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 بسم رب دوست

 

 

 

 فصل اول

 

تمام ملحفه ها پر از خون بود. رو تخـ ـتی را کنار زد. خون تازه و قرمز بود. " این خون ها از 

اومده؟؟" عصبی شده کجا اومده؟؟" ملحفه ها را تکان داد. زیر و رو کرد. " این خون ها از کجا 

بود. دستهایش پر از خون بود. " اه اه اه. انگار یکیو اینجا کشتن" ملحفه ها را با عصبانیت از رو 

 .تخـ ـتش کشید و روی زمین انداخت

 فیروزه؟؟-

 .به طرف صدا چرخید. هیچ کس نبود

 بله؟ بله؟ میعاد؟؟-

وسط سالن دنبال میکرد. " این به دنبال صدا از اتاق بیرون رفت. چشم هایش رد خون را تا 

 "خون ها از کجا اومده؟؟

 فیروزه؟؟ _

 .اینبار با شدت و سرعت بیشتری چرخید

 میعاد این خون ها از کجا اومده؟؟ میعاد؟ _

 :میعاد دستهایش را جلو آورد تا دستهایش را در دست بگیرد

 .بیا بریم یکم هوا بخوریم _

 .. دستت... چی شده؟؟؟میگم این خون ها از کجا اومده؟ دستت. _

نگاهش را از کف دست زخمی و چاک خورده و خون قرمزی که مثل چشمه بیرون میزد 

برداشت و به دنبال صورت میعاد گشت. اما صورتی در کار نبود. هیچ کس آنجا نبود با وحشت 

دو دست بی صاحبی که در دستانش مانده بودند روی زمین انداخت. خودش را عقب کشید " 

جیغ بزنم. باید جیغ بزنم." تنها کاری که نمی توانست بکند. چند باری دهانش را باز و باید 

 .بسته کرد اما تارهای صوتی اش کار نمیکردند
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 .تموم کرده _

باز چرخید. به سمت صدا. به طرف اتاقش دوید. در اتاقش چندین نفر در هم میلولیدند. ملحفه 

 .لحفه ها بودهای خونی رو تخـ ـت بود و یک نفر لای م

 کیه؟ اون کیه؟؟ این خون ها از کجا اومده؟ _

سعی میکرد گردن بکشد اما جمعیت انگار هر لحظه زیادتر میشد. " کی مرده؟ کیو کشتن؟ اه 

 "اه چه خبره؟

چرخید و از خواب پرید. چشمهایش که باز شد چند ثانیه طول کشید تا اتاقش را بشناسد و 

بین موهای آشفته یی که روی صورتش ریخته بود می توانست  موقعیت خودش را پیدا کند. از

بهم ریختگی اتاق را ببیند سیل اتافاقات شب گذشته تلخی خواب پریشانش را با خود برد. " 

آخ" گردنش را با دست گرفت. گرفتگی عضله گردن این دو روز آخر کلافه اش کرده بود. " وای 

اشت پیام های سمانه پشت سر هم ردیف شده دیر شد." هوا روشن شده بود. گوشی را برد

بودند." من تازه بیدار شدم خوابی؟" "یکم دیرتر بیا من هنوز آماده نشدم."" کوله بیارم؟" " چرا 

جواب نمیدی؟ دیوونه خوابی؟؟" "نمیای؟؟ فیروووووزه؟؟" بعد هم چندین تماس بی پاسخ. از جا 

 ".پرید. " باید ساعتو کوک میکردم

ا عجله داشت کفشهایش را می پوشید بعد برگشت. از پله ها بالا دوید. کمی یک ربع بعد ب

پشت در اتاق ایستاد و گوش داد. صدایی نمی آمد. آرام در اتاق را باز کرد. به توده ی عظیم 

گوشتی که روی تخـ ـت خـ ـوابیده بود نگاه کرد با موهای هویجی رنگ که با یک قیچی دم 

ندشان کرده بود. تنفس صدا دارش به گوش میرسید و مثل همیشه دستی ناشیانه کوتاه و بل

آب دهانش از کنار لبش روی متکا روان شده بود. در را آرام بست. با عذاب وجدان در خودش 

 ."نالید" باید بستریش کنیم

درست وقتی یک ساعت از موعد قرارش گذشته بود از خانه ی اعتمادی ها در صبح بهم ریخته 

 .همیشگی بیرون زدی یک جمعه ی 

. 

 عصر ۰۷:۳۵ ,۲۲-۷-۹۴

http://forum.iranroman.com/member.php?action=profile&uid=24
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 :ماشین را پارک کرد. سمانه برای آخرین بار در آینه ماشین خودش را چک کرد

 الان خوبم دیگه؟-

 :مانه درد گرفته بودفیروزه با بی تفاوتی سرش را تکان داد. سرش از ور ور های س

 .آره خوبه-

اگه انقدر دیر نمیکردی منم انقد هی به خودم ور نمیرفتم. به خودم گفتم احمق کی وقتی -

میخاد بره کوه انقد آرایش میکنه بازم هی برداشتم این رژ لبا رو با هم قاطی کردم. اه. الان 

 ببین دور لـ ـبم رنگی نیست؟

 :ش کند کوله را روی دوشش انداخت و دزدگیر را زدفیروزه بی حوصله بدون آنکه نگاه

 .نه خوبه-

 :صدای موبایلش که در آمد نالید

  .میعاده-

 .بگو تو پارکینگیم داریم میام. قشنگ یک ساعت و نیم دیر کردیم-

 :صدای میعاد از پشت خط آمد

 کجایین پس؟-

  .داریم میایم. توی پارکینگیم-

 .راستتدیدمت. اینجا. اینجا. بچرخ سمت -

سمت راست میعاد روی پله ها ایستاده بود و دست تکان میداد. فیروزه لب بالایش را گاز 

گرفت. به عادت همیشه. عادت زمانهای هیجان زدگی. سمانه روسری اش را مرتب کرد و زیر 

 :لبی گفت

م وای یکی نیست به من خر بگه چرا با شلوار جین اومدی. کی با جین میره کوه نوردی؟ آبرو-

 .رفت

فیروزه متوجه حرفهایش نبود. به میعاد نگاه میکرد. در آن ست ورزشی طوسی با آن عضلات 

ورزیده و قد بلندش . عبور نور خورشید از بین موهایش تک تک تارهای روشن موهایش را 

روشن تر کرده بود و آن لبخند .... آن لبخند خاص. لبخند نیست در جهان. این توصیف را 

ودش ساخته بود. وقتی در هیاهوی مهمانی شب گذشته رقص و خنده و شلوغی دیشب برای خ
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سر سام آور مهمان های بابا با لجاجت سعی میکرد تصویر میعاد را آنقدر در ذهنش زنده نگه 

 .دارد که حضور مزخرف تک تک آدمهایی که ازشان بیزار بود اذیتش نکند

 .سلام.سلام-

 !! از نکردنخیلی زود اومدین. هنوز در کوهو ب-

 :فیروزه با یقیه دست داد و با خجالت نگاه میعاد کرد

 .ببخشید . خوابم برد-

 :علی در حالیکه پشت خاکی شلوارش را می تکاند گفت

  .این سیاوش شیپور زده که بیدار شیم ۵خوش بحالت که خوابیدی.ساعت -

 :سیاوش پوزخند زد

 .یدیمت بیرون از تخـ ـتنیست تو هم بیدار شدی همون وقت. با بولدیزر کش-

صبح میره کوه؟؟ صد بار گفتم ظهر بریم یه جا یه  ۵اخه کی سر سیاه زمـ ـستون ساعت -

 .کبابی چیزی بزنیم

 :میعاد هلش داد

فقط پایه برنامه های بخور بخورهمین الانشم ده کیلو اضافه وزن داری. اتفاقا نزدیک خونه یه -

صبح قبل دانشگاه با وسیله ها کار میکنی برای پارک هم بود. دیدین که؟ میری هر روز 

 .سلامتت عالیه

  .حتما-

 :سمانه کوله اش را جابه جا کرد

 کدوم خونه؟-

میعاد کنار فیروزه ایستادکمی از بقیه عقب افتاد دست کرد زیر بندهای کوله و بی آنکه بپرسد 

  :کوله را از روی دوشش برداشت و آرام گفت

 ولو کوله به این سنگینی آوردی برای چی؟؟میارم برات. آخه تو کوچ-

چشمک ریزی زد و برای اینکه میدانست فیروزه از اشاره به ریز جثه بودنش حساس است 

 .بازویش را فشار داد و خندید

سیاوش چی داری میگی تند تند براش؟ من دیگه عمرا ترم دیگه خوابگاه نمیام. یه هفته مخ -
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ش برداره که زندگی اجتماعی در محیط دانشجویی باعث بابامو زدم دست از عقاید عهد بوق

رشد و نمو اخلاقی فرهنگی سیاسی اقتصادی من میشه کلی دروغ دلنگ سر هم کردم تا راضی 

 .شده پول بده خونه کرایه کنیم حالا اینا بازی در آوردن ما میخایم خوابگاه بمونیم

 :ش گفتعلی و مانی به خنده افتادند. علی با لهجه گرم جنوبی ا

یعنی دهنت سرویس با این نقشایی که بازی میکنی. زنگ زده باباش که بابا الان یه پسره ترم -

بالایی رو با اورژانس بردن بیمارستان اوردوز کرده بود. یجوری هم صداشو میلرزوند یعنی خیلی 

ساقی ترسیده. من موندم بابای تو چطور نمیفهمه تو از اون سوسولاش نیستی. تو حتی زمینه 

 .شدنم داری

 .زر نزن . خودش میدونه . مجبورم از نقاط ضعفش استفاده کنم-

 : سمانه با استرس پرسید

 حالا واقعا همچین چیزی شده بود؟ اورد دوز کرده بود؟-

 :علی خندید

نه بابا. دری وری میگفت باباش باور کنه محیط خوابگاه نا امنه. حالا خونه هم میخاد بگیره -

ال سوییتی چیزیه ها. بالا شهر. دربست. ترجیحا دوبلکس. چهار پنج خوابه. بچه فکر نکنی دنب

 .مایه داری حال میکنه

 :میعاد با عجله وسط حرفش پرید

آقا من گفتم شمام پول بدید؟ پول پیش رو خودم میدم . اجاره رو هم که گفتم خودم میدم -

 سیاوش گفت نمیشه همه باید شریک باشن. کوشی سمانه؟

 :سمانه یک چرخ دور خودش زد دنبال

  .بابا بخدا آشغالدونیه خوابگاه .تازه من بازم گفتم دو سومشو من میدم-

 .از سر استصال منتظر تاییید سمانه ماند

 .بد میگم؟ بابا خیلیا خونه میگیرن خب-

 :علی بطری آب را از دم دهانش پایین آورد

گرفته؟؟ نزدیک دانشگاه یه سوییت گرفتن ها خو ولی همین پویا فدایی رو میبینی کجا خونه -

 .پنج نفرم هستن
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 :میعاد چهره اش را در هم کشید

اه راجع به آدم حرف بزن. اون شاسکول همون جاها هم بدردش میخوره. رفته سگدونی گرفته -

  .که بتونه به گه کاریاش برسه

 ! ها نیست تو صرفا در جهت مقاصد علمی فرهنگی میخای خونه کرایه کنی-

 :سیاوش وسط بحثشان پرید

 

 :با چشم به دو دختری که همراهشان بودند اشاره کرد. میعاد کلافه شد

ای بابا. مگه میخایم چکار کنیم؟ یه خونه میخایم کرایه کنیم. راحت باشیم. هر وقت خواستیم -

  .بریم بیایم مهمون بیاریم به کسی هم جواب پس ندیم

 .بعد در موردش حرف میزنیم میعاد-

 :ا لجاجتی کودکانه پافشاری کردب

نه همین الان باید حرف بزنیم. برسیم خوابگاهم هی میخای بگی حرف نزنین درس بخونین -

 .فردا امتحانه

 :بحث درس که وسط آمد جو به دست سمانه افتاد

وای امتحان. اصلا از این فصل آخر سر در نمیارم.میخاستم کتابمو بیارم اینجا برام توضیح -

 .بدی

 :به سیاوش اشاره کرد. میعاد پوفی کردو 

 .به. تموم شد. دیگه کلا کار پکید. بحث رفت تو درس دیگه کی سیاوشو در بیاره-

 :فیروزه لبخند زد. میعاد نگاهش کرد

 تو کتابی چیزی نیاوردی؟ سوال درسی نداری؟-

نگاه تند سمانه  به سمانه و سیاوش که یکی دو قدم جلو افتاده بودند اشاره کرد و بعد در برابر

که برگشت تا تهدید آمیز جلوه کند دستهایش را به علامت تسلیم بالا برد. فیروزه خندید. در 

سال زندگیش بود. نفس  18آن لحظه و آن جا بودن مثل رسیدن به بزرگترین آرزوی تمام 

عمیق کشید و شش هایش را پر از هوای اول صبح یکروز سرد دی ماه کرد. همه چیز آنقدر 

خوب به نظر میرسید که حاضر بود همین بالا بمیرد به جای آنکه تا چند ساعت آینده خودش 
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را در حال راننگی به سمت خانه ببیند. به صفحه گوشی اش نگاه کرد هنوز خیلی زود بود که 

مسیح بیدار شود و تماس هایش را شروع کند و احتمالا برنامه ی مزخرفی برای عصر بچیند. 

صبح خلاصه میشدند و هرگز زمان به عصر نمیرسید به شب ختم نمیشد. کاش  کاش روزها در

تمام روزها صبح بود و کلاس های دانشگاه. آنجا آن صندلی سمت راست جایی که بشود میعاد 

را در آنطرف سالن بزرگ کلاس دید. و برای لبخندهای معجزه گرش جان داد. جایی که بشود 

 .یا ساخت. رویاهای نیست در جهان. نیست در جهان اودر سکوت و در پیله ی بی حسی رو

. 

 عصر ۰۷:۳۵ ,۲۲-۷-۹۴

موقع در آوردن کفشها چهره اش در هم رفت. آنقدر هم که فکر میکرد کفشها مناسب 

ر بالایی و سر پایینی رفتن.روی زمین نشست و کوهنوردی نبودند و خودش آماده ی آنهمه س

به ناخنهای دردناک شست پایش دست کشید. هنوز حتی عضله ی گردنش نرمتر هم نشده بود 

که درد پاها شروع شده بود. بابا با حوله ای که روی گردنش بود در حال خشک کردن موهای 

 :جوگندمی اش از کادر نگاهش گذشت موبایل را جابه جا کرد

مهندس این صحبتا نیست دیگه خودت در جریان هستی که. این یارو فکر کرده منم اون  نه-

  .واعظی ام که ناز و اطواراشو بخرم. این خبرا نیست

به فریبا نگاه کرد که روی کاناپه دراز کشیده بود و ابروهای کم پشت و خا لی اش را رنگ 

 .گذاشته و منتظر به گوشی اش ور میرفت

 ده؟داروهاشو خور-

 هوم؟-

 داروهاشو دادین؟-

گوشی را از خودش دور کرد و با لبـ ـهای جمع شده به صفحه خیره شد تا عکس گرفته شود. 

  .فیروزه از همه ی کارهای این مثلا خواهر بزرگترش متنفر بود

 .چی گفتی تو؟ فکر کنم دیگه رنگش اوکی شده باشه-

 :دندانهایش را روی هم فشار داد

http://forum.iranroman.com/member.php?action=profile&uid=24
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 دادین؟گفتم داروهاشو -

 :فریبا در حالیکه به طرف دستشویی میرفت گفت

 .نمیدونم آره انگار یه یه ساعتی ملیح اون بالا باهاش کلنجار میرفت-

 .تماس بابا با یک فحش نسبتا رکیک که مخاطبش مشخص نبود تمام شد

 .کجا بودی؟ مسیح دو سه بار زنگ زد خونه گفت گوشیتو جواب نمیدی-

 .بیرون بودم-

توجهی کرد. دکمه های مانتویش را باز کردتا بطرف اتاقش برود. بابا در حالیکه به  واضحا بی

 :سمت آشپزخانه میرفت با پوزخندی کشدار گفت

 .از این پسرای دانشگاه یه بابا مایه داراشو تور کن نری با گدا گودوراش-

را خشک میکرد فیروزه توجهی نکرد به جای او فریبا در حالیکه با دستمال به آرامی صورتش 

 :رو به بابا جواب داد

 .دیگه وضع توپ تر از پسربرادر تو که پیدا نمیشه. کلا پسرای برادر تو-

 :بابا شیشه آب را سر کشید بعد گفت

لیاقت نداری که. تو تو یکی که دیگه از همشون بی لیاقت تری. نمیدونم سر تو چی میخورده -

 .مامانت

پرش به تمسخر تکان خوردند و آن صورت مربعی را  بعد با شکل همیشگی لبش و سبیلهای

 :حالت دادند. فریبا خندید

 .لیاقتم به مامانم رفته-

تنها فرد خانه که میتوانست بدون فرسایش اعصاب و روان همواره برای همه حرفهای بابا جوابی 

 ! کمداشته باشد. در واقع او خودش یک نسخه کپی شده از بابا بود یک کپی با رنگ و لعاب 

 .مامانت؟ مامانت از اون دخترای خوش شانس روزگار بود-

فیروزه از داخل اتاقش حرفهایشان را می شنید. دندان هایش را روی هم فشار داد. تصویر دیروز 

دم غروب لحظه به لحظه پر رنگ تر میشد. وقتی مامان با موهای بهم ریخته درست نیم ساعت 

 :ش بیرون آمده و روبروی آنها ایستاده بودقبل از سرازیر شدن مهمانها از اتاق

 .آرزو گفت نوبت ندارم. رفتم پیش مهشید کوتاه کرد برام-
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چشمهای همه از دیدن قیچی که در دستانش بود و موهای آشفته ی کوتاه شده گرد شده بود. 

 :بابا با عصبانیت غرید

 .مگه نگفتم تو اتاقش بمونه؟ ملیح؟ ملیح؟ نگا چه گندی بالا آورده-

 :ملیحه با عجله خودش را از آشپزخانه رسانده بود

  وای خاک به گورم. چکار کردی فروغ خانم؟-

 :بابا قیچی را گرفت و وسط سالن پرت کرد

  .منپیش این مهمونا آبرو دارم. اینو ببرش بالا-

مامان در حالیکه در حـ ـلقه ی بازوهای ملیح به طرف پله ها هدایت میشد با چشم های پر از 

 :اشک رو به فیروزه کرد

 .خیلی بد شده؟آرزو نوبت نداد آخه-

فیروزه نگاهش را دزدیده و به کفشهای پاشنه دارش دوخته بود. آنقدر به آن کفشها خیره 

مانده بود تا مهمانها رسیده بودند. و تصویر مادرشان ، زنی با یک بیماری پیش رونده ی روانی 

 .در هیاهوی مهمانها گم شده بود

 .تاق بیرون آمد کل کل بابا و فریبا با آن شکل مسخره ی همیشگی اش هنوز ادامه داشتاز ا

 ملیح؟-

 .از جلوی بابا با پاهای دراز شده روی میز وسط مبلها و خنده های تمسخر آمیزش گذشت

 بله خانم؟-

 داروهای مامانو دادی؟-

 .بله خانم دادم-

 حالش چطور بود؟-

 :رفت چهره ی ملیح با دردمندی در هم

همونطور خانم. همش میگه آرزو نوبت نداد. مهشید موهامو گند زد. افسانه مهمونی داد -

 .نمیدونم کی اومد کی رفت. هذیون میگه

 الان خوابه؟-

 .پیش پای شما رفتم بالا هنوز خواب بود-
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 :سرش را تکان داد و قصد بالا رفتن از پله ها کرد که صدای بابا خطابش کرد

زنگ میزنه رو گوشیم. سلام پسر. کچلم کردی عمو. آره اومده. تو یروز این  بیا مسیح داره-

 تحفه رو نبینی میمیری؟

 :فیروزه نرده های محافظ پله را در دستانش فشار داد

 .خودم بهش زنگ میزنم-

خودش بهت زنگ میزنه. مسیح توکلی رو چکارش کردی راستی؟ دیشب خیلی کفری بود -

 .ازت

الا رفت حتی نمیخواست یک کلمه از حرف های بابا و پسربرادر محبوبش را فیروزه از پله ها ب

شب مامان خواب بود. بالای سرش ایستاد  ۷بشنود. در اتاق را به آرامی باز کرد. در ساعت 

سالگی شکسته و ترک خورده با اضافه  ۴۵صورتش ورم داشت و تنفسش ناآرام بود. زنی که در 

زده سال پیرتر به نظر می آمد. زنی که آنجا زیر آن پتو خوابیده و وزنی مثال زدنی حداقل ده پان

انگشت های پاهایش از زیر پتو بیرون زده و با پالس های عصبی تکان میخوردند مادر او بود. 

 ۲۵همسر بهرام اعتمادی از بزرگان ساختمان سازی و پروژه های عظیم سد سازی. دختر جوان 

ه دخترشان را با یک شکم قلمبه به خانه همسر فرستاده سال پیش از خانواده ای متمول ک

بودند. فروغ تک فرزند خانواده ی دادیار در خانه ی پسری که فقط سه سال از او بزرگتر بود و 

در بیست و سه سالگی تنها هدفی که نداشت ازدواج وتشکیل خانواده بود . دختر افسار 

رده و روی قبر آنها ایستاده و پایش را در گسیخته ای که همه ی آرزوهای پدرش را در خاک ک

یک کفش کرده بود که من این پسر را میخواهم. بهرام اما او را در همان حدی میخواست که 

می توانست خیلی دخترهای دیگر را بخواهد. فروغ هیچ نکته ی متفاوتی نبود حتی پشتوانه ی 

ه بودآنقدر هم خوش چهره بود مالی پدرش چیز جدیدی نبود. بهرام در ناز و نعمت بزرگ شد

که از این دست دخترها برایش جان بدهند. اما فروغ با یکجور تحمیل وارد زندگی اش شد 

تحمیلی که چند ماه دیگر پا بدنیا میگذاشت. و بار این تحمیل تا بدنیا آمدن آخرین فرزندشان 

ش ... هر روز هم همچنان ادامه داشت. بهرام به سبک زندگی خودش ادامه میداد و همسر

خردتر شکسته تر و عصبی تر. داستان زنهای متفاوتی که هر بار طوری رو میشد و طوفانهای 

بی انتهایی که زندگی را زیر و رو میکرد. چهار بچه ی ریز و درشتی که با فاصله های کم از هم 
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ا خود نبرد. اما بدنیا آمده بودند همیشه کنجی از خانه بودند تا طوفان تمام شود و باد آنها را ب

دو سال پیش همه چیز به طرز وحشتناکی رو به وخامت گذاشت. دکتر اعصاب حاد شدن 

بیماری را تایید کرده و او را یک بیمار دو قطبی خوانده بود.داروها زیادتر و زیادتر شدند و حتی 

  . یک ماه بستری شد اما در تمام این دو سال فقط شرایط روانی اش بالا و پایین میشد

گرچه تنها تصویری که از مادرش داشت زنی سرد و عصبی بود که ما بین آرایشگاه مهمانی دور 

همی و داد و دعوا در حرکت بود گرچه هیچ محبت واضحی از اوندیده بود اما انگار این زنی که 

روی این تخـ ـت خـ ـوابیده بود بیش از آنچه انتظار داشت از تصویر مادر او فاصله داشت. و 

بی آنکه بداند چرا بار تمام عذاب وجدان این ماجرا را با خودش حمل میکرد. حتی عذاب آنکه 

مادرش آنقدر مادر خوبی نبوده که او بتواند برای حال خرابش مثل همه ی دخترهای دیگر 

 .گاهی دعا بخواند

. 

 عصر ۰۷:۳۵ ,۲۲-۷-۹۴

تا رسیده بود. در تمام طول روز تا بعد از ظهر گوشی را حتی از  11تماس های مسیح به 

کیفش بیرون هم نیاورده بود. اهمیتی نمیدادکه آن احمق همیشگی زندگی اش تا چه اندازه 

ط سه ماه میتواند بعد از آن روزش را خراب کند میخواست تمام آن ساعات را با دوستانی که فق

و اندی از پیدا کردنشان میگذشت بگذراند. با آدمهایی که انگار متفاوت ترین آدمهایی بودند که 

میتوانستند قسمتی از زندگی او باشند. چرا که همه ی آدمهای مربوط و نامربوط به زندگی او 

انگار در  از یک قماش و دسته ای ثابت بودند.معمارها مهندسین فرزندانشان و یا آشنایانشان.

بازی گیر افتاده بود که جز این قشر هیچ بازیکن دیگری نداشت. اما حالا آدمهایی از شهرهای 

دیگر آمده بودند با روحیاتی متفاوت. کسانی که از او زندگی و آدمهایش هیچ نمیدانستند و با 

 .اینجال میتوانستند یک صبح تا عصر را با هم بگذرانند و خوش باشند

 سلام-

 ودی تو؟کجا ب-

 .با همان صدای کشدارش و گرفتگی بخصوص در بینی بخاطر جراحی زیباایی

http://forum.iranroman.com/member.php?action=profile&uid=24
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 .بیرون-

 .عه؟ تنها تنها میپری خوشگل خانوم-

 .لاشی" این کلمه مثل یک حشره ی بندال در تمام سرش میچرخید"

 کاری داشتی باهام؟-

 ساعت چنده؟-

ه مطمن باشد برای همه ی برنامه به ساعت نگاه نکرد برایش مهم نبود آنقدر لفتش داده بود ک

 .های مسیح دیر است

 .کاری داری بگو درس دارم-

 جدا؟صبح تا حالا درس نداشتی هانی؟-

 .آه که چقدر از تمام تکه کلام هایش متنفر بود. چقدر صمیمیتش نچسب بود

 ....مسیح اگه کاری نداری-

بره دانشگاه دمی که داره سه  گفتم به بابات که امثال تو بدرد دانشگاه نمیخورن. گفتم این-

 .برابر میشه گوش نداد . حالا بیاد تحویل بگیره

بی جهت تصویر میعاد از ذهنش گذشت. استاپ شد و در لحظه ای ماند که خیره به او نگاه 

میکرد لحظه ای که در بازی ترانه خوانی نوبت به او رسیده بود و همه از صدای صاف و بلندش 

ـهایش به لبخند لرزید . از آن شبهایی بود که میتوانست کل کل کردن شوکه شده بودند. لبـ 

 .با مسیح را تا صبح ادامه دهد. اگر تصویر میعاد با همان قوت باقی میماند

 .بهش زنگ بزن بگو من بیدارم بیاد تحویل بگیره -

 مسخره میکنی؟-

 .آشکارا عصبانی بود تنها چیزی که مایه لذت فیروزه بود

 .وکارت رو بگ-

 با کی بیرون بودی؟ -

 با هر کی -

 :صدایش را آنقدر بالا برد که فیروزه ناخودآگاه گوشی را دور گرفت

اون روی سگمو بالا نیارا. مگه دیشب بهت نگفتم فردا عصر میخایم با بچه ها بریم -
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 بیرون.؟گوشیتو چرا جواب نمیدادی؟

 چون قرار نبود جایی بیام-

 .من دیگه نمیزارم تو بری دانشگاهجدی؟ حالا بهت نشون میدم. -

 .خفه بابا -

تماس را قطع کرد و بعد گوشی را خاموش کرد. آنچه اتفاق می افتاد را حفظ بود. او بازیگر کار 

سال. درست از وقتی میتوانست بگوید که  6یا  ۵کشته ی این سناریو بود آنهم نزدیک به 

ی دروغین بود تا این لحظه. رابطه ای  دختری در سن بلوغ است درگیر این رابطه ی یک طرفه

  .که تمام نوجوانی اش را مثل خوره خورده و هرز برده بود

 :نیم ساعت بعد مسیح پشت در خانه بود. صدای بابا آمد

  .فیروزه بیا عاشق سیـ ـنه چاکت اومد-

 "حشره ی موذی بندال به لبـ ـهایش آمد و بلاخره بیرون پرید " لاشی

. 

 عصر ۰۷:۳۵ ,۲۲-۷-۹۴

برنامه را تغییر دادند. قرار بود تا نزدیک های ظهر از کوه پایین بیایند و بعد از هم جدا شوند 

ده چرا که امتحانات پایان ترم بود و فردا یکی از مهم ترین امتحانها بود. اما کمی به قله مان

آنقدر سمانه نالید و غر زد که برگشتند. میعاد پایه ثابت کل کل با او بود. سمانه هم در بدترین 

 .شزایط ممکن خودش را موظف می دید هیچکدام از حرف هایش را بی جواب نگذارد

  این خاله پیرزن رو برای چی آوردین؟؟_

 

 :سمانه رو کرد به فیروزه

 با منه؟-

 :میعاد خنده ای کرد

 ن اینجا جز تو پیرزن دیگه ای هم هست؟الا-

 .آره تو-

http://forum.iranroman.com/member.php?action=profile&uid=24
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 :بلند شد و سویشرتش را محک تر به کمـ ـر گره زد

 .بریم من خستگیم در رفت-

 :سیاوش پسر منطقی و ستون عقل و آگاهی گروه سرجایش ایستاد

 .نه دیگه برگردیم. تمرین نداری بدنت میگیره فردا. بقیه راه هم سخت تره-

 .دارم؟ من کمـ ـربند مشکی تکواندو دارمکی گفته تمرین ن-

 :میعاد خندید

  همون که پنجم دبستان گرفتی؟-

 .اره همون. من هر روز ورزش میکنم. بدنم امادست بریم-

 :یک قدم برداشت و بعد سنگ ریزه ای زیر پایش سر خورد

 واااای-

 .بقیه به حنده افتادند

وردی. اینهمه داداش سیا بهت درس یاد داد بیا بریم. بیا تو رو خدا تا بلایی سر خودت نیا-

 .امروز حرومشون نکن

بعد تصمیم گرفتند ناهار با هم باشند و ماجرا تا بعد از ظهر کش آمد. در حالیکه روی چمنهای 

 :پایین کوه نشسته بودند میعاد گفت

 .ایشالا خونه بگیرم دیگه راحت میشیم همه جمعه ها ناهار و شام خونه ما-

 :ه گرد شدچشمهای سمان

 .وا ! کی میاد اونوقت؟ خونه فساد میخای راه بندازی-

 .اگه تو بیای که نه. تو بیای یه روضه ای مولودی چیزی میگیریم-

  .نه بابا ! تو مطمن باش من هرگز نمیام-

لبخند لبـ ـهای فیروزه را لرزاند. از یک جایی در طول ترم با هم گروه شده بودند. ورودی آن 

نفر هم با او و سمانه نمی  ۷ 6تعداد دخترهایش از همیشه کمتر بودند و همان  سال دانشکده

 :جوشیدند. سمانه میگفت

اینا خوابگاهی ان. با ما اصفهانیا آبشون تو یه جوب نمیره. اون سحر... اون که قشنگ میخاد -

 .منو بکشه انگار



 

15 
 

با پایین ترین رتبه از  تلاش های سمانه در برقراری ارتباط با سیاوش شاگرد زرنگ کلاس که

تهران به این دانشگاه آمده بود آنها را بهم نزدیک کرده بود. تلاش هایی که هنوز هم با قدرت 

ادامه داشت. عادت داشت هر روز عصر بعد از کلاس با قیافه ای دردمند در ماشین او بنشیند و 

 :می گفت چند دقیقه ی اول را در افسردگی با سکوت بگذراند بعد با نا امیدی

به نظرت اصلا متوجه میشه؟؟ فقط سرش تو درس و کتابه. شرط میندم اصلا نمیدونه عشق -

 .چیه

 :بعد با نگاهی رویایی به بیرون خیره میشد

 .همیشه همچین پسری ایده آل من بوده-

 :بعد هم شیطنت ها و شلوغ کاری های همیشگی اش گل میکرد

 د بشه بگم پیس پیس... داماد ننه ام میشی؟؟فردا میخام وایسم قبل کلاس تا خواست ر-

اما ترم تمام میشد و سیاوش هیچوقت حتی یک نشانه ی کوچک هم نشان نداده بود و رابطه 

همچنان یک دوستی معمولی آنهم در گروه دوستانه شان بود. فیروزه اما منتظر هیچ چیز نبود. 

در زندگیش بود که در این چند ماه  منتظر هیچ ابراز علاقه ای نبود. همین که یک آدم متفاوت

حضورش لحظه ها را روشن تر و قابل تحمل تر کرده بود کافی بود. در واقع غیر معمول به نظر 

میرسید که میعاد مینایی پسر معروف دانشکده با کبکبه دبدبه ی وضع مالی و تیپ و ظاهرش 

ساده ی دوستانه هم قانع  بخواهد دختری مثل او را دوست داشته باشد. او به همین رابطه ی

بود. همان چند پیام شوخی که در طول روز میفرستاد همان نگاه های گه گاه همان خنده ها 

..کافی بود. برای دختری مثل او با تم تلخ یک رابطه ی تحمیل شده. دختری مثل او با درد 

او که در تمام تنهایی و داشتن خانواده ای پراکنده و نابود شده. دختر ساکت و منزوی مثل 

زندگی اش در س خواندن تمام هنر و فعالیت و تفریحش بود. برای او همین یک تغییر کوتاه 

هم کافی بود. هیچ نیازی به شنیدن جمله ی عمق دار دوستت دارم نبود. اصلا با وجود مسیح 

 .مگر میشد وارد عمقی شد و تنی به آب زد؟ زندگی اش به این مرداب سطحی تبعید شده بود

 

*** 

. 
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 عصر ۰۷:۳6 ,۲۲-۷-۹۴

همه ی دوست های بابا هستند و دوست های عمو. تنها عمویش. دوست های مشترک و یا 

ه. بابا کیک حتی آنها که تازه واردند و نیاز به معرفی دارند. تولد دختر دوم خانواده است. فیروز

را می آورد. لبـ ـهایش با خنده ای گشاد از هم باز است. مثل همیشه میخواهد مهمانها او را 

بهترین میزبان بدانند آنهایی که قراردادی در پیش رو دارند آنهایی که آینده کاری اش به آنها 

و دل بازی وابسته است و رقبایش آنهایی که دعوت شده اند تا شکوه خانه و زندگی اش دست 

  .اش و روابطش را ببینند

فیروزه در لباس صورتی با دامن توری بلند و آن کفشهای مسخره ی پاشنه دار کنج سالن 

ایستاده است. این کفشها را دوست نداشت اما تهدید مامان مجبورش کرد بپوشد. وقتی یک 

 : ساعت مانده به مهمانی جیغ زده بود

 واست رو جمع کناز پنجره پرتت میکنم بیرون ! ح-

و فیروزه با این تهدید سریع کفشها را پا کرده بود. همان بار قبل که مامان تا پای پنجره برده 

 :بودش کافی بود. بابا دستهایش را به طرف او دراز کرد

 .به افتخار دختر خوشگلم دست بزنید-

با دستش را گرفت و با سری پایین افتاده و قدم هایی کند به طرف بابا رفت در لحظه ی آخر با

خیلی نامحسوس به سمت کیک کشیدش. چند لحظه بعد عدد یازده را فوت کرده و در میان 

 .هیاهوی مهمانها هنوز سرش پایین بود

مهمانی حالا از شکل یک تولد برای دختر بچه ای یازده ساله در آمده و بهانه ای برای عیاشی 

است و به کادوهایش نگاه میکند هیچکدام  بزرگترها شده است. فیروزه روی تخـ ـتش نشسته

را دوست ندارد خصوصا آن عروسک با دامن پفی و چین دار را. هیچوقت عروسک بازی نمیکرد. 

 :در اتاق باز شد و مسیج به اتاق خزید

 اینجایی؟-

صدایش واضحا دو رگه شده است و به طرز مسخره ای با آن پشت لب سبز شده اش همخوانی 

 .الگی درشت تر از هم سن و سالی هایش به نظر میرسدس 16ندارد. در 

 .مامانت گفت بگم بیای بیرون-
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فیروزه با لجاجت شانه هایش را بالا انداخت و به کفش هایی که گوشه اتاق پرتاب شده بودند 

 :اشاره کرد

 .اگه بیام پا برهـ ـنه میام. پاهام درد میگیره-

 :مسیح لب تخـ ـت نشست

 .ک نارنجیسوسول شدی باز نار-

 نخیر ببین پاهامو چکار کرده-

پای لخـ ـتش را بلند کرد و بی توجه به کنار رفتن تورهای صورتی دامن از روی ران های 

 :ظریفش به قرمزی انگشت ها و پشت پایش اشاره کرد

 .ببین. تنگه برام. پاشنش هم بلنده خیلی-

 .مسیح به پایش نگاه کرد بعد به خودش

 .گه اینا رو نمیپوشمبببین دیگه. من دی-

وقتی خواست با قهر پایش را بردارد و دوباره رو به کادوها بنشیند مسیح پایش را سفت 

  .چسبید.و بعد دستش را زیر دامن سراند

 نکن. بی ادب-

قبل از آنکه بخواهد داد بزند که البته در صدای بلند موزیک گم میشد مسیح دست روی 

انداختش. وزنش را روی بدن ظریف و کم جان او انداخت.با دهانش گذاشت و روی تخـ ـت 

چشم های گرد شده با تمام توان در حال دست و پا زدن بود. صدای مسخره ی مسیح را زیر 

 : گوشش می شنید

 .فقط یزره. فقط یزره-

با مشت به کمـ ـرش می کوبید وبا صداهایی خفه و درهم سعی میکرد کسی را صدا بزند.دست 

کات آن را بر سطح بدن بین پاهایش حس میکرد گلویش سوخت و بغض گلویش مسیح و حر

را بست. مسیح به چشمهایش خیره شد و با قدرت زیادی دستش را روی دهانو فکش فشار داد 

بعد بدنش با چند موج لرزید و همین وقت در اتاق باز شد و مامان مثل یک شیر عصبی داخل 

پرید و او با وحشت بدون آنکه بتواند خودش را جمع کند  آمد. در کسری از ثانیه مسیح از جا

 :در همان حالت ماند. مامان چند ثانیه نگاهش را بین او و مسیح چرخاند و بعد گفت
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 مگه نگفتم بیا بیرون؟؟-

 :مسیح با سرعت از کنار مامان گذشت و بیرون رفت . مامان بی توجه به او صدایش بالا رفت

 .ت تولدته. سرم داره میترکه. تا ده میشمارم بیرون باشیپاشو بیا بیرون. خیر سر-

  .بعد رفت و در را بست

فیروزه در یازده سالگی درست روزی که می توانست روز خوشحالی اش باشد و مثل بقیه هم 

کلاسی ها هم سن و سالی هایش از تولدش لذت ببرد روی تخـ ـت افتاده بود در حالیکه تن 

حشت تهی اش کرده بود.درست در لحظه ای که می خواست ظریفش دست مالی شده و و

خودش را لوس کند و کفشها را نپوشد برای هم بازی بچگی هایش غر بزند و از او در برابر 

مامان کمک بطلبد با شدتی وحشیانه روحش آسیب دیده و به دوران بزرگسالی پرتاب شده و 

. دامن را روی پاهایش کشید و با لرزش کودکی اش در کمتر از چند دقیقه به پایان رسیده بود

از جا بلند شد گویی کسی در پس سرش تکرار میکرد" به فصل کشدار و نا خواسته ی زندگیت 

  "خوش اومدی

شمارش مامان احتمالا از ده گذشته بود که بیرون آمد. به مامان نگاه نکرد به هیچ کس. روی 

ترل کند. مسیح تا یک هفته یک صندلی نزدیک نشست و سعی کرد لرزش سرش را کن

پیدایش نشد و مامان... هیچوقت هیچ حرفی نزد. و فیروزه را حسرت حمایت و حفاظت مادردر 

  .تمام سالها از کودکی تا جوانی بزرگ کرد

در یازده سالگی جنازه ی خودش را در اتاق رها کرد وپا به زندگی اش گذاشت. به فصل کشدار 

  .و نا خواسته

 

 

 :لیک مسیح با بابا می آمد. مسیح بی اعصاب و پر شتاب به نظر می رسیدصدای سلام ع

 .نمی دونم عمو. بعد میام اتاقت میبینم-

 ۲۳صدای ضرب آهنگ در که آمد فیروزه بیشتر سرش رو توی کتابش کرد. در باز شد و پسری 

ر ساله با قدی متوسط و عضلاتی ورزیده با لباسهای یک دست مشکی در چهارچوب در ظاه

  .شد. چند لحظه ای ایستاد و بعد در را بست.فیروزه سرش را بالا نیاورد

 امروز کجا بودی؟-
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 .جوابی نداد و به جایش بی دلیل زیر یکی از خطوط کتابش خط کشید

 .با تو بودم-

مویش را پشت گوش زد و قبل از آنکه بخواهد یک خط بی توجه دیگر بکشد مسیح کتاب را از 

 .زیر دستش کشید

 .کن عوضین-

 .جواب منو بده-

 .گوش ندادم به سوالت-

 امروز کجا بودی؟-

 .سر قبرت-

 .عصبانی تر شدن مسیح را با یک دنیا عوض نمیکرد

 با دوست پسـ ـرات بیرون بودی؟-

از جایش بلند شد. خنده ای کرد و سعی کرد مسیح متوجه درد عضلات گردن و انگشتان 

 .پایش نشود

 .فعلا دم دستی یه سه چهار تاشونو بردم نه همشون نتونستن بیان.-

چشمهای مسیح تنگ شد. بوی طوفان اتاق را پر کرد.. فیروزه جلوی آینه ایستاد تا موهایش را 

شانه کند از داخل آینه بهم نگاه کردند. این تقریبا برنا مه ی تمام پنج شنبه جمعه ها بود. تمام 

یداد. بخصوص این یکی دو ماه اخیر. یک پا وقت هایی که فیروزه به برنامه های مسیح پا نم

 .یاغی شده بود برای خودش

 .خوبه. حداقل یه ترم رفتی عقده اش به دلت نمونه-

شلوار تنگش را کمی بالا کشید و لبه ی میز مطالعه فیروزه نشست. پوزخند زد و به تصویر 

 .فیروزه در آینه نگاه کرد

 .لت برداشته شد. دیگه هم قرار نیست بریعقده دانشگاه. حداقل این یه عقده از سر د-

 .ها-

آره بخند. بلاخره بابای تو به من احتیاج داره. شنیدی که. همین الانم منتظره برم یه کارا رو -

 .کمکش کنم. براش شرط دارم. دیگه حق نداری بری دانشگاه
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 .کشید فیروزه دندانهایش را روی هم فشار داد و برای بار دهم آن مسیر از مو را شانه

بقیه دخترا که نرفتن دانشگاه مردن؟ فریبا مرد مثلا؟ مریم ما مرد؟ حالا این وسط تو باید -

درس بخونی؟ اونم چه رشته ای . مکانیک. اوهوک. حالا درسم گیریم خوندی من که نمیزارم 

 .بعدها تو توی زندگیمون بری سر کار پس درس خوندنت بی فایدست

 .عصبی فیروزه از عمد خندید. ریز و

 زندگیمون؟؟؟-

 .با تمسخره کلمه را کشید

بله زندگیمون.تا الانم پیگیری نکردم میخواستم تکلیف داستان حسام با فریبا مشخص شه -

 .بتونم مامانمو راضی کنم

 !وای خدا کنه مامانت زودتر راضی بشه-

 :شانه را روی میز گذاشت و به طرف مسیح چرخید

 .دیگه تحمل دوری ازت رو ندارم-

 .فیروزه خانم مسخره کن بخند پوزخند بزن گربه رقصونی هاتو بکن. نوبت منم میرسه-

  بسه. بسه. جمع کن بند و بساطتت رو-

دست برد تا کتابش را از روی میز بردارد مسیح دستش را گرفت و به طرف خودش کشاند. 

چشم  صورتش نزدیک صورت مسیح متوقف شد. با غیض و نفرت زل زد به صورت کشیده و

های مـ ـست و خمـ ـارش. تفاوتش با بچگی این بود که دست از مبارزه کشیده بود اما هنوز 

  .تسلیم نشده بود. هنوز می جنگید اما با روشی دیگر

 .خیلی چموش شدی دختر عمو-

 .اون روی منو ندیدی-

 مسیح سرک کشید به پشت سرش

 .نمیبینم اون روتو. بچرخ تا ببینم -

 .قانون صدایش حال فیروزه را بهم میزدلحن کشیده و بی 

 .دستمو ول کن-

 نشون نمیدی اون روتو؟-
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 .به موقعش-

 .اون روتم دوس دارم. اصلا همین روداریت رو دوس دارم-

 .پلک هایش خمـ ـار و افتاده شد

 .دستمو ول کن درس دارم-

 ...یکم بشین تو بغـ ـلم. دیشب فقط از دستم در رفتی. امروزم-

 .عی میکند به عصبانیتش با یادآوری امروز غلبه کندمعلوم بود س

 .من که میدونم همه اینکارا نازه. بابا من خرتم. خودم خریدار نازتم-

 .صورتش را نزدیک کرد و گردنش را بـ ـوسید. عضلات بدن فیروزه منقبض شدند

 .ول کن لطفا-

 ...بداخلاقی نکن دیگه. عزیزم-

 فردا امتحان دارم میفهمی؟؟-

 ز با کی بیرون بودی؟امرو-

 .صدایش ملایم و نرم شده بود. مثل همیشه که برای تسخیر جسم یک زن هزار ترفند داشت

 .با دوستام-

 دوستات پسرن؟-

فیروزه با پافشاری زیاد به دانشگاه آمده بود. برای بابا فرقی نداشت او درسش را ادامه بدهد یا 

میشد اما کارشکنی های مسیح در تمام طول نه. به طور کل هیچ چیز خانه به بابا مربوط ن

تابستان تا زمان ثبت نام بارها و بارها بابا را برای پرداخت شهریه مردد کرده بود. حالا هم بعید 

نبود دوباره کار را به جایی بکشاند که بابا بی تفاوت شود و پول دانشگاه را هزینه اضافی فرض 

اه می آمد. باید جنگ را موکول میکرد به زمانی که نکند برای همین باید رام میشد. باید کوت

 .هیچ گوشتی از بدنش زید دندانهای این گرگ وحشی نباشد

 .نه دخترن-

 همشون؟-

 :جوابی نداد و بجای آن خیره خیره نگاهش کرد

 پس چرا جوابمو نمیدادی؟-
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 .گوشیمو تو ماشین جا گذاشته بودم-

 تا شب؟؟-

 دست بردار دیگه. اه-

 :دستان چموش مسیح بیرون کشید. مسیح با اخم نگاهش کرددستش را از 

 .ایندفعه رو میبخشم-

 .فیروزه کتابش را باز کرد. هزار فحش دهانش را تا سقف پر کرده بود

 امتحانات کی تموم میشه؟-

 .بهمن-

 .میریم کیش. با بچه ها-

 .باشه-

. یکجور از زیرش در تا بهمن نزدیک سه هفته ای مانده بود. و این خودش زمان زیادی بود

 .میرفت

. 

 عصر ۰۷:۳6 ,۲۲-۷-۹۴

 :سیاوش گوشی را در دستهایش جا به جا کرد

 

 .بله درسته. بله-

میعاد روی تخـ ـت فلزی اش نشسته بود و به سیاوش علامت میداد. سعی میکرد مسیر 

بت های سیاوش با پدر خودش را کنترل کند. زیر لب زمزمه کرد" بگو صابخونه پیرمرده " صح

 :سیاوش با سر علامت کلافگی نشان داد

بله. بله. حق با شماست. حواسمون هست. اتفاقا صاحبخونه یه پیرمرد تنها بود مشکلی نداشت -

 .یا دانشجو. اوهوم... بله. باشه چشم. چشم حتما

 :قطع کرد و گوشی را به سمت میعاد گرفت با غیض گفتوقتی تماس را 

 .دفعه آخرت باشه منو میزاری تو همچین موقعیتی-

http://forum.iranroman.com/member.php?action=profile&uid=24
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 :میعاد از جایش بلند شد

بابا عجب گیری افتادیم ها. تقصیر من چیه که برای بابام تو پسر خدایی؟؟ قسم میخورم حاضر -

 .پسرش داشته باشه بود منو عماد رو حتی با میلادمون بفروشه نصف تو رو بعنوان

 :علی خندید

 نصفه ی بالا یا پایین؟؟-

والا از نصفه ی پاییین منو عماد که خیلی خاطره خوبی نداره ولی از سیاوش فکر نکنم فرقی -

 .بکنه

علی خنده بلندی کرد و در برابر نگاه سرزنش گر سیاوش سعی کرد خودش را جمع و جور 

 .کند

 حالا چی شد؟ چی گفت؟-

 .د بری تهران تعهد بدی کار خلاف نکنی مهر و امضا کنی بعدهیچی . بای-

 بی شوخی چی شد؟-

 .هیچی دیگه. اوکی داد-

 :میعاد روی تخـ ـتش نشست

همیشه آخرش قبول میکنه ها ولی باید ما رو جلوی عالم و آدم خراب کنه. حالا که چی مثلا -

 ر دو سالمه منمیگه باید با سیاوش حرف یزنم و سفارشات لازم رو بکنم؟ انگا

 :علی با لگد به پهلویش کوبید

عامو روتو زیاد نکنا. ما حاضر بودم جای تو باشم اصلا بابام آدمم حساب نکنه به .... هم منو -

نگیره ولی ای ماشینی که تو داری بندازه زیر پام برام خونه بگیره ماهی خدا تومن بریزه به 

  .حسابم. بابا شما ترونیا خیلی سوسولین

 :اد اهمیتی نداد گوشی را توی دستش بالا پایین کردمیع

 ....باید یخچال بخریم تلویزیون و ... یه دست مبلو-

 :علی از جا جهید

اوهوووو....جهاز برا عروس میخایم ببریم؟ همه چی دست دوم. گفته باشم . هر کی هم هر چی -

 .داشت از خونه بیاره
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 :میعاد بهش توپید

بیاری همشو خودم میگیرم. من اونجا میخام مهمون ببرم بیارم مهمونی لازم نکرده خنزر پنزر -

 .بگیرم .آبرو دارم

 ! مهمونی بگیری؟؟ سیااااوش-

 :در مقابل نگاه خیره ی میعاد ابروهایش را با حالتی حق به جانب بالا داد

 !به معلم اخلاقت میگم سریع خبر رو برای بابات ارسال کنه. حواستو جمع کن-

 -. حتما خونه گرفتیم که بتونیم با آرامش درس بخونیم هان ؟؟بمیر بابا

 :در برابر نگاه پر از سرزنش سیاوش رام شد

 .خب حالا بعضی وقتا یه دور همی هم باشه-

 :علی پوزخند زد

  .ها خو راس میگه سیا. دورهمی . یه چیایی هم میخوریم دور هم. یه چیایی هم میکشیم-

 :قبل از حمله میعاد در رفت

 .نقاشی نقاشی میکشیم. دور همی میگن هنر بیشتر خودشو بروز میده-

 :سیاوش وسایل حمـ ـامش را برداشت

 .فعلا میعاد تا بعد امتحانا بیخیال شو-

 .خب خونه میپره-

 .فردا قرارداد رو می نویسیم بقیش برای بعد امتحانا-

نوشت " شب خونه رو میعاد با خوشحالی سرش را تکان داد. بعد گوشی اش را باز کرد و 

قولنامه میکنیم" و برای فیروزه فرستاد. چند ثانیه بعد جواب آمد " مبارکه. خوشحال شدم" 

لبخند باریکی زد. انگار مثل همیشه منتظر رفتارهای مشترک دخترها بود. حداقل دخترهایی 

یا که به زندگی اش آمده و رفته بودند. منتظر جملات کشیده لفظ های لوس و تو خالی 

صمیمت های بی پرده. اما در فیروزه این ها نبود. همیشه همه چیز سر جای خودش بود. آرام 

ساکت سرد و دوراز دسترس. در این دختر یک چیزی بود که دوست داشت. یک چیزی که 

باید کشف میکرد. این شکل از مرموز بودن را دوست داشت. چیزی متفاوت که برای داشتنش 
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  .ید هم وقتش رسیده بودباید تلاش میکرد. شا

 ".نوشت" شیرینیش شام مهمون من. دو تایی" جواب دیر آمد " باشه. ممنون

. 

 عصر ۰۷:۳۷ ,۲۲-۷-۹۴

روح و مقنعه را روسی سرش کشید. در آینه سعی کرد صافش کند مثل همیشه صورتش بی 

بدون آرایش بود. تنها آرایشش یک رژ کالباسی بی رنگ بود . برای بقیه آرایش ها نه وقت 

داشت و نه حال و حوصله. صورت ظریف و پوست گندمی اش در قاب آن موهای مشکی یک 

ور قاب گرفته شده و حالت کشیده ی چشمهایش با آن مژه های کم پشت نشان میداد که 

له و بی انگیزه است. اما امروز... یک انگیزه ی قوی از خواب بیدارش همیشه تا چه حد بی حوص

کرده بود. امروز آخرین امتحان بود و شب شام دعوت بود. "شاید باید یکم ریمل بزنم" مژه ها را 

که مشکی تر کرد فکر کرد "چرا گفت دو تایی؟"" تمام این یک هفته این جمله را با خودش 

جواب ها سوراخ شده بود."دلیل خاصی نداشته.شاید میخاد یه چیز  تکرار میکرد مغزش از تمام

خصوصی بگه. نه نه. شاید یه سوال خصوص داره. خدایا چی میخاد بپرسه. " این اولین بار بود 

که قرار بود با هم تنها باشند. یک قرار دو تایی. چقدر میتوانست خاص و هیجان انگیز باشد اما 

دیگری در کار نبود. حتی اگر رویای خاص ابراز علاقه و جدی برای او جز استرس هیچ چیز 

شدن رابطه در کار باشد در ترجمه ی زندگی او فاجعه ای بود که نه میخواست پسش بزند و نه 

میتوانست بپذیرد. برس رژگونه را در دستهایش نگه داشت" بهش چی بگم؟ من باید زن پسر 

م چسبیده؟" برس رژگونه را سر جایش گذاشت. عموم بشم؟ یه عوضی تو زندگیمه؟ یه کنه به

چه فرقی میکرد. آب و رنگ داشته باشد یا نداشته باشد؟ زیباتر به نظر بیاید یا همان آدم 

منزوی و سرد همیشگی؟ همان آدمی که به اجبار سمانه همیشه دنبال او بود. چه فرقی 

  .میکرد.هرگز چیزی این زندگی را تکان نمیداد

آمد و درست وقتی میخواست کفشهایش را پا کند مامان بالای پله ها ظاهر  از اتاقش بیرون

 .شد. موهایش دوباره رنگ مشکی گرفته بودند و بی نظمی شان اصلاح شده بود

 کجا میری؟-
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به سالن برگشت. به مامان نگاه کرد که با سرعت آن هیکل گوشتالود را تکان میداد تا پایین 

 .برسد

 واسه چی بیدار شدی؟-

امروز مهمون دارم. هیچکارمو نکردم. باید برم ناخونامو درست کنم. اون پدر سگ هنوز -

 نیومده؟

به طرف در رفت. منظورش از پدرسگ بابا بود. با لباسهایی گشاد و بی ریخت و تنی که بوی 

  .عرق و چربی میداد سعی میکرد کفشهایش را در جاکفشی پیدا کند

 .انوم بوده. من میدونم. پدرشو در میارمدوباره دیشب تا صبح پیش اون خ-

 :فیروزه بازویش را گرفت

 .جایی نرفته تو اتاقشه خوابه. تو هم برو بخواب-

 :با تعجب به فیروزه نگاه کرد

 کجا میری؟-

 .انگار دوباره او را برای بار اول میدید

  .میرم بیرون-

 :پاب جا کفشی ماندسعی کرد به طرف پله ها راهنماییش کند. اما مامان با سماجت 

 ....ببین ... ناخنام خیلی بد شده. باید برم مهشید درستش کنه. اون سلیطه-

 :دوباره خم شد و دنبال کفشهایش گشت

 ...اونم با بهرام سر و سر داشت. فکر کرده-

 :در اتاق بابا باز شد و چهره ی خواب آلودش با چشمهایی نیمه بسته بین در ظاهر شد

 چه خبره؟-

دست مامان را گرفت. مامان اما لجاجت میکرد. دوباره خم شد و بین کفشها گشت و  فیروزه

بعد در یک حرکت سریع یک لنگه کفش به سمت بابا پرتاب کرد. کفش با کتف بابا برخورد 

  .کرد و روی زمین افتاد

 چه مرگشه بااااز؟؟-

 :از اتاق بیرون آمد . مامان عصبی شد
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 رفته بودی پی مهشید نه؟؟-

 .برش بالا. این ملیح چرا نیومده؟ب-

فیروزه دست مامان را کشید مامان اما از دستهایش لغزید و به طرف بابا هجوم برد. به دیوار 

 .کوبیدش و پشت هم به سر و صورتش کوبید

 .مامان... مامااااان. ولش کن-

آورده و  توانایی کنترل آن هیکل درشت و پرقدرت را نداشت. بابا در تلاش برای کنترلش کم

تقریبا برای حفاظت از خودش دستهایش را حفاظ صورتش کرده بود اچند لحظه بعد در یک 

حرکت سریع هر دو مچ مامان را گرفت و فشار داد. از بین دندانهایی که روی هم فشار میداد 

 :داد زد

 .زنیکه عوضی. یه طنابی چیزی بیار دستاش رو ببندم-

رنگ انگشت ها به سفیدی زده بود . مامان ناله کنان در  آنقدر مچ دستها را فشار میداد که

 .خودش مچاله شده بود

 .بابا ولش کن. ولش کن-

 :بابا داد کشید

 .زر نزن. یه چیز بیارم دستاشو ببندم-

ناله های دردناک مامان شبیه ضجه های ماده آهویی بود که چیزی به پایان عمرش نمانده 

 .است. مـ ـستاصل مانده بود

 .بده ولش کنحالش -

اول فرناز شتابزده بیرون پرید در لباسهای مدرسه آماده برای رفتن و بعد بلاخره فریبا از اتاقش 

در آمد. کمی ایستاد و آنچه در جریان بود را تماشا کرد.فیروزه به سمتش چرخید. منتظر بود 

 :زدکمک کند اما فریبا کاری نکرد. آنجا ایستاد و نگاه کرد. بابا به سمتش داد 

 .حرومزاده یه چیز بیار این وحشیو ببندیم-

خون به صورت فیروزه دوید. خشم به سیـ ـنه اش چنگ زد و خودش را بالا کشید به تارهای 

 :صوتی اش رسید و در حلقش پخش شد

 ...میگم ولش کن-
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ا انگشت های بابا را با فشار از دور مچ مامان باز کرد و به عقب هلش داد. مامان ناله هایش ر

شکنجه وار تر کرد. روی زمین رها شد. زیر گریه زد و ضجه هایش اتاق را برداشت. فحش های 

 .رکیک نا معلوم از بین کف دهانش بیرون میزد. فیروزه سعی کرد بلندش کند نتوانست

 .پاشو. پاشو گریه نکن-

 :برگشت و رو به فریبا فریاد زد

 .بیا کمک کن-

 :جلو آمد و رو به بابا که کنار ایستاده بود کردفریبا با لاقیدی نگاهش کرد. بعد 

 .زنگ بزن بیان ببرنش-

 :فیروزه داد کشید

 .خفه شو. کمک کن بلندش کن-

فریبا دست زیر بازوهای مامان انداخت. آشکارا نفرت از چهره اش پیدا بود. مان را با هر ترفتدی 

 .بود بالا کشیدند و روی تخـ ـتش گذاشتند

 ...حرومیعوضی. مادر... -

مامان بی وقفه فحش میداد و دستهایش میلرزید. فریبا دم در ایستاده بود و نگاه میکرد که 

 .فیروزه چطور سعی میکند داروی مناسبی پیدا کند

 .این باید بستری بشه-

فیروزه اهمیتی به حرفهایش نداد. به جعبه تقسیم بندی قرصها ور رفت تا بتواند قرصهای 

 .به خوردش بدهد صبحش را پیدا کند و

نیم ساعت بعد مامان را با مکافات در رختخواب خوابانده و یک مسکن قوی به خوردش داده 

بود وقتی نگاه خیره اش با سنگینی پلک ها بسته شد بلند شد ایستاد و به فریبا نگاه کرد که 

دستهایش هنوز دست به سیـ ـنه در چهار چوب در ایستاده بود. به هم خیره شدند. فریبا جای 

 :را روی سیـ ـنه عوض کرد

 برای چی انقدر بهش اهمیت میدی؟-

  .فیروزه نگاهش میکرد

 ...هان؟ مامانته؟ ها-
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 :پوزخند زد

یادت رفته بچگیاتو نه؟ از پنجره آویزونت میکرد تا نمیگفتی گه خوردم اونم سه بار ول -

قدر تو سرت زد با نیشگون و نمیکرد. دستتو انقدر از پشت تابوند که آه از نهادت بلند شد. چ

گاز سیاهت کرد واسه اینکه تو دست و پاش بودی نمیتونست به مهمونیاش برسه. یادت رفته 

نه؟ من یادم نرفته. هنوز دسته ی موهام که کند بخاطر اینکه خوشگل تر از خودش بودم یادم 

قام انتخاب نرفته. پش اگه میخای ناجی مامانت باشی و شیرینی بخشش رو بجای تلخی انت

کردی و از این چرندیات تنهایی انتخاب کن منو قاطی نکن. چون من جز مردنش هیچی 

 .نمیخوام

با بی توجهی حرفهایش را تمام کرد و رفت مثل همیشه بدون آنکه هیچ چیزی سردی صورتش 

 را تحت تاثیر قرار دهد. انگار تمام عصب هایش درگیر بوتاکس بود. تمام عصب ها عضلات افکار

احسسات. فیروزه آنجا ایستاده بود خیره به جای رفته ی فریبا که حالا به جایش داشت فیلم 

  .دوران کودکی اش با دور تند پخش میشد. ذهنش سفید شده بود

وقتی رسید نیم ساعت از یک امتحان دو ساعته مانده بود.استاد اجازه نداد وارد شود و او هیچ 

محوطه ی سرد دانشکده نشست.ذهنش سفید شده بود. تلاشی نکرد. برگشت و روی نیمکت 

 .خالی.تهی

*** 

. 

 عصر ۰۷:۳۷ ,۲۲-۷-۹۴

 :سمانه با کمـ ـربند ماشین کشتی میگرفت

 رفتی با استاد حرف بزنی؟-

 :دنده را عوض کرد و عقب گرفت

 .نه-

 .نه حالا باهاش حرف میزدی شاید حاضر میشد ازت مجزا امتحان بگیرهدیوو-

 .هوم-
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حوصله حرف زدن نداشت. دلش نمیخواست به خانه بر گردد. ترجیح میداد هر جایی باشد جز 

خانه. تصویر مامان و مشت و لگدهایش آنچنان زنده بود انگار هر لحظه به جدار مغز او مشت 

 :میکوبید. سمانه به حرف آمد

 .ما فردا میریم مشهد. انقد حوصله سفر رفتن ندارم که خدا میدونه-

 :روی صندلی اش پلاسید

  .ترم تموم شد-

با نا امیدی به بیرون خیره شد. میعاد از دور با هم اتاقی ها و در واقع هم خانه ای هایش به 

ر داد" کاش سمت پارکینگ می آمد. فیروزه به خیابان اصلی دانشگاه آمد. پدال گاز را فشا

میتونستم هم خونه ی تو باشم " از آینه جلو تصویر میعاد را میدید که با سرعت از او دور 

  .میشد

فیروزه یعنی زن سیاوش کی میشه؟هان؟ به نظرم خیلی خوشبخته. اصلا کسی که بتونه توجه -

 ...اونو جلب کنه خیلی خوشبخته. باید خیلی دختر خاصی باشه. نه؟ با توام

 چی؟-

 و چته امروز؟ت-

 .هیچی. نفهمیدم چی گفتی-

نگران نمره ای؟ بیخیال بهت قول میدم نود درصد کلاس میفتن. کل اون ده درصد رو هم -

سیاوش تشکیل میده. اییشش.خرخون. اصلا مرد مگه میشه انقد خر خون باشه؟ میشه؟ اگه 

 سال پشت کنکور بوده؟ ۴اینقدر خرخونه و عاشق درسه واسه چی

 .کنکور نبودهپشت -

خب همین که تصمیم به ادامه تحصیل نداشته و یهو تصمیم میگیره. میشه آدمی که اینقدر -

درس دوس داره بعد مامان باباشم هر دو تحصیلکرده ان و استادن بچشون بعد دیپلم بگه 

 نمیخام برم دانشگاه؟

 .خب سرباز بوده-

سال درس  ۴ اون میعاد رو بگیخب اگه دانشگاه قبول میشد که سربازی نمیخواست. حالا-

 .نخونده یه چیزی. اون احتمالا قبول نمیشده . من باید سر از راز سیاوش در بیارم
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 :فیروزه پوزخند زد. سمانه بغ کرد

 .میرم مشهد دعا میکنم هر کی جز من زنش شد جز جیگر بزنه-

ر بود در آن لحظه فیروزه لبخند زد. بی رمق بی صدا."کاش منم دغدغه های تو رو داشتم" حاض

تمام دنیایش را بدهد تا چند دقیقه دنیای خاله زنک سمانه را داشته باشد. خانواده ی او را 

داشته باشد. مادر پدر خواهر و برادر. حاضر بود همه چیز را بدهد و امید بازگشت به خانه را 

 .داشته باشد

انگار هیچ کس در این  ساعت یک بعد از ظهر همیشه خانه همین شکل بود. در سکوت محض.

خانه زندگی نمیکرد. فقط گاهی صدای لخ لخ دمپایی های روفرشی پرستار مامان ملیح می 

آمد. زن میانسالی که کم کم از شکل یک پرستار به یک خدمتکار نیمه وقت در آمده بود. فریبا 

ین فرد در آرایشگاهش بود بابا سر کار یا یک جایی که به هیچ کس ربطی نداشت و کوچکتر

 . خانه یا مدرسه بود یا در اتاقش

 .سلام-

 :به ستون ورودی آشپزخانه تکیه داد. ملیح پاک کردن پرنج ها را کنار گذاشت

 .سلام عزیزم-

 حالش چطوره؟-

از پشت میز بلند شد و هیکل نسبتا درشتش را که در مقایسه با هیکل چاق و ورم کرده ی 

 .ادمامان لاغر و خوب بنظر میرسید تکان د

 .صبح که اومدم آقا بهرام گفتن حالش بد شده. گفتن باید بستریش کنیم-

 :فیروزه گوشه ی چشمانش را فشار داد

 .باید از دکترش وقت بگیرم. نوبت قبلیش رو نبردم-

 .انشالا خوب میشه-

این جمله مثل یک جک بی معنی بود. مثل یک هجو بی جا. نه امیدی به خوب شدن مامان 

  .خواست امیدی داشته باشدداشت و نه می

از کنار پله ها گذشت. بی تفاوت. نمیخواست به مامان سر بزند. انگار تازه یادش فتاده بود که 

امتحانش را از دست داده است و چطوری تمام صبح تا همین نیم ساعت پیش ذهنش درگیر و 
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 .خسته بوده است."میخام فقط بخوابم" خواب بهترین درمانش بود

  .ی منطقی بین هر چیزی که اتفاق افتاده و هر چیزی که میخواست اتفاق بیفتدیک فاصله 

 

در حالیکه در خواب مامان با بابا گلاویز بود و دعوایشان درست وسط کلاس دانشگاه  ۴ساعت 

 :بود از خواب بیدار شد. یک نفر بلند بلند حرف میزد

مـ ـستقیمه. هر خری رو میبینی برای غلط کرده. من این رنگا رو از سعید میگیرم وارد کننده -

ما آدم شده سالن زده ادعاش میشه. اونو که میدونم از کجا آب میخوره. هر کی دوسـ ـت 

دختره این حسام خره شد آرایشگره. دور افتاده برای لج من با همه آرایشگرا یه دور تریپ 

 .برمیداره

ا شد . واژه ی حسام خره توی این سبک حرف زدن مختص فریبا بود. روی تخـ ـتش جا به ج

سرش تکرار شد و خنده روی لبش آورد. حداقل فریبا با قدرت ایستاده بود مبارزه کرده بود و 

حسام را پس زده بود. بعد از دو ماه نامزدی رسمی. جلوی بابا ایستاده بود قهر یکساله ی 

و نکرده بود. او فقط به خانواده ی عمو را بی اهمیت دیده بود و هیچ تلاشی برای آرام کردن ج

حمایت از خودش فکر میکرد . مثل همیشه. مثل بچگی ها. حتی هنوز هیچ اهمیتی نداشت که 

زن عمو و مریم رابطه شان را با آنها کاملا قطع کرده اند. نمیدانست کدام ژن قدرت مبارزه را با 

ض ژن سکوت با نسخه خود آورده است اما هر کدام که بود او از آن محروم مانده بود. در عو

های تکراری در تمام کروموزوم های او تکثیر شده بود.تنها امیدش برای ازدواج نکردن با مسیح 

 .راضی نشدن زن عمو بود. وگرنه این سرنوشت تغییر ناپذیر بود

آخرین لقمه های غذا از نگاههای ریز بین و یواشکی میعاد کلافه شده بود. استرس دیوانه اش 

تی یک لقمه از چیزهای درهم برهمی که خورده بود نفهمیده بود. "حتما آرایشم کرده بود. ح

خیلی مسخرست. گفتم آرایش نکن احمق". " باید همون مانتو سبزه رو میپوشیدم این خیلی 

  " ضایعه"."آروم بخور. هول نباش. اه. اه. از پشت کوه اومدم انگار

 سیر شدی؟؟-

  .آره-

 رژیم و این حرفایی؟؟چیزی نخوردی. نکنه تو هم -
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 .قیافه اش چنان در هم رفت انگار از مسخره ترین موضوع دنیا حرف میزد

  .نه-

 .از زنای اهل رژیم و این حرفا خوشم نمیاد. از نخوردن کسی لاغر نمیشه. باید ورزش کرد-

لبخند زد و با دستمال دور دهانش را پاک کرد."باید رژ لـ ـبمو می آوردم. " سعی کرد لبـ 

ـهایش را روی هم فشار دهد تا خون به لبها بدود و رنگی بگیرد. بعد دوباره زیر نگاه میعاد با 

 .استرس روسری اش را مرتب کرد

 .الانا دیگه منم سیر میشم-

 .راحت باش-

  .امروز یه دست مبل خریدیم. دست دوم-

 .مبارکه-

که چیدیم با سمانه دعوتتون هوم. تقریبا تمیز بود وگرنه عمرا برنمیداشتم. حالا خونه رو -

 .میکنیم بیاین

 خونه فساد؟؟-

 :میعاد خندید.گوشه های چشمش جمع شد. نوشیدنی اش را تمام کرد

  .خوشم میاد ازش. هنوز تو جلد دخترای قدیمی مونده اما کاراش امروزیه-

 -.اوهوم

 .از تو بیشتر خوشم میاد-

میعاد با یک لبخند کج با چشمهایی که انگار انگار یک صاعقه ناگهانی به جو بینشان فرود آمد. 

ته نداشتند با نگاهی کاوشگر داشت می کاویدش. و او.... حتی لبخند زدن هم یادش رفته بود." 

 "احمق. احمق. خودتو جمع کن

  .منتظر یه فرصت مناسب بودم که این قرار رو بگزارم-

سترس دندنانهایش روی هم سعی کرد لب بالایش را خیلی محسوس گاز بگیرد اما فقط با ا

  .کشیده شد

میخواستم به روش خودم ازت درخواست دوستی بکنم. خیلی بلد نیستم مقدمه بچینم و شعر -

  .و این چیزا بگم
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 :در برابر سکوت کشنده و بدون حرکت فیروزه لبخندش را وسیع تر کرد

  .هوم؟؟ میدونم الان هم دوستیم ولی... دوست تر-

ا محکم گاز گرفت و بعد سریع رهایش کرد. " فقط یه درخواست معمولیه. فیروزه لب بالایش ر

 "احمق. درخواست ازدواج نیست که اینقدر هول شدی

 ...نظری نداری؟ البته-

 :انگار یک چیزی ناگهان یاد میعاد افتاد

 ..اگر کسی تو زندگیت نیست ... دوست پسـ ـری کسی-

  .با شتاب سرش را بالا آورد

 .نه-

  .عاد با خنده ای پنهانی درگیر شدلبخند می

 .خوبه-

سرش را آرام تکان داد. این میتوانست ساده ترین نوع شب رویایی باشد که به آن فکر کرده 

بود. حتی شاید با تمی مسخره و فانتزی. اما بلاخره اتفاق افتاده بود. و این بیش از چیزی که 

 .انتظار داشت برای زندگی اش کافی بود

 دم بزنیم؟بریم یکم ق-

لبخند میعاد آنقدر مطمن آرام و وسیع بود انگار سالهاست که با هم آشنا و نزدیک هستند. 

  .بلاخره استرس دست از سرش برداشت و لبخند از بین لبـ ـهای باریک و صافش بیرون زد

  .میعاد عقب ایستاد تا اول او از رستوران خارج شود

 م؟اگر سردته میتونیم با ماشین دور بزنی-

 .نه خوبه. بابت غذا ممنونم-

 :بلاخره انگار قدرت تکلم و آرامشش برگشته بود.میعاد سرش را به آرامی خم کرد

 .اختیار دارین. نوش جون-

 :چند دقیقه سکوت طولانی شد تا بلاخره میعاد سر صحبت را باز کرد

 رفتی با استاد صحبت کنی؟-

  .نه-



 

35 
 

می آوردی قبول نمیکرد. منم می افتم. این یکی رو خیلی آدم عنقیه. میرفتی هم هر دلیلی -

 .صد در صد میفتم. ترم بعد هم ارائه نمیشه میره واسه سال دیگه. با هم میگیریم

 اوهوم-

فکر میکردم میزنی زیر گریه جلوی استاد و از این کارا که راهت بده. اما خوشم اومد. -

فتی. خیلی خوشم اومد. ار دختر لوس میدیدمت از بین در. تا گفت نه خانم نمیشه ول کردی ر

 .خوشم نمیاد

جرقه ی خوشحالی در دلش کم کم جان میگرفت تا شعله ور شود. پس میشد دخترهای سرد 

 .و سنگینی مثل او را هم دوست داشت

 .مرسی-

چطوری تو و سمانه با هم دست شدین؟خیلی با هم فرق دارین که. اون ور ور جادو و پر رو تو -

 هان؟ ساکت و آروم.

 :با پوزخند جوابش را داد

 .نمیدونم. بیشتر شبیه اینه که سمانه با من دوست شده. من زیاد اهل دوس و رفیق نیستم-

 .جالبه. فکر کنم از سکوت تو کلافه میشه تو هم از پر حرفیای اون-

 .خب مثل تو و سیاوش-

ل قبل کنکور آشنا شدیم. خب ما هم آره یه فرقایی داریم ولی در کل تو یه مایه ایم. ما یکسا-

تو یه کافی شاپ. دو تا گروه بودیم با هم رفیق شدیم اما دست آخر فقط من و سیا موندیم. 

اونم چون میخواستیم درس بخونیم. انگار دنیا رو به بابام داده بودند که یه همچین رفیقی پیدا 

و عماد داداشم یه کرده بودم. من اصلا نمیخواستم درس بخونم. حس و حالش رو نداشتم. من

 .مغازه ی لوازم آرایشی بهداشتی لوکس داشتیم کلی هم مشتری و رفت و آمد داشتیم

 .بی جهت در ذهن فیروزه تصویر فریبا آمد و رفت

تا بچه خنگ ترینشونیم.  ۴بابام ولی خیلی دلش میخواست درس بخونیم من و عماد از بین -

اوش هم یه چند سالی درس نخونده بود وقتی قبول شدم بابام باورش نمیشد. خلاصه سی

همخونه شدیم با هم. بابام کل طبقه پایین رو خالی کرد برای ما. درس میخوندیم. شبها هم 

 .میرفتیم باشگاه. پیاده روی. شنا. هی. اون خونه کجا و این که الان گرفتیم کجا
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 .از خوابگاه که بهتره-

 .از اونهوای نگو. اونو که نگو. هرجایی برای من بهتر -

 :دست به چانه اش کشید و آن تکه از ریش زیر لب پایینش را با دو انگشت مرتب کرد

  .فردا وسایلمون رو میبریم دیگه. احتمالا آخرای هفته میرم تهران. وسایلم رو بیارم-

 .خوبه-

 خیلی خوبه یا کم خوبه؟-

آن لحظه زنده نبوده و  سال هرگز مثل 18دستش را گرفت و فشار داد. انگار تمام این 1خندید 

نفس نکشیده بود. چنان شوق و کیف و استرسش قاطی شده بود که پاهایش هم راه رفتن 

یادشان رفته بود. انگار زمان و مکان بی کیفیت ترین تعریف های جهان هستی بودند وقتی 

کسی صمیمیتش ساده و سالم بود و هیچ خاطره ی تلخی از گذشته هیچ درد و هیچ غمی هر 

ظه زهر به صمیمتش نمی پاشید. انگار دنیا خوب تر از آن بود که فیروزه اعتمادی از آن لح

 .دقیقه پیش 1۵ساعت و  ۲خاطره داشت. فیروزه اعتمادی در پشت سد اتفاقات امشب. درست 

 

*** 

. 
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تا یک جایی مسیرشان یکی بود. دنبال ماشین فیروزه رفت و بعد که به چپ پیچید میعاد سر 

چهارراه ماند. فکر کرد که دنبالش برود ولی بعد یادش به حرف ظهر افتاد" یاد نگیری بهتره" . 

درست حدس میزد چیزیکه در این دختر بود بیشتر از آنکه فکرش را بکند کنجکاوی اش را 

کرده بود. تا بحال هرگز تا این حد دلش نخواسته بود کسی را بشناسد و سر از راز و  تحریک

رمزش در بیاورد. اما در آن لحظه ترجیح میداد تا اجازه ی خود فیروزه برای ورود به قلمرو اش 

صبر کند. امشب بعد از شام خیلی ساده سعی کرده بود درخواست دوستی و نزدیک شدنش را 

سال دوسـ ـت دختر کم پیدا نکرده بود اما دیدن  ۲۲تجربه نبود و تا این  مطرح کند . بی

دختری در زمانه ی امروز که هنوز درخواست یک دوستی ساده میتوانست هلش کند جالب 

بود. وقتی منتظر رسیدنش سر قرار بود فکر میکرد امروز او را متفاوت تر از همیشه خواهد دید. 

http://forum.iranroman.com/member.php?action=profile&uid=24
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را پارک کرده و به سمتش می آمد همان دختر کوتاه قد ریز  اما دختری که با سرعت ماشین

جثه ی همیشگی بود. با مانتوی سبز رنگ و روسری ساتن ساده ای که زیر گلویش گره زده 

بود همان فرق یکور و موهای براق پر کلاغی. حتی از نزدیک تنها تفاوت در چهره اش یک رژ 

تزیین کرده و به چشمهای ساده ی  لب پررنگ تر بود و خط باریکی که پشت پلکش را

همیشگی اش حالت داده بود. بقیه همان فیروزه اعتمادی کلاسشان بود که پسرهای کلاس 

همگی معتقد بودند با خودش هم قهر است. همان دختری که چهار کلمه حرفش به زور به 

 پنج کلمه میرسید. حتی یادش نمی آمد در جو دوستانه ی خودشان هیچوقت حرف خاصی

زده یا موضوعی را شروع کرده باشد. "حتی یادم نمیاد تا حالا منو به اسم صدا زده باشه" پایش 

را روی گاز فشار داد. زندگی در اصفهان هم میتوانست خوب باشد پر از تجربه های جدید.یک 

 .فصل متفاوت از زندگی

 

 .علی هنوز بیدار بود

 خوش گذشت؟-

 کجا؟-

یز. سیاوش خواب بود و علی با لب تاپی که روی سیـ ـنه اش بود مانی صبح رفته بودخانه . تبر

 .در تاریکی فیلم میدید

 .قرار مدار-

 .صدایش پایین بود . تا سیاوش بیدار نشود. میعاد قرار امشب را به کسی نگفته بود

 .خوب بود-

 با اعتمادی بودی؟-

ی صورتش بازی گرفته میعاد شلوارش را آویزان کرد . برگشت و نگاهش کرد نور لب تاپ رو

 .بود و همچنان خیره به صفحه بود

 کی گفته؟-

 چیو؟-

 .که من با اعتمادی بودم-
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علی دست رو لب تاپ کشید و فیلم را متوقف کرد. بعد چشمهایش را تنگ کرد تا در تاریکی 

 .بتواند میعاد را تشخیص دهد

 .حدس زدم. تابلو بود دیگه-

 :برداشت و پا کرد.علی پرسیداز روی آویز لباسها شلوارش را 

 ماجرا عاشقییت شد؟-

 :میعاد بی تفاوت از کنارش رد شد. علی دکمه را زد تا فیلم پخش شود

 .دختر خوبیه-

 .فوضولی نکن-

 ...راستی میعاد-

 .بلند شد نشست و لب تاپ را روی تخـ ـت گذاشت

 .میخواد برگرده خوابگاه پویا فدایی رو از اون خونه هه که گرفته بودن بیرون کردن. دوباره-

 .به درک-

شنیدی با یه دختره ترم بالایی رفیق شده؟ دختره هم خفنه. فکر میکنم تو خونه یه گندی -

 .بالا آورده

 :میعاد روی تخـ ـتش دراز کشید

 .مفنگیه بابا. مواد پخش میکنه. یکی دو روز دیگه هم اخراجش میکنن-

ات بگی. اگه بگی اتاق بغـ ـلیمون یکی مواد میفروشه نه عامو. پس وولک یادت رفت اینو به باب-

 .خونه هه رو برامون میخره

 .هر دو خندیدند

اتاق در سکوت رفت. نور لب تاپ روی سقف بازی میکرد . میعاد گوشی را دستش گرفت. چند 

باری جمله ای که میخواست بنویسد را نوشت و پاک کرد. بلاخره تصمیم گرفت و ارسالش 

  .کرد

*** 

. 
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مامان نخـ ـوابیده بود. روی تخـ ـتش نشسته و یکسری لباس دور و برش پخش و پلا بود. 

. ساعت کاری ملیح تمام شده و رفته بود. فیروزه کنارش روی تل لباسها ایستاد و نگاهش کرد

رد مایعی چسبناک روی لباسش خشک شده بود. معلوم بود ملیح سعی کرده است داروهایش 

را بزور آبمیوه به خوردش بدهد .با یک لباس طوسی و طلایی که میان دستهایش مشت شده 

بود به نقطه ی نامعلومی از اتاق خیره شده بود. فیروزه خم شد و لباسها را جمع کرد. مامان 

  .حرکتی نکرد

 .گیر بخوابب-

لباسها را به چوب لباسی ها آویزان کرد. همه ی لباسها خاص و خوش رنگ و آب بودند. همه را 

خیاط معروف بالا شهر برایش میدوخت. آن موقع ها خوش هیکل تر از الان بود. گرچه همیشه 

سی چاق بود اما هنوز به این شکل نیفتاده بود. لباس قرمز رنگ را دست گرفت تا به چوب لبا

بزند. چند لحظه متوقف شد. این لباس رو خوب یادش بود. آن شب تولد زن عمو بود. یک 

مهمانی بزرگ مخصوص اعتمادی ها و دوست و آشنایان. مامان پشت سر هم به خیاطش زنگ 

میزد لباس آماده نشده بود و مامان عصبی بود. موهایش بین بیگودی های سبز رنگ ا با 

 .لجاجت بیرون زده بودند

 .خدا خفت کنه سهیلا که انقدر من واسه این لباس به تو سفارش کرده بودم. خدا خفت کنه-

فریبا روی مبل نشسته بود. با یک لباس سیاه و سفید خط دار. موهای مشکی و لخـ ـت 

بلندش روی کمـ ـرش رها شده و داشت بندهای طول و دراز کفشش را دور ساق پا میپیچید. 

  .اری هایی با حسام داشتآنموقع ها یک مخفی ک

  .بلند شو از اینجا ببینم-

 :ساله را روبرویش گرفت و نگاهش کرد 1۴بازوی فریبا را گرفت و بلندش کرد. دخترک 

 .این چه ریختیه؟ یباره لخـ ـت بیا. برو گمشو لباستو عوض کن-

 .فریبا با اخم نگاهش کرد

 با تو نیستم؟؟-

صداهایی که از آن وحشت میکردی. کلفت و پر غضب. صدایش همیشه خیلی بلند بود. از آن 

 :فریبا را هل داد. همان وقت بابا رسید. یک جعبه کوچک روی اپن گذاشت. عجله داشت
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 .یکی اینو کادو کنه. من برم یه دوش بگیرم-

سهیلا زنگ زد آدرس گرفت تا لباس را بفرستد مامان در حالیکه هنوز با غیض حرف میزد 

یند کادویی که در دستان دخترهایش جابه جا میشد چیست. گوشی را سرک میکشید که بب

 :قطع کرد و جعبه را از دست آنها کشید به ساعت مچی زنانه ی گران قیمت نگاه کرد

 ...اوهوک. کی میره این همه راهو-

جعبه را کنار سالن پرت کرد. موهایش را از بیگودی جدا میکرد که بابا با حوله ای که دور کمـ 

 :بود از حمـ ـام بیرون آمد. ساعت و جعبه ی ولو شده کف اتاق را نگاه کرد ـرش

 کی اینو انداخته اینجا؟ مگه نگفتم کادوش کنین؟-

 :مامان پوزخند زد

  کادو برای دوسـ ـت دخترت داری میبری؟؟-

 .فریبا بیا اینو کادو کن. کادو توی اتاقم هست-

 :مامان ادامه ی حرفش را کشید

 حالا؟؟؟؟ کادو به این گرون قیمتی؟؟ چه خبر هست-

زن عمو شاهرگ های حیاتی زندگی پر شک و تردید مامان بود. زن دوم عمو که فقط دو بار 

زایمان کرده و عمو مثل یک فرشته می پرستیدش. زن خوش هیکل و پر افاده. بابا با انگشت 

 : تهدید گرش جلو آمد

 . اون روی سگ منو بالا نیار-

 :فریبا بعد چرخید سمت

 .کاغذو بیار اینو کادو کن-

 :مامان روی مبل نشست

 .جون تو جونت کنن هرزه پرستی-

 :بابا در حالیکه با سشووار موهایش را میخشکاند بلند گفت

 .هرزه پرست نه خوشگل پرست-

  .بعد هم نیشخند زد. کار همیشگی. مامان سرش را با تکان های ریز جا به جا کرد

ز آن بود که مامان بتواند به راحتی در آن جا شود و نفس بکشد. زیپ لباس رسید. تنگ تر ا
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لباس را با زحمت فراوان کمک مامان بست . وقتی از اتاق بیرون آمدند بابا با یهترین و شیک 

ترین کت و شلوارش با بوی تند عطر مردانه اش وسط سالن منتظر ایستاده بود. خوش تیپ تر 

  .سالگی دانست ۳۹او را پدر چهار بچه در و زیباتر از آن بود که بشود 

 .این چه کوفتیه پوشیدی؟ برو اینو در بیار میخای آبروی منو ببری-

 .مامان با عصبانیت مانتو را روی لباس پوشید

مگه نمیگم درش بیار؟ میخای مسخره خاص و عاممون کنی؟ با یه کوه گوشت و دنبه رفتی -

 ادی؟ساله رو سفارش د 1۵ 1۰لباسای دخترای 

تا  ۴ببخشید که مثل دوسـ ـت دخترات خوش هیکل و خوش فرم نیستم. ببخشید که من -

 .بچه زاییدم

 فقط تو زاییدی؟ بقیه زنا نمیزان؟-

 از بقیه منظورت همون زن داداش هرزه اته؟-

 .آره همون. برو عوض کن این لباسو-

ا آن به سمت بابا پرتاب کند.بابا مامان با استرس اطراف را نگاه کرد. انگار دنبال چیزی بود که ب

 :رو به فریبا کرد

برید تو ماشین شماها. دختر خوشگلم. تو از همشون خوشگلتری. باورم نمیشه تو رو مامانت -

 .زاییده

بعد از گوشه چشم نگاه مامان کرد تا عکس العملش را ببیند . تنها استعداد بالقوه اش همین 

  .یانش را برنجاند. مامان خیره خیره نگاهش کردبود. با تمام توان سعی میکرد اطراف

 میای یا ما بریم؟-

 .با همین لباس میام-

 :بابا به طرف در رفت

 :پس بمون تو خونه.دخترا برین سوار شین. مامان به طرف فریبا خیز برداشت-

  ! مگه بهت نگفتم لباساتو عوض کن .... خانم-

موهای فریبا از ریشه در آمد. مهمانی کنسل شد دسته ای از موهایش را گرفت و محکم کشید. 

 .و جنگ تا دو ساعت تمام ادامه داشت
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لباس را به چوب لباسی زد و آویزانش کرد. از تک تک لباسهایی که به خاطر داشت خاطره 

 .تراوش میکرد. خاطراتی که تلخی شان راه گلو را میبست

 .گفتم بخواب دیگه-

مامان بیرون کشید. با یک غیض محسوس. حتی لباس طوسی و طلایی را از دستهای 

نمیدانست دلش برای چه کسی باید بسوزد. مامان نگاهش کرد. فیروزه هم نگاهش کرد. توبیخ 

  .گر

 .دیگه هم این لباسا رو پخش و پلا نکن-

مامان دراز کشید و توده ی گوشت تکان خورد. فیروزه پتو را رویش کشید و چراغ را خاموش 

یستاد و سعی کرد بر هجوم خاطرات غلبه کند. گوشی توی جیب مانتویش کرد. پشت در ا

 :لرزید. حتی هنوز لباسهایش را عوض نکرده بود. پیام از طرف میعاد بود

 ".بخاطر امشب ممنون. حضورت آرامش بخشه"

موج قدرتمند خاطرات، بغض و خشم عقب نشستند و نیروی درمانگر عشق در تمام رگهایش 

 .پخش شد

. 

 عصر ۰۷:۳8 ,۲۲-۷-۹۴

 ....خانم؟ خانم؟ خانم پاشید .مامانتون فرار کردن.ای خدا-

چشمهایش از هم باز شدند. پیش از آنکه مغزش دستوری برای تجزیه تحلیل آنچه در خواب 

ح بالای سرش مـ ـستاصل ایستاده بود و دستهایش را بهم شنیده بود بدهد از جایش پرید. ملی

 .می مالید

 چی شده؟-

 ...ای وای خانم-

بدنش بخاطر از خواب پریدن لرزش داشت.دیر خـ ـوابیده بود. تا نیمه شب با میعاد پیام رد و 

 .بدل میکردند اما موج خبر شومی که ملیح آورده بود تمام نشاطش را پرانده بود

 شده؟ چی میگی؟ چی-
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خانم یهو از تو آشپزخونه اومدم بیرون دیدم در بازه . نگاه کردم دیدم با آسانسور رفت پایین. -

دویدم چادرمو بردارم تا برگشتم و آسانسور اومد بالا رفتم دنبالش خانم انگار آب شده بود تا 

 .وسطای کوچه هم رفتم نبود

  یعنی چی؟-

 : مانتویش را برداشت

 بابام کجاست؟-

 :که چیزی به گریه افتادنش نمانده بود گفت ملیح

 .خوابن خانم-

از اتاق بیرون زد.هنوز دکمه های مانتویش را نبسته بود که وارد آسانسور شد. حتی نمی 

دانست میخواهد چکار کند. با استرس به کم شدن شماره طبقات نگاه میکرد " مامان فرار کرده 

ا را برای خودش توضیح دهد. در آسانسور باز شد و " برای کاهش استرسش انگار لازم بود ماجر

بیرون پرید. بعد چند لحظه ایستاد."کجا رفته؟جایی رو بلد نیست" در خانه را باز کرد و وارد 

کوچه ی وسیع و پر درختشان شد. چند ماشینی به کوچه پیچیده و در حال عبور بودند. هیچ 

د تند راه رفت بعد دوید. هیچ خبری نبود. عابر پیاده ای دیده نمیشد. تا نصفه کوچه را تن

برگشت. نصفه ی دیگر را دوید بی توجه به نگاه اتوموبیل هایی که رد میشدند."مامان فرار 

کرده" این فاجعه ای بود که اصلا انتظارش را نداشت. وسط کوچه ایستاد. دستش را روی سرش 

 .یز را تمام شده می دیدگذاشت. و با دست دیگرش جلوی دهانش را گرفت. انگار همه چ

وقتی برگشت بالا ملیح هنوز گوشه ای از خانه ایستاده و هنوز با اظطراب به دستهایش ور 

 ..میرفت

 چی شد خانم؟-

 ندیدی از کدوم طرف رفت؟-

 .نه بخدا خانم . تا رسیدم پایین اصلا غیب شده بود-

 :دور خودش چرخید

 به بابام گفتی؟-

 .بدشون میاد کسی صداشون کنه وقتی خوابن نه خوابن خانم. میدونین که-
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هنوز جمله اش تمام نشده بود که فیروزه با شتاب در اتاق بابا را باز کرد. مثل همیشه در گرما 

 .و سرما فقط یک شلوار میپوشید و عادت داشت بدون پیراهن بخوابد

 .پاشو. مامان فرار کرده-

کارها بود. بابا حرکتی نکرد فیروزه جلوتر  در آن لحظه به کار بردن کلمه ی پدر از سخت ترین

رفت درست بالای سرش ایستاد و پتو رو کنار زد بابا طوری چشمهایش را باز کرد انگار فحش 

ها قرار بود از چشمهایش بیرون بزنند اما با دیدن فیروزه یکهو چشمهایش را تنگ کرد فیروزه 

 :کل استرسش را به جانش پاشید

 .مامان فرار کرده-

 .بعد ول کرد و از اتاق بیرون آمد

نیم ساعت بعد هنوز وسط سالن ایستاده بودند.ملیح گریه میکرد و بابا همچنان دست از 

 :مواخذه کردنش بر نمیداشت

 حالا نمیشد نری اون چادرتو برداری؟ چرا نیومدی منو صدا کنی؟-

ماشین تمام کوچه ها و  فیروزه لبـ ـهایش را گاز میگرفت. مداوم و بدون احساسی از درد. با

خیابانهای اطراف را دور زده بود اما اثری از مامان نبود. به نظر میرسید اصلا چنین شخصی 

 .هییچوقت در این دنیا نبوده است

  .باید زنگ بزنیم به این و اون. هر کی ممکنه مامان آدرسشو یادش باشه-

به دنبال شماره ای بگردد بابا گوشی گوشی تلفن خانه را برداشت اما پیش از آنکه حتی بخواهد 

 :را از دستش قاپید

 جایی رو بلد نیست بره. زنگ نزن به کسی. فریبا کجاست؟-

 :فیروزه با تعجب نگاهش کرد. ملیح جواب داد

 .نیستن آقا. فکر کنم دیشب نیومدن-

 :فیروزه رو به بابا کرد

 یعنی چی زنگ نزن؟ میخای همینطوری وایسی نگاه کنی؟-

 :ی تفاوت به او رو به ملیح کردبابا ب

 .زنگ بزن بهش ببین کدوم گوریه بگو مامانت گم شده. میرم تو خیابونا بگردم-
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 .خیابونا رو گشتم. نیست-

 :بابا به طرف اتاقش میرفت

 .خیابونای دورتر-

 :فیروزه دنبالش تا در اتاق رفت

 .باید زنگ بزنیم به آشناها-

 :بابا داد کشید سرش

 .خوام کسی بدونه. زنگ بزن بیمارستاناگفتم نه. نمی-

 :فیروزه دندانهایش را روی هم فشار داد

 .من میرم کلانتری خبر بدم-

 :بابا مثل جرقه از اتاق بیرون پرید و بازویش را گرفت

 .تو غلط میکنی. کاری که بهت میگم بکن. آبروی منم نبر-

 آبروت؟؟-

بانیت توی صورت بابا پرتاب شده بود. انگار این کلمه از ته گلویش از منجلاب غیض و عص

 :صدای ملیح از آشپزخانه می آمد

نه خانم یکهو دیدم درو باز کرده داره میره تا اومدم برم دنبالش آب شده بود رفته بود تو -

 .زمین

بابا و فیروزه چند صدم ثانیه خیره خیره بهم نگاه کردند بلاخره فیروزه بازویش را از دستهایش 

 :ابا کمی ملایم شدبیرون کشید.ب

  .خودم پیداش میکنم. فعلا تو بوق و کرنا نکن-

 :بعد انگار با خودش زمزمه میکرد

 امشب هم پروز دارم برای تهران.ای بابا-

 . فیروزه از خانه بیرون زد. بی آنکه بداند کجا میرود

. 

 عصر ۰۷:۳8 ,۲۲-۷-۹۴
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چندین دور که زد و تمام خیابانهای اطراف و حتی کمی دورتر را برای بار چندم بالا و پایین 

کرد بلاخره گوشه ای ایستاد. دستش را به لبه ی پنجره تکیه داد. " ای خدا" با نشانه هایی که 

بود."دیشب لباسا رو برای همین ملیح داده بود دنبال مامان با یک مانتوی بلند مشکی مجلسی 

بیرون ریخته بود" سرش را به شیشه تکیه داد. "باید به بیمارستانا زنگ بزنم" دوباره جمله ی بابا 

در سرش تکرار شد"آبروی منو نبر" خشم دیوانه اش میکرد. گوشی اش زنگ خورد و اسم فریبا 

 .با آن عکس مسخره اش در یک جاده ی برفی روی صفحه ظاهر شد

 بله؟-

 چی شده؟ چی میگه این ملیح دیوونه؟-

 .صدایش خواب آلود بود معلوم بود تازه از خواب بیدار شده است

 کجایی؟-

 خونه یه بچه ها. اه کله سحری زنگ زده مغزم داره میترکه. چی شده؟ مامانت فرار کرده؟-

  .واژهی مامانت مثل میخ در استخوانهای فیروزه فرو رفت

 .وناز خونه رفته بیر-

 گم شده الان؟-

 .آره-

 خب گشتین دنبالش؟-

 .نبود-

 ...عجب. وای سرم-

 :فیروزه با نا امیدی پرسید

 تو نمیای؟-

 .نه من امروز سالن کار دارم. عروس دارم-

 :چند لحظه سکوت شد. بعد فریبا ادامه داد

 .نترس پیدا میشه-

نداشت. چه رسد به آنکه انگار در مورد کسی حرف میزدند که هیچ ارتباط مشترکی با آنها 

 .بخواهد مادرشان باشد
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 .خدافظ-

  .گوشی را قطع کرد و بغضش را فرو داد

به تمام بیمارستانهایی که میتوانست زنگ زد به هر کدام توانست سر زد اما خبری از مامان 

 نبود.بابا یکی دو بار بابا زنگ زده بود و سوال مزخرف چه خبر را تکرار کرده بود. فیروزه با

احساس وحشتناک عذاب وجدان در جنگ بود " باید مواظب میبودم . باید میگفتم ملیح درو 

قفل کنه. باید..."رو به روی کلانتری ایستاد. به رفت و آمد مردم نگاه کرد. به سرباز نگهبان با 

اسلحه ای در دست. "لطفا یه گلوله تو مغز من خالی کن" دست روی پیشانی اش کشید. مـ 

انده بود. از بابا نمی ترسید اما اصلا کشش یک ماجرای دیگر را نداشت. ماشین را ـستاصل م

 .ساعت از گم شدن مامان گذشته بود ۷روشن کرد و به خانه برگشت. 

. 

 عصر ۰۷:۳۹ ,۲۲-۷-۹۴

د. روی یک مبل مثل جوجه ی خیسیده در خودش جمع شده بود. فرناز از مدرسه برگشته بو

 :بابا ایستاده بود و عمو داشت با گوشی اش صحبت میکرد

آره بابا. میگه از خونه زده بیرون. آره. فیروزه سر زده همه جا. نبوده. حالا اگه تونستی بیا -

 .اینجا

یده ترین حضور را داشت فیروزه به غذای دست نخورده اش نگاه کرد. تنها کسی که بی فا

 !مسیح بود که نمی دانست برای چه عمو به این دور همی نشاط آور دعوتش کرده بود

 .بهرام میخاستی پزشک قانونی هم سر بزنی-

بابا با دست های به کمـ ـر زده ایستاده بود بیشتر از آنکه نگران باشدکلافه بود انگار هزار کار 

 .م بودنکرده را رها کرده و بخاطرش دره

 .زنگ زدم. نبود-

فیروزه نگاهش میکرد. میخواست بداند ممکن هست موقع گفتن از پزشک قانونی صورتش 

  تغییر حالتی بدهد؟

 .فیروزه عمو حالا مسیح میاد با هم برید کلانتری خبر بدید-
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 :بابا کلافه شد

 .ول کن بهمن. خودمون پیداش میکنیم-

  . بگردیمخودمون که نمیتونیم کل شهر رو -

 :بعد رو به فیروزه کرد

 .یه عکسی چیزی از مامانت بردار ببر-

 :بابا دست بین موهایش کرد

 . آخرش آبروریزی شد. آخرش گند زد به اسم و رسم من-

 :.عمو بلند شد

 .به کلانتری بگی زودتر پیداش میکنن کسی هم نمیفهمه تا بخای زنگ به این و اون بزنی-

 :دست به یکی گردنشان به ستوه آمد فیروزه از این تفاهم و

 فکر میکنی دیگران نمیدونن زنت روانیه که میترسی کسی بفهمه؟-

 :بابا با عصابیت توپید بهش

  .دهنتو ببند تو یکی-

 :فیروزه از جایش بلند شد

مثلا کسر شانت میشه دیگران بدونن زن مهندس اعتمادی روانیه؟ میترسی بفهمن روانیش -

 کردی؟

  .فش پرید و اگر عمو سد راهش نشده بود سیلی جانانه ای صورتش را قرمز کرده بودبابا به طر

 .حواستو جمع کن فیروزه نیام سلاخیت کنم-

عمو برگشت و برایش چشم و ابرو تکان داد یعنی ماجرا را از این پیچیده تر نکند. آنها مثل هم 

هت اخلاقی شان بسیار زیاد بودند. دو برادری که تفاوت ظاهری چشم گیری داشتند اما شبا

بود. عمو درشت تر از بابا بود با یک شکم بزرگ. موهایش هنوز خیلی مشکی تر از بابا بود و 

 ! همیشه ریش پروفسوری داشت. تیپیک یک مهندس ساختمان

  .فرناز با استرس نگاهشان میکرد. فیروزه دوباره نشست

 .فرناز پاشو برو تو اتاقت-

 :ا سرعت به طرف اتاقش رفت. عمو کنارش نشستساله ب 1۴دختر مظلوم 
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 .فیروزه عمو حالا میبینی اعصابش خرده این حرفا چیه میزنی-

از محبت عمو بیزار بود. از هر چه مربوط به اعتمادی ها بود بیزار بود. حضور همیشگی و سایه 

 .ی پدر وار عمو بر زندگی بابا همیشه زندگی آنها را از هم پاشانده بود

 .مسیح میاد میرین کلانتری. زود پیداش میکننالان -

 :با انزجار از جایش بلند شد

 .خودم بلدم برم. منتظر کسی نیستم-

عمو را با تعجب و ناراحتی اش تنها گذاشت. به اتاقش رفت و هر چه دنبال عکس مامان گشت 

اره" کمتر یافت. در ذهنش کسی لبخندی کج تحویلش داد" دختری که یه عکس از مامانش ند

با عصبانیت تمام وسایلش را کف اتاق ریخت. موهای لخـ ـت وحشی اش را کنار زد و از اتاق 

 :بیرون آمد

 .یه عکس از مامان بده-

بابا جوابش را نداد سیـ ـگارش را توی زیر سیـ ـگاری تکاند و چیزی توی گوشی اش تایپ کرد 

 :بعد برگشت و رو به عمو کرد

 .حتما برمشبه. باید  1۰پرواز ساعت -

 :دهانش با توده ای از فحش رکیک کج و کوله شد اما چیزی بیرون نیامد. صدایش را بالا برد

 .عکس از مامان بده-

 .بابا نگاهش کرد. مردی با یک نگاه تند تلخ و سوراخ کننده

 .عکس ندارم_

مامان را باز لعنت به تو. لعنت به تو. لعنت به همتون" با سرعت از پله ها بالا دوید. در اتاق "

کرد . از روی لباسهای بهم ریخته رد شد. جلوی کمدش ایستاد و وسایلش را بیرون ریخت. 

 :حتی یک عکس هم نبود. شماره ی فریبا چندین بار مداوم زنگ خورد تا بلاخره جواب داد

  بله؟-

 میشه گوشی رو بدید به فریبا؟-

 :دختری با صدایی نازک و کشیده پرسید

 شما؟؟-
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 .ام فیروزه-

 .عه! آخی فیروزه جون خوبی؟ من شادی ام-

اصلا وقت نداشت. وقت یادآوری کردن چهره ی هزاران دوست فریبا تا بتواند شادی مورد نظر 

 .را پیدا کند

 میشه گوشی رو بدی بهش؟-

 :چند لحظه بعد صدای فریبا از میان صدای سشووار به گوش میرسید

 بله؟-

 عکس از مامان داری؟-

 .سرتو بده پایین چی؟ عزیزم-

 عکس از مامان داری؟-

 هنوز پیدا نشده؟-

 :فیروزه داد کشید

 میگم ازش عکس نداری؟-

 .صدای بی تفاوت فریبا کپی لحن همیشگی بابا بود

 .نه ندارم-

فیروزه گوشی را بدون مقدمه قطع کرد."عوضی" تمام اتاقها را زیر و رو کرد هر جا فکر میکرد و 

مامان را برداشت با آنکه عکسش حداقل مربوط به چهار سال پیش بود. در نهایت دفترچه بیمه 

 .از خانه بیرون زد و همین که در آسانسور باز شد مسیح ظاهر شد

 سلام. کجا؟-

جوابش را نداد. مسیح بیرون آمد و او خودش را در آسانسور جا داد دکمه پارکینگ را زد و قبل 

 .شداز آنکه در بسته شود مسیح دوباره داخل 

 کجا میری؟-

 .به دفترچه بیمه نگاه کرد

 .بابام گفت بیام اونجا زن عمو گم شده-

در آسانسور باز شد و فیروزه از آن بیرون زد و به طرف ماشینش با قدم های بلند حرکت کرد. 
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 :صدای بلند مسیح را می شنید

 .بیا اینجا ماشین آوردم-

 : در را باز کردتوی ماشینش نشست و قبل از آنکه روشن کند مسیح 

 .میگم ماشین آوردم-

  .ببند در رو-

 ...بیا با ماشین-

 .گفتم در رو ببند عجله دارم-

آنقدر وحشی بود که میتوانست تکه تکه اش کند.مسیح روی صندلی جلو نشست و در را بست. 

 .حوصله ی مجادله برای پیاده کردنش نداشت. عقب گرفت و بعد یکهو ماشین خاموش شد

 ن بشینم؟میخای م-

 .از محبت هایش هم متنفر بود

 چی شد که گم شد؟_

جوابش را نداد با اخمهایی در هم رانندگی میکرد. اعصابش کاملا بهم ریخته بود و دیگر کنترل 

خودش را نداشت. هیچ جمله ای نمی توانست برای آرام کردن فکرهای کشنده و اعصاب 

 :ناآرامش پیدا کند. دستش را روی بوق گذاشت

 .رو دیگه. اه اهب-

مسیح شیشه را پایین داد و چند فحش رکیک به راننده داد. فیروزه گاز داد و فحش های 

مسیح در صدای کشیده شدن لاستیک ها روی زمین گم شد.جلوی در کلانتری دوبل پارک 

کرد و پایین آمد دفترچه بیمه ی مامان را در دستانش فشار داد " دختری که یه عکس از 

 "اره. ههمامانش ند

. 

 عصر ۰۷:۳۹ ,۲۲-۷-۹۴

ساعت ده شب دیگر خسته بود. از نظر ذهنی کم آورده بود. آنقدر که فکر کرده و با خودش 

ساعت از گم شدن مامان گذشته بود و هیچ  1۲کلنجار رفته بود دیگر نایی نداشت. بیشتر از 
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خبری از هیچ جایی نرسیده بود. عمو هنوز آنجا بود . مسیح و فریبا. فیروزه روی مبل نشسته 

بی حال. حتی دیگر توانایی جنگیدن با بابا را نداشت وقتی داشت میرفت که به  بود. بی حس

 :پروازش برسد. وقتی رفت فریبا پوزخند زده بود

 ! میترسم تو پرواز سکته ای چیزی بکنه خیلی نگران زنش بود-

سی که بعد با مسیح خندیده بودند. انگار نه انگار مادر آنها گم شده بود. زنی با بیماری روانی ک

عملا دیگر کسی را هم درست نمیشناخت. عمو مانده بود تا مثلا به اوضاع سر و سامان بدهد و 

اگر خبری شد به بابا خبر بدهد. " مغزم دیگه نمیکشه" از جایش بلند شد و به طرف اتاقش 

رفت. باید کمی می خوابید. روی تخـ ـت دراز کشید "باید نوبت ماه قبل رو میبردمش" 

را بستو به مغزش تشر زد"تو رو خدا خفه شو. بزار بخوابم" صدای پیامک گوشی چشمهایش 

 .بلند شد. با چشمهای بسته دستش را دراز کرد و گوشی را از روی پا تخـ ـتی برداشت

عزیزم ببخشید الان تازه جابه جایی و چیدن خونه تموم شد. امروز همش گیر بودم نشد "

 "سراغی بگیرم. خوبی؟

د. آه که چقدر حالش در آن لحظه خوب بود! لبخند هم نمیتوانست لبـ ـهایش را آه. آه میعا

بلرزاند اما میعاد خوشحال بود. بلاخره به خانه اجاره شان رفته بودند و خوشحالی میعاد و 

  ماجراهای خارج از این خانه میتوانست کمی ذهنش را آرام کند. خواست جواب بدهد

 "... خسته نباشید. خوشحالم که"

 .مسیح در اتاق را باز کرد و پیام نصفه نیمه ماند. فیروزه گوشی را به آرامی پایین آورد

 خوابیدی؟-

 .میخام بخوابم-

 . مسیح لبه تخـ ـت نشست. فیروزه ساعدش را روی چشمهایش گذاشت

 .نگران نباش پیدا میشه-

 .فیروزه جوابی نداد

 امتحانات تموم شد؟-

یکجور بود. یک خط ثابت. هیچوقت تحویلش نمیگرفت. چه  اخلاقش در برابر مسیح همیشه

وقتهایی که به قول خودش مثل سگ بود و چه وقتهایی که از در محبت وارد میشد برای او 
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 .مسیح آدمی بود که باید تا سر حد مرگ تحقیرش میکرد

 .میای که میخایم واسه آخر هفته بریم کیش با مازیار و برو بر و بچ. با ماشین خودمون میریم.-

  "فیروزه آب دهانش را قورت داد"آه تحفه ی ناقص العقل

 .نه-

 چرا؟-

دست روی شکمش گذاشت و قبل از آنکه بخواهد حرکت معروف دومش را بزند فیروزه خودش 

 .را جمع کرد و دستش را عقب راند

 .پاشو میخام بخوابم_

 .منم پیشت میخوابم پس-

 :فره جا میداد گفتدر حالیکه خودش را روی آن تخـ ـت یکن

 ...این یک ماه که همش امتحان داشتی و-

 ..پاشو بهت میگم-

 :هلش دادو سر جایش نشست. موهایش را کنار زد و با اخمهای گره کرده نگاهش کرد

 انگار شعور نداری تو؟ میفهمی اعصابم داغونه؟؟-

 :یکندمسیح بلند شد نشست با چهره ای که سعی میکرد نشان دهد موقعیت را درک م

 .بخاطر مامانت؟ پیدا میشه عزیزم-

دست انداخت پشت گردن فیروزه تا پیشانی اش را ببـ ـوسد فیروزه محکم عقب راندش و با 

 :صدای بلند سرش داد زد

 .برو بیرون. عوضی-

 .هیس. بیشعور. بابام اینجاست-

 آخی جلو بابات خجالت میکشی؟-

 .هر دو با اخم های در هم کشیدهمسیح ایستاد و برای چند ثانیه بهم زل زدند 

 .من بلاخره تو رو رام میکنم-

 .برو بیرون-

 .مسیح با چند فحش زیر لبی از اتاق بیرون رفت
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شب بعد از یک دوش آب گرم و یک آرام بخش دوباره به رختخواب رفت شاید  1۲ساعت 

مامان شب  خوابش ببرد اما بی فایده بود. مغزش مثل ساعت شماطه دار کار میکرد. تصویر

گذشته وقتی با یک لباس مجلسی در مشتهایش و نگاهی خیره به یک نقطه نا معلوم از ذهنش 

نمیرفت."خدایا یعنی کجاست"احتمالا الان آواره ی خیابانها بود. قرصهایش را نخورده بود. غذا 

خیابان  نخورده بود. تا الان باید متوجه شده باشد که خانه را گم کرده است. شاید گوشه ای از

دارد گریه میکند و یک عده سر به سرش میگذارند یک عده فیلمش را میگیرند و بعضی سعی 

فرزند است . فکر نمیکنند که  ۴میکنند کمکش کنند. احتمالا مردم حدس نمیزنند که او مادر 

همسری دارد و خانه ای و خانواده ای. شاید دلشان بسوزد و تحویلش دهند شاید هم کسانی 

 .از او سو استفاده کنندباشند 

لب تخـ ـت نشست و حولهی گلبهی رنگ را دور خودش گرفت پاهایش را تکان داد. پدرش بی 

تفاوت به شرایط موجود به سفر کاری اش رفته بود. سفری که شاید کاری بود. اگر مامان در 

فرض نکند و  خانه بود و اگر مامان چهار پنج سال پیش بود با داد و هوار میگفت که او را خر

میداند که این سفرها کاری نیستند. دکتر بیماری اش را نوعی پارانویای پیشرفته معرفی کرده 

بود. "خدایا نزار توی خیابون بمیره" ترس تمام وجودش را تسخیر کرده بود.ترس از اتفاقاتی که 

ت بابا از اسارت ممکن بود بیفتد. او مادر خوبی نبود اما نمیخواست در خیابان بمیرد. نمی خواس

  .داشتن چنین زنی رها شود. بابا هم باید زجر میکشید

  .میعاد پیام داد"بیداری؟ بهت زنگ بزنم؟" تنها چیزی که نیاز داشت همین بود

 سلام .خواب که نبودی؟-

 .نه بیدار بودم-

  .خوبی؟ جواب پیامم رو ندادی-

 .اصلا فراموش کرده بود پیام نیمه کاره را کامل کند

 .مم... نشد ببخشیدا-

 حالت خوبه؟ انگار... صدات یجوریه؟-

دوست داشت بگوید اما صدای تو همان جور همیشگی است. همان جوری که دوست دارم. آرام 
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 ".شاد و بی دغدغه." همانطور که دوست دارم. کاش میتوانستم در صدایت غرق شوم

 .خوب نیستم-

ر یک نیروی درونی میخاست که او از این نیرو این جمله را با آگاهی انتخاب کرده بود. انگا

استفاده کند از این منبع آرامش . یکجور تعادل روانی میخاست سرپا نگهش دارد تا برای همه 

ی روزهای نامعلوم آینده و همه ی خبرهای نامشخص نرسیده آماده اش کند. یک نیرویی که 

 .سال را به وجودش برگرداند 18تعادل بهم خورده ی این 

 چرا عزیزم؟-

 .مامانم گم شده-

به رو به رو خیره شد. به نقطه ای نامعلوم. به همان جایی که شاید مامان در طبقه بالا نگاهش 

  .میکرد

سال بعد در حالیکه روی صندلی رو به مرد مشاور نشسته می گوید " رابطه ی ما از گم شدن  6

 ."مامانم شروع شد. میعاد تازه برام معنا شد

*** 

. 

 عصر ۰۷:۳۹ ,۲۲-۷-۹۴

و نیم شب خلوت بود.  1۲به کوچه پیچید و روبروی پلاک مورد نظر ایستاد. کوچه در ساعت 

 :تماس گرفت

 .عزیزم من پشت درم-

یروزه اعتمادی بود. در بهترین نقطه به در چوبی خانه و لابی بزرگش نگاه کرد. اینجا خانه ی ف

ی شهر. و او شبی به آنجا آمده بود که از بدترین شبهای آن خانه بود. در خانه باز شد و موجود 

  .کوچک با پالتوی طوسی رنگ آرام از پله ها پایین آمد

 .سلام-

 .سلام عزیزم-

 .یندبا سرعت پالتویش را از روی صندلی جلو برداشت تا فیروزه بتواند بنش
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 خوبی؟-

سوال مضحکی بود حتی رنگ و رویش هم نشان میداد حال چندان خوبی ندارد با آنکه سعی 

  .میکرد نگاهش را بدزد اما مشخص بود سرحال نیست

 .ببخشید این موقع شب مجبور شدی تا اینجا بیای-

  .کج نشست تا بتواند مسلط باشد

 این چه حرفیه عزیزم. میخای همین جا حرف بزنیم؟-

 :سرش را تکان داد

 .نه بریم-

 .ماشین را روشن کرد

 .هرجا دوست داری بگو برم-

دقیقه های طولانی در ماشین سکوت بود. فیروزه سرش را به شیشه چسبانده و بیرون را نگاه 

میکرد. منتظر بود چیزی بگوید پشت تلفن جز چند جمله ی مختصر چیزی نشنیده بود و بعد 

 .خواهد رساندفقط گفته بود که خودش را 

 .اگر دوست داری حرف بزن عزیزم-

 .همین جا وایسا-

درست روبروی پل خواجو پارک کرد. در نیمه شب سرد زمـ ـستان قدم زدن روی پل حماقت 

  .بود اما درخواست دختر رنجور و در هم فرو رفته ی کنارش را رد نمیکرد

 .اگر سردته برگردیم-

 .نه سرد نیست-

 . داری میلرزی-

 :انداخت دور شانه هایش و به خودش نزدیکش کرددست 

  .بیا اینجا-

 .آنقدر ظریف و لاغر بود که درست زیر خم بازویش جا میگرفت

 چی شده عزیزم؟-

در یکی از دهانه ها ایستادند. سکوت شب و صدای جریان آب و عبور هر از چند گاه یک 



 

57 
 

 .سکوت فیروزه را بشکند ماشین از داخل خیابان همه چیز را آماده کرده بود تا قفل

 .مامانم... صبح از خونه رفته. گم شده-

سکوت شد. وسط حرفش نمی پرید. نمیخواست احمق و سطحی جلوه کند. او خوب میدانست 

آدمهای ساکت وقتی سکوتشان را میشکنند فقط فضا میخواهند و قدری اکسیژن . آنوقت 

ر بیایند و پرواز کنند. این ماجرا را برای میتوانند اندازه تمام عمرشان از پیله ی سکوتشان د

 .سیاوش پشت سر گذاشته بود

پیداش نکردیم. به همه بیمارستانا سر زدم . به کلانتری... مامانم... مشکل روحی داره. -

 ...ام...مریضه. خیل مریض.... دیوونست

 .رگ بودبلاخره وارد قلمروش شده بود. مثل یک پیروزی بز .شانه های کوچکش را فشار داد

. 

 عصر ۰۳:۲۹ ,۳-8-۹۴

درست وقتی کلمه ی دیوانه از دهانش بیرون آمد همه چیز تمام شد. دیگر آن فیروزه اعتمادی 

زدن و بیرون ریختن نبود. انگار هزاران راز سر به مهر نداشت . در آن لحظه آنقدر محتاج حرف 

همه دردهایش بود که هیچ فرقی نمیکرد اگر میعاد بعد از شنیدن زندگی اش بی خیالش شود 

سال تمام هرگز هیچ همدرد و همرازی نداشته بود حتی خواهرها و برادرش که  18و برود. 

ده دردهایشان مشترک بود دنیا دنیا با او فاصله داشتند. و حالا در چنان شب سردی مقدر ش

بود به آرامش برسد. میعاد شانه هایش را فشار داد و منتظر نگاهش کرد خودش اما تنها به آب 

 :جاری رودخانه زل زده بود

تقریبا دیگه ماها رو نمیشناسه. الان بیشتر از دو ساله... امروز صبح از خونه رفته. پرستارش... -

 .با... با من هرچی گشتیم نبود

  .آشنایی کسیممکنه رفته باشه خونه  -

 .کسی رو نمیشناسه. اگر بود... بهمون زنگ میزدن-

 .اگر به کلانتری خبر دادین زود پیدا میشه نگران نباش عزیزم-

 .نگران نیستم-

http://forum.iranroman.com/member.php?action=profile&uid=24
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آه . آه جمله ی وحشی عوضی " این جمله از کجا رسید؟ از کجا بیرون پرید؟ میعاد ساکت "

اما چه باید میگفت. چه توضیحی بود شد یک جور سکوتی که فقط توضیح بیشتر می طلبید 

 که مثلا بتواند تک تک هجاهای این جمله را معنا کند آنطور که لایق معنا شدن باشد؟

  .فقط نمیخوام تو خیابون بمیره. نمیخوام بمیره. نیخوام بابام رو راحت کنه-

که یک شب  مثل یکجور جنون بود. شاید از نوع آنی اش. آنطور که آنجا ایستاده و برای پسری

بیشتر از پیشنهاد دوستی و ابراز علاقه اش نمی گذشت زندگی مزخرفش رو در جملات و 

کلمات میپیچید و بیرون می داد. مسخ شده بود. حجم عظیم استرس و ناراحتی دیوانه اش 

 .کرده بود

  .حتی... اجازه نداد به آشناها زنگ بزنیم. به هیچ کس-

ای بیشتری به خودش داد. باید طوری می ایستاد که به کمی جای پاهایش را عوض کرد . فض

 !دیوانگی اش مسلط باشد

به خاطر آبروش. هه. فکر میکنه اینکه به همه میگه زنم حساسیت پوستی گرفته یا میگرن -

داره به موزیک حساسه یا رفته مسافرت کمی هوا بخوره... باور مردم میشه. اونی که... اونی که 

ول کرد و رفت تهران. سفر کاری ! هاه... از سفرهای کاری معروف. حتی  تو باغ نیست خودشه.

 .فکر نکرد زنش چی شده. عوضی

یک چیزی بگو دیگه میعاد. مثلا بگو در مورد پدرت اینطوری حرف نزن . به روم بیار که "

. فکرشم نمیکردی از چنین نکبتی بلند شدم و به دانشگاه اومدم. یالا... پیشنهادت رو پس بگیر

 "بگو بگو حتی نمیخوای دوستای معمولی باشیم چه برسه به دو تا عاشق

 ...الان... الان حتما یه گوشه خیابون افتاده. قرصاشو نخورده. غذا. دستشویی. آه-

 .یکهو تمام سیـ ـنه اش پر از گرمای نفس گیر بغضی بزرگ شد

ختری نگران مامانشه. مامان... دلم میخواست ... نگرانش بودم. اونطوری که... اونطوری که هر د-

یه مامان واقعی. مثل مامان سمانه. مامانی که بهم زنگ بزنه و برای اینکه دیر رفتم خونه دعوام 

کنه. مامانی که نگرانم بشه. از اون... اون مامانا که برای بچه هاشون لقمه میزارن توی کیفشون. 

 ... می ایستن. اونایی کهاز اون مامانا که... بخاطر بچه هاشون جلوی باباها 

صدایش در گلو حبس شد. حتی تمام تلاشش برای گفتن جمله بعدی بی فایده بود. تارهای 
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صوتی اش فلج شده بودند. بغض تمام صورتش را در هم پیچیده بود و مقاومتش برای بیرون 

تا آن  نریختن اشکها بی فایده بود. میعاد شانه اش را فشار داد. بیشتر به خودش چسباندش.

 .لحظه هیچوقت آنقدر به میعاد نزدیک نبود

 ...عزیزم-

سرش را بـ ـوسید. در سکوت شب دی ماه در سرمای کشنده ی لب آب انگار بغض و لرزش 

محسوس شانه هایش حتی بیرون ریختن بی صدای اشک هایش مثل بلندترین صداهای دنیا 

 .بود. مثل فریادی از ته گلو

 ...عزیز دلم-

در هوا معلق میماندند. در یک جو پر تنش در میان بغض و درد کلماتی گرم و  کلمات میعاد

مهربان مثل شاپرک های راه گم کرده دور و برش پر پر میزدند. منتظر جایی برای فرود آمدن. 

  .جایی امن برای به دل نشستن

 .عزیزم با هم حلش میکنیم. من باهاتم-

 ...هیچی حل نمیشه. هیچی-

 .ت که بدنش موج برمیداشت و صدایش پر از سینوس های لرزان شده بودآنقدر گریه داش

 .باشه. باشه. بیا بریم تو ماشین. داری میلرزی-

بعد کتش را در آورد و روی شانه هایش اندخت. دور بازوهایش را گرفت و به طرف ماشین 

 ...بردش. شب بی انتها. شب بی انتهای به یاد ماندنی

*** 

. 

 عصر ۰۳:۳۰ ,۳-8-۹۴

داخل ماشین میعاد گرم بود . گرم با بوی خوب و جا افتاده ی یک عطر خاص. انگار حتی 

صندلی ها از خودشان بوی عطر ساطع میکردند. شاید حتی داشبورد، دنده ، فرمان، آن آویز 

ه ی آب معدنی، عینک آفتابی ... همه چیز در یک فضای پر از عطر غرق آینه، بطری نصفه نیم

شده بود. همین که داخل ماشین نشست و گرمای مطبوع بخاری سرمای بدنش را گرفت در 

http://forum.iranroman.com/member.php?action=profile&uid=24
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  .نوعی آرامش خاص فرو رفت. مثل اینکه کسی آرامبخش قوی تزریقش کرده بود

 میخای برات چیزی بگیرم بخوری؟-

 .نه مرسی-

داشت در آن صندلی لم بدهد. لم بدهد و نفسهای عمیق بکشد. آنقدر عمیق که بیتر دوست 

شش هایش پر از آن بوی عجیب شود. میعاد انگار فهمیده باشد گذاشت دقایقی طولانی به 

 :سکوت بگذرد. گذاشت راحت باشد. در خودش باشد. بعد خیلی آرام پرسید

 بهتری؟-

مرد میتوانست صدایی تا آن حد آرامبخش صدایش. صدایش. معجزه ی بشریت. چطور یک 

داشته باشد؟ چطور میتوانست هجاها را کنترل کند چطور میتوانست تعیین کند صدایش چه 

 "وقت چه شکل باشد؟ "بزار تو این نشئگی بمونم

 .خوبم-

 میخای حرف بزنیم؟-

ش بر سرش تازه انگار یادش می آمد که چه حرفهایی زده است. یکهو همه درد دلهای ناگهانی ا

 .خراب شد

  .ببخشید... اینطوری... این حرفا رو زدم-

 :میعاد دستش را گرفت و فشار داد

من هر جور بتونم کمکت میکنم. دیشب هم توی پیام هام بهت گفتم . من یه رابطه رو عمیق -

  .دوست دارم

 :فیروزه لبخندی یخ زد.میعاد اما گرم لبخند زد و دستش را بیشتر فشار داد

وقع که خواستی میتونی هر شکلی دوس داری با من حرف بزنی. به هر کی هم دلت هر م-

 .میخاد فحش بدی. همه چیز آزاده. حتی فحش رکیک مورد دار

  .لبخند فیروزه صدا دار شد

 فیروزه؟-

صدام نزن. تو رو خدا چیز بد نگو. نگو که فکرشم نمیکردی. نگو که من حاشیه دارتر از چیزی "

 " .یکردی. حرف جدی نزنهستم که فکر م
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 .از اینکه بهم اعتماد کردی ازت ممنونم. یک دنیا ارزش داشت-

 "فیروزه به چشمهایش نگاه کرد. چشمهای براق خواستنی. "چروک های ریز مهربان

 .هر طوری بخوای میتونی رو من حساب کنی-

 :با خجالت سرش را پایین انداخت

 .مرسی-

 .م به روزنامه آگهی بدیم. گمشدهاگر میخوای فردا میام با هم بری-

فیروزه چشمهایش را روی هم فشار داد. بابا قطعا میکشتش.به انگشتانش در میان انگشتان 

 :کشیده و مردانه ی میعاد نگاه کرد

  .بابام نمیذاره-

 کسی پدرت رو میشناسه؟ منظورم اینه که ... شغلش چیه؟-

 .مهندسه.... عمران... خیلی ها میشناسنش-

 .که فکر میکنی درسته انجام بده کاری-

یکهو آنقدر لحنش جدی شد که ناخودآگاه فیروزه سرش را بالا آورد و نگاهش کرد. میعاد 

سکوت کرد . منتظر آنکه فیروزه خودش معنا را از جمله اش جدا کند. داخل ماشین سکوت 

 .شد. سنگین و سنگین تر. فیروزه دوباره به انگشت های درهم شان نگاه کرد

 .میترسم-

 :بعد از سکوت استفاده کرد

  ...بابام عوضیه.اگه بفهمه-

 می کشتت؟-

 .آره-

 ...هه. زرشک-

فیروزه دوباره نگاهش کرد. آنقدر جدی بود که اصلا نمی آمد این همان میعاد شوخ و شنگ 

 .دانشگاه باشد

قط مجوز نمیدونم بابات دقیقا چجور آدمیه یا چکارایی کرده ولی ترس از یه آدم عوضی ف-

  .عوضی تر شدنش رو بهش میده
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 .نمیتونم باهاش بجنگم-

 ...بهت نمیاد-

 چی؟-

ترس. ضعف. تو متفاوت ترین دختری هستی که تا حالا از نزدیک باهاش برخورد داشتم. تو -

دختر رژ و لاک و ریمل نیستی. دختر نگرانی خراب شدن پوست و در اومدن ریشه موها 

  .هستینیستی. تو دختر متفاوتی 

چشمهایش لبخند داشت. در آن لحظه چهار سال تفاوت سنی شان انگار بیشتر به نظر می آمد 

 .و فیروزه مثل دختر کوچکی بود که آمادگی شنیدن همه ی نصیحت های میعاد را داشت

 .من خیلی جنگیدم. همه ی عمرم جنگیدم. هیچ چیز عوض نمیشه-

 بود؟ اگر نمیجنگیدی چی؟ اون موقع اوضاع چجوری-

در ذهن فیروزه تصاویر بهم چسبیدند. اگر نجنگیده بود اگر مثل یک خروس وحشی مادام به پر 

و پای مسیح نمیپیچید اگر برای دانشگاه آمدن مبارزه نکرده بود اگر جلوی حرفهای بابا 

نایستاده بود احتمالا الان زن مسیح بود در خانه ی او و سرنوشتی جز سرنوشت مامان در 

 .نبود انتظارش

 جنگت بی اثر نبوده. نه؟-

میفهمید. میفهمید که فکر میکند میفهمید که فیروزه نتیجه هایش را پشت هم میچیند.سرش 

 .را آرام تکان داد

شاید جنگت نتیجه نده اما اگر وسط راه هم ولش کنی نتیجه همونه. کاری که فکر میکنی -

  .درسته انجام بده

 

جتمع شد و عقب گرفتن ماشین میعاد را تماشا کرد آنقدر شب وقتی وارد لابی م 1:۳۰ساعت 

نیرو به تنش ریخته شده بود که میتوانست کل خاندان اعتمادی را با خاک یکسان کند بابا که 

 .به روزنامه آگهی داد و گم شدن مامان را در شهر جار زد 11هیچ بود. صبح ساعت 

*** 
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تازه چیده شده و تمیز و مرتب بود. سوییچ را علی و سیاوش خواب بودند. خانه ی تقریبا خالی 

روی پیشخوان آشپزخانه گذاشت. نور نارنجی رنگ نور افکنی که کوچه را روشن نگه میداشت 

از پنجره ی آشپزخانه تا وسط سالن کشیده شده بود. سیاوش مختصر وسیله ای جمع کرده و 

ود با هم به تهران بروند. مثل همیشه مرتب و منظم کنار سالن چیده بود قرار بود صبح ز

پیشنهاد میعاد بود که قبل از طلوع راه بیفتند تا به ترافیک ظهر تهران نخورند. نگاهی به ساک 

ساعت دیگر بیدارش  ۲بود و طبق برنامه سیاوش  ۲کوچک کرد و بعد به ساعتش. ساعت 

ی را باز و بسته میکرد. شقیقه هایش را فشار داد" قرصا رو کجا گذاشتیم؟"در کابینت های فلز

کرد سیاوش هر چیزی را جای معینی گذاشته بود. قرص را بالا انداخت و آب را از بطری سر 

کشید. وقتی در یخچال را می بست باز با انزجار به دست دوم بودن یخچال و لکه لکه بودن 

  .بدنه اش نگاه کرد

 تازه اومدی میعاد؟-

 .ش را تنگ کردسیاوش چراغ آشپزخانه را روشن کرد و چشمهای

 .آره-

 کجا بودی؟-

 .آمد سر یخچال و بطری آب را برداشت

 .بیرون-

 :دکمه های پلیورش را باز کرد

 .سیا من نمی تونم بیام تهران-

 چرا؟-

  .کار دارم-

 چیزی شده؟-

 نه. اگه میخای سوییچ رو میدم بهت برو-

 .وامیستم با هم بریم-

 :روی کاناپه ی سفید و آبی دراز کشید

  .وم نیست کارم کی تموم بشهمعل-
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  .من با اتوبـ ـوس میرم-

  .ماشینو ببر. آخ سرم داره میترکه-

  .نه با اتوبـ ـوس راحت ترم-

 :چند لحظه مکث کرد

 چیزی شده؟-

میعاد پلک هایش را روی هم فشار داد. چهره ی فیروزه با رنگ پریده و اشک های آشفته با 

 .سرعت از زیر پلک هایش گذشت

 .نه-

 .پاشو تو اتاق بخواب اینجا سرده-

بعد خانه در سکوت فرو رفت. بعد از چیدن خانه ای که تقریبا وسایل زیادی نداشت و خالی تر 

از آن بود که برایش برنامه داشت بعد از کلی جدال با علی و سیاوش برای یخچال و گاز و بحث 

با کارگرها برای بالا آوردن آنها بعد از بحث ها و کل کل ها با علی برای چیدن مبلمان و 

اسیون مختصر خانه آخر شب تصمیم گرفت کمی با فیروزه حرف بزند و بعد بخوابد. با دکور

مامان هماهنگ کرده بود که یکسری وسیله برای خانه شان تهیه کند و تصمیم داشت هر چه 

زودتر وسایل را بیاورد و به خانه شان رسمیت بدهد. برای این خانه بیش از آنچه لازم بود 

ت وقتی میخواست دراز بکشد و گوشی را کنار گوشش بگزارد ماجرا هیجان داشت. اما درس

عوض شد. فیروزه با صدایی درهم و پر از بغض جوابش را داده بود. چند دقیقه بعد لباس 

پوشیده بیرون زده بود. بیشتر از آنچه توقع داشت پیچیدگی در زندگی فیروزه بود. در تمام 

واده های متمولی بودند که اوج اظطراب و نگرانی زندگی اش همه ی دخترهای اطرافش از خان

شان مناسب نبودن لباسشان برای مهمانی بود ! از این دخترها خسته بود. از نقش خودش در 

زندگی این آدمها. نقش پسری که پول خرج میکند پایه مهمانی و خوشی ریخت و پاش است 

د. پخته. کامل. همانطور که بابا .اما حالا یک نقش جدی تر میخواست. حالا میخواست مرد باش

دوست داشت. حالا فرصتش بود. همین حالا که دختری پیدا شده بود متفاوت از همه. دختری 

که نیازمند کمک او بود. هر چند که نمی دانست چگونه. هر چند هیچ تصوری از آنچه پیش رو 
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  .بود نداشت

*** 

. 

 عصر ۰۳:۵۹ ,۳-8-۹۴

صبح یک شماره نا شناس روی موبایلش افتاد."یا خدا". با استرس به شماره نگاه کرد  1۰ساعت 

 .و در کسری از ثانیه انواع خبرهای بد از ذهنش گذشت

 بله؟-

  .سلام-

 .صدای سمانه که در گوشی پیچید از آسمان به زمین افتاد

 وبی؟سلام. خ-

 قربونت. تو خوبی؟ صداتو درست نمیشنوم شارژم تمام شده این شماره خواهرمه. الو؟-

 میشنوم . الو-

 .اگر صدامو میشنوی یه سر به سایت بزن انگار میگن ترابی نمره ها رو زده-

 به این زودی؟-

 الووووو-

  .باشه-

 الووووو-

 :ز آن دور صدایش می آمدصدای بلند سمانه آنقدر بالا رفت که گوشی را دور گرفت.ا

 اگه دیدی از منم ببین. رمزمو برات اس ام اس میکنم. الووو. اه آنتن نمیده-

گوشی را قطع کرد.دکمه های باز مانتویش را بست. برای نیم ساعت دیگر با میعاد قرار 

داشت.لب تاب را روی پایش گذاشت و آدرس سایت دانشگاه را تایپ کرد.قبل از آنکه بارگذاری 

 :مام شود میعاد زنگ زدت

 .سلام عزیزم-

 .سلام-
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  خوبی؟-

 .خوبم. داشتم آماده میشدم-

 .باشه عزیزم. من سیاوش و علی رو میبرم ترمینال و میام-

 .تازه یادش افتاد که میعاد میخواست به تهران برود

 تو نمیری؟-

 .نه. بعدا شاید رفتم-

 .رمزش را وارد کرد و صفحه نمرات بالا آمد

 بخاطر من ...از برنامه هات عقب افتادی ببخشید-

 .برنامه مهمم تویی-

 .صفر درخشان نمره ی ترابی در لیست نمرات به چشمش خورد

 .ترابی نمره ها رو زده-

نمره رو فکر کنم بخاطر اسم و فامیلم داده وگرنه  ۷داده بهم. نمیدونم اون  ۷آره دیدم. افتادم. -

 فقط چرند نوشتم

 .من صفر گرفتم-

 .میده ۹اشکال نداره عزیزم. باهاش صحبت کن بهت -

 .باید نمره سمانه رو هم ببینم-

 .دوباره باهات تماس میگیرم-

  ".شدی 11گوشی را قطع کرد. نمره ها را دید و به شماره خواهر سمانه پیام داد" 

 

ی ریز  روبروی دفتر آگهی روزنامه داخل ماشین نشسته بود. هوا گرفته و ابری بود و چند قطره

در حال خیس کردن شیشه ی جلوی ماشین بودند. با استرس فرمان ماشین را بین انگشتانش 

فشار میداد. منتظر که میعاد برسد. وقتی گوشی زنگ خورد آنقدر با سرعت جواب داد که اسم 

 .را نخواند فکر کرد بابد میعاد باشد

 بله؟-

 چه خبر؟-



 

67 
 

م نمیکرد و همه ی سلام ها را یخ و سرد سردی صدای بابا احاطه اش کرد. هیچ وقت سلا

 .جواب میداد. انگار همیشه همه چیز برایش بی مقدمه بود

 .هیچ خبر-

 از مامانت خبری نشد؟-

 .نه-

به تابلوی بزرگ دفتر روزنامه نگاه کرد. فکر کاری که میخواست بکند استرسش را زیادتر 

 .میکرد

  .من فردا برمیگردم-

 .هوم-

 .خدافظ-

 :وی صندلی بغـ ـل انداختگوشی را ر

 ...مردک-

ضربه ای به شیشه ی ماشین خورد و بهترین چهره ی دنیا با لبخندی وسیع و آرامبخش در 

 .زیر قطرات باران ظاهر شد

*** 

. 

 عصر ۰۳:۵۹ ,۳-8-۹۴

ر رودخانه نشستند. باران آنقدر شدید شده بود که دیگر پیاده روی زیر یک بید مجنون کنا

بدون چتر غیر ممکن بود. به آب خیره شد و فکر کرد در این بارن مامان کجا میتوانست باشد؟ 

 ."با یک مانتوی مشکی مجلسی بلند". هیچ خبری نبود و تمام ذهنش درد میکرد

 .چه بارون قشنگی شد-

ه ضربات قطرات باران بر سطح رودخانه خیره شده بود. "باورم نمیشه که به میعاد نگاه کرد که ب

هستی" درست وقتی داشت به داشتن میعاد فکر میکرد و از فکر لذت بخش تنها نبودنش لذت 

میبرد گوشی در جیبش لرزید. با استرس گوشی را در آورد و به صفحه خیره شد میعاد هم 
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 :ونت ممکن ظاهر شد. "لعنتی" زیر نگاه میعاد مچاله شدنگاه کرد و اسم مسیح با درشت ترین ف

 .بله-

 سلام. کجایی؟-

 .بیرون-

 .یه خبر دارم–

 :قلبش با پالس های وحشتناک در قفسه سیـ ـنه بالا پایین میشد

 چیه؟-

 .مامانت دیروز رفته سالن آرایشگرش-

بودند. جز مهشید در ذهنش تمام آرایشگرها را مرور میکرد تمام کسانی که مخصوص مامان 

 .کس دیگری را نمیشناخت

 مهشید؟-

اسمشو نمیدونم ولی آرایشگر مامان منم هست. امروز صبح مامانم رفته بوده بهش گفته. بعدم -

 .گفته ماشینو بدجا پارک کردم و رفته

 رفته؟؟؟؟-

  .بلند شد ایستاد

 .آره-

 چرا گذاشتن بره؟-

 . میعاد هم بلند شد ایستاد

 .ا که نمیدونن مامان تو دیوننستچکارش کنن؟ اون-

 .وقت نداشت که رنجش این کلمه ی تند از دهان مسیح را به دل بگیرد

 ندیدن کجا میره؟-

 .نه. چهار تا فحش چارواداری داده بعدم رفته-

 ".زیر لب زمزمه کرد"مامان جایی رو بلد نیست

 .آدرسش رو بهم بده-

 .ندارم-
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 .گوشی رو بده مامانت-

 مامانم؟-

ر تعجب کرده بود که چند لحظه طولانی مکث کرد. بیشتر از یکسال بود که زن عمو را جز آنقد

 .در یکی دو مراسم مشترک واجب جایی ندیده و حرفی بینشان رد و بدل نشده بود

 .باشه. گوشی-

صدای پچ پچ می آمد. به اشاره ابروهای میعاد که دنبال خبر میگشتند سری با استرس تکان 

 :داد

 بله؟-

 سلام.زن عمو میشه آدرس آرایشگرو بهم بدین؟-

 :زن عمو سرد و بی میل جوابش را داد

 حلا که دیگه اونجا نیست.فحشاشو داده و رفته-

 .باشه میخام برم اونجا-

 .نمیدونم این بابای تو چرا اینو بستریش نمیکنه-

 :از واژه ی "اینو" بهم ریخت. از لفت دادن زن عمو کلافه شد

 دین ؟؟میشه آدرسو ب-

بعدا وقت کافی پیدا میکرد که تک تک این جملات را توی صورتشان بکوبد. آدرس را حفظ 

 :کرد و گوشی را توی جیب مانتویش انداخت. رو به نگاه منتظر میعاد کرد

 .مامانم دیروز رفته پیش آرایشگرش-

 .لبخند لبـ ـهای میعاد را لرزاند. زیر باران تا ماشین هایشان دویدند

. 

 عصر ۰۴:۰۰ ,۳-8-۹۴

مامان یک جایی روی صندلی نزدیک مهشید نشست. هوا گرم بود و از سر و روی مامان عرق 

 :میریخت

 .وای مهشید یه دو تا کولر قوی بخر واسه اینجا-
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دندانهایش بود و با انگشتهایش کف سر زن زیر  مهشید مو رنگ میکرد. یک برس کوچک بین

 :دستش را ماساژ میداد. برس را برداشت و گفت

 فروغ دوباره تو با غرغرات اومدی؟-

 :مامان با بادبزن مخصوصش خودش را باد زد

 .والا. اینقدر پول در میاری یکم برای رفاه مشتریات خرج کن-

 :مهشید پوزخند زد

 .خرج میکنن که بخوام براشون خرج کنم چقدرم که بعضی مشتریا پول-

 :کلاه مخصوص را روی سر زن کشید. مامان گفت

 .جون تو جونت کنن بی کلاسی-

غر نزن. پاشو بیا بشین ببینم. تو که هنوز خیلی ریشه موهات در نیومده. پدر صاحب این موها -

 . رو در آوردی

 :را ورق میزد اشاره کردبه فیروزه که روی یک صندلی نشسته و مجلات مد و زیبایی 

 این کدوم دخترته؟-

 .دومی-

 .اولیه ات خیلی زبر و زرنگه. خوشگلم هست. فکر کنم به مهندس رفته-

 : مامان هنوز موهایش را باز نکرده بود

 مگه تو مهندس رو دیدی؟-

 :مهشید کاسه جدیدی برداشت و تیوپ رنگ را داخل کاسه فشار داد

 .ود. با برادر شوهرم دوستن گویاآره تولد پسر جاریم اومده ب-

مامان در سکوت مشکوک به مهشید نگاه کرد. موهایش همانطور آشفته بین کش قهوه ای رنگ 

 .مانده بودند

 کی بود تولد؟-

  .مهشید با برس رنگها را هم زد

 .یه دو سه هفته پیش. سرت رو تکیه بده-

 :زل زد که زن بیچاره کلافه شدمامان سرش را به پشتی صندلی تکیه داد. آنقدر به مهشید 
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 وا چته؟-

 تنها بود؟-

 کی؟-

 مهندس؟-

 دقت نکردم. آره انگار. یعنی با کی باشه؟-

 :برس را به موهای مامان کشید. مامان کمی فکر کرد

 داداششم بود؟بهمن؟-

 .آره-

 با زنش؟-

  .محبوبه؟ آره-

مان نگاه میکرد. مامان به تصویر زنی وارد سالن شد و با مهشید گرم گرفت. فیروزه در آینه به ما

  .خودش خیره نگاه میکرد. زنی با موهایی کم پشت ابروهای تتو شده و نگاه بی رنگ و آب

 

زنگ آیفون را فشار داد. در برابر ساختمانی از چوب یکدست یکی دو خیابان بالاتر از خانه 

 .دخودشان ایستاده بود. به اسم آرایشگاه در کنار زنگ آیفون نگاه کر

 بله؟-

 خانم مهشید هستن؟-

 شما؟-

 .کار خصوصی باهاشون دارم. اعتمادی-

سال پیش نبود. با ورودش به سالن بزرگ  1۲ 1۰در باز شد . اینجا دیگر آن سالن قدیمی 

فهمید هیچکدام از آن آدمها هم آدمهای قبلی نیستند. مهشید را در شلوغی آرایشگاه تشخیص 

و آرایش زیادش هنوز هم او را با آن کاسه ی رنگ در دستانش داد. با وجود عمل های زیبایی 

  .می شناخت. آن روزها از آرزوهای بزرگش این بود که مامان او را با خودش به آرایشگاه ببرد

 .سلام-

 سلام بفرمایید-
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 .اعتمادی هستم-

 :برگشت و نگاهش کرد

 خواهر فریبا؟-

 . خواهر فریبا سالن دار معروف اصفهان بودحالا دیگر دختر فروغ یا مهندس اعتمادی نبود حالا

 .بله-

 خوبی؟-

مهشید نیم نگاهی داخل آینه انداخت تا بررسی اش کند"میدونم. میدونم فریبا از من خیلی 

خوشگلتره" این حرفی بود که به اندازه موهای سرش در تمام دوران زندگی اش از این و آن 

ای متفاوت بود. او و فرناز یکجور تم مشخص  شنیده بود. از بین این سه خواهر فریبا تکه

 .!داشتند. دخترهای بی رنگ و آب و با رزولیشن پایین

 میشه چند لحظه باهاتون صحبت کنم؟-

 :موهای مشتری را روی هم انداخت و برس را روی موهای زیرین کشید

  .سرم خیلی شلوغه عزیزم میبینی که-

 :ار ها بلند گفتاین پا آن پا شد. در صدای سرسام آور سشوو

 مامان من دیروز اومده اینجا؟-

 .فروغ؟آره-

 :رو به شاگردش کرد

  .موهای خانم شفیعی رو بشور-

 : رو کرد به فیروزه

 .اومد اینجا کلی فحش داد و رفت-

 ندیدین کجا بره؟-

 :مهشید انگار سوالش را نشنیده باشد گفت

  .ز چیزی بود که محبوبه میگفتشنیده بودم حالش خوب نیست. ولی اوضاعش خیلی بدتر ا-

 :دوباره سوالش را تکرار کرد

 ندیدین کجا بره؟-
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نه والا. اصلا من شوکه شدم. اولش نشناختمش. انقد که چاق شده بود. گفت ماشینو بدجا -

 پارک کردم.بردینش دکتر؟

 .دوباره به طرف مشتری اش چرخید. فیروزه با انزجار نگاهش کرد

 ت کنید اگه باز اومد بهم زنگ بزنین؟میشه شماره منو یادداش-

 گم شده؟-

کلاه را روی سر زن کشید و چند باری آن را جا به جا کرد تا همه ی موها پنهان شدند. بعد 

 :دست کش ها را در آورد و کنار انداخت

 .خیلی خطرناکه. یوقت بلایی سر کسی نیاره-

ست فرار کند."چرا هیچکس فکر تحمل فضا و حجم این حرفها آنقدر سنگین شده بود که میخوا

نمیکنه این آدم مامان منه؟" حتی خودش هم اینطور فکر نمیکرد. شبیه آن بود که از روی 

 .وظیفه دنبال کسی میگردد تا خیال خودش را راحت کند

 .شماره منو یادداشت کنید لطفا-

 .مهشید شماره را وارد گوشی اش کرد

 اگر اومد لطفا بهم زنگ بزنید.ممنون-

 :خید تا از سالن بیرون برود. مهشید صدایش کردچر

 راستی... فریبا هنوز نرفته؟-

  .منتظر ادامه ی حرف ماند. مهشید هم منتظر جواب او ماند. بهم نگاه کردند

 .قرار بود با دولتی برن از ایران. پری شبا تو مهمونی دیدمش هنوز نرفته بود-

 :گفتاز سکوت و نگاه ثابت فیروزه استفاده کرد و 

 .از من میشنوی بهش بگو این پسره به همه از این قولا داده. دخترا براش دستمال کاغذی ان-

بعد رفت. سراغ کاسه اش و تیوپ رنگها. فیروزه چند ثانیه ایستاد و بعد بیرون آمد. همه از 

 ".زندگی خواهرش میدانستند جز او" بعدا بهش فکر میکنم. الان نه. الان نه

. 

 عصر ۰۴:۰۰ ,۳-8-۹۴
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یعنی من یک درصدم فکر نمیکردم پاس بشم. وای فیروزه فکر کنم استاد عاشق من شده بهم -

 .نمره داده

 .دیوونه-

 میدونی سیاوش چند شده؟-

 .نه-

شدم و مایه آبروریزی نیست بهش پیام  شدم مطمئن شدم پاس 11بعد از اینکه تو بهم گفتی -

دادم که آره من مسافرتمو میگن نمره ها رو زدن اگه میشه نمره منم ببینین. گفت ما اینجا 

اینترنت نداریم الان میرم کافی نت. بعد برا اینکه ضایع نشه چرا به تو نگفتم گفتم خونه نبودی 

بعد زنگ زد به شماره سمیرامون. وای و اینا یعنی که خیلی هم استرس دارم. خلاصه یه ساعت 

شدی. منم تریپ  11حالا بابای منم زوم کرده بود روی من اصلا نمیتونستم حرف بزنم. گفت 

شدم.  16ناراحتی برداشتم که ای وای چه بد و اینا. گفت نه خوبه که اغلب افتادن. گفت من 

توقع داشته . خر  ۲۲یا  ۲1حد یجوریا. انگار فحش خوار مادربهش داده بود استاد. فکر کنم در 

  .خون

 چه مارمولکی هستی–

چه فایده. نمیدونم چرا نا امید نمیشم. تازه اومدم اینجا انقدر سر امام رضا رو خوردم که نگو. -

 .حالا شاید یه مهر دارویی طلسمی چیزی خریدم آوردم بریزم تو غذاش

  .یبا در آستانه ی در ظاهر شدفیروزه با بی حالی خندید. در اتاقش چند ضربه خورد و فر

 .بده حداقل ۹تا نمرات تایید نشدن یه سر برو پیشش بگو بهت -

 .باشه -

 .به فریبا نگاه کرد که در آینه اتاقش خودش را وارسی میکرد. کار همیشگی

 .خب من دارم میرم حرم. برات دعا میکنم-

 .مرسی-

آن شرایط هیچ اهمیتی برایش نداشت در  ۹کاش میتوانست برای سمانه بگوید که گرفتن نمره 

آنقدر که گم شدن مامان فاجعه ی بزرگی جلوه میکرد. گوشی را قطع کرد و به فریبا نگاه کرد. 

 :فریبا داخل آینه با خودش حرف زد
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کثافت رو بهش میگم پیـ ـشونیم هنوز خط میفته میگه اشتباه میکنی. گند زده با این -

 .بوتاکسش

 :ایستاد چرخید و رو به فیروزه

 پیداش نکردین؟-

 :فیروزه پاهایش را توی سیـ ـنه جمع کرد

 .دیروز رفته سالن مهشید-

 .به فریبا نگاه کرد تا علامتی در چهره اش ببیند

 مهشید؟ آهاان. سالن رخ. هنوز یادشه اونجا رو؟-

 .رفته کلی فحش داده و بعدم رفته-

 خب؟-

 .همین-

 کجا رفته؟-

  .نمیدونم-

 .عجب-

 :هایش را بالا انداخت و راه رفتن گرفت. فیروزه صدایش کردشانه 

 فریبا-

 .ایستاد و سرش را تکان داد موهای بولند لخـ ـتش موج برداشتند

 دولتی کیه؟-

 :حالت چهره فریبا کمی در هم رفت

 کی؟-

 .مهشید گفت که میخای از ایران بری. با.. دولتی-

ر آن زاویه تیز شدن نوک بینی اش بخاطر فریبا سرش راعقب داد و خنده ی بلندی کرد. د

 .عمل زیبایی بیشتر دیده میشد

  .زنیکه ی فضول. این فکر کنم یه آرشیو کامل از زندگی همه همکاراش داره-

 :وقتی نگاه فیروزه را منتظر جواب دید ادامه داد
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  .رضا رو میگه. دوست پسـ ـر سابقم. یه خری عین بقیه خرا-

ت. واضحا نمیخواست راجع به هیچ چیز خصوصی اش حرف بزند. بعد راهش را کشید و رف

نفس عمیقی کشید و سرش را روی زانوهایش گذاشت. در یک زندگی خیالی خواهرش می آمد 

مینشست و با نگرانی از گم شدن مامان حرف میزد با هم راه حل پیدا میکردند و بعد مثل 

رد دل میکردند و از تجربیات هم خواهرهای دیگر حرفهای خصوصیشان را بهم میگفتند. د

تجربه میگرفتند. زندگی آنها اما... شبیه یک داستان وحشتناک بود که دختر بچه ای آن را 

 .نوشته باشد. همانقدر سبک همانقدر خنده دار. همانقدر تلخ

 

 :به میعاد گفته بود

گذشته هر چی رو  مامانم اینجا رو یادش بوده. این آرایشگرش رو این خیابونو. فکر میکنم از-

  .دلش میخواد یادش میمونه

 :کلافه پیشانی اش را با دو دست محکم فشار داده بود

 .شاید بره جایی دیگه که ... نمیدونم یادش میاد-

 .میعاد سیـ ـگارش را توی جوی آب انداخته بود

 .خب اگه میشناسیشون پیگیری کن-

آن را تا گیر کردن بین چند شاخه و به حرکت آرام ته سیـ ـگار روی آب جوی نگاه کرد و 

 :چوب خشکیده دنبال کرد

 .باید برم خونه. بگردم دنبال شماره ها-

  .در دلش با فیروزه ای که او را از بابا میترساند مبارزه میکرد

شب به همه ی آدمهایی که فکر میکرد مامان ممکن است آنها را به یاد بیاورد  8حالا در ساعت 

ی که شماره شان را پیدا کرده بود کسانی که هنوز با آنها در ارتباط بودند زنگ زده بود. کسان

آنهایی که خیل وقت بود دیگر دوستان مامان نبودند. اولش خیلی سخت بود. توضیح اینکه 

مامان گم شده است. بخصوص برای آنهایی که خیلی از حال و احوالش با خبر نبودند اما بعد از 

رای خودش یک متنی ساخت و طوطی وار تکرار کرد. اما هیچ کس پنج یا شش تماس کم کم ب

 .هیچ خبری نداشت. سه روز گذشته بود
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اقش با شب بود که بابا رسید. چشمانش تازه گرم خواب شده بود که در ات 1۲ساعت حدود 

 :شدت باز شد و صدای بلند بابا در اتاق مثل دویدن گله یی اسب وحشی پخش شد

 چه غلطی کردی تو؟-

 .فیروزه با وحشت بلند شد تمام تنش رعشه گرفته بود

  .مگه نگفتم به کسی زنگ نزن؟برداشتی همه جا جار زدی-

 .سیلی را محکم پرتاب کرد. شاید محکم تر از چیزی که در توانش بود

بی پدر هرزه. از سر شب بیست نفر به من زنگ زدن که مهندس خانومت چی شده دخترت -

 .دنبالش میگرده

گوشش سوت میکشید. ممتد و بوق دار. درد یک طرف صورت را مچاله کرد. اما اشک؟ جلوی 

بابا؟ هرگز. موهایش را پشت گوش زد و به گز گز پوست صورتش بی تفاوت شد چشمش به در 

 .فرناز را دید که با استرس آنجا ایستاده بوداتاق افتاد 

 .چه خوب که زنگ زدن. شاید اونا یادت بیارن زنت گم شده-

برای آنکه سیلی بعدی جای همان سیلی قبلی نخورد خودش زودتر سرش را چرخاند و پایین 

  .انداخت

 ...توی گه برای من دم در آوردی نه؟ چلغوز هنوز سر از تخم در نیاوردی-

  .را گرفت و بعد هلش داد. فریبا وارد اتاق شد موهایش

 چه خبرته؟_

 :بابا انگشت اشاره اش را تهدید گر بین هر دویشان تکان داد

 .این گند رو خودتون دو تا جمع میکنین-

 .فریبا بی خبر از همه چیز به فیروزه نگاه کرد. ابروهایش بهم گره خوردند

  . من توی گندهای خانواده ی تو شریک نیستم-

رو در روی بابا ایستاده بود. سیـ ـنه به سیـ ـنه ی آن گرگ وحشی که سبیل هایش انگار تک 

به تک راست شده بودند تا فضای کافی برای پرتاب فحش ها و نامناسب گویی هایش فراهم 
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 .کنند

 .دیگه مهندش سرابی فقط مونده بود بدونه . زنگ زده که دخترت میگه مامانم خل و چله-

بلند شد ایستاد. کل بدنش در ارتعاش بود و حنجره اش چنان در رسوب بغض وامانده  فیروزه

بود که بیرون دادن کلمات مثل جان کندن بود. اما کمتر از فریبا که نبود. منتظر دفاع کسی 

 .نبود. اینجا تنها بود

 چرا ناراحت میشی؟-

 .سعی کرد به صدایش لحن تمسخر بود. یکجور پوزخند آشکار

 خل و چل بودنش تقصیر توئه؟مگه -

برای سیلی سوم صورتش جای مناسبی نداشت. بابا به طرفش خیز برداشت . دستش را هم 

برای دفاع از صورتش بالا نیاورد فقط چشمانش به طور ارادی بسته شدند. آنچنان کوبید که 

 :یک طرف سرش سوخت. صدای فریبا را از میان زوزه های گوشش میشنید

  از؟اوووو چته ب-

  . گم شو برو بیرون تو-

 :بازوی فریبا را گرفت و هلش داد. فریبا دستش را با عصبانیت بیرون کشید

 دست به من نزن ! عوضی-

بعد از اتاق بیرون رفت. فرناز هنوز کنار در به شکل یک توده ی ترس و وحشت ایستاده بود.بابا 

 :به طرف فیروزه چرخید

 .ه حالت گریه کننبلایی سرت بیارم مرغای آسمون ب-

فیروزه با انزجار نگاهش کرد. به مردی که پدرش بود. به بزرگترین دلیل دلسردی و نا امیدی 

هایش. خشم تا زیر پلک هایش رسیده بود."آخرین ضربه رو من میزنم. همیشه بازی به نفع تو 

 "تموم شده

  .به روزنامه هم آگهی دادم_

ش مچاله نبود. سیـ ـنه اش را جلو داد و منتظر به بابا صاف ایستاد. قدش کوتاه بود اما در خود

نگاه کرد. انتقام شیرینی بود حتی اگر ذره ای از دریای نفرت را هم کم نمیکرد.بابا خیره 

 .نگاهش کرد
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  .امروز چاپ شد. با عکس-

طوریکه بابا نگاهش میکرد به نظر می آمد حتی نمی داند چه عکس العملی نشان دهد. انگار 

جازات کشتنش را هم کم میدانست. اما بعد مسیر را عوض کرد. ناگهان. مثل همیشه. حتی م

  .خندید. کمی صدا دار. بدون هیچ تظاهری

 .پس مامانت معروف شد. به آرزوش رسید–

سال بابا همیشه روی همین دنده بود. دفعات عصبانیت های موج دار و وحشیانه اش  18

بهم خوردن نامزدی فریبا با حسام،دعوای مامان با زن عمو و انگشت شمار بود. قضیه ی فرزاد ، 

... یکی دو مورد شبیه به این. بقیه اش همیشه تحقیر بود و مسخرگی. پوزخندهای کشدار و 

 . تلخ زبانی های سوزان. انگار آموزش دیده بود. شکنجه گری روح و روان

 .قشخب یه نسخشو نگه دار براش اومد بهش بده. بزنه دیوار اتا-

بلند خندید. بلند تر از چیزی که به صدایش بیاید .به صدایی که از بین آن سبیلهای تو پر و 

بلند در بیاید. از اتاق بیرون رفت .فرناز آرام جا به جا شد تا راه رفتنش را باز کند. بعد مثل یک 

ش. با جای جوجه اردک دنبالش رفت.فیروزه وسط اتاقش مانده بود. سرپا. پر از درد درد و سوز

 .چهار انگشت در دو طرف صورتش

. 

 عصر ۰۴:۰۰ ,۳-8-۹۴

 ۹مسیر دانشکده تا پارکینگ را پیاده می آمدند. استاد را با چرب زبانی های میعاد برای نمره 

تر از آن بود که بخواهد حرافی کند اما میعاد کمکش راضی کرده بودند. خودش بی سر و زبان 

کرده بود. یکی دو بار استاد را با حرفهایش به خنده انداخته بود و آخر سر با قول اینکه ترم بعد 

 .به بالا بگیرند از اتاق استاد بیرون آمده بودند 1۴حتما هر دویشان 

 .یا دکترا دانشجوی دیگری نبود دانشگاه خلوت بود. بین دو ترم اغلب بجز دانشجوهای ارشد

گرفتم میدم ازم مجسمه بسازن بزارن سر در  1۴یعنی ترم دیگه من اگه این درس رو -

 .دانشگاه. مجسمه ی موفقیت در ناممکن ها

سکوت فیروزه با یک لبخند تلخ و گذرا کمی تکان خورد اما شکسته نشد. تمام دیشب بعد از 
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 :مغزش هیچ جوره رضایت به خواب نمیداد.میعاد پیشنهاد دادغوغای بابا نتوانسته بود بخوابد. 

 من تنهام میخای امروز با هم باشیم یکم قدم بزنیم؟-

  .مطمئن بود که جز این هیچ چیز دیگری نمیخواهد

 .باشه-

  .چند قدمی در سکوت گذشت. جز سنگفرش های پیاده رو به جای دیگری نگاه نمیکرد

 جیزی شده؟-

در واقع همه از او بلندتر بودند او جز دسته دخترهای کوتاه قد بود. اما بلندتر  میعاد بلندتر بود.

  .بودن مردی که میخواست شدن چیزها را بپرسد نکته ی مهمی برایش بود

 .بابام دیشب اومد-

 فهمید؟-

از شنیدن این کلمه خوشحال شد. حرف زدن با کسی که در جریان اتفاقات است چیزی بود 

  .یش رخ نداده بودکه هیچوقت برا

 .آره-

 خب؟-

عصبانی بود. چند نفر از کسایی که بهشون زنگ زدم سراغ بگیرم بهش زنگ زده بودن.دیوونه -

 .شده بود

 .دست روی چشمهایش کشید تا سوختگی ناشی از بی خوابی از بین برود

  .اشکال نداره.حداقل کاری که باید انجام میدادی رو دادی-

میعاد همین بود. اینکه نتوانسته بود هنوز برایش جا بیندازد که او  تنها مشکل ماجرایش با

نگران مامان نیست. قسمت سخت داستان تعریف زندگی اش و اتفاقات آن نبود قسمت 

 .سختش ملموس کردن احساساتش بود. اما میعاد حق داشت. چیز زیادی نمی دانست

 یدن؟اگر یجایی مرده باشه و پیداش کنن چجوری بهمون خبر م-

 عزیزم این فکرا چیه؟-

 .عکسی که دادیم کلانتری خیلی قدیمیه-

 .بس کن لطفا. مامانت پیدا میشه. اینکه رفته بود پیش اون خانومه آرایشگره یه نشونست-



 

81 
 

 .دیشب اصلا نخوابیدم-

 .از چشمات پیداست-

 .برگشت و به میعاد نگاه کرد. میعاد لبخند زد.گرم و مطئن

 استراحت کنی؟میخای بری خونه -

 .نه-

دوست داشت بگوید ترجیح میدهم با تو باشم حتی اگر بیشتر از این قرار باشد بیخوابی بکشم. 

اما هنوز هم بینشان آنقدر عاشقانه رد و بدل نشده بود که بخواهد چنین جمله ای را وسط کوه 

و اظطراب درد و مشکلاتش بگوید. گوشی اش زنگ خورد. مثل همه ی این چند روز با عجله 

نگاه به شماره کرد کافی بود تا شماره نا آشنا باشد تا قلبش در سیـ ـنه فرو بریزد. اما اسم 

 "مسیح که افتاد حتی خوشحال شد"شاید خبر جدیدی داره

 بله؟-

 .سلام خوشگلم-

آه نه. هیچ خبری نداره" تن مزخرف صدایش میگفت که امروز روز بلند شدن از کدام دنده "

 .ه ی عشق و عاشق بازیاش است. دند

 .سلام-

 کجایی عزیزم؟-

 .بیرون-

 دقت کردی چقدر تازگیا بیرونی؟-

  .میعاد کنارش راه می آمد. میدانست که حواسش هست

 امم... چیزی شده؟-

 .چیییز؟ چیز که آره. خیلی شده. دلم برای موشم تنگ شده-

 .فکر کردم خبر از مامانم داری-

ح بابات رفته شرکت . گفته به همه زنگ زدی. کل جماعت آهان مامانت. بابام میگفت صب-

 .مهندسین رو با خبر کردی

بعد خندید. خنده ی لوس و بیجا.فیروزه جوابی نداد.داخل پارکینگ شدند.میعاد با اشاره دست 



 

82 
 

فهماند که دنبالش بیاید و سوار ماشینش شد. سرش را تکان داد و سوییچ را از جیبش بیرون 

 :کشید

 .گوکارت رو ب-

 .داحل ماشین نشست و کیف را صندلی عقب انداخت

 .فردا پنج شنبه است. مازیار گفت با پرواز بریم. بلیط گرفتیم-

 :با حواس پرتی یکی دو بار دنده را جا زد و بعد دوباره عوض کرد

 خب؟-

 .شب. وسایلتو جمع کن منم میارم با هم یه ساکشون کن 8برای ساعت -

 :او دنبالش افتاد. یکهو خنده اش گرفت. خنده ای هیستریک و عصبیمیعاد از پارک در آمد و 

 یه ساکشون کنیم؟-

 .بعد خنده اش بلندتر شد انگار تمام استرسش را بیرون پرتاب میکرد

 آره. طوریه؟-

 .مسیح انگار متعجب شده بود

  .نه خیلی هم عاشقانه است-

 .از طرف مسیح سکوت کش آمد

 .کم عقل خرفت-

لذت داده بود. بعد گوشی را قطع کرد. از ورودی دانشگاه بیرون زد. مسیح  این فحش را با

دوباره تماس گرفت. "حیف که نمیتونم گوشی رو خاموش کنم و منتظر خبرم.گوساله " بعد 

 ." دوباره خندید. بلند با قهقهه."ساکمون رو یکی کنیم

. 

 عصر ۰۴:۰۰ ,۳-8-۹۴

 :به میز برگشت هنوز دستهایش خیس بود. میعاد به گوشی اش اشاره کرد

 .چند بار زنگ زد-

اسم مسیح بطور مداوم روی گوشی می افتاد.فیروزه گوشی راکنار گذاشت. نگاه میعاد سنگین 
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 " .شد. نشست."خواهش میکنم نپرس

 چرا جواب نمیدی؟-

 :دزدیدنگاهش را 

 .بعد جواب میدم-

 کیه؟-

 "در دلش نالید."کاش اینقدر رک و رو راست نبودی نمیتونم پا به پات بیام

 : گوشه چشمش را فشار داد-

 .پسر عموم-

 .اوکی-

بعد منتظر رسیدن ناهار شدند. در سکوت. مثل اینکه یک حرفی نیمه کاره بینشان مانده بود 

کردنش را به عهده بگیرند. دوباره اسم مسیح با  که هیچکدام نمیخواستند وظیفه ی کامل

  .علامت زنگ خوردن گوشی ظاهر شد. فیروزه لب بالایش را محکم گاز گرفت

 .شاید خبر از مامانت داشته باشه-

 .نه. چیز مهمی نیست-

مقنعه اش را مرتب کرد و برای بار هزارم به خودش یادآوری کرد که برای ترم جدید حتما 

تنگ کند. میعاد آرنجش را اهرم صورتش کرده و مشتش را جلوی دهانش کمی مقنعه را 

 .گرفته بود. آنطور زیر چشمی نگاه کردنش مثل شکنجه بود

 پیله است؟-

تماس از دست رفته  1۲سرش را تکان داد. نگاهش نکرد. به اسم مسیح روی گوشی و علامت 

 .نگاه میکرد

 ی ها؟از این تریپای به اسم هم بودن و این دری ور-

سرش را بالا آورد و میعاد را نگاه کرد دوست داشت بداند وقت گفتن این حرف چقدر جدی 

 .است

 .نه. دیوونست-

 دوست داره؟-
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دوباره لب بالایش را گاز گرفت. به اطراف نگاه کرد و فکر کرد تعریف کردن ماجرای مسیح اصلا 

 .در اکنون رابطه شان نمیگنجید

 .هوم-

در فضا شناور بود اما از دهان میعاد بیرون نمی آمدو تنها همان نگاه  سکوت شد. سوال تو چی

خیره و پرسشگر..جواب من ازش متنفرم در دهانش میچرخید گلوله میشد و تا نوک زبانش می 

 .آمد اما فکر اینکه بعد از آن بخواهد جواب چرایش را بدهد همه چیز را سخت میکرد

 .میروز... سر فرصت در موردش برات میگ-

نگاهش را با یک التماس زیر پوستی به میعاد دوخت. اینبار گوشی میعاد زنگ خورد. با خیالی 

  .آسوده به صندلی تکیه داد. سوالها و پرسش های احتمالی بعدی در فضا تکه تکه شدند

  .سلام مامان-

در ذهنش برای مامان میعاد تصویر میساخت. دوست داشت بداند زنی که آنطرف خط است 

باشد. شاید از آن مامانهای لاغر و  ۵۰تواند چه شکلی باشد؟ احتما باید زنی دور و بر و می

خوش هیکل. با چهره ای مهربان و پوستی نرم. یکی دو خال کوچک کنار صورت و خط عمیق 

 .لبخند

 .نمیدونم مامان. ممکنه نیام. نه چیزی نشده. کار داشتم.باید با استادمون حرف میزدم-

لبخند زد و چروک های ریز کنار چشمش نمایان شدند" شاید چروک های کنار به فیروزه 

چشمش به مامانش رفته". خوب گوش میداد. به مکالمه ی آنها گوش میداد. دوست داشت 

بداند بقیه مامان ها چطور هستند. همانطور که همه ی دوران مدرسه عادت داشت وقت 

ها را بررسی کند. میزان تفاوت خودش با بقیه را جلسات اولیا گوشه ای بایستد و همه ی مامان

 .تخمین میزد و بعد درصد بدست آمده را توی سر خودش میکوبید

مامان یه دست کامل ظرف گفتم. هر چی میدونی احتیاجه. واسه غذا پختن. آره. آره. جنسش -

فتن نه. یکی خوب باشه. نه. فعلا هیچی. پتو و متکا میزاریم. میخاستم تخـ ـت بگیرم بچه ها گ

 .دو تا پتوی خوب بگیر

 .آنچنان با لذت غرق آن مکالمه شده بود که غذا گذاشتن پیشخدمت رستوران روی میز را ندید

  .اگه تونستم میام. باشه-
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 :وقتی تماس قطع شد میعاد با تعجب نگاهش کرد

 چیه؟-

 :فیروزه وسیع لبخند زد

 مامانت نگرانت بود؟-

 :برداشتمیعاد قاشق چنگالش را 

 .میخاست ببینه چیا بگیره. داشت میرفت خرید-

 :با چشمهایی که از شدت رویاپردازی شهید شده بودند نگاهش کرد

  .کاش من دختر مامانت بودم-

 :میعاد با شیطنت نگاهش کرد

 میخای عروسش بشی؟-

ماس از ت 18لبخند فیروزه به خنده ای شاد چسبید . سرش را پایین انداخت و به اسم مسیح با 

دست رفته نگاه کرد. پیام ها را باز کرد و فحش ها را به ترتیب خواند و بعد دوباره هیستریک 

 .خندید

*** 

. 

 عصر ۰۵:۵۰ ,۳-8-۹۴

 :موقع سوار شدن میعاد کنار در ماشین ایستاد

کن شب میام دنبالت. لطفا هم ماشینت رو نیار دیگه. مثل دیوونه ها با ماشین یکم استراحت -

 .دنبال همیم. من خودم ماشین میارم

 . لبخند بیرمقی زد . چشمهایش از فرط بیخوابی قرمز شده بود

 میخوای برسونمت؟-

 .نه . خوبم-

 مطمئن؟-

  .سرش را تکان داد
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 .من تا خونه دنبالت میام-

 .لازم نیست-

 .فکرت رو آزاد کن و یکم بخواب یکم-

از میان پلک های خسته و سنگین میعاد را نگاه کرد که با دلسوزی سعی میکرد حامی و ناجی 

 .اش باشد

 .مرسی-

 :میعاد لبخند گرمی زد و پلک هایش را روی هم فشار داد

 .مواظب خودت باش-

 

منو بکش لطفا". از ماشین وارد پارکینگ خانه که شد ماشین مسیح را پارک شده دید. "خدایا 

پیاده شد کمی ایستاد و هیبت شاسی بلند مشکی را نگاه کرد. بعد چند قدم به سمتش رفت. 

سوییچ را در آورد دستش را جلو آورد تا روی بدنه ی ماشین خط بیندازد اما دستش جلو 

محکم نرفت. این بچه بازی بود و او جنگجوی میدان های جدی تر از اینها بود. نفسش را 

بیرون داد. کوله را روی دوشش جابه جا کرد."خب بریم استراحت کنیم فیروزه !" بعد پوزخند 

 .زد و وارد آسانسور شد

مسیح روی مبل نشسته بود. آرنج هایش را روی زانوهایش گذاشته بود و به طرحی که بابا روی 

دویشان بیزار بود. به طرف میز برایش پهن کرده بود نگاه میکرد. به هیچکدام سلام نکرد. از هر 

 .اتاقش رفت . نگاه زیر چشمی مسیح دنبالش آمد

 .سلااام-

کشدار و پر تمسخر از دور به فیروزه سلام کرد. جوابش را نداد. صدایش را شنید که جلوی بابا 

 :عمدا بلند گفت

 جواب تلفن که نمیدی جواب سلام هم بهش اضافه شده؟-

 :ت. صدایش می آمدفیروزه بی تفاوت در اتاقش را بس

 عمو این چرا اینجوری میکنه؟-

صدای بابا را نشنید. اما می توانست حدس بزند احتمالا از پشت آن عینک مخصوص مطالعه 
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اش بی تفاوت نگاهی به طرف اتاق می انداخت بعد با شانه ای بالا داده اشاره میکرد برود و 

 .زدداخل اتاق با خودش حرف بزند. مسیح چند ضربه به در 

 .دارم لباس عوض میکنم. درو باز نکن-

چند ثانیه لفت داد و بعد در را باز کرد. فیروزه پایین لباسش را مرتب کرد. از نگاههای هرزه 

 .اش متنفر بود

 تو واسه چی فحش میدی بعد قطع میکنی دیگه هم جواب نمیدی؟-

میسوخت.فقط منتظر بود تا روی تخـ ـتش نشست .متکایش را بغـ ـل گرفت.هنوز چشمهایش 

  .این بحث تمام شود و بتواند دراز بکشد

 .با توام-

سرش را روی بالشت نرمی که بین دستهایش فشار میداد گذاشت. موهای بلند لخـ ـتش 

 .دورش پراکنده شد

 چی میگی؟-

 :کلافه گی و خستگی از صدایش می بارید. مسیح به طرفش آمد

 کردی خسته شدی؟عه؟؟ خسته ای؟ حال و حولت رو -

 .دست از سرم بردار-

 .صدایش خفه از بین دستها با دهانی تپیده بر متکا می آمد

 سرتو بیار بالاااا-

 .دست انداخت توی موهایش و سرش را بالا کشید

 .ولم کن-

 .با تمام قدرت زیر دستش کوبید

 .گه-

 :بعد بلند شد ایستاد. تمام قدرتش به صدایش دوید

د روزه درست نخوابیدم در به در دنبال مامانمم بعد میگی ساک ببندیم آشغال روانی من چن-

 بریم سفر؟

 .مسیح هم بلند شد ایستاد. قد بلند چهار شانه و پهن
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 .صداتو بیار پایین-

 .گمشو برو بیرون-

 لااله اله لله-

 :به ریش های پروفسوری اش با عصبانیت دست کشید. فیروزه به بازویش دست زد

 .برو بیرون-

 .میزنم فک مکت رو میارم پایین فیروزه ها-

مچ دستش را سفت گرفت و فشار داد. صحنه ی سفید شدن انگشت های مامان بین مشت بابا 

در صبح روز قبل از گم شدنش از جلوی چشمهایش رد شد. خون به صورتش دوید. مثل گلوله 

 : ی آتش به هوا پرید و به صورتش کوبید.مسیح عصبانی شد

 .... یسگ تو له -

 دستمو ول کن-

 .از فشار انگشتان مسیح مچ دستش تیر میکشید

 وامیستم اینجا تا ساکت رو ببندی-

 .بعد مچ دستش را رها کرد

 یالا. لباساتو بردار-

 ".فیروزه با بغضش مبارزه میکرد"بجنگ فیروزه. بجنگ. وا نده. الان نه

 .یالا. ساکت کو-

ند شد. فیروزه با دندانهایی که روی هم فشار میداد خم شد و زیر تخـ ـت را نگاه کرد.بعد بل

  .نگاهش میکرد

 .وسایلتو جمع کن-

 :در برابر نگاه وحشی فیروزه کم نیاورد

 ... تو معلوم نیست چه گهی داری تو اون دانشگاه میخوری که-

با صدای زنگ موبایل هر دو به گوشی نگاه کردند. مسیح روی گوشی شیرجه زد.فیروزه 

  "ا روی هم فشار دا"میعاد تو نباش. تو نباش. خواهش میکنمچشمهایش ر

 .بده به من-
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  شمارش رو هم سیو نکردی لو نری نه؟-

 .صدای زنگ تمام اتاق را پر کرده بود

 .گوشی رو بده به من-

 .مسیح گوشی را جواب داد

 بله؟-

صدایش به فیروزه به طرف گوش پرید اما مسیح با دستهای درشتش مانع رسیدنش شد. بعد 

  .طرز آشکاری افت کرد و ملایم شد

  .آهان. بله بله چشم. الان میایم-

  .گوشی را قطع کرد و به سمت فیروزه گرفت

 .مامانت پیدا شده-

. 

 عصر ۰۵:۵۰ ,۳-8-۹۴

گی مسیح را در باغ بابابزرگ دید. جمعه بود و فامیل دور هم یک هفته بعد از تولد یازده سال

جمع شده بودند. یک باغ بزرگ بود با عمارتی که تازه ساختش تکمیل شده بود. بابابزرگ 

پیرمرد دیکتاتور خانواده کسی که باید همه دعوتش را اطاعت میکردند. مامان با غرغر آماده 

 :شده بود

 .ار دارممن زود برمیگردما. با آزی قر-

 :بعد جوراب پارازین رنگ پایش را بالا کشیده و زیر لب غریده بود

 .پیر سگ عزراییل هم فراموشش کرده-

در بهار باغ پر از شکوفه بود. درختهای هلو در ردیف های موازی غرق در شکوفه بودند.بچه ها 

کوفه وصل میکردند و آخر باغ جمع شده بودند. او فریبا فرناز و بچه های فامیل. به موهایشان ش

با خوشحالی میخندیدند. فریبا شکوفه ی سفید را پشت گوشش زد و موهای بلند مشکی اش را 

پشت شانه هایش رها کرد.چرخ کوچکی به خودش داد و برای حسام چشمک زد. حسام 

خندید. بچه ها دنبال هم دویدند. فیروزه در تلاش برای انکه بتواند شکوفه را همانطور پشت 
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ش بزند کمی معطل کرد. آنقدر که همه بچه ها دور شدند. آنوقت از دور سر و کله ی گوش

مسیح پیدا شد که به طرفش می آمد. سرجا خشکش زد. بی اراده دستش را زیر دلش گذاشت 

و بدنش را چنگ زد. آنقدر ترسیده بود که حتی نمی توانست حرکت کند.صدای مسیح را 

  :شنید

 سلام-

 .اخت و زیر چشمی بدنبال بچه ها گشتسرش را پایین اند

 خوبی؟-

مسیح هم ترسیده بود. این را چند سال بعد وقتی خاطره ی مزخرف آن روز را مرور میکرد 

فهمیده بود. یک هفته هیچ جا پیدایش نشده بود و تمام آنروز در باغ یک جایی خودش را گم 

 .و گور کرده بود

 .بده بزنم پشت گوشت-

ا شکوفه ی آویزان شده از موها را بگیرد فیروزه با وحشت خودش را عقب دستش را دراز کرد ت

 .کشید

 چته؟-

 .به آقاجون میگم-

  .وقت ادای این جمله ی سه کلمه ای فکش میلرزید

 چیو میگی؟-

 .مسیح در آن سن پسر ژولیده ای بود با بوی تند عرق

کرد بین موهایش. از آنجا به طرفش آمد و بلاخره شکوفه را از موهایش جدا کرد. بعد دست 

 .آخر باغ و بین درختهای پر شاخ و برگ باغ کسی آنها را نمی دید

 .میخای آبروت بره؟ آقاجون کتکت میزنه-

 :شکوفه را پشت گوشش زد بعد نگاهش کرد

  .به هر کس بگی به گوش آقاجون میرسونه اونوقت تیکه تیکه ات میکنه-

زده نگاهش میکرد. حتی جرات نداشت جمله ی  با چشمهای دختر بچه ای ترسیده و وحشت

  .اما تو کار بد کردی را به زبان بیاورد
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من خیلی دوست دارم. میخام باهات ازدواج کنم. وقتی رفتم سربازی . اگه تا اونموقع به کسی -

 .بگی هم کتک میخوری هم تو خونه زندانیت میکنن

به اسم صدا میزد تا برای خوردن ناهار صدای عمه در باغ پیچید. صدایی که تک تک بچه ها را 

به عمارت بروند. فیروزه از بین بچه هایی که با شادی به طرف عمارت میدویدند با پاهایی 

منقبض شده و بهم چسبیده آرام حرکت میکرد. شکوفه از بین موهایش در آمد و روی زمین 

 .افتاد

 

ساعت نخوابیدن اذیتش نمیکرد.  ۳6با سرعت می راند. دیگر خستگی معنا نداشت. بیشتر از 

تمام مغزش درگیر مامان بود"مامان پیدا شده." تنها چیزی که مسیح گفته بود این بود "مامانت 

پیدا شده. توی... قبرستون. "آنجا طوری وسط اتاق شوکه شده بود که فکر میکرد سکته کرده 

یمارستان نمیدانست چطور است.مسیح ادامه داده بود"گفت بیمارستانه. " بعد از گرفتن اسم ب

لباس پوشیده و خودش را داخل ماشینش انداخته بود. پشت چراغ قرمز ایستاد"توی 

قبرستون؟؟" مشتش را آرام روی فرمان کوبید . بی قرار بود. "اونجا چرا؟ قبرستون چرا؟"گوشی 

ز ظهر خواب اش را در آورد و شماره میعاد را گرفت. جواب نداد. احتمالا باید در آن ساعت بعدا

 ".باشد. "مامان پیدا شده

آنقدر این جمله را تکرار میکرد تا مزه اش زیر دندانهایش به شیرینی بچرخد اما هیچ تفاوتی 

نمیکرد. خوشحال نبود. تنها منتظر بود با استرسی کشنده. اینکه نمی دانست با چه چیز طرف 

ا در قبرستان پیدا کرده است با خواهد شد. از کلانتری تماس گرفته بودند که یک نفر زنی ر

حال بد و به بیمارستان فرستاده اند.کلانتری فقط خواسته بود برای شناسایی بروند. شاید حتی 

آن زن مامان نباشد."اگه مامان نباشه چی" اما چقدر از زنهای گمشده میتوانستند چاق و فربه 

 باشند با مانتوی مجلسی مشکی؟؟

 

استرس به سر و جانش ریخت. نمیدانست کجا برود از چه کسی  وارد بیمارستان که شد تازه

بپرسد. چه مشخصاتی بدهد" ببخشید اون زن قبرستونی رو اینجا آوردند؟" گیج خودش را از 

اینجا به آنجا می کشاند و از هر کسی مسئول به نظر می آمد سوال میپرسید. دست آخر 

را باز کرد که زنی چاق با مانتویی غرق در  نزدیک به نیم ساعت دویدن در بیمارستان در اتاقی
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خاک و صورتی رنگ پریده و کثیف روی تخـ ـت دراز کشیده زیر سرم بود با نگاهی خیره به 

تاق. همانجا دم در ایستاد. در برابر سوال پرستار "خودشه خانم؟ گمشدتون ایشونه؟" بی حس 

 .شده و زبانش از کار افتاده بود

 

 خواب بودم. چرا نخوابیدی؟عزیزم زنگ زده بودی -

در محوطه ی بیمارستان روی یک نیمکت چوبی نشسته بود. چراغهای فضای سبز همگی باهم 

روشن شدند. صدای اذان از دور به گوش می رسید. غروب روی بیمارستان پهن میشد. با دست 

 :.پیشانی اش را گرفت

 .مامانم پیدا شد-

 :را شنیدصدای حبس شدن نفس میعاد در سیـ ـنه اش 

 .جدی میگی؟ خدا را شکر عزیزم-

 " .آه میعاد. خوشحال نباش"

  .توی قبرستون پیداش کردن-

 کجا؟-

 .قبرستون. یه خانمی پیداش کرده. افتاده بوده روی قبرا-

 اونجا چرا؟-

 .نمیدونم-

 :کلافه موهایش را زیر روسری بهم ریخت

 .اصلا نمیدونم-

 .خب الان کجایی؟-

 .بیمارستان-

 :حظه سکوت شد.صدای میعاد ترسیدچند ل

 چیزی شده؟-

 ...حالش خوب نیست. دکتر گفت شوکه شده. فکر کنم-

 :به صندلی تکیه داد و سرش را رو به عقب برد. هلال ماه و ناهید در آسمان ظاهر شده بودند
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 .شب توی قبرستون بوده-

با ترس یکی از گفتن آن جمله موهای بدنش راست شد. از فکر وحشت مامان تمام تنش 

 . .میشد

  .بابام اینجاست.میخایم بستریش کنیم.فردا... ترخیص بشه میبریمش بیمارستان خودش-

 :گلویش را سرب داغ بغض پر کرد. پرده ی ضخیم اشک چشمهایش را پوشاند

 .همینطور خیره به تاق نگاه میکنه. هیچی... هیچی نمیگه-

  .عزیز دلم-

 .شدپلک زد و اشک از مژه اش آویزان 

 .تو خسته ای شب روبگو خواهرت بمونه. تو دیشبم نخوابیدی-

  .از لفظ خواهر خنده اش گرفت. فریبا اصلا در جریان نبود

 .خواهرم نمی دونه-

دستش را روی پته ی مانتویش کشید تا پشه ای که به مانتو چسبیده بود کنده شود نگاهش 

ه در استخوانهایش تکرار شد. قلبش روی مچ دستش افتاد و درد فشار انگشتان مسیح دوبار

 :مچاله شد

 .میعاد... لطفا بیا پیشم-

صدایش در بغضش شکست. اشک از چشمش روی زمین افتاد. همانجایی که شکوفه ی هلو از 

 .بین موهایش افتاده بود

 

همین که داخل صندلی جلوی ماشین جا گرفت بوی عطر مخلوط شده با فضای داخلی ماشین 

 .وی مطبوع و خواستنیمـ ـستش کرد. ب

 خوبی؟-

  .سرش را آرام تکان داد

 غذا خوردی؟-

 .نه-
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 .میریم یه جا یچیزی بخوریم

 .نه . نمیخام-

 :میعاد ماشین را روشن کرد

 میخای خودکشی کنی؟-

 .کسی پیشش نیست باید برگردم-

 مگه نگفتی بابات هست؟-

 .رفت-

 :بعد پوزخند زد

 ! قرار کاری-

 :بان اصلی انداختمیعاد ماشین را به خیا

 حال مامانت چطور بود؟-

 همونطور-

 .سرش را به شیشه تکیه داد

 میشه زنگ بزنی خواهرت بیاد شب پیشش بمونه؟-

 .نه-

 نمیخای یکم استراحت کنی؟-

 :پاهایش را از کفش در آورد و زانوهایش را بغـ ـل گرفت

 .نمیاد-

 ... اینطوری تو-

 :مجال حرف زدن نداد

 .مامانازش متنفره. از -

 .میعاد چیزی نگفت. همان سکوت به وقت همیشگی

 .منم متنفرم. هممون متنفریم-

به ماشین هایی نگاه میکرد که با سرعت از کنارشان میگذشتند. فضای ذهنش دیگر جای هیچ 

چیزی را نداشت. حتی یک حرف یک حرکت یک خبر. یک توازن طبیعی در بدنش مجبورش 
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بیرون بریزد. تعادل بدنش میخواست برای اتفاقات بعدی جا باز میکرد حرف بزند و همه را 

 .کند

  .هیچکس نمیاد پیشش. منم نباید بیام-

 .به میعاد نگاه کرد. آنطور که به خیابان زل زده بود احتمالا از این حرفش جا خورده بود

 .از همشون متنفرم. از همشون. شایدم... شایدم برگشتم و یه بالش گذاشتم رو دهنش-

 :به سمت نگاه متعجب میعاد برگشت زل زد به چشمانش

 .خفه اش کردم-

 ...عزیزم-

 : دستش را بالا آورد

  .تو هیچی نمیدونی-

بعد در خودش فرو رفت. هیچ کس هیچ چیز نمیدانست. هیچکس از آنچه در آن خانه و بین 

 .آن خانواده افتاده بود خبر نداشت

 .برام بگو-

یکه ماشین با یک سرعت متوسط حرکت میکرد دهانش با سرعت در یک خیابان خلوت در حال

باز و بسته میشد. کلمات با تفاوتی بیرون میپریدند و در فضای ماشین میرقصیدند. معلق 

میماندند معنا میگرفتند و رها میشدند. گذشته جان میگرفت و در قالب چندین جمله با قدرت 

هایی تخس و رام نشدنی به در و دیوار  کف ماشین پهن میشد. آنچه گذشته بود مثل بچه

ماشین چنگ میزدند و جیغ کشان از همه جا بالا میرفتند. چشمهایش پر از اشک بودند. اشک 

های وحشی . تمام تنش پر از درد بود. پر از آه های تمام نشدنی. پر از خستگی های ته نشین 

 .شده. پر از رسوب نفرت و انزجار

. 

 عصر ۰۵:۵1 ,۳-8-۹۴

میعاد کنار یک دکه روزنامه فروشی ایستاد. ماشین را با قدمهای بلند دور زد و یک بطری آب 

 :معدنی خرید. در سمت او را باز کرد

http://forum.iranroman.com/member.php?action=profile&uid=24
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 یکم آب بخور-

 .دنی نبودفیروزه سرش را از روی زانوانش برنداشت. زار زدنش تمام ش

 ..عزیزم-

 .سعی کرد سرش را بلند کند

 .آروم باش-

تمام فشار عصبی اش در حال تخلیه شدن بود. حداقل آنچه این چند روز کشیده بود از تمام 

 .وجودش سرریز کرده بود

 فیروزه... عزیزم...گوش کن-

میشوند  سرش را داخل ماشین کرد و موهایش را بـ ـوسید. بی توجه به اینکه مردمی که رد

 .همه با کنجکاوی ماشین آنها را نگاه میکنند

 ...یکم آب بخور بعد باز گریه کن-

سرش را به هر طریقی بود بلند کرد و لبه ی بطری را به دهانش گذاشت. هق هق کنترل 

نشدنی اش را داخل بطری کرد. شوری اشک و آب را با هم یک قلپ کرد و دهانش را کنار 

 .کشید

 چیزی شده آقا؟_

 :میعاد به طرف مرد چرخید

 .نه ممنونم آقا.چیزی نیست-

بعد دوباره ماشین را دور زد و داخل شد. فیرزوه با دستهایش چهره اش را پوشانده بود.هنوز 

شانه هایش می لرزید اما کم کم داشت به سکون میرسید. کم کم باید لنگر می انداخت و به 

 .دریای حمایت میعاد پهلو میگرفت

 م؟خوبی عزیز-

  .دستش را گرفت و انگشتانش را آرام فشار داد

 .دیگه گریه نکن. حالت بد میشه-

سرش را به صندلی تکیه داد. ناگهان انگار یک فضای عظیم در تمام وجودش باز شده بود. 

دقایق کشدار بعد از جنجال طولانی حرف ها و درد دل های بی پایانش فضای ماشین پر از 
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 : پارک باز ترمز کرد. به طرفش چرخیدسکوت شد. میعاد کنار 

 بهتری؟-

 .سرش را آرام تکان داد. مژه های خیسش را بهم فشار داد و دم عمیقی گرفت

 میخای قدم بزنیم؟-

 .باید برگردم-

 نمیخای بری یکی دو ساعت استراحت کنی؟-

 .همونجا میخوابم-

 :انگشتهای مردانه اش را روی پوست دستش کشید

 .یدن حرفهات آمادممن همیشه برای شن-

در آن لحظات بعد از طوفان تمام تلاشش برای لبخند زدن یا نشان دادن حس قدردانی بی 

 "فایده بود. چیزی در درونش مادام سقلمه میزد"چرا این حرفا رو زدی؟ حالا ازت متنفر میشه

 .اما بی حس تر از آن بود که بخواهد برای این قسمت ماجرا هم روضه ای بخواند

 .شیدببخ-

 برای چی عزیزم؟-

 .خیلی ... حرف زدم. اعصابت رو بهم ریختم-

 :دستش را فشار داد

 .من بخاطر شنیدن حرفات اومدم. چون هیچ کار دیگه ای بلد نیستم-

درست زمانی که می خواست در جواب این محبت ها یک جمله ای انتخاب کند ذهنش قفل 

بار ! کرد که یکروزی هم باید  ۲۵گرفته بود.کرده بود. گوشی اش را در آورد باز مسیح تماس 

یک طوفانی راه بیفتد و تمام ماجرای مسیح را برای میعاد تعریف کند.تمام ماجرای اصلی. نه 

 .اینط بار ور سر بسته. یکروزی سر فرصت

 کثافت-

 .چشمهایش را روی هم فشار داد میعاد تمام حرکاتش را زیر نظر داشت

 .لطفا منو ببر بیمارستان-

 .باشه عزیزم-
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 :ماشین روشن شد و تازه سر وقت پیام ها رفت

 .اون کره خری که سوار ماشینش شدی رو بگو به مامانش بگه لباس عزاش رو آماده بزاره-

گوشی در دستانش شل شد .سر دلش خالی شد. برگشت و پشت سرش را نگاه کرد بی مقدمه 

 :بدون آنکه بداند رو به چه کسی حرف میزند گفت

 .بیمارستان بودهدم -

 کی؟-

 :با اظطراب اضافه کرد

 .منو همینجاها پیاده کن. خودم میرم-

 چی شد؟؟ یعنی چی؟-

 "دستش را جلوی دهانش گرفت"چطوری برات توضیح بدم ؟ چی بگم؟

 .مسیح ...دیده من سوار ماشینت شدم-

 :یکهو به طرز آشکاری جو ماشین عوض شد. اخم های میعاد در هم رفت

 .اشهخب دیده ب-

فیروزه کفشهایش را پوشید. چیزی مثل اینکه برای جنگی در راه پوتین به پا میکرد. احتمالا 

باید جایی در خیابان گمشان کرده باشد و یا جایی منتظر رسیدنشان باشد. " دم بیمارستان . 

 :میدونه بر میگردم."میعاد معترض نگاهش کرد

 چی شده حالا؟-

 .میخاد شر درست کنه-

 .هغلط کرد-

آنطور که صدایش عوض شده بود با آن اخم های درهم و چشمهای خطرناک اصلا به نظر نمی 

  .رسید که این همان میعاد مهربان چند دقیقه پیش باشد

 .یه جا نگه دار با تاکسی میرم-

 ازش میترسی ؟؟-

طوری با تعجب این جمله را گفته بود که باورش نمیشد فیروزه ممکن است از چنین آدمی 

 . بترسد
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 .نمیخام دردسر درست کنه-

  دردسر چیه؟ مگه عهد بوقه؟-

 ..میعاد-

 :سعی کرد اوضاع را بدست بگیرد

  .تو نمیشناسیش. این... این همش دنبال شر میگرده-

این کیه فیروزه؟ هی این این نکن. میخاد بزنه منو؟ فردین بازیه؟ خب بیاد چار تا میزنه چار -

 .تام میخوره

 .میکنم میعاد خواهش-

 .به طرفش چرخید. دلش آشوب بود

 .نمیخام اصلا تو رو ببینه-

 .میعاد با چشمهای گشاد شده برگشت و نگاهش کرد

 ...منظورم اینه که-

  .میعاد کنار خیابان روی ترمز زد و به فیروزه نگاه کرد. پر از سوال

 .منظورم اینه که درگیری نشه-

 :میعاد بیرون را نگاه کرد

 .نتون هست بگو لطفا. از برزخ متنفرماگه چیزی بی-

 .همه چیز به مسخر ترین حالت ممکن تغییر حالت داده بود

 ...میعاد-

یک جمله. خواهش میکنم یک جمله ی مناسب" به ذهنش التماس میکرد. چیزی میخاست "

 .که همه حرفها در آن بگنجد

 .فقط نمیخام اوضاعم از این بدتر بشه. کشش رو ندارم-

 :را روی فرمان زد. دو بار پشت سر هم میعاد دستش

 ....همین ترسهات ... همین ترسهات-

 :فیروزه از کوره در رفت

 .تو جای من نیستی. قضاوت نکن لطفا-
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 :میعاد دنده را جا زد

 .من جای خودمم. به جای خودم تصمیم میگیرم. تو کار خودت رو بکن-

گاه میکرد. فیروزه مضطرب زیرچشمی جلوی در بیمارستان نگه داشت. مـ ـستقیم روبرو را ن

 :اطراف را می پایید

 .مرسی-

 .خواهش میکنم-

 .آشکارا رنجیده بود. هنوز اخمهایش در هم گره بود_

  ...من....امممم-

 .مواظب خودت باش عزیزم-

 .نگاهش کرد و سری تکان داد به معنای تمام شدن بحث

ستاد و کل خیابان را با نگاهش زیر و رو فیروزه از ماشین پیاده شد. از خیابان رد شد بعد ای

کرد. میعاد حرکت کرد و چند ثانیه بعد شاسی بلند مشکی از بین ماشین ها در آمد و با سرعت 

 .دور برگردان را دور زد

 .قلبش در سیـ ـنه آویزان شد

*** 

. 

 عصر ۰۵:۵1 ,۳-8-۹۴

سر چهارراه چهارم بلاخره با هم مماس شدند. از شیشه نگاهش کرد. درشت تر از چیزی بود 

که تصور میکرد. هیکلی و تو پر. با ریش پروفسوری بلند مشکی و موهایی که تقریبا جلویش 

زند. خالی شده بود.تمام این چهار چهارراه دیده بود که پشت سرش می آید و مادام چراغ می

"خب الان دیگه وقتشه. وقتشه خودتو نشون بدی" در چنین موقعیتی هرگز قرار نگرفته بود. 

هیچوقت در یک مثلث عشقی نبود و مجبور نشده بود بخاطر چنین دلیلی با کسی بجنگد. هر 

وقت اراده کرده بود و خواسته بود همه چیز مهیا بود. همیشه در یک صلح کامل عاشق و بعد 

بود.زندگی اش بی خطر تر و بی هیجان تر از چیزی بود که دوست داشت. همیشه فارغ شده 
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دلش میخواست یک چیز جدید پیدا کند. از این رابطه به رابطه ی بعدی امیدوار بود این همان 

رابطه ای باشد که قرار است همه چیز را عوض کند . همان رابطه ای که سیل اتفاقات و 

د. اما سبک زندگی خودش و آدمهای اطرافش رفاه زده تر از آن هیجانات را با خودش می آور

بود که هیجانی بزرگ بتواند تکانش دهد. اما حالا... درست آنجایی ایستاده بود که دنبالش بود. 

مردی حمایتگر که بخاطر دختر محبوبش میجنگد. مسیح با حرکت دستش اشاره میکرد که 

هم گره کرد آب دهانش را سفت قورت داد. فکر کرد ماشین را بغـ ـل بزند. اخم هایش را در 

که با کدام دستش بهتر مشت میزند و ماشین را کنار خیابان کشاند. مسیح جلوتر از او دوبل 

 "پارک کرد. پیش از آنکه به ماشینش برسد به خودش نهیب زد"یالا دیگه الاغ پیاده شو

ستهایی از هم باز شده و نگاهی خیره همزمان بهم رسیدند. مسیح سیـ ـنه سپر کرده بود. با د

 : توی سیـ ـنه اش آمد. هم قد بودند اما هم هیکل... نه.مسیح دست روی سیـ ـنه اش کوبید

 .بشین تو ماشینت جوجه فکلی-

 .این تعریف آنقدر گران تمام شد که در لحظه آدرنالین به تمام تنش دوید

 برای چی دنبال من افتادی؟-

 :مسیح هلش داد

 .تو ماشینت تا بهت بگم با ناموس مردم پریدن یعنی چهبشین -

 ...زر نزن-

کلمات را با تحقیر کشیده بود. چند نفری در مسیر رفت و آمدشان ایستادند تا ماجرا را بهتر 

تماشا کنند. مسیح دست انداخت به یقه کاپشنش و به طرف خودش کشید. پیشانی هایشان 

 :بهم چسبید

 .سوار ماشینت کردی گه خوردی دختر عموی منو-

 .شر نشو تا برات دردسر نشده-

 :مسیح هلش داد بعد داد کشید

 تهدید میکنی؟-

با هم گلاویز شدند. در تمام مدتی که مادام در برابر نگاهش زمین و آسمان جایشان را با هم 

عوض میکردند و بدنش در کشش و رفت و آمد بود تمام مدتی که مشت پرت میکرد و 
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خورده و در کسری از ثانیه درد ناگهان در یک قسمت از بدنش میپیچید؛  نمیفهمید کجا

حالش خوب بود. فحش هایی که با عربده از فراز سر مردمی که سعی میکردند از هم جدا 

نگهشان دارند بیرون پرتاب میکرد حس خوبش را تشدید میکرد. در میان درد و تلاش برای 

سالگی اش زمان زیادی  18 1۷. مردی که از حفاظت از خودش حس یک مرد قوی را داشت

  ! گذشته و حالا بالغ و بزرگ بود

وقتی مردم سوار ماشینش کردند و بعد از آنکه چند باری باز بیرون پریده و به طرف مسیح 

 :حمله کره بود صدای مسیح را که با زور مردم به طرف ماشینش میرفت شنید

 .عزات میشونم یبار دیگه ببینمت دور و برش ننت رو به-

صدای چند مردی که این وسط برای وساطتت آمده بودند میشنید " داداش صلوات بفرست" 

 :یک نفر در حالیکه سعی داشت در ماشین او را ببندد خطابش کرد

 .داداش برو دیگه. برو بر شیطون لعنت کن-

نی اش را آنوقت تازه متوجه کنده شدن دکمه های کاپشن و پارگی لباسش شد. بعد خون بی

پاک کرد و در ماشین را بست. دستمال را زیر بینی اش گرفت و ماشین را روشن کرد. مردم 

هنوز در تلاش برای آرام کردم مسیح بودند که او خیابان را دور زد. و به یک فرعی پیچید. در 

یک کوچه خلوت پارک کرد و سایه بان را پایین داد تا صورتش را در آینه ببیند. درد در 

یشانی اش بود و تورم حکایت از ضربه ی شدید میداد. به گوشی اش نگاه کرد. اسم فیروزه پ

آنقدر در تماس ها تکرار شده بود که چیزی به هنگ کردن گوشی نمانده بود. بعد چندین پیام 

پشت هم"میعاد خواهش میکنم درگیر نشو. " " میعاد تو رو خدا جواب بده. کجایی؟" "میعاد 

هم خبر بده. " قبل از آنکه زنگ بزند خود فیروزه باز زنگ زد. دستمال را از جلوی جان مامانت ب

 .بینی اش عقب گرفت تا صدایش کیپ نباشد

 بله عزیزم-

 میعاد؟-

 .صدایش آنقدر مضطرب بود انگار باورش نمیشد دارد با میعاد حرف میزند

 بله؟-

 حالت خوبه؟-
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 چرا بد باشه؟-

 دعوا کردی؟ اومد دنبالت؟-

 .وبم. چیزیم نیست . میبینی که دارم باهات حرف میزنمخ-

 .عوضی... عوضی ... میدونستم میاد-

 .عزیزم من خوبم-

 .چشم چپش را روی هم فشار داد تحت تاثیر درد پیشانی چشمش تیر میکشید

 ببخشید میعاد. ببخشید. نباید وارد این ماجرا میکردمت. ببخشید-

 موم شد رفتای باباااا. یه بحث مردونه بود ت-

 الان کجایی؟-

 :به دروغ گفت

 .دم در خونه. دارم میرم تو-

 مطمنی خوبی؟-

 بله بله. مامانت چطوره؟-

 .خوبه . نمیدونم. خوابه-

 .خدا را شکر-

 میعاد؟-

 عزیزم خوبم. برو بخواب تو هم-

به تماش قطع شد و درد پیشانی شدید تر شد. وقتی به خانه رسید تقریبا ورم بیشتر شده و رو 

 .کبودی میرفت

. 

 عصر ۰۵:۵1 ,۳-8-۹۴

من دم بیمارستانم. بیا بیرون" رسیدن این پیام درست مثل این بود که یک نفر سطل آب یخ "

می روی تخـ ـت را بی هوا روی بدنش خالی کرده باشد. درست وقتی داشت تلاش میکرد ک

خالی کنار مامان دراز بکشد پیام مسیح رسید. مثل فنر از جا پرید چند لحظه روی تخـ ـت 
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نشست و با گوشی در دست فکر کرد چکار باید بکند."خدایاا... خواهش میکنم" فضای 

شب رسیده و اغلب بخش ها در  1۲بیمارستان در یک آرامش نسبی فرو رفته بود. ساعت به 

دند . از جلوی هر بخشی رد میشد تنها چراغ کابین پرستارها روشن بود . در ورودی خاموشی بو

را که باز کرد سوز سرد زمـ ـستان به صورتش شلاق زد و دانه های برف موج وار از جلوی 

چشمانش پایین افتادند. لبه های پالتویش را بهم نزدیک کرد و روی پله ها ایستاد."برف میاد. " 

در ورودی یک مرد درشت هیکل ایستاده بود که با بی قراری مادام این پا آن پا آنجا درست دم 

میشد.صورتش را نمی دید اما از پشت سر هم میتوانست عصبانیتش را حس کند. سالها با این 

آدم کلنجار رفته بود. همه حرکاتش را حفظ بود. برای همیین وقتی به طرفش چرخید از دیدن 

ش هیچ تعجب نکرد. تنها آن ورم روی گونه و کبودی بی رنگ پخش چشمهای گرد قرمز شده ا

شده زیر چشمش که معلوم بود در حال پخش شدن و پررنگ شدن است بند دلش را پاره کرد" 

 "اگر تو اینطوری کتک خوردی پس میعاد له شده

 بیا اینطرف-

بعد رو به رویش  مسیح وقتی نگاه کنجکاو نگهبان را دید بازویش را گرفت و به طرفی کشاندش

 :ایستاد . با صدایی که از شدت کفری بودنش خبر میداد گفت

 ...اومدم فقط بهت بگم امشب دست گرمی یه ناز شستی بهش نشون دادم-

 ...مسیح-

 .خفه شو-

 .به هم زل زدند. با دریا دریا نفرتی که بینشان در خروش بود

 .شاهرگش رو میزنم دفعه دیگه با هم ببینمتون... ارواح خاک همه امواتم-

قلب فیروزه در سیـ ـنه شرحه شرحه شد. چهره میعاد در برابر چشمهایش جان گرفت بعد 

ترس تکه تکه اش کرد. همان ترسهایی که میعاد بخاطرش روی فرمان زده بود دوبار پشت سر 

هم " همین ترسهات.... همین ترسهات" یک لحظه دردی که میتوانست امشب میعاد داشته 

در تنش پیچید و بعد مثل یک مار خزید و بالا آمد. به گلویش رسید و در صدایش ذوب باشد 

 :شد

 ...هیچ غلطی نیمتونی بکنی-
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مثل این بود که کس دیگری به جایش حرف زده بود. یک نفر که توانایی شدیدی برای مبارزه 

دن. یک نفر که و استقامت داشت. یک نفر که عضو یک باند دو نفره بود.باند جنگیدن و ایستا

یارش مجروح بود و او ادامه ی این آرمان بود. مسیح زل زد توی چشمهایش بعد بازویش را 

 :گرفت و فشار داد

 .من مرد نیستم اگه این دم تو رو نچینم-

 .بچینی هم مرد نیستی-

فشار روی بازویش بیشتر شد زل زد توی چشمهایش تا لذت پخش شدن زهر این کلام را در 

 .ندنگاهش ببی

 .بهت نشون میدم-

  .پوزخند زد و بازویش را از دستش بیرون کشید. همانطور لجوج و خیره خیره

 .تو سهم منی فیروزه... یک درصد فکر کن بزارم دستمالی بشی-

در برابر این جمله انگار خرد شد. تمام دردهایش کوه شدند و راه گلویش را بستند. دانه های 

 .سوز پشت هم شلاق به صورتش میزدبرف در میانشان می چرخید و 

 .یک درصد فکر کن که سهم تو باشم. حتی تو خواب-

مسیح سرش را پشت سر هم تکان داد.بعد چشمش خیلی محسوس بسته شد به نظر می آمد 

 "صورتش درد دارد"ناز شستت عزیزم. ناز شستت

 .اسبهات رو بتازون فیروزه. روزای خوشیت داره تموم میشه--

و به سمت نگهبانی برگشت. کارت همراهش را نشان داد و وارد بیمارستان شد.  پشتش را کرد

برف شدید تر شد و سرما کشنده تر. اما سرمایی که از درون در رگهایش پخش میشد کشنده 

تر از آن بود که عادتش را داشت. روی تخـ ـت کناری نشست. چندین دقیقه بی حرکت به 

وم نبود چه بلایی سرش آمده است. زن پر حرف و عصبی مامان زل زد. به زنی که هیچ معل

 .همیشگی که ناگهان به یک سکوت عمیق با نگاهی خیره پرتاب شده بود

 .هیچ زندگی نمی تونه از این بدتر باشه-

. 

 عصر ۰۵:۵1 ,۳-8-۹۴
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انگار در بیمارستان یک شکل دیگر بود. در سکوتی نسبی با رفت و آمد گاه گاه طلوع آفتاب 

پرستارها. پشت پنجره ایستاده بود . جان گرفتن زندگی در شهر را تماشا میکرد. شهر به برف 

نشسته. همه جا یکدست سفید شده بود و کلاغها در میان برفها جشن گرفته بودند. تمام 

بود بخوابد. مادام غلت زده بود تا شاید خوابش ببرد اما تنها  دیشب فقط یکساعت توانسته

ساعت. تمام طول سالن بخش را  ۴8چیزی که برایش مقدور نبود خواب بود. بعد از بیشتر از 

بارها و بارها قدم زده بود. برگشت و به مامان نگاه کرد. هنوز خواب بود. انگار حتی خوابش هم 

 . "ی نمیکنهمتفاوت بود. "دیگه مغزم همراه

 

بابا رضایت داد . برای ترخیص. آمبولانس جلوتر مامان را میبرد و فیروزه روی صندلی جلو کنار 

بابا نشسته بود. دیگر توانایی رانندگی هم نداشت. گیج تر از آن بود که بتواند روی هیچ چیز 

رافیک مشخصی تمرکز کند. بی خوابی شیره ی جانش را کشیده بود. ماشین در سکوت در ت

روز بعد از برف حرکت میکرد"چقدر وقته توی ماشین بابا ننشستم". بابا به روبرو نگاه میکرد 

آرنجش را به شیشه تکیه داده و انگشتش بین سبیل هایش بود. این حالتی بود که اغلب وقتی 

خیلی مشغول فکر بود داشت. بازی با سبیل ها. دوست داشت بداند که بابا در آن لحظه به چه 

چیز فکر میکند"مثلا خیلی ناراحته که زنش رو دارن با حال نزار میبرن بستری کنن!" بعد 

 .پوزخند زد. پوزخندی شل و وارفته. بابا برگشت نگاهش کرد. فیروزه روی صندلی وارفته بود

 چته؟-

  .جوابی نداد. توانایی جواب دادن هم نداشت

 تو با این پسره ی دیوونه چه مرگتونه؟-

دای بابا تمرکز نکرد. فقط می شنید. "پسره ی دیوونه". احتمالا باید منظورش مسیح روی تن ص

باشد. چشمهایش میسوخت و برای آنکه تصویر ناگهانی اتفاقات شب گذشته از جلوی 

 .چشمهایش بروند چشمها را روی هم فشار داد

 هان؟-

 .رد نخواهدچشمهایش را باز کرد. کاش هیچ کس کاری که نیاز به تمرکز و جواب دا

 چی شده؟-
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 ...دیشب اومده برای من شاخ و شونه میکشه-

 :بعد با حالت همیشگی اش پوزخند زد

 دیوث... یعنی انقد تو رو میخاد؟-

  .استفراغ تا پشت گلوی فیروزه آمد و برگشت

 سوار ماشین کی شدی؟-

وقت تا این  فکر کرد که هیچوقت بابا تا این حد سوال خصوصی از زندگیش نپرسیده بود. هیچ

حد برایش اهمیت قائل نشده بود. جواب نداد. به درختهای سفید خیابان نگاه کرد و خیابانهای 

 .باقیمانده تا بیمارستان را شمرد

تو و این خواهر بزرگوارت علاقه عجیبی به ریدن توی زندگی خودتون دارین. اون یکی حسام -

  .رو ول کرده افتاده با این جقله ها

 "با تاسف تکان داد. "انگار داره در مورد دخترای توی خیابون حرف میزنه بعد سرش را

 حالا نوبت تو شده. تو که اصلا از اول یاغی بودی. حالا کی هست این پسره؟-

با انزجار به بابا نگاه کرد. با چشمهایی که از سوزش باز نمیشدند. با ذهنی که دیگر توانایی 

رفته بود. اما هنوز در هر زمان و هر شرایطی بحث به دفاع تفکیک نداشت. با قدرتی که تحلیل 

  .از خودش میرسید هوشیار میشد

 .... اگه بچه مایه داره-

 .هر کی باشه غیرمسیح عالیه-

 :بابا با صدای بلند خندید

 .انقد ازش بدت میاد؟ از بچگی شما دو تا عین سگ و گربه بودین-

 "ر و زور و ترسآه بچگی. آه بچگی. بچگی له شده زیر فشا"

 :بابا خنده اش را جمع کرد و ادامه داد

  . در هر صورت هر غلطی هم میخای بکنی جلوی چشمای این نکن-

 :فیروزه نیشخند زد

 ازش میترسی؟-

بابا جواب ندادحواسش بودکه بتواند به موقع به خیابان بعدی بپیچد . فیروزه با همان حالت 
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 :ادامه داد

 !منییا شایدم خیلی نگران -

در سکوت سرش را به شیشه تکیه داد. بابا به خیابان بیمارستان وارد شد. روزهای مزخرف در 

 .حال تکمیل شدن بودند

*** 

. 

 عصر ۰۵:۵1 ,۳-8-۹۴

 .از آنچه بود که تصورش را داشتدر آینه نگاه کرد. تورم پیشانی و کبودی اش بیشتر 

 آاااخ-

درد یک طرف صورتش را فلج کرده بود . روی مبل نشست. "باید کمپرس سرد میکردم." گوشی 

را برداشت و پیام داد "سلام عزیزم. خوبی؟ چه خبر؟ چکار کردین؟" پیام را فرستاد و چشمش 

صحنه ی شب گذشته را مرور را با درد بست. "آخ" بعد چند فحش زیر لب داد. و یکبار دیگر 

 :کرد. گوشی که زنگ خورد با سرعت به طرفش پرید وقتی اسم عماد روی گوشی افتاد وا رفت

 .سلام عماد-

 .سلام . چطوری؟ میعاد آدرس خونت رو بده-

 واسه چی؟-

 کیلومتری اصفهانیم ۵واسه تزیین اتاقم میخام ! من و بابا -

 .بطور ناگهانی تمام سرش را پر کرد آنطور که با سرعت بلند شد ایستاد درد

 اصفهان برای چی؟-

  .مامان وسایلتو داده بیاریم. یه کامیون جنس داده-

 :یک دور کامل دور خودش زد

 .خودم میومدم آخر هفته-

خب حالا ما میخواستیم مکانت رو ببینیم. اگه مناسب خلاف کاری نیست پسش بدی. بابا -

 .گفته
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 .نگاه عاقلانه ی بابا را تصور کند بعد خندید میعاد میتوانست

 ...ای بابا-

 .چیه؟ میخای نیایم؟ بابا مثل اینکه بد وقتی رسیدیم. میعاد تا تو دخترا رو رد کنی ما رسیدیم-

 .خفه شو عماد-

 :صدای خنده های عماد بلند شد. میعاد گوشه ی چشمهایش را فشار داد

 .خودم میام دنبالتون-

 .نمیخاد آدرس بده-

 .اهنگی میکردین قبلشیه هم-

 .هووم-

تماس که قطع شدعماد پیام داد " اگه اوضاعت خیطه یکم تو شهر میچرخونمش تا جمع و جور 

کنی" سرش را تکان داد. چند بار پشت سر هم. فقط کافی بود بابا با این ورم پیشانی و کبودی 

رد . پیام رسید " میدیدش. باید یک دروغی میساخت که بابا باور کند. لباسهایش را عوض ک

 "منتظرم بابام بیاد ترخیصش کنیم. خوبی؟

. 

 عصر ۰۵:۵۲ ,۳-8-۹۴

در فاصله ای نزدیک به ماشین عماد چراغ زد و بعد کمی جلوتر ایستا. عینک را از روی 

دیگر خودش را در آینه نگاه کرد"افتضاح !" عینک را روی چشمهایش بالا داد و یک بار 

چشمهایش گذاشت و پیاده شد. عماد با موبایلش حرف میزد و بابا بیرون ایستاده و به اطراف و 

این شهر جدید نگاه میکرد. همین که به عماد نزدیک شد ابروهایش از پشت عینک آفتابی 

 :گردش بالا پریدند

 .نگ میزنمباشه. باشه. حالا بهت ز-

 .دستش را جلو آورد تا با برادر کوچکش دست بدهد

 چیکار کردی؟؟؟؟-

قبل از آنکه بخواهد با بابا دست بدهد و بعد از حدود چندین هفته دیدار تازه کند بابا با تعجب 
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 :به پیشانی اش اشاره کرد

 سرت چی شده؟-

 هیچی. خوبین؟-

 هیچی نشده؟-

 .خورده به در کابینت-

 :عماد خندید

 .در کابینتشون از اون ورزشکاراش بوده. تابلوئه-

 :با چشم غره میعاد شانه هایش را بالا انداخت

 ! خب نبوده-

 :بابا دوباره نگاهش کرد

 دعوا کردی؟-

 .نه بابا. دعوا کجا بود. بریم هوا سرده-

گاه وقتی روبروی خانه نگه داشت و پیاده شد بابا با دقت داشت به ساختمان دو طبقه ی خانه ن

 .میکرد

 .طبقه دومه-

 :عماد عینکش را بالا داد

  .خوب بیرونش که مزخرفه. حالا ببینم توش چیه-

بابا دوباره به پیشانی اش نگاه کرد و بعد با اخم وارد خانه شد. خانه در سکوت منتظر ورود 

 .مهمانهایش بود

 هیچکس نیست؟-

  . بچه ها رفتن خونه هاشون-

 :ا دقت به اطراف نگاه کردبابا وسط سالن ایستاد. و ب

 چرا تو نیومدی؟-

 :میعاد به طرف آشپزخانه رفت

 .کار داشتم. با استادم-
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 : عماد دور خانه می چرخید

 .میعاد گند بگیرن سلیقت رو. اصلا خوشم نیومد-

 :بابا به طرفش توپید

 .قصر علیحضرت میخاستی؟ خونه دانشجوییه-

 :میعاد زیر کتری را روشن کرد

 .ر گیر آوردیم. با دانشجو جماعت اونم پسر زیاد اوکی نیستنهمینم بزو-

از آشپزخانه بیرون آمد و درست وقتی بابا را دید که لباس پاره شده و بی دکمه با لکه های 

خون را از روی دسته ی مبل بر میداشت در جا خشکش زد " ای احمق. احمق. احمق" لباس را 

 .یادش رفته بود جمع کند

 این چیه؟-

 .چیهی-

 .لباس را از دستهای بابا بیرون کشید

  تو اومدی اینجا لخـ ـتی بازی در بیاری؟-

 .صدای بابا با تن متفاوت و محکمش در سالن پخش شد

 .بابا گیر نده-

گیر ندم؟؟ دعوایی شدی؟؟ کتک کاری میکنی؟ این لباس یه دانشجو بود؟ این پیـ ـشونیه یه -

 مهندس کشوره؟

 :مچاله کرد و زیر لب غر زد. بابا اما بیخیال نمیشدلباس را توی مشتش 

 اومدی اینجا درس بخونی؟ خونه بگیری که این کارار رو بکنی؟-

 : میعاد دستهایش را از دو طرف باز کرد

 چکار کردم مگه؟؟؟-

 :لباس با لکه های خونش از دستش آویزان شد. بابا عصبی شد

 .برو وسایلو خالی کن. ما بر میگردیم-

 :وسط پریدعماد 

  .عه. بابا بیخیال. خو یکی زده یکی خورده دیگه-
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 .تو حرف نزن. جون تو جون شما دو تا بکنن لخـ ـتی مسلک این. برو وسایلتو خالی کن-

بابا من این راهو دوباره بر نمیگردم. نصفه شب ما رو کشوندی از تهران الان دوباره برگردیم. -

  علافم من؟

 :بابا به طرفش رفت

 .چ رو بده من خودم بر میگردمسویی-

 :میعاد کلافه شد

 ....بابا... بابا-

 :بابا سوییچ به دست به طرف در رفت

 .بیا خالی کن میخام برم-

 ....بابااااااا-

بابا از در بیرون رفت. میعاد لباس مچاله شده را روی مبل کوبید اه کشداری گفت و دنبالش 

 .رفت

*** 

. 

 عصر ۰۵:۵۲ ,۳-8-۹۴

روی صندلی نشست. رها شد. زمین زیر پایش جا خالی داد. "دیگه نمیتونم" حتی تمام واژه ها 

معانی شان را از دست داده بودند. دستهایش بی حس و بی جان روی پاهایش افتاده بودند. 

  .حال خاموش هم نمیشدذهنش یاری نمیکرد و در عین 

دکتر بعد از معاینات لازم دستور بستری داده بود بعد روبرویشان نشسته بود عینکش را 

 :برداشته و روی میز گذاشته بود

 

 .بهش تجـ ـاوز شده. شوک ناشی از تجـ ـاوزه

 

  .تجـ ـاوز. تجـ ـاوز. کلمه ی لجباز نچسب
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یک جمعه ی کثیف بود وسط تابستان. در خانه  سالگی به او تجـ ـاوز شده بود. آن روز 1۳در 

بعد از یک ساعت تلاش و مقاومت با وجود تمام سیلی های پشت  ۳ای خالی در حدود ساعت 

سرهمی که صورتش را بی حس و فلج کرده بود ناگهان درد تا پشت چشمهایش آمد. تارهای 

مالی شدن و ترس از صوتی اش ذوب شد و تمام وجودش با درد یکی شد. بعد از دو سال دست

خانواده ای که هرگز حمایتش نمیکردند بلاخره ماجرا به اوج رسیده بود. تمام معصومیت و 

دخترانگی اش در ظهر کثیف جمعه زیر تن سنگین و پر قدرت پسری همخون خودش نابود 

 .شده و از دست رفته بود

یام" بابا اصراری نکرده بود. از برای نرفتن به باغ پدربزرگ بهانه آورده بود. "دلم درد میکنه نم

پنجره رفتن خانواده را نگاه میکرد بابا ماشین را از پارکینگ بیرون گذاشته و شیشه ی جلویش 

را میشست فریبا سرمـ ـست از دیدار دوباره ی حسام بند کفشهایش را میبست. مامان جلو 

از راکت های بدمینتون را نشسته و در آینه ماشین برای هزارمین بار خودش را چک میکرد. فرن

در صندوق ماشین جا میداد. و فرزاد طبق معمول جز آنها نبود و در آن سن و سال کمتر وقتی 

  .بود که جایی مشترک همراه آنها باشد

از مسیح می ترسید. از وجودش. از لبخندهایش. چشمک های ریز و تند. از پرسش سوال 

ه ی روزهایی که قرار بود او را یک جایی ببیند بیزار مداوم دوسم داری؟ از بوی بدنش ... از هم

بود. وقتی ماشین حرکت کرد با خیال راحت روی تخـ ـتش نشست. برای هر بار فرار از 

موقعیت باید مدتها وقت میگذاشت فکر میکرد و بهانه ای پیدا میکرد. آن وقت ها هنوز زیر 

 .وق های خانه را تعیین میکردسلطه ی مامان بودند . زنی که تمام مرزها و حق و حق

دو ساعت بعد وقتی با لذت دراز کشیده و داشت کتاب محبوبش را میخواند کلید به در ورودی 

افتاد. چند لحظه در سکوت گوش داد شاید اشتباه شنیده باشد اما کسی وارد خانه شد. از جا 

لحظه ای که دسته  پرید. کمی روی پا ایستاد. صدای حرکت بی هدف پاها را می شنید. درست

 .ی در اتاق را گرفت در باز شد و مسیح در میانه ی در ظاهر شد. قلبش از جا کنده شد

 ترسیدی؟-

 :خنده ی کج مزخرف لبـ ـهایش را کج کرده بود

 بابات... کلیدا رو داد گفت بیام لوسترا رو درست کنم. چرا نیومدی باغ؟-
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قرار بود اتفاق بیفتد را میتوانست با جزییات چند قدم عقب رفت. زبانش بند آمده بود. آنچه 

حدس بزند.مسیح در اتاق را بست. بعد به در تکیه داد. سرش را کج کرد و ترس دختر بچه ی 

 :ساله را با لذت تماشا کرد 1۳لرزان 

 می ترسی از من؟؟-

 .بعد جلو آمد. با قدمهای بلند. انگار چیزی را بعد از مدتها جستجو پیدا کرده باشد

 ی ترسی نه؟؟؟م-

دست دور کمـ ـرش انداخت و وحشت به نهایت رسید. پرونده ی زندگی همانجا بسته شد و 

 ...بقیه این سالها.... شاید شبیه زنده بودن قاچاقی

 

سالگی حق  1۳به مامان تجـ ـاوز شده بود. شوک ناشی از تجـ ـاوز. شوکی که او حتی در 

رد را فرو میداد و وقتی مامان با جیغ صدایش میزد داشتنش را هم ندشت او باید بلند میشد د

که چرا لباسها را از ماشین لباسشویی در نیاورده است با درد راه میرفت و از شدت گرفتگی 

عضلات بدن نفسش قطع و وصل میشد.حالا چشمهایش میسوخت. از بی خوابی. از ترس . از 

 .بازی با خاطرات

 .پاشو بریم من باید برم کار دارم-

دای بابا را در هاله ی ترکیبی گیجی و گنگی می شنید. حتی نمی توانست هجاها را از هم ص

 :تشخیص دهد. بابا گفت

 .میبرمت تا ماشینت... من عجله دارم-

 : تمام تمرکز باقیمانده را جمع کرد

 .نمیتونم... رانندگی کنم-

  .پاشو پس . زنگ بزن مسیح بیاد ماشینتو بیاره-

اه کرد. آنقدر گیج بود انگار تب داشت و روح و جسمش از هماهنگی خارج برگشت به بابا نگ

 .شده بودند

 

خانه در سکوت بود. سکوت مطلق.دستش را به دیوار گرفت و خودش را به اتاقش رساند. قبل 

از آنکه وارد شود فریبا از اتاقش بیرون آمد. به هم نگاه کردند. فریبا رنگ موهایش را عوض 
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 .اقل این چیزی بود که او در آن تخیل و هذیان می دیدکرده بود یا حد

 پیدا شد؟-

جوابش را نداد. دیگر جواب نمی داد. خسته بود و باید سالهای سال می خوابید. مانتو را در 

آورد و روی تخـ ـت دراز کشید. گوشی را در دستانش گرفت. نوشت " بستری شد. میخوابم" به 

 .ضربدر کشید. باید می خوابیدطاق خیره شد و روی تصویر مامان 

. 

 عصر ۰6:۳۰ ,۳-8-۹۴

 : آخرین وسیله را روی پیشخوان آشپزخانه گذاشت. عماد کمکش میکرد

 .حالا من با چی برگردم؟ این بابا دیگه شورش رو در آورده ها-

زد و روبروی میعاد ایستاد ابروهایش را طوری بالا داده بود انگار میخواست  دست به کمـ ـر

 :برنامه ای برای تنبیه بابا بچیند. میعاد کلافه دست به ریش هایش کشید بعد زیر لب گفت

 جدی جدی رفت-

 :عماد خودش را روی مبل انداخت.

ه شور نگرانی و تربیت صحیح الان مثلا که چی؟ نه مثلا که چی؟ تنبیه شدی الان تو؟ بابا دیگ-

  .رو در آورده

 :دستهایش را پشت گردنش قفل کرد

بازم تو نجات پیدا کردی بابا. منم یه چند وقت دیگه میرم خونه یه بچه ها. اونجا زندگی کنم. -

  .دیگه عمرا حوصله اخلاقشو داشته باشم

  .میعاد روبرویش نشست. کلافه و پر از درد

  کردی؟حالا با کی دعوا -

 .هیشکی-

  .خم شد و دست به برآمدگی دردناک پیشانی اش کشید

 .یخ نگذاشتی؟ بد ورم کرده-

 :سرش را عقب کشید.عماد دوباره تکیه داد
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  حالا من باید چطوری برگردم؟؟-

 .بمون چند روز-

 .نه بابا باید برگردم مغازه. این دخترا که گرفتیم هنوز خیلی راه نیفتادن-

 :شید و چشمهایش را بستروی مبل دراز ک

 .کاش بابابزرگ زنده بود یکم بابا رو تنبیه میکرد. دلم میخواست تماشا کنم-

 .میعاد خنده اش را گاز گرفت.بلند شد تا وسایلی که مامان فرستاده بود باز کند

 

اصفهان در برف پیچیده شده بود و سوز سردی می آمد با اینحال آفتاب هنوز در تلاش بود تا 

 :را در بین آن سوز و سرما جای دهد. عماد از پنجره بیرون را نگاه میکردخودش 

 .یروز باید بیام سر فرصت بگردم. هوا هم خوب باشه-

 .هوم. شهر قشنگیه-

 :عماد به سمتش چرخید

 دختراشم قشنگن؟-

 .میعاد جوابش را نداد. عیاش معروف کل خاندانشان عماد بود

 هنوز دست بر نداشتی؟-

 از چی؟-

 .ختر بازید-

 مگه تو برداشتی؟-

چند ثانیه بهم نگاه کردند. در ذهن میعاد خاطراتش با سرعت مرور میشدند و به امروز 

میرسیدند. به روزهایی که او عوض شده بود و تصمیم داشت مرد ثابت زندگی کسی باشد که 

 .بیش از اندازه به او و حمایتش نیاز داشت

 .یخورده آدم شو دیگه-

 .بنظرم طرف یکم بیشتر باید میزدت. قرینه سازی نکردهنه بابا ! -

 نمیخوای درس بخونی؟-

 ااااااه. بابا رفت تو نشستی جاش؟-
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 .حداقل یه لیسانس بگیر-

 :عماد بلند خندید

حداقل؟؟؟؟ الان شما دکترا داری میگیری؟؟ خرم مگه؟ دارم پولمو در میارم دو سه سال دیگه -

وظایف کنیم من کار میکنم حال میکنم پول در میارم تو درس هم میرم از ایران. اصلا تقسیم 

 .بخون دکترا بگیر . در هر صورت هیچکدوم دلخواه بابا نیستیم

 .برای خودت میگم-

  .خیلی ممنون. برای خودت بگو-

بعد صدای ضبط را زیاد کرد و بی تفاوت سرش را ریتم دار تکان داد. جمله ی دردناک دلخواه 

 .ر میعاد مادام رفت و آمد و خودش را به در و دیوار کوبیدبابا نیستیم در س

*** 

. 

 عصر ۰6:۳۰ ,۳-8-۹۴

 .۹میعاد فردا انتخاب واحده. ساعت -

  !! نه-

باهات هماهنگ میکنم برای سر خیابون یه کافی نت هست. برو واحدهاتو انتخاب کن. صبح -

 .درسا. با علی و مانی هم اوکی کردم

 خب این دو تا که افتادم رو چکار کنم؟-

 .یکیش که این ترم ارایه نمیشه. واسه ترم بعده. با علی و مانی برش دار-

 :در ماهیتابه را گذاشت و به بهم ریختگی آشپزخانه نگاه کرد

 کی میای؟-

 ان؟احتمالا پس فردا. نمیای تهر-

 .فکر نکنم. بابام و عماد وسیله ها رو آوردن-

 .جدی؟ میدادن من می آوردم-

 :پوسته ی تخم مرغ ها را در سطل زباله ی نو و تمیز خالی کرد

http://forum.iranroman.com/member.php?action=profile&uid=24
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 .بابام اومده بود خونه رو ببینه-

 آهان. چی گفت؟-

 .هیچی. میشناسیش که-

 خوشش نیومد؟-

 .نت بهت زنگ میزنم یه چیزی پیدا میکنه بهش گیر بده. صبح میرم کافی-

شب بود و هنوز بعد از آن پیام سه کلمه ای خبری  1۰تلفن را قطع کرد و به ساعت نگاه کرد. 

از فیروزه نداشت."خوابه خب" با این فکر به خودش آرامش میداد تا باور کند اتفاق تازه ای 

 "نیفتاده است. سمانه که زنگ زد رنگ از صورتش پرید " یه چیزی شده

 .سلام-

 سلام خوبی؟-

 بد موقع زنگ زدم؟-

 .نه بگو-

 .خبر از فیروزه نداری؟ از دیروز نه جواب پیام میده نه تلفن. شماره خونشونو ندارم-

 .منم ندارم-

 خبر هم نداری؟-

 .چرا. خوبه.خوابه-

 یعنی چی خوابه؟ دو روزه خوابه؟-

.لبـ ـهایش تکان سمانه نمی دانست. هیچ کس نمی دانست. فقط خودش. او. مرد این رابطه

خوردند باید حجم آن هیجان را با یک لبخند بیرون میریخت. او تنها کسی بود که همه ی 

 .رازها را میدانست

 .حتما نتونسته جواب بده. اما الان خوابه-

 .وا-

 .والا-

بی مزه! بهش بگو به من زنگ بزنه واسه انتخاب واحد. من تازه رسیدم خونه. گویا جواب شما -

 ! رو میده
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میعاد خندید. بلند و شاد. فکر شروع ترم جدید تمام استرس های این چند روز را از بین 

 .میبرد

وقتی بیدار شد در ثانیه هایی کشدار گیج و گم بدون حرکت به اطراف نگاه میکرد. زمان را از 

و دست داده بود و اصلا نمیدانست چه وقتی از روز است."چقدر خوابیدم؟" تمام بدنش کوبیده 

درگیر درد عضلات بود. نشست و موهای لخـ ـت مزاحم را از روی صورتش کنار زد. به صفحه 

ساعت بطور مداوم خـ ـوابیده بود. "فکر کنم بیهوش شده 18گوشی اش نگاه کرد. بیشتر از 

بودم" صفحه گوشی پر از تماس های از دست رفته و پیغامهای خوانده نشده بود. پیام های 

ند رد کرد تا رسید به پیام انتخاب واحد."واااای " موهایش را چنگ زد و به ساعت سمانه را تند ت

نگاه کرد. دیر نشده بود. آنقدری وقت داشت که بخواهد پیام های میعاد را با لذت زیر و رو 

کند. "عزیزم خوابی؟ بیدار شدی یه خبر از خودت بهم بده. خوب بخوابی." "عزیزم سمانه زنگ 

گفتم خوابی. بهش زنگ بزن" "عزیزم هنوز خوابی؟ نگرانتم. " " فردا انتخاب  زد نگرانت بود.

واحده. پا شدی سریع بهم زنگ بزن." "فیروزه...." به پیام آخر خیره ماند. به نقطه ها و جای 

خالی. سر مـ ـست از اینکه کسی را دارد که نگرانش باشد . حسی که در زندگی حتی یک 

 لحظه هم تجربه نکرده بود

 سلام-

 .سلام عزیزم. خوبی؟ نگرانت شدم چرا خبر نمیدی-

 تازه بیدار شدم-

 عزیزم خسته بودی. خوب خوابیدی؟-

 .اصلا متوجه هیچی نشدم-

 .بمیرم-

چند لحظه ی طولانی سکوت شد. آنقدر سنگین که اکسیژن هوا هم انگار کم آمده بود. 

 :صدایش ته گلو لرزید .واضح و آشکار

 .خدا ...نکنه-

 :میعاد صدایش را پایین آورد

 .چرا بکنه. میخام برای تو بمیرم-
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سر دلش را چنگ زد تا از شورش ناگهانی تمام هورمون ها جلو گیری کند. ناگهان انگار تمام 

 .وجودش خالی شده بود و در بی وزنی کامل می توانست از جاذبه هم جدا شود

 الو؟ چی شد؟-

 .بله-

 خوبی؟-

 .اوهوم-

 .م کافی نت . انتخاب واحدمن دارم میر-

  "دوست داشت داد بزند" لعنتی نه. بحث رو عوض نکن

 .من تازه الان فهمیدم-

 .میرم بهت زنگ میزنم یجور واحد برداریم تا میشه-

 .باشه-

 شب بیام دنبالت؟-

 .آره-

حتی لازم نبود بپرسد برای چه کجا و چه برنامه ای. هر چه بود خوب بود آنقدر که حاضر بود 

 ! تی در برنامه های میعاد سلاخی شودح

 

آخرین هماهنگی که شد در حالیکه با سرعت پایین اینترنت درحال انتخاب واحد ها و درسها 

بود سر و کله ی مسیح پیدا شد. صدایش از بیرون می آمد که از ملیح سراغ بابا را میگرفت. 

یر گوشی را پاک کرد درست فیروزه با سرعت هر چه تمام تر تمامی پیام ها و تماس های اخ

وقتی آخرین تماس پاک میشد در اتاق باز شد. گوشی را روی تخـ ـت انداخت. و لب تاپ را 

 .روی زانوهایش جابه جا کرد

 .سلام-

صدای کلفت خشن در اتاق پخش شد. جوابش را نداد.باید برنامه ی مسافرتش کنسل شده 

 .باشد وگرنه قرار نبود آنجا باشد

 یکنی؟داری چکار م-
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به صفحه نمایش لب تاب خیره نگاه میکرد. سعی میکرد آنقدر بی تفاوت جلوه کند که بتواند 

تک تک سلول های عصبی مسیح را له کند. تخـ ـت با فشار وزن و نشستنش کمی پایین 

 .رفت. سر کشید و به صفحه نگاه کرد. بعد پوزخند زد. تلخ و زننده

 قت؟انتخاب واحد میکنی؟ واسه کجا اونو-

 .واحد بعدی را گرفت و پیام تایید زد. قلبش داشت سیـ ـنه را پاره میکرد

  یعنی فکر کردی بازم میری دانشگاه؟-

 .واحد بعدی را گم کرد. همه چیز از ذهنش پرید

 یعنی من انقد سیب زمینی ام به نظرت؟-

ستقیم از گوشه چشمهایش میدید که کنارش خم شده و از بین موهای رها شده خودش مـ ـ

  .صورتش را نگاه میکند. حتی حرارت تنفسش هم قابل لمس بود

مثلا دیدم تو سوار ماشین یه لاشی شدی رفتی ددر و برگشتی و حالا هم اوکی خب یه -

 .تفریحی بوده دیگه. برو درستو بخون. نازی. نازی کوچولو

اخمهای در با حرص خودش را عقب کشید تا مسیح بیش از این دست به موهایش نکشد. با 

  :هم و دندانهای قفل شده نگاهش کرد.مسیح ادامه داد

 عصبانی شدی عزیزم؟_

صدایش را زیر و مسخره کرده بود. در این زاویه کبودی زیر چشم و گونه اش به خوبی پیدا 

 .بود

جمع کن این بند و بساط رو. حتی بتونی هم بری دانشگاه هیچ روزی نیست که من نیام اونجا -

 .ی نکنم. به نفعته بمونی خونه باباتو آبروریز

آب دهانش در میانه فرو رفتن متوقف شده بود. آنقدر خشم در حال بالا آمدن بود که هیچ 

 :راهی برای فرو رفتن آب نبود.پوزخند زد

 سفرت چی شد؟ کنسل شد؟-

از تمام سعیش را کرد تا مثل همیشه آنقدر صدایش پر از تمسخر باشد که بتواند انتقامش را 

 .اعصاب مسیح بگیرد

 .آره. با وجود هرزه ای مثل تو ... باید برات سگ نگهبان بزارم-
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 .خفه شو-

 :مسیح از جایش بلند خندید و گفت

در هر صورت بیخود انتخاب واحد و چه میدونم ثبت نام و اینا نکن. شهریه بریزی به حساب و -

 .این برنامه ها پولت الکی پریده

اتفاقات آینده در سرش بازسازی شد. همه ی روزهایی که مسیح  برای چند ثانیه همه ی

میتوانست به دانشگاه بیاید و به نحوی آبرویش راببرد. با میعاد دعوا کند و هر روز این ماجرا 

ادامه داشته باشد. و خوش بینانه تر از آن این بود که کلا دانشگاه کنسل شود و او تبدیل به 

ر روز ازدواج. آنهم با کسی که سر چشمه ی همه ی دردهایش دختری شود در کنج خانه منتظ

بود.دانشگاه نرود؟ با دوستانش نباشد؟ نخندد؟عاشق نباشد؟ دلش نتپد؟ مگر میشد؟ مگر 

میشد؟ حالا که طعم زندگی را بیرون از خانه چشیده بود حالا که معنای دوست داشته شدن 

میتوانست مثل قبل فقط در لاک خودش واقعی را حتی برای چند روز لمس کرده بود دیگر ن

باشد و به امید روز مرگش چوب خط بیندازد. مگر میشد صدای میعاد را نداشت.؟ جمله ی 

میخام برای تو بمیرم؟ مگر میشد این جمله را همینطور بی برنامه وسط زمین و هوا رها کند؟ 

کند و برود؟ "بجنگ  مگر میشد بدون اینکه در جوابش واقعا برایش بمیرد همه چیز را رها

 "فیروزه. بجنگ. به روش خودت بجنگ

 تو از کجا میدونی اونی که سوار ماشینش شدم از دانشگاه بوده؟-

مسیح در آستانه ی بیرون رفتن ایستاد. برگشت و چند ثانیه نگاهش کرد. فیروزه با ناخن 

 :شستش زیر ناخنهای دیگر را تمیز میکرد

 .تم لجت رو در بیارمیکی بود گذری سوار شدم. میخاس-

 .نگاهش را زیر چشمی بالا آورد

 .عصبی بودم. بخاطر ... مامان-

  .مسیح دست به سیـ ـنه ایستاد. اخمهایش با کبودی چشمش قاطی شده بودند

  .خب تو هم خیلی کارا میکنی لج منو در میاری-

سمتش  از صدای لوس و بی خاصیت خودش حالش بهم میخورد.مسیح چند قدم رفته را به

 :برگشت و گفت
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 دفعه دیگه برای لج من چکار میکنی؟-

 .کاریت ندارم. تویی که ... سر به سر من میزاری-

 من؟ شما اصلا محل سگ به من میزاری؟-

به صفحه ی لب تاپ نگاه کرد. کلاسها تند تند در حال پر شدن بودند. برگشت و تمام تلاشش 

 :رفته باشدرا کرد تا لبخندی بزند که نفرت رویش راه ن

 .اگه انقد اذیت نکنی... آره-

دست به صورتش کشید و کبودی زیر چشمش را لمس کرد " مرسی میعاد . مرسی. ناز 

شستت" .مسیح نگاهش میکرد. میتوانست شل شدن عضلاتش را حس کند. خوبی اش همین 

. بود. رگ خوابش درست در دستانش بود یا شاید جایی زیر پاهایش. یک فشار. یک چرخش

 .تمام

*** 

. 

 عصر ۰6:۳1 ,۳-8-۹۴

روی صندلی های سبز رنگ رستوران رو به هم نشستند. برای بار چندم به تورم و کبودی 

 :پیشانی میعاد نگاه کرد و دلش از درون بالا و پایین شد. میعاد لبخند زد

  .ابا درد نداره اصلاب-

فیروزه سرش را پایین انداخت و به ناخن هایش نگاه کرد. به دستهایی که برای فرار از مسیح 

 .امروز گونه هایش را نـ ـوازش کرده بودند. با نفرت انگشتهایش را جمع کرد

 چه خبر ازش؟ از آقای بزن بهادریان؟-

 .کرده بود سرش را بالا آورد لبخند صورت میعاد را از هم باز

  .هیچی-

 راجع به اون شب... اذیتت که نکرد؟-

 :فیروزه به ناخن هایش نگاه میکرد

 .امروز اومده بود خونمون-

http://forum.iranroman.com/member.php?action=profile&uid=24
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یک نفر از درون به حنجره و تارهای صوتی اش چنگ کشید. یک نفر که میخواست حرف نزند 

چنین روزی بود و مثل همیشه ساکت باشد. اما خودش... مثل یک صیاد منتظر چنین فرصت و 

 .تا هر چه در دل داشت بیرون بریزد. پیش میعاد دستش رو بود .خالی خالی

 خب؟-

 دید دارم انتخاب واحد میکنم-

 خب؟-

اخمهای میعاد در هم گره شده بودند. دیدن این صحنه یک جور خاص لذت بخش بود. دیدن 

ه است. کسی که نگرانی مردی که دوستش داشت. انتظار برای آنکه بداند چه پیش آمد

 .میخواست حمایتش کند. حمایت. همان چیزی که تمام این سالها آرزویش بود

 .گفت بیخود انتخاب واحد نکن من نمیزارم تو بری دیگه دانشگاه-

 .هه. زرشک-

 .صدای پوزخند میعاد با یک لبخند تلخ انگار کل رستوران را پر کرد

 .اما... میتونه_

 چیو میتونه؟-

 .نشگاهنزاره بیام دا-

 تو هم انگار باورت شده این آدمه. نه؟-

 :با نگاهی لرزان به چشمهای میعاد نگاه کرد

 ...نه ولی... رو مخ بابام راه میره و اونم-

 .بینشان سکوت شد تا پیشخدمت رستوران غذا را روی میز بگذارد

 .هیچ کاری نمیتونه بکنه-

م میخاستم لجت رو در بیارم سوار یه بهش گفتم از کجا میدونی طرف از دانشگاه بوده. گفت-

 .ماشین عبوری شدم.. نمیدونم.مجبور شدم یجوری دلش رو بدست می آوردم

چند ثانیه ی طولانی که سکوت کش آمد بلاخره سرش را بالا آورد و میعاد را نگاه کرد. یک 

که  جایی بین اخم عصبانیت و تعجب تمام عضلات صورتش در فعالیت بودند. تازه اینجا بود

 .فهمید اشتباه رفته است
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 چیکار کردی؟-

  .نگاهش را دزدید. بعد بین برنج ها سالاد ها و کباب های دست نخورده تقسیمش کرد

 فیروزه... دلش رو بدست بیاری؟؟-

 ...میعاد-

 اونوقت چجوری دلشو بدست آوردی؟-

 ...میعاد-

 نه میخام بدونم چجوری دلشو بدست آوردی؟-

 ...هیه لحظه بهم گوش بد-

 .میعاد قاشق چنگالش را روی میز گذاشت. تقریبا روی میز انداخت. با عصبانیت

 ...میعاد-

 .نمیدانست چه بگوید. کلمات را پیدا نمیکرد

این آدم... خیلی ... بی شرفه. همه کاری ازش بر میاد. نمی خواستم... نمیخواستم نزاره بیام -

 ... دانشگاه. نمیخواستم تو رو

 مگه میتونه نزاره؟؟مگه میتونه؟ -

  دستهایش را روی میز گذاشته و به فاصله ی میانشان هجوم آورده بود.میعاد

 .آره میتونه-

 .آره. آره خب. اگه منم از کسی انقدر بترسم اون میتونه همه کاری باهام بکنه-

 .بحث ترس نیست-

 :میعاد دوباره جلو خزید و رو به صورتش نگاه کرد . تلخ و گزنده

  ؟ چیه؟پس چیه-

 :بعد به صندلی تکیه داد

 ...اگه ترس نیست یه چیز دیگست که تو بخاطرش دلشو باید به دست بیاری-

 : این طعنه آنقدر ناگهان سنگین آمد که فیروزه را از جا کند

 چی داری میگی میعاد؟-

 .هیچی. ببخشید. غذاتو بخور-
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 تو فکر میکنی من اون احمقو دوس دارم؟-

 :برنج ها زد. بعد باز توی ظرف رهایش کرد میعاد قاشق را زیر

 چجوری دلشو بدست آوردی؟-

فیروزه عصبی شد. از تصور فکری که در ذهن میعاد وول میخورد و تصویری که حقیقت داشت 

 .خونش به جوش آمده بود

 .خودم راهشو بلدم-

 .به هم زل زدند. مثل دو شیر وحشی و گرسنه

  پس راهشو بلدی؟-

 .آره-

 .کی کتک خوردم. ههمن بخاطر -

  .بهمیعاد طرف دیگر رستوران نگاه کرد. انگار پر از غصه بود

 .بهت گفتم درگیر نشو باهاش. من خودم اونجوری که بلدم همه چیزو کنترل میکنم-

 .میعاد با چشمهای ریز شده نگاهش کرد. انگار داشت در ذهنش بررسی اش میکرد

 .. بدرد خودت میخورهاونجوری که تو کنترل میکنی خیلی ناجوره-

 .فیروزه دندانهایش را روی هم فشار داد. میعاد غذایش را جلو هل داد

 .بخور تا بریم . میرسونمت خونه-

 .فیروزه آب دهانش را به سختی قورت داد

 .نمیخورم_

 :میعاد صندلی اش را عقب داد

 .پس پاشو-

داد و بلند شد. به میعاد پای رفتن میعاد را نگاه کرد " چیکار کردی احمق ؟" صندلی را عقب 

  "صندوق نگاه کرد و تورم و کبودی پیشانی اش ..."چیکار کردم؟چیکار کردم؟

*** 
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روکش صندلی ها هم سیـ  موزیک داخل ماشین بی ربط بود. بوی سیـ ـگار می آمد. انگار حتی

ـگار کشیده بودند.از بوی عطر و آرامش همیشگی ماشین میعاد خبری نبود. به رو برو نگاه 

میکرد و در تلاش برای پیدا کردن جمله ای حرفی و حکایتی که بتواند آنچه اتفاق افتاده است 

ذهنش نمی  را درست کند. روی صندلی تکان خورد. انگشت هایش را بهم مالید.هیچ چیز به

رسید. مغزش قفل کرده بود. پشت چراغ قرمز ماشین متوقف شد و موزیک عوض شد. یک 

  .موزیک آرام با صدای خواننده ی محبوب میعاد

 ...میعاد-

جوابی نیامد. چشمهایش را روی هم فشار داد. از جنگیدن با کلمات متنفر بود تمام سالهای 

 .اینکه حوصله ی چیدن کلمات را کنار هم نداشتزندگی اش سکوت را انتخاب کرده بود برای 

 . میعاد... میخوام ...حرف بزنم-

 ".نگاهش کرد. تمام صورتش پر از اخم بود. "حرف بزن.حرف بزن

 میشه ... گوش بدی؟-

 .گوش میدم-

 .صدایش عصبی بود.پر از ناراحتی و دلخوری. چیزی که حرف زدن را سخت تر میکرد

 .نمیخواستم ناراحتت کنم-

  .ناخنهایش را روی هم کشید. بعد کف دستهایش را بهم فشار داد

دانشگاه برای من...تنها منبع زندگیه. انگار... اونجا فقط زنده ام. بخاطر ... تو... نمیخواستم از -

 .دستت بدم

  .سکوت نشان میداد که او تنها بازیگر دیالوگ دار این پلان است

ونم چه...چه راههای دیگه ای هست...ولی من اینو بلدم. میخواستم دست از سرم برداره...نمید-

فقط همین جواب میده. اینکه... تو توهم دوست داشتنم نگهش دارم و ...جوری به نظر بیام 

 .که... فقط دارم لجبازی میکنم

گفتن و روبرو شدن با واقعیت از هر چیزی دردناک تر بود. حتی از اخم و سر سنگینی میعاد. 

 .از دهان خودش.مثل خودکشی روحی بودشنیدن حقایق 

من هیچ حامی تو اون خونه ندارم. اوضاعم از چیزی که برات گفتم... یا چیزی که میبینی -
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 ...خیلی بدتره

بغض گلویش را تا کرد و در هم پیچاند. چهره ی شوک زده ی مامان دوباره از جلوی 

 .چشمهایش رد شد

 .شدهدکتر گفت ا... به مامانم ... تجـ ـاوز -

 .خودش نفهمید که چطور یکهو حرف به این سمت آمد. مغزش کاملا قاطی کرده بود

تجـ ـاوز... فکر میکنم که از توی خیابون یکی دو تا شاید سه تا چهار تا بی شرف سوارش -

 ...کردن و.... بعد تو قبرستون ولش کردن

 .بغض روی زبانش رقص گرفته بود

 .ستهیچی از تجـ ـاوز وحشتناک تر نی-

سالگی اش مثل پالس های عصبی مثل یک فیلم خش دار مادام در ذهنش  1۳صحنه های 

 .قطع و وصل میشدند

 ... وحشتناک تر از اینکه بچه باشی و-

لبـ ـهایش را گار گرفت.اشک مثل یک موجود وحشی از مزه هایش کنده شد و روی دستهای 

  .بهم گره کرده اش چکید

  ...فقط... فقطنمیخواستم ناراحتت کنم... -

 .میعاد سر خیابان ایستاد.به فرمان ماشین خیره شده بود. انگار لمس و بی حس بود

 بهت تجـ ـاوز کرده؟-

صدایش انگار از ته چاه می آمد. از ته نا امیدی مردی که برای خودش رویاها بافته بود و کسی 

 .با یک حرکت همه را شکافته بود

نش را آنقدر خم کرده بود که اشک های وحشی با سرعت پایین فیروزه سرش را بالا نیاورد. گرد

 .میپریدند و حتی فرصت سرازیر شدن روی پوست صورتش را هم پیدا نمیکردند

 ...خدای من-

میعاد دست جلوی دهانش گرفت و نفسش را با قدرت بیرون داد بعد از زیر دستش با صدای 

 :خفه ای گفت

  ....باید میکشتمش-



 

129 
 

یش را جوید. همه چیز از کنترلش خارج شده بود. حالا روحش در برابر میعاد فیروزه لبـ ـها

عریان عریان بود. دیگر منتظر هر چیزی بود. این رابطه احتمالا همینجا تمام میشد. باید پیاده 

 .میشد و چند کوچه باقیمانده را پیاده میرفت. با قلبی فشرده و روحی تکه تکه شده

 ...تو بچگی ... لعنت به این حرفادل کسیو بدست میاری که -

دست به صورتش کشید و بعد از ماشین بیرون رفت. انگار سنگینی فضای ماشین خفه اش 

 .کرده بود

 

وقتی نزدیک خانه ماشین از حرکت ایستاد به نظر می رسید تمام جهان به سکوت و سکون 

د چشمهایش میسوخت. هیچ رسیده اند. فیروزه آنقدر که به آن نقطه از مانتویش نگاه کرده بو

حرفی نبود. هیچ چیزی که بتواند جو را آرام کند یا حتی آن آرامش کاذب را از بین ببرد. نمی 

خواست پیاده شود. نمیخواست به خانه برگردد. میخواست آنجا باشد کنار میعاد. حتی ناراحت 

  .عصبی شکسته

 .من امشب میرم تهران-

 .اوهوم-

. ناخنهایش را بر عکس کشید. اما جو ... هیچ تغییری در کار نبود.صدا دستهایش را باز فشار داد

 :از اعماق حنجره اش در آمد

 .شب بخیر-

  .شب بخیر-

حتی بهم نگاه هم نکردند. انگار کیلومترها یخ سرد و نشکن بینشان بود. از ماشین پایین آمد 

آرزو میکرد وسط همین سرما به تنش خزید و دندانهایش بهم خورد. ماشین حرکت نکرد. 

کوچه بمیرد. قبل از آنکه بخواهد تمام شدن رابطه اش با میعاد را برای خودش دوباره و دوباره 

 .تکرار کند
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رد. کا نگاه هشین ـگار روشن کرد و به عبور ما بعد از عوارضی ایستاد. کنار جاده ایستاد سیـ

ر ه ی کناخ زدیجاده در نیمه شب نسبتا شلوغ بود.هوا سرد بود و سوز کشنده از روی برفهای 

ه ذهنش باست جاده بلند میشد. کام عمیقی گرفت و نگه داشت. با تمام صحنه هایی که نمیخو

د فته باشمش رینکه کسی جفت پا به شکبیایند مبارزه میکرد. انگار پاتک خورده بود. مثل ا

روزه و ی فیتمام درونش بهم ریخته بود. هر روز و هر لحظه مواجهه با پیچیدگی های زندگ

سرد  یمله جشوک های مداومش انگار انرژی اش را گرفته بود. "این یکیو دیگه نمیتونم." 

اختگی سیر با تصاو فیروزه وقتی تعریف میکرد که سعی کرده است دل مسیح را بدست بیاورد

رد. ذهنش در هم می آمیخت و بعد مثل یک توده ی درهم به سیـ ـنه اش هجوم می آو

ام رد و تمهش کل"کثافت. کثافت بی شرف. " سیـ ـگار را نصفه روی زمین انداخت. با فشار پا 

ری ن پسعقده اش را روی سیـ ـگار خالی کرد. تصویر دختر بچه ای ضعیف و کوچک زیر ت

یش لولهاهیکل وحشی و شهـ ـوتران مادام مثل حصار دور مغزش می پیچید و تمام سدرشت 

 شدبه تصویر خو را له میکرد. " نمیتونم. نمی تونم" آب به صورتش پاشید. چندین مشت پیاپی.

ای ر از فضیادتدر آینه ی کثیف و رنگ و رو رفته ی دستشویی بین راهی نگاه کرد. همه چیز ز

را اصلا چ لات؟؟یکجور ناپرهیزی عمیق بود. میعاد؟ میعاد با این همه مشکذهنی او بود. مثل 

ه ه همهمه چیز آنقدر جدی بود؟ مگر همیشه همه چیز به نظر شوخی نمی آمد مگر همیش

دی م و کبوتور چیز راحت تر از آن نبود که قبل از برنامه ریزی و فکر و تصمیم حل شود؟ به

سی کود. ین نشان پیشانی اش نشان عوض شدن اوضاع بپخش شده ی پیشانی اش نگاه کرد. ا

ود ر نشده بسال زندگی اش جز چند بار بحث لفظی هرگز با کسی اینطور درگی ۲۲که در طول 

رون دمیعاد  این حالا با نشانی روی پیشانی به استقبال روزهای جدید و جدیدتر میرفت. انگار

  .بود بدون هیچ آمادگیآینه یک میعاد دیگر بود. کسی که به میدان آمده 

نمیتونم"با  داخل ماشین نشست. به صندلی کنارش و جای خالی فیروزه نگاه کرد. "نمیتونم.

باشد.  دور آنکه هیچ برنامه ای برای رفتن نداشت فقط میخواست از فشردگی روحی این شهر

 .یقشاید... جایی باشد که میعاد گذشته آنجا بوده است. جایی برای چند تنفس عم

 .تا تهران یکسره راند

*** 
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سمانه چند قدم آخر را دوید بینی اش را گرفت پرید و در سه متر آب فرو رفت. فیروزه پاهایش 

هایش بالا آمد. دست به صورتش کشید و را در آب تکان داد و چند ثانیه بعد سمانه در کنار پا

 :لبه ی استخر را گرفت

  واااای سرده. اینجوری بعد سونا بپریم تو آب لاغر میشیم؟-

 .تو حوض آب سرد باید بپری-

 .وای حتما. سکته میکنم. ناکام از دنیا میرم-

 :خودش را بالا کشید و لبه ی استخر نشست

ترم شروع میشه یا ناراحت. حوصله درس خوندن ندارم آدم نمیدونه خوشحال باشه فردا دوباره -

 .از طرفی هم... هیجان دارم میخام سیاوش رو ببینم

چشمهایش برق میزد. فیروزه لبخند زد. در زندگی اش هرگز اینقدر دلش نمیخواست جای 

 .کسی باشد. اما سمانه درست همان چیزی بود که رویایش را داشت

 .خوبه که-

کی خودم رو معطل میکنم. اون هیچوقت حتی متوجه احساسات منم میدونم. میدونم ال-

 .نمیشه چه برسه بخاد به رابطه ی خاصی فکر کنه

مثل همیشه هیچ جوابی برای حرفهای سمانه نداشت. غیر از آنکه همیشه ساکت بود سبک 

او  زندگی و افکار سمانه کیلومترها با او فاصله داشت و هیچوقت نمیدانست چطور باید همپای

 . باشد و در فکرهایش یاری اش کند

 تو و میعاد ... با هم دوست شدین؟ یعنی تریپ لاو و اینا؟؟-

 .سوالش آنقدر ناگهانی بود که فیروزه جا خورد. حتی خودش هم جواب درستی برایش نداشت

 یعنی چی؟-

من نمی دونم. خب... گفتم شاید با هم دوست شدین. آخه تو که هیچوقت هیچ حرفی برای -

نمیزنی. فقط منم که همش حرف میزنم. از همه چیز. انگار... اصلا دوست نداری با هم دوست 

 .باشیم
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به سمانه نگاه کرد که با پاهایش آب را آرام آرام تکان میداد و صدایش انگار در هاله ای از بغض 

 .و ناراحتی گم شده بود

 چی میگی سمانه؟-

 آویزونمنمی دونم. گفتم شاید خیلی زیادی بهت -

آرزو میکرد می توانست برای سمانه حرف بزند می توانست مثل دخترهای دیگر باشد و از 

نعمت داشتن دوست هم جنس لذت ببرد. می توانست درد دل کند. آرزو میکرد زندگی اش 

خودش و شخصیتش برای یک روز هم که شده شبیه همه ی دخترهای هم سن و سالش باشد 

 .وت بود که حتی حرف زدن از آنها شبیه گناه کبیره بوداما همه چیز آنقدر متفا

  .اینطوری نیست. فقط ... من خب کلا کم حرفم_

 :سمانه سرش را آرام تکان داد

 باشه. هر طور راحتی_

 ."رنجش از صدایش آشکار بود. "نه خواهش میکنم. تو دیگه ناراحت نشو

 سعی میکنم بیشتر حرف بزنم. باشه؟-

گرفت و فشار داد. سمانه لبخند زد. تنها دوستی که در تمام سالهای دست خیس سمانه را 

  .زندگی اش تا اینجا پیش آمده بود

 .پس بگو جریان تو و میعاد در چه مرحله ایه. یالا-

نگاهش دوباره پر از شیطنت و شوخی شده بود. همان سمانه ی وراج و کنجکاو همیشگی. اگر 

تظار داشت الان باید برایش همه چیز را میگفت. اینکه دوستی شان به سبکی بود که سمانه ان

پنج روز پیش میعاد با ناراحتی او را سر کوچه پیاده کرد و به تهران رفت. اینکه در این پنج روز 

هیچ خبری ندارد و هر روز هر ثانیه هر لحظه فقط گوشی اش را چک میکرده است. باید با 

بهایش از بی اشتها شدنش از هزاران باری که در بغض از ناراحتی اش میگفت از گریه های ش

این چند روز چند پیام آخر میعاد را خوانده بود. باید برای دوست صمیمی اش از زندگی اش 

میگفت از داستان مسیح بابا و ماجرای گم شدن مامان. قصه ی تجـ ـاوز را با آه و اشک تعریف 

ریخت و از سمانه نظر میخواست. آیا میکرد با عصبانیت حس نفرتش از مسیح را بیرون می

میعاد به او برمیگردد؟ بعد شاید با هم نقشه میریختند جمله بندی میکردند و جوری به میعاد 
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 ....پیام میدادند. اما

 .مرحله خاصی نیست. یکم صمیمیت-

 ...یکم؟؟ ناقلا-

 :به بازوی فیروزه کوبید

 پیشنهاد داد؟ میدونی چقدر دخترا براش تو دانشگاه میمیرن.؟ بهت-

 پیشنهاد چی؟-

 .پیشنهاد بی شرمانه ! خب پیشنهاد دوستی چه میدونم آشنایی ازدواج-

 :فیروزه به قطرات لغزان آب روی پاهایش نگاه کرد

 .پیشنهاد دوستی.. آره-

 .وااای خب مبارکه. پیشنهادای بعدی خودشون میان-

میدوار باشد که زندگی اش جایی کاش میتوانست اینقدر امیدوار باشد. کاش حتی میتوانست ا

برای پیشنهادهای بعدی باقی میگذارد. بیش از آنکه به میعاد بستگی داشته باشد به او بستگی 

 .داشت و همه ی درد همین جا بود

 .بریم تو آب سردم شد-

پیش از آنکه سمانه بخواهد چیز دیگری بگوید عینکش را زد و شیرجه رفت. به عمیق ترین 

آنجا دوست داشت غرق شود. و هیچ غریق نجاتی هم نمی خواست. اگر قرار بود قسمت استخر. 

  .ناجی خودش دیگر در زندگی اش نباشد میخواست برای همیشه بمیرد

سختی زندگی اش حالا درست از آنجایی شروع شده بود که فهمیده بود بیرون از حصارهای 

چیزها اصلا قصه نیست . لمس  خانه و خانواده اش آدم های رویایی وجود دارند و بعضی

 .واقعیت جدید پذیرش حقیقت زندگی اش را از همیشه تلخ تر کرده بود

*** 

. 
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عاد با بی میلی ماکارونی ها خوب نپخته بودند. حتی شکل و رنگ و رویشان هم خوب نبود. می

 :چنگال را در رشته ها تاباند

 علی الان یعنی اینا ماکارونی ان؟؟-

 :علی که با ولع دست پخت خودش را میخورد با دهان پر گفت

 ! نه چلو کبابه-

 :میعاد به مانی نگاه کرد که دست کمی از خودش نداشت و تقریبا با غذا بازی میکرد

 .طعم. اصلا نمیشه خورد این چیه آخه پختی؟؟ نه رنگ داره نه-

 :علی چنگال خالی شده را از دهانش بیرون کشید

 .به نظرم غذای مامانت بهت ساخته این چند روز. یادت رفته این چند ماه چی میخوردی-

سیاوش که به کل از خوردن استعفا داده بود و کوهی از لباسهای شسته شده را اتو میکرد 

 :گفت

  .تن و کارای خونه بنویسیمباید یه برنامه واسه غذا پخ-

 :میعاد از سفره فاصله گرفت و عقب عقب خودش را به مبل رساند و تکیه داد

خدا وکیلی علی رو اصلا برای غذا پختن نزارین. علی تو شیفت ثابت ظرف شستن باش. من -

 .اصلا حاضرم بجای تو شیفت شب هم بدم تو فقط غذا نپز

 .ببینیم چکاره ای خوخداوکیلی یبارم تو بپز میعاد ما -

 .من یبار پختم . مونده بود ماهیتابه اش رو هم بخوری-

 سوسیس خرد کردی تو روغن غذا شد؟؟ تو پختی یعنی؟؟-

 :سیاوش پیرهن جدیدی روی میز اتو انداخت و گفت

 .امشب یه برنامه مینویسم. تا درسامون سنگین نشده باید به خونه رسمیت بدیم-

 :علی با دهان پر خندید

 ...وولک برای ما که رسمیه رسمیه. اصلا کت شلواره با کراوات !! والا-

میعاد و مانی هر دو خندیدند. میعاد گوشی اش را برداشت و برای بار هزارم در این چند روز به 

 :صفحه اش نگاه کرد

 . یروزم باید فیروزه و سمانه رو دعوت کنیم-
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 :را روی پارچه گذاشت سیاوش لبه ی آستین ها را باز کرد و اتوی داغ

 .صابخونه گیر نده-

 :میعاد دراز کشید

  .نه بابا. به نظرم درستم نمیشنوه. این چند روزم که من اینجا بودم اصلا ندیدمش-

 :علی به مانی اشاره کرد که اگر سیر شده برای جمع کردن سفره کمک کند بعد گفت

بساط لهو و لعب راه بندازیم. مهمونی  سیا داداش تو انگار حالت خوب نیستا. ما تازه میخایم-

بدیم و آهنگ خفن بزاریم با دود. خدا شاهده دود نباشه من اصلا دنگ اجارمو نمیدم. ها. گفته 

  .باشم

 :در لابه لای خنده های میعاد و مانی ادامه داد

اونوقت تو حرف از صابخونه میزنی؟؟ مو اصلا قراره شب به شب خواب آور بریزم تو شربتی -

  .یزی ببرم براش. یطور که یه هفته بیفته. تا این باشه خونه به پسر مجرد کرایه ندهچ

 :میعاد با خنده گفت

 .راست میگه. من تازه میخام اینجا تولد بگیرم-

 :سیاوش درجه اتو را کم کرد

  .اول حرص و داستانه با شماها-

 :ردعلی ظرفها را روی پیشخوان آشپزخانه گذاشت و به میعاد اشاره ک

 .پاشو. ظرفا دستتو میبـ ـوسه-

 .باشه باشه. آخر شب میشورم-

 :علی لگد به پایش زد

 .عین ظرفای ظهر؟؟ آخرش خودش شستم. پاشو-

 .باشه. باشه. به خدا میشورم-

 :علی بالای سرش ایستاد

 .پاشو عاشقی رو بزار برای بعد-

چک کرد امروز روز پنجمی بود  میعاد گوشی اش را باز کرد و بی دلیل دوباره قسمت پیام ها را

که هیچ خبری از فیروزه نداشت. پنج روز از آخرین باری که او را با غصه ها و اشک هایش سر 
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کوچه رها کرده و تا تهران یکسره رانده بود میگذشت. فقط میخواست کمی زمان داشته باشد 

حرفها و نصیحت های  تا بتواند مسائل را برای خودش حلاجی کند. گرچه همین زمان را هم با

بابا پر کرده بود و در آخر برای برگشتن به اصفهان بال گشوده بود. حالا نمی دانست بعد از پنج 

روز بی خبری و آن شب کذایی چطور باید با فیروزه حرف بزند . حتی نمی دانست آیا هنوز 

یجوری  چیزی بینشان هست یا همه چیز برای فیروزه تمام شده است. "مجبور شدم دلشو

بدست بیارم" این جمله خوره ی مغزش بود. "احتمالا همه چیز تموم شده." گوشی را بست و 

برای شستن ظرفها به سمت آشپزخانه رفت. فکر کرد که این چند روز باید حداقل یک پیام 

میداد " حداقل بپرسه رسیدم تهران یا نه " با ناراحتی مایع ظرفشویی را روی اسکاچ خالی کرد 

بخاطرش موندم اصفهان." درست لحظه ای که داشت ارزش خودش را با اتفاقات افتاده "من 

میسنجید صدای پیامک گوشی اش بلند شد. آنچنان که ظرف را داخل ظرفشویی رها کرد 

 :صدای علی در آمد

 ...اووووووه عامو... ظرفا رو شکوندی-

یام تبلیغاتی یا پیام از هیچ وقتی گوشی را برمیداشت تنها چیزی که میخواست این بود که پ

کس دیگری نباشد. وقتی اسم فیروزه روی پیام افتاد در دلش تمام شکوفه ها دانه دانه به گل 

 "....نشستند. "فردا میبینمت... باز

. 

 عصر ۰6:۳1 ,۳-8-۹۴

صبح یکی از روزهای میانی بهمن ماه با هیجان به پارکینگ آمد. برای رسیدن به ماشینش و 

برای رسیدن به دانشگاه بیش از هر چیزی عجله داشت. کیف را صندلی عقب انداخت و روی 

صندلی نشست. خودش را در آینه چک کرد " بد نشدم." سعی کرده بود کمی به خودش برسد 

شد . برای استقبال ترم جدید و ورود دوباره به دانشگاه هیجان داشت. و رنگ و آبی داشته با

برای دیدن میعاد قلبش با بیشترین سرعت می تپید. وقتی شب قبل بلاخره بعد از تمام 

کلنجارها با خودش تصمیم گرفته بود بلاخره پیام بدهد.تنها چیزی که میخواست این بود که 

ز آن پریشانی کلافه شده بود. اما درست وقتی چند ثانیه بعد بداند میعاد را هنوز دارد یا نه. ا
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جواب پیام رسید همه ی دنیا در نظرش تغییر کرد " منتظرم...باز..." حالا در آن ساعت انگار 

 .دنیا را در دستانش داشت

قبل از آنکه از پارکینگ خارج شود بابا را دید که با سرعت به طرف ماشینش میرفت و بلند 

وشی اش حرف میزد. از آینه بغـ ـل نگاهش کرد."دوباره ماموریت کاری" سرش را تکان بلند با گ

 .داد تا خانواده اش مشکلات و همه ی دردسر ها دست از سرش بردارند. وقت نداشت

کلاس شلوغ بود. درسی که تعداد زیادی از ترم بالایی ها مجدد آن را گرفته بودند و بچه های 

کلاس پخش بودند. سمانه تا کمـ ـر به عقب چرخیده بود تا مثل  کلاس خودشان در سرتا سر

همیشه سر صحبت را با همه باز کند. صدای همهمه و حرف زدنها با هم قاطی شده بود. فیروزه 

جای پاهایش را روی هم عوض کرد و برای بار چندم به در کلاس نگاه کرد. سمانه به طرفش 

 :برگشت ریز خندید و گفت

  .اش کن. جمع کن خودتو دخترنگاش کن. نگ-

 :بعد نیشگون آرامی به بازویش گرفت

 .از صد کیلومتری پیداست چته-

 :فیروزه دست به صورتش کشید. سمانه خندید

 ...با این چیزا پاک نمیشه. بیا اومد-

از در کلاس مرد محبوبش وارد شد. در پلیور نفتی رنگ با موهای ژل زده . با یک لبخند گوشه 

حالیکه داشت با سیاوش حرف میزد. صدای سمانه به گوشش رسید که با حسرت ی لبش در 

 :گفت

 .وای سیاوش چه تیپی زده-

میعاد در حالیکه سرش را برای حرفهای سیاوش تکان میداد نگاهش کرد. واضحا دنبالش 

میگشت. فیروزه دسته ی صندلی را فشار داد. هیجان داشت رگهایش را پاره میکرد.لبخند لبـ 

ی میعاد را حالت داد. سرش را آرام به نشانه ی سلام تکان داد.فیروزه مثل آنکه بار اول ـها

 .است او را میبیند حتی لبخند زدن را هم فراموش کرده بود

 .وای خدا شانس بده_

 :به سمانه نگاه کرد. سمانه لبـ ـهایش را کج و ماوج کرد
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 از این تریپاست که با نگاه دل و قلوه میدن. نه؟-

 :یروزه خندید. سمانه صاف روی صندلی نشستف

صبر کن. یه تریپی نشونت بدم انگشت به دهن بمونی. من تا آخر این ترم باید سیاوش رو -

  .بیارم تو راه

 :بعد سرش را کنار گوش فیروزه برد

پر رو پر رو دختره ترم ششه راجع به سیاوش سوال میکنه. نیست سنش بالاتر از ماهاست اینا -

 ...ندون گرد کردن. ولی منبراش د

 :دوباره صاف نشست

 .عمرا اگه بزارم-

فیروزه ابروهایش را بالا انداخت بعد به گوشه ی کلاس جایی که میعاد و بقیه نشسته بودند 

نگاه کرد. میعاد با سرعت چیزی در گوشی اش می نوشت. همان وقت گوشی در جیبش لرزید . 

دی . دلم برات تنگ شده بود" آنقدر خواندن این جمله با سرعت پیام را باز کرد "چه خوشگل ش

شیرین بود که برای چند لحظه لبخند با لجاجت روی لبـ ـهایش جا خوش کرده بود و قدرت 

هر حرکتی را گرفته بود.برای ورود استاد نیم خیز شد و بعد بدون آنکه حتی سرش را بلا بیاورد 

 :تا استاد را ببیند جواب داد

 "...هممرسی. دل من "

 "...واسه همین خیلی بهم زنگ زدی و سراغ گرفتی؟ سلامتی همه بی معرفتا"

 ".روم نمیشد. فکر کردم همه چیز تموم شده"

 "همه چیز یعنی چی؟ یعنی من اینقدر نامردم؟"

 "نه. اگرم اینطور بود حق داشتی"

 "حق نداشتم. مگه بچم؟"

 "نه ولی نمیخام درگیر زندگی من باشی"

 "ام تو درگیر زندگی من باشی. درگیر من باشی. فقط منولی من میخ"

 "...هستم"

 "از این به بعد همه حرفاتو به خودم بزن. خب؟"



 

139 
 

 "...ممنون"

گوشی را در دستانش فشار داد و لبـ ـهایش را جوید. به میعاد نگاه کرد و لبخند وسیع پخش 

 ...ق هزاران متریشده اش در فضای کلاس را بلعید. نفس کشید و غرق شد. غرق در عم

*** 

. 

 عصر ۰6:۳۲ ,۳-8-۹۴

 .کنار ماشین ایستادند. بعد از ظهر با آفتاب بی رمقش در پارکینگ دانشگاه پخش شده بود

 .خوب شد افتادیم درس رو. اصلا حوصله نداشتم الان برم سر کلاس-

فیروزه مقنعه اش را برای بار هزارم مرتب کرد و یادش آمد که فراموش کرده است کمی تنگش 

 :کند

 .من باید برم ملاقات مامانم-

 .باهات میام-

 :معذب سرش را زیر انداخت و به کتونی هایش نگاه کرد. میعاد ادامه داد

 .اگه بخوای البته-

 .اوضاع مامانم خیلی... خوب نیست-

  .لنمیام داخ-

  :سرش را بالا آورد و به لبخند مهربانش نگاه کرد.پ

 .مرسی-

  ! بهش برسی-

 :فیروزه خندید. میعاد با شیطنت ادامه داد

 برسی یا نرسی؟-

 :فیروزه لبش را گاز گرفت

 .دیوونه-

 .جواب بده خب-
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 به کی؟-

 :میعاد دست به سیـ ـنه ایستاد و اخمهای ساختگی اش را در هم کرد

 ! به عمت-

 :روزه خندید در ماشین را باز کرد و در حالیکه روی صندلی مینشست گفتفی

 . عمم مرده. ولی خیلی دلم میخاد بهش برسم-

 :میعاد در ماشین را هل داد

 !بشین بچه پررو-

 

بیمارستان نسبتا شلوغ بود. ساعت ملاقات و رفت و آمد مردم در اوج خودش بود که فیروزه 

ار شماره اتاق مامان را پرسید و بعد آرام آرام راهرو را تا انتها وارد بخش روانی شد. از پرست

رفت. به تک تک اتاقها نگاه میکرد به مریض ها و خانواده هایشان. به آدمهایی که به دیدار 

بیمارشان آمده بودند تا احساس تنهایی نکند. مطمن باشند جایش امن است و همه منتظر 

افسردگی داشتند و چه آنهایی که خیلی هم متوجه بهتر شدنش هستند. چه آدمهایی که 

اطراف و اطرافیان نبودند. "خانواده...خانواده" روبروی در اتاق مامان ایستاد و از بین چند نفری 

که ملاقات کننده های تخـ ـت بغـ ـلی بودند مامان را دید که روی تخـ ـت دراز کشیده است 

م گره کرد فشار دا و چند لحظه ای مردد و به تاق نگاه میکند. انگشتهایش را به ه

ایستاد.صحنه های ساختگی تجـ ـاوز به مامان آنهم در قبرستان ذهنش را آشوب کردند. با 

قدمهایی آهسته وارد اتاق شد و زیر نگاه پرسشگر اهالی اتاق معذب شد. کنار مامان و پشت به 

ه ببـ ـوسمش" به مامان نگاه آنها ایستاد"حتما منتظرن دست بندازم دور گردنش و یک عالم

کرد. به نگاه خیره اش.به هزاران هزار کیلومتر فاصله ای که می توانست ین یک مادر و دختر 

  .باشد. هیچ حرفی نداشت. حتی سلام هم به زبانش نمی آمد

 

در خانه بلوا بود. طوفان بود. عربده های فرزاد در مقابل عربده های بابا طوری بود که به نظر 

رسید دیگر سکوت به حنجره ی هیچکدامشان بر نخواهد گشت. کنار در اتاقش ایستاده بود می 

دسته ی در را طوری گرفته بود که اگر اوضاع وخیم تر شد بتواند سریع داخل اتاق قایم شود و 

در را قفل کند. هنوز لباسهای مهمانی تنش بود و حتی کفشهایش را هم در نیاورده بود. 
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ان در ایستاده بود و ماجرا را تماشا میکرد. فرناز پشتش بود و گریه میکرد. آنطرف فریبا می

صدای بابا سالن خانه را می لرزاند. فرزاد نیمه عریان وسط سالن ایستاده بود و بعد از چند چک 

محکمی که خورده بود مثل یک وحشی بالفطره دور خودش میچرخید و داد میکشید. هنوز 

تاده بود. دختری که با سر برهـ ـنه در حالیکه حتی فرصت نکرده روسری دختر وسط سالن اف

بود لباسش را درست تن کند با موهایی که دور دست پدرش پیچیده شده بود از تخـ ـت فرزاد 

کنده شده و به سلاخی میرفت ! پدرش از دوستان نزدیک بابا بود . وسط مهمانی با یک تماس 

حتی بدون خداحافظی از مهانی برون زده بودند. او فرناز و تلفنی یکهو بابا از جا کنده شده و 

فریبا صندلی عقب مچاله شده بودن و به داد و بیداد و دعواهای همیشگی مامان و بابا گوش 

میدادند. اما آنشب انگار جریان متفات تر از داستانهای هیز بازی بابا و حسادتهای مامان بود. 

 :زیر روسری بیرون کشیده بودمامان با غیض موهای مصنوعی را از 

 .حالا دختر اونا فرشته است پسر ما بدکاره؟؟ اگه دختر خوبی بود نمیرفت خونه مردم-

 : بابا داد کشیده بود

 عیاش پدر سگ...هنوز پشت لبش سبز نشده دختر میاره خونه ی من؟-

 :افتادمامان کیف کوچک مشکی رنگش را بی مهبا عقب انداخت. کیف بین دستان فرناز 

  .دندشون نرم شه دختراشونو جمع کنند-

 ...وای آبروم... وای آبروم...هر چی پروژه داشتیم پرید... خونشو میریزم امشب-

ماشین را حتی درست پارک نکرد. میان خیابان از ماشین پایین پرید درست همان لحظه ای 

آنچه فیروزه از پشت که ماشین پدر دختر به کوچه پیچید. بابا سعی میکرد کنترلش کند. 

شیشه های کدر ماشین میدید مردی میانسال بود که با صورت قرمز شده تنها تلاشش عقب 

زدن بابا و پیدا کردن راهی برای ورود به خانه بود صداهایشان خفه و پایین بود مبادا همسایه 

ماشین شب چیزی بفهمند. مامان خودش را جمع و جور کرد و در حالیکه از  1۲ها در ساعت 

 :پیاده میشد زیر لب غر غر کرد

 .تو رو خدا طلبکار ما هم هست. دخترتو جمع کن-

بابا در خانه را باز کرد مرد داخل هل خورد و بابا دنبالش دوید فیروزه قبل از بسته شدن در 

هجوم مرد به سمت آسانسور را دید. آنها آنجا در ماشین مانده بودند. بی آنکه بدانند باید چکار 
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 :ند. فرناز آرام گفته بودکن

 رفتن بکشنش؟-

 : فریبا اخمش کرده بود

 ! هیس-

بعد به فیروزه نگاه کرده بود. با اخم. چند دقیقه بعد دختری گریان در حالیکه از موهایش به 

دست پدرش آویزان بود و برای بسته نگه داشتن مانتویش با دست تلاش میکرد از در خانه در 

ان دویده بود. تا پای ماشینشان مادام در حال حرف زدن بود بازوی پدر آمده بود. بابا دنبالش

دختر را گرفته بود اما مرد او را با خشونت کنار زده و دخترش را داخل ماشین انداخته بود. 

ماشین را دور زده در چند ثانیه سوار شده بود. ماشین با بکس و باد وحشتناک لاستیک ها از 

ا چنگ به موهایش زده و وسط کوچه ایستاده بود. هر سه آنها که روی کوچه خارج شده بود. باب

زانوهایشان نشسته و از شیشه ی عقب ماجرا را تماشا میکردند با چرخش بابا به سمت خانه 

سریع سرهایشان را پایین آوردند. وقتی بابا با قدمهای بلند به طرف خانه رفته بود فریبا در 

فته بود بعد آنها دنبالش رفته بودند. خانه در وحشت عصبانیت ماشین را باز کرده و پایین ر

طوفانی بابا غرق بود و فرزاد با دستی که بین دستهای بابا تاب خورده و به عقب برگشته بود در 

حال کتک خوردن بود. فیروزه با وحشت به سمت اتاقش دویده بود. آن روزها فکر میکرد که 

است که مسیح با او کرده بود. هنوز درک درستی از روابط فرزاد همانکاری را با دختر کرده 

نداشت در واقع رابطه برای او اینطور معنا شده بود . درد زور و اشک. حداقلش این بود که پدر 

این دختر برای نجاتش آمده بود . اگر میشد آرزو میکرد او هم آویزان از موها به دست بابا از 

د اما حداقل بداند برای خانواده اش مهم بوده است. مامان زیر تن مسیح بیرون کشیده شده بو

کناری ایستاده و ماجرای آن فحش و کتک کاری را تماشا میکرد مانتویش را در آورده و بدن 

 :گوشتالودش در آن لباس تنگ نمایان شده بود

 .ولش کن. تقصیر این چیه. برن دختراشونو جمع کنند-

  . ی اش کنار زد و فرزاد را وسط اتاق هل دادبابا قطرات درشت عرق را از پیشان

 .برو گورتو گم کن-

  .و فرزاد برای همیشه از خانه شان رفت
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به مامان نگاه کرد. بی جهت تمام ماجراهای زندگی شان در سرش می چرخید. وقتی مطمن 

ل شد که خانواده ی تخـ ـت بغـ ـلی دست از نگاه کردن به او برداشته و به خودشان مشغو

 :شده اند رو به مامان کرد

 درد داشت؟-

صدای آرام خودش را که شنید وحشت کرد. انگار کسی بجایش حرف میزد. کسی که آنجا 

نیامده بود برای ملاقات با مادرش کسی که آمده بود تا انتقام بگیرد. زهر کلامش را در جان 

  :بودزنی بریزد که هیچ فرقی با مرده نداشت. بغض گلویش را خفه کرده 

 ترسیدی؟-

 :لبش را گاز گرفت. محکم. لبه ی تخـ ـت را گرفت و فشار داد. سرش را پایین آورد

 در دهنت رو هم گرفتن؟-

در همان حالت زل زد به چشمهای مامان. با آتش نفرتی که نگاهش را ذوب میکرد. 

ته ی چشمهایش پر از اشک شد و با اولین قطره ای که از مژه هایش پایین چکید به پوس

خودش برگشت .آن دختر منتقم وحشی رفت و جایش را به دختری داد که هنوز هم برای 

 .ملاقان با زنی می آمد که مادر بی مفهوم ترین لغت در توصیفش بود

*** 

. 

 عصر ۰6:۳۲ ,۳-8-۹۴

می خیس بودند و آرایشش زیر چشمش را مختصر سیاه کرده بود وقتی مژه هایش هنوز ک

 .داخل ماشین نشست

 خوبی عزیزم؟-

 .دستش را گرفت و فشار داد. فکر کرد که چقدر دستش سرد و یخ زده است

 .الان بخاری رو روشن میکنم-

http://forum.iranroman.com/member.php?action=profile&uid=24
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تری که گرمای مطبوع به داخل ماشین پیچید. زاویه دار نشست تا بهتر ببیندش. آشکارا با دخ

 .جلوی بیمارستان پیاده شده متفاوت بود. انگار درهم شکسته بود

 میخای بریم با هم یه چیزی بخوریم؟حرف بزنیم؟-

سرش را آرام تکان داد و مقنعه اش دوباره عقب رفت و کش سفید رنگش که موهای مشکی پر 

 .کلاغی را سفت گرفته بودند نمایان شد. با بی حوصلگی مقنعه را جلو کشید

 بعد برمی گردیم ماشینت رو می بریم. مامانت خوب بود؟-

 .دستش را پشت صندلی اش انداخت تا دنده عقب بگیرد

 .همونجوری که بود-

  . خوب میشه عزیزم-

 .هنوز به تاق نگاه میکنه. شوکه نمیدونم چیه-

 : چند بوق پشت هم زد تا ماشین عقبی راه را برای خروجش از کوچه باز کند

 ود باهاش صحبت کنی؟دکترش نب-

 .نه-

نگاهش کرد. به نقطه ای روی داشبورد خیره شده بود و ناخنهایش را به آرامی روی هم 

 .میکشید

 .بلاخره خوب میشه عزیزم. همیشه که اینطوری نمیمونه-

  بهش گفتم... ترسیده بوده وقتی... بهش تجـ ـاوز شده؟ درد کشیده؟-

ید تا با این دختر یکی شود. وفق پیدا کند. با آب دهانش را قورت داد. کمی طول میکش

متفاوت بودن زندگی اش و دردهایی که کشیده است آشنا شود. حتی با جدی شدن ناگهانی 

  .اش و حرفها و درد دل های بی مقدمه اش

  .فکر میکنم اینا انتقام خداست-

جبازش به همان سرش را در تایید حرف خودش تکان داد و بی تفاوت به عقب رفتن مقنعه ی ل

 .نقطه روی داشبورد نگاه کرد

 .انتقام دردی که من کشیدم-

فرمان ماشین را بین انگشتانش فشار داد و یک لحظه چشمهایش را روی هم گذاشت. "خودتو 
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  ".جمع کن میعاد. خودتو جمع کن

 ...باید ازم حمایت میکرد. حداقل... بار اولی که دید-

گاه کرد. احتمالا باید اشک دوباره به چشمهایش هجوم آورده سرش را برگرداند و به خیابان ن

باشد. میعاد لبـ ـهایش را روی هم فشار داد. ریش های زیر لبش را به دهان کشید و با غیض 

دندان رویشان کشید. متعصب نبود اما این ماجرا ...چیز متفاوتی داشت که قلبش را تکه تکه 

تا شاید چیزی پیدا کند مناسب موقعیت. اما هیچ میکرد. بدنبال کلمات در ذهنش میدوید 

چیزی نبود. انگار خدا هنوز هیچ کلمه ای نیافریده است. در نهایت جمله ای پراند بی آنکه 

 :رویش تمرکز کرده باشد

 .بگو برام-

بعد یخ حنجره اش باز شد. جوشش درونش به آرامشی پیوند خورد که میخواست با تمام وجود 

 .زدبه تن فیروزه بری

  .هر چی تو دلت هست برای من بگو. نزار هیچی بمونه-

نگاهش کرد. هنوز بیرون را نگاه میکرد و دستهایش دست از کشیدن ناخنها روی هم برداشته 

 .بودند

در مورد هر چیزی که اتفاق افتاده یا هر چیزی پیش میاد با من حرف بزن. حداقل حمایت -

 .یچ کار دیگه ای بلد نباشممن اینه که حرفاتو گوش بدم حتی اگه ه

فیروزه به سمتش چرخید. چشمهایش پر از اشکهای لجبازی بودند که خیال رها شدن 

 :نداشتند. لبـ ـهایش لرزید

 ...میعاد-

 ...جان دلم-

دستش را گرفت و محکم فشار داد. محکم تر از چیزی که دستهای ظریف فیروزه نیاز داشت. 

رد . فیروزه سرش را پایین انداخت. دستش هنوز در دستان کنار خیابان ایستاد .دوبل پارک ک

 .میعاد بود

 ...چرا...چرا ...وقتی دید که منو دستمالی میکنه ...چرا هیچی نگفت. آخه-

صدایش می لرزید شبیه این بود که بغض و ترس تمام حجم سیـ ـنه و گلویش را زیر رگبار 
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 :غزید. خیره شد به میعادگرفته اند. سرش را بالا آورد و اشکش روی گونه ل

آخه دید... دیدکه... من یازده سالم بود فقط...اگه... اگه جلوش واستاده بود... بعدا ... من -

 .ترسیده بودم میعاد

تمام تلاشش را میکرد که خشمش به دستهایش ندوند و دستهای فیروزه را بیشتر از دستهای 

 .تش ندوندیک حامی فشار ندهد. عصبی نشود و دیوانگی به صور

بابام... اونروز من نرفتم باغ... باغ آقاجون... ازش ...ازش میترسیدم. بهم میگفت که...آقاجون اگه -

 ... بفهمه... بعد بابام بهش کلید داده بودکه... بیاد ...خیلی درد داشت میعاد

دستهایش را بیرون کشید و صورتش را بین آنها پنهان کرد. صدای هق هقش در ماشین 

د. میعاد چشمهایش را با انگشتانش فشار داد. حجم خشم از اتفاقاتی که افتاده گذشته و پیچی

 .رد شده بودند و او نمی توانست هیچ کاری برایشان بکند داشت قرنیه اش را پاره میکرد

 ...عزیزم-

هرگز در چنین موقعیتی قرار نگرفته بود و حتی به ذهنش هم نمیرسید روزی قرار بگیرد. 

 :با خشم دست از روی صورتش برداشتفیروزه 

  یعنی براش مهم نبودم؟ من دخترش نبودم؟ بچش نبودم؟-

 ... عزیزم-

 ...باید درد بکشه... هر دو تاشون... باید درد بکشن...باید تقاص پس بدن-

 :مقنعه از پس سرش افتاد و موهایش کامل نمایان شد وحشیانه مقنعه را بالا کشید

 ...بمیرن... هر.. هر دوشونباید با خفت -

 .خشم و عصیانش در فضای ماشین میدوید انگار گله ای اسب وحشی را رها کرده بودند

 ..عزیزم آرم باش-

 ...من نابود شدم میعاد-

 :دستهایش را دوباره بین دستهای خودش گرفت سعی کرد آرامش کند

 .باشه باشه میدونم آروم باش-

 ...صورتم فلج شده بود .. از بس زد تو گوشم سالم بود .... صورتم... 1۳من -

 :حنجره اش در حال پاره شدن بود.میعاد بازوهایش را گرفت
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 ... عزیز دلم-

چرا هیچکس از من حمایت نکرد؟ چرا؟؟ چرا باید برم ملاقاتش؟ چرا باید دختر این آدم -

 باشم؟

و بلند به گریه فیروزه دهان خودش را گرفت و فشار داد هق بلندی بین دستش رها کرد 

  .افتاد

 ...فیروزه... عزیزم... گوش بده به من-

ذهنش با سرعت و قدرت کار میکرد. در لحظه تمام حرفها و جملاتی که میخواست بگوید 

بررسی میکرد در آن لحظه خودش را قدرتمند تر از آن میدید که بخواهد فقط بخاطر حادثه 

ها بگذارد. او می تواست ناجی این غریق باشد. ای در گذشته عصبانی باشد و این دختر را تن

 .غریق کوچک لرزان

آروم باش عزیزم.. این اتفاقات تموم شدن. دیگه قرار نیست اتفاق بیفته. من پیشتم. خب؟ -

 .ببین منو

دستش را دراز کرد و دست فیروزه که دهانش را مچاله کرده بود گرفت و پایین آورد . صورت 

چرخاند. حالا تمام آن مختصر آرایش زیر چشمهایش را سیاه کرده فیروزه را به سمت خودش 

 :بود.زل زد به چشمهای به خون نشسته

  .من پیشتم. نمیزارم هیچ کس اذیتت کنه-

لبـ ـهای فیروزه با سرعت می لرزیدند و صدای گریه و هق هق ظریفش هنوز در ماشین ضرب 

 .میگرفت

 .نترس. تو فقط نترس. از هیچی. از هیشکی-

 .بازوهایش را گرفت. فشار داد. محکم

 ...حتی اگر هنوز اذیتت میکنه-

جمله ی موذی "دلش رو بدست بیارم"دوباره روی شیارهای مغزش دوید و تصاویر زنده شدند 

اما حالا وقتش نبود حالا نمی توانست متعصب و بی منطق باشد. حالا باید مردی باشد که 

 .و خودش را می رساند. به میعاد دلخواهش میخواست. میدان باز بود باید میتازد

بزار کمکت کنم. نمیخوام تنهایی کاری بکنی. دیگه تنها نیستی. خب؟ منو داری. من -
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هستم.بزار به عهده من. من خودم درستش میکنم. بزار من درستش کنم. تو نمیخواد کاری 

 ...بکنی. نمیخواد دل هیچ احمقی رو بدست بیاری. با هیچ روشی

چشمهای خیسش را پایین انداخت. خون به صورت میعاد دویده بود. دوباره دست زیر  فیروزه

 :چانه اش برد و سرش را بالا کشید

گذشته تموم شده. برام مهم نیست. هر چی شده که میدونم ناخواسته بوده برام مهم نیست. از -

ال منی. بزار من این لحظه...از همین جا.... بهت حس مالکیت دارم. تعلق خاطر دارم. تو م

 .بخاطرت بجنگم

 

سیزده سال بعد روی یک صندلی راحتی با ناراحتی در مقابل مرد مشاور جا به جا شد. عینکش 

را تکان داد . جای پاهایش را روی هم عوض کرد و در جواب مرد گفت" هر طوری که بلد بودم 

 ".سعیمو کردم. بخاطرش جنگیدم. زمان... کم اومد

. 

 عصر ۰6:۳۳ ,۳-8-۹۴

 :سمانه به ویترین اشاره کرد

 این خوبه؟-

 :فیروزه لبـ ـهایش را پایین کشید

 .نه-

 : سمانه کلافه شد

وای فیروزه تو رو خدا دیگه دیوونه شدم. اونوقت مامانم میگه من وسواس دارم. یه چیز بخر -

  .بریم دیگه

 :فیروزه دوباره به ساعت دیواری نگاه کرد

 آخه اصلا ساعت بخریم براشون؟-

 :سمانه دوباره کل ویترین مغازه را از نظر گذراند

 من نمیدونم. بخدا مغزم سوراخ شد. آخه برای خونه ی چهارتا پسر مجرد چی باید خرید؟-

http://forum.iranroman.com/member.php?action=profile&uid=24
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 :روسری اش را مرتب کرد و گفت

 .الم داره بهم میخورهوای چقدر استرس دارم ح-

 :روی پله ی کنار ویترین مغازه نشست

 .هر چی یادم میاد داریم شام میریم خونه چهار تا پسر مجرد اصلا دلم آشوب میشه-

 :فیروزه لبخند گشادی زد

 میخان بخورنمون مگه؟-

 :سمانه با استرس دسته ی کیف شیک قهوه ای رنگش را فشار داد

م آخه؟ رو چه حساب؟ اگه رفتیم در رو رومون قفل کردن چی؟ برای چی بهشون اعتماد کردی-

  هلن؟

 .فیروزه خندید

میخندی؟ وای خوش بحالت. چه ریلکسی. البته حقم داری. تو میعادو داری. احتمالا اون تو _

 .رو بر میداره اون سه تا میریزن سر من

 : فیروزه جلوی دهانش را گرفت تا خنده اش را کنترل کند

 .دیوونه. پاشو تا نزده به سرت پاشو. پاشو-

 :سمانه پشت پالتویش را تکاند

  .انقدر به مامانم دروغ گفتم که کجا دارم میرم اصلا یادم نمیاد آخرش چیا گفتم-

 :مسیرشان را به طرف پاساژ بعدی ادامه دادند

و گفتم میرم با دوستام شام بیرون. بعد گفت مگه لباساتو در میاری که داری لباس قشنگات-

زیرش میپوشی. وای خدا یعنی اگه بفهمه من دارم میرم خونه چهار تا پسر مجرد اونم از 

دانشگاه قشنگ سکته میکنه. هیچی آخرش گفتم میریم خونه یه بچه ها گفته بریم تو خونه 

راحت تریم. حالا گیر داده شماره دوستات رو بده اگه یوقت دیر کردی من بتونم سراغ بگیرم. 

  .و رو دادم و گفتم شماره اونا رو ندارمآخرش شماره ت

 :فیروزه با ابروهای بالا پریده نگاهش کرد

 مامانت انقدر حساسن؟-

اوووف کجاشو دیدی. بابامو ندیدی. فکرشون بسته نیستا ولی خب به یه چیزایی حساسن. مثلا -
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. ولی خب همه خواهر برادرام زنشون یا شوهراشون رو خودشون انتخاب کرد دوست بودن و اینا

 .این حرکتی که من دارم میزنم الان شق القمره

 .مگهچکار میخای بکنی؟ یه مهمونی سادست. فقط میخواستن خونشون رو ببینیم-

 :سمانه با استرس سرش را تکان داد

  .اوهوم. میدونم-

 :پشت ویترین مغازه ی دیگری ایستادند. فیروزه به لوازم خانگی اشاره کرد

 هوم؟-

 :ب نگاهش کردسمانه با تعج

 لوازم آشپزخونه بخریم؟ جهیزیه است مگه؟-

  .به نظرم بیشتر از هر چیزی بدردشون میخوره-

 :سمانه دوباره به وسایل نگاه کرد

 چی مثلا؟-

  نمیدونم. توستر خوبه؟-

 :سمانه بدنبال دیدن قیمت توستر چند باری گردنش را بالا و پایین کرد

  .براشون فرستاده بود بقیشون هم از خونه یچیزایی آورده بودنانگار مامان میعاد یسری چیز -

 :فیروزه به بقیه وسایل نگاه کرد و گفت

اما اونروز داشتن غر غر میکردن که صبحا تا میان نون رو گرم کنن کلی طول میکشه .فکر -

 .نکنم داشته باشن

 :سمانه لبـ ـهایش را پایین کشید

 .به توستر. برو بخریم تا نرسیدیم به یخچال و فریزنمیدونم. از ساعت دیواری رسیدیم -

 

بسته ی کادو شده بین دستان سمانه جا گرفته بود. فیروزه کیف پولش را داخل کیف دستی 

 :اش انداخت . سمانه در حالیکه با عجله از مغازه بیرون می آمد گفت

 .داشت تومن دیگه جای تخفیف ۴۰ ۳۰چرا نمیزاری درست چونه بزنم ؟ این تا یه -

 :فیروزه به جلو هلش داد
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  .برو دیر شد. نیم ساعت دیگه باید اون سر شهر باشیم-

 .بعد شماره کارت بده دنگم رو بریزم به کارتت-

 .خیلی خب برو حالا-

درست در لحظه ای که میخواست جلوی در اتوماتیک پاساژ بایستد تا در باز شود مسیح را 

حرف میزد از پله ها بالا می آمد."نه ...خدایا" پیش از  آنطرف در دید در حالیکه با گوشی اش

آنکه بخواهد فکری بکند و دنبال راه دررویی باشد مسیح دیدش. لبخند کل صورتش را گرفت. 

سمانه به فیروزه نگاه کرد."به سمانه چی بگم؟" مسیح دستش را دراز کرد و در حالیکه هنوز 

  .ت دادتماس تلفنی اش قطع نشده بود با فیروزه دس

  .باشه باشه حالا بهت زنگ میزنم باز. آره خدافظ-

 .گوشی را قطع کرد و در جیب پالتوی مردانه ی مشکی و گران قیمتش انداخت

 .به چه سعادتی. فیروزه خانم-

 :فیروزه معذب دست داد بعد فوری به سمت سمانه چرخید

 .پسر عموم مسیح. دوستم ... سمانه-

 :با خوشرویی به سمانه سلام کردمسیح دستش را رها نکرد و 

 .سلام خانم. خیلی خوشبختم-

 :دوباره به فیروزه نگاه کرد

 .چه خبرا؟ من تا دیروز تهران بودم. این پروژه سد بابات پدرمونو در آورد. تازه اومدم-

دستش را محسوس فشار داد. از روز انتخاب واحد و ماجرای مزخرف رام کردنش تا امروز 

ه بودند. این فشار دست یک نشانه بود مثل آنکه بخواهد خوشی گذشته را در همدیگر را ندید

 .دل فیروزه زنده کند. در دل فیروزه منجلاب نفرت در حال قل زدن بود

 :فیروزه را جلو کشید و دست دور شانه هایش انداخت بعد رو به سمانه کرد

 ...این دختر عموی منو میبینید-

 :فشار داد که فیروزه زیر خم بازوی جا افتاد و له شد شانه ی فیروزه را آنقدر محکم

 ...از اون خوبای عالمه-

سمانه با دهانی که نمی دانست باز شدن از تعجب را انتخاب کند یا لبخندی گذرا و مهربان را 
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پشت جعبه ی کادو شده ی توستر نگاهشان میکرد. فیروزه خودش را از زیر بازویش بیروشن 

 :یت و هزاران فحش فرو خورده. دستش را از دست مسیح بیرون کشیدکشید. با غیض عصبان

 .عجله داریم-

سعی کرد طوری لبخند بزند که به سمانه ثابت شود این فقط یک پسر عموی معمولی است اما 

مسیح با حرکت بی جایش این فرصت را از او گرفته بود. از نگاه سمانه مسخص بود"چطوری 

 "یح بدم؟ لعنتی. لعنتیبراش توضیح بدم. چی رو توص

  .جایی میرین؟ برسونمتون-

طوری ادای جنتلمن ها در می آورد که سخت میشد باور کرد پشت این ظاهر آراسته و حرفها 

 .و رفتارهای مودبانه چه موجود نفرت انگیزی نشسته است

 .نه ممنون ماشین آوردم-

 :مسیح به کادو نگاه کرد و چشمک ریزی زد

 مهمونیه؟-

 :با دندانهای فشرده شده روی هم لبخند زدفیروزه 

 .تولد دوستمونه-

 .آهان-

 :دستش را توی جیبش کرد تا گوشی اش را در بیاورد و تماسش را جواب بدهد

  .زود برگردین پس-

 :گوشی را جواب داد

 ...یه لحظه گوشی-

  .با سمانه خداحافظی کرد و دست فیروزه را نگه داشت سمانه سریع از در بیرون رفت

 .زود بیا خب. منتظرتم. میام خونت-

 .آنقدر لبخندش کراهت داشت که فیروزه منقبض شدن تمام عضلات بدنش را حس میکرد

دستش را بیرون کشید و بدون خداحافظی از در بیرون رفت. سمانه پایین پله ها منتظرش بود. 

دلی راننده با عجله به طرف پارکینگ رفت. جعبه کادو را صندلی عقب گذاشت و روی صن

 :نشست. در را بست و رو به سمانه کرد
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 .پسر عموم بود-

  .حوصله ی نگاه پرسشگر و سکوت مودبانه ی سمانه را نداشت

 .از اون پیله های ... آشغاله-

انگشتهایش را فشار داد و صدای تق تق اعتراضشان را در آورد. فکر کرد همینقدر توضیح باید 

اشین را روشن کرد. سمانه را با سوال و جوابهایش تنها بس باشد. سوییچ را چرخاند و م

گذاشت. این یک شب نباید خراب میشد. دعوت میعاد با آن همه ذوق و اشتیاقش نباید خراب 

 .میشد. مسیح برنا مه هایش و رازهای بر ملا شده اش جلوی سمانه... هیچکدام مهم نبودند

*** 

گرفت و فشار داد. فیروزه که حالا بسته ی کادو پیچ  موقع بالا رفتن از پله ها سمانه بازویش را

 :شده را دست گرفته بود برگشت و نگاهش کرد . زیر لب نجوا کرد

 .سمانه!! چته؟ خیلی تابلویی-

 :سمانه دست به گونه هایش کشید

 راست میگی؟ استرس دارم. قیافم خوبه؟-

 .عالیه-

ی آمد. فیروزه خندید اما سمانه با پشت در ورودی ایستادند. صدای بدو بدو کردن پسرها م

استرس دسته های کیفش را فشار میداد. در خانه باز شد و میعاد با لبخند وسیعش در دهانه 

 "ی در ظاهر شد." آخ فدای اون لبخندهات

 سلام. سلام. خوش اومدین. وای چرا زحمت کشیدین؟-

کشیده منتها در پسرها پشت سرش به ترتیب ایستاده بودند. همگی مرتب شیک و اتو 

لباسهایی راحتی. وقتی میعاد کادو را گرفت و روی پیشخوان آشپزخانه گذاشت تازه توانست 

 .خانه ی تمیز و مرتب پسرها را ببیند

 .مبارک باشه-

سالن نسبتا کوچکی بود که با یک دست مبل پر شده بود و بیش از آنچه نتظار داشتی خالی 

 : ه گوشه ی سالن بود اشاره کردبود. میعاد با دستهایش به اتاقی ک

 .لباسهاتون رو داخل اتاق میتونین عوض کنین-
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  .به فیروزه لبخند زد

موقع تعویض لباس سمانه آنقدر ساکت بود که سخت میشد باور کرد این همان سمانه ی 

 .همیشگی است

 ... سمانه-

 .هوم-

 چته؟-

 لباسم خوبه؟-

 :کردفیروزه به لباس پوشیده ی یاسی رنگ نگاه 

 آره خیلی خوبه. لباس من خوبه؟-

  .خوبه. من خیلی استرس دارم-

 :روی جایی که به نظر می رسید پتو و رختخواب باشند نشست

 .حالم داره بهم میخوره. کاش نیومده بودم-

 :فیروزه روبرویش ایستاد

ا هم خیلی دیوونه. یکم آروم باش. اینا دوستای خودمونن فقط تو خونشون نه دانشگاه. تازه اون-

 هل بودن. دیدی که. منم استرس دارم خب. نگا دستامو

 :دستهایش را به گونه های سمانه چسباند

 .دیدی چه سردن؟ منم استرس دارم. ولی خوب میشه. خوش میگذره-

دست کشید و پایین بلوزش را روی شلوار جین کشید بعد خم شد تا تای دم پای شلوارش را 

 :ور سرش رها شدند. سمانه دستهایش را بهم مالیدمرتب کند. موهای لخـ ـتش د

  میشه...میشه تو هم روسری سر کنی؟ من خجالت میکشم-

فیروزه صاف ایستاد و موهای نا مرتب شده را پشت سرش ریخت. به سمانه نگاه کرد که از 

 .شدت استرس دردمند به نظر می رسید

 .باشه. باشه سر میکنم-

 .ببخشید-

 .به گره ی روسری اش ور رفت سرش را زیر انداخت و
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 .نه دیوونه-

 .موهایش را بست و روسری ساتن سبز رنگ را روی سرش انداخت

 استرس نداشته باش خب؟-

 :سمانه انگار اصلا صدایش را نمی شنید

 ببین پنجره ای چیزی ندارن من بپرم پایین؟-

 :فیروزه با خنده هلش داد

  .به سیاوش فکر کن-

ق را باز کرد.میعاد داخل آشپزخانه بود. ظرف میوه را روی پیشخوان چشمک ریزی زد و در اتا

گذاشت و نگاهش کرد. با همان لبخند مهربان آرام بخش. سیاوش جلو آمد و با مهربانی دعوت 

  .به نشستنشان کرد

 .خیلی خوش اومدین-

ت به فیروزه رو به آشپزخانه نشست. جایی که بتواند میعاد را ببیند. علی سینی چایی بدس

 :سالن آمد

 .آقا من هیچی درست نکردم هر چی بد مزه است این سه تا درست کردن. بفرمایید-

 :در حالیکه خم شده بود تا چایی را تعارف کند ادامه داد

 .مو فقط تمیز کاری کردم. اینا برداشتن یه چیایی قاطی پاتی کردن خدا رحم کنه امشب-

 ! علی-

 ها خو دروغ میگم؟-

 :رف سیاوش گرفتچایی را به ط

 ! نزاشتین یه ماکارونی درست کنم برا امشب برداشتن غذا اجق وجق درست کردن-

 .سیاوش خیره نگاهش کرد و استکان چایی را از سینی برداشت

 .خو عامو تسلیم. همچین نگا میکنه آدم شب ادراری میگیره-

 ! علی-

 :میعاد با ظرف میوه به سالن آمد

 چی میگه این ؟-
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 :میوه را روی میز جلوی دخترها گذاشت ظرف پر از

از صبح فقط داشته اتاقو مرتب میکرده دو هفته است از خوزستان اومده یعنی نابود کرده بود -

اتاقو. با سیا تصمیم گرفتیم اتاقو بدیم کلا به علی اونجا قرنطینش کنیم. سالنو برداریم برای 

 .خودمون

 :علی سینی چایی را داخل آشپزخانه برد

 .میعادو بپا ضایعت نکنم یه چیایی تعریف کنم آبروت بره ها ها-

 :میعاد خندید و روی مبل نشست و در جواب چشم و ابروهای سیاوش گفت

 .خب چکارش کنم؟ میدونی که تا کوکش تمام نشه ساکت نمیشه-

 :رو به دخترها کرد

 .بفرمایید. من خیلی تعارف بلد نیستم-

ریدار به روسری اش اشاره کرد و ابروهایش را محسوس تنگ به فیروزه نگاه کرد. با نگاهی خ

 :کرد. فیروزه نگاهش را دزدید. مانی به فر اشاره کرد

 . میعاد تموم شد-

 .صدای زنگ فر در سالن پیچید و بوی خوش کیک در سالن پیچید

 

نهیب پسرها با عجله مسیر بین آشپزخانه تا سفره را طی میکردند. با هم پچ پچ میکردند و بهم 

 :میزدند. فیروزه به طرف سمانه چرخید

 خب میبینم که حالت خیلی بهتر شده. چی میگفتی یک ساعت با سیاوش؟-

 :سمانه که حالا دیگر یخش کاملا وا رفته بود پوزخند زد

 .چی میگفتیم ؟ غیر از درس چی میگفتیم آخه-

 :فیروزه با شیطنت گفت

 .میزنه نمیدونم این حرفای درسی رو چرا فقط با تو-

 :سمانه به بازویش کوبید

 .برو خودتو مسخره کن. نگا چه بامزن اینا. چقدر هول شدن. الکی استرس دارن-

 نه بابا ! نیست تو خیلی ریلکس بودی؟-
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 ! ساکت-

 :چشم غره رفت و بعد بلند شد

  کمک نمیخاین؟-

 :سیاوش با خوشرویی جواب داد

 .ممنون. بفرمایید شام-

ره کنار پسرهای صمیمی و راحتی که از یک خانواده هم به او نزدیک آنجا نشستن سر یک سف

تر بودند غذا خوردن در خانه ای که از خانه ی بزرگ شیک و لوکس خودشان در نظرش بهتر و 

راحت تر بود خندیدن برای پیش پا افتاده ترین مسائل... انگار همه چیز رویا بود. حبابی از رویا 

مسیح در خانه می ترکاندش. اما او..."نمیزارم شبم خراب بشه" حباب  که هر بار یاداوری انتظار

 . را دوباره و دوباره می ساخت

 

بعد از کلی تعارف کردن برای شستن ظرفها بلاخره کنار میعاد ایستاد و دستکش ها را دست 

 کرد . صدای خندیدن بقیه از داخل سالن می آمد. سمانه دوباره جو را دست گرفته بود و اصلا

 :به نظر نمی آمد این همان سمانه ی یک ساعت پیش باشد. میعاد با خنده نگاهش کرد

 .بهت میاد-

 :فیروزه خندید

  ظرف شستن؟-

 .هوم. میخای دیگه نیای دانشگاه؟ زن باس بشینه تو خونه-

 .دیوونه-

 :اسکاچ کفی را به ظرفها کشید. میعاد زیر چشمی نگاهش میکرد

 وشگلی؟چرا هر چی میپوشی بازم خ-

 :لبـ ـهایش را گاز گرفت

 .دیوونه بچه ها نگاه میکنن-

 .خب بکنن. داریم حرف میزنیم-

ظرف کفی را به دستهای میعاد داد. ظرفشویی کوچکتر از آن بود که بتوانند دو نفره همزمان 



 

158 
 

 .بشویند

 .فکر نمیکردم بچه ها بدونن-

 چیو؟-

 .ما رو... اینکه... البته سمانه پرسید ازم-

 خب؟-

 راجع به اینکه من و تو رابطمون در چه حده . تو به... سیاوش اینا گفته بودی؟-

 :میعاد بشقاب آب کشیده شده را در آب چکان گذاشت

 .نه. خودشون فهمیدن. تابلوئه خب-

 .آهان-

 دوست نداشتی کسی بدونه؟-

  .نه نه. فقط فکر کردم نمیدونن-

 به سمانه چی گفتی؟-

 .گفتم دوستیم-

 :را آرام تکان داد میعاد سرش

 .اوهوم-

 . بوی مـ ـست کننده ی عطش تمام بینی فیروزه را پر کرده بود

 .امروز با سمانه بیرون مسیح رو دیدیم-

 . میعاد با حساسیت ویژه ای که روی این اسم و این کلمه پیدا کرده بود نگاهش کرد . منتظر

 .نمیدونستم به سمانه چی بگم-

 .بازویش را به پیشانی اش کشید تا آن طره مو را پس بزندشانه اش را بالا آورد و 

 .اومد دست داد و... فقط گفتم پسر عمومه-

 .خب-

 .گفت شب میام خونتون. زود برگرد-

 "وقتی جمله اش تمام شد انگار تازه یک نفر به مغزش پیام داد"حالا وقتش نبود. حالا نه احمق

ه دهان کشیده بود و داشت دندان رویش میعاد را زیر چشمی نگاه کرد لب پایینش را ب
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 "میکشید."آخرش خرابش کردی فیروزه. شب رو خراب کردی

 .اون دیس رو بده-

 :میعاد گوش نداد

 .شب خودم میبرمت-

 : چشمهایش را روی هم فشار داد

  .نمیشه باید سمانه رو برسونم-

 :میعاد به طرفش برگشت

 .کرده باشه میام دنبالتون. انقدر دیر میری که گورشو گم-

 ..میعاد-

 .همین که گفتم-

 . به هم خیره شدند

 .اون دیس رو بده-

. 

 عصر ۰6:۳۳ ,۳-8-۹۴

 :سمانه روی صندلی تکان خورد

 برای چی داره دنبالمون میاد؟-

 :به ماشین میعاد که با فاصله کمی از آنها می آمد نگاه کردفیروزه برای بار چندم از آینه جلو 

 .قراره یکم بریم بیرون-

 .میخاستی بگی من با تاکسی بر میگشتم خب-

 .نه بابا. عجله ای نیست-

 :سمانه به ساعتش نگاه کرد

  خیلی دیر شد. مامانم دفعه آخر دیگه تهدید آمیز گفت کی میرسی؟-

 .میه هفت هشت دقیقه دیگه میرسی-

 :سمانه به صندلی تکیه داد و بیرون را نگاه کرد

http://forum.iranroman.com/member.php?action=profile&uid=24
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  .چقدر خوش گذشت-

  .بعد چشمهایش همان حالت رویایی همیشگی را گرفتند

چقدر سیاوش معقول و موقره. مثل داداش بزرگ همشون میمونه. میگفت خیلی نگران کارای -

یوقت اگه ایناست. میگفت شانسشون گفته صاحبخونه پیره و خیلی خوب نمیشنوه.جدی 

میفهمید ما اونجاییم خیلی براشون بد میشد. وای فکر کن زنگ میزد کمیته میریخت اونجا. 

 وااای

 : دستهایش را روی صورتش گذاشت

  .دیگه هیچوقت نمیام.خیلی ریسک بود-

 .اوهوم-

برای فیروزه اهمیتی نداشت. او بارها و بارها در چنین جمعهایی شرکت کرده بود که این جمع 

رابرشان مثبت ترین جایی بود که میشد در آن حضور داشت. با استرس به گوشی اش روی در ب

داشبورد جلوی فرمان نگاه کرد. برای بار چندم با نام مسیح صفحه در حال روشن خاموش 

 .شدن بود

 راستی پسر عموت مسیح بود اسمش؟-

 ".فیروزه در دل نالید" وای نه. خواهش میکنم شروع نکن

 .آره-

 یعاد گفتی؟ میدونه؟به م-

 چی رو؟-

 .از آینه دوباره به میعاد نگاه کرد. دستش از پنجره بیرون بود و سیـ ـگار میکشید

  .اینکه نمیدونم همچین آدمی تو زندگیت هست-

 .آره-

 چی گفت؟-

 :سمانه با کنجکادی نگاهش کرد فیروزه معذب بود. اصلا انرژی دروغ بهم بافتن نداشت

 چی باید بگه؟-

 دونم. میعاد قصد ازدواج داره؟نمی-
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 :فیروزه پشت چراغ قرمز ایستاد

 .در موردش حرف نزدیم-

نمی توانست بگوید به چنین چیزی فکر نکرده است اما هر بار سعی کرده بود به آینده ای با 

میعاد فکر کند آنقدر موانع جلوی راهش دیده بود که ترجیح میداد در رویاها هم همان جایی 

 ! ندکه هست بنشی

 پسر عموت برای ازدواج و ایناست دیگه نه؟-

 :در برار سکوت فیروزه با دستپاچگی اضافه کرد

 .ببخشید فضولی میکنم البته ها-

 :فیروزه لبخند زد

 .اشکال نداره-

 :به خیابان مورد نظر پیچید

 .خودش اینطور میگه-

 تو نمیخوای نه؟-

 "فیروزه نفس عمیقی کشید"تو هم اگه بودی نمیخواستی

 .نه-

  .اوهوم. از قیافت پیدا بود. انگار میخاستی روش بالا بیاری-

 .فیروزه زیر خنده زد. فکر کرد چه تعبیر درستی

 بدم نبود البته. تیپ و قیافش بد نبود.شغلش چیه؟-

 .مهندس عمران-

 .خوبه که-

 :فیروزه با تمسخر گفت

 ! عالیه-

یش رسوب کرده بود. روبروی خانه ی گوشی دوباره روشن و خاموش شد.استرس در تمام رگها

 :سمانه نگه داشت. سمانه روسری اش را مرتب کرد

 .مرسی دستت درد نکنه. ببخشید مزاحمت شدم. فردا میبینمت-
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از ماشین پیاده شد و برای میعاد سر تکان داد. فیروزه چند لحظه ایستاد و رفتنش را نگاه 

ای بر میگشت که در آن مادر نگرانی منتظرش  کرد"کاش جای تو بودم" فکر آنکه او هم به خانه

بود که حتی ممکن بود برای دیر کردنش مواخذه اش کند ته دلش را چنگ میزد. اما در آن 

  .لحظه ... کسی که منتظر او بود قاتل نوجوانی اش بود

 :گوشی روشن خاموش شد و اسم میعاد روی صفحه افتاد

 بله ؟-

 .پارک کن بیا ماشین من نزدیکای خونتون ماشینت رو یه جا-

از آینه نگاهش کرد با این فاصله چهره اش را خوب نمی دید. میعاد بخاطر سمانه خیلی دورتر 

 .ایستاده بود مبادا خانواده اش ببینند

 .باشه-

از سر شب که موضوع مسیح موقع شستن ظرفها مطرح شده بود میعاد بکل تغییر کرده بود. با 

ی بازی و مسخره بازیهایشان شرط و شروط ها و خنده هایشان اخمهایی در هم که حتی بطر

هم نتوانسته بود عمق اخمها را باز کند و فیروزه بطور مداوم به خودش بد و بیراه گفته بود 

برای خراب کردن شبی که میعاد آنهمه برایش زحمت کشیده بود"لعنت به تو مسیح. لعنت به 

 "کل وجودت

 

  .ن میعاد حرکت کرد. اواخر بهمن هنوز هوا پر از سوز سرد بوددزدگیر را زد و به طرف ماشی

 .سلام-

 .سلام عزیزم-

 .ماشین پر از دود سیـ ـگار بود

 زنگ میزنه هنوز؟-

 :کمـ ـربندش را بست

 .اوهوم-

 .گوشیتو بده من-

 :دستش را به طرف فیروزه دراز کرد. فیروزه با تعلل به کف دستش نگاه کرد
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 برای چی؟-

 .. میخام پیشم باشهبده به من-

 ...میعاد-

 .عزیزم گوشیو بده جواب نمیدم میخام پیش من باشه اعصابت خرد نشه-

 میشه حرف بزنیم؟-

 . بله حرف هم میزنیم. گوشی رو بده-

 .فیروزه گوشی را کف دستش گذاشت. با ترس. به نظرش همه چیز غیر قابل پیش بینی بود

 :ماشین را روشن کرد و گفتمیعاد گوشی را داخل جیب پلیورش انداخت 

 .باید بنزین بزنم-

 .اوهوم-

  .با استرس ناخنهایش را بهم مالید

 .خب حرف بزن-

 .سکوت بود.جو سنگین شده بود

 مگه نگفتی حرف بزنیم؟-

 .فیروزه سرش را ریز تکان داد

 میعاد... من فکر میکنم که...الان کجا میخای بری؟-

 :لبـ ـهای میعاد پایین کشیده شدند

 .جای خاصی نمیرم. اگه میخای البته میریم-

 یعنی تا صبح تو خیابون باشیم؟-

 !نه میریم بغـ ـل خواب پسر عموی تو میشیم-

 .فیروزه به سمتش چرخید. با بهت. انگار این جمله پتک به سرش زده بود

 چرا اینجوری حرف میزنی؟-

 نیست؟ چجوری حرف میزنم؟ متوجه میشی این موضوع برای من شوخی بردار-

 من چه شوخی کردم ؟-

  .میعاد جوابی نداد. اخمهایش بیشتر شد و به رو به رو خیره شد
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 .نهایتش امشب میره فردا شب باز میاد-

 .فردا شبم تو خیابون میچرخیم-

 تا کی؟-

 :میعاد نگاهش کرد

 منظورت چیه الان؟ میخای برسونمت خونه؟-

 :دبه نظر عصبی می آمد. فیروزه بیرون را نگاه کر

 .این راهش نیست-

 :میعاد کنار گرفت و بعد روی ترمز زد

 میشه بگید راهش چیه؟-

 :سکوت شد فیروزه انگشتهایش را وحشیانه بهم گره کرد و فشار داد.میعاد ادامه داد

 راهش اینه که بری خونه؟ بری دلشو بدست بیاری؟-

 :سمت میعاد چرخید در برابر این حرف انگار کسی ناخن در گوشتش کرده باشد با غیض به

 چی میگی تو؟-

 :میعاد عصبانی شد

تو بگو الان من بی ناموس چیکار باید بکنم؟ بزارم بری خونه؟ همکاری کن فیروزه. همکاری -

 .کن. نترس بهت گفتم

 :فیروزه دو دستش را روی دهانش گذاشت

 .دارم همکاری میکنم. فقط میدونم راهش این نیست.فقط تنش بیشتر میشه-

ه. چه گهی میخاد بخوره؟ تو اصلا بیخود کردی بهش گفتی من از دانشگاه نبودم. خب بش-

 .بهش بگو یکیو دارم

 .همچین کاری نمیکنم-

 :میعاد ماشین را روشن کرد و با سرعت به سمت دور برگردان رفت

 .خودم بهش میگم-

 ...میعاد-

 :فیروزه با وحشت دسته ی در را گرفت
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  .بروگوش کن خواهش میکنم. یواش -

 .ماشین با سرعت به سمت مسیر خانه شان میرفت

 ...میعاد میعاد-

آنچنان به طرز ناگهانی کنترل شرایط از دستش در رفته بود که نمی دانشت چطور باید 

 .جمعش کند

 ... ای خدا... میعاد-

 .میعاد سر چهارراه ایستاد پشت چراغ قرمز

میکنم. هر کاری گفتی میکنم. فقط تو میعاد خواهش میکنم نرو سمت خونه. باشه همکاری -

 ...هم با من همکاری کن. من اگه تو رو از دست بدم... خدا نکرده... اگه نتونم بیام دانشگاه

 ...فیروزه فیروزه فیروزه-

 .آنقدر عصبانی بود که انگار اسم فیروزه را با آتش بیرون پرتاب میکرد

 شدت بیرون؟یعنی چی نتونم بیام؟ میخاد بیاد از سر کلاس بک-

 .نه. نه-

 .هل شده بود. دستپاچه. انگار وقت کم بود و حرف زیاد

  ...میره رو مغز بابام-

 ...بابات خیلی تو براش مهمی؟ خیلی مرده؟ مثلا میخاد تو خونه زندانیت کنه؟ من نمیفهمم-

 :پوف بلندی کرد

 .واقعا نمیفهمم. این ترسهای تو رو نمیفهمم-

 .شهریمو نمیده-

 :اد بالا رفتصدای میع

 .نده. به درک که نمیده. خودم میدم-

 :فیروزه چشمهایش را روی هم فشار داد

 .من از تو پول نمیخام-

 فیروزه بزار من کارمو بکنم. گفتم بشین عقب فقط همکاری کن. اوکی؟-

 .فیروزه جواب نداد
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 اوکی؟-

 ".سرش را آرام تکان داد. "لعنت بهت که سایه ات همه جا هست

 

پیام نخوانده که اخلاق سینوسی  ۲۷شب گوشی اش را گرفت و پیامها را نگاه کرد.  ۲ساعت 

مسیح را واضحا نشان میداد. از عزیزم کجایی ها تا اوج عصبانیت و فحش و بد و بیراه و آرامش 

 .دوباره. از پیام و تماس آخر بیشتر از نیم ساعت گذشته بود

 .فکر کنم رفته میعاد-

 :ش فشار دادشقیقه هایش را با دست

 .میرم خونه دیگه-

 :میعاد کنار ماشین پارک شده اش نگه داشت

 .میمونم تا بهم خبر بدی-

 ...ببخشید-

با ناراحتی پیاده شد. شوار ماشینش شدن و یک فرعی باقیمانده را با اسکورت میعاد تا خانه 

دن سیـ ـگار راند. منتظر باز شدن در پارکینگ از آینه به میعاد نگاه کرد.در حال آتش ز

جدید.دکمه آسانسور را زد و وارد شد. گوشی اش را روشن کرد و به پیام آخر نگاه کرد"میمونم 

تا بیای. اومدی بیدارم کن گلم"چشمش را روی هم فشار داد صدای زن در آسانسور پیچید 

 ""طبقه چهارم

اقش روشن میکرد. خانه در سکوت و تاریکی بود. آباژور کنار سالن مسیر را برای رسیدن به ات

در اتاق باز بود. در تاریکی به مسیح نگاه کرد که مثل بابا عادت داشت بدون لباس بخوابد. آنجا 

روی تخـ ـتش به شکم افتاده و دهانش نیمه باز بود. دندانهایش را روی هم فشار داد .گوشی را 

 "در آورد . " رفته عزیزم. برو مواظب خودت باش. مرسی میعاد...مرسی

 .مسیح نگاه کرد و به فکر کشتنش در خواب پر و بال داد. پر و بال یک عقاب کهنه کار به

*** 

. 
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کیفش را کنار آباژور گذاشت و روی مبل نشست. صاف و شق و رق. "باید بکشمش" ساعت 

نزدیک سه نیمه شب بود. تمام شبش به طرز مضحکی خراب شده بود. میعاد عصبانی بود. 

درهم بود. خودش پر از استرس و نگرانی. پر از گیجی و سر در گمی. آرام تکان خورد. جلو 

عقب. "چرا من اینقدر از این آدم میترسم؟" سکانسهای کوتاه وحشت کودکی اش زیر تن 

رقه های آتشین به هر طرف پرتاب میشدند. خودش را تکان سنگین مسیح در سرش مثل ج

داد.جلو عقب."از اون روزا خیلی گذشته. الان دیگه تنها نیستم. نمی تونه اذیتم کنه. نمی تونه 

زور بگه" صدای خش خش جا به جا شدن مسیح روی تخـ ـت از اتاق آمد تک سرفه ای زد و 

ی کشیده شدن پاهای سنگینش روی پارکت بعد به نظر آمد از جایش بلند شده است. صدا

 .شنیده میشد

 

ساله ای که کوچکتر و ظریف جثه تر از آن  16روی صندلی های آزمایشگاه نشسته بود. دختر 

بود که بتوانی او را حتی یک دختر دبیرستانی به حساب بیاوری. کیف مدرسه را روی پاهایش 

فشار میداد.در میان جمعیت نسبتا زیاد  گذاشته بود و با استرس بند کیف را بین انگشتانش

کسانی که در آزمایشگاه جمع شده بودند کنجی را برای خودش گیر آورده بود و سرش را در 

یقه اش فرو کرده بود. منتظر آنکه اسمش خوانده شود و جواب آزمایش را بگیرد. تمام تنش 

همین بود. هر روز لز خواب انگار قلب بود که وحشیانه می کوبید. تمام این یک هفته اوضاع 

بیدار شده بود و وحشت تهی اش کرده بود. مادام خودش را بررسی کرده بود چندین بار بالا و 

پایین پریده بود از پله ها با سرعت بالا رفته و بغد پایین آمده بود یک ست کامل در مدرسه 

 .بسکتبال با فشار کار کرده بود اما هیچ خبری نبود

 .یفیروزه اعتماد-

  .چیزی شبیه جان از پاهایش کنده شد و کف آزمایشگاه افتاد. نمی توانست بلند شود

 .فیروزه اعتمادی-

کسانی که در آزمایشگاه بودند سرش را دو ر و بر چرخاندند. روی پاهای لرزانش ایستاد. دلش 

رعشه  میخواست کسی زیر بازوهایش را میگرفت و تا پیشخوان آزمایشگاه میبرد. تمام تنش رو

  .بود. جلوی منشی ایستاد. با سرعت چیزهایی تایپ میکرد
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 اعتمادی؟-

سرش را تکان داد. دهانش باز نمیشد. منشی برگهی تا شده ی کاغذی را روی میز گذاشت. و 

دوباره به تایپ مشغول شد. برگه را برداشت. نفسهایش تند شده بود. به موزاییک های کف 

تار میدید. اسم و فامیلش را روی برگه تشخیص میداد و سنش . آزمایشگاه نگاه کرد .برگه را 

سال. نوشته ها و علایم را نگاه کرد. منشی اسم دیگری خواند و مردی با سرعت به سمت  16

پیشخوان رفت. همانجا ایستاد. ضعف بدنش را گرفته بود. دستش را به پیشخوان گرفت کف 

  .دستهایش خیس عرق بود

 ....ببخشید خانم-

ا از ته حنجره اش می آمد. انگار کس دیگری به جایش در تلاش برای حرف زدن بود.منشی صد

 .متوجه اش نشد

 ...ببخشید-

  . زن سرش را بالا آورد

 بله؟-

 :برگه آزمایش را که بین دستش حالا لکه لکه خیس شده بود بالا آورد-

 این... جوابش...چیه؟-

 .فت و با سرعت نگاهش کردترس صدایش را می لرزاند. منشی برگه را گر

 .منفیه عزیزم-

برگه را تا کرد و روی پیشخوان گذاشت. سرش را دوباره توی مانیتور کرد و اسمی صدا زد. 

پیشخوان از زیر دستهای فیروزه و موزاییک ها از زیر پاهایش جا خالی دادند . در میان صدای 

دش را میدید و دکتری بوق ممتد گوشهایش و سیاهی چشمهایش حرکت مردم به سمت خو

 "که از اتاق نمونه گیری با سرعت به طرفش دوید. چشمهایش را بست. "منفیه. منفیه.منفیه

 

 

 :صدای گنگ و خواب آلود مسیح در سالن پیچید

 اینجایی؟-

در حالیکه چشمهایش را تنگ کرده بود به صورت فیروزه در نور سایه روشن آباژور نگاه کرد. 
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داد. جلو عقب. مسیح به سمتش آمد. جلویش ایستاد و به لباسهای  فیروزه خودش را تکان

 :بیرون در تنش نگاه کرد. بعد دنبال ساعت روی دیوارهای خانه کمی چرخید

 !الان اومدی؟-

فیروزه به نقطه ای روی پارکت خیره شده بود.جلو عقب.مسیح روی مبل کنارش نشست.دست 

 :به چشمهایش کشید

 کجا بودی تا الان؟-

ی میعاد در سرش تمام سلولهای خاکستری مغزش را در فعالیت نگه داشته بودند. "نترس صدا

فیروزه نترس."لبـ ـهایش را خیس کرد. به سمت مسیح چرخید . در روشنایی آبازور میتوانست 

چهره اش را خوب ببیند. صورت گرد با چشمهایی که ریز شده بودند و اخمهایی که برای ادا در 

ره خورده بودند. ریش های پروفسوری بلند و خالی بودن واضح موهای جلوی آوردن در هم گ

 "سر. چیزی شبیه اینکه بابا را در جوانی اش دیده باشی. "قاتلین زندگی من

 .میخوام باهات حرف بزنم-

 :مسیح دوباره به ساعت اشاره کرد

 الان اومدی خونه؟-

است. گویی سناریویی بود که  نفس عمیق کشید. در آن لحظه احساس میکرد پر از قدرت

 .سالها برای حفظ کردنش زحمت کشیده است

 .الان اومدم-

 کجا بودی؟-

چشمهایش را ریز تر کرد. تکان خورد و خودش را روی مبل رها کرد. بوی عطر تلخی که با 

 .بوی بدنش مخلوط شده بود یک لحظه فضای میانشان را پر کرد

 .سالگی با تو درگیرم 11من از -

 .کرد. باید طعمه را بهتر از اینها غافلگیر کند. باید تشنه اش کند. تشنه ی شنیدنصبر 

از وقتی اذیتم میکردی و هر جا تنها گیرم میاوردی دستمالیم میکردی. از وقتی اومدی -

 ... خونمون و ... به زور

 .مسیح دست به سیـ ـنه نشسته بود. با یک اخم تصنعی. تمثال واضح مردی پر از حماقت
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منو با ترس بقیه ساکت نگه داشتی که البته نگه نمیداشتی هم فرقی نمیکرد. کسی حامی من -

  .سال گذشته. و هر روز و هر شب مثل سایه همه جای زندگیم بودی ۷نبود. 

صبر کرد. جمله ی طلایی اش را باید در اوج میکوبید. جایی که مسیح را از وسط تو قسمت 

 .کند

سام و فریبا رو هضم کنه تا بیای با من ازدواج منی و من بشه سرور منتظری مامانت قضیه ح-

 !دوسـ ـت دخترات. معـ ـشوقه ی ثابت

 .پوزخند زد. تلخ. تلخ

هزاران روز دیگه هم میاد و میره. تو منو تو خیابون جلوی دوستام بغـ ـل میکنی میای -

و خودت رو به فحش خونمون برای برگشتنم بارها و بارها زنگ میزنی و کل خاندان من 

میکشی .مردم رو کتک میزنی قلدر بازی در میاری رو مخ بابام راه میری تهدیدم میکنی که 

 ...نمیزاری برم دانشگاه...عاشقم میشی منتم رو میکشی رامم میشی ولی

 "تبر را بالا برد. بالا و بالاتر."بکوب فیروزه. بکوب

م. من فسمتی از آینده ی کس دیگه ای من عاشق کس دیگه ای ام. من سهم کس دیگه ای ا-

 .ام. داستان ما با کس دیگه ای تکمیل میشه

اخم های مسیح شکل مسخره ای گرفتند. لبخند تمسخر آمیز همیشگی که روی لبـ ـهایش 

بود بی رنگ شد. تکان خورد و صاف نشست. خیره نگاهش کرد.به هم نگاه کردند. "به میدان 

کمـ ـربند آهنین ببند" مسیح بینی اش را بالا کشید. دو  جنگ جدیدت خوش اومدی فیروزه.

 .بار سه بار. عضلات صورتش را چپ و راست کرد. بعد خندید. بلند

 انشا بود؟-

 :سرش را تکان داد

 .عالی بود. آفرین. خیلی خوب نوشته بودی-

 :دست انداخت و بازویش را گرفت

 .ات میخونمپاشو. پاشو عزیزم. ادامه ی انشا رو من تو اتاق بر-

 .فیروزه آب دهانش را قورت داد. چشمهایش را روی هم فشار داد

 .پاشو-
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بازویش را کشید. دست فیروزه از میان پاهایش در آمد و برق چاقو زیر نور آبازور مثل صاعقه 

سالن را روشن خاموش کرد. مسیح بازویش را رها کرد. چاقو ره به طرف مسیح گرفت . از 

 :مان آرامش چند ثانیه قبلجایش بلند شد. با ه

 .یک حرکت دیگه بکن-

 .مسیح شک زده نگاهش کرد

 .یه حرکت دیگه بکن تا دل و روده ات رو کف سالن ببینی-

 .چه گهی داری میخوری؟ بزارش اونور اینو-

آمادگی همه چیز را داشت. ترس؟ حتی یک درصد هم در رگهایش نبود. برای کشتن مسیح 

 .اندازه وقت تلف کرده بود تمام این هفت سال هم بیش

 .بزارش اونور. بچه بازی نیست-

 .چاقو را محکم گرفته بود. چاقوی آشپزخانه با تیغه ی بلند و تیز

اگه بیای جلو تکه پارت میکنم. قسم میخورم. به زجر همه ی روزایی که کشیدم و رد از دست -

 .ده تکه تکه ات کنمرفتن همه نوجوونیم قسم میخورم. اونقدر عقده دارم که زنده زن

ادگی. حتی بی آنکه بداند اشکی در راه است. شبیه «اشکش پایی چکید. بی مقدمه و بدون آ

  .سیستم دفاعی بدنش بود

  . فیروزه... بزارپایین اینو. روانی-

 :خنده ای کرد و یک قدم جلو آمد . فیروزه با قدرت چاقو را رو به جلو تکان داد

 .حواستو جمع کن-

 صدای خودش در سالن تعجب کرد. آنقدر با قدرت؟ آنقدر نشکن و با صلابت؟از طنین 

 لااله الا الله. چیزی خوردی؟ آره؟-

 :با سر با اتاق خودش اشاره کرد

لباساتو بپوش و گورتو از اینجا گم کن. ده دقیقه دیگه ناقوس مرگت رو میزنم. قبلش از اینجا -

 .برو. مامانت گناه داره

 :نگاهش کردمسیح ریز بینانه 

 شیر شدی؟ شیرت کردن؟-
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 .آره. آره. شیر شدم. مواظب باش این شیر نصفت نکنه-

 .... زر زر نکن-

به سمتش پرید جا خالی داد و از زیر چاقد به سمتش آمد. چاقئو در دست فیروزه معلق شد و 

 .بعد تا نیمه به بازوی مسیح فرو رفت. صدای عربده اش کل خانه را لرزاند

 ......وای... یا خدا... دستموای -

کف سالن نشست. چراغ اتاق فریبا و فرناز همزمان روشن شد. بابا تهران بود . این بزرگترین 

شانسش بود. بالای سرش ایستاد. تنش از هر قدرتی تهی شده بود. فریبا با آن لباس خواب 

 .مزخرف و باز وسط سالن دوید

 جیکارش کردی؟-

 .خون روی پارکت میریختمسیح دور خودش میپیچید. 

  ....آاااخ.... یا خدا-

  .فریبا دست توی موهایش کرد

 .بلند شو بریم بیمارستان. لباسمو عوض کنم. فیروزه لباسشو بپوشون-

فیروزه به بازیگر نقش مقابلش نگاه کرد که مثل بچه ای ترسیده دور خودش می چرخید و و 

  .خون ار دستش سرازیر بود

 .خودت ببرش-

را انداخت. و به طرف اتاقش رفت. در وجودش جمعیتی هزار نفری با صدای بلند کف  چاقو

میزدند. صدای کر کننده ی سوت هایشان مغزش را داغ کرده بود. باید تعظیم میکرد. در برابر 

نیرویی که به او قدرت داده بود. قدرت این حماقت بزرگ را. باید تعظیم میکرد . در برابر این 

 .گر . نیروی عشقنیروی حمایت

*** 

. 

 عصر ۰6:۳۴ ,۳-8-۹۴

http://forum.iranroman.com/member.php?action=profile&uid=24
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مانتوی سرمه ای رنگ را در تشت انداخت. آب سرد را رویش باز کرد. ایستاده شامپوی سفید 

رم آب نره" از بین در باز رنگ را گوشه ای از تشت ریخت. به پر شدن تشت آب خیره شد"امیدوا

صبح بود. پایین ساعت جایی که از اینجا  ۵حمـ ـام به ساعت روی دیوار سالن نگاه کرد. 

درست پیدا نبود چاقوی خونی افتاده بود و در این دو ساعت برای پاک کردن خونها زحمتی به 

در آب سرد  خودش نداده بود.تشت از آب پر شد. روی چهارپایه نشست. و دستش را تا آرنج

فرو کرد. یک لحظه نفس در سیـ ـنه اش حبس شد.دستش را تکان داد تا شامپو پخش 

شود.نمی توانست بخوابد. کسی دلش را چنگ میزد. "با چاقو زدمش. " پایین مانتو را گرفت و 

چند تا چنگ محکم زد. رنگ سرمه ای به آب دوید."باید فرار کنم"ترس تسخیرش کرده بود. 

ا ترس یکی شده بود. "هیچکس نمی تونه کمکم کنه. باید فرار کنم. میکشنم" همه وجودش ب

صدای زنگ موبایلش شنیده شد و بعد نزدیک و نزدیک تر شد به عقب برگشت. فرناز با گوشی 

  .اش در دست کنار در حمـ ـام ایستاده بود

 .فریباست-

د بین اسم فریبا و چهره ی رنگش پریده و صدایش لرزان بود. ایستاد. به گوشی نگاه کرد. بع

 .وحشت زده ی فرناز دو بار رفت و برگشت

 .قطعش کن-

 .فرناز با اضطراب نگاهش کرد

 .قطعش کن-

  .موزیک ملایم بی کلام با حرکت انگشت فرناز قطع شد. بهم خیره شدند

 خوبی؟-

گاهی آنقدر  فرناز سرش را پایین انداخت. "بچه رو ترسوندم" فرناز ساکت ترین عضو خانواده بود.

حرف نمیزد که صدایش فراموش میشد. دستش را زیر شیر آب گرفت کف ها پایین افتادند. 

بازوی فرناز را گرفت و به سالن رفت. روبه رویش ایستاد و به چشمهایی که پایین را نگاه 

 :میکردند خیره شد

 ترسیدی؟-

دختری بود که تمام فصل  ترس بدترین اتفاق دنیا بود. حداقل در ترجمه ی او چنین بود. او
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های زندگی اش با ترس گذشته بود. هیچ خاطره ای نبود که ریشه ای از ترس در آن نباشد. 

 .حتی همان لحظه... ترس همیشه جریان داشت

 .با هم دعوامون شد. خب؟ اتفاقی بود-

ض نمیدانست چه می گوید. برای که می گوید؟ فقط می دانست احتیاج دارد چیزی بگوید تا بغ

 .و ترس هر دویشان را از بین ببرد

 .نترس خوب میشه. توی... دستش خورد-

فرناز نگاهش را بالا آورد. مردمک های کوچک مشکی لرزان. انگار خود نوجوانش نگاهش 

 .میکرد.هر دو بازویش را در دست فشار داد. آنچه خودش نیاز داشت

کنیم. ما...من تو... هیچکس رو نداریم. از باید از خودم دفاع میکردم. باید از خودمون دفاع -

 .خودت دفاع کن. نترس. از هیچکس . نترس

 :نگاه فرناز گیج تر شد. صدایش لرزید و گفت

 ...عمو اگه بفهمه-

 :فیروزه دندانهایش را روی هم فشار داد

 .گفتم نترس. از هیچی-

نگار داشت خودش را به بیشتر به آن میمانست که ملاقاتی با دختر ترسان درون خودش دارد. ا

 :شجاعت دعوت میکرد. فرناز را آرام تکان داد

 هیچکس هیچ غلطی نمی تونه بکنه. هر کس اذیتت کرد جزاش همینه. میفهمی؟-

فرناز بازوهایش را با ترس از دستانش بیرون کشید .گوشی اش را کف دستش گذاشت و با 

رو ترسوندم. منِ  عوضی" دستش را  ترس به طرف اتاقش رفت. فیروزه به جایش نگاه کرد"بچه

جلوی دهانش گرفت لبـ ـهایش را لوله کرد و بعد آنها را چنگ زد" می ترسم. می ترسم" بدون 

برنامه ریزی به طرف آشپزخانه رفت. با گامهایی شتابان . دستمال را برداشت و به سمت لکه 

بزرگترین لکه کشید. کمی خشک های خون دوید. "بابا اگه بفهمه..." زانو زد و دستمال را روی 

شده بود. فیروزه ی یاغی و قدرتمند درونش جواب داد" بابا اگه بفهمه چی؟ هان؟ بابا اگه خیلی 

بابا بود وقتی تو توی درد و خون خودن دست و پا میزدی ازت حمایت میکرد" دستمال را 

.نمیزاره برم دانشگاه" وحشیانه روی لکه کشید. چشمهایش سوخت"اگه بفهمه ... زن عمو ...عمو..
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لکه پاک شد اما یک دایره ی قرمز روی پارکت جا ماند. بلند شد تا دستمال را خیس کند. 

فیروزه ی یاغی دنبالش دوید" مگه فرزاد نبود که از این خونه رفت؟ هان؟ تو از اون کمتری؟ 

دستمال را فشار  اینا اینجا برای تو چه سودی دارن؟ هان؟ نباشن میمیری؟میمیری؟؟ با توام؟؟"

داد خونابه در ظرفشویی روان شد. "جایی رو ندارم برم. چطوری خرج دانشگاه رو بدم؟ "روی 

زمین زانو زد. لکه ها با سرعت محو میشدند.با پشت دست به پلک هایش کشید. اشک 

چشمهایش را پر کرده بود"باید بمونم توی خونه منتظر روزی که زن عمو راضی بشه منو برای 

خواستگاری کنه. یا از اون حالت بهترش اینه که زن یکی دیگه بشم. یکی جز میعاد.."  مسح

زانوهایش شل شد روی زمین نشست. دستمال روی آخرین لکه کنار چاقو متوقف شد. بغضش 

 .آرام ترکید و تمام ترسش قطره قطره روی پارکت چکید

. 

 عصر ۰6:۳۴ ,۳-8-۹۴

زودتر از همیشه به دانشگاه رسید. وارد پارکینگ شد پارک کرد بخاری را زیاد کرد و با 

دستهایی که فرمان را رها نمیکردند در سکوت آنجا نشست. به رفت و آمد دانشجوها نگاه کرد. 

 ۴تا دور محوطه"فکر میکردم قراره  به محیط پارکینگ درختها نگهبان میله ای شبز رنگ دور

سال بیام و برم" در نظرش همه چیز رو به اتمام بود. امروز باید اینجا را کلاسها را کل دانشکده 

را به خاطر میسپرد تا روزهای تنهاییش بتواند با این صحنه ها بازی کند و آنها را در دلش زنده 

 :ی شماره فریبا توقف کرد و بعد پیام دادنگه دارد.بدون مقدمه گوشی اش را بیرون آورد رو

 "چی شد؟ "

تمام دیشب که حتی یک لحظه هم نتوانسته بود بخوابد مثل یک کابـ ـوس بود. در تمام 

زندگی اش درست از وقتی آزارهای مسیح شروع شده بود نقشه کشتنش را در رویاها داشت اما 

 .ک شودهرگز فکر نمیکرد روزی بتواند اینقدر به رویایش نزدی

 "بخیه زدن"

با آنکه خودش می دانست چاقو را جای مهمی نزده و حتی آنقدر عمیق فرو نکرده است با این 

پیام از طرف فریبا انگار دلش آرام شد . گویی انتظار داشت جمله ی متاسفانه تمام کرد یا 
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 :چیزی شبیه این بخواند ! چند ثانیه بعد باز از طرف فریبا پیام آمد

 " .یمارستان رو کرد تو حلقش. زنگ زد ننه و باباش اومدن. زار میزنه براشوننره خر ب"

 .دستش از فرمان رها شد و روی مانتو افتاد

 "عمو چی گفت؟"

 "زن عمو انقد جیغ ویغ کرده تو گوشم میخاستم کل موهاشو بکنم. میخاد شکایت کنه ازت"

 "بابا؟"

 "!!داره با جت میاد"

را نگاه کرد. ماشین میعاد وارد پارکینگ شد.به پارک شدن ماشین  سرش را بالا آورد و بیرون

 " .نگاه کرد"یادم باشه که اینطوری ماشینتو پارک میکردی

*** 

. 

 عصر ۰6:۳۴ ,۳-8-۹۴

تا سری کلاس پیدا بود. هوای روزهای اوایل بعد از ظهر ابری و گرفته از بین شیشه های سر 

  .اسفند ماه مثل کودکی لوس و دلگیر همیشه در بغض و گریه بود

حالا خدا شناسی به چه معناست؟ خداشناسی به این معناست که انسان به حقیقتی برسه که "

در  درک کنه خداوند علت و خالق اون هست. و او عین نیاز و متعلق به خداوند هست. چنانچه

قران می فرمایند: ای مردم شما نیازمند به خدایید، تنها خداوند است که بی نیاز و شایسته 

 "هرگونه حمد و ستایش است

 

دست سمانه با سرعت روی صفحات حرکت میکرد و می نوشت. برای بار سوم اسم بابا روی 

گوشی را صفحه گوشی در سکوت نمایان شد. کف دستهای عرق کرده اش را بهم چسباند و 

وارونه کرد تا اسم را نبیند. آنقدر موضوع مهم بود که با سرعت در راه برگشتن به اصفهان 

بود"داره میاد خودش قصاصم کنه" سیـ ـنه اش از حجم آنهمه استرس در هم پیچیده بود. 

دستش را زیر بازویش گذاشت تا قلبش را فشار دهد. در میان پاسخ سوال جواب استاد به یکی 

 :نشجوها سمانه دست از نوشتن برداشتاز دا
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 چته؟_

 .هیچی-

 .چند نفس بلند کشید

 .مامانم دیشب حسابی از خجالتم در اومد. واسه اینکه دیر برگشتم-

  .سرش را چند بار تکان داد

 دیشب کی رفتی خونه تو؟-

 .یه ساعت بعد-

 .آخر شب دوباره سیاوش پیام داد بابت کادو تشکر کرد-

 .هوم. به منم داد-

با شروع صحبتهای استاد سمانه دوباره روی جزوه کپ شد. به میعاد نگاه کرد که با بی 

حوصلگی به صندلی تکیه داده و با خودکار روی صندلی خط می کشید. وقتی توی پارکینگ 

همدیگر را دیده بودند اولین سوالش این بود" خوبی؟چرا چشمات قرمزه؟"بعد در جواب لبخند 

کرده بود"گریه کردی؟" و فیروزه تمام تلاششش را میکرد که او را وارد این  بی رنگ فیروزه اخم

  .ماجرا نکند

گوشی را به رو کرد. پنج تماس بی پاسخ از شماره ی بابا. و یک پیام خوانده نشده. گوشی را 

 :بین دستهای خیس و عرق کرده اش فشار داد.پیام را باز کرد

 ".یری خونه من تو راهمدوباره چه گهی خوردی؟ هر جا هستی م"

سرش را آرام بالا آورد. غیر قابل پیش بینی ترین موجود دنیا بابا بود. حتی نمی توانست 

تصورش را راجع به آنچه در انتظارش است بسط دهد. صدای استاد در سکوت کلاس در سرش 

 :دالبی میشد

دارید و  دیدین چه حس خوبیه وقتی کسی بخصوص کسی که مثلا باهاش ارتباط روحی"

وابستگی بینتون هست بهتون میگه من مواظبتم؟ اون حس امنتیت چقدر لذت بخشه. خداوند 

 "در تمام شرایط با انسانه. در هر لحظه هر ثانیه داره میگه من مواظبتم. من باهاتم

  .دستهای خیس را بهم چسبانید سرش را پایین انداخت چشمهایش را بست

 ".نزدیک تره. حتی قرب خداوند از اینها هم بالاترهخداوند از رگ گردن به انسان "
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در سرش تصاویر با هم می آمدند و مثل ترکیب رنگها یکی میشدند. تصاویر آنچه اتفاق افتاده و 

 "...آنچه پیش می آمد"خدایا

خدا نیافریده که بعد بخواهد رها کند نعوذبالله صرفا یک بازی و تفریح نبوده برای خداوند "

 "متعال

تهایش را از هم باز کرد. دست زیر مقنعه اش برد و روی شاهرگش گذاشت. رگ با سرعت انگش

 .می تپید

 "رهام نکن"

 :نور وسیع رعد و برق بیرون را برای چند صدم ثانیه روشن کرد. صدای دختری بلند شد

 -استاد جمله ی عربی رو میشه یکبار دیگه تکرار کنید؟

 :با خط نستعلیق روی تخـ ـته نوشت استاد گچ را برداشت و با رنگ صورتی

 

  . نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَیْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَریدِ

 .ما از رگ گردن به شما نزدیک تریم

 

 .صدای غرش بلند رعد شیشه ها را لرزاند

. 

 عصر ۰6:۳۴ ,۳-8-۹۴

با شدت می بارید. طوریکه حتی برف پاک کن ها جوابگو نبودند مسیر در ترافیکی  باران

سنگین از دانشگاه به مرکز شهر در حال طی شدن بود. گوشی خاموش شده اش روی صندلی 

بغـ ـل افتاده بود . تنها پیامی که داد به میعاد بود "من باید برم خونه خواهر کوچیکم حالش بد 

درسه بیارمش." بعد با سرعت از کلاس بیرون زده بود. باید برمی گشت . نمی شده باید برم از م

توانست تا عصر با استرس تماس های بابا و آنچه در خانه در حال اتفاق افتادن بود بگذراند.هر 

چی باید پیش بیاید بیاید فقط آن دلشوره ی لعنتی دست از سرش بردارد. گوشی را خاموش 

با و حتی میعاد برای پرس و جو در امان باشد. سر فرصت همه چیز را کرد تا از تماس های با

 .برایش توضیح میداد الان اما وقت هیچ چیز جز رسیدگی به اتفاقات پیش رو را نداشت
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وارد پارکینگ شد . ماشین بابا سر جای همیشگی اش پارک بود. "خب به میدون جنگ خوش 

الت وسطی وجود نداره" در ماشین را باز کرد . ترس اومدی فیروزه. اینجا یا میبازی یا میبری ح

داشت فلجش میکرد"به نهایتش فکر کن. نهایتس اینه که میکشنت. راحت میشی." به تصویر 

خودش در آینه ی آسانسور نگاه کرد و با صدای بلند گفت: راحت میشی ....الاغ ! . لبخندی 

تمام شدن همه ی ماجراهای  مضحک عضلات صورت لاغر و کوچکش را لرزاند. فکر مرگ و

  "زندگی و همه ی دردها و ناراحتی ها برای چند لحظه آرامش کرد ."طبقه ی چهارم

بابا روی یک کاناپه نشسته بود. آرنج هایش را روی زانوانش تکیه داده و با انگشتانش موهای 

ریخته اش  مشکی و نقره ای رنگش را چنگ زده بود. به کف اتاق نگاه میکرد و سر و وضع بهم

نشان میداد از سر پروژه تا اینجا بدون وقفه رانده است. کفشهایش را در آورد. در انتظار طوفان 

حتی نمی توانست با آن ترس آب دهانش را قورت دهد."خدایا...کمکم کن" بابا سرش را بالا 

ده است آورد. نگاهش کرد. طولانی. انگار داشت شناساییش میکرد.چیزی شبیه اینکه فکر نمیکر

چنین فرزندی هم داشته باشد. از آن سر سالن خیره نگاهش کرد. سکوت سنگین با صدای 

ناگهانی زنگ ساعت قیمتی کنار سالن شکسته شد. بدن فیروزه با وحشت تکان خورد بابا اما 

 .هیچ حرکتی نکرد

 .لباساتو عوض کن میریم خونه ی عموت-

بود.فیروزه یک قدم به جلو برداشت و بعد ناگهان سر  1۲ساعت همچنان در حال نواختن عدد 

و کله ی آن فیروزهی یاغی و چموش درونش پیدا شد. انگار با تمام قدرت به جلو هلش 

  "میداد"برو نترس. عین جوجه ترسیدی کز کردی اینجا؟ برو جلو برو ببینم

 واسه چی؟-

وه کند اما دکمه های مانتویش را با آرامش باز کرد. سعی میکرد عادی جل

 :دستهایش...میلرزیدند. بابا سیـ ـگار آتش زد. به پشتی مبل تکیه داد

 .زود باش-

 زود باشم چکار کنم؟-

 .لباساتو عوض کن-

در فاصله ای نزدیک به پنج قدم از بابا ایستاد. فیروزه ی درونش دست به کمـ ـر زد و به بابا 
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ید بیام دست بـ ـوسشون؟ بیفتم به خیره شد بعد با چشم دریدگی صدایش را بلند کرد"با

پاشون؟هاه. برن خدا را شکر کنن تو قلبش نزدم. وگرنه الان تو قبرستون جمع بودین همتون" 

 :فیروزه ی واقعی اما با لرزشی آشکار در صدا فقط توانست بگوید

 .جایی نمیام-

 .بعد دور زد به سمت اتاقش

ایی که تو عمرت نخوردی انقدر بزنمت که حواستو جمع کن. بلند نشم اندازه ی تمام کتک ه-

 .کف و خون بالا بیاری

فیروزه ی چموش با شدت به سمت بابا چرخید"نه بابا ! قوی شدی؟قدرتمند شدی؟ دست بزن 

داری؟ مردی؟ ازش برای حمایت از بچه هات استفاده کن. واسه حمایت از دختری که نصفه 

تو تخـ ـت. خیلی مردی؟ برو اونایی رو بزن شب تو تخـ ـتش میخوابن و بزور میخوان ببرنش 

که مـ ـستحق کتک خوردنن" سر جایش ایستاد. هجوم اشک به چشمهایش آنقدر سریع و 

ناگهانی بود که نتوانست با آن مبارزه کند. درد سیـ ـنه رهایش نمیکرد. به سمت بابا چرخید. 

 :از پشت حباب های خیس چشمهایش بابا را نگاه کرد

 .برای چی زدم حداقل بپرس-

 :بابا پک عمیقی زد

  .لباساتو عوض کن-

 :سیـ ـگارش را در زیر سیـ ـگاری تکاند

 .زن عموت میخاد بره ازت شکایت کنه. زود باش-

برای یک لحظه تمام فیوزهای مغزش پرید تمام اتصالاتش قطع شد و خودش با آن فیروزه ی 

 :وحشی قاطی شد

 تون رو زدم؟برم عذرخواهی کنم؟ بگم ببخشید پسر-

بابا با غیض نگاهش کرد ابرهای خانه در هم فرو رفتند و آماده ی رعد و برق شدند. بابا از 

 :جایش بلند شد

 روتم زیاده. نه؟-

  .خم شد سیـ ـگار را در جا سیـ ـگاری خاموش کرد
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 اونوقت خانم شیر زن ،داری دیه اش رو بدی؟-

سال بابا را  18جیبت بره" با تمام آنکه بعد از  پس تو نگران همینی. نگران پولی که ممکنه از"

 .بود ۲۲۰میشناخت اما هنوز بعضی حرفها و کارهایش مثل یک شک با ولتاژ 

 نگران پولتی؟-

این جمله در نهایت نا امیدی به لبـ ـهایش آمده بود. بابا روبرویش ایستاد با قدی بلند و سیـ 

 .جا بلندش کند ـنه ای نسبتا ستبر. با یک حرکت می توانست از

 چاقوکش شدی؟ تو دانشگاه یادت دادن؟-

 .فیروزه نگاهش کرد. با چانه ای که از شدت ترس و ناراحتی بی وقفه می لرزید

 این گه خوریا رو کی یادت داده؟ تو خونه ی من چاقو میکشی رو بچه ی برادر من؟-

هر وقت پای نفرتش نفرت مثل چشمه ای جوشان از سیـ ـنه اش می جوشید و بالا می آمد. 

وسط می آمد همه ی ترس ها میرفتند. مثل قرارداد نانوشته ای بین این دو حس که نمیشد 

 .هر دو را یکجا جمع کرد

 نگران بچه ی برادرتی؟ تو ما ها رو از تو خیابون جمع کردی؟؟-

 :تبابا بازویش را گرفت و با قیافه ای درهم رفته در حالیکه به طرف اتاقش هلش میداد گف

 .بروگمشو لباستو عوض کن. جوجه دو روزه واسه من دم در آورده زبون درازی میکنه. یالا-

فیروزه سر جایش ایستاد فکر کرد اگر چاقوی دیشب همین الان دستش بود بدون ملاحظه تا 

 .دسته در سیـ ـنه ی مردی که روبرویش بود فرو میکرد .دیگر از هیچ چیز نمی ترسید

سالم بود  1۳رانی بخای دیه بدی؟ چرا تو دیه نگرفتی؟ هان؟ اونوقت که من نگران پولتی؟؟ نگ-

به من تجـ ـاوز کرد چرا نرفتی وایسی یقه ی پسر برادرت بگیری بگی ازت شکایت میکنم؟ 

 هان؟ چرا نیومدن عذرخواهی؟ چرا نرفتی شکایت کنی؟

بار کلمه ی تجـ ـاوز سال برای اولین  ۵کلمات مثل فشنگ از گلویش پرتاب میشدند. بعد از 

سال که هر روز میدانست در این خانه حامی و  ۵در آن خانه به دهانش آمده بود. بعد از 

حمایتگری ندارد اما حالا ...همه چیز عوض شده بود.بابا در سکوت نگاهش کرد. انگار کلمات به 

 :صورتش خورده بودند.فیروزه جان گرفته بود

یی دارم من. از تویی که خودت کلید خونت رو دادی به اون البته چه توقعات شیرینی و رویا-
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سگ پست فطرت که بیاد لوسترای خونت رو درست کنه وقتی میدونستی من تو اون خونه 

  .تنهام

دست روی گلویش گذاشت تا بتواند آن بغض را با فشار دستهایش تخلیه کند اما بی فایده بود 

 :نفسش به تلاطم افتاده بود

فرقی داشت؟ شما خانوادگی متجـ ـاوزین. تو، اون پسر عیاشت برادرات بچه برای تو چه -

هاشون... چه فرقی داره برای تو؟ یه نفر از ما از این خونه رفته بقیمون هم میتونیم بریم.دنبال 

 .همین فرصتی. از تو پست تر تو این دنیا آدم نیست

ز آنکه بتواند خودش را جمع و پرش بابا به سمتش خیلی ناگهانی و حساب نشده بود. قبل ا

جور کند تمام صورتش زیر ضربات پیاپی سیلی میسوخت. گوشهایش در میان وز وز بی انتها 

 :صدای بابا را می شندیدند

 ...بی شرف دریده بابایی از تو بسوزونم من-

 . بعد هلش داد پشتش به ستون وسط سالن خورد

دروغ بلدی سر هم میکنی که مـ ـست  یا میای خونه ی عموت واسه عذرخواهی و هر چی-

 ... بودی و اتفاقی بودی و ...یا

صدای زنگ خانه تمام سالن را پر کرد. بابا انگشت تهدیدگرش را پایین آورد چند ثانیه مکث 

کرد و بعد به طرف آیفون رفت. دکمه را فشار داد و برگشت به سمت فیروزه . دختر دومش 

 .شفته روی صورتش،تکیه داده به ستون با موهایی آ

 .زن عموته-

 :روبروی فیروزه ایستاد .فیروزه از بین آشفتگی موها میدیدش

حرف اضافه زدی جنازتو از پنجره آویزون میکنم. اگه میخای بری دانشگاه و چه میدونم به -

 .عشق بازیات برسی راهش فقط همینه. مـ ـست بودی نفهمیدی. معذرت خواهی .همین

 :ش را بالا کشید با چشمهایی گشاد شده از خشم نگاهش کرددست کرد زیر چانه سر

 فهمیدی؟-

 .زنگ ورودی چندین بار فشرده شد

. 
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عرضه بچه بزرگ اگه نمی تونی جلوی دو تا دختر رو بگیری بگو تا من خودم ادبشون کننم. -

 .کردن ندارین

 .بیا تو بشین لیلا-

 :بابا بازویش را گرفته بود زن عمو اما از عمد دهانه ی در ایستاده و صدایش را بلند کرده بود

 .ولم کن. چش سفیدای وحشی-

 .بلاخره بابا داخل کشیدش. در ورودی را بست و در مقابل گرد و خاک زن عمو تسلیم شد

 شه؟رو پسر من چاقو میک-

چشمش به فیروزه افتاد. کز کرده روی مبل کنار سالن. مثل یک ببر وحشی به طرفش خیز 

 .برداشت. با قدمهایی شلوغ و درهم

 سلیطه خانم رو پسر من چاقو میکشی؟-

 .دست انداخت توی موهایش

 .لیلا..لیلا ولش کن برات توضیح میدم-

آورد و با چشمهایی گشاد شده و  سر فیروزه را به چپ و راست تکان داد. صورتش را نزدیک

 :دندانهایی که روی هم فشار میداد گفت

 ...فکر کردی جایی خبریه؟ ولم کن بهرام-

 :بابا را به عقب هل داد. دوباره موها را چنگ زد و سرش را عقب کشید

شما دو تا گه فکر کردین من براتون تره خرد میکنم؟ میام شماها رو بگیرم برای پسرام؟ گربه -

 صونی میکنی؟رق

 ...لیلا جان ...مـ ـست بوده نفهمیده-

 !گه خورده-

صدایش آنقدر بلند بود که گوشهای فیروزه زنگ میزد. آنجا بی حرکت نشسته بود و زبانش 

 .قفل شده بود

 .آره گه خورده. من خودم ادبش میکنم-

 مرتب. انگار این در درودی با چرخش کلید باز شد و فریبا در میانه در پیدا شد با ظاهری کاملا
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صبح از خواب پریده و با چشمهایی خواب آلود و صورتی پف کرده  ۴همان فریبایی نبود که 

 .پسر عمویشان را به بیمارستان رسانده بود

تو ده سال پیش باید برای این حرومیات وقت میزاشتی. تا قرون آخر دیه رو ازت میگیرم -

 .شکایت که کردم میفهمی

 :ر خانه رفت. بابا پرید و جلوی راهش را بست. بازویش را گرفتبا عجله به طرف د

لیلا ...لیلا ...صبر کن. صبر کن... میگم مـ ـست بوده...چشم من دیه اش رو خودم میدم....ارواح -

  .خاک بابات با آبروی من بازی نکن

آشکار زد و به فریبا با تمسخر به آنچه بین بابا و زن عمو در جریان بود نگاه میکرد. پوزخندی 

طرف اتاقش رفت. زن عمو که گویی کسی هیزم به آتشش ریخته باشد با دیدن بی توجهی 

 :فریبا صدایش بالاتر رفت

  این .... خانمت که کل شهر میشناسنش-

 .فریبا ایستاد و به سمت زن عمو چرخید. با ابروهایی بالا پریده

 توی بیمارستان برای من شاخ و شونه میکشه-

 :ند قدم رفته را به عقب برگشتفریبا چ

 دوباره زنجیر پاره کردی تو؟-

 :بابا بازوهای زن عمو را رها کرد صدای مردانه و عصبی اش از گلویش بیرون پرتاب شد

 .خفه شو فریبا-

 ... زنجیر اون مامان روانیت پاره کرده که معلوم نیست چند شب اون بیرون-

ا با عجله به طرف آیفون رفت. زنگ را فشار داد و به صدای آیفون بین حرفش فاصله انداخت. باب

 :میدان جنگ برگشت. بین فریبا و زن عمو فاصله انداخت

 .لیلا جان بشین. بهنام بود. بشین تا صحبت کنیم-

 :زن عمو اهمیتی به حرفش نداد از پشت شانه هایش سرک کشید تا دوباره فریبا را ببیند

 ...اینجا کجاستتو رو خودم یروز میدمت دست پلیس.-

 .فریبا خندید . بلند . عصبی

 .اندازه دهنت گه بخور-
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 .بابا چرخید و با پشت دست به صورتش کوبید. روسری از سر فریبا افتاد

اینو رو اگه همون سال که جلوی همه سنگ رو یخمون کرد زده بودی تو دهنش الان دم در -

 .نمیاورد. هم این هم اون یکی

و فیروزه تقسیم کرد. به این میمانست که راجع به دو موجود کاملا بی انگشتش را بین فریبا 

  .ارزش صحبت میکند.زنگ در ورودی به صدا در آمد

 اونوقت کی باید تو دهن تو میزد عن خانوم؟-

زن عمو به طرف فریبا پرید. دست توی موهایش انداخت . فریبا دو طرف صورتش را گرفت و 

کرد و با قدمهای بلند به سمت آنچه در سالن خانه اش در جریان  گلاویز شدند. بابا در را باز

بود دوید. فیروزه به فحش های پخش و پلایی که از بین جیغ و ویغ زن عمو و فریبا می آمد 

گوش میداد. بدون کوچکترین تمایلی برای بلند شدن. عمو وارد شد و پشت سرش مسیح با 

  .رنگی پریده داخل آمد

 ار میکنی؟ ل..ی..ل..الیلا...لیلا چیک-

  .ولم کن بهنام. این بی شرفا رو تو پررو کردی-

چند باری تلاش کرد تا خودش را دوباره به فریبا برساند. فریبا با موهایی آشفته آنطرف میدان 

  . جنگ ایستاده بود

 .بی شرف هفت جد آباداته-

 .خفه شو بهت گفتم-

عمو زنش را روی مبل نشاند. رو به رویش بابا بازویش را گرفت و به طرف اتاق هلش داد.

 :ایستاد

 مگه بهت نگفتم نرو؟-

برو بهنام اونطرف. پسرت رو با چاقو زده. نگا رنگ صورتش بکن یذره اونطرف تر زده بود -

 .خورده بود تو قلبش

 :فریبا خندید بلند و بالاجبار

 .قلبش که اونطرفه البته-

 :تاد و زیر لب تهدیدش کردبابا با غیض به طرفش رفت رو در رویش ایس
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 .خونتو میریزم امشب یه کلمه دیگه حرف بزنی-

فریبا شکلک مضحکی در آورد و بعد در اتاقش را محکم بهم کوبید. عمو با صدایی آرام 

  .چیزهایی زیر لب نجوا میکرد. مسیح روی مبل نشسته بود. بی رمق

  .گفتم شکایت میکنم بهنام-

 :از جایش بلند شد

 .که از قبر در بیاد بگه نکن من شکایت میکنم بابات هم-

 :بابا باز جلو رفت

 .لیلا مـ ـست بوده. سگ مـ ـسته خاک بر سر. صد بار بهش گفتم کم بخوره-

فیروزه مویش را کنار زد. پشت گوشش تاباندش. صورتش از جای سیلی ها هنوز گز گز 

ی بابا به خودش. به نگاهی که دستور میکرد.نگاهش از زن عمو و عمو به بابا رسید. به نگاه گذرا

 " .میداد دستگاه دروغ بافی اش را روشن کند."سگ مـ ـست

 :عمو دوباره چیزی نجوا کرد. زن عمو وحشی تر شد

اینو؟ اینو؟ مسیح غلط کرده بخاد اینو بگیره. هفت جد و آبادتون رو میارم جلو چشمتون. حالا -

 .ببین

با لبخندی کج و ماوج که معلوم نبود از تمسخر و تهدید  نگاهش با نگاه مسیح بهم گره خورد.

 .است یا چیزی شبیه دلگرمی دادن

تو و این داداشت برای خودت میبرین میدوزین. دختر و پسر بهم پاس میدین. سر اون سلیطه -

هم من از اول به تو گفتم اینا وصله ی ما نیستن منتها گفتم حسام پسر خودته دخالت نکنم. 

چگی همو میخاستن دیدی که چجوری شستت و جلو همه تف انداخت تو صورتت. گفتی از ب

 .این خانواده تف سر بالان بهنام

زن عمو گریه اش گرفت. آنقدر ناگهانی و بدون برنامه که شبیه یک کار تصنعی و بازار گرمی 

بـ بود. روی میل ولو شد و دستهایش را روی صورتش گذاشت.بابا دست به ریش هایش کشید. ل

  ـهایش را در مشت گرفت

 ... چه گناهی کردم خدا...که انداختی منو تو این خانواده. از روز اول-

 :دستهایش را برداشت و به به بابا اشاره کرد
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 ...هر روز با زنت یه بامبولی داشتم...حالام با دختراش-

انیت نگاهش دوباره صورتش را بین دستهایش مخفی کرد. عمو به طرف فیروزه چرخید. با عصب

  :کرد.بعد به طرف زنش چرخید

 .پاشو لیلا برو تو ماشین. مسیح پاشو بابا. برید تا من بیام-

 .من جایی نمیرم. مـ ـستقیم میرم کلانتری-

 .خانوم بس کن دیگه-

 من بس کنم؟ من؟ اینجا هم من مقصرم؟-

 ..گفت که مـ ـست بوده-

 ...غلط کرده-

مدرسه میان جار و جنجال فاصله انداخت. با وحشت به در اینبار ورود فرناز و بازگشتش از 

  .تکیه داد

تحفه فکر کرده کیه. آخه قیافه ای هم نداری قد و بالایی هم نداری به چیت مینازی؟؟هان؟ -

 .عین این مسیح خر نباشه کی میاد نگاه تو کنه

 ... لیلا-

 :زن عمو به طرفش آمد. خم شد تا چشم در چشم شوند

مثلا فکر کردی خریدار داری؟ تو عین مامانتی...که با شکم قلمبه به زور کردنش ناز میکنی؟ -

 .تو خونه ی بابات

با چشمهایی زل زده به تمسخر صورت زن عمو دهانش باز شد. بلاخره. تمام قدرت باقیمانده به 

 :تارهای صوتی اش ریخت

 .خفه شو-

 .ماجرا سنگین تر شد و بعد از این دو کلمه ی کوتاه فیلم به دور تند افتاد و

 ...سلیطه ی بی همه چیز-

 .لیلا ولش کن-

 .من از پشت بابام پایین نیومدم اگه شکایت نکنم-

 .هر گهی میخای بخور-
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 .ببند دهنتو فیروزه-

 .به خاک سیاه میشونمت بهرام-

 ...لیلا-

 .مـ ـستم نبودم. خوب کردم زده-

 .خفه خون بگیر-

 .لیلا برو تو ماشین-

  و سرت نمیزارم عنتریدونه مو ت-

 بازم میزنم-

 فیروزه برو تو اتاقت عمو-

 بازم میزنم-

 نزنش بهرام. ولش کن-

 .اینکارا برای تربیت دخترای تو فایده نداره. اینا قلاده میخان-

  .بهرام...بهرام ولش کن. لیلا خفه شو تو-

 .بی پدر زبونتو از ته حلقت میکشم بیرون-

 .کن.فریباااا...فریبا بیا این باباتو بگیر. وایساده نگاه میکنهبهرام کشتیش... ولش -

 .تموم دندوناتو خرد میکنم تو دهنت-

 .بهرام ولش کن . دختره . یکاری میدی دستش-

 .دم این هرزه ها اینطوری چیده نمیشه-

 .لیلا خفه شو دیگه. مسیح پاشو مامانتو ببر پایین. فرناز اون تلفن بی صاحب رو جواب بده-

 طرف اینا رو میگیری؟ این پسر تو نیست؟ هان؟ نیست؟-

 ... ارواح خاک آقام لیلا یه کلمه دیگه حرف بزنی-

 چکار میکنی؟ هان؟؟؟؟-

فرناز با قدمهایی ترسان در حالیکه تلفن بی سیم خانه را روی سیـ ـنه اش فشار میداد جلو 

 :آمد. روبروی بابا ایستاد . دستهایش میلرزید

 .ه. ماماناز بیمارستان-
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 :بابا که هنوز در تلاطم آن کتک کاری بین دستهای عمو گرفتار بود خودش را رها کرد

 .کاریش ندارم بهنام. ول کن-

چند قدم دور رفت. چند کلمه ای حرف زد و بعد تلفن را قطع کرد. همانجا پشت به آنها 

  .اجرا بودایستاد. صدای ریز زن عمو که با سرعت با عمو بحث میکرد بکگراند کل م

 ...بهنام-

 .به میانشان برگشت

-... 

 .چشمهایش را گشاد کرد و چند بار پلک زد

 ...فروغ-

 :دست به ریشهایش کشید

 ...از بیمارستان بود-

 .سکوت شد. میدان جنگ به ناگهان به وقت استراحت کشیده شده بود

 .سکته کرده-

 :عمو دست روی پیشانی اش گذاشت

 ...یا خدا-

 :شگر به بابا نگاه کرد. بابا لبـ ـهایش را بهم کشیدبا نگاهی پرس

 .فوت کرده-

 

کنار ستون روی زمین افتاده بود مزه ی شور خون دهانش را طوری پر کرده بود که انگار در 

تمام زندگی اش مزه ای جز خون نچشیده است. لب پایینش پاره شده بود. در سرش صدای 

به نسبت مساوی تقسیم شده بودند. صدای  چند مشتی می آمد که بین سمت چپ و راست

کشدار سوت در گوشهایش و درد صورتش آزار دهنده بود اما هنوز می شنید هنوز میتوانست 

تجزیه تحلیل کند هنوز می توانست بفهمد.هنوز تمرکز کوتاه و منقطعی داشت. آنقدر که بتواند 

 .ه و خیره به تاق اتاقشجملات را برای خودش معنا کند . فروغ مرده بود.مادر شوک زد

. 
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 عصر ۰8:1۹ ,۳-8-۹۴

پیام را که خواند فیروزه با سرعت از در کلاس خارج شد"خواهر کوچیکم حالش بد شده باید 

شد. با تعجب به سمت سمانه برم دم مدرسه دنبالش" سرش را که بالا آورد در کلاس بسته 

برگشت که مشغول نوشتن حرفهای استاد روی جزوه بود. یکبار دیگر پیام را خواند. بعد جواب 

داد"چی شده؟ چیزیش شده؟" اما پیام ارسال شده به فیروزه نرسید. بلاخره بعد از چندین بار 

زن به گوش  ارسال پیام و نرسیدن آن تماس گرفت. به صفحه گوشی خیره شد. صدای زیر

رسید"دستگاه مشترک مورد نظر خاموش میباشد".دست به ریش هایش کشید"یه چیزی 

شده"دوباره به طرف سمانه نگاه کرد. کمی منتظر ماند تا نگاهش کند . بلاخره وقتی نگاهشان 

بهم خورد ابروهایش را به نشانه ی چی شده تکان داد. سمانه منظورش را متوجه نشد. پیام 

کجا رفت؟چیزیش بود؟" پیام سمانه به کندی رسید"گفت باید بره دنبال خواهرش  داد"فیروزه

  .حالش بده."لب پایینش را گاز گرفت. "دیشب یه چیزی شده." از جایش بند شد

بیرون باران مثل سیل از آسمان پایین میریخت. چند بار دیگر تماس گرفت. جواب همچنان 

 "خاموش کردی؟ همان بود. گوشی خاموش بود."چرا گوشیتو

بعد از تمام شدن کلاس سمانه را کنار چند دختر دیگر کلاس در حال جابه جایی جزوه و 

 :نوشته ها پیدا کرد

 .خانم بهرامی-

 .سمانه به طرفش چرخید.دخترها با مکثی کوتاه از کنارشان رفتند

 .بله-

 از فیروزه خبر نداری؟-

 :سمانه متعجب نگاهش کرد

 .بال خواهرشگفتم که. گفت میره دن-

 :اخمهای میعاد آسمان صورتش را ابری کرد

 .گوشیش خاموشه-

 چیزی شده؟-

 :لبـ ـهایش را روی هم کشید
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  .نه. نه-

 :سیاوش از کلاس بیرون آمد. وقتی آنها را با چهره هایی آشفته دید سر جایش ایستاد

 چی شده؟-

 .هیچی-

 

د. هیچ تماسی برقرار نمیشد و هیچ بعد از ناهار کلاس بعدازظهر مداوم در حال زنگ زدن بو

پیامی نمی رسید.ذهنش در پرش از همه ی اتفاقات ممکن بالا پایین میشد. سیاوش آرام 

 :زمزمه کرد

 .میعاد حتما گوشیش خراب شده. افتاده تو آب توی بارون شاید-

داد.  با تعجب به سیاوش نگاه کرد. توقعش را نداشت که حواسش به او باشد. سرش را آرام تکان

چنین چیزی نبود. درست از لحظه ای که در کلاس را بسته بود گوشی خاموش بود پیش از 

نیمه شب تا امروز صبح افتاده  ۲آنکه فرصت هر اتفاقی باشد. اتفاق یک جایی بین فاصله ی 

 .بود. جایی که او اطلاع نداشت

ه بود. به احترام نگرانی بعد از ظهر روی صندلیهای تریا دانشکده به بخار چایی داغ خیر 4:30

اش که حالا کل گروهشان را درگیر کرده بود علی دست از شوخی هایش برداشته و همگی در 

سکوت بودند. گوشی را کنار گذاشته بود. سرش از هجوم افکار درد گرفته بود"به محضی که 

وزه گوشیشو روشن کنه از خجالتش در میام" برای هزاران حرفی که میخواست به سمت فیر

شلیک کند برنامه میریخت. بیرون را نگاه کرد باران کم شده و قطرات ریز بی جان روی 

گودالهای آب طرح می انداختند. آسمان اما همچنان گرفته و ابری بود. صدای زنگ گوشی اش 

بلند شد. بی اختیار همگی به صفحه گوشی نگاه کردند. اسم فیروزه روی صفحه نمایان شد. از 

 .جایش پرید

سیاوش بند کیف را روی کولش جا به جا کرد. قطره بارانی که روی گونه اش چکید با دست 

پاک کرد. سمانه از در تریا دختران خارج شد. مقنعه اش را مرتب کرد و بعد از روی گودال آب 

 .جمع شده زیر پله ها پرید

 با کی حرف میزنه؟-
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 :علی به جای سیاوش جواب داد

 فیروزه. چیزی شده؟-

 .انتظار جواب به سمانه نگاه کرد در

  گوشیش روشن شد؟-

 .خودش زنگ زد-

میعاد گوشی را قطع کرد. در فاصله ی ده قدمی پشت به آنها ایستاده بود. گوشه ی چشمهایش 

 :را فشار داد. علی نفسش را با شتاب بیرون داد

  .یه چیزی شده-

وبه روی هم ایستادند. گوشی را ته جیب میعاد با قدمهایی آرام و بدون برنامه به طرفشان آمد. ر

پلیورش انداخت. پایین را نگاه کرد به کرم خاکی که از باغچه بیرون افتاده و توی چاله کوچکی 

  .از آب دور خودش می لولید

 .مادرش فوت شده-

بیرون ریختن این جمله با تلاقی ناله ی کشدار و متعجب سمانه و کلمه ی تلخ ای وای از زبان 

یـ ـنه اش را خالی کرد. استرس جایش را به حجم غریب و سنگین درد داد. درد بقیه س

 : شنیدن صدایی گرفته و بغضدار

 ...میعاد-

 فیروزه؟کجایی تو؟-

-... 

 چرا گوشیت خاموشه؟-

 ...میعاد-

 کجایی؟ صدات چرا اینجوره؟-

 ...میعاد مامانم-

  چی شده؟-

 ...مرده-

  چی؟؟-

-... 
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 ..الو؟ فیروزه-

فکر نمیکرد بغض صدا داشته باشد. رنگ داشته باشد. بو داشته باشد. و آنقدر شدید  هیچوقت

  .باشد که از آنطرف تلفن هم بشود آنرا لمس کرد

*** 

. 

 عصر ۰8:1۹ ,۳-8-۹۴

روی دیوار سمت راست سرید تا چراغ را روشن کند  در اتاق را بست. به عادت همیشه دسشتش

اما نیمه راه پشیمان شد. تاریکی بیشتر میچسبید. صدای حرف زدن آدمهای داخل سالن پشت 

در ماند. آدمهای محدودی که عموها و یکی دو همکار بابا بودند. آدمهایی که برای کمک و 

له را کمی اشتباه سنجید اما لبه ی برنامه ریزی کارها آمده بودند. روی تخـ ـت نشست. فاص

تخـ ـت جای مناسبتری بود. میتوانست پاهایش را تکیه گاه دستهای بی رمقش کند و بعد آنها 

 .را با استرس تکان دهد. آنقدر که انشگتانش بی حس شوند

مامان مرده" به چوب قهوه ای رنگ میز توالت خیره شد. به قسمتی که چوب ورقه شده بود. "

کی اتاق با نور ملایم چراغ شهرداری که خودش را با زحمت از پنجره ی اتاق بالا می در تاری

کشید جای چوب ورقه شده را چیزی شبیه به یک پاپیون ساده می دید. "مامان ...مرده" . 

پارکینگ پزشکی قانونی با آن سقف کوتاهش و ایستادن پشت در سالنی با در کشویی در 

قدمی در دود سیـ ـگارهایشان غرق شده اند نزدیک آمبولانس که  حالیکه بابا و عمو در چند

جسد را از بیمارستان برای تحویل به پزشک قانونی آورده است. صدای رعد و برق و چاله های 

آب کف پارکینگ زیر نورگیر. تصاویر چسبنده ی مزاحم. چشمهایش را بست. یک نفس عمیق 

کرده و ورم کرده بود. حجم عجیبی از فشردگی  در راه داشت که جایی میان دنده هایش گیر

روی سیـ ـنه اش حس میکرد. "مامان مرده. من باید ناراحت باشم." صدای بابا را می شنید. با 

همراهی عموها برای تهیه لیست از اسامی مختلف فامیل دوست و آشنا. "میخاد خیلی آبرومند 

ادی مرده ...هاه" صدایی نامفهوم ار برگزار بشه" انگشتهایش را بهم کشید"زن مهندس اعتم

حنجره اش بیرون پرید. خودش را به جلو عقب تکان داد. لب بالایش را آرام روی لب پایین 
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کشید تورم وحشتناک و زخم لب را حس کرد حتی هنوز مزه ی خون را حس میکرد. با 

با در سرش تصاویر مبهم اتفاقات ظهر مبارزه میکرد. با صدای زن عمو که با چند مشت با

مخلوط میشد و بعد به صدای زنگ تلفن میرسید.با صدای بابا در حالیکه نمیشد بفهمی چه 

حسی دارد وقتی خبر مرگ مامان را میدهد و مزه ی شور خون در دهانش. با تصویر فرناز با 

سری فرو افتاده در حالیکه با قدم هایی لرزان به طرف اتاقش میرود در حالیکه هنوز روپوش 

سه به تنش است و چشمهای خودش غرق شده در چشمه ی اشک. از گوشه ی تصویر مدر

یکهو قسمت جدید آغاز میشود و بالا می آید تا کل تصویر را پر کند. زن عمو دست روی 

دهانش میگزارد مسیح راست مینشیند فریبا به بابا نگاه میکند و چند بار پلک میزند بابا به عمو 

بین موهایش میکند. تنها مزه ی خون است که همچنان از قسمت نگاه میکند و عمو پنجه 

قبل این سریال چندش آور باقی مانده است. همه چیز به یکباره عوض میشود. حالا کسی از 

خانه ی آنها مرده است. کسی که در همه ی خانه ها ستون است و در خانه آنها... بی اهمیت 

ز سر بزند. هنوز از اتاقش بیرون نیامده است. فریبا. ترین موجود."مامان ما مرده" باید به فرنا

فریبا . باید با هم صحبت کنند. باید در آغـ ـوش هم زار بزنند. باید یکدیگر را آرام کنند. باید 

لباس مشکی برای هم آماده کنند. آنجا اما به نظر می رسید کسی به مسافرت رفته است و بقیه 

دارند. به لرزش گوشی روی تخـ ـت نگاه کرد. پیام از حتی برای آش پشت پایش هم هیجان ن

میعاد بود ."عزیزم ...میخای بیام پیشت؟"گوشی را بین دستهایش نگه داشت. طولانی مدت 

.آنقدر به پیام نگاه کرد تا صفحه خودش تاریک شد. نه نمیخواست. میعاد را در آن لحظه 

خانواده داشتند نمیخواست. کسانی  نمیخواست. آدمهای خوشبخت جهان را آنهایی که خانه و

که فکر میکردند درد او زیاد و غیر قابل تحمل است نمیخواست. آدمهایی میخواست از جنس 

خودش. از حس خودش. آنهایی را میخواست که همدردش بودند. آنهایی که این مصیبت 

نبود. آنهایی برایش هیچ جایش شبیه مصیبت نبود بلکه اتفاقی بود که انتظارش هم چندان دور 

را میخواست که مثل او گریه شان نمی آمد و ذهنشان پر از آماج حمله های تند خاطرات تلخ 

بود. خانواده ی خودش را میخواست. فریبا فرناز حتی فرزاد. آدمهایی که دور از هم می 

 .ایستادند و به غم مشترک میانشان با تمسخر نگاه میکردند

 "نه ممنون"
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ز اتاقش بیرون زد و در برابر نگاه بابا و عموها به طرف اتاق فرناز رفت. در زد پیام را فرستاد. ا

 :جوابی نیامد به جایش بابا جواب داد

 .رفته خونه عموت-

بعد عمو نگاهش کرد. تند و عصبی. گویی بخواهد بگوید بخشیده نشده ای خیالات برت ندارد. 

ف بزنم" در اتاق را آرام زد منتظر نماند در را اهمیتی نمیداد. به نگاه هیچ کس."باید با فریبا حر

به داخل فشار داد و در برابرش تاریکی اتاق آشنا به نظر آمد. چند دقیقه بین در ماند تا صدای 

 :فریبا در آمد

 .ببند درو-

در را بست و به فریبا نگاه کرد. پشت به او درست لبه ی تخـ ـت نشسته بود با موهایی باز شده 

یش"چقدر شبیه همیم" ایستاد. در سکوت. دقایق طولانی که فقط صدای بابا و بقیه دور شانه ها

از درز در و پنجره به درون نفوذ میکرد بعد بی اجازه تکان خورد. جلو آمد و لبه ی تخـ ـت 

نشست"مامان ما مرده".به پاهای فریبا نگاه کرد. تنها تفاوتشان.پاهایش ثابت بودند و از حرکت 

  .بی خبری نبودهای تند و عص

 .باید لباس مشکی پیدا کنم-

به روبرو نگاه کرد . فکر کرد باید گریه کند. باید این جمله را بغض بگوید. باید وقت حرف زدن 

از لباس مشکی برای مادر زار بزند اما جز حس وسیع سردرگمی هیچ چیز آنجا در سیـ ـنه اش 

نگار به جلد خودش بر میگشت نگاهش چنگ نمیزد. فریبا تکان خورد موهایش را عقب زد ا

 :کرد

 .لبت ورم کرده-

 .اوهوم-

 .یخ بزار روش-

به هم نگاه کردند. بعد از سالها که از بزرگ شدنشان میگذشت بعد از مدتها که حتی همدیگر را 

 .صدا هم نمیزدند. انگار در میانشان توده ای از حس عجیب اتفاقی مشترک بود

 .گفت ...بهش تجـ ـاوز شدهدکترش ...بعد پیدا شدنش...-

آن نفس عمیق لجباز که به دنده هایش آویزان بود و بالا نمی آمد حالا سنگین تر شد. فریبا به 
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جایش نفس عمیق کشید. دستش را روی تخـ ـت گذاشت و به آنها تکیه داد. به جایی روی 

ید شبیه ناراحت سقف نگاه کرد. فیروزه منتظر علامتی روی چهره اش می دوید. علامتی که با

 .بودن باشد. اما صورت فریبا مثل همیشه خالی بی حس بود

 ...تجـ ـاوز-

کلمه را زیر لب برای خودش تکرار کرد. آنقدر که در میان طعم بی خاصیت خون مانده در 

 .دهانش پخش شود

 ...فکر میکنم ...درد کشیده-

 .پایش را تکان داد. تند و بدون فکر

 .تجـ ـاوز دردناکه-

گوشه ی چشمش میدید که فریبا نگاهش میکند. شاید حالا باید صورتش با علامتی مخلوط  از

  .شده باشد

 ...ولی فکر میکنم ...دردی که یه دختر بچه میتونه بکشه رو-

 .لبـ ـهایش رو به پایین کشیده شدند

 ...نکشیده باشه-

ایش را برداشت و فعل جمله با لرزش محسوس صدایش در تارهای صوتی لغزید. فریبا دسته

صاف نشست. به رو برو نگاه کرد. "دارم با خواهرم حرف میزنم. خواهر بزرگم. میخام براش درد 

دل کنم." از این جمله خنده اش گرفت لبخند بی جان لبـ ـهایش را تکان داد اما موفق نشد 

 .بخنداند

 .سالم بود 1۳مسیح به من تجـ ـاوز کرد. وقتی -

ا نبود. نه جمله ای میخواست نه حتی هیچ صدایی. میخواست حرف منتظر عکس العمل فریب

 .بزند. برای کسی از خانواده ی خودش

 ...اون روزی که نیومدم باغ...اومد خونه-

  .تصاویر پشت هم به صورتش شلاق میزدند

 .یجوری میزد توی صورتم فکر میکردم پوست صورتم به کف دستش میچسبه و کنده میشه-

 .را روی هم انداخت و بعد پای راست را چند بار تکان داد. تند و بدون فاصلهفریبا مچ پایش 
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 ...جوری که دستهامو میگرفت و بهم میپیچوند حس میکردم کتفام از جا در میاد-

 .در بین شانه هایش تقسیم شد. همان قدر قوی همان قدر دردناک

 . مامان میدونست.دیده بود-

کرد. پای چپ را تکان داد. بعد خوشش نیامد. پای راست  جای پایش را برای تکان دادن عوض

 .بهتر بود

 ...دیده بود که دستمالیم میکنه. حتی...من فکر میکنم ترس رو توی صورت من میدید-

 .برگشت به فریبا نگاه کرد. به نگاه خیره اش به روبرو

  .میفهمید که من میترسم ...هیچی نمیگفت-

 :پوزخند زد

 .ائل خودش فکر کنهترجیح میداد به مس-

سرش را پایین انداخت. نفس عمیق بین دنده هایش گلوله ی بغض شده و با سختی به سمت 

 :گلویش می آمد

  .حالا مرده-

 :لبـ ـهایش را روی هم فشار داد و درد در لبش پخش شد

 .مرده-

چند لحظه در اتاق بدون هیچ ضربه ای باز شد و سایه ی بابا کشیده و بلند روی تخـ ـت افتاد. 

 .صبر کرد و بعد چراغ را زد. به آنها نگاه کرد. دو عزادار سرد و یخزده

  .زنگ بزن به فرزاد-

 :از فریبا به فیروزه نگاهش را گرداند

 .بگو فردا باید بیاد-

هیچکدام جوابی ندادند. کمی دیگر نگاهشان کرد. انگار دنبال پیدا کردن حس و حالشان در 

ر را بست. فریبا دوباره نفس عمیق کشید. گوشی اش را برداشت و صورت هایشان بود. بعد د

 :بین شماره ها گشتی زد. بعد کمی معطل پشت خط ماند

 ...الو فرزاد-

صدای فرزاد شنیده میشد. صدایی که فیروزه مدتها نشنیده بود. بعد از رفتنش جز یکی دو بار 
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تلفنی. انگار غریبه ای پشت خط در مهمانی هایی که بابا نبود دیده بودش و یکی دو تماس 

 .بود

 .مامانت مرده. فردا باید بیای. بابات گفته-

گوشی را قطع کرد روی تخـ ـت انداخت. بلند شد و روبروی کمدش ایستاد. لباسها را ورق زد 

 :بعد همانطور که پشتش به فیروزه بود گفت

 .یخ بزار رو لبت-

 .بغضی برای همیشه نفس عمیق به گلو رسید داغ شد و همانجا ماند.

*** 

میعاد لبه ی حوض وسط پاساژ نشست.پیام فیروزه را بار دیگر خواند "نه.ممنون" انگشتانش .

روی حروف حرکت کردند تا جوابی پیدا کنند اما هیچ چیز به ذهنش نرسید. به مغازه ی 

از  روبرویش نگاهر کرد.سیاوش در حال حساب کردن پول لباس های مشکی بود.در راه برگشت

 :دانشگاه با سوال علی تازه یادشان آمده بود که لباس مشکی ندارند

 شماها لباس مشکی دارید؟-

از سمانه آدرس گرفته بودند. سمانه ای که از لحظه ی رسیدن خبر بی وقفه اشک ریخته و 

 :دست آخر گفته بود که کلاس آخر را نمی ماند رو به میعاد کرده و با بغض گفته بود

 زنم؟بهش زنگ ب-

میعاد گیج و سردرگم در حالیکه خودش هم نمی دانست چه کاری درست و چه کاری غلط 

 :است پنچه بین موهای لخـ ـت ژل زده اش کرده بود

 .فکر کنم فعلا نزنی بهتره-

 زشت نباشه؟-

 .الان اوضاعش خوب نیست. فردا میبینیمش دیگه-

اوضاع آنطور که همه توقع دارند  نمی دانست برای سمانه چطور توضیح دهد. چطور بگوید که

 .فقط ماجرای مرگ یک مادر و سوگ و بغض یک دختر نیست

تمام طول راه از دانشگاه تا مرکز شهر هر چهار نفر ساکت بودند. علی نفس عمیقی کشیده و 

 :پرسیده بود
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 مامانش مریض بوده یا یکهویی شده؟-

 .مریض بود-

تصویر چشم های خیس فیروزه صبح زود در دلیل واضح مرگ را نمی دانست.کلافه بود. 

 ".پارکینگ دانشکده رهایش نمیکرد."پس درد داشتی. درد توی سیـ ـنه ات بود

 میعاد-

 .سرش را بالا آورد. سیاوش با پاکت لباسهای مشکی بالای سرش ایستاده بود

 بریم-

 .هنوز گوشی میان دستهایش بود.روی چند کلمه ی نیمه کاره ی تایپ شده

 نگ زدی؟بهش ز-

 .نه-

 .یه وقت مناسب زنگ بزن بپرس که فردا کجا باید بریم-

 .اوهوم-

فکر ماجرایی که اکنون در خانه ی فیروزه در جریان بود تمام مغزش را پر کرده بود.تصویر 

آدمهای سرد و ساکت دور هم در سوگ از دست رفتن زنی که در واقع سالها پیش از دست 

 :ه اش زدرفته بود. سیاوش دست پشت شان

 .الان باید حمایتش کنی. محکم باش-

 ".لبخند بیرنگی تحویل داد. دزدگیر ماشین را زد "سخت تر از اون چیزیه که فکرشو بکنی

*** 

. 

 عصر ۰8:1۹ ,۳-8-۹۴

های نیمکت و صندلی.چند سالن مجزاکه همگی بهم غسالخانه جای بزرگی بود.پر از ردیف 

متصل بودند. پر از عزادارهای مختلف با دردی مشترک. یکی از سالن ها برای خانواده ی 

اعتمادی بود. خانواده ی بزرگ اعتمادی که آنروز عزیزترین کس شان را از دست داده بودند. دو 

د به یک صندلی برسانند .پیرمرد پاهایش نفر زیر بغـ ـل های پدربزرگ را گرفته و سعی میکردن

http://forum.iranroman.com/member.php?action=profile&uid=24
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را دنبال خودش می کشید.آنقدر زار و نزار بود که گویی هرگز آن جلال و جبروت همیشگی 

بزرگ خاندان اعتمادی ها بودن را نداشته است. مرگ ناگهانی تنها دخترش در عرض یک روز 

اوت ترین فردی که می تیشه به تمام ریشه اش زده بود. عمه نقطه ی قوت خاندان بود. متف

توانست به تبار اعتمادی ها بیاید. زنی کوچک جثه و ظریف با پوست گندمی روشن و لبخندی 

 ۲۴به پهنای تمام صورتش. فرشته ای آسمانی با روحی عظیم و اخلاقی مثال زدنی. زنی که در 

ادف ساله اش در حیاط مهد کودک منتظر رسیدن مادرش بود تص ۴سالگی در حالیکه دختر 

 .کرده و از دنیا رفته بود

 .فیروزه-

به طرف صدا چرخید.مسیح دستش را به طرفش گرفت و مشتش را باز کرد. توت های درشت 

 .قرمز رنگ در حالیکه کمی له شده بودند کف دستان مسیح نمایان شدند

 از کجا آوردی؟-

 : با انگشت به پنجره های سالن اشاره کرد

 .اون پشت درخت توت داره-

 .مهای فیروزه برق زدچش

 .بریم بخوریم-

 .بزار بگم حسام هم بیاد-

مسیح هیکل چاق و گوشتالودش را تکان داد. خودش را به حسام رساند و زیر گوشش چیزی 

نجوا کرد.فیروزه توت قرمز را دهانش گذاشت و طعم ترش آن را فرو داد. نگاهش را میان 

ه و سرش را کف دستهایش گذاشته بود. تمام جمعیت تاباند. بابا آرنج روی زانوهایش گذاشت

دیشب تا صبح در حیاط خانه ی پدربزرگ سیـ ـگار کشیده و گریه کرده بود.مردی بالای 

سرش ایستاده و شانه هایش را ماساژ میداد . آنطرف تر شوهر عمه نشسته بود. میان چند 

بورش کنند گریه کند. مرد مردی که او را احاطه کرده بودند تا بتوانند بغضش را بشکنند و مج

عاشق پیشه ی معروف که سالها طول کشیده بود مجوز ورود به خانواده ی آنها را پیدا کند و به 

محبوبش برسد. کسی که عشقش شهره ی عالم بود. مردی که می توانست اسمش در کتابها 

 .جای داشته باشد اگر عمه به این زودی ها نرفته بود
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 .بریم-

 :بودحسام آرام گفته 

 .یواشکی بریم بابا ببینه می کشتمون-

فیروزه در حالیکه موهای چتری روی صورتش را کنار میزد تا همراه آنها از سالن بیرون برود و 

خودش را به درختهای محبوب توت قرمز برساند فرزاد را گوشه ی کادر نگاهش تنها دید. 

د. فرزاد...مثل سربازی که فرمانده و جایی کنار سالن تکیه به دیوار زده و به زمین نگاه میکر

عشقش را از دست داده باشد .عمه تمام دنیایش بود. عمه ای که زودتر از آنکه مادر شود همه 

جانبه مادر فرزاد بود. با آنکه دختر کم سن و سالی بود تمام روزهایی که ناخواسته بودن فرزاد 

 .ه و بزرگش کرده بودتمام جار و جنجل خانواده بود او را در آغـ ـوش گرفت

 .بیا دیگه-

 :مسیح دستش را گرفت و دنبال خودش کشاند. صدای فریبا را پشت سرش شنید

 .زود بریم تا فرناز ندیده وگرنه میخاد دنبالمون بیاد-

 .اون درخت که توت بزرگ تر داره...اون مال من و فیروزه است-

ویدند. حسام و فریبا را جا گذاشتند با سرعت در هوای بهاری اردیبهشت ماه به طرف درختها د

ساله  8تا دو تایی به جان درخت بیفتند. زیر شاخه های در هم تنیده ی درخت فیروزه ی 

برای رسیدن به توتی درشت نوک شاخه روی پنجه اش بلند شده بود . توتی که دور از 

 :بلندگو پیچیددسترس تر از آن بود که دستش به این راحتی ها به آن برسد. صدای مردی در 

 خانواده ی مرحومه سحر اعتمادی-

از لای شاخه های درخت به پنجره ی غسالخانه نگاه کرد در سالن همهمه شد. آنها خانواده ای 

بودند که جوان از دست داده بودند . دردشان قدری متفاوت تر و سنگین بود. اما فیروزه بچه تر 

. فصل توت چیزی نبود که بتواند از آن از آن بود که درک کنددستش به توت درشت رسید

 .بگذرد

*** 

. 

 عصر ۰8:۲۰ ,۳-8-۹۴

http://forum.iranroman.com/member.php?action=profile&uid=24
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در سالن بزرگ غسالخانه که حالا دیگر مثل ده سال پیش آنقدرها هم بزرگ به نظر نمیرسد 

خانواده ی بزرگ و پر جمعیت که هر لحظه به تعداشان خانواده ای جوان از دست داده اند. 

اضافه میشود آنقدر بی تاب و دردمند اند که هیچ کس یاری همدردی با آنها را ندارد. گوشه ی 

همین سالن روی یکسری نیمکت و صندلی خانواده ی اعتمادی نشسته اند. مثل ده سال قبل 

نیست . تعدادشان آنقدر کم است که به هیچ خبری از شوکت و جبروت خاندان بزرگ اعتمادی 

نظر نمی آید کسی جز خانواده ی نزدیک باشند. از پنجره های بزرگ سالن بیرون را نگاه 

میکند. منتظر آمدن فرزاد. یا شاید فریبا که صبح خیلی زود از خانه بیرون زده بود. همین 

شت زده در خودش تعداد کم هم ناقص بودند. کنارش فرناز مثل جوجه ی خیس شده ی وح

فرو رفته است. نه اشکی دارد نه حرفی. درست شبیه خودش. بابا آنطرف تر کنار عمو ایستاده 

است. در لباس مشکی در حال حرف زدن با عمو . انگار هیچ اتفاقی نیفتاده است.حتی هیچ 

م این ردی از ناراحتی در چهره اش نیست. دندانهایش را روی هم فشار می دهد بابا برنده ی تا

 .ماجرا ست

 

 

آخرهای شب وقتی داشت سعی میکرد بعد از یک روز کامل نخوابیدن مغزش را به استراحت 

دعوت کند و کمی بخوابد مسیح آمد. با همان رنگ پریده و ظاهری زار و نزار. صدایشان را از 

 :سالن میشینید

 بابا تو برای چی اومدی؟ مگه نگفتم استراحت کنی؟-

 .اومدم کمک کنم-

 .کاری نیست بابا جان اینجا. همه کارا رو انجام دادیم-

یک ربع بعد صدای قدمهایش را به سمت اتاقش شنید. به پهلو چرخید و پشتش را به در کرد. 

پتو را تا خرخره بالا کشید و خودش را به خواب زد. مسیح بدون اجازه وارد شد در را بست و 

 .دقایق طولانی آنجا ایستاد

 خوابی؟-

نداد چشمهایش را باز نکرد"احتمالا اومده با چاقو انتقام بگیره" با این فکر پهلوهایش  جوابی

منقبض شدند بعد بطور ارادی برای حفظ جان خودش در کسری از ثانیه بلند شد و سر جایش 
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 :نشست. مسیح پوزخند بی جانی زد

 ترسیدی؟-

علاقه ی مسیح و نفرت خودش به هم زل زدند. کمی غریبه وار. انگار اتفاق شب گذشته میان 

  .شکاف انداخته بود

 .کارت داشتم-

دستش را به بازویش کمی پایین تر از جایی که پانسمان شده بود گرفت بعد روی صندلی میز 

 .مطالعه اش نشست

 .نمیزارم مامانم شکایت کنه. نترس-

 :لبه ی آستینش را تا زد

 .به لطف مردن مامانت اوضاع آروم شده فعلا-

 ".ه به طرح های درهم پتوی گرم و نرمش نگاه کرد"به لطف مردن مامانمفیروز

 ...ولی-

 : نگاهش را از آستین لباسش کند

  .گهی که خوردی رو به سبک خودم میبخشم-

 :مکث کرد

  .به سبک خودم هم حالتو میگیرم-

بازویش پایش را روی هم انداخت. بعد خواست دستهایش را دور زانوهایش قفل کند اما درد به 

 :پیچید و قیافه اش در هم رفت

 .تو ...اگه سهم من نیستی... سهم کس دیگه ای هم نیستی-

چند ضربه به در زده شد و بعد عمو با اضطراب در را باز کرد. نگاهش را از مسیح به او و از او به 

 :مسیح گرداند

 اینجایی بابا؟-

 :مسیح لبخندی تحویل داد

 . صحبت میکنیم-

  .ابا. میخوام برم خونهپاشو بریم ب-
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 . ماشین آوردم-

 .باشه پاشو با هم بریم-

میترسه با من تنهاش بزاره. ممکنه ایندفعه بزنم تو قلبش. شایدم تو مغزش. قبلش هم زبونشو "

  :میبرم" زل زد به عمو. گستاخانه.مسیح گفت

 .میام یه ربع دیگه-

 .پس صبر میکنم با هم بریم-

کرد و در را بست. مسیح به طرفش چرخید. به نظر واقعا بی انرژیِ  نگاه تلخ دیگری به فیروزه

 .میرسید

 .اومدم یه چیزیو بهت بگم امشب. که خیلی خوشحالت میکنه-

چشمهایش چشمهای هیزش که حتی در اوج مریضی و ناتوانی هم هنوز تداعی گر هزاران 

 :خاطره ی دردناک بودند برق زدند

 ... میدونستی بابات-

 ه در اتاق نگاه کرد بعد دلش آرام نشد بلند شد و در را بست صدایش را پایین آوردبرگشت و ب

: 

 زن داره؟-

 :گوشه ی لبش بالا کشیده شد

 .یه دختر جوون هم سن و سال فریبا. نمیدونم شایدم یکی دو سالی بزرگتر.تهرانه-

تفاق دیشب را جلو آمد و لبه تخـ ـت نشست با رعایت فاصله ای که میزان شوک و ترسش از ا

 :نشان میداد

دختر یکی از کله گنده های پروژه ی سد. جالب ترش داداشته. یه داداش دیگه هم داری. فکر -

  .کنم سه چهار سالشه

 :دستش را روی ساعدش فشار داد به نظر میرسید درد دارد

مامانت  از همه اینا جالب تر...پدر گرامت دارن برنامه ریزی میکنن که بیارنش اینجا. دیگه-

  .مرده هیچ مانعی هم براش وجود نداره

 .به صورت فیروزه چشم دوخت. دنبال درد شنیدن این جملات در صورتش می دوید
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  .من دیدمش. اتفاقا خیلی هم خوب تیکه ایه-

 :در جواب پلک زدن های آرام و نگاه خیره ی فیروزه از جایش بلند شد

 ! ر راهه. نیو ورژن !! فول آپشناومدم این خبرو بهت بدم که مامان جدید د-

  .مثل همیشه خندید

اگرم شک داری به حرفام تنها راهش اینه که صبر کنی ببینی یکی دو هفته دیگه چی پیش -

میاد. میتونی هم از بابام بپرسی. اونم میدونه. یا از خودت بابات. چطوره؟ هان؟ یه چاقو هم ببر 

 .اگه یوقت همکاری نکرد دخلشو بیار

 .د زد و از اتاق بیرون رفت. فیروزه با دستهای بی حس شده در جایش ماندپوزخن

 

 

از در سالن پسری در لباس مشکی با پلیوری تیره رنگ وارد میشود. نگاهش دور سالن میگردد 

پشت سرش سه پسر و دختری با چادر مشکی می آیند کمی سر جایشان مکث میکنند تا 

میکند و در حالیکه زیر گریه زده است با دستهای گشوده اینکه دختر چادر پوش مسیر را پیدا 

به سمتش می آید. جند قدم مانده به او برسد از جایش بلند میشود خفقان گیر کردن میان 

اعتمادی ها و اتفاقات افتاده را با آغـ ـوش سمانه و پرتاب شدن بین آدمهای زندگی جدیدش 

 .تاق میزند

 .عزیزم الهی بمیرم برات-

هق سمانه زیر گوشش نگاه خودش روی نگاه میعاد. "مشکی اصلا بهت نمیاد" اشک  صدای هق

 ."به چشمهایش نمی آید. بغض تمام سلولهایش را به اسارت گرفته است."نجاتم بده. نجاتم بده

*** 

. 

 عصر ۰8:۲۰ ,۳-8-۹۴

نار سیاوش علی و مانی پشت سر تعداد اندک مردهای آشنای خانواده ی اعتمادی ایستاد. از ک

اینجا فیروزه را سر تا پا مشکی پوشیده در اسارت بازوهای سمانه میدید. با نگاهی خیره به تلی 

از خاک که چند نفر با ملایمت آب رویش میریختند. در کنارش دختر کوچکی بود که از نظر 
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یشد حدس زد باید خواهرکوچکش باشد. رو بروی خودش مسیح ایستاده با دستی که شباهت م

از گردنش آویزان بود با نگاهی خیره و مواخذه گر.نگاهی تمام تلاشش درگیر نشدن با آن بود. 

 .امروز روزش نبود

 .برای شادی روح تازه گذشته فاتحه قراِئت بفرمایید-

نمیکرد. جز اشک های خشکیده ی سمانه روی گونه صدای زمزمه ها بلند شد. هیچ کس گریه 

ها از میان تمام آن آدمها هیچ صدای بغض و دردی نمی آمد. همه چیز آنقدر غریبانه بود که 

  .نفس را در سیـ ـنه تنگ میکرد

 چرا کسی گریه نمیکنه؟-

 جمعیت محدود سر به زیر زمزمه شان به ناگهان قطع شد. صدای فیروزه مثل شلاق در میان

  .تک تک افراد پخش شد دور گرفت و بازگشت

 هیچ کس ناراحت نیست؟-

سکوت سنگین شد. همه ی نگاهها به سمت دختر ریز جثه در میان آن مانتوی بلند مشکی 

 ".چرخید. " الان نه عزیزم

 کسی نیست که برای این زن گریه کنه؟-

  .ودفیروزه تکانی به خودش داد تا از حـ ـلقه ی دستان سمانه آزاد ش

 ...زنت مرده... مهندس-

نگاهها به اشاره ی سر انگشتش چرخید و در ادامه به پدرش رسید. مهندس بهرام اعتمادی. 

 . پشت عینک آفتابی با شیشه های گرد

  بغض نداری؟ اشک؟ هان؟-

 "میعاد لب بالایش را گاز گرفت"چیکار میخای بکنی؟

 خوشحالم هستی نه؟-

 .ها نگاه کرد. میعاد آب دهانش را قورت دادسمانه شوک زده برگشت و به آن

 ...بگو برای مردم-

دستهایش را از هم باز کرد و یک قدم در میان جمعیت جلو آمد. صدایش رساتر از آن بود که 

میشد توقع داشت. درست شبیه وقتی که در دورهمی هایشان تصمیم میگرفت بخواند. صدایی 
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 .و جورش نداشت که هیچ شباهتی با هیکل ریز و جثه ی جمع

از داستان زن روانیت بگو. از داستان ما تو اون خونه. از اون چیزی که توی خانواده ی مهندس -

 .اعتمادی میگذره

پدرش نگاهش را به خاک دوخته بود. با لبـ ـهایی بهم فشرده و صورتی که رو به برافروختگی 

 :میرفت. یک نفر از میان جمعیت بلند گفت

 .فرماییدیه صلوات عنایت ب-

 :هنوز صدای جمعیت اندک اوج نگرفته بود که با صدای فیروزه در هم شکست

برای کی صلوات میفرستین؟ برای شادی روح کی؟ شادی روح کسی که هیچ لحظه ای از -

 زندگیش شاد نبود؟

مثل فیلم سیـ ـنمایی شخصیت اصلی این داستان شده و با نهایت مهارت بازی میکرد. نیم 

 :ه همه نگاه کرد صدا به حنجره انداخته و خیال آرام شدن نداشتچرخی زد و ب

نگفتی براشون مهندس؟ نگفتی زنت کیلو کیلو قرص اعصاب میخورد ؟نگفتی براشون که  -

 چند بار بستریش کردیم؟از پارانویا گفتی براشون؟

هم قد  میعاد تکان خورد. جمعیت را دور زد تا خودش را به آن موجود ظریف برساند که برای

 .شدن با جفای روزگار داشت پوست خودش را پاره میکرد

 ...زنی که اینجا خوابیده-

فیروزه خودش را از عمو دور کرد. چند قدمی پرید. جمعیت به یکباره مثل یک موج باز شد و 

  .عقب کشید.با پشت به سیـ ـنه ی میعاد خورد. میعاد بازوهایش را گرفت

 ...عزیزم-

 :کشیدخودش را بیرون 

 .مامان من دو سال تموم تو یه اتاق پرت زندگی میکرد-

 :بغضش پاره شد

 برای اینکه تو دیوونش کرده بودی-

 .انگشتش را بطرف بابا تکان داد. حنجره اش تمام حصارها را دریده بود

 ...توی بی شرف-
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 :میعاد دستش را گرفت

 ...فیروزه-

 :جیغ کشید

 ولم کن-

 ..باشه گوش بده-

ه خودش نزدیکش کند. اما صدای جیغ های فیروزه با جملاتی که حالا دیگر درهم سعی کرد ب

 .شده بودند راه را برای همه کاری میبست

  ...حق داشت... مامانم حق داشت-

 :در میان حـ ـلقه ی بازوان میعاد گیر افتاد.میعاد سرش را نزدیک گوشش برد

 عزیزم...عزیزم باشه باشه. گوش بده به من-

 ...م حق داشت... مامانممامان-

به سمانه نگاه کرد تا برای کمک جلو بیاید . سمانه اما با رنگی پریده و چهره ای وحشت زده 

گوشه ای ایستاده و شوک زده تر از آن بود که بخواهد حرکتی بکند. صدای مردی را نزدیک 

 :خودش شنید

 ببرش اینو-

 .از او بگیرتش باید عمویش باشد. همان مردی که سعی کرده بود قبل

 ...توی عوضی... توی کثافت یه زن دیگه داشتی-

 :جیغ گوشخراشش یکی دو آدم نزدیکش را مجبور کرد چند قدمی دور تر شوند

 ...تو زن داشتی...مامانم حق داشت-

 .در یک لحظه از زمین جدایش کرد. پاهایش در فاصله ی زمین و آسمان لگد میپراند

 ...اان.. . مامان حق داشتیمامانم...مامانم...مامااا-

دنبال خودش کشاند. با تمام مقاوت سعی میکرد ماهی بیقرار لغزان را در میان تنگی دستانش 

 .حفظ کند. جمعیت صلوات فرستادند

 ...مامانمو تو کشتی... مامانمو-

  .در میان ضربات سنگین و پر قدرت پاهایش هر دو با هم زمین خوردند
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 ...م. عزیزمفیروزه فیروزه عزیز دل-

 .دست دو طرف صورتش گذاشت در برابر جیغ ها گوشهایش رو به فلج شدن میرفتند

 ...مامانمو...مامانمو کشتی-

 ...هیس.. باشه..هیس گوش بده به من-

سعی میکرد خودش را جمع کند و فیروزه را از زمین بلند کند. بلاخره دستهای سمانه میان 

 .گرفت و بالا کشیدش ماجرا دوید. زیر بغـ ـل فیروزه را

 ...مامانم حق داشت... مامانم... توی ک-

میعاد دست روی دهانش گذاشت. فیروزه لگد پرانید . برای بار دوم میان زمین و هوا معلق شد. 

صداهای نامفهوم از زیر دست میعاد بیرون می سرید و جیغ های خفه شده مخلوط با آب 

 :گرفته بودنددهانش از زیر آستین لباسش به داخل راه 

 ...هیس هیس...باشه آروم باش-

 :به طرف ماشین می بردش. از جمعیت فاصله میگرفت. رو به سمانه کرد

 .یکم آب بیار-

  .سمانه با چادری که روی شانه هایش افتاده با گیجی دور خودش می تابید

  .تو ماشین یه بطری آب هست-

صداهایش به طرز دردمندی به ناله های کشدار فیروزه را محکم به سیـ ـنه اش چسبانده بود. 

 .و نفسهای قطع و وصل تبدیل شده بود

سیاوش خودش را رساند سوییچ ماشین را از جیبش بیرون کشید. بطری آب را به دستش 

  .داد

 ...فیروزه عزیز دلم... یکم آب بخور-

واند آب بخورد. بطری را به دهانش نزدیک کرد. هق هق و کمبود نفس مانع از آن بود که بت

 .سمانه دستهایش را خیس کرد و به صورتش کشید

 ...فیروزه من اینجام...نترس عزیزم...تموم شد-

 :از میان هق هقی که رو به بی جانی میرفت کلمات بیرون میریختند

 ...ما...ما..نم.. می..عاد...ما..ما..نم...حق ...حق ...داشت...ما..ما..نم.. مرد-
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شانی داغ و عرق کرده اش چسبانید. شانه هایش لرزید و با زاری اش همنوا پیشانی اش را به پی

 .شد

*** 

. 

 عصر ۰8:۲۰ ,۳-8-۹۴

مسیر قبرستان تا جایی که معلوم نبود کجاست با چشمهایی بسته در تاریکی طی میشد. 

پنجره تکیه داده بود تا خنکای شیشه گرمای پیشانی اش را بگیرد. در سرش همه  سرش را به

ی چراغها خاموش شده بودند. به ناگهان کسی فیوز را پرانده و همه کانالها و مسیرها قطع شده 

  .بود. هیچ فکری در سرش نبود. خالی خالی. پر از بی فکری

 ببرمت خونه ی خودمون؟-

رهای مغزش در تاریکی راه باز میکرد . در مغزش طنین میگرفت و صدای میعاد از میان شیا

  .بعد جایی جا خوش میکرد

 .میرم خونه-

کسی به جایش حرف میزد. کسی که صدایش کاملا گرفته بود و اصوات از میان گلوی زخمی و 

 .سیـ ـنه ی در هم رفته اش بیرون می پرید

 . بعد میبرمت-

سیر شده پس از نبردی طولانی گوشه ای از صندلی در آن لحظه که مثل یک ماده شیر 

ماشین مجاله شده و با بی حالی چشمهایش را بسته بود هیچ تصویری در ذهنش نبود. خالی 

خالی. نه گذشته ای وجود داشت و نه آینده ای. انگار هنوز حتی متولد نشده بود. گویی ذهنش 

 .ز را پاک کندبا یک سیستم دفاعی حساب شده تصمیم گرفته بود همه چی

 .میرم خونه-

هیچ ترسی وجود نداشت. هیچ دلهره ای نداشت. نگران هیچ چیز نبود. اصلا چیزی معنا 

 .نداشت. آنقدر که به ناگهان تهی شده بود

 .الان... کسی خونه نیست-
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در تاریکی پشت پلک هایش برای یک دوش آب گرم و یک خواب طولانی نقشه میکشید. 

ا فایده ای نداشت. جیغ های کشدار و بی وقفه تارهای صوتی را مجروح صدایش را صاف کرد ام

 .کرده بود

 .میخام بخابم-

 ...الان آخه-

چشمهایش را باز کرد. مناظر بیابانی بیرون با سرعت از مقابل چشمانش میگذشتند. دست روی 

 :گلویش گذاشت. میعاد نفسش را بیرون داد

 .الان نباشی اونجا... بهتره-

 .منمی ترس-

 ..نمیگم میترسی-

دوست نداشت حرف بزند. نمی توانست. گلویش درد داشت. با باز شدن چشمهایش در سرش 

بصورت پالس های منظم یکی دو صحنه می آمدند و میرفتند و بعد جایشان را به صحنه های 

دیگر میدادند.آخرین صحنه سوار شدن روی صندلی جلوی ماشین میعاد و روشن شدن ماشین 

بر چشمهای جمعیتی در صد متری بود که همچنان برای از دست ندادن آن نمایش در در برا

تلاش بودند. دیدن چهره ی بابا وقتی هنوز برای خیره بودن به تل خاک خیس خورده ی 

مامان مداومت به خرج میداد. بعد صدای سیاوش که به میعاد میگفت آنها خودشان با تاکسی 

را از آنجا ببرد. اینجا که میرسید یکی دو چراغ لجباز در سرش بر میگردند و او فقط فیروزه 

روشن خاموش میشدند. مثل چراغ اعلام خطر"آبروم رفت. سمانه سیاوش علی و مانی. کی قراره 

براشون توضیح بده؟"سرش را به طرف میعاد چرخاند. انگار کسی به او اشاره کرد"میعاد. میعاد 

  .ه جاده نگاه کرد و دوباره به اوتوضیح میده". میعاد نگاهش کرد. ب

 چیه عزیزم؟-

صدایش با قدرت در گوشش بود وقتی التماس میکرد آرام باشد و این ماجرا را تمام کند. حالا 

ناگهان گرمای دستانش را زیر شکم و دور بازویش حس میکرد وقتی او را از زمین کنده تا از 

 .آنجا دورش کند

 ...بچه ها-
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 .نداشت. خودش باید می فهمید حوصله ی جمله بافتن

 اشکالی نداره-

از خوبی های عاشق یک مرد واقعی شدن همین بود. کسی که می توانست از کلمه ات انشایت 

  .را بخواند

 .خودم براشون توضیح میدم. یجوری میگم که... بد نباشه-

 "پوزخند روی لبش آمد اما ننشست."بد نباشه .هه

 :نی به پنجره چسبانیددوباره سرش را گرداند و پیشا

 .میرم خونه-

 

جلوی در خانه ماشین میعاد با تردید متوقف شد . آنقدر آرام و با طمانینه از سرعتش کم کرد 

انگار منتظر بود هر لحظه قشونی از اعتمادی ها به ماشین حمله ور شوند.فیروزه دست به 

 :دستیگره ی در گرفت میعاد بازویش را گرفت

 ...عزیزم-

نگاهش کرد. استرس تمام صورتش را پر کرده بود"چقدر مشکی بهت نمیاد" به آن  برگشت و

پوست روشن و موهای خرمایی رنگ و حتی آن نگاه عمیق هر چیزی می آمد جز سنگینی 

 .رنگ سیاه

 .لطفا نرو خونه-

 :دهانش را باز کرد و صدا را بزور بیرون هل داد

 .بزار به جنگم ادامه بدم-

گذاشت و بعد تن سبک شده اش را بیرون کشید. انگار در خلا قدم پاهایش را بیرون 

 .برمیداشت. آنقدر تهی. آنقدر خالی

*** 
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ایش بود منتظر فریبا خانه بود. از بوی سیـ ـگارش میفهمید. خانه مرتب و هه چیز سر ج

رسیدن مهمانهایی که بعد از صرف ناهار در بزرگترین رستوران شهر برای ادامه ی سوگواری به 

خانه ی مهندس اعتمادی می آمدند. در را آرام بست و بی هدف وسط سالن ایستاد. دور و بر را 

نمی دید.  نگاه کرد."یه زن جدید به این خونه میاد" هیچ نکته ی غم انگیزی در این جمله اش

چه اهمیتی داشت که کسی می آمد تا جای مادر را بگیرد؟ اصلا مادر کجای این خانه مادری 

کرده بود که تحمل کسی در جایگاهش سخت باشد."یکی مثل ما. یکی از ما بدبخت تر".لبـ 

ـهایش پایین کشیده شد"زن بابام"به طرف اتاقش حرکت کرد و بعد بطور غیر ارادی پشت در 

یبا متوقف شد صدای موزیکی نرم و ملایم به گوش میرسید و بعد... سرش را نزدیک تر اتاق فر

برد. زمزمه ای تلخ همراه با صدای بغض و گریه. سرش را صاف کرد"فریباست؟" شک کرد. 

خواست در را به داخل فشار دهد اما منصرف شد. به در نزدیک تر شد. صدای زمزمه ی فریبا را 

ک بیرون کشید.خواهر تلخ و نچسبش گریه میکرد. چشمهایش را روی از میان نت های موزی

  .هم فشار داد و بعد دوباره باز کرد گویی اینطور بهتر می شنید

اونوقت که...مدرسه میرفتم... یروز اومدی مدرسه...به مدیرمون گفته بودی هوای منو داشته -

میپرم.. تو..تو مامانم بودی...تو قرار باشن...گفته بودی سر و گوشم میجنبه. گفته بودی ..باپسرا 

بود حمایتم کنی...تویی که ...چشمت رو روی همه چی میبستی..از خوشگلی من 

سالت  1۴میترسیدی...تو از دختر خودت ...میترسیدی... تو که دوست پسـ ـرت عاشق دختر 

که منو بردی معاینه شده بود...تو که...تو که دیدی منو ..منو خفت دیوار کرده بود... تو که...تو 

برای گرفتن نامه...که.. که بری نشون زن دوست پسـ ـرت بدی... تو که...تو که...آاااای ازت 

 ....متنفرم... ازت متنفرم

پاهایش هرگز به آن سستی نشده بود. هرگز ضربان قلب را تا این حد در شقیقه ها و حرارت 

را به نبش در گرفت.نفس در سیـ ـنه جریان تند خون را در رگهایش حس نکرده بود. دستش 

اش پیچید و دهانش باز ماند."چی میگه؟" صدای رسیدن پیام به گوشی اش بلند شد. نجوای 

  .داخل اتاق به همراه صدای موزیک قطع شد و بعد از سکوتی طولانی در اتاق باز شد

 

کرد. فیروزه سرش  در اتاق باز شد و فریبا داخل هل خورد. به در تکیه داد و با وحشت نگاهش
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 :را از روی کتابش برداشت

 چیه؟-

 .اگه مامان اومد بگو من نیستم-

 . در کمد را باز کرد و دنبال راهی برای بالا رفتن از قفسه چوبی و نشستن روی آن تلاش کرد

 چکار میکنی؟-

 :فریبا داخل کمد مچاله شد

 .درو ببند-

 .فیروزه با گیجی نگاهش کرد

 .میگم درو ببند-

 : کفشهای کتانی قرمز و آبی که توی سیـ ـنه اش گرفته بود نگاه کردبه 

 برای چی؟-

 .ببند-

صدای کلید انداختن مامان به در خانه آمد. فیروزه در کمد را بست. صدای مامان در سالن 

 :پیچید

 فریبا ؟فریبا؟-

آمد. قبل از فیروزه مـ ـستاصل وسط اتاق مانده بود. صدای باز و بسته شدن در اتاق فریبا 

رسیدن مامان به اتاقش سریع پشت میزش برگشت. در اتاق بی ملاحظه باز شد نگاه مامان دور 

 :اتاق چرخید

 فریبا اینجاست؟-

فیروزه سرش را از روی کتاب بلند کرد. آشکارا هول شده بود. میان جریانی که نمی دانست 

 .چیست گیر افتاده بود

 .نه-

 مگه از مدرسه نیومده؟-

  .ونمنمید-

با نگاهی معصومانه به مامان زل زد. مامان در را به سمت خودش کشید تا آن را ببند اما درست 
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در همان لحظه صدایی شبیه فرو ریختن چیزی در کمد شنیده شد و فریبا با تخـ ـته چوب 

 :کنده شده از کمد بیرون افتاد. فیروزه بلند شد و سر جایش ایستاد.مامان وارد اتاق شد

 ...بر سرت کنن...پاشو گمشوخاک -

  .دست انداخت زیر بازویش . فریبا با ترس به زمین چسبیده بود

 ...بلند شو بهت میگم-

 :وقتی فریبا مقاومت کرد محکم پشت سرش کوبید

 .بلند شو ج..... خانم-

 .بالا کشیدش. فریبا همچنان کتانی ها را به سیـ ـنه چسبیده بود

 ...شگمشو ...گمشو مانتوت رو بپو-

 :با دست به طرف در هلش داد.فریبا برگشت توی صورتش

 .نمیام-

 :صدایش را بالا برد و مامان را عقب هل داد. مامان عصبی شد

 .سرتو میبرم امشب-

 :دست انداخت و موهای دم اسبی بلند را دور دستش تاباند. فیروزه جلو دوید

 .مامان تو رو خدا ولش کن-

  .میچکیدنداشک هایش گلوله گلوله پایین 

 ..مامان تو رو خدا-

 :مامان فریبا را در حالیکه سرش به سمت موهایش کج شده بود بیرون هل داد

 ...گه خوری میکنه برای من-

 :فیروزه را با دست دیگرش عقب داد

 ...گمشو ببینم-

 :در اتاق فریبا را باز کرد و داخل هلش داد

 .دودقیقه دیگه لباس پوشیده میای پایین-

یقه بعد فریبا کتانی ها را دم در پا میکرد و فیروزه از دور نگاهش میکرد. صورتش پر از چند دق

 .اشک و چشمهایش قرمز شده بودند
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صورتش پر از اشک و چشمهایش قرمز شده بودند. مژه های بلند و تاب دارش که ارثیه ی 

که با رنگ پریده با خانواده ی پدری بود به هم چسبیده بودند. با تعجب نگاه به فیروزه کرد 

 :دستی لرزان نبش در را گرفته بود

 اینجا چکار میکنی؟-

  .چانه ی فیروزه لرزید. بلوا تمام وجودش را گرفته بود

 چته؟-

  .فیروزه دست زیر روسری اش برد و موهایش را کنار زد

 واسه چی پشت در واستاده بودی؟-

کرد. گویی نجاستی نچسب را دست کشید و اشک هایش را وحشیانه از روی صورتش پاک 

 .پاک میکند

 ...فریبا-

صدای گرفته اش بالا آمد. تمام تلاشش این بود که بتواند چیزی بگوید و حجم شوک ناگهانی 

 . را خالی کند. فریبا بی توجه با حال نزارش دور زد تا به اتاق برگردد و در را ببند

 فریبا-

 .شوددستش را روی در گذاشت تا مانع بسته شدن در 

 ..مامان-

 :فریبا وحشیانه در را باز کرد

 ...مامان چی؟ به درک واصل شد... دست بردار دیگه-

 " دست دور گلوی خودش گذاشت"مامان دوست پسـ ـر داشته

 ..مامان...چیکار کرده-

 ...گور بابای همتون-

باز شد. بابا  قبل از آنکه در را ببندد کلیدی با عجله به در ورودی افتاد چرخید و در با شتاب

وارد شد در را بست و برای چند ثانیه کوتاه به اندازه ی شناسایی موقعیت خانه و اندازه گیری 

فاصله ها مکث کرد. مراسم را زودنتر از آنچه لازم بود ترک کرده بود. فیروزه دست از دور 
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 .گلویش برداشت. باید برای دستهای احتمالی بابا جا باز میکرد

*** 

. 

 عصر ۰8:۲۰ ,۳-8-۹۴

با ناخن کوتاهش سعی میکرد زیر ناخن شستش را تمیز کند . آنقدر این کار را با غیظ انجام 

میداد که حالا دیگر ناخنش میسوخت. زیر نگاه کاوشگر مشاور معذب و عصبی ناخن شست را 

 :گرفت و فشار داد. وقتی جوابی نداد مشاور دوباره پرسیددر مشتش 

 هیچوقت در مرودش با هم صحبت نکردید؟ در مورد چیزایی که شنیدی؟ با خواهرت؟-

 .نه-

 .بقیش رو برام تعریف کن-

مردی قد بلند و لاغر اندام با ریش پروفسوری جوگندمی و عینک بدون فریم. مردی که شنونده 

 .ودی داستان زندگی اش ب

بابام اومد. لحظه ای که دم در دیدمش تنها چیزی که به ذهنم رسید این بود که فرار کنم. -

بدون هیچ آمادگی قبلی دویدم سمت پله ها. صدای دویدنش رو پشت سرم میشنیدم. قدمهای 

بلند که هر کدومش اندازه ی سه تا قدم من بود. رسیدم پشت در اتاق مامان قبل اینکه دستم 

 .ی در برسه از موهام گرفت و عقب کشیدمبه دسته 

به تزیینات روی میز پایه کوتاه رو به رو نگاه کرد. به فیل چوبی و طرح های کنده شده روی 

سال گذشته بود اما هنوز یاداوری هر  6پهلوهایش. سعی میکرد از زنده بودن تصاویر کم کند. 

 .وس بودچیزی مربوط به گذشته مثل زندگی در آن لحظه تازه و ملم

 خب؟-

 "سرش را بالا آورد و به حبیبی نگاه کرد. م"مشاور سمج

 .کتکم زد-

 :در نگاه مشاور و لبخندی که جز ثابت صورتش بود دقیق شد

 از این چیزا میخواین چیو حل کنین؟ گذشته رو میخواین درمان کنین؟-
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 :حبیبی دستهایش را از روی میز برداشت و به صندلی اش تکیه داد

  .د فقط با هم حرف بزنیم مثل دو تا دوستقرار ش-

 : سکوت شد. انگشتهایش را بهم کشید

قسم خورد که همین الان وسط همون سالن سرم رو میبره. دست گذاشته بود روی گلوم و -

مدام میگفت میکشتم. هیچوقت اینطوری ندیده بودمش. اونقدر عصبی که از چشماش خون 

و شهرتش زده بودم اونم جلوی همه ی همکارا و آدمایی  می پاشید. من تیشه به ریشه ی آبرو

که باهاش رودربایستی داشت. از ...از قبرستون تا خونه فقط اومده بود منو بکشه و برگرده به 

مراسم. روی زمین روی زانوهان افتاده بودم کج و کوله شده بودم. از صدای عربده هاش گوشام 

 ......اینجابی حس شده بود. فشار دستش رو زیر فکم 

دست گذاشت بالای گره ی روسری اش. دنبال جایش میگشت. جایی که هنوز وقت یادآوری 

 .میتواست فشارش را حس کند. زیر قوس صورت و استخوان پایین فک

  .حس میکردم-

 .بغض صدایش را له کرد

 ...واقعا...داشت میکشتم.ترسیده بودم-

برگ های رنگی آب خورد. دستهایش را زیر بغـ دستش را جلو برد و از لیوان چینی با طرح و 

 :ـل زد.و چند باری آرام خودش را تکان داد

هیچی نمیفهمیدم. فقط منتظر لحظه ای بودم که اتصالم به کلی با همه چیز قطع بشه. ولی 

دستش از دور گلوم یکهو جدا شد . روی زمین افتادم با صورت. صدای فریبا رو میشنیدم. 

انگار توی رویا و توهم بودم. میشنیدم که میگفت ولش کن یا همینجا  خیلی دور و ضعیف.

  .خودم تیکه تیکه ات میکنم

 .چند تکان دیگر به بدنش داد. جلو عقب

صورتم رو برگردوندم و دیدم بابا صاف ایستاده. نگاهش دو دو میزد اما هنوز روی من بود. -

شتش بود و نوک چاقو درست نزدیک نفس هاش تند تند بود اما جرات حرکت نداشت. فریبا پ

شاهرگش بود. فریبا روی انگشتهای پاهاش بلند شده بود و چاقوی ضامن دار رو گرفته بود 

روی گردنش. بابا تکان نمیخورد با اونکه میتوست خیلی راحت یه دور بزنه و فریبا رو عین من 
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یم. میتونستیم با هم کله پا کنه...فکر کنم...فکر کنم میدونست چقدر هر دومون کله خراب

دخلشو بیاریم و وسط همون سالن چالش کنیم. ازمون بر میومد. اونقدر درد کشیده بودیم که 

 .منطقمون رو باخته باشیم

  .به حبیبی نگاه کرد. سرش را با دلسوزی آرام تکان داد

 چاقو رو روی گردنش فشار داد و گفت دیگه نوبتیم باشه نوبت ماست. این جمله رو خیلی-

خوب یادمه. بعد چرخید و همینطور که هنوز نوک چاقو رو تهدید آمیز به طرف بابا گرفته بود 

با دستش توی هوا دنبال من میگشت. دستش به سرم خورد و برای پیدا کردن نقطه ای برای 

اتصال روی زانوهاش خم شددست انداخت زیر خم بازوم. به بابا گفت از جاش تکون بخوره 

 ...هفت جدش بیاد جلوی چشمش. بعد گفت میدونی که میتونیم. دیدی کهچنان میزنه که 

 :به حبیبی نگاه کرد و خندید

  .منظورش به سابقه ی خراب من بود-

 :لبـ ـهایش را بهم کشید و یکی دو تکان خورد

از روی زمین بلند کرد. دستش رو انداخت دور کمـ ـرم فریبا بین ماها قد بلند تر بود. زیر -

ا میشدم. عقب عقب تا چشبیدن به دیوار رفتیم. بابا چشمهاش رو روی هم فشار داد. بازوش ج

درست وقتی خواست تکون بخوره دست فریبا بی مهابا فضای بینمون رو تا رسیدن به بابا طی 

کرد. صدای دادش توی گوشم بود تکون بخوری شاهرگتو زدم. بابا با وحشت خودش را عقب 

ه بود. گرمای دستش رو حتی از روی مانتو حس میکردم. کشید.فریبا منو سفت گرفت

 .هیچوقت...هیچوقت انقدر به هم نزدیک نبودیم

برگشت و به پنجره سمت راستش نگاه کرد. شاخ و برگ درختان حیاط مرکز مشاوره تا پشت 

 .پنجره خودشان را بالا کشیده بودند

هم خبر نداشتیم. ولی اشتراک  هیچوقت همدیگه رو حمایت نکرده بودیم. ما اصلا از زندگی-

دردمون برای چند ساعت میتونست همه ی فاصله ها رو از بین ببره. میتونستیم دو تا خواهر 

باشیم. عقب عقب از پله ها پایین میرفتیم. صدای تپیدن قلبش رو می شنیدم. چاقو هنوز رو به 

خونه میریم. دیگه دخترایی به  بالای پله ها بود. صداش رو بلند کرد و رو به بابا گفت ما از این

اسم ما نداری. دست اون هرزه ی عوضیت رو بگیر بیار همین جا. دست از پا خطا کنی یروز 
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میبینی سر پسر جدیدت رو میفرستم برات سر ساختمون. بعد داد کشید فهمیدی؟؟ منو به 

ون داد گفت طرف در ساختمون هل دا گفت برو بیرون. به بابا نگاه کرد و چاقو رو براش تک

تهدیدم جدیه. شایدم با سر مامانش با هم فرستادم. دم در بودم که بابا از پله ها آؤوم اومد 

پایین. انگار همون آدم همیشگی داشت میومد. در کسری از ثانیه میتونست برگرده به 

شخصیت اصلیش. همون آدم آروم خوسرد. گفت سوییچ ماشینا . چند دثانیه ای با فریبا بهم 

ه کردند بعد دوباره تکرار کرد. سوییچ ماشینا. هر دوش. فقط یادمه سوییچ را پرت کردم نگا

 .وسط اتاق و اومدم بیرون. از خونه ی با شکوه پدری کنده شدیم. برای همیشه

 .به پنجره نگاه کرد . شاخ و برگ درختها با نسیم ملایم اردیبهشت ماه تکان میخوردند

 .رفت. قاچاقیدو ماه بعد فریبا از ایران -

 6چشمهایش غرق اشک شد. گرمای دست فریبا را دور کمـ ـرش حس میکرد. هنوز. بعد 

 .سال

*** 

. 

 عصر ۰8:۲۷ ,۳-8-۹۴

شد .میانه ی در شماره های آسانسور به کندی طی میشدند. طبقه ی چهارم در آسانسور باز 

ایستاد. به در خانه نگاه کرد فریبا با مانتویی روی دوش بدون بستن دکمه ها و روسری که هیچ 

جای سرش را نپوشانده بود بیرون زد. با عجله وارد آسانسور شد. دکمه همکف را زد و زیر لب 

 .فحش داد

  .درها باز شدند مگه بهت نگفتم برو؟ روسری را روی موهایش کشید. آسانسور ایستاد و-

 شماره از آژانس داری؟-

 .نه-

 صدات چرا اینطوری شده؟-

آسانسور بسته شد و شماره ها به ترتیب بالا رفتند. ترس مثل سگ گرینه دنبالشان کرده بود. 

 .فریبا در ورودی مجتمع را باز کرد و با هم بیرون آمدند
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 .میریم خونه دوستم-

بان میرفتند. چند باری هر کدام برگشتند و پشت با قدمهای بلند با سرعت به سمت خیا

 .سرشان را نگاه کردند. فریبا برای تاکسی دست تکان داد

 .دربست-

 .در را باز کرد و برای آخرین بار انتهای کوچه را نگاه کرد

 

  .صدف لیوان آب را به طرف فیروزه گرفت

 .آبش گرمه. برای سینت خوبه. برای صدات باید نشاسته بخوری-

فیروزه لیوان را گرفت و آنوقت تازه انگشت کبود و ورم کرده ی دستش را دید.انگشت در رفته 

  .بود

 .آخ-

 :لیوان از دستش افتاد. درد تازه به سیستم عصبی اش مخابره شد. فریبا نگاهش کرد

 .انگشتت شکسته-

 :دستش را بین دستانش گرفت

 .باید بری دکتر.بی شرف-

 :ا هنوز درد قابل کنترل بود. صدف به خرده شیشه ها اشاره کرددستش با شدت می لرزید ام

 .دستش نزنین الان جارو میارم-

 .بعد به طرف آشپزخانه رفت

 ...فریبا-

فریبا سرش را بالا آورد و نگاهش کرد. از نگاهش خواند که سرش پر از سوالهایی است که درد 

 .هم نمی تواند آرامش کند

 .هر چی شنیدیو بریز دور-

 امان ... دوست پسـ ـر داشته؟م-

 .صدف بده خودم جارو میکنم-

جارو شارژی را از دست دوستش گرفت و خرده شیشه ها را جمع کرد. جارو را به آشپزخانه 
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برد و آنجا کنار صدف ایستاد.فیروزه دست لرزانش را با دست دیگر گرفت.کبودی کف دستش 

ر سر دستش آمده است.آنقدر درگیر وحشت را پر کرده بود. حتی نفهمیده بود کی این بلا ب

 .رسیدن بابا و لحظه ی سلاخی شدنش بود که درد را حس نکرده بود

 .پاشو بریم بیمارستان-

 .به فریبا نگاه کرد

 تو میدونستی بابا زن داره؟-

 :فریبا کلافه سرش را تکان داد

 .ای خدا. آره میدونستم. همه میدونستن-

 :ددندانهایش را روی هم فشار دا

 چرا به من نگفتی؟-

 :فریبا پوزخند زد

مثلا میخاستی چکار کنی؟داره که داره. خیلی تعجب داره؟ بلاخره یکی از دوسـ ـت دختراشو -

 گرفته. به ما چه؟

 !!به ما چه؟-

 :فریبا خم شد و به چشمهایش زل زد

  . ادای خانواده ها رو در نیار-

ز کف دست به بازو . بعد به سیـ ـنه اش تمام وجود فیروزه از تلخی حرفش گس شد. درد ا

 .کشید

 .پاشو بریم بیمارستان. دستت رو باید گچ بگیرن-

 .خودم میرم-

  .از جایش بلند شد

 .وایسا میبرمت-

 :ایستاد . برگشت و جمله ی فریبا را مثل شلاق بصورتش کوباند

 .ادای خانواده ها رو در نیار-

. 
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نزدیک ترین بیمارستان شلوغ بود. در حالیکه درد امانش را بریده بود روی صندلی منتظر 

  .رسیدن نوبتش نشسته بود

 .پاتو تکون نده انقدر-

با دستی که جلوی سیـ ـنه اش گرفته بود و حتی  فریبا کنارش نشسته بود. از خانه ی صدف

نمی توانست آویزانش کند بیرون زده بود. میانه های کوچه صدای بوق ماشین حواسش را پرت 

 :کرده بود. فریبا با ماشین صدف دنبالش آمده بود

 .بیا بالا-

 .فیروزه سرد نگاهش کرده بود

 .بهت میگم بیا بالا. ناز میکنه-

همینطور بود. از آن دخترهایی که هیچ تناسبی بین ظاهر زیبا و لحن صحبتش همیشه 

امروزی شان با لحن صحبتشان نیست. در ماشین را باز کرد و با دلخوری و درد روی صندلی 

 .نشست

 الان مثلا میخای بری دکتر باهاشون ماچی حساب کنی؟-

خودش بود با مانتو و  آنوقت بود که تازه یادش آمده با چه اوضاعی از خانه بیرون زده است.

روسری. بدون کیف بدون پول. بدون هر وسیله ای که احتیاجش بود. گوشی اش هم اگر به 

عادت همیشه در جیب شلوار جینش نمیگذاشت الان باید خانه ی بابا باشد. چشمهایش را روی 

 :هم فشار داد

 .پول ندارم-

د. در سرش یک نفر فریاد زد"حالا بعد این جمله انگار سرب داغ شده و گلویش را سوزانده بو

  "میخای چطوری زندگی کنی؟

 :صاف نشست و به صندلی های ردیفی طوسی رنگ بیمارستان تکیه داد

 زنه رو ...دیدی؟-

 :فریبا سرش را از روی گوشی اش بلند کرد

 کدوم؟-
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تک سرفه کرد تا شاید صدای لجبازش دست از گرفتگی بردارد اما فقط سوزش گلویش بیشتر 

 :دش

 .زن بابا-

 .نه-

 .دوباره سر داخل گوشی اش کرد

 بچه هم دارن؟-

 .فریبا جواب نداد بجایش با خواندن چیزی لبخند زد

 حالا باید چکار کنیم؟-

 :این سوال را رو به خودش گفت. توقع جواب نداشت. فریبا سرش را بالا آورد

 فرزاد اومده بود؟-

 .سرش را به علامت نه تکان داد

 کردی اونجا؟گرد و خاک -

 :پوزخند زد. فیروزه نگاهش کرد

 کی بهت گفت؟-

 .ناخودآگاه به گوشی فریبا نگاه کرد

من با صدف زندگی میکنم فعلا. تو هم میخای بیا. جا هست. ولی ما تا دو ماه دیگه داریم -

 .میریم از ایران

  .در اتاق پزشک باز شد . چند نفر از هم شماره قبض هایشان را پرسیدند

 .بلند شو نوبت توئه-

 از ایران میری؟-

 .بلند شو حالا-

 .بازویش را گرفت و بلندش کرد

 

 .دو انگشت وسط دست چپش پس رفته بود. باید دستش را گچ میگرفت. روی صندلی نشست

 .حالم داره بهم میخوره-
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را به  غذا نخورده بود. نخـ ـوابیده بود. همه ی تنش پر از درد بود. با دست سالمش پیشانی اش

  .دست گرفت

 .یه چیز میگیرم بخوری-

 ...فریبا-

فریبا برگشت و نگاهش کرد. از جایش بلند شد میخواست دنبالش برود. وقت نداشت و هزاران 

سوال ذهنش را سوراخ کرده بود. همین که ایستاد سرش گیج رفت چشمهایش تیره شد و زیر 

  .پایش زمین جا خالی داد

 

د. کند بود و حوصله اش را سر میبرد. فریبا تلفنی با مشتری به قطرات سرم نگاه میکر

آرایشگاهش حرف میزد. گوشی در جیب خودش صدا میداد. اما دست سالمی نداشت تا آن را 

 :در بیاورد. فریبا دست کرد داخل جیبش و گوشی را بیرون کشید

 نوبت نداریم بهش آره عزیزم. زنگ بزن سالن .نازی اونجاست نوبت بگیر. بخدا شب عیده اصلا-

 .بگو فری گفت یه جا واسه جمعه برات خالی کنه

صفحه گوشی را به سمت صورتش گرفت. اسم میعاد روی صفحه بود."نمی تونی حدس بزنی 

 :کجام." فریبا تماسش را قطع کرد. همزمان تماس میعاد هم قطع شد.فریبا پرسید

 کی بود؟-

عیتش در آن لحظه. فکر اینکه چقدر میعاد را در جواب نداد. با بغض به سرم نگاه کرد. به وض

 .آن لحظه نیاز داشت بغضش را وسیع تر میکرد

 .بیا دوباره داره زنگ میزنه-

 .جواب بده-

 میعاد؟ کیه؟ دوست پسـ ـرته؟-

 :با آن صدای گرفته حرف زدن پشت تلفن غیر ممکن بود. فریبا تماس را جواب داد

 .سلام-

 لا داد. نجوا کرد :تهرونیه؟سکوت کرد و ابروهایش را با

  .من خواهرشم. مرسی. خودش؟ الان اینجا خوابیده-
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بعد خندید. برای خودش خوش بود. فارغ از دنیا و هر آنچه اطرافشان میگذشت. انگار از دو 

 .زندگی متفاوت بودند. نه دو خواهری که در یک شرایط و یک خانه بزرگ شده اند

 .بیمارستان-

 ! وشی را دور گرفت و رو به فیروزه کرد: الان سکته میکنهچشمهایش گرد شد. گ

 : فیروزه چشمهایش را روی هم فشار داد

 .گوشی رو بده-

 :فریبا لبخند زد

 .نه چیز خاصی نیست. یکم حالش بد شده. بیمارستان گفتم که. آهان اسمش-

رستاری که برای آدرس بیمارستان را داد و بعد تماس را قطع کرد. کنار تخـ ـت ایستاد و به پ

 :چک کردن سرم آمده بود بی توجهی کرد

 .بی صبرانه منتظرم صاحب این صدا و این مرد عاشق پیشه رو ببینم-

 چی گفت؟-

  .چی؟صدات هی داره بدتر میشه-

 چی گفت؟-

با تمام توانش سعی میکرد واژه ها را بیرون بریزد اما واقعیت این بود که مادام در حال بدتر 

 .شدن بود

 یچی .گفت الان میاد. بچه مایه داره؟ه-

 .فیروزه چشمهایش را بست

 .همین از توی قبرستون آوردتت؟ دختر حمزه لو همکار اون سگ بی شرف رفیقمه. بهم گفت-

 از ایران کجا میخای بری؟-

چی میگی بابا . بخواب یکم انقدر به اون صدای قشنگت فشار نیار. این دوستت اومد من میرم. -

 .سالنکار دارم 

به فریبا زل زد که دوباره خودش را به گوشی اش مشغول کرده بود. دختری با موهای بولند 

صورت کشیده و پوست روشن. با آنکه آرایش همیشگی را نداشت اما زیبا بود. دوباره هر آنچه 

  .پشت در اتاق شنیده بود به مغزش هجوم آورد. چشمش را بست
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 :ا چسب را از دستش جدا کندپرستار سرم را قطع کرد. خم شد ت

  .یکم بشین یهو بلند نشو-

 سلام-

  .صدای میعاد را از پشت هیکل درشت زن پرستار شنید

 چی شده؟-

  .سر کشید و فیروزه را دید

 چی شده عزیزم؟-

اخمهایش در هم بود. اخمهای خوب دوست داشتنی. نگرانی تمام صورتش را پر کرده بود.از 

 .ریبا به فیروزه نگاهش در چرخش بودفیروزه به فریبا و از ف

 .چیزی نیست-

 چی؟-

 :رو کرد به فریبا

  .اینکه اصلا صداش در نمیاد-

 :بعد تازه دستش را دید

 یا خدا . دستت چی شده؟-

بغض گلوی فیروزه را سوزاند. تارهای صوتی اش وحشت زده از تحمل بغض التماس میکردند 

 .که بیشتر از این به آنها فشار نیاورد

 چی شده دستش؟-

 :فریبا به فیروزه نگاه کرد

 .دکتر گفت انگشتش پس شکسته. باید گچ بگیره-

 :میعاد دستش را بلند کرد و به کبودی نگاه کرد.با چشمهایی نگران به فیروزه نگاه کرد

 کسی اذیتت کرد؟-

 .اشک از بین مژه ها بیرون غلتید

 ...عزیزم-
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 :سرش را به سیـ ـنه فشرد

 .یزممن اینجام عز-

از روی روسری خاک گرفته موهایش را بـ ـوسید. فیروزه سرش را در لباس مشکی فرو کرد 

اجازه داد عطر و بوی تنش احاطه اش کند. چه اهمیتی داشت اگر صدایش کار نمی داد. در 

برابر میعاد حتی می توانست لال باشد. همین که بتواند بویش را حس کند و صدایش را بشنود 

 .مین که میعاد بود یک دنیا را تا ابد کافی بودکافی بود. ه

*** 

. 

 عصر ۰8:۲8 ,۳-8-۹۴

هوا خوب بود. مثل همه ی اسفند ماه ها. در شهر شور و هیجان رسیدن سال جدید بین مردم 

بعد از دو روز بارانی هوا تمیز و پاک تر از هر زمان دیگری بود. درختها غرق شکوفه بودند و 

 .بود

 .بخور عزیزم-

برای هزارمین بار میعاد خوردن آن شیر گرم را یادآوری کرد. روی یکی از دهنه های بالایی پل 

خواجو کنار هم ایستاده بودند. لیوان شیر را با یک دستش گرفته بود و دست گچ گرفته را زیر 

ه بود. انگشتهایش مـ ـستقیم به رو به رو اشاره میکردند . انگشتهای دردناک که لیوان گذاشت

 .برای جا انداخته شدن نفسش را بریده بودند. و حالا در میان آن گچ سفید زق زق میکردند

 دردت کم نشد؟--

سرش را به نشان تایید کم شدن درد تکان داد. یک ساعتی بود برای حرف زدن تلاشی نکرده 

 .دایش نابود شده بودبود.ص

  .شیر رو بخور عزیزم-

 :میعاد دست انداخت دور شانه هایش و بی مهابا به خودش نزدیکش کرد

 میخای بریم تو ماشین؟ سردته؟-

 .نه-

http://forum.iranroman.com/member.php?action=profile&uid=24


 

229 
 

 .نمیخاد حرف بزنی عزیزم. دکتر گفت یکی دو روز به خودت فشار نیاری خوب میشه-

  .مهربان لبخند زد

 یسم بعدا. یه قلب بکشم تیر خورده توش. خوبه؟یه یادگاری روی گچ دستت مینو-

 .فیروزه لبخند بی رمقی تحویل داد

  ! یا مثلا بنویسم عاقبت فرار از مدرسه-

  زیر خنده زد.فیروزه

 ...بخند جونم...بخند-

نگاهش کرد. آنقدر که آن لحظه چهره اش سراسر آرامش بود همه ی دردها به باد فراموشی 

 .میرفتند

 ...میعاد-

 ...یزم حرفعز-

 .از اون خونه اومدم بیرون-

 .شک داشت که میعاد شنیده باشد

 .برای همیشه-

 .میعاد اما شنیده بود. ابروهایش و حالت غم انگیز چشمانش نشان میداد فهمیده است

 .اشکال نداره عزیزم-

بازویش را فشار داد و بیشتر در خم بازویش جایش داد. در آن لحظه خدا را شاکر بود که 

  .نشده است 1۵۷یچوقت قدش بیشتر از ه

 ...میخواست بکشتم-

  .به جریان آب رودخانه زیر پایشان نگاه کرد

 ...داشت خفم میکرد-

میعاد لبـ ـهایش را جوید. تکه ریش زیر لبش را بین دندان گرفت و رها کرد. این نشانه ی 

 .ش را بخواندعصبانیت فروخورده بود. کم کم میتوانست از حالتهای رفتاری اش حال

 ...اومد خونه-

 :دست شکسته را تکان داد . درد اذیتش کرد
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 ...فریبا-

 .چند سرفه پشت هم زد

  .عزیزم خودتو ادیت نکن-

 ... فریبا نجاتم داد. با چاقو-

 :خندید. رها کرد و دوباره خندید

 .چاقو کش شدیم-

 .بعد یادش آمد که میعاد در جریان خیلی چیزها نیست

 .چاقو زدممسیح رو با -

 :میعاد بازویش را رها کرد

 چی؟-

 .میگم...با چاقو زدم ...مسیحو-

 یعنی چی؟-

 ...هوم-

 .تصویر آن شب کذایی زنده در سرش پخش میشد. حتی صدای فرو رفتن چاقو در گوشت

 .مامانش میخواست شکایت کنه ازم. اومد خونمون .بابام کلی کتکم زد-

 ".کنلبش لرزید"اه لعنتی. اینقدر گریه ن

 چی میگی عزیزم؟-

 .صدای میعاد پر از تمنا بود

 کی این اتفاقا افتاده؟-

 ".شیر گرم را با نی بالا کشید تا بغض را آرام کند."چقدر کتک خوردم این چند روز

 ...پریشب-

میعاد دست در جیب های شلوار کتان سوره ای رنگش کرد. پوف بلندی داد و طرف دیگر را 

 :نگاه کرد

 ته و خونه نیست؟تو گفتی رف-

 ...خونه بود-
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 چی؟-

  .خونه بود-

 .حرومزاده-

 .زدم تو بازوش. کلی خون اومد. فریبا بردش بیمارستان-

 بابات کتکت زد؟-

 .سرش را تکان داد. شیر را بالا کشید اما نتوانست قورت بدهد. گلویش سنگین بود

  شکایت کردن؟-

 ...نه...مامانم نجاتم داد-

 :سرفه کرد و بعد دوباره به خنده اش ادامه دادخنده اش گرفت. چند 

 ...به لطف مردنش...زنک هرزه-

 چی؟-

جمله اش را تکرار نکرد. به دورترها نگاه کرد. صدای بغض و ناله ی فریبا وقتی حرفهایش را از 

پشت در می شنید هنوز توی گوشش بود. صدای حقیقتی تلخ از زندگی خواهرش که مثل 

آن خانه سالها در بایکوت خبری مانده بود. "تو دوست پسـ ـر داشتی... تلخی زندگی خودش در 

همونقدر کثیف بودی که شوهرت بود. دخترت... دخترت دستمالی معـ ـشوق های تو...لعنت به 

 "تمام سالهایی که از زندگی ما کشتی

 چاقو از کجا آوردی؟-

توبیخ گر و اخمهایی گره  یکباره میعاد مهربان رفته بود و جایش را پسری جدی با نگاهی

 .خورده گرفته بود

 .از آشپزخونه-

 میخاستی خودتو به کشتن بدی؟-

 .به ته لیوان نگاه کرد. نمی دانست چرا این شیر تمام شدنی نبود

 اگه چاقو میخورد به خودت ؟ اگه زدی بودی یه جای حساس ترش؟-

 ...میمردم-

 !!بله؟-
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اش نگاه کرد. فکر کرد بحث را عوض کند. لیوان به نگاهش و طیف وسیع عصبانیت و نگرانی 

 :شیر را به طرفش گرفت

 .دیگه نمیخورم-

میعاد با دلخوری نگاهش کرد. لیوان را از دستش گرفت و به رودخانه نگاه کرد. "نگرانمه. نگران 

 ".من

 .بابام زن داره. یه دختر هم سن و سال فریبا. یه پسرم داره-

 :سرش را تکان داددر برابر نگاه پرسشگر میعاد 

  .داره میارتش خونه. دیر یا زود خودش مینداختمون بیرون-

 :دست روی گلویش گذاشت تا درد حنجره را تسکین دهد

  .مغزم داره فلج میشه-

با دست سالمش روی پلک هایش کشید. شمار ساعتهایی که نخـ ـوابیده بود از دستش رفته 

 .بود

 ...نو ازم گرفت. کجا باید زندگی کنم؟ خرج دانشگاهوهیچ وسیله ای نیاوردم. سوییچ ماشی-

 .من هستم-

 .توجه ای به جمله ی میعاد نکرد. تمرکزش روی خودش و آینده ی تاریکش بود

 چجوری برم وسایلمو بیارم؟ از کجا پول بیارم؟ خرج زندگیمو چطوری بدم؟-

  .من هستم-

 :دوباره شانه هایش را گرفت و نزدیکش شد

 .ممن هستم عزیز-

  :انگشتهای دست گچ گرفته را فشار داد.صدای ملایم میعاد از بالای سرش می آمد

  .درست میشه. نگران نباش. خونه میگیریم برات-

 ...هوم-

در سرش بلوا بود. بی خوابی بی غذایی هیچ کدام از پا درش نمی آورد. ترس ، ترس ، ترس 

 ....اما

*** 
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 .خونه ی سمانه-

 .گشت و نگاهش کردبا چشمهای درشت شده بر

 چیه خب؟ دوست نیستین مگه؟-

 برم شب اونجا بمونم؟ به مامانش بگم از خونه بابام فرار کردم ؟-

 حالا باید اینو توضیح بدی حتما؟-

من تا حالا خونه سمانه نرفتم . بعدم اینقدرا با هم صمیمی نیستیم. حالا برم یهو شب اونجا -

 بگم میخام بمونم؟

 : ه ی دست شکسته را لمس کردانگشتهای صاف ماند

 .اصلا نمیدونم چطوری تو روش نگاه کنم. آبروم رفت-

 . اشکال نداره. دوستین با هم-

 :با استرس موی لغزیده به پیشانی اش را کنار زد

 من فردا چطوری بیام دانشگاه؟-

 .سیـ ـنه اش را صاف کرد. به هر اجباری بود حرف زدن را تمرین میکرد

  .ضع با این صدا. بدون کیف بدون جزوهبا این سر و و-

 چرا انقدر حرص میخوری؟-

 .میعاد میفهمی که من الان خونه زندگی ندارم؟ حکم دختر فراری دارم الان-

 ! منتها شانست گفته من سریع بر زدمت-

 :با نگاه کلافه ی فیروزه دستهایش را از فرمان جدا کرد و به نشان تسلیم بالا برد

 ...ببخشیدببخشید ...خب -

 .فیروزه با دلهره بیرون را نگاه کرد. پای بیقرارش را تکان داد

 .عزیزم...گفتم یه چند روزی بیا خونه ی ما. صابخونه متوجه نمیشه-

 :همانطور که بیرون را نگاه میکرد گفت

 .شروع نکن دوباره-

 خب چه اشکالی داره؟-

 :مثل اسپند روی آتش بی قرار بود. به سمتش چرخید
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  میگی آخه؟ بیام جلوی سیاوش علی مانی؟ اونجا بخوابم؟چی -

 .جلو اونا نه. تو اتاق بخواب-

 .لابد باید لباساتون رو هم بشورم؟ سفید برفی و هفت کوتوله-

 .میعاد زیر خنده زد. بلند و بی پروا

 .کوتولمون که تویی! ببخشید...بابا...کوتوله تعریفه-

 :استرس داشت دیوانه اش میکرد فیروزه دست روی صورتش کشید. با حرص.

 .چرا انقدر میچرخی میعاد؟ حالم داره بهم میخوره. چهار ساعته کل اصفهانو گشتیم-

الان می ایستم. چکار کنم خب. به هیچ صراطی مـ ـستقیم نیستی. انقدر لجبازی تو دختر. -

 .سه روزه نخوابیدی حاضر نیستی بیای یکم استراحت کنی حداقل. بیا... واستادم

 :کنار خیابان روی ترمز زد. فیروزه دست گچ گرفته را بالا آورد

  .روز این گچو تحمل کنم ۴۰من عمرا بتونم -

 .تحمل میکنی-

 یعنی به من خوابگاه میدن؟-

 .انقدر استرس نداشته باش-

فکر نکنم بدن. به یه فاصله ی مشخصی از دانشگاه یه کیلومتر مشخصی از اطراف اصفهان -

  .ادن. فیروزه...عزیزم...نگران نباش...خونه میگیریم براتخوابگاه مید

 .دست از ور رفتن با گچ بر داشت

  خونه میگیریم؟؟؟-

 .آره-

 کیا؟-

 ..ما. من و تو-

 ...متوجه هستی که-

 :به سرفه افتاد

 من الان اینجا خودمم با این مانتو شلوار و روسری. آهان گوشیمم هست. بعد خونه میگیریم؟؟-

  داره؟؟ چه ربطی-
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 چی چه ربطی داره؟ میعاد من پولم کجا بود؟-

 مگه قراره شما پول بدی؟-

 .فیروزه خیره نگاهش کرد. کلافه سردرگم عصبی

 کی قراره بده؟-

 .من-

 رو چه حساب؟-

 :میعاد رنجید. چند بار پلک زد

 حساب؟رو چه حساب؟؟-

فیروزه عصبی از اینکه نمی در سکوت و صدای عبور پر سرعت ماشین ها بهم نگاه میکردند. 

تواند مثل همیشه و عادت اینطور وقتهایش کف دستها را بهم بچسباند دست سالمش را دور 

 :گچ حـ ـلقه کرد. سرش را پایین انداخت

 .من از تو حمایت مالی نمیخام-

 .میعاد نفسش را بیرون داد. دستش را روی فرمان گذاشت و بیرون را نگاه کرد

 .ن نیست که تکلیف مشخصه. فکر میکردم...یه چیزی بینمون هستاگه حسابی بینمو-

فیروزه چشمهایش را روی هم فشار داد. محکم و عصبی"خواهش میکنم .خواهش میکنم .الان 

 "وقتش نیست

 .میعاد...منظورم این نبود.نمیخام کسی بخاطرم اذیت بشه-

 :صدای میعاد تغییر کرد

  کسی چیه فیروزه؟ من برای تو کسی ام؟-

 .نه. بد برداشت نکن-

 .پس میگردیم خونه مناسب پیدا میکنیم-

 ...میعاد-

میعاد نداره. اینا نه لطفه نه منت نه باج واسه خواسته ای چیزی. اینا واسه من وظیفست. هر -

 .وقت مرد شدی بیا تا در موردش حرف بزنیم

 .باشه میعاد... ممنون-
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 ل خودم باشم؟؟از اون ممنون ها که یعنی خفه شو بزار تو حا-

 !! میعاد-

 .خودم میگردم یه جایی نزدیک خودمون پیدا میکنم-

 ! آهان همون بالا شهرم باید باشه حتما-

نه میزارم بری دختر تنها تو هر آشغالدونی خونه بگیری. که اون پسر عموی حرومیت هم هر -

 .وقت خواست بتونه بیاد و بره

 :به پشتی صندلی تکیه داد

 .رم میعادمن خونه نمیگی-

 .میگیری-

 . یراهی پیدا میکنم-

 .آره راهش اینه خونه نزدیک ما-

بعد پول رهن رو تو میدی کرایه هر ماه و پول آب و برق و مابقی هزینه ها رو هم میدی -

 دیگه؟

 .بله میدم-

 .خوبه. خوبه. همین که فهمیدم تو سرت چی میگذره-

 تو سرم چی میگذره؟-

 .میخام فکر کردی تو رو برای پولت-

 .لا اله الا الله-

 .میرم امشب خونه ی عمم-

 ...فیروزه-

 الان همین الان میعاد ساعت نه و نیم شب میخای برام خونه بگیری؟ -

  .عصبانیت های ناگهانی و انفجاری اش ارثیه ی بی نظیر خاندان دادیار و اعتمادی بود

 خونه عمه ات کجاست؟-

 :استارت زد. بعد اضافه کرد

 است؟ عمه ات و دیگه کی؟کی اونج-
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 :فیروزه با غصه به روبرو نگاه کرد

 .عمه ام نیست. فوت شده. شوهرشه و دخترش-

 :میعاد از آینه بغـ ـل به خیابان نگاه میکرد منتظر فرصت برای ورود به خیابان اصلی

 .پس این چند روز اونجا باش. تا خونه پیدا کنیم-

 :به نگاه کلافه ی فیروزه بی توجهی کرد

  .گوشیت هم دستت باشه-

 .هوم-

 .یه دوش بگیر بخواب. فردا هم نمیخاد بیای دانشگاه-

 .نمیشه دو بار سر کلاسش غیبت کردم. حذفم میکنه-

 .حذف نمیکنه-

 .از دختر عمم مانتویی چیزی میگیرم-

  .لجبازی فیروزه. لجباز-

 .لبخند کم جان خطوط صاف لبـ ـهایش را کج و معوج کرد

. 

 عصر ۰8:۲8 ,۳-8-۹۴

 :ماشین را داخل حیاط گذاشت. صدای علی را برای فرمان دادن میشنید

 .بسه بسه میعاد. الان میری رو گلدوناش-

 .به بالکن نگاه کرد.علی در حال پهن کردن لباس بود

 نیستش؟-

 .تکاند و قطرات آب در هوا پخش شدندلباس را با شدت 

 .نه نیست-

 :دزدگیر را زد

 شام چی داریم؟-

 .یه چند مدل غذا هست عزیزم بیا بالا انتخاب کن-
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 .حوصله نداشت. مثل همیشه آماده کل انداختن و پا دادن به مسخره بازیهای علی نبود

 هیچی نداریم؟-

 .سیاوش داره یه چیزایی درست میکنه-

 :صورتش گرفت تا مانع ریختن قطرات آب شوددستش را روی 

 ...نتکون بابا ...اه-

 .کمی معطل کرد تا لباس پهن کردن علی تمام شود

 چیزی از بیرون نمیخاین؟-

 :علی سرش را داخل اتاق کرد

 ...سیا چیزی نمیخای از بیرون ؟میعاده-

 .صدای نامفهوم سیاوش را می شنید

ساعته فقط داره قاطی پاطی  ۵۰چی درست میکنه میگه دلستر بگیر. معلوم نیست داره -

 .میکنه. خداوکیلی یه شل دلستر بگیر بخوریم هر چی هست رد شه

 :در خانه را باز کرد. صدای علی دوباره بلند شد

 .میعاد یه پاکت سیـ ـگار برا من بگیر-

شی را کوچه تاریک بود . لامپ شهرداری بعد از یک هفته دل دل زدن بلاخره سوخته بود. گو

در آورد و شماره ی عماد را گرفت. چند بوق آزاد بعد صدای عماد در حالیکه هنوز دارد به 

 :مشتری جواب میدهد

 این آبرسان هم هست اگه پوستت خشک باشه عالیه یه هفته ای جواب میده... جانم میعاد؟-

 سلام.سرت شلوغه؟-

 .آره بد نیست. سلام راستی-

ه بلوتوث در گوش راستش در بهترین و شیک ترین لباسهایی عماد را با موهای روشن زل زد

 .که داشت می توانست تصور کند. با بوی عطری که تمام دو طبقه مغازه ی بزرگ را پر میکرد

 میتونی صحبت کنی؟-

 آره بابا بگو-

 .در میان چیپس های جلوی سوپر در حال انتخاب طعم مناسب بود
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 .عماد پول لازمم-

 خب؟-

  .ابا زنگ بزنمنمیخام به ب-

 چقدر میخای؟-

 .فعلا یه ده تومن-

 .خودش را کنار کشید تا زن و شوهری با کالسکه ی بچه از مغازه خارج شوند

 ده هزار تومن؟-

 .ملیون...بیشعور-

 آهان. ده هزار تومن رو شاید بتونم بدم ولی ملیون اینا که نه داداش. مگه من بانکم؟-

 .مسخره بازی در نیار عماد-

 ه چی میخای؟واس-

 .کار دارم-

  .خرج دوسـ ـت دخترات خیلی رفته بالاها-

وارد مغازه شد و چیپس ها را روی پیشخوان فروشگاه گذاشت و برای فروشنده به نشانه سلام 

 .سر تکان داد

 اوکیه یا نه؟-

 تا کی میخای؟-

 .امروز فردا-

 .امروز که تموم شد. اگه ضروری نیست پس فردا میریزم-

 .ضروریه-

 .واسه چیته ؟ خلاف ملاف نباشه-

 :در یخچال را باز کرد و دلسترها را نگاه کرد

 .از شراکت پول رهن مغازه کم بزار-

 .داداش شما الان یه سالی میشه دیگه پول شراکتت ته کشیده-

 .صدای سلام علیک کردن عماد با یک مشتری میان بحثشان فاصله انداخت
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 .رتت. اینا رو بنویس یه جایی. پس فردا از من پول نخای هاالو میعاد... میریزم فردا به کا-

 به بابا نگو-

باشه. بابا میگه بهت نگم! سرم شلوغه میعاد بعد بهت زنگ میزنم. خانم داوری عزیزم دارن -

 .میان تو مغازه. الان دیگه اصلا وقت ندارم برات

  .میعاد پوزخند زد و دلسترها را روی میز گذاشت

 .منتظرم-

 .باشه. فعلا خدافظ باشه-

تماس در حین سلام و خوشامدگویی گرم با یکی از مشتری های ثابت به پایان رسید. کارتش 

 :را به دست فروشنده داد بعد از پنجره به مغازه روبرویی اشاره کرد

 این املاک روبروییتون شبا تا چه ساعتی بازه؟-

 :گذاشت گفتفروشنده ی جوان در حالیکه خریدهایش را در پلاستیک می

 .. امشب زود رفت ولی ۹هستن تا -

 .آهان. مرسی-

پلاستیک خرید ها به دست پشت ویترین املاک ایستاد. نور قرمز رنگ لامپ های نئونی که 

اسم مغازه را مادام روشن و خاموش میکردند روی صورتش رقص گرفته بود. به لیست 

رد. قیمتها را از بالا تا پایین چک کرد"یه محدودی از خانه هایی که برای کرایه بودند نگاه می ک

چیز خوب پیدا میکنم." به طرف خانه براه افتاد. خسته بود و فکر دست از سرش بر 

نمیداشت"الان باید تو مغازه باشم منتظر اینکه یه دختر جدید بیاد خوشگلتر از 

یم ازت. راضیم قبلی."چشمهایش را روی هم فشار داد و نفس عمیقش را با شدت بیرون داد"راض

ازت میعاد"به خودش خندید. این شرایط را دوست داشت. تفاوت امروز و دیروزش را با هیچ 

چیز عوض نمیکرد. پشتیبان دختر تنها و آسیب دیده بودن را با داشتن دنیا دنیا دخترهای زیبا 

یکی  و با کلاس بالا شهر عوض نمیکرد. این میعاد دانشجو وسط یک رابطه ی جدی را حتی به

از نقطه های میعاد بی هدف و خوشگذران قبل نمیداد. حتی اگر شرایط از آن هم سخت تر 

 .میشد

. 
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 عصر ۰8:۲8 ,۳-8-۹۴

 :سپید ظرف سالاد را روی میز گذاشت بعد به دست فیروزه اشاره کرد

 .میخاد یبار دستی پایی جاییم بشکنه گچ بگیرن برامانقد دلم -

 :پدرش در حالیکه خم شده بود تا ظرف مرغ را از فر بیرون بگذارد تشرش زد

 .عه. این حرفا یعنی چه-

 :فیروزه برای هزارمین بار پیشانی اش را با دست سالمش فشار داد

 .عمو ببخشید توی زحمت افتادین-

 :محکم فشارش داد سپید دست انداخت دور گردنش و

 .بعد کلی وقت اومدی خونمون. امشب پیش من میخوابیا-

 :پدرش غذا را روی میز گذاشت

 .اذیت نکن بابا. خستست-

وقتی پشت آیفون رو به سپید گفته بود که در را باز کند صدای جیغ خوشحالی اش را شنیده 

گرفته و ظاهری زار و نزار بود در حالیکه رو به پدرش می گفت فیروزه است. بعد با دستی گچ 

ساله با صورت گرد و چشمهای  1۴از آسانسور بیرون آمده بود. سپید در میانه ی در بود. دختر 

 :درشت مشکی با هیجان در انتظارش یکدفعه وا رفت

 وای. دستت چی شده؟-

حداقل خوبی اش این بود که شوهر عمه اش در جریان اتفاقات امروز صبح بود. او هم یکی از 

آدمهایی بود که موقع خاکسپاری مامان و گرد و خاک طوفانی او در میان جمع ایستاده و 

نگاهش میکرد. تنها تفاوتش این بود که او از آنچه در خانه ی آنها میگذشت و از اعتمادی ها با 

  .خبر بود

 .یکم نشاسته حل میکنم تو شیر برات . بخور برای صدات خوبه-

 :سر و گردنش را گرفته بود سر تکان داد با درد وحشتناکی که تمام

 .ممنون-

 :سپید برایش برنج کشید

 تا کی میمونی؟ میشه دیگه همیشه اینجا بمونی؟-
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 :به چشم غره ی پدرش نگاه کرد

 .خب بمونه دیگه همینجا. یه اتاقم اضافه داریم که ما-

 .باشه بابا حالا شامتو بخور-

ا شود که بتواند بخوابد نه غذا مهم بود . نه هیچ چیز در ذهن فیروزه فقط این بود که جایی پید

دیگر. اما درست آنجا جایی بود که خوابیدن آنهم با سپید هیچ معنایی نداشت. دختری که از 

تاریکی می ترسید و حتما در روشناییی می خوابید در حالیکه مثل کوالا تنگ میچسبید به 

شق برنج را با زور قورت داد. بعد در حالیکه فیروزه و تا خود صبح یکریز حرف میزد. چند قا

 :درد و بی خوابی تمام انگیزه ی حیاتش را گرفته بود رو به پدر سپید کرد

 عمو دستت درد نکنه. میشه من بخوابم؟-

 .چیزی نخوردی که-

 : با گیجی به ظرف غذایش اشاره کرد

 .مرسی. خوردم-

بپرسد کجا باید بخوابد .فقط رو به سپید صندلی را عقب داد. گیج تر از آن بود که بخواهد 

 :کرد

 .یه دست مانتو شلوار با مقنعه اگه داری برای من بزار صبح میخام برم دانشگاه-

 :سپید از جا پرید

 .باشه. باشه بیا تو اتاقم خودت انتخاب کن-

 .تنها مزیتش این بود که سپید آنقدر درشت بود که لباسهاش به سایز او بخورد

 ...عمو-

ساله با موهای شدیدا جو گندمی.شوهر عمه ی  ۳۵گشت و به مهرداد اکوان نگاه کرد. مرد بر

مرحومش."اگه عمه اینجا بود...اگه فقط بود" ذهنش اما یاری نمیکرد تا اگر ها و کاش ها را بهم 

 .بچسباند و رویای مطلوبی بسازد. تمام تنش زیر چنگال واقعیت بود

 .اگه اشکال ندارهمن چند روزی اینجا میمونم...-

  .صدای حبس شدن نفس سپید در سیـ ـنه از شدت خوشحالی را پشت سرش شنید

 .اینجا خونه ی خودته-
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لحنش نشان میداد که میتواند حدس بزند بعد از مراسم خاکسپاری در خانه و بین او و پدرش 

سر تکان داده  چه اتفاقی افتاده است.همانطور که بعد از دیدن دست گچ گرفته اش با ناراحتی

بود و گفته بود:ای بابا دستت چی شد؟ او با بزرگترین اعتمادی ها سالها برای رسیدن به 

 .محبوبش جنگیده بود

 .سپید جان بزار تو اتاق تو بخوابه شما بیا اتاق من بخواب-

 :سپید بدقلق شد

 .عه بابا ! نه ! من میخام پیش فیروزه بخوابم-

 ...خستست بابا. بیا اینجا-

 !! بابا-

دخترک لجبازی بود که تنها چهارماه با فرناز تفاوت سنی داشت اما فاصله ی رفتاریشان به 

سالها می کشید. به طرف اتاق سپید رفت در حالیکه فکر فرناز در سرش تازه زنده شده 

بود"چطوری بزارم تو اون خونه بمونه؟" بعد انگار نفر سومی در ذهنش جان گرفت"فردا بهش 

یم. الان نه. الان نه". خودش در ذهنش جواب داد" یعنی الان تو اون خونه چه خبره؟" فکر میکن

فرصت نشده بود تا از پدر سپید بپرسد که پدرش برای مراسم فردا چه برنامه ای دارد. آنقدر 

بدموقع سر شام رسیده بود که وقتی برای هیچ صحبتی نبود. اگر بود هم تلاشی برای شرکت 

یکرد. در اتاق صورتی رنگ سپید را باز کرد. نا مرتبی اتاق آنقدر وحشتناک در هیچ بحثی نم

بود که به سختی میشد آنرا به اتاق یک دختر نسبت داد. لبه ی تخـ ـت نشست.بعد خودش را 

رها کرد. خنکای رختخواب تن خسته اش را گرفت."حالا چی میشه؟ من بدون خونه بدون پول 

"فردا بهش فکر کن. فردا صبح"همه ی اتفاقات از صبح تا آن بدون لباس" نفر سوم جواب داد

لحظه با تصاویر قطع و وصل شده در سرش می چرخید"مامان مرده" چشمهایش را بست."مامان 

مرده." پیش از آنکه بغضی بیاید و گلویی بسته شود بعد از سه روز خواب با سرعت در آغـ 

 .ـوشش گرفت

 .ین شده و تهوع از خواب بیدار شدچهار صبح با بدنی تب کرده سر سنگ

. 
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آخرین موج که آمد تمام محتویات معده ی خالی اش خالی تر شد. دستش را به لبه ی 

 :چندین ضربه به در زدروشویی گرفت و روی زمین نشست. شیر آب باز بود. کسی آرام 

 فیروزه خوبی؟-

پدر سپید بود.تمام تلاشش را میکرد تا چیزی بگوید مبنی بر اینکه هنوز زنده است اما هیچ 

  .صوتی از دهانش خارج نمیشد

 فیروزه؟-

دست آخر با صدایی بریده تنها توانست کلمه ی بله را بزور بیرون دهد.کمی آنجا نشست تا 

هم روی پاهایش بایستند. در دستشویی را باز کرد. پدر سپید در  مطمن شود میتواند هنوز

 :حالیکه لیوان چایی نبات را آرام هم میزد به طرفش آمد

 خوبی؟-

 .سرش را تکان داد و بدنبال جایی برای نشستن سریع خودش را به مبل رساند

 .رنگت پریده. این چاییی نبات رو بخور-

 :داد چایی را پس زد و پیشانی اش را فشار

 .یکم در بالکن را باز کنین لطفا-

با باز شدن در هوای خنک نیمه شب اسفند ماه با شوق و ذوق به درون خزید و روی پوست 

عرق کرده و تبدارش ضرب گرفت. سرش را به مبل تکیه داد و چشمهایش را بست. صدای 

 :ایی را هم میزدنشستن پدر سپید را در مبل روبرویی می شنید در حالیکه هنوز با سماجت چ

  .بخاطر فشار عصبیه-

با چشمهای بسته آرزو میکرد در همان فشار عصبی بمیرد.با یک استرس ناگهانی از خواب 

پریده بود. با دستورهای پیاپی مغزی که مداوم فرمان میداد از خواب بیدار شود و فکر به آینده 

ازه فهمیده بود تب دارد. و آنچه پیش روست را شروع کند. سر جایش نشسته بود و بعد ت

بدنبال گوشی اش روی رختخواب دست کشیده بود. یکی دو پیام از میعاد بعد سیل تماس 

های مسیح و یک پیام. در حالیکه از یخچال آب برمیداشت پیامش را باز کرده بود . بعد طومار 

گوشی را بدون وقفه ی همه ی فحش های هرزه ی جهان در برابر چشمانش بالا پایین شدند. 

  .روی پیشخوان آشپزخانه رها کرده و با عجله به طرف دستشویی دویده بود
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  .یکم از این چایی بخور-

 .چشمهایش را باز کرد و بدنبال گوشی به پیشخوان آشپزخانه نگاه کرد

 .نمیتونم بخورم عمو-

 .نباتش هنوز آب نشده میخای نباتشو بخور-

 .ممنون-

 .اه پدر سپید معذب شدلیوان چایی را گرفت و زیر نگ

 .امروز خیلی روز بدی برات بوده-

 .قاشق را به آرامی در لیوان تکان داد. موج غلیظ شیرینی نبات در چایی می رقصید

 .خدا مامانتو رحمت کنه. اواخر دیگه خیلی اذیت بود-

چشمهایش از هجوم تصویر مامان پر بود.چشمهای داغ تب زده. و آخرین و لجبازترین تصویر 

 .آن نگاه خیره به تاق بیمارستان بود

 .ولی خب...راحت شد-

 .قاشق را روی نبات زد.چند تکه شد

 .امروز توی مراسم... وقتی نگاهت میکردم یاد...سحر میفتادم-

 .سرش را بالا آورد و با بی حالی نگاهش کرد

 .تو ...از همشون بیشتر شبیه سحری.از نظر ظاهری و...اخلاقی-

یزد انگار رویایی ترین قصه ی دنیا را تعریف می کند. بعد از ده سال هنوز از سحر که حرف م

نگاهش همان نگاهی بود که در جمع هر لحظه دنبال سحر بود و همه درباره اش صحبت 

 .میکردند. همان نگاه عاشق بی بدیل

تاد. آخرین باری که رفتم خواستگاری و ...باباش میخواست پرتم کنه بیرون...جلوی باباش ایس-

درست شبیه امروز تو بود. همسن و سال تو. با همون خشم منفجر شده. انگار سالهای سال 

هرگز عصبانی نشده بود برای اینکه توی چنین لحظه ای بتونه تمام عصبانیت دنیا رو خالی 

کنه. برای حاجی هیچ چیز بدتر از این نبود که سحرش تنها دخترش سوگلیش کسی که 

اشت اینطوری جلوش واسته برای یه پسر یک لا قبا که حتی خانواده اینهمه براش آرزو د

 .درست حسابی نداشت باهاش خواستگاری بیان
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فیروزه غرق شده در رویای مرد عاشق پیشه ی روبرویش آنقدر آرام پلک میزد مبادا صحنه 

های شیرین روزهای داشتن عمه از چشمهایش بپرند. اما حقیقت لعنتی و آن واقعیت تلخ 

  .وجود تمام رویاها را خط خطی میکردم

 .ولی آقاجون خون سحر رو اونقدر تو شیشه نکرد که از خونش فرار کنه-

 .لیوان چایی را نزدیک دهانش برد و با شنیدن بوی چایی دلش بهم خورد

با بابات دعوات شد؟ مراسم که تمام شد دیدم سریع سوار ماشینش شد.همه چیو سپرد به -

 .عموت

 .جرعه از چایی سرد شده را بالا کشید بلاخره یک

 :عمو با دستهایی تکیه داده به زانو به گچ دستش اشاره کرد

 دستت رو...اون شکوند؟-

 .نمی دونم-

نگاهش روی دستش لغزید. کسی در ذهنش مادام تکرار میکرد که همه ی این اتفاقات دروغ 

ده باشد .آنهم درست وقتی با است و در عرض سه روز امکان ندارد همه ی این اتفاقات افتا

هیجان داشت برای رفتن به خانه ی میعاد و دوستانش آماده میشد چطور ممکن بود ناگهان 

سر از آنجا در بیاورد در حالیکه دستش در گچ بود تنش تبدار و سرش در حال انفجار. با 

 .وضعیتی بهم ریخته آواره و بی خانمان

 .باید برم دانشگاه عمو اگه میشه من یه دوش بگیرم. صبح-

  .باشه. یه پلاستیک میارم ببند دور گچت-

کنار پیشخوان ایستاد و گوشی اش را دست گرفت. پیام مسیح را با سرعت پاک کرد و روی 

پیام میعاد متوقف شد "عزیزم خوابیدی؟به هیچی فکر نکن . با هم از پس همه چیز بر میام. 

من" جمله ی آخر آنقدر به دلش نشست که برای نگران نباش. من باهاتم. خوب بخوابی عشق 

چند لحظه تمام آینده بی اهمیت و بی مفهوم بود. همان لحظه و عشق میعاد بودن را خوش 

 .بود

. 
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در سکوتی نسبی طی میکرد. آفتاب از شیشه های نیم قدی اتوبـ ـوس دانشگاه مسیر بیابانی را 

با تمام قدرت سعی در گرم کردن آن صبح زمـ ـستانی داشت.فیروزه برای اولین بار مسافر این 

اتوبـ ـوس بود. در مانتو سرمه ای رنگ سپید که به نظرش بیش از اندازه کوتاه می آمد با لبه 

از خطوط عمیق و جا افتاده ی چروک بودند طوری که  آستین هایی که بخاطر باز کردن تا ، پر

حتی اتو هم از پسشان بر نیامده بود. صبح زود به سمانه زنگ زده بود تا برای پرسیدن مسیر 

اتوبـ ـوس ها و قرار گذاشتن هماهنگ کند. خودش را برای تعجب سمانه آماده کرده بود وقتی 

یاد باید برای رفتن به مراسم مادرش آماده یک روز بعد از دفن مادرش و وقتی که احتمال ز

باشد در حال برنامه ریزی برای آمادن به دانشگاه بود. اما در کمال تعجب سمانه هیچ سوالی 

نپرسید حتی به نظر می رسید لحن صدایش پر از آگاهیست. یک نفر همه چیز را توضیح داده 

کنار سمانه تازه برای اولین بار در بود. آنوقت بود که بعد از رسیدن به اتوبـ ـوس و نشستن 

دوستی شان احساس آرامش میکرد. اینکه بلاخره سمانه چیزهایی میداند که لازم بود بعنوان 

یک دوست بداند و اینکه مجبور نبود به سبک خودش توضیحات اضافه بدهد. لبخند باریکی 

 :تحویل داده و گفته بود

 دستت بهتره؟-

دن در این جهت که در جریان چیزی نیست بازی نکرده بود. حتی تلاشی برای نقش بازی کر

اصلا انگار آنروز صبح سمانه ی واقعی را با خودش نیاورده بود. بعد در تمام طول راه در سکوت 

کنارش نشسته و بیرون را نگاه میکرد.آن صبح با نور طلایی خورشید که درست از روی هر 

 .ود نقطه ی عطف و تغییر دوستیشان بوددویشان رد شده و کف اتوبـ ـوس پخش شده ب

 

 :سمانه جزوه را روی صندلی فیروزه گذاشت و صفحه مورد نظر را باز کرد

 .از اینجاست. زیاد مطالب مهمی نبود.بیشتر حرفای متفرقه میزد-

زودتر از همه ی وقتهای دیگر که با ماشین خودش می آمد به کلاس رسیده بودند. هنوز میعاد 

ه بودند. کلاس نسبتا خلوت بود. به جملات و دست خط سمانه نگاه کردو بعد و بقیه نیامد

 :جزوه را بست

  .بعد بده ببرم خونه-
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باشه.سمانه با ناخن روی جلد زبر جزوه اش طرح می کشید. بر عکس همه ی روزهایی که این -

با سیاوش و وقتها با سرعت از اتفاقات افتاده در خانه شان یا امیدواری اش از شروع رابطه 

 .برداشت از رفتارشهایش صحبت میکرد امروز ساکت بود

 .فکر کنم تب دارم-

  .دست سالمش را به طرف سمانه گرفت تا دمای بدنش را چک کند

  .آره داغی-

 :بعد سمانه با دلسوزی که اعماق چشمانش را هم درگیر کرده بود نگاهش کرد

 .امروز نمیومدی-

 .یدم تب دارم. بعدشم یک عالمه بالا آوردمصبح از خواب پریدم د ۴ساعت -

 ...عزیزم-

دستش را فشار داد. فیروزه جای دیگر را نگاه کرد.بی آنکه بداند سمانه چقدر میداند در آن 

لحظه دلش میخواست با او حرف بزند. حجم استرس و نگرانی از آینده را با او تقسیم کند. 

گی که اگر به آن چنگ نمی زد و به امیدش سمانه عضوی از آدمهای زندگی جدیدش بود. زند

 .چشم باز نمیکرد تا الان مرده بود

  .دیشب خونه ی عمم موندم-

 :نفس عمیقش را بیرون داد

 .یه چند روزی میمونم-

 :سمانه با ابروهایی افتاده نگاهش کرد

 چرا نیومدی خونه ی ما؟-

الی بود. همین که دست از نقش از میعاد متشکر بود. هر چه گفته و به هر شکل که گفته بود ع

بازی کردن و دروغ گفتن برمیداشت کافی بود. همین که تمام دیوارها بین او و سمانه فرو 

 .ریخته بودند کافی بود

 .مرسی-

سیاوش علی و مانی از در کلاس وارد شدند.بعد از آن میعاد در حالیکه تماسش به پایان رسیده 

لوارش بود وارد شد. بر عکس همیشه با تکان دادن و در حال جا دادن گوشی اش در جیب ش
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سر و یک لبخند گرم بعنوان سلام احوالپرسی وارد نشد. در میان جمعیتی که کم و بیش نیمی 

از صندلی های کلاس را پر کرده بودند مـ ـستقیم به طرفش آمد.با لبخندی گرم و 

 .حمایتگر..قلب فیروزه در سیـ ـنه تپیدن گرفت

 .سلام. سلام-

کنار صندلی اش ایستاد. لباس مشکی را با یک پیرهن مردانه ی سرمه ای رنگ با آستین های 

تا خورده عوض کرده بود. بوی عطر تلخش تمام مشام فیروزه را پر کرد"آه خدا رو شکر...خدا را 

 "شکر که تو هستی

 خوبی ؟-

 .خوبم-

یش نگفت. در آن محیط از تبش سر دردش و استفراغ صبحگاهی اش از بد خوابی و استرس ها

روی آن صندلیها و احاطه شده در آن بوی تلخ دوست داشتنی زیر بار نگاه مهربان و نگران 

 .میعاد کل زندگی اش شبیه دروغی بزرگ و مجازی بود. هیچ چیزجز آن لخظه اهمیت نداشت

 .امروز نمیومدی-

 .خوبم-

نظر نرسد به حرفهای آنها  سمانه در حالیکه سعی میکرد سرش را به چیزی گرم کند تا به

 :گوش میدهد گفت

 .دروغ میگه. تب داره-

فیروزه سریع دستهایش را جمع کرد تا جسارت میعاد در کلاس باعث گرفتن دستش برای 

 .چک کردن دمای بدنش نشود

 .تب ندارم. یکم داغم-

 :میعاد با دلواپسی مخصوص خودش که با اخمهای گره خورده مخلوط بود نگاهش کرد

 .تم بهت نیاگف-

 .خوبم. الان خوبم-

وقتی دوباره گوشی اش زنگ خورد با معذرت خواهی از کلاس بیرون رفت. فیروزه صدایش را 

 :می شنید
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  .شماره ی ملت رو برات فرستادم-

 

 :استاد نیامد و کلاس کنسل شد. سمانه در تریا را باز کرد و کنار ایستاد تا فیروزه وارد شود

 .ونگاه دانشگاه. بدنت داغه داغهمیومدی میرفتیم درم-

 .نمیخاد خوبم-

قبل از آنکه در بسته شود میعاد را دید که جلوتر از پسرها با سرعت به طرفشان می آمد. سمانه 

 :پرسید

 چی سفارش بدم برات؟-

 .چیزی نمیخورم-

 شیر میخوری؟-

 .نه نمیتونم چیزی بخورم-

ک عید با بوی خوش سبز شدن درختان و در تریا را باز کرد و بیرون رفت. هوای خنک نزدی

 .رسیدن شکوفه ها تمام محوطه را پر کرده بود

 .فیروزه-

 بله؟-

 خوبی؟-

 .خوبم-

 . کیفتو بردار بریم-

 .کجا-

 .دنبال خونه.استاد نیومد تا ظهر وقت داریم یکم بگردیم-

 :وا رفت. با خستگی نگاهش کرد

 ...میعاد-

 بله؟ بله عزیزم؟-

 .اش کم بودلحنش جدی و حوصله 

 .بزار با همفکری هم یکاریش می کنیم-
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  .داریم همینکارو میکنیم دیگه-

  .میعاد ...من موقعیت همچین کاریو ندارم-

 چه کاری؟-

 .میعاد کلافه بود و مادام روی پاهایش تکان میخورد. انگار وقت کم و کار زیاد داشت

 .مـ ـستقل زندگی کردن-

 .ونه کوچیک میگیریم میری توش زندگی میکنیقرار نیست کار خاصی بکنی. یه خ-

 همین؟-

 .همین-

 پولش؟ اجاره اش؟ خرج زندگی؟-

 .با من-

 :نفسش را بیرون داد

 .ازت ممنونم میعاد...یک دنیا. ولی برای من همین که تو هستی کافیه-

 .برای من نیست. کیفتو بردار بیا. به سمانه هم بگو بیاد-

 ...میعاد-

 .ایستم با اتوبـ ـوس بیاین. گیر میدن با یه ماشین بریم سر فلکه دانشگاه می-

به طرف پارکینگ رفت و فیروزه با دستهای افتاده رفتنش را نگاه کرد."چطوری از پس این یکی 

 .ماجرا بر بیام"در حالیکه ته دلش غنج میزد از این همه حمایت با تم تند کله شقی

 

  .یخوامخانمم دانشجو هستند. یه جای راحت و مطمن م-

 :بنگاه دار برگه هایش را ورق زد

 چند نفرن؟-

  .یه نفر-

 .به دختر تنها کم خونه میدن-

 .بله...در جریان هستم-

فیروزه و سمانه در صندلی های راحتی روبرو فرو رفته بودند.فیروزه با ناخن روی گچ دستش 
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 :می کشید.سمانه تشر زد

  .نکن-

افتاد. بنگاه دار عینکش را برداشت و رو به میعاد استرس به جان پای بی قرار همیشگی اش 

 :کرد

 .یه مورد دارم.منهای شصت . یکم بالا میگه ولی میتونم جورش کنم براتون-

 کجاست؟-

  .یکی دو تا خیابون پایین تر.سه واحده کلا-

 میشه ببینیم؟-

 :فیروزه وسط پرید

 ببخشید چقدر میگه؟-

 :میعاد سیـ ـنه اش را صاف کرد

 .هم نیست .حالا ببینیم اولاونش م-

 .چرا مهمه-

 :بنگاه دار بدون توجه به آنچه میان آن دو میگذشت تلفن را برداشته و شماره میگرفت

تمیزم هست. قبلا یه زوج جوون چند ماه اومدن توش تا خونشون آماده بشه تعمیرات داشت. -

 ...الو آقای جلالی

 :میعاد بهم زل زده بودند. میعاد زیر لب غریددر حالیکه با صاحبخانه صحبت میکرد فیروزه و 

 .فیروزه گفتم گیر نده به پولش-

 .من اینجا نمیتونم خونه بگیرم میعاد. مجبور نیستم بیام این محله با این قیمتهای وحشتناک-

 :بنگاه دار تماس را قطع کرد بعد بدنبال چیزی کشویش را باز کرد

 .نیمآقا گفت خونه است اگه میخاین بریم ببی-

 .بله بریم-

 :فیروزه سرش را آرام تکان داد در حالیکه از بنگاه خارج میشدند سمانه آرام زیر گوشش گفت

 .بحث نکن انقدر. بگو نپسندیدم. خلاص-

بعد در حالیکه در ماشین را باز میکرد چشم و ابرویش را به نشان کلمه ی همیشگی اش تکان 
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 .داد: والا

 

جلوتر از ایستگاه اتوبـ ـوس دانشگاه.در سکوت زیر عینک آفتابی میعاد ترمز کرد. چند متری 

بیرون را نگاه کرد. تمام طول راه برگشت به دانشگاه در سکوت گذشته بود. سمانه کیفش را 

 :برداشت

 .ام...من میرم تو ایستگاه فیروزه-

  .با پایین رفتنش فیروزه با میعاد تنها شد

 ..میعاد-

 .و جوابی نداد میعاددست به بینی اش کشید

 .میعاد...بازم میگردیم خب-

 :میعاد به طرفش چرخید

 که تو همه رو بگی نه؟-

 :فیروزه با نگرانی کلمات را انتخاب میکرد نمیخواست غرورش جریحه دار شود

 .اصلا سه تا خونه که بیشتر ندیدیم-

 .اوهوم-

 .دوباره بیرون را نگاه کرد

 .خب خوب نبودن-

 ولش گفتی؟خوب نبودن یا برای پ-

 ...ببین-

 خوب نبودن یا برای پولش گفتی؟-

 :کوتاه آمد

 .میعاد ...خیلی گرون بودن-

 پس برای پولش گفتی-

 .اگر قرار باشه تنها زندگی کنم باید بتونم از پس هزینه هاش بر بیام-

 ای خدا. ای خدا-
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ری بابت خونه میعاد قرار نیست تو هزینه ی زندگی منو بدی. تو همینجوریشم کلی اجاره دا-

 .خودتون میدی

 .از تو رو هم میدم-

 .باشه ازت ممنونم. خیلی هم ممنونم. ولی ...من نمیتونم قبول کنم-

 آهان. میخوای برگردی خونه بابات پس؟ یا بمونی همونجا خونه عمه ات؟-

 :انگشتهای دست گچ گرفته را فشار داد

آمادگی هیچیو ندارم.باید فکر کنم. بعد یکم بهم فرصت بده تا...بتونم خودمو جمع کنم. الان -

 . میگردیم دنبال خونه. باشه؟ خودم با سمانه میگردم اصلا

 .میعاد با دلخوری نگاهش کرد

 .خب بهتره اینطور. ندیدی خونه آخری چقدر صابخونه سوال جوابت کرد؟ شک میکنن-

ا پسرای گولاخش. به درک. مثلا بری برای خودت ته شهر یه خونه بگیری با صابخونه و حتم-

اونام فکر کنن بی سر و صاحبی. خونه هم که بگیری من میام و میرم فیروزه. هر کی هر چی 

 .میخواد فکر کنه

ته دل فیروزه مثل افتادن از یک ارتفاع فرو ریخت. هیجان اینهمه حمایت رگهایش را پر کرده 

 .بود

  .باشه. باشه. بهم فرصت بده. حداقل تا آخر این هفته-

 :آینه بغـ ـل به رسیدن اتوبـ ـوس داشنگاه نگاه کرد. سمانه منتظر ایستاده بوداز 

 .اتوبـ ـوس اومد-

  .عجله نکن-

 :از ماشین پیاده شد. در را بست خم شد و از شیشه داخل را نگاه کرد

 ...میعاد-

 :نگاه غمگین و دلخور میعاد را با لبخند خودش فرم داد

 .دوستت دارم-

منتظر جواب میعاد نماند. با دستی که در سیـ ـنه گرفته و محافظتش میکرد به طرف اتوبـ 
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 .ـوس دوید

*** 

. 

 عصر ۰8:۲۹ ,۳-8-۹۴

 :ددسته ی چنگال را از میان انگشتان زیر گچ فرو برد و کف دستش را خاران

 .اه. لعنتی . نمیتونم تحملش کنم-

سپید در حالیکه دهانش پر از ماکارونی بود و برای بالا کشیدن چند رشته ی بیرون مانده با لبـ 

 :ـهایش تلاش میکرد گفت

 .یادم باشه امشب یه یادگاری روش بنویسم-

 :چنگال را با کلافگی روی میز انداخت. به سپید نگاه کرد

 .بیاری حداقل میخاستی لباساتو در-

 :سپید لیوان دوغ را برداشت

  .وای خیلی گشنم بود-

به ظرف دست نخورده ی خودش نگاه کرد که جز یکی دو قاشق آنهم بزور چیز دیگری 

  .نتوانسته بود بخورد. استرس داشت و ذهنش بی وقفه در حال برنامه ریزی بود

 بابام کی رفت؟-

 .یک ساعت پیش-

 تو نمیری؟-

وم مامان بود و گویا بابا در خانه مراسم گرفته بود. پدر سپید در حالیکه امشب مراسم س

 :کفشهایش را می پوشید رو به فیروزه کرده بود

 .سپید امروز کلاس تئاتر داره. یکم دیرتر میاد-

 :قبل از آنکه از در بیرون برود فیروزه با اضطراب گفته بود

 .معمو...لطفا...ام... به کسی نگین که من اینجا-

حالا بدون دلیل استرس داشت. انگار در نا امنی کامل میان زمین و آسمان ول شده بود. هر 

http://forum.iranroman.com/member.php?action=profile&uid=24
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لحظه منتظر بود کسی از خاندان پدرش به خانه بریزد و کت بسته تحویل بابا بدهدش. رو به 

 :سپید کرد

 .یه مانتوی بلندتر بزار برای من. خیلی کوتاه بود اون-

 تو نمیری؟ باشه. بیا خودت ببین . میگم-

 :چنگال را با عصبانیت در گچ فرو کرد

 نه نمیرم. اه-

 .چنگال کف دستش خورد و درد در انگشتانش پیچید

 ناراحت نیستی که مامانت مرده؟-

 . نفسش را بیرون داد فقط سوال جواب همین دخترک حراف را کم داشت

 .اگه غذات تمام شده جمع کنم-

 . م. چیزی یادم نیستوقتی مامان من مرد خیلی کوچیک بود-

 .بشقاب ماکارونی اش را برداشت و به سمت آشپزخانه رفت

 

فاصله ی مدرسه تا خانه را می دوید. بندهای کوله پشتی را با دو دست محکم گرفته بود تا 

سنگینی اش را کنترل کند. امروز آقاجان سپید را می آورد آنجا تا برای نگهداری اش تصمیم 

رگ ناگهانی عمه گذشته بود. از روزی که چند دقیقه قبل از خاکسپاری بگیرند. یک ماه از م

شوهرش در بهت کامل از قبرستان رفته و دیگر کسی خبری از او نداشت. تمام این روزها از راه 

مدرسه با عجله خودش را به خانه ی آقاجان میرساند چرا که سپید بغیر از او با هیچکس دیگر 

ی آشوب و روحیه ای از دست رفته کنار سالن مینشست و با اشکهایی آرام نمیشد. آقاجان با دل

که بطور غیر ارادی تا آخرین روز مرگش همواره جاری بودند به او و سپید نگاه میکرد که 

چطور با هم بازی میکنند و فیروزه میتواند آرامش کند. آخر سر تصمیم گرفته بودند سپید را 

 :مامان با دلخوری سر میز شام گفته بودبه خانه ی آنها بیاورند. شب قبل 

 ! نیست ما خودمون اجاق کور بودیم و تعداد بچه هامون کمه یکی دیگه هم برامون میارن-

زنگ آیفون را چندین بار زد. توی آسانسور مقنعه را از سرش برداشت و به موهای بهم ریخته 

ار ساله به طرفش دوید. اش دست کشید. با باز شدن در خانه دخترک سفید و چشم درشت چه
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ساله ی لاغر اندامی بود که  8خم شد و با دستهای گشوده بغـ ـلش کرد. خودش دختر بچه ی 

وزن سنگین سپید را به سختی تحمل میکرد. آقاجان روی صندلی نشسته بود. سرش را آرام 

 :تکان داد و رو به بابا کرد

 ... این بچه...این بچه-

 .قرمزش کشیدبعد دستمال را به چشمهای 

 .مردک معلوم نیست کدوم گوری رفته-

 :بابا با محاسنی بلند اما مرتب رو به پدرش کرد

 .اگرم بود نمی تونست این بچه رو جمع کنه-

فیروزه روی پیشخوان آشپزخانه نشاندش و قبل از آنکه حتی لباسهایش را عوض کند شروع به 

 .غذا دادنش کرد

 .ینیم چی میشهبزارش همینجا بمونه بابا تا بب-

مامان که از آقاجان حتی این آقاجان رنجور از دنیا بریده هنوز می ترسید چشم و ابرویی نازک 

 .کرد و بعد به نشان اعتراضی نرم بلند شد و به اتاقش رفت

 .بگردین دنبال باباش ... ببینین کجاست-

  .بعد دوباره دستمال به پلک های ورم کرده اش کشید

  .دیمباشه. باشه میگر-

پدر سپید یکسال بعد در یک شب خنک تابستان در حالیکه فیروزه داشت برای سپید قصه 

میگفت تا بخوابد از راه رسیده بود. با مو و محاسنی بلند که تا روی سیـ ـنه اش می رسید. 

مردی که به هر چیزی شباهت داشت جز شوهر عمه و پدر سپید. شبهی که می توانست در 

 .د و راه برود. یکسال از مادری فیروزه برای سپید گذشته بودملا عام ظاهر شو

 

 .سپید ظرف ماکارونی اش را روی پیشخوان گذاشت

 .فیروزه بیا یادگاری بنویسم رو گچت-

 .نکن سپید-

 .عه بیا دیگه. یه شعر قشنگ مینویسم-
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 .نکن میخام برم دانشگاه زشته-

  .سپید روی مبل کنارش نشست

 .زیرش. خواهش پس یه نقاشی میکشم.-

 :فیروزه با بی حوصلگی دستش را روی پای سپید گذاشت.سپید با خودکار به جان گچ افتاد

 تا کی میمونی خونمون؟-

 :موهای بلندش را از روی صورتش کنار زد و ادامه داد

 میشه همیشه بمونی؟-

د"الان فیروزه جوابی نداد. سرش را به دست سالمش تکیه داده و فکرها را زیر و رو میکر

خونمون شلوغه؟ فرناز چکار میکنه؟ فرناز ! باید بیارمش بیرون. باید بیاد پیش خودم زندگی 

کنه. کجا؟ کجا؟ باید خونه بگیرم. آره خونه میگیرم و میارمش پیش خودم.هزینه هاشو چطوری 

بدم؟باید برم سر کار. یه کاری که بتونم دانشگاه هم برم. چه کاری آخه؟ من چه کاری 

؟زنشو کی میاره؟ یه دختر همسن و سال فریبا ! پول خونه رو از کجا بیارم؟ چطوری از بلدم

 " میعاد پول بگیرم؟

 ...آه خدا-

 چی شد؟ دردت اومد؟-

تازه متوجه سپید شد. به گچ دستش با طرح نقاشی کودکانه با خانه و درخت و رودخانه نگاه 

 :کرد

 ! نکن سپید. نکن-

 :دستش را با شدت عقب کشید

 ...اینا چیه؟ خدایا-

 :سپید مظلوم شد

 . نقاشیه. زیرشه پیدا نیست-

 .برو بشین سر درسات. دست از سر من بردار-

 چته ؟آخی عزیزم ناراحتی؟-

 :از گردنش گلاویز شد
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 .غصه نخور-

با کلافگی به ساعت روی دیوار نگاه کرد به امید آنکه به ساعت برگشتن پدرش نزدیک شده 

 .باشد

 بمونی؟با ما زندگی کنی؟ میشه همینجا-

 .نکن سپید. ول کن گردنمو خرد کردی-

 :سپید با هیجان بالا پرید پاهایش را زیر تنش جمع کرد و موهایش را با کش بست

وای فکر کن تو اینجا بمونی با ما زندگی کنی...وای دیگه از خدا هیچی نمیخام. بعد اصلا تو -

  .زن بابام بشو. بخدا من آرزومه

 ! بسه-

 .با اخم تشرش زد

خب چیه مگه؟ اینکه میخاد زن بگیره منم که نمیزارم این دخترای دهاتی توی شرکت رو -

 ...بگیره تو هم که

  ! بس کن گفتم-

 !اصلا از دیشب که تو اومدی انقدر بابام خوشحاله . من حس میکنم-

 !بلند شو برو تو اتاقت-

 ...فیروزه بخدا-

 .گفتم بلند شو برو تو اتاقت-

  .باشه باشه تو زن بابام نشو ولی منم نمیزارم زن بگیره-

درحالیکه به طرف اتاقش میرفت و موهای دم اسبی شده اش را از دو طرف میکشید تا محکم 

 :شود گفت

 .تو هم بهش بگو هی قرار شام با این و اون ست نکنه . زنشو من باید انتخاب کنم-

 :دم در اتاقش ایستاد

 ! که تو باشی-

و با چشم غره ی فیروزه در را بست.فیروزه سرش را کف دستش گرفت"همینو کم خندید 

 "! داشتم
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 :به فریبا پیام داد

 .من باید برم وسایلمو بردارم-

 :حدود یک ربع بعد جواب آمد

 کجا هستی مگه؟-

  .خونه ی عمه-

ان دوباره به فکر کرد که از بعد از بیمارستان حتی سراغی هم از یکدیگر نگرفته بودند. هر دویش

پوسته ی خودشان برگشته بودند انگار اتفاق آنروز مثل عبور شهاب سنگی نایاب از آسمان 

 .زندگی شان بود

  .آخر هفته میره تهران-

 از کجا میدونی؟-

 :وقتی فریبا جواب نداد دوباره خودش پیام داد

 میای با هم بریم؟-

مثلا بگوید که می ترسد .از روبرو  دوست داشت میتوانست کمی بیشتر با فریبا صمیمی باشد

شدن با بابا وحشت دارد و از اینکه نمی داند چه چیزهایی در انتظارش است قلبش در سیـ ـنه 

آویزان است. اما انگار دیوار بلند همیشگی بینشان هرگز قرار نبود خراب شود. بعد از مکثی 

 :میکرد جواب فریبا آمد طولانی در حالیکه داشت به وارد شدن پدر سپید به خانه نگاه

 .اوکی-

*** 

. 

 عصر ۰8:۲۹ ,۳-8-۹۴

صدای جر و بحث از اتاق سپید با بیرون آمدن پدرش و پرت کردن گوشی سفید رنگ روی 

 :مبل قطع شد. چند ثانیه بعد صدای سپید بلند شد

 .منو بدهگوشی -

پدرش روی مبل نشست. فیروزه جزوه ی سمانه را بست و به مرد کلافه در لباس های رسمی 
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نگاه کرد. نمی خواست دخالت کند با آنکه عملا جزئی از آن خانه و خانواده ی دو نفره 

محسوب میشد در آن حالت بی خانمانی انگار همه ی جایگاه ها و مناسبت ها عوض شده 

 :دستش را از پیشانی تا چانه کشید بودند. پدر سپید

 .دست از این کاراش بر نمیداره-

به مبل تکیه داد. فیروزه به گوشی سپید و لرزشی که هر چند ثانیه به خاطر رسیدن پیام بر 

 .میداشت نگاه کرد

بخدا من نمیدونم این چجوری شاگرد اوله.انقدر که هر کاری میکنه جز درس خوندن. کاش -

 .اور کن راضی بودم خنگ باشه مجبورش کنم فقط درس بخونهیکم خنگ بود. ب

 :صدای سپید با حالت امرانه دوباره از پشت در بسته ی اتاق به گوش رسید

 .گوشی منو بیار-

 :به فیروزه نگاه کرد

 این به کی رفته؟ سحر به اون آرومی. والا منم بچه ی شری نبودم. چی شد این وسط؟-

 :فیروزه لبخند زد

 عمو؟چی شده -

دیگه کلافم کرده. اون از یاغی گریها و سر دسته گیری هاش تو مدرسه که هر روز خدا منو -

 .میخان از مدرسه اینم از گندکاری های بیرونش

 :گوشی دوباره لرزید. پدرش به گوشی اشاره کرد

از این پسرای یه لا قبای توی خیابون که دماغشونو بگیری جونشون در میره. دفعه قبل بهش -

 . گفتم یکبار دیگه ببینم داره از این غلطا میکنه گوشیش رو میگیرم ازش

 :صدای سپید حالا ریتمیک و به آواز شبیه شده بود

 .گوشی ...منو ... بیااااار-

  .یکم باهاش حرف بزن. دست از این کاراش برداره-

 پیش مشاورش میبرنیش هنوز؟-

درسه که قبل از شروع کلاساش یک ربع آره. سری آخر گفت بیش فعاله. نامه داد برای م-

کامل دور حیاط مدرسه بدوه که انرژیش تخلیه بشه. یک هفته نشده مدیرش زنگ زد که 



 

262 
 

 !میدوه دور حیاط تازه موتورش روشن میشه

فیروزه بدون کنترل خنده اش گرفت. بعد در برابر ناراحتی و کلافگی شوهر عمه اش خودش را 

 .جمع کرد

بره کلاس تئاتر .هفته ای سه جلسه میره سه جلسه دیگه هم کلاس  بعد مدرسه گذاشتمش-

ویالونش رو میره. همینطور باید وقتش رو پر کنم وگرنه هرز میره. دو دقیقه میره تو اتاق درس 

میگیره.بیخود گذاشتم یکسال جهشی بخونه. بخدا اگه المپیادی  ۲۰میخونه میاد بیرون فردا 

انداخته بودنش بیرون.یکی دو سال دیگه چطوری من کنترل  نبود تا حالا صد بار از مدرسه

 .کنم اینو

 .نگران نباشین. اقتضای سنشه-

اقتضای سن این فقط اینجوره؟ بقیه اقتضای سنشون میرن تو خودشون و گوشه گیر میشن -

 .دختر ما بیش فعال شده

یگذشت در سالگی همه ی روزهایش در سکوت کنج اتاقش م 1۴یادش به خودش افتاد که در 

حالیکه فقط و فقط درس میخواند و برای فرار از مهمانی ها از مسیح از دورهمی ها برنامه 

 .میریخت

 .بلاخره بچه ها با هم فرق دارن-

 .نمیدونم. نمیدونم . دیگه اصلا نمیدونم چه برخوردی باید بکنم. یروزم آخر سیر میزنمش-

 .من باهاش صحبت میکنم-

 .مرسی-

 :یادش افتاده باشد که فیروزه آنجا مهمان است به خودش آمدبعد انگار تازه 

 شام خوردین؟-

 .بله. ممنون. خیلی عالی شده بود-

 :پدر سپیددکمه ی بالای لباسش را باز کرد

 .کلی کارای شرکت رو آوردم تو خونه-

 .عمو-

 :کمی مکث کرد و بعد در نگاه منتظر مرد مردد ماند
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 چه...چه خبر بود؟-

 .ه میومدن یه عده میرفتنهیچی. یه عد-

 زنشو...زنشو آورده بود؟-

 :پدر سپید چند لحظه نگاهش کرد

 مطمئنی همچین چیزی هست؟ که... زن داشته باشه؟-

فیروزه به گچ دستش ور رفت و سعی کرد خارش کف دست را با حرکت مختصر انگشتانش بر 

 .طرف کند

 .کسی به اسم زن بابات اونجا نبود به هر حال-

 ...به منراجع -

 .کسی چیزی نگفت. احتمالا فکر میکنن خونه ی دوستاتی-

 ام... فرناز. بودش؟-

آره. طفلی یه گوشه نشسته بود از جاش تکون نمیخورد. یعنی دو ماه هم از سپید کوچیکتره. -

  .... یکی اینقدر آروم میشه و

 :صدای سپید دوباره در آمد

 ! گوشی منو بیار مهرداد اکوان-

 :ی اتاق اشاره کرد به در بسته

 .یکی هم میشه این -

فیروزه با غصه پایین را نگاه کرد.. خارش کف دستش را فراموش کرده بود.تصور فرناز با 

مظلومیت و سکوت مثال زدنی اش در گوشه ی سالنی پر از عزادارهای دروغین در حالیکه هیچ 

دم. هر طور شده. خونه کس او را حتی نمیبیند به گلویش چنگ میزد"باید بیارمش پیش خو

 "میگیرم

 ! گوشی من آورده شود-

*** 

. 
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 بیداری عزیزم؟-

 .آره بیدارم. خوابم نمیبره-

 منم همینطور. خوبی؟ اوضاعت خوبه اونجا؟-

 .میکنه هی. امشب مراسم مامانم بوده. توی خونه مراسم گرفته بودآره خوبم. گوشیم هنگ -

 خب؟-

 .همین.نگران فرنازم-

 خواهر کوچیکت؟-

اوهوم. نمی دونم چجوری درش بیارم از اون خونه.وقتی زنیکه اش رو بیاره این بچه میخاد -

 .اونجا چکار کنه

 .وقتی خونه گرفتی بیارش پیش خودت-

 .اوهوم-

  .ز دلمنگرانی نداره عزی-

 .باید برم خونه وسایلم رو بیارم.آخر هفته میره تهران. میرم خونه-

 .میام باهات-

 .با فریبا میرم-

 .پایین میمونم-

 .هوم-

 دخترم غمگین نباشه. خب؟-

-... 

 خب؟-

 .باشه-

 بهت گفتم بعضیا چه حرفای جادویی بلدن؟ -

-.... 

 میشناسیشون؟ بعضیا رو؟-

 .دیوونه-

بعد تازه حرفای جادوییشون رو اونقدر بدون مقدمه میگن آدمو شکه میکنن. بعدشم تازه فرار -
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 .میکنن. البته به نفعش شده فرار کرد. میموند یه بلایی سرش میومد

 عه.جدی؟-

 .آره. آرره. مثلا انقدر فشارش میدادم که آب لمبو بشه-

 .دیوونه ای-

 .هستم. برای تو دیووونم-

-... 

.یجوری یه حسی بهت دارم انگار خیلی ساله این حس رو بهت دارم. خیلی عمیق فیروزه..-

  .خیلی جا افتاده

 .ممنون-

 گریه میکنی؟-

 .نه-

 .دیوونه ی منی تو کوچولوی من. دوستت دارم عزیزم. همه جوره باهاتم. نگران هیچی نباش-

 .اوهوم-

 الان. بکوبم؟ گریه نکن فیروزه. دیوانه. گریه نکن سرمو میکوبم به دیوار-

-... 

 بکوبم؟-

 .نه-

 .گریه نکن پس. بخند. بخند. همین الان-

 .باشه-

 .همین الان بخند-

 .باشه .باشه-

 خنده ات به یه دنیا می ارزه. میدونستی؟-

 .مرسی میعاد...مرسی-

 .عزیزمی-

-... 

-... 



 

266 
 

. 
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کارتن های خالی را از مغازه گرفت و صندوق عقب گذاشت بعد ماشین را دور زد و روی 

 :صندلی جلو جای گرفت

 .همین سه تا را داشت-

 :برگشت و به فریبا در صندلی عقب ماشین میعاد نگاه کرد.فریبا بدون اینکه نگاهش کند گفت

 .خوبه.بسه-

 .وسایلتو؟ تو میخای تو چی بزاری-

 :فریبا موهای منظمی که از زیر روسری اش بیرون داده بود را تکان داد

 .فعلا فقط لباسامو میبرم-

 :ماشین روبروی خانه نگه داشت فریبا زودتر پیاده شد.فیروزه چند لحظه داخل ماشین ماند

زدم میعاد اینطوری خسته میشی.کسی اینجا نیست بابام دو ساعت پیش رفته تهران. زنگ -

 .فرناز خونه تنها بود

  .باشه میمونم-

 .لبخند مهربانی تحویل داد و از ماشین پایین رفت. فریبا نزدیک آسانسور منتظر ایستاده بود

  .این دوست پسـ ـرت...خیلی شاخه-

به لباسهای جدید و بروز فریبا که مشخص بود همه عاریه ای هستند نگاه کرد بعد در آینه ی 

 "ای سپید در تن خودش نگاه کرد."از فردا لباسای خودمو میپوشمآسانسور به لباسه

 تریپ ازدواج و ایناست؟-

 .نمیدونم-

 .پشت در ورودی ایستاد. فریبا کلید به در انداخت

 .فرناز خونست خب-

 حدس میزدم .قفل رو عوض کرده...بی شرف-

 .همین موقع فرناز در را باز کرد. دخترک جمع و جور رنگ پریده

 خوبی؟-
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همانجا پشت در ایستاد و بازوهای فرناز را میان دستانش گرفت. فرناز آرام سرش را تکان داد. 

 :فریبا وسط سالن ایستاد و سوت کشداری کشید

 .اه مای گاد. چه تغییر دکوراسیونی هم داده. خونه رو واسه مادمازل آماده کرده-

احشی تغییر کرده بود"خونه ی سالن در برابر نگاه فیروزه کش آمد. چیدمان خانه به شکل ف

 :جدید برای زن جدید" فریبا به طرف اتاقش رفت

 .زود باش جمع کن وسایلتو من کار دارم باید برم-

 :در اتاقش را که بست فیروزه رو به فرناز کرد

 .لباساتو بپوش میریم خونه عمه-

 :صدا بزور از حنجره اش بیرون آمد

 چرا؟-

 .برای اینکه شب تنهایی-

 .نیستم. یه خانمی جدید میاد اینجا کار. شبا میمونه. الان رفته دو سه ساعت خونشو بیادتنها -

 کی هست؟-

سکوت و نگاه سر به زیر فرناز به کف سالن نشان میداد تمایلی برای ادامه دادن هیچ صحبتی 

 .ندارد

 ...فرناز-

 :جلو رفت و دوباره بازوهایش را گرفت

 .م. تو رو هم میبرم. با هم زندگی میکنیممن میخام خونه بگیرم. برای خود-

 .فرناز با ظرافت بازویش را از دستش بیرون کشید

سعی میکنم یه جای نزدیک به مدرسه ی تو بگیرم که اذیت نشی. اصلا سرویس که داری. -

 آدرس اونجا رو بهش میدم.وقتی خونه رو گرفتم بهت میگم که وسایلتو جمع کنی.باشه؟

 .مچنان روی زمین بودجوابی نداد. نگاهش ه

 باشه؟-

 .نه-

 چی؟-
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 :نه را شنیده بود اما فکر میکرد تکرارشنیدنش تغییرش میدهد. یک قدم دیگر جلو رفت

 .فرناز اینجا جای موندن برای تو نیست-

فرناز عقب رفت و بعد به سمت اتاقش سرعت گرفت.صدای فریبا از اتاقش می آمد که با کسی 

 .قه ی طولا نی ایستاد و به در بسته شده ی اتاق فرناز نگاه کردتلفنی صحبت میکند. چند دقی

 

همه ی لباسها را در چمدان جا داد. با فشار زیپ را بست و روی زمین نشست. به تل وسیله 

های کنار اتاق نگاه کرد که قرار بود در سه کارتن با سایز متوسط جای بگیرند. بلند شد و از 

 :کرد.ماشین میعاد روبروی خانه بود. پیام دادپنجره بیرون را نگاه 

 .ببخشید خسته شدی. یکم دیگه تمام میشه-

 .اشکال نداره عزیزم عجله نکن-

 :چند ثانیه بعد دوباره پیام آمد

 .دفترچه بیمه شناسنامه کارت ملی مدارکی چیزی اگه داری یادت نره برداری-

 :با صدای بلند رو به گوشی اش گفت

 .خوب شد گفتی-

کشویش را جلو کشید و آشفتگی اش در برابر نظم همیشگی که داشت جلب توجه کرد. 

دفترچه بیمه را برداشت. بعد کشو را بهم زد. بالا و پایین کرد. مدارک را بیرون ریخت. یکسری 

قرص از بین کاغذها بیرون ریختند. "شناسنامم. شناسنامم؟!" کشو رو بیرون کشید بعد وسط 

رد.کاغذها را از هم جدا کرد. بالا گرفت و تکاند. "نیست.نیست"با سرعت روی اتاق وارونه اش ک

کتابهای تلنبار شده ی گوشه ی اتاق پرید. تک تک ورقشان زد. اما از جلد قرمز رنگ شناسنامه 

خبری نبود."بین لباسام.اونجا نیست؟" ایستاد و چنگ بین موهایش زد"شناسنامم."از اتاق بیرون 

 :پرید

 نازفرناز.فر-

 .در اتاق فرناز را با شتاب باز کرد. فرناز با وحشت از پشت میزش بالا پرید

 کسی رفته تو اتاق من؟-

 .فرناز با ابروهای افتاده نگاهش کرد
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 .با توام. میگم کسی رفته تو اتاق من؟سر وسایل من؟ شناسنامم نیست-

 :فرناز ایستاد

 .شب مراسم آره. مسیح بود-

 مسیح؟-

 .نکرده بودفکر اینجایش را 

 چکار داشت؟-

 .گفت دنبال یه چیزی میگرده گفتی برات بیاره-

 :دستهایش را دو طرف سرش گذاشت

 وای...وای-

 :از اتاق بیرون دوید

 فریبا...فریبا-

 :فریبا در حالیکه ساک کوچکی از لباس را از اتاقش بیرون می آورد نگاهش کرد

 چیه؟جمع کردی؟-

 .شناسنامم...شناسناممو برده-

 کی؟-

 :به طرف اتاق خودش پرید

 ..مسیح پدر سگ-

 .مانتویش را برداشت و بدون بستن دکمه ها به طرف در خانه رفت

 کجا میری؟-

 .میرم بگیرم ازش-

 .وسایلتو؟-

 .گور باباشون-

 .کفشها را بزور پایش میکرد

 .حالا چی شده ؟شناسنامه است. ببره حلوا حلوا کنه رو سر ننش-

 :ر چشم فریبافیروزه ایستاد چشم د
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 .میخاد گه اضافه بخوره-

 .نمیتونه-

 .از این بی شرف همه کاری بر میاد-

 .در خانه را باز کرد و از پله ها پایین دوید

. 

 عصر ۰8:۳6 ,۳-8-۹۴

 .فیروزه...نگیر انقدر شماره رو-

 .اشغاله. تندتر برو میعادکثافت -

 .عزیزم یه لحظه گوش بده به من-

 .قطع کن عوضی.قطع کن-

 .هیچ کاری نمیتونه بکنه. اینقدر حرص نخور-

 .این کثافت ازش همه کاری بر میاد-

 :گوشی را با دست سالمش روی گچ کوبید

 .کلی آشنا اینور اونور داره-

 خب مثلا میخاد چکار کنه؟-

 :فتدوباره شماره را گر

 .اسمشو مینویسه تو شناسنامم-

 .میعاد پوزخند زد

 .نخند میعاد ! نخند تو رو خدا-

 ...عزیز دلم-

 :ماشین را بغـ ـل گرفت تا بایستد فیروزه آژیر کشید

 چرا وایمیسی؟ برو...برو-

 :گوشی را روی داشبورد زد

 برو تو رو خدا-

http://forum.iranroman.com/member.php?action=profile&uid=24
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 .یکم آروم باش-

 :دستش را گرفت

 .نشکستینکن تا این دستت رو هم -

 :دستش را با عصبانیت بیرون کشید

 .نکن میعاد. برو خواهش میکنم. شوخی نیست این مسله-

 .فیروزه عزیزم دیگه اینقدرا هم بی در و پیکر نیست-

  .هست میعاد. هست-

مگه میتونه الکی همچین کاری بکنه؟ خب اگه اینطور بود که الان هر پسر و دختری میرفتن -

 .خانواده هاشون اسمشون رو میزدن تو شناسنامه ی همبدون دردسر و رضایت 

 میعاد میفهمی میگم کلی آشنا اینطرف اونطرف داره؟-

 .دوباره شماره را گرفت

 .داشته باشه. بازم کاری نمیتونه بکنه-

باشه. باشه اصلا کاری نمیتونه بکنه. من شناسناممو میخوام. اصلا بدون شناسنامم خوابم -

 .نمیبره

 .یش را با دست فشار داد و خندیدمیعاد چشمها

 .واست شوخیه میعاد؟ باشه خودم میرم-

 .در ماشین را باز کرد و با سرعت پایین پرید-

 فیروزه...فیروزه... ای بابا-

 .بلاخره تماس برقرار شد. کنار خیابون در پیاده رو ایستاد

 ...به..چه عجب دختر عموی چاقو کش-

 کجایی؟-

 جونم؟-

 میگم کجایی؟-

 .برای نگاه منتظر میعاد دستی به نشانه ی صبر تکان داد

 چطور؟-
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 شناسنامه ی منو کجا بردی؟-

 .صدای خنده ی مسیح را می شنید. خنده ای از سر شوق. شوق انتقام

 میگم شناسنامه ی منو کجا بردی؟-

 .بردم محضر عزیزم. تو نوبته-

 "توی دلش نالید"خفه شو. خفه شو

  .سریع بیارش-

  .نوبته عزیزم. احتمالا فردا نوبتمون بشه میگم تو-

 .خفه شو مسیح. شناسنامه رو بیار-

 .تو خفه شو عزیزم. گفتم اگه سهم من نیستی سهم کس دیگه ای هم نیستی-

با کلافگی دست گچ گرفته را بالا آورد و به انگشتانش نگاه کرد که توانایی مشت شدن 

 ..نداشتند

ور که آبروی بابامو تو دو دقیقه بردم آبروی بابای تو رو هم الان میرم دم خونتون. و همون ج-

 .میبرم

  هه. شنیدم از خونه پرتت کرده بیرون. آره؟-

 دارم میرم دم خونتون. به نفعته اونجا باشی شناسنامه به دست پشت در. میشناسی منو-

 :تماس را قطع کرد و به طرف ماشین رفت.میعاد با دلخوری نگاهش کرد

 یعنی چی؟این کارا -

 :بدون توجه به حرفش صاف نشست

 .میرم خونه عموم-

 که چی بشه؟-

 .شناسناممو بگیرم-

 .لجبازی .مثل همیشه-

 .گفت شناسنامو رو برده محضر. تو نوبته-

 .چند ثانیه سکوت شد

 .بزاره همونجا بمونه-
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 :ماشین را روشن کرد

 شام چی میخوری؟-

 :با تعجب به طرف میعاد چرخید

 .میخام برم خونه عمومشام؟؟میگم -

 :میعاد از آینه بغـ ـل بیرون را نگاه کرد تا دور بزند

 .خونه ی عمو خبری نیست-

 .میعاد خواهش میکنم درکم کن-

 :ماشین دور زد و مسیرش را با سرعت پیش گرفت

 .درک میکنم-

 اینجوری؟-

 .بشکنیدقیقا همینجوری. نمیزارم دوباره خودتو به کشتن بدی و یجای دیگه ات رو -

 ...میعاد-

 فیروزه شام چی میخوری؟-

 ای خدا-

  صفحه دوم شناسنامت رو من خودم پر میکنم. خوبه؟-

 .میعاد بخدا این آدم روانیه...همه کاری میکنه.باید برم شناسنامه رو بگیرم-

بچه نباش عزیزم. این کارا واسه اینه که اذیتت کنه . میخاد بترسونتت. عصبانیت کنه. تو هم -

 .پا میدی. نقطه ضعف دادی دستش بهش

 ...اگه اسمش رو بنویسه تو شناسنامم-

نمی تونه عزیزم. نمیتونه. شدنی نیست چنین چیزی. هزارتا آشنا هم داشته باشه خدا تومن -

رشوه هم بده نمیشه. احتمال یک درصدم که بشه وقتی بری شکایت کنی پدر همون محضر 

تو کجاست پس؟ اجازه بابات؟ امضا ی اونا؟آخه باید ثبت دار و دفتر دار رو در میارن. امضای 

بشه یجایی .نقطه ضعف نده عزیزم. خونسرد باش. به خودت مسلط باش. یجوری با مسالمت 

روبرو شو که کمترین آسیب ممکن رو ببینی.اینکه فکر کنی میجنگم به هر طریقی حتی به 

نیست. با سیاست بجنگ. حریفتو یه قیمت ریخته شدن خونم خدا یی نکرده اصلا باعث افتخار 
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 .جوری خاک کن دیگه تا آخر عمر جرات نکنه به تو حتی به شکل دشمن روبروش نگاه کنه

سکوت شد. فیروزه در حالیکه انگار از آسمان روی زمین فرود آمده باشد با تنی که ذره ذره با 

 .جملات و لحن جادویی میعاد آرامش میگرفت به رو برو نگاه میکرد

لانم میریم شام میخوریم با هم فکر میکنیم چکار کنیم که شناسنامه رو آروم پس بگیریم ا-

 بدون دردسر. باشه عزیزم؟

  .سرش را آرام تکان داد

 .دختر خوبم-

 :لبخند زد و دست گچ گرفته را نـ ـوازش کرد

 این نقاشیا چیه؟-

 .این دیوونه کشیده-

 دختر عمه ات؟-

 .اوهوم-

  .چه بامزست-

 .لم...فردا باز باید برم خونهوسای-

 :دست روی شقیقه اش گذاشت

 .لعنتی... سرم داره منفجر میشه-

 :میعاد دست روی روسری اش کشید

 .شام خوردیم یه قرص بخور-

 "در سرش بلوا بود.کسی با لجبازی مادام تکرار میکرد"فکر شناسنامه باش. فکر شناسنامه

*** 

 :را گرفت قبل از آنکه پیاده شود میعاد بازویش

 فیروزه-

 :در را دوباره بست و نگاهش کرد

 خواهش میکنم کله شق بازی در نیاری و خودت هیچ کاری نکنی. باه؟-

 :با حواس پرتی سرش را تکان داد
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 .باشه-

 قول؟-

 .سکوت کرد

  .قول میدی؟بزار با هم درستش میکنیم-

 .باشه-

 .باشه نه بهش زنگ بزن و نه جوابشو بده. بزار یکم فکرت آزاد-

 .اوهوم-

 .مواظب خودت باش-

لبخند مهربان جادویی که به لبـ ـهای میعادآمد به این معنی بود که اجازه ی رفتن صادر شده 

 .است

 .صبح میام دنبالت بری وسایلتو بیاری-

از ماشین پیاده شد.و سعی کرد بر تمام فکرهایی غالبی که مغزش را احاطه کرده بودند غلبه 

 ".کند"شناسنامم

 

 :همین که در خانه باز شد سپید جلو دوید

 دوست پسـ ـرت بود؟-

به جای آنکه متوجه سپید باشد توجه اش به سمت چمدان لباس و سه کارتن وسیله کنار در 

 .خانه رفت

 اینا رو کی آورد؟-

فریبا آورد. میگم پسره خیلی مایه داره نه؟از ماشینش پیداست اه حیف قیافش از پشت پنجره -

 .ودپیدا نب

 کی آورد؟-

 یه دو ساعت پیش. اسمش چیه؟-

در کارتن ها را کنار زد و به محتویات بهم ریخته شان نگاه کرد."فریبا وسایلم رو آورده" آنقدر 

متعجب بود که باورش نمیشد فریبا بخاطر او اینهمه وسیله را به احتمال زیاد با آژانس آورده 
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 .است

 هان؟ اسمش چیه؟-

 :از سرش برداشتبا کلافگی روسری را 

 چی میگی سپید؟-

 میگم اسم دوست پسـ ـرت چیه؟-

 دوست پسـ ـرم کیه؟-

 .همین که آورد رسوندت-

 .بابات نیست؟میعاد. اسمش میعاده-

 :سپید خودش را روی مبل رها کرد

 چه اسم قشنگی. عکسشو نداری ببینم؟ خوشگله؟-

 شام خوردی؟-

 .نه-

 .مگه بهت زنگ نزدم گفتم بخور-

 :قهر دست به سیـ ـنه نشست سپید با

جنابعالی با دوست پسـ ـرتون بیرون شام میخورین بابام هم که رفته با یه دهاتی دیگه شام -

 بخوره من تو خونه تنهایی باید چی کوفت کنم؟

 :فیروزه به داخل یخچال نگاه کرد

 .این همه ماکارونی-

 .امشب اه. حالم بهم خورد از ماکارونی.بابام بیاد حالشو میگیرم-

 :فیروزه روبرویش روی مبل نشست. سرش را تکیه داد و چشمهایش را بست.سپید ادامه داد

گوشی منو گرفته بعد خودش میره واسه خودش ددر دودور پی خوشگذرونی.فکر میکنه من -

 .بخوام کاری بکنم با گوشی دوستام یا تلفن خونه نمیتونم بکنم

چموش روبرویش نگاه کرد. فرناز دوباره در ذهنش فیروزه چشمهایش را باز کرد و به دخترک 

 .زنده شد. با آن حالت ترسیده و گریزان همیشگی اش از جمع

 .سپید انقدر شیطنت نکن-
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 : سپید کش موی قرمز رنگ را از پایین موهای بافته شده اش باز کرد

 .آهان. همه عالم میتونن شیطنت کنن جز من-

 .ههنوز سن شما به یه سری چیزا نرسید-

 :سرش را تکان داد و موهای مواج شده دور شانه هایش رها شد

 .سال بزرگتر از منی ۴سن تو رسیده؟ همش -

 ...این پسرا فقط بهت آسیب-

 !ااااه. حرفای بابام. دقیقا حرفای بابام. خودش نیست موکلش هست. نه ببخشید ...زنش هست-

کرد تا جلوی خنده اش را بگیرد. فیروزه با شیطنت ابروهایش را بالا داد و لبـ ـهایش را غنچه 

 :با عصبانیت نگاهش کرد

 .دفعه آخرت باشه این حرف رو میزنی-

 .بله قربان-

 :دستش را به نشان اطاعت و احترام کنار پیشانی اش گذاشت

 .فکر کن تو مامانم بشی !باشه نمیگم دیگه. بشین فیروزه-

 :از روی مبلها پرید و به فیروزه آویزان شد

 .ببخشید ببخشید-

 ول کن سپید. تو نمیخای بزرگ شی؟ خوب و بد رو بفهمی؟-

 .باشه بزرگ میشم. قول میدم. بشین-

 .کار دارم ولم کن-

 بریم وسایلتو بچینیم تو اتاقم؟-

 :فیروزه خم شد و دسته ی چمدان قرقره دار را کشید

. بقیه همش نخیر. چیزیو نمیچینم. چند دست لباس آویزون میکنم به چوب لباسیت-

 .همینطوری

 تا آخر تو کارتن بمونن؟-

 .خم شد و کارتن نسبتا سنگین را بلند کرد

 .بلند نکن سنگینه-
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 !نه میارم برات...مامان-

 .خودش را عقب کشید و قهقه زنان به سمت اتاقش رفت

 ...ولی فکر کن مثلا تو میومدی مدرسمون میگفتی مادر اکوان هستم-

 !بسه-

 چه مامان جوونی. کلی فخر میفروختم. کجا بزارم؟همه میگفتن وای -

 بزار همین گوشه؟-

 بازشون کنم؟-

  .گفتم نه. اینجا نمیمونم-

 چی؟-

 :وسط اتاق وا رفت

 کجا میری؟-

 !نشین روی کارتن سپید-

 کجا میخوای بری؟-

 .خونه میگیرم.بیا زیپ این چمدون رو باز کن-

ای انجام همه ی کارها روی تخـ ـت کلافه از دست گچ گرفته و عدم توانایی اش بر

 :نشست.سپید چمدان را باز کرد و به لباسهایش نگاه کرد

 .خونه ی مجردی؟ خب خوبه. میام پیشت. چقدر این مانتوت خوشگله-

 :مانتوی شیری رنگ با گلهای درشت صورتی را برداشت و تنش کرد

 اه چرا انقدر لاغری؟-

 :مید شد. همین وقت صدای چرخیدن کلید در آمددر تلاش برای بهم رساندن دکمه ها نا ا

 ! خب عالیجناب عشق باز هم اومدن-

مانتو را با بیخالی روی چمدان پرت کرد و بیرون رفت. فیروزه صدای بی ملاحظه اش را می 

 :شنید که چطور در سالن خانه پخش میشد

 خب خوش گذشت آقای اکوان؟ دختر بازی خوب بود؟-

  .پدرش جوابی نداد
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 نا چیه؟ای-

 :احتمالا اشاره اش به کارتن های کنار سالن بود. فیروزه از اتاق بیرون آمد

 .سلام عمو مال منه-

 :سپید دوباره اوضاع را به دست گرفت

 ...دختره اوکی داد؟ با توام-

پدرش وسط سالن ایستاد. مـ ـستقیم نگاهش کرد. سپید با دستهایی که پشت کمـ ـر قفل 

 .درشکرده بود زل زد به پ

 ...چیه؟ رفتی خوشگذرونیاتو کردی اخماتو برای من آوردی؟ دختره پا نداده مقصر-

 ...برو تو اتاقت-

 :ادای اشاره ی ابروی پدرش به سمت اتاقش را آمد

 .نمیرم تو اتاقم. گوشی منو پس بده-

به فیروزه کنار سالن ایستاده و ماجرا را نگاه میکرد. پدر سپید کتش را روی مبل انداخت و 

 :طرف آشپزخانه رفت.سپید مثل جوجه اردک دنبالش رفت

 دوباره با این دختر دهاتیای شرکت و دوستاشون قرار مدار داشتی؟-

 .برو تو اتاقت بهت گفتم-

صدای پدرش بالا رفت. با عصبانیت پارچ آب را روی میز کوبید.سپید چند ثانیه در سکوت 

 :نگاهش کرد

 .ایجاد نمیکنه. من نمیزارم تو زن بگیری این اداها رو هم در بیاری فرقی-

 :مرد کلافه دست در موهایش کرد

 .لااله الا الله-

 :بعد صدایش زمزمه شد

 .بیا برو تو اتاقت تا کتک نخوردی-

 :سپید صدایش را روی سرش گذاشت

 گوشی منو بده. هفته ای هفتاد بار گوشی رو میگیره از من. کجا گذاشتی؟-

 .ت در جیبهایش کرد. پدرش کت را از دستش کشیدکت پدرش را برداشت و دس
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 .از گوشی خبری نیست-

 .سپید جیغ کشید. تیز و کشدار

 .بده گوشیمو-

 :فیروزه خودش را جلو انداخت

 .سپید...بسه دیگه-

 ...بگو گوشیمو بده. خودش میره دنبال الواطیش اونوقت من-

شدن نفس فیروزه در سیـ  پشت دستی محکم پدرش جمله اش را قطع کرد و با صدای کشیده

 .ـنه هم صدا شد. سپید با چشمهای درشت شده ایستاد و پدرش را نگاه کرد

 .برو تو اتاقت تا بعدیش نیومده-

فیروزه آرام جلو رفت تا برای مابقی ماجرا نقش مهم تری داشته باشد اما سپید با عصبانیت 

ایش را روی هم فشار داد. کنارش زد و به قدمهای بلند به طرف اتاقش رفت. پدرش چشمه

فیروزه بدنبال جمله ای که جو را آرام کند انگشتهای دست شکسته اش را فشار داد.بعد با 

صدای زنگ گوشی اش به طرف میز وسط اتاق رفت. اسم مسیح که روی گوشی افتاد به یکباره 

ز تماس از جو پیش آمده کنده شد و دوباره به ماجراهای خودش پیوست. جواب نداد. بعد ا

 :سوم پیامش آمد

چی شد پس؟نیومدی. من کلی وقته با شناسنامه پشت در واستادم تا تو بیای! فردا شب بیا "

تحویل بگیر. با صفحه دوم پر شده. آقا مسیح اعتمادی. انشالا قسمت فرزندانش رو هم کم کم 

خارش پر میکنیم عشقم". گوشی را روی مبل پرت کرد. کف دست شکسته دوباره شروع به 

 .کرد

*** 

. 

 عصر ۰8:۳۷ ,۳-8-۹۴

 :سیاوش سرش را از بالکن بیرون آورد

 .کمش کن علی-
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 :علی مانی و میعاد هر سه سرهایشان را بالا دادند. علی شاکی شد

 .سیا بابا صداشو خودمون هم نمیشنویم-

 .ش کنکم-

 :بعد رو گرداند و داخل رفت. علی صدای موزیک را کم کرد

 میعاد نمیشد با یکی دیگه رفیق میشدی از اول؟-

میعاد به سیـ ـگارش پک زد. سیاوش سیـ ـگار کشیدن داخل ساختمان را قدغن کرده بود. 

  .وقتهایی که صاحبخانه نبود با هم درحیاط مینشستند و سیـ ـگار میکشیدند

  .ـگار دیگه فاز نمیده باید قلیـ ـون بیاریمسیـ -

میعاد دستش را روی زانو گذاشت و تکیه گاه پیشانی اش کرد دود را در سیـ ـنه نگه داشت. 

 :مانی گفت

 .اصلا از قلیـ ـون خوشم نمیاد-

  .به. اصلش قلیـ ـونه-

 .دیگه سیاوش رسما پرتمون میکنه بیرون-

 ن رو ندادیم؟ ها؟ میعاد؟ هو کجایی کاکا؟بیخود کرده. میگم ما زیادی به ای-

میعاد گوشه ی چشمهایش را فشار داد. مغزش پر از ماجراهایی بود که پشت هم پیش می 

 :آمدند و او جزئی از همه ی اتفاقات بود. پک دیگری زد و رو به مانی کرد

 یه داداش داشتی وکیل بود-

 خب؟-

 یه سوال میتونی ازش بکنی؟-

 چی؟-

نگاه کرد"چطوری بگم ؟" حداقل خوبی اش این بود که شب فوت مادر فیروزه به سیـ ـگار 

مجبور شده بود یکسری آگاهی ها به همه شان بدهد حتی به سمانه پشت تلفن. وقتی علی 

پرسیده بود مراسم فردا کجاست و او مجبور شده بود توضیح دهد که دیگر مراسمی در کار 

فیروزه در قبرستان بگذارد. سکوت بقیه که نشان از نیست. و بعد توضیحی کنار رفتار صبح 

 .احترام به آن چیزهایی بود که می دانستند بیشتر نمی تواند توضیح دهد
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 میشه خودم باهاش صحبت کنم؟-

 :علی دست روی گوشی اش کشید و موزیک را عوض کرد. مانی جواب داد

 آره شمارشو بهت میدم. چیزی شده؟-

 .نه. یه چند تا سوال دارم-

 :بعد پشیمان شد. فکر مغزش را سوراخ کرده بود. به کسی برای همراهی نیاز داشت

ازش بپرس کسی میتونه اسم خودشو رو وارد شناسنامه ی دختری بکنه؟بدون رضایت خود -

 دختر؟

 :علی سرش را از روی گوشی بلند کرد و شک زده نگاهش کرد

  چیکار کنه؟-

 :کوچک کنار حیاط پرت کرد مانی سیـ ـگارش را داخل سطل زباله ی

 یعنی چی؟-

 :میعاد با کلافگی سه کام گرفت. علی همچنان با بهت نگاهش میکرد

 میعاد... کاکا...برا کی میخای؟-

مشخص بود هر دو نفرشان با وجود اندک چیزهایی که از زندگی فیروزه میدانستند به خود 

  .میعاد شک کرده اند

 .برای فیروزه-

 :علی خودش را عقب کشید تبر را فرود آورد.

 !بی خیال-

 :مانی با چشمهای گرد شده نگاهش کرد

 .میعاد فکر کنم کلی حبس و اینا داشته باشه-

 :سرش را بالا آورد و دود را بیرون پاشید

 .میخوام بدونم میتونه یا نه-

 :علی صدای موزیکش را کمتر کرد

 .خو ای کارا چیه؟ مثل آدم برو خواستگاریش-

 :دکلافه تر ش
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 .مزخرف نگو علی. برای خودم نمیخوام-

 .با حواس پرتی سیـ ـگار را کف حیاط انداخت و با پا لهش کرد

 واسه کیه پس؟-

  .یه نفر شناسنامشو دزدیده-

 " سکوت شد. حالا پشیمان از اینکه گفته است تمام سرش تیر می کشید" احمق خاله زنک

 .میخواد اذیتش کنه-

 کی هست؟-

 :لاشه ی سیـ ـگار زدبا نوک کفش زیر 

 .پسر عموش-

 :علی سیـ ـگار را خاموش کرد

 از این ازدواج زورکیا؟-

 :میعاد جوابی نداد. مانی نفس عمیقی کشید

 .چه زندگی پیچیده ای داره-

 خب بره پس بگیره. نمیشه؟-

 .بی شرفه-

 :رگ غیرت علی بیرون زد

 پس تو چیکاره ای؟-

و دست گرفت و محکم فشار داد. علی حالش را روی هوا غیرت میعاد له شد. پیشانی اش را با د

 :قاپید

 .من سرم درد میکنه برا اینکارا-

لحنش آنقدر جدی بود که میعاد و مانی هر دو با هم بدنبال آثار شوخی همیشگی لحنش سر 

تا پایش را جستجو کردند. خبری از علی شوخ طبع همیشگی نبود. آنجا پسر ورزیده ای 

 .رت برافروخته که انگار همین الان کسی به ناموسش دست درازی کرده استنشسته بود با صو

 .آدم جور میکنم .تو همین شهری که هیشکیو نمیشناسم-

 :مانی نالید
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 چی میگی علی؟-

گه خورده شناسنامه دزدیده. من کاری ندارم چی بینشون بوده. تو بخای میعاد میترکونمش. -

 .مهندش قراره بشم خیر سرممن گنده لات یه محل بودم. نگا نکن 

 : مانی متعجب شد

 

  آخه تو چی میدونی اصلا ؟-

 :چراغهای ذهن میعاد تک به تک روشن شدند

 .پسره خیلی آشنا ماشنا داره. میتونه همه گهی بخوره-

 :علی به جوش آمد

 .گه خورده-

 :مانی دست به چانه اش کشید

یت دختر شرطه.رضایت باباش اول از همچین کاری نمیتونه بکنه. خواسته تهدید کنه. رضا-

 .همه

 :میعاد مشتش را کف دستش کوبید آرام و بیصدا

 .شناسنامه رو میخوام-

 :با نگاه دردمندش موزایک های ترک خورده ی کف حیاط را بررسی میکرد

 .همون که من گفتم. این بی ناموسا باید یه دست کتک بخورن-

 :به ماجرا داشتمانی سعی در آرام کردن جو و نگاه منطقی 

 .شلوغش نکن علی-

چی چی شلوغش نکن. غیرت داشته باش. زن داداشت محسوب میشه الاغ.میعاد جای -

 ...داداشته. شناسنامه زیدشو بدزدن تهدیدش کنن

 ...پسر عموشه-

 :علی تیره شد

 پسرعموشه؟؟ خو یعنی پسر عمو میتونه به ناموس آدم نظر داشته باشه؟-

ر داد بعد باز کرد. سر درد امانش را بریده بود.در ذهنش تصویر مسیح میعاد چشمهایش را فشا
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سالگی فیرزه مادام تکرار میشد. تصور شبی که او فیروزه را پیاده کرده بود و آن  1۳و روز شوم 

وجود نحس در آن خانه بوده است تصور جنگ چاقو و خطری که از کنار فیروزه گذشته بود. 

که خورده بود...تصور آن دختر ظریف ترسیده که مثل جرقه ای درد فیروزه برای کتک هایی 

 ...روی آتش بالا پایین می پرید

 .یجوری میکشونمش بیرون-

 .سکوت شد. خونش به جوش آمده بود. رگ غیرتش داشت پاره میشد

. 

 عصر ۰8:۳۷ ,۳-8-۹۴

آرشه ویالون نت آخر را کشید و بهم ریخت. بعد با خشونت صدای پرت شدن ویالون گوشه ی 

. نزدیک به یک ساعت و نیم از بی وقفه 1۲:۴۵اتاق آمد. فیروزه به ساعت دیواری نگاه کرد.

ویالون زدن سپید در اتاق در بسته و قفل شده میگذشت. پدرش داخل بالکن نشسته و سرش 

گرفته بود.بطری مشـ ـروب روی میز بود و چند پیک را یکسره سر کشیده بود.. را با دو دست 

چند باری به فیروزه اشاره کرده بود که سری به اتاقش بزند و حالش را بپرسد یا حداقل 

بخواهد این موقع شب دست از ویالون زدن بردارد تا صدای همسایه ها در نیامده است. اما 

ا سکوتی مابین تغییر آهنگ ها. با صدای بلند پرت شدن ویالون صدای ویالون قطع نمیشد تنه

همزمان با پدرش به در اتاق نگاه کردند. فیروزه خسته از جایش بلند شد برای بار چندم آرام به 

 :در زد

 ...سپید-

 :جوابی نیامد

 ...سپید جان-

ده های حریر سفید به نگاه منتظر و پر از پشیمانی پدرش نگاه کرد. بعد به طرف بالکن رفت. پر

 :رنگ در نسیم سرد اواسط اسفند ماه به آرامی تکان میخوردند

 .جواب نمیده عمو. نگران نباشین-

 شام خورد؟-
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 .گفت چیزی نخورده-

 :مرد درمانده پیشانی اش را فشار داد

 .یهو عصبانی شدم. هیچ وقت نمیزنمش-

و نسبت به باد سردی که فیروزه روی صندلی راحتی نشست. دستهایش را روی میز گذاشت 

 :انگشت های شکسته اش را تهدید میکردند بی تفاوت شد

 .فردا یادش میره. میشناسینش که-

 .در برابر نگاه سرگردان پدر سپید روی صورت خودش لبخند زد. گرم مهربان حمایت گر

 .نمیتونم. از پسش بر نمیام. واقعا دیگه نمی تونم-

و پکر روبرویش ماند . با آنکه خودش دریایی از خستگی و منتظر ادا مه ی حرفای مرد خسته 

دل آشوبی بود. مهرداد اکوان جعبه سیـ ـگارش را در آورد سیـ ـگار را بیرون کشید بعد وقتی 

 .فندکش را پیدا نکرد سیـ ـگار را روی میز انداخت

ر من حتی تا همین جاش رو هم باورم نمیشه تونستم. از پس بزرگ کردنش بر نمیام. کا-

 .نیست

 .عمو اینا اقتضای سنشه. همه ی خانواده ها از این مشکلات دارن-

 :مرد کلافه پنجه بین موهای جو گندمی اش کرد

 .همه خانواده ها ! ما خانواده نیستیم. ما دو نفریم-

 :بعد با نگاهی خالی به دور دست اضافه کرد

 .یکیمون کمه-

اسم سپید درشت با ماژیک گوشه ای از میز نوشته فیروزه با غصه به میز سفید رنگ نگاه کرد. 

  .و تزیین شده بود.سکوت طول کشید

 .عمو...این بچه به... یه زن احتیاج داره. خصوصا الان که... توی بلوغ هست-

نگاه پدر سپید از دوردست کنده شد و به سمت فیروزه چرخید. منتظر روی صورتش 

داده بود که با عاشق ترین مرد دنیا بعد از ده ماند.فیروزه هل شد. چطور به خودش جسارت 

سال وفاداری به عشق رفته حرف از تجدید فراش بزند حتی اگر هنوز کلامش به زبان نیامده 

 .بود
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 ...منظورم اینه که-

 :پدرش خودش به حرف آمد

  .زن بگیرم. میدونم-

از مرز تاریکی آسمان  دوباره به دوردست نگاه کرد. به ارتفاعات کوه صفه که با چراغهای روشن

 .جدا میشدند

مدام توی گوشی من دنبال این میگرده که ببینه من با کی رابطه دارم . هر شب یکم دیر بیام -

یا قرار کاری داشته باشم فکر میکنه با کسی قرار داشتم.از اینکه من بخوام ازدواج کنم وحشت 

 .داره

 .پوزخند زد. تلخ

سالش بود میزاشتم. اونوقت  6 ۵رو جای سحر بزارم وقتی  اگه میخواستم ازدواج کنم و کسی-

که تموم زندگیم درگیر بزرگ کردن یه دختر بچه ی بی مادر بود که حتی نمی تونستم دلیل 

نبودن مامانش رو درست توضیح بدم. وقتی حتی نمیتونستم یه شب تنها بخوابم بخاطر اینکه 

که ماه به ماه مرخصی میگرفتم تا بلاخره  تا صبح باید تو بغـ ـل من میخوابید. اون موقع

 .اخراجم کردن. الان که... دوران پادشاهیمه

 :فیروزه نفس عمیقی کشید

 .فکر نمیکنم با ازدواجتون مشکلی داشته باشه-

 .آره-

 :پوزخندش اینبار با خنده ای واضح آمیخته شد

 .مگه با تو ازدواج کنم-

ساله ی روبرویش نگاه  ۳۵نقبض میشدند به مرد فیروزه جام کرد. با عضلاتی که به ترتیب م

 .کرد و در خنده اش بدنبال مزاحش دوید

 .تا حالا چندین بار بهم گفته با فیروزه ازدواج کن-

 :سرش را تکان داد و خنده اش را رها کرد. شانه هایش بی صدا تکان خورد. به فیروزه نگاه کرد

 .. سحر عاشقت بود. عاشق همتونسالت بود ۳ ۲وقتی من با سحر ازدواج کردم تو -

 :نگاهش در عمق چشمان فیروزه پخش شد
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  .همسن الان تو بود که عاشق هم شدیم. درست شبیه تو. با همین رنگ و آب. همینقدر ساده-

 .نگاه لغزانش بین چشمهای فیروزه تقسیم میشد

 .وقتی میبینمت... انگار سحر ...درست انگار سحر-

 .تهای سالم فیروزه را گرفت و آرام فشار داددستش را جلو آورد و انگش

انگار وسط روزای خوبم پیاده شدم. وسط روزایی که سحر رو داشتم. این چند روز...هر روز به -

امید اینکه خونه هستی سر کار بودم با آرامش وجود یه زن تو خونه. کسی که مراقب سپید 

 ...هست. وقتی میومدم

الیکه در آن سرما عرق از تیره ی کمـ ـرش پایین سر فیروزه با بدنی منقبض شده در ح

 .میخورد و حتی آب دهانش را نمیتوانست قورت بدهد نگاهش میکرد

 .میدیدمت...انگار سحر هیچوقت نرفته...انگار تمام این سالها با هم سپید رو بزرگ کردیم-

له اشک میان سیاهی مردمک های گشاد شده و سفیدی به خون نشسته ی چشمانش فاص

 :انداخت

 ..دلم برای سحر تنگ شده-

چانه اش لرزید. فیروزه به آرامی دستش را از میان انگشتانش بیرون کشید با ترس بلند شد و 

ایستاد. انگشتهای از گچ بیرون مانده با شدت به لبهی میز خوردند و درد تمام استخوانش را 

 .طی کرد

 ...آخ-

 :خودش را عقب کشید

 .عمو شما مـ ـستین-

در سپید دستش را روی دهانش چسباند.گویی کسی با مشت به دهانش کوبیده باشد و چیزی پ

در سرش جاجا شده باشد تازه به واقعیت پرتاب شد. فیروزه به آرامی به سالن برگشت. ضربان 

قلبش آنقدر شدید شده بود که تمام تنش با هر ضربه میلرزید. وارد اتاق انبار مانند خانه شد در 

و پشت در فرود آمد.با دست سالمش انگشتهای دردناک شکسته را گرفت . هر دو را بست 

 "دستش میلرزیدند."از اینجا میرم. باید برم. باید برم

نیمه شب در حالیکه هنوز با پاهای جمع شده درون سیـ ـنه پشت در اتاق نشسته  ۳ساعت 
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 :بود به فریبا پیام داد

 ".پول میخام. باید خونه بگیرم"

را به پیشانی اش چسباند وده ها پیام نخوانده ی مسیح را نخوانده باقی گذاشت. پشت گوشی 

 :در خوابش برده بود که جواب پیام آمد

 ".خدا بابای پولدارت رو برات نگه داره"

*** 

. 

 عصر ۰8:۳۷ ,۳-8-۹۴

صبح یکدفعه از خواب پرید. با حالتی مچاله پشت در اتاق خوابش برده و گوشی هنوز  ۷ساعت 

کف دستش بود در حالیکه چراغ سبزش مادام چشمک میزد. نشان از پیام های خوانده نشده. 

پیام های مسیح را باز نمیکرد تعدادشان از آخرین پیام دیشب ثابت مانده بود. پیام فریبا را 

با انتظار یک چنین جمله ای را داشت. اصلا انتظار همراهی و دلداری از فریبا خواند . از فری

داشتن شبیه جک سال بود. دسته ی در اتاق سپید را به آرامی کشید هنوز قفل بود. ناخودآگاه 

برگشت و به بالکن نگاه کرد.کسی آنجا نبود. بعد به طرف اتاق پدر سپید چرخید در اتاق بسته 

 .بود

به آرامی از خانه بیرون آمد.صبح جمعه در سکوت شهر پهن شده بود."الان کجا باید برم؟"تمام 

وجودش در تلاطم بود. شناسنامه اش، پیام های مسیح ، حرفها و حالتهای پدر سپید و حالا 

پیام فریبا...حالش بهم ریخته بود. سرگردان خیابانها را یک به یک پایین می آمد "واقعا این 

شت منه؟" به پارک رسید. روی صندلی نشست و به آدم هایی که با شادابی ورزش سرنو

میکردند خیره شد.نفس عمیق میکشیدند دستهایشان را باز و بسته میکردند و با وسایل 

ورزشی تمرین میکردند. "چه سرخوش."او دختری بود از همه جا رانده. نه خانه ای داشت و نه 

میکرد جایی برای پناه آوردن پیدا کرده است نا امنی از همه خانواده ای. درست وقتی فکر 

جای آن خانه به پهلوهایش سقلمه میزد."زیادی بزرگش کردی.مـ ـست بود. عمو اهل این حرفا 

نیست"به صدای درون خودش جواب داد"نمیتونم جایی بمونم که هر لحظه زیر نگاه آدما باید 
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یکنن" دختر احساسی درونش کمی سکوت کرد. فکر کنم دارن با تصویر من خاطره بازی م

شاید به احترام دسته ای از پیرمردهای گرمکن پوشیده که به آرامی کنار هم میدویدند"پس 

میخوای چکار کنی؟ کجا بری؟ تو خیابون بخوابی؟ وسایلت رو بریزی عقب ماشین دور شهر 

ا نگاهش پیرمردها را بدرقه بگردی؟ میخوای خونه بگیری؟ به نظرت راحته؟پول فیروزه. پول". ب

کرد"از میعاد میگیرم. قرض میکنم. بهش پس میدم"کلاغی روی زمین جلویش نشست و تکه 

کیک کوچکی از زمین برداشت چند قدم رفت و بعد دوباره زمینش انداخت"پس 

میدی؟چطوری؟" فکر پول گرفتن از بابا مثل خوره به جانش افتاده بود. فیروزه ی درونش 

بابا بگیری؟هاه. حتما !از اون نگیری از کی بگیری. هر چی باشه باباته !" لبه ی خندید"از 

مانتویش را میان انگشتان سالمش مچاله کرد"مجبوره بده. میدزدم ازش" در برابر فکر خودش 

  .خلع سلاح شد.فکر ماجرایی دیگر که بخواهد قاطی تمام دردسرهایش شود کلافه اش میکرد

 و پیام های مسیح را باز کردگوشی را بیرون آورد 

 ".بهت گفتم که به شیوه ی خودم حالتو میگیرم"

تازه اولشه. کاری کنم که مرغای آسمون به حالت گریه کنن. به حال خودتو اون بچه "

 "سوسول

بعد چند فحش هرزه که برای مسیح حکم نقل و نبات ا داشت . در پیام های مجزا به طرزی 

 .کاملا بیمارگونه

که خاطرت رو میخاد بالای سر قبر ننه ات کم مونده بود به بهونه شلوغ بازی و فیلم چقدرم "

 "بازی کردنات ماچ بازی راه بندازین

 ".داغتو به دلش میزارم. حالا ببین"

برنامه ها دارم برات دختر عمو. بزار اسمم بره تو شناسنامت. دیگه اگه میتونی و به کس دیگه "

 "ای بشو.آینده بچین با سوسولای شهر. زن شوهرداری تو ای فکر کن. عاشق کسی دیگه

فیروزه چشمهایش را بست . و پیام آخر را زیر پلک های بسته اش برای خود تکرار کرد. 

گردنش را عقب داد و به آسمان آبی از لای شاخه های پر شکوفه ی درخت پشت سرش نگاه 

 "کرد"خدایا همه ی اتفاقا باهم؟ خدایا فقط من؟
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نجا ماشین میعاد را می دید که برای جا شدن بین دو ماشین پارک شده کنار خیابان جلو از ای

عقب میکند. بعد از ماشین پیاده شد. با استایل همیشگی خودش. اخمی روی پیشانی و نگاهی 

 :جستجوگر. با سرعت از خیابان گذشت و با قدم های بلند پیاده روی پارک را طی کرد

 سلام. چی شده؟-

 .ترس فیروزه را از بالا تا پایین بررسی کرد. به دنبال شکستگی جای زخم یا دردی جدیدبا اس

 .سلام. هیچی. گفتم که چیزی نشده-

 :به اطراف نگاه کرد با همان اخم به طرفش برگشت

 برای چی اومدی اینجا؟-

 .میخواستم یکم قدم بزنم. هوا بخورم-

 :میعاد به ساعت مچی اش نگاه کرد

 صبح؟هشت و نیم -

نمی خواست بگوید که خیلی زودتر از اینها از خانه بیرون زده است. از دلشوره و نا امنی اش 

نمی خواست بگوید. از اتفاقات دیشب از تشابه چهره اش با عمه ی مرده اش. از حس خوب 

مردی که روزی شوهر عمه اش بود به وجود خودش در آن خانه. تنها میخواست میعاد آنجا 

 .جودش عادت کرده بود. به تنهایی از پس فکرهایش بر نمی آمدباشد. به و

  .هوا خوب بود-

 چی شده فیروزه؟-

حق داشت میعاد. آنقدر که یکی بعد از دیگری اتفاقات زندگی او احاطه اش کرده بود نمی 

 .توانست هیچ توضیحی که مربوط به یک زندگی نرمال و عادی باشد را بپذیرد

 .بشین خب-

 :ندلی نشست. چرخید به سمتشمیعاد روی ص

 با اون آشغال حرف زدی؟-

 .نه-

 زنگ زد بهت؟-

 .جواب ندادم-
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 پیام؟-

 .سرش را به نشانه تایید تکان داد

 .بده ببینم-

 .چرت و پرت بود-

 جواب که ندادی؟-

 :موهای سریده توی پیشانی اش را زیر روسری هل داد

 .نه-

 .بده ببینم

 .میگم جواب ندادم-

 .ام بدونم چی زر زر کردهمیدونم. میخ-

 ...میعاد-

میعاد انگشتانش را به نشانه انتظار برای گرفتن گوشی تکان داد. فیروزه بی رغبت گوشی را 

 .کف دستش گذاشت

 .برای این نگفتم بیای اینجا-

بعد به میعاد نگاه کرد که پیام ها را بالا و پایین میکرد و وقت رسیدن به کلمات رکیک و 

  .پایین و بالایش را با دندنهایش تکه تکه میکندمریض چطور لب 

 حرومزاده-

 .کمی مکث کرد بعد گوشی را به سمتش گرفت. طرف دیگر پارک را نگاه کرد

 ...میعاد-

 .جواب نداد. هم چنان طرف دیگری از پارک را نگاه میکرد

 .میخوام خونه بگیرم-

بدنش را جلو عقب میکرد. با همان میعاد دستهایش را لبه صندلی گذاشته و با تکانهایی ظریف 

نگاه خیره به سمتی دیگرکه انگار تلاقی اش با نگاه فیروزه خشم ناشی از خواندن فحشها را 

 :بیرون میریخت گفت

 از خر شیطون پیاده شدی؟-
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باید فرناز رو بیارم پیش خودم. بابام خونه رو برای اومدن زنش آماده کرده بود. نمی تونم بزارم -

 .نهاونجا بمو

بلاخره میعاد به طرفش چرخید و نگاهش کرد. خشم را در نگاهش لگام زده تا بتواند به موضع 

 .منطقی خانه گرفتن بپیوندد

 .خوبه عزیزم-

 :فیروزه سرش را پایین انداخت. به نخ جدا شده از لبه ی مانتویش ور رفت

 ...پولشو-

 .حرف پول نزن خواهشا. آلرژیک شدم دیگه به هر چی پوله-

 .ازت قرض میگیرم-

 :میعاد خندید

  باشه قرض. اصلا قرض با سود. خوبه؟-

 :به نگاه مظطرب فیروزه گرم لبخند زد

  .اولین دختری هستی که میبینم این کارا رو میکنی. زیر بار هیچی نمیری-

 :دستش را گرفت و از بازی با آن نخ لجباز جدایش کرد

 .این متفاوت بودنت رو دوست دارم-

 .یرمردها برای بار چندم در حال نرمش گروهی از کنارشان گذشتنددسته ی پ

 .پاشو. پاشو بریم یه چیزی بخوریم بعدم بریم دنبال خونه-

 .امروز؟ امروز جمعست-

 .شاید باز باشن بنگاه ها-

 ...میعاد-

 .میعاد را در حال بلند شدن به نشستن دوباره ترغیب کرد

 جون دلم؟-

د که گوشی اش را از جیب بیرون آورده و میانه ی باز کردن رمز به انگشتهای میعاد نگاه کر

 .گوشی متوقف شده و به او نگاه میکرد

 .ببخشید که...درگیر زندگی من شدی. میدونم خیلی ماجرا دارم-
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 .پاشو. پاشو عزیزم صبحانه نخوردی زده به سرت-

را در جیبش  میعا ایستاد یک قدم جلو رفت .شماره ی مسیح را ذخیره کرد بعد گوشی

 :انداخت

 .پاشو دیگه-

*** 

. 

 عصر ۰8:۳8 ,۳-8-۹۴

بنگاه دار با یک تیک عصبی هر چند ثانیه با ته خودکار تاسی سرش را می خاراند و با تلفن 

 :صحبت میکرد

 .شوهر جوونن. تازه عروس دامادن. بلاخره اول زندگیشونهنه آقای وطن خواه یه زن و -

 :فیروزه به میعاد نگاه کرد. میعاد به بنگاه دار اشاره کرد

 .خونه رو برای خانومم میخام جناب-

 .بله بله حق با شماست هر چی باشه مالک شمایین-

به فیروزه اشاره سرش رابه نشانه ی نشنیدن و تکرار دوباره ی جمله ی میعاد تکان داد. میعاد 

 :کرد

 .خونه رو برای ایشون میخوام فقط-

 .بله یه لحظه یه لحظه آقای وطن خواه-

 :دستش را جلوی دهنی گوشی گرفت

 چی فرمودین؟-

 .میگم خونه رو برای خانومم میخوام. دانشجوئن-

مرد دستش را از دهنی جدا کرد تا بتواند خودکار را برای بار هزارم به پوست براق سرش 

 :کشدب

 خونه مجردی میخاین یعنی؟-

 .بله خانومم تنهان-
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 ...نه .پس هیچی. آقای وطن خواه-

 :صحبت با صاحب خانه را از سر گرفت و بعد تماس را قطع کرد رو به میعاد با دلخوری گفت

از اول بگین خب که من نیم ساعت چونه نزنم با صابخونه. این طرف فقط به زن و شوهر خونه -

 .میده

 :پا روی پا انداخته و به پشتی صندلی تکیه داده بودمیعاد 

 چه فرقی میکنه؟-

 :خودکار پوست سر را سابید و بین صفحات دفتر بزرگ روی میز برگشت

خب هر کی یه اخلاقی داره. خونه به دانشجو نمیده. یعنی راستشم بخوای دانشجو جماعت -

نه خدایا دو سال پیش یه خونه گرفتیم دردسره. البته دور از جون شما و خانومتون پارسال بود 

برای دو تا دختر دانشجو دیگه کم مونده بود کل محل استشهاد پر کنن برای بیرون کردن اینا. 

 ...خیلی اوضاعشون

دستش را با حالتی برای میعاد تکان داد که یعنی خودش منظور را بگیرد میعاد با اخمی در هم 

تنفرش از موضوع مطرح شده بود پاهایش را از روی هم و لبـ ـهای پایین کشیده که نشان از 

 :برداشت و صاف نشست

 .البته خانوم من یه نفرن و رفت و آمدی ندارن-

 بله بله میدونم.خب چرا خونه نمیگیرین؟خودتون نیستین اصفهان؟-

 :چند ثانیه ی کوتاه سکوت شد میعاد لبـ ـهایش را تر کرد

  .خیر. من تهران هستم-

 ا شاغلین؟آهان. اونج-

در حالیکه صفحات را بدنبال موردی بهتر ورق میزد دست از فضولی و کشیدن اطلاعات بر 

 .نمیداشت

 .بله-

 ...خب یه مورد دارم...یه سوییته-

 :میعاد سریع وسط حرفش دوید

 .نه سوییت نمیخام-
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 :فیروزه رو به میعاد کرد و آرام گفت

 چه اشکالی داره؟-

 :دبنگاه دار میان حرفشان پری

راست میگن. چه اشکالی داره. راحت و جمع و جورم هست. برای یه نفر خوبه. اتفاقا خیلی هم -

  .تمیز و کار درسته

 :میعاد مصرانه بدون نگاه کردن به فیروزه روی حرفش بود

 .نه سوییت نمیخام. حداقل یه خواب باشه-

  .والا دارم ولی قیمتش بالاست-

 چقدره؟-

 .بیشتر از اجاره ی مد نظر شماستیه دویست سیصد تومن -

 کجاست؟-

 .همین دو تا کوچه بالاتر-

 :فیروزه با آرنج به پهلوی میعاد زد. میعاد به طرفش چرخید

 ببینیم هان؟-

 .نه-

 :به هم زل زدند. میعاد با جدیت لبخند زد

 .ببینیم عزیزم ضرر که نداره-

 :بنگاه دار دوباره وسط پرید

 .قا خیلی شیک و تر و تمیزه. تازه هم رنگ کردهبله خانم ضرر نداره. اتفا-

فیروزه بی آنکه به مرد نگاه کند یا حتی به حرفهایش توجه کند روبه میعاد کرد و زمزمه وار 

 :گفت

 .قول دادی میعاد-

 .باشه میگم فقط ببینیم-

  .همون میزان اجاره هم برای من زیاده چه برسه سیصد تومن بیشتر-

 :ن دویدصدای مرد میان پچ پچشا
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 .البته صحبت میکنم براتون.میتونم کمترش کنم-

 :میعاد دوباره نگاهش کرد

 هوم؟-

 .نمیدونم-

با دلخوری سرش را پایین انداخت و به نقاشی های روی گچ دستش نگاه کرد. قبل از ورود به 

یک بنگاه با میعاد طی کرده بود. راجع به میزان پول رهن با هم صحبت کرده بودند برای اجاره 

دور کامل با هم بحث کرده بودند و دست آخر به هیچ نتیجه ای نرسیده بودند چون میعاد در 

 :حین پیاده شدن گفته بود

 .فعلا بزار ببینیم اجاره ها در چه حدودن اینجا-

آنجا دو چهارراه پایین تر از خانه ی مجردی خود پسرها بود. گرچه هنوز هم جزو بالای شهر 

اما میتوانستند روی پایین بودن قیمتها بیشتر حساب کنند. بعد از اصفهان محسوب میشد 

روزی که با سمانه بنگاه های همان محله ای که خود میعاد ساکن بود را گشته بودند به نظر 

می آمد میعاد خودش هم کم و بیش در برابر پیدا کردن جایی در آن خیابان خلع سلاح شده 

 .است

 .رو فعلااگه میشه بریم ببینیم خونه -

 .بزارین ببینم هستن خونه یا نه-

 .در مدتی که با صاحبخانه صحبت میکرد سر فیروزه پایین بود

 .فیروزه بزار ببینیم خونه ها رو. شاید یه چیزی بود که ارزش پول بیشتر دادن رو داشته باشه-

 .میعاد پول بیشتر باید باشه تا بتونم بدم-

 .من میدم-

 :نفسش را بیرون داد

 .ع شد دوبارهشرو-

 :رویش را برگرداند و از شیشه های قدی و تمیز بنگاه خیابان را نگاه کرد. میعاد آرام زمزمه کرد

 .فکر کار و این چیزا رو بکل از سرت بیرون کن-

 چی؟-
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 :بنگاه دار برای آخرین بار خودکار را به سرش کشید و بعد آن را روی میز گذاشت

 .آقا بریم. خونه بودن-

جایش بلند شد. فیروزه همانطور نشسته نگاهش کرد. مرد تاس جلوتر از مغازه بیرون  میعاد از

 . رفت.زیر نور آفتاب ایستاد و کف دستش را چندین بار محکم به سرش کشید

 

 .سال ساخته ولی انگار نوساز. گفتم تازه هم رنگ کرده 6چطوره خانم؟ همه چیزش خوبه. -

یروزه که وسط سالن منتظر ایستاده بود تا تور گردشگری او میعاد در اتاق خواب را بست و به ف

 :تمام شود نگاه کرد. سرش را تکان داد

 چطور بود؟-

 .نمیدونم-

  .خوبه؟ کوچیکه ولی ...بد نیست-

 کوچیکه؟-

 :به سالن اشاره کرد

 این کوچیکه؟ اینو چجوری باید پرش کنم؟-

 :دمیعاد چند قدمی جلو رفت و به دریچه ی کولر نگاه کر

 .با وسیله-

فیروزه کلافه کاپشنش را از روی دست شکسته اش برداشت و به دست سالمش داد بعد رو به 

 :بنگاه دار کرد که با صاحبخانه حرف میزد

  .آقا خیلی ممنون-

 چی شد خانم؟ پسندیدین؟-

 .نه. ممنون. بدرد من نمیخوره-

جا صدای بنگاه دار تاس را می شنید که از در بیرون رفت و پایین پله ها منتظر میعاد ماند. از آن

با میعاد حرف میزد و از خوبی های خانه و قیمت مناسبش میگفت. بعد تعارف میعاد را برای 

بازگرداندنش به مغازه رد کرد و گفت خانه اش همین کوچه ی بغـ ـل است. میعاد با عجله از 

 : پله ها پایین آمد



 

299 
 

 ..فیروزه-

 :دست جلوی صورت میعاد گرفت

سال تو قصر بابام زندگی کردم عقده ی زندگی کردن تو خونه  18خواهش میکنم میعاد...من -

 .ی لوکس رو ندارم

 :میعاد دستهایش را با تعجب از هم باز کرد

 یعنی چی؟-

 :فیروزه در خانه را باز کرد و وارد کوچه شد میعاد دنبالش آمد

 این چه حرفیه؟-

را باز کند. میعاد آنطرف ماشین ایستاد و با دندانهای بهم فیروزه کنار در ماشین ایستاد تا در 

فشرده ای که فکش را منقبض نشان میداد نگاهش کرد بعد در ماشین را باز کرد و با دلخوری 

 .نشست. فیروزه در سکوت به روبرو خیره بود

 ...فیروزه-

 ...میعاد-

 :از همزمانی کلماتشان در ماشین سکوت شد. میعاد پش دستی کرد

 .میریم یه بنگاه دیگه-

 :فیروزه چانه اش را بالا داد

 .برو پایین شهر-

 :میعاد ماشین را روشن کرد

 .من پایین شهر نمیدونم کجاست-

 .بعد با عصبانیت دنده عقب گرفت

 .برو آدرس میدم بهت-

 .یکاری نکن یه خونه بگیرم به سلیقه ی خودم بعدم دست و پاتو ببندم ببرم بندازمت توش-

 :با عصبانیت نگاهش کرد فیروزه

 منظورت چیه از اینکه فکر کار کردن رو از سرم بیرون کنم؟-

 آهان پس از این نارحت شدی. اصلا دیدی خونه رو؟-



 

300 
 

 .جواب سوالمو بده-

 .منظورم واضحه عزیزم-

 باید بشینم تو خونه تا پول از آسمون بریزه؟--

 .خیر-

 آهان کلا خرجمو تو میخای بدی؟-

 .بتونمهر چقدرشو -

 :فیروزه پوزخند زد. سرش را تکان داد

 .خوبه. از مزیت های دوست پسـ ـر پولدار داشتنه-

 چی؟-

 .زیر بار تحقیر خرد شدن-

  .فیروزه بسه تو رو قرآن-

 .میعاد بنداز تو اتوبان-

 کجا میخای بری؟-

 .پایین شهر-

 مرغت یه پا داره نه؟-

 .آره. همون پایی که مرغ تو نداره-

 .سرعت لایی کشید و در برابر ماشین هایی که بوق کشدار میکشیدند وارد اتوبان شد میعاد با

 

پرده ی کثیف پنجره ی اتاق خواب را کنار زد و به حیاط خلوت نقلی با کوهی از صندوق های 

 .خالی میوه نگاه کرد

طلاق اینا رو خالی میکنه. خودش توی میدون تره بار کار میکنه. چهار پنج ماه پیش زنشو -

 .داد.رفته بالا پیش مادرش زندگی میکنه. میخاد این واحد رو کرایه بده

 .متری ایستاده بود ۷۰میعاد دست به سیـ ـنه در مرکزی ترین نقطه ی سالن خانه ی 

 پسره مجرده الان؟-

 .آره دیگه. بالاست. با مادرش. همین دو تان-
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 .نمیخواد. بریم-

 .هم جداست دیدین که کاری به شما نداره. اصلا. در ورودی-

 ...نمیخاد. فیروزه-

با سر اشاره کرد که برای رفتن آماده شود. فیروزه در حالیکه کابینت آشپزخانه را باز کرده بود 

 .با تعجب نگاه میعاد میکرد

 .بیا خانم عزیزم. خوب نیست-

 ...میعاد-

 

 :زن صاحبخانه به در واحد کوچکی درطبقه ی اول چند ضربه زد

 وم؟مریم خان-

 :بعد برگشت و رو به فیروزه کرد

 .تا آخر ماه بلند میشن. تقریبا هم چیزهاشون رو جمع کردن-

 :صدای ظریف زنی از پشت در آمد

 بله؟-

 .مـ ـستاجر اومده خونه رو ببینه.بی زحمت درو باز کنین-

فس چند دقیقه پشت در منتظر ماندند. بعد در خانه باز شد و دو پسر بچه ی تخس انگار از ق

 .آزاد شده باشند به سمت پله ها دویدند

اینجا آشپزخونه است. قراره کابینتهاش رو بدم از این روکش جدیدا بکنند. اون طرف هم -

 .خوابش هست. اینم حمـ ـام و توالتش

فیروزه به طرف اتاق خواب رفت زن صاحبخانه دنبالش آمد در حالیکه فاصله اش را کم کرده 

 :بود روبه فیروزه کرد

 عقدین؟-

 :فیروزه با حواس پرتی گفت

 بله؟-

 :زن از میان مثلثی که با چادر رنگی روی صورتش ایجاد کرده بود دوباره پرسید
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 عقدین یا عروسی کردین؟-

 .آهان... ام...نه ...عقدیم-

 .هان. دیدم آخه حـ ـلقه دستتون نبود-

  .درست نگاه هم نکردناخودآگاه فیروزه انگشتهایش را جمع کرد. بقیه خانه را حتی 

 

 .میعاد قیمتش مناسبه-

 .حرفشم نزن-

 :آستین لباسش را گرفت و برش گرداند

 .میعاد خوبه همین-

اینجا زیر زمینه فیروزه. رسما این دیگه زیر زمینه. دیواراشو برداشته سنگ کرده. یه خوابم -

 .نداره

 .سوییته خب-

 .سوییت نیست. آشغالدونیه-

 .میعاد خوبه قیمتش-

 .زیادش هم هست-

 .به رفتنش نگاه کرد و با نا امیدی پاهایش را دنبال خودش کشید

*** 

. 

 عصر ۰8:۳8 ,۳-8-۹۴

میعاد دکمه های ژیله اش را باز کرد بیرونش آورد و صندلی عقب انداخت. یقه ی لباسش را 

 :ان داد تا خنک شودتک

  .گرمه-

 :فیروزه سرش را به پشتی صندلی تکیه داد

 .دو هفته دیگه عیده-

  .آره-

http://forum.iranroman.com/member.php?action=profile&uid=24
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 .باید خونه پیدا کنم-

 .آنقدر نا امید بود که صدایش بزور از گلو بالا می آمد

  .پیدا میشه. از خر شیطون درست و حسابی بیای پایین پیدا میشه-

 .فکر نمیکنم بتونم چیزی پیدا کنم-

  . فردا باز میگردیم. امروز جمعه بود بیشتر جاها بسته بودن-

  .یه جا وایسا من برم دستشویی-

 .باشه کنار پارک می ایستم-

 :فیروزه به پشتی صندلی تکیه داد

 .اینو زیادش کن-

 :و به ضبط ماشین و موزیکی که عوض شد اشاره کرد. میعاد در حالیه صدا را زیاد میکرد گفت

 داری؟دوسش -

 :چشمهایش را بست

 .هوم-

 .منم همینطور. کلا فرامرز اصلانی رو دوس دارم. این آهنگش بخصوص-

 .بعد صدا را زیادتر کرد

 

کنار پارک نگه داشت. فیروزه کاپشن آبی رنگش را روی صندلی گذاشت . از جعه ی دستمال 

 :کاغذی روی داشبود دستمال برداشت

  .متنفرم از دستشویی های توی پارک-

بعد در ماشین را باز کرد و پایین رفت. همین که در مسیر ساختمان سرویس بهداشتی پارک 

پشت درختها پنهان شد میعاد با سرعت دست در جیب کاپشنش کرد. گوشی اش را برداشت و 

با اضطراب بار دیگر مسیر پارک و درختان را نگاه کرد. از شانسش هیچ رمز بخصوصی نداشت. 

 :کرد و اسم مسیح را آورد. با سرعت تایپ کرد پیام ها را باز

 .می خوام ببینمت. یه جا قرار بزار-

پیام را فرستاد و دوباره به پارک نگاه کرد. با استرس لبـ ـهایش را روی هم فشار داد. منتظر به 



 

304 
 

 :صفحه ی گوشی نگاه کرد. خدا خدا میکرد تماس نگیرد. چند دقیقه بعد جواب آمد

 ما فحشت بدم تا جواب بدی؟چه عجب ! باید حت-

دستش را جلوی دهانش مشت کرد و بین مشتش فحشش داد.و بعد تهدید کرد"پدرتو در 

  "میارم

 .باید باهات حرف بزنم-

 .کار دارم فعلا-

کف دستهای عرق کرده اش را به شلوار جینش کشید. به پارک نگاه کرد. خبری از فیروزه 

 .نبود

 .ی دارمراجع به شناسنامه است. یه شرط-

 .گفتم که محضره. آماده شد میارم برات-

 .نفسش را بیرون داد. تمام صورتش گر گرفته بود

 . باشه. یه شرط دارم. حضوری باید بگم-

 شرط واسه چی؟-

 .باید ببینمت-

سرش را بالا آورد و فیروزه را در مسیر رسیدن به ماشین دید. هل شد. به صفحه گوشی نگاه 

زه به عادت همیشه صدای گوشی را قطع کرده است بعد با عجله گوش کرد تا مطمن شود فیرو

 .را زیر پایش گذاشت

 .بریم. میخوام برم پیش فریبا. اگه میشه برسونم-

 .چند بار مداوم از پشت لب تا چانه اش دست کشید تا بتواند به خودش مسلط شود

 .میعاد؟-

 باشه. میرسونمت. کجاست؟-

 .آرام آرام بیرون داد ماشین را روشن کرد و نفسش را

 

 :فیروزه از ماشین پیاده شد سرش را از پنجره داخل کرد

 .مرسی که اومدی-
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 :لبخندی تصنعی تحویل داد

 .خواهش میکنم عزیزم-

برای اولین بار بدون اینکه بماند و از رفتن فیروزه و رسیدنش به مقصد مطمن شود پایش را 

آمد. چند کوچه آنطرف تر دوبل ایستاد. گوشی روی گاز گذاشت و از طرف دیگر کوچه بیرون 

 :را از زیر پایش در آورد چندین پیام آمده بود

 .شرط و شروط نداریم. احیانا اشتباه متوجه شدی دختر عمو. من باید برای شما شرط بزارم--

 :چند ثانیه بعد پیام دیگری آمده بود

 چی شد پس؟ شرطات آب رفت؟-

 :ی طولانیو بعد از آن با فاصله ی دقایق

  .خیلی خب بیا میبینمت-

 :میعاد سریع تایپ کرد

 کجا بیام؟-

 .همون تریای دوستم-

دستش را مشت کرد و روی پایش کوبید"اه لعنتی".دستش را جلوی دهانش گرفت و لبـ ـهایش 

 :را مشت کرد چند ثانیه وقت هدر داد آنقدر که دوباره پیام آمد

 چی شد ؟-

 "شو کلافه شد"اه چند دقیقه خفه

 .اونجا نمیام. بیا تریا بزرگه تو خیابون برج-

بعد سریع شماره ی علی را با گوشی خودش گرفت. صدای خسته ی علی نشان از چرت بعد از 

 .ناهار در عصر جمعه بود

 بله؟-

 علی خوابی؟-

  .بودم والا-

 .با یارو قرار گذاشتم-

 "ا زیر لب خواند"چه ساعتی؟صدای خمیازه ی علی با آمدن پیام مسیح همزمان شد. پیام ر
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 یارو کیه؟-

 :دست به پلک هایش کشید بعد پنجه در موهای ژل زده کرد

 .همون بی شرف-

 :حتی از بردن اسمش هم کراهت داشت. صدای علی قبراق شد

 ها .فهمیدم. خب؟-

  . برای امشب-

 .اوکیه-

 میتونی بگی بهشون؟-

 .آره اونا اوکی ان. الان زنگشون میزنم-

 تی؟چه ساع-

در برابر پیام تکراری "چی شد" که از طرف مسیح روی گوشی ظاهر شده بودبا نفرت چهره در 

 .هم کرد

 .بزار ۷نمیدونم. دو و بر -

 ...باشه. علی-

 -ها؟-

 .سیا نفهمه-

 .نیستش-

 .مانی رو نیار-

 چرا؟-

 .بچه است یه وقت یه چیزیش میشه-

 :صدای علی را میشنید

 .مانی میگه تو رو نبریم-

 !!علی ! بیشعور-

 :صدای مانی را می شنید

 کجا؟-
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 :علی خندید

 !ددر ! میریم کشتی کج-

 :. صدای مانی بلند شد۷با عجله برای مسیح نوشت ساعت 

 .بهش بگو زر زر نکنه-

 .میعاد داداش آقا مانی میگن زر زر نفرمایین-

 :در شرایطی نبود که بخواهد با شوخی های علی هم نوا شود

  .خبرم کن علی-

 میای اینجا؟-

 .آره-

یک ربع بعد در میانه ی اتوبان اسم فریبا روی گوشی فیروزه افتاد. دست به پیشانی اش کشید 

و دانه های عرق را پاک کرد تماس را جواب نداد .در کمتر از چند ثانیه همان شماره روی 

 :گوشی خودش افتاد. چند بار نفسش را آرام بیرون داد تا عادی جلوه کند

 .بله-

 .الو میعاد؟ فیروزه ام-

 .جونم عزیزم-

 .گوشیم تو ماشین نیفتاده؟ تو جیب کاپشنم بود. نیست-

به گوشی سفید رنگ روی صندلی بغـ ـلش نگاه کرد.چشمک سبز رنگ در حال روشن خاموش 

 .شدن بود

 .نمیدونم عزیزم باید ببینم.پیدا کردم به همین شماره زنگ میزنم-

 .باشه. مرسی-

 ".ع کرد"عزیزم ببخشید. مجبورمگوشی را قط

. 

 عصر ۰8:۳8 ,۳-8-۹۴
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 :همین که فرشته در ورودی را برایش باز کرد صدای طوفانی فریبا در گوشش پیچید

 ... شرفو جور کنم الان غلط کرده! مرتیکه دزد. من تمام زندگیمو و فروختم پول این بی-

 .برگشت و به فیروزه در آستانه ی در ورودی نگاه کرد

 .الان دوباره زنگ زده به من میگه بیست تا دیگه جور کن. بخدا میرم دهنشو سرویس میکنم-

 :با اشاره ی فرشته صدایش را پایین آورد

 بیست ملیون از کجام بیارم الان؟-

 :فرشته به فیروزه اشاره کرد

 .عزیزم بشین-

فیروزه با گیجی به فریبا که مثل اسپند روی آتش بالا پایین میپرید نگاه کرد بعد رو به فرشته 

 :کرد

 چی شده؟-

 :فرشته لبـ ـهای درشت پروتز شده اش را بروی هم فشار داد

 .هیچی. دلاله دوباره پول میخاد

 :صدای فریبا بالاتر رفت

کرده بود .علی بهت گفتم منو به یه آدم درست گه خوردی توکه شرایط همینه. از اول شرط -

 .حسابی معرفی کن نه این دیوث

 :فیروزه روی مبل نشست

 دلال؟-

 .همین یارو که کارامون رو جور میکنه ردمون کنه-

 :فریبا گوشی را قطع کرد و روی مبل پرتش کرد

 .گور بابات. گور بابای همتون-

 :به فریبا کردفرشته در حالیکه به طرف آشپزخانه میرفت رو 

 .از اول بهت گفتم این علی آدم نیست-

فریبا موهای لخـ ـت و بولندش را با شلخـ ـته ترین حالتی که فیروزه تا آنروز دیده بود پشت 

 : سرش جمع کرده بود. روی مبل روبروی فیروزه نشست و دست بین موها برد
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 تو برای چی اومدی؟-

 چی شده؟-

  .هیچی-

 :انه بلند گفتفرشته از داخل آشپزخ

 .از بابات بگیر فریبا-

بعد خندید. فریبا حرف رکیکی زد و دست به سیـ ـنه به مبل تکیه داد. به فیروزه نگاه کرد و 

 :فرشته را مخاطب قرار داد

 .یه پاپاسی دیگه من به این مرتیکه نمیدم-

 :فرشته فنجان قهوه را روی میز جلوی فیروزه گذاشت

 .یی خور نیستمببخشید چایی نداریم. چا-

 .ممنون-

کاپشنش را روی دسته ی مبل گذاشت و منتظر ادامه ی بحث به فریبا نگاه کرد. فریبا اشاره 

 :اش کرد

 شناسنامت چی شد؟-

 .با تمسخر جمله را ادا کرده بود

 .هیچی-

 .توله سگ چه چیزایی هم به ذهنش میرسه. قشنگ معلومه توله ی ننشه. عین همن-

 .تو شناسنامممیخاد اسمشو بزنه -

فریبا و فرشته همزمان با هم خندیدند. تغییر موضع سریع فریبا از آدم عصبی چند دقیقه قبل 

  .به آدمی که می توانست بی پروا بخندد درست همان اخلاق بابا بود

  .بگو اسم بچه هاتونم بزنه یباره که تو زحمت نیفته بعدا-

ر داد. برای او هیچ جای این ماجرا شوخی فیروزه با دلخوری انگشتهای دست شکسته را فشا

 :نبود.فرشته فنجان قهوه خودش را برداشت

 همون پسر عموت که ریش پروفسوری داره ؟-

آره. پرفسوره واقعا ! با این نقشه هاش. بازم حسام فکر کنم مامانش یکم مغز داشته. اینو مریم -
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 که کلا از مخ تعطیلن. چته تو حالا؟

 .. فیروزه سرش را بالا آوردبه فیروزه اشارا کرد

  .دیگه انقدرا هم شهر هرت نیست-

 :فرشته برای جواب دادن به تماسش به طرف اتاق رفت. فیروزه به کف روی قهوه اش نگاه کرد

 .پول احتیاج دارم-

 :فریبا پوزخند زد

 .وایسا تا برم بیارم برات-

 :به طعنه اش اهمیتی نداد

ری و با کیا میخای بری و اصلا کجا میخای بری.پولشم فقط فکر خودتی؟ که نمی دونم چجو-

 از کجا جور کردی نمی دونم. من باید چکار کنم؟

 :فریبا جدی شد

 من باید بهش فکر کنم؟-

 :با نفرت بهم زل زدند. فیروزه دندانهایش را روی هم فشار داد

 من چجوری باید زندگی کنم؟ چجوری باید خرج زندگیمو در بیارم؟-

 ـرت چلاقه مگه؟دوست پسـ -

 .به دوست پسـ ـر من مربوط نیست که خرجمو بده-

 آهان به من مربوطه؟-

 .فیروزه لبـ ـهایش را تر کرد. فریبا و رفتارش چیز غریبی نبود. برای اینها اینجا نیامده بود

 .من باید خونه بگیرم. باید فرناز رو بیارم پیش خودم-

  .فریبا دوباره پوزخند زد

 .بت بهش احساس مسئولیت میکنمبر عکس تو نس-

  .هوم-

 .فریبا گوشی اش را برداشت و به آن مشغول شد

 .اون باباشو ول نمیکنه بیاد پیش تو-

در برابر حقیقت حرف فریبا تسلیم بود . فرناز به بابا وابسته بود. با آنکه همیشه در اتاقش در 
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  .سکوتی محض زندگی میکرد بابا جز لاینفک زندگی اش بود

 ...نبال دردسری؟ دنبال نونخور اضافه میگردی؟ خرج خودتو نداری بدید -

 :به مابقی حرفهای فریبا بی توجهی کرد. میخواست سر اصل مطلب برود

 .میخوام از بابا پول بگیرم-

 :فریبا همانطور که در گوشی اش چیزی تایپ میکرد گفت

 .خوب کاری میکنی-

  .د. با انگشت ضربه ای به فنجان زدکف قهوه کم کم دور فنجان جا خوش کرده بو

یا باید بهم یه پول خوب بده یا ماهیانه هزینه ای تقبل کنه. نمیتونه همینطوری ما رو از -

 .خونش بندازه بیرون

 :فریبا کنجکاو نگاهش کرد

 خیلی نترس شدی. آفرین. آفرین-

 : گوشی را کنار گذاشت. آرنج هایش را روی زانوهایش گذاشت

  .خوشم اومد-

 :فیروزه از فرصت پیش آمده استفاده کرد

 .تو هم که پول احتیاج داری-

 :فریبا ابروهایش را بالا انداخت

منظورت اینه که منم بیام ؟ هوم...فکر بدی نیست. فقط یوقتی بریم داداش کوچیکمون رو هم -

 .ببینیم

 .نمیخام اونا رو ببینم-

 :فریبا پا روی پا انداخت

م. جلوی زنش رو در بایستی داره حتما. بعدم یه دو تا تهدید و یه دستی اتفاقا من میخوام ببین-

 .به سر و گوش اون توله اش... خوبه. پاکارم. میام

 :بعد صدایش را بالا برد

 .فرشته بیا پول جور شد-

خودش به حرف خودش خندید. فیروزه دست روی جیب شلوارش گذاشت تا به عادت همیشه 



 

312 
 

وقتی جیبش را خالی دید جیب های کاپشن را زیر و رو کرد. به گوشی اش را بیرون بیاورد 

 :فریبا رو کرد

 .یه زنگ به گوشی من بزن. نیست. سایلنت هم هست-

. 

 عصر ۰8:۴۰ ,۳-8-۹۴

  .سرشان می آمد نگاه کردمیعاد برای بار چندم از آینه به ماشینی که پشت 

 اینا تو باشگاهن علی؟-

آره.میبینی چه غولایی ان. خیلی مرام دارن. میخواستم بگم حساب میکنم و این صحبتا تا -

گفتم قضیه ناموسیه گفت اصلا حرفشم نزن. اون گندهه شاپور. همونکه پشت فرمونه...خیلی 

 .ه کنه. باباش خوزستانیهمرده. گفت رگم بره نمیزارم کسی به ناموس داداشم نگا

مانی صندلی عقب نشسته بود. میعاد نگاهش کرد. در نظرش هر سه شان بیشتر از آنچه فکر 

میکرد کوچک و ظریف بودند . در برابر سه مردی که علی از باشگاه آورده بود آنها جوجه 

 .محسوب میشدند

  .من میرم تو شما بیرون بمونید-

فت. از یک ساعت گذشته که به نظر می رسید به چیزی فیروزه برای بار چندم تماس گر

 .مشکوک شده است مادام برای گرفتن گوشی اش تماس میگرفت

 .بله عزیزم-

 .میعاد؟کجایی؟ گوشیمو میخوام-

 .میارم برات. الان جایی ام-

 کجایی؟-

 .دستم بنده. بهت زنگ میزنم-

 ...میعاد-

 :با علی ادامه دادگوشی را قطع کرد. بعد صدایش را بست و به حرفش 

 ...یجوری وایسین از شیشه پیدا باشین. اگه با زبون خوش آدم شد که شد نشد-

http://forum.iranroman.com/member.php?action=profile&uid=24


 

313 
 

  .بکشش بیرون میعاد-

میعاد دست به چشمهایش کشید. میتوانست شرط ببندد که از عصر تا آن لحظه حداقل دو 

 .کیلو بخاطر استرس های این ماجرا کم کرده است

 سیا که نفهمید؟-

بریم دختر بازی. میای؟ محل نذاشت. باید میاوردیمش میعاد. شاید با نصیحت  گفتم میخایم-

 . های سیاوش این الدنگ ارشاد میشد

 :مانی از عقب ماشین با استرسی که از صدایش آشکار بود گفت

 .علی وقت شناس باش. انقد مزه نریز-

 .چتونه بابا شما دو تا؟ تا حالا دعوا نکردین؟ سوسولا-

 :بان وعده شان وارد شدمیعاد به خیا

 .علی زد و خورد نمیخایم بکنیم. حداقل اولش نمیخایم. فقط تهدید-

 :علی شیشه را پایین داد

 .شانسش گفته طرفش من نیستم. وگرنه سلاخیش میکردم در لحظه-

میعاد چند متر جلوتر از کافی شاپ ایستاد. به اطراف و ماشین ها ی پارک شده نگاه کرد. تا 

دید از سانتافه ی مشکی خبری نبود.به گوشی فیروزه نگاه کرد پیامی نیامده بود. با جایی که می

 ۲۴بی قراری شیشه های ماشین را پایین داد"الان بالا میارم." واقعیت این بود که در تمام این 

سال هرگز نه در چنین موقعیتی قرار گرفته و نه فکرش را میکرد قرار بگیرد. اصلا او نیازی 

یچوقت برای هیچ چیز بجنگد.بابا قبل از آنها برای همه چیز جنگیده بود.آنها نداشت ه

میتوانستند کنار بایستند تا باز هم بابا این جنگ را ادامه دهد اما او راهش را جدا کرده بود. 

میخواست مرد متفاوتی باشد. آن میعاد سوسول را تهران جا گذاشته بود. باد خنک به صورتش 

 "همین که سانتافه مشکی جلوتر از او پارک کرد"نسختو میپیچم امشبخورد لبخند زد 

 .اومد-

مسیح از ماشین پیاده شد در حالیکه با بلوتوث با کسی صحبت میکرد.علی با لحنی کشدار 

 :گفت

 اینه؟-
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مسیح از پیاده رو به طرف کافه میرفت. هنوز دستش از گردنش آویزان بود . لباسهایش مرتب و 

رای قرار با یک دختر بود. کتانی لجنی رنگ با پیرهن چهارخانه ی سبز رنگ. کاملا مناسب ب

 :علی انگشتش را از پنجره بیرون داد

 .بیه-

 ! علی-

  این مهندسه؟ من فردا از دانشگاه انصراف میدم-

 :مانی دوباره اعتراض کرد

 .علی بسه بی مزگی-

 :با ماشین عقبی هماهنگ کند گفتعلی تچ بلندی کرد در حالیکه در ماشین را باز میکرد تا 

  .میعاد گفت تو رو نیاریما-

میعاد بی توجه به آنچه بین آنها در جریان بود از شیشه های بلند و یکسره ی کافه داخل را 

نگاه میکرد. مسیح را میدید که دنبال میزی مناسب کمی معطل میکند. بعد همین که پشت 

 :اد. گوشی را در دست هایش فشار دادیک ستون نشست اسمش روی گوشی فیروزه افت

 .مانی من رفتم. حواست به علی باشه کله خر بازی در نیاره-

 .باشه. مواظب باش-

از ماشین پیاده شد. لباسهایش را مرتب کرد."جای بابا خالی" با این فکر دوباره لبخند روی لبش 

 .آمد

 

اه با صدای زنگوله های بالای در در چوبی کافی شاپ را به داخل هل داد. بوی عود پرتقالی همر

همزمان بیرون آمدند. یکی دو نفری برگشتند و نگاهش کردند. جلوی در ایستاد و در نور 

رمانتیک و فضای قهوه ای رنگ کافی شاپ به صندلی کرم رنگ میز دو نفره و سر نسبتا تاسی 

مرد باش میعاد. که پشتش به او بود نگاه کرد. صدای قلبش را در حنجره اش احساس میکرد"

مرد باش"صدای گریه فیروزه و تن مچاله شده اش را وقتی از داستان تلخ تجـ ـاوز با کلماتی 

بریده گریز میزد برای خودش زنده کرد. بعد با خونی به جوش آمده با قدمهایی محکم به طرف 

رش مسیح رفت.بدون آنکه مکث کند از روبرویش در آمد و پیش از آنکه مسیح فرصت کند س
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 :را بالا بیاورد صندلی روبرویش را جلو کشید و نشست

 . زحمت نکش-

 :گوشی فیروزه را روی میز گذاشت

 .پیام نده دیگه-

به انگشتهای مسیح که میانه ی تایپ متوقف شده بود اشاره کرد. مسیح با بهت به او بعد به 

 :گوشی و دوباره به او نگاه کرد. میعاد لبخند زد

 شوکه شدی؟-

نگشتهایی که میان زمین و هوا معلق مانده بودند جمع کرد. لبـ ـهایش را روی هم مسیح ا

 .فشار داد بعد به سبیلهایش دست کشید. گوشی همچنان توی دستش مانده بود

  .اگه میدونی خیلی حالت بده بگم آب قند بیارن برات-

 :مسیح تک سرفه ای کرد

 تو رو فرستاده؟-

 :ی جمله اش کرد.میعاد توجه نکرد بعد پوزخند تمسخر آمیزی روانه

 تیپ زدی؟ قرار داشتی با کسی؟-

 .آره. با زید تو-

میعاد دستی به بینی اش کشید. بعد از پنجره به علی مانی و سه مرد هیکلی که در پیاده رو 

 :ایستاده بودند نگاه کرد

 .یادخب...پیشنهاد میکنم که دهنتو ببندی و مثل بچه ی آدم شناسنامه رو رد کنی ب-

دستش را روی میز گذاشت و انگشتهایش را به نشانه ی انتظار برای گرفتن شناسنامه تکان 

  .داد. مسیح خندید

 .عجب ! فکلی هام آدم شدن-

 :میعاد پوزخند کشدار زد و دوباره انگشتهایش را تکان داد

 ..ببین... منو ببین-

ال یارهای پنهانی میعاد در میان به مسیح اشاره کرد که اطراف کافه را می پایید. گویی بدنب

 .مشتری ها بود
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 .وقت منو هدر نده. با زبون خوش شناسنامه رو رد کن بیاد-

 .اگه ندم؟میزنی منو؟ تو رو خدا نزن دردم میاد-

بعد به طرز مریضی بلند بلند خندید. آنقدر که همه ی کسانی که آنجا نشسته بودند برگشتند 

 :ردو نگاهشان کردند.رو به میعاد ک

 .برو بچه. برو بگو بزرگترت بیاد-

میعاد تمام تلاشش را میکرد که به خودش مسلط باشد و از دریچه ی خود مسیح وارد شود. 

 . دریچه ی تحقیر و آزار

 پس با بزرگترم بیام؟-

 ...آره. جوجه-

 .بزرگترم بیرونه-

های کافه پیاده رو با ابروهایش به پشت سر مسیح اشاره کرد. مسیح مردد برگشت و از شیشه 

را نگاه کرد.سه مرد درشت هیکل رو به شیشه ایستاده و داخل را نگاه میکردند. مسیح چرخید. 

 :با پوزخندی بر لب

 آدم آوردی برام؟-

 ..شناسنامه-

  .بگو خودش بیاد-

 .خودشو دیگه تو خواب ببینی-

 .تو خواب زیاد دیدمش. قبل خواب هم خیلی دیدمش-

میعاد در کسری از ثانیه پرید و جایش را به فشار وحشتناک دندانها داد. لبخند از لبـ ـهای 

 :سرش را آرام تکان داد

 .مادرسگ دیگه عمرا بزارم حتی اسمش تو مغز کثیفت بیاد-

 .چه تهدیدای با کلاسی هم میکنه. هه-

 :میعاد دستهایش را روی میز گذاشت به جلو خم شد و آرام گفت

ه تر از اونی که تو و کل خاندانت باشین. میتونم بدم به اشاره ای من بابام کله گندست. گند-

 ...کل شجرتون رو جمع کنن. شناسنامه رو رد کن
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 :دوباره انگشتهایش را در هوا تکان داد.مسیح کلافه چشمهایش را باز و بسته کرد

 .فکلی شناسنامه رو نیاوردم. گفتم بهش محضره-

 گه نخور. شناسنامه..یالا-

  ! عجب-

 .نه مثل اینکه باید جور دیگه باهات برخورد بشه-

با سرش به علی اشاره کرد و بعد در کافه را نشان داد. مسیح تکان نخورد. برنگشت تا پشت 

  .سرش را نگاه کند. صدای زنگوله بلند شد

 ...شناسنامه رو بده بیاد. دو سه ثانیه ای وقت داری-

کردند طوریکه به نظر آشنا می آمدند. مسیح دوستان علی با صاحب تریا شروع به حرف زدن 

سیـ ـگار در آورد بعد دنبال فندک جیب شلوارش را گشت. در حالیکه سیـ ـگار گوشه لبش 

 :بود گفت

 .میگم نیاوردم کره خر-

علی و یکی از مردها به میز نزدیک شدند. رنگ از صورت مسیح پریده بود. با آنکه تمام تلاشش 

 :برسد. علی به میعاد اشاره کرد با صدایی که به عمد کلفتش کرده بودرا میکرد مسلط به نظر 

 چی شد داداش؟-

 :میعاد از جایش بلند شد

 .بدن درد داره-

 .عب نداره. یه ماساژ میدیم بهش-

مسیح نگاهش را از میعاد به علی و از او به مرد تنومند پشت سرش میگرداند. صاحب کافه به 

 :میز نزدیک شد

 .ـ ـگارتون رو خاموش کنیدلطف کنید سی-

 :علی رو به مرد کرد

 .بله چشم. الان میریم بیرون-

 :بازوی زخمی مسیح را گرفت

 پاشو-
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مسیح آخ بلندی گفت و با درد در خودش مچاله شد. بعد بلند شد و در میان آنها از کافی شاپ 

اواخر اسفند  بیرون رفت. میعاد هزینه را روی میز گذاشت و با سرعت بیرون رفت. هوای خنک

گرمای صورتش را گرفت. مسیح چند قدم دور تر از در کافی شاپ در میان حـ ـلقه ی آنها 

ایستاده بود. با رنگی پریده و چهره ای که وحشت از آن بخوبی نمایان بود. سیـ ـگارش را زمین 

 :انداخت

 .میگم نیاوردم-

 :میعاد روبرویش ایستاد

 .میریم میاریم-

 

چه شدند. کنار خیابان پارک کردند. مسیح از ماشین مردها پایین آمد و به ماشین ها وارد کو

 :ماشین خودش نگاه کرد که ناشیانه در حال پارک شدن بود.میعاد کنارش ایستاد

 .زنگو بزن بگو بیارن برات پایین-

 :مسیح برگش و با عصبانیت نگاهش کرد

 .میرم میارم خودم-

 :میعاد جلوی رفتنش را گرفت

 .بزن بیارن پایینزنگ -

 :مسیح صدایش را پایین آورد

 .حالتو بد میگیرم-

 :میعاد دست روی زخمش گذاشت و محکم فشار داد

 .اندازه دهنت گه بخور-

 .مسیح از درد به ضجه افتاد

 ...اگه دور و برش ببینمت اگه بشنوم که زنگ زدی پیام دادی جایی منتظرش وایسادی-

یر دستش کوبید. سه مردی که کنار ایستاده بودند با فشار دستش را بیشتر کرد مسیح ز

 :قدمهای بلند به طرفشان آمدند. شاپور دست پشت گردن مسیح گذاشت

 .گمشو برو کاری که میگن بکن-
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 :بعد به طرف در خانه هلش داد. مسیح زنگ خانه را زد. دختری با صدای نازک جواب داد

 وا مگه کلید نداری؟-

 ...مریم-

 :مهایی که پشت سرش ایستاده بودند نگاه کردبرگشت و به آد

 ...برو توی کمد من توی ساکم...ساک مسافرتیه-

 چی میگی مسیح؟-

 :مسیح از کوره در رفت

 .بیشعور گوش بده..توی ساکم یه شناسنامه هست از پنجره بنداز پایین-

 یعنی چی؟ چرا نمیای بالا؟-

 بابا خونست؟-

 .ست سالمش بازویش را مالش دادشاپور مشتش را نشان داد. مسیح با د

 نه نیستن. اینا با توان؟-

 .کاری که گفتم بکن-

صدای قطع شدن آیفون آمد. معلوم بود درد بدجور امانش را بریده است روی پله های ورودی 

تماس  1۵خانه ی بزرگ و مجللشان نشست. میعاد گوشی اش را از جیبش بیرون آورد. نزدیک 

  .شماره را گرفت. به مسیح زل زداز دست رفته از فیروزه. 

سلام عزیزم. ببخشید نمیتونستم جواب بدم. نگران برای چی؟ آماده شو بیست دقیقه دیگه -

 .میام دنبالت

 .مسیح با چشمهایی دریده نگاهش کرد

  .میام دنبالت برات توضیح میدم-

 : بعد مکث کرد

 .با شناسنامت میام-

 :کسی آیفون را برداشت

 ه فیروزه است؟مسیح؟ شناسنام-

 :مسیح همانطور که روی پله ها نشسته و با چشمهای شعله ورش میعاد را نگاه میکرد گفت
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 .بندازش پایین-

 :صدای تیز دختر دوباره تکرار کرد

 همونه؟-

 :مسیح عربده کشید

 ! میگم بندازش پایین-

 صدای دختر حین قطع کردن آیفون آمد: وا

 :نیمه بیرون خم شد پنجره ی طبقه دم باز شد و دختری تا

 .مسیح-

 :مسیح از جایش بلند نشد

 .بنداز پایین-

 کجایی؟-

 .بنداز-

شناسنامه چرخی خورد و جلوی پای میعاد افتاد. میعاد خم شد . مسیح از جایش بلند شد. در 

 :برابر حرکت دفاعی شاپور شاکی شد

  .ولم کن اوسکول-

ظریف و استخوانی با چشمهایی کشیده و میعاد شناسنامه را باز کرد. عکس دختری با صورتی 

نگاهی معصوم با ابروهایی کم پشت در میان قابی سه در چهار با لبخندی که بیشتر شبیه یک 

خط صاف بود از میان صفحه نگاهش میکرد. ورق زد. صفحه ی دوم سفید بود. پوزخند زد 

 :سرش را بالا آورد

 .کلت باشهاز این به بعد هم ریپی چیزیو بیا که اندازه هی-

 :مسیح یک پله بالاتر رفت

 .سال همخوابگی با زید تو هست. جنست دست دومه ۵هیکلم اندازه ی -

مغزش قفل کرد. تمام صداها برایش بی مفهوم شد. تمام نورها رنگ پریده شدند. خودش را 

میدید که از زمین کنده شده و جایی میان زمین و آسمان با لگد به سمت شکم مسیح رفته 

. صدای علی مانی و بقیه را مثل هاله ای مبهم اطراف خودش می شنید. صدای شاپور که است
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سعی داشت جدایش کند. و آنطرف جایی شبیه بالای سرش صدای تیز دختری که جیغ و داد 

میکرد. دست آخر هنوز میان زمین و آسمان بود که کسی بلندش کرد و توی ماشین نشاندش. 

درست نمی شنید.چیزی که حالا علی و مانی هم شنیده  حتی صدای فحش های خودش را

 .بودند آنقدر سنگین تمام شده بود که تمام حس هایش را از کار انداخته بود

. 

 عصر ۰8:۴۰ ,۳-8-۹۴

 .میام دنبالت برات توضیح میدم

 چی شده؟-

 .شناسنامت میامبا -

 چی؟-

 .صداهای آنطرف را میشنید. گنگ و نامفهوم

 الو...میعاد-

 بعد صدای عربده را شنید: میگم بندازش پایین

 .صدای مسیح بند دلش را پاره کرد

 ..الو...میعاد...میعاد... کجا-

  . تماس قطع شد

 ...الو...الو-

 :دستش را روی سرش گذاشت

 وای-

 :و فرشته که از آنطرف سالن نگاهش میکردند چرخ زد و رو کرد به فریبا

 وای-

 :فریبا سرش را تکان داد

 چیه؟-

 ... خدایا-

http://forum.iranroman.com/member.php?action=profile&uid=24
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 :دستش را روی دهانش گذاشت. فریبا از جایش بلند شد

 چته؟-

 ....کشتنش-

 چی میگی؟ کیو کشتن؟-

 .با عجله به طرف مانتو و روسری اش دوید

 ...این باز خل شدهفیروزه...وایسا...فرشته یه چیزی بده من بپوشم -

  .در ساختمان را باز کرد و با شتاب بیرون پرید. دکمه های مانتو باز بود

 وای...وای...خدا-

اشک از چشمهایش بیرون میپاشید. تا وسط خیابان دوید. بعد بی مقدمه دور زد و به طرف 

 :دیگر دوید. وسط راه فریبا گرفتش

  وایسا..وایسا ببینم چته؟-

  ...ی بر منوای فریبا...وا-

 چی شده بهت میگم؟-

سرش داد کشید. بازوهایش را فشار داد. مردی که از طرف دیگر خیابان رد میشد برگشت و 

 .نگاهشان کرد

 ...مسیح...میعاد رو کشت-

 :دستش را دو طرف صورتش گذاشت. لبـ ـهایش را به جلو فشار داد و با صدایی نا مفهوم نالید

 ...خدایا تموم شد-

 ن؟ با کی حرف میزدی تو؟کجا بود-

 .دوباره راه دویدن گرفت. فریبا بازویش را گرفت و عقب کشیدش. روسری از سرش افتاد

 ...بیا بریم تو . بیا ببینم-

 :در خانه را باز کرد و توی لابی ایستادند

 با کی حرف میزدی؟ فیروزه؟-

 میعاد-

  .مثل مرغ پر کنده دور خودش می چرخید. هیچ چیز نمی فهمید
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 گفت بندازش پایین. وای ... ای وای-

 :روی زمین نشست. در واقع چیزی شبیه سقوط کردن. فریبا کنارش فرود آمد

  .چیزی نشده. شلوغش نکن-

 :مانتوی فریبا را گرفت و تکانش داد

 ...بخاطر من...بخاطر من بود-

 :فرشته سراسیمه از آسانسور پایین آمد

 فریبا چی شده؟-

 .م بالا بهش زنگ میزنمهیچی.پاشو پاشو بری-

 

یکساعت بعد ماشین میعاد جلوی در خانه ایستاد. فیروزه که با تماسهای مکرر فریبا از 

سلامتش با خبر شده بود حالا در بهت و شک روی صندلیهای لابی نشسته و لیوان آب قند 

باسهایی میان دستهایش بود. فریبا در ساختمان را باز کرد. در میان در میعاد ظاهر شد با ل

 .کاملا مرتب و موهایی که به تازگی ژل خورده بودند معلوم بود کامل لباس عوض کرده است

 ..فیروزه-

 :با عجله داخل آمد. فریبا اشاره کرد

 .بیا اومدش. دیوونه. یک ساعته داره آبغوره میگیره-

 :میعاد جلویش روی زانوهایش نشست

 .عزیزم...ببخشید..نگران شدی-

 :آسانسور رفت دکمه را زد و منتظر ماندفریبا به طرف 

  .برش دار ببرش بیرون یکم هوا بخوره-

 ...عزیزم...من هیچیم نیست نگا کن...نگا کن-

 .در آسانسور بسته شد. و فریبا بالا رفت

  .فیروزه...برات توضیح میدم. پاشو..پاشو بریم یکم بچرخیم-

 :به میعاد نگاه کرد با مژه هایی که هنوز خیس بودند

 کجا بودی؟-
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 .میگم برات. پاشو-

 .بلندش کرد. بعد به عادت همیشه موهایش را بـ ـوسید

 

ماشین جایی ایستاد که شهر زیر پایشان بود. چراغهای روشن شهری بزرگ در اواخر سال. 

 :میعاد ماشین را خاموش کرد.تنها صدای ملایم موزیک می آمد

 خوبی؟-

 .چراغهای نارنجی رنگ روبرویش نگاه میکردفیروزه از شیشه ی جلو به وسعت شهر و 

 ...ببخشید-

 .دستش را گرفت و انگشتهایش را نـ ـوازش کرد

 ...مجبور شدم-

  .فیروزه با بی حالی نگاهش کرد. تمام تنش خالی از حس حیات بود

 ...شناسنامت-

 :دست جلو برد در داشبورد را باز کرد. دفترچه ی کوچک را بیرون آورد

  .گرفتمش-

 .وزه با بی تفاوتی به شناسنامه نگاه کردفیر

 نمیخواستم بدونی...نمیخواستم نگران بشی.یا ...یا بخوای کاری بکنی-

 :وسط حرفش پرید

 چجوری گرفتی؟-

 ...گرفتم دیگه.الانم-

 :دستش را کشید و از صندلی عقب کیفش را برداشت

 .... میخام صفحه دومش رو-

 :مداد را از کیفش بیرون آورد

 .پر کنمخودم -

 میعاد..چجوری گرفتی؟-

 .هیس...الان کار واجب دارم-
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 :شناسنامه را باز کرد .صفحه دوم را روبروی صورت فیروزه گرفت

 ...هیچی توش نیست. الان با شعبده پرش میکنم-

 .لبخند وسیعی زد

 دعوا کردین؟-

 :میعاد با نا امیدی شناسنامه را پایین گذاشت-

ی فقط خورد. میبینی که هیچیم نیست. حالا میزاری کارمو بکنم؟ بله عزیزم. دعوا کردیم. ول-

 .تو برو گل بچین تا من بگم

 :مداد را روی صفحه دوم گذاشت چیزی نوشت بعد شناسنامه را دوباره بالا آورد

 ...نام همسر میعاد مینایی. نام پدر حسین.شماره شناسنامه-

 :چشمهایی لبالب اشکشناسنامه را پایین آورد. به فیروزه نگاه کرد با 

 ..دیوونه...نکن-

 :پیشانی اش را به پیشانی داغ فیروزه چسباند

 .مال خودمی. به خاطرت همه کاری میکنم-

 :اشک فیروزه پایین غلتید با صدایی لرزان گفت

 ... حالا...حالا همش باید ...باید نگرانت باشم... نمیدونی با کی ...با کیا...در-

 .هییسس. گوش کن-

 .آهنگ مشترک مورد علاقه شان در ماشین پیچید.حرارت نفسهایشان یکی شدصدای 

 

 

 

  همه کَسَم تو ، هر هـ ـوسم تو ، هم نَفسم تو

 بال و پَرم تو ، هم سفرم تو ، بیش و بَسَم تو

 

  گرمی خانه ، شور ترانه ، متن غزل تو

 شعر و سرودم ، بود و نبودم ، قند و عسل تو
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 زم از روز ازل تونغمه ی سازم ، محرم را

 

 

  بی تو خموشم ، با که بجوشم؟ جفت تنم تو

 خسته و عریان ، پیش غریبان ، پیرهنم تو

 

 

  گرمی خانه ، شور ترانه ، متن غزل تو

 شعر و سرودم ، بود و نبودم ، قند و عسل تو

 

 نغمه ی سازم ، محرم رازم از روز ازل تو

 

 

*** 

. 

 عصر ۰8:۴۰ ,۳-8-۹۴

آینه ی آسانسور کدر بود باروکشی قهوه ای رنگ زیر نور لامپ هالوژن.دست به موهای یک ور 

مشکی اش کشید. بعد سر خورد روی گونه های استخوانی و روی لبها متوقف شد. چشمهای 

 :گوشش بود خسته در آینه لبخند زدند.صدای میعاد توی

 .!عاشق موهاتم. عاشق موهای مشکی کر پلاغیت-

 کر پلاغی؟؟-

آره. از تو کر پلاغیه. عاشق موی مشکی ام. توی خاندان ما همه خرمایی و روشن ان. تازه من -

قسر در رفتم یکم تیره ترم. بقیه موهاشون روشنه. کوچیک و بزرگ. فکر میکنی میتونیم 

 رو اصلاح کنی؟امیدی داشته باشیم تو نسل ما 

لبش را گاز گرفت. آسانسور طبقهی مورد نظر ایستاد. در ورودی باز بود. همین که پشت در 

رسید لبخند از لبـ ـهایش پرید. تمام ماجرای یشب و مرد مـ ـست توی بالکن برایش زنده شد. 

http://forum.iranroman.com/member.php?action=profile&uid=24
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 اگر فریبا نگفته بود که جایی دعوت هستند یکجوری شب را پیششان میماند گرچه هیچ از

همخانه بودن با آنها خوشش نمی آمد. در را به داخل هل داد. ساعت روبروی در یازده و نیم 

شب را نشان میداد. پدر شپید روی مبل نشسته و سرش را با کف دست گرفته بود.فیروزه مردد 

 :ایستاد

 .سلام-

 .سرش را پایین انداخت. انگار کار خطایی کرده باشد رویارویی برایش سخت بود

 م. خوبی؟سلا-

 .ممنون. ببخشید بد موقع اومدم-

 .نه. اشکال نداره-

 :بلند شد و لبه ی پایینی پیراهنش را صاف کرد

  .فکر کردم نمیای دیگه-

 :چند قدم بلند برداشت و روبروی فیروزه ایستاد

بخاطر دیشب...ام... معذرت میخوام. نمیخواستم اذیتت کنم یا... حس بدی بهت بدم... و خب -

 .سر جاش نبود. ببخشیدحالم 

 .سرش را بالا نیاورد. کوتاه بودن قدش بهانه ی خوبی بود برای مـ ـستقیم نگاه نکردن

 .خواهش میکنم-

 :چرخید و به اتاق دخترش اشاره کرد

 .دیروز تا حالا هیچی نخورده. از صح دو بار اومده رفته دستشویی-

 :کلافه دست به صورتش کشید

  .. نیم ساعت پیش رفت تو دستشویی بالا آورداگه میشه باهاش صحبت کن-

 :ابروهای فیروزه بالا پرید

 برای چی؟-

 .انگشت میزنه ته حلقش-

 چی؟؟-

 :مـ ـستاصل گوشی سپید را به طرف فیروزه گرفت
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  .از اینکارای مسخره که نمیدونم از کجا یاد میگیره. اینو بده بهش-

 عمو-

 ...سیم کارتشو عوض کردم. دیگه مغزم نمیکشه-

به طرف اتاقش رفت و در را باز گذاشت . فیروزه وسط سالن ایستاد و به این فکر کرد که بعد از 

گدراندن روز جهنمی اش فقط رام کردن یک دختر چموش را کم داشت. بعد دوباره با یادآوری 

 :آنچه بینشان افتاده بود انرژی گرفت. چند ضربه به در اتاق زد

 ...سپیدم-

 .اب آمدصدای ورق زدن کت

 عزیزم درو باز کن لطفا-

بین آنها در واقع چهار سال تفاوت سنی تنها یک عدد بی مفهوم بود چرا که فیرزه حکم 

مادرش را داشت. کلید در قفل چرخید . فیروزه در را به آرامی باز کرد. اولین چیزی که دید 

 .ویالون ترک خورده ی کنار اتاق بود

 خوبی؟-

ادت همیشه دو طرف سرش میبست روی تخـ ـتش نشسته و به کتاب سپید با موهایی که به ع

 .روبرویش نگاه میکرد

 شام خوردی؟-

 :جوابی نشنید. جلو رفت و لبه ی تخـ ـت نشست. گوشی را کنار پای سپید گذاشت

 .بابات گوشی را پس داد-

آنچنان که سپید با هیجان روی گوشی پرید دلش نیامد در لحظه ماجرای عوض شدن سیم 

 .کارت را بگوید. با آنکه دلیل این کا را هم نمی دانست

 ...سپید...یکم... نمیخوام نصیحتت کنم-

 .سپید مشغول روشن کردن گوشی بود

 .یکم بیشتر مراقب خودت باش-

 چرا رمزو میزنه اشتباهه؟-

 :روسری را از سرش برداشت و دکمه های مانتویش را باز کرد
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 .سیم کارتتو عوض کرده-

 :رد و درشت سپید گردتر شدپشمهای گ

 عوض کرده؟

 :بعد خیز برداشت تا از اتاق بیرون بپرد

 .هر کاری دلش میخواد میکنه-

 :فیروزه دستش ا گرفت

 .بشین-

 .ولم کن فیروزه.یعنی چی که سیم کارتمو عوض کرده-

 یعنی چی که عمدا کاری میکنی بالا بیاری؟

 :سپید پوزخند زد

 .نبودهاه. پس چقولی کرده؟ عمدا -

 :دستش را از مانتو بیرون آورد

 .اگه حالت بده باید غذا بخوری-

 .بگو سیم کارته خودمو بده-

 .پاشو غذا بخور-

 تو اصلا کجا بودی خودت از صبح؟-

 :فیروزه مانتو را به جا لباسی آویزان کرد

 .بیرون بودم-

 با دوست پسـ ـرت؟ میعاد؟-

م ریخته اش را جلوی آینه شانه کشید بی توجه به سپید برس را برداشت و موهای به

 ""هیچوقت موهاتو رنگ نکنی. مشکی عالیه

 .پاشو برو غذا بخورد-

من غذا نمیخام . سیم کارتمو بدین. هر دوتون هر کار میخاین میکنین به من که میرسه بد -

 میشه؟

ی از شنیدن واژه ی هر دوتوندلش بهم ریخت. یاد حرفهای پدر سپید می افتاد که از خوب
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 :حالش بخاطر حضور او در خانه می گفته است. برگشت و به سپید نگاه کرد

وقتی بزرگ شدی...بزرگتر شدی ... موقعیت های خیلی بهتری برات پیش میاد. حتی در رابطه -

 .با آینده ات. پس با پریدن با هر آدم بدرد نخوری خرابش نکن

 :سپید گوشی را روی پانختی اش پرت کرد

 شدی؟ بزرگ تر شدی؟ الان تو بزرگ-

 :تر را با تمسخر کشید. بعد دراز کشید و پتو را روی سرش کشید

 .عقده ایا-

 . شام-

 :از زیر پتو داد کشید

 .نمیخام-

لبه ی تخـ ـت نشست. برای بار هزارم آنچه امروز اتفاق افتاده بود از ذهنش گذشت. برگشت به 

ه بود نگاه کرد. خسته بود. خشته تر از کاپشنش و لبهی جلد شناستنامه که توی جیب لوله شد

آنکه بخواهد برای سپید وقت بگذارد.روی فرش فانتزی کف اتاق دراز کشید"خدایا حالا چی 

میشه؟" سوال ثابت ذهنش. هیچ چیزی راجع به دعوای بین میعاد و مسیح نمی داسنت با تمام 

"از امشب باید گوش بزنگ اصرارش میعاد چیزی نگفته بود با اینحال دلشوره رهایش نمیکرد.

 " .باشم کی خبر شو براممیارن" دست به شقیقه هایش کشید"خفه شو. خفه شو فیروزه

 :دوباره از ته دل نالید

 .پاشو غذا بخور-

بازو را روی چشمهایش گذاشت و در تاریکی مطلق پشت چشمهایش سعی کرد اتفاق خاص 

ت" با یادآوری صفحه دوم و مداد نویسی امروز را در چهره اش بسازد. "شناسنامم. خدایا شکر

 .های میعاد با لخندبی بر لب تقریبا از هوش رفت

*** 

لباس را از تنش بیرون کشید. چهره اش با درد در هم رفت. آینه ی کوچک را با دستش 

نزدیک پهلویش گرفت.دایره ی بزرگ قرمز رنگ رو به کبودی روی پهلو یش بود. نفسش را با 

ی شرف" شیر آب را باز کرد و زیر دوش آب گرم ایستاد. احتمالا باید ضربه را درد بیرون داد"ب
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وقتی خورده باشد که مسیح هلش داده و کمـ ـرش به لبه ی باغچه ی تزیینی کنار پله های 

ورودی خانه خورده بود.روز وحشتناک و پر استرس بلاخره به پایان رسیده بود. تمام طول راه تا 

بود. آنجا صندلی عقب در حالیکه هنوز مثل شیر وحشی نفس میکشید خانه را علی رانده 

نشسته بود. هیچ کس چیزی نمی گفت. خودش را با سرعت به خانه رسانده تا لباس عوض 

کند. سیاوش به محضی که هر سه شان را با آن قیافه های بهم ریخته و آشفته دید شستش 

 :خبر دار شد

 کجا بودین؟-

 :خوان گذاشته بود بعد بی مقدمه گفته بودعلی سوییچ را روی پیش

 .دعوا-

وقتی لباس عوض میکرد هنوز متوجه درد شدید پهلویش نبود. صدایشان را از اتاق می شنید. 

 :سیاوش شکه شده بود

 یعنی چی دعوا؟ میعاد چی شده؟-

نی میانه ی در اتاق ایستاد . میعاد عصبی بود. کفری بود. نمی توانست چیزی را که علی و ما

شنیده اند هضم کند. از درون کسی مادام به سیـ ـنه اش چنگ می کشید.سیاوش را کنار زد. 

 .شاید حتی هلش داد

 چه وضعشه راه انداختین؟ لخـ ـتی شدین؟-

 .علی حوصله ی کل کل داشت. در واقع یک نفر باید این مسئولیت را هم به عهده میگرفت

 .ی دیگه هم دارهفقط که نمیشه درس خوند . زندگی جنبه ها-

  دعوا؟ جنبه های زندگیه؟-

 .آره از ابعاد وسیعشه-

 دانشجویین مثلا؟؟-

 .اه ولمون کن بابا. انگار دانشجو چه خریه-

در ورودی خانه را محکم بهم کوبیده بود و حرف و بحث هایشان را پشت در جا گذاشته بود. 

برای رساندن خودش به فیروزه عجله داشت. آنهم با حالی خوب. انگار هیچ اتفاقی نیفتاده 

است. فریبا چند باری زنگ زده بود و از حال پریشان فیروزه خبر داده بود. باید زودتر می رسید 
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مه را تحویل میداد خودش را نشان می داد و استرس کشیده و بار دردناک له شدن شناسنا

غیرتش را در فضای دو نفری شان میان جایی که می توانست مردی باشد که تنها تکیه گاه 

 .دختری تنهاست خالی کند

شب گذشته بود. موهایش را بالا داد. ضربات شلاقی آب گرم روی صورتش  1۲حالا ساعت از 

ش را بهتر میکرد. "از پسش بر نمیام" انگار حجم اتفاقات افتاده و آنچه در راه بود بیشتر از حال

تحملش بود. بیشتر از آنچه حتی برایش برنامه داشت. حالا که حتی نمی دانست چه چیزی در 

انتظارش است. مرد درونش سرش را از زیر دوش بیرون آورد" نمی تونی کم بیاری. نمی تونی. 

ی که وایسادی وسطشه. راه پس و پیش نداری." دست به صورتش کشید" می دونم. اینجای

میدونم. فقط امیدوارم زنده بمونم."با یادآوری آخرین حرف مسیح دستش را زیر آب مشت کرد. 

دندانهایش را روی هم فشار داد. خدا را شکر میکرد که فیروزه آنجا نبوده است. وگرنه چطور به 

د و میگفت که غیرت من اجازه داد آبروی تو میان چند مرد غریبه قربانی چشمهایش نگاه میکر

  .شود." ای خدا" دست روی صورتش گذاشت. آه از نهادش بلند شد و قفسه سیـ ـنه اش لرزید

 .مردها جایی گریه میکنند که مرز میان اشک و قدرت شان را فقط خودشان ببینند

. 

 عصر ۰8:۴1 ,۳-8-۹۴

ترافیک وحشتناک خبر از تصادفی شدید میداد. اتوبـ ـوس دانشگاه تقریبا خاموش کرده و 

 :ایستاده بود. سمانه به ساعتش نگاه کرد

 .شد. دیگه عمرا نمیرسیم 8-

 :ب میداد. سمانه سرک کشیدفیروزه سرش را به شیشه تکیه داده بود. پیام میعاد را جوا

 چی میگه این عاشق سیـ ـنه چاک؟-

 میگه چرا نیومدی؟-

 !بهش بگو به سیاوش بگه نگران من نشه. منم خوبم-

 .فیروزه خندید

  والا. آدم اینقدر پپه میشه؟-

http://forum.iranroman.com/member.php?action=profile&uid=24
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 :به سمت فیروزه چرخید

ونم؟ نمیگیره این یعنی فکر میکنه من واقعا انقدر ازش سوالای درسی دارم؟ انقدر مثلا درسخ-

 واقعا داستان چیه؟

 :بعد دوباره با نا امیدی به صندلی تکیه داد

 .امشب میخواد برام خواستگار بیاد-

 :فیروزه با چشمهای گرد شده سرش را از پنجره جدا کرد

 جدی؟ کی؟-

 .یه خری-

 یعنی چی؟-

  .چه میدونم. مامانم گیر داده باید شوهر کنی-

 میخوای شوهر کنی؟-

 .گار از فکر از دست دادن سمانه غصه دار بودته دلش ان

 .شوهر که آره. ولی با اونی که خودم میخوام. نه با خواستگارایی که مامانم میگه-

 .خوب بگو نیان-

سالگی باید  18وای اصلا حوصله جر و بحث با مامانم ندارم.هنوز تو دورانی مونده که دختر -

سالم میشه  ۲۰د. الان من کلی ترشیدم که داره سالش بود حامله بو 1۹شوهر کنه. سمیرامون 

هنوز مجردم. پشت کنکور که بودم ...وای... شانسم گفته بابام حسابی طرفدار درس و ادامه 

  .تحصیله . ماهی یکی دو تا خواستگار راه میداد

 .چه جالب-

  آره. خیلی جالبه! میخوای بگم امشب بیان برای تو؟-

 :داد و با حالتی رویایی به تاق اتوبـ ـوس خیره شدسرش را به پشتی صندلی تکیه 

شوهر من قدش بلنده هیکلش متوسطه موهاش مشکیه یکم هم کم پشت . این بغـ ـلهای -

سرش هم یکم خالی شده. عینکش هم فرم نازک مربعی مشکی داره. همیشه هم ریش و سبیل 

م میاد. عادت داره عینکش را داره. عزیزم چقدرم کم پشته ریشاش. از مردای پر پشم و پیلی بد

 .وسط حرفای مهم اینجوری هی میده بالا
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 .انگشت اشاره اش را وسط دو ابرویش گذاشت و ادای بالا دادن عینک را در آورد

خیلی هم خوش تیپه. خصوصا وقتی اون پلیور مشکیه که خطهای ضربدری طوسی داره -

 .لبخند خاص روی لبـ ـاشمیپوشه. کلی هم بچه مثبته. چشم پاک. مهربون. با یه 

 :فیروزه خندید

 احتمالا اسم شوهرت سیاوش ریاحی نیست؟-

 :سمانه سرش را به طرفش چرخاند

 عه میشناسیش؟-

 .دیوونه-

 :دوباره به تاق اتوبـ ـوس نگاه کرد

عاشقشم فیروزه. دلم میخواد نشون مامانم بدمش. که هی نگه پسرای دانشگاه به درد -

 .فک خواهرامو بزنم باهاش. با اون شوهرای بازاریشوننمیخورن. دلم میخواد 

 .شاید منتظر یه فرصته که بهت بگه-

 :لبـ ـهای سمانه به پایین آویزان شدند

  فکر نمیکنم.بی خیال. تو و میعاد در چه حالین؟-

 .خوبیم. دنبال خونه-

 چیزی پیدا نکردین؟-

 :فیروزه بیرون را نگاه کرد

 .گرون بود یا میعاد گفت بدرد نمیخورههر چی پیدا کردیم یا خیلی -

 :سمانه روی صندلی صاف نشست

 عجب خری هستی تو. حالا که اون میخواد خرجت کنه ناز میکنی؟-

 :با ناراحتی به سمانه نگاه کرد

 .ناز چیه؟ نمیخوام خرجم کنه-

 .دیوونه پسر اگه دخترو بخواد همه جوره خرجش میکنه-

 :فیروزه لبـ ـهایش را بهم کشید

 .میخوام مـ ـستقل باشم-
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  .الان تو این زمونه یه دختر تنها تنهایی از پس زندگیش بر نمیاد. اونم دانشجو-

 .کار پیدا میکنم-

اتوبـ ـوس روشن شد و به آرامی در میان ترافیک به حرکت افتاد. سمانه مقنعه اش را مرتب 

 :ود که سوالش را بپرسدکرد چند لحظه سکوت کرد بعد انگار بلاخره با خودش کنار آمده ب

 بابات...هیچ کمکی نمیکنه؟-

 :فیروزه به ترافیک و ماشین های در هم فشرده شده نگاه کرد

 .نمی دونم-

 :آشکارا از حرف زدن در مورد این موضوع فرار میکرد. سمانه فهمید

 .انشالا درست میشه. غصه نخور-

 :لبخندی گشاد تحویل داد

  .میام پیشتوای اگه خونه بگیری من هر شب -

 :فبروزه نگاهش کرد. سمانه با غصه گفت

 نیام؟-

 .دعا کن یه جایی پیدا کنم. هر شب بیا-

 ..یوقت مزاحم نباشم؟ میعاد و اینا-

سرش را با حرکت با مزه ای تکان داد. فیروزه سردرگم نگاهش کرد.سمانه صدایش را پایین 

 :آورد

 تا حالا ...ام... کار خاصی نکرده؟-

 .که شیطنت از آنها می بارید به فیروزه زل زد با چشمهایی

 یعنی چی؟-

 .اه خنگ-

 :سرش را زیر گوش فیروزه برد

 ماچی موچی؟ لبی لوبی؟-

 :فیروزه با تعجب نگاهش کرد.سمانه دندانهایش را نشان داد

 .خو چیه مگه؟ فضولم. دوست دارم بدونم-
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 .حال حادث شدن بود تصویر دیشب هنوز آنقدر گرم و زنده بود انگار هر لحظه در

 .نخیر دیوونه-

 ! جون خودت-

 :روی گچ دستش زد

 ...اگه خونه بگیری حتما میاد پیشت دیگه اونوقت-

 ! بسه سمانه-

 .سمانه با حالت مسخره ای لبـ ـهایش را درون دهانش کشید و چشمهایش را چپ کرد

. 

 عصر ۰8:۴1 ,۳-8-۹۴

 :همین که کلاس تمام شد و دانشجوها آرام آرام بیرون آمدند سمانه گفت

  .خب من میرم یه تیر دیگه در تاریکیه این خنگ خدا بندازم. برم ازش جزوه بگیرم-

میعاد را فیروزه به دیوار تکیه داد. با خنده رفتن سمانه را تماشا کرد.از اینجا از بین در کلاس 

می دید. هنوز متوجه حضور او نشده بود. سرش را بالا داد و نفسش را بیرون داد بعد دست به 

پهلویش گذاشت و چهره اش در هم پیچید. برای بلند شدن از جایش دست به دسته ی 

صندلی گرفت و خودش را صاف کرد."چی شده؟" همین موقع فیروزه را از بین در کلاس 

از پهلویش رها کرد. ابروهای فیروزه نگران در هم گره خوردند. میعاد دید.سریع دستش را 

 :لبخند بر لب نجوا کرد

 .سلام-

 :فیروزه به طرف در کلاس رفت. میعاد با قدمهای شمرده به طرفش آمد

 چی شده؟-

 . سلام-

 سلام چی شده؟-

 چی چی شده؟-

 چته؟-
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 هیچی. تصادف شده بود؟-

 .کنار ایستادند تا بقیه رد شوند

 میعاد چیزیت شده؟ دروغ گفتی که چیزیت نیست؟-

  .عزیزم... چیزیم نیست-

 ... دیدم که-

با بیرون آمدن علی و مانی سکوت کرد. دلش هزار تکه شده بود. درد در صورت میعاد نمایان 

 :بود. علی رو به میعاد کرد

 .میعاد بیا بریم درمونگاه دانشگاه یه مسکن بزن-

 .خفه شو علی-

 :گشاد رو به فیروزه تحویل داد. رنگ فیروزه پریدلبخند 

 چی شده؟-

علی مردد نگاهش را بین میعاد و فیروزه تقسیم کرد. معلوم بود فهمیده که بد سوتی داده 

 :است. میعاد لبخندش را همچنان ادامه داد

  .کمـ ـرم گرفته-

 :علی برای روپوشانی سوتی اش به حرف افتاد

 .یخایم بریم یه چیزی بزنه ول کنهآره صبح کمـ ـرش گرفت. م-

 :فیروزه مشکوک نگاهش را بین هر سه نفرشان چرخاند. میعاد گفت

 .چیزیم نیست. برم یه چیزی بزنمو بیام-

بعد به طرف مسیر درمانگاه به راه افتاد. با دردی که معلوم بود کنترلش میکند. فیروزه همانجا 

ش نگاه میکرد. سیاوش با دلخوری در مسیر ایستاد. نزدیک شدن سیاوش و سمانه را به خود

 :پسرها ایستاد چیزی گفت و باز به طرف او آمد. وقتی رسید بی مقدمه پرسید

 فیروزه تو میدونی اینا دیشب با کی دعواشون بوده؟ تو نبودی باهاشون؟-

 :فیروزه با تعجب به سیاوش بعد سمانه نگاه کرد. سمانه پیش دستی کرد

 چی؟ دعواشون بوده؟ یعنی-

 :سیاوش برگشت و به دور شدن پسرها نگاه کرد
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نمی دونم. وقتی اومدن خونه ریخته بهم بودن .علی گفت دعوا بودیم. حالم از اینکارا بهم -

  .میخوره

 :سمانه هم به مسیر نگاه سیاوش نگاه کرد

 .آره منم همینطور. از اینا بعید بوده-

  .شده نه از علی هیچی بعید نیست. میعادم باهاش یکی-

فیروزه با قلبی که ضربان کوبنده اش را پشت چشمهایش می شنید به حرفهایشان گوش 

 .میداد

 

روی صندلی سبز رنگ پشت در اتاق پزشک اورژانس درمانگاه نشسته بود. مانی روبرویش در 

حال حرف زدن با گوشی اش بود. به کفشهای اسپرت طوسی رنگش زل زده بود. در اتاق باز 

 :لنگان لنگان بیرون آمد شد و میعاد

 .وای این دیگه چی بود بابا قطع نخاع شدم تازه-

فیروزه از جایش بلند شد. با صورتی گر گرفته و دندانهای روی هم فشرده زل زد به میعاد. 

 :میعاد دوباره بی رمق لبخند زد

 تو برای چی اومدی؟ کمپوتت کو پس؟-

 :گر فشار دادعصبی انگشت اشاره ی دست شکسته را وسط دست دی

 .کارت داشتم-

 :علی آرام میعاد را روی صندلی نشاند.بعد گفت

  .من میرم سایت-

بعد به مانی اشاره کرد و از درمانگاه بیرون رفتند. فیروزه اول ایستاد. به میعاد نگاه کرد. بعد 

 .نشست

 توی دعوا اینطوری شدی؟-

 : میعاد دست از پهلویش برداشت

 ...نه عزیزم گفتم که-

 با علی و مانی رفته بودی دعوا؟-
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 :میعاد خودش را به راه چپ زد

 دعوا با کی؟-

 .با مسیح-

  .نه-

 .سیاوش گفت دیشب دعوا کردین-

  .میعاد نگاهش را دزدید. به پنجره ی دارو خانه نگاه کرد

 بهشون گفتی این یارو کیه؟ چیکار کرده؟ گفتی واسه چی میرین دعوا؟-

 ...فیر-

 برای چی گرفته؟ همه رو براشون توضیح دادی؟ کامل؟ واضح؟گفتی شناسناممو -

 ...فیروزه-

 آبرومو بردی؟-

 ...گوش کن-

 فکرشم نمیکردم-

 .گوش بده-

 :فیروزه بلند شد که برود میعاد دستش را گرفت

 .گوش کن...هیچی نگفتم... توضیحی ندادم-

 .فیروزه سرش را آرام تکان داد

 .مجبور شدم-

 ... ته بودم اینکارو بکنی؟ ازت خواستممجبور؟؟ من ازت خواس-

 :با اشاره دست میعاد صدایش را پایین آورد و نجوا کرد . تلخ و عصبی

بری شناسناممو پس بگیری؟ من گفتم ؟ که قشون کشی کنی؟ االان خدا میدونه کجا داره -

 .چه نقشه ای میکشه

 .عددی نیست-

 .ه میترسنهست. هست میعاد. گنده تر از تو ها از این خانواد-

 :میعاد گر گرفت
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 .من نمیترسم-

 .ولی من میترسم-

 .تو رو که میدونم میترسی-

 .من خودم یراهی براش پیدا میکردم. خودم پس میگرفتم ازش-

 ... یه راهی؟؟ یه راهی؟ مثلا دلشو بدست بیاری و-

 :فیروزه از کوره در رفت

 .راهی که باهاش بی آبروی خلق نشم-

  .صداتو بیار پایین-

 .گند زدی میعاد. تو گند زدی-

از جایش بلند شد و با قدمهای بلند آن جسم ظریف و استخوانی را بیرون برد. میعاد خیره به 

 .در درمانگاه نگاه کرد که آرام آرام بسته میشد

 

بعد از ظهر د رحالیکه نیم ساعت از کلاس گذشته بود و خودش را جایی دور از  ۲ساعت 

 :ود به دست سمانه نگاه کرد که با سرعت روی جزوه اش نوشتجمعیت کشیده و نشسته ب

 چی شده بود؟ دعوا واسه چی بوده؟-

 :زیر لب با اکراه زمزمه کرد

 .نمی دونم-

هنوز عصبی بود. هنوز ناراحت بود. از میعاد دلگیر بود. از خودش دلگیرتر"بیشعور. بخاطر تو 

رد که طول تخـ ـته را طی میکرد تا مسله ی رفته بود. بخاطر تو کتک خورده. " به استاد نگاه ک

بعدی را جای دیگری حل کند. با خودکار به جان گچ دستش افتاد و طرح های در هم برهم 

 :خط خطی کرد. سمانه دوباره نوشت

 چته؟-

 .جواب نداد. سمانه برگشت نگاهش کرد. فیروزه هم نگاهش کرد. طلبکار

 .چیزیم نیست-

 :کشیده شدلبـ ـهای سمانه پایین 
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 دعواتون شد؟-

 .نه-

 :صدای استاد در کلاس پیچید

 .خانوما... آخر کلاس... توجه کنید لطفا-

همه به طرفشان برگشتند. نگاهش به نگاه میعاد گره خورد. هر دو عصبی. گوشی توی جیبش 

لرزید. پیام از فریبا بود " زن باباتون تشریف فرما شدن دیروز.کی بریم دست بـ ـوس؟" با 

 "صبانیت تایپ کرد" امشبع

*** 

. 

 عصر ۰8:۴1 ,۳-8-۹۴

میعاد دنده عوض کرد تا فاصله ی بیابانی مسیر دانشگاه تا شهر را با سرعت طی کند. سیاوش 

 :جلو نشسته بود

 .من نمیدونستم فیروزه نمی دونه-

د به آینه بغـ ـل نگاه کرد تا ماشینی که میخواست سبقت بگیرد ببیند علی از صندلی میعا

 :عقب غر غر کرد

 این چه توجیهیه؟ هر چی بین ما پیش میاد باید بری به دخترا بگی؟-

 :سیاوش کلافه دست بین موهایش کرد

 .اید در جریان بزارینالاغ ! فکر کردم میدونه. باهاتون بوده. میخواین از اینکارا بکنین یکیو ب-

 :علی خندید

 .حتما اون یکی هم تویی-

 :میعاد شیشه را پایین داد سرش را بیرون آورد و رو به ماشین بغـ ـلی کرد

  چه مرگته؟-

 :بعد فحش داد . صدای سیاوش در آمد

  !میعاد-
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 :میعاد عصبی به طرفش چرخید

 ...چیه؟ ولمون کن تو رو خدا سیا. ریدی تو همه چیز. اه-

 :با عصبانیت شیشه را بالا داد.سیاوش نفسش را بیرون داد

بابا من غلط کردم. خوبه؟ فکر کردم رفتیم تو خیابون دعوا. والا بالله من نمیدونستم با برنامه -

 .ریزی اقدام کردین

 :علی پوزخند زد

 .تیکه هم میندازه تازه! روتو برم سیا-

 :مانی میان حرفهایشان پرید

با. سیا یه مسله ای مربوط به فیروزه بود دعوا هم نرفته بودیم آخرش دعوا بسه دیگه. ای با-

 .شد

 :علی در صندلی عقب لمید

 .ول کن مانی. حالا فردا میره بهش میگه چه مسله ای مربوط به تو بوده-

 :سیاوش به علی بی اعتنایی کرد رو به میعاد گفت

 خب چرا به من نگفتین؟ -

 :گاه میکرد گفتعلی در حالیکه به گوشی اش ن

 .حوصله نصیحت نداشتیم-

 .ساکت شو تو علی همه آتیشا از گور تو بلند میشه-

 :علی از حالت لمیده در کسری از ثانیه در آمد و صاف نشست

  ببخشید؟؟ گور من؟-

 :مانی دوباره واسطه شد

 .چتونه ؟ بسه دیگه-

 :علی کوتاه نمی آمد

اصلا از گور من بلند میشه. اصلا من پی شرم آقا. نه بزار ببینم این حرف حسابش چیه. آره -

 کی گفته تو واسه ما پدری کنی؟ هان؟

 :میعاد از آینه به علی نگاه کرد
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 .بسه علی-

 ...میعاد من اصلا کاری به این بحث ندارم که رفته فضولی و خاله زنک بازی-

 :سیاوش به طرفش چرخید

 .درست صحبت کن-

 :دعلی تقریبا از کوره در رفته بو

مدل صحبتم اینطوریه. هی تصمیم میگیره. سیـ ـگار نکشین آهنگ نزارین نخندین نرین -

نیاین. آقا تو دست بالا دو سال از من بزرگتری دیگه نکته ی خاصی تو خودت میینی برای 

 سروری؟

 :مانی بازوی علی را گرفت

  .زشته بابا . صلوات بفرستین-

 :سیاوش عینکش را بالا داد

 .یه خونه زندگی میکنیم باید به سبک هم دیگه احترام بزاریم تا وقتی تو-

آهان منظورت اینه که ما به سبک تو احترام بزاریم دیگه؟ چون والا ما احترامی از شما -

 .نمیبینیم

 :سیاوش صاف نشست

 .همین که میتونی تو حیاط سیـ ـگار بکشی احترام گذاشتم بهت-

 :ین رها کردعلی خنده ی بلند و عصبی اش را در ماش

 .هاه. نه بابا؟؟ من از امشب وسط سالن میخوام منقل و بافور بزارم ببینم کی میخاد چی بگه-

  .ماشین تکانی خورد و میعاد با سرعت لایی کشید. کنار جاده روی ترمز زد. عصبانی و درهم

 .پیاده میام-

 .از ماشین پیاده شد و در را بهم کوبید

 

ساعت و نیم پیاده روی و درد پهلو روی دهنه ی بالایی پل با خستگی بعد از حداقل یک 

خواجو روی زمین نشست و به دیوارهای آجری تکیه داد. غروب بود و دو هفته مانده به عید 

شهر شلوغ و مردم در جنب و جوش بودند. "گند زدی میعاد. تو گند زدی" این جمله برای بار 
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انوهایش قفل کرد"واقعا هم گند زدی"با آنکه هزارم در ذهنش تکرار شد. دستهایش را دور ز

آنقدر از فیروزه دلخور بود که حتی نمیخواست سراغش را بگیرد اما با تمام وجود به او حق 

میداد. حق میداد که بخاطر برملا شدن راز زندگی اش در برابر آدمهایی که هر روز با آنها چشم 

ردم. "وسط کشمکش های درونی اش در چشم بود عصبی شود"ولی من بخاطر تو اینکارو ک

فقط خدا را شکر میکرد که فیروزه چیزی از حرف مسیح و آن آبروریزی نمی داند. بعد لبـ 

ـهایش را روی هم فشار میداد"اگه بفهمه؟"دست به چشمهایش کشید. "اون آشغال میگه 

ی بهش.گند زدی میعاد. گند گند"پیشانی اش را با دست گرفت"چجوری درستش کنم؟چجور

 .جمعش کنم؟" با ناراحتی به چراغهای روشن پل روبرویی نگاه کرد

*** 

. 

 عصر ۰8:۴1 ,۳-8-۹۴

در خانه را فرناز باز کرد.مثل همیشه با صدایی آرام سلام کرد و کنار ایستاد تا آنها وارد شوند. 

ا به بهم ریختگی خانه و کوهی از کارتن و چمدان و وسیله ی تلنبار شده کنار سالن نگاه فریب

 :کرد

 .بار و بندیلشم آورده-

 .فیروزه به فرناز نگاه کرد. انگار ناخود دنبال رنگ پریدگی نشان مریضی یا سوء تغذیه میگشت

 خوبی؟-

 :رفت. فریبا صدایش کردفرناز سرش را تکان داد و کتاب درسی به دست به سمت اتاقش 

 نیستن؟ بابا و مامان جدیدت؟-

 :فرناز ایستاد

 .رفتن دکتر-

 :فیروزه به فریبا چشم غره رفت. فریبا اهمیتی نداد

 بیا بشین ببینم. دکتر چی؟-

 :خودش را روی مبل رها کرد. فرناز همانطور سرپا ایستاد
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 .نمیدونم-

 خوشگله؟-

 :با دویدفیروزه بین حرفها و سوال جوابهای فری

 کس دیگه ای تو خونه نیست؟ مگه نگقتی یکیو گرفتین کارای خونه رو میکنه؟-

 .با نگرانی به این فکر میکرد که نکند فرناز در آن خانه کلفتی آن زن را میکند

  .چرا. بیرونش کردن-

 :فریبا بلند خندید

 .به این میگن زن. نیومده قشنگ قلمروش رو پاکسازی میکنه-

 :وزه نگاه کردفرناز به فیر

 .یکی دیگه قراره بیاد-

فریبا بلند شد و به وسیله ها سرک کشید. لبـ ـهایش را پایین کشید بعد خندید. بلند و 

 :کشدار

  .نگاه روی کارتن چی نوشته؟ وسایل اتاق نوید جان-

 :به سمت آنها چرخید

 ! نوید جان برادرمون هستن؟ نوید جان-

 :رف فرناز برداشت. روبرویش ایستاددوباره خندید. فیروزه قدمی به ط

 خوبی ؟-

سعی کرد لبخند بزند. از دل تمام استرس ها نگرانی ها و دلخوری هایش چیزی تسلی بخش 

 .بیرون بکشد و روی لبـ ـهایش بپاشد اما چیزی پیدا نکرد. فرناز سرش را تکان داد

 ...مدرسه خوبه؟ درسات-

 .اوهوم-

 کی تعطیل میشین؟-

 .هفته دیگه-

 .وبه. میام دنبالت. خونه میگیرم برای عیدخ-

 :فرناز به جلد کتابی که بین دستهایش لوله شده بود نگاه کرد
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 .اینجا میمونم-

 :فیروزه هم به جلد کتاب نگاه کرد

 .اینجا اذیت میشی-

 .نمیشم-

 .به چشمهای فرناز نگاه کرد که حتی حاضر نبودند او را نگاه کنند

 .... دو نفریاونجا با هم زندگی میکنیم-

دلش میخواست جمله ای پیدا میکرد تا روشنی آینده را به تصویر بکشد و زهر تلخ نا مشخص 

 .بودن حتی یک دقیقه ی دیگر را بگیرد اما هیچ چیز نداشت. کلمات هم بازیشان گرفته بود

 .من پیش بابا میمونم-

 :میکرد بلند گفتفریبا از آنطرف سالن در حالیکه هنوز داشت به وسیله ها نگاه 

 .آره بمون پیش بابات. دست آخرم یه ارثیه ی کت و کلفت گیرت میاد-

 :بعد به طرف آنها آمد و رو به فیروزه کرد

چکارش داری هان؟ تو خودت یاغی شدی الان بابات عاقت کرده چی نصیبت شده که میخای -

  .اینم بکشی دنبال خودت

 :فیروزه با عصبانیت به طرفش چرخید

 . شوخفه -

 :فریبا دستش را روی شانه ی فرناز گذاشت

کار خوبی میکنی. هینجا بمون. شاید این مامان جدیده خیلی هم بهتر باشه. فیروزه لبـ -

 :ـهایش را گاز گزفت

 .انقدر مزخرف نگو-

 :فریبا به طرف اتاق سابقش رفت

 .کی بیام بقیه چیزامو ببرم؟ شایدم گذاشتم واسه مامان جدیده. صدقه-

 :در اتاقش ایستاددم 

  راستی اسمش چی بود؟-

 :صدا از گلوی فرناز به زور راه به بیرون باز کرد
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 .راحله-

همین وقت کلید به در ورودی افتاد . هر سه به طرف در چرخیدند. پسرکی شیطان داخل دوید 

 :و پشت سرش صدای بابا شنیده شد

 .یواش بابا. حواست به مامانت باشه-

بود با یک شکم بزرگ درست شبیه همه ی زنهای پا به ماه. صدای زمزمه  زنی که وارد شد زنی

 :ی فریبا را زیر گوشش شنید

 تا میشیم 6بسلامتی پس داریم -

. 

 عصر ۰8:۴۲ ,۳-8-۹۴

چهره ای بود و تقریبا نمیشد ظاهرش را با سنش  راحله زن زیبایی بود. با آنکه بابا مرد خوش

مطابقت داد اما راحله بیش از اندازه برای او جوان بود. زنی کشیده و بلند با پوستی گندمی که 

حتی ورم بارداری چیزی از زیبایی صورتش کم نکرده بود. صورتی که حتی یک قلم از آرایش 

  .سانت در آمده بود ۵ ۴ان حداقل در آن کم نبود با موهای زیتونی که ریشه مشکی ش

آخرین نفر بابا بود که با تلاش فراوان داشت سعی میکرد کالسکه و یکی دو جعبه ی خرید را با 

هم داخل بیاورد. پسرک شیطان که کپی برابر اصل بابا بود جلوی آنها ایستاد. هواپیمای 

 :کوچکش را رو به آنها گرفت

 اینا کین؟ اینا کین؟-

ن دوید. بابا دم در ایستاد . به فاصله ی چند قدم از راحله . همگی به هم نگاه بعد دور سال

کردند.سکوت سنگین را فرناز با لخ لخ دمپایی های رو فرشی اش در حالیکه به طرف اتاقش 

میرفت شکاند. راحله برگشت و منتظر به همسر پشت سرش نگاه کرد. بابا بلاخره با پدیده ی 

یخته اش مجددا در خانه کنار آمد. وسایل را داخل گذاشت و در را حضور دختران افسار گس

 :بست. بعد در حالیکه کتش را در می آورد به طرف آنها آمد

 .دخترام. فریبا و فیروزه-

 :بعد به راحله اشاره کرد
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 .راحله،خانومم-

حتی برای فیروزه با نفرت نگاهش کرد. تمام سلولهای تنش نفرت را فریاد میزدند. از آنکه بابا 

معرفی آن زن غریبه به آنها آنهم با لفظ خانومم قدری مکث نکرده یا صدایش تغییر نکرده بود. 

راحله لبخندی تصنعی زد بعد آن شکم بزرگی که به هیکل زیبا و مانکنی اش نمی آمد تکان 

 :خورد و جلو آمد

 .خوشبختم-

. فیروزه اما حتی به فکرش دستش را به طرف آنها دراز کرد. فریبا پوزخند زد و دست داد

 :نرسید دستش را تکان دهد. فریبا جوی که بین آنها بود شکاند

 .خیلی خوش اومدین. چقدرم پر بار اومدین-

 :و به شکم راحله اشاره کرد. بعد از آنها دور شد و مسیر نیمه رفته تا اتاقش را دوباره ادامه داد

 .هست. میتونین هر سال پربارتر از سال قبل بشینالبته الان دیگه به اندازه کافی براتون جا -

 :راحله با چشمهای گرد شده به بابا نگاه کرد

  ! بهرام-

 :بابا دست پشتش گذاشت

 .عزیزم شما برو تو اتاق. استراحت کن-

راحله با غیض کرشمه ای آمد از فیروزه رو برگرداند و با قدمهایی ناموزون به طرف اتاق خواب 

ش را نگاه کرد" یروزی اینجا اتاق خواب مامان من بود". بعد با نفرت تصویر رفت. فیروزه رفتن

 .مامان را در سرش خط زد

 برا چی اومدین اینجا؟-

رو در روی فیروزه ایستاد با اخمهایی در هم و صدایی که طوفان پیش رو را بخوبی نشان میداد. 

ثل همیشه جلوی بابا ساکت و آرام فیروزه اما عصبی تر و بهم ریخته تر از آن بود که بخواهد م

  .باشد

 .اومدیم حرف بزنیم-

 .سرش را بالا گرفته بود. با شانه هایی عقب داده و نگاهی که بابا را می کاوید. جسورانه

 :بابا صدایش را پایین آورد
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 .عین دو تا دزد اومدین وسایلتون رو بردین که. دیگه چه مرگتونه؟-

 :د کردفیروزه بی مهابا صدایش را بلن

 .فریبا بیا بگو چه مرگمونه که اومدیم-

 :با چشمهای دریده به بابا نگاه کرد بابا بازویش را گرفت

  .ببر صداتو-

بعد به طرف اتاق فریبا هلش داد و پشت سرش آمد. فریبا سر از کمدش بیرون کشید. بابا در 

 .اتاق را بست

 دنبال چی میگردی؟-

 :زمین گذاشت فریبا یکی دو جعبه ای که دستش بود

 دنبال چیزایی که میخام به توله ات کادو بدم.اسمش نویده؟-

 :بعد پوزخند زد

 .چه عجب یه اسمی نذاشتی که ف داشته باشه-

 :همین وقت چیزی به در اتاق کوبیده شد و بعد صدای پسرک بلند شد

 بابا. بابا-

 :صدای تیز راحله شنیده شد

 .نوید. بیا اینجا-

 :دبابا رو به آنها کر

 .هر چی دارین جمع کنین ببرین. اجازه میدم-

 :فریبا خندید

 .نه بابا ! شنیدی ؟اجازه میده-

 :بعد دو قدم جلو رفت و رو به روی بابا ایستاد

وسیله هامونو که میبریم هیچ یه سهمی هم از خونه و ارثمون میبریم. اونم فعلا. بقیش واسه -

 .بعد گور به گور شدنت

اشت روی صورت فریبا و فکش را فشار داد. فیروزه به پشتیبانی اش بابا با سرعت دست گذ

 :سریع جلو آمد
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 .ولش کن-

 :بابا به طرفش برگشت

 .تو خفه شو. مشکل دار ها برا من دم در آوردن-

 :فریبا را به عقب هل داد

 .همین الان بساطتونو جمع میکنین گورتونو گم میکنین-

پیچیده است با دست صورتش را گرفت. فیروزه با غیضی که فریبا که معلوم بود درد در فکش 

 :سال از کجای وجودش هر لحظه می تراود به بابا زل زد 18نمی دانست بعد از 

  گورمونو گم کنیم؟ به همین راحتی؟ما رو بندازی بیرون و بعد زندگیتو رفرش کنی؟-

 :بابا انگشت اشااره اش را تهدید آمیز به طرفش تکان داد

 .ی که همین که زنده از این در رفتی بیرون و کاری به کارت ندارم برو خدا را شکر کنتو یک-

 :فیروزه خندید دستهایش را بالا برد و به تاق نگاه کرد

  .خدایا شکرت-

 :بابا در اتاق را باز کرد

 .یالا جمع کنین-

 :فیروزه توی دهانه ی در ایستاد و رو به بابا که به طرف اتاقش میرفت کرد

 .یا یه پول درست حسابی میدی یا هر ماه اینجام برای گرفتن ماهیانه ام-

از اینجا راحله را میدید که روی تخـ ـت نشسته است با موهایی که دورش پریشان بود و 

پسرش که روی تخـ ـت بالا پایین می پرید. با کینه ای نهانی و عمیق به هم نگاه کردند. بابا 

 .به فیروزه نگاه کرد با گردنی کج به نشانه ی تمسخروسط سالن ایستاد. چرخید و 

 :فریبا پشتش بود. صدای نفسهایش را می شنید. بعد صدای رسایش را در خانه رها کرد

  .چک هم بدی قبوله. واسه ده روز دیگه-

بابا نفسش را بیرون داد و همزمان پلک هایش را روی هم فشار داد.به نظر می آمد بیشتر از 

 .کرده گرفتاری داردآنچه فکر می

  .بیاین برین بیرون-

دستش را کلافه به سمت در خانه کشید. فریبا با قدمهایی محکم به سمت سالن رفت. با همان 
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 :صدای بلند گفت

  نوید... خاله... ای وای ببخشید-

 :جلوی بابا ایستاد. انگشتش را گاز گرفت و گفت

 ...هی فکر میکنم خالشم. نیست زنگوله پا تابوته-

 :بعد به طرف اتاق خواب رفت

 .باورم نمیشه داداشمه-

 :بی مهابا در را به داخل هل داد

 .داداشی...بیا ببین برات چی آوردم-

عروسک مسخره ی چوبی را به طرفش گرفت. پسرک با ذوق از تخـ ـت پایین پرید اما مادرش 

ی کتف فریبا را بازویش را گرفت و نگهش داشت. صدای جیغش در آمد. بابا با بی حوصلگ

 :گرفت

 .بیا برو پی کارت-

 :فریبا عروسک را توی اتاق پرت کرد به چیزی خورد و صدای شکستنی بلند شد بعد داد کشید

 .پول منو بده تا برم-

بابا با حالت انزجار لباسش را کشید و به طرف در خانه هلش داد. فیروزه دنبالشان دوید. دست 

 :یت و استرسش را به گلو انداختبابا را گرفت و تمام حجم عصبان

 .ولش کن بی شرف-

 :بابا زیر دستش کوبید

 .برین گمشین. حرومیا-

 :صدای راحله از دهانه ی در شنیده شد

 ...وای بهرام. وای دلم-

 : در خودش خم شد . بابا با عجله به طرفش دوید

 چی شد؟-

 ...وای وای کیسه آبم پاره شد-

 .اهایش گذاشتروی زمین نشست و دستش را بین پ
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 ...الان؟! پاشو بپوش تا بریم بیمارستان-

 :راحله نالید

 نویدو چکارش کنیم؟-

 :صدای بابا از اتاق خواب در حال آوردن لباسهایش می آمد

 .میزارمش خونه بهنام-

 :روی دو زانو نشست. برگشت و به دو یاغی همیشگی اش نگاه کرد. فریبا خندید

 .مبارک باشه. توله ی ششم-

بابا به طرفش خیز برداشت. فریبا از جایش تکان نخورد آنقدر که سیلی جانانه تکانش داد. 

 :صدای راحله در آمد

 ...بهرام ولشون کن-

 :بعد از جایش بلند شد و زیر لب غرید

 ...وحشیا-

 :فریبا با چشمهایی که از درد میلرزیدند به بابا نگاه کرد

  .نمیزارم آب خوش از گلوت پایین بره-

 :بعد از جلوی بابا سرک کشید رو به راحله تقریبا عربده کشید

 !اگه جون بچه هاتو سالم میخای خودت واسطه شو ج... خانم-

ضربه ی بعدی که توی دهانش خورد را فیروزه حمایت کرد دورش را گرفت و به طرف در 

دکمه کشاندش با دست شکسته اش فریبا را داخل آسانسور هل داد. فریبا با عصبانیت 

 :پارکینگ را زد بعد روسری اش را مرتب کرد

 چرا پارکینگو میزنی؟-

 :فریبا وحشیانه دست روی دهانش کشید

 . پدر سگ-

  .در آسانسور باز شد و فریبا مثل شیر وحشی از قفس رها شد

  فریبا-

در فضای زیر زمین دنبالش می دوید. فریبا دنبال ماشین بابا ماشین واحدهای دیگر را با 
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 .عت طی میکردسر

 فریبا چکار داری؟-

بازویش را گرفت. فریبا هلش داد. فیروزه چاقوی ضامن دار را کف دستش دید. قبل از آنکه 

 :فرصت کند چیزی بگوید فریبا چاقو را به تایر عقب فرو کرد

 ...عوضی-

داد می کشید و پشت هم از بین دندانهای بهم قفل شده اش فحش میداد. چاقو را به تایر 

عدی فرو کرد. فیروزه با دستی که پیشانی اش را گرفته بود وسط پارکینگ ایستاده و اشکهایی ب

که بی اختیار می آمدند را با هق هق دردناکش هدایت میکرد. فریبا چاقو را به بدنه ی ماشین 

کشید. بعد به در جلو لگد زد صدای دزدگیر که بلند شد به طرف پله های پارکینگ دوید. 

دون برنامه دنبالش دوید. درست لحظه ای که آسانسور بالا رفتن طبقات را نشان میداد فیروزه ب

با هم از ساختمان بیرون زدند. در امتداد خیابان آنقدر دویدند تا خیابان چهارم نفس زنان 

ایستادند. فیروزه پشت در یکی از آپارتمانها روی زمین نشست وصدای گریه اش را رها کرد. 

 :ان نگاهش کردفریبا نفس زن

 چه مرگته؟-

 : روبرویش روی زمین نشست

 .میگم چه مرگته؟ انقدر آبغوره نگیر.رو اعصابمی-

 :فیروزه عصبی با دست شکسته به اشکهایش کشید

 .من چه غلطی باید بکنم؟ من که نه خونه دارم نه زندگی-

کیک و پر فریبا بلند شد.دور خودش چرخید و فحش هایش را زیر لب ادامه داد. همگی ر

 :حرص. فیروزه برای خودش مرثیه میخواند

  .کجا زندگی کنم؟ پول از کجا بیارم؟ حتی کرایه تاکسی-

 :فریبا صدایش را بالا برد

 .همون قبرستونی که هستی بمون-

 :فیروزه کفری شد بلند شد و ایستاد

شون آره. همون قبرستون. همونجایی که منو شکل سحر میبینن. منو مایه دلگرمی خون-
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 .میبینن. حتما دو روز دیگه هم باید بجای اینکه سربار زندگیشون شدم زنشون بشم

فریبا نگاهش کرد. فیروزه با بغض و شانه هایی لرزان به طرف خیابان اصلی رفت. فریبا پشت 

 :سرش داد کشید

 .میگیرم ازش-

 . لامپ شهرداری با صدای بلندی ترکید

. 

 عصر ۰8:۴۲ ,۳-8-۹۴

در میان شلوغی شهر از کنار آکواریوم های بزرگ ماهی قرمز با عطر شب بوها و شلوغی مردم با 

 چشمهایی خیس رد میشد. در حالیکه به صفحه گوشی اش نگاه میکرد تا باکدی که فرستاده

درخواست موجودی کارت بانکی اش را نشان دهد.. نمی توانست جلوی گریه اش را بگیرد. آن 

خانه آن زن آن بچه...همه چیز شبیه فیلمی بود که با سرعت روی پرده ی سیـ ـنما دیده و 

ساله داشت. بچه ی دیگری در راه  ۵ ۴بیرون زده بود. بابا ازدواج کرده بود. آنقدر که یک پسر 

ه هایی که از زن دیگری بودند. زنی که بخاطر زایمان نا بهنگامش نگان میشد زنی که بود. بچ

بخاطرش لباس می آورد...زنی که دوستش داشت. زنی خارج از دیوارهای آن خانه. زنی که 

  .توانسته بود دلش را بدست بیاورد. زنی بغیر از مادر آنها. جایی بغیر از خانه ی آنها

هی های رقصانش نگاه میکرد. به شادی بچه ها. به گرمی خانواده هایی که به آکواریوم ها و ما

برای بچه ها ماهی میخردیدند. به شادی های کوچک. به چشمهایش دست میکشید اما اشک 

ها تمامی نداشتند. مردم نگاهش میکردند. اما دردش بی پایان تر از آن بود که بخواهد خودش 

این یک جمله توصیف کل حالش بود.ماجراهای تمام نشدنی  را محکم بگیرد. کم آورده بود. و

.حالا که میعاد را هم از خود رنجانده بود حالا که دستمزد آن فداکاری و حمایتش را داده بود 

حالا که درست یکروز بعد از نزدیکی و صمیمیت رو ح هایشان همه چیز را خراب کرده بود 

م به نظر بیاید. میخواست همان دختر رنجیده تنها تر از همیشه حتی نمیخواست خوب و محک

سال زندگی اش مثل یک قرن گذشته بود. دختری با دردهایی فراتر  18باشد. همان کسی که 

از سن و سال و تحملش. دختری بدون خانواده . بدون مفهوم اصیل و گرانبهای خانواده. بدون 
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ه مثل کوه پشتش باشد لذت حضور در جمعی از رگ و ریشه و خون خودش. بدون پدری ک

بدون مادری که قلبش با تپش قلب او بتپد بدون خواهرهایی که با آنها هزاران خاطره و 

شیطنت مشترک داشته باشد. بدون حتی خانه ای که بتواند در آن آرام بگیرد. بدون دیوارهایی 

شد. که مرزها را برای غریبه ها مشخص کند. بدون جایی که امنیت حفاظ هر لحظه اش با

بدون پول. پولی که نخواهد بخاطرش محتاج کسی باشد. پولی که نخواهد بخاطرش شرمزده 

 .باشد. آه...آه از آن سرنوشت لعنتی.. آه از چیزی که هیچ در آن دخیل نبود

 .شماره سمانه روی گوشی افتاد و درخواست موجودی را ناتمام گذاشت

 بله؟-

 .سلام فیروزه. یه خبر دارم برات-

 .بگو-

 گریه میکنی؟-

 .بگو-

 چی شده؟-

 :دست به پلک هایش کشید

 .هیچی. بگو-

 .کجایی؟ صدای ماشین میاد-

 .تو خیابونم-

 با میعادی؟-

 .نه. خبرتو بگو-

 خونه پیدا کردم برات. کجایی؟ میخوای بیام پیشت؟-

 :هق زد

 .آره-

 .آدرس بده الان با سمیه میام-

ت. سمانه که رسید هنوز دریای چشمهایش پر از آنجا وسط بلوار شلوغ ترین خیابان شهر نشس

اشک بود. آنجا نشستند و میان رفت و آمد مردم برای خرید سال نو برای اولین بار آنقدر بهم 
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نزدیک شدند گویی مدتها دوست صمیمی بوده اند و سمانه همه ی این سالها کف زندگی شان 

فشار داد و با اشک هایش اشک از همه چیز با خبر بوده است. آنقدر که دست سالمش را 

ریخت و مبارزه با گریه هم بی فایده بود. آنجا دو دختر نشسته بودند از دو خانواده ی متفاوت. 

دخترهایی که میتوانستند در غم هم طوری حل شوند انگار از دریچه ی همان درد مشترکا به 

 .دنیا نگاه میکنند. این خاصیت زن بودن بود

. 

 عصر ۰8:۴۳ ,۳-8-۹۴

با تمام شدن کلاس و همهمه ی دانشجوها برای تعویض تاریخ امتحان بعد از عید میعاد 

خودش را به سمانه رساند که از بین جمعیت جمع شده دور استاد سعی میکرد بقیه مسئله 

 .وارد جزوه اش کندروی تخـ ـته را ببیند و 

 .سلام-

 .سلام-

 :به جای خالی فیروزه که حالا دختر دیگری پر کرده بود نگاه کرد

 .یه لحظه کار باهاتون داشتم-

 .سمانه از جایش بلند شد و چند قدمی دورتر از صندلی ایستاد

 .از فیروزه ...خبری نداری؟ نیومد دانشگاه-

 .دادم گفت کار داره نمیادنه خبر ندارم. توی اتوبـ ـوس بهش پیام -

 :چهره ی میعاد واضحا درهم و ناراحت بود. سمانه ادامه داد

  .اتفاقا قرار بود عصر بریم یه خونه بود ببینیم-

 خونه؟-

 .آره. من پیدا کردم براش. خونه ی خواهر شوهر خواهرمه-

 .میعاد با گیجی در جمله ی سمانه دنبال روابط میگشت

 .ان اجاره بدن. بیرون بودیم با هم. گفت باشه میام میبینیمدیشب بهش گفتم که میخ-

 دیشب بیرون بودین؟-
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 .آره-

 خوب بود؟-

سمانه با نگاهی کنجکاو میعاد را پایید. حالا بیشتر از آنچه میعاد بداند از زندگی فیروزه 

 :میدانست. حالا رسما دوست صمیمی و نزدیکش بود

 قهرین؟-

 .نه-

 :سمانه به نکته ی مهمی دست زده بود.سمانه شیطان خندیدمیعاد جدی شد. انگار که 

 خب چرا بهش زنگ نمیزنی پس؟-

 :میعاد حرف را عوض کرد

 خونه هه چطوریه؟-

والا من تا حالا توشو ندیدم.یه دو طبقه است . این طبقه پایینشه. اینام یه زن و شوهرن با یه -

روز  1۵روز اصفهانه  1۵میکنه.  بچه. بچه هم عقب موندست بنده خدا. شوهرش عسلویه کار

اونجا. واسه همین خونه رو به هر کسی اجاره نمیده. حالا زنش هم زیاد خونه نیستا ولی خب 

  .میخان طرف خیلی مطمن باشه

 قیمتش؟-

 .دقیق نمی دونم. باید باهاش صحبت کنم. ولی بگم از طرف منه بلاخره یه تخفیفی هم میده-

 کی میرین ببینین؟-

 :ساعتش نگاه کرد سمانه به

 .نمیدونم قرار بود بیاد بین کلاس صبح و عصر بریم. بهش زنگ میزنم حالا-

 .هوم-

 :با دلخوری سرش را تکان داد

 .مرسی-

 میعاد-

میعاد دوباره به طرفش برگشت. سمانه در برابر فیروزه دختر درشت و تو پر تری بود. اما از نظر 

دتر است. با صورتی نسبتا گرد و چشمهایی با سانتی بلن ۵ ۴قدی فقط میشد گفت سمانه 
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 . پلکی افتاده

  .واسه حرفایی که بهت زده بود خیلی ناراحت بود-

 .میعاد کنجکاو با ابروهایی که آرام آرام در هم فرو میرفتند نگاهش کرد

  .فکر میکنه حمایت تو رو هم از دست داده-

من همه چیز را میدانم و کمک خواهم لبخند مهربانی تحویل داد . چیزی شبیه اینکه بگوید 

 .کرد. میعاد با اخم مخصوص خودش رفتن سمانه سر صندلی و وسایلش را بدرقه کرد

. 

 عصر ۰8:۴۳ ,۳-8-۹۴

خیابان نگاه کرد. از دور صدای هشت و ده دقیقه ی صبح از شیشه های کدر لابی دوباره به 

چند بوق متوالی شنیده شد. در خانه را باز کرد و سرک کشید. فریبا جلو نشسته بود با دستش 

اشاره کرد که بیاید. با قدمهایی بلند کوچه عریض را طی کرد. به طرف ماشین پکیده و قدیمی 

 .میرفت که فرزاد راننده ی آن بود

 

خره سپید دست از وراجی و کنجکاوی بابت دلیل قرمزی و پف شب بعد از آنکه بلا 1۲نزدیک 

 :چشمانش برداشته و رفته بود که بخوابد فریبا زنگ زده بود

 کجایی؟-

 :با دلخوری جوابش را داده بود

 .همون قبرستون-

 :فریبا بی اهمیت به جوابش ادامه داده بود

 .می کنیم فردا صبح آماده باش میایم دنبالت. میریم سراغ الدنگ پولش-

 میاین؟! با کی؟-

فکر کرده باید از آن نقشه های پر حاشیه ی فریبا باشد که احتمالا تصمیم گرفته هر طور شده 

 .حال بابا را بگیرد و احتمالا یکی کله خراب تر از خودش جور کرده تا همراهشان باشد

 .با فرزاد-
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  .این موقع بود که مطمن شد فکرش درست است

 فرزاد؟-

 :ندیدفریبا خ

بهش زنگ زدم. گفتم داداش دیر بجنبی هر چی ارث و میراث هست رسیده به برادران -

اعتمادی جدید. زنیکه دیشب گویا ترکیده. یه کاکل زری دیگه آورده. الان جنسمون جوره 

 .دقیق اگه بهمش نزنن. سه تا دختر سه تا پسر

 فرزاد چی گفت؟-

 .ای که روی زمین نشسته بود مرور میکردبا انزجار چهره ی راحله را در آخرین لحظه 

هیچی تا فهمید بابات زن داشته با دو تا توله و اینطور که بوش میاد انتظارش برا گور به گور -

شدن باباش و رسیدن ارثیه بی فایده میشه گفت میاد. الانم فکر کنم داره چاقوهاشو تیز 

 .میکنه

 :فیروزه دست به چشمهای ورم کرده اش کشیده بود

 .دلم نمیخواد دیگه ببینمش-

پول میخوای یا نه؟ اونجا هر کی داره میره برای سهم خودش. ما بیکار نیستیم که یه کاسه -

 .هم برای تو ببریم بگیم پرش کن. هر کس خواست خودش میاد

 :فکر کرایه ی خانه هزینه های زندگی دانشگاه و رفت و آمد مثل برق از سرش گذاشت

 .چه ساعتی-

 .8م حدود نمی دون-

 

فرزاد شکسته شده بود. هیچ چیزش شباهت به مردی نداشت که در آستانه ی تمام شدن 

سومین دهه ی زندگی اش است. موهایش کم و بیش در حال ریختن و تاس شدن بود. با 

عینکی بدون فریم و صورتی که گرد تیرگی رویش پاشیده بودند. لبـ ـهای سیاه که نشان از 

 :میداد. همین که نشست فرزاد از آینه جلو نگاهش کرد شدت گرفتن اعتیادش

 .چه بزرگ شده توله سگ-

 :بعد خندید و چرخید به طرفش
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 ویرگول. چطوری؟-

سال پیش. قبل از  ۵ ۴این اصطلاحی بود که آن زمان فیروزه را با آن صدا میزد. چیزی حدود 

دیدن دوباره ی برادرش بعد از آنکه از خانه ی آنها برود.فیروزه سعی کرد لبخند بزند. یا از 

 .مدتها خوشحال باشد . اما هیچ حسی تکانش نمیداد

 .خوبم-

 بیست سالت شده؟-

 :فریبا تچ بلندی گفت

 .کله ی سحر چی زدی و اومدی؟ بابا برو دیر شد-

فیروزه بیرون را نگاه کرد. کم و بیش از فرزاد خبر داشت. خبرهایی که هر از گاهی مسیح می 

 ... ماه حبسش از اعتیادش از خانه ی مزخرفی که تیمی در آن زندگی میکردند 6آورد. از 

 خب کجا باید بریم پدر رو ببینیم؟-

 .برو دم شرکتش-

 :فرزاد ماشین را روشن کرد

  .آه پدر... خدا میدونه چقدر دلم تنگ شده براش-

 :فریبا پوزخند زد

  .یه زنی گرفته پنجه ی آفتاب-

  .افتهلامصب از ریختم نمی -

آره هنوز کلی دختر کشه. یه چند وقت دیگه خبر نشیم چهار تا خواهر برادر دیگه یه جا دیگه -

 .داریم صلوات

فیروزه با استرس به لودگی هایشان گوش میداد. آن سالها هم فرزاد و فریبا هم پیک هم برای 

 .مسخره بازی بودند تنها چیزی که اشتراکی بالقوه در آن داشتند

 بریم دم بیمارستان؟ یعنی اومدیم بچه رو بدزدیم.که برینه تو خودش؟میخوای -

 :بعد خودش بلند بلند به حرف خودش خندید. فریبا فندک به سیـ ـگارش کشید

 .نمیدونم کدوم بیمارستانه-

 :فرزاد نگاهش کرد
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 .دیگه تو پیکان قربونت سیـ ـگار نکش اصلا کلاس نداره-

 .خفه بابا-

 شرکت میره حالا؟-

 .می دونمن-

 .علافیم اینطور که تو اطلاعات دقیق داری پس-

 :فریبا سیـ ـگار را از پنجره بیرون پرت کرد

 .بزار بپرسم ببینم نمیدونه کدوم بیمارستانن-

 از کی؟-

 .دوستم-

فیروزه تماس سمانه را جواب میداد . بدون توضیح خاصی فقط گفت دانشگاه نمی آید. با آنکه 

باز شده که دیگر هیچ نگفته ای نمانده بود اما هنوز نمی توانست  دیشب سفره ی دلش طوری

با کسی آنقدرها صمیمی شود که در مواقع عادی حالش همه چیز را برایش بگوید. با ناراحتی 

خیابانها را نگاه میکرد. دلش توی کلاس بود. روی همان صندلی که در این کلاس عادت داشت 

 ..چقدر همه چیز آشفته و بهم ریخته بودرویش بنشیند و به میعاد نگاه کند

  .فرزاد دور بزن. بریم دم بیمارستان-

 .پیکان دور برگردان را دور زد

 

 :بیمارستان نیمه خصوصی بود. زنان و زایمان. فرزاد سیـ ـگارش را لب پنجره تکاند

 یعنی اینجا فقط می زان؟-

 :فریبا به سر در بزرگ بیمارستان اشاره کرد

 .ییدم اینجا تا حالانمیدونم نزا-

خب حالا باید واستیم تا بیاد؟ بگو زود بیاد من دیشب تا حالا به بیست تا طلبکارام قول دادم -

 .تا ظهر تسویه کنم

 :فریبا غش غش خنده را سر داد

 !به سی تاشون قول میدادی-
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 !نه اونا رو با سود بانکی مابقی پول رد میکنم. فکر کن-

 :فرزاد به عقب نگاه کرد بعد هر دو با هم خندیدند.

 .ویرگول چرا هیچی نمیگی؟فریبا میگفت میخای خونه بگیری-

 .فیروزه سرش را آرام تکان داد

 خبر گرد و خاکت هم به گوشم رسیده. میگن فلفل نبین چه ریزه ها...دستت چی شده؟-

 :به دست شکسته و گچ دورش اشاره کرد. فیروزه بیرون را نگاه کرد

 .شکسته-

 :همانطور که به در بیمارستان نگاه میکرد گفتفریبا 

 .شکوند براش-

 :فرزاد دوباره به شکستگی نگاه کرد

 بابات؟-

  !!نه باباش-

 :بعد صاف نشست و رو به فرزاد کرد

عنتر یه دوست پسـ ـر ترونی تور کرده اووف. چه تیکه ای. تریپ لاو هم هست . نمی دونم -

 .پول میخواد چیکار

 :ی ها به عقب چرخیدبعد از بین صندل

 .میخوای سهمتو بین ما تقسیم کنی؟ والا. تو که وضعت خوبه چار روز دیگم شوور میکنی-

 :فرزاد بینی اش را بالا کشید

 تو خودت بلاخره چه غلطی میخوای بکنی؟ کی میری؟-

 :فریبا با صندلی تکیه داد

خاد ردمون کنه. نرخا عوض تا دیگه باید بدیم. برای اینکه اونور سال می ۲۰فعلا که گفته -

  .میشه. این دلار لعنتی هم که هر روز گرون تر میشه. تا آخرای فروردین باید بریم دیگه

 کجا میری؟-

 ...اول تبریز. بعدم ترکیه. بعدش یونان-

 :فیروزه میان حرفشان پرید
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 .اومد-

بیمارستان به هر سه همزمان به طرف در بیمارستان چرخیدند. ماشین عمو چند متر جلوتر از 

 :فرعی پیچید تا پارک کند. فریبا خندید

 .وای دمم گرم. سر بزنگاه تمام لاستیک هاشو پاره کردم. از داداشش ماشین قرض کرده-

 :فرزاد یقه ی لباسش را در آینه مرتب کرد

 خوبم؟ برای دیدار با پدر؟-

. 

 عصر ۰8:۴۴ ,۳-8-۹۴

زنی نسبتا مسن همراه بابا از فرعی بیرون آمد و روی سنگفرش جلوی بیمارستان با عجله 

 :حرکت کرد. فرزاد از زیر درختی که ایستاده بود تکان خورد

 این دیگه کیه؟-

 :فریبا عینک آفتابی اش را پاینن داد و از بالا یآن نگاه کرد

 .استحتما مامان زنه -

 :فرزاد به طرف فریبا چرخید

 مسخرمون کردی؟-

 :فریبا عصبانی شد

 من از کجا میدونستم ننه ی دختره داره میاد؟-

هر سه به رفتن بابا به داخل محوطه ی بیمارستان نگاه کردند. فیروزه با استرسی که تمام رگ 

 :هایش را خشکانده بود گفت

 .زنه رو آورده بعنوان همراه. برمیگرده الان بابا رو راه نمیدن وقت ملاقات نیست.-

کمتر از ده دقیقه بعد بابا دوباره از بیمارستان بیرون آمد. فرزاد سیـ ـگار چهارم را زمین 

 :انداخت

 .آفرین ویرگول. از این لحظه استخدامی-

 :فریبا به طرف خیابان رفت

http://forum.iranroman.com/member.php?action=profile&uid=24
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 .بشین تا برینم دنبالش. احتمالا میره شرکت-

 

ابا با ماشین وارد پارکینگ ساختمان تجاری بزرگ در معروف ترین صبح وقتی ب 1۰نزدیک 

خیابان بالا شهر شد پیکان قراضه لک لک کنان بدنبال جایی برای پارک روبروی شرکت 

 .ایستاد

 اینجاست؟-

 .آؤه. زود باش دیگه-

 .خب من از خونه سهم نمیخام. واسه شما. همین شرکتو بده به من-

ته اش ها کرد. استرس داشت خفه اش میکرد. از ماشین پیاده فیروزه میان انگشتهای شکس

 :شدند. فرزاد به پنجره ها و نمای ساختمان نگاه کرد

 کسی دیگه هم توش هست؟-

 :فریبا لبـ ـهایش را کج و معوج کرد

 .شرکته مثلا.مغازه که نیست-

 :بعد با عجله از خیابان رد شد. فرزاد پشت سرش رفت

 .ه نداره. باید واستیم خالی شهاگه کسی توش باشه فاید-

 :فریبا کلافه بود

 .تا شب خالی نمیشه. اینم ظهر میره ملاقات زنش حتما. بیا برو قال رو بکن-

 

 :وارد ساختمان شدند. نگهبانی پسری جوان که داشت از تلویزیون کوچکش فوتبال میدید

 با کی کار دارین؟-

 :فریبا عینکش را روی موهایش زد

 .ندش اعتمادیبابابمون. مه-

 :پسر سر تا پایشان را برانداز کرد

 .طبقه دوم

 :در آسانسور که بسته شد نگاههای نگران به آینه دوخته شد. فریبا روسری اش را مرتب کرد

 .خدا کنه مهندش اشعری هم باشه. خواستگارم بود. مرتیکه الاغ-
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 :فرزاد خندید

 !واقعا هم که الاغ-

شان در قهوه ای رنگ نیمه باز دیده شد در حالیکه صدای بابا می در آسانسور باز شد و در برابر

 :آمد که بلند بلند با کسی صحت میکرد. فرزاد آرام زمزمه کرد

 .گوویا سرش کلاه گذشتن داره ورشکست میشه. من پشیمون شدم از خونه هم سهم میخوام-

لبش از درون فیروزه دست جلوی دهان خودش گذاشت انگار میخواست از بیرون افتادن ق

دهانش جلوگیری کند. بعد دست فریبا را گرفت و فشار داد. فرزاد در را به داخل هل داد. 

 :منشی به طرفشان چرخید

 .بفرمایید-

 :با وارد شدن فریبا و فیروزه گویی آنها را بخصوص فریبا را شناخته باشد از جایش بلند شد

 سلام . خوبین؟-

 :دادفریبا با خوشرویی جلو رفت و دست 

 چطوری عزیزم؟-

  .مرسی فدات شم. از این طرفا-

 .ممنون. با بابا کار داشتیم-

منشی دختری ظریف و امروزی در حالیکه به بینی قلمی و سر بالایش دست می کشید تلفنش 

 :را برداشت

 .الان میگم بهشون-

 :فریبا با لبخند گوشی را گرفت

 .نه میخوایم سورپرایزش کنیم-

 :جایش گذاشت با همان لبخند گشاد مصنوعی به دختر رو کردبعد گوشی را سر 

 .موهات سوخته. گفتم دو بار پشت هم فر نکن-

 :قیافه ی دختر پر از ناله شد

 . آره انقدر پشیمونم-

فرزاد با بی حوصلگی به طرف اتاق بابا قدم برداشت. فریبا دختر را میان حرفش رها کرد. در 
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ز برگه و کاغذ با گوشی موبایل به دست رو به آنها خشکش زد. اتاق باز شد و بابا روی کوهی ا

 .فرزاد در را بست

 

صحبت هایش را ادامه داد. مثل همیشه شک شدن و عصبانیتش نهایتا چند ثانیه طول 

 :میکشید. بعد مسلط و خونسرد. همین که تماس را قطع کرد فرزاد دستهایش را از هم باز کرد

 .دای بغـ ـل کردن و بـ ـوسیدن بابا را در آوردپدر ! چند قدم جلو رفت و ا-

 ...قدم نو رسیدت مبارک. اه فریبا بهت گفتم گل بخریم-

 :دوباهر رو به بابا کرد

 ...ببخشید دست خالی اومدیم-

لبخندی گشاد و مسخره که کل عضلات صورتش را چین خورده کرده بود تحویل بابا داد. بابا 

ن نگاه کرد. شبیه آن بود که شستش خبردار شده برای چه آمده آرام و با طمانینه به هر سه شا

  .اند

 برای چی اومدین اینجا؟-

 :فرزاد روی مبلمان راحتی و با کلاس دفتر کار بابا لمید

 .اومدیم بابا شدنت رو تبریک بگیم-

 :بابا اشاره اش کرد

 . بلند شو-

 :بعد زیر لب زمزمه کرد

 .نره خر-

 :فرزاد بلند شد

 ! . چشمبله بابا-

 :بابا رو به فریبا و فیروزه کرد

 لاستیکای ماشینو کی پنجر کزد؟-

 :فریبا سیـ ـنه سپر کرد

 !من-
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 :بابا آرام سرش را تکان داد. دوباره به فرزاد نگاه کرد

 امر؟-

 :فرزاد لبه ی میز نشست

 .یامر که هیچی. اومدیم مشتولوق بیریم. چه میدونم عیدی. میگن یه کاکل زری دیگه آورد-

 .از رو میز بلند شو-

 :فرزاد تکان نخورد. بابا دوباره به دخترها نگاه کرد

 گردن کلفت آوردین؟-

 :بعد چند پوزخند پشت هم زد

 .جمع کنید برید من کار دارم زودم باید برم-

 :فرزادگوشش را خاراند

 .میری بیمارستان؟ میخای ما بریم بیاریمشون؟ زن و بچه ات رو میگم-

 :شمهایش را روی هم فشار دادبابا کلافه چ

 پفیوز تو دیگه کجا بودی؟-

 :فرزاد خندید

 .اینام تخم حروم ان؟ این دو تا توله جدیده رو میگم. میخام باهاشون حس همدردی کنم-

 .زر نزن از رو میز بلند شو-

 :بابا گوشی دفتر را برداشت و با نگهبانی تماس گرفت

 صفایی برا چی هر خری رو راه میدی تو؟-

در چند ثانیه ی طلایی فرزاد میز را دور زد گوشی را از دست بابا کشید و بعد تلفن را با قدرت 

طوری کشید که سیمش از جا در آمد.تلفن را کنار دخترها پرت کرد. گلدان چینی پایه بند 

 .افتاد و شکست.فریبا و فیروزه هر دو در هم مچاله شدند

 .بشین سرجات-

ش هل داد. در اتاق از شد و منشی سراسیمه به داخل نگاه کرد. فرزاد بابا را به طرف صندلی ا

 :عربده کشید

 .برو بیرون-
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 .بابا دست به ریش هایش کشید. عصبی کلافه خسته

 :فرزاد بالای سرش ایستاد

 .دسته چکت رو در بیار-

 چه مرگتونه؟-

 ...یالا بهت گفتم-

 :ددست زیر برگه های روی میز زد و همه را پخش زمین کر

 .دسته چک. یالا-

 :بابا متمرکز به دخترها نگاه میکرد.فرزاد همانطور که برگه ها را بهم میریخت گفت

 تا میدی تا بریم ۳۰عجالتا نفری -

 :بابا خندید. فرزاد از کوره در رفت

 میخندی؟ میخندی؟-

 :دست دور گلویش انداخت بعد چاقوی ضامن دار را روی گلویش گذاشت

  .مش هم نیستسی تا تازه یک ده-

 .بابا تکان نخورد. با همان آرامش و خونسردی به دخترها نگاه میکرد

  .یالا بنویس. سه تا چک جدا. در وجه حامل. تاریخ روز-

 :بابا سبیلهایش را به دهان کشید و بعد رها کرد

 برا چی باید همچین پولی بدم؟-

 :فرزاد چاقو را نزدیک شاهرگ برد

  .یتیم نشنبرا اینکه توله جدیدات -

 :رو به فریبا کرد

 .وایسا پشت در-

 .فریبا سریع به در تکیه داد. فیروزه وحشت زده به آنچه پیش رویش بود نگاه میکرد

 :فرزاد چاقو را نمایش روی گردن باا کشید

  .میدونی که آخرشم من خودم میکشمت. ولی بزار بچه هات از آب و گل در بیان. بنویس-

 .کیفم اون طرفه
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 :به فیروزه اشاره کرد فرزاد

  .کیفشو بیار-

 :فیروزه تکانی نخورد فرزاد داد کشید

 .کیفشو بیار-

 :صدای حرف زدن منشی می آمد. فریبا لبـ ـهایش را گاز گرفت

 .11۰فرزاد داره زنگ میزنه -

 :فیروزه کیف را دست بابا داد. فرزاد رو به فریبا کرد

 .برو بگو قطع کنه-

صدای جر و بحثش با منشی می آمد. بابا دسته چک را روی میز فریبا بیرون پرید. 

 :گذاشت.فرزاد رو به بابا کرد

 .سه تا چک جدا-

 :ابا دوباره دست به ریش هایش کشید. سرش را بالا آورد

 دیگه دست از سرم بر میدارین؟-

 :فرزاد خندید

 .آره عجالتا-

 :بعد بابا رو به فیروزه کرد

 .باید امضا بدین-

 :توی سالن داد زد فریبا از

 :فرزاد زود باش الان همکاراش میان.فرزاد چاقو را نزدیک تر ببرد-

  .یالا-

 :بابا خودکار روی چک گذاشت

 .بیست تا مینویسم-

 :فرزاد تقریبا چاقو را فرو کرده بود

دو زاری گفتم سی تا. کاری نکن زنت مرخص شد رنگ خونه رو نبینه. منو که میشناسی چه -

 .گهی ام
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با گوشه ی چشمهایش را فشار داد. بعد دوباره به چک برگشت. فرزاد دقیق به نوشته هایش با

 :نگاه میکرد

  .حواستو جمع کن-

 :چک اول را روی هوا قاپید و دقیق نگاهش کرد

  .مگه نگفتم یه تا جدا بنویس-

 :بابا دست فرزاد را عقب زد

 .دو تا برگ دارم میخام. برین گمشین با هم تقسیم کنین-

 :بعد برگه ای برون آورد و روی میز گذاشت

 .امضا کنین-

متنی را با سرعت نوشت و به طرف فیروزه هل داد. فرزاد هنوز داشت صحت چک را بررسی 

میکرد. فیروزه متن را خواند. هیچ تمرکزی نداشت. تنها فهمید چیزی بود راجع به اینکه آنها 

اند و تعهد میدهند تا بعد از فوت بابا دیگر نفری سی ملیون از سهم الارثشان را گرفا=ته 

 :سراغش نیایند. فرزاد داد زد

 .فریبا...بیا امضا کن-

 :فریبا با شتاب داخل پرید.فرزاد رو به بابا کرد

 ..اگه برم بانک و ببینم جایی از کار میلنگه-

 :چاقو را نمایشی در هوا تکان داد. بابا موهایش را بالا داد

  .برین گمشین-

 

 :آسانسور بسته شد. فرزاد نفسش را بیرون داد چک را به طرفشان گرفتدر 

 .صد ملیون ناقابل-

 :فریبا چک را از دستش کشید و به عددش نگاه کرد

 صد تومن! چه دست به خیر-

 :چک را بـ ـوسید . به پیشانی اش چسباند فرزاد به جایش گفت

 .خدا بده برکت-
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معلوم بود بابا تلاشی برای متوقف کردنشان ندارد. در واقع با سرعت از مقابل نگهبانی رد شدند. 

خودش هم دنبال راهی برای خلاصی از آنها بود. فیروزه با غصه فکر کرد"بخاطر جون بچه های 

جدیدش. بخاطر ترس . بچه هایی که ما نیستیم" در ماشین را بست "بخاطر زنی که دوستش 

 :داره. " فریبا خندید

 .رزاد برو بانکوای باورم نمیشه. ف-

 :بعد دستش را بیرون آورد

 .یهووووووو-

 .فیروزه سرش را به پشتی صندلی جلو تکیه داد

 

چند تقه ی ملایم به در کلاس زد و بعد آرامدر رابه داخل هل داد. صدای استاد میان 

توضیحاتش قطع شد و به او نگاه کرد. با حرکت سر ورودش به کلاس را اجازه داد و با ادامه ی 

حرفهایش حواس دانشجوها را از نگاه به او گرفت. با سرعت از میان صندلی ها خودش را به 

ردیفی که سمانه نشسته بود رساند. سمانه کیف و کاپشنش را از صندلی کناری برداشت تا او 

 :بنشیند بعد زمزمه کرد

 سلام. خوبی؟-

 .سلام-

گشت. کنار پنجره نشسته بود و با روی صندلی نشست و با سرعت در ردیف پسرها دنبال میعاد 

خودکار آرام روی میز میزد. اخمهایش در هم بود و حتی بعید میدانست که نگاهش کرده باشد. 

 :سمانه زیر گوشش نجوا کرد

 .کجا بودی؟ چرا نیومدی میخواستیم بریم خونه رو ببینیم-

 .میگم بهت-

 :دوباره به میعاد نگاه کرد. رو به سمانه کرد

 از دانشگاه بریم؟میشه بعد -

 .دیر میشه دیگه . زنگ میزنم میپرسم-
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 قیمتش رو نفهمیدی؟-

 .نه باید بپرسم ازش-

فیروزه گوشی را در آورد و کد را زد. در حالیکه به دایره ی چرخان انتظار برای چک شدن 

موجودی نگاه میکرد گوشی را به سمت سمانه گرفت.سمانه به گوشی خیره شد. بعد نزدیک تر 

یکی دو باری صفرها را شمرد بعد با چشمهایی گشاد شد سرش را به طرف فیروزه  رفت.

 :گرداند

 ملیونه؟-

 .فیروزه با لبخند گشاد سرش را تکان داد

 از کجا؟-

هنوز چشمهایش گرد و متعجب بود. فیروزه گوشی را توی جیبش گذاشت.صحنه ی انتظارشان 

افه ای مشکوک فرزاد و چکی که تحویل در بانک از جلوی چشمش رد شد. وقتی متصدی با قی

داده را بررسی میکرد بعد تمام وقتی که به بابا زنگ زده بود تا صحت چک را بررسی کند و 

استرس هر سه شان برای آنکه بابا کار را خراب نکند. اما بابا اجازه ی پاس شدن چک را داده 

 :بود . فرزاد با حالتی حق به جانب رو به فریبا کرده بود

 .به شماها ۲۵به من میرسه یکی  ۵۰خب -

 :فریبا بی حوصله نگاهش کرده بود

 .زر زر نکن. بگو میخایم بریزیم به حسابامون . فیش بده-

 .من پسرم دو سهم بهم میرسه-

 :فریبا سرش را پایین برده و رو به مرد کرده بود

 .سه تا فیش واریز بدین لطفا-

 :بعد قد راست کرده بود

 ...این خانمی که میبینیفرزاد ...منو -

 :فیروزه را جلو کشیده بود

 .خیلی بهتر از تو چاقو کشی بلدیم. حواستو جمع کن قیمه قیمه نشی-

 :فرزاد خندیده بود
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 .۴۰حیف که دلم براتون میسوزه. نفری سی برمیدارین. من -

 :فریبا فیش ها را تحویل گرفته و در حالیکه دنبال خودکار میگشت گفته بود

 .. یه تومنش هم باشه دستمزدت. سگ خور۳۳نفری -

ملیون پول در کارتش داشت. احساس میکرد نیمی از مشکلات حل شده اند. تمام  ۳۳حالا 

طول راه تا دانشگاه به این فکر میکرد که با این پول چکار باید بکند تا بتواند رویش برای 

 :گذران زندگی حساب کند.رو به سمانه کرد

 .از بابام-

 :سمانه با شوق برق زدندچشمهای 

 جدی ؟ وای...چجوری؟-

 .بعد برات میگم. بعد کلاس بریم خونه رو ببینیم-

 :سمانه لبخد خوشحالی تحویل داد

 .باشه. باشه-

فیروزه با لبخدی گشاد که دندانهایش را نمایش میداد موهای روی پیشانی اش را مرتب کرد. 

فیروزه با لجاجت آن لبخند سرخوش و میعاد با میعاد سرش را کج کرد و نگاهشان بهم خورد. 

اصرار آن اخمهای گره خورده. لبخند از لبـ ـهای فیروزه آرام آرام پر کشید .میعاد نگاهش را به 

خودکار و ضرباتش روی صندلی برگرداند.سمانه که متوجه شده بود میان غصه ی فیروزه 

 :وساطت کرد

 .یومدیصبح سراغت رو ازم گرفت. نگران بود که ن-

فیروزه با غصه ای که تمام دلش را مچاله کرده بود پایین را نگاه کرد. حتی یک پیام ساده هم 

 .از میعاد نرسیده بود. همه چیز به شکلی غیرمنتظره خراب شده بود

 .همه چیو خراب کردم-

 .دوباره آشتی میکنین. ناراحت نباش-

 بهش بگم بیاد خونه رو ببینیم؟-

 :ستاد روی تخـ ـته نوشته بود را توی جزوه اش یادداشت میکردسمانه مسله ای که ا

 .آره بگو بیاد-
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فیروزه به میعاد نگاه کرد. فکر کرد که چطور سر صحبت را باز کند آنهم درست از پشت جمله 

ی گند زدی میعاد! گوشی را بیرون آورد. ده دقیقه ای آنقدر با گوشی ور رفت که خودش 

 :ت چیزی تایپ کرد و بدون معطلی ارسال کردکلافه شد.دست آخر با سرع

 "سلام. خوبی؟ میشه بعد کلاس باهام بیای یه خونه است قراره ببینم"

  .به میعاد موقع خواندن پیام نگاه میکرد. اخمها هیچ تمایلی برای باز شدن نداشتند

 "خونه ی فامیل سمانه؟"

 :فیروزه با تعجب به سمانه نگاه کرد

 گفتی بهش؟-

 :ش را تکان دادسمانه سر

 .آره. گفتم قرار بوده بیای بریم خونه ببینیم نیومدی-

 :فیروزه سریع نوشت

 .آره-

 :میعاد جواب داد

 .اوکی-

 .فیروزه با ابروهایی افتاده نگاهش کرد

 

 :سمانه میله ی اتوبـ ـوس را گرفت

رو ندیدم. اتفاقا خیلی هم خوش موقع شد. برای عید انشالا دیگه تو خونه خودتی. من خونه -

 .ولی فکر کنم بدک نباشه

 :فیروزه با سردرگمی نگاهش کرد

 .تا قیمتش چقدر باشه-

 :سمانه به بازویش زد

شما که دیگه ملیونری. زن و شوهر خوبی ان .راه میان باهات. فقط شوهره یکم متعصبه. الانم -

 .ینرفتین میگی نامزدین چه میدونم عقدین. تریپ روشنفکری برندارین بگین دوست

 :فیروزه سرش را به تایید تکان داد. سمانه دوباره گفت
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ولی خودش خیلی زن خوبیه. خوشت میاد ازش. طفلی ها یه بچه عقب مونده دارن. دختره. -

 سالش باشه.به میعاد گفتی کجا بیاد؟ 6 ۵فکر کنم 

  .همون خیابونی که گفتی-

 .ر روز صبحخوبه. ببین اتفاقا دانشگاه از سر خیابونش سرویس داره ه-

 .فیروزه با نگرانی بیرون را نگاه کرد. بیابان با سرعت به شهر پیوند میخورد

*** 

. 

 عصر ۰1:۵۲ ,1۰-8-۹۴

را روی قاب عکس را دستش گرفت. لخ لخ کنان آن دمپایی های پلاستیکی زرد رنگ حمـ ـام 

کف سرامیکی کشید و به سالن رفت. وسط سالن ایستاد و به چمدان و کارتن های بسته بندی 

سال و نیم از  ۴شده نگاه کرد. آنقدر نگاه کرد تا کره ی چشمانش شروع به سوختن کرد.دقیق 

ورودش به این خانه میگذشتو امروز داشت از آنجا میرفت. چیزی شبیه کنده شدن از همه ی 

سال و نیمی که در این خانه طی کرده بود با تمام خاطرات از همه طرف در آغـ  ۴. تعلقات

ـوشش گرفته بودند که رهایشان نکند. پلک زد و به در ورودی نگاه کرد. انگار همین دیروز بود. 

شب با سمانه و میعاد به این خانه رسیدند تا برای اولین  ۷درست همین دیروزکه راس ساعت 

 .ینندبار آن را بب

 

سمانه پشت در حیاط ایستاد و زنگ در را زد. ته کوچه ای که جز این خانه فقط یک خانه ی 

دیگر بود. میعاد در سکوت با دستهایی که توی جیبش بود به خانه و طبقه دوم نگاه میکرد. 

 :سمانه گفت

 .در خودشون از اونطرفه. توی کوچه پشتی. اصلا از اینطرف نمیرن بیان-

 :را برداشت. سمانه دهانش را جلوی آیفون گرفت مردی آیفون

 .سلام علی آقا. سمانه ام-

در باز شد و در برابر نگاه فیروزه حیاط کوچک و نقلی ظاهر شد. سمانه در را هل داد و وارد 

شد. فیروزه پشت سرش وارد شد. در مقابلش خانه ای بود نسبتا قدیمی با چهار پله ی بدون 
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 :یک میرسید. سمانه به طرف پله ها رفتحفاظ که به ایوانی بار

 .حالا از اونطرف میاد خودش کلیدا رو میاره-

فیروزه روی ایوان ایستاد و دستش را حفاظ چشمهایش کرد و به شیشه های بلند اتاق سمت 

 :چپ چسباند تا بتواند داخل را ببیند. سمانه همینکار را با اتاق راستی کرد.بعد گفت

 ! نجا دارم پنت هاوس رو میبینموای فیروزه من از ای-

کسی یا الله گویان وارد خانه شد. علیرضا صاحبخانه با همسرش و دختری که دنبالشان میدوید 

وارد حیاط شدند. با میعاد دست داد و بعد از پله ها بالا آمد و با عجله با سمانه و فیروزه 

در را باز کرد و جلوتر از آنها  احوالپرسی کرد . در میان دسته کلید بدنبال کلید ورودی گشت.

برای روشن کردن چراغهای خانه وارد شد. همسرش به دنبالش با سمانه و فیروزه دست داد. 

چند ثانیه فیروزه را قاچاقی بررسی کرد و بعد وارد خانه شد. فیروزه از راهروی کوچک گذشت 

میعاد به در ورودی خیره  و به دیوارهای سبز روشن نگاه کرد. وسط سالن ایستاد و منتظر آمدن

شد. میعاد با همان چهره ای که خبر میداد از خانه راضی نخواهد بود وارد شد. مرد صاحبخانه 

عذرخواهی کرد و برای انجام کاری بیرون رفت. همسرش که سمانه پری خانم معرفی اش کرده 

اقهایی که اینطرف و بود کناری ایستاده و با سمانه مشغول حال و احوال بود. فیروزه به در ات

آنطرف راهرو بودند نگاه کرد. با قدم هایی که زیر بار نگاه میعاد پر از استرش شده بود به طرف 

اتاقها رفت . اتاق جمع و جور با دیوارهایی پر از لک و رنگ ریخته و ترک خورده با تمام وجود 

میکرد. دختری که  به صاحب جدیدشان ابراز علاقه میکردند. به دختری که سبز شیفته اش

دیوارهای خانه زودتر عاشقش کرده بودند. وقتی به طرف اتاق بعدی میرفت صدای پری خانوم 

 :از پچ پچ با سمانه فاصله گرفت

 .اون یکی خیلی کوچیکه. بدرد انباری میخوره. البته شما که یه نفری-

های محدود و درهای  فیروزه با لبخند اتاق را بررسی کرد. بعد به طرف آشپزخانه با کابینت

 :فلزی شان رفت. میعاد نگاهش کرد

 .من تو حیاط می ایستم-

از زن صاحبخانه تشکر کرد و بیرون رفت. فیروزه با ناراحتی از کاشی های کرم رنگ و گلدار 

آشپزخانه چشم برداشت و به امید کمک به سمانه نگاه کرد. سمانه دست از حرف زدن کشید و 
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 :جلو آمد

 چطور بود؟-

 :فیروزه آشفته لبخند زد

 .نمیدونم-

 :ساله را بغـ ـل گرفته بود به طرفشان آمد ۵پری خانم که با زحمت دختر بچه ی درشت 

 .شوهرته؟ انگار خوشش نیومد-

 :سمانه وسط پرید

 .نامزدن. اونم دانشجوئه. ولی خونه جدا دارن-

 :پری خانم چشمک ریزی زد

 .گرفتم-

 :بعد لبخند شیطانی زد

 .یرضا نفهمه. میشناسیش که چه اخلاقی دارهفقط عل-

 :سمانه در اتاق خواب را باز کرد و داخلش را نگاه کرد

 .نگران نباش پری جون-

 :بعد جلوی پری خانم ایستاد صدایش را پایین آورد

 .ولی خودت هواشونو داشته باش-

 : زن دوباره لبخند زد

 .اونکه آره-

 :به فیروزه نگاه کرد

اصفهانه دو هفته عسلویه. فقط زیاد نره بیاد که تو محل تابلو بشه. سمانه علیرضا دو هفته -

میدونه من تو فامیل به رسوندن عشاق بهم معروفم. سمیرا رو هم خودم تو دانشگاه پیدا کردم 

 .واسه داداشم. خودم همه قراراشون رو جفت و جور میکردم

رفهایشان گوش میداد. تمام حواسش سرش را با تاکیدی سرخوشانه تکان داد. فیروزه گیج به ح

پی میعاد بود که اینجا از پیشخوان آشپزخانه روبروی در ورودی میدیدش که در حیاط کوچک 

 :آرام قدم میزند. سمانه رو به نگاهش ایستاد
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 چی شد؟ خوبه؟-

 :پری خانم دخترش را پایین گذاشت و دنبالش به اتاق رفت. فیروزه شانه اش را بالا انداخت

 آره. قیمتش؟ خوبه-

 تو خوشت اومده یا نه؟-

 :فیروزه با ابروهایی افتاده به حیاط و میعاد نگاه کرد سمانه به طرف اتاق رفت

 ...پری جون... سمیرا خیلی در جریان قیمت نبود که بهم بگه-

 .قابل نداره اصلا-

 :بعد از جملات کلیشه ای پر تعارف بلاخره گفت

. حالا شما آشنایین میگم علیرضا ۴۰۰ده تومن با برجی والا ما به بنگاه سپرده بودیم -

 .ملاحظتون رو بکنه

 :سمانه بازوی پری خانم را دوستانه فشار داد

  .عزیزمی...خیلی ممنونتم. بگو حسابی هواشو داشته باشه-

 :در حالیکه توی ایوان ایستاده بودند تا پری خانم درها را قفل کند سمانه گفت

 .ت میدم پری جون. مرسی خیلی لطف کردیپس تا فردا خبرشو به-

فیروزه از پله ها پایین رفت. مردد کنار میعاد ایستاد. نگاهش کرد.میعاد دست بین ابروهایش 

کشید شاید میخواست تلاشی برای باز شدن گره ی ابروهایش بکند. فیروزه با صدایی آرام 

 :گفت

 چطور بود؟-

 :میعاد بدون معطلی جواب داد

 .افتضاح-

 :زه به موزاییک های مربعی کف حیاط نگاه کردفیرو

 .میگیرمش-

 :میعاد راه رفتن گرفت

 .پس از من نظر نپرس-
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قاب عکس را بالا آورد . شیشه اش گرد گرفته بود. آستین پیراهنش را روی شیشه کشید. از 

میان شیشه عکس دسته جمعیشان پای اولین سفره هفت سین مجردی فیروزه روی پیشخوان 

نه پیدا شد. خودش و سمانه جلوی پیشخوان ایستاده بودن و پسرها آنطرف داخل آشپزخا

آشپزخانه. خودش در عکس لبخند زده بود. با دستی که هنوز در گچ بود . قاب را داخل اولین 

سال نیم پیش در گچ بود نگاه کرد مچ بند مشکی که حالا  ۴کارتن گذاشت و به دستی که 

باره دور زد و به دیوارهای سالن نگاه کرد"سبزهای دوست داشتنی دور دستش بود فشار داد. دو

من". هیچکدام از خانه های تهران که حالا در انتظارش بودند نمی توانستند آن همه دل 

 .بستگی برایش به یادگار بیاورند

. 

 عصر ۰1:۵۳ ,1۰-8-۹۴

با پیاده شدن سمانه ماشین بدون موزیک در سکوتی سنگین فرو رفت. میعاد بدون تمایلی 

برای حرف زدن ماشین را به طرف محل سکونت فعلی فیروزه می راند. در یک جور دوگانگی 

گیر افتاده و دهانش قفل شده بود. از آنطرف تلاشی که برای گرفتن شناسنامه و آن شب 

و کتک کاری اش نادیده گرفته شده بود و دستمزدش جمله ی گند زدی بود از  برزخی و دعوا

طرف دیگر حس شدید عذاب وجدان برای کاری که آنهمه شتابزده کرده و آبروی فیروزه که به 

باد رفته بود. حالا هم ماجرای خانه ای آنطرف شهر در محله ای نه چندان خوب ته کوچه ای 

 ...ترک و دست آخر جمله ی لجباز فیروزه...میگیرمش باریک با در و دیوار پر از

 :فیروزه روی صندلی اش جابه جا شد تا بتواند گوشی را از جیبش بیرون بیاورد

بله؟ سلام. بیرونم. آره میام تو شامتو بخور اگه گشنته. الان نمیدونم سپید.باشه. باشه. کاری -

 نداری؟ گفتم باشه. کاری نداری؟

 :روی مانتویش انداخت بدون آنکه به میعاد نگاه کند گفتگوشی را قطع کرد و 

 .جلوی یه داروخونه نگهدار لطفا-

 چی شده؟-

 .هیچی. سرماخورده-
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 :دوباره سکوت شد. وقتی به ترافیک سنگین خیابان اصلی رسیدند میعاد بی جهت پوزخند زد

. نصفه شب از اون کله ی شهر هر روز میخای این مسیر رو بیای دانشگاه بعد برگردی-

 .بسلامتی میرسی

 :فیروزه شیشه را پایین داد

 .سرویس داره از سر خیابون تا دانشگاه-

 الان یعنی دیگه این خونه چهارگوش دلت رو گرفته دیگه؟-

 :عصبانی بود. درست هم نمی دانست از خودش یا فیروزه. فیروزه آرنجش را لب پنجره گذاشت

 .به نظرم خوب بود-

 .سرازیری زیرگذر را طی کردماشین با سرعت 

 .آره خب. هم محله اش عالی بود هم خود خونه. تمیز.نوساز. خواب بزرگ-

نورهای سفید رنگ تونل زیر گذر با سرعت از شیشه های جلوی ماشین رد میشدند و جایشان 

 .را به نور بعدی میدادند

 .هخوب بود میعاد. قیمتش هم باهام کنار میاد.آشنا هم هست امنیت دار-

 .آهان . همون قضیه ی مرغ یک پای سر کار خانم اعتمادیه-

فیروزه نگاهش کرد. چشمهایی خسته و بی روح که التماس میکردند هر گونه بحثی را تمام 

 :کند

 .از بابام پول گرفتیم-

 :نگاهش کرد. رویش را برگردانده و دوباره بیرون را نگاه میکرد بی آنکه بپرسد خودش ادامه داد

 .زاد و فریبا. سه تفنگدار اعتمادیا. ههمن فر-

 :خودش به حرف خودش خندید

 .از صدقه سری بچه ی جدیدش صد ملیون چک داد-

 :به موقع برگشت تا تعجب را در چشمان میعاد ببیند. میعاد از زیرگذر بالا آمد

 بچه ی جدید؟-

 .زنش حامله بود-

 دیدیش؟-
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ایید. یه پسر دیگه. از ترس تهدیدای فرزاد زنشو؟آره. جوون و خوشگل و خوش هیکل. دیشب ز-

  .و فریبا که بلایی سر زن و بچش نیارن صد ملیون نوشت

 :دستش را روی گچ کشید

 .نقدش کردیم. نفری سی و سه-

 :میعاد نزدیک داروخانه ایستاد

 .الان کجاست-

  .تو کارتم-

 :دستش را کشید تا از صندلی عقب کیفش را بردارد

  .سودش رو بدم کرایه خونه میخام بزارم بانک.-

 :میعاد لبـ ـهایش را بهم کشید

 چقدر بود کرایش؟-

تومن رهن. نمی دونم سود بانک چقدره. از هیچیش سر در  1۰. کمترم میده. ۴۰۰گفت -

 .نمیارم

 :کیف را باز کرد و کیف پول نارنجی رنگ را بیرون کشید

  .هم میرم سر کارده تومنش رو میدم رهن بقیش بانک . برای بقیه مخارج -

 .انصراف هم بده از دانشگاه-

 :فیروزه منتظر ادامه جمله نگاهش کرد. میعاد شانه ی بی تفاوتی بالا انداخت

بلاخره باید کل نیروت رو متمرکز کنی روی گذران زندگیت. با کار پاره وقت هم که -

 .نمیشه.انصراف بده که بتونی تمام وقت کار کنی

 ...میعاد-

 :شین را باز کردمیعاد در ما

 چی میخای داروخونه؟-

 .خودم میگیرم-

 از سی و سه تومنت میخای خرج کنی؟-

 .با دلخوری بهم خیره شدند
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پلاستیک دارو را از شیشه روی پاهایش گذاشت فیروزه با سرعت چشمهایش را باز کرد. میعاد 

 :معطلی گفتداشت ماشین را دور میزد تا سوار شود. همینکه نشست بدون لحظه ای 

کل سی تومن رو میزاری بانک سودش رو میدی اجارت. ده تومن پول رهن رو من میدم. خرج -

  .زندگیت هم با خودمه

 :قبل از آنکه فیروزه چیزی بگوید انشگت اشاره اش را رو به صورتش گرفت

 !یک کلمه حرف بزنی طلاقت میدم-

 :در برابر بهت فیروزه با همان جدیت اضافه کرد

 ! ساعت هم از خشک شدن گرافیتش نگذشته ۴8 هنوز-

در برابر لبـ ـهای فیروزه که آرام آرام به لبخند باز میشدند همچنان خودش را جدی گرفته و 

 .اخمهایش در هم بود.فیروزه سرش را پایین انداخت و شانه هایش با خنده لرزید

 ...تموم؟ با توام؟زن-

 :فیروزه خندید

 .بله آقا-

 :کردماشین را روشن 

 آفرین. حالا شام چی پختی؟-

 .فیروزه خنده اش را رها کرد.اخمهای میعاد باز شد و لبـ ـهایش به خنده باز شدند

. 

 عصر ۰1:۵۳ ,1۰-8-۹۴

خانه را بلاخره امضا کرد. کلیدها را هفته ی آخر سال وقتی دانشگاه تعطیل شد فیروزه قرارداد 

 :تحویل گرفت و پشت در خانه ایستاد. سمانه با خوشحالی لبخند زد

 .مبارکت باشه-

  .مرسی-

 :دست روی سیـ ـنه اش گذاشت

http://forum.iranroman.com/member.php?action=profile&uid=24
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 .هیجان دارم. مرسی سمانه. که ... اینجا رو برام جور کردی-

 :سمانه کلید را از دستش کشید و در را باز کرد

 .برای تو اینکارا رو کردم؟ هه زهی خیال باطلفکر کردی من -

 :کنار ایستاد تا فیروزه وارد شود

میخواستم از طریق تو یه خونه مجردی برای خودم جور کنم یکم از شر سر و صدای این بچه -

 .خواهرام راحت بشم. الان من اینجا رو کاملا از خودم میدونم

 : در ورودی را باز کردند

 ...تازه-

 :و کلید برقدست کشید ر

 .فکر اینجاشو کردم که یه خلوتی برای خودم و سیاوش داشته باشم-

 :در برابر چشمان گرد شده ی فیروزه شانه بالا انداخت

 ...چیه خب؟ الان دیگه خیلی مد نیست توی خیابون حرف بزنیم. الان جامعه متمدن تر شده-

 :مانتویش را در آورد و روی پیشخوان آشپزخانه گذاشت

 !ن دیگه توی خونه با هم حرف میزنن. یکسری آشنایی های عمیق تر لازمهالا-

 :فیروزه خندید

 .دیوونه ای تو-

 :سمانه وسط سالن ایستاد و دست به کمـ ـر زد

حالا از کجا شروع کنیم این کثافت خونه رو تمیز کنیم؟ هفت ماه خالی بوده اندازه هفت سال -

 .خاک داره فقط

 :دیوارها نگاه کردفیروزه با خوشحالی به 

 .دیواراش رو میخام تمیز کنم حتما-

 :سمانه روسریش را دور دهانش بست

 .عزیزم اینا دیگه از محدوده وظایف من خارجه-

 :فیروزه سطل را زیر شیر آب گذاشت و پودر لباسشویی را روی آن ریخت

 .خودم تمییز میکنم-
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 :ند داد کشیدسمانه جارو را به اتاق خواب برد از آنجا با صدای بل

 !این اتاق واسه من. تو اون انباریه رو بردار-

سطل آب را با دست سالمش بلند کرد و روی پیشخوان گذاشت . "اه کی میشه این گچ رو باز 

کنم"نگاهش به گوشی اش افتاد. اسم مسیح روی گوشی رقص گرفته بود. دسته ی سطل را 

رای اتفاق افتاده بلاخره از ظهر سر و کله اش گرفت و فشار داد. بعد از حداقل هشت روز از ماج

پیدا شده بود. بعد از هشت روزی که هر روز فیروزه با این استرس از خواب بیدار شده بود که 

امروز روز فاجعه است. امروز اتفاق بدی می افتد. امروز جایی سبز خواهد شد. کاری دستش 

د و آخر شب دوباره با این اطمینان خواهد داد. اولین کاری که میکرد به میعاد زنگ میز

میتوانست بخوابد که میعاد سالم و سلامت در خانه است. صدای سرفه های سمانه تمرکزش را 

 .بهم زد

 برم جارو برقیو از صندوق ماشین بیارم. اصلا نمیشه با جارو معمولی.سوییچ کو؟-

 :ید و نگاه فیروزه کرددست دراز کرد و سوییچ را ازمقابل فیروزه برداشت مانتویش را پوش

 الو؟کجایی؟-

 :فیروزه با اضطراب سرش را بالا آورد

 .مسیحه-

 :سمانه گردن کشید و به گوشی نگاه کرد

 .جواب بده خب-

 :به نگاه نگران فیروزه نگاه کرد

  .جواب بده. مثل همیشه. انگار هیچی نشده-

 .قطع کرد-

 :سمانه به طرف در ورودی رفت

 .ری ترسیده که یک هفته هیچ خبری ازش نشده. من الان میاممطمئن باش خودش اینقد-

صدای پایین دویدنش از پله ها را شنید. همین که از خانه بیرون رفت دوباره مسیح زنگ 

 :زد.گوشی را کنار گوشش گذاشت

 .بله-
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 :صدایی نا آشنا در گوشی پیچید

 .سلام. ببخشید این گوشی گم شده.من پیداش کردم-

 .سش را بیرون داداز سر آسودگی نف

 .آخرین تماسش با شماره شما بوده برای همین زنگ زدم-

 الو؟الو؟

 بله؟-

 .یه جایی قرار بزارید بیاین بگیرین گوشیو-

 .من نمی تونم بیام. به یه شماره دیگه زنگ بزنید-

خانم من وقت ندارم. بیاین هفت تیر. من مغازه دارم اونجا. گوشی رو چهارراه سمیه پیدا -

 .کردم

 :ابروهای فیروزه در هم رفت

 شما تهرانین؟-

 .بله دیگه-

 .من اصفهانم آقا.زنگ به یه شماره دیگه بزنید-

 .ای بابا-

 .مرد تماس را قطع کرد. سمانه در ورودی را به داخل هل داد و با جاروبرقی وارد شد

 

 :ادامه دهدسپید کنارش ایستاد تا وقتی غذا را گرم میکرد بتواند به وراجی هایش گوش 

 .پس از این به بعد هر وقت بابام بره ماموریت من میام پیش تو-

 :فیروزه ماکارونی ها را توی بشقاب ریخت

 این چیه به سرت بستی؟-

 :سپید آستین های پیرهنی که دور سرش بسته بود را تکان داد

ی ناراحت داشتم مدل میدادم بهش یه سلفی قشنگ بگیرم. بابام بفهمه میری از اینجا خیل-

 .میشه

فیروزه سعی کرد بی تفاوت باشد . پشت میز نشست و به غذایش مشغول شد. سپید روی میز 
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 :نشست و پاهایش را روی صندلی گذاشت

 خیلی خوشحال بود که تو اینجایی. بهت پیشنهاد نداد؟-

 :فیروزه به سختی غذا را فرو داد. جوابی نداد. سپید خودش ادامه داد

 .پیشنهاد ازدواج-

 .بسه سپید-

 باشه. میخوای با دوست پسـ ـرت ازدواج کنی؟-

 :ظرف غذا را جلو هل داد

 با هیشکی نمیخوام ازدواج کنم. ول میکنی؟-

سپید شکلکی در آورد و از میز پایین پرید. حین بیرون رفتن از آشپزخانه روی گوشی فیروزه 

 :چمبره زد

 .فریبا داره زنگ میزنه-

 :گرفتگوشی را از دستان سپید 

 بله؟-

 .فیروزه...یه خبر برات دارم-

 .چشمایش ا روی هم فشار داد و در جایش فرو رفت.خبرهای فریبا هیچوقت خوب نبودند

 الو؟ هستی؟-

 .بگو-

  .مسیح یه گندی توی پروژه سد بالا آورده بابات یک هفته است فرستادتش تهران -

 خب؟-

 .صاف نشست. تمام وجودش گوش شده بود

اونجا با یه مهندسا دعواش شده. مهندسه هم اصفهانیه گویا. یارو رو هل داده  هیچی رفته-

 .افتاده از یه جایی. تو کماست

 چی؟-

 .گفتم یارو مهندسه تو کماست. گویا خر و خورش هم میره-

 :بدون توجه به فیروزه ادامه داد
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شیش هم خاموش یارو رو که انداخته پایین در رفته.یه هفته است تهران گم و گور شده.گو-

 .کرده

 :فیروزه قاشق را توی بشقاب گذاشت

 .عصر به من زنگ زد-

 جدی؟-

 .یه نفر بود که... گفت گوشیش رو پیدا کرده-

 :صدای خنده ی بلند فریبا از آنطرف شنیده شد

 .کله خراب بجا اینکه سیم کارتو بندازه بره که کاریش نداشته باشن کلا گوشیو انداخته-

 :به پیشانی اش دست کشید فیروزه گیج و گم

 .شاید گم کرده-

حالا هر چی. از ترسش جرات نمیکنه برگرده اصفهان .حال میکنی سیستم خبر رسانیو؟ برو -

 .دعا کن یارو از کما در نیاد

فیروزه بهت زده به تک تک جملات فریبا که میان زمین و هوا معلق بودند گوش میداد. انگار 

 .ودقوه ی درکش از کار افتاده ب

 یعنی چی؟-

 ۳۳از بچگی هم همش همینقدر خنگ بودی کاش به جاش باباتو هل داده بود. الان به جا -

 .تومن گیرمون میومد ۳۳۳تومن حداقلش نفری 

صدای غش غش خنده ی سر مـ ـستش مغز فیروزه را پر کرد. بعد مغزش بدون هماهنگی 

 :جمله ای انتخاب کرد و بیرون پراند

 .خونه پیدا کردم-

 :صدای فریبا را درست نمی شنید. صدای خودش را میشنید که به فریبا میگفت

 میخام برم بقیه وسایلم رو جمع کنم. نمیای؟-

 :فریبا چیزی گفت شبیه این

 .نه. صدقه گذاشتم اونا رو . یه سیصد هزارتایی بلا رو دفع میکنه-
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 .دار هنوز گیج و گم بوداولین باری بود که خبر فریبا خوش بود. گرچه در آن لحظه های کش

*** 

. 

 عصر ۰1:۵۳ ,1۰-8-۹۴

 :آیفون را فشار داد و عقب ایستاد. پایش روی پای فریبا رفت .صدای فریبا در آمد

 هو چته؟-

رده درست شبیه همه ی دخترهای در آن مانتوی نازک صورتی رنگ با موهایی تازه رنگ ک

شهر در واپسین روزهای سال بود که با تمی جدید وارد سال نو میشدند. کسی که آیفون را 

 :برداشت صدایی جدید بود

 بله؟-

 :صورتش را نزدیک برد شاید کسی که در خانه است او را بشناسد

 .سلام. ببخشید...ام ...من دختر مهندس هستم-

 .زد و کلمه ی مهندس را با تمسخر تکرار کرد فریبا پشت سرش پوزخند

 میشه درو باز کنید؟-

 : صدا کمی مکث کرد و بعد گفت

 .چند لحظه صبر کنید-

به طرف فریبا چرخید که دقیقه های آخر تماس گرفته و گفته بود همراهش می آید تا برای 

 .آخرین بار وسایلش را چک کند

 .فکر کنم خدمتکار جدیده-

 :برگشت صدای زن دوباره

 ببخشید ،خانم میگن چکار دارین؟-

 :فریبا چند قدم دورتر ایستاده بود گفت

 .به خانم بگین فضولی نکنند-

 :زن صدایش را نشنید

http://forum.iranroman.com/member.php?action=profile&uid=24
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 بله؟-

 :فیروزه سرش را نزدیک برد

 .اومدیم وسایلمون رو بریم-

 .صدای زن می آمد که جملات فیروزه را برایش تکرار میکند

 .بر کنید خود آقا بیانببخشید خانم میگن باید ص-

 :فریبا کلافه شد و فحش رکیکی داد بعد فیروزه را عقب زد و خودش جلوی آیفون ایستاد

 .به خاتم بگو هر وقت سند خونه شش دونگ به نامش خورد تصمیم گیری کنه. درو باز کن-

 :صدای پچ پچ دوباره بلند شد تا بلاخره صدای کشدار و و پر ادای راحله پشت آیفون آمد

 بله؟-

 :فریبا بی اهمیت جواب داد

 .درو باز کن-

 .باباتون نیست. هر وقت اومد اجازه داد، بیاین-

 ...کم بود جن و پری این یکی از پنجره پرید-

 بله؟؟-

 بابامون کی تشریف میارن؟-

  .من نمی دونم-

 :آیفون را گذاشت. فریبا چشمهایش را روی هم فشار داد

 .نکبت-

 

روبروی پارکینگ ایستاد تا در باز شود نور چراغهای جلو روی صورت وقتی ماشین بابا 

دخترهایش افتاد که جلوی در پارکینگ ایستاده بودند. با حالتی که کلافگی از آن مشخص بود 

 :سرش را تکان داد. بعد بوق زد و شیشه را پایین داد

 اینجا برای چی وایسادین؟-

پارکینگ آرام پایین رفت ماشین بابا به موازاتشان با فریبا دست فیروزه را گرفت و از سراشیبی 

 :سرعت کم می آمد
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 چیکار دارین؟-

 :فیروزه پیش دستی کرد

 .میخوایم وسایلمون رو ببریم-

بابا ماشین را پارک کرد و دزدگیر را زد. بعد در حالیکه بی تفاوت از کنار آنها که جلوی در 

 :آسانسور ایستاده بودند رد میشد گفت

 .خرابه-

دخترها پشت سرش از پله ها بالا رفتند. در پاگرد طبقه ی دوم بابا ایستاد. آنها دو پله عقب تر. 

کیف چرمی اش را در دستهایش جا به جا کرد و به آنها نگاه کرد.چند ثانیه طولانی. بعد 

 :انگشت اشاره اش را تهدید آمیز تکان داد

 ...زده بشهبدون سر و صدا هر چی دارین میبرین. حرف اضافه -

 :فریبا دو پله ی مانده را بالا رفت

 .نترس کاری به حرمسرات نداریم-

پشت در در حالیکه بابا دسته کلید را در دست میچرخاند تا کلید مورد نظر را پیدا کند فیروزه 

 :از پشت سرش آهسته گفت

 .همه چیزامو میخوام ببرم-

 :ارت کردبابا با اخمهای درهم برگشت و نگاهش کرد.فیروزه جس

 ...تخـ ـتمو میزمو-

 :به کف سرامیکی نگاه کرد

 فرشمو-

شب قبل با استرش شماره ی بابا را گرفته و بعد قطع کرده بود. بعد پیام داده بود که میخواهد 

وسایلش را ببرد.حتی یک درصد هم احتمال نمیداد بابا موافقت کند بعد از ماجرای فرزاد و آن 

ه خانه اش نزدیک هم بشوند. هر روز و هر لحظه منتظر بود بابا بحث و جدل برای پول آنها ب

برای گرفتن پول یا حداقل زهر چشم حرکتی بکند اما هیچ خبری نبود.یک ساعت بعد وقتی 

 .بابا پیام داده بود که فردا بیاید چشمهایش از شدت تعجب گرد شده بودند

 .دیگه چی؟ میخای مبلا رو هم ببر-
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 .وارد شد در خانه را باز کرد و

 

فیروزه با سرعت پتو و روتخـ ـتی اش را تا میکرد. تشک را برداشته و با پیچ های تخـ ـت ور 

میرفت هیچ تصوری نداشت که چطور میخواهد این وسیله ها را ببرد اما تنها فکرش این بود 

ش شد با که تا جایی که میتواند وسایل شخصی اش را از آن خانه بیرون بیاورد. فریبا وارد اتاق

 :دو کارتن کفشی که روی هم گذاشته و بغـ ـل گرفته بود

 چیکار داری میکنی؟ جدی میخای تخـ ـتو ببری؟-

 :فیروزه پیچ هارا توی کیفش انداخت. تخـ ـته ها از هم باز شدند

 .آره-

 ای. تو دیگه چه موجودی هستی. نکنه دوست پسـ ـرت از اون گداهاست؟-

  .روی هم گذاشتتخـ ـته ها را بلند کرد و 

 .خب بگو یه تخـ ـت برات بخره-

 :کفی نئوپان تخـ ـت را عقب هل داد و فرش شش متری تزیینی کف اتاق را لوله کرد

 .فرشم داره میبره! وای بزار یه فیلم از این صحنه بگیرم من-

 :فیروزه با پیشانی عرق کرده سرش را با خشونت بالا آورد و زیر دست فریبا زد

 .بازی در نیارمسخره -

صدای آیفون در سالن پیچید. یک بار دوبار. بارها و بارها پشت هم بدون انقطاع کسی زنگ را 

فشار میداد. صدای گریه نوزاد تازه متولد شده از آنطرف سالن بلند شد و پشت بندش صدای 

 :راحله

 ...اای خدا... کدوم احمقیه اینطوری زنگ میزنه؟ بچه بیدار شد. آسایش نداریم م-

 : فیروزه صدای متعجب بابا را شنید

 .مسیحه-

 

همین که بابا در ورودی را باز کرد مسیح طوری داخل پرید انگار کسی دنبالش کرده است. با 

 .سر و وضعی بهم ریخته و آشفته

 عمو...عمو...تروخدا تروخدا-
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 :وسط سالن دوید

 عمو درو ببند...عمو ترو خدا درو ببند-

طوری بهت زده شده و به حرکاتش نگاه میکردند انگار همگی میخکوب  تمام اعضای خانواده

 .شده اند و او تنها بازیگر این نمایش پر شر و شور است

 .عمو دنبالم کردن ...ترو قرآن درو ببند-

 :بابا دستهایش را از دو طرف باز کرد

 بستم . خیلی خب. کجا بودی تو؟-

 :مسیح پنجه بین موهایش کم پشتش کرد

 ...ترو قران کمکم کنعمو -

 :صدایش با بغض در هم بود

 عمو پسراش دنبال کردن...قمه داشتن...وای خدا...ماشین رو وسط خیابون گذاشتم و دویدم-

 :دست روی صورتش کشید و دور خودش چرخید

 عمو ترو خدا ببین نیومده باشن دنبالم؟-

تش با صدای جیغ بچه ی با وحشت به پنجره های سالن نگاه کرد. صدای پر از ترس و وحش

کوچک قاطی شده بود. بابا با قدمهای بلند به طرف پنجره رفت. کل کوچه و خیابان را بررسی 

 :کرد

 الاغ برای چی اومدی اینجا؟-

 :مسیح مـ ـستاصل دور خودش می چرخید

  .عمو کمکم کن-

 :دست روی صورتش گذاشت و چشمهای ترش را پاک کرد

  .مرده عمو یارو صبح تو بیمارستان-

 :.گریه اش گرفت

من دیشب.. اومدم اصفهان...گوشیمم گم کرده بودم...هنوز خونه نرفتم..نمیدونم کی خبر داده -

 ..بود بهشون که کجام

 :بابا سرش را تکان داد و به دنبال تلفن خانه در سالن راه افتاد
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 .لندهور اینا آدرس منو بلدن خب پا میشن میان اینجا-

 به کی زنگ میزنی؟ عمو چیکار میکنی؟-

 :بابا دستش را چنگ مسیح بیرون کشید

ول کن دیونه. رفتی درستش کنی یعنی؟ زدی چشمشم کور کردی.چه غلی بکنم من حالا... -

 .الو بهمن. پاشو بیا اینجا. مسیح اینجاست

آنقدر که اتفاق افتاده و حجم ناگهانی استرسش فضای خانه را پر کرده بود هیچ کس به حضور 

فریبا که به صورت دو تماشاچی ناخواسته به این نمایش نگاه میکردند توجهی نداشت.  او و

فیروزه گیج و سردر گم مسیح را نگاه میکرد که چطور به عجز و لابه افتاده و مثل پسر بچه ای 

 .گریه میکرد

 :همین که در خانه باز شد و عمو وارد شد به طرف مسیح پرید

 ...پدر سگ حرومزاده-

مشتی که از بین بازوان بابا روانه کرد درست وسط سر مسیح خورد. صدای فریبا را  یکی دو

 :کنارش می شنید

 ! اوپس-

شبیه آن بود که کسی فیلم را روی دور تند گذاشته و او قرار است از آن یک نتیجه گیری کلی 

 :بکند. آنقدر که با سرعت صحنه ها را بررسی و حفظ میکرد. بابا عمو را عقب کشید

 بهمن ! بهمن! چته؟-

 :عمو دو دستش را بالا برد و محکم توی سر خودش کوبید

بدبخت عالم شدم بهرام. خاک دنیا به سرم شده. یارو مرد.مرد بهرام. اومدن تمام شیشه های -

  .خونه را آوردن پایین. بیا برو ببین تو خونه ی من چه خبره

 :به مسیح اشاره کرد

 .مامانت داره سکته میکنه-

 :دستهایش را روی پاهایش کوبید

 .ای خدا این چه بلایی بود؟ بهرام بدبخت شدم. نابود شدم-

 :صدای راحله از آن سر سالن بلند شد در حالیکه بچه را به آغـ ـوش پرستارش روانه میکرد



 

394 
 

 !من خرو بگو اومدم اینجا که دیگه راحت باشم-

ش هم بلند شد. بابا جلوی عمو روی زمین در اتاق را آنچنان بهم کوبید که صدای گریه بچه اول

 :دو زانو نشست

الان برش دار اینو از اینجا ببر. پسرای یارو گذاشتن دنبالش. ماشینشم تو خیابون ول کرده و -

 .اومده

 :عمو زیر گریه زد

 .ای خاک عالم بر سرت. خاک بر سرت-

 :بابا دستهایی را که میرفت تا دوباره بر فرق سر فرود بیایند گرفت

  ..بهمن اینا آدرس خونه منو بلدن میدونن که منم تو این پروژم-

 :بعد صدایش را پایین آورد

  .چکار بکنم من با بابای این؟ پروژه رو از دستم میکشه بیرون-

  .به در اتاق راحله اشاره کرد

 .بلند شو اینو ببرش یجای دیگه-

 :صدای عمو سالن را لرزاند

 .شد دیگه. باید برم رخت عزاشو بپوشمکجا ببرمش؟ هان؟ این تموم -

صدای ناله و گریه مسیح بلند شد.در آن لحظه شبیه هر کسی بود جز مهندس اعتمادی 

 .کوچک که داشت آرام آرام برای خودش اسم و رسم جور میکرد

 .حرف مفت نزن بهمن-

 :عمو دستهایش را تکان داد

 .تموم شدیم...خلاص. اعدامش میکنن-

 :ن عمو گذاشت.مسیح سرش را با دو دست گرفت و ضجه زدبابا دست روی دها

 ...بابا کمکم کن...بابا... بابا...کمکم کن-

بابا بلند شد و مـ ـستاصل ایستاد. نگاهش را دور سالن از فرناز و خدمتکار و بچه ای که آرام 

 :نمیشد به فیروزه و فریبا چرخاند. دست به ته ریشش کشید جلوی مسیح نشست

 ...یح ...گوش بدهمسیح...مس-
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 :دستهای مسیح را گرفت و از سرش جدا کرد

 ...گوش بده... د با توام-

سیلی محکمش آنقدر صدا دار زیر گوش مسیح خوابید که همه بالا پریدند و ضجه ی مسیح با 

 .شوک قوی قطع شد

 ...انقد عر نزن! نمیکشنت نترس...دیه اش رو میدیم-

 :ین پخش شده بود بلند شدصدای ناله ی عمو در حالیکه روی زم

ای کاش با دیه راضی میشدن. ای کاش با دیه راضی میشدن. گفت اعتمادی... تو کوچه داد -

میزد پسرش...اعتمادی بگو پسرت بیاد خودشو نشون بده خونش حلاله. خون با خون پاک 

  .میشه

 :دوباره دست روی پاهایش کوبید

 .ای وای به من...ای وای به من-

این زاویه صورت مسیح را در میان دستهای بابا میدید. رنگی که به وضوح پریده و فیروزه از 

  .فکی که بدون اراده می لرزید

 

فکش می لرزید. بدون اراده. مسیح بلند شده و عریان جلویش ایستاده بود.دنبال شلوارش روی 

مسیح را  زمین میگشت. صورتش از سوزش سیلی بی حس شده بود. به تاق نگاه میکرد. صدای

 :انگار از جایی دور می شنید

 ...تقصیر خودت بود...بهت گفتم راه بیا-

درد تمام وجودش را به زنجیر کشیده بود. درد بی پایان.صدای باز و بسته شدن در خانه آمد. 

سکوت به خانه برگشت. هنوز ملحفه ی تخـ ـت میان انگشتان مشت کرده اش اسیر بود. هیچ 

حرکات را از یاد برده بود. آنچه اتفاق افتاده بود برایش قابل پیش بینی حرکتی نمیکرد. تمام 

بود دو سال تمام از چنان لحظه ای گریخته بود اما شدت درد و تحقیر را هرگز حتی اگر 

سالهای سال هم میگذشت نمی توانست حدس بزند. آنجا کودکی اش دخترانگی اش و 

و به جایش یک عمر درد و سرخوردگی با  معصومیتش قربانی شده و از دست رفته بود .

 .وحشت از هر گونه رابطه به جا مانده بود. فکش بی وقفه می لرزید
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  .نترس بهت میگم. هیچ گهی نمی تونن بخورن-

در میان زاری عمو و بهت ناگهانی مسیح که گریه اش را بند آورده بود فریبا قدمی جلو رفت. 

 :بازیگر جدید به روی سن بیاید چراغهای صحنه به سمت او چرخیدند تا

 .ردش کنین بره-

 :بالای سر عمو ایستاد

 اینجا بمونه یا میکشنش یا زندانه یا اعدام . اینطور که میگین از خونواده ی طرف-

 : بابا بلند شد ایستاد

 .ممنوع الخروجش کردن. پلیس میدونه-

 :ه باشدفریبا چند قدم جلو رفت طوری که درست میان تمام بازیگران صحن

 .قاچاقی باید بره. من آشنا دارم-

بعد سکوت کرد. آنقدر زیرکانه که بتواند عکس العمل همه را ببیند. صدای مسیح از حنجره 

 :آزاد شد

 .میرم میرم. بگو بهش. بگو ردم کنه-

 :فریبا پوزخند زد. گوشه ی لبش بالا کشیده شد

 .الان میگم بیاد ردت کنه! انگار خیابونه-

 :روزه آمدبه طرف فی

 .وسایلت رو بردار بریم-

 :مسیح از جایش بلند شد

 .چیکار باید بکنم؟ شمارشو .. آدرسشو ... بده بهم-

 :فریبا به سمتش چرخید

 .خرج داره-

 .ابروهایش را بالا داد و زل زد به مسیح نابود شده

 .میدم. چقدر میشه .میدم-

فری که از تعجب صدایشان بریده بود. فریبا دوباره نگاهش را بین بابا و عمو چرخاند. دو ن

فکرش هم نمیکردند کسی میتواند در چنان شرایطی فکر ماهی گرفتن از آب گل آلود موجود 
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 .باشد

یه چک روز میدی. پاس شد آدرس و شماره میدم. امثال تو رو خیلی داره. از کوه و کمـ ـر -

 .ردت میکنه

 :یش کشیدمسیح مـ ـستاصل دور خودش چرخید دست روی جیب ها

 ...باشه باشه. میدم. کیفم...کیفم تو ماشین گذاشتم...بابا-

 :به طرف عمو چرخید

  .بابا یه چک بده بهش-

عمو که انگار از همه دنیا کنده شده بی رمق کف سالن افتاده بود. بابا به طرف فریبا آمد با 

 :صدایی که از لای دندانها می آمد

 .مسخره بازیتو بردار ببر بیرون-

 :یبا شانه بالا انداختفر

 .هر طور میدونین-

 :به اتاق فیروزه رفت کیف و دو جعبه کفشش را برداشت و بیرون زد

 .من رفتم. فیروزه آژانس بگیر وانتی چیزی بیاد ببره وسایلت رو-

 :مسیح دنبالش دوید و کیفش را کشید

 تو رو خدا... وایسا... میدم چک میدم. فقط کسی رو میشناسی واقعا؟-

 :ریبا کیف را از دستش بیرون کشیدف

دو سه هفته دیگه وقتی من از مرز رد شدم بهت میگم. اونموقع احتمالا تو هم از مرز رد -

 .شدی. منتها از مرز این دنیا و اون دنیا. خدافس

 :مسیح رو به عمو کرد

 .بابا ارواح خاک بابات یه چک بده به این. امروز فردا اینا منو میکشن-

زحمتی بود خودش را از زمین جدا کرد. به طرف فریبا چند گام برداشت. لرزان عمو به هر 

 :وبدون تسلط. روبرویش ایستاد

 کی هست؟-

 :فریبا کلافه نگاهشان کرد
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یه خری عین بقیه خرا. بیزنسش همینه. من براش مشتری جور میکردم بهم پورسانت میداد. -

 تمام شد؟ شناختیش؟

 چجوری مطمن باشم؟-

 .باش. خودت میدونیمطمئن ن-

 :دوباره راه رفتن گرفت. درست لحظه ای که دستش به دستگیره رسید صدای عمو در آمد

 .میدم-

 

*** 

. 

 عصر ۰1:۵۴ ,1۰-8-۹۴

در واقع دیگر به ذهنشان هم ساعت ده شب هیچ وانتی نبود که بخواهد وسایل را بیاورد. 

نمیرسید که بعد از ماجراهای پیش آمده بخواهند چنین کاری بکنند. آنچه مانده بود را وسط 

اتاق گذاشت و دنبال فریبا از خانه خارج شد. داخل ماشین فرشته شد که فریبا گفته بود این 

ن را روشن نکرد. شب آخرش است و فردا برای خرج رفتنشان میفروشدش. فریبا نشست . ماشی

چک هنوز در دستانش بود. فیروزه به روبرو نگاه میکرد. هنوز در بهت بود. انگار همه ی آنچه 

اتفاق افتاده بود غیر قابل باور بود. انگار کسی داستانی می خواند یا فیلمی کوتاه که باید برای 

ه نداشت. فریبا چک جشنواره ای فرستاده میشد و یا شاید لطیفه ای کوتاه که هیچ جایش خند

 :را به طرفش گرفت

 .صبح برو نقدش کن-

 : فیروزه به چک نگاه کرد. نه چیزی گفت نه چک را گرفت. فریبا چک را روی پاهایش گذاشت

  .واسه خودت-

فیروزه آب دهانش را قورت داد. انگار از همیشه تلخ تر و گس تر بود. صدای فریبا در حالیکه او 

 :د در سرش پیچیدهم به روبرو نگاه میکر

  .این باشه یک دهم از دیه ات-

 :سکوت سنگین ماشین را با جمله ی بعدی به خاک کشید

http://forum.iranroman.com/member.php?action=profile&uid=24
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 .دیه ی بلایی که سرت آورد-

  .جان از دستهای فیروزه راه رفتن گرفت

 ...دیه ی دردی که کشیدی. دیه ی بی حسی صورتت. پس رفتن دستات. شنیدن فحشاش-

سکوت را به یکباره به صدای فریبا کشاند. نفسش را آرام چیزی باید شبیه بغض میبود که 

 :بیرون داد

اعدام کمشه. حتی پسرای یارو قیمه قیمش کنن کمشه. باید هر روز بمیره. باید هر روز ارزوی -

مرگ کنه. باید با ترس زندگی کنه. هر روز. هر ساعت. هر لحظه. حتی اون سر دنیا از سایه ی 

  .عمر زجر بکشهخودش بترسه. باید تا آخر 

ماشین را روشن کرد و راه افتاد. اشک از مژه های فیروزه آویزان شد. مردمک های لرزانش در 

میان دریای اشک به دستهای خسته اش نگاه میکردند. هنوز انگار ملحفه های تخـ ـت بین 

درد پنجه هایش فشرده میشدند.. هنوز انگار درد مثل پیچک دور تنش حـ ـلقه زده بود. درد.

  .ریشه دار

 

سر کوچه ای که خانه اش انتهای آن بود پیاده شد. بدون کوچکترین حرفی که دیگر بینشان 

رد و بدل شده باشد. فریبا بی معطلی دنده عقب گرفت و رفت. چک را میان دستانش مچاله 

کرده و به طرف خانه میرفت. خانه ای خالی که فقط تعدای از کارتن وسایلش را گوشه ی 

قش گذاشته بود. قرار بود بدون وسایلش اینجا بیاید اما حالا لازم داشت. باید تنها میبود. اتا

جایی که فقط خودش باشد و در و دیوار خانه ای متعلق به خودش. درتاریکی که با نور شدید 

لامپ نارنجی شهرداری از حیاط به اتاق می کشید روی کارتن ها نشست. آرام و بی صدا فرود 

ای دویدن بچه در طبقه بالا و ضرب آهنگ قدمهایش شنیده میشد. خودش را به جلو آمد. صد

عقب تکان داد. چهره ی مسیح با آن فک لرزان و التماس و ضجه هایش مثل تصویری ماندگار 

روی شیارهای مغزش می دوید.کوه بزرگ درد و غمش قاتل نوجوانی اش کابـ ـوس همه ی 

تکه شده بود. درست زمانی که خودش را برای جنگی دیگر لحظه هایش از هم پاشیده و تکه 

آماده میکرد زمانی که ترس آسیب هایی که در انتظار میعاد بودند فلجش کرده بودند همه چیز 

وارونه شده بود. دست به گلویش کشید و بغض لعنتی همیشگی را لمس کرد. امشب انگار 
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به روحش زده بود. به چک مچاله شده کف سالگی بلند شده بود. درد  1۳درست از همان اتفاق 

دستانش نگاه کرد. صدای فریبا دوباره در سرش جان گرفت. جملاتش و شکستگی آشکاری که 

 "بغض به صدایش آورده بود" من و تو سالها یک خانواده بودیم. با دردی بیش از اندازه مشترک

. 

 عصر ۰1:۵۴ ,1۰-8-۹۴

 :همین که روی صندلی نشست صدای پر هیجان میعاد وا رفت

 سلااام خانو... چی شده؟-

بصورت خسته و چشمهای پف دار و قرمز فیروزه اشاره کرد. فیروزه سعی کرد لبخندی برای 

 :اطینان خاطرش بزند

 .هیچی-

 چشمات چرا انقدر...گریه کردی؟-

ابروهای بلند و کشیده که بیش از اندازه برای یک مرد زیبا بود با تمی فاصله دار از رنگ آن 

مشکی آرام آرام در هم رفتند. فیروزه سریع وا داد . تمام دیشب را به تنهایی گذرانده و با کابـ 

ـوس نوجوانی اش دست و پنجه نرم کرده بود حالا دیگر خسته بود. حالا میخواست این بار را 

 :دیگر به میعاد بسپارد

 .آره-

 چیزی شده؟-

صدایش نرم بود با دلواپسی که همیشه بکگراند ثابت لحنش در برابر اوبود. اصلا مگر میشد در 

 زندگی کشدار و پر ماجرای فیروزه اعتمادی بود و نگران و دلواپس نشد؟

 کسی...اذیتت کرده؟-

 .ا روی یک نفر است. مسیحوقفه ی بین کسی و فعل جمله نشان میداد تاکیدش دقیق

  .نه-

 "فیروزه ی درونش کلافه شد"اه. انقدر کشش نده. انقدر با اعصابش بازی نکن

 .دیشب...رفتم خونه بابام. وسایلم رو جمع کنم-
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به طرف میعاد چرخید. با آن ته ریش منظم حتی اخمهایش هم نمی توانستند جلوی جذابیت 

  .بیتش اخمها بود و چروک های ریز کنار چشم هامردانه اش را بگیرند. اصلا همه ی جذا

 تنهایی رفتی؟-

 .نه . با فریبا بودم-

 دعواتون شد؟-

نفسش را بیرون داد. چک تا شده را از جیب سویشرتش بیرون کشید و رو به میعاد گرفت. 

 :میعاد به چک نگاه کرد

 این چیه؟-

سالم در جهت تلاش های به انگشتهای دست شکسته اش نگاه کرد که بخاطر کمک به دست 

 :مداوم دیشب برای باز کردن تخـ ـته های تخـ ـت دوباره دردناک شده بودند

 .عموم داد-

سکوت های میعاد را دوست داشت. همیشه درست جایی که باید ساکت میشد.جایی که میدان 

د و میداد تا او بتواند هر چقدر می خواست دنبال کلمات بگردد و حتی میان راه پشیمان شو

 .هیچ توضیحی ندهد

 .مسیح آدم کشته-

جمله را بدون فکر رها کرد. حوصله نداشت. خسته شده بود. از همه ی ماجراهایی که این سه 

ماه اخیر پیش می آمدند. از این حس که حتی همان لحظه جایی باید چیزی در حال رخ دادن 

ود. هر چیزی مربوط به باشد که یک سرش به او وصل میشد. فقط میخواست همه چیز تمام ش

اعتمادی ها بود دفترش بسته شود و او بتواند ادامه ی زندگی اش را در تنهایی خودش با میعاد 

 .قسمت کند. این همه ی آرزویش بود

یکی از مهندسای پروژه رو هل داده...افتاده از جایی...مرده. فرار کرده بود. بعد از ...اون شب که -

م فرستاده بودش تهران. تمام این هفته فراری بوده. دیشب یهو اومد ... شناسناممو گرفتی بابا

 .خونه ی بابام. پسرای طرف میخوان بکشنش

 .الحمالله-

 :میعاد تکیه داد و ماشین را روشن کرد
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 برای همین گریه کردی؟-

فیروزه نگاهش کرد. اخمش تمام ماشین را پر کرده بود. حتی حوصله ی این حرفها را هم 

 :نداشت

 .ریه میکرد به بابام التماس میکرد نجاتش بدنگ-

 .ماشین بی هدف به خیابان وارد شد

  .ریخته بودن شیشه های خونه ی عموم رو خرد کرده بودن آبروش رو برده بودند-

 ناراحتی؟-

گوشه کنایه ها ی میعاد را هر قدر جدی پس میزد. اجازه نمیداد بیایند و روی دلش بنشینند. 

 :رفها را بیرون بریزد جایی برای هیچ حرفی نداشتآنجا آمده بود ح

 .فریبا به عموم گفت از مرز ردش کنن. گفت آشنا داره. هه-

 :خنده اش گرفت. خسته دست جلوی دهانش گرفت

تو اون گیر و دار باج میگیرفت. این چک رو از عموم گرفته در ازای اینکه شماره اون کسی که -

 .بدهقاچاقی آدما رو رد میکنه بهشون 

میعاد دوباره به چکی که روی پاهایش گذاشته بود نگاه کرد.فیروزه پاهایش را از کفش بیرون 

 :کشید و زانوهایش را بغـ ـل گرفت

اول گفت باشه چک رو میدم. بعد مثل همه ی اعتمادی ها ...ترجیح میداد بچشو فدا کنه تا -

آدم میکرد چی شد. اونم گفت سرش کلاه بره. به مسیح گفت خودت یکیو سراغ داشتی قاچاق 

 .طرف رو گرفتن زندانه. بعد خواهرش زنگ زد

 :سرش را به پشتی صندلی تکیه داد و چشمهایش را بست. چشمها به شدت میسوختند

مریم. گفت پسرای طرف دوباره برگشتن و لگد کشیدن به در ساختمون. گفت مامان حالش -

  .بده

میگفت.انگار خاصیت درونی میعاد بود و جاذبه ی  موتورش روشن شده بود. بی وقفه میگفت و

 .قدرتمند حضورش که اجازه میداد قفل زبانش باز شود و حرفها مثل آبشار سرازیر شوند

عموم گوشی رو گرفت تا به زنش بگه مسیح اونجاست و حالش خوبه.صدای گریه های زنش -

امش کنند بعدش وسط سالن رو میشنیدم.همشون ترسیده بودن.انگار همین الان قرار بود اعد
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 .بالا آورد

 .میعاد زبانش را زیر لب پایینش گرداند. عضلات صورت با انزجار تکان میخوردند

بالای سر استفراغاش وایساده بودیم. مثل سگ زوزه میکشید برای مامانش. عموم گفت فریبا -

 .گفته یکیو میشناسه ردش میکنه. هه

 .دوباره پوزخند زد. با چشمهای بسته

 .یهو فریبا بلند گفت اول چک. عموهه مجبور شد ماجرا رو برای زنش تعریف کنه-

 :نفس عمیق کشید تا بتواند طی یکی دو جمله ی دیگر ماجرا را تمام کند و بعد ساکت شود

صدای زنش رو میشنیدم یه چیزایی میگفت تو مایه های اینکه اگه مسیح چیزیش بشه -

  .نهخودش و زندگی رو با هم آتیش میز

 :پاهایش را پایین گذاشت

 .عمو از ترس زنش چک رو نوشت-

چشمهایش را باز کرد. انگار تازه یادش آمده باشد که اصلا برای چه میعاد را صبح زود به آنجا 

 :کشانده بود

 .چک که پاس بشه فریبا به عموم زنگ میزنه-

یکدستی میگرفت. غرق  به میعاد نگاه کرد. به عادت همیشه دستش لب پنجره بود و فرمان را

  .در فکر

 .چک رو داد به من. فریبا-

انگشتها را دوباره فشار داد زبان دوباره در دهانش قفل شد. نمی چرخید. لعنتی به اینجایش که 

می رسید وقتی قرار میشد یکی دو گریز هم به گذشته بزند همه چیز بایکوت میشد. اما سکوت 

 :ا خودش تمام کندکش آمده نشان میداد که باید حرفش ر

 ...گفت... این دیه ات. دیه ی...بلایی که سرت آورده-

ذهنش درد میکرد. از بازی با خاطرات تمام سلولهای مغزش تیر می کشیدند. تمام دیشب حتی 

زمانی که دوباره با آژانس به خانه ی عمه برگشته گریه کرده بود. یک دل سیر. همه ی آن 

بخاطر بهت و شک و رسیدن خانواده اش نتوانسته بود بریزد  اشک هایی که آن جمعه ی کذایی

 :و بعد گره شده بود سر دلش. سرش را تکیه داد
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 .برو بانک چک رو پاس کنم-

میعاد چیزی نگفت. به رو برو نگاه کردو دنده را عوض کرد. جملات آخر باید تیشه به ریشه اش 

 .در حال ساییده شدن بودزده باشد چرا که تکه ریش زیر لب پایین زیر دندانها 

  .چک رو پاس میکنم و پول رو میدم به خودش-

 :بیرون را نگاه کرد

من دیه ام رو گرفتم. همون وقتی که فکش می لرزید .همون وقتی که توی استفراغ و درد -

 .خودش ضجه میزد که حق زندگیشو ازش نگیرن. من دیه ام رو با انتقام چرخ زمانه گرفتم

 :تکیه داد. خنکای شیشه ی ماشین حالش را جا می آوردسرش را به شیشه 

 .بعدش میرم خونه ی بابام وسایلم رو بردارم-

 :چشمهایش را بست

 .کابـ ـوسم تمام شده میعاد. بیدارم کن-

. 

 عصر ۰1:۵۵ ,1۰-8-۹۴

 :یهم کشیدانگشتهایش را 

 .اه اه دیگه نمی تونم تحملش کنم کلافه شدم. عصر میرم بازش میکنم-

 :میعاد روبروی درخانه شان پارک کرد

روز.بعد تازه با این دست برای من میخواد اثاثیه  ۴۰تا  ۳۵روز نشده. گفت حداقل  ۳۰هنوز -

 .هم جابه جا کنه

 .خودم نمیکنم گفتم میگم سرایداره بیاد صبحها هستش-

 :پایش را از ماشین پایین گذاشت. میعاد دوباره پرسید

 مطمنی نمیخای بیام؟-

 .آره. خودمو راه بدن خیلیه-

جمله ی آخر رو حین رفتن رو به خودش گفته بود. بعد از ماجراهای دیشب احتمالا راحله 

گر دیگر هیچکس را به خانه شان راه نمیداد. اهمیتی هم نداشت همینکه وسایلش را بردارد دی
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  .هرگز به آن خانه نگاه هم نخواهد کرد. فقط یک فرصت دیگر ... برای حرف زدن با فرناز

 بله؟-

 .اومدم وسایلم رو ببرم-

 "صدای پچ پچش را می شنید"آقا دخترتونه میگه اومده وسایلش را ببره

بابا خانه بود. آنهم نزدیک ظهر وسط هفته. ماجرای مسیح باید همگی شان را درگیر کرده 

 .باشد. برای آخرین بار به میعاد نگاه کرد که با گوشی اش صحبت میکرد

 

در خانه را زن پرستار در حالیکه با تکان های محکم سعی در آرام کردن بچه داشت باز 

کرد.کنار رفت تا او وارد شود. جز صدای گریه بچه صدای دیگری در خانه نمی آمد. سکوت 

د. همین که نزدیک اتاقش رسید صدای بابا از اتاقش مثل همیشه سایه بان همیشگی خانه بو

 :بلند شد

 . یه زنگ بزن به مامان این بیاد. سرسام گرفتم-

پرستار صورتش را به نشانه ی کلافگی کج و معوج کرد و زیر لب غر غر کرد"خو به من چه. 

 "خانوم اعصابشون خراب شده بچه رو انداختن به جون من رفتن گردش. ایشش

سالن در حالیکه هنوز بچه را تکان میداد به راحله زنگ زد. فیروزه با شنیدن صدای از آنطرف 

 .زنگ در ورودی با قدمهای شتابان به استقبال پسر سرایدر رفت

 

 :سرایدار فرش را روی شانه اش گذاشت

 .خانم پایین زنگ میزنم پسر عموم بیاد وانت تلفنی داره. بعد میام بقیشو میبرم-

قع یکی دو کارتن بود که اگر دستش مشکلی نداشت خودش میبرد. پرده ی اتاق بقیه اش در وا

را کنار زد و از این فکر که کاش پرده را هم میشد ببرد خنده اش گرفت.به ماشین میعاد نگاه 

کرد و دوباره به اصرارش برای اینکه وسیله هایش را نیاورد فکر کرد. پیشنهاد خرید وسایل نو 

ال حاضر توانایی مالی اش را داشته باشد . نمی خواست میعاد را بیش از چیزی نبود که در ح

ماه از  6این درگیر کند تا همانجا هم خودش را بیش از اندازه مدیون پسری میدید که فقط 

ورودش به زندگی اش میگذشت. با صدای باز شدن در نیمه باز اتاق سریع چرخید .بابا در 

روی چشمهایش. به اتاق خالی نگاه کرد. فیروزه همانطور که  دهانه ی در بود با عینک مطالعه
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پرده اتاق هنوز در دستانش بود در خودش نالید"خواهش میکنم بزار راحت باشم" بعد از 

ماجرای خاکسپاری مامان و آن آبروریزی که برای بابا به پا کرده بود دیگر هیچوقت تنها با بابا 

رش بود.بابا عینکش را بالا بین موهایش فرو کرد دست به روبرو نشده بود هر بار فریبا هم کنا

 :سیـ ـنه زد و به چهارچوب در تکیه داد

 .عموت گفت چک رو پاس کردین-

نگاهش را روی کفپوش انداخت. چک پاش شده بود بعد از آن بلافاصله به فریبا زنگ زده و 

رای چه میخواهد فقط شماره حساب خواسته بود در برابر صدای خواب آلود فریبا و سوال ب

گفته بود "چک پاس شده. زنگ بزن به عمو" بعد کل پول را بدون کم و کاست به حسابش 

 .منتقل کرده و از بانک بیرون زده بود. هیچکس جز او برای رفتن مسیح عجله نداشت

 .شماره رو داده بود به عموت-

 :بعد پوزخند زد. سبیلهایش تکان خوردند

بود. خودخواه و خودپسند. توی هر موقعیتی فقط فکر منفعت از بچگیش هم همینطور -

 .خودش بود

فیروزه آرام سرش را بالا آورد تا موقع بیان این جملات چهره ی بابا را ببیند. بابا سرش را آرام 

 :تکان داد

 کجا میخواد بره؟-

 :بهم نگاه کردند.پدرش ادامه داد

 داره قاچاقچی میره اونور؟-

 :بابا صورتش را خاراند فیروزه جوابی نداد.

کله خر. اون دو تا به خودم رفتن. بعد فریبا به نظرم مامانت یه چیزی میریخت تو غذام. شما -

 .دو تا تو و فرناز آروم تر شدین

ابروهای فیروزه محسوس بالا پریدند. بابا داشت در مورد بچه هایش حرف میزد. بچه ها و زن 

 .اولش. به یک رویا شبیه بود

 ا میری؟ میبری خونه ی مهرداد؟تو کج-

فیروزه دوباره به کفپوش نگاه کرد. پس میدانست. میدانست این مدت کجا بوده است. بی جهت 
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خاطره ی آخرین روزی که از پله ها دنبالش دویده و موهایش را از عقب سر کشیده بود 

یاد پس؟" جلویش زنده شد. اخمهایش در هم رفت. هوای اتاق برایش کم شده بود" چرا نم

منتظر پسر سرایدار بود. بابا وارد اتاق شد و چند قدم جلو آمد بعد کنارش ایستاد و پرده را 

 :عقب زد. فیروزه همانجایی که بود ایستاد عضلات بدنش منقبض شده بود

 این پسره با توئه؟-

شماری فیروزه بیرون را نگاه نکرد. جوابی هم نداد. تنها برای شنیدن صدای زنگ ورودی لحظه 

 .میکرد

 مایه داره؟-

 :بابا پرده را انداخت

 .شانست گفت. مسیح میکشتش. پسره ی خر-

توصیف آخر را زیر لب کرده بود. در حالیکه از اتاق بیرون میرفت دم در ایستاد و رو به فیروزه 

 :کرد

 .اگه مایه داره سفت بچسبش-

اجازه دهد وسایلش را ببرد و فیروزه سر جا ایستاد تنها محبت و پدرانگی اش همین بود که 

 .نصیحتی هم برای توشه ی راهش بکند ! صدای زنگ در ورودی بالهای فیروزه را باز کرد

همینکه فرناز از مدرسه رسید درست وقتی تمام وسیله ها پایین برده شده بودند به اتاق خالی 

. دستهایش را خودش کشاندش. در آن مانتو شلوار سرمه ای به نظر بزرگتر از سنش می آمد

گرفت. عجله داشت و باید میرفت. بیشتر از آنکه عجله ی بردن وسایل را داشته باشد عجله ی 

 :ترک خانه ی پدری و تمامی تعلقاتش به آن خانه را داشت

 فرناز-

 :آب دهانش را قورت داد این آخرین تلاشش بود و میخواست کلمات را مناسب تر انتخاب کند

 .م...دارم وسایلم رو میبرممن خونه گرفتم...دار-

 .دیدم-

 :به آن صورت کوچک و پوست روشن لبخند زد

 .به مدرسه ات یکم دوره ولی...میتونم برات سرویس بگیرم-
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 .فرناز سرش را پایین انداخت

 .اینجا تو ...اذیت میشی. با...با این زن و بچه هاش. من سعیمو میکنم که... راحت زندگی کنی-

 .یدهایش واهیست اما آخرین تیرهایش در تاریکی را رها میکردخودش میدانست که ام

 .هر وقتم...هروقتم بخوای میتونی بیای به بابا سر بزنی-

 :فرناز سرش را بالا آورد

 .نمیخام مثل تو و فریبا باشم-

این جدی ترین جمله ای بود که در تاریخ زندگی اش در آن خانه از زبان فرناز شنیده بود. با 

و توبیخ گر. بعد بدون لحظه ای درنگ دستهایش را جدا کرده و از اتاق بیرون زده  لحنی محکم

بود. "مثل من و فریبا؟" با نا امیدی دستهایش دو طرف بدنش رها شد.یکی از آنها بلاخره باید 

به بابا علاقه مند میشد و آن ته تغاری شان بود. آخرین یادگار زندگی با فروغ دادیار در آن 

  .خانه

 

 :یعاد قالیچه ی تزیینی را کف اتاق خواب پهن کرد سمانه خندیدم

 .اصلا با این اتاق تناسب نداره. قشنگ معلومه از اتاقه یه بچه پولدار اومده-

 :بعد پایین فرش را گرفت و کمی تکانش داد تا مرتب شود. میعادموهایش را عقب زد

 به این خونه چی میاد؟-

 :سمانه کمـ ـرش را صاف کرد

 . غر نکن میعاد. خونه مجردی یعنی همین. سر میزو بگیر غر-

فیروزه گوشه ای ایستاده و تلاش ها رفت و آمدها و کل کل های آن دو نفر را نگاه میکرد. خانه 

  .ی سبز کوچکش هر لحظه در حال تکمیل و آماده شدن برای زندگی بود

 اونجا چرا میبری؟-

 :کردسمانه میز را زمین گذاشت. میعاد نگاهش 

 حتما میخای بزاری پایین تخـ ـت؟-

 !بله-

 .ساله ۵۰دقیقا سلیقه یه پیرزن -
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 :سمانه چشمهایش را روی هم فشار داد

 ای خدا. فیروزه این نمیومد خیلی کارمون لنگ میشد؟-

 :میعاد رو به فیروزه چشمک زد

 بد سلیقه ای سمانه. بعدا میخوای خونه ی خودت رو هم اینجوری بچینی؟-

 :به تنهایی گرفت و کشید میز را

 .خدا را شکر سیاوش خوش سلیقه است-

 :دهان سمانه با تعجب باز شد بعد برگشت به فیروزه نگاه کردو رو به میعاد گفت

 منظور؟-

میعاد که سرش را بالا نمی آورد با لبخندی که برای پنهان ماندنش تلاش میکرد میز را سر 

 :جایی که میخواست گذاشت

 .همینجوری-

 :سمانه سرش را کج کرد

 نه منظورت چی بود؟-

 :میعاد دستهایش را از هم باز کرد

 .هیچی بابا بخدا. کلا گفتم سیاوش سلیقه اش خوبه-

سمانه دوباره برگشت و به فیروزه نگاه کرد با نگاهی که گویی همه چیز را از چشم او میدید. 

 .بعد به میعاد چشم غره رفت. میعاد خندید

 

شیده و قابلمه ی خالی که مادرش برایشان غذا داده بود را زیر بغـ ـل گذاشت. سمانه کفش پو

 :فیروزه توی ایوان ایستاد

  .مرسی سمانه. خیلی زحمت کشیدی-

 :سمانه سرک کشید و میعاد را که با موبایل حرف میزد داخل سالن چک کرد

 تو چیزی بهش گفته بودی؟ راجع به سیاوش؟-

 .نه بخدا-

 :را جا به جا کردسمانه قابلمه 
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 .فکر کنم خیلی تابلوئم. خاک بر سرم-

 :از پله ها پایین رفت. فیروزه دنبالش رفت

 .از مامانت هم تشکر کن خیلی-

 :سمانه در خانه را باز کرد برگشت و نگاهش کرد

 !حواست به خودت باشه-

 :بعد اخمهایش را در هم کشید

ون بیان دنبالشون یا بخوان اونجا بمونن و خواهرام که عقد میکردن محال بود یه شب شوهراش-

 !مامانم گوشزد نکنه که حواسشون به خودشون باشه

 :فیروزه خندید

 .دیوونه-

 .حرومت باشه. موقعیت موجود! فعلا-

 :وقتیبه سالن برگشت میعاد هنوز با تلفن صحبت میکرد . بعد از تمام شدن تماسش گفت

 رفت؟-

 .آره-

  .. از بس این عماد ور میزنهای بابا. میخواستم برسونمش-

 :گوشی را توی جیب شلوار ورزشی اش انداخت

 .فردا میریم برای یخچال و گاز و اینا-

 :فیروزه قاشق ها و بشقاب هایی که بعد از ظهر خریده بود را توی ظرفشویی گذاشت

  .باشه-

 :میعاد به پیشخوان تکیه داد

 .و مبل-

که اسکاچ کفی را به ظرفها میکشید در حالیکه  فیروزه لبـ ـهایش را خیس کرد همانطور

 :پشتش به میعاد بود گفت

 .مبل نمیخوام-

 :میعاد وارد آشپزخانه شد
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  .و دو تا صندلی برای اپن آشپزخونه-

 :تکیه داد به کابینت ها و با ابروی بالا رفته به فیروزه نگاه کرد

 حرفی هست؟-

 :فیروزه شیر آب را باز کرد

ندارم به این چیزا. همین امروز کلی پول خرج کردی. کاسه بشقاب و قابلمه فعلا احتیاجی -

 ...و

 :میعاد زیر چانه اش را خاراند

 ...و فرش-

 :فیروزه بشقاب را آرام رها کرد

 !میعاد-

 :میعاد به طرف کتش رفت

 ...و بخاری-

 .گفتم سمانه گفت یکی اضافه دارن میاره. تازه دیگه هوا گرم میشه-

 :تین های کت اسپرت طوسی کرددست توی آس

 ...تلویزیون-

 :فیروزه کلافه شد

 .من خونه بابامم تلویزیون نمیدیدم-

 :میعاد خندید

 ...ماشین لباسشویی-

 :فیروزه از داخل آشپزخانه نگاهش کرد

 .بی مزه-

 :میعاد به طرف در سالن رفت

  .صبح میام دنبالت-

 :را ببندد فیروزه دنبالش رفت.میعاد خم شد تا بند کفشهایش

  .درا رو هم قفل کن. کاری داشتی زنگ بزن.صد بار بهت گفتم بیا تو همون محله-
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 :فیروزه لبخند زد

 .حالا هم خیلی دور نیستیم-

 :میعاد از چند پله پایین رفت

 .آره یه بیست دقیقه رانندگیه فقط بدون ترافیک. چیزی راه نیست که-

 :در خانه را باز کرد

 .را رو قفل کن یادت نرهنیا بیرون سرده. د-

 :قبل از آنکه در را کامل ببندد دوباره سرش را داخل کرد

 .ماشین ظرفشویی رو گفتم؟-

 .فیروزه لبـ ـهایش را روی هم فشار داد و خندید

. 

 عصر ۰۳:۵۷ ,1۲-8-۹۴

یم به در کلاس زد و بعد آرامدر رابه داخل هل داد. صدای استاد میان چند تقه ی ملا

توضیحاتش قطع شد و به او نگاه کرد. با حرکت سر ورودش به کلاس را اجازه داد و با ادامه ی 

حرفهایش حواس دانشجوها را از نگاه به او گرفت. با سرعت از میان صندلی ها خودش را به 

ساند. سمانه کیف و کاپشنش را از صندلی کناری برداشت تا او ردیفی که سمانه نشسته بود ر

 :بنشیند بعد زمزمه کرد

 سلام. خوبی؟-

 .سلام-

روی صندلی نشست و با سرعت در ردیف پسرها دنبال میعاد گشت. کنار پنجره نشسته بود و با 

باشد.  خودکار آرام روی میز میزد. اخمهایش در هم بود و حتی بعید میدانست که نگاهش کرده

 :سمانه زیر گوشش نجوا کرد

 .کجا بودی؟ چرا نیومدی میخواستیم بریم خونه رو ببینیم-

 .میگم بهت-

 :دوباره به میعاد نگاه کرد. رو به سمانه کرد

http://forum.iranroman.com/member.php?action=profile&uid=24
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 میشه بعد از دانشگاه بریم؟-

 .دیر میشه دیگه . زنگ میزنم میپرسم-

 قیمتش رو نفهمیدی؟-

 .نه باید بپرسم ازش-

ر آورد و کد را زد. در حالیکه به دایره ی چرخان انتظار برای چک شدن فیروزه گوشی را د

موجودی نگاه میکرد گوشی را به سمت سمانه گرفت.سمانه به گوشی خیره شد. بعد نزدیک تر 

رفت. یکی دو باری صفرها را شمرد بعد با چشمهایی گشاد شد سرش را به طرف فیروزه 

 :گرداند

 ملیونه؟-

 .د سرش را تکان دادفیروزه با لبخند گشا

 از کجا؟-

هنوز چشمهایش گرد و متعجب بود. فیروزه گوشی را توی جیبش گذاشت.صحنه ی انتظارشان 

در بانک از جلوی چشمش رد شد. وقتی متصدی با قیافه ای مشکوک فرزاد و چکی که تحویل 

سی کند و داده را بررسی میکرد بعد تمام وقتی که به بابا زنگ زده بود تا صحت چک را برر

استرس هر سه شان برای آنکه بابا کار را خراب نکند. اما بابا اجازه ی پاس شدن چک را داده 

 :بود . فرزاد با حالتی حق به جانب رو به فریبا کرده بود

 .به شماها ۲۵به من میرسه یکی  ۵۰خب -

 :فریبا بی حوصله نگاهش کرده بود

 .. فیش بده زر زر نکن. بگو میخایم بریزیم به حسابامون-

 .من پسرم دو سهم بهم میرسه-

 :فریبا سرش را پایین برده و رو به مرد کرده بود

 .سه تا فیش واریز بدین لطفا-

 :بعد قد راست کرده بود

 ...فرزاد ...منو این خانمی که میبینی-

 :فیروزه را جلو کشیده بود
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 .یخیلی بهتر از تو چاقو کشی بلدیم. حواستو جمع کن قیمه قیمه نش-

 :فرزاد خندیده بود

 .۴۰حیف که دلم براتون میسوزه. نفری سی برمیدارین. من -

 :فریبا فیش ها را تحویل گرفته و در حالیکه دنبال خودکار میگشت گفته بود

 .. یه تومنش هم باشه دستمزدت. سگ خور۳۳نفری -

د. تمام ملیون پول در کارتش داشت. احساس میکرد نیمی از مشکلات حل شده ان ۳۳حالا 

طول راه تا دانشگاه به این فکر میکرد که با این پول چکار باید بکند تا بتواند رویش برای 

 :گذران زندگی حساب کند.رو به سمانه کرد

 .از بابام-

 :چشمهای سمانه با شوق برق زدند

 جدی ؟ وای...چجوری؟-

 .بعد برات میگم. بعد کلاس بریم خونه رو ببینیم-

 :تحویل داد سمانه لبخد خوشحالی

 .باشه. باشه-

فیروزه با لبخدی گشاد که دندانهایش را نمایش میداد موهای روی پیشانی اش را مرتب کرد. 

میعاد سرش را کج کرد و نگاهشان بهم خورد. فیروزه با لجاجت آن لبخند سرخوش و میعاد با 

ید .میعاد نگاهش را به اصرار آن اخمهای گره خورده. لبخند از لبـ ـهای فیروزه آرام آرام پر کش

خودکار و ضرباتش روی صندلی برگرداند.سمانه که متوجه شده بود میان غصه ی فیروزه 

 :وساطت کرد

 .صبح سراغت رو ازم گرفت. نگران بود که نیومدی-

فیروزه با غصه ای که تمام دلش را مچاله کرده بود پایین را نگاه کرد. حتی یک پیام ساده هم 

 .بود. همه چیز به شکلی غیرمنتظره خراب شده بوداز میعاد نرسیده 

 .همه چیو خراب کردم-

 .دوباره آشتی میکنین. ناراحت نباش-

 بهش بگم بیاد خونه رو ببینیم؟-
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 :سمانه مسله ای که استاد روی تخـ ـته نوشته بود را توی جزوه اش یادداشت میکرد

 .آره بگو بیاد-

چطور سر صحبت را باز کند آنهم درست از پشت جمله فیروزه به میعاد نگاه کرد. فکر کرد که 

ی گند زدی میعاد! گوشی را بیرون آورد. ده دقیقه ای آنقدر با گوشی ور رفت که خودش 

 :کلافه شد.دست آخر با سرعت چیزی تایپ کرد و بدون معطلی ارسال کرد

 "سلام. خوبی؟ میشه بعد کلاس باهام بیای یه خونه است قراره ببینم"

  .میعاد موقع خواندن پیام نگاه میکرد. اخمها هیچ تمایلی برای باز شدن نداشتندبه 

 "خونه ی فامیل سمانه؟"

 :فیروزه با تعجب به سمانه نگاه کرد

 گفتی بهش؟-

 :سمانه سرش را تکان داد

 .آره. گفتم قرار بوده بیای بریم خونه ببینیم نیومدی-

 :فیروزه سریع نوشت

 .آره-

 :میعاد جواب داد

 .اوکی-

 .فیروزه با ابروهایی افتاده نگاهش کرد

 

 :سمانه میله ی اتوبـ ـوس را گرفت

اتفاقا خیلی هم خوش موقع شد. برای عید انشالا دیگه تو خونه خودتی. من خونه رو ندیدم. -

 .ولی فکر کنم بدک نباشه

 :فیروزه با سردرگمی نگاهش کرد

 .تا قیمتش چقدر باشه-

 :سمانه به بازویش زد

ا که دیگه ملیونری. زن و شوهر خوبی ان .راه میان باهات. فقط شوهره یکم متعصبه. الانم شم-



 

416 
 

 .رفتین میگی نامزدین چه میدونم عقدین. تریپ روشنفکری برندارین بگین دوستین

 :فیروزه سرش را به تایید تکان داد. سمانه دوباره گفت

بچه عقب مونده دارن. دختره. ولی خودش خیلی زن خوبیه. خوشت میاد ازش. طفلی ها یه -

 سالش باشه.به میعاد گفتی کجا بیاد؟ 6 ۵فکر کنم 

  .همون خیابونی که گفتی-

 .خوبه. ببین اتفاقا دانشگاه از سر خیابونش سرویس داره هر روز صبح-

 .فیروزه با نگرانی بیرون را نگاه کرد. بیابان با سرعت به شهر پیوند میخورد

*** 

. 

 عصر ۰۳:۵۷ ,1۲-8-۹۴

قاب عکس را دستش گرفت. لخ لخ کنان آن دمپایی های پلاستیکی زرد رنگ حمـ ـام را روی 

کف سرامیکی کشید و به سالن رفت. وسط سالن ایستاد و به چمدان و کارتن های بسته بندی 

سال و نیم از  ۴نگاه کرد تا کره ی چشمانش شروع به سوختن کرد.دقیق  شده نگاه کرد. آنقدر

ورودش به این خانه میگذشتو امروز داشت از آنجا میرفت. چیزی شبیه کنده شدن از همه ی 

سال و نیمی که در این خانه طی کرده بود با تمام خاطرات از همه طرف در آغـ  ۴تعلقات. 

د. پلک زد و به در ورودی نگاه کرد. انگار همین دیروز بود. ـوشش گرفته بودند که رهایشان نکن

شب با سمانه و میعاد به این خانه رسیدند تا برای اولین  ۷درست همین دیروزکه راس ساعت 

 .بار آن را ببینند

 

سمانه پشت در حیاط ایستاد و زنگ در را زد. ته کوچه ای که جز این خانه فقط یک خانه ی 

سکوت با دستهایی که توی جیبش بود به خانه و طبقه دوم نگاه میکرد.  دیگر بود. میعاد در

 :سمانه گفت

 .در خودشون از اونطرفه. توی کوچه پشتی. اصلا از اینطرف نمیرن بیان-

 :مردی آیفون را برداشت. سمانه دهانش را جلوی آیفون گرفت

 .سلام علی آقا. سمانه ام-

http://forum.iranroman.com/member.php?action=profile&uid=24
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کوچک و نقلی ظاهر شد. سمانه در را هل داد و وارد  در باز شد و در برابر نگاه فیروزه حیاط

شد. فیروزه پشت سرش وارد شد. در مقابلش خانه ای بود نسبتا قدیمی با چهار پله ی بدون 

 :حفاظ که به ایوانی باریک میرسید. سمانه به طرف پله ها رفت

 .حالا از اونطرف میاد خودش کلیدا رو میاره-

تش را حفاظ چشمهایش کرد و به شیشه های بلند اتاق سمت فیروزه روی ایوان ایستاد و دس

 :چپ چسباند تا بتواند داخل را ببیند. سمانه همینکار را با اتاق راستی کرد.بعد گفت

 ! وای فیروزه من از اینجا دارم پنت هاوس رو میبینم-

میدوید  کسی یا الله گویان وارد خانه شد. علیرضا صاحبخانه با همسرش و دختری که دنبالشان

وارد حیاط شدند. با میعاد دست داد و بعد از پله ها بالا آمد و با عجله با سمانه و فیروزه 

احوالپرسی کرد . در میان دسته کلید بدنبال کلید ورودی گشت. در را باز کرد و جلوتر از آنها 

داد. برای روشن کردن چراغهای خانه وارد شد. همسرش به دنبالش با سمانه و فیروزه دست 

چند ثانیه فیروزه را قاچاقی بررسی کرد و بعد وارد خانه شد. فیروزه از راهروی کوچک گذشت 

و به دیوارهای سبز روشن نگاه کرد. وسط سالن ایستاد و منتظر آمدن میعاد به در ورودی خیره 

نه شد. میعاد با همان چهره ای که خبر میداد از خانه راضی نخواهد بود وارد شد. مرد صاحبخا

عذرخواهی کرد و برای انجام کاری بیرون رفت. همسرش که سمانه پری خانم معرفی اش کرده 

بود کناری ایستاده و با سمانه مشغول حال و احوال بود. فیروزه به در اتاقهایی که اینطرف و 

ف آنطرف راهرو بودند نگاه کرد. با قدم هایی که زیر بار نگاه میعاد پر از استرش شده بود به طر

اتاقها رفت . اتاق جمع و جور با دیوارهایی پر از لک و رنگ ریخته و ترک خورده با تمام وجود 

به صاحب جدیدشان ابراز علاقه میکردند. به دختری که سبز شیفته اش میکرد. دختری که 

دیوارهای خانه زودتر عاشقش کرده بودند. وقتی به طرف اتاق بعدی میرفت صدای پری خانوم 

 :با سمانه فاصله گرفت از پچ پچ

 .اون یکی خیلی کوچیکه. بدرد انباری میخوره. البته شما که یه نفری-

فیروزه با لبخند اتاق را بررسی کرد. بعد به طرف آشپزخانه با کابینت های محدود و درهای 

 :فلزی شان رفت. میعاد نگاهش کرد

 .من تو حیاط می ایستم-
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ت. فیروزه با ناراحتی از کاشی های کرم رنگ و گلدار از زن صاحبخانه تشکر کرد و بیرون رف

آشپزخانه چشم برداشت و به امید کمک به سمانه نگاه کرد. سمانه دست از حرف زدن کشید و 

 :جلو آمد

 چطور بود؟-

 :فیروزه آشفته لبخند زد

 .نمیدونم-

 :آمدساله را بغـ ـل گرفته بود به طرفشان  ۵پری خانم که با زحمت دختر بچه ی درشت 

 .شوهرته؟ انگار خوشش نیومد-

 :سمانه وسط پرید

 .نامزدن. اونم دانشجوئه. ولی خونه جدا دارن-

 :پری خانم چشمک ریزی زد

 .گرفتم-

 :بعد لبخند شیطانی زد

 .فقط علیرضا نفهمه. میشناسیش که چه اخلاقی داره-

 :سمانه در اتاق خواب را باز کرد و داخلش را نگاه کرد

 .جون نگران نباش پری-

 :بعد جلوی پری خانم ایستاد صدایش را پایین آورد

 .ولی خودت هواشونو داشته باش-

 : زن دوباره لبخند زد

 .اونکه آره-

 :به فیروزه نگاه کرد

علیرضا دو هفته اصفهانه دو هفته عسلویه. فقط زیاد نره بیاد که تو محل تابلو بشه. سمانه -

معروفم. سمیرا رو هم خودم تو دانشگاه پیدا کردم  میدونه من تو فامیل به رسوندن عشاق بهم

 .واسه داداشم. خودم همه قراراشون رو جفت و جور میکردم

سرش را با تاکیدی سرخوشانه تکان داد. فیروزه گیج به حرفهایشان گوش میداد. تمام حواسش 



 

419 
 

کوچک  پی میعاد بود که اینجا از پیشخوان آشپزخانه روبروی در ورودی میدیدش که در حیاط

 :آرام قدم میزند. سمانه رو به نگاهش ایستاد

 چی شد؟ خوبه؟-

 :پری خانم دخترش را پایین گذاشت و دنبالش به اتاق رفت. فیروزه شانه اش را بالا انداخت

 خوبه آره. قیمتش؟-

 تو خوشت اومده یا نه؟-

 :تفیروزه با ابروهایی افتاده به حیاط و میعاد نگاه کرد سمانه به طرف اتاق رف

 ...پری جون... سمیرا خیلی در جریان قیمت نبود که بهم بگه-

 .قابل نداره اصلا-

 :بعد از جملات کلیشه ای پر تعارف بلاخره گفت

. حالا شما آشنایین میگم علیرضا ۴۰۰والا ما به بنگاه سپرده بودیم ده تومن با برجی -

 .ملاحظتون رو بکنه

 :ادسمانه بازوی پری خانم را دوستانه فشار د

  .عزیزمی...خیلی ممنونتم. بگو حسابی هواشو داشته باشه-

 :در حالیکه توی ایوان ایستاده بودند تا پری خانم درها را قفل کند سمانه گفت

 .پس تا فردا خبرشو بهت میدم پری جون. مرسی خیلی لطف کردی-

دست بین ابروهایش فیروزه از پله ها پایین رفت. مردد کنار میعاد ایستاد. نگاهش کرد.میعاد 

کشید شاید میخواست تلاشی برای باز شدن گره ی ابروهایش بکند. فیروزه با صدایی آرام 

 :گفت

 چطور بود؟-

 :میعاد بدون معطلی جواب داد

 .افتضاح-

 :فیروزه به موزاییک های مربعی کف حیاط نگاه کرد

 .میگیرمش-

 :میعاد راه رفتن گرفت
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 .پس از من نظر نپرس-

 

بالا آورد . شیشه اش گرد گرفته بود. آستین پیراهنش را روی شیشه کشید. از  قاب عکس را

میان شیشه عکس دسته جمعیشان پای اولین سفره هفت سین مجردی فیروزه روی پیشخوان 

آشپزخانه پیدا شد. خودش و سمانه جلوی پیشخوان ایستاده بودن و پسرها آنطرف داخل 

د. با دستی که هنوز در گچ بود . قاب را داخل اولین آشپزخانه. خودش در عکس لبخند زده بو

سال نیم پیش در گچ بود نگاه کرد مچ بند مشکی که حالا  ۴کارتن گذاشت و به دستی که 

دور دستش بود فشار داد. دوباره دور زد و به دیوارهای سالن نگاه کرد"سبزهای دوست داشتنی 

ظارش بودند نمی توانستند آن همه دل من". هیچکدام از خانه های تهران که حالا در انت

 .بستگی برایش به یادگار بیاورند

 

**** 

با پیاده شدن سمانه ماشین بدون موزیک در سکوتی سنگین فرو رفت. میعاد بدون تمایلی 

برای حرف زدن ماشین را به طرف محل سکونت فعلی فیروزه می راند. در یک جور دوگانگی 

د. از آنطرف تلاشی که برای گرفتن شناسنامه و آن شب گیر افتاده و دهانش قفل شده بو

برزخی و دعوا و کتک کاری اش نادیده گرفته شده بود و دستمزدش جمله ی گند زدی بود از 

طرف دیگر حس شدید عذاب وجدان برای کاری که آنهمه شتابزده کرده و آبروی فیروزه که به 

در محله ای نه چندان خوب ته کوچه ای  باد رفته بود. حالا هم ماجرای خانه ای آنطرف شهر

 ...باریک با در و دیوار پر از ترک و دست آخر جمله ی لجباز فیروزه...میگیرمش

 :فیروزه روی صندلی اش جابه جا شد تا بتواند گوشی را از جیبش بیرون بیاورد

. باشه. کاری بله؟ سلام. بیرونم. آره میام تو شامتو بخور اگه گشنته. الان نمیدونم سپید.باشه-

 نداری؟ گفتم باشه. کاری نداری؟

 :گوشی را قطع کرد و روی مانتویش انداخت بدون آنکه به میعاد نگاه کند گفت

 .جلوی یه داروخونه نگهدار لطفا-

 چی شده؟-
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 .هیچی. سرماخورده-

 :دوباره سکوت شد. وقتی به ترافیک سنگین خیابان اصلی رسیدند میعاد بی جهت پوزخند زد

ون کله ی شهر هر روز میخای این مسیر رو بیای دانشگاه بعد برگردی. نصفه شب از ا-

 .بسلامتی میرسی

 :فیروزه شیشه را پایین داد

 .سرویس داره از سر خیابون تا دانشگاه-

 الان یعنی دیگه این خونه چهارگوش دلت رو گرفته دیگه؟-

 :آرنجش را لب پنجره گذاشت عصبانی بود. درست هم نمی دانست از خودش یا فیروزه. فیروزه

 .به نظرم خوب بود-

 .ماشین با سرعت سرازیری زیرگذر را طی کرد

 .آره خب. هم محله اش عالی بود هم خود خونه. تمیز.نوساز. خواب بزرگ-

نورهای سفید رنگ تونل زیر گذر با سرعت از شیشه های جلوی ماشین رد میشدند و جایشان 

 .را به نور بعدی میدادند

 .بود میعاد. قیمتش هم باهام کنار میاد.آشنا هم هست امنیت داره خوب-

 .آهان . همون قضیه ی مرغ یک پای سر کار خانم اعتمادیه-

فیروزه نگاهش کرد. چشمهایی خسته و بی روح که التماس میکردند هر گونه بحثی را تمام 

 :کند

 .از بابام پول گرفتیم-

 :ه بیرون را نگاه میکرد بی آنکه بپرسد خودش ادامه دادنگاهش کرد. رویش را برگردانده و دوبار

 .من فرزاد و فریبا. سه تفنگدار اعتمادیا. هه-

 :خودش به حرف خودش خندید

 .از صدقه سری بچه ی جدیدش صد ملیون چک داد-

 :به موقع برگشت تا تعجب را در چشمان میعاد ببیند. میعاد از زیرگذر بالا آمد

 بچه ی جدید؟-

 .له بودزنش حام-
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 دیدیش؟-

زنشو؟آره. جوون و خوشگل و خوش هیکل. دیشب زایید. یه پسر دیگه. از ترس تهدیدای فرزاد -

  .و فریبا که بلایی سر زن و بچش نیارن صد ملیون نوشت

 :دستش را روی گچ کشید

 .نقدش کردیم. نفری سی و سه-

 :میعاد نزدیک داروخانه ایستاد

 .الان کجاست-

  .تو کارتم-

 :را کشید تا از صندلی عقب کیفش را بردارددستش 

  .میخام بزارم بانک. سودش رو بدم کرایه خونه-

 :میعاد لبـ ـهایش را بهم کشید

 چقدر بود کرایش؟-

تومن رهن. نمی دونم سود بانک چقدره. از هیچیش سر در  1۰. کمترم میده. ۴۰۰گفت -

 .نمیارم

 :ن کشیدکیف را باز کرد و کیف پول نارنجی رنگ را بیرو

  .ده تومنش رو میدم رهن بقیش بانک . برای بقیه مخارج هم میرم سر کار-

 .انصراف هم بده از دانشگاه-

 :فیروزه منتظر ادامه جمله نگاهش کرد. میعاد شانه ی بی تفاوتی بالا انداخت

بلاخره باید کل نیروت رو متمرکز کنی روی گذران زندگیت. با کار پاره وقت هم که -

 .نصراف بده که بتونی تمام وقت کار کنینمیشه.ا

 ...میعاد-

 :میعاد در ماشین را باز کرد

 چی میخای داروخونه؟-

 .خودم میگیرم-

 از سی و سه تومنت میخای خرج کنی؟-
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 .با دلخوری بهم خیره شدند

 

پلاستیک دارو را از شیشه روی پاهایش گذاشت فیروزه با سرعت چشمهایش را باز کرد. میعاد 

 :شین را دور میزد تا سوار شود. همینکه نشست بدون لحظه ای معطلی گفتداشت ما

کل سی تومن رو میزاری بانک سودش رو میدی اجارت. ده تومن پول رهن رو من میدم. خرج -

  .زندگیت هم با خودمه

 :قبل از آنکه فیروزه چیزی بگوید انشگت اشاره اش را رو به صورتش گرفت

 !یدمیک کلمه حرف بزنی طلاقت م-

 :در برابر بهت فیروزه با همان جدیت اضافه کرد

 ! ساعت هم از خشک شدن گرافیتش نگذشته ۴8هنوز -

در برابر لبـ ـهای فیروزه که آرام آرام به لبخند باز میشدند همچنان خودش را جدی گرفته و 

 .اخمهایش در هم بود.فیروزه سرش را پایین انداخت و شانه هایش با خنده لرزید

 ...؟ با توام؟زنتموم-

 :فیروزه خندید

 .بله آقا-

 :ماشین را روشن کرد

 آفرین. حالا شام چی پختی؟-

 .فیروزه خنده اش را رها کرد.اخمهای میعاد باز شد و لبـ ـهایش به خنده باز شدند

 

 

*** 

. 

 عصر ۰۳:۵8 ,1۲-8-۹۴

هفته ی آخر سال وقتی دانشگاه تعطیل شد فیروزه قرارداد خانه را بلاخره امضا کرد. کلیدها را 

 :تحویل گرفت و پشت در خانه ایستاد. سمانه با خوشحالی لبخند زد

http://forum.iranroman.com/member.php?action=profile&uid=24


 

424 
 

 .مبارکت باشه-

  .مرسی-

 :دست روی سیـ ـنه اش گذاشت

 .ردیهیجان دارم. مرسی سمانه. که ... اینجا رو برام جور ک-

 :سمانه کلید را از دستش کشید و در را باز کرد

 .فکر کردی من برای تو اینکارا رو کردم؟ هه زهی خیال باطل-

 :کنار ایستاد تا فیروزه وارد شود

میخواستم از طریق تو یه خونه مجردی برای خودم جور کنم یکم از شر سر و صدای این بچه -

 .لا از خودم میدونمخواهرام راحت بشم. الان من اینجا رو کام

 : در ورودی را باز کردند

 ...تازه-

 :دست کشید رو کلید برق

 .فکر اینجاشو کردم که یه خلوتی برای خودم و سیاوش داشته باشم-

 :در برابر چشمان گرد شده ی فیروزه شانه بالا انداخت

 ...ر شدهچیه خب؟ الان دیگه خیلی مد نیست توی خیابون حرف بزنیم. الان جامعه متمدن ت-

 :مانتویش را در آورد و روی پیشخوان آشپزخانه گذاشت

 !الان دیگه توی خونه با هم حرف میزنن. یکسری آشنایی های عمیق تر لازمه-

 :فیروزه خندید

 .دیوونه ای تو-

 :سمانه وسط سالن ایستاد و دست به کمـ ـر زد

ه خالی بوده اندازه هفت سال حالا از کجا شروع کنیم این کثافت خونه رو تمیز کنیم؟ هفت ما-

 .خاک داره فقط

 :فیروزه با خوشحالی به دیوارها نگاه کرد

 .دیواراش رو میخام تمیز کنم حتما-

 :سمانه روسریش را دور دهانش بست
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 .عزیزم اینا دیگه از محدوده وظایف من خارجه-

 :فیروزه سطل را زیر شیر آب گذاشت و پودر لباسشویی را روی آن ریخت

 .تمییز میکنمخودم -

 :سمانه جارو را به اتاق خواب برد از آنجا با صدای بلند داد کشید

 !این اتاق واسه من. تو اون انباریه رو بردار-

سطل آب را با دست سالمش بلند کرد و روی پیشخوان گذاشت . "اه کی میشه این گچ رو باز 

ود. دسته ی سطل را کنم"نگاهش به گوشی اش افتاد. اسم مسیح روی گوشی رقص گرفته ب

گرفت و فشار داد. بعد از حداقل هشت روز از ماجرای اتفاق افتاده بلاخره از ظهر سر و کله اش 

پیدا شده بود. بعد از هشت روزی که هر روز فیروزه با این استرس از خواب بیدار شده بود که 

شد. کاری دستش  امروز روز فاجعه است. امروز اتفاق بدی می افتد. امروز جایی سبز خواهد

خواهد داد. اولین کاری که میکرد به میعاد زنگ میزد و آخر شب دوباره با این اطمینان 

میتوانست بخوابد که میعاد سالم و سلامت در خانه است. صدای سرفه های سمانه تمرکزش را 

 .بهم زد

 ؟برم جارو برقیو از صندوق ماشین بیارم. اصلا نمیشه با جارو معمولی.سوییچ کو-

 :دست دراز کرد و سوییچ را ازمقابل فیروزه برداشت مانتویش را پوشید و نگاه فیروزه کرد

 الو؟کجایی؟-

 :فیروزه با اضطراب سرش را بالا آورد

 .مسیحه-

 :سمانه گردن کشید و به گوشی نگاه کرد

 .جواب بده خب-

 :به نگاه نگران فیروزه نگاه کرد

  .نشدهجواب بده. مثل همیشه. انگار هیچی -

 .قطع کرد-

 :سمانه به طرف در ورودی رفت

 .مطمئن باش خودش اینقدری ترسیده که یک هفته هیچ خبری ازش نشده. من الان میام-
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صدای پایین دویدنش از پله ها را شنید. همین که از خانه بیرون رفت دوباره مسیح زنگ 

 :زد.گوشی را کنار گوشش گذاشت

 .بله-

 :چیدصدایی نا آشنا در گوشی پی

 .سلام. ببخشید این گوشی گم شده.من پیداش کردم-

 .از سر آسودگی نفسش را بیرون داد

 .آخرین تماسش با شماره شما بوده برای همین زنگ زدم-

 الو؟الو؟

 بله؟-

 .یه جایی قرار بزارید بیاین بگیرین گوشیو-

 .من نمی تونم بیام. به یه شماره دیگه زنگ بزنید-

یاین هفت تیر. من مغازه دارم اونجا. گوشی رو چهارراه سمیه پیدا خانم من وقت ندارم. ب-

 .کردم

 :ابروهای فیروزه در هم رفت

 شما تهرانین؟-

 .بله دیگه-

 .من اصفهانم آقا.زنگ به یه شماره دیگه بزنید-

 .ای بابا-

 .مرد تماس را قطع کرد. سمانه در ورودی را به داخل هل داد و با جاروبرقی وارد شد

 

 :نارش ایستاد تا وقتی غذا را گرم میکرد بتواند به وراجی هایش گوش ادامه دهدسپید ک

 .پس از این به بعد هر وقت بابام بره ماموریت من میام پیش تو-

 :فیروزه ماکارونی ها را توی بشقاب ریخت

 این چیه به سرت بستی؟-

 :سپید آستین های پیرهنی که دور سرش بسته بود را تکان داد
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ل میدادم بهش یه سلفی قشنگ بگیرم. بابام بفهمه میری از اینجا خیلی ناراحت داشتم مد-

 .میشه

فیروزه سعی کرد بی تفاوت باشد . پشت میز نشست و به غذایش مشغول شد. سپید روی میز 

 :نشست و پاهایش را روی صندلی گذاشت

 خیلی خوشحال بود که تو اینجایی. بهت پیشنهاد نداد؟-

 :ا را فرو داد. جوابی نداد. سپید خودش ادامه دادفیروزه به سختی غذ

 .پیشنهاد ازدواج-

 .بسه سپید-

 باشه. میخوای با دوست پسـ ـرت ازدواج کنی؟-

 :ظرف غذا را جلو هل داد

 با هیشکی نمیخوام ازدواج کنم. ول میکنی؟-

فیروزه سپید شکلکی در آورد و از میز پایین پرید. حین بیرون رفتن از آشپزخانه روی گوشی 

 :چمبره زد

 .فریبا داره زنگ میزنه-

 :گوشی را از دستان سپید گرفت

 بله؟-

 .فیروزه...یه خبر برات دارم-

 .چشمایش ا روی هم فشار داد و در جایش فرو رفت.خبرهای فریبا هیچوقت خوب نبودند

 الو؟ هستی؟-

 .بگو-

  .ادتش تهرانمسیح یه گندی توی پروژه سد بالا آورده بابات یک هفته است فرست -

 خب؟-

 .صاف نشست. تمام وجودش گوش شده بود

هیچی رفته اونجا با یه مهندسا دعواش شده. مهندسه هم اصفهانیه گویا. یارو رو هل داده -

 .افتاده از یه جایی. تو کماست
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 چی؟-

 .گفتم یارو مهندسه تو کماست. گویا خر و خورش هم میره-

 :بدون توجه به فیروزه ادامه داد

رو که انداخته پایین در رفته.یه هفته است تهران گم و گور شده.گوشیش هم خاموش  یارو-

 .کرده

 :فیروزه قاشق را توی بشقاب گذاشت

 .عصر به من زنگ زد-

 جدی؟-

 .یه نفر بود که... گفت گوشیش رو پیدا کرده-

 :صدای خنده ی بلند فریبا از آنطرف شنیده شد

 .زه بره که کاریش نداشته باشن کلا گوشیو انداختهکله خراب بجا اینکه سیم کارتو بندا-

 :فیروزه گیج و گم به پیشانی اش دست کشید

 .شاید گم کرده-

حالا هر چی. از ترسش جرات نمیکنه برگرده اصفهان .حال میکنی سیستم خبر رسانیو؟ برو -

 .دعا کن یارو از کما در نیاد

ن و هوا معلق بودند گوش میداد. انگار فیروزه بهت زده به تک تک جملات فریبا که میان زمی

 .قوه ی درکش از کار افتاده بود

 یعنی چی؟-

 ۳۳از بچگی هم همش همینقدر خنگ بودی کاش به جاش باباتو هل داده بود. الان به جا -

 .تومن گیرمون میومد ۳۳۳تومن حداقلش نفری 

ون هماهنگی صدای غش غش خنده ی سر مـ ـستش مغز فیروزه را پر کرد. بعد مغزش بد

 :جمله ای انتخاب کرد و بیرون پراند

 .خونه پیدا کردم-

 :صدای فریبا را درست نمی شنید. صدای خودش را میشنید که به فریبا میگفت

 میخام برم بقیه وسایلم رو جمع کنم. نمیای؟-
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 :فریبا چیزی گفت شبیه این

 .هنه. صدقه گذاشتم اونا رو . یه سیصد هزارتایی بلا رو دفع میکن-

 .اولین باری بود که خبر فریبا خوش بود. گرچه در آن لحظه های کشدار هنوز گیج و گم بود

*** 

. 

 عصر ۰۳:۵8 ,1۲-8-۹۴

 :آمدآیفون را فشار داد و عقب ایستاد. پایش روی پای فریبا رفت .صدای فریبا در 

 هو چته؟-

در آن مانتوی نازک صورتی رنگ با موهایی تازه رنگ کرده درست شبیه همه ی دخترهای 

شهر در واپسین روزهای سال بود که با تمی جدید وارد سال نو میشدند. کسی که آیفون را 

 :برداشت صدایی جدید بود

 بله؟-

 :صورتش را نزدیک برد شاید کسی که در خانه است او را بشناسد

 .سلام. ببخشید...ام ...من دختر مهندس هستم-

 .فریبا پشت سرش پوزخند زد و کلمه ی مهندس را با تمسخر تکرار کرد

 میشه درو باز کنید؟-

 : صدا کمی مکث کرد و بعد گفت

 .چند لحظه صبر کنید-

به طرف فریبا چرخید که دقیقه های آخر تماس گرفته و گفته بود همراهش می آید تا برای 

 .ن بار وسایلش را چک کندآخری

 .فکر کنم خدمتکار جدیده-

 :صدای زن دوباره برگشت

 ببخشید ،خانم میگن چکار دارین؟-

 :فریبا چند قدم دورتر ایستاده بود گفت

http://forum.iranroman.com/member.php?action=profile&uid=24
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 .به خانم بگین فضولی نکنند-

 :زن صدایش را نشنید

 بله؟-

 :فیروزه سرش را نزدیک برد

 .اومدیم وسایلمون رو بریم-

 .که جملات فیروزه را برایش تکرار میکندصدای زن می آمد 

 .ببخشید خانم میگن باید صبر کنید خود آقا بیان-

 :فریبا کلافه شد و فحش رکیکی داد بعد فیروزه را عقب زد و خودش جلوی آیفون ایستاد

 .به خاتم بگو هر وقت سند خونه شش دونگ به نامش خورد تصمیم گیری کنه. درو باز کن-

 :ه بلند شد تا بلاخره صدای کشدار و و پر ادای راحله پشت آیفون آمدصدای پچ پچ دوبار

 بله؟-

 :فریبا بی اهمیت جواب داد

 .درو باز کن-

 .باباتون نیست. هر وقت اومد اجازه داد، بیاین-

 ...کم بود جن و پری این یکی از پنجره پرید-

 بله؟؟-

 بابامون کی تشریف میارن؟-

  .من نمی دونم-

 :. فریبا چشمهایش را روی هم فشار دادآیفون را گذاشت

 .نکبت-

 

وقتی ماشین بابا روبروی پارکینگ ایستاد تا در باز شود نور چراغهای جلو روی صورت 

دخترهایش افتاد که جلوی در پارکینگ ایستاده بودند. با حالتی که کلافگی از آن مشخص بود 

 :سرش را تکان داد. بعد بوق زد و شیشه را پایین داد

 اینجا برای چی وایسادین؟-
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فریبا دست فیروزه را گرفت و از سراشیبی پارکینگ آرام پایین رفت ماشین بابا به موازاتشان با 

 :سرعت کم می آمد

 چیکار دارین؟-

 :فیروزه پیش دستی کرد

 .میخوایم وسایلمون رو ببریم-

کنار آنها که جلوی در بابا ماشین را پارک کرد و دزدگیر را زد. بعد در حالیکه بی تفاوت از 

 :آسانسور ایستاده بودند رد میشد گفت

 .خرابه-

دخترها پشت سرش از پله ها بالا رفتند. در پاگرد طبقه ی دوم بابا ایستاد. آنها دو پله عقب تر. 

کیف چرمی اش را در دستهایش جا به جا کرد و به آنها نگاه کرد.چند ثانیه طولانی. بعد 

 :د آمیز تکان دادانگشت اشاره اش را تهدی

 ...بدون سر و صدا هر چی دارین میبرین. حرف اضافه زده بشه-

 :فریبا دو پله ی مانده را بالا رفت

 .نترس کاری به حرمسرات نداریم-

پشت در در حالیکه بابا دسته کلید را در دست میچرخاند تا کلید مورد نظر را پیدا کند فیروزه 

 :از پشت سرش آهسته گفت

 .و میخوام ببرمهمه چیزام-

 :بابا با اخمهای درهم برگشت و نگاهش کرد.فیروزه جسارت کرد

 ...تخـ ـتمو میزمو-

 :به کف سرامیکی نگاه کرد

 فرشمو-

شب قبل با استرش شماره ی بابا را گرفته و بعد قطع کرده بود. بعد پیام داده بود که میخواهد 

موافقت کند بعد از ماجرای فرزاد و آن  وسایلش را ببرد.حتی یک درصد هم احتمال نمیداد بابا

بحث و جدل برای پول آنها به خانه اش نزدیک هم بشوند. هر روز و هر لحظه منتظر بود بابا 

برای گرفتن پول یا حداقل زهر چشم حرکتی بکند اما هیچ خبری نبود.یک ساعت بعد وقتی 
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 .ده بودندبابا پیام داده بود که فردا بیاید چشمهایش از شدت تعجب گرد ش

 .دیگه چی؟ میخای مبلا رو هم ببر-

 .در خانه را باز کرد و وارد شد

 

فیروزه با سرعت پتو و روتخـ ـتی اش را تا میکرد. تشک را برداشته و با پیچ های تخـ ـت ور 

میرفت هیچ تصوری نداشت که چطور میخواهد این وسیله ها را ببرد اما تنها فکرش این بود 

واند وسایل شخصی اش را از آن خانه بیرون بیاورد. فریبا وارد اتاقش شد با که تا جایی که میت

 :دو کارتن کفشی که روی هم گذاشته و بغـ ـل گرفته بود

 چیکار داری میکنی؟ جدی میخای تخـ ـتو ببری؟-

 :فیروزه پیچ هارا توی کیفش انداخت. تخـ ـته ها از هم باز شدند

 .آره-

 ی. نکنه دوست پسـ ـرت از اون گداهاست؟ای. تو دیگه چه موجودی هست-

  .تخـ ـته ها را بلند کرد و روی هم گذاشت

 .خب بگو یه تخـ ـت برات بخره-

 :کفی نئوپان تخـ ـت را عقب هل داد و فرش شش متری تزیینی کف اتاق را لوله کرد

 .فرشم داره میبره! وای بزار یه فیلم از این صحنه بگیرم من-

 :ق کرده سرش را با خشونت بالا آورد و زیر دست فریبا زدفیروزه با پیشانی عر

 .مسخره بازی در نیار-

صدای آیفون در سالن پیچید. یک بار دوبار. بارها و بارها پشت هم بدون انقطاع کسی زنگ را 

فشار میداد. صدای گریه نوزاد تازه متولد شده از آنطرف سالن بلند شد و پشت بندش صدای 

 :راحله

 ...کدوم احمقیه اینطوری زنگ میزنه؟ بچه بیدار شد. آسایش نداریم ما ای خدا...-

 : فیروزه صدای متعجب بابا را شنید

 .مسیحه-

 

همین که بابا در ورودی را باز کرد مسیح طوری داخل پرید انگار کسی دنبالش کرده است. با 
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 .سر و وضعی بهم ریخته و آشفته

 عمو...عمو...تروخدا تروخدا-

 :ویدوسط سالن د

 عمو درو ببند...عمو ترو خدا درو ببند-

تمام اعضای خانواده طوری بهت زده شده و به حرکاتش نگاه میکردند انگار همگی میخکوب 

 .شده اند و او تنها بازیگر این نمایش پر شر و شور است

 .عمو دنبالم کردن ...ترو قرآن درو ببند-

 :بابا دستهایش را از دو طرف باز کرد

 خیلی خب. کجا بودی تو؟بستم . -

 :مسیح پنجه بین موهایش کم پشتش کرد

 ...عمو ترو قران کمکم کن-

 :صدایش با بغض در هم بود

 عمو پسراش دنبال کردن...قمه داشتن...وای خدا...ماشین رو وسط خیابون گذاشتم و دویدم-

 :دست روی صورتش کشید و دور خودش چرخید

 الم؟عمو ترو خدا ببین نیومده باشن دنب-

با وحشت به پنجره های سالن نگاه کرد. صدای پر از ترس و وحشتش با صدای جیغ بچه ی 

کوچک قاطی شده بود. بابا با قدمهای بلند به طرف پنجره رفت. کل کوچه و خیابان را بررسی 

 :کرد

 الاغ برای چی اومدی اینجا؟-

 :مسیح مـ ـستاصل دور خودش می چرخید

  .عمو کمکم کن-

 :رتش گذاشت و چشمهای ترش را پاک کرددست روی صو

  .عمو یارو صبح تو بیمارستان مرده-

 :.گریه اش گرفت

من دیشب.. اومدم اصفهان...گوشیمم گم کرده بودم...هنوز خونه نرفتم..نمیدونم کی خبر داده -
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 ..بود بهشون که کجام

 :بابا سرش را تکان داد و به دنبال تلفن خانه در سالن راه افتاد

 .ر اینا آدرس منو بلدن خب پا میشن میان اینجالندهو-

 عمو چیکار میکنی؟ به کی زنگ میزنی؟-

 :بابا دستش را چنگ مسیح بیرون کشید

ول کن دیونه. رفتی درستش کنی یعنی؟ زدی چشمشم کور کردی.چه غلی بکنم من حالا... -

 .الو بهمن. پاشو بیا اینجا. مسیح اینجاست

م ناگهانی استرسش فضای خانه را پر کرده بود هیچ کس به حضور آنقدر که اتفاق افتاده و حج

او و فریبا که به صورت دو تماشاچی ناخواسته به این نمایش نگاه میکردند توجهی نداشت. 

فیروزه گیج و سردر گم مسیح را نگاه میکرد که چطور به عجز و لابه افتاده و مثل پسر بچه ای 

 .گریه میکرد

 :شد و عمو وارد شد به طرف مسیح پریدهمین که در خانه باز 

 ...پدر سگ حرومزاده-

یکی دو مشتی که از بین بازوان بابا روانه کرد درست وسط سر مسیح خورد. صدای فریبا را 

 :کنارش می شنید

 ! اوپس-

شبیه آن بود که کسی فیلم را روی دور تند گذاشته و او قرار است از آن یک نتیجه گیری کلی 

 :ه با سرعت صحنه ها را بررسی و حفظ میکرد. بابا عمو را عقب کشیدبکند. آنقدر ک

 بهمن ! بهمن! چته؟-

 :عمو دو دستش را بالا برد و محکم توی سر خودش کوبید

بدبخت عالم شدم بهرام. خاک دنیا به سرم شده. یارو مرد.مرد بهرام. اومدن تمام شیشه های -

  .ی من چه خبره خونه را آوردن پایین. بیا برو ببین تو خونه

 :به مسیح اشاره کرد

 .مامانت داره سکته میکنه-

 :دستهایش را روی پاهایش کوبید
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 .ای خدا این چه بلایی بود؟ بهرام بدبخت شدم. نابود شدم-

 :صدای راحله از آن سر سالن بلند شد در حالیکه بچه را به آغـ ـوش پرستارش روانه میکرد

 !راحت باشم من خرو بگو اومدم اینجا که دیگه-

در اتاق را آنچنان بهم کوبید که صدای گریه بچه اولش هم بلند شد. بابا جلوی عمو روی زمین 

 :دو زانو نشست

الان برش دار اینو از اینجا ببر. پسرای یارو گذاشتن دنبالش. ماشینشم تو خیابون ول کرده و -

 .اومده

 :عمو زیر گریه زد

 .ای خاک عالم بر سرت. خاک بر سرت-

 :بابا دستهایی را که میرفت تا دوباره بر فرق سر فرود بیایند گرفت

  ..بهمن اینا آدرس خونه منو بلدن میدونن که منم تو این پروژم-

 :بعد صدایش را پایین آورد

  .چکار بکنم من با بابای این؟ پروژه رو از دستم میکشه بیرون-

  .به در اتاق راحله اشاره کرد

 .جای دیگهبلند شو اینو ببرش ی-

 :صدای عمو سالن را لرزاند

 .کجا ببرمش؟ هان؟ این تموم شد دیگه. باید برم رخت عزاشو بپوشم-

صدای ناله و گریه مسیح بلند شد.در آن لحظه شبیه هر کسی بود جز مهندس اعتمادی 

 .کوچک که داشت آرام آرام برای خودش اسم و رسم جور میکرد

 .حرف مفت نزن بهمن-

 :ا تکان دادعمو دستهایش ر

 .تموم شدیم...خلاص. اعدامش میکنن-

 :بابا دست روی دهان عمو گذاشت.مسیح سرش را با دو دست گرفت و ضجه زد

 ...بابا کمکم کن...بابا... بابا...کمکم کن-

بابا بلند شد و مـ ـستاصل ایستاد. نگاهش را دور سالن از فرناز و خدمتکار و بچه ای که آرام 
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 :فریبا چرخاند. دست به ته ریشش کشید جلوی مسیح نشست نمیشد به فیروزه و

 ...مسیح...مسیح ...گوش بده-

 :دستهای مسیح را گرفت و از سرش جدا کرد

 ...گوش بده... د با توام-

سیلی محکمش آنقدر صدا دار زیر گوش مسیح خوابید که همه بالا پریدند و ضجه ی مسیح با 

 .شوک قوی قطع شد

 ...نت نترس...دیه اش رو میدیمانقد عر نزن! نمیکش-

 :صدای ناله ی عمو در حالیکه روی زمین پخش شده بود بلند شد

ای کاش با دیه راضی میشدن. ای کاش با دیه راضی میشدن. گفت اعتمادی... تو کوچه داد -

میزد پسرش...اعتمادی بگو پسرت بیاد خودشو نشون بده خونش حلاله. خون با خون پاک 

  .میشه

 :ست روی پاهایش کوبیددوباره د

 .ای وای به من...ای وای به من-

فیروزه از این زاویه صورت مسیح را در میان دستهای بابا میدید. رنگی که به وضوح پریده و 

  .فکی که بدون اراده می لرزید

 

فکش می لرزید. بدون اراده. مسیح بلند شده و عریان جلویش ایستاده بود.دنبال شلوارش روی 

شت. صورتش از سوزش سیلی بی حس شده بود. به تاق نگاه میکرد. صدای مسیح را زمین میگ

 :انگار از جایی دور می شنید

 ...تقصیر خودت بود...بهت گفتم راه بیا-

درد تمام وجودش را به زنجیر کشیده بود. درد بی پایان.صدای باز و بسته شدن در خانه آمد. 

ـت میان انگشتان مشت کرده اش اسیر بود. هیچ سکوت به خانه برگشت. هنوز ملحفه ی تخـ 

حرکتی نمیکرد. تمام حرکات را از یاد برده بود. آنچه اتفاق افتاده بود برایش قابل پیش بینی 

بود دو سال تمام از چنان لحظه ای گریخته بود اما شدت درد و تحقیر را هرگز حتی اگر 

ودکی اش دخترانگی اش و سالهای سال هم میگذشت نمی توانست حدس بزند. آنجا ک
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معصومیتش قربانی شده و از دست رفته بود . و به جایش یک عمر درد و سرخوردگی با 

 .وحشت از هر گونه رابطه به جا مانده بود. فکش بی وقفه می لرزید

 

  .نترس بهت میگم. هیچ گهی نمی تونن بخورن-

رده بود فریبا قدمی جلو رفت. در میان زاری عمو و بهت ناگهانی مسیح که گریه اش را بند آو

 :چراغهای صحنه به سمت او چرخیدند تا بازیگر جدید به روی سن بیاید

 .ردش کنین بره-

 :بالای سر عمو ایستاد

 اینجا بمونه یا میکشنش یا زندانه یا اعدام . اینطور که میگین از خونواده ی طرف-

 : بابا بلند شد ایستاد

 .میدونهممنوع الخروجش کردن. پلیس -

 :فریبا چند قدم جلو رفت طوری که درست میان تمام بازیگران صحنه باشد

 .قاچاقی باید بره. من آشنا دارم-

بعد سکوت کرد. آنقدر زیرکانه که بتواند عکس العمل همه را ببیند. صدای مسیح از حنجره 

 :آزاد شد

 .میرم میرم. بگو بهش. بگو ردم کنه-

 :بالا کشیده شد فریبا پوزخند زد. گوشه ی لبش

 .الان میگم بیاد ردت کنه! انگار خیابونه-

 :به طرف فیروزه آمد

 .وسایلت رو بردار بریم-

 :مسیح از جایش بلند شد

 .چیکار باید بکنم؟ شمارشو .. آدرسشو ... بده بهم-

 :فریبا به سمتش چرخید

 .خرج داره-

 .ابروهایش را بالا داد و زل زد به مسیح نابود شده
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 .قدر میشه .میدممیدم. چ-

فریبا دوباره نگاهش را بین بابا و عمو چرخاند. دو نفری که از تعجب صدایشان بریده بود. 

فکرش هم نمیکردند کسی میتواند در چنان شرایطی فکر ماهی گرفتن از آب گل آلود موجود 

 .باشد

و کمـ ـر  یه چک روز میدی. پاس شد آدرس و شماره میدم. امثال تو رو خیلی داره. از کوه-

 .ردت میکنه

 :مسیح مـ ـستاصل دور خودش چرخید دست روی جیب هایش کشید

 ...باشه باشه. میدم. کیفم...کیفم تو ماشین گذاشتم...بابا-

 :به طرف عمو چرخید

  .بابا یه چک بده بهش-

عمو که انگار از همه دنیا کنده شده بی رمق کف سالن افتاده بود. بابا به طرف فریبا آمد با 

 :صدایی که از لای دندانها می آمد

 .مسخره بازیتو بردار ببر بیرون-

 :فریبا شانه بالا انداخت

 .هر طور میدونین-

 :به اتاق فیروزه رفت کیف و دو جعبه کفشش را برداشت و بیرون زد

 .من رفتم. فیروزه آژانس بگیر وانتی چیزی بیاد ببره وسایلت رو-

 :مسیح دنبالش دوید و کیفش را کشید

 تو رو خدا... وایسا... میدم چک میدم. فقط کسی رو میشناسی واقعا؟-

 :فریبا کیف را از دستش بیرون کشید

دو سه هفته دیگه وقتی من از مرز رد شدم بهت میگم. اونموقع احتمالا تو هم از مرز رد -

 .شدی. منتها از مرز این دنیا و اون دنیا. خدافس

 :مسیح رو به عمو کرد

 .خاک بابات یه چک بده به این. امروز فردا اینا منو میکشنبابا ارواح -

عمو به هر زحمتی بود خودش را از زمین جدا کرد. به طرف فریبا چند گام برداشت. لرزان 
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 :وبدون تسلط. روبرویش ایستاد

 کی هست؟-

 :فریبا کلافه نگاهشان کرد

م بهم پورسانت میداد. یه خری عین بقیه خرا. بیزنسش همینه. من براش مشتری جور میکرد-

 تمام شد؟ شناختیش؟

 چجوری مطمن باشم؟-

 .مطمئن نباش. خودت میدونی-

 :دوباره راه رفتن گرفت. درست لحظه ای که دستش به دستگیره رسید صدای عمو در آمد

 .میدم-

. 

 عصر ۰۳:۵۹ ,1۲-8-۹۴

ساعت ده شب هیچ وانتی نبود که بخواهد وسایل را بیاورد. در واقع دیگر به ذهنشان هم 

نمیرسید که بعد از ماجراهای پیش آمده بخواهند چنین کاری بکنند. آنچه مانده بود را وسط 

اتاق گذاشت و دنبال فریبا از خانه خارج شد. داخل ماشین فرشته شد که فریبا گفته بود این 

شب آخرش است و فردا برای خرج رفتنشان میفروشدش. فریبا نشست . ماشین را روشن نکرد. 

چک هنوز در دستانش بود. فیروزه به روبرو نگاه میکرد. هنوز در بهت بود. انگار همه ی آنچه 

اتفاق افتاده بود غیر قابل باور بود. انگار کسی داستانی می خواند یا فیلمی کوتاه که باید برای 

شنواره ای فرستاده میشد و یا شاید لطیفه ای کوتاه که هیچ جایش خنده نداشت. فریبا چک ج

 :را به طرفش گرفت

 .صبح برو نقدش کن-

 : فیروزه به چک نگاه کرد. نه چیزی گفت نه چک را گرفت. فریبا چک را روی پاهایش گذاشت

  .واسه خودت-

خ تر و گس تر بود. صدای فریبا در حالیکه او فیروزه آب دهانش را قورت داد. انگار از همیشه تل

 :هم به روبرو نگاه میکرد در سرش پیچید

http://forum.iranroman.com/member.php?action=profile&uid=24
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  .این باشه یک دهم از دیه ات-

 :سکوت سنگین ماشین را با جمله ی بعدی به خاک کشید

 .دیه ی بلایی که سرت آورد-

  .جان از دستهای فیروزه راه رفتن گرفت

 ...رتت. پس رفتن دستات. شنیدن فحشاشدیه ی دردی که کشیدی. دیه ی بی حسی صو-

چیزی باید شبیه بغض میبود که سکوت را به یکباره به صدای فریبا کشاند. نفسش را آرام 

 :بیرون داد

اعدام کمشه. حتی پسرای یارو قیمه قیمش کنن کمشه. باید هر روز بمیره. باید هر روز ارزوی -

عت. هر لحظه. حتی اون سر دنیا از سایه ی مرگ کنه. باید با ترس زندگی کنه. هر روز. هر سا

  .خودش بترسه. باید تا آخر عمر زجر بکشه

ماشین را روشن کرد و راه افتاد. اشک از مژه های فیروزه آویزان شد. مردمک های لرزانش در 

میان دریای اشک به دستهای خسته اش نگاه میکردند. هنوز انگار ملحفه های تخـ ـت بین 

میشدند.. هنوز انگار درد مثل پیچک دور تنش حـ ـلقه زده بود. درد.درد  پنجه هایش فشرده

  .ریشه دار

 

سر کوچه ای که خانه اش انتهای آن بود پیاده شد. بدون کوچکترین حرفی که دیگر بینشان 

رد و بدل شده باشد. فریبا بی معطلی دنده عقب گرفت و رفت. چک را میان دستانش مچاله 

میرفت. خانه ای خالی که فقط تعدای از کارتن وسایلش را گوشه ی  کرده و به طرف خانه

اتاقش گذاشته بود. قرار بود بدون وسایلش اینجا بیاید اما حالا لازم داشت. باید تنها میبود. 

جایی که فقط خودش باشد و در و دیوار خانه ای متعلق به خودش. درتاریکی که با نور شدید 

ط به اتاق می کشید روی کارتن ها نشست. آرام و بی صدا فرود لامپ نارنجی شهرداری از حیا

آمد. صدای دویدن بچه در طبقه بالا و ضرب آهنگ قدمهایش شنیده میشد. خودش را به جلو 

عقب تکان داد. چهره ی مسیح با آن فک لرزان و التماس و ضجه هایش مثل تصویری ماندگار 

مش قاتل نوجوانی اش کابـ ـوس همه ی روی شیارهای مغزش می دوید.کوه بزرگ درد و غ

لحظه هایش از هم پاشیده و تکه تکه شده بود. درست زمانی که خودش را برای جنگی دیگر 
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آماده میکرد زمانی که ترس آسیب هایی که در انتظار میعاد بودند فلجش کرده بودند همه چیز 

کرد. امشب انگار  وارونه شده بود. دست به گلویش کشید و بغض لعنتی همیشگی را لمس

سالگی بلند شده بود. درد به روحش زده بود. به چک مچاله شده کف  1۳درست از همان اتفاق 

دستانش نگاه کرد. صدای فریبا دوباره در سرش جان گرفت. جملاتش و شکستگی آشکاری که 

 "شترکبغض به صدایش آورده بود" من و تو سالها یک خانواده بودیم. با دردی بیش از اندازه م

*** 

. 

 عصر ۰۳:۵۹ ,1۲-8-۹۴

 :همین که روی صندلی نشست صدای پر هیجان میعاد وا رفت

 سلااام خانو... چی شده؟-

برای بصورت خسته و چشمهای پف دار و قرمز فیروزه اشاره کرد. فیروزه سعی کرد لبخندی 

 :اطینان خاطرش بزند

 .هیچی-

 چشمات چرا انقدر...گریه کردی؟-

آن ابروهای بلند و کشیده که بیش از اندازه برای یک مرد زیبا بود با تمی فاصله دار از رنگ 

مشکی آرام آرام در هم رفتند. فیروزه سریع وا داد . تمام دیشب را به تنهایی گذرانده و با کابـ 

و پنجه نرم کرده بود حالا دیگر خسته بود. حالا میخواست این بار را ـوس نوجوانی اش دست 

 :دیگر به میعاد بسپارد

 .آره-

 چیزی شده؟-

صدایش نرم بود با دلواپسی که همیشه بکگراند ثابت لحنش در برابر اوبود. اصلا مگر میشد در 

 زندگی کشدار و پر ماجرای فیروزه اعتمادی بود و نگران و دلواپس نشد؟

 کسی...اذیتت کرده؟-

 .وقفه ی بین کسی و فعل جمله نشان میداد تاکیدش دقیقا روی یک نفر است. مسیح
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  .نه-

 "فیروزه ی درونش کلافه شد"اه. انقدر کشش نده. انقدر با اعصابش بازی نکن

 .دیشب...رفتم خونه بابام. وسایلم رو جمع کنم-

یش هم نمی توانستند جلوی جذابیت به طرف میعاد چرخید. با آن ته ریش منظم حتی اخمها

  .مردانه اش را بگیرند. اصلا همه ی جذابیتش اخمها بود و چروک های ریز کنار چشم ها

 تنهایی رفتی؟-

 .نه . با فریبا بودم-

 دعواتون شد؟-

نفسش را بیرون داد. چک تا شده را از جیب سویشرتش بیرون کشید و رو به میعاد گرفت. 

 :میعاد به چک نگاه کرد

 این چیه؟-

به انگشتهای دست شکسته اش نگاه کرد که بخاطر کمک به دست سالم در جهت تلاش های 

 :مداوم دیشب برای باز کردن تخـ ـته های تخـ ـت دوباره دردناک شده بودند

 .عموم داد-

سکوت های میعاد را دوست داشت. همیشه درست جایی که باید ساکت میشد.جایی که میدان 

بتواند هر چقدر می خواست دنبال کلمات بگردد و حتی میان راه پشیمان شود و میداد تا او 

 .هیچ توضیحی ندهد

 .مسیح آدم کشته-

جمله را بدون فکر رها کرد. حوصله نداشت. خسته شده بود. از همه ی ماجراهایی که این سه 

رخ دادن  ماه اخیر پیش می آمدند. از این حس که حتی همان لحظه جایی باید چیزی در حال

باشد که یک سرش به او وصل میشد. فقط میخواست همه چیز تمام شود. هر چیزی مربوط به 

اعتمادی ها بود دفترش بسته شود و او بتواند ادامه ی زندگی اش را در تنهایی خودش با میعاد 

 .قسمت کند. این همه ی آرزویش بود

.مرده. فرار کرده بود. بعد از ...اون شب که یکی از مهندسای پروژه رو هل داده...افتاده از جایی..-

... شناسناممو گرفتی بابام فرستاده بودش تهران. تمام این هفته فراری بوده. دیشب یهو اومد 
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 .خونه ی بابام. پسرای طرف میخوان بکشنش

 .الحمالله-

 :میعاد تکیه داد و ماشین را روشن کرد

 برای همین گریه کردی؟-

ش تمام ماشین را پر کرده بود. حتی حوصله ی این حرفها را هم فیروزه نگاهش کرد. اخم

 :نداشت

 .گریه میکرد به بابام التماس میکرد نجاتش بدن-

 .ماشین بی هدف به خیابان وارد شد

  .ریخته بودن شیشه های خونه ی عموم رو خرد کرده بودن آبروش رو برده بودند-

 ناراحتی؟-

دی پس میزد. اجازه نمیداد بیایند و روی دلش بنشینند. گوشه کنایه ها ی میعاد را هر قدر ج

 :آنجا آمده بود حرفها را بیرون بریزد جایی برای هیچ حرفی نداشت

 .فریبا به عموم گفت از مرز ردش کنن. گفت آشنا داره. هه-

 :خنده اش گرفت. خسته دست جلوی دهانش گرفت

رفته در ازای اینکه شماره اون کسی که تو اون گیر و دار باج میگیرفت. این چک رو از عموم گ-

 .قاچاقی آدما رو رد میکنه بهشون بده

میعاد دوباره به چکی که روی پاهایش گذاشته بود نگاه کرد.فیروزه پاهایش را از کفش بیرون 

 :کشید و زانوهایش را بغـ ـل گرفت

و فدا کنه تا اول گفت باشه چک رو میدم. بعد مثل همه ی اعتمادی ها ...ترجیح میداد بچش-

سرش کلاه بره. به مسیح گفت خودت یکیو سراغ داشتی قاچاق آدم میکرد چی شد. اونم گفت 

 .طرف رو گرفتن زندانه. بعد خواهرش زنگ زد

 :سرش را به پشتی صندلی تکیه داد و چشمهایش را بست. چشمها به شدت میسوختند

ساختمون. گفت مامان حالش مریم. گفت پسرای طرف دوباره برگشتن و لگد کشیدن به در -

  .بده

موتورش روشن شده بود. بی وقفه میگفت و میگفت.انگار خاصیت درونی میعاد بود و جاذبه ی 
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 .قدرتمند حضورش که اجازه میداد قفل زبانش باز شود و حرفها مثل آبشار سرازیر شوند

های زنش  عموم گوشی رو گرفت تا به زنش بگه مسیح اونجاست و حالش خوبه.صدای گریه-

رو میشنیدم.همشون ترسیده بودن.انگار همین الان قرار بود اعدامش کنند بعدش وسط سالن 

 .بالا آورد

 .میعاد زبانش را زیر لب پایینش گرداند. عضلات صورت با انزجار تکان میخوردند

بالای سر استفراغاش وایساده بودیم. مثل سگ زوزه میکشید برای مامانش. عموم گفت فریبا -

 .گفته یکیو میشناسه ردش میکنه. هه

 .دوباره پوزخند زد. با چشمهای بسته

 .یهو فریبا بلند گفت اول چک. عموهه مجبور شد ماجرا رو برای زنش تعریف کنه-

 :نفس عمیق کشید تا بتواند طی یکی دو جمله ی دیگر ماجرا را تمام کند و بعد ساکت شود

تو مایه های اینکه اگه مسیح چیزیش بشه صدای زنش رو میشنیدم یه چیزایی میگفت -

  .خودش و زندگی رو با هم آتیش میزنه

 :پاهایش را پایین گذاشت

 .عمو از ترس زنش چک رو نوشت-

چشمهایش را باز کرد. انگار تازه یادش آمده باشد که اصلا برای چه میعاد را صبح زود به آنجا 

 :کشانده بود

 .یزنهچک که پاس بشه فریبا به عموم زنگ م-

به میعاد نگاه کرد. به عادت همیشه دستش لب پنجره بود و فرمان را یکدستی میگرفت. غرق 

  .در فکر

 .چک رو داد به من. فریبا-

انگشتها را دوباره فشار داد زبان دوباره در دهانش قفل شد. نمی چرخید. لعنتی به اینجایش که 

زند همه چیز بایکوت میشد. اما سکوت می رسید وقتی قرار میشد یکی دو گریز هم به گذشته ب

 :کش آمده نشان میداد که باید حرفش را خودش تمام کند

 ...گفت... این دیه ات. دیه ی...بلایی که سرت آورده-

ذهنش درد میکرد. از بازی با خاطرات تمام سلولهای مغزش تیر می کشیدند. تمام دیشب حتی 
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گشته گریه کرده بود. یک دل سیر. همه ی آن زمانی که دوباره با آژانس به خانه ی عمه بر

اشک هایی که آن جمعه ی کذایی بخاطر بهت و شک و رسیدن خانواده اش نتوانسته بود بریزد 

 :و بعد گره شده بود سر دلش. سرش را تکیه داد

 .برو بانک چک رو پاس کنم-

د تیشه به ریشه اش میعاد چیزی نگفت. به رو برو نگاه کردو دنده را عوض کرد. جملات آخر بای

 .زده باشد چرا که تکه ریش زیر لب پایین زیر دندانها در حال ساییده شدن بود

  .چک رو پاس میکنم و پول رو میدم به خودش-

 :بیرون را نگاه کرد

من دیه ام رو گرفتم. همون وقتی که فکش می لرزید .همون وقتی که توی استفراغ و درد -

 .ازش نگیرن. من دیه ام رو با انتقام چرخ زمانه گرفتم خودش ضجه میزد که حق زندگیشو

 :سرش را به شیشه تکیه داد. خنکای شیشه ی ماشین حالش را جا می آورد

 .بعدش میرم خونه ی بابام وسایلم رو بردارم-

 :چشمهایش را بست

 .کابـ ـوسم تمام شده میعاد. بیدارم کن-

. 

 عصر ۰۴:۰۰ ,1۲-8-۹۴

 :انگشتهایش را یهم کشید

 .اه اه دیگه نمی تونم تحملش کنم کلافه شدم. عصر میرم بازش میکنم-

 :میعاد روبروی درخانه شان پارک کرد

 روز.بعد تازه با این دست برای من میخواد اثاثیه ۴۰تا  ۳۵روز نشده. گفت حداقل  ۳۰هنوز -

 .هم جابه جا کنه

 .خودم نمیکنم گفتم میگم سرایداره بیاد صبحها هستش-

 :پایش را از ماشین پایین گذاشت. میعاد دوباره پرسید

 مطمنی نمیخای بیام؟-
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 .آره. خودمو راه بدن خیلیه-

جمله ی آخر رو حین رفتن رو به خودش گفته بود. بعد از ماجراهای دیشب احتمالا راحله 

به خانه شان راه نمیداد. اهمیتی هم نداشت همینکه وسایلش را بردارد دیگر دیگر هیچکس را 

  .هرگز به آن خانه نگاه هم نخواهد کرد. فقط یک فرصت دیگر ... برای حرف زدن با فرناز

 بله؟-

 .اومدم وسایلم رو ببرم-

 "صدای پچ پچش را می شنید"آقا دخترتونه میگه اومده وسایلش را ببره

آنهم نزدیک ظهر وسط هفته. ماجرای مسیح باید همگی شان را درگیر کرده  بابا خانه بود.

 .باشد. برای آخرین بار به میعاد نگاه کرد که با گوشی اش صحبت میکرد

 

در خانه را زن پرستار در حالیکه با تکان های محکم سعی در آرام کردن بچه داشت باز 

صدای دیگری در خانه نمی آمد. سکوت کرد.کنار رفت تا او وارد شود. جز صدای گریه بچه 

مثل همیشه سایه بان همیشگی خانه بود. همین که نزدیک اتاقش رسید صدای بابا از اتاقش 

 :بلند شد

 . یه زنگ بزن به مامان این بیاد. سرسام گرفتم-

پرستار صورتش را به نشانه ی کلافگی کج و معوج کرد و زیر لب غر غر کرد"خو به من چه. 

 "ابشون خراب شده بچه رو انداختن به جون من رفتن گردش. ایششخانوم اعص

از آنطرف سالن در حالیکه هنوز بچه را تکان میداد به راحله زنگ زد. فیروزه با شنیدن صدای 

 .زنگ در ورودی با قدمهای شتابان به استقبال پسر سرایدر رفت

 

 :سرایدار فرش را روی شانه اش گذاشت

 .پسر عموم بیاد وانت تلفنی داره. بعد میام بقیشو میبرمخانم پایین زنگ میزنم -

بقیه اش در واقع یکی دو کارتن بود که اگر دستش مشکلی نداشت خودش میبرد. پرده ی اتاق 

را کنار زد و از این فکر که کاش پرده را هم میشد ببرد خنده اش گرفت.به ماشین میعاد نگاه 

له هایش را نیاورد فکر کرد. پیشنهاد خرید وسایل نو کرد و دوباره به اصرارش برای اینکه وسی

چیزی نبود که در حال حاضر توانایی مالی اش را داشته باشد . نمی خواست میعاد را بیش از 
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ماه از  6این درگیر کند تا همانجا هم خودش را بیش از اندازه مدیون پسری میدید که فقط 

در نیمه باز اتاق سریع چرخید .بابا در ورودش به زندگی اش میگذشت. با صدای باز شدن 

دهانه ی در بود با عینک مطالعه روی چشمهایش. به اتاق خالی نگاه کرد. فیروزه همانطور که 

پرده اتاق هنوز در دستانش بود در خودش نالید"خواهش میکنم بزار راحت باشم" بعد از 

ده بود دیگر هیچوقت تنها با بابا ماجرای خاکسپاری مامان و آن آبروریزی که برای بابا به پا کر

روبرو نشده بود هر بار فریبا هم کنارش بود.بابا عینکش را بالا بین موهایش فرو کرد دست به 

 :سیـ ـنه زد و به چهارچوب در تکیه داد

 .عموت گفت چک رو پاس کردین-

زده و نگاهش را روی کفپوش انداخت. چک پاش شده بود بعد از آن بلافاصله به فریبا زنگ 

شماره حساب خواسته بود در برابر صدای خواب آلود فریبا و سوال برای چه میخواهد فقط 

گفته بود "چک پاس شده. زنگ بزن به عمو" بعد کل پول را بدون کم و کاست به حسابش 

 .منتقل کرده و از بانک بیرون زده بود. هیچکس جز او برای رفتن مسیح عجله نداشت

 .ه عموتشماره رو داده بود ب-

 :بعد پوزخند زد. سبیلهایش تکان خوردند

از بچگیش هم همینطور بود. خودخواه و خودپسند. توی هر موقعیتی فقط فکر منفعت -

 .خودش بود

فیروزه آرام سرش را بالا آورد تا موقع بیان این جملات چهره ی بابا را ببیند. بابا سرش را آرام 

 :تکان داد

 کجا میخواد بره؟-

 :کردند.پدرش ادامه دادبهم نگاه 

 داره قاچاقچی میره اونور؟-

 :فیروزه جوابی نداد. بابا صورتش را خاراند

کله خر. اون دو تا به خودم رفتن. بعد فریبا به نظرم مامانت یه چیزی میریخت تو غذام. شما -

 .دو تا تو و فرناز آروم تر شدین

د بچه هایش حرف میزد. بچه ها و زن ابروهای فیروزه محسوس بالا پریدند. بابا داشت در مور
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 .اولش. به یک رویا شبیه بود

 تو کجا میری؟ میبری خونه ی مهرداد؟-

فیروزه دوباره به کفپوش نگاه کرد. پس میدانست. میدانست این مدت کجا بوده است. بی جهت 

خاطره ی آخرین روزی که از پله ها دنبالش دویده و موهایش را از عقب سر کشیده بود 

ویش زنده شد. اخمهایش در هم رفت. هوای اتاق برایش کم شده بود" چرا نمیاد پس؟" جل

منتظر پسر سرایدار بود. بابا وارد اتاق شد و چند قدم جلو آمد بعد کنارش ایستاد و پرده را 

 :عقب زد. فیروزه همانجایی که بود ایستاد عضلات بدنش منقبض شده بود

 این پسره با توئه؟-

را نگاه نکرد. جوابی هم نداد. تنها برای شنیدن صدای زنگ ورودی لحظه شماری  فیروزه بیرون

 .میکرد

 مایه داره؟-

 :بابا پرده را انداخت

 .شانست گفت. مسیح میکشتش. پسره ی خر-

توصیف آخر را زیر لب کرده بود. در حالیکه از اتاق بیرون میرفت دم در ایستاد و رو به فیروزه 

 :کرد

 .سفت بچسبشاگه مایه داره -

فیروزه سر جا ایستاد تنها محبت و پدرانگی اش همین بود که اجازه دهد وسایلش را ببرد و 

 .نصیحتی هم برای توشه ی راهش بکند ! صدای زنگ در ورودی بالهای فیروزه را باز کرد

همینکه فرناز از مدرسه رسید درست وقتی تمام وسیله ها پایین برده شده بودند به اتاق خالی 

خودش کشاندش. در آن مانتو شلوار سرمه ای به نظر بزرگتر از سنش می آمد. دستهایش را 

گرفت. عجله داشت و باید میرفت. بیشتر از آنکه عجله ی بردن وسایل را داشته باشد عجله ی 

 :ترک خانه ی پدری و تمامی تعلقاتش به آن خانه را داشت

 فرناز-

 :ش بود و میخواست کلمات را مناسب تر انتخاب کندآب دهانش را قورت داد این آخرین تلاش

 .من خونه گرفتم...دارم...دارم وسایلم رو میبرم-
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 .دیدم-

 :به آن صورت کوچک و پوست روشن لبخند زد

 .به مدرسه ات یکم دوره ولی...میتونم برات سرویس بگیرم-

 .فرناز سرش را پایین انداخت

 .و بچه هاش. من سعیمو میکنم که... راحت زندگی کنیاینجا تو ...اذیت میشی. با...با این زن -

 .خودش میدانست که امیدهایش واهیست اما آخرین تیرهایش در تاریکی را رها میکرد

 .هر وقتم...هروقتم بخوای میتونی بیای به بابا سر بزنی-

 :فرناز سرش را بالا آورد

 .نمیخام مثل تو و فریبا باشم-

در تاریخ زندگی اش در آن خانه از زبان فرناز شنیده بود. با این جدی ترین جمله ای بود که 

لحنی محکم و توبیخ گر. بعد بدون لحظه ای درنگ دستهایش را جدا کرده و از اتاق بیرون زده 

بود. "مثل من و فریبا؟" با نا امیدی دستهایش دو طرف بدنش رها شد.یکی از آنها بلاخره باید 

ه تغاری شان بود. آخرین یادگار زندگی با فروغ دادیار در آن به بابا علاقه مند میشد و آن ت

  .خانه

 

 :میعاد قالیچه ی تزیینی را کف اتاق خواب پهن کرد سمانه خندید

 .اصلا با این اتاق تناسب نداره. قشنگ معلومه از اتاقه یه بچه پولدار اومده-

 :ایش را عقب زدبعد پایین فرش را گرفت و کمی تکانش داد تا مرتب شود. میعادموه

 به این خونه چی میاد؟-

 :سمانه کمـ ـرش را صاف کرد

 . غر غر نکن میعاد. خونه مجردی یعنی همین. سر میزو بگیر-

فیروزه گوشه ای ایستاده و تلاش ها رفت و آمدها و کل کل های آن دو نفر را نگاه میکرد. خانه 

  .ندگی بودی سبز کوچکش هر لحظه در حال تکمیل و آماده شدن برای ز

 اونجا چرا میبری؟-

 :سمانه میز را زمین گذاشت. میعاد نگاهش کرد
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 حتما میخای بزاری پایین تخـ ـت؟-

 !بله-

 .ساله ۵۰دقیقا سلیقه یه پیرزن -

 :سمانه چشمهایش را روی هم فشار داد

 ای خدا. فیروزه این نمیومد خیلی کارمون لنگ میشد؟-

 :میعاد رو به فیروزه چشمک زد

 لیقه ای سمانه. بعدا میخوای خونه ی خودت رو هم اینجوری بچینی؟بد س-

 :میز را به تنهایی گرفت و کشید

 .خدا را شکر سیاوش خوش سلیقه است-

 :دهان سمانه با تعجب باز شد بعد برگشت به فیروزه نگاه کردو رو به میعاد گفت

 منظور؟-

ن ماندنش تلاش میکرد میز را سر میعاد که سرش را بالا نمی آورد با لبخندی که برای پنها

 :جایی که میخواست گذاشت

 .همینجوری-

 :سمانه سرش را کج کرد

 نه منظورت چی بود؟-

 :میعاد دستهایش را از هم باز کرد

 .هیچی بابا بخدا. کلا گفتم سیاوش سلیقه اش خوبه-

م او میدید. سمانه دوباره برگشت و به فیروزه نگاه کرد با نگاهی که گویی همه چیز را از چش

 .بعد به میعاد چشم غره رفت. میعاد خندید

 

سمانه کفش پوشیده و قابلمه ی خالی که مادرش برایشان غذا داده بود را زیر بغـ ـل گذاشت. 

 :فیروزه توی ایوان ایستاد

  .مرسی سمانه. خیلی زحمت کشیدی-

 :سمانه سرک کشید و میعاد را که با موبایل حرف میزد داخل سالن چک کرد
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 تو چیزی بهش گفته بودی؟ راجع به سیاوش؟-

 .نه بخدا-

 :سمانه قابلمه را جا به جا کرد

 .فکر کنم خیلی تابلوئم. خاک بر سرم-

 :از پله ها پایین رفت. فیروزه دنبالش رفت

 .از مامانت هم تشکر کن خیلی-

 :سمانه در خانه را باز کرد برگشت و نگاهش کرد

 !حواست به خودت باشه-

 :اخمهایش را در هم کشیدبعد 

خواهرام که عقد میکردن محال بود یه شب شوهراشون بیان دنبالشون یا بخوان اونجا بمونن و -

 !مامانم گوشزد نکنه که حواسشون به خودشون باشه

 :فیروزه خندید

 .دیوونه-

 .حرومت باشه. موقعیت موجود! فعلا-

 :. بعد از تمام شدن تماسش گفتوقتیبه سالن برگشت میعاد هنوز با تلفن صحبت میکرد 

 رفت؟-

 .آره-

  .ای بابا. میخواستم برسونمش. از بس این عماد ور میزنه-

 :گوشی را توی جیب شلوار ورزشی اش انداخت

 .فردا میریم برای یخچال و گاز و اینا-

 :فیروزه قاشق ها و بشقاب هایی که بعد از ظهر خریده بود را توی ظرفشویی گذاشت

  .باشه-

 :اد به پیشخوان تکیه دادمیع

 .و مبل-

فیروزه لبـ ـهایش را خیس کرد همانطور که اسکاچ کفی را به ظرفها میکشید در حالیکه 
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 :پشتش به میعاد بود گفت

 .مبل نمیخوام-

 :میعاد وارد آشپزخانه شد

  .و دو تا صندلی برای اپن آشپزخونه-

 :زه نگاه کردتکیه داد به کابینت ها و با ابروی بالا رفته به فیرو

 حرفی هست؟-

 :فیروزه شیر آب را باز کرد

فعلا احتیاجی ندارم به این چیزا. همین امروز کلی پول خرج کردی. کاسه بشقاب و قابلمه -

 ...و

 :میعاد زیر چانه اش را خاراند

 ...و فرش-

 :فیروزه بشقاب را آرام رها کرد

 !میعاد-

 :میعاد به طرف کتش رفت

 ...و بخاری-

 .انه گفت یکی اضافه دارن میاره. تازه دیگه هوا گرم میشهگفتم سم-

 :دست توی آستین های کت اسپرت طوسی کرد

 ...تلویزیون-

 :فیروزه کلافه شد

 .من خونه بابامم تلویزیون نمیدیدم-

 :میعاد خندید

 ...ماشین لباسشویی-

 :فیروزه از داخل آشپزخانه نگاهش کرد

 .بی مزه-

 :میعاد به طرف در سالن رفت
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  .صبح میام دنبالت-

 :فیروزه دنبالش رفت.میعاد خم شد تا بند کفشهایش را ببندد

  .درا رو هم قفل کن. کاری داشتی زنگ بزن.صد بار بهت گفتم بیا تو همون محله-

 :فیروزه لبخند زد

 .حالا هم خیلی دور نیستیم-

 :میعاد از چند پله پایین رفت

 .ترافیک. چیزی راه نیست کهآره یه بیست دقیقه رانندگیه فقط بدون -

 :در خانه را باز کرد

 .نیا بیرون سرده. درا رو قفل کن یادت نره-

 :قبل از آنکه در را کامل ببندد دوباره سرش را داخل کرد

 .ماشین ظرفشویی رو گفتم؟-

 .فیروزه لبـ ـهایش را روی هم فشار داد و خندید

. 

 عصر ۰۴:۰۰ ,1۲-8-۹۴

 .الان چیه دیگه؟ همشو که دست دوم برداشتیم-

پشت وانتی که وسیله ها را بار زده و به طرف آدرس خانه میرفت در حرکت بودند. فیروزه 

 :سرش را با دست گرفته بود

 .حرف نزن با من میعاد-

 .ای خدا-

 :پشت چراغ قرمز ایستاد

زه خانوم عزیز دلم بزار یه ذره احساس خوب داشته باشم. بابا دلم میخواد خرج کنم. آره فیرو-

 اصلا دارم بچه مایه دارم دلم میخواد کلاس بزارم. خرج تو نکنم خرج کی بکنم؟

 :فیروزه دستش را از سرش جدا کرد توی کیفش دنبال قرص میگشت

 .خرج خودت کن-

http://forum.iranroman.com/member.php?action=profile&uid=24
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 .باش دیگهباشه خرج خودمم میکنم. بد اخلاق ن-

 :فیروزه کلافه به اثاثیه ی پشت کامیون اشاره کرد

میعاد مبلمان با اون قیمت واسه چیه منه؟ گاز فردار برای چیه؟ مثلا اگه اون دو شعله هه رو -

  بر میداشتیم من نمی تونستم غذا بپزم؟ یا مثلا من اهل کیک پختن واین چیزام؟

 :میعاد خندید

 .چجوری حرص میخوره. دستاشو تکون میده برا منیه وجب قد و بالا نگا -

 :بعد ادایش را در آورد

 فرگاز واسه چیه منه؟؟؟-

 :فیروزه چشمهایش را روی هم فشار داد

 .سرم داره میترکه-

عزیزم بیخود حرص میخوری. تو این زمینه من تا آخر عمر اون کاری که فکر میکنم درسته -

 .انجام میدم. وسلام

 .تکیه دادفیروزه به صندلی 

 .اخمم نکن-

 .باشه چشم میخندم. هاها هو هو هی هی-

 :میعاد بلند بلند خندید

 .آفرین همین طوری خوبه-

 :بعد دست جلو برد و لپش را کشید

 ...دیوونه ی من. آهان راستی بکل یادم رفت-

 :وارد اتوبان شد

تای پویا فداییه. باغ امشب چهارشنبه سوریه. یکی از بچه های دانشکده معدن اصفهانیه از دوس-

  .دارن گویا. مهمونی گرفته.یسری بچه ها رو دعوت کرده. ما رو هم دعوت کردن

 .فیروزه سرش را به آرامی تکان داد

 میشه ازتون دعوت کنم همراهم بیاین خانوم بداخلاق اخمو؟-

 .فیروزه قرص را بدون آب بالا انداخت



 

455 
 

 .!دیوونه یکم دیگه میرسیدیم خونه-

 :ب دهان قرص را پایین فرستادبا فشار آ

 مختلطه؟-

 .آره.با سمانه بیاین-

 .سمانه نمیاد این جاها. خانوادش اجازه نمیدن-

 مذهبی ان؟-

 .نمی دونم-

 .بگو سیاوش هم میادا-

 :فیروزه به طرفش چرخید

 .میعاد منظورت چیه اینطوری میگی؟ بهش برمیخوره-

 عه. چرا؟ مگه سیاوش رو دوس نداره؟-

 :فش را صندلی عقب انداختفیروزه کی

 .من نمی دونم-

 :میعاد مثل همیشه شیطان خندید

 .تو نمی دونی؟ دیگه خواجه حافظ شیرازی ام میدونه اونوقت رفیق صمیمیش نمیدونه-

 :فیروزه متعجب نگاهش کرد

 یعنی چی؟-

 خب تابلوئه عزیزم. چه اشکالی داره اصلا؟والا منم سیاوش رو دوس دارم همه دخترا دوسش-

 .دارن

 :فیروزه مویش را زیر روسری کرد

 .ترو خدا جلوی خودش نگو-

 .چشم-

  .اصلا در این زمینه شوخی نکن-

نه دیگه قول نمیدم. اصلا از لذایذ دنیوی سر به سر سمانه گذاشتنه. نمی دونم سیا میدونه یا -

 نه. نمیشه هم باهاش راجع به این چیزا حرف زد. خب شما که میای؟ دعوتم قبوله؟
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  .نه-

 نه؟-

 .سمانه نیاد من نمیام-

 یا خدا. از این رفاقت های آسمانی . خب بگو بیاد. من بدون تو برم یعنی؟-

 .من اصلا حوصله مهمونی و این چیزا رو زیاد ندارم-

 :لبـ ـهای میعاد از دو طرف آویزان شد

 حتی با من؟-

دورهمی هایی که رفته بود  فیروزه نگاهش کرد. تمام این چند سال اخیر همه ی مهمانی ها و

سایه مسیح همواره همراهش بود و هیچوقت فرصت نکرده بود حتی از یک مهمانی لذت ببرد با 

وجود همه ی اعتمادی ها اصلا هیچ چیز دنیا لذت بخش نبود. اما حالا...از همه شان جدا شده 

اد .شاید باید شروع و بزرگترین کابـ ـوسش به پایان رسیده بود.شاید باید به خودش فرصت مید

 :میکرد همه چیز را از دریچه ای دیگر نگاه کند

 .به سمانه میگم ببینم چی میگه-

 :میعاد وارد فرعی مورد نظر شد

هیچوقت فکر نمیکردم زندگیم وصل به تصمیم سمانه باشه. پس فردام تو زندگی میخای -

این زنت بده پاشو از زندگی همینکارا رو بکنی؟ باز خوبه طرفم سیاوشه میگم یه گوشمالی به 

 .من بکشه بیرون

 :فیروزه خندید

 چی میگی؟-

 اصلا زنم میشی ؟من هی دارم اینا رو میگم؟-

 :فیروزه غش غش خنده را سر داد.میعاد از وانت جلو افتاد تا مسیر را نشانش دهد

 !! الان خواستگاری کردما ! میخندی؟ سبک مغز-

 .داد و از ته دلش خندیدفیروزه سرش را به پشتی صندلی تکیه 

. 

 عصر ۰۴:۰۰ ,1۲-8-۹۴
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دکمه ی آیفون را فشار داد و به طرف در فلزی وردی رفت همینکه به ایوان رسید سمانه را 

خودش داخل بیاورد. بعد وسط دید که با تلاش فراوان سعی داشت تمام وسایل را همزمان با 

 :حیاط کوچک ایستاد و به پنجره های خانه ی صاحبخانه نگاه کرد. فیروزه از پله ها پایین رفت

 .نیستن. بعداز ظهر اومد گفت دارن میرن مسافرت مواظب خونشون باشم-

 :کمک سمانه ساک نسبتا بزرگ را گرفت. سمانه بقچه ی بزرگش را بالا کشید

سال عمرم به  ۲۰ه که من تو این شش ماه که اومدم دانشگاه اندازه ی تمام فقط خدا میدون-

 .این مامان بدبختم دروغ گفتم

 :در ورودی را به داخل هل داد

 .اینم رختخوابامه.همینه که هست فیروزه خانم-

 : توی راهرو ایستاد و با دهان باز به مبلمان چیده شده نگاه کرد

 وای ...اینا کی اومده؟-

 :ه در خانه را پشت سرش بست و ساک را زمین گذاشتفیروز

 .صبح خریدیم-

 نوئه؟-

جلوتر رفت و با دقت به نشیمنگاه مبلمان طرح ال کرم رنگ نگاه کرد و به پارچه اش دست 

 :کشید.فیروزه چایی در قوری ریخت

  .نه دست دومه-

 .خیلی تمیزه-

 :قوری را روی کتری گذاشت

 .گشت.تازه ناراحت بود که میخواستم سبز باشه به رنگ دیوارات بیادپدرمو در آورد از بس -

 :سمانه روی مبل ها نشست تا راحتی شان را امتحان کند

 بابا دوست پسـ ـر جنتلمن ! اونا چیه؟-

 :به طرف صندلی های چوبی پایه بلند کنار پیشخوان آشپزخانه راه افتاد

 .بدن به توچه خوشگلن. باید کاپ قهرمانی خوش شانسی رو -

 :فیروزه سرش را تکان داد
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 .گازو یخچالم هست.با کلی ظرف و ظروف-

 :سمانه در یخچال را باز و بسته کرد

  .دستش درد نکنه. نه انگار خوب بچه ایه-

 :بعد به بازوی فیروزه کوبید

 ! حرومت باشه-

 :دوباره وسط سالن ایستاد و به چادر شب گره خورده اشاره کرد

م تنهایی و از سر و صدای ترقه میترسی. ماشالا محله ای هم که اومدی نشستی به مامانم گفت-

دیگه بمب میندازن عوض ترقه. گفتم شب میمونم. بعدم گفتم یه دست رختخواب بیارم برای 

 .خودم

 :چادر شب را گرفت و به طرف اتاف کشاند

 .بابامم گفت اولش نشه هی بخوای شب بری بمونی-

 :اخل اتاق گذاشت و با لبخند در دهانه ی اتاق خواب ایستادفیروزه کمکش ساک را د

 .خوب کردی-

بعدم لباس راحتی ریختم تو ساک یواشکی بینش چند دست لباس رسمی هامو گذاشتم -

 .توش.ببینی کدومو بپوشم

 :روی تخـ ـت فیروزه نشست

پارتی و خدایا تا امشب تموم شه میمیرم از استرس. ببین کارم به کجاها کشیده سر از -

  .مهمونی در آوردم. سر اینکه خانم میگن تو نیای منم نمیرم

 :بلند شد زیپ ساکش را باز کرد

  .حوصله غرغرای میعاد رو ندارم-

 :لباسها را روی تخـ ـت انداخت

 من نمی دونم چی بپوشم. همه ی لباسامم پوشیده است ها. روسریمم برنمیدارم. زشت نباشه؟-

 :شستدوباره لبه ی تخـ ـت ن

 اصلا اگه بیام سیاوش پیش خودش نمیگه چه دختر ول و باطلیه؟-

 .خب سیاوش خودشم میاد-



 

459 
 

 :سمانه به لباسهایش نگاه کرد

خب بیاد. پسرا اینکارا خوراکشونه. دست آخرم میرن یه دختر آفتاب مهتاب ندیده میگیرن . -

 این خوبه؟

 :تونیک آستین دار طوسی رنگ را بالا گرفت

 .یپوشم. بلندم هست. اصلا خودت چی میپوشی؟با ساپورت م-

  .نمیدونم. یه چیزی تو همین مایه ها-

 :لبه ی تخـ ـت کنار سمانه نشست

پارتی نیست که سمانه. میعاد گفت خانواده ی پسره همون که باغ داره اونام هستن. یجورایی -

 .رسمیه . نگران نباش

 :سمانه لباسها را تا کرد

 .بگیرنمون که من رسما خودکشی میکنمامیدوارم نریزن -

فیروزه خندید . سمانه برایش بعد جدیدی از زندگی بود که بیرون از خانواده و سبک او در 

  .جریان بود

*** 

. 

 عصر ۰۴:۰۰ ,1۲-8-۹۴

 .ایم باشه .باشه.ما تقریبا آماده-

 :به سمانه در آینه اشاره کرد.سمانه به صورتش دست کشید

 .من تموم-

 :دوباره رو به میعاد پشت تلفن کرد

 .آره بیا-

 :گوشی را قطع کرد

 .گفت اول میاد دنبال ما بعد میریم دم خونشون-

 :سمانه ایستاد و پشت لباسش را در آینه بررسی کرد
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 .وای خیلی چسبیده بهم-

های سمانه درد در سرش داشت شیب صعودی پیدا میکرد. جلوی آینه  از کلافگی وراجی

 :نشست

  .خوبه سمانه-

 ...وای نه خیلی تنگه. میخای اون مشکیه رو بپوشم. اه اونم انقدر برق میزنه که-

 :برس رژ گونه را روی صورتش کشید. سمانه غر غر کرد

چوقت آرایش نمیکنن اصلا بسه خوشگل شدی! بترکی. از این دخترایی که مثل توان و هی-

احتیاج نداره صورتشون بعد تا آرایش میکنن از این رو به اون رو میشن انقد بدم میاد بدم میاد 

 ....ایشششش

 :فیروزه خندید

 .دیوونه انقد خودت جذاب شدی خبر نداری-

 :سمانه لبه ی تخـ ـت نشست

 .وای ولم کن. دارم میمیرم. مامانمو میخوام-

 :بلند خندیدفیروزه با صدای 

 .میخوای زنگش بزن بگو بهت دلداری بده-

  .فیروزه با این ریخت چجوری باید بیام جلو سیاوش؟ اصلا روم نمیشه-

  چشه مگه؟-

وای هر روز با مانتو و مقنعه و دست بالا یه ریمل و رژ حالا با هفت قلم آرایش و موی تابیده و -

 ...لباس فلان وای اون کفشای پاشنه بلند

 :د به چشمهای فیروزهزل ز

 .من نمیام-

 :فیروزه کلافه دست گچ گرفته را خاراند

 .باشه پس همینجا میشینیم-

 :لبه ی تخـ ـت نشست. سمانه دستهایش را در هم گره کرده بود

 اگه نمیخای نمیریم. فقط مهمونی دیگه...یه موقع دیدی یکی سیاوش رو بر زد-
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 :با شیطنت به ناخن هایش نگاه میکرد

 .بعد ناراحت نشی-

 :سمانه به پهلویش سقلمه زد

 الان دست گذاشتی رو نقطه ضعفم؟-

صدای ترقه ها کم کم بلند شده بود که میعاد رسید. برای آخرین بار جلوی آینه ایستاد و با 

استرس به آن موجود کوچک نقاشی شده در لباس کوتاه مشکی رنگ با طرحهای پیچ در پیچ 

 ."کرد"امیدوارم خوشت بیاد طلایی در پهلوهایش نگاه

 

 :سمانه کفشهای پاشنه دار را پا کرد

چهار روز دیگه از این محل میندازنت بیرون. بله! میگن این دخترا مشکل دارن. آرایش کرده و -

  شیک و پیک بعد با یه ماشین های کلاس هم میان دنبالشون.ای خدا منو بکش

 :از پله ها پایین رفت

 .رده ندارهاه این پله ها چرا ن-

فیروزه که حالا دیگر استرسش همنوا با سمانه شده بود لبه های مانتوی بدون دکمه اش را در 

 :دستش فشار داد

 .سمانه تروخدا یکم غر نزن. منم استرس دارم-

 :پشت در خانه ایستاد و برای باز کردن در مردد شد. سمانه پشت سرش بود

 .خوشگلی ...باز کن-

رد بوی تلخ عطر میعاد زودتر از خودش داخل پاشید. میعاد مینایی آس همین که در را باز ک

دانشکده مکانیک با موهای ژل زده که با شق و رق ترین حالت ممکن بالا داده شده بودند در 

آن لباس سرمه ای رنگ ست شده با شلوار کتان درست پشت در خانه ایستاده بود. فیروزه بی 

 :. میعاد بی پروا نگاهش را از بالا تا پایین رویش تابانداراده نفسش را به سیـ ـنه کشید

 ...واو ...خوشگلم-

 :سمانه از کنارش گذشت

 .لطفا دل و قلوتون که تموم شد بیاین تا همسایه ها زنگ نزدن بیان بگیرنمون-
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بعد با آن کفشهای پاشنه دار که حالت راه رفتنش را بهم زده بود در تاریکی کوچه به سمت 

عاد رفت. میعاد با لبخندی که تمام صورتش را پوشانده و دنداهایش را به نمایش ماشین می

 : گذاشته بود نگاهش کرد

 امشب چطوری تو رو قایم کنم؟-

 :فیروزه نگاهش را پایین انداخت. میعاد دستش را گرفت

  !چه قدی هم کشیدی از ظهر تا حالا-

 .فیروزه دست گچ گرفته را به بازویش کوبید

 

وی عطرهای مختلف در ماشین قاطی شده بود که میعاد شیشه را پایین داد بعد از آینه آنقدر ب

 :به علی نگاه کرد

 .علی تو از همه بیشتر دوش ادکلن گرفتی. این بوی عطر توئه. رو مغزمه-

بعد شیشه ی سمت دخترها که صندلی جلو کنار هم نشسته بودند پایین داد. صدای علی در 

 :آمد

 .ه رو موهای مانی جون ریخت بهمبده بالا شیش-

 :مانی زیر لب چیزی گفت و صدای سیاوش را در آورد

  ! بسه-

فیروزه به دست سمانه نگاه کرد. آنقدر که انگشتهایش را بهم میمالید پوست دستش قرمز شده 

 :بود. زیر گوشش آرام نجوا کرد

 .الان پوست دستت کنده میشه-

د .فیروزه خودش زیر نگاههای میعاد حالش دست کمی سمانه با سرعت انگشتهایش را جمع کر

از سمانه نداشت. حتی تجربه ی آن همه مهمانی رفتن و در جمع های آنچنانی بودن کمکی به 

حالش نمیکرد. یا لرزش کیف کوچک مشکی رنگ روی پاهایش گوشی را چک کرد. پیام فریبا 

 روی صفحه بود

 دیروز فرستادنش کردستان-

ام قبلی خودش افتاد . بعد از ظهر بی جهت دلش خواسته بود از وضعیت بعد نگاهش به پی
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مسیح با خبر شود. شبیه اینکه میخواست مطمئن شود خوشی امشبش تمام کمال خواهد بود 

و چیزی قرار نیست مانعش شود. از فریبا پرسیده بود که از مسیح چه خبر دارد. پیام را دوباره 

ود. یا حتی تهران یا جایی شبیه به آن. جایی که بخواهد خواند. مسیح دیگر در آن شهر نب

دوباره برگردد. مسیح رفته بود. بدون آنکه دیگر همدیگر را ببینند. و آخرین تصویری که از او 

 .داشت مردی نابود شده بود که وسط دریایی از استفراغ ضجه میزد

. 

 عصر ۰۴:۰1 ,1۲-8-۹۴

قبل از اینکه چراغها خاموش شوند و آن رقص نور سر درد آور شروع شد و صدای جیغ های 

د. مداوم از هر طرف بلند شد چند پیک میزد. از یک جایی اینکار را میکرد تا متوجه اطراف نشو

تا مسیح را از همان دیدگاهی ببیند که او میدیدش. از چشمهایی داغ و صورتی بر افروخته. 

مغزش را تعطیل میکرد تمام فیوزها را قطع میکرد تا در وضعیت اسفبارش غرق شود . مسیح با 

هیکلی نخراشیده با پاهایی که به زمین میکوبید دست می انداخت دور کمـ ـرش بعد تابش 

مه ی آدمهای اطراف مثل موجی رنگارنگ دورش میچرخیدند. نورها می آمدند و میداد . ه

  .میرفتند و مسیح باز پا به زمین می کوبید

 

همین که کسی چراغ را خاموش کرد و اولین نفر هو بلند کشید دست سالمش در میان دست 

ه روشن و میعاد منقبض شد و چشمهایش ناخودآگاه باز و بسته شد. نور سفید رنگ شروع ب

خاموش کردن کرد و صدای بلند موزیک خارجی تمام فضا را پر کرد. صدای میعاد را زیر 

 :گوشش می شنید

 خوبی؟-

 :وقتی با گیجی نگاهش کرد میعاد بلندتر گفت

 خوبی؟-

سرش را تکان داد. به میعاد زل زد. احتیاج داشت باور کند مسیح نیست .اینجا مهمانی های 

نیست. از اعتمادی ها هم خبری نیست. رقص نور روی صورت میعاد و  خراب دوستانه ی مسیح
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جمعیت خوشحال و سالم در حال رقص و پایکوبی هر لحظه در سرش فریاد میکشیدند"همه 

چیز عوض شده. همه چیز عوض شده" میعاد آنجا بود. پسری که او را با همان شکلی که بود 

ده بود. زندگی جدیدی که برای ساختش پذیرفته بود. پسری که به هر شکلی حمایتش کر

  .کمکش کرده بود

 خوبی؟-

تکرار این سوال بلاخره تمام صحنه ها را از ذهنش پاک کرد. مسیح و آن مـ ـستی های دیوانه 

کننده درد و استفراغ های آخر شب و شنبه های کذایی غیبت از مدرسه پر زدند و جایشان را 

ه ای دادند که هیجان زندگی جدید با مردی که عاشقانه به لبخندی عمیق روی لبـ ـهای فیروز

 .تک تک سلولهای وجودش را می پرستید او را نگاه میکرد

 ...میعاد-

 .میعاد گوشش را نزدیک آورد

 .برقصیم-

میعاد لبخند زد. لبخندی که چروک های زیر چشمش را با هر بار رفتن و آمدن آن نور سفید 

 .رنگ بیشتر میکرد

 .برقصیم بانو-

دستش را گرفت و وسط جمعیت کشاندش. برای لحظه ای سمانه را دید که آنجا روی صندلی 

نشسته و جمعیت را نگاه میکرد با روسری که آرام آرام گره اش شل شده بود"ببخشید سمانه. 

 "ببخشید. فقط یک دور. فقط یک دور

کسته و گچ گرفته آنجا درست وسط آدمهایی که با شادی می رقصیدند دختری بود با دستی ش

شده . در لباسی با طرحهای پیچ در پیچ طلایی. دختری که روی پاهایش بند نبود. آنقدر رها 

شده از هر فضا و مکانی بود که گویی خوشبختی اش را جشن گرفته بود. پاهایش را موزون جا 

چ کس به جا میکرد و با شادترین حالت ممکن می رقصید. نور رو صورتش رقص گرفته بود. هی

برایش وجود نداشت. از آدمهای آنجا هیچکس را نمی دید هیچ کس را حس نمیکرد فقط آن 

پسری که روبرویش بود .پسر سورمه ای پوش با دستهایی باز حرکاتی ریتمیک و لبخندی شاد 

. ابروهایی بالا پریده که حرکات شاد او را با تحسین و تعجب همراهی میکردند. دنیا فقط از 



 

465 
 

و میعاد. زندگی همه اش همان لحظه بود. خوشبختی که مثل هاله ای از نور احاطه خودش بود 

اش کرده بودند. خوشبختی با کسی که هیچ نگرانی و ترسی از پایان شب و آنچه در انتظارش 

بود نداشت. دستش را گرفت و چرخید. چرخید. چرخید. حباب های خوشبختی زیر نور محرک 

سیـ ـنه اش چسبید و دوباره جدا شد. جیغ خوشحالی اش را در میان  لرزان را به هوا پراند. به

 :بقیه ی صداها رها کرد و کمـ ـرش را به سیـ ـنه را به میعاد چسباند

 .دییونه ی من-

همه ی هجاها متغییر بودند. همه ی مفهوم ها متغییر بودند. زندگی آنجا انگار ابدیت در یک 

زمان ایستاده بودند. جایی که فیروزه اعتمادی میخواست کره ی دیگر بود. عشق متولد شده و 

  .پوست بیندازد. پیله را رها کند و پروانه وار در آسمان میعاد پرواز کند

 

کنار سمانه نشست. تقریبا روی صندلی افتاد. تمام تنش خیس از عرق بود و نفسهایش در 

 .تلاطم

 !خسته نباشید-

 ...وای...سمانه-

د. صدای موزیک پایین آمده بود و بقیه در تلاش برای روشن کردن آب دهانش را قورت دا

 .آتش وسط باغ جمع شده بودند

 ...ببخشید-

 :سمانه نگاهش کرد

 .حالا خیلی هم سر خودت معطل نباش. شخصا سه تا درخواست رقص رو رد کردم-

 :چشمهایش را نازک کرد و رویش را برگرداند. فیروزه خندید

 ! .من که خودم پیشنهاد رقص دادم. شخصاوای جدی؟ خوش بحالت -

 :روی پایش زد و دوباره خندید. سمانه خودش را عقب کشید

 .چه سر سبک شدی! خجالت بکش-

 :فیروزه صاف نشست

 !بله قربان-
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 :سمانه به جمعیت اشاره کرد

اغلب بچه های دانشگاهن. میدونی جالبش اینه که یکی توشون ناخلف در بیاد و بره دانشگاه -

 .لومون بده

 :لبخندی مصنوعی زد

بعد عید همه کمیته انظباطیم. پشت در بهم سلام میکنیم ! بعد دسته جمعی اخراج میشیم. -

 ...واقعا من با

حرفش را قطع کرد و در کسری از ثانیه همان لبخند مصنوعی هم از لبـ ـهایش پرید. فیروزه 

ا دختری قد بلند در لباس زرد رنگ رد نگاهش را دنبال کرد. سیاوش کناری دور از جمعیت ب

 .ایستاده و بلند بلند می خندید

 ...فیروزه-

 .آه از نهاد سمانه طوری در آمد انگار کسی جان از بدنش می کشید

 ...این...همین طلاییه است...دختر ترم بالاییه-

 :فیروزه به طرفش برگشت

 .آره میدونم-

 :دامه دادسمانهبدون آنکه چشم از سیاوش و دختر بردارد ا

 .همون که...گفتم راجع به سیاوش...ازم سوال می پرسید-

 .به فیروزه نگاه کرد. چشمها هر لحظه بیشتر غرق در اشک می شدند

 ...سمانه-

 :دست روی دستش گذاشت آنقدر هوبل شده بود که حتی نمی دانست چه باید بگوید

 ...سمانه... خب چبه؟ دارن حرف میزنن-

 .وی دهانش گذشت و چرخید تا از دید جمعیت دور شودسمانه پشت دستش را ر

 .سمانه گریه نکن دیوونه-

 :دستمال را از داخل کیفش بیرون کشید

 ...سمانه گوش بده-

 :دست روی شانه هایش انداخت بعد میعاد علی و مانی را نگاه کرد که به طرفشان می آمد
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 ...میعاد اینا دارن میان-

رف ساختمان داخلی باغ رفت. فیروزه رفتنش با سرعت و سمانه با عجله بلند شد و به ط

گذشتنش از کنار سیاوش را نگاه کرد. حتی سیاوش برای لحظه ای چرخید و شتاب سمانه را 

  .نگاه کرد

 چی شد؟-

 :به طرف میعاد برگشت

 ...یکم...حالش بد شد-

 :دستشویی ایستادبلند شد و دنبال سمانه وارد ساختمان نسبتا نیمه کاره ی باغ شد. پشت در 

 سمانه؟سمانه اینجایی؟-

صدایی محسوس از هق هقی پنهان مطمنش کرد که آنجاست. دور و بر را نگاه کرد کسی در 

 :ساختمان نبود

 ..سمانه گریه نکن. آرایشت هم خراب میشه. سیاوش خب با همه حرف میزنه. حرف که-

 :ت به صورتش کشیدصدای شیر آب بلند شد و بعد در دستشویی باز شد. سمانه دس

 پیداست؟که گریه کردم؟-

 .یکم-

 :دست زیر پلک هایش کشید

 ...به درک. اصلا-

 :در دستشویی را بست

 .خلایق هر چه لایق-

به طرف در خروجی رفت بعد میانه راه دوبار ایستاد برگشت و انگشتش را تهدید آمیز رو به 

 :فیروزه تکان داد

  .حساب نمیکنی. میخوای برو میخوای نرودیگه هم هرجا خواستین برین روی من -

فیروزه با حالتی وا رفته از ساختمان خارج شد. آتش روشن شده بود. حالا سیاوش حرفهایش 

 .تمام شده و کنار بقیه دور آتش ایستاده بود. سمانه مغرور روی صندلی نشست

  .تو برو پیششون-
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 ...سمانه-

 چیه؟-

 .همینجا میشینم-

 .جز معدود افرادی که روی صندلی ها نشسته بودندکنار سمانه جز نشست 

 ...سمانه

 .ول کن فیروزه. من ناراحت نیستم-

 .باشه-

 ...میدونی چیه؟ من خیلی احمقم. بیخود خودمو معطل کردم-

 :دوباره اشک به چشمهایش دوید . بالا را نگاه کرد تا اشک ها نچکند

خوب بود. هیچ بهونه ای هم نداشتم  اون خواستگاری که گفتم اومد وکیل بود. همه چیزشم-

 ...ولی بخاطر این احمق

 :دوباره سرش را بالا گرفت هر آن دوباره اشک ها می چکیدند

گفتم نمی خوامش. گفتم کلا الان نمیخوام ازدواج کنم. یک هفته مامانم قهر بود با هام . -

 ..بخاط

 :اشک بلاخره چکید و سمانه وحشیانه دست به صورتش کشید

 ....پاشو برو پیش بقیهپاشو-

 ...سمانه عزیزم-

 .نمیخاد دلداریم بدی-

 :بینی اش را بالا کشید و تیغه ی ما بین ابروهایش را فشار داد

 .خوب شد زود فهمیدم-

فیروزه به آدمهایی که به ترتیب از روی آتش میپریدند و نوایی که با هم دم گرفته بودند نگاه 

 :کرد

 ...ده باشه. فقط حرفمن فکر نمیکنم چیز خاصی بو-

فقط حرف؟ تو دیده بودی کا سیاوش هیچوقت اینطوری بخنده؟ صد سال یبار به مزه پرونیای -

 .علی و میعاد اونم شاید. بلند شو میعاد داره میاد
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همین که میعاد روبه رویشان ایستاد سمانه خودش را مشغول کیفش نشان داد. میعاد رو به 

 :رد که نشان از کنجکاوی در حال سمانه ودفیروزه با صورتش شکلکی در آو

 .بیاین از رو آتیش بپریم-

 :فیروزه با سرعت بلند شد

 .سمانه یکم حالش خوب نیست-

 چی شده؟

 .هیچی. میخاد بشینه-

 :بازوی میعاد را گرفت و به طرف جمعیت کشاند. میعاد زمزمه کرد

 چشه؟-

  .هیچی-

 ... اگه حالش بده-

 :عاد نگاه کردکنار آتش ایستاد و به می

 ...سیاوش... با این دختره لباس زرده... فامیلش طلاییه است-

 .خب خب میدونم-

 :دوباره از میان جمیعیت به سمانه گاه کرد

 دوسته؟-

 چیه؟؟؟-

 :آنقدر سوال میعاد متعجب بود که خود فیروزه هم جا خورد

 میگم دوسته؟

 :کیفش ور میرفتمیعاد هم برگشت و به سمانه نگاه کرد. هنوز داشت با 

 واسه این ناراحته؟-

 :فیروزه با نگاهی ناراحت و ابروهایی افتاده به میعاد نگاه کرد. میعاد خندید

 دیوونه این شما دو تا؟ سیاوش با طلاییه؟ جک ساله؟ اصلا به گروه خونیه سیاوش میخوره؟-

 ...آخه داشتن...حرف میزدن میخندیدن-

 ......بیا .. اونجا روخب بخندن. هر کی با هر کی خندید.-
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با آرنجش به بازوی فیروزه زد تا مسیر نگاهش را دنبال کند. سیاوش خرامان خرامان به طرف 

 .سمانه میرفت. روبروی سمانه ایساد چیزی گفت و سمانه بلند شد ایستاد

 ...بیا بریم-

 ...میعاد-

 .چیه خب؟ دارن حرف میزنن. سیاوش خودش بلده-

 :دختر و پسری که از روی آتش میپریدند ایستاد دستش را گرفت و پشت سر

 ...نمی ترسی که؟ تا میتونی پاهاتو جمع کن. خب؟ یک دو سه-

با دستهایی در هم گره کرده با قدمهایی بلند به طرف آتش پریدند. همین که طرف دیگر فرود 

م آمدن و یعاد کنترلش کرد تا تعادلش را حفظ کند به سمت سمانه نگاه کرد. میعاد ه

 :نگاهشان کرد. پوزخند زد

 ...بیا...یه اتفاقایی داره میفته-

فیروزه برگشت و نگاهش کرد. میعاد همانطور که به سمانه ی سر به زیر و سیاوش با حرکات 

 :مودبانه ی دستهایش نگاه میکرد گفت

 .از حالت سیاوش معلمه. در منطقی ترین حالت ممکنه-

 :رو به فیروزه خندید

  .قتون هم به سر منزل مقصود رسیدبه سلامتی رفی-

 .فیروزه با لبخندی متعجب که نمی دانست بزند یا کنترلش کن به سمانه و سیاوش نگاه کرد

 

سمانه کنارش روی زمین نشست. یک حـ ـلقه ی بزرگ از آدمهایی که روی ریگ های درشت 

  .مف باغ دور آتش نشسته بودند و به نواخته شدن گیتار گوش میدادند

 ...انهسم-

سمانه با لخندی وسیع پاهایش را توی سیـ ـنه گرفت و از دختر بغـ ـل دستش عذر خواهی 

 .کرد

 خوبی؟-

 .اوهوم-
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 :بعد به فیروزه نگاه کرد با همان لبخند که حتی بیش از اندازه تصنعی به نظر می رسید

 چیزی به میعاد گفته بودی؟-

 راجع به چی؟-

 ...سیاوش...من... اینا-

 ...بابا دیروزم گفتم که من نه بخدا-

 .بهم پیشنهاد داد-

 :چشمهای فیروزه برق زدند. سمانه لبخندش را جمع کرد

 .دارم از استرس نابود میشم-

 !سمانه-

 ...گفت خیلی زودتر میخواسته بگه ...وقت نشده-

 ! وای-

 :به سمت فیروزه سر گرداند

 ؟به نظرت چرا باید تو همچین موقعیتی بگه؟ منظوری داره-

 :لبـ ـهای فیروزه آویزان شدند

 چی ؟-

 :سمانه با آتش وسط شان نگاه کرد

 ...نمیدونم چرا انقدر شک کردم. اول هر هر با اون دختره. بعدش-

 .وای تو دیوونه ای-

 :نگاه مظطرب سمانه دوباره به صورتش افتاد

 یعنی میگی منظوری نداره؟ جدی گفت؟-

 ! سمانهآی از دست تو...مثلا منظورش چیه؟ -

بازویش را نیشگون گرفت سمانه با قیافه ای دردمند که استرس و نگرانی از آن واضحا آشکار 

 :بود لبخند زد

 .فکر میکردم وقتی بگه خیلی خوشحال میشم-

 چی گفت؟-
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هیچی. بیشتر اشنا بشیم و این حرفا. یک ساعت روضه خوند قبلش. از این حرفای کتابی. اونا -

 .ترو هیچکدوم یادم نیس

فیروزه خندید . صدای گیتار قطع شد و همه دست زدند. هنوز داشت میخندید که صدای 

 :میعاد جمعین را ساکت کرد

 ...من یه پیشنهادی دارم...با اجازه البته-

 :و به پسری که گیتار میزد و میزبان آن مهمانی بود نگاه کرد

 ... ی عالی دارن بخوننمن پیشنهاد میکنم که یک نفر از این جمع که صدای خیلی خیل-

به فیروزه نگاه کرد. قلب فیروزه در سیـ ـنه ایستاد. حتی یک لحظه به ذهنش رسید پشت 

 .سرش را نگاه کند شاید کسی آنجاست که منظور میعاد با اوست

 ...خانوم اعتمادی از همکلاسی های ما هستند صدای فوق العاده ای دارن-

زدن جمعیت تقربا فرصتی برای اعتراض نماند. فیروزه  خودش زودتر از همه دست زد و با دست

 :که احساس میکرد حتی تا پشت گوشهایش هم حرارت را احشاش میکند آرام گفت

 ...شوخی میکنن-

 :بعد پوزخند زد

 .صدام خوب نیست-

 :لبخند به میعاد تحویل داد که روبرویش نشسته بود. میعاد هم لبخند زد

 .همه منتظرن-

ی توانست قورت بدهد. فیروزه؟ فیروزه و خواندن میان آنهمه آدم؟ آدمهای آب دهانش را نم

غریب و آشنا؟ سکوتش با همهمه ی جمعیت که خواندنش را درخواست میکردند و کسانی که 

حتی ترانه درخواست میداند مخلوط شد. میعاد همانطور که نگاهش میکرد رو به جمعیت 

 :گفت

 .خودشون انتخاب کنند نه دیگه اجازه بدین ترانه اش رو-

 :صدای سمانه را زیر گوشش شنید

 .بخون دیگه. یه چیز ازت خواستا-

آب دهان را قورت داد. اگر میعاد میخواست هر چه بود انجام میداد. شب به آن خوبی چطور 
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 باید به آن راحتی خراب میشد؟

 

 ر دور که از همه دنیا میایوقتی میای صدای پات از همه جاده ها میاد..........انگار نه از یه شه

 

صدای دست و سوت جمعیت میان صدایش فاصله انداخت. گیتار به صدا در آمد و سعی کرد 

 . ریتم صدای صاف و پر قدرتش را دنبال کند

 

ای که تویی همه کسم بی تو میگیره نفسم.......................اگه تو رو داشته باشم به هر چی 

 میخوام میرسم

ه هایی که بینشان در خروش بودند و نور نارنجی که روی صورت میعاد رقص گرفته ازمیان شعل

بود زل زده بود به لبخندش. لبخندی باز که نماییی نامشخص از دندانهای بالایش را نشان 

 :میدادند. صدا یه حنجره اش دوید و چشمهایش غرق در اشک شد

 ....گلهای خواب آلوده رو واسه کی بیدار بکنموقتی تو نیستی قلـ ـبمو واسه کی تکرار بکنم.......

 دست کبوترای عشق واسه کی دونه بپاشه...............مگه تن من میتونه بدون تو زنده باشه

بغض صدایش را در هم پیچید و اشک های پایین چکیده صدایش را بریدند. جمعیت یک صدا 

 :ادامه ترانه اش را همصدایی کردند

 ار پیراهن تو.........................عمر دوباره ی منه دیدن و بوییدن توعزیزترین سوغاتیه غب

نه من تو رو واسه خودم ،نه از سر هـ ـوس میخام......عمر دوباره ی منی تو رو واسه نفس 

 میخام

*** 

 :سمانه رختخوابش را پهن کرد

 .بخاری میخوای حتما.هنوز سرده. این بخاری برقی جوابگو نیست-

 :وهای لخـ ـتش را روی شانه ریخت و برس را روی میز گذاشتفیروزه م

 .نه بابا خیلی هم گرم میکنه. من دیشب پا شدم خاموشش کردم. گرم شده بود-

 :سمانه تقریبا روی رختخوابش فرود آمد

 .وای های یذره دراز بکشم. پاهام ترکید تو اون کفشای مسخره-



 

474 
 

 .روی تخـ ـت بخواب-

 :و بالای سرش گذاشت بعد به تاق اتاق خیره شد سمانه دستهایش را کشید

 .باورم نمیشه-

بعد با لبخندی رویایی به نقطه ای نامعلوم روی تاق نگاه کرد. فیروزه چراغ اتاق را خاموش کرد 

 :نور نارنجی رنگ لامپ شهرداری به اتاق دوید

 .اینهمه آبغوره گرفتی-

روی متکا ریخت سمانه را در نور چراغ روی تخـ ـت دراز کشید موهای بلندش را بالا زد و 

 .شهرداری به خوبی میدید که هنوز با همان حالت رویایی به تاق خیره بود

باور کن وقتی اومد حرف بزنه حتی یک درصدم احتمال نمیدادم بخواد همچین چیزی بگه. -

 .اصلا میخواستم بزنمش

 :فیروزه پتو را روی خودش کشید

 .میعاد فهمیده بود-

 :رش را به طرف او چرخاندسمانه س

 چیو؟-

 .سیاوش که داشت باهات حرف میزد گفت یه اتفاقایی داره می افته-

 :لبخند پهن سمانه در نور نارنجی رنگ غرق شد

  فیروزه واقعا بهم پیشنهاد آشنایی داد؟ مطمئنی؟-

 :فیروزه خندید

 . والا من اونجا نبودم-

 ...گرفته بود. فیروزهچقدر موقر بود. کاش یکی از اون صحنه عکس -

 :به دنده چرخید و دستش را تکیه گاه سرش کرد

 اگه ازدواج کنیم تو هم با میعاد ازدواج کنی کلی با هم رفت و آمد میکنیم. نه؟-

 :فیروزه لبخندی مهربان تحویل داد

 .اوهوم-

 در مورد ازدواج حرفی نزده میعاد؟-
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 :فیروزه پتو را کمی عقب داد

 .نه-

 :به کمـ ـر خوابیدسمانه دوباره 

 .خب به هر حال قصدش ازدواجه وگرنه اینهمه خرج نمیکرد-

لبخند لبـ ـهای فیروزه آرام آرام بی جان شد. آنقدر که زندگی او گره داشت بعید می دانست 

خانواده ی میعاد حاضر شوند او را جزء خودشان بدانند اما حالا همین که میعاد را داشت به هر 

بود. صدای پیامک گوشی سمانه سکوت اتاق را شکاند. سمانه روی گوشی  شکلی برایش کافی

 :شیرجه زد

 !وای سیاوشه-

 :وسط رختخواب نشست. گوشی را با استرس به سیـ ـنه اش چسباند

 یعنی چی گفته؟ نکنه بگه پشیمون شده؟-

 :فیروزه غش غش خنده را سر داد

 ...خدایا... دیوونه ای تو سمانه-

اند بعد با هیجانی کودکانه جیغ خفه ای کشید. دراز کشید و پتو را روی سمانه پیام را خو

 .سرش کشید

 چی گفته؟؟-

 :با صدای خفه ای از زیر پتو گفت

 !نمیخوام بگم-

 :فیروزه پایش را دراز کرد و به زانوهای تا شده ی سمانه کوبید

 بگو چی گفته؟-

 :سمانه دوباره خوشحال جیغ کشید

 .وای نه ! نمیگم-

 :لرزش گوشی خودش که بلند شد سمانه پتو را کنار زد صدای

 .تو بگو میعاد چی گفته اول-

 :فیروزه گوشی را روبروی صورتش گرفت و با صدای بلند خواند
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عزیزم ما سال تحویل اینجاییم. فردا میخایم بریم ماهی بخریم برای سبزی پلو با ماهی اگه -

 .میخای بگو بخرم برات

 :ندیدسمانه با صدای بلند خ

 !! وای چه رمانتیک-

 :فیروزه هم با خنده اش همصدا شد

 .حالا بگو چی گفته بود-

سمانه گوشی را روشن کرد و با دستهایی کشیده از صورتش دور گرفت نور سفید رنگ گوشی 

 :لبخند و هیجان زاید الوصف صورتش را بخوبی نشان میداد

 .قبول پسوند جان بعد از اسمتسمانه جان برای قبول پیشنهادم ازت ممنونم. برای -

 :فیروزه با ابروهایی بالا پریده صدایش را کشید

 .اوه چه حرفایی. از سیاوش بعید بود-

 :سمانه دوباره گوشی را روی سیـ ـنه اش چسباند

 .فداش بشم میدونستم خیلی خاصه. میدونستم-

اد پیشنهادش را فیروزه با خوشحالی سمانه را نگاه میکرد درست شبیه حس خودش وقتی میع

خیلی ساده در رستوران مطرح کرده بود. با این تفاوت که سیل اتفاقات اجازه نداده بود لذت 

 .رسیدن به این رویا را مزه مزه کند

خب بخواب دیگه. صبح باید پاشی با من بیای میخوام سفره هفت سین خوشگل بخرم. -

 .میخوام یه شب بچه ها رو دعوت کنم واسه شام. توی عید

 :سمانه در حال تایپ کردن گفت

 جدی؟-

 :بعدگوشی را کنار گذاشت و پتو را تا خرخره بالا کشید

 .عالیه. من خودم میام کمکت یه شام عالی درست میکنم-

 :فیروزه تک سرفه ای کرد

 .البته تو که نمیای. گفتی دیگه جایی نمیای باهامون. روت حساب نکنم-

 .حس میکردنگاه خصمانه ی سمانه را روی خودش 
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 .گفتم جایی نمیام. خونه ی تو جاییه؟! بعدم واسه اونوقت بود که ناراحت بودم-

 ! در هر حال-

 :سرش را دزدید تا متکای سمانه به صورتش نخورد. سمانه دوباره متکا را زیر سرش گذاشت

 .خب بزار بعد عید. اینا که عید میرن شهر خودشون-

 :موهای ریخته روی صورتش را کنار زد

میخوام تا صابخونه مسافرته بیان که راحت باشم. بعدم میعاد گفت که هستن. خانواده ی مانی -

میخوان بیان اصفهان علی هم خانوادش مسافرتن هفته دوم بر میگردن. میعادم و سیاوش هم 

  .که بعدا با هم میرن تهران. فکر کنم حداقل هفته اول رو باشن

 .ند روز اول ما کلی رفت و آمد داریمخب پس بزار واسه پنجم به بعد. چ-

 .باشه. هماهنگ میکنیم-

 :سمانه دوباره گوشی اش را چک کرد بعد دست روی پیشانی اش گذاشت

 .خوابم میاد...این نور شهرداری چی میگه اه-

متکایش را برداشت و طرف دیگر گذاشت. اتاق سکوت شد. فیروزه گوشی اش را برداشت و به 

 :آخر دوباره نگاه کردپیام یکی مانده به 

قربون اشکایی بشم که صدای فرشته ی منو برید. دوستت دارم فیروزه. بخاطر امشب و همه -

ی شبهایی که تو زندگیم هستی ازت ممنونم. میبـ ـوسمت. از طرف من به سمانه بگو بر 

 ! خرمگس معرکه لعنت

 .لبخند تمام عضلات صورتش را درگیر کرد

 

د که از خواب پرید.با نفسی که به تلاطم افتاده بود. چشمهای گرد و اذان به نیمه رسیده بو

گشاد شده اش را در تاریکی اتاق چرخاند. خبری از نور شهرداری نبود.دست روی سیـ ـنه اش 

کشید گوشی آنجا نبود. سرش را کج کرد و پایین تخـ ـت را نگاه کرد. به دنبال سمانه تاریکی 

فسش را منقطع بیرون داد .چندین بار پیاپی. دوباره نگاه کرد. سمانه را کاوید. کسی آنجا نبود. ن

نبود. بلند شد و آرام نشست. به پارکت زیر پایش نگاه کرد. دست روی زانوهایش گذاشت. 

انگشتهایش می لرزیدند"آروم باش. آروم باش. خواب بود. خواب بود" دست دراز کرد تا از پارچ 
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مام شد و محله در سکوت رفت. لیوان سرد را بین دستانش کنار تخـ ـت آب بریزد. اذان ت

گرفت. تمام تنش خیس عرق بود. همه چیز آنقدر واقعی بود که هیچ چیزش به خواب نمی 

ماند. انگار از دل اتفاقات آن شب دستی کشیده و به امروز پرتش کرده بود. هنوز نور موبایل را 

سفره هفت سین.پیام میعاد. حتی فونت روی صورت سمانه می دید. جملات آخر. داستان 

نوشته های گوشی."آه خدا" لیوان را به پیشانی اش چسباند تا حرارت تنش را کم کند. 

چشمهایش را بست و تمام صحنه های خواب دوباره زیر پلک هایش رژه رفتند. آن رقص نور 

را هنوز حس  لعنتی حرکات میعاد رقص پر شور...آنقدر واقعی بود که خستگی و درد کف پا

میکرد. لیوان را روی میز گذاشت.نور نارنجی و لرزان آتش روی صورت میعاد با لبخندی که دو 

دندان بالایش را نشان میدادصدای خودش و متن ترانه. از جایش بلند شد. برای بار آخر به 

 ".زمین نگاه کرد هنوز دنبال سمانه میگشت"توهم زدی. همش خواب بود

رد. خانه در سکوت محض بود. کف دستهایش را بهم چسباند. هنوز صدای کر در اتاق را باز ک

کنننده ی موزیک توی سرش بود. حتی آن موزیک را یادش بود. نت به نت. بعد از بیشتر از 

شش سال. پای برهـ ـنه اش را روی موزاییک های خنک بالکن گذاشت. از ارتفاع طبقه ی 

بود. حفاظ را گرفت و فشار داد. چشمهایش را بست و سیزدهم نیمی از غرب تهران زیر پایش 

سعی کرد نفس عمیق بکشد. هوای هنوز آلوده نشده را به شش هایش بکشد و با بازدم عمیق 

از دهان بیرون بدهد. همانطور که مشاور یادش داده بود. " خواب بود. خواب بود" این جمله را 

ان میگرفتند تکرار میکرد. صدای پاهایی در برابر تک تک صحنه هایی که در ذهنش دوباره ج

که مسیر سالن به بالکن را طی میکردند پشت سرش می شنید. پاهایی مردانه که آرام می 

 : آمدند

 .فیروزه-

آخرین بازدم را با فشار بیرون داد. میدانست از چه می ترسد. از اینکه در این ارتفاع به سرش 

مه چیز پایان دهد. حفاظ را رها کرد و به طرف صدا بزند خودش را به بی وزنی بکشاند و به ه

 .برگشت. با چشمهایی که از شدت گیجی دو دو میزدند به سیاوش نگاه کرد

 خوبی؟-

 .سرش را آرام تکان داد
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 خواب دیدی باز؟-

به شهر زیر پایش نگاه کرد. صدای بچه از اتاق بلند شد . قبل از آنکه فیروزه حرکتی کند 

 :چرخید سیاوش به سمت اتاق

 .خودم میرم. بیا تو...لطفا-

. 

 صبح 11:۰۵ ,1۴-8-۹۴

 :دستمال را روی شیشه ی جلوی ماشین کشید

 .بابا اگه میشه یکم پول بریز به کارتم-

 .دور گرفتصدای بابا از آنطرف خط آنقدر بلند شد که گوشی را 

 پریروز سه ملیون ریختم به کارتت. تو معلوم هست اونجا داری چیکار میکنی؟-

 .بابا زندگی مجردیه ها. خرج داره-

یعنی هفته ای شش هفت ملیون خرج داره؟ والا خرج تو یه نفر از خرج زندگی ما که اینجا یه -

 .خانواده ایم بیشتر شده

کشید. کارتش تقریبا برای خرید های خانه ی فیروزه دستمال را با فشار بیشتری به شیشه ها 

خالی شده بود و حالا دیگر نمی دانست به چه بهانه ای پول بگیرد. صدای بابا دوباره از پشت 

 :گوشی آمد

 .پس فردا که اومدی تهران باید ریز دقیق خرجات رو بدی به من-

 .من نمیام تهران-

 عیده. سال تحویل نمیخوای بیای؟-

 :اد و برای آخرین بار به شیشه ی ماشین نگاه کرددور ایست

 .نه همینجاییم با یچه ها-

 دوستاتم مثل خودتن؟ سیاوشم میمونه؟-

 :با اشاره ی بابا به اسم سیاوش ناخودآگاه خنده اش گرفت

 .حتی سیاوش هم بابا...حتی....اونم بی خانواده شده-

http://forum.iranroman.com/member.php?action=profile&uid=24
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 .مامانت میخواد برای عید بیاد اصفهان-

 :را صندوق عقب انداخت شیشه پاک کن

 .جدی؟ کی؟ خانواده ی مانی هم میخوان بیان. اینجا ما زیاد جا نداریم-

 مامانت میاد اونجا آخه؟ اونم مامان تو؟-

 .هان آره. پس کلید ویلا رو بیارین. میخایم بریم شمال-

 میعاد بابا اونجا درسم میخونین شماها؟-

 :میعاد از پله ها بالا رفت

 !ن وقت نمیشهنه بابا بقرا-

 . میدونم بابا-

 .بابا خدایی پول بریز به کارتم. اون سه ملیون رو قرض دادم یه بچه ها نیاز داشت-

 .در خانه را به داخل هل داد و به پسرها نگاه کرد که در حال آماده شدن بودند

 .ببینم چی میشه-

 .بابا پول ندارم بخدا...ضایع بازیه-

  .الان کار دارم-

 کی میاین؟-

 .نمیدونم از مامانت بپرس-

 :همین که گوشی را قطع کرد سرش را داخل خانه کرد

 .بابا بیاین دیگه شب شد-

 .سیاوش خم شد تا کفشهایش را بپوشد

 .سیا بابام اینا میان اصفهان-

 :سیاوش بلند شد پاهایش را زمین کوبید تا شلوارش روی کفش بیفتد

 .جدی؟ چه خوب کی میان-

 .کلید ویلا رو میارن. تو خواستی برو تهران برای شمال میایم اونجا دنبالتنمیدونم. اومدن -

 :علی فرچه واکس را به کفشهای قهوه ای اش کشید

اه...مانی بیشعور بهت نگفتم این مال کفش قهوه یاست ریدی به کفشام. برداشته زده تو واکس -
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  .مشکیا

 :رو به میعاد کرد

 نرم کلا خوزستان؟آقا شمال چی شد؟ اوکیه؟ من دیگه -

 :میعاد از پله ها پایین رفت

 .احتمالا هفته ی دوم-

بدون توجه به بحث علی و مانی بر سر فرچه ی واکس در خانه را باز کرد تا ماشین را از پارک 

در بیاورد. گوشی را کنار گوشش گذاشت تماس در حال برقراری با عماد بود. همین که صدای 

 :ز عجله ی عماد همراه با شلوغی فراوان توی سرش پیچیدبوق آزاد قطع شد صدای پر ا

 .الو عماد-

 .سلام میعاد زود بگو خیلی سرم شلوغه. بله خانم بله فرانسوی اصله-

 عماد میای اصفهان؟-

 .نمیدونم معلوم نیست-

 .بابا گفت میخاین بیاین-

 خب حالا نمی دونم. کاری داری؟-

  .یه عطر میخوام-

 ..ولید نمیشه این سری آخرشهچه عطری؟اصلا دیگه ت-

 .یه چیز توپ جدید بیار. برای هدیه میخوام-

 .باشه باشه-

 :ماشین وارد کوچه شد

 .قیمتش مهم نیست-

 .میدونم مهم نیست داداش. نیست حساب کتاب میکنی؟ از کیسه خلیفه میبخشی-

 .یادت نره-

 .علی و مانی هنوز بحث میکردند و به طرف ماشین می آمدند

. 

 عصر ۰۷:۴۷ ,18-8-۹۴

http://forum.iranroman.com/member.php?action=profile&uid=24
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 عزیزم؟-

 :از داخل اتاق در حالیکه با عجله پودر آرایشی را روی صورتش پخش میکرد جواب داد

 .اینجام میعاد بیا تو-

با هزار دردسر در همان محله کمتر از یکساعت تا سال تحویل مانده واو تازه از آرایشگاهی که 

 .پیدا کرده به خانه آمده بود. پوست صورتش هنوز قرمز بود

 .سلام-

 :جعبه را روی میز گذاشت و به طرف میعاد برگشت

 .سلام-

 صورتت چی شده؟-

 :به طرف در اتاق رفت و روبروی میعاد ایستاد

 .آرایشگاه بودم. پوستم حساسه-

 :میعاد لبخند زد

 .کوچولوی حساس-

  .بعد لپش را کشید و به طرف پیشخوان آشپزخانه رفت

 .وای چه سفره ی خوشگلی-

به هفت سین جمع و جور فیروزه با ظرفهای سفالی آبی رنگ نگاه کرد. فیروزه وارد آشپزخانه 

 : شد

با سمانه دیروز خریدیم. امروزم با یه مکافاتی آرایشگاه پیدا کردم. نوبت نداشتن. تازه -

 .م رنگ کنممیخواستم موهام

در قابلمه برنج را برداشت و روغن را روی برنج های بخار گرفته ریخت.صدای میعاد با تعجب 

 :وسط آشپزخانه دوید

 چکار کنی؟-

 .موهامو رنگ کنم-

 .در قابلمه را گذاشت. و به طرف میعاد با چشمهای گشاد شده برگشت

 چکار کنی؟؟-
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 :آمد با حالتی مظلومانه نگاهش کرد تن صدایش پایین

 ... موهامو-

  !!طلاق-

 :میعاد از روی صندلی چوبی آنطرف پیشخوان نگاهش کرد

  .طلاق! تمام شد. برو شناسنامتو بردار بیار بریم محضر-

 .خندید و لبـ ـهایش را گاز گرفت

 میخندی؟ میگم طلاقت میدم. میخواستی موهاتو رنگ کنی؟-

 :روی صندلی روبروی میعاد داخل آشپزخانه نشست

 .ره خب. گفتم تنوع باشهآ-

 !!طلااااق-

 :حالت بچه گانه ای به صورتش داد. میعاد اخم هایش را تصنعی در هم کرد

برو شانش آوردی که نشده رنگ کنی وگرنه طلاق! مگه نگفتم رنگ موهاتو دوس دارم؟ حما -

 هم میخواستی بری بلوندی زیتونی استخونی چیزی بکنی نه؟

 .نمی دونم شاید-

 !طلاق-

 :روزه با خنده سرش را پایین انداخت و سیب هفت سین را صاف کردفی

 .خب نه مثلا قرمز یا شـ ـرابی ...اینا-

 :صدای میعاد بلندتر شد

 !اوه از این رنگا که متنفرم. طلاق-

 .ای بابا-

 فقط مشکی. اونم کر پلاغی! افتاد؟-

 :فیروزه دست زیر چانه اش گذاشت

 .بله چشم-

خوبی باشی هر چند سال یبار یه فرصتی میدم تنوع به خرج بدی. مثلا حالا اگه خیلی دختر -

 .مشکی کم رنگ تر
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 .فیروزه سرش را عقب داد و با صدای بلند خندید

 شام چی درست کردی؟-

 .برای اولین بار برنج پختم. تنهایی-

 !وای آفرین عزیزم. چکار مهمی-

 .خب من غذا درست نکرده بودم تا حالا-

 برنج خالی؟-

 .سمانه گفت بین برنج میشه تن ماهی گذاشت. گذاشتم نه-

 آهان این الان سبزی پلو با ماهیته؟-

 :با لبخند سرش را به نشانه ی تاکید تکان داد

تو که گفتی شام نمیمونی دیگه منم برام مهم نبود حتما ماهی بخورم. بلدم نیستم درست -

 .کنم

نظر فیروزه هیچکس نمی توانست آنقدر میعاد دست به ته ریش ملایم همیشگی اش کشید. در 

 .با ته ریش جذاب باشد

آخه این علی گیر داده میخواد برامون ماهی درست کنه. یعنی آشپزخونه رو به گند کشیده. -

گفته حتما باید دست پختش رو بخوریم. قول داده ماهیش بی نظیر میشه. اگه دوست داری 

 .میمونم پیشت

اعت را بار دیگر چک کند نزدیک بیست دقیقه تا سال تحویل فیروزه به گوشی نگاه کرد تا س

 :مانده بود

 .نه عزیزم. برین پیش هم باشین-

 .گفتم تو هم بیا گفتی میخوام خونه ی خودم باشم-

فیروزه با لذت و غروری خاص دستهایش را روی سفره اش کشید تا برای بار هزارم مرتبش 

 :کند

 .رو خیلی دوست دارم میعادآره. میخواستم اینجا باشم. اینجا -

 .بعد لبخندی زد و به میعاد نگاه کرد

 .خدا را شکر عزیزم-
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عه راستی...میخوام یه شب دعوتتون کنم برای شام. البته با کمک سمانه خودم که آشپزی بلد -

 .نیستم

 .عزیزم خودتو اذیت نکن-

 نه میخوام دور هم باشیم. تا کی اصفهانید؟-

 :گش را رو مچ چرخاند و به ساعت نگاه کردمیعاد ساعت مچی مشکی رن

نمیریم. فقط مانی میره فردا که اونم چهارم پنجم با خانوادش بر میگرده. میخوان بیان -

 .اصفهان. بعدشم انگار خانواده ی من میخوان بیان

 :در ذهن فیروزه مینایی ها به ترتیب با تصور ذهنی خودش ردیف شدند

  جدی؟-

 .آره صبح بابام گفت-

 خب همه جاشون میشه تو اون خونه؟-

 :میعاد به پشتی کوتاه صندلی تکیه داد

مامان من که اونجا نمیاد. وسواس داره شدید. توی هر خونه ای نمیره. مسافرت که میریم فقط -

 .دو ساعت توی شهر دنبال هتل میگردیم تا مامانم یکی رو اوکی بده

 .آخی-

اده بود. بی آنکه هیچوقت میعاد حرف خاصی راجع به برایش مادر میعاد زنی مهربان و فوق الع

هیچ یک از افراد خانواده اش زده باشد زنی که در تصورش بود زنی خوش پوش خندان و پر از 

 .انرژی مثبت بود

 .حالام باید بگردم یه هتل خوب تو اصفهان پیدا کنم اگه تازه خالی باشه تو عید-

  .اوهوم-

 .یشتر نمیمونن. بعدش میخوایم بریم شمال.با بچه هاالبته فکر کنم یکی دو روز ب-

 .جدی؟ نگفته بودی-

 .دیشب یهو تصمیم گرفتیم. میریم ویلای بابام-

  .خیلی خوبه-

 میای؟-
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 :فیروزه نفسش را به آرامی بیرون داد و لبخند زد

نه با هم برید خوش بگذره. من میخوام یکم درس بخونم اصلا این ترم افتضاح بودم هیچی -

 .جزوه هم ننوشتم

 :میعاد دوباره دستهایش را روی پیشخوان گذاشت

 .چون میدونم سمانه هم نمیاد و تنهایی اذیت میشی اصرار نمیکنم. ولی دوست داشتم بودی-

 .مرسی عزیزم-

 :چهره ی میعاد در هم رفت

 بوی چی میاد؟-

 :فیروزه بینی اش را چند بار بالا کشید

 !چه بوی بدی-

 :کشید و بعد چهره اش بیشتر در هم پیچید چند بار دیگر بو

 !بوی فاضلابه-

 .برگشت و داخل آشپزخانه را نگاه کرد

 !وای میعاد-

 :به کف آشپزخانه و آب کثیف قهوه ای رنگی که از فاضلاب وسط بالا میزد نگاه کرد

 ! فاضلاب زده بالا-

ته بود بالای حوضچه ی از روی صندلی پایین پرید . در حالیکه جلوی بینی اش را با دست گرف

 :آب متعفن ایستاد. میعاد پشت سرش آمد

 .اوه اوه. ببین چه نکبتی شد-

 :فیروزه نگاهش کرد

 چکار کنم حالا؟-

 :میعاد با کلافگی دکمه های سر آستینش را باز کرد

 .خونه قدیمی گرفتن همینه فیروزه خانم! حالا اولشه-

 :آب کثافت را بررسی کنددستش را روی زانوهایش گذاشت خم شد تا منشا 

 .یه جفت دستکش بیار برای من-
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عصبانی بود و از صدایش مشخص بود.فیروزه دستکش های ظرفشویی را دستش داد. در 

 :حالیکه دستکش ها را دست میکرد با اخم های درهم نگاهش کرد

  .یعنی بگیرم یه فصل بزنمت که انقدر من به تو گفتم خونه ی درست حسابی بگیر-

 :زه کنار پیشخوان ایستاد در حالیکه هوز جلوی بینی اش را گرفته بودفیرو

 میخوای چکار کنی میعاد؟-

میعاد دستش را در حوضچه ی آب فرو برد و با اخمهایی که هر لحظه از شدت بو بیشتر در هم 

 :میرفت دنبال در قاضلاب گشت

  .میخوام همش بزنم بوی خوبش بیشتر بشه-

 :ب هیچ حرکتی نکرددر فاضلاب را برداشت آ

 ...اگه توی لوله ها گرفته باشه لوله بازکن میخواد تو تعطیلاتم که-

 :برگشت و به فیروزه نگاه کرد که با قیافه ای درهم چیزی تا بالا آوردنش نمانده بود

 .اینجا وایسادی برای چی خب؟ برو بشین تا حالت بد نشده-

 :د گفتفیروزه با صدایی که از بین دستهایش در می آم

 .ولش کن میعاد. الان لباسات خراب میشه-

 .میعاد سرش را گرداند و انگشتهایش را داخل مسیر فاضلاب کرد

 

بیشتر از نیم ساعت بعد در حالیکه رفته بود تا چیزی شبیه سیخ پیدا کند و برای کمک بیاورد 

 :صدای میعاد را شنید

 .بیا نمیخاد باز شد-

 : با عجله به طرف آشپزخانه آمد

 چی شد؟-

میعاد سر پا بالای سر دریاچه ی کثیف بد بو نشسته و روان شدن آب به سمت فاضلاب با 

 :حرکت چرخشی دور دریچه را نگاه میکرد

 .نمیدونم. خودش باز شدیهو. باید یه لوله باز کن بیاد بررسیش کنه-

 :فیروزه گوشی اش را چک کرد. ابروهایش رو به پایین آویزان شدند
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 .میعاد-

  .میعاد ایستاد و دستهای دستکش پوش کثیف را از خودش دور گرفت برگشت و نگاهش کرد

 .میعاد سال تحویل شده-

  !ای گندت بزنن-

 :به دستکش ها و لکه هایی که به شلوار و حتی پیرهنش پاشیده بود نگاه کرد

 ! حالا تا آخر سال تو کثافتیم-

 :فیروزه با نا امیدی دست روی دهانش گذاشت

 ای ! چرا اینطوری شد؟و-

 :به طرف هفت سینش رفت و به ماهی قرمز کوچکش نگاه کرد

میخواستم ببینم موقع سال تحویل می ایسته یا نه. میگن ماهی ها یه لحظه بی حرکت -

 .میشن

 :میعاد دستکش ها را با کراهت در آورد

 ...بیا اینجا ببینم خنگ خدا-

 :ده میان ورودی آشپزخانه ایستادفیروزه با صورتی ناراحت و ابروهایی افتا

 .میعاد بببخشید-

 .باشه بخشیدم بیا اینجا. بیا اینا رو تمیز کن-

 ...باشه برم لباسمو عوض کنم میام-

 .همین الان تمیز کن-

 .لباسم خراب میشه. الان میام-

 :در حالیکه دور میزد تا به طرف اتاقش برود صدای میعاد بلند شد

 .میگم بیا اینجا-

جب با بدنی منقبض شده که می ترسید دمپایی های رو فرشی اش وارد آب ها و کثافات با تع

 :باقیمانده کف آشپزخانه شود به طرف میعاد رفت

 ...خب الان تمیزش-

 :میعاد با سرعت دست دور کمـ ـرش انداخت
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 !خنگ من-

 : به خودش چسباندش

 بـ ـوس سال نو با تم فاضلاب!چطوره؟-

. تمام تلاشش برای لبخند زدن چیزی بود شبیه لرزیدن عضلات صورت فیروزه گر گرفت

 .صورت از شدت هیجان

 .سال نوت مبارک عزیزم-

 :به چشمهایش زل زد

 .....سال نوی تو-

. 

 عصر ۰۷:۴۷ ,18-8-۹۴

شد. برای تمیز کردن خانه ای که حالا غرق کثافت شده بود در سالن را بست و وارد سالن 

عجله داشت. خانه انگار خانه به جانش بسته بود نمی خواست هیچ چیز خرابش کند. میعاد 

رفته بود تا خودش را به سبزی پلو با ماهی علی برساند. ورودی آشپرخانه ایستاد و با ناراحتی 

با میعاد نگاه کرد . همین که چرخید تا برای به خراب شدن اولین سال تحویل زندگی اش 

تعویض لباس به اتاقش برود پاکت را دید. درست زیر ساتن فیروزه ای رنگ سفره ی هفت 

سین گوشه ی پاکتی تزیینی و گلدار بیرون زده بود. با کنجکاوی پاکت را بیرون کشید. برش 

"در پاکت را باز کرد و به چند گرداند و پشتش را نگاه کرد " سال نوت مبارک فیروزه ی خوبم

تراول ردیف شده کنار هم نگاه کرد.بعد بدون آمادگی سرش به طرف در بسته ی سالن چرخید 

انگار میعاد همان لحظه آنجا بود"کاش زودتر عادت کنم" این کمک های مالی و قبول خرج 

د...چاره ای خانه را هیچ دوست نداشت و حالا این پاکت اگر حتی چیزی شبیه به عیدی باش

 .جز قبولش نداشت

 

آشپزخانه تقریبا تمیز شده بود که بلاخره سپید و پدرش بعد از کلی آدرس پرسیدن به خانه 

اش رسیدند. همین که در حیاط باز شد دخترک تپل در لباس های تنگ و مد روز با عجله از 

http://forum.iranroman.com/member.php?action=profile&uid=24
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 :پله ها بالا دوید

 .وای عشقم سلام. عیدت مبارک-

 :ان شد و با آن لبـ ـهای آلبالویی رنگ صورتش را غرق بـ ـوسه کرداز گردن فیروزه آویز

 .دلم تنگ شده بود برات-

 .مرسی. مرسی. عید تو هم مبارک.بسه سپید. بسه. خیلی خب-

با هر زحمتی بود آن موجود سنگین وزن چسبنده را از خودش جدا کرد روکرد به پدرش که 

 :روی آخرین پله ایستاده بود دست داد

 .عمو. سال نوتون مبارک سلام-

سپید زودتر وارد خانه شد. برای اولین سال آشکارا از روبـ ـوسی کردن با مردی که سالها شوهر 

عمه اش بود و بیش از آنچه حتی از نظر سنی به نظر برسد برای او بزرگ بود خودداری کرد. 

 :ه می آمدچیزی بود که بعد از آن شب حالش را بد میکرد. صدای سپید از داخل خان

 وای چه خونه ی نقلی ای. چه خوشگله. بابا بیا ببین-

 :پدرش در حال بیرون آوردن کفشها لبخند زد

 .فضوله دیگه . از دست ما فرار کردیا-

 .این چه حرفیه . بفرمایید-

 :سپید کنار هفت سین ایستاده و به ظرف های سفالی نگاه میکرد

 وهای من قشنگ شده؟خیلی خوشگله. مبارک باشه. راستی ببین م-

 .شال نازک را روی شانه هایش انداخت و به چند شاخه بافت اریب یک طرف سرش اشاره کرد

 .آره خیلی قشنگه-

 .دیشب زدم. یه دوستام بلده-

 :روی مبل خودش را رها کرد

 .داریم میریم رامسر.خونه ی بابا حاجی. گفتم اول باید تو رو ببینم عشقم جون-

 :که کتش را روی دسته ی مبل می انداخت گفتپدر سپید در حالی 

 .ببخشید انقدر عجله ای شد دست خالی اومدیم-

 :فیروزه از داخل آشپرخانه در حالیکه چای درست میکرد جواب داد
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 .ممنون لطف دارین. همین که اومدین خوشحال شدم-

ومده گفتم بریم یه اصلا قرار نبود بریم امسال شمال. بابام زنگ زد که دیشب مهران از آلمان ا-

 .سر بزنیم اونم ببینیم

 :صدای سپید به اعتراض بلند شد

 .یه سر بزنیم نیست. بعد از سیزده به در برمیگردیم-

 :سپید به صندلی های پیشخوان آشپزخانه اشاره کرد

 اینا چه قشنگن. اینا رو دوست پسـ ـرت خریده برات؟-

فه کرد . صدای پدرش را می شنید که به فیروزه بدون توجه به حرفش آب جوش به قوری اضا

 .مودب بودن دعوتش میکرد

خب چیه بابا؟ دوست پسـ ـر داره دیگه. میخوای گوشی فیروزه رو هم بگیر.سیم کارتش رو -

 ! هم عوض کن

فیروزه روی مبل نشست. لبخند زد و فکر کرد این اولین مهمانی خانه ی محبوبش است.سپید 

 :رو به فیروزه کرد

و جانم از آلمان تشریف آوردن.فارسیشون هم کیلی کیلی ضعیف است! داریم میریم پسر عم-

 .تورش کنیم

صدای تچ بلند پدرش فیروزه را به خنده انداخت. سپید بلند شد و مشغول گشت و گذار دور 

 :خانه شد. پدرش به فیروزه لبخند زد

 .نو از اونجا بکنم برش گردونمدست از این حرفا بر نمیداره. یه ماجرایی هم دارم اونور تا ای-

 .شوخی میکنه عمو-

 :عمو نفسش را به آرامی بیرون داد

 سختت نیست تنهایی؟-

 .نه راحتم. دوس دارم-

 :نگاهی گذرا به سالن و مختصر وسایلش انداخت

  ...خوبه. راستی-

 :چند لحظه سکوت کرد
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  .راجع به مسیح-

 .فیروزه به طرحهای مربعی فرش زیر پایش خیره شد

 شنیدی؟-

 :سرش را به تایید آرام تکان داد.پدر سپید دوباره نفسش را بیرون داد این بار محکم و با انگیزه

 .آخرش هم این شر بودنش کار دستش داد-

 :سپید از اتاق بیرون آمد

 .بابا دیگه هر وقت خواستی بری ماموریت من میام اینجا. باشه؟ نمیرم خونه ی میشا-

 :فت. پدر سپید به حرفهایش ادامه دادبه طرف اتاق کوچکتر ر

انگار قرار بود قاچاقی از مرز ردش کنن. خانواده ی طرف شدیدا دنبالش بودن. شب آخر -

آوردنش خونه ی ما.رنگ به رو نداشت. مامانش که داشت دیوونه میشد.انگار خانوادگی عزاش 

  .رو گرفته بودن. تا صبح گریه میکردن. فکر کنم فرستادنش کردستان

فیروزه معذب از بحث مطرح شده جای پاهایش را روی هم عوض کرد بعد به ذهنش رسید 

 .پذیرایی کند از جایش پرید و ظرف شیرینی را از روی پیشخوان برداشت

 

همین که مراسم خداحافظی سپید با روبـ ـوسی های کشدار و آویزان شدن هایش به پایان 

شید.فکر مسیح مثل خوره تمام شیارهای مغزش را رسید و از خانه اش رفتند روی مبل دراز ک

درگیر کرده بود.هر چه چشمهایش را می بست آخرین صحنه ای که از مسیح دیده بود پشت 

پلک هایش رژه میرفت. بزن بهادری که بالای سر دریایی از استفراغ نشسته و زار میزد. باورش 

بود باور کردنی باشد. هیچ جای زندگی نمیشد. فکر نبودن مسیح چیزی بود که انگار اصلا قرار ن

اش هرگز فکر نکرده بود که میشود مسیح کلا از دایره ی زندگی اش حذف شود همواره 

خودش را در حال مبارزه و کشمکش برای تن ندادن به آینده با او می دید. اما هرگز فکر ش را 

ور رفته"بدون اینکه حتی هم نمیکرد که همه چیز می تواند به این سادگی تمام شود"از این کش

دیگر تماسی بگیرد پیامی بدهد یا خواستار دیدار دوباره ای باشد" اونهمه دوستت دارم و 

 :عاشقتم..." پوزخند زد و دستهایش را روی سیـ ـنه چلیپا کرد"بدبخت" دوباره برای فریبا نوشت

 از مسیح خبری نداری؟-
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قوی می خواست بداند ته این ماجرا  بی جهت ادامه ی این داستان را می خواست. یک حس

کجاست؟انتقام زمانه را می خواست مو شکافانه تر بررسی کند. احتیاج داشت چیزی بداند تا با 

تمسخر بتواند تمام سالهای تحقیر و دردش را خالی کند. فریبا تماس گرفت.مثل همیشه بدون 

 :هیچ سلام و مقدمه ای

 .انگار خیلی نگرانشی-

 .سلام-

 خیلی پیگیری. خبریه؟ دوست پسـ ـره ولت کرد؟علیک. -

 :جای گوشی را در دستانش عوض کرد

 خبری نداری؟-

 .نه. دیگه کسی ازش خبر نداره تا برسه اونور. شایدم خبرش برسه-

با این جمله ی آخر بینشان سکوت شد. وقتی سکوت از سمت فیروزه کشدار شد فریبا ادامه 

 :داد

 .مرگشی؟ کدومش؟ دقیق مشخص کن الان نگرانشی یا دنبال خبر-

 :فیروزه به تاق اتاقش خیره شد

 .سال نو مبارک-

 .ها. راستی. آره. از تو هم-

با لذت به طرحهای گچکاری دور سقف نگاه کرد. لبخند روی تمام صورتش پهن شده بود. 

درست وقتی استرس اتفاق های پیش رو با مسیح و آنچه میتوانست در انتظار میعاد باشد 

نش را به لبش رسانده بود همه چیز مثل ترکیدن یک حباب طوری تمام شده بود انگار از جا

 .ازل وجود نداشته بود. چیزی شبیه معجزه

 از جنتلمن چه خبر؟-

 :لبخندش وسیع تر شد

 .خوبه-

 :صدای لبخند فریبا را می شنید

سدبندازن بیرون.  مواظبش باش در نره.راستی ... یه خبر . میخواستن بابات رو از پروژه ی-



 

494 
 

بابای زنش کله گنده ی پروژه است.فکر کنم سر و ته قضیه رو اون جمع کرده.برای همین 

بابات خیلی هوای زنه و بچه ها رو داشت. دختره لب تر کنه باباش یه بشکن میزنه ...دیری دی 

  .دیم...بهرام اعتمادی از صفحه ی روزگار حذف میشه

این بود که هیچ علاقه ای به شنیدن آنچه راجع به اعتمادی سکوت فیروزه مثل همیشه گویای 

هاست ندارد. تنها نگرانی که در پس زمینه زندگی اش همیشه در جریان بود فرناز بود. کسی 

که بودن با پدری را ترجیح داده بود که برای فیروزه از غریبه های شهر هم غریبه تر بود.همین 

ای تیک تیک ساعت در سکوت محض خانه مثل که تماس قطع شد چشمهایش را بست. صد

نوای لالایی در سرش می پیچید.با لذت در آرامش و سکوت خودش غرق بود. هیچ جا خانه ی 

خودش نبود. خانه ای با دیوارهای سبز روشن و فاضلابی خراب که می توانست بهانه ی یک 

 .دیدعاشقانه ی درام باشد. دست روی صورتش گذاشت و با لذتی دخترانه خن

. 

 عصر ۰۷:۴۷ ,18-8-۹۴

 .کش رو بده-

کش کوچک قرمز رنگ را به دست میعاد داد. میان پاهایش روی زمین نشسته و منتظر بافته 

 .شدن موهای بلندش بود

 .بیا تمام شد-

 :دست پشت سرش کشید

 بافتی؟چرا کج -

 :میعاد غش غش خنده را سر داد

 .عه آره وسط سرت نیست. بزار دوباره ببافم-

 .نمیخواد خوبه اینطوری-

 .بزار یه عکس بگیریم. شبیه خنگا شدی-

 . گوشی را در فاصله ی دورتری از خودشان گرفت. فیروزه سر به سیـ ـنه اش چسباند

 .موهات پیدا نیست. دست رنجم رو هدر نده-

http://forum.iranroman.com/member.php?action=profile&uid=24
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موهای بافته شده را روی شانه اش انداخت و به تصویر خودش در صفحه ی گوشی فیروزه 

 .لبخند زد

 .نگا شکل این دختر مفو ها شدی. مامانم اینا فردا ظهر میان-

 .به سلامتی-

 :میعاد وارد عکسهای گوشی اش شد

 .بزار عکسای خانوادم رو نشونت بدم-

 :روی عکسها چرخید

 .شمه. دو سال از من کوچیکترهاین بابامه. اینم عماد دادا-

فیروزه به سیـ ـنه اش تکیه داد گوشی رو با دو دستش گرفت و به چهره ی مرد میانسال با 

  .صورتی گوشتالود بدون لبخند نگاه کرد

بابام کلا از همه ی کارای منو عماد شاکیه. اینجام داشت به من غر میزد که چرا رفتم موهام -

یم بریم عروسی پسر داییم. با عماد که کلا آبشون تو یه جوی رو فلان مدل زدم. میخواست

  .نمیره

فیروزه عکس بزرگنمایی شده را حرکت داد و روی صورت پسر جوان با موهای روشن و مدل 

 :داربا صورت سه تیغه توقف کرد

 .چقدر شبیه همین-

 .نه بابا. کجا شبیهیم. غلط کرده عماد شبیه من باشه-

 :عکس را رد کرد

 .میلاده. داداش بزرگم. اینم شیما خانمش و امیر علی پسرش. تخس بالفطره این-

فیروزه با لذتی که نمی دانست از کجای وجودش سرچشمه می گیردبه افراد خانواده ی میعاد 

 :نگاه میکرد

 .چقدر همه موهاشون روشنه-

 :میعاد دست روی صفحه کشید و عکس را عوض کرد

 .. الان منشاء اش رو نشونت میدمگفتم که. من از همه تیره ترم-

چند عکس رد کرد و روی عکس زن میانسال با پوستی روشن و موهای بلوند و لبخندی 
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 .مهربان متوقف شد

 .مامانم-

 .وای چقدر مامانت خوشگلن-

 !هوم. مامانم به من رفته-

ای فیروزه عکس را بزرگ کرد. به چشمهای زن خیره شد و برای یک لحظه تصویر بهم ریخته 

 .از مادر خودش در ذهنش نقش بست

رنگ موهای خودشه. یبار اونموقع ها که با عماد تو فروشگاه کار میکردم مامان اومده بود اونجا -

هر کی می اومد رنگ مو میخواست ازش می پرسید این رنگ که گذاشتین مارکش چیه شماره 

 .چنده کدوم آرایشگاه رفتین

 :فیروزه همچنان به عکس نگاه میکرد

  .خیلی رنگ قشنگیه-

 :میعاد عکس را عوض کرد

من که خوشم نمیاد. بر عکس بابام که عاشق موهاشه. فکر کنم اصلا مامانو بخاطر موهاش -

 .گرفته. این مینا خواهرمه. این مثل منه. عاشق مشکیه. ولی بهش نمیاد

 .خواهرت کپی خودته. همتون شبیه مامانتین-

یه اخلاقای خاصی داره که من نمی دونم شوهرش چجوری کاش اخلاقش شبیه مامانم بود.-

 .اینو تحمل میکنه. اینم دخترشه. عشق منه. پارمین

 .وای میعاد شبیه بچه خارجیاس-

 :میعاد خندید

 .دلم چقدر براش تنگ شده-

فیروزه همچنان در عکسهای خانوادگی میعاد غرق بود. برای خودش در رویاها جایی در آن 

 .و ذره ذره به خوشبختی اش می افزودعکسها باز میکرد 

 سه روز بیشتر نمی مونن. اگه... دعوتت کنم یه روز شام یا ناهار میای باهامون بیرون؟-

 من؟-

 .اوهوم-



 

497 
 

 .نمی دونم-

 :میعاد گوشی را از دستهایش گرفت

 .می خوام به خانوادم معرفیت کنم-

 :قلب فیروزه در سیـ ـنه با شتاب تپید

 منو؟-

 .؟ البته اگه دوس داریآره. پس کیو-

  .آخه... خجالت میکشم-

  .خب آشنا میشیم خجالتت می ریزه-

 .نمی دونم-

دوست دارم بیای. خانوادم آدمای راحتی ان. بخصوص مامانم.بابام یکم سخت گیر هست ولی -

 .در کل آدم خوبیه

 .اوهوم-

 .سرش را آرام تکان داد از همان لحظه استرس داشت

ز مینا کفری شده بود بهم گفت بعضی وقتا فکر میکنم شیما، زن داداشم، رو یبار مامانم کلی ا-

 .بیشتر از مینا دوست دارم

 .میعاد-

 :دستهایش را روی دستهای قفل شده دور شکمش گذاشت

 .خوش بحالت که...خانواده داری-

 :نفس عمیق پر حسرتش را بیرون داد

 .خانواده ی خوب-

 .را کنار صورتش چسباندمیعاد موهایش را بـ ـوسید و سرش 

گاهی یکهو یادم می افته که مامانم مرده. باورم نمیشه. انگار منتظرم از یه جایی با لباسای -

 .مجلسی تنگ با موهایی که خودش کوتاه کرد در بیاد و شروع به هذیون گفتن بکنه

 ...عزیز دلم-

 :جایی کنار صورتش را بـ ـوسید و محکمتر بغـ ـلش کرد
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کر نکن. همه ی اون چیزا تمام شده. به روبرو نگاه کن. به خانواده ای که خودت به گذشته ف-

 .میتونی تشکیل بدی. به خودت که یروز مادر میشی و میتونی خیلی خیلی بهتر از اینها باشی

فیروزه درست به روبرو به کوسن ها ی مبلمان نگاه میکرد جایی که انگار آینده ای واقعی در 

 :ه تماشایش نشسته بود . صدای زمزمه وار میعاد را زیر گوشش می شنیدجریان بود و او ب

 .به اینکه تو مامان دایان میشی-

 دایان؟-

 .هوم. اسم پسر منه-

 :لبخند با هیجانی عجولانه از میان لبـ ـهایش بیرون پرید

 دایان یعنی چی؟-

 .یعنی شاداب و پر انرژی-

پسر بچه ای تخس و شیطان را می دید که در حال همانطور که به روبرو نگاه میکرد در ذهنش 

 .دویدن و بالا پایین پریدن دور خانه بود. پسر بچه ای با موهایی روشن

 اگه دختر بود چی؟-

 .دایانه ! دایانا. نمی دونم باید دایان رو داشته باشه-

 :با لذتی وصف نشدنی اسم را مزه مزه میکرد

 .دایان-

نفس میعاد زیر گوشش تلاطمی منظم گرفت و دستها روی  در رویاهای خودش غرق بود وقتی

شکمش بالاتر سریدند. بدنش ناگهان مثل سنگ منقبض شد. بدون فکر دستهایش بالا پریدند 

و دستهای میعاد را میانه ی راه محکم گرفتند. سکوت شد میعاد بدون حرکت پشت سرش 

ولانی در حالیکه پشتش به مانده بود بعد خودش را عقب کشید. در همان حالت دقایقی ط

 :میعاد بود و همچنان میان پاهایش نشسته بود گذشت. دهانش خشک شده بود

 ...میعاد-

 "میعاد دوباره به آرامی موهایش را بـ ـوسید"عادت لعنتی خوب

 ..اشکال نداره-

 :نفسش را بیصدا بیرون داد
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 ...ببخشید من-

و ترس لعنتی که حالا انگار بخشی از وجودش کلمات مناسب را پیدا نمیکرد. گفتن از آن فوبیا 

شده بود بیش از آنچه فکر میکرد سخت بود.هیچوقت برای کسی نگفته بود. حتی فکرش را هم 

نکرده بود که بخواهد از ترس ها و دردهایش برای کسی بگوید. همین که مسیح رفته بود انگار 

لی نبودنش تمام ذهنش را چنان همه چیز با بهترین حالت ممکن به پایان رسیده بود خوشحا

پر کرده بود که خودش را در آینده ی هیچ مرد درگیری در حالی تصور نمیکرد که بلاخره باید 

 .با ترس هایش مبارزه کند

 .نمیخواد توضیح بدی عزیزم. درک میکنم-

میعاد بازوهایش را گرفت و فشارش داد. رگشت و به لبخند میعاد درست کنار صورتش نگاه 

 .کرد

 .خیلی...زمان ...نیاز دارم-

 .میدونم عزیزم. تقصیر من بود. ببخشید-

عضلات بدنش آرام آرام از انقباض رها می شدند. دوباره به میعاد تکیه داد. در پناه او می 

توانست به روزی امیدوار باشد که دیوار همه ی موانع خواهند شکست. همه ی ترسها و همه 

واهند رفت . به روبرو نگاه کرد حالا به جای صحنه های لذت دردها روزی بلاخره از میان خ

 .بخش آینده تصاویر گنگ و نامعلوم گذشته اش از مسیح و خانواده جای گرفته بودند

  .مسیح رو فرستادن کردستان. قاچاقی از مرز ردش کنن-

 :دستهای میعاد از دور بازوهایش شل شد

 برای چی اینقدر پیگیری میکنی کاراشو؟-

مقابل چشمهایش برای هزارمین بار در طول آن هفته آخرین تصویر مسیح عبور کرد. بی در 

 :آنکه به جمله ی میعاد توجه کند ادامه داد

 .فکر میکردم قبل اینکه بره بهم زنگ میزنه یا... پیام میده-

 :پوزخند زد

 !اونهمه ادعای دوست داشتن-

 !ناراحتی؟-
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 :میعاد پاهایش را از دورش برداشت

 اراحتی فیروزه؟ن-

 :تازه انگار به جریان تند امروز پرتاب شد. به میعاد با اخم های شدید گره شده در هم

 چی؟-

 من متوجه نمیشم فیروزه. تو از رفتم اون سگ بی همه چیز ناراحتی؟ منتظر تماسش بودی؟-

 .تازه متوجه شد آنقدر بلند بلند فکر کرده که همه چیز را بهم ریخته است

 .نه-

 .ر میکردم این آدم برات کابـ ـوس بودهفک-

با صورتی که عضلاتش از تعجب آویزان شده بودند به خراب شدن روزش و آنچه میان خودش 

 :و میعاد در جریان بود نگاه میکرد

 .بود-

 :میعاد دستهایش را در هوا تاب داد

 ...یجوری حرف میزنی انگار-

 ...میعاد-

اصلا امیدوارم همینجا لب مرز توی کوه و کمـ ـر بکشنش.  تمام شد فیروزه. این آدم تمام شد.-

 .باید آرزوی تو هم همین باشه

 ...میعاد-

این آدم تمام زندگی تو رو نابود کرده اونوقت میگی منتظر تماسش بودی؟ حتما قرار بوده یه -

 .وداع آتشین با کلی اشک و آه هم داشته باشین

عصبانی شده و همه چیز در حال خراب شدن بود  دست به بینی اش کشید با سرعتی که میعاد

اصلا به نظر نمی آمد این ها همان دو نفر پنج دقیقه ی پیش در حال حرف زدن از آینده 

 "باشند."لعنت به تمام وجودت مسیح. لعنت به سایه ی هرزت روی همه ی زندگیم

 .میعاد بس کن-

 .من نمیخوام یکبار دیگه اسم این آدمو بشنوم-

 :بلند شد. لباسش را مرتب کرد. فیروزه هم ایستاداز جایش 
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 .میعاد منظورم این نبود-

تا قبل از این اتفاق ازش می ترسیدی که فلانه بهمانه، آدم داره، گردن کلفته، شره شلوغه. -

 الان که داره به درک واصل میشه کلا ماجرای احساسات تو عوض شده؟

 !اینطوری نیست-

فت.موقع غیر منطقی شدن که می رسید میعاد با سرعتی باور کم کم داشت از کوره در میر

 .نکردنی از همه پیشی میگرفت

 .فقط از احساساتم گفتم-

 :با عصبانیت شاخه ی موی کج بافته شده را پشت سرش انداخت

فقط گفتم باورم نمیشه همه چیز تمام شده. آره این آدم کابـ ـوس تمام زندگی من بود. تا -

هیچوقت باورنم نمیشه که به این سادگی از زندگیم کنده شده باشه.  آخر عمرم هم هست.

 شوکه شدم. فقط همین

 :میعاد بلاتکلیف وسط سالن ایستاده بود

 .باور کن دیگه. باور کن و دیگه دست بردار.پیگیری نکن-

 :چشمهایش با عصبانیت از کاسه بیرون زد

 .پیگیری نمیکنم!میخواستم مطمئن بشم به درک واصل شده-

روی مبل نشست و به انگشتهای پایش نگاه کرد که با حالتی هیستریک جمعشان کرد و از 

شدت فشار رنگشان سفید شده بود.سکوت کش آمد. دقایقی طولانی که میعاد با دستهایی که 

در جیب شلوار تنگش کرده بود در حالیکه با نوک پا آرام پرزهای فرش را بهم می ریخت 

 :سیـ ـنه اش را صاف کرد روبرویش ایستاده بود.

واسه...مهمونیت...ام...مانی گفت خانوادش نمیان.خودشم...پنجم برمیگرده. اگه...اگه میخوای -

 .بزار واسه...ششم هفتم

 :پرزهای خلاف جهت شده را دوباره با پا سر جا برگرداند

 ...اگرم چیزی احتیاج داری بگو تا-

لقه شده بود خفه شد. فیروزه روی پنجه های صدایش در میان دستهایی که دور گردنش حـ ـ

 :پایش بلند شده و سرش را میان گردنش مخفی کرده بود. صدای بغض آلودش در آمد
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 .دوستتت دارم میعاد. تو پایان همه ی کابـ ـوس های منی-

 .کمـ ـرش را گرفت و با دست دیگرش موهای کج بافته شده را نـ ـوازش کرد

*** 

. 

 عصر ۰۷:۴8 ,18-8-۹۴

 :روی صندلی های حیاط بزرگ و سنتی هتل نشست

مامان هر روز داره بدتر میشه . دیگه بهترین هتل اصفهانه. با مکافات جا گیر آوردم. به اینجا -

 .هم گیر میده

 :شی اش تایپ میکرد گفتعماد در حالیکه تند تند چیزی را در گو

 .آسفالتمون کرده تو خونه-

 :کمی میان گوشی اش چرخید بعد گفت

 .اینو نگا-

گوشی را رو به روی صورت میعاد گرفت. دختری با آرایش نسبتا غلیظ و موهای فر شده در 

 .صفحه ی گوشی به میعاد لبخند میزد

ته است باهاش دوست شدم سه اسمش مـ ـستوره است. سالن داره .مایه داره حسابی. یه هف-

بار تا حالا خواسته سورپرایزم کنه دسته گل به چه بزرگی میفرسته فروشگاه. از اون دیوونه 

 . هاست. موندم چجوری اینو ولش کنم

میعاد به اطراف و چراغهای روشن حیاط و رفت آمد مهمانها و توریست ها نگاه میکرد. 

روبرویش انگار گذشته ی خودش نشسته و حرف میزد. درست یکی دو سال قبل. پیش از آنکه 

با سیاوش آشنا شود و تصمیم بگیرد درس بخواند. روزگارش چیزی بود شبیه روزمرگی های 

دور و دور و مهمانی. همه ی آن چیزهایی که هیچوقت بابا دوست  عماد. پر از دختر بازی و

نداشت. بر عکس عماد که کلا از هفت دولت آزاد بود و به سبک خودش زندگی میکرد برای او 

بابا مهم بود. بدون آنکه بداند همیشه درگیر این بود که چطور می تواند بابا را از خودش راضی 

اش بابا را طوری دیده بود که از صمیم قلب از او راضی باشد  نگه دارد. فقط دو بار در زندگی
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بار اول وقتی سیاوش را به بابا معرفی کرده بود و از تصمیمش برای درس خواندن گفته بود و 

شبی که نتایج کنکور آمده و بابا به هیچ طریقی باورش نمی شد او هم مثل سیاوش همان 

عاتی که بابا داشت و او نمی دانست چرا هیچوقت از رشته و همان دانشگاه قبول شده باشد.توق

پسشان بر نمی آمد. حتی میلاد برادر بزرگش که به آرامی و سر به زیری شهره ی فامیل بود 

 .یک چیزهایی داشت که باز هم مطلوب بابا نباشد

 . میخوام فردا برای شام دوسـ ـت دخترمو دعوت کنم بیاد-

 :دعماد همچنان سرش توی گوشی اش بو

 کی هست؟-

 .از بچه های دانشگاه-

 :بلاخره گوشی را کنار گذاشت. دستهایش را روی میز گذاشت و به میعاد نگاه کرد

 میخوای معرفیش کنی؟-

 .هوم-

 تریپ ازدواجه؟-

 :نفسش را به آرامی بیرون داد

 .نمی دونم-

بزنه پسرم  اگه ازدواج نیست مخت تاب داره بیاری نشون بابا بدی؟ از فرداست که هی زنگ-

میعاد بشین سر درست دست از این کارا بردار. یادت رفته من هما رو که نشونش دادم. هنوزم 

که یادم میاد میخوام سر خودمو با گیوتین بزنم بخاطر این حماقتم. یعنی شبی نیود که نیاد 

عمرا یک ساعت تو اتاقم روضه بخونه که این دختر مناسب تو نیست. دیگه از اونروز من گفتم 

اگه کسیو بیارم نشون خانوادم بدم. سر سفره عقد میگم بیان ببیننش که تا بابا اومد بگه فلان 

،عروس بله رو بده تمام بشه دیگه بابا نتونه کاری کنه. البته اگه باباست که جوری میره رو 

 .اعصاب آدم که فرداش طلاقش بدی

. با وجود مشکلاتی که فیروزه با میعاد به انگشت های در هم گره ی کرده خودش نگاه کرد

خانواده اش داشت و همه ی آنچه در خانواده اش در جریان بود حتی فکر مطرح کردنش هم با 

 .بابا مثل بزرگترین دشواری دنیا بود
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  خوشگله دختره؟--

 :دست بین موهایش کرد

 در مورد اون ده تومن که به بابا چیزی نگفتی؟-

 .تچ-

 .مشغول شدعماد دوباره به گوشی اش 

 .میترسم جلوش شروع کنه به حرف زدن راجع به پول و ولخرجی های من. نمی خوام بدونه-

 پول برای این می خواستی؟ اسمش چیه؟-

 .آره. فیروزه. تنها زندگی میکنه. میخواست خونه بگیره-

 خانوادش کجان؟-

ه جمعی بگیرند به دسته ای از توریست های چشم بادامی که گوشیه ای ایستاده تا عکس دست

 :نگاه کرد

 .همین جان. مشکل دارن با هم-

اوه. کیست خیلی عالیه میعاد داداش. بابا صد در صد اوکی میده. میشناسیش که قبل اینکه -

دختره رو درست ببینه باید شجره خانوادگیش رو در بیاره. من بچه بودم ولی یادمه برای میلاد 

که کی ان و از کجا اومدن. الکی که نیست برادر من؟ تا هفت نسل قبل شیما رو در آورده بود 

آبرویی که اینهمه سال با زحمت کسب کرده تو یه شبه به باد بدی!من که نمی فهمم بابا کدوم 

زحمتا رو کشیده یه پولی بوده و یه شهرتی و یه شغل نون و آب دار که نسل به نسل چرخیده 

یکنی مثل این فیلما از صفر و یه حیاط ته رسیده بهش. یجوری حرف میزنه بعضی وقتا فکر م

پا منار و زندگی تو یه اتاق با هفت سر عائله شروع کرده الان شده آقا حسین مینایی کارخونه 

  .دار بزرگ تهران

 :میعاد دست به صورتش کشید و پوستش را بالا و پایین کرد

 .دختر خوبیه-

  .ز خودش عکس گرفتعماد گوشی را از خودش دور گرفت و با اخمی مصنوعی ا

 ...این که خیلی نکته ی حائز اهمیتی نیست در پارامترهای بعدیه پسرم. بعدم-

 :گوشی را روی میز گذاشت
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 بزار برسی بعد تصمیم بگیر به زن گرفتن. چه خبره؟-

خودش هم درست نمی دانست در سرش چه خبر است. برنامه اش چیست. چه کار میخواهد 

د که می خواست قبل از آنکه آن میعاد تنوع طلب قبلی سر بیرون بکند. فقط چیزی درونش بو

بیاورد به چیزی جایی یا کسی متعهد شود. فقط می خواست اوضاع را عوض کند . میخواست 

 .مطلوب خودش و بابا باشد

راستی میعاد اون دختره بود باهاش دوست بودی قد بلنده ووشو کار بود اسمش چی بود؟ اون -

ومده بود فروشگاه سراغت رو میگرفت. پر رو پرو اومده وسایل عروسیشو بخره چند روز پیشا ا

  .سراغ دوست پسـ ـر قبلیشو میگیره. قبلی که چه عرض کنم. قبلی تر تر تر ش

میعاد بی توجه به حرفهای عماد در دنیا فکر های خودش غرق بود. همین که دختر بچه ی مو 

یاط دوید تا خودش را دوباره به او برساند نگاهش به طلایی با قدمهایی کوچک از در هتل به ح

 .بابا افتاد.آرزو میکرد اوضاع کمی بهتر از آنچه توقع داشت پیش برود

 

آخر شب وقتی مامان بچه ی خواهرش را با دردسر زیاد بلاخره برای خواب رام کرده و داشت 

 :اش کردروی تخـ ـت بین خودش و بابا جا میداد میعاد با صدای زیر اشاره 

 ... مامان-

 .مادرش پتو را روی بچه کشید و متکای زیر سر بابا را کمی تکان داد تا خر و پفش کمتر شود

 بله؟-

بعد به طرف دستشویی رفت تا برای بار چندم دستهایش را بشوید. میعاد به چهارچوب در 

 :دستشویی تکیه داد

 .مامان میخوام باهات حرف بزنم-

 .بگو-

نگاه کرد تا مطمئن شود خواب است.مامان پنچه های خیسش را بین موهای  برگشت و به بابا

 .بولندش کرد

 .مامان من فردا دوسـ ـت دخترمو دعوت کردم شام باهامون بیاد بیرون-

 .مامان دستها را بار دیگر زیر آب گرفت بعد با حوله ی خودش خشکاند



 

506 
 

 کی هست؟-

 :با قدی که حداقل ده سانتی کوتاهتر از او بوداز دستشویی بیرون آمد و روبروی میعاد ایستاد 

 .یکی از بچه های کلاسمون-

 خب؟-

 .میخوام...معرفیش کنم. به همه. به ...بابا-

 :مامان با چشمهای متفاوت همیشگی نگاهش کرد

 برای ازدواجه؟-

 .فعلا بیاد ببینید همو-

 :مامان به بابا روی تخـ ـت نگاه کرد

 .باشه بیاد اشکال نداره-

 :عاد روی عکس دسته جمعی بچه های کلاس زوم کرد و فیروزه را بیرون کشیدمی

 .اینه-

 :عکس را جلوی صورت مامان گرفت.مامان گوشی را کمی دور گرفت و چشمهایش را تنگ کرد

 چه ریزه میزه است. چند سالشه ؟-

-18. 

 .خیلی کوچیکه مامان-

 :گوشی را از دستهای مامان گرفت

 .فردا میخام ازدواج کنم باهاش. گفتم آشنا بشیم حالا نگفتم که همین-

 :مامان دستهایش را از هم باز کرد

 .باشه گفتم که بیاد-

 :در حالیکه مامان به طرف تخـ ـت میرفت میعاد دوباره صدایش کرد

  ...مامان-

 :این پا آن پا کرد

 خوب بود؟-

ید سرش را تکان داد و مامان لبه ی تخـ ـت نشست و کرم مرطوب کننده را به دستهایش مال
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 :با صدایی آهسته گفت

  .خوب بود. باید خودشو ببینم-

 .به مامان بیشتر از بابا امیدوار بود. مامان بخش لطافت ماجرا بود

. 

 عصر ۰۳:۰۴ ,1۹-8-۹۴

قاپو بابا بلاخره گیرش کشید. در چند قدمی خانواده در میان روی ایوان بزرگ عمارت عالی 

شلوغی جمعیت بازدید کنندگانی که سعی داشتند از آن ارتفاع میدان نقش جهان را زیر 

 :پایشان ببینند کنار یکی از ستونها ایستادند

 .مامانت میگفت امروز دوستت رو دعوت کردی بیاد باهامون واسه شام-

نداشت در واقع هیچوقت نمی دانست چه زمانی روز آمادگی حرف زدن با اصلا آمادگی اش را 

 .بابا در این زمینه ها فرا میرسد. سرش را به نشان تاکید تکان داد

 کار خوبی میکنی به خانوادت معرفی میکنی. خانواده ی اونم میدونن؟-

 .بله-

ور که مد نظر بابا بود. نه یک دروغ که چندان هم دروغ بود. خانواده اش می دانستند اما نه آنط

 .آن نظارتی که در ذهن بابا میگذشت

 .خوبه. البته الان یکم برای بحث ازدواج و این چیزها زوده-

 :بابا با دست حصار اطراف ایوان را گرفت

 هم برای تو هم برای اون. ولی خب حالا در حد آشنایی موردی نداره. پدرش چکارست؟-

ا نگاه میکرد"خواهش میکنم شروع نکن. از بحث خانواده شروع میعاد طرف مخالف نگاه بابا ر

 "نکن

 .مهندسه-

 مهندس چی؟-

 .عمران-

 فامیلشون چیه؟-

http://forum.iranroman.com/member.php?action=profile&uid=24
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 .اعتمادی-

 .خوبه. خب حالا شب میاد آشنا می شیم-

به طرف بقیه اعضای خانواده رفت. میعاد رفتنش را نگاه کرد. با یک حس قوی و درونی 

  . واهد شدمیدانست که امشب یک چیزی خراب خ

همین که سر کوچه پارک کرد پشیمان شد. از دعوت فیروزه به این مهمانی پشیمان شد. آنقدر 

استرس داشت که خودش هم دلیل این همه نگرانی را گم کرده بود. "برای چی اینکارو 

کردی؟آخه تو اصلا هنوز نمی دونی میخوای چه غلطی بکنی برای چی دعوتش کردی"در 

خش کنار سپر نگاه کرد. برای بار چندم"تو اصلا قراره ازدواج کنی؟ تو واقعا ماشین را بست و 

میخوای ازدواج کنی؟"کمی معطل کرد. بی دلیل دور ماشین چرخید"حالا گیریم ازدواجم 

خواستی بکنی به بابا چی میگی؟ از خانوادش چی میگی؟ همین امشب شروع میکنه از 

به راه افتاد"دوباره بدون فکر کار کردی. دوباره عجله خانوادش بپرسه."به طرف خانه ی فیروزه 

 .کردی. همون احمق همیشگی" دستش را با حرص روی زنگ آیفون گذاشت

 

*** 

. 

 عصر ۰۳:۰6 ,1۹-8-۹۴

روسری کمدش را زیر و رو میکرد. صدای سمانه را فیروزه گوشی را با شانه اش گرفته و دنبال 

 :می شنید

 .یه چیز رسمی بپوش. سر و سنگین باشه-

 .نمی دونم رسمی چجوریه-

 .آنقدر استرس داشت که تقریبا داشت فلج میشد

 .رسمی یعنی جلف نباشه. زیاد کوتاه و تنگ و رنگای جیغ نداشته باشه-

 .ی دارم میمیرماون مانتو شلوار... راستی تو ندیدی. وا-

اوه چته؟ یذره اعتماد به نفس داشته باش.دیوونه دخترا تو موقعیت تو همچین سیـ ـنه میدن -

جلو و سرشونو بالا میگیرن انگار منت سر طرف گذاشتن حاضر شدن با خانوادش آشنا بشن. 

http://forum.iranroman.com/member.php?action=profile&uid=24
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 .گربه رو دم حجله بکش

 :روسری ساتن سفید و سورمه ای را بیرون کشید

 .نم باید چی بگم. چکار کنممن اصلا نمی دو-

هیچی تو اصلا نباید زیاد حرف بزنی. خیلی شیک و با کلاس میشینی با یه لبخند روی لبت . -

 .اگر سوالی ازت پرسیدن جواب میدی. همین

 :روسری را مثلث کرد و روی سرش انداخت. سمانه دوباره گفت

 .زیادم آرایش نکرده باشی-

 :به خودش در آینه نگاه کرد

 زیاد یعنی چقدر؟-

 .نمی دونم. همونطور که همیشه آرایش میکنی خوبه-

 :دسته های روسری را دور گردنش تاباند

 .وای کاش قبول نکرده بودم-

اه فیروزه. حالمو بهم زدی دیگه. والا با اون غروری که تو توی دانشگاه راه میری هیشکی عمرا -

به خوبی طی میشه. اصلا خوش بحالت.  اینور شخصیتت رو باور نکنه. مطمئن باش همه چیز

کاش من جای تو بودم. تو این یک هفته سیاوش از ترک دیوار تا انواع ابرهای آسمون و دلایل 

  .کوچ پرنده ها حرف زده جز ازدواج. جز برنامه ای برای آینده

 .خب زوده-

ینطوری چی زوده؟ حداقل آخه من تکلیف خودموبدونم. فکر نکنم برای ازدواج باشه. هم-

میخواد ...نمیدونم. ولش کن حالا. اه دوباره مهمون اومد برامون. خدایا این دید و بازدید عید رو 

 .کی اختراع کرده؟ برگشتی سریع به من زنگ میزنیا

 :صدایش را رو به کسی در خانه بلند کرد

 .اومدم باشه. یادت نره فیروزه. خبر بدی. فعلا-

الش به سمانه هم قطع شد استرسش بیشتر شد.فکر همین که تماس تمام شد و حتی اتص

روبرو شدن با کل خانواده ی میعاد و از نظر گذرانده شدنش فکر نشستن با آنها آنهم برای چند 

ساعت فکر غذا خوردن با آنها...آنقدر پر از انواع احساسات مخلوط شده ی ترس و نگرانی بود 
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ود. صدای آیفون که بلند شد دست جلوی که همه ی آرزوها و رویاهایش را فراموش کرده ب

 . "دهانش گذاشت "آی خدا کمکم کن

 

 .کاش حداقل این گچ دستمو باز کرده بودم. خیلی زشته-

 .اشکال نداره-

 این طرحای مسخره ی روی گچ پیدا نیست ؟-

 . نه عزیزم زیر دستته-

 .تموم میشیمیشه یه دقیقه یه جا جلوی یه بیمارستان بایستیم برم بازش کنم؟ زود -

 :میعاد خندید

 .نه عزیزم. هنوز وقتش نشده-

 :آب دهانش را قورت داد

 .خیلی...استرس دارم-

 :میعاد دست رو انگشتهای بیرون زده از گچ گذاشت

 استرس برای چی؟ میگه میخوان بخورنت؟-

 ...نه خب-

سادست. خانم به این خوشگلی شیکی موقری استرس واسه چی باید داشته باشن؟ یه آشنایی -

 .فکر کن داریم میریم با بچه ها بیرون شام بخوریم. همین. صبر کن من بنزین بزنم

 :وارد پمپ بنزین شدند و در صف کوتاه جلویشان ایستادند

 .فقط... گفتم بهت مامانم وسواس داره...ام خیلی راحت نیست واسه دست دادن-

 .اوهوم-

 ... شایدم دست بده نمی دونم گفتم که-

پیدا بود که خودش هم استرس دارد. از نگاهی که سعی میکرد پنهان کند و تن  از صدایش

صدایش ...از همه ی چیزهایی که اصلا شبیه میعاد همیشگی نبود. از ماشین پیاده شد تا باک 

 .را پر کند

 

در آسانسور مخصوص هتل که به طرف رستوران گردان در آخرین طبقه میرفت در میان چند 
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کنار هم ایستاده بودند. همین که صدای زن در آسانسور پیچید قلب فیروزه  خانواده ی دیگر

تپیدنش را صد چندان کرد"رستوران " تمام صورتش پر از حرارت بود و نبض زیر گلویش با 

 .شدت می کوبید

 ...میعاد-

 .جلوی وردی ایستاد

 .یه چند لحظه صبر کن-

 .دست روی گلویش گذاشت

 .عزیزم ریلکس باش-

لبخند پر از نگرانی میعاد هم کمکی به حالش نمیکرد. هیچ چیز بدتر از رفتن به حتی آن 

  .جایی نبود که می دانست قرار است ارزیابی شود

 بریم؟-

نفس عمیق را به سیـ ـنه کشید و نگه داشت. بعد به دنبال میعاد وارد سالن شد. در سالن گرد 

 .ده میعاد بود.میزی برای بلوندهاو چرخان کنار پنچره های بلند قدی میز بزرگ خانوا

 

همین که مراسم پر شور معارفه به پایان رسید و روی صندلی کنار خواهرمیعاد نشست احساس 

کرد باری از شانه هایش کم شده است بخصوص وقتی اولین نفر مادر میعاد دست داده بود. 

 .انگشت شست شکسته را زیر میز بین دست سالمش گرفت و فشار داد

 چی شده عزیزم؟ دستت-

به طرف صدای لطیف و زنانه ی خواهرش چرخید. کسی که اوج شباهت با میعاد از نوع 

 :ظریفش بود

 .قبل از عید شکست-

آخی. گچ خیلی بده. آدم خیلی اذیت میشه. منم یکبار دستم شکست. اصلا طاقت نیاوردم سر -

 .روز رفتم بازش کردم ۲۰

ودش را خنگ ترین موجود دنیا می دانست. با آنکه لبخند زد. درست در موقعیتی بود که خ

مطمئن بود به تک تک افراد سلام کرده دست داده و جواب خوشبختم ها را مودبانه داده است 
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حس میکرد همه ی حرفهای مناسب دنیا را گم کرده است. و اوج این حس زمانی بود که پدر 

 :میعاد از آنطرف میز خطابش قرار داد

 .العاده ایه. خیلی قشنگ خیلی تمیز.پر از آثار تاریخی اصفهان شهر فوق-

 :صدای عماد از گوشه ی میز در حالیکه با گوشی اش ور میرفت بلند شد

  !پر از خانم های خاص-

به فیروزه نگاه کرد . با شیطنت خندید. لبخند طوری از صورت پدر میعاد پرید که فیروزه هم 

 :د. عماد دستهایش را بالا بردترسید در جواب خنده ی عماد حرکتی بکن

بابا چی گفتم مگه؟ خب شهر خوبیه. یکی دو بعدش رو بابا گفت یه بعدش رو هم من گفتم. -

 .میعاد تو هم یه بعدش رو بگو. مینا بعد نوبت توئه

 :مادرش با لبخندی گشاد و مهربان رو به پسرش کرد

 !عمادجان-

 :ط میدانست روبه فیروزه کردپدرش که حالا خودش را مسئول جمع کردن آن شرای

 این پسر کوچیک من یکم شوخ طبعه. شما اهل اصفهانید؟-

میعاد به پشتی صندلی تکیه داد. و انگشت سبابه اش را با شست فشار داد تا صدای تق اش 

 .بلند شد

 .بله-

 .خیلی عالیه. اگر میخواستم شهری غیر از تهران برای زندگی انتخاب کنم قطعا اصفهان بود-

درش در نگاه اول مردی رسمی پر از تاکتیک های خاص برای برقراری ارتباط بود. با آنکه پ

عماد در یک حرکت کل برنامه هایش را بهم ریخته بود اما خیلی سریع همه چیز را جمع کرده 

بود. فیروزه جز لبخند زدن اصلا نمی دانست چه باید بگوید. هیچ کدام از حرفهایی که به 

و میرفتند در نظرش مناسب بیان شدن نبودند. مادرش با لبخند رو به فیروزه سرش می آمدند 

 :کرد

ما خیلی سال پیش یکبار اومدیم اصفهان اونم خیلی عجله داشتیم فرصت نشد جایی رو -

بگردیم. دیگه امسال که میعاد اینجا قبول شد بهانه ای شد که بیایم سر فرصت ببینیم همه جا 

 . رو
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 :کرد بعد خواهرش اضافه

واقعا هم بهونه ی خوبی شد. یه موقع میبینی آدم سالی چند بار سفر خارجی میره ولی -

 .شهرای کشور خودش رو اصلا فرصت نمیکنه بره

از آنطرف میز صدای پوزخند واضح عماد شنیده شد که خودش با تک سرفه ای جمعش کرد و 

بخندد و چیزی در تمسخر حرف  به میعاد نگاه کرد. معلوم بود بیش از اندازه دلش میخواهد

 :خواهرش بزند ولی خودش را کنترل میکرد. پدرش منو را برداشت و رو به بقیه کرد

 .غذاتونو انتخاب کنید پس. روده کوچیکه روده بزرگه رو خورد دیگه-

 :میعاد منو را جلوی فیروزه باز کرد. فیروزه هنوز شست دست شکسته را محکم گرفته بود

 زم؟چی میخوری عزی-

 .هر چی خودت میخوری-

 :صدایش را پایین آورد

 خوبی؟-

 : فیروزه لبخند زد

 .خوبم-

  .حتی یک درصد هم از حجم آن استرس کم نشده بود

 

 .ولی به نظر من بچه های قدیم خیلی بهتر بودند-

 .چرا بابا؟ هر دوره ای یه چیزی داره که والدین رو ناراضی نگه داره-

 .خیلی عوض شدن درسته ولی بچه های الان-

عماد که حالا جایش را با خواهرش عوض کرده بود تا مینا بتواند دخترش را در صندلی کودک 

 :رستوران بنشاند صدایش را پایین آورد و از میان مکالمه ی پدرش و میلاد رو به میعاد کرد

  .میعاد داریم سراشیبی رو طی میکنیم برسیم به هدف مورد نظر-

 .لبخند زد برگشت و به فیروزه

 .بچه ها اونموقع اصلا توقعات امروز رو نداشتن. اصلا کسی جرات نداشت توقعی داشته باشه-

 .خب بابا مطابق با زمانه بوده توقعات. اونموقع چیزی نبوده که کسی بخواد توقعی داشته باشه-
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خودش چیزای چرا نبود بابا؟ خب بله کامپیوتر نبود این وسایل رفاهی الان نبود ولی به زمان -

دیگه بود.ولی بچه ها یک حالتی داشتن انگار درکشون خیلی بالا بود. هر کس ته وسع 

 ...خانوادش رو میدونست همونقدر توقع داشت. تو الان پسرت هنوز مدرسه نرفته

 :صدای زیر عماد دوباره رو به میعاد کشید

میعاد ما از اون خلافای میعاد به نظرت به کدوم یکی از خطاهات میخواد اشاره کنه؟ این -

 .روزگاره. اینطوری نگاش نکنا

 :میعاد دست به ته ریشش کشید .مضطرب

 .عماد...ساکت شو-

 !چشم ! نه نمیخواستم اون قضیه حبس و زندان و ایناتو بگم-

فیروزه خنده اش را با دندانهایش گاز گرفت چرا که نگاه زیر چشمی پدر میعاد را می دید که 

د. بحث گرم بعد از تمام شدن شام در انتظار پر شدن میز دسر که گارسون آنها را می پایی

 .قولش را برای کمتر از یک ربع دیگر داده بود همچنان ادامه داشت

  .بابا درسته حرفت ولی پدر مادر برای برطرف کردن نیاز بچه هان-

نباید بچه بیاره. ولی  بله بله اون که صد در صد. اصلا کسی نتونه نیاز بچه هاش رو برآورده کنه-

اومدیم نیاز بچه رفتن به کره ماه بود بچه رو نباید لوس کرد. نیازای بچه رو باید تو چهارچوب 

خانواده خودت شکل بدی. وگرنه هر روز جنگ اعصاب داری که امروز ماشین دو در خارجی 

ز ایران یه کشور میخوام فردا میخوام یه شعبه دیگه تو جردن بزنم پس فردا میخوام کلا برم ا

 .دیگه زندگی کنم

 :عماد خندید

 .تو جردن نگفتم بابا تو فرشته-

 :پدرش بی تفاوت به حرفش ادامه داد

یه روز میخوان خونه بگیرن مجردی زندگی کنن یه روز میگن انقدر بریز به حسابم فرداش -

  .میگن همش تموم شد انقدر دیگه بریز.ملیون ملیون ها

 :رد شد و رو به میعادمتوقف شد صدای عماد از فیروزه

 .میعاد این بخشش مربوط به توئه-
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 .دستهای گره کرده ی میعاد روی میز آنقدر بهم فشرده شده بود که به سفیدی میزدند

بچه رو اگه همون وقت که یه ماشین اسباب بازی زیر بغـ ـلشه پشت ویترین مغازه وایمیسه -

و گفتی خودت داری که درست ولی اگه رفتی  یکی دیگه میخادساختی ساختی. اگه نخریدی

 ...خریدی

 :عماد میان حرفش دوید

 .که میشه میعاد و عماد. بیشترم عماد-

 :پدرش لبخند زد

 ! احسنت بابا-

 :عماد دست به سیـ ـنه اش گذاشت

 .مرسی بابا! مرسی. شرمنده نکنین. تورو خدا انقدر دست نزنین-

ه میکرد. به سکوتش و لبـ ـهایی که میجوید. شست فیروزه به دستهای میعاد روی میز نگا

دست خودش را بار دیگر فشار داد"همه ی پولایی که خرج من کرده..." مینا دخترش را از 

 :صندلی غذا بیرون آورد

 .حالا میلاد تو هم بحث گیر آوردیا. اینهمه بحثای قشنگ. میز دسر هم پر شد. بفرمایید-

پشت صندلی هایشان بلند شدند تا به طرف میز دسر بروند. خانواده ی مینایی تک به تک از 

 .میعاد هنوز دستهایش رو میز بود. سفید و تحت فشار

 

دستهایی که برای خداحافظی به سمتش آمدند گرمتر از دستهایی بودند که سلام میدادند. 

 :انگار یخ همه شکسته بود. مادرش با خوشرویی نگاهش کرد

 .ز دیدنت. به خانوادت سلام برسونعزیزم خیلی خوشحال شدم ا-

 :بعد نوبت پدرش بود

 .دخترم خیلی از آشناییت خوشحال شدم. انشالا ببینیمت بازم-

لبخندی گرم محکم و با صلابت از میان صورت سه تیغه ی گوشتالود بیرون پرید. میعاد پا به پا 

 :شد

 .بریم هوا یکم سرده-
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از سوییچ چرخاندن و دنده جا زدنش  همین که روی صندلی جلوی ماشین میعاد نشست

فهمید این میعاد میعاد سر شب در راه رفتن به رستوران نیست که با وجود اضطراب خودش 

سعی داشت آرامش کند. این میعاد میعادی عصبانی بود که می خواست هر چه سریع تر او را 

 :به خانه اش برساند. پشت چراغ قرمز که ایستادند گفت

 .ه اومدیعزیزم ممنون ک-

برگشت نگاهش کرد. درهم و عصبی. به گچ دستش نگاه کرد. "چرا اصلا فکر نکرده بودم که تو 

این پولا رو از کجا میاری؟ چرا فکر نکرده بودم که تو از خودت که پولی نداری؟چرا گذاشتم 

  "این خرجا رو بکنی؟

 میعاد-

 .بله عزیزم-

 .لش میکندلحنش جدی بود. پر از خشمی که معلوم بود کنتر

 ...من... پولا رو ...از بانک برمیدارم که بهت-

 :میعاد انگشت تهدیدش را بالا آورد

  .ساکت شو فیروزه-

 :پایش را روی گاز گذاشت

 .فقط ساکت شو-

روی ترمز زد صدای گوشخراش کشیده شدن لاستیک ها کف خیابان شنیده شد و در لحظه ی 

رنگ جلو کوبید. میعاد دستش را روی بوق  آخر ماشین به صندوق عقب پرشیای نقره ای

 :کوبید

 !مردک الاغ-

*** 

. 

 عصر ۰۳:18 ,۲۰-8-۹۴

http://forum.iranroman.com/member.php?action=profile&uid=24
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به شماره های قرمز رنگ آسانسور نگاه میکرد که بالا رفتن طبقات را نشان میدادند. برای 

تش نگاه کرد. یازده و نیم شب. وقتی پشت در اتاق رسید صدای حرف زدن آخرین بار به ساع

 :عماد را با تلفن می شنید. چند تقه به در زد و همین که مامان در را باز کرد با عجله گفت

 بابا هست؟-

 :مادرش در لباسهای راحتی برای خواب خودش را عقب کشید تا وارد شود

 بیا تو نه پارمین رو برده پایین بچرخونه.-

وارد اتاق شد و به عماد که روی تخـ ـت دو نفره دراز کشیده بود سرسری نگاه کرد در 

لباسهای رسمی بیرون منتظر برگشتن او بود تا با هم به خانه اش بروند.هتلی که با زحمت 

توانسته بود فقط سه اتاق خالی پیدا کند که آنهم فردا باید یکی را تحویل میدادند . عماد با 

 .ی گشاده پذیرفته بود که شبها را پیش او و دوستانش باشدرو

 .مامان-

 :مامان جلوی آینه شانه به موهایش می کشید

 .بله-

 .بگو بابا بیاد بالا میخوام باهاش حرف بزنم-

در مکالمه ی تلفنی عماد لحظه ای وقفه افتاد به میعاد نگاه کرد که عصبی و آشفته وسط اتاق 

 .ایستاده بود

 .الانمیادش -

 .مامان بابا آبروی منو برد-

 :در مقابل نگاه متعجب مامان از داخل آینه اضافه کرد

منظورش از این حرفا چی بود؟ مثلا خیل سخته یه موضوع دیگه انتخاب کنه برای حرف -

زدن؟ حتما باید با گوشه کنایه یجوری نشون همه ی عالم بده من خیلی حواسم به بچه هام 

 لی بیسته؟هست؟ من تربیتم خی

 :مامان به طرفش چرخید

 چی گفت مگه؟-

دستهایش چنان با تعجب از هم باز شده بود گویی آن حجم عصبانیت میعاد را نمی توانست به 
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 :هیچ حرفی ربط بدهد. عماد تماسش را قطع کرد و روی تخـ ـت چهار زانو نشست

 چی شده؟-

 :میعاد اهمیتی به او نداد رو به مامان کرد

ی چی گفت؟ اونجا نبودی؟ واسه چی جلوی یه دختر غریبه برای بار اول اونم، اشاره مامان میگ-

 میکنه به انواع و اقسام مسائلی که با ما داره؟

 :عماد هم به میدان پیوست

  .راست میگه-

 :مامان از میان بازوان میعاد با برسی که دستش بود به عماد اشاره کرد

 .بی مزگی هاتو کردیتو هیچی نگو که هر طور دلت خواست -

 .بی مزگی کردم جو صمیمی بشه. کسیو خرد نکردم که-

 :مامان دوباره به سمت آینه و شانه زدن موهایش برگشت

 .چیزی نگفت که بخواد شماها رو خرد کنه-

 :میعاد کلافه دست در موهای ژل زده کرد و نظم شان را بهم ریخت

 ...مامان! اینکه-

به طرف در چرخیدند. مامان با آرامش در را باز کرد . بابا در  چند ضربه به در خورد. هر سه

 .میان دهانه ی در ظاهر شد

 پس پارمین؟-

 .دادمش به مینا. چه خبره؟ صدات تا وسط راهروها میومد-

جلوی میعاد ایستاد و کتش را در آورد. میعاد لبـ ـهایش را خیس کرد.عماد به جایش جواب 

 :داد

 .ان بابا کسی نمیفهمه داره چی میگهاینجا همه چشم بادومی -

میعاد عصبی از صحنه ی تصادفی که به جلوی ماشینش ضربه زده و خسارتی که پرداخت 

 .کرده آمده بود. تمام شبش به معنای واقعی خراب شده بود

 ...بابا-

به دنبال کلمات مشخص میگشت چیزی که بتواند اوج ناراحتی اش را در برابر منطق بابا به 
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 :بزرگی نشان دهد که واقعا بود. بابا اما پیش دستی کردهمان 

دختر خوبی به نظر میومد. حداقل از نظر ظاهری که معقول تر از اون دخترای دیگه بود که -

 .هر روز با یکیشون میپریدی

 بابا میشه دست از تیکه انداختن برداری؟-

تخـ ـت نشست. با همان نگاه  صدای عصبانی به گلویش دوید. بابا کتش را آویزان کرد و لبه ی

 :معنادار همیشگی اش نگاه میعاد کرد

  .درستون که تمام شد یه جلسه آشنایی میزاریم با خانوادش-

 :عمادپارازیت وار خندید

 .اونموقع دیگه باید بچشو نگه داری بابا-

 :مامان با عصبانیت توپید بهش

 .بسه عماد! هر چی هیچی بهت نمیگم. پاشو برو بیرون-

 :ماد با اخم های در هم کشیده بلند شدع

 !میعاد من تو لابی ام. خودتم خسته نکن . اینجا دیکتاتوریه. هیتلر کی باشه-

در اتاق را تقریبا بهم کوبید و رفت. بابا نفسش را بیرون داد. سوییچ را از جیبش در آورد و روی 

 :دپاتخـ ـتی زیر آباژور گذاشت. میعاد تمام حرکاتش را نگاه میکر

برای چی راجع به مسائل مالی و قضیه پول گرفتن جلوش حرف زدی؟ شاید من نمی خواستم -

 .بدونه که شما به من پول میدین

 :ابروهای بابا بالا پریدند

  یعنی فکر میکنه خودت خرج خودتو میدی؟-

 .نه فکر نمیکنه ولی الزامی هم نداره منو کوچیک کنی-

 .نداشتممن اشاره ای به تو یا شخص خاصی -

  ! اصلا ! اصلا-

 الان مشکلت چیه؟-

  .مشکلی ندارم. یکمم وقت بذار بابا بچه هاتو جلوی بقیه ببر بالا-

 :به طرف در اتاق میرفت که صدای بابا با جدیت بدون توجه به حرفهای میعاد ادامه داد
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 .رابطتون در همین حد میمونه تا وقتش برسه-

 .هم فشرده شده نگاه بابا کردمیعاد دم در ایستاد با دندانهای ب

 .اینم کلید ویلا-

کلید را روی پاتخـ ـتی گذاشت. میعاد با قدمهای بلند برگشت تا کلید را با سرعت بردارد. بابا 

در حال در آوردن جوراب ها از پایش با صدایی آرام رو به میعاد بدون اینکه مامان بشنود اضافه 

 :کرد

 .نفهمم دختر برده باشی شمال-

 :نگاه میعاد در حالیکه خم شده بود تا کلید را بردارد و در همان حال مانده بود نگاه کرد به

 .داداشت یبار آبرومو برده بسه-

میعاد کمـ ـرش را صاف کرد .نفسش را بیرون داد و با همان قدمهای بلند به طرف در اتاق 

 .لند بهم خوردرفت. باد از پنجره پشت در افتاد. در از دستش ول شد و با صدای ب

 

در از دستش ول شد و با صدای بلند بهم خورد.بالا پرید و پلک هایش چندین بار بهم خورد. 

 :صدای مشاور از داخل بالکن بلند شد

 .بفرمایید-

  .نیمی از تنش پیدا بود در حالیکه با آب پاشی کوچک به گلدان بونسای آب میداد

 سلام. بشین. بشین-

  .لکن گذاشت و در را بستآب پاش کوچک رادم در با

 خب چطوری مرد؟-

میعاد روی صندلی راحتی روبرویش نشست. نسبت به جلسات اول حالا راحت تر بود و می 

 .توانست تکیه بدهد

 اوضاع چطوره؟-

از پشت آن عینک ها با فریم گرد با نگاهی سر حال طوری لبخند میزد که ریش تنک و بلندش 

 .به حرکت در می آمد

 .ونخوبه ممن-
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مثل همیشه اول جلسه با لبخندی ثابت روی لبـ ـهایش در تبلت کمی میچرخید تا بتواند 

 .پرونده را پیدا کند و کمی از شرح حال جلسه پیش را بخواند

 یک ماه و نیمه نیومدی. نه؟-

 :سرش را بالا آورد و به میعاد نگاه کرد. میعاد به انگشتهتایش ور رفت

 .بله-

 یک ماه و نیم؟ تعطیلات عید خوش گذشت؟ خب چه خبر بوده این-

در برابر لبخندی که سعی میکرد به آرامش دعوتش کند و فضا را آماده سازد نگاهش را پایین 

ساله هنوز برای صحبت کردن با مشاور و مردی که قصد کمک  ۳۴انداخت. بعنوان مردی 

 .داشت معذب بود

 .شمال رفتم. رفتیم-

 :صندلی تکیه دادسرش را بالا آورد مشاورد به 

 .خیلی عالیه. پس کلی روحیه ات عوض شده-

 .نه-

  .اینجا نه با کسی تعارف داشت نه رو در بایستی

 .خب تعریف کن برام-

 .بعدش رفتم تهران-

 :مشاورد دستهایش را روی میز گذاشت و به تکیه آرنجهایش کمی به جلو خم شد

 عالیه. عالیه میعاد. پدرت رو دیدی؟-

 :وی گلویش کشیدمیعاد دست ر

 .دیدمش. از دور-

 .بینی اش را بالا کشید. دوباره صندلی راحتی برایش ناراحت ترین جای ممکن شده بود

 صحبت نکردین؟ خانوادت رو ندیدی کلا؟-

 ... نه. جلوی در خونه-

 :با ناخن به جان ناخن های دیگر افتاد. مشاور با صدایی آرام سعی میکرد کمکش کند

 .ه. همین که رفتی عالیهخب همینم عالی-
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بغض داشت خفه اش میکرد. بغضی متفاوت با تعریف هر گونه بغض در طول تاریخ. بغضی به 

 .وسعت بیشتر از ده سال راندگی

 .بابام...پیر شده بود. کلی موهاش... سفید شده بود-

 :تلفن اتاق بصدا در آمد مشاور با عذرخواهی مودبانه تماس را جواب داد

 .بگین منتظر بموننبله باشه -

 :گوشی را گذاشت و با لبخند نگاهش کرد

 خب؟-

 .همین-

 همین خیلی عالیه میعاد. اصلا فکر نمیکردم رفته باشی تهران. خیلی عالیه. شمال چطور بود؟-

 :به بالکن و درختهای بلند حیاط نگاه کرد

 .هیچ طور-

 :در برابر سکوت خودش کم آورد

  .نباید می رفتم-

  چرا؟-

  .من نبود جای-

 فیروزه هم بود؟-

 .سرش را آنقدر آرام تکان داد که بعید میدانست مشاور دیده باشد

 حرف زدین؟-

 :پوزخند زد

 ! حرف-

 ...میعاد-

 :از جایش بلند شد و در بالکن را که دوباره باز شده بود بست

  نظرت چیه که با هم صحبت کنیم؟-

 :به طرف میعاد چرخید

 .سه تایی-
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 :ب نگاهش کرد.مشاور دوباره به صندلی اش برگشتمیعاد با تعج

من تو و فیروزه. اگر از نظر تو اوکی باشه هر زمان که راحت بودی من پیشنهادش رو به اونم -

 .میدم

استرس گرفت. برای یک لحظه تمام رگهایش پر از جریان تند اضطراب شد.مشاور آرام اضافه 

 :کرد

حرف بزنید و فکر میکنی نمیتونی یا اون نمی تونه  اصلا اصراری نیست.اگر دوست داری باهم-

 .میتونیم یه جلسه بزاریم. بهش فکر کن. خب؟ حالا راجع به شمال برام بگو

رشته ی افکارش پاره شده بود. مثل همه ی این سالهای اخیر تمرکزش در کسری از ثانیه 

 .میپرید

. 

 عصر ۰۳:۰۵ ,۲۳-8-۹۴

گره ی روسری را از دور گردنش باز کرد"خاک بر سرت. خاک بر سرت دختر آقای اعتمادی." 

روسری را تا کرد و جلوی در کمد ایستاد"بابات پولش از پارو بالا میره اونوقت توی بدبخت باید 

زانش کرد و در آینه ی ترک خورده ی زیر بار منت هر کس و ناکسی باشی" به چوب لباس آوی

در کمد دیواری خودش را نگاه کرد.فیروزه ی وحشی درونش از همان لحظه ای که میعاد 

تاکسی در بست گرفته بود تا خودش به قضیه ی تصادفش برسد درست از همان لحظه ای که 

بود. یک ریز و کرایه ی تاکسی را حساب کرده و گفته بود لطفا خانم منو برسونید شروع کرده 

یک بند بدون وقفه حرف زده و مخش را خورده بود.به دختر آرایش کرده ی داخل آینه نگاه 

کرد و به صدای فیروزه ی سرکش جواب داد"ولی میعاد هر کسی نیست. میعاد با همه فرق 

رن." داره"فیروزه ی درونش خندید" ولی بابای میعاد با بقیه فرق نداره. خانوادش با بقیه فرق ندا

در کمد را بست. دکمه های مانتو را با آرامش باز کرد"شاید منظورش من نبودم." "آهان ! خب 

اگر تمایل به خر بودن داری اون بحثش جداست" لبه ی تخـ ـت نشست. دستهایش را بین 

پاهایش گذاشت"شاید بهتر بود همونجا خونه ی بابا میموندم. من از پس یه زندگی به تنهایی بر 

"ذست روی قفسه ی سیـ ـنه اش گذاشت و خودش را به آرامی تکان داد"باید برم سر کار. نمیام

http://forum.iranroman.com/member.php?action=profile&uid=24
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 .باید کار پیدا کنم"لرزش موبایل در کیف تمرکزش را برید.سمانه بود

 سلام . خونه ای؟ برگشتی؟-

 .سلام. آره-

 .یالا یالا بگو چی شد-

درنهایت خون به مغزش رسیده چشمهایش را روی هم فشار داد. همه چیز خوب بود تا آنکه 

  .بود که میعاد اینهمه خرج را از کیسه ی خلیفه میکند

 .خوب بود-

 پرا انقدر شل و وارفته ای پس؟-

 .نه یکم خسته شدم-

 مامانش اینا چطور بودن؟ از اون پولدارای فیس و افاده ای بودن؟-

تصویر مادر میعاد جلوی  با همان مانتویی که هنوز در نیاورده بود روی تخـ ـت دراز کشید.

  .چشمانش بود

 .نه.صمیمی بودن-

 تحویلت گرفتن؟-

 .آره-

 راجع به ازدواج اینا بحثی نشد؟-

 .نه-

 .اه دوباره رفتی تو اون فاز فیروزه که باید با موچین حرف از ته حلقت کشید بیرون-

 :دست به چشمهایش کشید و آرایشش را بهم ریخت

 .میعاد برگشتن تصادف کرد-

 ان؟چرا؟ چیزیش شد؟ه-

 ... نه ماشین یکم ...جلوش-

  .خب خدا را شکر. قضا بلا بوده. چشمتون کردن-

 ..فیروزه پوزخند زد

خب پس حال نداری حرف بزنی. گفتم الان یک عالمه حرف برام میاری. سیاوشم رفته تهران. -
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 .فردا میاد انگار

 ؟سمانه مهمونی واسه پس فرداست. تصمیمت برای شام چی شد-

همین که سمانه لیست انواع غذاها و دسرهایی که میخواست درست کند ا ردیف کرد فیروزه 

غلتید پاهایش را در شکمش جمع کرد و فکر کرد که هزینه این خریدها را از کجا باید 

بیاورد؟چطور دیگر میتوانست اجازه دهد میعاد هزینه ای بکند و اگر قرار نبود او حمایتش کند 

مه چیز بر می آمد؟ از سود بانک بغیر از اجاره چیز ناچیزی می ماند که بعد از چطور از پس ه

پرداخت قبض ها کفاف یک ماه زندگی را نمی داد. چند ماه دیگر وقتی ترم جدید می خواست 

شروع شود هزینه های ثبت نام و دانشگاه را از کجا باید می آورد؟"باید برم سرکار. باید برم 

 "سرکار

 هست میتونیم هم فقط یه سوپ درست کنیم و دو مدل دسر. غیر از غذا. چطوره؟خب؟ اینا -

 :با کلافگی نشست تا مانتو را از تنش در بیاورد

 .باشه. باشه. فردا بیا تا بریم خرید-

 .باشه عصر میام-

 :چند لحظه مکث شد

 خوبی؟-

 .اوهوم-

 حس میکنم خوب نیستی. کسی چیزی بهت گفت؟اونجا؟-

 :تخـ ـت انداخت و به طرف آشپزخانه رفتمانتو را روی 

 .باید کار پیدا کنم سمانه-

 :چند ثانیه ی کوتاه سمانه سکوت کرد

 چرا؟-

 .باید بتونم خرج زندگیمو بدم. چرا نداره-

 اونا چیزی بهت گفتن؟-

 .نه سمانه-

 :چند قلوپ آب خورد و مابقی را در سینک ظرفشویی خالی کرد
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 .خودم از پس خودم بر بیامولی اینطوری نمیشه . باید -

  .آخه چکاری؟ تو الان دانشجویی تمام روز دانشگاهی-

 .یه کاره پاره وقت. چه میدونم یکاری توی خونه-

 .پاره وقت که آخه یا صبح باید باشه یا عصر که ما هر دو تایم رو هر روز کلاس داریم-

 "ت نکردم برای این خریدها؟نگاهش به صندلی های پایه بلند چوبی پیشخوان افتاد"چرا مخالف

  .یکاری که بتونم ساعت هامو هماهنگ کنم-

 .یکاری که تو خونه انجام بدی هم خب... بد نیست-

قیافه ی سمانه را می توانست تصور کند. با لبـ ـهایی افتاده و نگاهی خیره به نقطه ای نا 

 .معلوم

 .آره. میرم دنبالش. از فردا-

 ...ی رو ...خب؟ میخوایفیروزه...هزینه ی ...مهمون-

 .سمانه حس بد بهم نده لطفا. بزار بتونم باهات راحت باشم. حرفای دلمو بزنم-

 .کلافه وسط آشپزخانه ایستاده بود. انگار از همه ی عالم و دنیا حرص داشت

 ...باشه. باشه میدونم. مرسی که گفتی حرفاتو ولی آخه-

 .قرارمون عصر سر فلکه-

 :هیجان شده بود بر عکس همیشه صدای سمانه آرام و بی

 .باشه-

گوشی را قطع کرد و به طرف حمـ ـام رفت. "از هیچ کس کمتر نیستم. از پس خودم بر میام. 

اینهمه آدم که هم درس خوندن هم کار کردن. میتونم. میتونم" لباسش را که در آورد بینی 

شن کرد و به فاضلاب نگاه اش دوباره بوی عجیب فاضلاب را بالا کشید. چراغ حمـ ـام را رو

کرد خبری نبود. آرام آرام به طرف آشپزخانه برگشت شبیه آن بود که موجودی مخوف در 

انتظارش کف آشپزخانه کمین کرده است. آه از نهادش بلند شد. فاضلاب دوباره بالا زده بود. 

را داخل  "مرده شورتو ببرن" وحشیانه دستکش را دستش کرد و در میان آب گند بد بو دستش

 :مسیر آب کرد "درستش میکنم" صدایش را بلند کرد

 .خودم همه چیزو درست میکنم-
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کثافات به بدنش ریخت و تهوع تا پشت حلقش آمد. بازو به پشت چشمهایش کشید تا اشک 

 .های وحشی عصبی را رام کند

*** 

 :وارد لابی شد به عماد اشاره کرد و به طرف در خروجی رفت

 ق رسیدین؟چی شد؟ به تواف-

 .جوابش را نداد

تو واقعا بیکاری میعاد.این حرکتها واسه خانواده ی ما نیست. حداقل واسه بابای ما نیست. -

گفتم بهت. حالا تازه اول بدبختیت شد. از فردا هر شب زنگ میزنه برنامه روزانتو میپرسه یوقت 

 .دورش نزده باشی

 :دزدگیر را زد . صدای عماد در آمد

 اشینو چیکار کردی؟اوه اوه. م-

 .تصادف کردم-

 امشب؟-

 :خم شد و به چراغ شکسته جلو و خم شدگی محسوس سپر دست کشید

 .زیاد چیزیش نشده-

 :همین که روی صندلی کنار میعاد نشست گفت

 مقصر بودی؟-

 :میعاد کمـ ـربندش را بست

 .آره-

 اون خیلی خسارت دید؟-

 :ابان های نسبتا شلوغ شهر بوددر تلاش برای در آمدن از پارک در یکی از خی

  .نه زیاد-

 .میعاد میگم تو قبلا خیلی خوش سلیقه تر بودیا-

میعاد ماشین را به خیابان انداخت و پشت ترافیک ماشین هایی که اغلب شماره پلاکشان نشان 

 :از مسافر بودنشان بود افتاد
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 .خفه شو عماد-

خیلی قدش کوتاهه. تو کنارش یه چیزی تو نه جدی میگم. حالا قیافش هی بد نبود ولی بابا -

  .مایه های نردبون بودی

چهره ی فیروزه بعد از تصادف و لحظه ای که برایش تاکسی گرفته و هزینه اش را حساب کرده 

بود جلوی چشمانش بود. ملغمه ای از تمام حس های بد دنیا روی صورت و نگاهش رژه 

 .میرفت

 وضعشون خوبه؟ باباش؟-

 اد. یذره خفه شو. کیو بردی شمال؟نمی دونم عم-

 هان؟-

 دختر بردی شمال؟-

 :عماد موهایش را در آینه سایه بان ماشین مرتب میکرد

 یعنی چی؟-

 ...بابا گفت آبروشو بردی و-

 .آهاااان. ول نمیکنه .چه اعصاب فولادی داره این آدم-

 چیکار کردی؟-

ها خوب همه با دوسـ ـت دختراشون هیچی بابا همون کار همیشگی. مهر رفتیم شمال با بچه -

بودن این قدمعلی رو من هر سال یه چیزی بهش میدادم به بابا چیزی نگه بعدم بچه ها بساط 

براش جور میکردن چهار پنج روز مفتی مفتی کیفور میشد دهنش قرص بود امسال نبودش 

. از این جغله نمیدونم کدوم قبرستونی رفته بود مسافرت برادر زاده اش اونجا بود به جاش

چلغوزا که مذهبی ان با یه کپه ریش و پشم. زنگ زده بود به بابا. رسیدیم تهران آقا بابا آمار 

 .همه رو داشت

 :خندید و سایه بان را بالا زد

قسم خورد دیگه کلید ویلا به من نمیده. چقد بابا سادست. آخه آدم بدون دخترم مگه میره -

  شمال؟

 .میعاد برگشت و نگاهش کرد
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چیه؟ عاقل اندر سفیه نگاه میکنی؟ تو خیلی مثبتی؟ الان شماها میخاین برین شمال دوسـ -

ـت دختراتونو نمیبرین؟ البته غیر اون خر خونتون سیاوش. این سیاوش کی بود عین بختک 

آوردی انداختیش تو زندگی ما؟ من میترسم بعدا خبردار شیم بابا نصف ارثش رو زده به اسم 

 .این

 . نده اش گرفتمیعاد خ

 .جدی میگم. اگه یه دختر دیگه داشتیم بابا میرفت براش خواستگاری این سیاوش. قول میدم-

 .بسه مسخره-

 دوسـ ـت دخترت نمیاد شمال؟-

 .نه-

 .چرا؟ بهش میومد خیلی خجالتی باشه. من میرم تهران میاین اونجا دنبالم-

 :میعاد با تعجب نگاهش کرد

 برای چی؟-

 .شمال دیگه-

 تو مگه قراره بیای؟-

آره دیشب با این علی رفیقت برنامشو ریختیم . خیلی پایه است. حال میکنم باهاش.حالا چی -

  شد با بابا؟

 .هیچی-

 :عماد خندید

درست که تموم شد تازه بعد میرن خانوادشو ببینن بعدم میگن نه خوب نیستن یعنی گند -

 ! نیست. تو باید منطقی باشی پسرم میخوره به چهار سال عشق و عاشقیت. اصلا هم مهم

 :جمله ی آخر را در حالیکه ادای لحن بابا را در می آورد ادا کرده بود

اگه نظر منو بخوای ما باید اول بگردیم یه خانواده ی توپ از نظر معیارای بابا پیدا کنیم بعد -

  .ببینیم اگه دختر دارن عاشق اون بشیم. باور کن

ان با سراشیبی ملایمش وارد شد. ذهنش آنقدر درگیر بود که چند میعاد به خیابان خانه ش
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کوچه مانده به خانه یادش آمد عطری که از عماد خواسته بود برایش بیاورد کادو پیچ شده 

 .هنوز در داشبورد مانده بود

. 

 عصر ۰۳:۰6 ,۲۳-8-۹۴

 :سمانه فلفل های دلمه ی درشت رنگی را بالا آورد

 .اینا خوبه؟ برای تزیین قشنگ میشه-

 :فیروزه از بیرون مغازه ی شلوغ که جایی برای او نداشت نگاهش کرد

 .هر چی میدونی خوبه بردار-

 ".ادامه ی جواب پیام میعاد را تایپ کرد"اومدیم خرید با سمانه

کوتاه در حد احوالپرسی هیچ حرفی بینشان رد و بدل نشده بود. یک  از دیشب جز چند پیام

حس عجیب مشترک هر دویشان را درگیر کرده بود. حس تحقیر و خرد شدن. هر کدام به 

سبک خودش.همین که خواست گوشی را توی جیبش بگذارد اسم فریبا روی صفحه افتاد و 

ا تماس های فریبا دلهره میگرفت. گوشی کف دستش شروع به لرزیدن کرد. بی جهت همیشه ب

 :با یک حس عمیق درونی همیشه منتظر خبر بد و فاجعه ای بود که فریبا قرار بود بگوید

 بله؟-

 ...فیروزه ما داریم میریم این یارو احتمال زیاد لو رفته دنبالشن ما شب میریم تبریز-

 :نبض، درست روی فرق سرش تپیدن گرفت

 چی؟-

یزامو نمیبرم با خودم گذاشتم پیش صابخونه ی فرشته. آشناست. اگه گفتم بگم بهت. چیز م-

 .خواستی برو بگیر ازش

 :چرخید و بی دلیل اطراف را نگاه کرد انگار منتظر بود فریبا را جایی آن اطراف ببیند

 یعنی چی فریبا؟-

 .چی یعنی چی؟ گفتم شب داریم میریم تبریز. یعنی خدافس-

با میوه فروش حساب کتاب میکرد و پلاستیک های میوه و به سمانه نگاه کرد که داشت 
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 :سبزیجات را کنار هم روی زمین می چید

 همینطوری؟-

 نه یطور دیگه! چی همینطوری؟-

 :مثل این بود که کسی از ارتفاع چیزی روی سرش پرت کرده باشد. وسط سرش میسوخت

 .میخوام ببینمت-

 .وای هندی بازیاش شروع شد-

 :گلویش را بست توده ی آتشین راه

 .میخوام ببینمت-

 .باشه بابا. زود بیا فقط.یک ساعت دیگه بلیط دارم-

 :سمانه با پلاستیک هایی که با تلاش فراوان در حال حمل کردنشان بود به طرفش آمد

  .سوییچ رو از تو جیبم بردار درو باز کن-

 .فیروزه مبهوت در حالیکه هنوز گوشی دستش بود نگاهش کرد

 .. کجایی؟زود باش کچلم کرد سمیرا از بس زنگ زد که ماشینو بیار کار دارم. ندید بدیدبا توام-

سوییچ را از جیبش در آورد و به طرف ماشین رفت. حتی به ذهنش نرسید با دست سالمش 

 .حداقل یکی از پلاستیک ها را بردارد. تمام حواسش پی فریبا بود

 

 .جله به کوچه وارد شددر خانه را که قفل کرد میعاد زنگ زد با ع

 .سلام عزیزم-

 .صدایش با تمی گرفته و سنگین همراه بود

 .سلام-

  خوبی؟-

  .ممنون-

 کجایی؟-

صدای موتورهای متعددی که ناگهان از کنارش عبور کرده بودند خبر میدادند که در خیابان 

 .است
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 .بیرونم-

 هنوز با سمانه ای ؟-

 .نه-

 :تاکسی. سرش را برای اولین ماشین پایین آوردسر خیابان اصلی ایستاد منتظر 

 آقا دربست تا ترمینال میرین؟-

 :صدای میعاد از آنطرف خط شنیده میشد

 ترمینال؟کجا داری میری؟-

 .صدایش یکدفعه همان رنگ و بوی همیشگی را گرفت. میعاد نگران. میعاد حامی. میعاد ناجی

 .نظر او نمی رود تاکسی با اشاره ی سر نشان داد که به مسیر مورد

 .میرم ترمینال. دیر شد-

به ساعتش نگاه کرد. تمام وقتش را در بازگشت به خانه با ترافیک ناشی از تصادف از دست 

 .داده بود. بعد هم جاسازی خریدهای سمانه در یخچال کوچکش

 ترمینال واسه چی؟-

 :برای تاکسی بعدی دست بلند کرد

 .فریبا داره میره-

 کجا؟-

 قا ترمینال میرین؟ دربست؟تبریز. آ-

 :صدای میعاد با عجله میان او و راننده دوید

 .وایسا خودم میبرمت-

 :روی صندلی عقب تاکسی نشست

بلیط داشت. آقا اگه میشه یکم سریع  ۷تا تو بیای از اونطرف شهر کلی طول میکشه. ساعت -

 .برید

 .میام ترمینال دنبالت-

 

 رفته؟ ۷آقا تبریز ساعت -
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 :مسن به حیاط و اتوبـ ـوس ها اشاره کرد مرد نسبتا

 .نه خواهرم. اونجاست-

با قدمهای بلند به طرف حیاط حرکت کرد. تقریبا می دوید. ده دقیقه از هفت گذشته بود"دقیقا 

یکساعت قبل رفتنش بهم زنگ زد. فقط یکساعت." در میان صدای اتوبـ ـوس ها بوی دود و 

اتوبـ ـوس خودشان روی صندلی ها نشسته بودند ایستاد. مردم پراکنده ای که هر کدام منتظر 

 در میزدند فریاد بلند صدای با را تبریز-اصفهان و اهواز –صدای راننده ای که دو مسیر اصفهان 

 حالیکه در جمعیت میان آنجا.  فریبا دنبال. کرد نگاه آدمها به. بود بلندتر صداها ی همه میان

 "فریبا" کرد پیدایش بود دستش کوچکی ساک

 

کنار ناظم مدرسه به طرف دفتر میرفت. سال اول دبیرستان وقتی وارد مدرسه ای شده بود که 

  .خواهرش برای بار دوم داشت سال آخر دبیرستان را به زور میخواند

 .وایسا همین جا-

 ناظم وار دفتر شد و چند دقیقه بعد فربیا از دفتر بیرون آمد. نگاهش کرد و همراه با ناظم به

 :اتاق مشاوره رفت. صدای مدیر را شنید که از میانه ی در نیمه باز صدایش میکرد

 .بیا تو-

 .بدون آنکه بداند برای چه چیزی به دفتر احضار شده وارد اتاق شد

 اعتمادی؟-

 :به مدیر کج خلق با ابروهای تیز تتو شده نگاه کرد

 .بله-

 خواهر فریبا اعتمادی ؟-

 .بله-

 بابا مامانت کجان؟-

 :آب دهانش را قورت داد

 .خونه. نه سر کار-

 :مدیر از بالای عینک بی فریمش نگاهش کرد
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 مادرت شاغله؟-

 .نه-

 پدر مادرت از هم جدا شدن؟-

در سکوت به مدیر نگاه کرد. مدیر عینکش را برداشت و مـ ـستقیم به چشمهایش نگاه کرد. 

 :که نمی یافت گویی در این دانش آموز جدید دنبال فریبایی دیگر میگشت

 مادرت در جریان اوضاع خواهرت هستن؟-

 .با گیجی سعی میکرد مردمک چشمهایش را ثابت روی مدیر نگه دارد

  .زنگ زدم که مادرت بیان اینجا جواب ندادن. نه مادرت نه پدرت-

 .دوباره در سکوت بررسی اش کرد. فیروزه معذب نگاهش را پایین انداخت

 ست پسـ ـر داره؟خواهرت با کسی دوسته؟ دو-

سرش را بالا نیاورد. ناخن شستش را به جان گوشت بی گناه انگشتانش انداخته بود.مدیر 

 :نفسش را بیرون داد

  .یکی از دوستای خواهرت گفته خواهرت حامله است-

 .ناخن را چنان در گوشت فرو کرد که پوست زخم شد

  .ن سقط کنه. اونم به ما گفتبه دوستش گفته که باهاش بره یه جایی که بهش دارو مید-

از سکوت و نگاه پایین فیروزه اینطور استنباط کرده بود که باید چیزی بداند یا شاید این دانش 

 .آموز هم باید دنباله روی همان فریبا باشد

 تو چیزی میدونستی؟ راست میگه؟-

 :در برابر سکوت فیروزه صدایش را بالا برد

الانم زنگ میزنم مادرت هر طور شده باید بیان مدرسه  خواهرت به هر حال اخراج میشه.-

مشخص بشه یا حقیقته که اخراج میشه و خودش میدونه و خانوادش و اگر دروغه باید مشخص 

بشه چی توی مغزشه که با ذهن بچه های مردم بازی میکنه.اگه شماره ای دیگه از مامانت 

 .داری زنگ بزن بهش

فیروزه با قدمهایی لرزان در حالیکه چشمهایش لبالب اشک  تلفن را روی میز به جلو هل داد.

 .بود شماره ی جدید همراه مامان را گرفت
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 .فریبا-

دختری که به طرفش چرخید فریبایی بود با موهایی کوتاه که روی پیشانی اش پنجه زده و 

  .ا دیده بودرنگ تیره ی قهوه ای کاملا متفاوت بود با چیزی که بار آخر قبل از عید در خانه باب

 .عه تویی. فکر کردم نمیای-

 :پشت سرش را نگاه کرد

 تنهایی؟-

 داری میری؟-

 ! نه دارم میام! از اونوری ام-

فرشته کنارش خندید. فیروزه نخندید. هیچ چیز خنده نداشت. هیچ جای ماجرا آنقدر ساده 

 .نبود که بخواهد حتی لبخندی بزند

 جا تبریز– اصفهان ، تبریز–اره بلند شد " اصفهان صدای راننده در حالیکه قدم میزد دوب

 "نمونی

 :با اضطراب رو به فریبا کرد

 فریبا-

دستهایش را جلو برد و هر دو دستش را گرفت. دستهای خواهرش. خواهری که او را از زیر 

دست و پای بابا بیرون کشیده بود. خواهری که دیر اما به موقع خواهرانگی اش را سپر دفاع او 

کرده بود. دستهای خواهری که ظلم زمانه فاصله ی میانشان را عمیق و عمیق تر کرده بود. 

  .دستهای خواهری با دردی مشترک

  دوباره آبغوره گرفتی؟-

بی توجه به فریبا بی توجه به احساسی که نداشت و یا نشان نمیداد بی توجه به اشک خودش 

 :ار دادکه بی مقدمه پایین چکیده بود دستهایش را فش

 فری...با-

  گریه واسه چیه الان؟-

 :پلک هایش را روی هم فشار داد تا قطره اشک لجوج پایین بچکد
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 .کاش ...کاش...نمیرفتی-

 وای مفو دوباره تو ادای خانواده ها رو در آوردی؟-

از فشار دستهایش کم نکرد. فریبا همدرد او بود. اگر همه ی آدم های دنیا هم جمع میشدند و 

مام وجود ابراز همدردی میکردند هیچ کس به اندازه ی فریبا او را نمی فهمید. هیچ کس با ت

 .مثل فریبا از همانجایی ضربه نخورده بود که او آسیب دیده بود. خانواده

 .بسه. بسه گریه نکن. جنتلمن هم اومد. مفتو پاک کن-

د که به طرفشان می آمد دستهایش را به زور از میان دستهای فیروزه بیرون کشید و به میعا

 :نگاه کرد

 .سلام سلام-

 .سلام خوب شد اومدی این گرگرو را بردار ببر-

میعاد نگاهش کرد. با لبخندی که نشان میداد غمش را درک میکند. اما فیروزه در آن لحظه 

هیچ درکی نمیخواست. هیچ دست گرمی که شانه اش را فشار دهد هیچ جمله ی آرامش 

سال خواهرانگی  18وقت میخواست. آنقدری که بتواند به اندازه ی تمام  بخش...در آن لحظه

 :نداشته اش را با فریبا تقسیم کند. صدای راننده را کنار گوشش شنید

 .خانما تبریز میرید؟ سوار شین میخایم حرکت کنیم-

یش لب پایینش را گاز گرفت. به فریبا نگاه کرد. با چشمهایی با دریا دریا اشک.صدا در گلو

 :شکست

 مر..سی-

لبخند و پوزخند فریبا قاطی شد. دست انداخت دور گردنش. فریبا میدانست در سرش در دلش 

در تمام قلبش چه میگذرد. آنها از یک خون بودند. فقط همه چیز دیر تر از آنی بینشان نطفه 

 :بسته بود که بشود بارورش کرد.نجوای فریبا را زیر گوشش می شنید

  .کن دیگه هیچکس مزاحمت نیست مثل آدم زندگی-

  .لبـ ـهایش لرزید. دستهایش را بهم فشرد

  .خب بسه دیگه-

 :عقبش زد روسری اش را مرتب کرد. رو به میعاد کرد
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 یه دو جین بچه میارین-

 :به فیروزه نگاه کرد

 .همه هم خوشگل. برو مفو-

 : به بازویش زد

 .خدافس-

ـوس بالا رفت. فیروزه آنجا ایستاده بود با اشک هایی که با میعاد دست داد و از پله های اتوبـ 

 .مثل ابر بهار پایین میریختند

 ...عزیزم-

میعاد شانه هایش را فشرد. به فریبا نگاه کرد. خواهر بزرگش. کسی که یک عمر از او متنفر و به 

همه چیزش بی تفاوت بود. فریبایی که درست لحظه ای که چشمهایش پر از اشک شده بود 

رویش را از شیشه برگرداند و طرف دیگر را نگاه کرد. اتوبـ ـوس راه افتاد و آخرین اعتمادی که 

 .برایش مانده بود دور و دورتر شد

. 

 

 :اریب خیارها را ببرد با دست شکسته انتهای خیار را گرفته و با دست دیگر سعی میکرد

 .فردا صبح اول وقت میرم گچ رو باز میکنم. دیگه کلافه شدم-

 : سمانه برنج آبکش کرده را مزه مزه کرد

 .وای فکر کنم یکم شور شده. بیا تست کن-

  .سمانه من سیر شدم دیگه از بس همه چیو تست کردم-

 :از روی صندلی پایین پرید

 .نه خوبه. شور نیست-

 مطمنی؟-

مانه دوباره با در آمدن صدای گوشی اش به طرف اتاق خواب دوید در را نیمه بست و با س

صدای آرام شروع به حرف زدن کرد. این چندمین باری بود که از غروب به این طرف خصوصی 
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با کسی صحبت میکرد.فیروزه مشغول چیدن خیارها در ظرف سالاد بود که سمانه کلافه از اتاق 

 :بیرون آمد

 ...خدا چقدر اینا خنگن. فیروزهوای -

 : وسط سالن ایستاد

اینا رفتن برای تو برای خونه ات یه چیزی بخرن کچلم کردن از بس زنگ زدن. اون میعاد که -

رسما خلم کرده. نگی بهش گفتم بهت. نمیدونن چی بگیرن. خودت یه چیزی که احتیاج داری 

 .بگو

 :ش مانده بودفیروزه آخرین خیار اریب بریده شده در دستان

 .چیزی احتیاج ندارم. اینکارا چیه-

 :سمانه به طرف برنج آبکش شده اش رفت

یه چیزی بگو تا دوباره زنگ نزده. هر چیزی من گفتم گفت نه. رفته تو مغازه زنگ زده به من --

 .اسم وسایل رو میخونه میگه ببین بدردش میخوره یا نه

 :روغنش بلند شده بود ریختبرنج را در قابلمه ای که صدای جلز و ولز 

من گفتم پلوپز .خوبه؟ که سریع بتونی برنج درست کنی. میگه نه خیلی چیپه. تروخدا نگی -

 .بهش من بهت گفتما. خرخرمو میجوه

 :فیروزه ظرف سالاد را بلند کرد و دست شکسته را زیرش گذاشت

 .در یخچالو باز کن سمانه. بهش بگو چیزی احتیاج ندارم-

 :وبایل دوباره بلند شد. سمانه دمی را روی قابلمه گذاشتصدای زنگ م

 .وای خدا. خب یه چیز بخرین دیگه. بگو فیروزه. یه چیزی بگو-

 :کلافه دست به پشت پلکش کشید

 .نمی دونم سمانه. اصلا از این کاراش خوشم نمیاد-

 .به طرف اتاقش رفت

 .الان یه چیزی بگو بگم بهش .قطع کرد اصلا-

 :دم در اتاق ایستاد دنبال فیروزه

 .خب ما هم برای خونه ی اونا خریدیم. اینکه دیگه چیز بدی نیست-
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 :لباسی که مد نظرش بود بپوشد روی تخـ ـت انداخت

  .نمیخوام اینطوری خرج کنه برای من-

 .دوباره داره زنگ میزنه. الان قد بازی در نیار این هدیه از طرف همشونه. هدیه منم جداست-

 .اونطرف لباسمو عوض کنمروتو بکن -

 چی بگم بهش؟-

 :با کلافگی لباس را از تنش بیرون کشید

  .تو هر چی هم بگی اون کار خودشو میکنه-

سمانه تماس را جواب داد . فیروزه لباس را با دردسر تن کرد"خدایا کمک کن فقط کار پیدا 

 "کنم.فقط کار

 

 :انش گذاشتمیعاد جعبه ی مـ ـستطیلی بزرگ کادو شده را بین دست

 .از طرف بچه هاست-

بعد به سیاوش علی و مانی که پشت سرش در حال در آوردن کفشهایشان بودند اشاره کرد. 

چشمک زد و با صدای آرامی که در میان شلوغی سلام علیک سمانه با پسرها گم شده بود 

 :گفت

 .کادوی من جداست-

را تحویل گرفت. همین که علی وارد  لبخندی گشاد تحویل داد و در جواب لبخند ملایم فیروزه

 :شد با شعف به بوی خوشی که در خانه بود اشاره کرد

 .به به چه بویی. حسابی شرمندمون کردینا-

 :فیروزه جعبه ی کادو شده را روی پیشخوان آشپزخانه گذاشت

همه کارها رو سمانه کرده. من با این دست فقط سالاد درست کردم.بخاطر کادو ممنون. -

 .کشیدین زحمت

 :علی و بقیه به دور و اطراف خانه نگاه میکردند. سیاوش با آرامش سر تکان داد

  .خیلی خوبه .مبارکت باشه-

 :علی چند قدمی دور سالن راه رفت
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میعادو هی گفتی کوچیکه قدیمیه فلانه خیلی هم خوبه. والا ما هم همچین جایی بس بود -

 .برامون

 :لایی مبل انداختمیعاد دستهیش را روی لبه های با

 .تو که همون خوابگاه هم بس بود برات-

از دیشب بعد از آنکه حسابی در ماشین به گریه های خفه و بیصدای فیروزه گوش داده و سعی 

کرده بود آرامش کند به نظر می رسید آنچه مربوط به ماجرای دیدار با خانواده اش بوده را 

ل نشده باقی مانده بود و حساسیتش را نسبت به فراموش کرده است. چیزی که برای فیروزه ح

 .رفتار میعاد در جهت مسائل مالی صد چندان کرده بود

 .بفرمایید-

 :سمانه با لیوان های شربت وارد سالن شد. میعاد سوت کشید

  .اوووف علی بیا از این آب پرتقالا که میگفتی لب ساحل میخورن-

 :علی برگشت و به سینی شربت ها نگاه کرد

ها همینه از اینا که لبه اش پرتقال میزارن. بزار من برم شورت بپوشم حس دریا بهم دست -

 .بده

 :صدای سیاوش مثل همیشه به موقع در آمد

 ! علی-

  .از این شورت پاچه دارا گفتم-

 ! بسه-

 :روی مبل نشست و لیوان آب پرتقالش را دست گرفت

کاکا سایه بونو باز کن. اوف چه گرمه. اون ریبون باشه با همین لباسا میشینم لب دریا . میعاد -

 .منو بزن به چشمم

 :میعاد در حالیکه با خنده لیوان خودش را برمیداشت رو به سمانه کرد

 همه اینکارا واسه بعضیاست نه؟-

 :و به سیاوش اشاره کرد. علی خندید

 !ها کاکا. برا ما که یه لیوان آب از آبگرمکن هم بس بود-
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  .سه شان چشم غره رفتسمانه به هر 

 

 تو جیب جا میشه؟-

  .نه-

 :میعاد دست به کاغذ چسبیده به پیشانی اش کشید. صدای علی بلند شد

 .دست نزن دست نزن-

 این که شما چـ ـسبوندین به پیـ ـشونی من که یه طوماره جمله نوشتین؟-

 :مانی دوباره چسب کاغذ را روی پیشانی میعاد فشار داد

  .نه جمله نیست-

 .خب تو جیب ... هان اینو پرسیدم-

 .تا بیشتر نمی تونی بپرسیا 20-

 :چشمهایی ریز شده که نشان از تمرکزش میدادبه فیروزه نگاه کرد

 خوردنیه؟-

 :علی بلند بلند خندید

  !دوست داشته باشی چرا که نه-

 .با تشر سیاوش دوباره خودش را جمع کرد

 شی ء؟-

 .نه-

 .جانداره؟-

  .آرام تکان داد فیروزه سرش را

 یعنی انسانه یا حیوان؟-

 .آقا سوال فقط باید جوابش با بله خیر باشه. امتحان تستی که نیست-

 خب حیوانه؟-

 :مانی چای اش را سر کشید

 !چجورم-
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 .آقا این چه طرز راهمانیی کردنه-

 :علی صاف نشست

  .راست میگه مانی-

 :به میعاد اشاره کرد

 .آره حیوانه-

 :در آمدصدای فیروزه 

 .عه! جواب بیراهه ندین-

 .پس انسانه-

 :دوباره به فیروزه نگاه کرد. انگار جواب را روی پیشانی او میدید

 زنه؟-

 .نه-

 من میشناسمش؟-

 .آره-

 نزدیکه بهم؟-

 .نه-

 خوشم میاد ازش؟-

  .اوه خیلی-

 :لبـ ـهای میعاد از کنار آویزان شدند

 حالا؟مردی که من ازش خوشم میاد؟! دیدمش تا -

 آره. چند تا پرسید مانی؟-

 .با این ده تا شد-

 :مردمک چشمهای میعاد در سفیدی چشمش چرخید

 از دانشگاهه؟-

 .آره-

 از بچه های کلاسه؟-
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 .نه-

 از استاداست؟-

 .آره.سیزده تا شد-

 :میعاد خندید

 .دکتر عقیلیه-

 :ش حمله ور شدنددست برد تا برگه را از پیشانی اش جدا کند علی و مانی همزمان به طرف

 .نه نه. دست نزن. کامل نگفتی-

 .با این حدست چهارده تا شد-

فیروزه خندید و سعی کرد با اشاره کمکش کند. دست به گلویش کشید و سعی کرد ادای 

  .:سرفه کردن در بیاورد

 .این داره تقلب میده قبول نیست-

 عه من چه تقلبی دادم ؟-

 :میعاد مشکوک به فیروزه نگاه کرد

 دکتر عقیلی...گلوی دکتر عقیلی؟-

 .تا 1۵نه. -

 مربوط به دکتر عقیلیه دیگه؟-

 .تا 16آره -

 .عه این دیگه قبول نبود-

  .تا شد. بحثم نکن 16-

 :دوباره به فیروزه نگاه کرد. سمانه انگشت هایش را فشار داد تا صدایشان در بیاید

 .آخه این چیه نوشتین. اه حالم بهم میخوره-

  ! سمانه-

 :میعاد غش غش خنده را سر داد

 ! خلط های دکتر عقیلی-

 !قبول نیست سمانه راهنماییت کرد-
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 :میعاد کاغذ را از پیشانی اش جدا کرد

 !خاک بر سرت با این کلمه انتخاب کردنت علی ! اه-

کاغذ را به پیشانی خود علی چسباند.علی ادای سرفه های پر و سر و صدای استاد را در آورد و 

 :ستمال جلوی دهانش گرفت. سمانه رویش را برگرداندبعد د

 . اه. ترو خدا یادم نیار. وای-

 :میعاد بلند بلند خندید

 !اگه یه موقع دستمال تو جیبش نباشه تفو میندازه وسط کلاس-

 ! وااای بسه-

سمانه از جایش بلند شد . فیروزه دست روی صورتش گذاشت و با صدای خنده ی پسرها 

 .همراه شد

 

 :سمانه دکمه های مانتویش را بست

 ..میزاشتی کمکت جمع و جور کنم. الان با این دستت-

 :فیروزه دست پشت کمـ ـرش گذاشت

 .نه برو دیرت شده.همین الانش هم کلی زحمت کشیدی. خودم مرتب میکنم-

 .اگه نمی خواستیم صبح زود بریم بیرون شهر میموندم پیشت-

 :کفشهایش را پا کرد

 وپز گرفتن بدردت میخوره. نه؟خوب شد پل-

 .آره-

  .کادوی من محفوظه ها-

 .دستت درد نکنه. امشبم خیلی خسته شدی-

 :سمانه با صدای بوق تاکسی تلفنی ایستاد و روسری اش را مرتب کرد

  .ظرفا رو که میشستیم سیاوش گفت دست پختم عالی بوده. گفت اصلا فکرشم نمیکرده-

 .بود همه چیزعزیزم...آره خیلی عالی شده -

گونه هایشان را بهم چسباندند و سمانه با سرعت از پله ها پایین پرید. چند دقیقه بعد از رفتن 
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سمانه درست زمانی که داشت میوه های باقیمانده را در یخچال جا میداد صدای آیفون بلند 

 :شد. با کنجکاوی جواب داد

 .بله-

 .منم عزیزم-

از نیم ساعت از رفتن شان میگذشت ابروهایش بالا پرید. با شنیدن صدای میعاد وقتی بیشتر 

جلوی در ایستاد و به میعاد نگاه کرد که با پلاستیک کوچکی در دستانش وارد خانه شد با 

 .لبخندی پر رنگ روی لبـ ـهایش

 چیزی جا گذاشتی؟-

 .نه-

 :به لبخندش ادامه داد

 نیام تو؟-

 :نگاهش کردبا تعجبی که تمام صورتش را در بر گرفته بود 

  .بیا تو-

 :کنار رفت تا میعاد وارد شود

 سمانه رفت؟-

 .آره. یه... پنج دقیقه پیش-

  .با کنجکاوی به پلاستیکی که دستش بود نگاه کرد

 ...اینو-

 :دست داخل پلاستیک کرد و باکس کوچک قرمز رنگ را بیرون آورد

 .یادم رفته بود میخواستم پریشب بهت بدم. ببخشید-

بخند وسیع که حالا همه ی دندانهایش را نشان میداد جعبه را به طرف فیروزه با همان ل

  .گرفت

امیدوارم دوست داشته باشی. گفتم اگه ندم باز یادم میره و پس فردا هم میرم شمال دیگه دیر -

 .میشد

 :فیروزه جعبه را گرفت
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 بابت چیه؟-

 .بیشتر از آنکه بخواهد خوشحال یا هیجانزده باشد متعجب بود

 .کادوئه-

چند ثانیه به اندازه ای که فیروزه بار دیگر جعبه را بررسی کند بینشان سکوت شد بعد نگاهش 

 :را بالا آورد

 به چه مناسبت؟-

 :لبخند گشاد میعاد همچنان ادامه داشت

  .به مناسبت دوست داشتن.بازش کن-

کرد شیشه ی عطر همین که روبان های صورتی رنگ جعبه را کشید و درش را از دو طرف باز 

 :نمایان شد

 ...مرسی . میعاد ...ولی-

 :سرش را بالا آورد

 ...تو شب عید هم-

 .بوش کن. ببین دوست داری-

شیشه ی عطر را در آورد درش را برداشت و نفس عمیق کشید بوی خنک عطر تمام مسیر 

 :بینی اش را خوشبو کرد

 .خیلی خوبه. مرسی-

 برای کادوی خونه ات نمی دونستم واقعا چی بگیرمخواهش میکنم عزیزم...ام...من -

 ...میعاد-

 "اسمش از ته گلویش ناله وار بیرون آمد"خواهش میکنم دیگه نه. دیگه نه

 ...هر چی هم از سمانه پرسیدم میگفت نمیدونم و خلاصه کمکی-

 !میعاد خواهش میکنم-

 ...من از اولم نمی خواستم با بچه ها یه چیز بخرم میخواستم جدا-

 :دستش را عصبانی به طرف مبلمان اشاره کرد

 اینا همه کادوهای تو بود. خب؟-
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 :عصبانیتش آنقدر آشکار شده بود که میعاد هم فهمیده بود

 .اونا وظیفم بود-

 وظیفه؟-

 :چشمهایش را رو هم فشار داد

 .اذیتم نکن میعاد-

به اش گذاشت. میعاد به طرف سالن رفت. جعبه ی کادویی را روی پیشخوان کنار پلوپز و جع

 :نگاهش میکرد. دیگر از آن لبخند جادویی و دندانهای سفید خبری نیود

 ...فیروزه من-

 .میعاد تو هیچ وظیفه ای در قبال من نداری-

 :میعاد لب پایینش را جوید و زیر لب گفت

 .دوباره شروع شد-

 .بر بیام دیگه این بحث رو نکن میعاد. من خودم باید از پس هزینه های زندگیم-

 :میعاد انگشت هایش را تکان داد

 اینا بخاطر حرفای بابامه نه؟-

 کدوم حرفا؟-

 :میعاد دست بین موهایش کرد و نفسش را عصبانی بیرون داد

 ...فیروزه... هیچ ربطی به تو نداشت اون حرفا-

 :فیروزه خم شد و آخرین بشقاب میوه را برداشت

 .کاری به حرفای کسی ندارم-

 :رد و از بشقاب پایین افتادسیب سر خو

 ...تو وظیفه ای نداری هر کاری هم کردی-

 :میعاد عصبانی شد

 .پس میدی نه؟ گند بزن به همه ی حال خوبی که دارم. گفتم بزار حس خوب داشته باشم-

دست در جیب عقبش کرد و کیف پولش را بیروون آورد. فیروزه عصبی و هیستریک به 

 :حرکاتش نگاه میکرد
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 .ل هدیه رو میدم خودت هر چی لازم داشتی بخرمن پو-

 :صدایش زیر و تند شد

 !میعاد پول اینجا نزار-

 :میعاد تراول ها را روی پیشخوان رها کرد. فیروزه عصبی جمعشان کرد و به طرفش گرفت

 ...اون پولای توی پاکت-

 !اونا عیدی بود-

 :ه جعبه ی عطر اشاره کردصدای میعاد تقریبا بالا رفته بود. فیروزه با دست شکسته ب

 پس این چیه؟-

 .میعاد وحشیانه دست بین موهایش کرد

 .میعاد خواهش میکنم اینکارها رو تموم کن. من تحقیر میشم–

نگاهی تند و عصبی بینشان رد و بدل شد بعد میعاد با چند قدم بلند از در سالن بیرون رفت 

در خانه را بهم کوبید فیروزه از جایش صدای پایین رفتنش از پله ها شنیده می شد. طوریکه 

 .پرید.آن شب شروع تمام شبهایی بود که در را بهم میکوبید و از آن خانه میرفت

*** 

 

روی پله های بیمارستان ایستاد. دستش را زیر نور آفتاب گرفت و انگشتانش را با لذت تکان 

بیمارستان رسانده تا گچ داد"دست عزیزم".بعد ار بیشتر از سی روز نزدیک ظهر خودش را به 

دستش را باز کند. در تمام مدت خاطره ی تلخ روزی که دستش شکسته بود جلوی چشمانش 

بود روز خاکسپاری مامان و آن اتفاق وحشی بین او و بابا.آخرین روزی که در خانه ی پدری 

چ خبری از او بعنوان عضوی از آن خانه بود. و فریبا...و فریبا...نفسش را غمگین بیرون داد. هی

نداشت. گوشی اش خاموش بود. از کنار خیابان با دستهایی که حالا هر دویشان سالم بودند به 

طرف خانه میرفت. روزی روشن خنک و معطر به عطر گلهای آبشار طلایی. از آخرین روزهای 

 ۴اعت هفته ی دوم نوروز.سمانه با خانواده اش به مسافرتی یکی دو روزه رفته بودند و میعاد س

صبح پیام داده بود که برنامه شان عوض شده و در حال حرکت به تهران هستند. در واقع در 

آن لحظه در آن شهر بزرگ تنها بود. بعد از ماجرای دلخوری دیشب با میعاد و تمام فشارهایی 
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 که این مدت تحمل کرده واقعیت این بود که به این تنهاییی نیاز داشت. به این که یکی دو روز

با خودش باشد. هنوز تراول ها روی پیشخوان آشپزخانه بود. تصمیم نداشت هیچوقت برشان 

دارد. حتی اگر میعاد رابطه اش را هم بهم میزد زیر بار این حس بد نمیرفت. این تحقیر را با 

سرپوش دوست داشتن قبول نمیکرد. "خودم از پسش بر میام. مطمئنم. من حالا حالا ها باید 

ی کنم." کنار مغازه ای ایستاد و روزنامه ی نیازمندیها را از جعبه ی مخصوصش تنها زندگ

 .بیرون کشید. دوباره به دست سالمش نگاه کرد و ناخودآگاه با خوشی لبخند زد

 

 واسه چکاریه؟-

 .منشی خانم. دفتر تبلیغاتی-

 آهان. ساعت کاریش چطوریه؟-

 .تشریف بیارین حضوری میگم خدمتتون-

 .شجو امآخه من دان-

 .شب 8تا  ۴و  1تا  ۹صبح و بعد از ظهر هست . -

 حتما باید دو هر دو شیفت را بیایم؟نمیشه فقط عصر باشه ؟-

 .نه خانم هر دوش-

 بعد حقوقش چقدره؟-

 .حضوری تشریف بیارید صحبت میکنیم-

 

 .شب خانم ۹تا  3-

 حقوقش چقدره؟-

 .۵۰۰تا  ۴۰۰بین -

 آدرستون کجاست؟-

 .هشت بهشت غربی-

 ...فقط من دانشجوام ممکنه-

 .نه خانم با دانشجو کار نمیکنیم دردسرش خیلی زیاده-

 من...الو...الو-
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 سابقه کار دارین؟-

 کارتون چیه؟-

 .طراحی آلبوم و عکس-

 .نه. ندارم-

 کار نکردین قبلا؟-

 .نه-

 .خب عزیزم باید سابقه کار داشته باشین حتما-

 .ممنون-

 

 .ه سالشهپرستاری از کودک. حدودا س-

 تمام وقت باید باشه؟-

  .بعد از ظهر ۲تا  8نه فقط -

 .من دانشجوام آخه-

 مجردین؟-

 .بله-

 .نه عزیزم یه خانم جا افتاده میخوایم-

 

 .یا صبح یا بعد از ظهر. جمعه ها هم هست-

 صندوقدار؟-

  .بله خانم-

 ...بعد از ظهرش چه-

 .شب خانم 1۰تا  4-

 ...حقوقش-

 .تومن ۹۰۰باشین بیمه هم میشین. تمام وقت  . 500-

 .شب باشم راهم دوره بهتون ۹میشه تا -
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 مجردین خانم؟-

 .بله-

 خودم شبا میرسونمتون.خونتون کجاست؟-

 .خیلی ممنون-

 

روزنامه را ته کیف اش مچاله کرد. "خب هنوز وقت دارم. این روز اول بود. نا امید نشو. نا امید 

ی که کل مسیر را پر کرده بودند به آرامی قدم میزد"بلاخره یه نشو" در امتداد رودخانه با جمعیت

کاری تو شهر به این بزرگی برای من پیدا میشه. " روی پله ی کنار رودخانه نشست. به دخترک 

قرمز پوش که با هیجان برای مرغ های دریایی پفک می ریخت نگاه کرد"ساعت کاری هیچ 

ز ظهرمو کنسل کنم".وقتی مرغ دریایی آنقدر نزدیک جایی به من نمی خوره. باید کلاسای بعد ا

دختر بچه شد که با وحشت جیغ کشید و فرار کرد یک لحظه یاد فرناز افتاد. یاد خاطره ای 

دور از یک دورهمی در کودکی اش نزدیک پل خواجو. فرناز هم عادت داشت برای پرنده ها 

ع و احوالش نداشت. ماجرای مسیح و چیزی برای خوردن بریزد . "فرناز..." هیچ خبری از اوضا

بعد رفتن فریبا تمام تمرکزش را گرفته بود. گوشی را در اورد و شماره ی همراهش را گرفت. 

 :خاموش بود. با تردید شماره ی خانه را گرفت

 بله بفرمایید؟-

 .سلام-

یگشتند. خانه را می توانست تصور کند. در هفتمین روز عید نوروز. این وقتها از مسافرت بر م

بابا کار داشت و یا پروژه ای نیمه تمام که باید به خاطرش به سفر کاری دیگری میرفت. از 

خانواده ی عمو در حالی جدا میشدند که مامان و زن عمو دوباره با هم بحث سختی کرده و هر 

ا کدام به طریقی کلی حرفهای نیش و کنایه دار بار دیگری کرده بود. بابا با تلفنش کارها ر

هماهنگ میکرد و بعد فوری دوش میگرفت. چمدان و وسیله ها حداقل یک نیم روز همانطور 

گوشه کنار سالن روی هم باقی میماند. آنقدر که سر درد مامان خوب شود و تصمیم بگیرد بلند 

شود و سر همه داد بکشد که وسایلشان را جمع کنند بعد به بابا غر بزند که به خدمتکار زنگ 

 .روز بیشتر نیست 6 ۵گوید که آنها برگشته اند و تعطیلات او هم بزند و ب
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 .با فرناز کار دارم-

 شما؟-

 .خواهرشم-

 .خواهرش؟ آهان...گوشی-

به دختر بچه نگاه کرد که دوباره پاورچین به سمت رودخانه و مرغان دریایی میرفت. ناخودآگاه 

 .لبخند زد

 بله؟-

 . سلام-

  .ست روبروی خودش می دیدچهره ی سرد و یخ زده اش را در

 .سلام-

 خوبی فرناز؟-

 .خوبم-

 شناختی...منو؟-

 .از سوال خودش خنده اش گرفت. از هجوی که داشت. از واقعیتی که هجو را تلخ تلخ میکرد

 .آره-

 چه خبر؟-

 .هیچی-

 -اوضاعت خوبه؟

 .اوهوم-

 تنهایی؟-

 .نه-

 بابا ؟ زنش؟-

 .نیستن. تهرانن-

 خونه تنهایی تو؟-

 .ی دختر بچه تمام شد و پرنده ها دسته جمعی به سمت دیگری کوچ کردندپفک ها



 

553 
 

 .نه. خانم قناعت هست-

 چرا تو رو نبردن؟-

 .درس داشتم-

با دلخوری به آب و چند پرنده ی تنبلی که با جمعیت پرواز نکرده بودند نگاه کرد. تجربه ی 

تجربه ی زندگی کردن با فرناز هم تجربه ی جدیدی برای چهار وارث بهرام اعتمادی بود. 

  .نامادری جوان و اضافه شدن نا گهانی دو برادر جدید

 منم تنهام. میخوای بریم یکم با هم بیرون؟-

 .درس دارم-

 .پس آماده شو میام دنبالت.حدود بیست دقیقه دیگه-

 .سکوت فرناز نشان میداد که استقبال کرده است و فیروزه بی جهت شاد و بی تاب بود

*** 

 

پاهایش را روی ماسه ها دراز کرد. سیاوش با سیخ بلندش سیب زمینی های داخل آتش را جا 

 .به جا کرد

 .قدمعلی گفت فردا پس فردا دریا طوفانیه-

 .آره. هوا هم سرده هنوز-

 . 1۳شانس نداریم حالا از فردا مثل سیل بارون میاد تا خود -

ساحل زیر نور چراغ های ویلا می آمد در صدای علی مانی و عماد از چند متر آنطرف تر روی 

حالیکه برای درست کردم آتش قلیـ ـان با هم همکاری میکردند.میعاد به آتش بین خودش و 

 :سیاوش نگاه کرد

بابام از دست عماد خیلی شاکیه. از بس بهش گیر میده هر روزم داره اخلاقش بدتر از قبل -

 .میشه

 .نگاه کردسیاوش هم ناخودآگاه برگشت و به عماد 

  .اومده بودن اصفهان مداوم در حال کل کل و تیکه انداختن بهم بودن-

 .هوم. بابات خیلی حساسه-
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میعاد زانوهایش را توی شکمش جمع کرد و به موجهای سفید کف کرده که گویی از دل خلا 

 :بیرون می آمدند نگاه کرد

 .فقطم روی من و عماد-

 :نفسش را آرام بیرون داد

  .به خانوادم معرفی کردم فیروزه رو-

 :در برابر نگاه سیاوش از میان شعله های نارنجی آتشی که بینشان بود به حرفش ادامه داد

 .یه شب شام با خانوادم بودیم. بابام آبرومو برد-

 :سیاوش سیب زمین جدیدی به آتش انداخت و یکی از سیب زمینی های قدیمی را برداشت

 چرا؟-

 :تکان دادمیعاد سرش را با تاسف 

حرفای همیشگی. ادعای اینکه من حواسم به کارای بچه هام هست. کلی تیکه انداخت که -

 .یعنی میدونه من پولامو کجا خرج میکنم

 .سیاوش سکوت کرد.صدای قهقهه ی علی و عماد از دور بلند شد

 میخوای ازدواج کنی باهاش؟ با فیروزه؟-

سیاوش پسری که کوه منطق و فکرهای حساب شده  سکوت حالا به میدان میعاد افتاد. در برابر

بود نمیشد از این گفت که هنوز خودش هم درست نمی داند چه برنامه ای دارد.برای همین 

 :حرف را عوض کرد

 تو چه خبر؟ با سمانه؟-

 :لبخند زد

 .خیلی بهم میاین-

 :سیاوش سیخ را دور از آتش گرفنت تا سرد شود

 .خبر خاصی نیست-

 .دختر خوبیه-

 .هوم-

 :کمی تعلل کرد
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 ازدواج؟-

 :سیاوش نگاهش کرد بعد به دریا و موج هایش خیره شد

 .حالا خیلی زوده. باید بشناسیم همو-

میعاد هم خیره شد به دریا. آرزو میکرد حداقل درصد کمی از شخصیتش به سیاوش رفته بود. 

تارها و فکرهایش در همین حد که خوب و بد را به اندازه ی سن و سالش تشخیص دهد و رف

 .کمی رنگ و بوی منطق بگیرد

 ۴این چن روز گیر داده بود که برای چی دیر اومدی دانشگاه و بین دبیرستان تا دانشگاهت -

 .سال فاصله افتاده

 .نگاهش به طرف سیاوش چرخید که سیخ به دست به دریا نگاه میکرد

 خب؟-

  .گفتم یه سری مشکلات داشتم علاوه بر خدمت رفتن-

 :دست به صورتش کشید و دوباره سیخ را بین آتش کرد تا سیب زمینی ها را تکان دهد

 .برگشتم اصفهان ماجرای پریسا رو براش تعریف میکنم-

 چه لزومی داره؟-

 .باید بدونه-

 .یه چیزی بوده مربوط به گذشته ات چند سال هم هست تمام شده. حساسش نکن-

 :ها افتادسیب زمین داغ از دست سیاوش روی ماسه 

نمیخوام راز بخصوصی به نظر بیاد که یروز یهو فاش بشه و اون روز روزی باشه که نمیخوام -

 .سمانه رو به هیچ طریقی از دست بدم. بخصوص برای چیزایی که تمام شدن

 :رویش را به طرف پسرها کرد و با صدای بلند داد کشید

 .بیاید سیب زمینی ها درست شد-

  .ها با پوست سیاه شده نگاه کردمیعاد به سیب زمینی 

 

سیاوش بیشتر از ده تا سیب زمینی درشت را داخل آتش ریخت. بعد سیخ های بلندی که 

 :سوسیس های درشت را حمل میکردند روی آتش گذاشت
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 .اشتهام چقدر زیاد شده. انگار نه انگار دو ساعت پیش شام خوردیم-

 :شار دادمیعاد عینکش را برداشت و گوشه های چشمش را ف

 عادت میکنی. اولش آدم خیلی اذیت میشه. سرت درد میگیره؟-

  .آره-

  .طبیعیه. تحمل کن تا عادت کنی-

شب گذشته بود. صدای حرکت پای کسی روی ساحل باعث شد هر دویشان  1۲ساعت از 

 :برگردند و به علی نگاه کنند

 سیاوش قرص مرص چی دارین؟-

 برای چی؟-

نم سرما خوردم میترسم بچه ها بگیرن. یه چیزی بخورم بخوابم تا گلوم درد میکنه .فکر ک-

 .صبح خوب شم. چقد سرده

 .توی ساک هست. الان میام بهت میدم-

از جایش بلند شدپشت لباسش را سرسری تکاند و به طرف ویلا رفت. میعاد به سیخ های 

نگشت سوخته سوسیس نگاه کرد بعد سعی کرد جا به جایشان کند. دستش را عقب کشید و ا

را به دهان گرفت. کسی با حرکتی ملایم روی ماسه ها از ویلا به طرف دریا می آمد. از گوشه 

ی چشم میدیدش. در فاصله هفت هشت قدمی لب دریا ایستاد در حالیکه بافت یاسی رنگ 

مثلثی را دور شانه هایش گرفته بود . به دریا نگاه میکرد. نسیم نسبتا سرد موهایش را تکان 

یداد. موهای بلند پر کلاغی. نگاهش را از دریا گرفت سرش را کج کرد و به میعاد نگاه کرد. م

زن سی ساله با چشمهایی که از آتش بین شان داغ تر بودند. صدای سمانه از دور در حالیکه به 

 :طرفش می آمد شنیده شد

 .اینجایی؟ وای بلاخره خوابید. رس منو میکشه این بچه بخدا-

 :میعاد ایستادبالای سر 

 ! سوخت-

*** 
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فرناز کنار مبل ها ایستاد و به خانه اش نگاه کرد. فیروزه می توانست حدس بزند در سرش چه 

میگذرد. خانه ای که در حد خانه ی سرایدار خانه ی پدری شان بود. همان قدر کوچک قدیمی 

 .و خلوت

 .بشین-

بیرون برود قدم بزند ناهار بخورد و بعد  از اینکه توانسته بود برای اولین بار با خواهر کوچکش

حتی با اصرار زیاد به خانه اش بیاوردش احساس خوشحالی میکرد. هنوز هم امیدوار بود که 

بتواند فرناز را از آن خانه بیرون بکشد با آنکه در وضعیتی بود که حتی درست نمی دانست 

زو را در سرش می پروراند که چطور میخواهد از پس زندگی خودش بر بیاید اما هنوز این آر

 .فرناز را نجات دهد

 چیزی میخوری برات بیارم؟-

  .نه-

 .فرناز روی مبل ها نشست. معذب و خشک

 .الان لباس عوض میکنم میام-

  .وقتی با سرعت لباسش را عوض میکرد با خوشحالی به دست بدون گچش نگاه میکرد

 خب...خونم چطوره؟-

 .پایین لباسش را مرتب کردلبخندی گشاد تحویل داد و 

 .خوبه-

 :فرناز معذب اطرافش را نگاه کرد.فیروزه روی مبل کنارش نشست

  .کوچیکه ولی...خیلی توش راحتم. اینجا...هر جور دوست داشته باشم میتونم زندگی کنم-

ه فرناز سرش را تکان داد. تمام تلاش فیروزه از ظهر برای آنکه بتواند به حرفش بیاورد و از پیل

 " .بیرونش بکشد بی فایده بود"چه انتظاری دارم. یکی مثل خودم

  .خب...پس بازم معدلت بیست شد. آفرین--

دستش را پشت شانه اش انداخت. همانقدر که فرناز از اینهمه محبت ناگهانی اش متعجب و 

منقبض بود خودش هم بود. خواهری که تا چند ماه پیش حتی سراغش را هم نمیگرفت امروز 

  .صمیم داشت نقش ناجی را بازی کندت
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درست خوبه میدونم. توی دبیرستان هم خوب درس بخونی یه دانشگاه خوب قبول میشی. یه -

 .رشته ی خوب

 .هوم-

 چی دوست داری؟ چه رشته ای؟-

  .نمی دونم-

 .بهت میاد دکتر بشی...مثلا متخصص پوست. هوم؟ از این دکترای تی تیش باکلاس-

را بالا آورد تا ادایشان را در بیاورد موزیک ملایم زنگ گوشی فرناز در همین که دستهایش 

 .سالن پخش شد. فیروزه اسم بابا را روی گوشی اش دید

 .سلام. خوبم مرسی. هوم. هوم. نه بیرونم.پیش...فیروزه.نه ...میام هوم. خدافس-

 :تماس را قطع کرد و قبل از آنکه فیروزه بپرسد جواب داد

 .اد. رسیده بود اصفهان. گفت...میاد دنبالمبابا داره می-

فیروزه با دستهایی که هنوز روی هوا مانده بودند تا نقش یک خانم دکتر تی تیش را بازی کنند 

 :نگاهش کرد

  .میخواستم شب بمونی-

فرناز جوابی نداد. فیروزه دستهایش را روی پاهایش گذاشت"همونقدر که من از فریبا متنفر 

 " .بودم

  ...فرناز-

 :دستش را جلو برد و دست ظریفش را گرفت

 اونجا...توی اون خونه تو واقعا راحتی؟-

 .فرناز سرش را تکان داد

 اذیتت نمیکنه؟ زنه؟زن...بابا؟-

 .نه-

 ...ببین اینجا...برای تو هم جا هست...هر موقع بخوای-

 :فرناز گوشی اش را روشن کرد

 . آدرس اینجا رو بگو به بابا بگم-
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 .آدرس را تا سر خیابان دادنا امید 

 

کنار فرناز سر خیابان ایستاده بود تا بابا از راه برسد. بینشان سکوت بود و دیگر از آن فیروزه ی 

مصنوعی که سعی میکرد جو بین خودش و خواهر کوچکش را شاد نشان دهد خبری نبود. 

چراغ قرمز ایستاد  همه به نقش خودشان بر گشته بودند. همین که ماشین بابا ردیف اول پشت

نگاهشان با بابا بهم گره خورد. در حالیکه زنش صندلی جلو نشسته و در مورد چیزی تند تند 

حرف میزد و دستهایش را با عصبانیت تکان میداد. بابا پشت آن عینک آفتابی با لبخندی کج 

ه میکرد. گوش میداد و گاهی کوتاه جوابی میداد. پسرک تخص از میان دو صندلی به آنها نگا

 .ماشین راه افتاد کمی جلوتر چند بوق زد تا فرناز سوار شود

 .خب...خدافظ-

فیروزه با غصه دستش را فشار داد. تمام آرزویش این بود که فرناز مثل خودش وقتی به صرافت 

خواهرانگی او نیفتد که خیلی دیر باشد .گرچه خودش را مثل فریبا نمی دید. فرناز به طرف 

با قدمهایی تند و مظطرب. همین که در ماشین باز شد صدای جر و بحث شدید ماشین دوید. 

برای چند ثانیه بیرون پاشید و با بسته شدن در تمام شد. بابا برای فیروزه بوق زد و ماشین 

حرکت کرد. فیروزه چند ثانیه ایستاد و دور شدن ماشین را نگاه کرد. خوشحال بود. حالا دیگر 

های اعتمادی نبود. کز کرده روی صندلی های عقب گم شده در طوفان  جزء هیچ کدام از بچه

 .داد و بیداد و جر و بحث

 

*** 

. 

 صبح 11:۲۳ ,۲8-8-۹۴

ورقه های صبح خودش را لای پتو پیچیده روی تخـ ـتش بالای کوهی از جزوه و  ۹ساعت 

پراکنده نشسته بود. بخاری که سمانه آورده بود هنوز وصل نشده به امید آنکه سرما بزودی 

خواهد رفت. همین که اسم میعاد روی گوشی اش افتاد با خوشحالی خودکار را زمین 

  .گذاشت.دل تنگ بود

http://forum.iranroman.com/member.php?action=profile&uid=24


 

560 
 

 .سلام-

 سلام خانوم کوچولو. خواب که نبودی؟-

حتی طوفانی ترین هایش هم کوتاه بود. روز بعد انگار  خوبی اش این بود که عصبانیت هایش

 .هیچ اتفاقی نیفتاده است

 نه بیدار بودم. خوبی؟ خوش میگذره؟-

 .مرسی. جای شما خالی. خیلی هم خالی. هوا ابریه شدید فکر کنم بارون بیاد-

 : فیروزه به شیشه های بلند در اتاقش نگاه کرد

 .اینجا هم از صبح داره بارون میاد-

  .جدی؟ دریا هم طوفانیه شدید. گفتن تا دو روز دیگه هم طوفانیه-

 .شنا نکنین یه موقع-

 .چرا دیگه الان لب دریا واستادم. اومدم خودمو بکشم. از دست تو-

  .بی مزه-

 ! بی مزه؟ بی مزه ام من؟ من رفتم تو دریا-

 !میعاد-

 جان دلم؟-

 .دلم ...برات تنگ شده-

 . هآخ قلـ ـبم... دل منم ک-

پتو را از دور خودش باز کرد از روی کاغذها رد شد و کنار پنجره نشست. به شر شر باران و 

جمع شدن آب گل آلود گوشه کنار حیاط کوچش نگاه کرد. صدای میعاد را در هیاهوی صدای 

 .دریا می شنید

 میعاد...شهر...بدون تو...زود برگرد باشه؟-

  زود بر میگردم باشه.فیروزه-

 .بله-

 .ستت رو بیار بالا. دست سالمت رود-

 .باز کردم گچ رو. دیروز صبح-
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 .جدی؟ برای چی ؟ زود بود-

 .کلافه بودم دیگه. دستمو آوردم بالا-

 خب پشت دستت رو بگیر جلوی صورتت با فاصله. گرفتی؟-

 .آره خب؟ -

یم منم همینکارو میکنم. کف دستم رو میزارم کف دستت. از کف دستم همه ی عشق و انرژ-

  .رو برات میفرستم

فیروزه چشمهایش را بست.دستش را با فاصله از صورتش گرفت. سکوت بود و صدای هیاهوی 

  .دریایی طوفانی . نفس عمیق کشید

 حس میکنی؟-

 .اوهوم-

  .دوستت دارم فیروزه-

دستهای میعاد را کف دستهایش حس میکرد و عشق... عشقی که مثل جریان ملایم موج های 

آرام از تمام رگهایش عبور میکرد تا قلبش را برای هزارمین بار فتح کند"بیا به جرم دریایی 

 "عاشقی بکش منو...نرو

 

کنار پنجره نشسته بود. باران دی ماه مثل سیل می بارید. خودش را به جلو عقب تکان داد. با 

ر را باز کرد. آیفون شدت. با سرعت. سمانه را دید که با عجله از پله ها پایین رفت و زیر باران د

سوخته بود. سیاوش علی و مانی وارد خانه شدند. زیر باران چند کلمه ای رد و بدل کردند و 

بعد با هم از پله ها بالا آمدند. صدایشان را در هم از سالن می شنید. خودش را تکان داد. با 

 .شتاب با سرعت

 

 :سیاوش کاپشنش را در آورد

 چطوره؟-

 :ای متورم و قرمزش کشیدسمانه دست به پلک ه

 .همونطور-

 :بغض صدایش را له کرده بود. علی قطرات باران نشسته روی صورتش را با دست پاک کرد
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 .سیاوش...ده روز گذشته...این دختر اینطوری یه بلایی سرش میاد. باید گریه کنه-

 :سیاوش کلافه و مضطرب دست به ته ریش های در آمده اش کشید

  .نمنمی دونم چکار ک-

اینطوری نمیشه سیا. باید بری سرش داد بزنی چه میدونم بزن تو گوشش . یکاری کن گریه -

 .کنه

 چی میگی علی؟-

سمانه دوباره به گریه افتاد. دست جلوی دهانش گذاشت تا صدایش در نیاید و از زیر انگشتانی 

 :که دهانش را با قدرت مشت کرده بودند نالید

 .این دیگه چه مصیبتی بود-

سیا واسه فوت مامانم آبجی کوچیکم همینطور شده بود. شوکه شده بود. هیچ جور گریه -

  .نمیکرد. داییم آخرش چهارتا زد تو صورتش ...مجبور بودیم ....دق میکنه سیا

 :سیاوش پنجه بین موهایش کرد

 .من نمی تونم علی-

 .خودم باهاش حرف میزنم-

 :کرددو قدم به طرف اتاق برداشت. سیاوش خطابش 

 .علی...بدترش نکنی-

  .علی سرش را آرام تکان داد

 

در اتاق باز شد . کسی داخل آمد که باید یکی از آن چهار نفر باشد. سیاوش علی مانی یا 

سمانه. سمانه با ظرف غذا. سمانه با لیوان آب. سمانه با چشمهایی پر اشک. سمانه با صدایی 

ش با سکوتی برای همدردی. خودش را تکان داد. لرزان. سیاوش با حرفایی برای تسکین. سیاو

 .کف دستهایش را روی هم گذاشته و فشار میداد

 .سلام-

صدای علی را تشخیص میداد. بعد از بیشتر از دو سال دوستی و هم کلاسی بودن . با چند قدم 

بلند از در اتاق فاصله گرفت و روبرویش ایستاد. هیکل ورزشکاری اش را در مقابل پنجره و 
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  .مسیر نگاهش گرفت. سرش را بالا نیاورد

 ...فیروزه-

 :جلویش زانو زد

 منو نگاه کن-

 :نگاهش نکرد. جلو عقب کردن خودش را ادامه داد. علی بازوهایش را گرفت صدایش را بالا برد

میگم منو نگاه کن. چته تو؟ معلوم هست؟ عزا گرفتی؟ هان؟ عزای بدون گریه؟ ناراحتی؟ این -

 این چه عزاییه؟ عزا گریه نداره؟ جیغ نداره؟ داد نداره؟ چه ناراحتیه؟

  .با مردمک های لرزان بدون تمرکز به صورت علی نگاه کرد

 .با توام-

 :بازوهایش را دوباره تکان داد

 اگه واقعا ناراحتی گریه کن. وگرنه ادا در نیار. فهمیدی؟-

 .پلک زد. گویی چشمهایش میخواستند حرفها را ترجمه کنند

گریه بلدی؟ گریه؟ هان؟ گریه کن. باید گریه کنی. فاجعه شده فیروزه. فاجعه. باید زار بزنی. -

 میشنوی؟

داد کشید و محکم تکانش داد. نگاه فیروزه با سمت در اتاق چرخید. به دنبال سمانه. سیاوش. 

قبل از آنکه پیدایشان کند برق سیلی محکم چشمهایش را روشن و خاموش کرد درد نصف 

 .تش را لرزاندصور

 .گریه کن. گریه کن-

سرش را برگرداند و به علی نگاه کرد. دو سیلی بعدی چنان همزمان روی صورتش فرو آمدند 

 .که حتی فرصت پلک زدن هم پیدا نکرد. در اتاق باز شد و سیاوش و بقیه به اتاق ریختند

 .علی بسه-

اش لرزید.آرام . بعد لرزش از به سیاوش نگاه کرد که بین او و علی فاصله انداخت. چانه 

کنترلش خارج شد. چیزی از انتهای سیـ ـنه درست شبیه حبابی بزرگ بین دنده ها بالا آمد. 

 :نفسش به تلاطم افتاد حنجره ی شوک زده اش به صدا در آمد

 ...س...س...سیاوش-
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 : سیاوش به طرفش چرخید

 ...فیروزه-

 :روی زانوهایش نشست

 ...کنگریه کن عزیزم...گریه -

  .دروغه...دروغه. بگو...بگو... دروغه-

  .صدایش بالا رفت

 ...دروغه. دروغه. در..درو...آه...آه-

ناله از گلویش بیرون جهید. بغض مثل دینامیت میان صدایش ترکید. اشک ها مثل چشمه ای 

 .سر باز کردند. ده روز گذشته بود. ده روز از فاجعه ی یازدهمین شب دی ماه

. آنطور که ناگهان تمام افسارهایش پاره شد و خون عزاداری تازه به رگهایش سیاوش گرفتش

پاشید. علی با چشمهایی پر از اشک از اتاق بیرون رفت. بعد صدای بسته شدن در خانه 

آمد.علی و مانی تحملش را نداشتند. سمانه ایستاد . با دستهایی روی صورت با عزاداری اش 

در روزهای پایانی دی ماه در یک روز بارانی پس از ده روز ،با  همراه شد. خانه ی سبز فیروزه

 .ضجه ها و بی تابی هایش رنگ سیاه پوشید

 

سمانه پتو را رویش کشید. چند لحظه ایستاد نگاهش کرد و از اتاق بیرون رفت. با چشمهایی 

با  که دیگر از شدت تورم با ز نمیشدند به سیاوش نگاه کرد که روی مبل نشسته و سرش را

 :دوست گرفته است

 .فکر کنم...خوابید-

روی مبل فرود آمد. صدای شر شر باران و ضرب آهنگش روی کولر حالا تنها صدای خانه ای 

 .بود که تا چند دقیقه پیش در انفجار بود

 ...ای خدا-

نفسش را بیرون داد. به سیاوش نگاه کرد که به گلهای فرش خیره شده و در سکوت به چیزی 

د که این روزها درست وسط امتحانات پنجمین ترم دانشگاه فکر همه شان بود. فاجعه فکر میکر

ای که معلوم نبود از کدام درزی داخل پریده بود. لرزش گوشی اش روی پیشخوان صدا دار بود 
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 :با عجله بالا پرید و گوشی را برداشت با صدایی آرام طوری که فیروزه را بیدار نکند جواب داد

سمیرا؟ چی شده؟ ای وای...باشه...باشه ...نترس ...نترس الان میام. یجا دراز  بله. الو؟-

 ...بکش...دراز بکش الان میام

 :گوشی را قطع کرد و به دنبال روسری و مانتویش دور خانه چرخید سیاوش سرش را بالا آورد

 چی شده؟-

 ......ای خداوای...وای همینو کم داشتم مامانمم حالا این وسط ول کرده رفته مشهد-

 سمانه چی شده؟-

سمیرا فکر کنم... سقط کرده...خونریزی داره حالش بده باید ببرمش بیمارستان...اون شوهر -

 ...الدنگشم که

 :سیاوش بلند شد ایستاد

 کی اینجا باشه پس؟-

 ...زود برمیگردم. میزارمش زنگ میزنم سمیه بیاد پیشش. دانشگاهه سمیه. خدایا-

 بارون میاد.خوابید؟مطمئنی؟صبر کن میرسونمت.-

بهش یه آرامبخش دادم. بیمارستان نزدیکه همینجاست. خونشونم زیاد دور نیست. زود بر -

 .میگردم

 

نزدیک بیست دقیقه از بسته شدن در خانه میگذشت. چشمهایش باز بود. آرامبخش هنوز 

را کنار زد. هنوز  تاثیرش را شروع نکرده بود. تمام تنش خالی از هر گونه حس حیات بود. پتو

باران می آمد و هوا رو به تاریکی بود. غروب غمگین یکی دیگر از روزهای نحس دی ماه. پاهای 

لرزانش را پایین گذاشت. انگار حتی عضلات و استخوانهایش هم می لرزیدند. بیشتر از دو 

د. بی ساعت آنقدر گریه کرده و در خودش تابیده بود که کل وجودش خالی شده بود. ایستا

جان. با قدمهایی لرزان به طرف در اتاق رفت. نور سالن از زیر در به اتاق خزیده بود. هیچ کس 

در سالن نبود. ایستاد و اطراف را نگاه کرد. آشپزخانه و لیوان آب نیم خورده با قرص آرامبخش 

م لب پیشخوان. سرش را کج کرد. باید همین باشد. زندگی. همینجا در یک تصمیم آنی. قد

های کندش را برداشت بدون تعلل و فکر لیوان آب را لبه ی ظرفشویی کوبید و بزرگترین قطعه 
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اش را برداشت. تیزی شیشه ی شکسته پوستش را خراشید و خون آرام بیرون زد. خون. خون. 

چشمهایش را بست. داشت بی حال میشد. احتمالا آرامبخش داشت کم کم در رگهایش پخش 

تنش بیرون کشید. به طرف حمـ ـام رفت. لباسها را جایی میان سالن رها میشد. لباس را از 

کرد. در حمـ ـام را به داخل هل داد. شیر آب را باز کرد و ایستاد تا بخار زیاد و زیادتر شود. 

بعد به عادت همه ی این اواخر زیر دوش نشست. آب از مهره های کمـ ـرش با موهایش درگیر 

قطرات آب روی زمین ریختند و با خون جهنده به سمت فاضلاب راه  میشد و پایین می سرید.

 .گرفتند

 

 :سمانه کلید را به در انداخت

  .سرم داره منفجر میشه-

سیاوش پشت سرش وارد خانه شد. باران بند آمده و کل حیاط پر از حوضچه ها آب گل آلود 

 :بود

 .یه قرص بخور بخواب. میمونم منم-

 :دسته در فلزی را پایین کشید همزمان صدایش را پایین آوردکفشهایش را در آورد و 

 ... یه چیزی درست میکنم برای شام بعد-

به لباس مچاله ی رها شده کف سالن نگاه کرد. نگاهش به دنبالش تا لباسهای بعدی و بعدی 

 :رفت تا به صدای آب در حمـ ـام رسید. منجمد شده سر جا باقی ماند

 ...سیاوش-

 :له در اتاق خواب را باز کردسیاوش با عج

 حمـ ـامه. برو درو بزن-

 :ناله از گلوی سمانه خارج شد

 یا قرآن-

 :به طرف حمـ ـام دوید. به در ضربه زد

 فیروزه؟ فیروزه؟ سیاوش جواب نمیده-

رنگ چنان با شدت از رخسارش پریده بود که گویی الان بود که سقوط کند. سیاوش جلو آمد 



 

567 
 

 :ر زدضربات محکم تر به د

 قیروزه...فیروزه جان؟خوبی؟-

 :سمانه دو طرف صورت خودش را با دست گرفت

 ..سیاوش چیکار کنیم؟ یا امام زمان-

 ...درو باز کن-

سمانه دسته ی در را کشید درست وقتی انتظار داشت در قفل باشد در به آرامی باز شد. دختر 

 .بیست ساله ی عریان کف حمـ ـام غلتیده در آب و خون

 ...زهرا...یا زهرا یا-

 :سیاوش با وحشت عقبش زد

 ...یا قرآن-

 :سمانه دم در حمـ ـام خشک شده بود

 ....یا ابالفضل ...یا خدا-

به صورتش کوبید سیاوش وارد دریاچه ی خون و آب جمع شده در حمـ ـام شد. صدای شوک 

ت. هنوز زده ی ذکر گوی سمانه هر لحظه بلند تر میشد. دست روی نبض دست سالم گذاش

 :می تپید

 .یه چیزی بیار بپوشون بهش. با توام-

چنان دادی کشیده بود که سمانه ی در حال ضعف را تکان داده بود. سمانه به طرف اتاق 

 :فیروزه دوید. سیاوش سرش را رو به تاق گرفت

 ...خدایا کمک کن-

  .سمانه با حوله ی بلند حمـ ـام داخل پرید

 ندست؟سیاوش... یا جد سادات... ز-

اشکهایش مثل سیل جاری بود. فیروزه ی عریان رگ بریده را میان حوله پیچید. سیاوش کمـ 

 .ـربند حوله را بالای رگ محکم بست و با یک حرکت روی دست بلندش کرد

 

هنوز چیزهایی می شنید. تنها حسی که کار میکرد شنوایی اش بود. صدای سیاوش، چلپ 
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نش را می پرسید. صدای سیاوش وقتی با سرعت از خانه چلپ آب و صدای سمانه که زنده بو

بیرون می دوید. حتی کمی سوز سرد را میان پاهای عریانش حس میکرد. صدای دویدن پاهای 

 :سیاوش در کوچه و ذکر بی وقفه اش

 ...یا فاطمه ی زهرا-

. 

 صبح 11:۲۳ ,۲8-8-۹۴

 .خیلی اصرار کرد. گفت مامانم اینا هم میخوان ببیننت.اصلا حوصله ندارم برم-

 کجا میرن؟-

 .نمی دونم گفت یه باغی جایی اطراف شهر-

 داداش داره سمانه؟-

 آره انگار . چطور؟-

 !.نمیشه بری. اجازه نمیدم-

 .دیوونه-

 فکر میکنی شوخیه؟-

 .بگوباشه پس خودت به سمانه -

نه خب حالا که فکرشو میکنم بری بهتره. میخواد دو ساعت جیغ جیغ کنه.بی شوخی عزیزم -

  .چرا نری؟ خیلی هم خوبه. تنها بشینی توی خونه اونم سیزده به در

 .من عادت دارم. در هر حال که موفق شد و صبح کله سحر میاد دنبالم-

 .خیلی هم خوب-

 کی میای؟-

  .نمیام دیگه-

 یعنی چی؟-

 .دیگه همینجا شمال میخوام بمونم-

 بی مزه شدی باز؟ کی میای؟-
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 دلت تنگ شده؟-

 کی میای؟ -

  .پس فردا عزیزم-

 .زودتر بیا-

چشم عزیزم. پرواز میکنم.میام روی سقف خونه ات میشینم. اونجا برای خودم خونه درست -

 میکنم. خوبه؟

 .خونه ات تو قلب منه-

 ..از این حرفای قشنگ نزنای وای... من قلـ ـبم ضعیفه ..-

 ...گاهی میان مردم، در ازدحام شهر،غیر از تو هر چه هست فراموش میکنم-

-... 

-... 

 

کنار سمانه در انتهای باغ روی زمین نشست و به دیوار کوتاه کاهگلی تکیه داد. سمانه سرش را 

  .جا به جا کرد تا نور مزاحم آفتاب از صورتش دور شود

 مدی الان خوردنت خانوادم؟خب چی شد حالا او-

 :فیروزه چوب کوچکی برداشت و روی خاک هاکشید

  .خجالت میکشم-

 :سرش را بالا آورد و به سمانه نگاه کرد

 خانواده ات نمیگن این خانوادش کجان؟-

 .گفتم خارج از کشورن. تو هم اینجا تنهایی تا درست تموم شه میری-

 :در برابر نگاه خیره ی فیروزه ادامه داد

 ... خیلی مزخرف گفتم میدونم ولی-

از سکوت آخر حرفش مشخص بود که گفتن حقیقت محض به خانواده ای مثل خانواده ی 

سمانه غیر ممکن بود. اینکه از وضعیت خانوادگی فیروزه مطلع شوند و دلیل تنها زندگی 

  .کردنش را بدانند تنها باعث فاصله میان او و سمانه میشد

 .و نشون سمیرا دادمدیشب عکس سیاوش ر-
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فیروزه در میان خانواده ی نسبتا شلوغ سمانه که روی ایوان ساختمان کوچک باغ نشسته بودند 

بدنبال خواهر سمانه چشم گرداند. دو خواهری که تنها تفاوتشان با سمانه چاق و گوشتی 

  .بودنشان بود

 خب؟-

 ...گفت خوبه و اینا-

 خب پس چته؟-

 سیاوش قصد ازدواج نداره.تا کی میخواد دوست باشیم آخه؟نمی دونم. فکر میکنم -

 .سمانه ! الان دو هفته است با هم دوست شدین. یکم صبر کن-

 :سمانه بدنبال تکه چوبی رو زمین بین خاک دست کشید

می دونم. نمیگم که...آخه حداقل من مثلا بدونم که کلا چه برنامه ای تو ذهنشه. باشه تا ده -

 ...ظر میمونم. ولی این پا در هواییسال دیگه هم منت

 .یکم صبر کن-

 .هوم. باوشه. فردا شب میان-

 .آره-

  .مثل خر دلم تنگ شده-

 :فیروزه خندید

 حالا چرا خر؟-

این چند روز آخر قبل اینکه برن ازش پرسیدم که چرا بعد دبیرستان نرفته دانشگاه. چرا -

  .بینش فاصله افتاده. گفت یکسری مشکلات داشتم

 :ا چوبی که دستش بود داشت چاله ی کوچکی درست میکردب

 فیروزه نکنه یه مسله ی خاصی بوده باشه؟ زن داشته مثلا؟-

 :چشمهای فیروزه گرد شدند

 چی میگی؟-

خب آخه دیگه چه مسله ی خاصی؟ واسه یه تک پسر نسبتا مرفه با مامان بابای تحصیلکرده -

  دامه نده؟چطور مسله ای باید پیش بیاد که درسش رو ا



 

571 
 

 .هر چیزی میتونه باشه-

اتفاقا به نظر من هر چیزی نمی تونه باشه. واسه کسی مثل سیاوش هر چیزی نمی تونسته -

 باعث بشه در س نخونه. بعد خانوادش هم بگن باشه نخون بیا برو سربازی. هان؟

 :نا امید به فیروزه نگاه کرد. فیروزه شانه هایش را بالا انداخت

 . زرگش نکننمی دونم. ب-

 :سمانه دوباره به چاله اش مشغول شد

 .باباش دکترای روانشناسی داره. استاد دانشگاهه. مامانشم انگار ادبیات درس میده-

برای یک لحظه خانواده ی میعاد تک به تک در شب رستوران از جلوی چشمهای فیروزه رد 

 .شدند

 .یه روزم حتما سیاوش استاد دانشگاه میشه-

 :کرد و با نگاهی رویایی به دور دست جایی که خانواده اش نشسته بودند خیره شدچوب را رها 

من میشم زن دکتر ریاحی. شاید خودمم شدم دکتر بهرامی. شایدم شش تا شکم زاییدم و -

 !نشستم به شستن ... بچه

 :فیروزه خندید. سمانه نگاهش کرد

  .یشه. تو سه تا بزا بستهتو هم باید شش تا بزایی. البته ...نه تو زرتت قمصور م-

 :خم شد روی تک و توک علف هرزی که روی خاک کف باغ در آمده بود

بیا سبزه گره بزنیم. انقدر سبزه نداره اینجا که یه علف اینطرف در اومده یکی سه متر اونطرف -

 .تر.باید بکنیمش ببریم کنار اون یکی گره بزنیم

 :ره زدعلف های هرز را به زور بهم رساند و بعد گ

خب من به نیت اینکه سال دیگه حالا یا سال بعدش یا سالای بعدترش زن دکتر ریاحی بشم -

 .گره میزنم. الهی به امید تو. خودت از شمار سالهاش کم کن

 .فیروزه سبزه را بهم رساند و با ظرافت گره زد

 .نیتت رو نگفتی-

 .تو دلم گفتم-

عه؟ اینجوریه؟ باید بلند بگی. اصلا گفتن اگه دوست آدم نشنوه نیتت رو بر عکس عمل میکنه. -
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 !! بدو بدو بگو تا برعکس نشده

 :سرش را پایین برد و رو به علف گره خورده کرد

 .الان میگه الان میگه بخدا. یکم صبر کنین-

 :فیروزه با خنده انگشتهایش را روی هم فشار داد

 .زای خوب برسنآرزو کردم رو-

 :چشمهای شیطان سمانه مهربان شد

 با میعاد؟-

 :لبخند فیروزه حکایت از درونش داشت. سمانه دستش را فشار داد

حتما میرسن عزیزم. ما با هم این دو تا رو تور میکنیم و این موفقیت رو جشن میگیریم! بزن -

 !قدش

. 

 صبح 11:۲۳ ,۲8-8-۹۴

چهار روز بعد از شروع دوباره ی کلاس ها شبی که تصمیم داشت برای میان ترم هفته ی آینده 

 :وقت بگذارد و درس بخواند سمانه زنگ زد

 بله؟-

 ...فیروزه-

 :از آنطرف خط شنیده میشد صدای بغض و گریه ی سمانه

 سمانه! چی شده؟-

 خونه ای؟-

 آره. چرا گریه میکنی؟-

 .میام الان اونجا-

 کسی چیزیش شده؟-

 .نه-

تماس قطع شد و فیروزه شک زده سر جایش ماند. با سرعت شماره ی میعاد را گرفت. در هر 
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 .حادثه ای تنها چیزی که به ذهنش می رسید سلامت میعاد بود

 م؟جانم عزیز-

  .همین که آن صدای مردانه ی جادویی شنیده میشد انگار از آسمان به زمین می افتاد

 میعاد خوبی؟-

 آره. چطور؟-

 .دست به صورتش کشید و روی مبل نشست. بی جهت یکهو خالی شده بود

 .هیچی. هیچی-

 چی شده؟-

 صدای چیه؟-

 :صدای قیژ قیژ قطع شد

 ریش تراشه. چی شده؟-

 .سمانه...زنگ زد داشت گریه میکرد. گفت میاد اینجا. بعدم قطع کرد. نگران شدمهیچی. -

 ..اوه...سیاوش خر-

 یعنی چی؟-

 .هیچی نگران نباش. با سیاوش بیرون بودن انگار. احتمالا سیا یه گندی زده-

 سیاوش؟-

 آنقدر که این شخصیت برای همه شان خاص و متفاوت بود باورش نمیشد سیاوش هم میتواند

 .روزی جایی گندی بزند

 آره . حالا تو چرا نگران من شدی؟-

 :با گیجی دست بین موهایش کرد

 .نمی دونم-

 

 

همین که در خانه باز شد سمانه با چشمهایی پر از اشک در حالیکه دستمال را جلوی بینی اش 

 :تگرفته بود از پله ها بالا آمد در حال بیرون آوردن کفشها قبل از آنکه سلام کند گف

 همسایه بالاییت هست؟-
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 آره. چی شده؟-

سمانه وسط راهرو ایستاد. بعد بغضش دوباره ترکید. دست دور گردن فیروزه انداخت و زیر 

 :گریه زد

 .فی..روزه-

 سمانه چی شده؟-

 !دوسـ ـت دختر داشته-

م دوباره با شدت به گریه افتاد. فیروزه با خیالی که حالا راحت شده بود چشمهایش را روی ه

 :فشار داد

 .خیلی خب. گریه نکن. بیا برام تعریف کن-

 :سمانه را روی مبل نشاند و برایش آب آورد

 .یکم آب بخور-

 .نمی خوام-

 ...سمانه-

 :لیوان را روی میز گذاشت

 .تعریف کن ببینم چی شده-

 :سمانه دست روی چشمهایش کشید و سعی کرد بر خودش مسلط باشد

 .کردم.قضیه عشقی بوده. وای نمی خوام باور کنمهیچی. همون چیزی که فکر می-

 :دوباره گریه اش گرفت. فیروزه دستش را گرفت

 قضیه اش چی بوده؟-

 :سمانه وحشیانه با دستمال بینی اش را پاک کرد

آقای سیاوش خان بچه مثبت از اول دبیرستان عاشق بوده! میفهمی! اول دبیرستان . وای دلم -

 ...میخاد بمیرم

وباره بلند شد. فیروزه سعی میکرد شک زدگی خودش را وارد ماجرا نکند تا هق هق اش د

 :بتواند سمانه را آرام کند

  .خیلی خب. گریه نکن انقدر-
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سمانه دوباره سرش را بالا آورد با حالتهایی سینوسی از عصبانیت شدید به نا امیدی و نا کامی 

 :می رسید و دوباره به اوج خشم

 .من نگاه میکنه میگه خیلی دوستش داشتم. عاشقش بودمپر رو پرو تو چشمای -

 :دستهایش را با حالتی مسخره در هوا تکان داد

 .گور بابای خودت و عشقت-

 ...الان...هنوز با طرف-

نخیر. فرمودن که سال آخر دبیرستان بعد از چهار سال عشق کشنده یهو دختره میگه -

وابش رو نمیده.ایشون هم افسردگی نمیخادش دیگه. بعدم خطش رو عوض میکنه دیگه ج

میگیرن. نتونستن درس بخون. فیروزه... یعنی این سیاوش از همشون هفت خط تره. فقط با 

 ! این تریپای منطقی بازی همه رو گول میزنه. سال اول دبیرستان عاشق شده بوده

 :فیروزه به لیوان آب اشاره کرد

 یکم آب بخور. حالا تموم شده به هر حال دیگه؟-

 :سمانه با عصبانیت به طرفش چرخید

تموم شده؟ کجاش تموم شده؟ طرف اینو ول کرده یعنی ایشون در اوج عاشقی سقوط کردن. -

 . هنوزم دوستش داره

 .خودش گفت؟-

 .نخیر نگفت-

 :لیوان آب را برداشت و تا آخر سر کشید

درس بخونه فراموش گفتن دیگه همه چی براشون تمام شده و از وقتی تصمیم گرفته دوباره -

  .کرده و خبرداره دختره رفته خارج

 .خب سمانه این که خوبه. گفته فراموش کرده-

آره خیلی خوبه! مثلا چند سال دیگه دختره برمیگرده بعد اینم داره دکتر میشه یهو میبینن -

از همو و به این نتیجه ی رویایی میرسن که از اول برای هم ساخته شدن و لعنت به تقدیر که 

 !هم جداشون کرد

فیروزه دست روی لبـ ـهایش گذاشت تا جلوی خنده اش را در برابر رفتارهای هیستریک 
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 :سمانه بگیرد

 .سمانه این مسله مربوط به گذشته ی سیاوش بوده. الان مهمه-

 :سمانه دستش را جلوی صورت فیروزه گرفت

. گذشته و امروز و آینده. از این حرفای روشنفکری تحویل من نده. اصلا تو کت من نمیره-

 .کسی که یبار عاشق شده بازم میتونه بشه

 .خب آره. الان عاشق تو شده-

 .منظورم عاشق همون عشق اولشه. عاشق همون بشه-

 .سمانه اون که دیگه ایران نیست-

از کجا معلوم؟هان؟ شایدم داره دروغ میگه. اون واسه تهران منم واسه اصفهان. بدم نیستا. -

 .جایی خالی نباید بمونهبلاخره 

 :با حالتی قهر آلود رویش را از فیروزه برگرداند دست به سیـ ـنه نشست و در خودش نالید

 ... اصلا فکرشو نمیکردم. اصلا-

 .صورش را بین دستهایش مخفی کرد و صدای گریه اش را خورد

 ...سمانه عزیزم-

 :شانه هایش را فشار داد

ممکنه دوسـ ـت دختر داشته باشن. گذشته ی آدما ربطی به الکی گریه نکن. خب خیلی پسرا -

الانشون نداره. اگه از الان کار خطایی بکنه مهمه. قبلش تمام شده دیگه. خب من چی بگم؟ 

  .میعاد فکر کنم یه سیصد تا دوسـ ـت دختر داشته

 :صدای سمانه از میان دستانش با بینی گرفته شنیده شد

 .اون میعاده-

 :ش گرفتفیروزه خنده ا

آره خب اون میعاده. ولی هر چی بوده تمام شده. الان با منه. مهم همینه. اگه الان بره با کس -

 دیگه، اونوقت باید گریه کنم. هوم؟

 .نمیخوام-

 .دیوونه-



 

577 
 

 :شانه هایش را بیشتر فشار داد

نم لوس نشو. یادت رفته چقدر منتظر پیشنهادش بودی؟ همین که صادقانه اومده بهت گفته او-

 .اول رابطه به نظر من قابل تقدیره. حتی نشون میده برنامه ی خاصی داره

 :صدای گریه ی سمانه بالاتر رفت

  .بهم زدم باهاش-

 .ای دیوونه-

 .گفتم دیگه هر چی بود تمام شد-

 :سرش را به سر سمانه چسباند

  .خب عصبانی بودی طوری نیست-

 .وگفت ازم انتظار رفتار منطقی تری داشته. پرر-

 :ناله ها و هق هق اش بیشتر شد. فیروزه سرسمانه را روی شانه اش گذاشت

  .هیس. دیوونه. بهت قول میدم همه چی دوباره درست میشه-

 

 

چراغها که خاموش شد میعاد گوشی را کنار گذاشت. به سیاوش نگاه کرد که روی بالکن 

 .را نگاه میکردکوچک ایستاده و حیاط پایین پایش با گلدان های گل صاحبخانه 

 سیا. اینجایی؟-

 .سیاوش سرش را تکان داد. سر و صداهای پایین نشان میداد صاحبخانه مهمان دارد

 چه خبر؟-

فیروزه برایش گفته بود که بین سمانه و سیاوش چه پیش آمده است. از سکوت سیاوش هم 

هایی کم پشت و می توانست حدس بزند چیز نا خوشایندی اتفاق افتاده است. به سیاوش با مو

عینک فرم مشکی نگاه کرد. ناخودآگاه لبخند روی لبش آمد. تداعی روزی که در کافی شاپ 

برای اولین بار با هم آشنا شده بودند. وقتی سیاوش و چند دوست مثبت و موقرش میز کنار 

آنها نشسته و بی جهت با میز آنها و دوستان او در مسخره کردن زنی که سعی در پارک کردن 

ماشین داشت و آنها از پنجره میدیدند یکی شده بودند. یاد شبی که وسط درس خواندن 

درست وقتی میخواست دراز بکشد و کمی استراحت کند سیاوش تصمیم گرفته بود برایش 
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 .حرف بزند. دوستی که بینشان بود با تمام تفاوت وسیع شخصیتی شان عمیق و جا افتاده بود

 .هیچی-

 اوضاع خوبه؟-

 :ش عینکش را بالا دادسیاو

 .خوبه-

 گفتی به سمانه؟-

بینشان هیچ جایی برای مرموز بودن و حرف کشیدن از هم نبود. همه چیز درست شبیه کف 

 .دست بود

 .آره-

 ناراحت شد؟-

  .هوم-

  .شوکه شده حتما-

 :سیاوش نفسش را بیرون داد

 .فکر میکردم یجور دیگه برخورد کنه-

 :رده ها تکیه دادمیعاد دست به سیـ ـنه به ن

مثلا بگه ممنون که گفتی؟ دخترا اینطوری نیستن. حداقل سمانه از این قشر نیست. حتی -

اونایی هم که باشن اولش بلاخره براشون هضمش سخته. دخترا دوست دارن عشق اول و 

آخرت باشن. حتی اگه ولت کردن بازم عشق آخرت باشن. دیگه نری با کسی و سر به بیابون 

  .بزاری

 .تموم کرد باهام. گفت هر چی بود تمام شد-

به میعاد نگاه کرد. با حالتی که حتی استیصال احساسی اش هنوز از محکم و مردانه بودن 

 :چهره اش کم نکرده بود. میعاد خندید

. ۲بگو باشه. باید بیای یه دوره کلاس برات بزارم. شناخت دخترها مقدماتی. دختر شناسی -

 .ند و مفهوم اصلی آن. عملی هم داره اگه بخوایآنچه دخترها می گوی

 :سیاوش کلافه رویش را برگرداند
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 .مسخره بازی در نیار-

 .خب حالا یه چند روز بهش فرصت بده خودش خوب میشه. گفتم بهت نگو لازم نبود-

 .پشیمون نیستم-

 .پس حقته...کله خراب-

 :اد پاکت را به طرفش گرفتپاکت سیـ ـگار را از جیبش در آورد. سیاوش نگاهش کرد.میع

 .بیا داداش بکش شما هم. شکست عشقی شروع پیوست به کمپین سیـ ـگاری هاست-

 :به نگاه عاقلانه ی سیاوش نگاه کرد

 .خیلی خب بابا-

 :سیـ ـگار را از میان لبـ ـهایش برداشت و توی پاکتش گذاشت

یم بعد میریم خیابون اصلا امشب به حرمت شب شکست تو چند پیک میزنیم تا مـ ـست بش-

 عربده کشی. میریم در خونه ی سمانه پایین پنجره براش گیتار میزنیم .خوبه؟

 :دستش را روی شانه ی سیاوش زد

 .درست میشه-

 .لبخندی محکم تحویلش داد و سیاوش را با خلوت خودش تنها گذاشت

*** 

. 

 صبح 11:۲۳ ,۲8-8-۹۴

 هیشکی دیگه نبود ازش جزوه بگیری؟ باید از این میگرفتی حتما؟-

  .سمانه ! این که میگی سیاوشه ها-

 . برای من اینه-

بگیرم؟ چقدرم زیاده این جلسه خب باشه. دیگه همه از سیاوش جزوه میگیرن من برم از کی -

 .آخر

 :پشت در بسته ی اتاق زیراکس ایستادند

 .عه. چرا بسته؟ همیشه این وقتها باز بود که-
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 :سمانه از پنجره ی کوچک اتاقک داخل را نگاه کرد

 .نیستش. بیا بریم دانشکده شیمی. اون بازه. بدو تا سرویس ها نرفتن-

 .باید جزوه شو پس بدم-

پله ها پایین می آمدند سیاوش و بقیه را از دور دیدند. سمانه سرعتش را تند  در حالیکه از

 :کرد

 .زود بیا. نمیخوام باهاش رو برو بشم-

 :فیروزه دنبالش تقریبا دوید

سمانه! آخه اینکارا چیه؟ تو حتی اگه نخوای باهاش رابطه ی خاصی داشته باشی ما تو یه -

 .یمگروه دوستی ایم. نمیشه که کلا قهر کن

 .خب باشه من از گروهتون میرم-

 کجا میری اونوقت؟-

 .میرم تو یه گروه دیگه. میرم سر قبرم-

 .دیوونه. تو خل شدی-

 :به دانشکده ی شیمی که رسیدند سمانه بی انگیزه از پله ها بالا آمد

  .کاش میشد دیگه اصلا نمیدیدمش-

 :یستادفیروزه پشت سر دختری که منتظر زیراکس شدن جزوه اش بود ا

 .باشه پس انصراف بده. برو تو خونه بشین. چون سیاوش حالا حالاها که نمیره از اینجا-

 :سمانه دهانش را کج کرد

 .یه یه یه-

 :به ورودی اتاق زیراکس تکیه داد. فیروزه جزوه را به دست مرد جوان داد

 .از اینجا تا... اینجا. دو سری-

 :زدن با تلفن ادامه داد مرد جزوه را روی دستگاه گذاشت و به حرف

سعید من دست تنهام. الان دو تا پایان نامه مونده تایپ نشده این دختره هم از مغازه قهر کرد -

رفت. یکیو بیار تایپ کنه. نمیخوادم بیاد اونجا. اونجا اومدنشون دردسر داره. بره خونه تایپ کنه. 

صد و خورده ای صفحش مونده. زودا. دستش تند باشه. یکیشو باید تا آخر او هفته تحویل بدم. 
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 .زود خبرم کن

 :تلفن را قطع کرد و دستگاه را چک کرد. فیروزه بند کوله را در میان دستانش فشار داد

 ...آقا-

 :مرد در حال باز کردن بسته ی ججدیدی از کاغذ سفیذ جوابش را داد

 بله؟-

 .من ...کار تایپ انجام میدم-

تکان خوردنش را احساس کرد. هنوز داشت بند کوله را میان جدا شدن سمانه را از در و 

 :دستانش فشار میداد. مرد سرش را بالا آورد

 جدی؟ دستت تنده؟-

 :آب دهانش را قورت داد

 .بله. بد نیست-

 :نجوای سمانه را زیر گوشش شنید

 چی میگی؟-

 :مرد در میان کشو ی میز دنبال چیزی گشت بعد کارتی روی میز گذاشت

 درس و شماره تلفنه مغازمونه. تو اصفهان. میتونین بیاین اونجا؟این آ-

 کارا رو میبرم خونه؟-

دستگاه زیراکس را تمام کرد و سر و صدایش قطع شد. مرد در حالیکه برگه ها را مرتب میکرد -

 :جواب داد

 .بله. میتونین ببرین خونه. پایان نامه است . یسری تحقیق. از اینجور چیزا-

 :آدرس روی کارت نگاه کرد. فاصله اش تا خانه اش مناسب بودفیروزه به 

 باشه میام. کی بیام؟-

 .سمانه از پشت به پایش کوبید. اهمیتی نداد

امشب میتونین بیاین؟ من الان دارم میرم اونجا. دو تا کار مونده دیددین که داشتم میگفتم -

 .اینا رو بدم بهتون

 هزینش...چجوریه؟ حقوقش منظورمه؟-
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تومنه. البته ما کار زیاد داریم تند تایپ کنین زود برسونین  ۴۰۰۰ان. بله. تایپ صفحه ای آه-

 .بیشترم میدیم

 :کارت ویزیت را توی جیب مانتو گذاشت برگه های زیراکس شده را برداشت

 باشه میام امشب. اینا چقدر شد؟-

 .قابل نداره. مهمون من باشین-

 

 :ند سمانه با چشمهای گشاد نگاهش کردهمین که از اتاق زیراکس بیرون آمد

 چی گفتی به این یارو؟-

 :دستش را کشید و به اتاق اشاره کرد

 تو کار تایپ میکنی؟-

 :فیروزه با عجله از پله ها پایین رفت

 .کاری نداره-

دیوونه پایان نامه تحقیق این چیزا کلی جدول کشیدن و نمودار و کوفت و خوره داره. بلدی -

 اینا رو؟

 .میگیرم. میرم آموزشش رو از توی اینترنت سرچ میکنم یاد-

 .آهان نیست تو خونه ات اینترنت داری-

 .میگیرم.باید یه مودم بخرم-

 دیوونه ای تو بخدا. اصلا کی میرسی تایپ کنی ؟-

 :ایستادند تا یکی دو ماشین از خیابان عبور کند تا بتواندد وارد دانشکده شوند

رم دنبال کار میگردم. هیچ جا کار نیست. با ساعت درس و کلاس دو هفته است من ه روز دا-

 .من جور در نمیاد. حالا اینکه میگه تو خونه انجام بدم

 .حالا پولشم خیلی زیاد نیست-

 .هر چی سمانه. هرچی

 :به طرف سیاوش و بقیه پسر ها رفت. سمانه ایستاد

 .زود برگرد-
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 :سر جایش ایستاد

 نمیای؟-

 .نه-

  !سمانه-

 .زود بیا پنج دقیقه دیگه سرویس ها میرن برو-

 :دو قدم رفت و دوباره برگشت

 .سمانه-

 :روبرویش ایستاد

 ... به میعاد چیزی نگی. در مورد...تایپ و-

 .باشه. برو داره نگات میکنه-

 .با عجله به طرف پسرها پا تند کرد

 

شده را توی کوله جا  جزوه را به دست سیاوش داد. در کیفش را باز کرد تا برگه های زیراکس

 :دهد. سیاوش تک سرفه کرد

 میشه چند لحظه باهات صحبت کنم؟-

سرش را بالا آورد و در ادامه سیاوش به میعاد و نگاه دو پسر دیگر رسید. هر سه شان با عجله 

 :سعی کردند با هم حرف بزندد تا به نظر نرسید متوجه آنها هستند

 .آره بگو-

ش برای بار دیگر به آنطرف باغچه های محوطه ی پشتی دانشکده چند قدم جلوتر رفتند. سیاو

 :به سمانه که منتظر ایستاده و با گوشی اش ور میرفت نگاه کرد

 .میخواستم... در مورد سمانه صحبت کنم-

 .اوهوم-

 میدونی... قضیه رو؟-

 :درابطه ی او و سمانه طوری بود که بعید به نظر می رسید چیزی از آنچه پیش آمده ندان

 .آره-
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  .من... دو سه بار هم پیام دادم بهش زنگم زدم جواب نداد-

 .فیروزه هم برگشت به سمانه نگاه کرد که حالا با کنجکاوی نگاهشان میکرد

 میشه...باهاش صحبت کنی؟-

 .معذب بود سیاوش برای آند درخواست بسیار قابل لمس بود

 .باشه حتما-

 ...فیروزه-

 بله؟-

  .بده میخوام باهاش صحبت کنم بگو جواب پیام هامو-

 .باشه. میگم بهش-

 .مرسی-

لبخند سیاوش مهربان و در عین حال غمگین بود. تا آن لحظه هرگز فکر نمیکرد سیاوش به 

چیزی جز درس خواندن هم فکر کند. حتی وقتی دو سال بعد کنار سمانه پای سفره ی عقد 

 .عاشق شود. عمیق . جا افتادهنشسته بود باورش نمیشد کسی مثل سیاوش هم میتواند 

*** 

. 

 صبح 11:۲۴ ,۲8-8-۹۴

برگه های دست نویس پایان نامه را روی مبل گذاشت بالای سرشان ایستاد و نگاهشان 

ز کرد و روی پاهایش گذاشت به کرد"خب خانم تایپیست ! ببینم چکار میکنی" لپ تاپ را با

ظرف غذای نیم خورده ی کنار دستش نگاه کرد" دست پختت که افتضاحه ببینم دست تایپت 

 "! چطوره

صفحه تایپ کرده بود با خستگی سرش را بالا آورد . گردنش  ۵دو ساعت بعد در حالیکه فقط 

 :آمد. میعاد بودرا نرمش داد و انگشتانش را خم و راست کرد. صدای زنگ گوشی اش در 

 .سلام-

 سلام عزیزم. برق رفته؟-
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 چی؟-

 برق نداری؟چرا آیفونت زنگ نمیخوره؟-

 پشت دری؟-

 .آره فکر کنم خراب شده آیفون زنگ نمیخوره-

 .چنان با شتاب از جایش پرید که تقریبا نیمی از برگه ها کف سالن پخش شد

 .نمیدونم حتما خراب شده-

 .ها را جمع کندروی زمین نشست تا سریع برگه 

 الان نمیخوای بیای درو باز کنی؟-

 .الان میام. الان میام-

برگه ها را زیر مبل هل داد و صفحه ی تایپ شده را ذخیره کرد. با عجله از پله ها پایین دوید 

 .و در را روی میعاد با چند بسته ی پلاستیکی پر در دستانش باز کرد

 :میعاد بسته ها را روی پیشخوان گذاشت

رفته بودیم فروشگاه خرید. توی یخچالمون دیگه شپش کله معلق میزد. نه ، مگس میپرید. -

  غاز می چرید؟چی میگن این وقتا؟

 :آخرین بسته را روی بقیه بسته ها گذاشت

یسری چیز میز هم برای تو خریدم.نمیگی به آدم که چی احتیاج داری من هر چی فکر -

 .میکردم خوبه بر داشتم

 :ی مبل طوری ایستاده بود که برگه ها از زیر پیدا نباشندفیروزه جلو

 .مرسی. چیزی لازم نداشتم. تازه کلی خرید کرده بودی-

 :میعاد خودش را روی مبل رها کرد

قبل عید منظورته؟ وای یک ترافیکی بود تو اتوبان تصادف شده بود نیم ساعت فقط تو -

 .م گرفتسربالایی بودم. از بس نیم کلاج رفتم عضله ی پا

خم شد و ماهیچه ی پایش را ماساژ داد فیروزه نا خودآگاه تکان خورد و پاهایش را بیشتر بست 

 .مبادا چیزی از کاغذها پیدا شود

 چرا واستادی؟-
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 همینطوری. چیزی میخوری برات بیارم؟-

 نه. شام خوردم عزیزم. تو شام که خوردی انشالا؟-

 :منقبضفیروزه روی مبل نشست با پاهایی بسته و 

  .آره خوردم-

 از ماجرای سمانه چه خبر؟-

 .هیچی. یکم باهاش حرف زدم. فرصت نشد-

 .یعنی من جای سیاوش بودم به ثانیه نکشیده خودم بهم میزدم. شخصا-

 چرا؟-

برای اینکه لوس بازیه. یعنی چی؟ بابا طرف خودش اومده بهت گفته. صادقانه . کاری که اغلب -

 یز تمام شده دیگه این کارا چیه؟نمیکنن بعدم گفته همه چ

 .خب...یکم حساسه-

 آهان. صحیح. شما که ... انشالا یکم حساس نیستین؟-

 :فیروزه لبخند زد

 .نه وگرنه من باید روزی صد بار قهر کنم-

 :میعاد بشکنی زد

آفرین. به این میگن دختر چیز فهم. من اگه بخوام از گذشتم برات بگم یه چند ماهی طول -

 !ازه اگه همشو یادم بیادمیکشه ت

 .پر رو-

 .یه چایی برام میاری؟-

 :پاهایش را کشید و روی مبل لم داد سرش را به پشتی تکیه داد

 .خیلی خسته شدم-

 .الان دم میکنم-

 .پاهایش را آرام زیر مبل کرد و تا جایی که می توانست برگه های دست نویس را عقب هل داد

در حالیکه محتویات بسته ها را در یخچال و کابینت ها جا میداد با خودش حساب میکرد چند 

صفحه باید تایپ کند تا بتواند خودش خریدهای خانه اش را بکند. کمـ ـرش را راست کرد به 
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 1۲۰ساعت روی دیوار سالن نگاه کرد یازده شب بود و فقط پنج صفحه تایپ کرده بود.به 

 .و قول آماده شدنش تا آخر هفته ی آینده صفحه فکر میکرد

 ...میعاد یکم دیگه-

 .با دیدن میعاد با چشمهای بسته و خوابی نسبتا عمیق باقی جمله اش را خورد

 

مسئله را تا نیمه حل کرد و برای بار دوم دوباره به مشکل برخورد. درست لحظه ای که تمرکز 

خورد و بیدار شد. با چشمهایی قرمز با گیجی کرده بود تا راه حل را پیدا کند میعاد تکانی 

 :اطراف را نگاه کرد

 وای خوابم برد. ساعت چنده؟ اوه دوازده و نیمه. چرا بیدارم نکردی؟-

 :فیروزه جزوه را پایین گذاشت

 .دیدم خوبت عمیق دلم نیومد-

 :میعاد دست به صورتش کشید و پوستش را چندین بار بالا پایین کرد

 .بم نمیبرهحالا تا صبح خوا-

 .یه چایی بیارم برات-

 .نه نه نمیخواد برم دیگه-

 :از جایش بلند شد کش و قوسی به خودش داد لباسش را مرتب کرد

 .اگه خوابم نبرد و خدا خواست بشینم یکم درس بخونم-

 .شب بمون-

بعد از گفتن این جمله طوری دهانش بسته شد انگار تمام عمر لال بوده است. خودش هم نمی 

نست چطور چنین چیزی به زبانش جاری شد. میعاد ایستاده و نگاهش میکرد. قلبش آنچنان دا

 .می کوبید که گویی میخواست از سیـ ـنه بیرون بزند

 بمونم؟-

 :سرش را پایین انداخت

 .هر طور راحتی-

 

 این نور شهرداری هر شب اینطوریه؟-
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 .اوهوم-

 خوابت میبره اینطوری؟-

 .عادت کردم-

با همان شدت می تپید آرامش آغـ ـوش میعاد و دستهایی که دورش حـ ـلقه هنوز قلبش 

شده بود تا او و خودش را روی یک تخـ ـت یک نفره نگه دارد و آن نگاه موجدار مهربان هم 

 .نمی توانست اضطراب درونی اش را کنترل کند

 قصه بگم برات ؟-

 .بگو-

 :ه بودصدایش را با نت های ظریف مردانه پایین نگه داشت

 ...یکی بود یکی نبود-

 :انگشتهایش را بین موهای لخـ ـتش کرد

 ...یه دختری بود موهاش کر پلاغی بود. این دختر کر پلاغی یه عاشق و دلباخته ای داشت-

صدای جیغ و گریه ی بچه از طبقه ی بالا شنیده میشد. مردمک چشمهای میعاد به طرف تاق 

 :اتاق چرخید

 !بچه ! عهساعت یک شبه بخواب --

 :فیروزه لبخند زد

 .بقیه داستانو بگو-

 :چشمهای میعاد جدی شد

  .بقیشو تو بگو-

 :مکث کرد و نگاهش را روی صورت فیروزه زیر نور نارنجی لامپ شهرداری چرخاند

 میرسم بهت؟-

 :چشمهای فیروزه به تپش افتادند.میعاد پیشانی به پیشانی اش چسباند

 .یه چیزی بخون-

 :بستچشمهایش را 

 .بخون-
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فیروزه را حتی مطلق بودن آن آرامش هم نمی توانست از فکر دستهایی که در حال فتح تنش 

بودند باز دارد. هیچ چیز نمی توانست تلخی خاطرات و رد لگدهای به جا مانده در روح و 

روانش را از میان ببرد"یه چیزی بخون فیروزه یه چیزی بخون. خرابش نکن. میعاده. میعاد . 

 "مه چیز خوبه. یه چیزی بخونه

در سکوت و صدای تیک تاک ساعت رومیزی صدا از حنجره ی هیجان زده لرزانش بیرون 

 :ریخت

 عاشقم من...... عاشقی بیقرارم

 کس ندارد خبر از دل زارم .....آرزویی جز تو در دل ندارم

 من به لبخندی از تو خرسندم....مهر تو ای مه آرزومندم

 ........برتو پا

. 

 صبح 11:۲۴ ,۲8-8-۹۴

مسیح آنجا بود. با یک لباس بافت کرم رنگ که به شدت بوی عرق میداد. بوی مشـ ـروب تند 

دهانش را احساس میکرد و دستهای سنگین لعنتی اش که وقت خواب آنقدر سنگین می شدند 

ه بزور میشد از زیرشان فرار کرد. خودش را کنار کشید غلت زد و از روی تخـ ـت با صدای ک

بلندی پایین افتاد. قبل از آنکه بتواند خودش را جمع و جور کند به خودش بیاید و بفهمد چه 

 :شده صدای میعاد را از بالای سرش شنید

 !چی شد؟-

 :زیر بازویش انداخت و بالا کشیدشصدایش خواب آلود و در عین حال نگران بود. دست 

 افتادی؟-

موهای لخـ ـت پریشان را از روی صورتش کنار زد. دنبال صورت میعاد زیر نور لامپ شهرداری 

 :میگشت تا بتواند با آن ،تصویر خواب مسیح و حضور کریه اش را خط بزند

 .چیزی نیست-

 چیزیت شد؟-

http://forum.iranroman.com/member.php?action=profile&uid=24


 

590 
 

 :تسکین دهددست روی سرش گذاشت تا درد برخورد با زمین را 

 .نه خوبم-

 .ببخشید عزیزم...بیا روی تخـ ـت بخواب من روی زمین میخوابم-

 ... نمیخواد-

 :هنوز گیج بود. تلخی خواب تمام کامش را زهر کرده بود

 .بخواب.میرم یکم آب بخورم-

از جایش بلند شد و به طرف آشپزخانه رفت. وسط سالن ایستاد دست به صورتش کشید" 

 "لعنتی. لعنتی

لیوان آب را بین دستهایش گرفت تا خنکای قطرات سرد آب دمای بدنش را کم کند. روی مبل 

نشست. با پاهای جمع شده در شکم. "همه ی آینده ی من به گند کشیده شده." با نگاهش 

قطره ی آّبی که از لیوان آب سرید و روی پارچه ی مبل پهن شد دنبال کرد" هیچوقت نمی 

آدما زندگی کنم. مثل همه ی زنا. "پیشانی را روی زانویش گذاشت"این  تونم...نمی تونم مثل

وحشت تا ابد با منه. حتی با مردی که دوسش دارم. " با نا امیدی نفسش را بیرون داد. رویای 

تمام شدن درد و وحشت با رسیدن مردی که عاشقش باشد حالا پوچ شده و به هوا رفته بود. 

م آن عضلات مسخره آن لرزش غیر قابل کنترل و آن حالت حتی با مردی که دوستش داشت ه

دفاعی مضحک از بین نمی رفت. تنها تفاوتش این بود که مرد مقابلش درک میکرد . رهایش 

میکرد و برای دلگرمی در آغـ ـوشش میگرفت. از زور و سگ مـ ـستی خبری نبود. تحقیر و 

 .نکبتی وجود نداشت. هرچه بود در خودش بود

 عزیزم؟-

سرش را از روی زانو بر داشت و پاهایش را زمین گذاشت. به میعاد با چشمهای تنگ شده نگاه 

 "کرد. ناخودآگاه لبخند زد"هیچوقت فکر نمیکردم قیافه ی خواب آلودت اینطوری باشه

 چرا اینجا نشستی؟ ساعت چنده؟-

 :در تاریک محسوس سالن دنبال ساعت روی دیوار گشت

 .وابی؟ بیا من روی مبل میخوابم برو روی تخـ ـتت بخوابچهار و نیمه. چرا نمیخ-

 :فیروزه لیوان آب را روی میز جلویش گذاشت
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 .خوابم نمیاد-

 :میعاد با کف دست چشمش را فشار داد

 چرا عزیزم؟-

 .تو برو بخواب-

 خوبی؟-

 .اوهوم-

 خوب خوب؟-

 .سرش را تکان داد

 میخوای حرف بزنیم؟-

 :پاهایش نگاه کرد. میعاد جلوتر آمدبه دستهای بی جان خودش روی 

 ...عزیز دلم-

 :دستهایش را محکم گرفت

 به چی فکر میکنی؟-

 .هیچی-

 .خوش بحالت هیچ چی که داری بهش فکر میکنی. بیا اینجا-

 :بغـ ـلش کرد و سرش را روی سیـ ـنه اش گذاشت

 .اوره. حل میشهبه اون مسئله فکر نکن دیگه. خب؟ این چیزا حل میشه. با گذر زمان.با مش-

فیروزه جوابی نداد. چند نفس عمیق کشید تا بوی تن میعاد را جایگزین بوی مسیح در خوابش 

کند. بویی که انگار تمام لایه های مغزش را سوزانده بود. وقتی سکوت کش آمد و نفس های 

ر میعاد ملایم شد فهمید خوابش برده است. آرام سرش را از روی سیـ ـنه اش برداشت. چها

زانو روی مبل نشست و به صورتش زیر نور ملایمی که از در شیشه ای راهرو داخل می آمد و 

سالن را روشن میکرد نگاه کرد. به ابروهای بلند و کشیده ،چروک های ریز کنار چشمها،ته 

ریش ظریف و نسبتا پر، موهای خرمایی رنگ بهم ریخته"یعنی میشه؟ میشه که تو همه چیز رو 

 "شه یه روز مثل همه ی زنهای دیگه منم یه زندگی طبیعی داشته باشم؟میشه؟عوض کنی؟ می
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روز سوم ده دقیقه زودتر آمده بود.میعاد سرما خورده و مادام سرفه میکرد. سرفه های خشک 

صدا دار. چشمهایش آبریزش داشت و چند ثانیه یکبار دست به پلک ها می کشید.خودش روی 

به فرش نگاه میکرد. همان فرشی که میعاد یک طرف دیگرش  مبل نشسته و مثل دو روز قبل

دقیقه در سکوت آنجا نشسته و بعد کیفش را  ۴۵را نگاه میکرد. دو روز قبل هر روز حداقل 

برداشته و رفته بود. هیچ حرفی بینشان رد و بدل نشده بود. امروز همین که از خانه بیرون زده 

اده کرده بود اما همین که پشت در خانه رسید همه بود با خودش یکی دو جمله برای گفتن آم

را به فراموشی سپرد. هیچ حرفی لیاقت پر کردن ده سال فاصله ی احساسی و حفره ی عمیق 

زمانی میانشان را نداشت. انگار همه چیز همانطور خوب بود. در همان منجلاب سرکوب شده ی 

 .زخم و درد

. بینی اش را بالا کشید. به دستها و انگشت های در سیـ ـنه اش را صاف کرد. به مبل تکیه داد

هم گره شده ی میعاد نگاه کرد. به دستهای مردی که روی زانو تکیه کرده و به جلو خم شده 

بود. مردی که موهای کنار گوشش یکدست سفید شده بود. مردی با عینک فریم دار و عادت 

ل مردی میگشت که روزی می مزخرف تند تند پلک زدن. ناخن روی ناخنش کشید. دنبا

ساله ای که در عنفوان جوانی وارد زندگی اش شده بود. همان پسر شاد  ۲۲شناخت. پسر 

خندان. همان کسی که بخاطر او از مسیح کتک خورده بود همان کسی که شناسنامه اش را 

ی یک پس آورده بود. با یادآوری این خاطره پوزخند زد. آنقدر محکم و صدادار که میعاد برا

لحظه برگشت و نگاهش کرد. بهم زل زدند. پوزخند از لبـ ـهایش رفت.دنبال هیچ جمله ای 

نبود. همان حجم عظیم سکوت همه ی حرفها را میزد.نگاه از چشمهایش گرفت پایین آمد و 

روی رد بخیه ی مچ دست میعاد ماند. همان شکلی که خودش داشت. هر دو روی دست چپ 

 .او زیر مچ بند مشکی همیشگی اش .از میعاد آشکار و از

*** 

 :لپ تاپ را باز کرد و روی میز نهار خوری دانشگاه گذاشت. صدای سمانه در آمد

 .وای باز اینو در آوردی؟ بزار یه لقمه ناهار کوفت کنیم-

 :فیروزه قاشق پر از برنج را دهانش گذاشت



 

593 
 

تازه جای تمام جدول ها و صفحه هم تایپ نکردم.  ۵۰روز دیگه باید تحویلش بدم هنوز  4-

نمودار هاشو خالی گذاشتم . امروز توی سایت سرچ کردم آموزشش رو خوندم.دیشب درخواست 

 .اینترنت دادم راستی. گفت دو سه روز دیگه میاد درستش میکنه

 :سمانه با مرغ جلوی دستش با بی میلی ور رفت

کادو؟. از نظر مامان من فقط گل  مامانم هنوزم میگه این چی بود تو کادو بردی؟ مودم هم شد-

 .و گلدون نقره و پیرکس و کاسه بشقاب کادوئه. لوازم خونه

 :فیروزه لبخند زد

  .اینم لوازم خونه است دیگه. وای بهترین کادوی ممکن بود-

 :تا روشن و آماده شدن لپ تاپ قاشق دیگری دهان گذاشت

 .میان ترما تموم بشه سرعتمو میبرم بالا-

 .ایان ترم شروع میشهخب بعدش پ-

شماره ی پایین برگه های دستنویس را چک کرد و آخرین برگه ای که تایپ کرده بود ا زیر 

 :بقیه گذاشت

 .حالا تا پایان ترم یک ماه دیگه وقت هست-

 :سمانه از غذا خوردن پشیمان شد و قاشق را توی ظرف انداخت

 .بده بخونم برات-

 .نمیخواد غذاتو بخور-

 .لی بد مزستنمیخوام خی-

 :برگه را گرفت و نگاهی اجمالی به دست خطش کرد

 .چه دست خط قشنگی. شبیه دست خط سیاوشه-

 :فیروزه سرش را بالا آورد و نگاهش کرد

 دیگه آشتی کردین کامل؟-

 :سمانه موهایش را زیر مقنعه مرتب کرد

 .اوهوم. ولی هر چی نگاهش میکنم یادم میفته یکیو دوست داشته...ولش کن-

 :فیروزه خندید



 

594 
 

 ! اونم اول دبیرستان-

 :چهره ی سمانه در هم رفت

 ...واقعا که ! الان باید دلداری بدی! بنویس.با توجه به-

همین که دستش را روی دکمه ها گذاشت صدای لرزشش گوشی اش بلند شد. با تعجب به 

 .اسم بابا روی صفحه ی گوشی اش نگاه کرد

 کیه؟-

 .بابام-

 :ی وقت هدر داد و دست آخر تماس را پذیرفتبرای جواب دادن کم

 بله؟-

 .صدای بابا با آنکه بیشتر از یکماه بود نشنیده بود انگار جزء آشناترین صداها بود

 فیروزه؟-

 :به سمانه و نگاه کنجکاوش نگاه کرد

 بله؟-

ه جا امشب بیا اینجا وسیله چیزی اگه از فریبا مونده جمع کن ببر. خونه رو فروختم داریم جا ب-

 .میشیم

 .نگاهش از سمانه رد شد و جایی دور ثابت ماند

 

خانه در شلوغ ترین وضعیت ممکن بود. پر از کارتن های روی هم سوار شده و وسایل پخش و 

پلایی که اینطرف آنطرف افتاده بودند. همراه با پسرک تخس و شیطانی که از میان تمام وسیله 

 :الای سر بابا ایستاده بودها راه باز میکرد و می دوید. راحله ب

 بهرام اونا شکستنیه ها. نوشتی روش؟-

فیروزه همانجا نزدیک در ایستاده و به خانه ی سابقش نگاه میکرد. به جایی که هیچ شباهتی 

به شکنجه گاه همیشگی اش نداشت. بابا از پشت کوه کارتن ها کمـ ـر صاف کرد و نگاهش 

 :ظریف داد و به اتاق فریبا اشاره کردکرد. سرش را به نشانه ی سلام تکانی 

 .وسایلش تو اتاقه. بردار همه رو ببر-
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فیروزه با قدمهایی آهسته از میان وسایل رد شد. همین که در اتاق باز شد با آنکه دیگر هیچ 

شباهتی به اتاق فریبا نداشت بوی فریبا با شدت در تمام سرش پیچید. نفس عمیق کشید"الان 

خبری نداشت. تنها شماره هایی که از فریبا و فرشته داشت روزهای  کجای دنیایی؟" هیچ

متمادی بود که خاموش بودند. دیگر به این باور رسیده بود که فریبا هرگز خبرش نخواهد کرد. 

کنار وسایلش ایستاد و فکر کرد که با اینها باید چکار بکند. توده ای از لباسهایی که روی هم 

بود تعداد زیادی شان هم این وسط به یغما رفته اند چرا که فریبا  ریخته شده بودند و معلوم

 :چندین برابر اینها لباسهایی داشت که با خودش نبرده بود. بابا در اتاق را باز کرد

 .همیناست-

  .چیزی نگفت. حتی نپرسید خانه را چرا فروخته یا جای جدیدشان کجاست

 فریبا رفته؟-

 :ردخم شد و لباسها را جا به جا ک

 .آره-

 ازش خبر داری؟-

 :کمـ ـر راست کرد و به بابا نگاه کرد

 میخوای بگی نگرانشی؟-

بابا به سمت پرده های یاسی رنگ اتاق رفت. چهار پایه را زیر پاهایش گذاشت و بالا رفت . 

جوابی نداد. فیروزه دوباره لباسها را بهم زد. بابا پرده ها را جدا میکرد که پسرک شیطان وارد 

اق شد با صوت جیغ دار بابا بابایش. پایین چهارپایه را گرفت و شروع به تکان دادن ات

 :کرد.صدای بابا در آمد

 ! نکن.! نکن تخم سگ -

 

 

فرزاد قاشق سوپش را دست گرفت. دست روی لبه ی قاشق گذاشت کشید و رها کرد . سوپ 

 :روی صورت فریبا پاشید

 ! آشغال-

 .استم بفرستم برای جوجه کبوترای توی بالکنعه خورد به تو ! ببخشید میخو-
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 :فریبا دست کشید به صورتش

 !عوضی-

بلند شد و دستش را به طرف موهای فرزاد کشید. بابا در حال خوردن غذا با بی تفاوتی تشر 

 :رفت

 ! بسه-

 :فرزاد با موهایی که در پنجه های فریبا گیر کرده بود نیمه از روی صندلی بلند شده بود

 .ول کن وگرنه تمام سوپ رو میریزم رو سرت ول کن.-

 :صدای مامان با حالتی که داشت رو به کلافه شدن میرفت در آمد

 .بتمرگین-

 :فریبا موها را بیشتر کشید

 .کثافت-

 :فرزاد مچ دستش را گرفت و با قدرت فشار داد. صدای جیغ فریبا بلند شد

 .آی.آی دستم. ول کن-

 .ول کن تا ول کنم-

 :ش را روی بشقاب کوبیدمامان قاشق

 ! بتمرگین گفتم-

فریبا موها را ول کرد و بعد فرزاد با یک حرکت سریع یک قاشق پر دیگر توی صورتش رها 

 :کرد. فریبا جیغ کشید

 ! کثافت گه-

 :فرزاد خندید. بلند . مامان رو به بابا کرد

 هیچی نمیگی به اینا؟-

 :بابا سرش را از روی بشقابش بلند کرد

 !گه گفتمبسه دی-

 :قیافه ی مامان در هم رفت

 بسه دیگه گفتی ؟؟ الان خیلی دعواشون کردی؟-
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 :بابا کلافه چشمهایش را روی هم فشار داد

 .فرزاد بشین بسه دیگه-

فریبا با غیض کل ظرف ماستش را به طرف فرزاد پرت کرد فرزاد جا خالی داد و ظرف کف 

 :ته نگاه کرد . بابا به فریبا اشاره کردآشپزخانه فرود آمد و شکست. مامان به ظرف شکس

  .از جهیزیه ات کم میکنم-

 :بعد خندید

 .کی میخواد به تو جهیزیه بده ! یکی بیاد تو رو ببره من شخصا کل زندگیمو میزنم به نامش-

مامان همچنان به ظرف شکسته نگاه میکرد. فرزاد لیوان نیم خورده ی دوغ را برداشت و با یک 

ف میز پاشید. فریبا و فرناز همزمان خیس شدند. صدای جیغ فرناز در آمد. بابا حرکت آنی آنطر

 :انگشتش را برای فرزاد تکان داد

 .کتک میخوریا. حواستو جمع کن-

مامان نگاهش را از ظرف شکسته بر نمیداشت. فرزاد با صدای بلند خندید. فریبا روی میز خم 

رچ دوغ برگشت و دیس برنج غرق دوغ شد. صدای شد تا دوباره موهای فرزاد را نشانه رود. پا

  .جیغ فرناز بالاتر رفت

 ! نکن تخم سگ-

صدای غیض مامان از بین دندانهای بهم فشرده اش شنیده شد. ظرف بزرگ سوپ را برداشت و 

 :با یک حرکت از صندلی اش جدا شد. به طرف فرزاد پرید و ظرف را روی سرش خالی کرد

 ! تخم سگ-

اد شک زده از میان سوپ سرد که موها گردن و صورتش را پوشانده بود به سکوت شد و فرز

 .فریبای خشک شده ی آنطرف میز نگاه میکرد

 

 

 :راحله با عجله به اتاق آمد

 !بهرام ! صد دفعه گفتم حرف زشت نزن جلوی بچه-

ر لب غر دست پسرش را گرفت و از اتاق بیرون بردش. بابا از چهار پایه پایین آمد در حالیکه زی

 :می زد
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 ! تو روح هر کی بچه خواست-

 :به فیروزه نگاه کرد که مـ ـستاصل وسط اتاق ایستاده بود

 .چیه؟ بردار ببر-

 .جایی ندارم ببرم-

 .ببر بده به گدا -

از اتاق بیرون رفت. فیروزه به لباسهای فریبا نگاه کرد و با تصور خواهرش در روزی که او را از 

 .بود قلبش سوخت. کنار کوه لباس ها نشست و شروع به تا کردنشان کرددست بابا نجات داده 

 

 :بابا سر کوچه نگه داشت

  اینجاست؟-

 "فیروزه پیام را برای میعاد ارسال کرد" با بابام

 :به لباس ها و وسایل ریخته شده در دو کارتن بزرگ پشت سرش نگاه کرد

 .خودم میبرم-

 بابای پسره چکارست؟-

در ماشین را باز کرد تا پیاده شود. سوالش آنقدر ناگهانی بود که فیروزه جا  این را پرسید و

 :خورد. کارتن ها را پایین گذاشت. فیروزه از صندلی پایین آمد.دوباره گفت

 .خودم میبرم-

دلش نمیخواست بابا خانه اش را ببیند. حتی دوست نداشت محل دقیقش را یاد بگیرد. اگر 

با را نمی خواست همه چیز را همانجا رها میکرد و برمیگشت تا دلش نگه داشتن وسایل فری

مجبور نباشد بابا را تا آنجا تحمل کند .بابا کارتن سنگین تر را برداشت و داخل کوچه شد. 

 .فیروزه به دنبالش با ناراحتی کارتن دیگر را برداشت

 .نگفتی باباش چکارست-

 .نمیدونم-

 :بابا خندید

 .ه ای نمیارممن داماد از هر خانواد-
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فیروزه دندانهایش را روی هم فشار داد. برای بابا همیشه همه چیز در وضعیتی بود که انگار 

هیچ اتفاقی نیفتاده است. هیچ چیز بدی وجود ندارد و همه چیز در قله های بی تفاوتی اش 

وزه جای داشت. همان اخلاق برجسته ی اعتمادی ها. وارث بالقوه شان دقیقا کسی بود که فیر

 .داشت وسایلش را بعنوان یادگاری به خانه اش میبرد

  اینه؟-

 .فیروزه کلید به در انداخت. مطمئن بود که اجازه نخواهد داد بابا داخل بیاید

 .خودم میبرمشون-

 :بابا کارتن را روی زمین گذاشت

 .پشت صدا سیما خونه دوبلکسه رو گرفتیم-

روزه یادش می آمد بابا در حال ساختش بود و با خانه ی دوبلکس خانه ای بود که از وقتی فی

مامان جنگ و دعوا داشت برای رفتن به آن خانه. همواره منتظر بود تا کسی آن خانه ی شیک 

میلیاردی را بخرد و مامان همیشه آرزوی راه انداختن مهمانی پز و افاده به دوستانش در آن 

 .خانه را داشت

 .برام مهم نیست-

 :در حیاط گذاشت. بابا پوزخند کج همیشگی اش را تحویل دادکارتن ها را پشت 

 .بلاخره میخوان بیان خواستگاریت باید بدونی خونه ی بابات کجاست-

 :فیروزه چشم در چشمش دوخت

 .من بابایی ندارم-

 :بابا خندید. واضح و بی تفاوت

 .کله خرترینشون تویی-

خانه را بهم کوبید.کارتن ها را از پله ها  بعد چرخید و به طرف ماشینش رفت. فیروزه با غیظ در

بالا کشید. گوشه ی اتاق گذاشت و خیره نگاهشان کرد. در کارتنی که لباسهای تا شده را روی 

هم در آن گذاشته بود باز کرد تا لباسها را داخل کمد بچیند. در کمال تعجب چند تراول صد 

تراول ها نگاه کرد"بابای مهربان!!" پایش را تومانی از روی لباسها سریدند و پایین افتادند. به 
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  .روی تراول گذاشت خم شد تا لباسها را بیرون بکشد

*** 

. 

 صبح 11:۲6 ,۲8-8-۹۴

آمد. روی  سیب زمینی های شسته شده را توی سینی گذاشت چاقو را برداشت و به سالن

موزیک بلندی که از طبقه ی بالا تولد مبارک را برای دخترک کوچک میخواند و صدای 

جمعیتی که دست میزدند دور خودش چرخید. با خوشحالی با ترانه زمزمه کرد و به اولین 

 :حقوقش روی میز جلوی مبلها نگاه کرد. با صدای بلند رو به خودش کرد

 ! زمینی سرخ کرده درست میکند فیروزه تایپیست برای خودش سیب-

 :خندید و با شادی به پولها زل زد. سیب زمینی ها را دست گرفت تا پوست بگیرد

 .باید بیشتر کار کنم. تندتر تایپ کنم-

 :به کاغذهای دست نویس پایان نامه ی دیگری که روی مبلها بود نگاه کرد

  .ه. کافیهاگه بتونم ماهی دو تا پایان نامه صد صفحه ای بزنم خوب-

 : لبخند زد

 .فردا تولدمه-

 :با خوشحالی به سوپرایزی که احتمالا میعاد باید برایش داشت فکر کرد

 .سالم میشه 19-

لبخندش را روی لب با سماجت حفظ کرد تا در برابر حمله ی خاطره ی تلخ تولد یازده سالگی 

 .داش مقاومت کند. تولدی که بعد از آن همه ی تولدها را زهر میکر

 

 :سمانه کلید را چرخاند

ببین منو به چه کارایی وادار کردی میعاد. کلید رو از تو کیف دختره دزدیدم . رفتم از روش -

 .زدم دوباره یواشکی گذاشتم سر جاش

 :با هم وارد حیاط شدند

 .نمیشد یه تولد با کلاس توی کافی شاپی رستورانی جایی بگیری؟-

http://forum.iranroman.com/member.php?action=profile&uid=24


 

601 
 

را در بیاورد. کیک را محکم با دستهایش گرفته بود.  میعاد پا پشت کفشش گذاشت تا کفش

 :دهمین روز اردیبشهت هوا در خنک ترین حالت ممکن بود

 .زود باش درو باز کن. میخوام سورپرایزش کنم. صد هزار بار گفتم-

 :همین که وارد سالن شدند میعاد به طرف آشپزخانه رفت

 اشین بیارم.مطمئنی بیرونه؟ نیاد یهو؟اینو میزارم تو یخچال برم بقیه چیزا رو از تو م-

 ..نه بیرون کار داشت-

میعاد از آشپزخانه بیرون آمد و قبل از آنکه دوباره به طرف در برود ایستاد. بالای سر برگه های 

پخش و پلایی که کنار لپ تاپ روی زمین و میز پراکنده شده بودند. خم شد و یکی از برگه ها 

 :را برداشت. سمانه جلو پرید

 .عه ! چیزه...برو بیار دیگه. من اینجاها رو مرتب کنم-

 اینا چیه؟-

سمانه برگه را از دستش کشید.چشم میعاد دنبال برگه رفت. سمانه خم شد و تند تند برگه ها 

 :را جمع کرد. میعاد برگه ی دیگری از پشت سر سمانه از روی زمین برداشت

  اینا چی ان؟-

 :سعی میکرد نگاهش با نگاه میعاد تلاقی نکند سمانه برگه را از دستش کشید.

 .نمی دونم. فضولی نکن-

 :میعاد برگه را از دست سمانه کشید

  .اینا جزوه نیست-

 .میعاد میری بقیه وسایلو بیاری؟ یک ساعت دیگه میادا-

 .میعاد مشکوک به سمانه نگاه کرد و بعد از خانه بیرون رفت

 

 :سمانه آخرین بادکنک را وصل کرد

  وبه؟خ-

 :کمی عقب آمد

 .به نظرم خوب شد-
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 :به سیاوش نگاه کرد

 :هوم؟سیاوش سرش را تکان داد-

 .خوبه آره. دستت درد نکنه-

 :علی بادکنک باد شده را از جلوی دهانش دور گرفت

 .بادش رو من کردم از منم یکی یه تشکری بکنه-

 :سمانه به آشپزخانه رفت

 .بسه دیگه باد نکن. بسه همونا-

 :به گوشی اش نگاه کرد بعد رو به بقیه کرد میعاد

 هیس. داره زنگ میزنه. صداتون نیاد. بله عزیزم؟-

 

 .میعاد زود باش دیگه. الان میرسه-

چراغ ها ی خانه خاموش بود. همگی در سکوت منتظر ورود فیروزه بودند. میعاد با صدایی آرام 

 :نجوا کرد

 فلش رو کجا گذاشتی علی؟-

 .تو جیبمه-

 .زنم به لپ تاپش میخوام آهنگ تولد بزارمبده ب-

لپ تاپ را روشن کرد. در تاریکی نور لپ تاپ روی صورتش افتاد . صفحه باز شد و تایپ های 

 :نیمه کاره جلووی چشمش نمایان شدند. صدای علی می آمد

 .اومد اومد. صدای کلیدش میاد--

 :سمانه زیر لب غرید

 ! یواش-

را بالا و پایین میکرد. اخم های مشکوکش در هم گره خورده میعاد روی مبل نشسته و صفحه 

 :بودند. صدای سمانه از کنار در اتاق شنیده شد

 !میعاد! آماده ای؟میعاد-

میعاد با نگاه متعجب سرش را بالا آورد و به دوستانی که برای این سورپرایز دور هم جمع شده 
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روی پاهایش بود . در ورودی راهرو باز شد و  بودند نگاه کرد. در حالیکه برای او سورپرایز واقعی

فیروزه وارد تاریکی خانه شد. چراغها روشن شد و صدای جیغ و هورا ها بلند شد. هیچ موزیکی 

پخش نشد. در واقع میعاد آخرین نفری بود که فیروزه ی هیجانزده را تحویل گرفت. با قیافه 

 .ی قرار بوده بکندای متعجب و درهم. انگار حتی فراموش کرده بود چکار

 .تولدت ...مبارک عزیزم-

 

 :فیروزه به هدایای روی میز نگاه کرد. به تبلت نگاه کرد و لبـ ـهایش را روی هم فشار داد

 .تایپ میکنم-

خانه بعد از رفتن دوستانش تقریبا بهم ریخته بود . پر از بادکنک و کاغذهای رنگی آویزان از در 

 .و دیوار

 از کی؟-

 :وهایش کشیددست بین ابر

 .بعد عید-

میعاد عصبانی بود. فیروزه همین که وارد خانه شده و از سد هیجان و شور بچه ها عبور کرده و 

به میعاد رسیده بود لپ تاپ را روی پاهایش دیده بود. تمام طول مهمانی میعاد با نگاهی که 

 .بوی توبیخ میداد نگاهش کرده بود

 چرا به من نگفتی؟-

 . ی تبلت هدیه ی میعاد کشید انگشت روی صفحه

 .فکر نمیکردم مهم باشه-

 جدی؟-

 :با پوزخند تلخ میعاد سرش را بالا آورد و نگاهش کرد. انگشتهایش را بهم فشار داد

 ...میعاد-

 فیروزه برای چی قایم کردی؟-

 ...نمیخواستم-

 گیر بدم بهت نه؟-
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 ... نه. میعاد من... باید کار کنم. میدونم بدت میاد ولی-

 .من از کار کردن بدم نمیاد ولی کار داریم تا کار-

 :دست زیر برگه های دست نویس چیده شده روی میز زد

 این کاره؟-

 :فیروزه لبـ ـهایش را گاز گرفت

 .برای من هست-

 فیروزه تو داری مهندس این مملکت میشی آخه این کارا ...در شان توئه؟-

  .ش را جا به جا کردفیروزه دوباره دست روی تبلت کشید و صفحات

 ! با توام-

 :تبلت را روی میز گذاشت

 چی بگم؟-

 .جوابمو بده-

 .نمیدونم جوابت چیه-

 :بلند شد تا خانه را مرتب کند

 ... بشین فیروزه-

 .فیروزه سر جا ایستاد

 .داریم حرف میزنیم-

حقوقش کلافه بود و هیچ حوصله ی حرفهای تکراری را نداشت. تمام خوشحالی بابت اولین 

 .حتی هیجان تولد ناگهانی اش پریده بود.دوباره روی مبل نشست

 .فیروزه من از این قضیه ی مسائل مالی خسته شدم. دیگه حالم در واقع بهم میخوره-

 .منم همینطور-

 چی؟-

 :زل زد به میعاد

 .منم همینطور-

 :میعاد دست به پیشانی و ابروهایش کشید
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رو بخون. وقتی مهندس شدی مربوط به رشته ی تحصیلیت  این کار ها رو بزار کنار و درست-

 .میتونی به اندازه ی کافی کار کنی

 .باشه-

  باشه یعنی چی؟-

 .میعاد من باید کار کنم. از الان تا هر وقت. چه مهندس بشم چه نشم. باید پول در بیارم-

 به قیمت اینکه هر کاری بکنی؟-

 :کم کم به پوست شیر گرسنه وارد میشد

کاری؟ هر کاری کردم من؟ خودت میدونی که راه از این آسونتر برای پول در آوردن هست هر -

 ! که منم شرایطش رو دارم. پس نگو هر کاری

 شرایطش رو داری؟میفهمی چی داری میگی؟-

 :از جایش بلند شد

  .آره. این بحث همین امشب برای همیشه اینجا تموم میشه-

 .تموم نمیشه-

 :گذاشتدست زیر گلوی خودش 

 ! دیگه دارم بالا میارم. اینجام اومده میعاد. بس کن دیگه-

 :صدایش بلا رفته بود. میعاد از همان جایی که نشسته بود نگاهش کرد

 دیگه چی هست که داری یواشکی انجام میدی من نمی دونم؟ که شرایطش رو هم داری؟-

 ! همونی که تو سرته-

 :بلند قد تر بود میعاد بلند شد ایستاد. انگار از همیشه

تو سرم میدونی چیه؟ اینکه تو چرا اندازه یه سر سوزن منو بعنوان مرد تو زندگیت نمیبینی -

 ...که

 ! میعاد بس کن-

 .باشه. باشه. گور بابای من-

از کنار میز رد شد پایش به برگه ها خورد و روی زمین ریخت. از در بیرون رفت و دوباره در را 

 .شد. برگه ها را برداشت و از وسط پاره کرد بهم کوبید. فیروزه خم
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. 

 صبح 11:۲6 ,۲8-8-۹۴

 .هنوز قهرین؟ دو هفته است-

 .قهر نیستیم-

 .خب همین تریپ سر و سنگین که دارین.دیگه فورجه ها شروع شد. آشتی کنین بی مزه ها-

 .میگم قهر نیستیم-

 بخاطر همون قضیه کار و تایپ و اینا؟-

 .نمیدونم-

 خب مشکلش چیه؟ میگه کلا کار نکن؟-

 :سرش را تکان داد و کنار اتوبـ ـوسی که از دانشگاه به مسیر خانه اش میرفت ایستاد

 .آره-

 .اینکه کار بدی نیست. توی خونه هم هست-

 بدم میای باهام؟ولش کن. میخوام برم تایپ ها رو تحویل -

  .باشه-

 :از پله های اتوبـ ـوس بالا رفتند

 دستت تند شده؟-

 :فیروزه روی صندلی نشست و به دردی که در مچ دستش داشت بی توجهی کرد

 .تقریبا-

 .بده من یکمش رو برات تایپ میکنم-

 .فعلا چیزی ندارم-

  .پاره وقتاگه میعاد بدش نمیومد تابستون میتونستی حتی بری یه جایی کار -

 :سرش را به شیشه تکیه داد

 .میرم-

جز فکر تهیه کردن هزینه ی دانشگاه و زندگی اش به هیچ چیز دیگر فکر نمیکرد. هزینه هایی 

که برای زنده ماندن باید می پرداخت. زنده ماندن در شرایطی که نمی خواست زیر بار هیچ 

http://forum.iranroman.com/member.php?action=profile&uid=24
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 .تحقیری باشد

 .وضیح بدهحالا باهاش صحبت کن راضیش کن. براش ت-

 :چشمهایش را بست

 .باشه-

 من میام برای امتحانا خونه ات. باشه؟-

 .باشه-

 .لپ تاپم رو میارم کمکت تایپ میکنم-

 .هوم-

کار ترجمه هم میتونی بگیری. من دیدم تو ایستگاه اتوبـ ـوس دانشگاه برگه زده بودن که کار -

.دیگه همین مونده میعاد شماره ات ترجمه متن و مقاله انجام میدن. دانشجوان همه. ولی خب..

 .رو ببینه زدی به در و دیوار. پخ پخ

 :دستش را زیر گلویش کشید. فیروزه چشمهایش را باز کرد

 .دانشگاههای دیگه چی؟ اونجا میتونم بزنم-

 .آره خب. حالا که دیگه ترم تموم شد. اگه خواستی واسه ترم دیگه-

 :اتوبـ ـوس راه افتاد

 !اینا هم میتونی بکنی ! دیگه قشنگ میعاد دارمون میزنهعروسک بافی و -

 .دوباره چشمهایش را بست. کمبود خواب داشت و درد در انگشتان و مچ دست

 

 :مرد دو بسته کاغذ روی میز گذاشت

 .اینا یکیش پایان نامه است یکیش یه مقاله است. هر دو تاشم تا آخر اون هفته میخوام-

 روز دیگه؟ 1۰یعنی -

 .مقاله بخصوص فوریهآره. -

 .نمیرسم تا ده روز دیگه. امتحانام شروع میشه-

 .یجوری برسون-

 :سمانه به بازویش زد و آرام زمزمه کرد
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  .من کمکت میکنم-

نه نمیشه . تو درس داری. آقای عاطفت...یکم دیرتر ممکنه بیارم. سعیمو میکنم زود تایپ -

 .کنم

 :را از دستش گرفتاز مغازه که بیرون آمدند سمانه برگه ها 

اوه چقدر زیادن. ولی نگران نباش. فعلا تا امتحانا شروع نشده هر وقت بودم برات تایپ -

  .میکنم

 .مرسی-

 .در امتداد خیابان به سمت خانه اش میرفتند

 

 :سمانه پاهایش را دراز کرد و لپ تاپ را پایین گذاشت

 .تایپ کردم. گردنم شکست ۳۴تا  ۲۵از صفحه -

 :راز کشید و کش و قوس آمدروی زمین د

  .امشب گویا این پسره صدری تولد گرفته توی رستوران. پسرونه. همشون دعوت بودن-

 .هوم-

 .برای تولد من دیگه اینجا سورپرایزم نکنید ها. تکراریه-

 :فیروزه از ظرف کنار دستش توت دیگری برداشت

 .باشه-

 یعنی سیاوش چی میگیره برام؟-

 .کتاب-

  .وای نگو-

 !کتاب چگونه منطقی بیاندیشیم-

غلط کرده. یکی باید کتاب چگونه احساسات داشته باشیم رو بهش هدیه بده. اصلا احساس -

 .نداره این آدم. چی شد دیگه این سری آخر که رفتیم بیرون دست منو گرفت تو خیابون

ری که با در حالیکه انگشتانش را تند تند روی دکمه ها فشار میداد به خاطره ی آخرین با

 .میعاد درگیر احساسات جسمی بود فکر میکرد
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 شام چی بخوریم؟-

 .تن ماهی-

 .اه-

 

 :ساعت یازده شب سمانه گوشی اش را قطع کرد و با نگرانی از راهرو به ایوان آمد

 !فیروزه-

 :فیروزه در حالیکه لباسهایش را روی بند رخت در ایوان پهن میکرد نگاهش کرد

 چیه؟-

 .ننهمشون بیمارستا-

 چی؟-

 :لباس از دستش روی زمین افتاد

 چی شده؟-

  .مسموم شدن-

 کیا؟-

 .همشون. فقط علی حالش بهتر بود. گوشی سیاوش رو جواب داد-

 مسموم شدن؟ واسه چی؟-

 .نمی دونم حتما غذاشون آلووده بوده-

 کجا رفتن؟-

 .فکر کنم شریعتی. نزدیکه بهشون-

 .دوید لباسها را همانطور رها کرد و داخل اتاق

. 

 صبح 11:۲۷ ,۲8-8-۹۴

پسرها به ترتیب در تخـ ـت های کنار هم زیر سرم بودند تنها کسی که کنارشان نشسته علی 

 :بود. فیروزه با قدمهای بلند به اورژانس رسید
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 !علی-

رساند. میعاد چشمهایش بسته بود. علی انگشت روی بینی اش خودش را به تخـ ـت ها 

گذاشت به نشانه ی آرام بودن بعد از جایش بلند شد و به طرفشان آمد سیاوش و مانی بیدار 

 :بودند

 .هیس. بزار بخوابه. میعاد اوضاعش افتضاح تر از اون دو تا بود. نمیدونم چرا من هیچیم نشد-

 :ادسمانه کنار تخـ ـت سیاوش ایست

 چی شد؟-

 :علی آرام خندید و به مانی اشاره کرد

ای بدبخت. حالا منو میبینی هیشکیو ندارم حداقل شعور دارم مریض نمیشم. پاشو.پاشو -

 .خودتو جمع کن

 :فیروزه به بازویش زد

 دکتر گفت مسمومیته؟-

 .نه-

 :سرش را پایین انداخت

 .متاسفم. دکترا همه تلاششون رو کردن-

 .زی در نیارعلی مسخره با-

  خب آره دیگه. پس ایدز داره؟-

فیروزه با قدمهای آهسته به طرف تخـ ـت رفت. به رنگ پریده و لبـ ـهای خشک میعاد نگاه 

 .کرد. قلبش در سیـ ـنه تکه تکه شد

 

 

همین که آمبولانس وارد بیمارستان شد. از آن پایین آمد بوی بیمارستان زیر دلش زد. دستی 

بود با باندهای موقتی که مسئول آمبولانس به سرش پیچیده بود تا جلوی که به سرش گرفته 

خونریزی را بگیرد شل شد. به دیوار تکیه داد. سر خورد و خودش را روی صندلی کشاند. تمام 

لباسش پر از قطرات خون چکیده از سرش بود. برانکاردی که میعاد رویش بود با سرعت وارد 

  .اورژانس شد
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 ...زهفیروزه...فیرو-

 :صدای قدم های همزمان سیاوش و سمانه را به طرف خودش شنید

 وای چی شده؟ سرت شکسته؟-

 :سمانه دستش را گرفت. سیاوش دور خودش چرخید

 .سمانه ببرش سریع داخل-

 :سمانه تازه عروسی که دو روز بیشتر از جشن عقدش نگذشته بود زیر بازویش را گرفت

 چی شد؟ با چی تصادف کردین؟-

 ...میعاد-

سرش گیج میرفت. فقط این را می دانست که چیزی محکم به ماشین خورده و بعد سرش با 

شدت به سمت شیشه ی جلو پرت شده بود. فقط آنقدر هوشیاری اش را حفظ کرده بود که 

  .خودش را سوار آمبولانسی کند که میعاد را به بیمارستان می آورد

 .ی نشده. سرت شکسته فقطای وای خدا چقدر رحم کرده.نترس چیز-

 ..میعاد-

 .نگران نباش زنگ میزنم به سیاوش الان-

 :سرش در حال بخیه شدن بود. صدای سمانه را می شنید گویی با خودش حرف میزد

 .مرده شور ریختش رو ببرن.همه این آتیش ها از گور تو بلند میشه. نکبت عفریته-

رتش از میان پرده های پاراوان میدیدش. با فیروزه از میان موهای خونین ریخته شده توی صو

 .سیاوش حرف میزد و تند تند اشک میریخت.با چکمه هایی بلند قهوه ای تا زیر زانو

. 

 صبح 11:۲۷ ,۲8-8-۹۴

دند به دست سیاوش از زیر صندلی نگاه در یک ردیف طولانی همگی در امتداد هم نشسته بو

میکردند که گزینه ی درست را با انگشتانش نشان میداد. با هر علامتی سرشان را داخل برگه 

میکردند و جواب درست را علامت میزدند. بعد منتظر سوال بعدی می ماندند. آخرین سوال که 

فیروزه در آنسوی کلاس نگاه  رسید میعاد نفسش را بیرون داد به پشتی صندلی تکیه داد و به
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کرد. هنوز سرش در برگه اش بود با مچی که با یک مچ بند محکم بسته بود. این آخرین 

 .:امتحان بود سمانه بیرون از کلاس رو به میعا علی و مانی کرد

 ! خسته نباشید واقعا-

 :میعاد خندید

 .خدایی اصلا من امتحان به این خوبی نداده بودم تا حالا-

 :آخرین نفر از کلاس بیرون آمد. علی به استقبالش رفت سیاوش

میعاد اون حـ ـلقه ی گل رو بیار بندازیم گردنش. داداش رو سفیدمون کردی. اجرت با سید -

 .شهدا

 :سیاوش سرش را تکان داد

 یعنی علی خنگ تر از تو نداریم. این چند تاست علی؟-

 :عدد دو را با انگشتانش نشان داد

 !میدم میگه سه؟ هی اینو نشون-

 :علی غش غش خنده را سر داد

 .خدایی دیگه از بس درس خوندم چشمام چند تا میبینه-

 :میعاد کنار فیروزه ایستاد

 خوب دادی ؟-

 .اوهوم. بد نبود-

 .بشی ۲۰ای تنبل. قشنگ درس بخون. مثل من -

 .به دست باند پیچی شده نگاه کرد. فیروزه ناخودآگاه دستش را جمع کرد

 میکنه دستت نه؟درد -

 .به سمت پارکینگ براه افتادند

 .نه-

 برای همین اینو بستی به دستت؟-

 .عضله ی دستم گرفته-

 .در مقابل نفس عمیقی که میعاد بیرون داد سکوت کرد
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 .یکم بینش استراحت کن حداقل. هم درس میخونی هم ... یکم به خودتم برس-

 .امتحانا تمام شد دیگه راحت شدم-

 .میتونی از صبح تا شب بی وقفه تایپ کنیآره دیگه -

بعد از یکماه کل کل و تکه انداختن های گاه و بی گاه میشد گفت میعاد کم و بیش کنار آمده 

بود. در برابر فیروزه ای که به هیچ وجه با مقوله ی کار نکردن کنار نمی آمد چاره ای جز این 

 !نداشت

 میری تهران؟-

  .آخر هفته میرم-

 بستون نمیای؟تا آخر تا-

 :میعاد با چشمهای گشاد نگاهش کرد

دیوونه ای؟ اینجا خونه زندگی دارم من. میرم مسافرت برمیگردم. یه ده روز میرم آنتالیا با -

 .عماد .آخرای تیر برمیگردم

 :فیروزه کلاسور را توی سیـ ـنه اش فشار داد

 .دلم برات تنگ میشه-

 .من بیشتر-

 .ودش پر از گرمای جوشان عشق شدبا لبخند گرم میعاد تمام وج

 

 :سمانه کنارش روی سنگ های لب رودخانه نشست

 .وای باورم نمیشه امتحانا تمام شد. انگار از نو متولد شدم-

 .منم-

  .یعنی اگر فقط یه امتحان دیگه داشتیم من ترک تحصیل میکردم-

 .میعاد میخاد بره ترکیه-

 .میدونم-

 .تا آخر تیر نمیبینمش-

اوش که فکر کنم دیگه تا آخر تابستون نیاد. وای فکر میکنم از اون پسرای لوس خوبه سی-
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 .مامانیه. مامانم این مامانم اون. از هر ده تا جمله پنج تاش افاضات مامانشه

 :فیروزه خندید

  .دیوونه-

 ...وای راستی-

 :دست به پیشانی اش گذاشت

صفهان. خودشون اطراف اصفهانن. دعا دختر داییم امسال کنکور داره. عشقش اینه که بیاد ا-

کن یه شهر دیگه قبول بشه. نوک اورست قبول بشه ولی اینجا نه. انقدر لوس و مزخرفه که حد 

  .نداره

 .فیروزه به تشعشعات نور آفتاب روی آب در جریان رودخانه خیره شده بود

ره. وای یعنی تازه مامان من میخواد بیارتش حتما خونه خودمون که نخواد خوابگاه بگی-

 مصیبت عظماست. میشنوی؟

 .با بازو به بازویش کوبید

 .آره. آره. دختر داییت. دعا میکنم یه جای دیگه قبول بشه-

 .خوب کاری میکنی-

دیروز زنگ زدم یه جا برای استخدام. منشی یه مطب. صبح تا ظهر. قراره امروز برم صحبت -

 .کنم تا ساعت یک هستن

 :به ساعتش نگاه کرد

 .یه ربع دیگه میرم یه-

 :سمانه نگاهش کرد

 !!بیخیال نمیشی نه؟ آخرش یبار میعاد با کمـ ـربند سیاه و کبودت میکنه-

 .دکترمتخصص پوست-

 خوبه . بهش گفتی دانشجویی؟-

 .نه. آخر شهریور میگم. فعلا همین سه ماه رو میرم-

 !میبینم که ...داری شگردهای بازار رو یاد میگیری-

ب نگاه کرد. مهم فقط این بود که اول مهر بتواند شهریه ی دانشگاه را بدهد. سال خندید و به آ
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 .اول تمام شده بود و برای بقیه ی سالها باید روی پای خودش می ایستاد. همه ی سالهای بعد

 

 

*** 

 

 پایان فصل اول

. 

 عصر ۰۲:۵۲ ,۳۰-8-۹۴

 فصل دوم

..................................... 

 

 

 :سپید کیف کوچک و جمع و جور وسایلش را کنار مبل ها رها کرد

 آخ جون یه هفته میمونم.بابام رفت ماموریت.عه عکستونو زدی به دیوار؟-

باز هم درشت با چشمهای درشتی که حتی ریز کردنشان برای شناختن آدمهای داخل عکس 

بودند به طرف قاب عکس روی دیوار سالن رفت. فیروزه بسته ی گوشت چرخ کرده را از فریزر 

 :در آورد

 .اوهوم.دیروز قاب کردم-

 :قاب را از روی دیوار برداشت

 .میعاد خوشگله رو-

روی صندلی پیشخوان نشست و عکس رو دست گرفت.فیروزه پلاستیک میوه ها را در 

 .د و شیر آب را رویشان گرفتظرفشویی خالی کر

 :قاب را دوباره به میخ آویزان کرد. دکمه های مانتوی صورتی تنگ و چسبانش را باز کرد

 گفتی تهرانیه؟-

 .آره-

 :به طرف اتاق خواب رفت تا مانتویش را آویزان کند. ار داخل اتاق صدایش شنیده میشد
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 یبار بگو بیاد من از نزدیک ببینمش. باشه؟-

ب های شسته شده را در سبد ریخت. شیر را بست و به دنبال صدای تلفن خانه فیروزه سی

 :بدنبال گوشی سیار اطراف را نگاه کرد. گوشی را روی تخـ ـتش پیدا کرد

 .سلام سمانه-

 سلام. خوبی؟ فکر کردم هنوز نیومدی از مطب.گفتم امتحانی یه زنگ بزنم. خوبی؟-

 آره . تو خوبی؟-

 چه خبر؟-

نشست و به سپید نگاه کرد که با کنجکاوی داشت کمد لباسهایش را زیر و رو  روی تخـ ـتش

 :میکرد

هیچی. سلامتی. فردا میخوام به دکتر بگم که دانشگاه قبول شدم و دیگه نمی تونم بیام. -

 .حداقل تو این یه هفته ی آخر یکیو پیدا کنه

چندش آخرش اینجا قبول شد.اونم نگو دانشگاه. داغ دلمو تازه نکن.یادم نیار که اون غزاله ی -

 .همون رشته ی ما

 !! سپید-

از جایش جست و لباس خواب توری طرحداری که سپید با چشمهای شیطان و لبخند گشاد 

جلوی خودش گرفته بود و به فیروزه اشاره میکرد از دستش کشید. صدای سمانه را از آنطرف 

 :می شنید

 کیه؟-

انداخت درش را بست و سپید را به جلو هل داد. سپید با چشم غره لباس را داخل کمد 

 :خندید

 ! نامرد ! بزار ببینم بقیشو دیگه-

 :خندان از اتاق بیرون رفت و با صدای بلند گفت

 !خیلی خوشگل بود-

 :فیروزه از بین در اتاق خواب با اخم نگاهش کرد

 .الو سمانه-
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 کیه؟-

 .سپید-

 .نجا بودعه دوباره اونجاست؟ کل این تابستون او-

 .باباش رفته ماموریت.خب ...راستی اومد؟ همون دختر داییت گفتی قراره بیان خونتون-

نه داییم زنگ زد گفت هفته ی دیگه میان یکباره که ثبت نام غزاله رو هم بکنن. وای یعنی -

 داییم انگار غزاله هسته ی اتم شکافته با یک افتخاری میگه غزاله مکانیک قبول شده انگار اون

مکانیکی که قراره غزاله بخونه مهندسیه این که من میخونم مکانیکی سر کوچمونه ! منم هر 

  .روز تو پاچال دارم ماشین تعمیر میکنم

 .همینم هست آیندت همینه-

حرف نزن. تنها امیدم اینه که خانم خونه ی ما رو خوشش نیاد داییمو مجبور کنه براش خونه -

  .نمیرهبگیره. چون عمرا خوابگاه که 

 ولش کن. سخت نگیر . از بچه ها چه خبر داری؟-

از میان در به سپید نگاه کرد که لباسهای راحتی اش را تن کرده و روی دسته ی مبل نشسته 

 .و چیزی در گوشی اش تایپ میکرد

 .بچه ها؟ هیچ خبر. رفتن خوزستان خونه ی علی. آخر شهریور میان-

 .م میدونم. بچه های کلاس. سحر شادی اینااون بچه هار و نمیگم. اونو که خود-

آهان. هیچی. یکم با شادی تلفنی حرف زدم دیشب. همه مسافرتن. عمرا هیچکس از اون -

 .شهریور میره دانشگاه؟ همه از اول مهر میان ۲۰هفته بیاد دانشگاه. آخه کی 

  .من میرم-

ول مهر مامان باباش میان خب تو از بس نخاله ای. تازه سیاوش دیشب میگفت احتمالا هفته ا-

 .اصفهان

 .جدی؟ خب؟ چه خوب-

 .به من چه؟ هان؟ اصلا نگفت بیا آشنا بشیم و این حرفا-

وای سمانه دوباره شروع نکن چقدر بدبینی به این آدم. خوبه کل تابستون بخاطر تو هی میومد -

 ه؟اصفهان و میرفت.دیگه گفتی راجع به ازدواج و آینده هم که حرف زد. چته دیگ
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آهان ! اونا حرف نبود صرفا معیارهاشونو گفتن که من والا نفهمیدم بلاخره در این دسته بندی -

 جا شدم یا نه! ول کن .میعاد راستی دیگه در مورد کارت چیزی نمیگه؟

 :فیروزه روی تخـ ـتش لم داد

یمارا اصلا به کل در موردش حرف نمیزنه. اگرم یه موقع یه چیزی در مورد مطب و دکتر و ب-

  .بگم فقط میگه اوهوم اوهوم

 .بنده خدا دیده عمرا از پس تو کله شق بر بیاد. تسلیم شده-

  .همچین تسلیم هم نشد. دو هفته ی تمام وقتی از ترکیه برگشت با من قهر بود-

  .خب لوس نشو دیگه تو هم. یه چمدون سوغاتی برات آورد دیگه. این به اون در-

بردارم اگر خواستم جایی برم سر کار بعد از ظهرام بیشتر خالی هوم.میخوام یجوری واحد -

 .باشه

خب خودتم دنده ات میخاره. پی شر میگردی. دیگه وقتی دانشگاه شروع شد همون کار تایپت -

 .رو ادامه بده

نه یه کار با ساعت کم. راستی دادم متن انجام ترجمه و شماره تلفنم رو پرینت کرد آقای -

میزنه پشت شیشه اش. توی اون هفته بریم چند تاشو بزنم توی دانشگاه  عاطفت برام. گفت

 .های دیگه

 .باشه.میریم-

 .شام میای اینجا؟میخوام ماکارونی درست کنم-

 وای ماکارونی. حیف. با خالم اینا قراره بریم پارک. فردا شب میام-

. 

 عصر ۰۲:۵۳ ,۳۰-8-۹۴

گوشی را که قطع کرد هنوز سپید سرش توی گوشی اش بود و لبخندی گشاد روی لبـ 

  .ـهایش

 .فیروزه. اینو نگاه کن-

 :گوشی را جلوی صورت فیروزه گرفت
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 خوشگله؟-

 :ا افتاده با موهای بلند نگاه کردفیروزه به عکس پسر ج

 کیه؟-

 پسر استاد کلاس تئاترم. آدرس پیج اینستاگرامش رو پیدا کردم. خوبه؟ خوشگله؟-

 .بد نیست-

به طرف آشپزخانه رفت. به گوشت چرخ کرده دست زد تا میزان انجمادش را بررسی کند هنوز 

 .یخ زده بود

. استادم پاش شکسته. وای خیلی خوبه. همه میخوام تورش کنم. چند شبه میاد دنبال باباش-

 .عاشق شدن. دیشب کلی باهاش سلام علیک کردم. انقدر تحویلم گرفت

 :فیروزه غذای شب گذشته را روی گاز گذاشت تا برای نهار گرم کند

 ماکارونی میخوری برای شام درست کنم؟-

م پاش خوب نشه حالا آره. حالا میخوام آروم آروم برم باهاش حرف بزنم. خدا کنه استاد-

 .حالاها. اگرم شد خودم اون پاشو میشکنم

 :دندانهایش را به فیروزه که دور آشپزخانه میچرخید تا کارهایش را انجام دهد نشان داد

بابام اگه بفهمه نمیزاره دیگه برم کلاس تئاتر. ویالونم رو هم با همین دهاتی بازیاش نزاشت -

  .دیگه برم

 .بله خبر دارم-

ه من خودم با پسره همون معلمم بهم زده بودم یعنی نمیخواستم دیگه باهاش باشم. ولی البت-

سال کلاس رفتم بسه  8بابامم دیگه شورش رو در آورد. البته دیگه حوصله کلاسم نداشتم. 

 .دیگه. یه نمایشی قراره توی پاییز اجرا کنیم قراره توش من ویالون بزنم

 :دوباره سرش را داخل گوشی کرد

 .راستی آدرس اینستاگرام میعاد رو بده ببینم عکساشو-

 .قفله-

 خب از توی گوشی خودت میبینم. ببینم؟-

تبلت را از روی پیشخوان برداشت قبل از آنکه فیروزه فرصتی برای اجازه دادن پیدا کند در 
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 :صفحات شروع به گشتن کرد

ده ها حتی عکس پروفایلم وای فیروزه خب تو هم عکس بزار چار تا. چیه عین این عقب مون-

  .نداری. آهان پیداش کردم

فیروزه موهایش را باز کرد و دوباره بست. دستکش های ظرفشویی را دستش کرد تا ظرفهای 

 :شب گذشته را بشوید

 !چیزی ننویسی سپید-

  نه نمینویسم. وای چقدر خوش تیپه. اینا عکسای آنتالیاست؟-

 :وزه بشقاب کفی را پایین گذاشتصدای موزیک لایت گوشی اش بلند شد فیر

 .سپید گوشیمو بیار-

 :سپید از داخل اتاق داد کشید

 .میعاده-

 :گوشی را با عجله به فیروزه رساند

  .بهش بگو بیاد اینجا-

 :فیروزه دستکش ها را از دستش بیرون کشید

 ...بله؟ قطع شد-

 :بالا و پایین کردگوشی را پایین گرفت تا شماره را بگیرد. سپید عکس های تبلت را 

 .بگو بیاد من ببینمش دیگه. اینهمه اومدم خونه ات یبارم ندیدمش تا حالا-

 .نیستش. اصفهان نیست-

 .گوشی را به گوشش چسباند و با کتفش گرفت. دوباره پای ظرفشویی برگشت

  کجاست؟-

 .خوزستان. خونه ی علی. الو...سلام . ببخشید تا اومدم بردارم قطع شد-

 :را زیر آب گرفتظرف کفی 

مهر؟ نمیدونم. باشه. بگیر. باشه باشه میگم بهش. میاد آره احتمال زیاد.  ۲۵خب؟واسه کی؟ -

 .باشه باشه. خدافس

انگشتهای خیسش را روی صفحه کشید و گوشی را روی پیشخوان گذاشت. سپید با هیجان 
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 :گفت

ل داده رفتیم یه جای بهتر وای سگشووو. چه خوشگله. وای حیف که تو این خونه ایم بابام قو-

 .برام سگ بگیره. اسم سگش پونیه. چه خوشگله

 :سرش را بالا آورد و به فیروزه نگاه کرد

 چکارت داشت؟-

 .مهر کنسرت اصفهان. اصلا نفهمیدم اسم خوانندش چی بود ۵۲گفت -

 :خنده اش گرفت . دستش را با لباسش خشکاند و دوباره دستکش ها را دستش کرد

 .رزرو کنه اگه میرممیخواست -

 واای کنسرت گروه سون.. زنگ بزنم به میشا. قرار بود رزرو کنیم. گوشیم کو؟-

با عجله و هیجان دنبال گوشی اش گشت. فیروزه با لبخندی زیر لب اسم گروه را زمزمه کرد. 

آنقدر که بودن با میعاد مهم بود هیچ چیز دیگر مهم نبود . حتی اسم خواننده و گروه را هم 

 .نشنیده بود

. 

 عصر ۰۲:۵۳ ,۳۰-8-۹۴

 .دختر داییم غزاله. دوستم فیروزه-

دستش را دراز کرد و با لبخند نرمی با دختری دست داد که سمانه بعنوان دختر دایی خطابش 

پوستی سبزه و موهایی قهوه ای رنگ با تم بی رنگی از کرده بود. دختری نستا بلند قد با 

 .نارنجی

 .خوشبختم-

 :سمانه به ورودی دانشکده اشاره کرد

 .خب سلام دانشکده. ما دوباره اومدیم-

 :غزاله در کنار سمانه از پله ها بالا می آمد

 .چرا بهش میگن نر کده؟ به دانشکده مکانیک-

. الته اینطور که تو میگی ورودی شما باز تعدادتون برای اینکه بیشتر پسرن. دخترا کمترن-
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 .تا پسر ۲۵بیشتر از ماست. پارسال ما ده تا دختر بودیم 

  .تا دختر بودیم. شایدم بیشتر

 کجاست؟ 1۰۵نفری بودیم. شایدم بیشتر. کلاس  1۷۰18آره ما انگار یه -

  .طبقه اول-

 .خب من رفتم. کلاسم الان شروع میشه. فعلا-

 :دور شد سمانه شروع کردهمین که 

 .وای کی میشه بابا جونت برات خونه بگیره دست از سر من برداری-

 :فیروزه کوله را روی شانه اش جا به جا کرد

 .دختر خوبیه که-

آره خیلی! بزار دو سه جلسه دیگه نظرت رو راجع بهش بده. از سه روز پیش که دیگه رسما 

ده. سه روزه اومده دانشگاه که دو روزش ثبت نام و خانوادش رفتن و اومده دانشگاه شروع کر

معارفه بوده یه روز کلاس داشته پنجاه نفر میخواستن باهاش دوست بشن. حتی یکیشون تا دم 

خونه ما دنبالش اومده! فکر کن. حالا خوبه بر و رویی هم نداره اینقدر اعتماد به نفس نمیدونم 

 .کی تو خر این کرده

 :داخل هل داد و روی دنبال صندلی مناسب تا آخر کلاس رفت فیروزه در کلاس را به

 .عصر با فضیلتی کلاس داریم میعادم نیست. تنهایی باید برم بشینم سر کلاس-

 :سمانه روی صندلی نشست و کیفش را صندلی بغـ ـل گذاشت

گفتم بهت هیچکس از شهریور نمیاد. اینا رو که دیگه همون اول مهر هم بیان باید کلی -

 .اشون فرش قرمز انداخت. دارن کله خطه ی جنوب رو میگردن. واقعا خوش بحالشونبر

 :به صندلی اش تکیه داد

نکردم حداقل با یکی از یه شهر دیگه دوست بشم بتونم برم شهرشون مسافرت. زرت چسبیدم -

 .به تو

 :فیروزه خندید

 .از خوش شانسی بیش از حدت بوده-

 ! اوه آره واقعا-



 

623 
 

هر همان درسی بود که ترم پیش پاس نشده بود. همین که استاد اولین مبحث کلاس بعد از ظ

را شروع کرد یاد روز کذایی امتحانش افتاد و ماجرای مامان در صبح زود . کلنجارش با بابا و 

آرام شدنش که حداقل نیم ساعت طول کشیده بود. بعد دیر رسیدن به امتحان و استادی که 

رام تکان داد تا خاطرات از مغزش رد شوند. به غزاله در آنطرف راهش نداده بود. سرش را آ

کلاس لبخند زد و برای نوشتن جزوه دست به کار شد.همین که دو جمله ی اول را نوشت پیام 

 :میعاد رسید

 چه خبره دانشگاه؟ سر کلاسی؟-

 .آره. خبر خاصی نیست-

 حضور غیاب کرد؟-

 .نددر کلاس باز شد و چند دختر همزمان وارد شد

  .نه هنوز-

 جام خالیه نه؟-

 .اوهوم خیلی-

 یادته پارسال یه همچین روزایی اصلا همو نمیشناختیم؟-

آنطرف کلاس جایی که دخترهای تازه وارد در تلاش رای نشستن بودند تقریبا همهمه شده 

  .بود

  .آره. یادش بخیر. من اصلا نمی دونستم میعاد مینایی کیه-

 .نوز به اون درجه از عرفان نرسیدیهنوزم نمیدونی عزیزم! ه-

استاد برگشت و در سکوت به دخترها نگاه کرد. بقیه کلاس هم بدنبال نگاهش چرخیدند. 

 :فیروزه سرش توی گوشی اش بود

 تو یادت میاد اولین بار که با هم حرف زدیم چی بهم گفتیم میعاد؟-

 .آره من گفتم پیس پیس خوشگله ! تو برگشتی گفتی جوووون-

 .مزه! جدی پرسیدم بی-

 .صداهای اضافه کم شد و کلاس به سکوت برگشت. استاد به حرفهایش ادامه داد

اولین بار رو یادم نمیاد عزیزم. ولی یادمه دو سه هفته ی اول ما بهت میگفتیم اون دختره که -
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 .همش دیر میاد

 :لبخند لبـ ـهای فیروزه را لرزاند

م. داشتیم با سمانه سوار ماشین میشدیم ازمون آدرس اولین ار توی پارکینگ با هم حرف زدی-

 .یه جایی تو اصفهان رو پرسیدی

 .مجتمع پارک-

 یادته؟-

 .معلومه-

 .وقتی پرسیدی به من نگاه کردی. با یه لبخند متشخص و ملایم-

 .میخواستم گولت بزنم-

 .مرسی که گولم زدی-

 .قربونت برم که انقدر خنگی گولمو خوردی-

آورد حالا آنقدر از جروه عقب افتاده بود که نوشتن هیچ فایده ای نداشت. با سرش را بالا 

لبخندی که تمام صورتش را گرفته بود برگشت و به طرفی که دخترهای شلوغ نشسته بودند 

نگاه کرد. هنوز در حال پچ پچ بودند. سه دختری که کنار غزاله نشسته و بزودی چهار نفر 

  .شدندمعروف ورودی جدید مکانیک می

*** 

. 

 عصر ۰1:۵۹ ,1-۹-۹۴

شنبه دومین روز مهر بود. از پنجره های باز کلاس هنوز نسیم خوش صبحگاهی یادآور هوای 

مهمه با هم خنک اواخر تابستان بود. دانشجوها دسته دسته وارد کلاسهایشان میشدند با ه

سلام احوالپرسی میکردند و بدنبال جایی مناسب میگشتند. یک ردیف مانده به آخر کلاس 

فیروزه در کنار سمانه نشسته و چشمش به در بود. میعاد و بقیه دیروز از سفر برگشته بودند و 

 .بیشتر از دو هفته بود که همدیگر را ندیده بودند

 .چشمات قلب شدن-
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 چی؟-

 .انه نگاه کردبا گیجی به سم

 .میگم چشمات شبیه دو تا قلب شدن-

 .هه. دیوونه.چشمای تو هم همینطور-

 .نه عزیزم اصلا منو وارد جرگه ی خودتون نکن. ما عشقمون منطقیه-

به تقلید از سیاوش دست بین ابروهایش گذاشت و عینک خیالی اش رابالا داد. پشت سر دو 

سیاوش و بعد میعاد. صدای سمانه با موج خنده  دختر همکلاسی شان اول علی آمد بعد مانی

 :قاطی شد

 !میعاد سبیل گذاشته-

فیروزه با چشمهایی متعجب مخلوط با حالت ذوق زدگی و شعف به لبخند و سلام راه دور 

 :میعاد جواب داد. صدای سمانه را کنار گوشش می شنید

 .چقدرم بهش میاد. انگار مرد شده-

فیروزه دست به سبیل هایش کشید و مصنوعی اخم هایش را در میعاد از آنطرف کلاس رو به 

هم کرد.فیروزه خندید. شکلکی در آورد به نشانه ی پرسیدن سبیل واسه چیه؟ میعاد گوشی 

 :اش را در آورد. چند ثانیه بعد پیام رسید

  چطوره؟-

 دیوونه سبیل گذاشتی؟واسه چی؟-

  .میخوام بعضیا حساب ببرن-

 .می که خنده می لرزاندش به فیروزه نگاه کرددوباره برگشت و با اخ

  .بهت میاد خیلی-

 .جدی؟ تو شرط بندی باختم مجبور شدم سبیل بزارم-

 شرط چی؟-

 .نمیشه بگم-

 :استاد وارد کلاس شد. سمانه در حالیکه نیم خیز از جایش بلند شده بود گفت

 .خانواده ی سیاوش هم گویا فردا قراره بیان-
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ی صدایش نبود در داقع به سمانه گوش نمیداد. به میعاد نگاه میکرد که فیروزه درست متوجه 

با هیجان با بقیه همکلاسی هایش دست میداد حرف میزد و مادام به سبیل های پر و نسبتا 

روشنش دست میکشید."چقدر دوست دارم" لبخند تمام صورتش را درگیر کرده بود. به جز 

مکان هیچ چیز و هیچ کس دیگری را در آن دنیا  میعاد به جز آدمهای آن کلاس به جز آن

 .نداشت. تمام امید و دل بستگی هایش را یکسالی بود که همین جا پهن کرده بود

 .وای-

صدای نفس سمانه را وقت حبس شدن در سیـ ـنه شنید. برگشت و به لبخند عمیق و نگاهش 

 .در گوشی خیره شد

 چی شد؟-

 :ـ ـهایش بهم نخورد گفتسمانه با صدایی که سعی داشت حتی لب

 .هیچی. تابلو بازی در نیار-

 :سرش را بالا آورد و به سیاوش نگاه کرد تا مطمئن شود به آنها نگاه نمی کند

 .سیاوش نوشته فردا شب شام برم با مامان و باباش بیرون-

 ..واقعا؟ میدونستم عمرا سیاوش بدون تو بره-

 :سمانه دست فیروزه را چنگ زد

 .شب نمیرسم. الان میمیرم از استرس من به فردا-

 :فیروزه دست یخ زده اش را فشار داد

دیوونهه اونوقت که خانواده ی میعاد میخواستن بیان که خوب بلد بودی برای من نطق کنی. -

 گربه رو دم حجله بکش و چه میدونم بقیه دخترا ال میکنن و بل میکنن چی شد حالا؟

 :کرد سمانه مقنعه اش را با استرس مرتب

 .وای من غلط کردم-

 .صدای رسای استاد برای حضور غیاب در کلاس پیچید

 .مینایی-

 .بله-

دوباره نگاهش به میعاد افتاد.نور روشن صبحی پاییزی از پنجره های کلاس روی صورتش 
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  .افتاده و حرکت های صورتش را موقع حرف زدن به خوبی نشان میداد

 

 

ش خالی شدند. شلوارش تا زانو از آب خیس شده بود. موج بزرگی آمد و ماسه ها زیر پای

جمعیت با همهمه در کنارش پراکنده بودند. آمبولانس آمده و در حال رسیدگی به پسرک 

 :نوجوانی بودند که از آب بیرون کشیده شده بود. سیاوش به صورت خیسش دست کشید

 .یا خدا-

 :دوباره چند قدم در آب رفت

 ! میعاد-

 :شنید بعد صدای علی را

 ! میعاد-

 :علی رو به سیاوش تقریبا عربده کشید

 سیا از کدوم ور پرید؟-

لباسهای هر سه شان خیس بود. علی مانی و سیاوش. مانی کمی آنطرف تر روی ساحل دراز 

کشیده بود تا بتواند نفسش را تازه کند.بچه را او از آب بیرون کشیده بود. یاسی دست روی 

درست شبیه تمام زنهایی که همسرشان را در یک قدمی مرگ دیده پیشانی اش گذاشته بود و 

باشند اشک میریخت. علی چند قدم بلند برداشت و دوباره داخل آب پرید صدای ناجی را 

 :شنید

 .آقا بیا بیرون. بیا خودمون میگردیم-

 :سیاوش به طرفشان رفت

 .لاآقا تروخدا رفیق من رفت تو آب . برای این بچه. نیومده هنوز با-

 ...میریم الان با قایق. سعید-

 :رو به همکارش داد کشید

 .بیا یکی دیگه تو آبه-

موج دوباره آمد و زیر پایش را خالی کرد. نگاهش درست وسط دریا بود. جایی که میعاد را 

 .قورت داده بود
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 .ای وای خدا. عرشیا بیا اینجا-

 :فتادنش نمانده بودصدای زمزمه ی دردمند سمانه را می شنید که چیزی تا پس ا

 .ای وای اول صبحی این دیگه چه مصیبتی بود-

 :در حالیکه دست عرشیا را گرفته بود به بچه های علی اشاره کرد

 .بیا اینجا. بدو بدو-

 :صدای پسر شیطان علی را می شنید

 .خاله بابام رفت شنا کنه منم میخوام برم-

 : دست پسرک را گرفت

 .نه خاله الان باباتم میاد-

 :رویا به صورتش کوبید و با لهجه ی غلیظ جنوبی اش رو به سمانه کرد

 ووی خاک بر سرم. سمانه علی رفت تو آب دوباره. مرد تو کجا میری آخه؟-

 ...اوناهاش اوناهاش-

 :سمانه به علی در وسط آب اشاره کرد که سرش از آب بیرون بود

 .یا قرآن. خدایا نکن با ما اینکارو-

ست رویا سپرد و به طرف سیاوش که در حال حرف زدن با ناجیان و کل کل بچه ها را به د

کردن برای سوار قایق شدن بود قدم تند کرد. میانه ی راه با صدای جیغ و داد جمعیت متوقف 

 :شد

 ...اوناها اونجاست ...اونجاست-

در آب موج آمد و ماسه ها را طوری از زیر پایش کشید که تعادلش را از دست دادو تقریبا 

 .افتاد

 .عزیزم-

دستها زیر بغـ ـلش را گرفتند و بالا کشیدند. دو مرد ناجی به آب زدند و مسیرشان با علی یکی 

  .شد. میعاد را روی ساحل کشیدند

 .آقا دورشو خلوت کنید. چیزیش نیست. هیچی نیست-

ا از صورتش کنار میعاد روی زمین زانو زدند. هنوز هوشیار بود . سیاوش موهای خیس میعاد ر
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 :کنار زد

 میعاد خوبی؟-

 :ناجی دوباره گفت

 .چیزیش نیست آقا یکم نفس کم آورده. بهوشه-

از میان پاهای جمعیت در نور صبحی که به نیمه رسیده بود میعاد را نیمه عریان خوابیده روی 

 :ساحل در حالیکه تنش غرق ماسه شده بود میدید. آرام پلک زد. صدای سمانه را می شنید

  ...خدایا شکرت...خدایا شکرت-

موج دیگری آمد اما به پاهایشان نرسید. پاهای او و مردی که کنارش ایستاده و شانه هایش را 

 .محکم گرفته بود

*** 

. 

 عصر ۰1:۵۹ ,1-۹-۹۴

 :تادسمانه کنار پیشخوان تریا ایس

 .آقا غفور چهار تا اسنک بی زحمت-

 :به فیروزه اشاره کرد

 .بشین تا صندلی رو نگرفتن-

دو تا نیمکت چوبی کوچک کنج تریا ی جمع و جور دانشکده بود که سمانه آن را مخصوص 

خودشان میدانست و اگر کسی رویشان نشسته بود مثل بچه ها آنقدر می ایستاد تا خالی شود 

دیگری بنشیند. فیروزه کیفش را روی نیمکت گذاشت و رو به در تریا  و حاضر نبود جای

نشست. از اینجا محوطه ی نسبتا سر سبز پشت دانشکده را می دید. آب پاش خودکار وسط 

 .چمن ها که با سرعتی متوسط هر چند ثانیه یکبار پله های جلوی تریا را خیس میکرد

 .وض کن میخوام رو به در بشینمیه ده دقیقه دیگه آماده میشه.جاتو با من ع-

  :جایشان را عوض کردند سمانه روی نیمکت ها نشست

 .وای دلم تنگ شده بود براتون. نیمکت عزیزم-
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 :دستش را روی میز چوبی میانشان کشید. فیروزه خندید

 .میرفتیم سلف ناهار میخوردیم-

فیروزه من فردا شب اصلا حرفشو نزن که دیگه من برنج و مرغهای سلف رو بخورم امسال. -

 چی بپوشم؟

 :با یادآوری قرار فردا شب دوبار ابروهایش به پایین سریدند

وای انقدر که از مامانش حرف میزنه من احساس میکنم کل مطالب و جملات ادبی دنیا رو -

مامان سیاوش گفته. استرس دارم. باید برم چند تا شعر از مولانا سعدی اینا حفظ کنم یه 

م نیارم. مثلا تا دیدمش بگم آمدی جانم به قربانت ولی حالا چرا ! نه این خیلی چیزی پرسید ک

  .ربطی نداره به مامانش

 :فیروزه با صدای بلند خندید

  .دیوونه-

باید یه زنگ بزنم به سمیرا باهاش مشورت کنم. خوره ی این کاراست. فقط موندم جلوی اون -

 .غزاله ی نکبت چطوری تیپ بزنم بیام بیرون

 نگفتی بهش؟-

 .نه دیوونه ام مگه. پس فردا صدتا میزاره روش تحویل مامانم میده-

 .خب بگو داری میای خونه ی من-

 آخه من برای خونه ی تو مثلا لباس شیکهام رو میپوشم؟-

 .اینم شانس منه. همین که با پیژامه نمیای باید برم خدا را شکر کنم-

 :سمانه سرش را روی میز گذاشت

زه حرف نزن. اگه منو نپسندیدن چی؟ بعد مجبوریم یواشکی با سیاوش فرار کنیم وای فیرو-

 .ازدواج دزدکی بکنیم و اول بدبختیمون میشه

 :فیروزه دست روی سرش گذاشت

بعدم لب مرز در حالیکه دارین فرار میکنین دست گیرتون میکنن. بابات هم زوری شوهرت -

 .میده به بقال محله تون

 :ه خنده لرزید سرش را بالا آورد و به فیروزه نگاه کردشانه های سمانه ب
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  .تو هم قوه تخیلیت خیلی خوبه...اه غزاله اومد-

صدای سر و صدا و خنده ی دخترها در راه رسیدن به در تریا به گوش می رسید. سمانه زیر 

 :لب غر زد

 ببین چقدر جلفه خدا وکیلی. این دختره رو دیدی؟-

را نگاه کرد. در تریا باز شد و چهار دختر با هم داخل آمدند.  فیروزه برگشت و پشت سرش

موجی از انرژی و هیجان با سر و صدایشان ناگهان داخل تریا پخش شد. همه ی دخترها بر 

  .گشتند و نگاهشان کردند

 .اینکه چشماش آبیه-

اله دستش را در برابر جلو آمدن غزاله لبـ ـهای سمانه به مصنوعی ترین لبخند دنیا باز شد. غز

 :جلو آورد

 عه اینجایی. خوبی؟-

 :با سمانه و فیروزه دست داد بعد رو به دوستانش کرد

  .بچه ها دختر عمم سمانه که گفتم. دوستش فیروزه. اینا هم دوستای من-

به سه دختری که کاملا متفاوت با جو دانشکده بودند در تیپ هایی امروزی آرایش کرده و 

 :خاص اشاره کرد

 .،آسوده، ستاره مریم-

دخترها به ترتیب دست دادند. فیروزه با لبخندی ملایم با هر سه نفرشان دست داد و روی 

دختر چشم آبی که سمانه اشاره کرده بود چند ثانیه ای متوقف شد. وقتی دور شدند تا جایی 

 :روی نیمکت ها برای خودشان بگیرند سمانه به حرف آمد

 جوری ان؟ عروسی اومدن؟ دیدیش اون دختره رو؟چه دوستای عتیقه ای. چرا این-

 .آره . دیده بودمش. با هم توی کلاس فضیلتی هستیم-

 .هان آره راستی با اینا شما کلاس دارین-

 آره. خب چیه؟-

 .یه جوریه. زیادی خوشگله. آدم توقع نداره این قیافه ها رو تو دانشگاه ببینه-

فیروزه بار دیگر به نیمکتی که چهار دختر پر سر و صدا نشسته بودند نگاه کرد. دختری که 
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سمانه اشاره کرده بود با صورتی گرد پوستی سفید و صاف گونه هایی که انگار از درست ترین 

جای ممکن برآمده شده بودند با چشمهای درشت آبی رنگ در حال گوش دادن به حرف 

گهان زیر خنده زد. چشمهایش جمع شد و دو چال گونه ی واضح روی دوستانش بود. بعد نا

صورتش آشکار شد. سرش را با شدت پایین انداخت موهای پلاتینی که از فرق سر منظم از هم 

  .جدا شده بودند روی صورتش ریخت

شیرازیه. اسمش آسوده است. غزاله جان فرمودند که بهش میگن سوده یا سودی. انگار یه -

دیگه هم داره.دیشب چهار ساعت داشته مخ منو با اینا میخورده. یک هفته است با هم لیسانس 

دوست شدن انگار ده سال خاطره ی مشترک دارن. یکیشون هم انگار اصفهانیه فکر کنم همون 

مریم باشه. گفت به اون دو تای دیگه که خوابگاهی ان گفته بیان خونه ی اینا زندگی کنن. 

 .ا زندگی میکنن. وای کاش غزاله رو هم ببرنگویا با مامانش تنه

 :صدای مسئول تریا بلند شد

 .چهار تا اسنک آمادست-

سمانه از جایش بالا پرید. در حال حساب کردن اسنک ها بود که در قسمت پسرا نه ی تریا که 

با یک دیوار کاذب از بخش آنها جدا میشد باز شد سیاوش و میعاد داخل شدند.از منطقه ی 

پیشخوان آقا غفور که میتوانستند همدیگر را ببیند با هم سلام علیک کردند. میعاد به  مشترک

فیروزه نگاه کرد و با اخمهای درهم دوباره به سبیلهایش دست کشید. بعد خودش خنده اش 

 :گرفت. فیروزه خندید . صدای میعاد را می شنید

  . همیناستغفور یکم تو این منو تغییر بده بابا. از پارسال تا حالا-

 :در حالیکه به لیست محدود فست فود نگاه میکرد گفت

 .سه تا همبر یه هات داگ-

با صدای بلند خنده ی دخترها برای یک لحظه سرش را از روی منو بلند کرد و به نیمکت 

  .شلوغ دخترها نگاه کرد. بعد به فیروزه نگاه کرد. لبخند زد و از در تریا بیرون رفت

 :در نیمکت دوستان غزاله ولوله شد. سمانه اسنک ها را روی میز گذاشت با بیرون رفتنش

  .من موندم چجوری اینو بعنوان دختر دایی به سیاوش معرفی کنم بعدا-

فیروزه به دختر چشم آبی نگاه کرد که دست پشت نیمکت انداخته و بدنبال رفتن میعاد از تریا 
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 :گردن می کشید

 چشمای خودشه؟-

 چی؟-

 :برگشت و نگاه فیروزه را دنبال کردسمانه هم 

  .فکر نکنم. لنزه-

 .خیلی خوشگله-

 .هوم. صد دفعه به این غفور گفتم سس زیاد بزن. زورش میاد اصلا-

*** 

پاها را دور کمـ ـر میعاد حـ ـلقه کرد.صورتهایشان از هم دور شد و حـ ـلقه ی پاها محکمتر. 

 :ـوسید دست به سبیلش کشید. میعاد سر انگشتش را بـ

 ...عشقم-

 :سرش را بالا گرفت و به چشمهای فیروزه که روی پاهایش نشسته بود نگاه کرد

 دلم چرا اینقدر برات تنگ شده بود؟-

 :فیروزه دوباره دست به سبیل هایش کشید

 .منم همینطور-

تیک تاک ساعت روی دیوار سالن که باطری اش ضعیف شده و روی ساعت یک ربع به هشت 

 .فقط ثانیه شمارش با زحمت در جای خودش در جا میزد شنیده میشدمانده و 

 .اینجای سبیلت خالیه-

به محل اتصال سبیل با ریش هایش اشاره کرد و روی پوست خالی بدون مو دست کشید. 

میعاد دستهای حایلش که پشت کمـ ـر فیروزه بود از هم باز کرد و رو مهره های کمـ ـرش بالا 

 :سرید

 .. هیچوقت نمی تونم ریش پروفسوری بزارمآره. ارثیه-

 .ریش و سبیلت هم بوره-

 .هوم-
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 . دستش پشت گردنش رسید. انگشت بین موهایش کرد

 .ولی سبیل گذاشتی خیلی بهت میاد-

 .اوهوم. شما هم اگه سبیلات رو بزنی خیلی بهت میاد-

 :فیروزه بی محابا دست روی دهانش گذاشت

 .سبیل ندارم که-

 :ستش را کنار لبش کشیدمیعاد دست را

 .اینجا دو تا هست. اینطرفم چند تا-

 :فیروزه دست پشت لبش کشید

 .خب جا مونده اینا-

 :میعاد انگشت روی لبـ ـهایش کشید

 .نباید جا بمونه. از مو بدم میاد-

سرش را جلو کشید و دوباره بـ ـوسیدش. زنگ گوشی اش وحشیانه میان عاشقانه شان دوید. 

 :س تکان خورد. میعاد دستش را روی مبل کشید تا به گوشی برسدفیروزه با تر

 ...هر کس هست خیلی بیشعور و نفهمه-

 :به اسم روی صفحه نگاه کرد بعد خندید

 .بابامه-

 :انگشت جلوی لبـ ـهایش گذاشت به نشانه ی سکوت

 .سلام بابا. خوبی؟ مرسی قربانت. آره دیشب رسیدیم. خوب بود جات خالی بود-

 :دوباره دست به سبیلهایش کشید میعاد سرش را عقب گرفت و چشمهایش را گرد کرد فیروزه

  .آره آره امروز رفتم. مامان چطوره؟ آره. خونه ام-

 :فیروزه با شیطنت نگاهش کرد و لب زد

 خونه ای؟-

 :میعاد چشم غره رفت

ره سر کاری کی؟ بابا ول کن تروخدا. من درس و زندگی دارم .این مینا رو بفرست یجایی ب-

چیزی سرش گرم بشه. انقدر بهونه نگیره. نمیرسم بابا بیام کلاس دارم همش. باشه باشه حالا 
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  .ببینم چی میشه.اوکی خبر میدم بهتون. باشه . سلام به مامان برسون

 :تماس را که قطع کرد گوشی را روی مبل انداخت

 .اه دختره ی بیکار-

 چی شده؟-

 :ـر فیروزه انداخت دوباره دست هایش را دور کمـ

سال. مهمونی میگه  8 ۷بابام میگه مینا میخواد برای سالگرد ازدواجش مهمونی بگیره. بعد از -

 .یعنی یه چیزی در حد همون عروسی. خانواده شوهرش دارن ازکانادا میان میخاد جشن بگیره

 .خب خوبه که-

بود.شوهرشم که کلا معافه از وای مکافات عظماست. از یکماه قبل باید دنبال سفارشات خانم -

همه چیز. الان خدا را شکر من اینجام دستش به من نمیرسه. وگرنه صبح تا شب باید بشی 

آژانس خانم از اینور شهر به اونور شهر برای سفارش پاشنه ی کفشش که هماهنگ باشه با 

 .طرحهای روی لباسش

 دوست نداری؟-

 چیو؟-

 این کارا رو؟-

 .دیوونمون کرد بخدا تا اومد شوهر کنهنه. کی دوست داره؟ -

 :فیروزه لبخند وسیعی زد

 .منم وقتی خواستم شوهر کنم دیوونه ات میکنم-

 :اخم ریزی وسط پیشانی میعاد نشست

 به کی شوهر میکنی؟-

 :فیروزه سرش را تکان داد تا موهای لخـ ـت پشت شانه اش بریزد

 .به یکی-

 !به دو تا شوهر کن-

 :فیروزه خندید

 ! شه دو تابا-
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 .ساکت ! بچه پررو-

 :دوباره دستهایش را روی کمـ ـرش سراند

خودم شوهرت میدم برای عروسیت میبرمت اروپا. از این جشنای مزخرف خاله زنکی هم -

 .خبری نیست

 :فیروزه با چشمهایی که هر ثانیه هزاران حباب رویا در آنها میترکید نگاهش کرد

 .خوام. فقط با تو باشمبا تو من هیچی از این دنیا نمی-

 :لبخند سبیل های روشن میعاد را تکان داد

 .وقتی احساساتی میشی پلک هات میفتن-

دست پشت چشمهایش کشید. چشمها را بست. سرش را جلو کشید. لبـ ـهایش را کنار 

 :گوشش گذاشت

 .مال منی. تو...مال منی-

. 

 عصر ۰۷:1۴ ,۳-۹-۹۴

 :میعاد سوسیس ها را خرد میکرد. فیروزه سیب زمینی ها را تفت می داد

 .میعاد-

 .جانم-

 بچه ها نمیگن مثلا شبا که نمیای کجایی؟-

 :میعاد چرخید و سوسیس های آماده شد را داخل ماهیتابه ریخت

 .نه. میدونن-

 :نی اش کشیدفیروزه پشت دستش را به پیشا

 .وای صبحهاییی که با هم میریم دانشگاه نگاهشون که میکنم میخوام بمیرم از خجالت-

 .سوسیس ها را بهم زد

 چرا؟ برا اینکه مجبور شدن با اتوبـ ـوس برن راننده شخصیشون رو بر زدی؟-

 .روکش سوسیس دیگر را جدا کرد

http://forum.iranroman.com/member.php?action=profile&uid=24
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 ...نه. خب نمیدونم...بلاخره-

 .بریز دور این حرفا رو-

 .سوسیس خرد شده ی جدید را به ماهیتابه اضافه کرد

 .بسه دیگه خیلی شد میعاد-

گشنمه. شام که درست نمیکنی اینم که که خودم دارم درست میکنم ...دلم به چیت خوش -

 باشه؟

 :فیروزه خندید

 .فردا برات یه چیز خوشمزه می پزم-

 :روی صفحه را خواندمیعاد به لرزش گوشی فیروزه روی پیشخوان نگاه کرد. اسم 

 .ایندفعه بابای توئه-

 :فیروزه با اخمهای درهم با سرعت خودش را به پیشخوان رساند

 بابام؟-

به گوشی بعد به میعاد نگاه کرد. اخمهای متعجبش هنوز در هم بود. قاشق چوبی را دست 

 :میعاد داد

 .هم بزن نسوزه-

 :شد و در را بست گوشی را برداشت و از آشپزخانه بیرون آمد وارد اتاق

 بله؟-

 الو؟ تو دوباره داری چه غلط جدیدی میکنی؟-

 :ابروهایش بالا پریدند. برای یک لحظه چرخید و دور خانه را نگاه کرد

 چی؟-

 کجا رفتی کار میکنی؟ میخوای آبروی منو ببری؟-

 :به خودش در آینه نگاه کرد. بی اختیار دستش به قرمزی های لکه لکه ی پوست گردنش رفت

 چی شده؟-

رفتی منشی دکتر شدی؟ تو یکی یه تنه میخوای کل آبروی منو ببری. هر روز یه برنامه جدید -

 .داری
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 میگم چی شده؟-

 .صدایش بالا رفت. حوصله ی کشمکش با بابا را نداشت

زن مهندس صبوری امشب اینجا بود. جلو سه چهار تا از مهندسا و کله گنده ها برگشته میگه -

ب فلان دکتر دیدم مهندس. منشی بود. خاک بر سرت. تو خیر سرت میخوای دخترت رو مط

 مهندس بشی؟

طوفانی از فحش پشت تارهای صوتی اش ماند منتظر اجازه ی خروج. پوستش گر گرفت و 

 :سرش به ضربان افتاد

نگفتی بهش که دخترت ،بچه هات همه رو انداختی بیرون؟ نگفتی ما مـ ـستقل زندگی -

 انم مهندس کوفت و زهر مار نگفتی خرجمون رو خودمون میدیدم؟میکنیم؟ به خ

 ...تو-

 :صدا را بالا کشید و شبیه نعره ای از حنجره بیرون تف کرد

  !!نگفتی مهندس ؟-

 :مهندس را با تحقیر کشیده بود

 نگفتی پولت از پاروی پرنسس جدیدت بالا میره و بچه هات باید جون بکنن تا پول در بیارن؟-

باز شد و میعاد با چشمهای گرد شده در آستانه ی در ظاهر شد با قاشق چوبی در  در اتاق

 :دست. دستش را جلوی صورت میعاد کشید تا هیچ حرفی نزند. صدای بابا هم بالا رفت

بی پدر من تو رو از خونه انداختم بیرون؟ توی بی شرف که آبروی منو بالای سر قبر مامانت -

 .جلوی کس و نا کس بردی

 .وب کردم. خوب کردمخ-

تقریبا جیغ کشید. میعاد به طرفش یک قدم برداشت. دوباره دستش را حائل خودش و میعاد 

 .کرد. دستهای میعاد به نشانه ی پرسیدن سوال چه شده از هم باز شد و میان اتاق متوقف ماند

 ... سرتو مثل بچه آدم بنداز پایین درستو بخون. با آبروی-

 و؟ کی خرجمو میده؟ کی خرج درسمو میده؟درسمو بخونم؟ درسم-

 :صدای بابا پایین تر آمد

  خوب که بلد بودین با اون داداش لاتت چاقو کشی کنین بیان پول بگیرین حالا آدم شدی؟-



 

639 
 

دور خودش چرخید. کسی مادام در سرش میگفت"این چی میگه؟ این چی میگه؟ چی 

 "میخواد؟

ت پول بگیرم؟ اون تراول ها که چپوندی بودی تو ی داری غیر مـ ـستقیم میگی بازم بیام از-

  .لباسا رو هم انداختم سطل آشغال. اون پولت رو هم به وقت پس میدم

 :صدای پوزخند بابا را می شنید

 کی انشالا؟-

 :صدایش به اوج عصبانیت رسید

 .وقتی مردی. ریز ریز میکنم سر قبرت-

گوشش جدا کند. فیروزه عصبی شد. خودش میعاد به طرفش آمد . سعی کرد گوشی را از کنار 

 :را عقب کشید

 !فهمیدی؟ سر قبرت-

 .باشه بیار-

صدای خنده اش روی مغزش می دوید. مثل موجی سینوسی مادام به دیواره های مغزش شلاق 

 .میزد

 نگران آبروتی؟ برم خودمو بفروشم دیگه نگران نیستی؟-

 :زد و پشتش را به او کرد به حرکت عصبی میعاد به سمت خودش جواب نداد. دور

 ...خود فروشی کنم خوبه؟ البته قول نمیدم یه موقع یه شب یکیشون مشتریم شد بعد-

گوشی از دستش کشیده شد. به طرف میعاد چرخید که با عصبانیت تماس را قطع میکرد بعد 

 :ان دادگوشی را روی تخـ ـتخواب پرت کرد. انگشتش را بالا آورد و تهدید گر رو به فیروزه تک

 ! دفعه آخرت باشه جلوی من هر مزخرفی میگی-

فیروزه با خشمی که هنوز زیر پوستش بود و هر آن میخواست منهدمش کند نگاهش کرد. انگار 

مخاطب عصبانیتش را گم کرده بود. چند ثانیه بهم خیره شدند. فیروزه دست به صورتش 

 :کشید و زیر لب زمزمه کرد

 .عوضی-

 چی میگه؟-
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 :اد ملایم شد. نزدیک آمد بازوهایش را گرفت و موهایش را بـ ـوسیدصدای میع

 چی گفت؟-

فیروزه به طرح ها و نوشته های درهم لباس آستین حـ ـلقه ای میعاد خیره شد. جلو رفت و 

 :پیشانی اش را به سیـ ـنه ی میعاد چسباند

 چرا دست از سرم بر نمیداره میعاد؟-

 :د فشارش دادمیعاد بازو دورش انداخت و به خو

 چی گفت عزیزم؟-

هنوز پیشانی اش روی سیـ ـنه ی میعاد بود"چطوری بگم وقتی خودت هم با کار کردن من 

 :مخالفی؟" دوباره بـ ـوسه بر موهایش نشست

 هوم؟ چی گفت؟-

 .گفت آبروش رو بردم-

 واسه چی؟-

 :لیسی خیره شدشانه هایش را گرفت و از خود دورش کرد. فیروزه دوباره به نوشته های انگ

 .بخاطر کار توی مطب دکتر-

سکوت میعاد توضیح یشتر می طلبید. فیروزه سرش را بالا آورد و به چشمهایش برای لحظه ای 

 :نگاه کرد

هفته ی آخر که مطب بودم زن یکی از مهندسایی که خیلی پیشش رو در بایستی داره اومد -

  .اونجا. منو شناخت

ش را روی پیشانی گذاشت و با انگشتهای کشیده اش پوست را نفسش را بیرون داد هر دو دست

 :از دو طرف کشید

 .عوضی... منتظره من برم جلوی اون آشغال هرزه دستم رو برای پول جلوش دراز کنم-

 :روی تخـ ـتش نشست

 ...خدایا-

 :میعاد شلوارش را از زانو بالا کشید تا بتواند راحت کنارش بنشیند

 ...عزیزم-
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 :تدستش را گرف

 ...حالا که-

 :فیروزه عصبانیتش را به سمت میعاد پرتاب کرد

فکر نمی کنه که اگه کار نکنم چطور باید زندگی کنم؟ فقط فکر آبروی مزخرف خودشه؟ بهت -

قول میدم هر کس فهمیده من جدا زندگی میکنم بابام براش داستان ساخته که یه قصر توی 

احت باشم. فقط کارای من آبروش رو میبره. نمیدونم خیابون مرداویج برام کرایه کرده که من ر

چطور اونوقت که دست یه دختر همسن و سال دختر خودش را گرفته بعد یک هفته از مردن 

زنش آورده تو خونه اش اونم با دو تا بچه ی دیگه آبروش نرفته. اون کارش کلاس هم داره 

  .حتما

 .آروم باش عزیزم-

میزاره بین وسایلم. منظورش چیه میعاد؟ هان؟ میخواد بگه آدم مهربون شده واسه من. پول -

 شده؟ بابا شده؟

 :میعاد دست کنار صورتش گذاشت

 .آروم باش عزیز دلم-

الان زنگ زده که چی؟ از جونم چی میخواد؟ دنبال چیه؟ بره بگه به همه که از چهارتا بچه -

ون در رفته و اصلا معلوم هم اش فقط یکیشون مونده اونم چون خیلی احمقه. بره بگه یکیم

 .نیست رسیده اونطرف یا نه یکیمون خمـ ـار و بدبخته و یکیمون هم...منم

 :با خشونت موهای لخـ ـت رام نشدنی را پشت گوش زد

میگه برو بشین سر درست! هاه.پول درس خوندنم رو تو میدی؟ اصلا به روی خودت آوردی -

بیارم؟ کرایه ی خونم؟ هزینه های زندگیم؟ بخدا که  که من هزینه ی دانشگاهم رو از کجا باید

 .این آدم دو روز دیگه اون زنیکه و بچه هاش رو هم میندازه بیرون

 .عزیزم یکم آروم باش-

فیروزه طرف دیگر اتاق کوچکش را نگاه کرد. حتی تنفسش هم پر از خشم بود. دوباره زیر لب 

 :فحشی داد. میعاد دست دورش انداخت

 .ه عزیزم. حالا که دیگه اون کار تمام شد. نمیری دیگهاشکال ندار-
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 :به سمت میعاد چرخید

اون کار تمام شد کارای دیگه چی؟ من بازم میرم سر کار و توی این شهر هزار نفر آشنا ممکنه -

منو ببینن. خب به درک. اگه فکر آبروش بود زندگی آدم وار برای بچه هاش درست میکرد که 

 .ر کدوممشرق و مغرب نباش ه

 .بوی سوختگی ناگهان مشام هر دویشان را پر کرد

 .اوه سوخت-

میعاد با عجله بالا پرید و به طرف آشپزخانه دوید. فیروزه با همان تنفس خشمگین که 

سوراخهای بینی اش را گشاد کرده بود روی تخـ ـت ماند. صدای افتادن ماهیتابه در ظرفشویی 

ابه بلند شد. صدای اه اه گفتن های میعاد و بعد حرکت و بعد جلز ولز برخورد با کف ماهیت

 :پاهایش به سمت اتاق. دوباره در دهانه ی در ظاهر شد

 .عزیزم پاشو لباس بپوش میریم بیرون واسه شام-

 :فیروزه بدون آنکه نگاهش کند جواب داد

 .نمی خواد یه چیز دیگه درست میکنم-

 .پاشو عزیزم لطفا-

 :ه و داشت لباس راحتی اش را از تن بیرون می کشیدنگاهش کرد. دم در ایستاد

 .یکم راه میریم هوا میخوریم-

 :کمی مکث کرد

 .یکم جدی در مورد مساله ی کار کردنت حرف می زنیم-

 "! فیروزه چشمهایش را روی هم فشار داد"توبخدا که تو هم با بابام هماهنگ شدی

. 

 عصر ۰۷:1۴ ,۳-۹-۹۴

قبر هنوز خیس بود.روی خاک آب خورده پر از دسته های گل بود. بلوک سیمانی مربعی شکل 

بالای قبر تا کمـ ـر در گل فرو رفته بود. کسی ناشیانه با چیزی شبیه ذغال رویش نوشته 

را نگاه کرد. همه رفته بودند. از جمعیت بود"مهندس بهرام اعتمادی"برگشت و بار دیگر اطراف 

http://forum.iranroman.com/member.php?action=profile&uid=24
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شلوغی که تمام این دو ساعت پشت درختها از فاصله ی دویست متری نگاهشان میکرد هیچ 

کس نمانده بود. جمعیت آدم های سیاه پوش که اطراف قبر را گرفته بودند. از میان آدمها 

بک خودش اروپایی عزاداری راحله را میدید با دو پسرش. آنها را زیر بازوهایش گرفته و به س

میکرد. اشک های برادر ناتنی ده ساله اش را می دید که زیر بازوهای مادرش هق هق میکرد. 

حالا همه رفته بودند. عزاداری تمام شده بود و او آنجا تنها بود. به قبر نگاه کرد. به عکس بابا 

. به سبیلهای پر و لبخند کنار بلوک سیمانی که با تکه سنگی پشتش ثابت نگه داشته شده بود

کج معروفش. آرام پلک زد. دستی که خرما تعارف کرد پس زد. دست در جیب بارانی بلندش 

کرد. نوک چکمه اش را به قلوه سنگ پایین قبر زد.دست انداخت به یقه ی بافتی که پوشیده 

خانه. بود. از گردن دورش کرد و نفس عمیق کشید. بابا مرده بود. صبح زود در دستشویی 

احتمالا وقتی به عادت همیشه میرفت تا صورتش را بشوید و پنجه ی خیس بین موهایش 

سالگی کنار دستشویی افتاده و مرده بود. زمانی که هنوز خیلی  ۵۴کند.سکته کرده بود. در 

وقت داشت تا بزرگ شدن دو بچه ی آخرش را ببیند. پوزخندی بی رمق لبـ ـهایش را لرزاند. 

کرد. بعداز ظهر دیروز که با عجله داشت مسیر مترو تا اتوبـ ـوس را طی میکرد تا به عکس نگاه 

به خانه برسد شماره ای نا آشنا روی گوشی اش افتاده بود. اما صدا نا آشنا نبود. صدای عموی 

کوچکش بهنام را می شناخت. صدای نسبتا گرفته ای که با بی توجهی به او گفته بود "بابات 

بـ ـوسی که پر از صندلی های خالی بود سر پا مانده بود. گیج ،گم .حتی نمی مرده." در اتو

دانست کجا قرار بود برود. بعد بلاخره خودش را به اولین صندلی رسانده و رویش ول شده بود. 

کف دستهایش را بهم چسبانده بود . به عادت این چند سال اخیر. به عادتی که از یک تماس 

ب دریا شروع شده بود. دستهایی که بهم انرژی میدادند. پدرش مرده بود. دور تلفنی با میعاد ل

در تمامی ایستگاههایی که اتوبـ ـوس می ایستاد این جمله مادام در سرش تکرار میشد"بابا 

  " .مرده

آب دهانش را قورت داد. پاییز به نیمه رسیده و همه جا زرد بود. باد می آمد و در چادر زنانی 

ها حرکت میکردند میپیچید. دوباره به قبر نگاه کرد. بابا آنجا بود. دفتر زندگی اش که مابین قبر

بسته شده بود. همه چیز تمام شده بود. همه ی آن چیزهایی که همیشه یک سرش به بابا 

وصل بود. در فاصله ای که از جمعیت گرفته بود بین مردم چشم میدواند. دنبال خواهر و 
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آدمهایی که می دانست هیچ کدامشان آنجا نخواهند بود. فرزاد برادرهای هم خون خودش. 

فریبا فرناز. همه ی بچه های بهرام اعتمادی که اسمشان با ف شروع میشد. فرزاد که سالهای 

سال از آنها جدا بود فریبا که هیچکس خبری از او نداشت، فرناز که شوهر کرده و احتمالا بلیط 

بود تا بتواند خودش را به مراسم خاکسپاری عزیزترین بابای  پرواز به ایران هنوز فراهم نشده

دنیا برساند! و خودش... او از اول هم عضو این خانواده نبود. از اول هم همیشه دنبال راهی برای 

گریز و دور شدن از این خانواده بود. حتی با اینکه تنها دختر بهرام اعتمادی بود که در ایران 

ای دیگر دورتر و بی تفاوت تر بود. بابا مرده بود؟ خب چه فرقی میکرد؟ مانده بود از همه ی آنه

بابا سالهای پیش مرده بود. حوالی روزهایی که او در میان دخترک های شادمان مدرسه 

دخترانگی اش را گم کرده و به قعر دوران درد و پوچی پرتاب شده بود. درست زمانی که نیاز به 

س پشت او نخواهد بود. بابا خیلی وقت پیش مرده بود .بابا؛ حمایت داشت و می دانست هیچ ک

 .لغتی که معنایش را از دست داده بود

روی پاهایش نشست. بلندی چکمه ها اذیتش میکردند. دست جلو برد و گل سفید را کمی جا 

به جا کرد. دستش به خاک آب خورده رسید.صدای عزاداری خانواده ای از دور به گوش می 

ایی بلند از بالای قبر رد شدند. به عکس نگاه کرد. مهندس بهرام اعتمادی. نفس رسید. قدمه

حباب شده میان تارهای صوتی اش را آرام آرام شبیه دود سیـ ـگار بیرون داد. به عکس خیره 

 : شد بعد بلاخره واژه ها از گلویش کنده شدند

 !تو کلید رو به مسیح دادی-

ه بود چندین ساعت معطل مانده بود با عینک آفتابی بزرگ همه ی راه از تهران تا اینجا آمد

روی صورتش بدنبال جمعیتی که جسد بهرام اعتمادی را راهی میکردند با فاصله آمده منتظر 

مانده بود تا همه بروند ...همه ی این کارها فقط برای گفتن همین جمله. فقط آمده بود تا کل 

حویل بابا دهد.فقط آمده بود تا دلیل نفرت همیشگی درد زندگی اش را در این جمله بریزد و ت

اش را با یک جمله بگوید. بابا را با دردش همگام کند و مرگش را تبریک بگوید. حنجره اش پر 

از سرب شد. حتی یک جمله یک حرف یه نقطه ی دیگر هم بالا نمی آمد. با نگاه چسبیده به 

ه کشیده بودند. مسبب حداقل نیمی از عکسی که روبرویش بود تمام حرفهای دنیا برایش ت

  .دردهای زندگی اش حالا زیر این خاک خوابیده و زندگی اش تمام شده بود
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سرپا ایستاد. بار دیگر به قبر به عکس به نوشته ی ذغالی نگاه کرد. جمله ی خداحافظ بابا در 

زی به لبـ سرش مثل یک مگس لجوج پرواز میکرد و خودش را به دیواره ها میکوبید اما چی

ـهایش نمی آمد. قدم هایش را بلند انتخاب کرد. از مسیر میان قبرها هر لحظه دور و دورتر از 

خاکی تازه بسته شده. گوشی را از جیب بارانی بیرون کشید. به اسم سیاوش نگاه کرد. آب 

با؟ دهانش را قورت داد. فکر کرد که از چیزی شبیه بغض رد شد و بعد پوزخند زد"بغض؟برای با

 "هاه

 بله؟-

 سلام. خوبی؟-

 .صدایش نگران بود. صدای همیشگی

 .خوبم-

 رفتی؟-

 .دارم برمیگردم-

 تمام شد؟-

  .هوم-

سکوت شد. سیاوش هم می دانست که برای تسلایش هیچ چیزی نباید بگوید. غمی نداشت که 

 .تسلا بخواهد

 .دارم میرم ترمینال-

 .رسیدی تهران زنگ بزن. میام دنبالت-

را قطع کرد. ته جیب بلندش انداخت. لبه های بارانی را گرفت و بهم نزدیک کرد تا باد گوشی 

وحشی رام شود. از آخرین ردیف قبرها که گذشت پا به خیابان وسط گورستان که گذاشت و 

  .تاکسی دربست تا ترمینال گرفت بلاخره بغضش شکست. ناگهانی و بدون مقدمه

 کدوم ترمینال برم خانم؟-

 .آینه نگاهش کرد.فیروزه پیشانی اش را با دست گرفت. هق هق کرد مرد از

 .خدا رحمتش کنه. خدا صبرتون بده. غم آخرتون باشه-
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در میان بغض و هق هق در میان دستی که جلوی دهانش گرفته بود خنده اش گرفت. غم آخر 

 .! غم آخری وجود نداشت. فقط هیچوقت نمیشد گفت کدام غم، غم بزرگتریست

. 

 عصر ۰۷:1۴ ,۳-۹-۹۴

از کوچه که بیرون آمدند فیروزه با نگاهی که به آسفالت کف خیابان بود به طرف ماشین میعاد 

 :رفت. میعاد ایستاد

 کجا؟-

را بهم ریخته بود. منتظر به فیروزه برگشت نگاهش کرد. حوصله نداشت. تماس بابا اعصابش 

 .:میعاد نگاه کرد میعاد گفت

 .پیاده می ریم-

 :دست به گوشه ی چشمش کشید

 .کجا میخوای بری میعاد؟ اینجا من نمی دونم غذاهاش چطوره-

 :میعاد دستش را گرفت و پنجه بین انگشتانش انداخت

 .خوریماینجا غذا نمی خوریم. تا پل خواجو پیاده میریم بعد یه چیزی می-

 تا پل خواجو؟؟-

 :با تعجب نگاهش کرد. میعاد لبخند زد

 .بله بانو-

 .میعاد خیلی راهه-

 .اشکال نداره عزیزم. هر وقت خسته شدی بگو بغـ ـلت کنم-

 :به فیروزه ی کلافه و خسته نگاه کرد

 .کولت میکنم. خوبه؟ میندازمت روی شونه هام. عین پر کاهی آخه تو. جوجه-

 .شانه هایش دست انداخت دور

 .نکن میعاد تو محله-

  .محله که محله. زنمه. دلم میخواد-

http://forum.iranroman.com/member.php?action=profile&uid=24
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در برابر نگاه پر انرژی و لبخند شاد میعاد فقط سعی کرد لبخند بزند. در سرش پر از فکر بود. 

 .پر از بابا، آبروی رفته اش ، خودش و بیکاری اش. هزینه های زندگی و آینده ی تاریک تاریک

زشت میشی وقتی تو فکری که من زشت تر از تو دختر ندیدم تو این موقع  بخند عزیزم. انقدر-

 !ها

 :فیروزه با چشمهای گرد شده نگاهش کرد

خب راست میگم. آدمی که انقدر لبخندهاش قشنگ و معصوم که دل آدم براش قیلی ویلی -

 !میره چرا باید اخم کنه؟ اصلا چرا باید فکر کنه؟ چه معنی داره زن فکر کنه اصلا؟

 ...زن فقط باید-

 :سکوت کرد. میعاد خندید

 ! آفرین دقیقا ! زن فقط باید همون-

 .اه-

 :میعاد دستش را فشار داد

 عزیز دلم...چرا من انقدر تو رو دوست دارم آخه؟-

 .گونه های فیروزه داغ شد. لبخندش کمی جان گرفت

 ...یه دوسـ ـت دختر داشتم فیروزه-

 :مکث کرد

 م؟ناراحت نمیشی که بگ-

 :فیروزه موهای لخـ ـتی که از دور گردنش بیرون ریخته بودند مرتب کرد

 ! تا چی باشه-

 .چیز بدی نیست... یعنی بدهاش رو نمیگم که-

 :در برابر مشت فیروزه که روی بازویش فرود می آمد خودش را کنار کشید

 .باشه باشه. نمیگم اصلا-

 .بگو-

 .یا کار دستم بدینه دیگه میترسم حساس باشی یکم! عین بعض-

 .بگو لوس نشو-
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یه دوسـ ـت دختر داشتم یکم قاطی داشت نصف شب زنگ میزد مثلا میگفت بگو دوستم -

 .داری. بگو خیلی دوسم داری. بگو نمیدونی که چرا انقدر دوسم داری

 .فیروزه به اداهای میعاد خندید

ه همینطور تو خواب میگفتم باور کن! من خواب بودم مثلا بعد برای اینکه دست از سرم بردار-

نمیدونم چرا انقدر دوستت دارم ! میگفت بگو من بی دلیل ترین عشق زندگیتم ! بعد من دیگه 

اصلا مغزم کار نمیداد جمله رو برای خودم ترجمه کنم میگفتم تو بی عشق ترین دلیل 

 .زندگیمی! یهو جیغ میزد بی عشق ترین؟؟ روانی بود اصلا دختره

 :ست به بینی اش کشید. فیروزه با خنده نگاهش کردخودش خندید و د

 خب؟-

 .خب دیگه همین-

 .به خیابان اصلی وارد شدند

 خب آخرش چی شد؟-

آهان آخرش. آخرش هیچی ازدواج کردیم و سه چهار تا بچه هم گیرمون اومد همه از دم خل -

!! مامانشون  و چل. شبا میومدن میگفتن بابایی بگو که ما بی دلیل ترین عشقای زندگیتیم

 .تکثیر شده بود

 :فیروزه با خنده به جلو خم شد. میعاد دستش را فشار داد

 .های که خندیدی-

 :فیروزه سرش را به بازویش تکیه داد

 .کاش تو رو خیلی قبل تر پیدا کرده بودم-

 

وقتی به پل خواجو رسیدند فیروه نفس عمیقی کشید تا بوی رودخانه را به سیـ ـنه بکشد. 

 :نگاهش کرد میعاد

 خسته شدی؟-

 .نه زیاد-

  .گفتم اگه خسته شدی بغـ ـلت کنم-
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 .دیوونه-

 !قول دادم خب. بغـ ـلت میکنم. باور کن-

روی دهنه ی همیشگی پل ایستادند. فیروزه به دیوار تکیه داد و پایین سرید. رو به آب نشست 

میشد. میعاد کنارش نشست. و زانوهایش را تا کرد نور لامپ وسط دریچه از میان پاهایش رد 

 :به همان فرم. بعد گوشی اش را در آورد

 آهنگمون رو بزارم؟-

 .اوهوم-

صدای فرامرز اصلانی به آرامی میانشان پخش شد. دقایق طولانی هر دو به رو برو خیره شده 

 :بودند . فیروزه در فکر. میعاد در فکر. میعاد نفس عمیقی کشید

 ...فیروزه-

 :یره به روبرو جوابش را دادفیروزه با نگاه خ

 .بله-

 حرف بزنیم؟-

 .بزنیم-

یاد اولین روزی بود که روی همین پل در شب سرد و یخبندان نیمه ی دی ماه کاسه ی 

زندگی اش را وارونه کرده و شروع کرده بود از مامان گفتن. همان شبی که مامان گم شده بود. 

  .از آنی با میعاد وجود نخواهد داشتآن شب فکر میکرد که میعاد رهایش میکند . بعد 

 ...عزیزم در مورد کار-

 .میعاد هم به رو برو نگاه میکرد. وقتی جدی میشد صدایش متفاوت بود. محکم مردانه و مصمم

اینا رو چند بار گفتم حالا شاید با ناراحتی ، دعوا یا هر شکل دیگه. ولی الان میخوام جدی تر -

 . بگم

 :کمی مکث کرد

تو دانشجویی و شرایط خاصی داری چه بخوای چه نخوای بابات آدم معروفیه حداقل عزیزم  -

برای قشر خودش که هست.من حق به بابات نمیدم با تو موافقم که اگر نگران آبروش بود باید 

طور دیگه رفتار میکرد. ولی حداقل این یه حرفش آدم وار بود درست بود به نفع تو بود. گوش 
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 ...کن گوش کن

 :رابر فیروزه که میخواست اوج بگیرد و میان حرفش بپرد دست جلوی صورتش گرفتدر ب

 .بزار من حرفمو بزنم؟خب؟ عزیزم در شان تو نیست که بخوای هر جایی کار کنی-

 .هر جایی کار نکردم من-

 گفتم بزار حرفمو بزنم؟-

  .فیروزه با ناراحتی به آجرهای پل نگاه کرد

خاطر من بخاطر خودت...تو در شرایطی هستی که باید خیلی مراقب نه بخاطر آبروی بابات نه ب-

خودت باشی. کافیه کسی بفهمه تنهایی و زندگی مـ ـستقل داری و حالا به هر دلیلی کلا از 

خانواده ات هم بریدی...دیگه هیچ امنیتی برات نمیمونه. و من روانی میشم وقتی به این مساله 

 .فکر میکنم فیروزه

 :از میان نور لامپ نارنجی پل به سمت میعاد چرخید. داشت روبرو را نگاه میکردنگاه فیروزه 

من هر شب آخر شب به تو پیام میدم درها رو قفل کن. شده از خواب پریدم یادم افتاده بهت -

نگفتم درو قفل کنی دوباره پیام دادم. محله ای که توش هستی جای خوبی نیست. من که این 

م ولی توش که راه میرم میفهمم خودت که تو این شهری میدونی دیگه شهر رو زیاد نمیشناس

کجا زندگی میکنی. من برای اینکه با صابخونه ات با همسایه یا مردم محل مشکل برات پیش 

نیاد نمی تونم هر شب بیام پیشت. از اونطرف میری توی یه زیر زمین دخمه ای برای چند تا 

میدونم میاری کارها رو خونه ولی همین که میری اونجا کار  مرد کار تایپ انجام میدی...میدونم

تحویل بگیری تحویل بدی ...اینا کافیه شرایط تو رو بفهمن. بعد میری پیش یه دکتر مرد کار 

 .میکنی میدونم تو از گل پاک تری

 : دستش را گرفت و فشار داد

بهت گفتم تو متفاوت میدونم هیچی بهت نمی چسبه من به تو اعتماد دارم یبار دیگه هم -

ترین دختری هستی که دیدم. اصلا آدم غلط بکنه در مورد تو فکر بد بکنه ولی مردم پستن 

 .فیروزه. گرگن. من نمیخوام تو دوباره آسیب ببینی

کلمه ی دوباره انگار به کوه خورد و چند بار میانشان تکرار شد. فیروزه در سکوت به دستهای 

  .مردانه ی میعاد نگاه کردقفل شده اش در میان دستان 
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باشه حالا میخوای کار کنی توی خونه همون کار تایپ رو انجام بده. من خودم کمکت میکنم. -

  .اصلا بده من میدم علی اینا تایپ کنن برات. دندشون نرم. وظیفشونه

 :به نگاه متعجب فیروزه خندید

  ! والا-

 :نگاه منبسط شده به لبخندش را ادامه داد

 .تت رو بزار واسه درست واسه دانشگاه... واسه منولی وق-

 .نگاهش انگار آکنده از التماس بود. قلب فیروزه در سیـ ـنه تکان خورد

بزار من اونی باشم که باید نگران باشم. باید برنامه بریزم. باید حساب کتاب کنم. تو برای من -

من تا حالا هیچ دختری رو  فقط یه دوسـ ـت دختر نیستی. من روی تو حساب جدا باز کردم.

نشون خانوادم نداده بودم. من تو رو یجور متفاوت میخوام. تو هم منو متفاوت با بقیه ببین. 

متفاوت با همه ی مردایی که گند زدن تو زندگیت. منو اونجوری ببین که قراره با هم آینده ای 

  .داشته باشیم

که هر لحظه کاسه ی چشمانش را پرتر از مردمک های لرزان فیروزه میان دریای اشکی دویدند 

 .قبل میکردند

بزار مثلا فکر کنیم چهار سال وقت داریم با هم آشنا بشیم ولی مال همیم. توی همین چهار -

 .سال هم مال همیم

 :دستهایش را بیشتر فشار داد

باید درسمون تمام بشه من برم سر کار و بتونم روی خودم برای یه زندگی حساب کنم بعد -

زندگیمون رو مشترک تر میکنیم. مشترک تر . خب؟ الان هم مشترکیم. الان هم این زندگی 

  .منو توئه. بزار من مرد این زندگی باشم نه تو

 :اشک فیروزه چکید . سرش را پایین انداخت. صدای میعاد از بلور رویاها گذشت

ها هر کاری کردم برات رو عزیز دلم..گریه نکن. اگر بهم نرسیدیم همه ی کارها هزینه ها خرج-

پس بده. باشه؟ باشه؟ اونوقت میتونی بگی به من مدیونی. ولی الان همه چیز برای من وظیفه 

 است. باشه؟

 .دست زیر چانه اش گذاشت. فیروزه سرش را بالا آورد. بغض شیرین راه گلویش را بسته بود
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  .ت داری همشو بهم پس بدیباشه؟ بعد از چهار سال اگه بهم نرسیدیم تا هر وقت بخوای وق-

 .فیروزه دست پشت پلکش کشید

 باشه؟-

 .سرش را آرام تکان داد

 .بگو باشه-

 :با صدایی که کف بغضش میلرزید جواب داد

 .باشه-

 .جانم...تو عشق منی-

 :خم شد و موهایش را بـ ـوسید

فکری هم  گریه نکن دیگه. به قول خواهرت مفو.! گریه نکن. وقتی گریه میکنی از وقتی تو-

 .زشت تر میشی

 .فیر.زه خندید. دست جلوی بینی اش گذاشت و خنده و گریه اش قاطی شد

 !کلا همش در حال زشت شدنی-

 .فیروزه دست زیر مژه هایش کشید تا اشک هایش را پاک کند

 !حالا بگو دوستم داری. بگو نمیدونی چرا انقدر دوستم داری-

  .فیروزه با شدت زیر خنده زد

 .شو بریم شه چیزی بخوریم. شاممون رو هم که سوزوندیپاشو پا-

دست میعاد را گرفت بلند شد و پشت مانتویش را تکاند.دروغ نبود اگر آن شب فکر میکرد 

 .خوشبختی هرگز اینقدر از نزدیک به او نگاه نکرده بود

 

 :سر کوچه شان که رسیدند میعاد گفت

  .صبر کن من ماشین رو بیارم توی کوچه پارک کنم-

 :فیروزه پا به پا شد

 .من میرم تو . خسته شدم دیگه نمی تونم بایستم-

 خسته شدی؟-
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 .نگاه شیطان میعاد با لبخندش قاطی شد

 ...آره انقد راه رفتیم دیگه-

میعاد نزدیک آمد دستش را گرفت و داخل کوچه کشید. کوچه با لامپ شهرداری در ساعت 

فیروزه و خانه ی دیگری کسی در آن کوچه زندگی شب روشن و خلوت بود. غیر از خانه ی  11

 .نمیکرد

 .الان بغـ ـلت میکنم-

 ! میعاد دیوونه-

 :خودش را عقب کشید

 .نکن یه موقع کسی میاد-

 .بیا اینجا قول دادم خسته شدی بغـ ـلت کنم-

 !نکن میعاد-

 :میعاد با سرعت جلویش پیچید پشتش را کرد و خم شد

 ! یالا-

 !نکن میعاد-

 ! دستاتو بده من-

 ...میعاد-

 !زود باش تا کسی نیومده-

 ...میعاد نکن یه موقع-

میعاد دنبال دستهایش گشت بعد هر دوست را گرفت بالا کشید و فیروزه را روی کولش 

 :انداخت. صدای فیروزه با استرس بیرون پرید

 .نکن تروخدا الان یکی میاد بیرون-

 :میعاد طول کوچه را دوید

 .ش. فقط شانس آوردم زودتر خسته نشدیمرده و قول-

فیروزه با اظطراب سرش را بین کتف و گردن میعاد پنهان کرد با این خیال که کسی او را 

 !نبیند
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 :پشت در که رسیدند میعاد ایستاد

 .کلیدو بده من-

 .خب بزار بیام پایین دیگه-

 .بده من کلیدو. باید بزارمت رو تخـ ـتت-

 !ای خدا دیوونه شدی-

در جیبش کرد و کلید را بیرون کشید. میعاد در را باز کرد و حیاط کوچک را با قدمهای  دست

 .بلند تا پله ها طی کرد

 ... میعاد-

 :خنده اش گرفته بود. میعاد پا پشت کفشش گذاشت و رو به فیروزه گفت

 .کفشاتو در بیار-

 :فیروزه نالید

 .چطوری در بیارم خب بزارم پایین دیگه. خستگیم رفت. کفشام بند داره-

 .پاتو بده من-

  .میعاد ترو خدا دیوونه بازی در نیار-

 .گردنمو بگیر. نیای پایین که کتک میخوریا.پاتو بده من-

دست دور گردن میعاد حـ ـلقه کرد و پایش را از پهلوی میعاد رد کرد. کفشها که از پایش در 

 :آمد میعاد در ورودی را باز کرد

 ! ری عروسو میبرن تو خونشون! این الان روش مینایی هاستدیدی این خارجیا چطو-

فیروه گردنش را بـ ـوسید. بوی عطری که عادت داشت به شاهرگش بزند با بوی تنش مخلوط 

شده بود. میعاد در اتاق را با پا به داخل هل داد. چرخید و فیروزه را روی تخـ ـتش پایین 

 :گذاشت. فیروزه خندید

 سی دیده باشه چی؟وای خل وضع ! اگه ک-

 :میعاد گردنش را به چپ و راست حرکت داد

 .بگو دزدیده بودنم از تو خیابون-

 :ایستاد و به طرف در رفت
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 .من میرم ماشینو جا به جا کنم-

 :دم در ایستاد برگشت و به فیروزه نگاه کرد چشمهایش را خمـ ـار کرد

 .شایدم بعدا رفتم-

 .پریدبا قدمهایی عجولانه به سمت فیروزه 

. 

 عصر ۰۲:۳۴ ,۵-۹-۹۴

میعاد سر کلاس خواب بود. دستش را روی صندلی گذاشته و سرش روی ساعدش بود. صدای 

 :استاد در کلاس میپیچید

 ...برای آرایه ی ادبی این بیت میشه به تلمیح اشاره کرد-

 :سمانه با ساعد به پهلویش زد

 دوباره شما دو تا امروز با هم اومدین؟-

بهم نگاه کردند. چشمهای شیطان سمانه برق میزد. فیروزه به کتابی که جلویش باز بود نگاه 

 .کرد

 .با توام-

 چیه؟-

 :چشمهای سمانه تنگ شد

 خودتو میزنی به اون راه؟-

 کدوم راه؟-

 و آورده سر کلاس. تا صبح بیدار بودین؟همون راه ! میعادم که خوابش ر-

 .نه-

 :با عجله جمله ای که استاد گفت در کتاب یادداشت کرد . سمانه زیر لب غرغر کرد

  .بزار عروسی کنم اگه یک کلمه برات تعریف کردم-

  .فیروزه لبخند زد

م علیک صبح دم دانشکده با غزاله که از اتوبـ ـوس پیاده شدیم سیاوش اینا هم رسیدن. سلا-

http://forum.iranroman.com/member.php?action=profile&uid=24


 

656 
 

کردم دیگه معرفیش کردم.بعد حالا میخواد یعنی به من تیکه بندازه اومده در گوش من میگه 

دوست پسـ ـرت کدومشونن؟ میخواد بگه حواسش هست که من شبا مثلا بیدارم و به گوشیم 

 .ور میرم. نکبت فضول

ه کرد که سرش صدای خسته نباشید استاد مانع از ادامه ی حرفهایش شد. فیروزه به میعاد نگا

را از روی دستش برمیداشت. چشمهایش قرمز شده و چند تار مو به پیشانی اش چسبیده بود. 

پاهایش را کشید و گردنش را تکان داد. بعد برگشت و به او نگاه کرد. لبخند مهربان خواب آلود 

 .صورتش را تکان داد

  .ر روبعد میپرسید اون یکیشون کو؟ همون خوشگله. میعاد و میگفت. پ-

 کی؟-

 :دستهای سمانه روی مانتویش افتاد

 یک ساعته دارم با خودم حرف میزنم؟-

 .ببخشید حواسم پرت شد-

 :سمانه با ابروهایش به آنطرف کلاس اشاره کرد-

 .بله! میدونم-

 :کیفش را برداشت و روی شانه انداخت

  .یادعصر بعد از کلاس با من میای میریم یه روسری میخریم که به مانتوم ب-

 :فیروزه هم بلند شد

 .عه امشب راستی قراره بری شام با خانواده سیاوش-

  .بله چه عجب اینو یادت بود. از بس استرس دارم مسخ شدم دیگه-

 .مطمئن باش همه چی خوب پیش میره-

 

میعاد روی نرده های سبز رنگ طبقه ی دوم دانشکده خم شد. ساعدش را روی نرده گذاشت 

چسباند منتظر آنکه مامان تماسش را جواب دهد. به طبقه ی اول و رفت و گوشی رابه گوشش 

 .آمد دانشجو ها نگاه میکرد

 بله ؟-
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 .سلام مامان-

 .سلام عزیزم. چه عجب-

 ببخشید مامان دیشب زنگ زده بودی خواب بودم. خوبی؟-

 .هر چی تو بپرسی مامان-

 چه خبر؟-

 .سلامتی-

 .میدیمیبینم که دوباره داری دختر شوهر -

 :مامان پوف کوتاهی کرد

 !بله-

 .بابا مدافع سرسخت تنها دخترش بود و مامان مخالف اغلب کارها و رفتارهای مینا

 مامان میخوای مینا رو تبعیدش کنیم یه جایی از دستش راحت شی؟-

 :مامان خندید

 .مسافرت خوش گذشت؟ قرار بود برگردی تهران-

لاس داشتم. حالا واسه جشن مینا میام دیگه. کی نشد دیگه روز آخر که برگشتیم صبحش ک-

 هست مامان جشنش؟

 .جمعه ی دیگه-

 مامان؟-

 .مکث کرد. دست در جیب شلوار جینش کرد. مردد بود

 بله؟-

 مامان میشه یکاری برام بکنی؟-

 .تا چی باشه-

 .میشه زنگ بزنی فیروزه رو ...دعوتش کنی؟ برای جشن مینا-

 :ت شداز طرف مامان چند ثانیه سکو

 برای چی؟-

 .میخوام بیاد-
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 .از بابات میپرسم-

 !مامان-

 :صدایش پر از دلخوری شد

 .مامان بابا چکار داره؟ خب یه زنگه دیگه-

 .ببینم بابات چی میگه-

کلافه دست از جیبش بیرون کشید و پنجه بین موهایش کرد بی توجه به دخترهای پر سر و 

 :پچ پچ شد .دور خودش چرخید و چند قدم دور شد صدایی که با رد شدن از کنار او صدایشان

مامان توی همه ی خونه ها این کارا این تصمیمات با مامان خونه است فقط تو خونه ی -

 .ماست که بابا برای همه چیز تصمیم میگیره

 .بابات اومد. گوشی رو میدم بهش خودت بهش بگو-

 :یقه اش را فشار دادصدای نه نه های میعاد با سلام بابا قاطی شد.کلافه شق

 .سلام بابا-

 سلام. بفرمایید . سر ظهری باز چه خوابی برامون دیدی؟-

میعاد نفسش را بیرون داد. هنوز صدای پچ پچ و خنده ی دخترها را می شنید. آنقدر استرس 

 .داشت که نمی توانست تمرکز کند

 .هیچی با مامان کار داشتم-

 .پس مامانت میگه با من کار داشتی-

میمش را عوض کرد. اینکه مامان را واسطه کند.خودش باید حرف میزد . بلاخره هم خودش تص

 .باید با بابا حرف میزد. امروز یا چهار سال دیگر

 ... بابا میخواستم-

صدای خنده یک لحظه بلند شد و تقریبا همه ی کسانی که در راهرو بودند برگشتند و به 

  .سمت دخترها نگاه کردند

 .فیروزه رو دعوت کنم. برای...جشن مینامیخواستم -

 خب؟-

 .همین-
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  .گوشی را در دستهایش جا به جا کرد

 خب الان کارت چیه؟-

 :کلافه شد

 .میخواستم بگم بهتون-

 الان داری اجازه میگیری یا آگاهی میدی بهمون؟-

نگاه  چشمهایش را روی هم فشار داد. میله ی قطور سبز رنگ را گرفت و دوباره طبقه پایین را

  .کرد

 .میخواستم مامان زنگ بزنه دعوتش کنه-

 .خیر-

 چی؟-

 .گفتم خیر-

فیروزه و سمانه را میدید که از مسیر غذاخوری به دانشکده برگشته و جلوی در ورودی با یکی 

 .دیگر از همکلاسی هایشان حرف میزدند

 خیر یعنی چی؟-

 .عصبی شده بود

 .یعنی موافق نیستم-

 چرا؟-

 .آشنا بشیم اونسری شدیم دیگهچون قرار بود -

 :بی مقدمه جمله را پراند

 .شب برمیگردیم. نمیمونیم-

 .اونکه البته-

میعاد شیطان درونش در برابر خاطره ی شب گذشته جلوی بابا کلاه از سر برداشته و شکلک 

 .در می آورد

 خب پس مشکل چیه؟-

 ...گفتم که رابطتون در همین حد باشه تا درست تموم بشه. بعد-
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 .بعد بریم خانوادش رو ببینیم-

 .بله-

اونوقت بعد بگی نه اوکی نیست منم برم بعد چهار سال به دختر مردم بگم برو دنبال زندگیت -

 نه؟

در پس همه ی خوشی ها و قولهایی که به فیروزه میداد همواره فکر برخورد بابا با واقعیت 

 .خانواده ی فیروزه پشتش را یخ میکرد

  .م دلیلی نداره بیادبرای همین میگ-

 ...بابا-

فیروزه و سمانه از پله ها بالا می آمدند. سرش را برایشان تکان داد بعد آرام آرام چند قدم دیگر 

 :عقب رفت

 خودش مهمه یا خانوادش؟ -

 .هر دوش-

 .خودش مهمه-

خودش رو که گفتم خوبه اگر خوب نبود حتی از نظر ظاهری و برخوردی نمیگفتم در همین -

 .ادامه بدینحد 

 :لبـ ـهایش در برابر منطق بابا پایین کشیده شد

 ... بابا-

 .اومدی تهران صحبت میکنیم-

با نا امیدی به فیروزه نگاه کرد که از سمانه جدا شد تا به کلاسی برود که سمانه و سیاوش آن 

 :را ترم پیش پاس کرده بودند. صدای بابا را شنید

 .کی میای؟-

 . نمی دونم-

 :شده بود.بابا آخرین تیر را در تاریکی ذهنش رها کرددلخور 

  .اگه رابطه برات جدیه مثل یه رابطه ی جدی برخورد کن-

 :دست به سبیلهایش کشید
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 .باشه بابا. باشه. من کلاسم شروع شد-

  .منتظرتیم-

گوشی را قطع کرد. سرش را تکان داد. لب بالایش را گاز گرفت و با قدمهای محکمی که با 

زمین میکوبید به طرف کلاس رفت. چهار دختر شلوغ درست در ورودی کلاس ایستاده حرص 

 .بودند

 ...ببخشید-

منتظر ماند تا راه برایش باز کنند. سرش را بالا آورد گذرا نگاهی انداخت و وارد کلاس شد. دو 

 .قدم رفت و بعد نگاهش برگشت. چیزی شبیه دو چال گونه دیده بود

*** 

. 

 عصر ۰۲:۳۴ ,۵-۹-۹۴

 :استاد مسئله ی بعدی را روی تخـ ـته ی دیگری نوشت

 ...حالا واسه ی این مسله همون شیوه ی اول رو باید انجام داد-

 :علی به پهلوی میعاد زد

 .اینا رو-

 :آنطرف کلاس نشسته بودند اشاره کردبه دخترهایی که یک ردیف پایین تر 

 چرا اینجوری ان؟-

میعاد سرش را از روی جزوه بلند کرد . چیزی نمی نوشت تمام حواسش پیش بابا و تماسش 

بود.به دخترها نگاه کرد. با موهای رنگ شده و آرایش های نسبتا غلیظ. مقنعه های کوتاه و 

 .موهای بسته شده بالای سر

 !زده؟دانشگاه پرورش داف -

 :میعاد پوزخند زد

 .ترم یکی ان-

 .یکیشون دختر دایی سمانه است-
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 :ابروهای میعاد در هم رفت

 جدی؟ کدوم؟-

 .دخترها رو دوباره از نظر گذراند

 .اون که موهاش قهوه ایه. داره میخنده-

میعاد به دختر نگاه کرد و بعد در یک لحظه دو چشم آبی حالت دار کشیده با مژه های بلند 

دار وسیاهی عمدی خط چشم در پایان چشم ها به سمتش برگشتند. مردمک ها به گوشه  تاب

 :چرخیدند. صدای زمزمه ی علی را در حالیکه سرش را داخل جزوه اش کرده بود می شنید

 .اوف...این یکیو-

چشمها چند لحظه آهسته پلک زدند بعد دستش بالا آمد و مقنعه ی عقب رفته را روی رنگ 

ها جلو کشید. گوشه ی چشمها بالا کشیده شد و لبها ی قلوه ای کالباسی رنگ پلاتینی مو

مرموز برای لبخندی ملایم تکان خوردند . رویش را برگرداند و به لبه ی مانتویش ور رفت.با 

سری که زیر بود لبخندش وسیع و وسیع تر شد. بعد رو به بغـ ـل دستی اش دست جلوی 

ندید. دو چال گونه دوباره سر بر آوردند. چال های واضح دهانش گذاشت چیزی گفت و ریز خ

خوش جا در پوستی شفاف و سفید. هیچ چیز در آن صورت کم نبود. همه چیز آنقدر کامل و 

به جا بود که به نظر میرسید خلقتی نایاب باید. نگاهش از روی دخترها سرید و به فیروزه ی 

خـ ـته نگاه میکرد و نوشته ها را تند تند وارد تنها نشسته در میان دخترهای دیگر رسید. به ت

جزوه میکرد. نگاهش با میعاد تلاقی کرد. لبخند زد. گرم مهربان نزدیک و صمیمی. میعاد 

نفسش را آرام با لبخند ملایمی بیرون داد.دنبال همین آرامشی بود که با نگاهش به جانش 

در کار نباشد. گوشی اش را روی میریخت. دنبال همین لبخند حتی اگر چالی روی گونه ها 

 :جزوه اش گذاشت و با سرعت تایپ کرد

  کر پلاغی چطوری؟-

 :فیروزه با لبخند پبام را خواند. جوابش سریع آمد

 .خوبم سبیلو-

  خوب خوب؟-

 .بله خوب خوب-
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 گفته بودم خیلی دوست دارم؟-

 .نه-

 .خب اینجا رو نگاه کن-

دستهایش را از کنار صندلی بهم چسباند و قلب درست کرد فیروزه به سمتش نگاه کرد. میعاد 

بعد انگشتت اشاره اش را آرام به سمت او گرفت. لبخند فیروزه وسیع شد. سرش را پایین برد و 

به صفحه ی گوشی ا ش خیره شد. با انگشتهایش تند تند چیزی نوشت. چند دقیقه بعد پیام 

 :رسید

 عاشقانه ترین شعرم را-

 وش تو خواهم سرودروزی در آغـ ـ

 آنروز که طبیعت

 به احترام ما سکوت خواهد کرد

 و تو دوستت دارم را

 به لهجه ی باران

 و عشق را

 به زبان بـ ـوسه

 بر بند بند تنم جاری میکنی

 من فریا زنان این راز را

 :به جهانیان خواهم گفت

 اگر چشمهای تو نبود تمام شعرهای عاشقانه دروغی بیش نبود

 

م را خواند. زیر موج نگاه چشم هایی با مژه های تاب دار و گونه هایی که عمیق چال میعاد پیا

می افتادند. سرش را بالا آورد لبخند زد. لبخند از روی نگاه آبی تبدار گذشت و به نگاه عاشقانه 

ی دختری ظریف در گوشه کلاس چسبید. در بی صدایی عشق بازی کرد. بعد برگشت و با 

 .فته نگاه گریزان تازه را بدرقه کردابروهای در هم ر

*** 



 

664 
 

. 

 عصر ۰۲:۳۵ ,۵-۹-۹۴

 :به طرف جایی که سمانه سیاوش و مانی منتظرشان ایستادهبودند میرفتند. میعاد خندید

 .به دو گروه بچه درس خونا و خنگا تقسیم شدیم-

 :بهم که رسیدن دسمانه دست فیروزه را گرفت و آرام زیر گوشش گفت

  بریم؟-

 :فیروزه به ساعتش نگاه کرد

 .ساعت سه. بریم ولی فکر نکنم مغازه ها باز باشن حالا-

  .تا میایم برسیم اصفهان باز کردن-

 آنقدر استرس داشت که از صدایش هم مشهود بود. به طرف ایستگاه ها اتوبـ ـوس ها و

 :پارکینگ براه افتادند. سیاوش رو به میعاد کرد

 .من با اتوبـ ـوس میرم. مامانم اینا رسیدن. رفتن هتل-

 :میعاد کیفش را در دست جا به جا کرد

  .خب میرسونمت خودم-

 . نه شما برین-

 : میعاد به سمانه نگاه کرد

 امشب جلسه معارفه است؟-

 :لبـ ـهایش را بهم کشید بعد چشمک ریزی به فیروزه زد. سمانه مضطرب

 .ما بریم دیگه اتوبـ ـوس اومد-

 :دست فیروزه را گرفت و کشید. میعاد خندید

 .چقدر استرس داره ...بنده خدا-

به سیاوش نگاه کرد. مثل همیشه آرام متین وموقر. یاد خودش افتاد که موقع رودر رو شدن 

 :فیروزه با خانواده اش استرس داشت هلاکش میکرد

 حیانا استرسی چیزی نداری داداش؟شما ا-

 :مانی و علی صندلی عقب نشستند. علی خودش را در آینه جلو نگاه کرد
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 .سیاوش بی موقع نیاری خانوادتو یوقت. خونه بهم ریخته حسابی-

 :میعاد عینکش را از داشبورد برداشت

 دوباره ریدی تو خونه علی؟-

 :علی با پنجه موهای موجدارش را مرتب کرد

  .زن. ظرفا نوبت مانی بوده سه روزه نشستهزر ن-

 :مانی به طرفش چرخید

  .تو غلط کردی که نوبت منه. تو دیگه رسما اونجا رو کردی هتل برا خودت-

 :علی به صندلی تکیه داد

 .بشین بچه. الان میریم تمیز میکنیم. شب خواستی سیا بیار مامان باباتو-

 :شه بیرون گرفتمیعاد استارت زد . سیاوش دستش را از شی

 .امشب که فکر نکنم فردا شب شاید بیان-

ماشین به ورودی دانشگاه رسید و پشت اتوبـ ـوس منتظر خروج ماند. میعاد دست لبه ی 

 :پنجره گذاشت

 ...مامان من اگه میومد تو اون خونه در جا سکته میکرد. سیا یادته درس که میخوندیم-

 :از آینه به علی و مانی نگاه کرد

ا میرفتیم میدویم با سیا. برمیگشتیم مامانم اومده بود پایین تموم در و پنجره ها رو باز شب-

  .کرده بود تا تونسته بود همه جا رو مرتب کرده بود. کار هر شبش هم بود

 :سیاوش لبخند زد

  نمی دونم تو چرا به مامانت نرفتی؟-

 :علی خندید

  ! واقعا ! انقدر چرک انقدر نکبت-

 :خیابان اصلی افتاد. سیاوش بیرون را نگاه میکردماشین به 

 .رفتین خونه در ها رو باز کنین بوی سیـ ـگاراتون بره-

 :میعاد خندید

 دوباره دیشب علی خودتو خفه کردی؟-
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 :علی پایش را پشت صندلی میعاد گذاشت و لم داد

 .تو بالکن بودم بابا-

انقدر سیـ ـگار میکشی؟پاتو بردار از با دختر عموت چت میکنی هی شکست عشقی میخوری -

 .پشت صندلی

  .علی پایش را بیشتر فشار داد

 !میگم بردار پاتو. این چی میگه هی ؟-

 .سفید رنگ که با سرعت پشتش می آمد و چراغ میزد نگاه کرد ۲۰6از آینه بغـ ـل به 

 ...میخوای از این تندتر بری؟ بیا برو۲۰6دیگه آخه با -

 :. صدای علی از صندلی عقب در آمدماشین نزدیک تر شد

 .میعاد دخترای کلاسن. همون در و دافا-

میعاد از شیشه به ماشین که کم کم داشت مماسش میشد نگاه کرد. چهار دختر را بلافاصله 

شناخت. یک لحظه دقیق شیشه ی کنار راننده با شیشه ی خودش مماس شد. نور آفتاب در 

دند. بعد برگشت چیزی به راننده گفت خندید و چال گونه شیشه افتاد و مژه های بلند پلک ز

اش را نمایش داد سرش را از شدت خنده پایین انداخت و موهایی که توی صورتش ریخت 

 :عقب زد. به ماشین نزدیک شد. علی صاف نشست

 ! عه دیوونه رو نگاه کن الان بگ.... میده-

رعت لایی کشید. میعاد عینکش را با س ۲۰6صدای موزیک بلند ماشین از شیشه ها گذشت و 

 :روی بینی تکان داد. صدای ضبط را بلند کرد

 .خب آقایون سفت بشینن میریم که حال چند تا بچه پررو رو بگیریم-

دنده را عوض کرد و پایش را روی گاز گذاشت. صدای سیاوش در طوفان موزیک بلند خارجی 

 :گم شد

 .میعاد نکن! دختر دایی سمانه است-

 :اوج گرفت. میعاد لایی کشید با صدای بلند گفتموزیک 

 !کورس میزاری برای من ؟ ۲۰6آخه با -

خودش را پشت ماشین رساند. چند بار چراغ زد. از آینه بغـ ـل سیاوش نگاه کرد و در لحظه ی 
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درست با سرعت ماشین را به لاین بغـ ـل انداخت سیاوش و بقیه جا به جا شدند. صدای 

 :سیاوش می آمد

 ! یعاد بیشعور نکن تا نکشتیمونم-

 :مماس شد. مانی رو به علی کرد ۲۰6میعاد با 

 کی ان اینا؟-

 :علی داخل ماشین را نگاه کرد

 !همکلاسی های جدیدمونن ! خیلی خوشبختم واقعا-

 :نزدیک تر میشد ۲۰6سرش را برای سرنشینان عقب تکان داد. ماشین هر لحظه به 

 ! مالیمیعاد ! میعاد الاغ، الان می-

میعاد فاصله گرفت و در کمتر از چند ثانیه دوباره به ماشین نزدیک شد. با اخم های در هم 

لبخند گوشه ی لبـ ـهایش را بالا کشیده بود . از پشت شیشه های عینک آفتابی به دختر نگاه 

میکرد که با هیجان دست جلوی دهانش گذاشته و از هر بار نزدیک شدن بدنه ی ماشین ها 

جیغ کوتاهی میکشید و از خنده غش میکرد. پا روی گاز گذاشت و با سرعت جلو افتاد. بهم 

 :صدای کشدار علی شنیده شد

 !!! یس-

با سرعت دنبال ماشین می آمد. میعاد ماشین را چپ و راست میکرد تا راه را برایش ببندد. 

 :سیاوش دست به چانه اش کشید

 ! خب بسه دیگه میعاد-

ین مماس شد. شیشه را پایین داده و راننده به میعاد اشاره میکرد که شیشه دوباره با ماش 206

اش را پایین دهد. میعاد شیشه را پایین داد باد وحشیانه میان موهایش پیچید. صدای دختر 

راننده که سعی میکرد از میان موزیک ماشین خودش و میعاد صدایش را برساند به سختی 

 :شنیده میشد

 شرط چقدر؟-

عینکش را بالا داد. نگاهش از روی خنده ی عمیق دختر بغـ ـلی گذشت. و رو به راننده  میعاد

 :داد کشید
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 سر چی؟-

 .که من زودتر میرسم فلکه-

 :میعاد خندید جلو را نگاه کرد بعد دوباره رو به دختر کرد

 ! من رسیدم خونه که تو تازه میرسی فلکه-

نی با جیغ همراه شد.میعاد شیشه را بالا داد. پایش را روی گاز گذاشت صدای خوشی علی و ما

 :از آینه جلو ماشین عقب را نگاه کرد

 !الان خودشو میکشه-

 :را نگاه میکرد ۲۰6دوباره گاز داد با لبخند 

 .بچه سوسول !من موهامو تو آسیاب کورس گذاشتن سفید کردم-

 :به سیاوش نگاه کرد

 زنده ای؟-

 :مانی صدایش کرد

 !میعاد رسید-

 .بزار بیاد گناه داره-

میرسید گاز میداد دوباره سرعتش را کم میکرد تا وقتی میرسید دوباره گاز  ۲۰6همین که 

میداد.با فاصله ی کوتاهی سوناتای مشکی به فلکه رسید. به خیابان ورودی شهر وارد شد و 

بعد  کنار دست سیاوش ایستاد. سیاوش یک لحظه نگاهشان کرد ۲۰6پشت چراغ قرمز ایستاد. 

 :رو به میعاد کرد

 .بسه میعاد دختر دایی سمانه است. آبروم رو بردی-

اونا کورس گذاشتن نه من ! بعدم چه ربطی داره به دختر دایی سمانه. دختر دایی سمانه دل -

 نداره؟

  .ترمز دستی را کشید و گاز داد. ماشین با فشار جلو و عقب میشد

 !دوستان آماده؟ برج مراقبت ؟-

 :دعلی خندی

 !برج مراقب به گوشم-
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ready for take off?- 

 ! آره همون که گفتی-

خنده ی مانی طوری شلیک شد که سیاوش هم خنده اش گرفت. چراغ سبز شد و ماشین از 

ماشین دیگری فاصله انداخت و بعد در کسری از ثانیه پشت  ۲۰6جا کنده شد. بین خودش و 

  .ده شدسرشان صدای برخورد بلند دو ماشین بهم شنی

 ...اوه اوه اوه-

 :علی و مانی هر دو برگشتند تا عقب را نگاه کنند. میعاد راهنما زد تا بغـ ـل بگیرد

 !وای دهن ماشین سرویس شد-

که به عقب ماشین جلویی کوبیده بود  ۲۰6بغـ ـل زد و در ماشین را باز کرد. پایین آمد و به 

رافیک شد و بقیه ماشین ها در تلاش برای پیدا نگاه کرد. پسرها همگی از ماشین پیاده شدند. ت

کردن راهی برای عبور. میعاد با قدمهای بلند به طرفشان رفت. از اینجا چهره ی دختر جلویی 

را میدید که دست کنار لپهایش گذاشته و با رنگی پریده به ماجرای اتفاق افتاده نگاه میکرد. 

ا نگاه کرد. دختر راننده آرام از ماشین راننده ی ماشین جلویی پیاده شد. عقب ماشینش ر

 :پایین آمد. میعاد به ضربه ی وارد شده نگاه کرد. صدای مرد راننده بلند شد

 کوری مگه؟-

 :میعاد به طرفش اشاره کرد

  ! آقا-

 :مرد نگاهش کرد

  .نگاه ماشین داغون شد-

 :به مرد دیگری که همراهش بود اشاره کرد

 .زنگ بزن افسر بیاد-

ه دختر راننده نگاه کرد که دست جلوی دهانش گذاشته و به خسارت وارده نگاه میکرد. میعاد ب

 :سعی کرد لبخندش را جمع کند

 .چیزی نیست.خیلی افتضاح نشده-

بی ارداه نگاهش داخل ماشین افتاد و چشم آبی ترسیده را نگاه کرد. ابروهای روشن رنگ شده 
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 :باره رو به راننده کرداش پایین افتاده و به آنها نگاه میکرد. دو

 .فقط مقصری دیگه-

 :دختر سرش را آرام تکان داد. میعاد خنده اش گرفت

 آخه چرا کاری که بلد نیستین میکنین؟-

 :دختر شکلکی به قیافه اش داد

 . این خر یهو زد روی ترمز-

در ماشین باز شد و صدای نازک میان صدای بوق و هیاهوی ماشین های سنگین که وارد شهر 

 :میشدند شنیده شد

 وای ماری چی شد؟-

میعاد نگاهش کرد. هیچ صدایی نمی توانست این نت های ظریف و به جا را داشته باشد.دختر 

 :راننده مقنعه اش را بالا کشید

 .هیچی. باید صبر کنیم افسر بیاد-

 :صدای نازک رو به میعاد کرد

 ! تقصیر شما شد اصلا-

شده بودند و نگاهی غمگین چشم به میعاد دوخت میعاد  با لبـ ـهایی که به پایین آویزان

 :خندید

 !خب از این به بعد قبلش یکم تمرین کنین بعد کورس بزارین-

 .نخیرم تقصیر اون شد یهو زد روی ترمز-

 :میعاد عینک را بین موهایش زد لبخند زد

 بلاخره تقصیر کی شد؟ من یا اون ؟-

 :. میعاد پوزخند زد و رو به راننده کردچشمها نازک شدند و به طرف دیگر چرخیدند

 خانم....؟-

 :دختر به کاپوت جلوی ماشین دست کشید

 .میر-

 .خانم میر میخواین من میمونم تا افسر بیاد-
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 .نه ممنون. مشکلی نیست-

 .خب پس...با اجازه-

یکبار دیگر بدنبال نگاه آبی رو به دختر کرد که داشت به جمع شدگی کاپوت نگاه میکرد. 

نک را پایین داد و به طرف ماشینش بر گشت. هنوز نت های صدا روی شیارهای مغزش می عی

 .دویدند

. 

 عصر ۰۲:۳۵ ,۵-۹-۹۴

تر در دستشویی را باز کرد .همزمان صدای غیژ غیژ هواکش که با باز و بسته شدن در بیش

میشد بلند شد. میعاد روی مبلها نشسته پاهایش را روی میز وسط سالن گذاشته لپ تاپ روی 

 :پاهایش بود و تند تند تایپ میکرد

فصل اول تموم شد. نوشتم. فصل دوم رو بیار. این هواکش رو باید درستش کنم. صدای غاز -

 .میده

ست. چراغ را خاموش کرد. همانجا ماند. فیروزه از پله ی کوتاه دستشویی پایین آمد. در را آرام ب

 .میعاد سرش به لپ تاپ بود

 ...میعاد-

 .جونم-

 ...من حامله ام-

 :سر میعاد با شدت بالا پرید. به فیروزه نگاه کرد

 هان؟-

 :فیروزه روی نزدیک ترین مبل نشست

 .گفتم حامله ام-

میز برداشت و پایین چند ثانیه ی طولانی سکوت شد. میعاد آرام آرام پاهایش را از روی 

 :گذاشت

 چی میگی؟-

http://forum.iranroman.com/member.php?action=profile&uid=24
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 .صدا بزور از ته حلقش در آمده بود. فیروزه پایین را نگاه میکرد

 یعنی چی؟چی میگی فیروزه؟-

 :فیروزه مویش را پشت گوشش زد و به میعاد نگاه کرد. نگاه میعاد درمانده شده بود

 از کجا ...از کجا میگی؟-

 :نگاهش به طرف دستشویی چرخید

  ..؟ مگه...؟ چرا به من نگفته بودی؟مگه..-

 :پیشانی اش را با دست گرفت

 ...امکان نداره. اصلا امکان نداره. آخه ما که-

 :پریشان از جایش بلند شد

 ... فیروزه-

 :دستهای پریشان را به کمـ ـر زد بعد بین موها فرو برد بعد به صورتش کشید

 .ببینم کیت رو. بی بی چکت رو ببینم-

 :فیروزه هنوز روی فرش بودنگاه 

 .انداختمش-

 :میعاد لبـ ـهایش را میان دستش مچاله کرد

 ...چجوری آخه؟ من که...پاشو...پاشو بریم آزمایشگاه-

 :جلوی فیروزه ایستاد. فیروزه سرش را بالا نیاورد

 .الان آزمایشگاه باز نیست-

 .میریم یه بیمارستانی چیزی-

ایش را عوض کند. چند دقیقه بعد در حالیکه دکمه های به طرف اتاق خواب رفت تا لباسه-

 :شلوار جین را میبست بیرون آمد. استرس به تمام صورتش دویده بود

 .فیروزه گفتم پاشو-

 :فیروزه سرش را بالا آورد. لبخند آرام آرام روی لبـ ـهایش جا باز میکرد

 ...میعاد-

ا در وسط پیشانی اخم بسازند در برابر ابروهای میعاد آرام آرام به سمت هم کشیده میشدند ت
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 .لبخند عمیق فیروزه گیج شده بود

 .دروغ گفتم-

 :بعد زیر خنده زد

  .میخواستم اذیتت کنم-

 :دستهایش را بهم کوبید

 . چقدرم ترسیدی-

میعاد وسط سالن ایستاده بود. اخم ها آنقدر شدید شده بودند که انگار میخواستند پوست 

 :پیشانی را پاره کنند

 دروغ گفتی؟-

فیروزه که میزان عصبانیت میعاد را آرام آرام حس میکرد پشت دستش را جلوی لبـ ـهایش 

 :گذاشت

 .ببخشید عزیزم میخواستم شوخی کنم-

 شوخی کنی؟-

انگار از تمام صورتش حرارت بلند میشد حتی از آن تی شرت آستین کوتاه سبز رنگ . چند 

 :. بعد لبـ ـهایش را بهم کشیدثانیه با همان حالت به فیروزه زل زد

 .مسخره تر از این شوخی شوخی دیگه ای نبود-

 :به طرف در ورودی رفت. با قدمهایی محکم و عصبی. فیروزه مثل فنر از جا پرید

 میعاد...میعاد-

 :جلوی در مسیر رفتنش را بست

 ...عزیزم...ببخشید...ببخشید...فقط میخواستم-

 .برو اونطرف فیروزه-

  و.ببخشیدعزیزم نر-

 :دستهایش را روی شکم میعاد چشسباند تا مانع رفتنش شود

 .میخواستم شوخی کنم. ببخشید نباید اینو میگفتم-

 :میعاد کلافه دستهایش را تکان داد
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 آخه این چه شوخیه؟؟-

 :چشمهای فیروزه لرزیدند

 .ببخشید...خیلی شوخی بدی بود-

 :بالا کشید.فیروزه نگاهش کردمیعاد دست به پیشانی گذاشت و ابروهایش را 

  .نمی دونستم ناراحت میشی-

 مخت تاب داره عزیزم؟ نه خوشحال میشدم ! میگفتم بیا با هم بزرگش میکنیم! اوف..خدا-

 :فیروزه دست دور کمـ ـرش حـ ـلقه کرد

  .ببخشید عزیزم...خیلی کارم بد بود-

 من اصلا ...چقدر خرم که باور کردم. اصلا شکه شدم-

 :زه حـ ـلقه ی دستانش را تنگ تر کرد سرش را روی سیـ ـنه اش فشار دادفیرو

 ...نه من خرم. ببخشید عشقم. یهو به ذهنم رسید-

 ... جدی؟ الان منم یهو یعالمه چیز به ذهنم رسید-

فیروزه سرش را بالا آورد و نگاهش کرد. میعاد در یک حرکت سریع خم شد و دست زیر 

 :کرد. فیروزه خندیدزانوهایش انداخت. بلندش 

 .نکن دیوونه-

 :پاهایش را دور کمـ ـرش قفل کرد. میعاد نگاه کرد

 ! روانی-

 :فیروزه خندید. پیشانی به پیشانی اش چسباند

 .اوهوم. روانی ام. روانی توام-

 :میعاد به طرف سالن بردش

  ! دروغگو شده برای من ! مامان کوچولو-

 :فیروزه خندید

 .من مامان دایان ام-

 :میعاد روی مبل نشاندش

 .مامان دروغگوی دایان. وای خدا در لحظه داشتم دیوونه میشدم-
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 :روی مبل دراز کشید و سرش را روی پاهای فیروزه گذاشت

 .سرم درد گرفت-

 :فیروزه دست روی پیشانی میعاد کشید

 .آخی عزیزم بمیرم. ببخشید چقدر من خر و بیشعورم-

 :میعاد خندید . چشمهایش را بست

 .داشتم فکر میکردم حالا از کجا قرص و آمپول پیدا کنم. حتی تا ناصرخسرو رفتم و برگشتم-

  قرص؟-

 :دست بین موهای میعاد کشید دوباره گفت

 برای سقط؟-

 .میعاد سرش را آرام تکان داد

 ...یعنی اگر بود باید سقط-

 :چشمهای میعاد باز شدند

لا رابطه ای نداشتیم که بخوایم منتظر چیزی نه نگهش میداشتیم ! چرت نگو فیروزه ما اص-

 ...باشیم. هی پرورشش نده.من اصلا شوک شدم. وای سرم

 :دستش را روی شقیقه اش فشار داد. فیروزه دستهایش را برداشت

 ...بزار سرتو بمالم. ببخشید عزیزم-

د و به خم شد و پیشانی اش را بـ ـوسید. به چشمهای بسته و اخم ها گره خورده اش نگاه کر

 .داشتن بچه ای فکر کرد که پدرش میعاد بود. لبخند روی صورتش گل کرد

 

 

 

روز هشتم ده دقیقه دیرتر رسید. از ساعتهای کاری اش خبر نداشت. حتی روز ششم که آمده 

بود خانه نبود. اما نیتش روی همان ساعت بود حتی اگر میعاد خانه نبود تصمیمش برای هر 

خانه را باز کرد. انگار منتظرش بود. انگار عادت کرده بود. نگاهش  روز همین ساعت بود. در

کرد. عینکش را بالا داد . از جلوی در کنار رفت تا وارد شود. غیر از روز اول که وقتی پشت در 

دیده بودش شکه شده و سلامش کرده بود بقیه روزها حتی سلام هم بینشان رد و بدل نمیشد. 



 

676 
 

وردگی اش کامل خوب نشده بود. در خانه بوی چیزی شبیه وارد خانه شد. هنوز سرماخ

جوشاندنی سوپ یا شلغم و یا هر چه مربوط به مریضی است می آمد. قیافه اش در هم رفت. 

درد دوباره زیر شکمش پیچید . چشمها را روی هم فشار داد و روی همان مبل این هشت روز 

م شدن بود. میعاد ننشست. لباسهای ریخته نشست. پنجره باز بود و هوای اوایل خرداد رو به گر

شده روی مبل را جمع کرد. توی اتاقش ریخت بعد در را بست. شاید هم بهم کوبید. آنروز انگار 

عصبانی بود. به نظر از این هشت روز سکوت که هر روز فیروزه می آمد نزدیک یک ساعت روی 

شده بود. به آشپزخانه رفت. مبل مینشست بدون کلمه ای حرف و بعد میرفت خسته و عصبی 

صدای فندک می آمد. فیروزه برنگشت تا نگاهش کند. فکر کرد باید فندک گاز باشد اما چند 

لحظه بعد بوی دود سیـ ـگار مشامش را ر کرد. پس عصبانی بود. کلافه بود. خسته بود. بهم 

زیر شکمش را  ریخته بود. سرش را آرام چرخاند و از گوشه ی چشم نگاهش کرد. درد دوباره

چنگ زد. درد لعنتی. درد مزخرف. میعاد کنار پنجره ی کوچک آشپزخانه ایستاده بود. بالا سر 

تلی از ظرفهای نشسته. سیـ ـگار را از پنجره پایین میتکاند و دوباره پک میزد. عمیق. فیروزه 

چنگ زد.  چرخید به دستهای خودش روی مانتو نگاه کرد و با موج بعدی درد لبه ی مانتو را

صدای قدمهای میعاد به طرف سالن را می شنید. آمد و سر جایش نشست. سر همان جای 

همیشگی. او هم انگار قراردادی شده بود. در این هشت روز درست در همین نقطه و همین 

زاویه می نشست. عمود به فیروزه. به پیشانی اش دست کشید. عینک را برداشت و چشمهایش 

باید سن خیلی کمی میبود برای مردی که آنطور شکسته و در هم رفته شده  سال ۳۴را مالید. 

بود. دوباره عینک را زد. پنجه هایش را در هم گره کرد و نفسی عمیق را با حوصله بیرون داد. 

فیروزه نگاهش میکرد. تمام این هشت روز که هر روز به بهانه ای حداقل دو ساعت سر کار 

ی این صندلی بنشیند و این منظره را نگاه کند. دنبال چیزی بود که نمیرفت تا اینجا بیاید رو

خودش هم نمی دانست چیست. اینجا می آمد تا پسر شوخ و شنگ قدیم را پیدا کند آن را به 

بقیه نشان دهد و زیر همه ی حرفهای منطقی بکوبد که به او یادآور میشدند میعاد هم زندگی 

ت. دنبال این بود که ثابت کند میعاد هنوز همان است و اش را باخته است. بد هم باخته اس

چیزی برای دلسوزی وجود ندارد. اما همه ی این هشت روز حتی نتوانسته بود بوی میعاد قبلی 

  .را پیدا کند. بویی تلخ که از روی شاهرگ بلند میشد مخلوط با بوی تنی مردانه
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دیواره ی شکمش فشار داد. میعاد دستش را مشت کرد و زیر دلش گذاشت. کمی مشت را به 

پایش را تکان میداد. منتظر. منتظر اینکه شاید این یکساعت زودتر تمام شود و او برود. امروز 

اما تصمیم نداشت یک ساعت بماند. حالش خوب نبود. درد داشت و منتظر چیزی بود که باید 

را برداشت. روی پایش جای مناسب تری اتفاق می افتاد. نفسش را آرام بیرون داد. کیفش 

گذاشت صبر کرد تا موج انقباض و درد رد شود اما کمی طول کشید. بلند شد ایستاد. و ناگهان 

 :مایع گرم لزج با شدت از میان پاهایش بیرون ریخت

 ...آخ-

در خودش خم شد. میعاد برگشت و نگاهش کرد. دست روی شکمش گذاشت و برای یک 

 :افتادلحظه چشمش به مبل و لکه ی خون 

 ...وای-

میعاد بلند شد ایستاد .دوباره موج درد آمد و مایع غلیظ از میان پاهایش راه رفتن گرفت. 

پاهایش را بهم چسباند. در خودش مچاله شد. سرش گیج رفت. چشمهایش سیاه شد و تهوع تا 

 :پشت گلویش آمد. دستش را به صندلی گرفت

 ...آی-

از نصفه شب رهایش نکرده بود و حالا به اوج رسیده  نفسش را منقطع بیرون داد. درد لعنتی

بود. سریدن خون از کناره های پایش را احساس میکرد. مبل زیر دستش در رفت و با زانو روی 

زمین افتاد. میعاد به طرفش یک قدم بلند برداشت. صدایش را انگار از اعماق چاهی دور می 

 :شنید

 چی شد؟-

نیده بود. بله سالها بود.سالهایی که به شماره کم کم به یازده می انگار سالها بود این صدا را نش

رسیدند. یازده سالی که صدای نگران میعاد را نشنیده بود. صدایی که حتی زیر و رو کردن 

خاطرات هم نمی توانست بازسازی اش کند. پژواکی نیست در جهان. دستش را میان درد و 

چشمهای غرق اشک با دردی فزاینده دیگر هیچ چیز گیجی بالا آورد هوا را چنگ زد از پشت 

 :نمی دید

 ...من سقط کردم-
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 .دستش به دست میعاد خورد. دستی که دستش را میان زمین و هوا چنگ زد

*** 

. 

 عصر ۰۳:۳۰ ,۷-۹-۹۴

 :رخوشی و رویا بودصدای سمانه پر از حالت س

 

مامانش قد بلند لاغر خوش تیپ. فکر کن با این سن و سال یه بارونی پوشیده بود با چکمه به -

چه با کلاسی. به خودم گفتم وای خوب شد لباس خوب ها خوب هامو پوشیدم. انقدر محترمانه 

 .با من سلام احوالپرسی کرد

 

وی ایوان میداد در حال سیـ ـگار کشیدن و فیروزه روی مبل نشسته از این زاویه میعاد را ر

حرف زدن با تلفن.گوش دادن به حرفهای سمانه حالا دیگر بخش هیجان انگیز زندگی اش 

 .شده بود بر عکس روزهای اول دوستی شان که از پرحرفی هایش خسته و کلافه میشد

 

 .ولی فیروزه باباش،باباش ،باباش. فقط باباش-

 

 چرا؟ بد بود؟-

 

یعنی به عمرت همچین بابایی دیده باشی. میخوام اگه نشد به سیاوش نرسیدم هووی  بد بود؟-

 .مامانش بشم

 

فیروزه با صدای بلند زیر خنده زد. میعاد از شیشه های بلند در ورودی سرک کشید و نگاهش 

 .کرد

 

 ! چی میگی دیوونه-
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به حرفاش گوش  باور کن. اصلا یک جوری بود دلت میخواست همینطور بشینی نگاهش کنی-

 بدی. یعنی سیاوش این سنی بشه اینطوری میشه؟

 

 چجوری بود مگه؟-

 

 .گفتم بهت که دکترای روانشناسی داره-

 

 .آره آره-

 

بعد میدونی شبیه اینا بود که خیلی خیلی حالیشونه ولی انگار یکی ان مثل خودت. همینطور -

حتی غذا میخورد هم لبخند میزد من  هم لبخند میزد. بگو یک ثانیه شد که لبخند نزنه. عمرا.

 !میگفتم الان برنجا از دهنش میریزه بیرون

 

 .فیروزه دوباره خندید. اینبار میعاد از بیرون با دست علامت میداد که چه خبر است

 

بخدا. حتی چشماشم میخندید. بعد به من میگفت سمانه جان ! یعنی اصلا اوج با کلاسی بود. -

میشد به من میگفت خانم بهرامی ! باباش از راه رسیده میگفت سمانه ماه پیش تا  6پسرش تا 

جان. میخواستم بگم بله پدر. بله پدر جان. پدر شوهر جان ! یعنی فیروزه این بیاد تو خونه ی 

 .ما این بشه پدر شوهر من اصلا کل فامیل چشماشون در میاد

 

 :خود سمانه خنده اش گرفت

 

 .وشم ندارما. فقط باباشفکر کن اصلا کاری به خود سیا-

 

 دقیقا میخواستم همینو بگم! خب حالا راجع به چیا حرف زدین؟-

 

 ! هیچی تاریخ عقد و گذاشتیم و خرید و اینا-
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 هان؟؟؟؟-

 

والا ! خب چی گفتیم؟ در مورد اینکه اصفهان حقیقتا که نصف جهان است و در مورد درس و -

تحصیلیمون. دیگه...آهان کتاب غزلیات مامانش که رفته دانشگاه در مورد آینده ی شغلی رشته 

 !برای چاپ

 

 .باریکلا-

 

بله فکر کردی من با هر خانواده ای وصلت میکنم؟ من حتما باید مادر شوهرم شاعر باشه و -

 ! غزلیاتش زیر چاپ باشه وگرنه اصلا راه نداره

 

 :فیروزه روی مبل لم داد

 

 .فتم همه چیز خوب پیش میرهدیوونه. پس خوش گذشته بهت. دیدی گ-

 

آره ولی خیلی استرس داشتم اولش. بخصوص که بابام تا دید لباس خاص پوشیدم و به خودم -

 .رسیدم کلی گیر داد و یه ده دقیقه ای افتاده بود به نصیحت از هر دری هم میگفت

 

 غزاله چیزی نگفت؟-

 

شکر خدا نبودش. فکر کن دو ووی مرده شورش رو ببرن ساعت ده و نیم شبه هنوز نیومده. -

ساعت از زمانی که باید میرسیده خونه از دانشگاه گذشته مامان منم دلواپس آخرشم مامانم 

 .زنگش زده میگه وای عمه یادم رفت بگم بهتون شام با دوستام بیرونم

 

فیروزه با ادا در آوردن سمانه میتوانست چهره ی غزاله را با آن پوست گندمی و آرایش غلیظ 

 .شمها تصور کندچ
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هنوزم بیرونه. من نمیدونم واقعا مامان من میخواد چهار سال این روند رو ادامه بده؟ یعنی من -

چهار سال با این یه اتاق شریک باشم برم بیام بخوابم پاشم ؟؟ یعنی تنها امیدم به اون مریم 

 .میر جونه

 

 کی؟-

 

مه فامیلش میر. البته خودشون که مریم میر. همون دختره که گفتم خونه داره. اسمش مری-

میگن ماری ! یعنی یه کلاسایی چسی میزارن برای هم. میگفت انگار خانواده ی اون دو تا اوکی 

دادن که برن خونه ی اون. کاش دایی منم بیاد رضایت بده.جمع کنه بره خونه ی ماری جون. 

 .میخوام از این به بعد بهت بگم فیری. خوبه؟ نه فری

 

 :ـهای فیروزه را از هم باز کرد لبخند لبـ

 

 دوستای فریبا بهش میگفتن فری. اونوقت من باید به تو بگم چی؟ سمی؟-

 

 :در اتاق باز شد و میعاد با بوی سیـ ـگار با هم وارد شدند. رو به فیروزه کرد

 

 به چی میخندی اینقدر؟-

 

 :صدای سمانه یک لحظه میان جمله اش قطع شد

 

 میعا اونجاست؟-

 

 .آره-

 

 .خب دیوونه میگفتی من قطع کنم-
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 .نه اشکال نداره-

 

 :رو به میعاد کرد

 

 .سمانه است-

 

 :میعاد دست به کمـ ـر ایستاده بود

 

 .بگو نتیجه مذاکرات چی شد؟ عروسی رو افتادیم یا نه؟-

 

 :سمانه صدایش را شنید و گفت

 

حم نباشم خوبیت نداره! آره بگو میخوایم چهار تایی یه شب جشن بگیریم. خب من میرم مزا-

 .بقیشو فردا برات میگم

 

 .باشه. شبت بخیر-

 

 :گوشی را که قطع کرد رو به میعاد لبخند زد

 

 چرا واستادی؟-

 

 .میخوام برم عزیزم. مامان بابای سیاوش میخوان بیان اونجا-

 

 جدی؟-

 

 :فیروزه هم بلند شد ایستاد
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 .گفتی فردا میان که-

 

 .یاننمیدونم قرار شده امشب ب-

 

 :به گوشی فیروزه اشاره کرد

 

 چی میگفت؟-

 

 :فیروزه دوباره خندید

 

هیچی تعریف میکرد از مامان باباش و اینا. میگفت باباش خیلی خوب بوده و خوشش اومده -

 .بود

 

 :میعاد دست به موهایش کشید

 

ها میومد با ساله است. عین یه پسر . جمعه  ۵۰باباش عالیه! یعنی عمرا بتونی بگی این یه مرد -

 .من و سیا و رفیقامون کوه. همه حال میکردن باهاش. باباش روانشناسه

 

 .اوهوم میدونم-

 

میعاد به طرف اتاق خواب رفت. فیروزه مثل جوجه اردک دنبالش میرفت. روبروی آینه ایستاد 

 :تا موهایش را مرتب کند

 

 !بعله مردم بابا دارن ما هم بابا داریم-

 

 ! به این خوبی میعاد! چشه بابات-
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میعاد لباسش را مرتب کرد و فیروزه فکر کرد که چقدر سبز به همه چیزش خصوصا آن موهای 

 .خرمایی رنگ می آمد

 

 ! کلا میگم-

 

 :برگشت و فیروزه را بـ ـوسید

 

 .من رفتم عزیزم. درها رو یادت نره قفل کنی-

 

 :فیروزه با لبخند بدرقه اش کرد

 

 .مواظب خودت باش. تند نری-

 

 :میعاد کفشها را پا کرد بلند شد ایستاد. دست به شکم فیروزه زد

 

 ! مواظب پسرم باش-

 

 .فیروزه خندید

 

 

 

لپ تاپ را خاموش کرد. مچ دستش را ماساژ داد و برای مسواک زدن از  1۲:۳۰نزدیک ساعت 

 .جایش بلند شد. صدای پیام گوشی بلند شد سمانه بود

 

عته اومده تازه با مامانم هم سر اینکه بهش گفت چرا دیر کردی باورت میشه نکبت تازه نیم سا-

بد حرف میزنه پررو. مغزمو خورد بسکه ور زد. بعد عکساشونو نشونم داد. میدونی با کی دوست 

 شده؟
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 :فیروزه نوشت

 

 کی؟-

 

 .با پویا فدایی-

 

 همون ترم بالاییه؟-

 

همواره با ترم پایینی هاست. بگو بله همون نکبت هیز که از بس درس افتاده تموم کلاساش -

 .آخه بزار برسی بعد بیفت دنبال این گند کاریا. هنوز ده روزم از دانشگاهت نگذشته

 

 :فیروزه خمیر دندان را روی مسواک گذاشت و به گوشی اش مشغول شد

 

 .ولش کن. به تو چه. خودتو درگیر نکن--

 

تی اینا امروز با هم کورس گذاشته آخه هی میخواد به من تیکه بندازه واسه سیاوش. راس-

 بودن؟

 

 .مسواک را روی دندانهایش جلو عقب کرد . در آینه به خودش و خستگی صورتش نگاه کرد

 

 کیا؟-

 

 .میگه با ماشین میعاد خیابون دانشگاه تا فلکه رو کورس گذاشتن بعدم تصادف کردن-

 

 .فیروزه چند بار جمله را خواند

 

 کیا تصادف کردن؟-
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 .بود میعاد چیزی در مورد تصادف نگفته استمطمئن 

 

 همینا دیگه. با ماشین مریم میر بودن. تصادف کردن بعدش. میعاد چیزی نگفت؟-

 

 .نه-

 

مسواک را با دندانهایش گرفت و دست زیر پلکش گذاشت . پلک را پایین کشید چشمش قرمز 

 .شده بود

 

 .حواست رو بده به میعاد . اینا خیلی پر روئن-

 

 .هباش-

 

 .در روشویی تف کرد

. 

 عصر ۰۳:۳۰ ,۷-۹-۹۴

سمانه وارد باشگاه دانشگاه شد. با قدمهای بلند به فیروزه رسید که بند کفشهای ورزش اش را 

 :میبست

 

 .سلام-

 

 سلام. چقدر دیر اومدی؟-

 

 :های مانتویش را باز کردبا عجله دکمه 
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غزاله خانم با راننده تاکسی دعواش شد چه افتضاحی. راننده نگه داشت گفت عمرا نمیبرمتون. -

 .اینم سفت نشست که غلط کردی باید ببریمون

 

 :فیروزه ایستاد. شلوارک ورزشی اش را مرتب کرد

 

 سر چی؟-

 

گند میاد. آخه گند هم شد کلمه  سر اینکه به یارو گفت پنجره رو باز کن تو ماشینت بوی-

دختر سبک مغز ! یارو هم کفری شد صبح اول صبح. هر چی میگم بیا بریم نمیرسیم به 

سرویس. گیر داده که نه این باید ما رو ببره. آخرشم به سرویس نرسیدیم.کلا با تاکسی در 

 .بست اومدیم

 

 :زیپ سویشرت ورزشی اش را بالا کشید

 

بیاد دوستاشو ببینه میخواد بره باهاشون زندگی کنه.ظهر داییم میاد. زنگ زده به داییم که -

یعنی در این لحظه فقط یه آرزو دارم اونم اینکه داییم بیاد و رضایت بده همین فردا عصر این 

 .بره گمشه

 

فیروزه سرش را خم کرد موهای لخـ ـت مثل آبشار پایین ریختند. جمعشان کرد تا همه را با 

 :ببندد . سمانه روی زمین نشست تا بند کفشها را بنددکش بالای سرش 

 

دیشب همینطور از سیاوش و بچه ها میپرسید. یعنی تا فیها خالدون اینا رو نکشه بیرون ول -

نمیکنه.بیشترم از میعاد. متولد چنده؟ کجاییه؟کجای تهران میشینه؟بچه مایه داره؟ چقدر مایه 

 داره؟ دوسـ ـت دختر داره؟

 

ایستاد. صدای سوت استاد درس تربیت بدنی از داخل سالن شنیده شد. سمانه بلند شد و 

 :وسایلش را داخل کمد جا داد
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 .منم گفتم بله دوسـ ـت دختر داره قصد ازدواجم دارن-

 

 :روی شانه ی فیروزه زد

 

اینا یکیشون برای میعاد نقشه داره. خود غزاله که نیست من گردنشو میبرم عاشق پویا هم -

 .یا و ببین. حواستو جمع کنشده ب

 

 :موهایش را باز و بسته کرد. فیروزه کنار ورودی سالن ایستاد

 

 باشه. ولش کن حرص نخور-

 

با هم به طرف تجمع دخترها دور استاد میرفتند تا لیست حضور غیاب را پر کنند. فیروزه 

 :موهایش را از دو طرف کشید تا محکمتر شود

 

 .یاوش خیلی ماههراستی میعاد میگفت بابای س-

 

 .گفتی بهش؟ وای یادم نیار. تازه دیشب سیاوش دو سه تا پیام احساسی توپ بهم داد-

 

 :کنار استاد ایستاد و گفت

 

 .بهرامی ، اعتمادی-

 

 .استاد اسم هایشان را تیک زد

 

 ساعت یک و نیم پیام داده بعد صد بار تشکر کنه که اومدم با خانوادش آشنا بشم. انگار منو با-

 .زور و خواهش و التماس برده. آخه بگو دیوونه من که با کله اومدم
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 :در صف نرمش کنار هم ایستادند

 

 .بعد نوشته بود که سمانه جان بهترین اتفاق زندگیم دیدن تو بود-

 

 :با چشمهایی ذوق زده به فیروزه نگاه کرد

 

 ! منو میگفت-

 

اد. فیروزه جلوی دهانش را گرفت تا چشمهایش را چپ کرد و لبـ ـهایش را روی هم فشار د

صدای خنده اش بیرون نیاید. سمانه دست راستش را به تقلید از مربی با دست چپ گرفت و به 

 :سمت فیروزه کشید

 

بعد نوشت یه روزایی میان که صبح که از خواب بیدار میشم با فکر داشتن تو توی زندگیم -

 .تمام شش هام پر از اکسیژن میشه

 

ش را برگرداند تا از دیدن آن چشمهای لوچ شده که تند تند پلک میزدند خنده اش فیروزه روی

 :نگیرد. نوبت دست چپ که شد فیروزه به سمت او چرخید . سمانه نگاهش کرد

 

باورت میشه سیاوش از این حرفا بزنه؟ من فکر میکردم تا ابد باید راجع به انتگرال و استاتیک -

 .و ترمودینامیک حرف بزنیم

 

 :ه پایین خم شدند. موهای فیروزه از بالا به پایین آویزان شدب

 

 !خدا شانس بده سمانه خانم-

 

 :سمانه در تلاش برای رسیدن به نوک کفشهایش خندید
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میخواستم براش بنویسم من که از روزی که تو رو دیدم باد کردم از بس اکسیژن رفت تو همه -

 ! جام

 

 :که صدای شمارش استاد قطع شدصدای خنده ی فیروزه طوری شلیک شد 

 

 !چه خبره خانم؟-

 

 .هر دو لبـ ـهایشان را گزیدند و ریز خندیدند

 

 

 

بعد از ظهر اوایل مهر ماه آفتاب هنوز روی صندلی پسرها می افتاد. استاد هنوز نیامده بود. 

 :.میعاد پایش را به صندلی جلویی گذاشته و با گوشی اش بازی میکرد

 

 .ش. آفتاب تو چشممهمانی پرده رو بک-

 

 :فیروزه عقب ماندگی جلسه ی قبل را با سرعت وارد جزوه اش میکرد. سمانه خندید

 

 .اینو بخون-

 

 :گوشی اش را به طرف فیروزه گرفت تا جکی که روی صفحه بود بخواند. بعد دوباره خندید

 

 ! فکر کن-

 

 :نگاهش به طرف در کلاس رفت

 

 .چی میگه این غزاله؟-
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بلند شد تا به طرف دختر داییش که از بیرون کلاس اشاره اش میکرد برود. دو دقیقه از جایش 

 :بعد برگشت روی صندلی نشست و نفسش را بیرون داد

 

 .بیشعور انگار نه انگار باباش داره میاد-

 

 :فیروزه آخرین جمله را نوشت و سرش را بالا آورد

 

 چی شده؟-

 

 .کلاس دارم ۷و  6خونه یجوری جلو بابام بگو تا  میگه میخوایم ناهار بریم بیرون رفتی-

 

 :با چشمهایی که هنوز نگاه سرزنش گر در آن تاب میخورد سرش را تکان داد

 

 .آخرش یه گندی بالا میاره. حالا ببین-

 

فیروزه ناخودآگاه به در کلاس نگاه کرد. استاد وارد شد و در را بست. کیفش را روی میز 

 :گذاشت

 

 .ر بیارینکوییز. برگه د-

 

در ثانیه در کلاس ولوله شد. صداهای استاد فقط سک جلسه درس دادین از همه طرف به 

 :گوش می رسید.میعاد پاهایش را پایین گذاشت . صدای استاد سر و صدا را شکاند

 

شهریور کلاس داشتم  ۲1برای اونایی که از دیروز اومدن دانشگاه بله یک جلسه است بنده از -

 .رم محسوب میشه. برگه در بیارین. سریعاین جلسه چها
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 :صدای میعاد در کلاس پیچید

 

 ! استاد درسمون عقبه ها-

 

 استاد نگاهش کرد. لبـ ـهای میعاد پر از خنده بودکلاس به خنده افتاد

 

 ! بخدا استاد. اون کلاسیا جلو افتادن-

 

 :استاد کتابش را از کیفش بیرون آورد

 

 ! کنن تا ما برسیم بهشون برو به اون کلاسیا بگو صبر-

 

 !چشم استاد-

 

از جایش بلند شد و در برابر خنده ی پر سر و صدای دانشجوها در کمال تعجب از کلاس 

بیرون رفت. فیروزه با خنده به چشمهای گرد شده ی سیاوش و خنده های صدا دار علی و 

را باز کرد سرش را داخل  مانی نگاه کرد. پنج دقیقه بعد در حالیکه کوییز هنوز ادامه داشت در

 :آورد و گفت

 

 ! استاد ببخشید اون کلاسیا استادشون نیومده بود تعطیل شده بودن زنگ آخرو-

 

 :خنده ی دانشجوها کلاس را به هوا برد. استاد جوان سرش را تکان داد

 

 .بیا برو بشین خوشمزگی نکن-

مد و در را بست نگاهش همین که در میان همهمه ی خنده ی دانشجوها از کلاس بیرون آ

افتاد به چهار دختری که کنار راهروی بین کلاسها پشت در اتاق زیراکس ایستاده بودند. کسی 

به بازوی دختری زد که پشتش به او بود. دختر برگشت و نگاهش کرد. لبخند گوشه ی لبش را 
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ان با آرامش لرزاند .میعاد با علامت سر سلامشان کرد. بعد یکی دو قدم مانده را به طرفش

 :برداشت

 

 سلام. سلام . ماشین اوکی شد؟-

 

به مریم نگاه کرد. و سعی کرد به پچ پچ کوتاه بین سه دختر دیگر بی تفات باشد. مریم موهای 

 :ریخته به صورتش را مرتب کرد

 

 .نه هنوز. میبرمش امروز. فرصت نشد-

 

 :میعاد سرش را تکان داد

 

 .ت نرینجاده ی دانشگاه یکم خطرناکه. سرع-

 

 :صدای دختر چشم آبی آمد

 

 ! چشم-

 

 :نگاه میعاد به سمتش چرخید. به چشمهایش نگاه کرد تا بر آمدگی لنزها را پیدا کند

 

 .چشمتون بی بلا-

 

مژه های تابدار چند بار بالا پایین شدند و در لحظه ی آخر چال ها روی گونه ها پیدا شدند. 

 :صدای پسری از کنار میعاد گذشت

 

 م بچه ها؟بری-
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 :میعاد برگشت و پویا را دید. با هم دست دادند. پویا دست پشت میعاد گذاشت

 

 .این آقا میعاد از بچه های ورودی پارساله. از اون خوبای عالم-

 

 :میعاد لبخند بی حوصله ی کشدار تحویلش داد.پویا پرسید

 

 هنوز تو همون خونه این؟-

 

 .آره-

 

 .ها. یک ماه دیگه قراردادمون تموم میشهما هم احتمالا بیایم اون سمت-

 

 :رو به دخترها کرد

 

 بریم؟-

 

 :مریم برگه های زیراکس شده را در کیفش جا داد و رو به دخترها کرد

 

 .بعد تقسیم میکنیم. بریم-

 

 :پویا دوباره دست داد

 

 .آقا با اجازه-

 

پله ها سرش را آرام میعاد سرش را تکان داد. دخترها خداحافظی کردند و دور شدند.نزدیک 

برگرداند و دوباره به میعاد نگاه کرد. کسی از درون میعاد صدایش در آمد "چرا انقدر خوشگلی 

 :تو؟" صدایی از داخل آسانسور صدایش زد
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 ! سوده بیا دیگه-

 

 .صدا دوباره در درون میعاد پژواک داد"سوده !" صدایی شبیه میعاد گذشته

 

 

 

 :رد ماشین شد. روی صندلی نشست و پاکت را نشان میعاد دادفیروزه با پاکتی در دست وا

 

 .یه تحقیق دیگه-

 

 :بعد به کارت بانکی اش اشاره کرد

 

 .اینم پول دو تا پایان نامه آخر. چک کردم ریخته بود به کارتم-

 

 :میعاد لبخند زد

 

 .مبارک باشه-

 

 :ماشین را روشن کرد

 

 خب شیرینیش؟-

 

 :فیروزه کمـ ـربندش را بست

 

 .همشو تو تایپ کردی . همش مال خودت-

 

 :میعاد موزیک را تند تند رد میکرد تا به موزیک مورد علاقه اش برسد
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 .پس بده من-

 

فیروزه کارت را به طرفش گرفت.میعاد خندید و با صدای گوشی اش به اسم روی گوشی نگاه 

 :کرد. کلافه شد

 

 .یای خدا . میناست. دست از سر من بردار خدا وکیل-

 

 :گوشی را برداشت

 

سلام. جواب دادم پیامت رو. نمیدونم مینا. قبلا مزون داشت الان نمیدونم کجا رفته. توی -

 ! فرشته بود.من شماره ای ندارم ازش دیگه. از عماد بپرس. من خبر ندارم . عجب

 

 :گوشی را دور گرفت و دوباره به صفحه اش نگاه کرد

 

 ! قطع کرد ! دیوانه-

 

 چی شده؟-

 

 :دور برگردان را دور زد

 

گیر داده اون دوسـ ـت دخترت که مزون داشت رو آدرسش رو بده. فکر میکنه میدونم -

کجاست نمیخوام آدرس بدم. چه اخلاق مزخرفیه. مامانم دیوونه شده از دستش. دیشب زنگ 

زدم مامانم میگه با شوهرش دعواش شده سر اینکه من میخوام لباس زرشکی بپوشم تو هم 

اید کت شلوار زرشکی بپوشی! اونم شوهرش که دیدیش سبزه است خب بهش نمیاد آقا ب

زوره؟نمیخواد بپوشه. قهر کرده رفته خونه بابام. یعنی من جای بابام بودم یه کتک سیری به 

 .این میزدم
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 :فیروزه خندید

 

 .چه بامزه-

 

زی برای لباسای ما هم خیلی! خیلی با مزه! الان من میرم تهران قول میدم یه نقشه ای چی-

 ریخته. مثلا باید کت شلوار گوره خری بپوشیم با توپ توپی های زرشکی که ست بشیم باهاش

! 

 

 کی میری؟-

 

 .پنج شنبه ظهر میرم-

 

وقتی حرف از رفتن میعاد و دور شدنش از آن شهر میشد انگار هوای تمام شهر سنگین میشد. 

 :اش نگاه کرد "هوای بی تو زمـ ـستان من است." به گوشی

 

 .سمانه زنگ زده نفهمیدم-

 

 :بعد پیامش را باز کرد و خواند. خندید

 

 .دیوونه-

 

 چیه؟-

 

 :گوشی را دوباره در جیبش گذاشت . برگه های تحقیق جدید که باید تایپ میکرد را ورق زد

 

 .نوشته داییش رضایت داده دخترش بره خونه دوستاش-
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 .مانهدخترش؟ آهان. آهان. دختر دایی س-

 

 . آره. یکی از دوستاش اصفهان خونه داره میخوان برن اونجا زندگی کنن-

 

 .هوم-

 

تصویر دخترها در ذهن میعاد زنده شد و روی اعصاب بیناییش پا فشاری کرد. تصویر لحظه ای 

 .که پای آسانسور برگشته و بار دیگر نگاهش کرده بود

 

 .م براش آش پشت پا میپزمسمانه نوشته اومده داره وسایلش رو میبره دار-

 

 :دوباره خندید. میعاد گفت

 

 چرا؟-

 

 .خیلی بدش میاد از دختر داییش-

 

 دیدمش. واسه چی؟-

 

نمیدونم میگه فضوله.چند روزه داییش اومده که کارای خوابگاه و اینا رو بکنه که بره خونه ی -

 .دوستاش. دوست اینجوری هم نداشتیم بریم خونه اش

 

 :قرمز ایستادمیعاد پشت چراغ 

 

تو که حاضر نبودی حتی یه شب بری خونه ی سمانه.یادته؟زندگی مـ ـستقل راحت تره . -

 .زندگی با چند نفر دیگه واقعا یه سختی هایی داره. من بعضی وقتها میخام علی رو بزنم دیگه
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 :فیروزه مقنعه اش را مرتب کرد

 

 .ولی به نظرم شماها خیلی اخلاقاتون بهم میاد-

 

 .یجورایی هم آره. من با هر کسی هم نمی تونم زندگی کنمخب -

 

 .میعاد یجا واستا میخوام خیارشور بخرم-

 

 مگه بهت نمیگم لیست بنویس از چیزایی که میخوای؟-

 

 .خب فعلا فقط همینو کم دارم-

 

 :کنار سوپر بزرگی ایستاد.میعاد در ماشین را باز کرد

 

 .ارتم بزار تو کیفت دیگهبیا پایین ببین دیگه چی میخوای.اون ک-

 

 .میخوام خرید کنم-

 

 :میعاد کنار پنجره اش ایستاد

 

 !بشین تو ماشین اگه میخوای رو اعصابم راه بری-

 

فیروزه در ماشین را باز کرد و پایین آمد. شلوار جین تنگ را که با هر بار نشستن و بلند شدن 

 :جمع میشد پایین کشید

 

 ...میعاد فقط-

 

 : را زدمیعاد دزدگیر 
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 .بسم الله... شروع شد-

 

 :فیروزه دست در حـ ـلقه ی بازویش انداخت

 

 .فقط خیارشور میخواما. دوباره نری یه سبد پر کنی-

 

 هر کاری دلم بخواد میکنم. شیر فهم شد؟-

 

 :فیروزه خندید

 

 .بله قربان-

 

 .بازوی میعاد را فشار داد و به دستهای معجزه گر مردانه چسبید

 

*** 

 ا

. 

 عصر ۰۳:۳1 ,۷-۹-۹۴

اتوبـ ـوس دانشگاه با سرعت از کنارشان گذشت. در یک لحظه فیروزه را دید که سرش را به 

 :پنجره تکیه داده بود. برایش پیام داد

 

 هنوز سرت درد میکنه؟-

 

 .د. هوا رو به تاریک شدن بود که کلاس ها بلاخره تمام شده بودندبه طرف پارکینگ میرفتن

 

http://forum.iranroman.com/member.php?action=profile&uid=24
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 .یکم آره-

 

 رسیدی خونه یه دوش بگیر حتما. میخوای سر فلکه پیاده شی بیام برسونمت؟-

 

 .نه عزیزم ممنون-

 

 . کر پلاغی درد نداشته باشه لطفا-

 

 .چشم عشقم-

 

 :علی رو به میعاد کرد

 

امشب یکم خرید کنیم. چایی هم نداریم چهار شبه من سر درد هیچی تو خونه نداریم. بریم -

 .مردم

 

 :سیاوش کیفش را در دست جا به جا کرد

 

 .از چایی نیست. انقدر سیـ ـگار نکش-

 

 :علی سرش را خاراند

 

سیاوش از چند روز پیش که باباتو دیدم به خودم میگم چقدر بدشانسی آخه تو علی. چرا -

من باید هم دوره ی بابای تو بدنیا میومدم. کاش بابات همخونه ی ما اینقدر دیر بدنیا اومدی؟ 

 .بود

 

 :سیاوش که سعی میکرد جلوی خنده اش را بگیرد گفت
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 .بابامم بود همینا رو میگفت. نمیدونست شماها سیـ ـگار میکشین از سیـ ـگار متنفره-

 

 :وارد پارکینگ شدند میعاد خندید

 

 ...م. منتها اینقدر نقاط مثبتم زیاده کهمنو که میدونه. دیده که میکش-

 

 :صدای علی میان حرفش پرید

 

 ! اوه میعاد ! ماشینو-

 

 :میعاد به ماشینش و چراغ شکسته ی جلویش نگاه کرد. قدمهایش تند شد

 

 وای ! کدوم بیشعوری زده؟-

 

 :خم شد و به شیشه ی چراغ دست کشید

 

 .احمق! نگاه چراغ شکسته-

 :و اطراف را پایید کمـ ـرش را راست کرد

 

 زده و رفته ! پس این نگهبانه اینجا چکار میکنه؟؟-

 

در حالیکه با عصبانیت میخواست به طرف کیوسک نگهبانی برود با صدای مانی سر جا متوقف 

 :شد

 

 .میعاد شماره گذاشته برات-

 

 :از بین بازوهای برف پاک کن کاغذ نسبتا کوچکی بیرون کشید
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شده بود کلاس داشتم. شرمنده اتفاقی بود. خسارتش رو میدم. تماس  نوشته ببیخشید دیرم-

 .بگیرید باهام. شمارشم گذاشته با اسمش

 

در تاریکی نسبی پارکینگ بزرگ دانشگاه که با چراغهای بلند شهرداری روشن میشد مانی به 

 :اسم نگاه کرد

 

 آسوده آقاکوچکیان؟ آسوده آقا؟؟؟ اسمشه؟-

 

 :نوشته را بار دیگر خواند . صدای توضیح علی را می شنیدمیعاد برگه را گرفت و 

 

 .آقاکوچکیان. فامیلشه-

 

 :علی سوت کشید

 

 .اوه فهمیدم کیه. میعاد همون دختره تو کلاسه. چشم آبیه-

 

 ."میعاد دوباره به برگه نگاه کرد. شماره را خواند و روی اسم متوقف شد"آسوده آقا کوچکیان

 

نگاه کرد. چشمهایش تنگ شدند . برگه را توی جیبش مچاله به شیشه ی شکسته ی چراغ 

 .کرد

 

 .زنگش بزن خب-

 

 بعد میزنم. بشینین بریم. کدوم فروشگاه بریم؟-

 

 ."ماشین را روشن کرد و سعی کرد به خوره ی مغزش بی تفاوت باشد"آسوده آقاکوچکیان
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. 

 عصر ۰۳:۳1 ,۷-۹-۹۴

سرش را بالا گرفت چشمهایش را گشاد کرد دست سمت چشمها برد لنزها را جا انداخت پلک 

 :زد . به آینه نگاه کرد.چشمها آبی شدند

 

 .وای نه! این اصلا شبیه لنز قبلیام نیست-

 

 :چشمش را باز کرد و به آینه نزدیک شد

 

 این انگار یکم طوسیه.هان ماری؟اه گفتم بهش چی میخواما. -

 

 :مریم که داشت دکمه های مانتویش را میبست جلو آمد

 

 .کو ببینم-

 

 :رو به مریم چشمهایش را گشاد کرد

 

 .نگا کن . شکل اون قبلیه نیست-

 

 .چرا همونه دیگه-

 

از آنطرف سالن بزرگی که قرار بود با یک خواب نسبتا بزرگ خانه ی جدیدشان باشد صدای 

 :ره بلند شدستا

 

 .کو بیا ببینم-

 

 :اتو را کنار گذاشت و منتظر ماند. مریم کرم را روی صورتش پخش کرد
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خوبه همونه . زود باشین دیگه. غزاله ! بیا بیرون تو هنوز توی توالتی؟ این وسایلت رو هم کم -

 .کم یه سر و سامونی بده بهش نگاه همینطور کپه کرده کنار سالن

 

 :سیفون به گوش رسید. همزمان ستاره گفتصدای کشیده شدن 

 

 .دقیقا همون شکله سودی. اصلا با اون فرق نداره-

 

سوده کمـ ـرش را راست کرد با ابروهای افتاده به طرف آینه ی کار شده در دیوار سالن 

 :برگشت

 

 .پس چرا حس میکنم اون شکلی نیست-

 

یم مژه هایش را به فرچه ی دوباره چشمهایش را گشاد کرد سرش را چپ و راست کرد. مر

 :ریمل می کشید

 

زود باش. الان یک ساعت و نیم هم میخوای آرایش کنی. همش معطل توییم ما. حوصله -

 .غرغرای آرمان رو ندارم

 

 :غزاله از دستشویی بیرون آمد. در حالیکه دستهایش را با کنار لباسش می خشکاند گفت

 

 زنگ زد سوده؟-

 

 :گونه های سفیدش کشید سوده پد کرم پودر را روی

 

 .نه. میزنه-
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 اگه نزد چی؟-

 

 :مریم رژ لب را روی لبش کشید

 

 .اگر زنگ بزنه هم خسارتش رو خودت باید بدی-

 

 :سوده در حالیکه برای کشیدن خط چشم تمرکز کرده بود گفت

 

 .وای باشه. از عصر سیصد بار گفتی-

 

شینم دست فرمونم خوبه و عقب عقب زرت بله که میگم. اونوقت که هی ذوق میکنی بزار من ب-

میزنی تو ماشین مردم فکر اینجاشم باید بکنی. تازه برو خدا را شکر کن ماشین من چیزیش 

 نشد.. میدونی یدونه چراغای جلوی ماشین این چنده؟

 

 .هر چی. خودم میدم-

 

 :فرچه ی ریمل را چند بار در تیوپش بالا پایین کرد

 

 .تو دعا کن زنگ بزنه-

 

زاله از میان وسایلش کیف لوازم آرایشی را بیرون کشید . در دستشویی را باز کرد تا از آینه غ

 :اش استفاده کند. صدای هواکش میان حرفهایش بود

 

 .زنگم بزنه فایده ای نداره برات. گفتم که دوسـ ـت دختر داره-

 

 :سوده فرچه را به مژه اش کشید. چندین و چند بار
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 .ـ ـت دخترشو ببرن. کوتولهوای مرده شور دوس-

 

 :چهره اش در هم رفت. دست برد تا تکه ی بزرگ ریمل گلوله شده به مژه ی بالایی را بردارد

 

من اصلا نمیدونم این چی فکر کرده با این دختره دوست شده. آخه نه قد و هیکلی نه ریخت -

 .و قیافه ای. هر وقت نگاش میکنی انگار داره غش میکنه

 

 .انه میگفت خیلی هم دوستش داره. براش خونه هم که گرفتهحالا که سم-

 

 :سرش را چپ و راست کرد تا توازن رژ گونه را بررسی کند

 

 .غلط کرد سمانه. اینا توی ورودیشون دختر خوشگل نداشتن دیگه مجبور شده-

 

مریم روسری را روی موهای روشنش انداخت و دسته موهای پریشان را مرتب از زیر روسری 

 :رون کشیدبی

 

 الان میخواستی بگی تو خیلی خوشگلی؟-

 

 :لبـ ـهای سوده با حالت بچه گانه ای پایین کشیده شد

 

 من زشتم؟-

 

 :چشمهایش را نازک کرد و پلک زد. مریم خندید

 

نه خیر. شما خوشگل ترین دختر دانشگاهین. روزی صدتا شماره میدن بهت گیر دادی به این -

 .پسره
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 :ینه به خودش نگاه کردسوده دوباره در آ

 

 .اوهوم. دوسش دارم. جیگرمه-

 

لبـ ـهایش را به شکل بـ ـوسه جمع کرد و دوباره چپ و راست صورتش را بررسی کرد. مریم 

 :عطر را به مانتویش پاشید

 

 .ولی من میگم اون یکی بهتره ها. ریاحی. سیاوش بود اسمش؟ اون از اون بچه مودب هاست-

 

 :میکرد از میان موهای بلوند ریخته شده توی صورتش گفتسوده فرقش را باز 

 

 .اه نه. اصلا از این جور پسرا خوشم نمیاد. میعاد کلی با کلاسه-

 

 :موها را از صورتش کنار زد

 

بچه مایه. خوشگل خوش تیپ قد بلند. وای وقتی سر کلاس دست میزاره زیر چونش نگاه تخـ -

 ...ـته میکنه

 

 :الن پیچید. سوده وسط سالن دویدصدای زنگ موبایلش در س

 

 .گوشیم کو؟ گوشیم کو؟-

 

 :دخترها هم دنبالش دویدند . گوشی را از زیر متکا بیرون کشید. صدای دخترها بلند شد

 

 کیه؟-

 

 :با هیجان به شماره نگاه کرد. بعد پاهایش را زمین کوبید
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 .هم هست ۰۹1۲نمی دونم شماره ناشناسه. -

 

 :ون پریدغزاله از دستشویی بیر

 

 .خودشه خودشه. جواب بده-

 

 :سوده دست جلوی دهانش گذاشت و جیغ کوتاهی کشید

 

 وای چی بگم؟-

 

 ! بردار دیگه الان قطع میکنه-

 

 :دستش را روی صفحه کشید . صدای ستاره پایین آمد

 

 .بزار روی بلند گو-

 

 .صدای میعاد در سالن پیچید

 

 سلام. خانم... آقا کوچکیان؟-

. 

 عصر ۰۳:۳1 ,۷-۹-۹۴

بیرون فروشگاه زیر نور قوی پرژکتورها ایستاد. کنار ردیف طولانی چرخ های بزرگ مخصوص 

خرید. برگه را از جیبش در آورد و به شماره نگاه کرد . کمی لفت داد. لبـ ـهایش را چپ و 

رد. نفسش را بیرون داد و شماره را گرفت. منتظر شنیدن نت های بی نظیر صدا ضربان راست ک

قلبش داشت اوج می گرفت. تعداد بوق ها زیاد شد درست وقتی داشت فکر میکرد احتمالا سر 
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 :کار است کسی با صدایی رویایی جواب داد

 

 بله؟-

 

 ...سلام.خانم-

 

ن به فروشگاه تقریبا صد بار اسم و فامیل در سرش فوری روی برگه نگاه کرد. با آنکه تا رسید

 :تکرار شده بود میخواست مطمئن شود اشتباه نمیکند

 

 آقاکوچکیان؟-

 

 بله. شما؟-

 

 :لبـ ـهایش را بهم کشید. برگه را توی جیبش انداخت

 

 .من شمارتون رو روی شیشه ی ماشینم پیدا کردم. گویا زده بودین به ماشین-

 

 .سکوت شد که با کمی دقت میشد صدای پچ پچی آهسته را حس کردچند لحظه ی کوتاه 

 

 آهان آهان. بله. ببخشید من کلاسم دیر شده بود. شما آقای مینایی هستید؟-

 

دست توی جیب شلوارش کرد. کف کفشش را به سکوی کوتاه روبرویش کشید. صدای 

 :مدبلندگوی فروشگاه که لیست تخفیف ها را اعلام میکرد تا بیرون می آ

 

 .بله-

 

 .ببخشید واقعا من شرمندم-
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 .خواهش میکنم-

 

سعی میکرد جدی باشد. یا حداقل اینطور به نظر برسد. با آنکه با وضوح میتوانست چهره اش را 

با آن چشمهای کشیده و مژه های تابدار تصور کند با خودش مبارزه میکرد که تماس را در حد 

 .یک تماس برای خسارت نگه دارد

 

 .ببخشید من عجله داشتم هول شدم. الان خسارتتون خب؟ هر چی باشه میدم-

 

 :در برابر کشیدگی کلمه ی خب لبـ ـهایش به خنده باز شد

 

 مگه شما راننده بودین؟-

 

 بله. متاسفانه.الان...شما منو شناختین؟-

 

 .صدایش ظریف بود. پر از بالا پایین هایی که درست سر جای خودشان بودند

 

 .... کورس گزارنندگان محترم.و البتهبله -

 

 :چرخید به سمت فروشگاه و از شیشه های بلندش مردم را در حال خرید نگاه کرد

 

 .ناشی-

 

 .عه !نخیر اصلا هم. اون طرف زد یهو رو ترمز-

 

 :میعاد به صدای پچ پچ ها خندید

 

 الان ایندفعه تقصیر کی بود؟ من ماشینمو بدجا گذاشته بودم؟-
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که شنیده شد برای میعاد چال گونه ها روی هوای خنک مهر ماه ساخته شدند. انگار  خنده اش

همان لحظه آن پوست روشن را میدید که به زیبایی تو رفته و لبخند عمیقش را نشان 

 .میدادند

 

 آره اصلا همش تقصیر شما بود. اونجا جای ماشین گذاشتن بود؟-

 

 :میعاد پوزخند زد

 

اشینمو میبرم سر کلاس با خودم. البته اگه شما عقب عقب تا اونجا چشم از این به بعد م-

 !نیاین

 

 .صدای خنده ی دخترها با هم آزاد شد. و بعد همزمان سعی کردند جلوی صدایشان را بگیرند

 

 .نه قول میدم تا اونجا نیام. تازه من دست فرمونم خیلی هم خوبه. الان هول شدم خب-

 

 دفعه دیگه بیشتر حواستون رو جمع کنید. من چراغم رو عوض آهان. خب اشکال نداره. حالا-

 .میکنم فاکتورش رو براتون میارم

 

 :صدای پچ پچ دوباره شنیده شد

 

 باشه. ببخشید میشه قسطی بدم؟-

 

دوباره صدای خنده های زیر زیرکی. میعاد از پشت شیشه ها به وارد شدن چرخ خریدشان با 

 :دستهای مانی به صندوق نگاه کرد

 

 قسطی؟-
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 :خندید

 

 .اوکی قسطی بدین.فقط یه چک ضمانتم باید بدین-

 

 ! عه-

 

 :صدایش لوس و کشدار شد

 

 .من که فرار نمیکنم. نا چهار سال دیگه هم تو این دانشگاهم-

 

 یعنی قسطاش رو میخوای چهار سال طول بدی؟-

 

 .آره دیگه. دانشجویی حساب کن-

 

 که مشتری شی؟-

 

 :چند ثانیه سکوت شد

 

 ! تا ببینم-

 

 :ابروهای میعاد با حالت تمسخر بالا پرید. پوزخند زد

 

 .فکرامو میکنم اگه راه داشت قسطی بدین-

 

به علی و سیاوش نگاه میکرد که وسایل را تند تند در پلاستیک های بلند دسته دار 

 :میگذاشتند. صدای دختر آمد
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 .آهان باشه.پس...خودتون بهم خبرشو میدید؟--

 

 .ر میدمبله خب-

 

 .ممنون-

 

 خواهش میکنم. فعلا امری ندارین؟-

 

 .نه ببخشید بازم-

 

 .شبتون بخیر-

 

گوشی را قطع کرد و به طرف خروجی فروشگاه رفت تا برای برداشتن پلاستیک ها به علی 

کمک کند. به گوشی نگاه کرد روی شماره زد تا ذخیره کند. نوشت "اقاکوچکیان" بعد پاک کرد 

 .نگلیسی تایپ کرد. ذخیره را زد و گوشی را توی جیبش انداختو "سوده "را ا

 

*** 

. 

 عصر ۰۳:۳۲ ,۷-۹-۹۴

 :از ماشین جلویی سبقت گرفت

 

 .توی جاده ام عزیزم. دارم میرسم قم-

 

 .با موبایل صحبت نکن عزیزم خطرناکه-

 

 .با بلوتوث صحبت میکنم-
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 چراغ ماشین رو درست کردی؟-

 

 .بله عزیزم. صبح درست کردم-

 

 فهمیدی کی زده؟-

 

 :برای ماشین جلویی چراغ زد تا کنار بگیرد

 

 .آره عزیزم یه دختره ترم پایینی-

 

 ...آهان خب کی-

 

 :میان حرفش پرید

 

 .من همین الان الان دلم برات تنگ شده-

 

 :ین داد و موزیک را عوض کردسایه بان را پای

 

 .یکم فرامز اصلانی گوش بدم حس کنم تو اینجایی-

 

 عزیزم... منم دلم تنگ شده. زود میای؟-

 

 .بله بله بله. فردا شب برمیگردم-

 

 .نه نه. فردا بعد مراسم خسته و کوفته اصلا برنگرد-

 

 .کلاس دارم خب صبح عزیزم-
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 .شنبه بیا باشه نمیخواد بیای فوقش غیبت میکنی.-

 

 دلمو چکار کنم؟-

 

 .صدای موزیک مورد علاقه اش را زیاد کرد

 

 .فدای دلت بشم-

 

 .خدا نکنه خوشگلم-

 

 .دلم درد میکنه میعاد-

 

 :از کامیون بزرگی که سنگ حمل میکرد سبقت گرفت

 

 چرا عزیزم؟-

 

 ! خب دیگه-

 

 آهان. پسرم شهید شد؟-

 

 :صدای خنده ی فیروزه را می شنید

 

 .هدیوون-

 

 .استراحت کن عزیزم-

 

 .شب مهمون دارم-
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 کی؟-

 

 .سپید و باباش-

 

 .سپید؟ آهان دختر عمه ات-

 

دوباره با باباش قهر کرده. دو شب رفته خونه دوستش. الانم داره میاد اینجا. شبم گفتم باباش -

 .بیاد

 

 قهر واسه چی؟-

 

شدم از دستش.بعضی وقتا دلم میخواد میگه بابام میخواد زن بگیره و از این حرفا. وای دیووونه -

 .یه دل سیر بزنمش. حیف که خیلی دوسش دارم

 

 .عزیزم...زیاد خودتو خسته نکن-

 

 .باشه رسیدی بهم زنگ بزن-

 

 .باشه عزیزم. مواظب کر پلاغی باش-

 

 ...چشم عزیزم. راستی-

 

 جونم-

 

 سبیلاتو زدی؟-

 

 :میعاد خندید
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 نه شب میزنم چطور؟-

 

 .ببینم. دلم برای میعاد بی سبیل تنگ شدهعکستو بفرست -

 

 .باشه عزیزم میفرستم-

 

 :صدای ظبط را کم کرد

 

 .به یه شرط-

 

 چی؟-

 

 .الان برام یه چیزی بخونی-

 

 .وای میعاد ول کن .هر چی میشه میگی بخون-

 

 ! بخون بهت میگم-

 

 .هیچی بلد نیستم همشو خوندم برات دیگه-

 

 .یه چیزی پیدا کن بخون-

 

 .تو جاده حواست پرت میشه الان-

 

 .ب..خ..و..ن. زود-

 

 .ای خدا... صبر کن فکر کنم-
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 .تکراری نباشه-

 

 ! بله چشم-

 

 :چند لحظه سکوت شد

 

 تو از شهر غریب بی نشونی اومدی......تو با اسب سفید مهربونی اومدی-

 

 تو از دشتای دور و جاده های پر غبار...برای همصدایی همزبونی اومدی

 

 راه میرسی پر از گرد و غبار...تمومه انتظار میاد همرات بهار تو از

 

 چه خوبه دیدنت چه خوبه موندنت....چه خوبه پاک کنم غبارو از تنت

 

 .....غریب آشنا

 

 :صدای زنگ آیفون بلند شد صدای فیروزه قطع شد

 

 .میعاد سپید اومد-

 

 .فدای صدات بشم-

 

 .رهدیوونه خدا نکنه. رسیدی زنگ بزن یادت ن-

 

 . میبـ ـوسمت-

 

 .منم-
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 .بده همین الان-

 

 :صدای فیروزه آمد که در را باز میکرد

 

 .دیوونه سپید اومد-

 

 .بده. بـ ـوسمو بده-

 

 :صدای چند بـ ـوسه ی سریع آمد

 

 . قبول نیست. کار هول هولی دوست ندارم-

 

 . میعاد ! اومد تو

 

 .صدای سلام کردنش می آمد

 

 .باشه برو عزیزم-

 

 .فعلا خدافظ-

 

گوشی را قطع کرد. ادامه ی ترانه ی فیروزه را با خودش زمزمه میکرد.سرعتش را بیشتر کرد و 

به لاین سرعت افتاد. گوشی اش را برداشت . روی عکس فیروزه ضربه زد. توی آفتاب ایستاده و 

دستش را سایه بان صورتش کرده بود.موهای یک ور مشکی با ابروهی کشیده ی کم پشت. 

 .لبخند نازک با نگاهی مهربان

 

 .....چه خوبه سقفمون یکی باشه با هم-
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گوشی را در دستش فشار داد . یک نفر انگار از درون بانگشتهایش را روی صفحه حرکت 

میداد.به لیست شماره های برنامه های چت گوشی رفت. روی اسم سوده توقف کرد. ضربه زد. 

ی در میان موهای بلوند از فرق باز شده با شالی آبی عکس باز شد. چشمهای ابی با نگاهی جد

رنگ پیچیده دور گردن. نگاهش کرد. برای بار چندم.گوشی را روی صندلی بغـ ـل انداخت و 

صدای موزیک را زیاد کرد. زیادتر از چیزی که همیشه گوش میداد. چیزی میخواست تا 

 .حواسش را پرت کند. حواس دلش

. 

 عصر ۰۲:۰۲ ,8-۹-۹۴

 :یسپید در آهنی را را به داخل هل داد

 

 به کی داشتی بـ ـوس میدادی؟-

 

 :بعد با صدای بلند زیر خنده زد

 

 .وای مچتو گرفتم-

 

رسید وسط هیکل درشتش که در مانتو شلوار سورمه ای مدرسه جمع و جور تر به نظر می 

 :راهرو ایستاد

 

 با میعاد بودی؟-

 

 :فیروزه گوشی را روی دسته ی مبل گذاشت

 

 ناهار خوردی؟-
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 :مقنعه را از سرش بیرون کشید

 

 .نه-

 

 :بعد همان کنار پرتش کرد. صدای فیروزه در آمد

 

 !قشنگ بردار آویزونش کن-

 

 .وای دوباره شروع شد-

 

ین برداشت. فیروزه ماکارونی ها را از یخچال بیرون با اکراه خم شد و مقنعه را از روی زم

 .گذاشت

 

 دوباره سر چی با بابات قهر کردی؟-

 

صدای شیر آب دستشویی بلند شد. چند دقیقه بعد در حالیکه حتی شلوار پایش نبود بیرون 

 .آمد و دنبال شلوار راحتی در کیفش گشت

 

 میگم قهر واسه چی کردی با بابات؟-

 

 .لکی نپرسمیدونی دیگه. ا-

 

 :شلوارک کوتاه را بالا کشید.و وارد آشپزخانه شد

 

 دوباره ماکارونی؟ غیر این هیچی دیگه بلد نیستی؟-

 

 .شب یه چیز دیگه درست میکنم . باباتم میاد-
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 :سپید در قابلمه را با عصبانیت رها کرد

 

 .بهش گفتی بیاد؟خیلی مسخره ای. من میرم-

 

 :زه جلوی ورودی آشپزخانه ایستادبه طرف کیفش براه افتاد. فیرو

 

 لوس بازی در نیار. سر چی دعواتون شده؟-

 

 برای چی گفتی بیاد؟-

 

 .برای اینکه نباید دو شب از خونه ول کنی بری-

 

 الان تو هفت هشت ماهه ول کردی از خونتون رفتی طوری نیست؟-

 

 .من با تو فرق دارم-

 

 :کشیدسپیذ کلافه دست به ابروهای پر و حالت دارش 

 

 .اه اه. حالم از این حرف بهم میخوره. برو کنار میخوام موبایلمو بردارم-

 

 :وارد سالن شد و به غر غر هایش ادامه داد

 

شرایط همه با من فرق میکنه. من مثلا نمی تونم دوست پسـ ـر داشته باشم ولی بابام میتونه -

 .دوسـ ـت دختر بگیره

 

 :گذاشت فیروزه آرنج روی پیشخوان آشپزخانه
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 ..دوسـ ـت دخترش کیه. حتما همکاری کسیه -

 

سپید سپید سپید. پر رو رو خودم رفتم سر گوشیش پیامهاشو خوندم. آدم با همکارش دل و -

 قلوه میده ؟

 

 :فیروزه سرش را آرام تکان داد. بعد بیرون آمد تا کنارش روی مبل بنشیند

 

 ..سپید جان-

 

را بـ ـوسید. این دختر برایش چیزی شبیه فرزندی دست انداخت دور شانه هایش و سرش 

 :نداشته بود. انگار تمام این سالها خودش از راه دور بزرگش کرده بود

 

 ...بر فرض مثال هم که باشه-

 

 :سپید با عصبانیت به طرفش چرخید

 

 .فرض مثال چیه؟ میگم دل و قلوه دادن؟ میفهمی؟ دل اند قلوه-

 

 .دل و قلوه را روی هوا ترسیم کردبا دستهایش با حال مسخره ای 

 

 .باشه حالا همون. اصلا واقعا هم هست خب چه اشکالی داره؟باباتم به یه نفر احتیاج داره-

 

 عه؟ اون احتیاج داره من ندارم؟-

 

در برابر منطق و لجاجت کودکانه اش که حتی هنوز مطابق با سن واقعی اش هم نبود فیروزه 

 :لبخند زد
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 .سالشه ۳۵. همه دارن. ولی نه هر کسی. نه هر جایی. نه هر سنی. بابات الان چرا تو هم داری-

 

-36. 

 

. یه مرد کامله. میتونه درست تصمیم بگیره. تو هنوز کوچولویی عزیز دلم. تو هم چند ۳6خب -

 .سال دیگه میتونی یه انتخاب متفاوت داشته باشی. ولی الان فقط باید به درست فکر کنی

 

 :کیه دادسپید به مبل ت

 

 .من اجازه نمیدم بابام ازدواج کنه-

 

 :سرش را به پشتی مبل تکیه داد و ناخنهایش را بررسی کرد

 

مدیرمون بیشعور امروز مجبورم کرد ناخنهامو قبل رفتن تو کلاس کوتاه کنم. نگا عین خنگا -

 .شده دستام

 

 :فیروزه به ناخنهایش نگاه کرد. کنارش به مبل تکیه داد

 

 و میشناسی؟خانومه ر-

 

 کی؟-

 

 .همین...دوست بابات-

 

 .نه. میگه همکارمه. ولی غلط کرد. اینا رو از تو خیابون بلند میکنه-

 

 .سپید !! درست صحبت کن-
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باشه از میان خیابان آنها را سوار ماشین میکند! بابای من فقط با یه نفر میتونه ازدواج کنه -

 . اونم تویی. تمام

 

 :داد فیروزه نفسش را بیرون

 

 .شروع نکن دوباره-

 

 ...میدونم البته با همچین دوست پسـ ـری-

 

 :به قاب عکس روی دیوار اشاره کرد

 

 .منم بودم به هیچکس دیگه فکر نمیکردم-

 

فیروزه به عکس دسته جمعیشان نگاه کرد به میعاد زل زد و فکر کرد که با وجودی که 

 .کامل هم نرسیده بود چقدر دل تنگ بود شمارش ساعتهایی که ندیده بودش هنوز به یک روز

 

 ...به نظر من با بابات برو با خانمه آشنا شو. شاید-

 

 .ولم کن فیروزه. از روی نِرو من بیا پایین لطفا. هر آشغالی که میخواد باشه-

 

 .به هر حال بابات یروز ازدواج میکنه بهتره تو هم باهاش آشنا باشی-

 

 .بابام غلط کرده-

 

 .اید اصلا زن خوبی بودبی ادب. ش-

 

 .زن بابام تویی. تو .تو .تو-
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 :دست انداخت دور فیروزه و فشارش داد

 

 .تو عشقمی. تو زن بابامی. من هواتو دارم زنش بشو بعد با میعاد هم باش. یواشکی-

 

 :فیروزه زیر خنده زد

 

 !با اون مخ منحرفت-

 

ات گذشته و زندگی میان جمعی به نام دوباره سرش را بـ ـوسید. سپید تنها بازمانده از خاطر

 :خانواده و فامیل بود. تنها کسی که واقعا دوستش داشت

 

 .وای پاشو سوخت ماکارونی ها-

 

*** 

. 

 عصر ۰۲:۰۳ ,8-۹-۹۴

انداخت. پاهایش را دراز کرد . سرش را آویزان کرد دستهایش را پشت تکیه گاه چوبی آلاچیق 

و دود سیـ ـگار را به آرامی به سمت آسمان شب تهران فرستاد. صدای فندک کشیدن عماد 

 :می آمد

 

آخرش مجبورش کرد کت تک زرشکی بپوشه. یعنی بابک برای من نماد واقعی یه مرد -

 .بدبخته

 

 :میعاد با سری رو به آسمان خندید
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 .به کت تک رضایت داده خودش کلی پیشرفته همین که-

 

 .چرا نمیزنه مینا رو؟ من از بچگی آرزوم بود یبار اینو تا میخوره بزنمش-

 

 .از بابا میترسه-

 

میگم بدبخته دیگه. زنت اونطور پدر زنت اونطور. پدر زن تو خوبه؟ راستی زنت خوبه؟ شنیدم -

 اشتی؟ فکر کردی خانوادت اروپایین؟که میخواستی بیاریش. دوباره تریپ روشنفکری برد

 

 :میعاد پک عمیق تری زد و دود را محکم بیرون داد. عماد ادامه داد

 

 انگار دختره خیلی برات جدیه. آره؟-

 

 : دود را در دهانش نگه داشت و ستاره ی روشنی را نشانه گرفت

 

 .هوووم-

 

 یعنی واقعا تو میخوای زن بگیری؟ چقدر بخندم بهت میعاد-

 

به سمت ستاره رفت و در فاصله ی کوتاهی بی رنگ شد. صدای باز شدن در ورودی خانه  دود

 :با ریموت شنیده شد. میعاد از جا پرید

 

 .باباست-

 

سیـ ـگار را کف آلاچیق انداخت و سعی کرد از میان درز چوبها پایین بفرستد. عماد پوزخند 

 :زد
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 .ای ترسو-

 

 :ر را از بین لبـ ـهایش کشیدمیعاد به طرفش شیرجه رفت و سیـ ـگا

 

 .شر درست نکن-

 

 چرا اینجوری میکنی؟-

 

 .ماشین روی سنگفرش ورودی آرام آرام بالا می آمد

 

 .حوصله غر غرا و نصیحتهاشو ندارم-

 

 :سیـ ـگار را دوباره بین درز چوبها فرستاد

 

 .اومدم باهاش حرف بزنم نمیخوام یه گیر جدید پیدا کنه-

 

 .ا آدم چکار میکنه! از دست رفتی میعادتچ . نگا عشق ب-

 

بابا از ماشین پیاده شد به سمت چراغ روشن آلاچیق چرخید. صدایش از آن فاصله شنیده 

 :میشد

 

 .به! ببین کی اینجاست-

 

با قدمهای بلند از میان چمنها به طرف آلاچیق رفت. با دستهای باز آماده برای آغـ ـوش 

 :زد کشیدن دومین پسرش. میعاد لبخند

 

 .سلام بابا-
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 :بابا بغـ ـلش کرد شانه هایش را فشار داد

 

 !به چه بوی سیـ ـگاری هم میدی بابا-

 

 :میعاد لبـ ـهایش را کج کرد

 

 خوبی بابا؟-

 

 .بله خدا را شکر-

 

 :بابا به عماد نگاه کرد

 

 !علیک سلام-

 

 :عماد خندید

 

 .رفت سلام کنموای ببخشید. انقدر غرق محبت پدر پسریتون شدم یادم -

 

 :بلند شد ایستاد

 

 .سلام پدر-

 

 :دستش را دراز کرد و با بابا دست داد. بابا دستش را فشار داد بعد رو به میعاد کرد

 

 کی رسیدی؟-

 

 .یه دو سه ساعته-
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 دوباره تخـ ـته گاز اومدی؟ چرا اینجا نشستین؟-

 

 :عماد کش و قوسی به خودش داد

 

د تز بده برای لباسامون نباشیم یوقت نظرمون خدایی نکرده گفتیم مینا راحت باشه میخوا-

 .بهش تحمیل بشه

 

 :بابا تچ بلندی گفت

 

 یک هفته است داری با این دختر کل کل میکنی خسته نمیشی تو؟-

 

 .نه والا. از جمله بزرگترین تفریحاتمه-

 

 .بیاین بریم تو-

 

 :به طرف پله های ورودی رفت میعاد صدایش کرد

 

 .بابا-

 

 :ز آلاچیق پایین آمد و تا نزدیک پله ها دنبال بابا رفت. زیر نور ورودی ایستادا

 

 .میخوام باهات حرف بزنم-

 

 :بابا سرش را تکان داد

 

 .آره حتما. بعد شام-
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خانه در سکوت به سمت نیمه شب میرفت. چراغهای باغ بزرگ عمارت مینایی همگی روشن 

رو به سردی میرفت. میعاد روبروی بابا در آلاچیق نشسته  بود. و هوا...هوای اواخر مهر ماه که

بود. بابا دست به سیـ ـنه زده و مچ پاهایش را روی هم انداخته بود. مردی میانسال با بوی 

 .عطری همیشگی که هرگز تغییر نکرده بود

 

 از موعد اجاره تون چقدر دیگه مونده؟-

 

 .یه سه ماه دیگه. فکر کنم-

 

 .ین؟میخواین تمدید کن-

 

 .آره. احتمال زیاد. راحت خونه گیر نمیاد واسه پسر مجرد-

 

 .اونم چهار تا-

 

بابا لبخند زد. لبخندی گرم. انگار میخواست یخ جو بینشان را آب کند. انگار از دلهره ی میعاد 

 .خبر داشت

 

 خب سبیل واسه چیه حالا؟-

 

 .تنوع-

 

 .د با سر از پله ها افتادی چشمات چپ شداومده بهت. مرد شدیا. همین دیروز بود دو سالت بو-

 

 :میعاد خندید
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 جدی چپ شد؟-

 

آره قشنگ لوچ شدی. مامانت خودشو میزد وای بچم همینطوری میمونه. بعد خوب شدی. -

 .الان بیاد ببینه پسرش برای خودش مرد شده میخواد زن بگیره

 

ستهایش را بهم فشار داد. بابا یخ لبخند میعاد روی لبش آرام آرام ماسید. پایین را نگاه کرد و د

 .جو را با ضربه شکانده بود

 

 خب اوضاع در چه حاله؟-

 

 .خوبه-

 

 با خانم...؟ چی بود فامیلش؟-

 

 .اعتمادی.فیروزه-

 

 .آهان با فیروزه-

 

سرش را بالا آورد تا بابا را نگاه کند. انگار دنبال نکته ای بود که احتمالا باید همه چیز را تا 

 .ی بعد بهم میریخت چند دقیقه

 

 .خوبه-

 

 با خانوادش آشنا نشدی؟-

 

 :.لب بالایش را با دندان گرفت و سبیل هایش را جوید
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 .کم و بیش-

 

 خوبه. خب؟-

 

 خب؟-

 

 .به بابا نگاه کرد. میخواست توپ را به زمین بابا بیندازد

 

 چطور بودن؟-

 

 .خوب بودن-

 

خودش فکر کرد که تا کی میتواند دروغ بگوید انگشتش را فشار داد تا صدایش بلند شود. با 

آنهم دروغی که به طور قطع روزی برای بابا آشکار میشد. اما در آن لحظه اصلا آمادگی رو 

کردن حقایق را نداشت. آمادگی گفتن از خانواده ی از هم پاشیده ای که در ذهن بابا هیچ 

 .جوره وصله ی آنها نبودند

 

 چند تا بچن؟-

 

 .تا...دختر و یه پسر چهار تا. سه-

 

 .چه جالب. برعکس خانواده ی ما-

 

سعی کرد لبخند بزند اما استرس نمیگذاشت. الان باید از برادرش میگفت از خواهری که 

قاچاقی از ایران رفته بود از زن دوم پدرش از اینکه خود فیروزه از خانواده اش جدا شده. اما 

 .نمی توانست. اصلا نمی توانست
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 .باش مهندس عمرانه؟گفتی با-

 

 .آره-

 

 داداشش؟ بزرگتر از خودشه؟-

 

 .آره. نمیدونم ...چکارست-

 

 .دست پشت چشمهایش کشید

 

 خواهراش؟بچه چندمه راستی؟-

 

 سوم. بابا مهمه اینا؟ که مثلا خواهرش چکارست؟-

 

 .بله مهمه-

 

. فهمیده بود قیافه ی بابا جدی شده بود. از تمام خطوط صورتش پیدا بود که شک کرده است

 .که یک جای کار میلنگد. آنهم اساسی

 

 .از نظر من مهم نیست-

 

 .از نظر خانوادت مهمه-

 

 .خب باشه خواهرش آرایشگر بود الان از ایران رفته-

 

 :بابا سرش را تکان داد. جای پاهایش را روی هم عوض کرد و گفت
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 داماد عروس؟-

 

 ری سوال میپرسی؟ دادگاهه؟نه. ازدواج نکردن هیچکدوم. بابا چرا اینجو-

 

 :بابا خندید

 

 نه. میخواستم مختصر و مفید باشه. از نظر خودت خانواده ی خوبی ان؟ با ما اوکی ان؟-

 

صدای انگشتها را دوباره در آورد" گند نزن میعاد. گند نزن. مگه نمیخواستی باهاش حرف بزنی؟ 

ودش میفهمه. بدتر میشه. گند نزن. اومدی دروغ تحویل بدی ؟ آخرش باید اینا رو بگی. نگی خ

 "یه اینبارو گند نزن

 

 .من با خودش اوکی ام-

 

میدونم. خب تو الان تو اوج احساساتی... وظیفه ی خانوادست که قسمت منطق قضیه رو -

 .کنترل کنن

 

 یعنی اگه یه دختری خودش خوب باشه ولی خانوادش نه...کنسله؟ از نظر شما؟-

 

فکر میکرد که پس شکش درست بوده است"آخرش گندتو زدی  بابا سکوت کرد. احتمالا

 "میعاد؟

 

 از چه لحاظ اوکی نیستن؟-

 

 کیا؟-

 

 .خانوادش-



 

737 
 

 

 :دست پشت گردنش کشید. استرس و جو میان خودش و بابا دمای بدنش را بالا برده بود

 

 .من نگفتم اوکی نیستن-

 

میدانست که یک چیزی هست .  نگاهش را دزدید و به کف چوبی آلاچیق نگاه کرد. حالا بابا

 :برای همین خم شد . آرنج هایش را روی زانو گذاشت و گفت

 

 .اگر میدونی که چیز خیلی ناجوریه اونقدر غرق رابطه نشو که نتونی دل بکنی-

 

با همین یک جمله بابا کل آینده را کف آلاچیق برایش پهن کرده بود. خیلی ساده گفته بود که 

فیروزه در معیارهای خانواده ی آنها جا نشود آینده ای برای آنها وجود  اگر اوضاع خانواده ی

 :نخواهد داشت. کلافه و بهم ریخته شد

 

یعنی چی بابا؟ چرا اینقدر ساده میگذری از کنار احساس آدم؟مگه الکیه ؟دوسش دارم. حتی -

 .از مزخرف ترین خانواده ی دنیا هم که باشه

 

ه کسی که نکته را روی هوا گرفته بود. با آرامش نگاهش بابا خیره نگاهش کرد. درست شبی

 :کرد

 

 مشکلشون چیه؟-

 

 :میعاد عصبی بود

 

 .خانواده نداره اصلا-

 

 .نفسش با شتاب از سوراخهای بینی بیرون میزد
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 یعنی چی؟-

 

 .بابا اما آرام بود. درست مثل یک مرد جا افتاده ی منطقی

 

 .گرفته خودشم مـ ـستقل زندگی میکنهیعنی نداره. مامانش مرده باباش زن -

 

به چشمهای بابا زل زد."ای میعاد خر. ای احمق. عمرا بتونی دیگه جمعش کنی. گند زدی. عین 

 "همیشه

 

بابا صاف نشست. دست به بینی اش کشید. به ساختمان خانه نگاه کرد. سکوتش میعاد را کلافه 

 :تر کرد

 

 .بیای بگی رو الان بگو بابا اون چیزی که چهار سال دیگه میخوای-

 

 :بابا نفس عمیقی کشید همراه با تکان های سری به نشان تاسف

 

 .گفتم بهت-

 

 :از جایش بلند شد

 

 .اونقدر درگیر نشو که نتونی جدا شی. پاشو بیا تو سرده-

 

 .بعد با همان آرامش به طرف خانه رفت

 

د لبـ ـهایش را گاز گرفت. به میعاد لبه های چوبی نشیمن گاه آلاچیق را با دستهایش چنگ ز

 .فاصله ی چوب های روشن کف از هم نگاه کرد. یک ساعت تمام در همان حالت ماند
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اغ اتاق را خاموش کرد و بی حچله را به صورتش کشید و در آینه خودش را نگاه کرد بعد چر

حوصله روی تخـ ـت دراز کشید.ساعت از یک شب گذشته بود. دست زیر سرش گذاشت و به 

تاق اتاق خیره شد. سال گذشته هر وقت به تهران بر میگشت و روی تخـ ـتش در اتاق میان 

طری وسایل خودش میخوابید دل تنگ زندگی گذشته اش میشد اما حالا...انگار هیچ تعلق خا

به اینجا نداشت. انگار اینجا یک خاطره ی دور بود و زندگی اش اصفهان جا مانده بود.گوشی را 

برداشت و عکس فیروزه را باز کرد.چشمهای ساده ی مهربان. چشمهای غمگین. "آخه من 

چطوری باید به تو بگم هیچ چیز اوکی نیست .چطوری تو رو ول کنم؟"نفسش را بیرون داد. 

متفاوت ترین انتخابش بود. اصلا تفاوتش در همین انتخاب کردنش بود. بقیه فیروزه قطعا 

دخترها را مگر انتخاب کرده بود؟ همه مثل موجی از خوشی می آمدند و میرفتند.بدون هیچ 

وابستگی، تعلق خاطر یا حسی از مسئولیت. اما فیروزه برایش پر بود از همه ی اینها. کسی که 

خشید. با تمام تلاشی که برای مـ ـستقل بودن میکرد تمام تلاشی به مرد بودنش مفهوم می ب

که برای پس زدن کمک هایش میکرد با همه ی اینها فیروزه کسی بود که مفهوم مفید بودن را 

 :ترجمه میکرد. برایش نوشت

 

 .دلم برات تنگ شد جوجو-

 

 :در کمال تعجب چند ثانیه بعد جواب آمد

 

 .منم همینطور فدات شم-

 

 بیداری هنوز؟ مهمون داری؟ چرا-
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 .نه عزیزم رفتن-

 

 .دوباره نشستی سر تایپ کردن؟ مگه نگفتی حالم خوب نیست-

 

 .نه تایپ نمیکنم حمـ ـام بودم. دوباره فاضلاب زد بالا-

 

 :تچ بلندی گفت. سرش را تکان داد و تماس گرفت

 

 .سلام عشقم-

 

 سلام. دوباره فاضلاب زد بالا؟-

 

 ...د. هر بار میشد یکم طول میکشید دست میکردم توشاوهوم. افتضاح ش-

 

 هر بار؟؟ مگه بازم شده بود؟ غیر از عید؟-

 

 .آره یه دو سه بار. اینسری هر کار کردم باز نشد-

 

 چرا نگفتی به من؟-

 

 .چیز مهمی نبود خب-

 

 میشه اینقدر تشخیص ندی چی مهمه چی نیست؟-

 

 .یط فیروزهعصبانی بود. از بابا. از شرایطش. از شرا

 

 خوبی عزیزم؟-
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 .خوبم-

 

 فردا زنگ میزنم لوله بازکن بیاد. نمیدونم جمعه ها هم میان یعنی؟-

 

 :به دنده چرخید

 

 .لازم نیست. خودم اومدم زنگ میزنم بیاد-

 

نه دیگه باید بیاد هنوزم باز نشده دیگه ولش کردم گفتم شاید تا صبح خودش باز شه.صبح -

 .زنگ میزنم بیاد

 

 !گفتم نه. باید خودم باشم. میخاد زنگ بزنه یه سبیل کلفت بیاد تو خونه اش تنهایی-

 

چند ثانیه ی طولانی سکوت شد.خودش میدانست که حالش خوب نیست و بی جهت دنبال 

 :بهانه میگردد. صدای آرام فیروزه شنیده شد

 

 سبیلاتو زدی؟-

 

 .بله زدم-

 

 .یه عکس بده از خودت الان-

 

 .باشه بعد-

 

 :دوباره به کمـ ـر خوابید. دست روی پیشانی اش گذاشت و چشمهایش را بست

 

 آشتی کردن؟-
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کیا؟ آهان سپید؟ آره دیگه .یکم باهاش حرف زدم . گیر داده بابام اگرم بخواد زن بگیره باید تو -

 .رو بگیره. دیوونه

 

 :صدای پوزخند فیروزه همزمان شد با باز شدن چشمهایش

 

 یعنی چی؟-

 

 ...ی دیوونست. خیلیهیچ-

 

 باباش؟ باباش مگه جوونه؟-

 

 .سالشه ۳6 ۳۵یه -

 

 سالشه؟؟؟ 36-

 

 .دست از روی پیشانی اش برداشت

 

 .آره-

 

 همین... این امشب اومده بود خونه ات؟-

 

 .با آنکه میدانست یک شوهر عمه بیشتر ندارد یکدفعه انگار قاطی کرده بود

 

 .آره دیگه-

 

 .ونستم انقدر جوونهمن فکر میکردم ...نمید-
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 ....گفتم بهت که زود بچه دار شدن با عمم. فکر کنم-

 

 زن باباش بشی یعی چی؟-

 

 .هیچی بابابچه است خب-

 

 .من از این حرفا خوشم نمیاد-

 

 میعاد چته عزیزم؟-

 

 " به شکم خوابید. "حالم بده

 

 .چیزیم نیست . میگم از این حرفا خوشم نمیاد-

 

 .باشه منم خوشم نمیاد-

 

سرش را در متکا فرو کرد. " گند بزنن بهت میعاد. همش در حال خراب کردنی" سکوت طولانی 

 :که شد فیروزه شکاندش

 

 عزیزم...چیزی شده؟-

 

 :سرش را از متکا بیرون کشید بلند شد نشست و از اینجا در آینده ی قدی خودش را نگاه کرد

 

 .فیروزه-

 

 جونم؟-

 

 :پنجه بین موهایش کشید
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 .راری بزاریم بابام بیاد با بابات آشنا بشهیه ق-

 

به میعادی که از آینه نگاهش میکرد خیره شد. شبیه همه ی مردهایی که برای رسیدن به 

عشقشان تلاش میکنند. دوستش داشت. این میعاد را دوست داشت. سکوت کش آمد. کش 

 .آمد

 

 هوم؟—

 

 الان؟-

 

 .بزودی-

 

 .آمادگیشو ندارم. اصلا-

 

 .میخوایم چکار کنیم؟ یه آشنایی فقطمگه -

 

 :جمله ی فیروزه تمام حباب های امیدواری را در جا ترکاند

 

 .نمیخوام از دستت بدم-

 

انگار میدانست. واقف بود.میعاد داخل آینه سری از تاسف تکان داد.هیچ جمله ای به ذهنش 

ده از حقیقت را نمی رسید که بگوید. هیچ چیزی نبود که بتواند این سکوت محض بلند ش

 .بشکند

 

 میعاد-
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 .جونم عزیزم-

 

 .یکم بهم وقت بده-

 

 .دوباره روی تخـ ـت دراز کشید

 

 .باشه عزیزم...دوست دارم-

 

 .منم دوست دارم-

 

آنجا از راه دور با کیلومترها فاصله، دو نفس دور از هم و به یاد هم کشیده میشدند. دو نفسی 

فل از آنکه زمانه بازی هایش را همیشه به موقع رو میکند. که برای یکی شدن برنامه داشتند غا

 .درست وقتی انتظار نداری

 

*** 
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با  از صدای گریه ی بچه از خواب پرید. با سرعت نشست. بعد سرش گیج رفت. شقیقه هایش را

دست گرفت. خودش را تنظیم میکرد که با وجود تمام آرامبخش هایی که میخورد با صدای 

بچه بیدار شود. قبل از خواب هر شب سرش را که روی بالش میگذاشت بارها با خودش تکرار 

میکرد که با صدای بچه باید بیدار شوم. باید بیدار شوم. دستش را دراز کرد .لباس را از روی 

دلی برداشت و با سرعت به تن کرد. صدای زمزمه های سیاوش و خش خش دسته ی صن

 :حرکت پایش در سالن را می شنید

 

 .جانم بابا عزیزم؟نه نه گریه نکنه پسرم-
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 :در اتاق را باز کرد. نور سالن چشمهایش را تنگ کرد

 

 .بدش به من-

 

. تمام سیستم بدنش با اولین قدم دوباره سرش گیج رفت. قرص های لعنتی. داروهای لعنتی

 .بهم ریخته بود. دست به مبل گرفت . چشمهایش را بست. بدنش هنوز گیج خواب بود

 

 .نمیخواد تو برو بخواب-

 

به ساعت نگاه کرد. سه و نیم نیمه شب بود. با قدمهایی بلند خودش را تا سیاوش وسط سالن 

 :درساند. دستهایش را دراز کرد تا بچه ی چهل روزه گریان را بگیر

 

 .بدش من. تو دیشبم نخوابیدی-

 

 :بچه را به آغـ ـوش کشید. سیاوش کف دستهایش را به صورت کشید

 

 . خواب بود. یهو بیدار شد-

 

 :بچه را تکان داد. به شکم چرخاندش و پشتش زد

 

 .دوباره دلش درد میکنه حتما-

 

ابی داشت از حال سیاوش روی مبل نشست. در واقع به نظر می آمد روی مبل افتاد. از بیخو

 :میرفت. فیروزه با تکانهایی که به خودش میداد برگشت و نگاهش کرد

 

 .پاشو برو بخواب. صبح هم باید بری دانشگاه.من خودم میخوابونمش-
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به سمت آشپزخانه رفت تا از روی پیشخوان شربت مخصوص دل درد بچه را بردارد. سیاوش 

 :ی شربت و قطره چکان را به طرفش گرفتسرش را با دست گرفته بود. جلو آمد شیشه 

 

 .یکم شربت بدم بهش. بازش کن اینو-

 

 :هنوز خودش را تکان میداد. بچه را روی شانه گذاشت

 

جانم عزیزم. عرشیا جونم. خاله عزیزم فدات شم الان شربت میدم دلت خوب میشه. پسره -

 .قشنگم

 

 :آورد دست پشت شانه های بچه کشید. سیاوش قطره چکان را بالا

 

 .بگیرش رو دستت تا بدم بهش. بیا بابایی. به بخوریم دلمون خوب شه-

 

قطره چکان را کنج لب بچه گذاشت و با یک فشار خالی کرد. جیغ بچه به آسمان رفت. فیروزه 

 :تکانهایش را بیشتر کرد

 

 .نه نه گریه نکنه پسرم. الان خوب میشی . قربونت برم-

 

 :در بسته نگاه کرد. رو به سیاوش کرد به سمت اتاق خواب چرخید. به

 

 خوابه؟-

 

 :سیاوش سرش را تکان داد

 

 .فکر کنم قرصا خیلی براش سنگینه-
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 :پوست پیشانی اش را کشید

 

 .باید به دکترش بگم عوض کنه قرصا رو-

 

فیروزه دور سالن به راه افتاد. بدن خودش هنوز تحت تاثیر آرامبخش پر از سری و بی حسی 

اینحال جمله ی باید بیدار بمونی مادام در سرش با صدای دالبی پخش میشد. صدای بود. با 

 :بچه آرام آرام کم شد و رو به نق نق رفت

 

 .سیاوش یه متکا بیار بزارمش روی پام-

 

دست پشت پلک هایش می کشید تا خواب و گیجی دست از سرش بردارند. سیاوش متکا را به 

 :طرفش گرفت

 

 .ونمشبزار خودم میخواب-

 

 :روی زمین نشست و به مبل تکیه داد

 

 .تو برو بخواب گفتم. حداقل دو ساعت بخواب-

 

بچه را با آرامش روی متکا گذاشت و پایش را تکان داد. سیاوش روی مبل کناری بالای سرش 

 :نشست. سرش را به پشتی مبل تکیه داد. فیروزه آرام آرام نوای لالایی گرفت

 

 ت قشنگه... ....گل مهتاب شبا هزار تا رنگهلالایی کن بخواب خواب-

 

هنوز لالایی به بیت دوم نرسیده بود که بچه آرام شد و خوابید. به حرکت پاهایش ادامه داد. به 

چهره ی معصوم نوزاد چهل روزه نگاه کرد و نفس عمیق کشید صدای سیاوش زمزمه وار 

 :شنیده شد



 

749 
 

 

 .تخـ ـتخوابید. ببخشید بدخواب شدی. بده ببرمش تو -

 

 :به پاهای ظریف در میان جوراب های کوچک گرم نگاه کرد

 

 .بزار خوابش سنگین بشه-

 

 ...اگه تو نبودی-

 

 :نفس آه دار پر حسرت را بیرون داد

 

 چجوری از پسش بر میومدم؟-

 

سال دوستی مداوم انگار این آدم را بیشتر از خودش  6فیروزه برگشت و نگاهش کرد. بعد از 

 :ستهایش را بهم گره کرده و خودش را آرام تکان میدادمی شناخت. د

 

 .یهو همه چیز نابود شد. انگار...انگار بمب افتاد کف زندگیمون-

 

دوباره برگشت و به بچه نگاه کرد که با پرشی عصبی دستهایش بالا پریده بودند. بعد از تمام 

ن فرود آمده بود این اولین بار اتفاقات و ماجراهایی که یکی بعد از دیگری از آسمان به زندگیشا

 .بود که سیاوش چیزی میگفت که به گلایه و ناراحتی شباهت داشته باشد

 

 ..پنج شنبه میریم اصفهان-

 

 :اطراف بینی اش را با دست گرفت و میان دستهایش نالید

 

 .مراسم اولین عیده برای باباش و سامان. اصلا باورم نمیشه-
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توقف کرد. بدنش داشت از هم در میرفت. صدای ناله ای از اتاق فیروزه حرکت پایش را آرام م

 :بلند شد

 

 .سیاوش-

 

سیاوش مثل فنر از جا در رفت. با عجله به طرف اتاق رفت. در اتاق نیمه باز ماند. صدایش از 

 :تاریکی اتاق بیرون می آمد

 

 .جانم عزیزم. من اینجام-

 

 :صدای زخمی و خسته ی سمانه با بغض بلند شد

 

 .بابام. بابام سیاوش. خواب بابامو دیدم-

 

طوری زیر گریه زد که بچه با وحشت تکان خورد و به گریه افتاد. دوباره جیغ کشید و صورتش 

قرمز شد. فیروز بلندش کرد و سر شانه گذاشتش. صدای ناله های سمانه را می شنید که معلوم 

 :جملاتش را می شنیدبود میان بازووان سیاوش تپیده و اشک میریزد. نامفهوم 

 

 .بابام . بابا ی خوبم. داداش خوبم. سیاوش-

 

صدای دلداری های سیاوش را می شنید. دور اتاق راه میرفت. پشت بچه میزد و تکانش میداد. 

تمام این دو ماه از روزی که خبر تصادف پدر و برادر سمانه رسیده و با عجله به اصفهان رفته 

ه عوض نشده بود. تنها تفاوت این بود که سمانه با شکم بزرگ بودند حتی یک ذره هم جو خان

ماه آخر بارداری رفته و با شک وارده دو هفته زودتر زایمان کرده با بچه ای در آغـ ـوش و 

روحیه ای از دست رفته برگشته بود. همه چیز آنقدر ناگهانی بهم ریخته بود که فیروزه ی 

ی خوابید و حتی بزور حرف میزد مجبور شده بود از بیمار تحت درمان زنی افسرده که فقط م
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جا بلند شود و چرخ این زندگی سه نفره که حالا یک بچه به آن اضافه شده بود بدست بگیرد. 

سمانه از صبح تا شب گریه میکرد و به هیچ طریقی نمی توانست با بچه اش ارتباط برقرار کند. 

 .زه باید مهیا میساختشیری در کار نبود و آغـ ـوش مادرانه را فیرو

 

بچه را تکان داد. تند تند. بی وقفه. پشت شیشه های بلند بالکن ایستاد. چراغهای روشن شهر 

را میدید. ناله های سمانه کم کم تمام شد و هق هق اش آرام گرفت. اما بچه هنوز گریه میکرد. 

کرد تا صورت  صدای آرام بسته شدن در اتاق آمد. برگشت به طرف سیاوش.سیاوش پشتش را

و اشکهایش را دور از چشم او پاک کند. بغضی که تمام خانه را اسیر کرده بود. به طرف فیروزه 

 :آمد

 

 .بدش به من-

 

 خوابید؟-

 

 .آره-

 

سیاوش بچه را گرفت. روی بازو خواباند و چپ و راستش کرد. به همان چراغهای روشنی که 

 :فیروزه نگاه میکرد نگاه کرد

 

فهان. اینجوری نابود میشیم. برمیگردیم همونجا زندگی میکنیم. نزدیک برمیگردیم اص-

 .خانوادش باشه زودتر خوب میشه

 

 درسش؟-

 

 .فعلا مرخصی گرفتم براش-

 

بچه را بیشتر تکان داد. اما آرام شدنی در کار نبود. فیروزه دست جلو برد و بچه را از آغـ 
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 :ـوشش گرفت

 

 .یکم بخواب سیاوش-

 

 .بگیرممیرم دوش -

 

به طرف حمـ ـام رفت. معلوم بود گریه دارد. آشفته و پریشان است. دو زن افسرده ،بچه ای 

گریان پایان نامه ی نیمه کاره ی ارشد، گذران یک زندگی و ماجراهای بایکوت شده ی اصفهان 

 .که فقط خودش در جریانشان بود ...طاقتش باید رو به تمام شدن میبود

 

رام پشتش زد. صدای اذان از بیرون شنیده میشد. پلک زد و به تصویر بچه را تکان داد. آ

خودش در شیشه ی بالکن نگاه کرد. اشک آرام پایین سرید. صدایی درونش نالید"برمیگردیم 

 ".اصفهان

. 

 عصر ۰۳:1۲ ,۹-۹-۹۴

ناهار با تمام اعضای خانواده ی مینایی پر شده بود. همه با هم حرف میزدند و برنامه میز بژرگ 

های شب را مرر میکردند. میعاد بی حوصله بود. منتظر که جشن تمام شود و برگردد. تصمیم 

 :نداشت حتی شب را بماند.مینا از آنطرف میز رو به مادرش کرد

 

 .ا نذاری. گردنبندشم حتما بندازمامان کفش هاشو گذاشتم توی کالسکه اش ج-

 

 :عماد با دهان پر جوابی را داد

 

 گردنبندشم زرشکیه؟-

 

 :مینا برایش پشت چشم نازک کرد. عماد خندید

http://forum.iranroman.com/member.php?action=profile&uid=24
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 .خدایی اگه گردنبندش زرشکی نباشه من یکی عمرا بیام جشن. بگم از حالا-

 

 :به نگاه خیره ی بابا بی تفاوتی کرد

 

 میعادم نمیاد. نه میعاد؟-

 

 :یعاد میان ابروهایش را خاراند و ظرفش را جلو هل دادم

 

 .مامان دستت درد نکنه-

 

 :عماد پوزخند زد

 

مامان این خیلی اوضاعش خیطه ها! نگا بچم دو تا قاشق بیشتر نخورده. این شدید عاشقه. -

 خدایی امشبو بزاریم برای میعاد اینو زن بدیم فردا برای مینا. باشه مینا؟

 

 :ماد کردمینا رو به ع

 

 وای کسی به تو گفته خیلی شیرینی؟-

 

 :میعاد نوشیدنی اش را سر کشید بعد رو به مامان کرد

 

 .من یه سویشرت بنفش داشتم مامان نبود تو کمدم. بزار برام شب ببرم-

 

 :بابا که حسابی از اول زیر نظرش داشت با قورت دادن لقمه اش گفت

 

 مگه شب میخوای بری؟-
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 :رد. از بابا کفری بودمیعاد نگاهش نک

 

 .بله-

 

 :میلاد با صدای بلند گفت

 

 .عه! فردا تولد امیر علیه. بخاطر تو انداختم جلو که باشی-

 

 :میعاد سرش را بالا آورد و نگاهش کرد

 

 .کلاس دارم-

 

 .حالا یروز رو بمون-

 

 :امیر علی رو به میعاد کرد

 

 .عمو فردا تولدمه. نرو-

 

 :رفری اش کردمیعاد دست میان موهای ف

 

 .باید برم عمو. کلاس دارم-

 

 میری پیش زنت؟-

 

 :صدای خنده ی عماد مثل شلیک توپ وسط سفره افتاد

 

چقدر بچه های این دوره زمونه فهمیده ان! من میلاد که عروسی کرد تا یکسال فکر میکردم -

 .شیما تو خواهرمونی بعد قراره یه چند وقت دیگه هم بری
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 :میلاد خندید

 

 .البته تو یکم کند ذهن بودی. وگرنه یه هفت هشت سالیت بود-

 

 :میعاد از پشت میز بلند شد

 

 .هنوزم کند ذهنه-

 

 :به طرف اتاقش میرفت . صدای عماد بدرقه اش کرد

 

 ! دو کلمه هم از جناب مهندس خانوادمون شنیدیم-

 

 

 

به در اتاق ضربه زد.میعاد  یک ساعت بعد با رفتن مینا به آرایشگاه و آرام شدن خانه کسی آرام

 :در حالیکه دراز کشیده پا رو هم گذاشته و با گوشی اش ور میرفت جواب داد

 

 بله؟-

 

 :در باز شد و مامان میانه در ظاهر شد

 

 بیداری مامان؟-

 

 :پاهایش را از روی هم پایین گذاشت

 

 .آره بیدارم-
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تش تکیه کرد. مامان لبخند زد و لبه مامان وارد اتاقش شد. میعاد خودش را بالا کشید و به دس

 :تخـ ـت نشست

 

 .من روزا که میام اتاقت رو تمیز کنم همش بوت میاد تو اتاق. کلی بغض میکنم-

 

 :میعاد لبخند گرمی زد

 

 .چاکرتم مامان-

 

با اینکه مسافرت رفتین خونه دوستاتون رفتین ولی هیچوقت هیچکدومتون تا حالا اینقدر ازم -

 .دور نبودین

 

 :میعاد صاف نشست. به مامان با موهای بلند طلایی اش نگاه کرد. مامان به طرفش چرخید

 

 .شب نرو مامان. بعد مراسم خسته کوفته من تا صبح که تو برسی باید کلی دلهره بکشم-

 

 .کلاس دارم مامان-

 

لد حالا یه جلسه غیبت کن. بعدم این بچه کلی ذوق کرده بود که تو داری میای و براش تو-

 .میگیریم. گناه داره

 

 چرا نگفته بودی بهم مامان؟-

 

 .آره تقصیر من شد باید بهت میگفتم. حالا امشبم بمون. یک شنبه صبح برو-

 

 کلاسای یک شنبه صبح هم پس نرم دیگه؟ میخوای مامان بمونم کلا؟-
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 :مامان خندید

 

 .نه یک شنبه صبح زود خودم بیرونت میکنم-

 

 :با دست جا به جا کرد میعاد ته ریش هایش را

 

 .باشه. نمیرم-

 

 :مامان دست روی پایش زد

 

 .مرسی گلم-

 

 :بهم لبخند تحویل دادند همین که مامان برای بلند شدن آماده شد میعاد صدایش کرد

 

 .مامان-

 

 .جونم-

 

مامان دوباره نشست. از سکوتی که یکدفعه ایجاد شد مامان شستش خبردار شد که چه 

 .است حرفهایی در راه

 

 ...مامان در مورد...فیروزه-

 

سرش را بالا آورد تا از چهره ی مامان بفهمد که اصلا یادش هست یا نه. مامان سرش را به 

 .نشان تایید تکان داد

 

 بابا چیزی بهت نگفت؟-
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 در چه مورد؟-

 

 .حرفهای دیشبمون-

 

 :مامان به رو تخـ ـتی نگاه کرد

 

 .چرا یکم صحبت کردیم-

 

 خب؟-

 

 :ن سعی میکرد جو را آرام طی کندماما

 

 مشکل خانواده اش چیه؟-

 

 .با مامان راحت تر بود. مامان منطق و لطافت را با هم داشت

 

 .با خانوادش زندگی نمیکنه.باباش...زن گرفته...ام...نمی تونه باهاشون زندگی کنه-

 

 .سکوت مامان نشان از این بود که این حرفها کافی نیست

 

 ...برام مهمه. دختر خوبیه. آرومه. اهل هیچی نیست. دوسش دارم. مامان مامان من خودش-

 

 .مامان نگاهش کرد

 

 .مامان با بابا حرف بزن. گیر به خانوادش نده-

 

 :مامان دستهایش را بهم کشید و به کف دستها نگاه کرد
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 .گفت که میایم باهاشون آشنا میشیم. سر فرصت-

 

 :میعاد پاهایش را زیر تنش جمع کرد

 

 مامان بعد چهار سال بابا میخواد بیاد بگه نه. چه فایده ای دیگه برای من داره؟-

 

 یعنی همین الان بیاد بگه نه؟ اونوقت تو ولش میکنی؟-

 

برای چی بگه نه؟ خب خانوادش هر چی هستن باشن به من چه؟ به ما چه؟ اون چه گناهی -

 داره؟

 

 :نگاه مامان با لبخندش یکی شد

 

 .اصلا تو شرایط ازدواج نداری هر دوتون هنوز سنتون کمه خب الان که-

 

مامان نمیخام ازدواج کنم. اوکی بعد چهار سال بعد ده سال اصلا. بابا فقط خیال منو راحت -

 .کنه

 

 یعنی بیاد آشنا بشه با خانوادش؟-

 

 .آره-

 

ته اش را نفس راحتی کشید. انگار کسی باری از دوشش برداشته بود وقتی توانسته بود خواس

 .درک کند

 

 .باشه باهاش صحبت میکنم. دفعه بعد که اومدیم اصفهان اگر شد قرار آشنایی میزاریم-
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 :لبخند میعاد بی حال بود. مامان به بازویش زد

 

 .تو درستو بخون من خودم درست میکنم این چیزا رو-

 

 :ب باز کردلبخندش کمی جان گرفت. قبل از آنکه حرفی بزند عماد در اتاق را با شتا

 

 ...میعاد این-

 

 :به مامان و لبخند میعاد روی لبش با تردید نگاه کرد. میعاد تشرش زد

 

 .گاو در بزن بیا تو-

 

 :عماد دست به سیـ ـنه ایستاد

 

 مامان !چه باجی بهش دادی که داره میخنده ؟-

 

 :مامان بلند شد

 

 .خرد نکنینمن دارم میرم آرایشگاه. به موقع بیاین. اعصاب باباتونم -

 

 :جلوی در رو به عماد ایستاد

 

 .تهدید بابات هم جدی بود. حواستو جمع کن-

 

 :از اتاق بیرون رفت. میعاد پرسید

 

 چه تهدیدی؟-
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 :عماد ادای بابا را در آورد

 

 .بفهمم امشب چیزی خوردی گردنتو میزنم. من جلوی خانواده ی بابک آبرو دارم-

 

 :به میعاد خیره شد

 

 زن داداش بعدی در راه است؟اوکی شد؟ -

 

 .میعاد خندید. حالش بکل عوض شده بود

 

*** 

 :فیوز پرید. طبقه دوم در خاموشی رفت. صدای جیغ سوده از داخل حمـ ـام بلند شد

 

 وای چرا چراغو خاموش کردین؟-

 

 :مریم چراغ موبایل را جلوی راهش گرفته و از در بیرون میرفت

 

 .برق رفت-

 

 هان؟-

 

 :ی داخلی ساختمان رو به پایین آویزان شداز پله ها

 

 مامان! مامان ببین چرا برق رفت؟-

 

 :سوده به در حمـ ـام کوبید
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 .وای من میترسم-

 

 :غزاله پشت در آمد

 

 .چشمت کور ساعت یک شب وقت حموم رفتنه؟-

 

 .تموم شده بود حولمو میدی ؟ زود باش-

 

 :غزاله حوله را از بین در داخل داد

 

 .دارن میگن وای به چه تیکه ای الان جنا-

 

 :سوده دوباره جیغ کشید

 

 .وای آقاااا خفه شو-

 

 :غزاله خندید

 

 .زود بیا پیداش کردم تو اینستاگرام-

 

سوده در حمـ ـام را باز کرد و در میان نور موبایل غزاله بیرون آمد در حالیکه کمـ ـربندش را 

 :میبست گفت

 

 جدی ؟ از کجا؟-

 

M .minaie یست دوستای پویا بودتوی ل. 
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 کو ببینم.؟-

 

 :سرش را به طرف گوشی گرفت. قطره های آب رو صفحه گوشی چکید

 

گوشی را خیس کردی! الان که برق رفت اینترنت قطع شد. براش درخواست فرستادم بزار -

 .ببینیم قبول میکنه

 

 :سوده به طرف اتاق رفت

 

 .حالا برق اومد من خودم براش درخواست میدم-

 

 :دای مریم از پایین پله ها می آمدص

 

 اومد بچه ها؟-

 

 :ستاره داد کشید

 

 .نه-

 

 :همان موقع تما چراغها روشن شدند

 

 .اومد. اومد-

 

 :سوده جلوی آینه ی سالن ایستاد . دست به پیشانی اش کشید و موهایش را بررسی کرد

 

ا هیچ آرایشگری رو هم ریشه ی موهام در اومده. تو این هفته باید برم ریشه گیری. اینج-

 .نمیشناسم
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 :به مریم که وارد سالن شده بود اشاره کرد

 

 آرایشگر خوب سراغ داری ماری؟-

 

 :مریم چراغها را خاموش کرد

 

 .آره-

 

 :صدای غزاله در آمد

 

 واسه چی خاموش میکنی؟-

 

 ساعت یک شب هم نمیخاین بخوابین؟-

 

 

 

پیچیده شده در حوله را روی سرش بالا  غزاله یقه ی لباسش را مرتب کرد و موهای خیس

 :کشید. غزاله یکهو داد کشید

 

 .سوده بدو قبول کرد-

 

 :سوده با عجله از روی رختخواب ستاره پرید و کنار غزاله چمباتمه زد

 

 کو کو؟-

 

 :غزاله گوشی را روبروی صورتش گرفت
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 .اینها-

 

 .وووی فدات شم که انقدر خوشگلی. بزن عکس آخری رو-

 

 .عکس را باز کرد غزاله

 

 .چی نوشته زیرش؟ وای این لنزا رو که در میارم دیگه هیچی نمیبینم. صبر کن عینکم کو-

 

 :عینک را به چشمش زد و سر روی بالشت غزاله گذاشت. غزاله برایش خواند

 

 .امشب سالگرد ازدواج خواهر دوست داشتنیم مینا-

 

 .بده ببینم-

 

 :گرفتگوشی را با هیجان میان دستانش 

 

 .واای تیپشو. جونم پاپیون. جونم مدل موهات. بزار خودم درخواست بدم ببینم قبول میکنه-

 

 :گوشی اش را برداشت. صدای مریم بلند شد

 

 .بده ببینم من-

 

 :سرش را از زیر پتو بیرون آورد

 

 اوه. چه کلاسی. امشبه؟ یعنی الان؟ تهرانه مگه؟-

 

بعدی هر چهار نفر در حالیکه سرهایشان را کنار هم  ستاره هم سرک کشید. در چند دقیقه ی

 :گذاشته بودند عکسها را زیر و رو میکردند.غزاله گفت
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 .عه یه فیلم گذاشت. فکر کنم از همین سالگرده-

 

 :سوده به صفحه ی گوشی اش نگاه میکرد

 

 چرا قبول نکرد؟-

 

 :ابروهایش افتاده بودند. ستاره خندید

 

 ضایع شدی سودی؟-

 

 :باز شد و صدای موزیک اتاق را پر کرد. غزاله گردن کشیدفیلم 

 

 .بده دست من-

 

 :گوشی را از دستهای غزاله بیرون کشید

 

 وااای باغ رو ! جشن رو! این الان سالگرده؟-

 

 :مریم در حالیکه به صفحه ی گوشی نگاه میکرد خندید

 

 .پایینسوده جان تسلیت میگم لقمه ات زیادی بزرگه. عمرا از گلوت بره -

 

 .سوده دوباره به گوشی اش نگاه کرد. منتظر بود

 

 .نه خیرم. مثلا اون فیروزه کوتوله خیلی بهش میخوره؟-

 

 :غزاله به فیلم نگاه میکرد
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 .سمانه میگفت وضع بابای فیروزه خیلی توپه. مهندس عمرانه. خونشون بالا شهره-

 

 .؟ پس خالی بستهوا ! پس چرا رفته خونه گرفته تازه پولشم میعاد داده-

 

 :ستاره فیلم را دوباره نگاه کرد

 

 .اوه خواهرش از اون افاده هاشه-

 

 :سوده دوباره به فیلم نگاه کرد

 

 غزاله تو چطور نمی تونی از این دختر عمه ات حرف بکشی؟-

 

 :غزاله پتو را تا زیر گردنش کشید

 

ستش. عزا داشتم که وای بره گمشه عنق. همینا هم از دهنش در رفت. راحت شدم از د-

 .چطوری میخوام با این چهار سال زندگی کنم

 

سوده به فیلمی که بارها و بارها پخش میشد نگاه میکرد. با حالتی رویایی در حالتی که تصویر 

 :گوشی در شیشه های عینکش در تاریکی منعکس شده بود گفت

 

 !چه عروسی داشته باشم من-

 

 :ریم در حالیکه دوباره پتو را روی سرش می کشید گفتسه دختر همزمان به خنده افتادند.م

 

جونم اعتماد به سقف !فعلا که برای چراغ ماشینش هم دیگه بهت زنگ نزد. الان سه چهار روز -

 .گذشته
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 .از بس جنتلمنه-

 

 : ستاره به پهلو چرخید

 

 ؟حالا خوبه فردا زنگ بزنه یه فاکتور دو تومنی هم برات بیاره. میخوای چکار کنی-

 

 :سوده عکس دیگری را بزرگ کرد

 

 .نمیکنه. میدونم. فوقش هم پولشو میدم-

 

ببخشید از کجا میارین؟ تو برای همین چیز میزایی هم که خریدیم برای خونه دویست بار -

 .گفتی پول ندارم

 

 :سوده انگشتش را روی صفحه لغزاند

 

ین بار که مدل عروس این پورمیری بی شرف اگه پولمو بده کلی پول دارم پیشش. آخر-

 .عکساش شدم قرارداد یه تومنی بسته هنوز نداده. رفتم شیراز میرم حالشو میگیرم

 

 :مریم از زیر پتو گفت

 

 .بکپین دیگه-

 

 

 

تمام عکسها را تک به تک دید. هر چند ثانیه به گوشی خودش نگاه میکرد تا ببیند درخواست 

پیگیری اش از طریق میعاد قبول شده است یا نه. ساعت دو شب در حالیکه چشمهایش کم کم 

داشت بسته میشد پیام قبول درخواست رسید.بعد سریع درخواست پیگیری از طرف میعاد 
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 .ر نور موبایل لبخند زد. گشاد . شاد . بی پرواروی صفحه نقش بست. زی

 

*** 

. 

 عصر ۰۳:۴۰ ,1۰-۹-۹۴

فیروزه لبـ ـهایش را به صفحه ی گوشی چسباند "مرد من" عکس میعاد با آن پاپیون و لبخند 

ن جشنی در باغی بی نظیر را بـ ـوسید. به دنده چرخید و تبلت استثنایی در میان شور و هیجا

را با دستانش محکم گرفت. لبخند لبـ ـهایش را از هم باز کرده بود" قربونت برم"عکس را به 

سیـ ـنه اش چسباند و دوباره نگاهش به شیشه ی شکسته ی قاب عکسشان افتاد. قاب دیشب 

شکسته بود" باید فردا بدم شیشه بندازن." روسری قبل از آمدن عمو از دست سپید افتاده و 

کنار بالشت را دوباره روی بینی اش انداخت. بوی فاضلاب در خانه غوغا کرده بود. با آنکه صبح 

بلند شده و دیده بود فاضلاب باز شده و فقط کثافاتش در جا خشک شده اند بوی وحشتناکش 

کی فکرشو میکرد من از قصر بابام برسم به  تا آن ساعت از نیمه شب هنوز در خانه بود"واقعا

همچین جایی؟" خنده اش گرفت. بلند بلند خندید. سر حال بود. سر کیف بود. آن خانه را با 

تمام کم و کاستش دوست داشت. اصلا آن خانه همه اش امنیت بود.جایی که میعاد را تمام و 

ر آغـ ـوش میعاد جا شود و کمال داشت. حتی همین تخـ ـت یک نفره جایی که میتوانست د

خودش را برای بـ ـوسه های بی امانش آماده کند. این خانه که میعاد هیچ دوستش نداشت و 

همواره از همه چیزش ناراضی بود برای او قصر عشق و دلداگی بود"هیچوقت فکر نمیکردم 

د در عشق اینقدر حس خوبی باشه" دوباره به عکس میعاد نگاه کرد. مثل بچه ها ذوق کر

خودش چمباتمه زد و انگشت رو عکس کشید. عکس زیر دستش بزرگ شد. روی چشمهایش 

متوقف شد. بزرگ و بزرگتر. دنبال چروکهای کنار چشم میگشت. چروک های ریز دوست 

 :داشتنی.با عکس حرف میزد

 

یروزی میادکه من هر لحظه این چشمها و چروک ها رو داشته باشم.هر لحظه لبخندت رو -

باشم. همیشه کنارم باشی. توی یه خونه زندگی کنیم.هر وعده با هم غذا بخوریم. با هم  داشته
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 .بخوابیم. با هم بیدار شیم. اونموقع تخـ ـتمون دو نفره است و من از تخـ ـت نمیفتم

 

خندید. ناخن شستش را میان دندان گرفت. از یادآوری خاطرات خصوصی اش گونه هایش داغ 

ری شب قبل و پیشنهاد میعاد برای آشنایی خانواده ها قلبش با شدت می شده بودند.از یادآو

تپید. ذوق و ترسش با هم قاطی بود.ترس از دست دادن و ذوق بدست آوردن. دو حال 

متضاد.ترس روبرو شدن خانواده ی حساس میعاد با چاله های عمیق زندگی خانوادگی او. و 

چیز انگار جدی تر از چیزی بود که فکر میکرد. ذوق میعاد و برنامه هایش برای آینده. همه 

 .گوشی با افتادن اسم میعاد شروع به لرزیدن کرد. ساعت یک نیمه شب بود

 

 ...سلام عزیزم-

 

 :به جای میعاد صدای موزیک ملایمی پخش شد

 

 دوست دارم لبالب...میسوزه عشقم از تب...پر میشم از اسم تو ....هر ثانیه هر شب

 

 .هانش گره کرد تا هیجانش را کنترل کنددستش را جلوی د

 

 دوست دارم تا فردا...دوست دارم تا دریا....شاید ببینمت باز...تو وقت خواب و رویا

 

با چشمهایی که میان دریای عشق و رویا در حال غرق شدن بودند به دیوار روبرویش خیره 

ای زندگی بخش میعاد شده به آهنگ گوش میداد. موزیک با آرامش به پایان رسید و بعد صد

 :در گوشی پیچید

 

 .سلااام هانی-
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دکمه های سر آستین را باز کرد. به گوشی اش در کنار تبلت نگاه کرد تا مطمئن شود موزیک 

در حال پخش شدن است. بعد دکمه های پیرهن را باز کرد لباس را روی دسته ی صندلی 

وباره روی تبلت خم شد هنوز داشت انداخت دست به صورتش کشید تا خستگی اش را بگیرد د

پخش میشد. درخواست پیگیری اینستاگرام را باز کرد و غزاله را در عکسش شناخت. لبـ 

ـهایش پایین کشیده شدند. موزیک در حال تمام شدن بود. درخواست را قبول کرد. گوشی را 

 :برداشت

 

 .سلام هانی-

 

 ونت برم؟سلام عشقم. چه آهنگ قشنگی بود. مرسی . خوبی قرب-

 

 .بله بله. خوب خوبم. بعد خودم قربونت برم-

 

سرحال بود. حالش خوب بود. تمام شب را خوش گذرانده و با بی مزگی های عماد خندیده 

 .بود

 

 خدا را شکر عزیزم. خوش گذشت بهت؟-

 

 .خوب بود آره. جات خیلی خالی بود-

 

 .مرسی. داشتم عکست رو میدیدم-

 

 .آهان آره تو راه گذاشتم-

 

 .خیلی خوشگل شدی-

 

 .آره یه چندتا خواستگارم برام پیدا شد مامانم گفت فعلا قصد ادامه تحصیل داره پسرم-
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صدای خنده ی فیروزه با صدای پیام تبلت قاطی شد. دستش را دراز کرد و از روی عسلی کنار 

 :تخـ ـت برش داشت. صدای فیروزه را می شنید

 

 ه؟دیوونه. تو اصلا جهیزیه ات جور-

 

به درخواست بعدی نگاه کرد. عکسش را فوری تر از عکس غزاله شناخت. آنقدر این عکس با 

آن شال آبی دور گردن روی مغزش راه رفته بود که از فاصله ی دور هم میشناختش. اخم 

 :هایش در هم رفت

 

 .بله...جوره-

 

 به اسمش نگاه کرد. بعد به توضیحات زیر عکس

 

-Im Model نهادات کاری فقط دایرکت بدیدلطفا برای پیش 

 

 :میعاد پوزخند زد. بعد تبلت را روی عسلی گذاشت و رو به فیروزه گفت

 

 خب ...کر پلاغی امروز چکارا میکرده؟-

 

 ...امروز ؟ هیچی یکم خونه رو مرتب کردم یکم-

 

 فاضلاب درست شد راستی؟-

 

 ... آره. یه لوله بازکن سبیل کلفت آوردم-

 

 !بسه-
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 :دیدفیروزه خن

 

 .آره صبح پاشدم دیدم خودش باز شده ولی شدید خونه بوی فاضلاب میده-

 

 .اوکی یک شنبه میام زنگ میزنم بیاد یکی-

 

 فردا نمیای؟-

 

 :میعاد کش و قوسی به خودش داد و در همان حال گفت

 

 .نه تولد امیر علیه. باید بمونم ناراحت میشه-

 

 .آخی عزیزم.باشه عزیزم خوش بگذره بهت-

 

 .سهمیه بـ ـوس منو بده بیاد-

 

 .هر کی بـ ـوس میخواد بیاد حضوری بگیره-

 

 :میعاد چشمهایش را بست

 

 ... به نفعت بود همینطوری میدادیا. ولی خب-

 

 .باشه میدم. همینطوری-

 

 نه نه. دیگه گفتی-

 

 :فیروزه جیغ کوتاهی از خوشی کشید
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 .نه میدم. همین الان میدم-

 

 .ام حضورا میرسم خدمتونعمرا اگه بگیرم. می-

 

 !دیوونه-

 

 .عزیزم من چشمام داره میره خوابم میاد خیلی-

 

 .باشه عزیزم. خوب بخوابی-

 

 .درها رو یادت نره قفل کنی-

 

 .قفل کردم عزیزم. شبت بخیر-

 

صدای بـ ـوسه ای ملایم آمد و تماس قطع شد. میعاد به شکم چرخید و سرش را در بالش 

یش را بست. بعد سرش را از آنطرف گذاشت. راحت نبود. دوباره به نرمش فرو کرد. چشمها

همان طرف چرخید. دستها را زیر بالش کرد. چشمش باز شد و نگاهش به تبلت روی عسلی 

افتاد. دوباره چشمها را بست" مدل؟هه" خندید. و باز جای سرش را عوض کرد.فکر کرد که 

زی با علی.پاهایش را بدنبال پیدا کردن خنکی میتوانست چه سوژه ی نابی باشد برای مسخره با

از زیر پتو بیرون آورد. به پهلو چرخید. دختر با شال آبی و نگاه جدی پشت پلکش می دوید.پتو 

را کنار زد. به پشت خوابید.صدایش را انگار همان لحظه داشت می شنید. با همان هجاها همان 

شکم خوابید. بالشت را روی سرش گذاشت کشیدگی ها همان زیر و بم های لطیف. دوباره به 

چند دقیقه ی طولانی همانطور ماند. تکان نخورد شاید خوابش بگیرد. بی فایده بود. تمام 

مغزش با قدرت هزاران اسب بخار در حال فعالیت بود. همانطور که سرش زیر بالشت بود 

گیری و عکسش نگاه دستش را کشید و تبلت را از روی عسلی برداشت. دوباره به درخواست پی

کرد. "یکم میخندیم با علی" درخواست را قبول کرد.به عکسش نگاه کرد"بدون هیچ ایرادی" 
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درخواست پیگیری را فرستاد. با فاصله ای طولانی درخواستش قبول شد. عکسها در برابر 

 .نگاهش ردیف شده و جان گرفتند

 

 ! جزییات می بلعیدنزدیک سه صبح هنوز داشت تک تک عکسها و فیلم ها را با 

 

*** 

. 

 عصر ۰۳:۴۰ ,1۰-۹-۹۴

 :پیام فیروزه رسید

 

 .عزیزم خواهش میکنم تند نیا. فوقش نمیرسی به کلاس. اشکال نداره-

 

نبه مانده بود و میخواست به پایش روی گاز بود. یک ساعت دیگر تا کلاس بعد از ظهر یک ش

 :این کلاس حتما برسد. صدای موزیک را کم کرد و رو به خودش گفت

 

 خب آقا میعاد-

 

 :سایه بان را پایین داد و در آینه به خودش نگاه کرد

 

میری اصفهان میشینی سر درس و زندگیت تا بابا بیاد و یه قرار بزارین با بابای فیروزه اشنا -

 .ی؟ تمامبشن. تمام. فهمید

 

 :سایه بان را با عصبانیت بالا داد

 

 ! دست از این بچه بازیاتم بردار. فهمیدی الاغ؟ الاغ-
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 :شیشه را پایین داد باد وحشیانه باد به صورتش خورد. داد کشید

 

 ! الاااغ-

 

بیشتر گاز داد. از خودش کلافه بود. کفری بود. برای تصویری که در ذهنش می چرخید و از 

یر شده و به هزار و یک عکس متفاوت تبدیل شده بود از خودش عصبانی بود. از دیشب تکث

 .خودش برای قبول درخواست عصبانی بود

 

 ! جمع کن خودتو. خب آخه بزرگ شو لامصب-

 

دست روی فرمان کوبید. برای ماشین جلویی چراغ زد و در برابر دست راننده که به نشانه ی 

 .با صورتش ادایی در آورد و گاز داد اعتراض از شیشه بیرون آمده بود

 

همین که پشت در کلاس رسید چند ثانیه ایستاد. شال گردن چهارخانه ی باریک را روی 

گردنش مرتب کرد. چند ضربه به در زد و وارد شد. یک ریع دیر رسیده بود. استاد بدون قطع 

ت. بعد از گوشه ی کردن حرفش اجازه ی ورود داد. با چشم در میان جمعیت بدنبال علی گش

کلاس به طرف صندلی اش راه گرفت. زیر نگاه سوده و دوستانش بدون توجه کنار علی نشست. 

 :دستش را فشرد

 

 چطوری؟-

 

کیف را کنار پایش گذاشت و روی ردیف همیشگی دنبال فیروزه گشت. نگاه مهربان با 

دوست داشتنی را چشمهای ساده ی معمولی نگاهش میکردند. لبـ ـهایش لبخند ساده ی 

حمل میکردند. میعاد چشمهایش را سریع باز و بسته کرد و لبخند زد. چرخید و به صندلی 

 :تکیه داد

 

 چه خبر؟-
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 :علی داشت مساله ی روی تخـ ـته را مینوشت

 

 .خبر دست اول-

 

 هان؟-

 

 .مانی دوسـ ـت دختر پیدا کرده-

 

 !نه بابا-

 

 :علی خندید

 

 .باور کن-

 

 از دانشگاه؟-

 

 .از ورودی جدید عمرانه. اه مرتیکه نمیره اونطرف که بشه نوشت اینا رو-

 

 کی هست میشناسیمش؟-

 

 .ندیدمش من-

 

با لرزش گوشی میعاد دست در جیبش کرد . به فیروزه نگاه کرد منتظر نگاهش وقت فرستادن 

ی را بین پاهایش آن پیام. اما پیام از فیروزه نبود. اسم سوده روی صفحه افتاد. نا خود آگاه گوش

گذاشت نکند علی اسمش را ببیند. ابروهایش چنان در هم گره شدند که پیشانی اش پر از 

 .چروک شد
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 سلام آقای مینایی. خوبید؟ ببخشید چراغ ماشینتون درست شد؟-

 

سرش را گرداند و چند ردیف پایین تر از فیروزه نگاه پایینش را پیدا کرد. لبخند ملایم طوری 

گرفته بود که نمایی ضعیف از چال های گونه پیدا بود. هنوز عمیق نشده بودند.در صورتش را 

یک سوییشرت سرمه ای با همان شال آبی دست برد و موهایش را مرتب کرد. نگاهش را از زیر 

دست چرخاند و به میعاد نگاه کرد. نگاه آشنا انگار متفاوت با روزهای قبل. سراسر پر از این 

تفاقی در حال افتادن است. اخمهای میعاد باز نشد. دست به سیـ ـنه نشست حرف که بین ما ا

 .و به تخـ ـته نگاه کرد. گوشی همانطور بین پاهایش ماند بدون جواب

 

 

 

کلاس که تمام شد سر پا ایستاد. پاهایش را زمین کوبید تا شلوار تنگ کتان پایید بیاید. رو به 

 :علی کرد

 

 یدا کرده؟خب حالا دختره رو چطوری پ-

 

 :علی جزوه را در کیفش گذاشت

 

 .نمیدونم انگار تو همین انجمن شعر دانشگاه-

 

 .اوه. پس از این تریپ عشق های شاعرانه است-

 

 :علی خندید

 

 .باید بیای ببینیش. رسما دل و دینش رفته-
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 :بود میعاد بلند خندید.با هم به طرف فیروزه رفتند. وسایلش را جمع کرده و منتظر ایستاده

 

 .سلام خانوم-

 

 سلام. آخرش اینقدر تند اومدی که به کلاس برسی؟-

 

 تند نیومدم. خوبی؟-

 

 .خوبم-

 

کنار ایستادند تا فیروزه از در کلاس بیرون برود. بعد پشت سرش چهار دختر به ترتیب بیرون 

 :رفتند. فاصله که میانشان زیاد شد میعاد گفت

 

 .من الان میام-

 

 :دنبال دخترها رفت

 

 .خانم آقاکوچکیان-

 

 :دخترها ایستادند. میعاد چند قدم فاصله را بلند برداشت. در کیفش دنبال چیزی میگشت

 

 سلام. خوبید؟-

 

سوده با لبخند پهن شده روی تمام خطوط صورتش به میعاد و بعد از میان دستان جستجوگر 

 :آورد میعاد در کیف به فیروزه نگاه کرد. میعاد برگه را از کیفش بیرون

 

 .این فاکتور چراغ ماشینه-
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 :برگه را با اخمهایی نصفه نیمه و صورتی جدی به طرف سوده گرفت

 

 .شماره کارتم رو پشتش نوشتم. بریزید به کارتم. پیام میاد برام-

 

لبخند سوده در ثانیه پرید. برگه را آرام گرفت.و نگاهش کرد. صورتش هیچ حالتی نشان نمیداد. 

 آورد. نگاهش به جدیت همان عکس با شال آبی بود. درست همان عکس زنده بعد سرش را بالا

 :شده و آنجا ایستاده بود

 

 .باشه. میریزم به کارتتون-

 

 .ممنون-

 

 .فعلا-

 

چرخید و به دوستانش در چند قدمی پیوست. صدای پچ پچ هایشان شنیده میشد. میعاد روی 

روزه و علی رفت. کنار فیروزه به طرف پله پاشنه ی پا چرخید و با لبخندی عمیق به طرف فی

 :ها رفت

 

 .عصر میام به لوله بازکن زنگ میزنم-

 

 ."لبخندش را با تمام عضلات صورتش محکم نگه داشته بود."راضیم ازت میعاد. راضیم ازت

 

*** 

. 
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میعاد دست در جیب های شلوارک ورزشی طوسی رنگ کرده و بالای سر لوله بازکن ایستاده 

 :بود. فنر در حال پایین رفتن از مسیر فاضلاب بود.. پسر جوان سرش را بالا آورد

 

 .یه چیزی گیر کرده-

 

روزه گیج نگاهش میعاد با اخمهای درهم به فیروزه نگاه کرد با علامت سر اتاق را نشان داد. فی

 :کرد. میعاد بیشتر اخم کرد رو به پسر کرد

 

 .خب بازش کن یجوری. خیلی مکافات داریم با این فاضلاب-

 

 .بعد به طرف اتاق خواب رفت و فیروزه را صدا کرد

 

 بله؟–

 

 مگه نمیگم برو تو اتاق؟-

 

 :چشمهای فیروزه گرد شد

 

 چی؟-

 

 .اخمهای مصنوعی میعاد را می شناخت

 

 ! برو تو اتاق وایسادی جلو مرد غریبه. با این ریخت میگم-

 

 ریختم چشه؟-

 

 :میعاد جلوتر رفت
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 !چش نیست! گوشه-

 

 :دست انداخت دور کمـ ـرش

 

 الان یعنی ما زن و شوهریم اینجا هم خونمونه ؟-

 

 :فیروزه خندید

 

 .اوهوم-

 

 هست دیگه؟ اینجوری هست دیگه؟-

 

 :وک بینی اش را بـ ـوسیدفیروزه باز گیج نگاهش کرد.میعاد ن

 

 .عاشق وقتی ام که انقدر خنگ به نظر میای-

 

 .پر رو-

 

 :خودش را از حـ ـلقه ی دستان میعاد بیرون کشید

 

 .برو ببین چیزی احتیاج نداره-

 

 :میعادلباسش را مرتب کرد دم در دوباره برگشت و تصنعی اخم کرد

 

 !تو نیا بیرون-

 

وزه جلوی آینه ایستاد و موهایش را باز و بسته کرد. بعد خودش هم خنده اش گرفت. فیر
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 .صدای حرف زدن میعاد با مرد می آمد. گوشی میعاد لبه ی میز لرزید و پیام آمد

 

 .میعاد-

 

 :گوشی بدست از سالن بیرون رفت

 

 .پیام اومد برات-

 

کرد. میعاد گوشی را گرفت و دوباره با اخم و چشمهای گشاد شده با سر به در اتاق اشاره 

 :فیروزه برایش ادایی در آورد و به طرف اتاق رفت. صدای پسر آمد

 

 .آقا شیر آب رو باز کن-

 

 :میعاد شیر را باز کرد و کنار ظرفشویی ایستاد. پیام را باز کرد

 

سلام. ببخشید مزاحمتون شدم . اگر عجله ندارید من پدرم آخر ماه میان اصفهان میگم چک -

 .بدن بهتون

 

 :تایپ کردبا سرعت 

 

 .مورد نداره عجله ندارم-

 

 :پسر داشت فنر را بالا می کشید

 

 .بیا آقا درست شد-

 

 :شیر آب را بست
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 دستت درد نکنه. دیگه حله؟ اوکی شد؟-

 

 .اوکیه اوکی. فقط آشغال توی فاضلاب نریزید . چربی . این چیزها هم راهشو میبنده-

 

 .آهان. آره. باشه حتما-

 

 :نه بیرون کردسرش را از آشپزخا

 

 .عزیزم کیف پول منو بیار-

 

 :فیروزه از اتاق بیرون آمد در حالیکه کیف پول خودش دستش بود

 

 چقدر شد؟-

 

میعاد به کیف پولش نگاه کرد. بعد پشت دستش را به علامت زدن یواشکی نشان فیروزه داد. با 

کشید. از مقداری که قدمهای بلند به طرف اتاق رفت و کیف پول را از جیب شلوارش بیرون 

 .لوله بازکن خواسته بود بیشتر داد. پسر تشکر کنان از در بیرون رفت

 

 یعنی چی الان؟ کیف پول بر میداری میای؟-

 

 :فیروزه بالای سر فاضلاب ایستاده و سرک می کشید

 

 درست شد؟ یعنی دیگه بالا نمیزنه؟-

 

 .بله درست شد. گفت آشغال و چربی نریز توش-

 

 .م. حالا باید بشورم دوباره اینجا روآره شنید-
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 .ولش کن بعد-

 

 :از پشت بغـ ـلش کرد

 

 .الان باید به وظایف همسریت بپردازی. بدو-

 

 :فیروزه دست روی دستهایش گذاشت

 

 .بزار تمیز کنم میعاد دوباره بو میگیره خونه-

 

 .بو میده خونه کلا. دیگه از این بدتر نمیشه.روی پاهام وایسا-

 

 چی؟-

 

 .بیا بالا. یکم کارای رمانتیک یاد بگیر-

 

 :فیروزه را روی مچ پاهایش ایستاند و با پاهای خودش راه بردش

 

 .دلم برات تنگ شده بود-

 

 .منم همینطور-

 

گوشی در جیبش دوباره لرزید. اهمیت نداد. وارد اتاق خواب شد. کسی در ذهنش گفت" فقط 

 .کمتره" فیروزه را لبه ی تخـ ـت گذاشتیه دقیقه. ببین چی گفته. از یه دقیقه هم 

 

 فردا شب کنسرته. یادت که نرفته؟-
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 .چمباتمه زد دورش. کش سرش را کشید تا آبشار موهای مشکی اش رها شوند

 

 .نه یادم هست-

 

انقباض عضلات فیروزه درست از لحظه ی اول شروع میشدند. سرش را میان گردنش پنهان 

 "ید"اه لعنتی. خفه شو دیگهکرد. گوشی دوباره در جیبش لرز

 

 

 

 

 

از پنجره های کوچک ویلا صدای دریا می آمد. نیمه شب روی ویلا پهن بود. بوی خوش خنکی 

و دریا با صدای چند جوانکی که از در ویلایی آنطرف تر در حیاط گیتار میزدند به گوش می 

. چیزی مربوط به رسید. ناخودآگاهش دنبال بوی سیـ ـگار بود. سیـ ـگار بعد از معاشقه

خاطرات دور در خانه ی سبزش در اصفهان. اینجا اما از سیـ ـگار بوی دود و گیجی آشکار بعد 

از رابطه خبری نبود. اینجا همه چیز به طرز غریبی جدی بود. حتی اوج حس و علاقه هم تمی 

یشگی که از جدیت داشت. همه چیز در غایت بود و هیچ آرزویی در کار نبود. آرزوی وصالی هم

مثل دسر بعد از هر رابطه میان پنجه ها گره کرده پخش می شد. اینجا همه چیز بیش از آنچه 

باید خوب بود. اینجا او زنی سی ساله بود که در دنیایش دیگر هیچ رویایی وجود نداشت. به 

تخـ ـته های چوبی تاق نگاه کرد و نفس عمیق کشید. تمام وجودش خالی بود. خالی از هر 

ی که میشد اسمش را علِام حیاتی گذاشت. امروز بعد از ظهر...کولاکی که لب دریا به پا چیز

کرده بود...مشتی که حواله ی صورتش کرده بود... خونی که از بینی اش چکه چکه روی لباس 

می چکید...چشمش را بست. تمام ده سال را توی مشتش روی زبانش بین کلمات پیچیده و 

ر خشم داشت که فکر میکرد از چشمهای خودش خون میچکد. سفر را به حواله کرده بود.آنقد

 :همه زهر کرده بود"خوب کردم." دستهای گرم دور تن عریانش پیچیده شدند

 

 ...عزیزم-
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صدایش پشت گردنش را مور مور کرد.سرش را دور کرد. خلوت میخواست. خلوت و تنهایی. 

میم ناگهانی بعد از ظهر و خریت این نیمه شب جایی که بتواند کمی از انرژی رفته بعد از تص

احمقانه را برگرداند. بتواند دوباره سرپا شود و با احساس نفرت همیشگی به زندگی اش ادامه 

 :دهد. دستها را از دور شکمش باز کرد

 

 .گرمه-

 

 :بلند شد نشست.او هم نشست و گفت

 

 .الان پنجره رو باز میکنم-

 

 .میرم یکم لب ساحل-

 

 .دو نصفه شبه عزیزمساعت -

 

برگشت و با نگاه عصبانی همیشگی نگاهش کرد. چیزی شبیه اینکه بگوید"تو کی هستی که 

 "ساعت رو به من یادآوری کنی؟ اصلا تو کی هستی اینجا؟ چی میخوای رو این تخـ ـت؟

 

 باهات بیام؟-

 

ها بعد از سالها بلند شد ایستاد. ضعف داشت. بدنش با قطع کردن ناگهانی قرصها و آرام بخش 

درمان داشت واکنش نشان میداد. دوباره همه چیز داشت از اول بهم میریخت. خم شد و 

 :لباسش را برداشت

 

 .نه-
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صدای موجهای دریا با بوی سرمـ ـست کننده به صورتش خورد. نسیم خنک موهایش را زیر 

م روی ماسه ها قدم روسری که بی اهمیت بدون گره زدن روی سر انداخته بود می پیچید. آرا

بر میداشت. نگاهش را از پنجره های بالا حس میکرد. میخواست مراقبش باشد. تنها چیزی که 

اصلا احتیاجش نداشت. روی ماسه ها کمی قدم زد. دنبال جایی می گشت که بعد از ظهر 

اده و بعد ایستاده بود. کنار میعاد. وقتی داشت دریا را با نگاهی تو خالی سیر میکرد. آنجا ایست

آرام آرام وسط نگاهش وسط افکارش وسط تنهایی اش خلیده بود. با یک موج سینوسی که از 

قله پایین نیامده بود. آنجا او میعاد را زده بود.هر آنچه به ذهنش رسیده بود داد کشیده بود. 

پاهایش را روی ماسه ها فشار داد. ماسه ها از میان دمپایی ها وسط انگشتانش راه 

ند"خوب کردم. باید اینکارو سیزده سال پیش میکردم. وقتی پیامش رو توی رختخواب من گرفت

باز کردی جوابش رو دادی و فکر کردی من خوابم. باید مثل همه ی زنا میکوبیدم تو 

صورتت."دستهایش را مالید. همان دستی که مشت را حواله کرده بود. پوستش درد میکرد. گز 

ه اش درد میکرد.به اندازه ی تمام سیزده سال همه ی وجودش درد گز میکرد. تمام رگ و ریش

 .میکرد

 

 

 

 

 

سیـ ـگار را در زیر سیـ ـگاری که فیروزه برایش کنار تخـ ـت گذاشته بود خاموش کرد. اتاق 

پر از دود شده بود. سرش را گرداند. چشمهایش در میان موهایی که خودش مرتب پشت گوش 

نفس عمیق کشید. از جایش بلند شد و کمی میان در اتاق را باز کرد زده بود برایش بسته بود. 

تا هوا عوض شود. خم شد از سلوار وسط اتاق گوشی را در آورد. دراز کشید. دوباره نگاهش 

 :کرد. خواب بود. پیام را باز کرد

 

 .پس من آخر ماه چک رو براتون میارم-

 



 

789 
 

 :پیام بعدی را باز کرد

 

 .ت اتفاقی که افتاد. جبران میکنمبازم معذرت میخوام باب-

 

 :پوزخند زد. آرام تایپ کرد

 

 چجوری جبران میکنی؟-

 

 :پیام اینبار سریع آمد

 

 .روشهای خودمو دارم-

 

 .اگه قول میدی شیشه ای چیز دیگه ای رو نشکنی جبران کن-

 

 .سعی میکنم-

 

را بپاید. انگشت روی عکسش زد. عکس بزرگ شد. یک لحظه با سرعت چرخید تا فیروزه 

 .فیروزه زودتر چشمهایش را بست

 

*** 

. 

 عصر ۰۵:۳8 ,11-۹-۹۴

موها را کشید.ره به بالا.دست به کناره های گوش کشید تا همه موها را یکدست بالا بکشد 

فت و با دست دیگرش کش را دورش حـ ـلقه کرد. "اشتباه میکنم"موها را با یک دست گر

کشیدگی موها ابروهای کم پشت را بالا کشیده بودند " فقط یه پیام بود. شاید اشتباه دیدم." 

کرم پودر را لکه لکه روی صورتش گذاشت. انگشت رویشان کشید تا پخش شوند"سمانه می 
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" کرم هایی که به موهای ریز پیشانی  گفت یکی از اینا خیلی تو نخه میعاده. یعتی...یعنی اینه؟

 :اش کشیده شده بود پاک کرد. پیام میعاد رسید

 

 آماده ای؟-

 

به پیام نگاه کرد. به عکس میعاد. حال خوبی نداشت. حس خوبی نداشت. تمام حس هایش بهم 

ریخته بود."اشتباه می کنی فیروزه اون چیزی نیست که فکر میکنی"رژ لب را روی لبـ ـهایش 

د. لبها را بهم مالید. فیروزه ی وحشی درونش دست به سیـ ـنه ایستاده و نگاهش کشی

میکرد"آهان! اون چیزی نیست که فکر میکنی؟چی میتونه باشه ؟ هان؟ نصفه شب ور رفتن با 

 :عکسای یه دختر غریبه پیامک بازی...هان؟"جواب پیام را داد

 

 .دارم آماده میشم-

 

ینه نگاه کرد" اون خیلی خوشگله. دختره. من که...من که اصلا ریمل را برداشت به خودش در آ

خوشگل نیستم." دست زیر چشمهایش کشید. فیروزه ی درونش خودش را به در و دیوار 

مغزش کوبید"این الان دلیل شد؟ توجیهش کردی؟ احمق!" ریمل را به مژه ها کشید. بیشتر از 

چسبیده شدند."میعاد حرف از آشنایی هر وقتی. آنقدر که حس کرد مژه ها سنگین و بهم 

خانواده ها زد. منو به خانوادش معرفی کرد. تو زندگیش دختر کم نبوده. ندید بدید که نیست." 

رژ گونه را روی استخوانهای برجسته ی صورتش کشید."خوبه ! خوبه فیروزه خانوم! امیدوارم که 

 :همینطور باشه." فرچه را پرت کرد

 

 !همینطوره-

 

و به خودش در آینه نگاه کرد. دست کشید و رژ گونه ها را پاک کرد. برای میعاد  عصبی شد

 :نوشت
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 .من آماده ام-

 

 

 

 

 

میعاد عطر را به سمت گردنش گرفت. به شاهرگش پاشید و بعد روی بافت نازک یاسی رنگ. 

 :یقه ی لباس سفید را از زیر بافت بیرون کشید و مرتب کرد. علی کنار هلش داد

 

ا اینقدرا جلوی آینه لفت نمیدن که تو میدی. اگه آقام الان اینجا بود میگفت اصلا چه دختر-

معنی داره مرد تو آینه نگاه کنه. مردم مردای قدیم صبح به صبح یه تف مینداختن کف 

 .دستشون و میمالیدن به سرشون. این شد شونه. تمام

 

. سویشرت بنفش را برداشت آستین میعاد از کنار آینه برای آخرین بار لباسش را مرتب کرد

هایش را روی شانه هایش انداخت و از جلو بهم گره زد. مانی سشووار را به پریز زد و روی 

 :موهای خیسش گرفت. علی نگاهش کرد

 

به تازه نوبت اینه. فقط تو رو کم داشتیم. هر کدومتون عاشق میشین به فا... میرین. یه -

الان یک ساعته داره ریش می زنه. سیا خوبه هر سری هم سیاوش بود بهش امید داشتیم که 

 .میرینی تو پایه هات بازم اصرار داری خودت بزنی

 

 :سیاوش از داخل حمـ ـام خندید

 

 .خدایی ایندفعه هم گند زدم-

 

بابا تو صبح به صبح شش ساعت داری با دستگاه ریش میزنی یک رو در میون هم پایه مرتب -

 . از خودتو راحت کنمیکنی بیا برو بند بند
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 :میعاد با صدای بلند خندید. به طرف حمـ ـام رفت

 

 .ببینم چکار کردی؟ اینکه تابلو تا به تاست. بده من تیغو-

 

 :سیاوش صورتش را به طرف میعاد چرخاند. صدای علی از سالن می آمد

 

 .میعاد تو با همین ریخت مایه داریت باید دلاک بشی ! خیلی بهت میاد-

 

 :ورودی حمـ ـام ایستاده بود سیاوش

 

 .خراب نکنی میعاد-

 

 .هیس حرف نزن. دیگه از این گندی که خودت زدی بدتر نمیشه-

 

 .بابا خالیه . موندارم من. چهار روز دیگه کچل میشم کامل.زود باش باید برم دنبال سمانه-

 

 .با هم میریم دیگه-

 

چیزی بده دختر داییش. خونشون بهمون تقریبا نه قرار میزارم یجایی باهات. الان داره میره یه -

 .نزدیکه.میرم اونجا دنبالش شما بیاین یجایی تو راه

 

 :میعاد تیغ را به طرف سیاوش گرفت

 

 ببین خوب شد؟-

 

 :سیاوش در آینه چپ و راست صورتش را بررسی کرد
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 .خوبه آره مرسی-

 

 :است. بلاخره دل را به دریا زدمیعاد همانجا ایستاد. مردد بود.میخواست بپرسد خانه شان کج

 

 خونه دختر داییش کجاست مگه؟

 

 .نزدیک خودمونه انگار. گفت خیابون دقیقی-

 

 .باشه میبرمت-

 

 :سیاوش حوله را به صورت خیسش کشید

 

 .نه بابا میرم خودم-

 

 :از حمـ ـام بیرون آمد

 

 .نیستبه منم گفته سر خیابون بایستم تا بیاد . دختر داییش در جریانمون -

 

 .باشه با ماشین بریم زودتر میرسیم-

 

خوره به جانش افتاده بود. باید میرفت و آن محله و خانه را پیدا میکرد. جلوی خودش نمی 

توانست بایستد. با آنکه شب گذشته پیام ها را سریع قطع کرد گوشی را زیر بالشت گذاشته و 

خوابش ببرد عذاب وجدان دست روی  به سمت فیروزه چرخیده تا بغـ ـلش کند و تا زمانی که

گلویش گذاشته بود حرف از این دختر و هر چه مربوط به او که میشد تمام رادار هایش به کار 

می افتادند. کفشهای مشکی ساقه بلند را پا کرد. پایش را لب پله ها گذاشت "بخدا که تو 

میخوام سیاوش رو خودت هم نمی دونی چه مرگته میعاد" به خودش توپید"خفه شو بابا. 

 "برسونم
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 :سمانه به کفشهای پاشنه دارش واکس کشید. گوشی را با شانه اش نگه داشته بود

 

نمیکنه بیشعور خودش بیاد بگیره ها. بعدم میدونه من نمیبرم براش زنگ زده به مامانم که -

ر سامان عمه من یکی از مانتوهامو اونجا جا گذاشتم میشه بدین سامان بیاره برام.انگا

نوکرشه.سامانم سر کاره . مامانم هم گفته میدم سمانه برات بیاره. حالا مگه میشه به این مامان 

 .من گفت نه. میخوام سرمو بکوبم به دیوار

 

 :از خانه بیرون آمد و در را بست

 

فکر کن من باید تاکسی تلفنی بگیرم برم مانتوی خانومو تحویل بدم که معلوم نیست دوباره -

 ان کدوم قبرستونی برن دنبال ولگردی. تو آماده ای؟میخو

 

 .آره تقریبا-

 

باشه خونشون نزدیک به خونه ی بچه هاست. سر خیابون گفتم سیاوش بیاد دنبالم. بعدش با -

 . اونا میایم دنبال تو

 

 .باشه-

 

 .پشت خطی دارم. فعلا-
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و از میان در با کسی حرف  میعاد از شیشه های جلوی ماشین به جایی که سمانه ایستاده بود

سال ساخت با نمایی قدیمی جایی تقریبا بالای  1۲ 1۰میزد نگاه کرد. ساختمانی حداقل 

شهر.سمانه مانتو را داد. در بسته شد و با قدمهای تند به سمت ماشین آمد. همین که نشست 

 :شروع کرد

 

 .سلام. چرا اومدین اینجا؟ گفتم سر خیابون وایسین-

 

 :ت زدمیعاد استار

 

 بیا و ثواب کن. میخواستی بریم چهار تا چهارراه پایین تر وایسیم ؟-

 

 :سیاوش چرخید و نگاهش کرد

 

 .کسی ندید. نگران نباش-

 

لبخند زد و به لباسها و آرایش متفاوت سمانه نگاه کرد. سمانه لبه های روسری را گرفت و 

. همین که سیاوش چرخید تا جلوتر کشید. سرش را زیر انداخت. گونه هایش غرق گل شدند

 :کمـ ـربندش را بندد در خانه باز شد و دخترها بیرون آمدند. سمانه رویش را گرداند

 

 .وای برو میعاد تا ندیدنمون-

 

میعاد عقب گرفت تا دور بزند. نگاهش منتظر نفر آخری بود که هنوز از در بیرون نیامده بود 

 :ی شنید.برای دور زدن معطل کرد. صدای سمانه را م

 

مگه نگفتین فروش بلیط کنسرت اینترنتی بوده و یک ماه قبل پر شده. پس اینا چطوری دارن -

 .میان کنسرت؟ بلیط هم گفت ندارن
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از آینه ی جلو سوده را میدید. با آن لباسها و آرایشی که بی اندازه متفاوت بود با چیزی که در 

 :دانشگاه میدید. سیاوش جواب سمانه را میداد

 

 .خب حالا اونجا بازار سیاهه. خیلیا میان بلیط هاشون رو دو سه برابر میفروشن-

 

ماشین دور زد و تصویر سوده از آینه ی جلو کنده شد. درست لحظه ای که میخواست از سر 

کوچه رد شود از شیشه ی بغـ ـل خودش نگاهش کرد.بلوز و ساپورت مشکی چسبان با بافت 

چکمه های بلند قهوه ای رنگ تا زیر زانو.موهای بولند که در  بلند چهارخانه ی آجری رنگ و

دسته های منظم از کناره ی صورت روی سیـ ـنه اش ریخته بودند. تصویر جدید به لایه های 

مغزش چسبید"به قرآن مجید میعاد دست از پا خطا کنی شاهرگت رو میزنم. همون گهی که 

 :کشید. صدای سیاوش در آمد دیشب خوردی بسه" گاز داد و بی هماهنگی لایی

 

 میعاد ! چه خبرته؟-

 

 .دیره-

 

 :گوشی را برداشت و سریع تایپ کرد

 

 .خوشگلم دارم میام دنبالت-

 

گوشی را روی داشبورد گذاشت. منتظر آنکه تصویر فیروزه در ذهنش جایگزین شود. اما تصویر 

 .جایگزین نشد. کنار تصویر لجوج نشست و جدول مقایسه بالا آمد

 

*** 
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درسالن را باز گذاشته بود تا اگر میعاد رسید صدای آیفون را بشنود. صدای بچه ی صاحبخانه  .

صدای زنگ بلند را مشنید که داشت با تمام قدرت جیغ می کشید. با ناخن هایش ور میرفت. 

شد. ایستاد و پشت بافت ظریف طوسی رو تکاند. از پله ها پایین رفت. چند ثانیه پشت در 

ایستاد" بهم نریز فیروزه. بهم نریز. بزار اوضاع همونجوری که هست بمونه" در را باز کرد و 

 ".آخرین جمله با دیدن میعاد به ذهنش آمد"من آمادگی از دست دادن تو رو ندارم

 

 .مسلا-

 

 پشت در ایستاده بودی؟-

 

 .آشکارا از بالا تا پایین بررسی اش کرد

 

 .نه روی پله ها بودم. صبر کن درو ببندم میام-

 

 :وارد حیاط شد

 

 چرا موهاتو بالا بستی؟-

 

 :فیروزه دسته ی در را گرفت و به سمت خودش کشید. اما میان راه متوقف شد

 

 .همینطوری-

 

 .ور بزار . دوست ندارم اینطوریبهت نمیاد. همونطوری یک -

 

 .در را نبست

 

 .میخواستم...تنوع باشه-
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 :میعاد از پله ها بالا آمد

 

نمیخواد موهاتو ببندی اصلا. دانشگاه که نمیریم. باز باشه بهت بیشتر میاد. این شال رو هم -

 .عوض کن. روسری سرت کن. همون که میبندی دور گردنت. من یکم آب بخورم

 

یروزه داخل راهرو شد. فیروزه هنوز دسته ی در را به دست داشت" داری منو مقایسه از کنار ف

میکنی." دسته در میان دستش سردتر از چیزی شدکه بود. کفشها را از پا در آورد. آرام داخل 

شد. انگار کسی با مشت به شکمش کوبیده بود. شال را برداشت و کش را از موهایش باز کرد. 

د و برس را به موهایش کشید"شلوغش نکن . فقط یه نظر داد."داخل کمد به جلوی آینه ایستا

دنبال روسری ساتن گشت بعد ایستاد و دور گردن تاباندش"آره خودتو گول بزن. خودتو گول 

 :بزن تو که استادی" میعاد داخل اتاق سرک کشید

 

 .آماده ای عزیزم؟ بچه ها منتظرن-

 

 .مهایی که چیزی غریب میانشان لانه کرده بودبرگشت و به میعاد نگاه کرد. با چش

 

 خوبه؟-

 

 .بله عزیزم خوبه. خیلی هم خوشگل شدی. الان کر پلاغی خودم شدی-

 

 :پیشانی اش را بـ ـوسید

 

 من خوبم؟-

 

 :به بافت یاسی رنگ نگاه کرد
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 .آره. خیلی-

 

 :میعاد به طرف راهرو رفت

 

 .زود باش عزیزم-

 

 :شد تا کفشها را پایش کند. صدای میعاد از دم درخانه آمددر ورودی را آرام بست و خم 

 

 .اون کفشاتو بپوش-

 

 :فیروزه ی وحشی درونش چند فحش آبدار آماده کرد خودش اما در همان حالت خم شده ماند

 

 .با کفش پاشنه دار نمی تونم راه برم-

 

 .عزیزم با این تیپ شما باید کفش پاشنه دار پوشید-

 

ین گیرها نمی دادی." کسی از درون دنده هایش را گرفت و محکم فشار داد. قبلا به من از ا"

 :کفش را پا کرد. صاف ایستاد

 

 .همینطوری هم خوبه-

 

با چانه ی بالا داده از پله ها پایین آمد. میعاد جلوی در ایستاده بود. معلوم بود رد پیشنهادش 

 :حسابی توی ذوقش زده است

 

...خودت مختاری.هر جور دوست داری لباس بپوشی. تو هم هر فقط یه پیشنهاد بود...خودت-

 .وقت تیپ و لباس منو دوست نداشتی میتونی بگی
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 :فیروزه نگاهش کردپلک زد و فکر کرد که چقدر زیاد ریمل زده است

 

 .بریم دیر میشه-

 

 ."در را بست"من تو رو هر طور باشی دوست دارم

 

 

 

 .میکردعلی تند تند فولدر های موزیک را عوض 

 

 کجاست پس؟-

 

سمانه و فیروزه کنار سیاوش عقب نشسته بودند. حالا که رابطه ی سمانه و سیاوش مفهومی 

 :متفاوت پیدا کرده بود و سمانه از نشستن کنارش راحت بود میعاد به علی اشاره کرده بود

 

 .شما دو تا بیاین جلو خانم ها عقب راحت بشینن-

 

 :بود علی صورتش را کج و کوله کرده

 

 .ای خدا. امان از بی کسی و غریبی-

 

 :آهنگ را پیدا کرد. صدایش را زیاد کرد

 

 .خب دوستان عزیز...با موزیک همراهی بفرمایید لطفا. تصنیف زیبای پری خوشگله. آ ماشالا-

 

 :میعاد پس گردنش زد

 

ز چه میزاری.نگاه برداشته فلش رو ا 8و  6خاک بر سرت. داریم میریم کنسرت پاپ. تو -
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 .خزعبلاتی پر کرده

 

 :علی صدا را زیادتر کرد و دم گرفت

 

 توی شهر قصمون یه پری خوشگله بود....داشت یه قلب مهربون از همه بود و نبود-

 

 .... از غمای آدما شبا خوابش نمیبرد

 

 :صدایش را بلند تر کرد

 

 .بده برادرجوننم پری خوشگله. دم بده آقا. آقایی که اون عقب نشستی...عزیزم دم -

 

 ...یاد هر بیچاره بود این پری خوشگله

 

 .آقا بگو این پری خوشگله

 

 :میعاد همنوایش شد

 

 .این پری خوشگله

 

از داخل آینه به فیروزه نگاه کرد . لبخند گشادش چروک های کنار چشمش را زیاد کرده بود. 

 :چشمک زد و ابروهایش را با حالت خاص لات بازی بالا داد

 

 .خوشگلهاین پری -

 

 :علی گردنش را تکان داد

 

 این پری خوشگله رو همه دوست داشتن و بس...یه رفیق بود یه رفیق خاکی بود با همه کس-
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 .آخ خدا بده از این پری خوشگلا به همه. جوننننم صدات برادر. دم بده

 

ا آرنج به سمانه خندید . آخر خنده نگاه فیروزه کرد که خنده نداشت. بیرون را نگاه میکرد. ب

 :پهلویش زد. بعد با چشم و ابرو اشاره اش کرد

 

 چته؟-

 

 :فیروزه کف دستهایش را بهم چسبانده بود

 

 .هیچی-

 

لبخند زد"فیروزه دست بردار تروخدا. یه نظر داد فقط. شب همه رو خراب نکن. "چشمش به 

. خراب نکن همه آینه افتاد. میعاد داشت نگاهش میکرد. لبخندش پریده بود."بخند یالا. یالا

چیزو. تو چیزی برای از دست دادن نداری." لبخند لبـ ـهایش را از هم باز کرد. چشمهای میعاد 

 .خندید

 

لبخند را با سماجت روی لبـ ـهایش نگه داشت. تا زمانی که میعاد جلوی سالن بزرگ مجموعه 

ماشین پایین آمد و  نگه داشت تا پیاده شوند و خودش جایی برای پارک پیدا کند. تا وقتی از

نگاهش به موهای بلوند پریشان با آن بافت بلند آجری افتاد که در میان تعدادی دختر پسر 

 .ایستاده و با صدای بلند می خندید

 

*** 
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..................... 

جمعیت در سالن و محوطه ی انتظار بیرون غوغا کرده بود. دخترها و پسرهای متفاوتی که 

دسته دسته می آمدند و در میان شلوغی جا خوش میکردند. سالن پر بود از دود سیـ ـگار و 

قیافه های مختلف هنری. در میان جمعیت بازار سیاه با قیمت های مختلف براه بود. پویا از 

 :خودش را به دخترها رساند بلیط ها را به سمتشان گرفتمیان جمعیت 

 

 .بی شرف دقیق سه برابر قیمت فروخت-

 

 :سوده بلیطش را گرفت و نگاهش کرد

 

 .ولی تقریبا وسطای سالنه خوبه-

 

سرش را بالا آورد و از نگاه هرز پسری که مقابلش ایستاده و تمام تلاشش جب توجه او بود با 

 کمی جا به جا کرد تا بتواند میعاد را از اینجا ببیند. پشتش به او بودعشوه گذشت . خودش را 

: 

 

 .ایش در نره نکبت خانم! نگا چجوری دست انداخته دورش-

 

 :رویش را برگرداند و به غزاله نگاه کرد

 

 الان مثلا میخواد به من بگه دوسـ ـت دختر داره؟-

 

 :غزاله هم از میان جمعیت سرک کشید

 

 .آره احتمالا-

 

 .قحطی دوسـ ـت دختر بوده-
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 :غزاله پوزخند زد

 

 .اون سمانه رو نگا. چه تیپی هم زده. شرط میبندم اینم با اون سیاوشه. تابلوئه-

 

 :سوده چرخید به سمت دوستانش

 

 .برن گمشن. ببین من زیر چشمم سیاه نشده؟ از بس عطسه کردم کلی آب اومد از چشمم-

 

 .نه خوبه-

 

 :ایش کشیدآرام دست زیر پلک ه

 

 .دیشب بهش گفتم بابام میاد چک میده برای چراغ ماشین. گفت باشه عجله ندارم-

 

 :غزاله خندید

 

 کی میاد بابات؟-

 

 .الکی گفتم بابا-

 

غزاله مشغول صحبت با بقیه شد. سوده چرخید و دوباره نگاهش کرد. نگاه میعاد چرخید و 

پولو از من بگیری. به من میگن سوده آکوچی" میان جمعیت دنبال نگاه او دوید."عمرا اگه این 

لبخند نازکی تحویل داد و بعد نگاهش را دزدید. به جمع دوستانش چسبید و دوباره با صدای 

 .بلند خندید
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 :علی به جمعیت اشاره کرد

 

همه تریپ هنری ان. فقط ماییم که اتو کشیده ایم. نگاه یعالمه زلم زیمبو از پسرا آویزونه. -

 .لومه ما مهندسیمقشنگ مع

 

 :مانی پوزخند زد

 

 کلاس گذاشتی الان؟-

 

میگیریم. اینا دارن حال  1۰نه بابا چه کلاسی. ما بدبختیم عین خر درس میخونیم آخرش -

 .دنیا رو میکنن

 

 :میعاد دست دور بازوهای فیروزه انداخته و به خودش چسبانده بودش

 

 ما الان منظورت خودت بودی دیگه؟-

 

 ! هم بودمنه با تو -

 

سعی میکرد تمرکزش را به دوستانش بدهد. میان حرفهای آنها باشد. به پشت سرش و پدیده 

ی درخشانی که میان جمعیت تک بود فکر نکند. فیروزه را میان بازوانش حس کند و به هیچ 

چشم و ابرو و چال دیگری فکر نکند. حتی سکوت هم نکند. به ذهنش اجازه ی فکر کردن 

یعاد گذشته اجازه ی بروز ندهد. به پسر بی مسئولیت بی تعهد اجازه ی خود نشان ندهد. به م

دادن دهد. بازوی فیروزه را فشار داد" مسئولیت من اینجاست. " نگاهش کرد. سرش را بالا آورد 

 :و چشم در چشم شد."حواسم هست. حواسم هست. " لبخند زد

 

 چطوری پلاغی؟-
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 :فیروزه خندید

 

 دمه؟پلاغی؟ اسم جدی-

 

 .آره این اسم صمیمیته-

 

 .خوبم-

 

دوباره مهربان خندید. چشمهای آرایش شده نازک شدند و نگاهش کردند"تو رو بخاطر همه ی 

متفاوت بودنت دوست دارم. من احمق از دسته ی این دختره روزی صدتا عوض میکردم." 

رک الله و احسن سرش را کج کرد. از میان جمعیت میدیدش. یک نفر باید می آمد و یک تبا

الخالقین بلند میگفت ! چنین چیزی زاده نشده بود."لامصب آخه شبیه تو هیچ جا نیست."با 

سری زیر پلک هایش را بالا کشید و نگاه وحشی رام نشدنی اش را از میان جمعیت حواله اش 

غش  کرد. لبخند نرم آرام لبـ ـهایش را از هم باز کرد. بعد چرخید چیزی با دوستانش گفت و

غش خندید. چالهای دوست داشتنی لپ ها را حفر کردند. تن میعاد داغ شد. شعله های 

 .خواهش از همه طرف وجودش زبانه می کشیدند

 

 .چقدر گرمه-

 

شانه های فیروزه را فشار داد و دوباره لبخند زد. در لبخند گرم فیروزه دنبال چال گونه بود. 

الن با فاصله ایستاده بود. فاصله ای که با یک دنبال همه ی چیزهایی که تجمعش آنطرف س

 :لبخند کج معنا دار میعاد سابق میتوانست بکل برش دارد. دست به ابروهایش کشید

 

 .خیلی گرمه. چقدرلفت میدن . اه-

 

 :سیـ ـگار را بین لبـ ـهایش گذاشت. صدای سیاوش زیر لبی در آمد
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 .سیـ ـگار نکش میعاد-

 

 .کشنبابا دیگه همه دارن می-

 

 .همه از بی فرهنگیشونه-

 

 ...ای خدا-

 

 :سیـ ـگار را برداشت و سر جایش گذاشت. بهانه ی گرما کرد

 

 .میرم یکم دم در هوا بخورم-

 

دوباره برگشت و موهای پریشان بلوند را نگاه کرد."لعنتی. لعنتی. باید بگیرم بزنمت." نمیدانست 

ستاد. سیـ ـگارش را روشن کرد. زاویه ای با خودش بود یا دختر آنطرف سالن. کنار در ای

انتخاب کرد که در دید فیروزه نباشد. کلافه گوشی اش را در آورد. منتظر پیام بود. اما هیچ 

خبری نبود"بیا برو گمشو تو تا یه گند جدید نزدی. " پک را عمیق تر از حجم ششهایش زد. 

و به نگاهش نگاه کرد. نگاه منبسط دوباره به صفحه ی گوشی اش نگاه کرد. سرش را بالا آورد 

شده به لبخند که هر لحظه با عبور آدمهای مختلف قطع و وصل میشد. میعاد درونش وول 

میخورد. جایی برای پیاده شدن میخواست. فضایی برای مانور دادن" خب چیه مگه؟ دهاتی 

ابطه ی شدی باز؟ تو تعهدی به کسی دادی؟ جایی رو امضا کردی؟ اسمت روی کسیه؟ یه ر

سادست. همین. بزرگش نکن " میعاد چموش به تمام تنش سقلمه میزد. لبخند ها و خنده ها و 

 .چال گونه ها. نگاه های تیز. موهای پریشان. پلک زدنهای آرام هدفمند

 

گوشی در جیبش لرزید. با سرعت بازش کرد. هیجان در کسری از ثانیه با شدت سقوط کرد. 

 :فیروزه بود

 

 .در ها رو باز کردنعزیزم بیا -
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 :عصبی شد. دندانهایش را روی هم فشار داد. اسم سوده را آورد. با سرعت تایپ کرد

 

 برنامه ی جبرانتون از کی شروع میشه؟-

 

منتظر ماند تا پیام را بخواند. سوده متوجه نشد. با سیل جمعیت به طرف سالن اجرا میرفت. 

را رویش فشار داد. دست به موهایش کشید. یقه  میعاد سیـ ـگار را کف خیابان انداخت. پایش

ی لباس را جلو کشید تا هوا رد و بدل شود"فقط یه رابطه ی معمولیه. هنوز ازدواج نکردم. 

 :تعهدی به کسی ندارم" چرخید تا وارد سالن شود. جواب پیام آمد

 

 .من نمی دونستم شما دوسـ ـت دختر دارین. چک رو آخر ماه میارم براتون-

 

در خشک شد. درست لحظه ای که هیجان داشت قلبش را پاره میکرد تمام عضلاتش با دم 

 .ضربه ای شدید بی حس شد

 

 .میعاد بیا دیگه-

 

سرش را بالا آورد و به علی نگاه کرد که منتظر صدایش میکرد. آب در دهانش خشکید"چیکار 

 "کردی میعاد؟!چیکار کردی؟

 

 :ایستاد. سعی کرد عادی باشد فیروزه پرسید قدم های کند را برداشت و کنار فیروزه

 

 خوبی؟-

 

سرش را تکان داد. گوشی را توی جیبش انداخت. دندانهایش را روی هم فشار داد"میخوای با 

من بازی کنی پس" دست هایش را حائل فیروزه و جمعیت کرد تا کسی موجود ظریفش را 

 :اذیت نکند سرش را پایین آورد
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 .با تو همیشه خوبم-

 

یروزه شانه اش را بالا کشید تا از مورمور شدن تنتش جلوگیری کند. این عادت همه ی ف

وقتهایی بود که در گوشش پچ پچ میکرد. آرام آرام با جمعیت جلو میرفت" نمیزارم گند برنی 

 .میعاد مینایی. نمیزارم. وگرنه خونت مباحه. " دوباره دندانها را روی فشار داد

 

 

 

ه بود. پنجه میان پنجه هایش گذاشته بود. چراغها خاموش بودند و نور میعاد دستش را گرفت

موبایلها و چراغ قوه ها در سالن می رقصیدند. دستها بالا بود و با اوج احساس آهنگ زمزمه 

 :میکرد

 

 من عشقت رو به همه دنیا نمیدم....حتی یادت رو به کوه و دریا نمیدم-

 

 .میکرد دستش را فشار میداد و ترانه را رو به او میخواندمیعاد نگاهش میکرد. با موزیک زمزمه 

 

 ...اگه دنیا بخواد منو و تو تنها بمونیم...جواب دنیا رو میدم...باتو میمونم واسه همیشه-

 

 :چشمک زد و میان بی کلامی موزیک لب زد

 

 .واسه همیشه-

 

 .فیروزه در رقص نورهای سفید گذران چشمهای داغش را می دید

 

 تو رو چه خوب چه بد حک میکنم...توی تنهاییام فقط به تو فکر میکنم خاطرات-

 

 :صدای جمعیت بالا کشیده شد
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 ...واست میمیرم جواب دنیا رو میدم-

 

 "فشار دست میعاد بیشتر شد. اشک به چشمهای فیروزه دوید"واست میمیرم

 

 ....فاصله سزای ما نیست...این جدایی حق ما نیست-

 

 

 

 

 

 

 

 .صدای ضبط ماشین را تا آخر کم کرددست برد و 

 

 .چی شد؟ قشنگ بود که-

 

 :بیرون را نگاه کرد

 

 .بدم میاد از این آهنگ-

 

برف پاکن ها با سرعت چپ و راست میشدند اما سیل باران همچنان ادامه داشت. در جاده ی 

 .چالوس پشت ماشینهای ردیف شده در ترافیک دو ساعت بود که منتظر باز شدن راه بودند

 

 چیه با اینم خاطره مشترک داری؟-

 

برگشت و نگاهش کرد. با چشمهایی که می توانستند پاره اش کنند. دستهایش را از فرمان جدا 

 :کرد و بالا گرفت
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 .ببخشید ببخشید. من حتی حق اعتراض هم ندارم. یادم نبود-

 

ال تا اصفهان را دست به پیشانی اش کشید. کلافه بود . میخواست پرواز کند و فاصله ی شم

یک نفس بال بزند. به اتاقش برسد در را بهم بکوبد و پشت میزش بنشیند. هیچ کس نباشد. 

 .هیچ صدایی نیاید. فقط بنویسد . بنویسد. بنویسد

 

موزیک را عوض کرد. صدایش را کمی زیاد کرد. دست روی لبـ ـهایش کشید و صورت سه 

 :تیغه اش را ماساژ داد

 

 .د. تا شب تو چالوسیم فقطاه چه ترافیکی ش-

 

 .سرم در گرفته. من پیاده میشم یکم راه میرم-

 

 .بشین داره مثل سیل بارون میاد-

 

عصبی بود. معلوم بود. همه عصبی بودند. او برنامه ی سفر را بکل بهم ریخته بود. دیروز و 

اش را با آب دریا انفجارش با میعاد زیر کاسه کوزه ی همه زده بود. میعاد در حالیکه خون بینی 

پاک میکرد مادام سیاوش را که میخواست جراحتش را چک کند با دست پس میزد. بعد از 

تمام شدن ماجرا یک ساعتی از ویلا بیرون رفته بعد برگشته و چیزی با سیاوش زمزمه کرده 

 بود. سیاوش با دستهایش حرف میزد. تند تند تکانشان میداد و چیزی میگفت. از پنجره ی بالا

میدیدشان. دست آخر سیاوش به ویلا آمد ساکش را داد و میعاد از در ویلا بیرون زد. صدای 

سیاوش را از طبقه ی پایین می شنید که برای بقیه توضیح میداد میخواد بره تهران. با صدایی 

 .که ناامیدی اش بیش از همه چیز توی ذوق میزد

 

 :شیشه را پایین داد
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 .حالم داره بهم میخوره-

 

 .یه شکلات بخور-

 

 .میرم پایین-

 

 .میگم بارون میاد !بشین-

 

 :در را باز کرد. صدایش را شنیدکه زیر لبی غرید

 

 .گند بزنن تو اخلاقت فیروزه-

 

زیر سیل باران از میان ماشینها زیکزاک رفت تا به حاشیه ی جاده رسید. در خودش خم شد. 

 .میکردشلاق قطرات باران روی صورتش حالش را بهتر 

 

 

 

 

 

 :تا دم خانه دنبالش آمد. فیروزه کلید به در انداخت

 

 نمیای تو؟-

 

 .نه عزیزم برم بچه ها رو هم برسونم. سرمم درد میکنه-

 

 .یه مسکن بخور-

 

 ...باشه عزیزم. در ها رو-
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 ...قفل میکنم-

 

 ...صبر کن-

 

رش انداخت. بـ یک قدم برداشت و داخل آمد . پشت در حیاط ایستاد و دست دور کمـ ـ

 :ـوسیدش

 

 .این مسکنم بود. خوردم-

 

 !دیونه! یه موقع صابخونه میبینه-

 

 .شب غلط کرده سر بکشه 1۲ساعت -

 

 .با هم بالا را نگاه کردند. چراغها خاموش بود

 

 .شبت بخیر عزیزم-

 

 .شب تو هم

 

وزه. دیدی؟ در را بست. نفس عمیقی کشید و به طرف پله ها رفت"بهت گفتم اشتباه میکنی فیر

 ".میعاد دوستت داره. "در را به داخل هل داد. دست رو کلید برق کشید" خفه شو خستم

 

 

 

حوله را پوشید و کمـ ـربندش را بست. فقط چراغ آشپزخانه روشن بود و کوهی از ظرفهای 

نشسته روی پیشخوان. صدای خر و پف علی در سالن می پیچید. کنار پیشخوان ایستاد و 

اش گشت. سرش هنوز ضربه میزد. آنقدر که داد زده و با موزیک همراهی کرده  دنبال گوشی
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بود آنقدر که تلاش کرده بود تا به اتفاق افتاده مسلط شود سرش در حال انفجار بود. به صفحه 

ی گوشی نگاه کرد. جز چند پیام اینستاگرام و یکی دو جک از گروههای مختلف خبری 

یه در دیگه وارد شه" پوزخند زد. کلاه حوله را با دستهایش  نبود"کوچولوی زرنگ میخواد از

تکان داد تا خیسی موها گرفته شوند. "من صد تا مثل تو رو بردم لب چشمه ...تو نمی دونستی 

من دوسـ ـت دختر دارم؟" حرص داشت. تمام مغزش پر از حرص بود. انگار جمجمه اش داشت 

از عمد زدی چراغ ماشین منو خرد کردی حالا هم  مغزش را فشار میداد."حالت رو میگیرم. تو

واسه پولش باید دنبالت بدوم بعد برام ناز هم بکنی؟" گوشی را روی پیشخوان انداخت. لباسش 

را از روی جا رختی برداشت"توپ رو میندازه تو زمین خودم. هه. بچه پر رو. از پشت بابام پایین 

دانها بهم ساییده شدند. لباس را با عصبانیت تن نیومدم اگه تو رو نشونم سر جات" دوباره دن

کرد. ضربان سر درد در سرش غوغاکرده بود. به طرف گوشی شیرجه زد. در لحظه بدون فکر 

 :پیام داد

 

 .چک نهایتا برای دوم سوم آبان باشه-

 

ارسال کرد. قلبش ضربان گرفت. به ساعت نگاه کرد. از یک گذشته بود. آب دهانش را قورت 

نکارا چیه میکنی؟ معطل این یه ریال دو زاری؟" گوشی را بین انگشتانش فشار داد" خفه داد"ای

 :شو. این جوجه ی سر از تخم در آورده رو..." جواب پیام آمد

 

 .ولی شما گفتین عجله ندارین. تازه گفتین قسطی هم قبول میکنین. قرار بود مشتری بشم-

 

خیسش پهن شده بود. عصبی شد داشت تند تند نور سفید و آبی موبایل روی صورت و موهای 

 :مینوشت که استیکر قلب رسید. چشمهایش را روی هم فشار داد نوشته را ارسال کرد

 

 ! اون موقع یادم نبود دوسـ ـت دختر دارم. الان یادم افتاده-

 

قطره آب چکیده از مویش روی صفحه ی گوشی را با دست کنار زد."الحق که بچه ای میعاد. 
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 :حق داره"نفس پر از خشمش را بیرون داد. گوشیبا پیام جدید در دستش لرزید بابا

 

 .آهان-

 

شمام از این به بعد وقتی عمدا میزنی به ماشین کسی حواست باشه دوسـ ـت دختر داره یا -

 .نه

 

 !چقدر عصبانی هستین-

 

 .شبتون بخیر. چک برای دوم تا سوم آبان-

 

ن انداخت به لیوان خورد و لیوان از ارتفاع افتاد و تکه تکه جوابی نیامد. گوشی را روی پیشخوا

 .شد

 

*** 

. 

 عصر 1۲:۰۴ ,1۲-۹-۹۴

به ساعت نگاه کن. سرت بالاتر. خوبه. اخم کن. اخم کن. آهان. خوبه. رضا رفلکتور رو بده چپ. -

 ...سه دو یکخوبه. 

 

 .فلش ها همزمان با هم از همه طرف روشن و خاموش شدند

 

 پلک زدی دوباره. میعاد! چته تو امروز؟-

 

 .دستش را رها کرد. سرش را بالا آورد و به عکاس نگاه کرد
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چته؟ هان؟ اون از صورتت که معلومه دوباره نخوابیدی چشمات پف داره اینم از حواست. -

 کجایی؟

 

 :قه ی لباسش را مرتب کرد. زل زد به چشمان میعادجلو آمد و ی

 

 این عکس قراره بره رو بیل بورد. اوکی؟-

 

 .سرش را ریز تکان داد

 

 ...آماده ای؟یبار دیگه-

 

 :عقب عقب رفت و جلویش روی زانوها خم شد

 

 ...نگاهت به ساعت.خوبه. اخم کن. اینقدر پلک نزن. سرت یکم کج. رضا رفلکتور. سه دو یک-

 

نخـ ـوابیده بود. از بعد از رساندن فیروزه به بیمارستان با آن خونریزی ناگهانی زمین خوردنش 

و گفتن جمله ی من سقط کردم دیگر نخـ ـوابیده بود. تمام شب دور و بر بیمارستان پلکیده 

 .بود

 

 خوب شد؟-

 

 :عکاس به دوربین نگاه میکرد

 

 .نه. یکی دیگه-

 

نجا نبود.حواسش پی تمام آنچه بود که در بیمارستان اتفاق افتاده تمام ذهنش درگیر بود.اصلا آ

بود. صدای مردی که وسط محوطه ی بیمارستان با سیاوش جر و بحث میکرد: بچشو انداخته 
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 سیاوش! بچشو ! عمدا انداخته! خونه این مرتیکه چه غلطی میکرده؟

 

د.قرار نبود هیچ چیز اینطور با دست های کشیده به او که گوشه ای ایستاده بود اشاره میکر

شود. قرار نبود او به ماجراهای زندگی برگردد. قرار بود بیاید و گوشه ای کز کند و باقی این ده 

سال طرد شدن و دلزدگی را تنها ادامه دهد. اما بازی زندگی دست از سرش بر نمیداشت. مرد 

ت او چند گام بلند زیر دستهای سیاوش که سعی میکرد آرامش کند کوبیده بود. به سم

برداشته بود. میعاد از جایش تکان نخورده بود. حالا دیگر آن پسر بیست و دو سه ساله نبود که 

سرش برای دعوا و داد و بیداد و ناموس پرستی درد بکند. وسط این ماجرا اون هیچ ناموسی 

ن بیمارستان از نداشت و بی ربط ترین مهره دقیقا خودش بود. جلو آمد یقه اش را گرفت. نگهبا

کابینش بیرون آمد. پیشانی به پیشانی میعاد چسباند. چشمهایش داغ و نگاهش عصبی بود. 

حتی صدای کشیده شدن دندانهایش رو هم می آمد. سیاوش خودش را رساند.صدایش میکرد 

 .و سعی میکرد جو را آرام کند. مرد اما بدون کلمه ای حرف یقه اش را ول کرد و رفت

 

ه. این شات باید اوکی در بیاد میعاد. نگم دیگه. از این به بعدم هر وقت نخوابیدی نیا یبار دیگ-

 استودیو. آماده؟

 

به ساعت مچی درشت با لبه های طلا و حرکت کند عقربه ها نگاه میکرد. زیر نور داغ فلش ها 

 .چشمهایش در تلاش برای باز ماندن میسوختند.خسته بود. عصبی بود. درگیر بود

 

 ...دو یک سه-

 

دستش را پایین انداخت. ملتمسانه از همه ی جزییات آتلیه میخواست که این عکس خوب 

 .شده باشد. دیگر حتی نمی توانست درست روی پاهایش بایستد

 

 .پرفکت ! همینه. عالی شد. بیا ببین میعاد-
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 :گذرا نگاهی به عکس در صفحه ی دوربین انداخت

 

 برم دیگه؟-

 

 .اینجا باش. میریم باغ 8روی سیستم. آره برو. خوب استراحت کن. فردا  رضا بریز عکس رو-

 

لباسهای خودش را از روی آویز برداشت. لباسهای مارک دار را از تن بیرون کشید. به گوشی 

 :اش نگاه کرد. مـ ـستاصل برای سمانه نوشت

 

 حالش خوبه؟-

 

ش از جلوی چشمانش نمی رفت. نفرستاد. لباسها را عوض کرد. رنگ پریده و و آن حال نزار

دستهای بی جانی که دستش را چنگ زده بودند. همان دستهایی که عید لب ساحل با چنان 

حق داری. حق داری و " .قدرتی به صورتش کوبیده بودند که خون از بینی اش فواره زده بود

ق من هیچ کاری نمی تونم بکنم. "دکمه های شلوارش را بست"کاش بخشیدن من مثل عاش

شدن کار یه لحظه بود" ساعت خودش را به مچ بست. عینکش را به چشم زد و بدون اینکه 

دیگر خودش را در آینه بببیند موهایش را درست کند و عطر به شاهرگ بپاشد از اتاق بیرون 

 "آمد"وقتی بابام منو نمیبخشه از هیچ کس توقع ندارم. تو که ...باید سنگسارم میکردی

 

 : وسط سالن ایستاد

 

 .من رفتم آقای طلوعی-

 

 :صدای عکاس از داخل اتاق بلند شد

 

 .. دیر نیای8فردا ساعت -
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دوباره گوشی را نگاه کرد. پیام هنوز ارسال نشده روی صفحه بود.ارسال کرد. به خودش در آینه 

ی آسانسور نگاه کرد. دیگر جایی برای حماقت های گذشته وجود نداشت. حالا همه چیز به 

 1۹بی رنگ و بوی منطق و جا افتادگی داشت. اما برای او...فیروزه هنوز همان دختر طرز غری

ساله بود. با تمام جا افتادگی چهره و گرد انکار ناپذیر افسردگی که تمام شور جوانی را از چهره 

اش گرفته بود. هنوز همان دختری بود که میشد جوری متفاوت دوستش داشت. جواب پیام 

 :آمد

 

 .یعاد تو رو خدا این طرفا نیا. حامد خیلی کفریهخوبه. م-

 

دوباره به آینه نگاه کرد. باید به خانه میرفت و می خوابید. زمان این کارها گذشته بود.زمان 

 .ساله. فیروزه حالا یک زن شوهر دار بود ۲۲عاشقی و خریت های مخصوص یک پسر 

 

 

 

 آنرا در سمت سایه ی سوژه قرار رفلکتور: صفحه ی منعکس کننده ی نور است که معمولا**

میدهند تا بتواند با انعکاس نور در قسمت سایه، آنجا را روشن کنند. کاربرد دیگر رفلکتور این 

است که میتوان از تابش مـ ـستقیم نور به سوژه جلوگیری کرد و نور را نخست به رفلکتور 

 .دتاباند و سپس نور نرم و کنترل شده را به سمت سوژه هدایت کر

. 

 عصر 1۲:۰۴ ,1۲-۹-۹۴

سوده جلو نشست. بطور قراردادی جایشان در ماشین جایشان در ماشین مشخص بود. در را 

ه کوبید و کیفش را روی پاهایش گذاشت. سریع سایه بان را پایین کشید تا خودش را در آین

 :ببیند

 

 .حالا تا دوم سوم باید چکشو بدم-
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 :مریم دنده عقب گرفت

 

 .بعد میگن اصفهانیا خسیسن. بگو بهش نمیری برای این پول. خوبه پولت از پارو بالا میره-

 

دستش را از پشت صندلی سوده برداشت و به خیابان اصلی افتاد. سوده پشتش را به در تکیه 

 :داد و نگاهش کرد

 

 .مسئله پول نیست براش. یعنی بهش برخورده حالااصلا -

 

 :غزاله پوزخند زد

 

پسرا همینطورن. وقتی تو روشون میاری که دارن چه غلطی میکنن تازه دور بر میدارن و گرد -

 .و خاک میکنن که فکر کنی تقصر از خودته

 

 :سوده کرم مرطوب کننده را به دستهایش مالید

 

 ن از کجا این پولو بیارم؟خدایی تا هفت هشت روز دیگه م-

 

 :بعد خندید

 

 .وای فکر کن بره مثلا شکایت کنه-

 

 :ستاره بلند بلند خندید

 

 .با افسر میاد سر کلاس. میگه سروان اونه. به تو اشاره میکنه-

 

هر چهار دختر بلند بلند خندیدند. کرم را به طرف غزاله گرفت و همانطور که پوست دستش را 
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 :ماساژ میداد گفت

 

 .وای بچه ها نخندین. من الان نمیدونم چکار کنم-

 

 :غزاله اضافه ی کرم را روی دست ستاره کشید

 

 .خب بگو بابا جانت بیان چک بدن دیگه-

 

وای مسخره بازی در نیار. حالا کو تا من برم شیراز. بعدم به بابام بگم میگه خودت بده تا -

 .حواست رو بیشتر جمع کنی

 

 :اتوبان را با سرعت طی کرد مریم سراشیبی ورود به

 

 .خب برو سراغ همون یارو کی بود که گفتی عکاست بوده-

 

پور میری. آره ولی من حالا که نمیرم شیراز.بعد تازه اگه برم مگه این پول میده به این راحتیا. -

 چکار کنم؟

 

 :ابروهایش افتادند . با حالتی بچه گانه به مریم زل زد

 

 .هان ماری؟-

 

روی خودت نیار. نمیاد دنبالت بگه پوله منو بده که. بلاخره بقول خودت خیلی هیچی به -

 .جنتلمن تشریف دارن

 

 :ستاره از پشت سرش گفت

 



 

822 
 

حالا واسه چی اینو گفتی بهش که حرصی بشه؟ خوب داشت اوکی میشد دیگه پ چه مرگت -

 شد یهو؟

 

 :سوده صاف نشست و بیرون را نگاه کرد

 

 .ی. نمیخوام که به نظر بیاد دارم دنبالش میدومخب بلاخره یه نازی نوز-

 

 :مریم خندید

 

 .اصلا همه که به نظر نمیاد. اصلا هم که اون نفهمیده-

 

 :سوده مقنعه اش را مرتب کرد

 

 .نه خیرم-

 

از جمله ی عمدا زدین به ماشین خیلی خوشم اومد پیداست از این پسر ببو گلابی ها نیست. -

 .تو عمدا زدی

 

 گه دیوونم؟نه خیر. م-

 

 :مریم چشمهایش را تنگ کرد

 

 عمدا نزدی؟-

 

 :سوده بیرون را نگاه کرد

 

 .نخیر-
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 .باشه در هر صورت که اون فهمیده داری نخ میدی-

 

 :لبـ ـهای سوده به شیطنت با لبخند باز شد

 

انقدر دوست داشتم اونموقع که عصبانی شده بود پیام میداد از نزدیک میدیدمش. وای عاشق -

 .عصبانی ام مرد

 

 :چشمهای مریم گشاد شد

 

 .اه اه. جمع کن خودتو. حالمو بهم زدی. مثل زنای صد سال پیش-

 

 :غزاله خمیازه کشید و در حین خمیازه گفت

 

به نظر من بهترین راه اینه که یه دوست پسـ ـر مایه دار دیگه پیدا کنی ازش قرض کنی بدی -

 .قبلیه بزنی بهم. بیزینسیه برا خودشبه این . بعد باهاش که دوست شدی با اون 

 

 :سوده سرش را به صندلی تکیه داد

 

حالا هی مسخره کنید. من یکاری میکنم که این آدم دنیا رو بریزه به پای من. یه تومن دو -

 .تومن که چیزی نیست

 

 .اوهوک...فعلا که تا این لحظه فقط ریدی عزیزم-

 

 .غزاله-

 

 :چرخید به سمت عقب
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 . سمانه دوست بشو ازش حرف بکش یکم با این-

 

وای ولم کن. دیروز برای یه مانتو که آورده بود تو هر جمله صد تا تیکه مینداخت فقط. اصلا -

 .حوصله ی این بشر رو ندارم

 

آقا ! یکم همینجوری باهاش حرف بزن زیر آبی یه سوالایی بپرس. میخوام بدونم رابطش با -

 .فیروزه در چه حدیه

 

 .فت قصد ازدواج دارنگفتم بهت گ-

 

 .خب باشه! همه پسرا کلا اولش قصد ازدواج دارن-

 

 :ماشین نزدیک فلکه ی دانشگاه میشد. مریم برای ماشین جلویی بوق زد

 

 .همشونم نه. الان دو ساله من با آرمانم. خاک بر سر تکلیف خودشم نمیدونه-

 

 :سوده رو به غزاله ادامه داد

 

خونه گرفته اگه واقعا باباش وضعش اینطور که میگین اوکیه. حتما  ببین مثلا واسه چی فیروزه-

 .خونه گرفته که راحت باشن بتونن هی برن گند کاری کنن

 

 :خیابان دانشگاه صبح زود همیشه پر ترافیک بود.مریم دستش را به شیشه تکیه داده بود

 

 خب به تو چه؟ چیش به تو میرسه؟-

 

 :سوده دوباره صاف نشست
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 .همه اینا کلی تاثیر داره وا ماری-

 

 :ستاره خندید

 

 .اینا همه جزء نکات ریز نقشه است ماری. تو در جریان نیستی-

 

 :سوده در حالیکه غش غش می خندید دستش را عقب برد

 

 .بزن قدش ستاره-

 

 :صدای غزاله بلند شد

 

 اوه اون ماشین جلوییه بعد این پرایده میعاده؟ سوناتاهه؟-

 

 :ف نشست و سرک کشیدسوده با سرعت صا

 

 وای آره. ماری ماری یجوری برو تو پارکینگ بزاری کنارش. باشه؟-

 

 ولم کن چه دل خجسته ای داری تو . میخوای بزنیم ایندفعه آینشو خرد کنیم؟-

 

 .ماری نه برو ترو خدا. بزار کنارش. میخوام سلامش کنم ببینم میزان عصبانیتش چقدره-

 

مریم پشت سرش. ماشین میعاد با سرعت وارد اولین جای پارک میعاد وارد پارکینگ شد و 

 :شد

 

 .مریم خوبه بزار کنارش جا هست-
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سوده سرش را پایین انداخت و خودش را به کیفش مشغول کرد. صدای موزیک ماشین میعاد 

قطع شد. با اخمهایی که از پشت شیشه های مربعی عینک آفتابی هم میشد شدتشان را 

و داخل ماشین را نگاه کرد. سوده سرش را بالا آورد. با اخمی نازک و  تشخیص داد برگشت

زنانه. لبـ ـهای افتاده و دلخوری چشمهای کش آمده. میعاد در ماشین را باز کرد. پیاده شد. 

 :پاهایش را زمین کوبید. سوده به موقع در ماشین را باز کرد

 

 .سلام-

 

 :د کیفش را از علی گرفتپشتش را به میعاد کرد تا در را ببندد. میعا

 

 .سلام-

 

 .سرد عصبی یخ زده

 

 :ریموت را زد و به دوستانش پیوست. سوده کنار صندوق ایستاد

 

 .آقای مینایی-

 

میعاد ایستاد. در نور افتاب که صبح پارکینگ را درخشان کرده بود برگشت و با همان اخمها 

 .نگاهش کرد. دوستانش رفتند

 

 .بله-

 

 :شت. با همان اخم و دلخوری وسوسه انگیز زنانهسوده چند قدم بردا

 

 ...ببخشید-
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سانت  8 ۷سیـ ـنه به سیـ ـنه اش ایستاد. قدش بلند بود و اختلاف ارتفاعش با میعاد نهایتا 

 :بود

 

پدرم فهمیدن عجله دارین گفتن پول رو میریزن به کارتم. فقط من فاکتور رو گم کردم. شناره -

 .میریزم به کارتتون کارتتون رو بفرستید فردا

 

 :اخم های میعاد باز نشد. فقط در سکوت نگاهش کرد

 

 .میفرستم براتون-

 

 .اگر هم میدونینخیلی احتیاج دارین بهش همین امروز عصر میریزم-

 

طعنه ی کلامش چسبید. دقیقا روی اعصاب میعاد. طوریکه اخمهایش صد برابر شد. به دوستان 

 :ش ایستاده بودند. صدایش را پایین آوردسوده نگاه کرد که دورتر منتظر

 

من به این پولها هیچ احتیاجی ندارم خانم محترم. دو سه برابر این پولا خرج یروزه منه. شما -

 .حواستو بده به کارات

 

 :سوده آرام پلک زد

 

 .من حواسم هست.ولی فکر میکردم جنتلمن تر از این حرفا باشید-

 

ضعف میعاد و داشت با زور فشار میداد. میعاد لبـ ـهایش را انگشتش را گذاشته بود روی نقطه 

 :خیس کرد

 

 .منظوررت رو واضح بگی و خودتو منو دور نزنی زودتر به هدفت میرسی-
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 :پوزخندی ملایم لبـ ـهای سوده را کج کرد

 

 .هدف!. خیلی سر خودتون معطلین-

 

 .یه چیزی تو همین مایه ها-

 

 .روزی که عقب افتاده رو هم حساب کنین بگینمیخاین اسکونت و سود این چند -

 

میعاد عینکش را بالا داد. حتی یک ذره از گره ی آن ابروهای بلند مرتب کم نشده بود با دقت 

 :از نزدیک ترین فاصله ی ممکن به سوده نگاه کرد

 

 .به نظرم شرط بندیتو بزار رو یکی دیگه. به کاهدون زدی-

 

 :دور زد

 

 .تم براتشماره کارت رو میفرس-

 

 .سوده پوزخند زد"پر رو" سرش را بالا گرفت و به طرف دوستانش رفت

. 

 عصر ۰۲:۳6 ,1۳-۹-۹۴

پنج دقیقه بعد از آمدن استاد، فیروزه رسید. با آنکه میعاد کیفش را کنار سمانه روی میز دیده 

بود از خودش خبری نبود. با آن هیکل ظریف از لای در داخل خزید و با سرعت بین صندلی ها 

خودش را به سمانه رساند. میعاد با اخم رفتنش را نگاه کرد. پا روی پا انداخته و با خودکار روی 

 :جزوه ضربه میزد. همینکه فیروزه نشست میعاد گوشی اش را در آورد. و پیام نوشت

 

 ؟کجا بودی-

http://forum.iranroman.com/member.php?action=profile&uid=24
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 .فیروزه در حال درآوردن جزوه از داخل کیف به گوشی اش روی دسته ی صندلی نگاه میکرد

 

 رفته بودم دانشکده شیمی این تایپ هامو تحویل بدم. خوبی؟ سرت بهتر شد عزیزم؟-

 

 توی دانشگاه تحویل بدی؟-

 

 .آره گفتم نخوام عصر تا اونجا برم-

 

و پارکینگ و سوده به هیچ طریقی باز نشده بودند. میعاد چرخید و نگاهش کرد. اخمها از صبح 

حتی وقتی علی پرسیده بود این دختره چی میخاد حوصله ی توضیح دادن نداشت. کلافه 

 .بود.یک نفر تمام نقطه ضعف هایش را فشار داده بود

 

 .نمیخواد توی دانشگاه ببری فایل تحویل بدی و بگیری تا آبرومون رو نبردی-

 

و دوباره با خودکار روی جزوه ضرب گرفت. نگاه فیروزه نکرد. جوابی نیامد. ده پیام را فرستاد 

دقیقه بعد برگشت و نگاهش کرد. با جدی ترین حالتی که ممکن بود داشت درس گوش میداد 

و مینوشت. میعاد با بی قراری پایش را تکان داد.به گوشی اش نگاه کرد. به اسم سوده."فکر 

ه این قراره بده" پوزخند زد. سرد و عصبی. "خوب خاک بر سرت کرده من محتاج پولی ام ک

وقتی یطور رفتار میکنی زود بدین زود بدین همین میشه. احمق" شماره کارتش را نوشت. برای 

فرستادن معطل کرد. انگشتش را میان صفحه گوشی و هوا معطل نگه داشته بود.از عصبانیت و 

لافه بود. میخواست حالش خوب باشد. هیجان داشته کلافگی اش کلافه تر بود. از حال بدش ک

باشد. منتظر اتفاقات خوب باشد"خوب دهنت سرویس آقای مینایی. یه کلمه گفت نمیدونستم 

دوسـ ـت دختر داری برخوردن نداشت. ریدی تو اعصابمون از دیشب"انگشت را پایین آورد 

خیره خیره نگاه کرد"حالا روی ارسال زد و صاف نشست. منتظر که جوابی برسد. به صفحه 

برای اینکه کلاس کارت حفظ بشه پول رو که آورد پسش بده. کلی هم کلاسش بالاتره"با این 



 

830 
 

 .فکر لبخند زد. همانطور که به صفحه ی گوشی نگاه میکرد

 

 

 

 نمیخواد توی دانشگاه ببری فایل تحویل بدی و بگیری تا آبرومون رو نبردی-

 

ار چندین بار. دستهایش یخ کرده بود. "آبرومون رو نبردی؟"پوست پیام را خواند. یک بار دو ب

دستش را ماساژ داد. به این حرفهای میعاد برای کار عادت داشت. به طعنه هایش گرچه خیلی 

کم شده بود اما این یکی نمی دانست چرا اینطور سوزاندش."حساس شدی فیروزه. همین" نگاه 

اشت و جزوه را باز کرد. به صفحه که نگاه کرد بی به میعاد نکرد. گوشی را توی جیبش گذ

جهت تصویر پیامی که میعاد آن شب فرستاده بود برایش روی صفحه تداعی شد:اگه قول 

میدی شیشه ای چیزی نشکنی دیگه جبران کن" تیغه ی بینی اش را فشار داد و چشمهایش را 

نوشت. با بکار گرفتن  باز و بسته کرد"حساس شدم. فقط همین. چیزی نیست. " چند جمله

تمرکز شدید که دست آخر طاقت نیاورد و از هم گسیخت. به میعاد نگاه کرد. داشت چیزی با 

گوشی مینوشت. منتظر تکان خودن گوشی در جیبش بود. ولی صدایی نیامد. گوشی را در آورد 

یه اتفاقایی و نگاهش کرد. پیامی نبود. میعاد لبخند زد. همانطور که به صفحه گوشی خیره بود"

داره میفته. "احساس میکرد تمام نیرویش از کف دستهایش دارد بیرون میزند. کف دستها را 

فوری بهم چسباند"همین امروز به روش بیار. بگو که دیدی چی نوشت. زود" به جزوه اش خیره 

شد"نه من نمی تونم. من خجالت میکشم" فیروزه ی وحشی پس سرش زد"ای خاک بر سرت." 

آرام درونش پر بغض شد" میعاد من این کارو نمیکنه. میعاد با بقیه مردها فرق داره"  فیروزه

 .سرش را کج کرد و دوباره میعاد را نگاه کرد. داشت تند تند چیز دیگری مینوشت

 

 

 

سوده روی صندلی اش جابه جا شد. دست جلوی دهانش گذاشت و سرش را به گوش مریم 

 :نزدیک کرد
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 .رستادشماره کارتش رو ف-

 

 :مریم سرش را تکان داد

 

چشمت کور. یه ساعت تو ماشین روضه میخونی من تا یه هفته دیگه این پولو ندارم بده بعد -

 زرت رفتی بهش گفتی تا فردا میدم؟

 

 :سوده لبش را گاز گرفت

 

 .وای آقا آره. میخواستم کم نیارم-

 

 .خب پس حقته-

 

 . مریم به استاد نگاه کرد

 

 نم؟حالا چیکار ک-

 

 .من نمیدونم. برو جورش کن بده-

 

سوده به جان ناخنهای بلند مانیکور شده با طرح ظریف لاک رویشان افتاد. به شماره ی کارت 

میعاد روی صفحه گوشی اش نگاه میکرد. در سرش پر از تمام جملاتی بود که می توانست 

بلند شد و از کلاس بیرون بگوید. اما داشت با ظرافت تک تکشان را بررسی میکرد. دست آخر 

 :صبح شماره ی خواهرش را گرفت ۹رفت. ساعت 

 

 سلام آزاده. خوبی؟-

 

 :صدای خواهرش خواب آلود بود
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 !سلام. کله سحر زنگ زدی-

 

 کله سحر نیست دوباره تا صبح پای پوکر بودی تو؟-

 

 .خب بگو خوابم میاد-

 

 .پول میخوام-

 

 .ندارم-

 

 .صادف کردم. چراغش رو شکوندم. خیلی خوبه آزی. خیلیبا یه بچه مایه دار ترونی ت-

 

 .خب بعد تعریف کن الان من خوابم-

 

 آرش چیکار کرد؟-

 

 .هیچکار-

 

 .خاک بر سر جفتتتون. دلمون خوشه شوهر خواهرمون وکیله. بیدار شدی زنگ بزن بهم-

 

 .باشه-

 

 .آزی پول میخوام. حدودای یک و نیم دو-

 

 . بمیر-

 

ت در کلاس ایستاد. دوباره کمی با ناخنها ور رفت. بلاخره از میان جمله تماس قطع شد. پش
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 :های مغزش بهترینش را انتخاب کرد برای میعاد نوشت و فرستاد

 

 تا شب واریز میکنم. اسکونتش رو حساب کردین؟-

 

 :قبل از آنکه به صندلی اش برسد جواب میعاد آمد

 

 .ا دوستاتون برین قاقالی لی بخرینشما اصل پول رو بریز اسکونتش رو بردارین ب-

 

 :سوده پوزخند زد

 

 .خودم حساب میکنم با سودش میریزم به حسابتون-

 

 مثل جبران کردنتون؟-

 

 :با بلندی ناخنهایش روی میز ضربه گرفت. صدای مریم در آمد

 

 .نکن-

 

 :داشت فکر میکرد. خندید و نوشت

 

 .اوکی من با جبران موردی ندارم-

 

 .پس جبران کن-

 

 :در حال نوشتن بود که پیام بعدی میعاد رسید

 

 فقط جبرانش رو من میگم که چی باشه-
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 خب؟-

 

 .دعوتم رو قبول کنین برای یه بعد از ظهر قهوه-

 

نفس سوده با فشار بالا کشیده شد. لبخند تمام خطوط صورتش را پر کرد . چالهای گونه با 

 .فشار در حال پاره کردن پوست بودند

 

 کیآهان.او-

 

 امروز؟-

 

 :با آرنج به پهلوی مریم زد. صفحه ی گوشی را به سمتش گرفت. مریم تند تند پیام ها را خواند

 

 ...وا. دیوونست این؟ صبح میخواست بزنتت دو ساعت بعد-

 

 :صدای استاد در کلاس پیچید

 

 .خانم ها... صحبت نکنید لطفا-

 

 :دسوده سریع گوشی را بین پاهایش گذاشت. بعد تایپ کر

 

نه امروز کلاس دارم. بعدش هم باید برم پول یه بنده خدایی رو بریزم به کارتش. خیلی عجله -

 ! داره

 

 ...من وساطتتون رو میکنم که عجله نداشته باشه طرف-

 

 .آخی مرسی واقعا-
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 اوکیه؟-

 

 .فردا-

 

 .۷ساعت-

 

 .باشه-

 

 .مرسی...بانوی زیبا-

 

نفس پر هیجانش را با لبخندی لرزان میان سوده کف دستش را جلوی دهانش چسباند و 

 .دستش خالی کرد

.................... 

 

 

پایان نامه ی قطور را به سیـ ـنه اش چسبانده و زیر شر شر باران ناگهانی اواخر مهر ماه طول 

کوچه را می دوید. مقتعه اش را روی برگه ها کشید و کلید را به در انداخت. کل حیاط پر از 

 :آب کثیف شده بود. با سرعت از پله ها بالا رفت. ایوان پر از آب بودچاله های 

 

 وای چه بارونی. چرا کج میزنه؟-

 

در ورودی را به داخل هل داد همین که پایش را روی موکت گذاشت صدای چلپ چلپ آب 

 :بلند شد

 

 .ای وای-
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 :نگاهش از روی موکت تا وسط راهرو رفت. همه جا غرق آب بود

 

 .چه افتضاحیوای وای -

 

به ایوان نگاه کرد. بارانی که به سمت ایوان می آمد از درز در به داخل راه پیدا کرده بود. 

 :جورابهایش را در آورد پاچه شلوار تنگش را بالا زد . پایان نامه را روی میز وسط سالن گذاشت

 

 ...حالا چکار کنم. وای-

 

گ جدید با نقص های متفاوت خانه اش به اتاق رفت تا لباسش را عوض کند و آماده ی جن

 :شود. اما همین که در اتاق را باز کرد خیسی موکت اتاق هم به چشمش آمد

 

 .وای خدا...خونم رفته زیر آب که-

 

با سرعت فرش را بالا زد. دکمه های مانتو را باز کرد و روی تخـ ـت انداخت. مقتعه را از سرش 

 :رتش ریختبیرون کشید. موهای آشفته دور و بر صو

 

 .الان واقعا نمی دونم باید چکار کنم-

 

موها را از کناره های صورت عقب زد. با سرعت به طرف آشپزخانه دوید. چند دقیقه بعد با 

جاروی دستی بلند داشت سعی میکرد ایوان را از آب خالی کند.در حالیکه لباسش زیر باران 

 .خیس شده و شدت باران هم کم نشده بود

 

 .ارهفایده ند-

 

 :به سالن برگشت
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 .باید یه چیزی بزارم زیر درز در-

 

 :میان وسایلش دنبال چیزی بود که بتواند از آن استفاده کند

 

 .زنگ بزنم به میعاد. بیاد کمکم کنه. حالا میاد یک عالمه غر میزنه-

 

ر داد. یکی از مانتوهای قدیمی که قصد داشت بزودی دور بیندازد را بین درز در اتاق خواب فشا

 .خیسی با سرعت روی پارچه ی کرم رنگ در حال پخش شدن بود. میعاد جواب نداد

 

 .پارچه ندارم آخه-

 

 :دست در کمد کرد و یکی دو تیشرت بلا استفاده بیرون کشید

 

 .فوقش بعد میشورمشون-

 

 .شب بود ۷:۳۰بی جهت برگشت و به ساعت روی دیوار سالن نگاه کرد. 

 

 

 

 :آخرین لباس را بین درز در سالن چپاند و روی گوشی پرید. سمانه بود با صدای زنگ موبایل

 

 چطوری؟-

 

 .وای سمانه نمی دونی خونم چه افتضاحی شده-

 

 چی شده؟-

 

 .بارون از لای در اومده تو سالن و اتاقم غرق آب شده-
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 وای جدی؟ چه ربطی به اونجا داره؟-

 

 .بارون کج زده ایوون پر آب بود-

 

 الا چکارش کردی؟ای بابا. ح-

 

 .هیچی چکار کنم. هر چی لباس دم دستم بود کردم لای درز در. بندم نمیاد بارون لامصب-

 

آره این وقت سال اصلا تعجب کردم. فردا حتما در و پنجره هاتو باید باز بزاری تا خشک بشن. -

 .حالا یک بوی نم و نایی میگیره

 

 :به دستهای خیسش نگاه کرد

 

 .ا من اینجا غرق شدم دیگهاحتمالا تا فرد-

 

 :سمانه خندید

 

 آره امشب پمپ اکسیژن ببند به خودتو بخواب. گرفتی پایان نامه رو؟-

 

 .آره. وای اینقدر زیاده که خدا میدونه. فکر کنم یه سیصد صفحه ای باشه-

 

 .خب بده من صد صفحه اولشو میزنم برات-

 

 .م خودم بزنممرسی نه میزنم خودم. تا امتحانا شرع نشده میرس-

 

 .فیروزه دایی زنداییم اومدن اصفهان. اومدن خونه ی عنتر خانوم رو ببینن-
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 آهان. خب؟-

 

 .دوباره پایان نامه را ورق زد. فکر کرد که حتی بیشتر از سیصد صفحه است

 

هیچی اومده بودن اینجا خود غزاله هم بود. الان رفتن بیرون با داییمو و مامانش. اومده بود -

 .دوباره از من اطلاعات بکشه

 

فیروزه پایان نامه را کمی عقب هل داد.به در سالن و لباسهای مچاله شده که در حال خیس 

 .شدن بودند نگاه کرد

 

 .ایندفعه داشت سعی میکرد خیلی زیر آبی و نامحسوس از تو بپرسه-

 

ی دستش  بالای سر لباسها ایستاد دست روی شیشه گذاشت و چشمهایش را به حـ ـلقه

 :نزدیک کرد تا ببیند باران در چه حال است

 

 من؟-

 

آره. بگو آخه بچه ما خودمون تو لوله بخاری زندگی میکنیم تو میخوای منو سیاه کنی؟ -

 .استعداد زیر آبی سوال کردنم نداری

 

 چی میگفت؟-

 

 .بی جهت دوباره پیام میعاد جلویش چشمش می رقصید

 

 .گرفته و رابطش با میعاد در چه حدههیچی خونش کجاست و چرا خونه -

 

 :فیروزه دست سر دلش گذاشت و دلشوره شدیدش را چنگ زد
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 واسه چی میپرسید؟-

 

نمیدونم. ولی مطمئن شدم که اینا یکیشون برای میعاد برنامه ریخته. اینم میفرستن جلو که -

 .کدومشونهاز من اصلاعات بکشه. میخان بدونن میعاد با تو در چه حدیه.فقط نمیدونم 

 

فیروزه به مرز خیسی و خشکی موکت خیره شد"من میدونم " سرش را تکان داد. تکان داد تا 

این فکر از سرش بپرد. کسی پس سرش مادام توجیهش میکرد"حق نداری به عشقت شک 

 ".کنی. حق نداری

 

 فیروزه الو؟-

 

 .بله-

 

 کجایی؟ حواست به میعاد هست؟-

 

 برای چی؟-

 

اونسری هم بهت گفتم اینا گرگن. اصلا از ریخت و قیافه هاشون پیداست.  برای همین حرفا.-

 .خصوصا اون مریم میر

 

 .هوم-

 

 .اون سوده هه میدونستی مدله؟ همون چشم آبیه-

 

 .فیروزه چشمهایش را روی هم فشار داد. دلش زیر و رو میشد
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 .نه-

 

همیدیم. تازه غزاله چه آره نکبت عملی. همه وجودش عمله. والا ما معنای مدل رو هم ف-

کلاسی میذاره. میگه آره مدله و برای هر شاتی که ازش بگیرن کلی پول بهش میدن. تو 

اینستاگرامم پیج داره. بخاطر اینم که شده من میرم یه پیج میسازم اینستا این نکبت را 

ـامو میکنم  ببینم.والا این روزا همه مدلن. الان منم میرم بینیمو عمل میکنم گونه میزارم لبـ

 .سه کیلو لنز میزارم میشم مدل. نمیشم؟ تازه میگه لیسانس کامپیوترم داره. نرم افزار

 

عکسش پشت پلکهای فیروزه می رقصید. وقتی میعاد روی عکس ضربه زده و عکس بزرگ 

 .شده بود

 

گاه سالشه گویا. من نمیدونم اینا با این ریخت میان دانش ۲۲ ۲1انگار از همشونم بزرگتره. -

 .چطوریه حراست بهشون گیر نمیده. خدایا کاش همشونو از دم اخراج میکردن

 

 سالشه؟ 22-

 

 .نمیدونم. فکر کنم-

 

 .سمانه من برم لباسا دوباره خیس شدن-

 

 باشه اگه چادری چیزی داری بزار ایوون رو خالی کن آبشو-

 

میعاد را گرفت. جواب گوشی را قطع کرد. به لباسهای خیس شده نگاه کرد. دوباره شماره ی 

 .نداد

 

کجایی؟ " دست کنار شقیقه اش گذاشت"میعاد اینکارو نمیکنه. میعاد مرد منه. من غیر از "

میعاد هیچکسو ندارم" بغض سنگین را فرو داد. لباس پوشید و با عجله از پله ها پایین رفت. 
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 :زنگ طبقه بالا را زد

 

 بله؟-

 

 .چیزی دارین بدین به من آب زده توی خونمسلام پری خانم ببخشید شما پارچه ای -

 

 .ای وای چرا؟ الان میگم علیرضا بیاد ببینه چی شده-

 

یک ساعت بعد در حالیکه کنار پری خانوم روی مبل نشسته بود با دلشوره ای سر به فلک 

کشیده به جاسازی ابرهای قطور میان درزها با دستهای مرد صاحبخانه نگاه میکرد. باران در 

ند آمدن بود. ایوان از آب کامل خالی شده بود. و خیسی موکت تا نزدیک فرش سالن حال ب

 .آمده بود

 

*** 

. 

 عصر ۰۷:۳۷ ,1۳-۹-۹۴

تابلو نشدن گرفته دقیقه سر کوچه رسید. آدرسی که بلد بود اما یکبار دیگر برای  ۷:۵ساعت 

بود. زیر باران شدید به کوچه و در قهوه ای رنگ خانه نگاه کرد. استرس داشت. بیشتر از آنچه 

لازمه ی یک قرار معمولی باشد. بیشتر از آنچه میعاد همیشگی اینطور وقتها استرس داشت. 

حرف زدی.  فرمان را سفت گرفت "میعاد چه غلطی داری میکنی؟ آخه تو چه مرگته؟ تو با بابا

تو با مامان حرف زدی. تو فیروزه رو نشون خانواده ات دادی. تو آخه قول دادی. " دست بین 

ابروهایش کشید. بعد چشمها را فشار داد" فقط یه قرار معمولیه. کار خاصی نمیخوام 

بکنم.فیروزه هم قرار نیست بفهمه. اون ماجراش فرق داره. اون...سر جاشه" به کوچه پیچید و 

روی خانه ایستاد"برگرد میعاد این چه افتضاحیه میخوای در بیاری؟ جلوی دوستات. جلوی روب

 :سیاوش" گوشی را در آورد و نوشت

 

http://forum.iranroman.com/member.php?action=profile&uid=24
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 .من روبروی در خونه ام-

 

پیام را ارسال کرد"ربطی به کسی نداره. زندگی خودمه. فقط یه قرار معمولیه. " در خانه باز شد. 

سوده آقاکوچکیان.موجود متفاوتی که انگار هرگز در اول چتر طوسی رنگ بیرون آمد بعد آ

زندگی اش تکرار نشده بود. با بارانی بلند مشکی رنگ که تا پشت پاهایش می آمد و شال بافت 

مشکی که بلوندی موهایش را بیشتر نمایش می داد. زیر باران و باد تند آرام آرام جلو می آمد. 

غـ ـل میدیدش. ناز خرامان راه آمدنش و چهره ی میعاد از میان قطرات چسبیده به شیشه ی ب

در هم کشیده شده اش از شدت باد و چشمهایی که با آنها هم میخندیدند. در ماشین را باز 

کرد. خودش نشست و چتر را بیرون گرفت. موجی از بوی عطر زنانه به تندی در ماشین 

 .پیچید

 

 .سلام. وای چه بارونی-

 

 .سلام-

 

 :تر را بست و به میعاد نگاه کردمیعاد لبخند زد. چ

 

 چتر رو بزارم داخل ماشین اشکال نداره؟-

 

صدایش موج داشت. حقیقتا موج داشت. فرکانس داشت. چیزی که پیچش دست خودش بود. 

انگار همیشه میدانست کجا چه صدایی لازم است. نازک سبک لطیف. انگار کسی با شیب ملایم 

 .به اوج برساندت

 

 .نه مورد نداره-

 

 .پس میزارمش همینجا جلوی پام-

 



 

844 
 

 :چتر را بین پاهایش گذاشت و به دریچه ی داشبورد تکیه اش داد

 

 خوبین؟-

 

برگشت و به میعاد لبخند زد. لبخندی ظریف که اجازه نمیداد چال ها نمایان شوند. پلک ها با 

 .ل کنندملایمت بالا پایین میشدند تا مژه های مسحور کننده نگاه را مادام قطع و وص

 

 مرسی. شما خوبی؟-

 

 :ماشین را روشن کرد

 

 .خب اگه جای خاصی مد نظرت هست بگو-

 

 :سوده شال را مرتب کرد. دست به گونه هایش کشید تا قطرات محسوس باران را پاک کند

 

 . نه راستش من جایی رو زیاد نمیشناسم-

 

 .اوکی پس میریم یه جای خوب-

 

روی فرامز اصلانی ضرب گرفت. میعاد با سرعت آهنگ ماشین حرکت کرد. آهنگ عوض شد و 

 .را عوض کرد. قبل از آنکه تصویر فیروزه روی صندلی کناری زنده شود

 

 

 

 :جلوی کافی شاپ دنج پارک کرد. به سمت سوده چرخید

 

 اینجا خوبه؟-
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 :سوده از شیشه به شیشه های کوچک کافی شاپ با نور ملایم نارنجی رنگش نگاه کرد

 

 .وبهام...خ-

 

به میعاد نگاه کرد و چند پلک اضافه زد. میعاد هم نگاهش کرد. ضربان کوبنده داشت سیـ ـنه 

اش را پاره میکرد. در ماشین را باز کرد و پایین آمد. سوده اما پایین نیامد"حرکات ظریف زنانه" 

 :لبخند زد.ماشین را دور زد در را باز کرد و چتر را از میان پاهایش برداشت

 

 ...مرسی وای-

 

چتر را باز کرد تا سوده پایین بیاید. با هر حرکتی بوی غلیظ و شیرین عطرش به مشام میخورد 

زیر چتر کنار میعاد ایستاد. سعی میکرد خودش را جمع و جور کند تا تماس بدنی به صفر 

برسد. میعاد اما...تمام تنش سلول به سلول یک چسبندگی ناگهانی عمدی و اتفاقی را فریاد 

میزدند.در کافی شاپ را به داخل هل داد. سوده وارد شد. جایی دنج گوشه ی سالن اتخاب 

 :کرد. میعاد موهایش را تکاند و روبرویش نشست. سوده دوباره به صورتش دست کشید

 

 .خیلی بارونش تنده-

 

میعاد نگاهش میکرد. همه ی حرکات ظریف و برنامه ریزی شده اش را می پایید. بلاخره سوده 

دست از بازرسی خودش برداشت دستهایش را روی میز گذاشت و انگشتهایش را بهم گره کرد. 

 :به میز نگاه کرد. میعاد به صندلی اش تکیه داد. نفس عمیقش را بیرون داد

 

 خب؟-

 

سوده پلک هایش را بالا کشید. انگار سخت ترین کار دنیا. وقت گیر ترین کار دنیا. اینقدر کند . 

 :اینقدر ظریف
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 خب؟-

 

 :میعاد دست به سیـ ـنه نشست. با لبخندی که لبش را کج کرده بود

 

 اسکونتش رو هم آوردین؟-

 

اسکونتش خودمم که الان اینجا نشستم. البته...بخواین دقیق حساب کنین از اصل پول هم -

 .بیشترم

 

 .اونکه البته-

 

ای تهران. همیشه ی همه چیز مثل همیشه بود. همیشه ی قبل از دانشگاه. همیشه ی روزه

سالگی. او و دخترهای متنوع. او و حس عجیب جنتلمن به نظر رسیدن. او و حس  ۲۲میعاد تا 

 .خاص تنوع طلبی

 

 .ولی پولتون رو آوردم. توی کارتم هست. برگشتنه یک جایی بایستید میریزم به کارتتون-

 

 :میعاد دست روی میز گذاشت و به جلو خم شد

 

 جبرانش؟-

 

 :ـهایش را بهم کشیدسوده لبـ 

 

 جبرانش قبول دعوتتون بود. یادتون رفت؟-

 

 .نه یادم هست. ولی گفتی روشهای خودمو دارم-
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 :روی کلمه ی روشها مانور داد. کشیدش به تمسخری آشکار

 

 .دوست دارم روشهاتو بدونم-

 

 :سوده موی مرتب شده را دست کشید

 

 .دوسـ ـت دختر دارینگفتم که اون مال وقتی بود که نمی دونستم -

 

 خب حالا چی بودن اون روشها؟-

 

 .دوباره به صندلی تکیه داد. گرمش بود و انگار همه ی کافی شاپ برایش تنگ بود

 

 .چیز خاصی نبود-

 

 :سوده به منویی که پیشخدمت آورده بود نگاه کرد. عقبش زد و رو به میعاد کرد

 

 .من چیز خاصی نمیخورم-

 

 :پریدابروهای میعاد بالا 

 

 چرا؟-

 

 ...خیلی از این چیزا نمیخورم. قهوه و شکلات و کیک و این چیزا-

 

 .بخاطر کار مدلینگ-

 

 .خودش تمسخر صدای خودش را حس کرد
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 .برای اونم هست-

 

 .عکساتو دیدم-

 

 .به منو نگاه کرد. فکر کرد باید بگوید بارها و بارها

 

 .کار عکاست خیلی خوب بود-

 

 :سوده پوزخند زد. میعاد نگاهش کرد منو را کنار گذاشت.

 

 .البته سوژه یه چیز دیگه بود-

 

لبخند کجش با لبخند عمیق شده ی سوده و ظاهر شدن چال های گونه کج تر شد. طوری 

 .خوشی داغ و لزج در رگهایش در جریان بود

 

 چشمات لنزن؟-

 

 :انگشتهایش ور میرفتبه گارسون اشاره کرد که نزدیک بیاید.بعد سفارش قهوه داد. سوده به 

 

 .آره. لنز طبی ان. یکم چشمام ضعیفن-

 

 .آهان-

 

 .البته چشمای خودم روشن ان-

 

 .خوبه-

 

چند ثانیه در سکوت طی شد. سوده در آرامش انگشتهایش را بهم می کشید و زیر نگاه جوینده 
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 :را شکستی میعاد با تسلط کامل به تمام حرکاتش به رومیزی نگاه میکرد. آخر میعاد سکوت 

 

 کی اول شروع کنه؟-

 

 :سوده سرش را بالا آورد

 

 چی؟-

 

 .میگم کی اول شروع کنه-

 

 چیو؟-

 

 .بیوگرافی-

 

 .آهان-

 

 :سوده دوباره دست به موهایش کشید. و موهای باز شده از فرق را پشت گوشهایش داد

 

 .شما بگین-

 

 .شما که میدونین-

 

د که از یک قماش رو در روی هم قرار گرفته اند. و با نگاه خیره بهم چشم دوختند. شبیه این بو

 .همین همه چیز را در اوج هیجان نگه داشته بود

 

 :سوده خندید

 

 .شما واقعا سر خودتون معطلین-
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 :میعاد یکی از دستهایش را از روی سیـ ـنه برداشت و زیر چانه اش زد

 

 چرا؟-

 

که من عمدا بزنم به ماشینتون یا خب فکر میکنین خیلی آدم خاص و مهمی هستین. اینقدر -

 .در موردتون تحقیق کرده باشم

 

شانه هایش را با ظرافت بالا پایین میکرد و از حرکات دست با آن انگشتهای کشیده و ناخنهای 

 :طراحی شده کم نمیگذاشت. میعاد لبـ ـهایش را چی و راست کرد

 

 .شایدم من واقعا اینطور باشم-

 

 خاص و مهم؟-

 

 .هوم-

 

 .نمیدونم. شاید. مبارک صاحبش باشه در هر صورت-

 

انگشت روی بر آمدگی رو میزی کشید و صافش کرد. دوباره پلک ها را بالا کشید و به میعاد 

 :نگاه کرد. میعاد حرفش را دور زد

 

 حالا کی اول شروع کنه؟-

 

ه. سالم ۲1خب اگه میخاین من بگم راحت بگین من بگم. اوکی . اسم من آسوده است. -

 ...شیرازی ام . دیگه

 



 

851 
 

 سالته؟ 21-

 

 .اوهوم-

 

 :لبـ ـهایش را دوباره خیس کرد

 

 بهم نمیاد؟-

 

 .اصلا-

 

 کمتر یا بیشتر ؟-

 

 .1۹نهایتا -

 

 ...دوسال فرقشه. من ۲1مرسی. حالا نوزده با -

 

گوشی میعاد روی میز لرزید و اسم فیروزه با درشتی به همراه عکسش ظاهر شد. دختر با موی 

ی یک ور. نگاه ساده لبخندی مثل یک خط صاف. میعاد صدای زنگ را قطع کرد. به مشک

تصویر نگاه کرد. آشکارا تمام سیستمش بهم ریخته بود. آنطور که ناگهان لبخند و حالت آرامش 

رفتارش بهم ریخت. گوشی را برداشت و با قطع شدن تماس صدایش را قطع کرد. گوشی را 

 :توی جیب گذاشت

 

 خب؟-

 

 .سوده نگاه کرد. چشمهای کشیده پر از امواج تند و تیز شیطنت شده بودند به

 

 .خب همین.نوبت شماست-
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میعاد نفسش را منقطع بیرون داد. تمام تلاشش برای مسلط شدن به جو بی فایده بود. به طرز 

 :تابلویی بهم ریخته بود

 

 ...خب من-

 

 :دست به ته ریشش کشید

 

 .ندسی مکانیک میخونمسالمه. مه ۲۲بچه تهرانم. -

 

 :سوده خندید

 

 .این آخری رو اصلا نمی دونستم-

 

 .شما چرا دیر اومدی دانشگاه؟ من حوصله درس خوندن نداشتم-

 

 :چانه ی سوده با حالتی از افتخار بالا رفت

 

 .یه لیسانس دیگه میگرفتم. نرم افزار کامپیوتر-

 

 جدی؟-

 

 .اوهوم-

 

 .بگیفکر کردم لیسانس مدلینگ میخوای -

 

 :خودش خندید. سوده برایش پشت چشم نازک کرد
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 .فعلا که در آمد من از مهندس ها هم بیشتره-

 

 آهان. مهندس مدل آسوده آقا کوچکیان. نه؟-

 

 :سوده طرف دیگر را نگاه کرد.میعاد لبخند زد

 

 اوکی ببخشید. منظوری نداشتم. شخصا از مدلینگ و اینکارا خوشم نمیاد . ولی خب تو دوست-

 .داری چاره ای نیست

 

 چاره ی چی؟-

 

 .باید خوشم بیاد دیگه-

 

 .آهان. نه لازم نیست. شما باید از کارایی که دوسـ ـت دخترت خوشش میاد خوشت بیاد-

 

پای بیقرار میعاد زیر میز دوباره شروع به تکان خوردن کرد. قهوه رسید و سکوت بیشتر شد. 

متذکر درونش داشت آخرهای قرار را به تلخی همان حواس میعاد پی تماس فیروزه بود. میعاد 

 .قهوه ای میکرد که میخورد

 

 میخوای برات فال بگیرم؟-

 

 .فال هم میگیری؟ مهندس مدل فالگیر آسوده...باشه باشه ببخشید-

 

 :با خنده دستش را بالا برد

 

 .فال قهوه؟ اوکی بگیر-
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 .آخر قهوه رو بده من-

 

سوده به ته فنجان نگاه کرد. با پوزخند آشکار که لبـ ـهای  میعاد فنجان را به طرفش گرفت.

 :درشت قرمز رنگ را از هم باز کرده بودند

 

 ...خب... اینجا... یه دختر میبینم-

 

 :میعاد خندید

 

 میرسم بهش؟-

 

 چی؟-

 

 :صدای پر از تعجبش در کافه پیچید . میعاد غش غش خندید

 

 .فقط میخوام همینو بدونم-

 

 :را نازک کردسوده چشمهایش 

 

 نمیخوای بدونی کیه؟ چه شکلیه؟-

 

 خب چه شکلیه؟-

 

 ...ام-

 

 :فنجان را چپ و راست کرد

 

 ...موهاش مشکیه... چشم و ابروشم...آره مشکیه-
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 .لبخند از لبـ ـهای میعاد آرام آرام بلند شد. مثل بخار آب

 

 .ه دیگهام...قدش هم کوتاهه... فکر کنم بهت نزدیکه. آهان دوسـ ـت دخترت-

 

 :سرش را بالا آورد و به میعادی که با دو ثانیه پیش متفاوت شده بود نگاه کرد

 

 .فکر کنم بهش برسی. یه حـ ـلقه میبینم-

 

 :صدای میعاد با جدیت وارد شد

 

 .دوسـ ـت دخترم نیست. دوستمه-

 

رهای سوده سرش را بالا آورد. چشم به چشم های جدی میعاد دوخت. به ابروهایی که مثل اب

 :سنگین آسمان به سمت هم میرفتند تا گره بخورند

 

 دوست؟-

 

 .آره دوست-

 

 :شانه هایش را بالا داد. بی تفاوت

 

 .هوم-

 

 :سکوت را میعاد نگذاشت کشدار شود

 

 چیز دیگه ای نیست؟ توی فنجون؟-
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 !چرا. فکر کنم مهندس میشی . در اینده-

 

 :ونه را با هم نمایش داد. میعاد لبخند زدبا لبخندی گشاد دندانهای ردیف سفید با چال گ

 

 .مرسی واقعا ! حالا من فال تو رو بگیرم-

 

 .من قهوه نخوردم-

 

 .با کف دستت میگیرم-

 

دست دراز کرد و بدون آنکه اجازه اش را بگیرد دستش را کشید و وسط میز بر عکس کرد. 

 :پوست سفیر نرم داشت دهن کجی اش میکرد. دست را محکم گرفت

 

 ...ه پسر میبینم... کهی-

 

 .دست را به چپ و راست تکان داد. سوده خندید

 

 .قدش بلنده الان پاهاش از دستت زده بیرون-

 

 .سوده بلند بلند خندید

 

 ...سالش تمام میشه. دیگه ۲۳سالش باشه. آهان آذر  ۲۳ ۲۲فکر کنم ی -

 

 :سوده دست دیگرش را جلوی دهانش گرفته بود

 

 بهش میرسم؟-

 

سرش را بالا آورد. نگاهش کرد. با چشمهایی که از شدت خواهش جسم و جان میعاد 
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 :میسوخت

 

 ...اگه بخوای-

 

سوده نگاهش را پایین انداخت و به دستش کف دست میعاد نگاه کرد. میعاد دستش را فشار 

 :داد

 

 .پسره تو رو میخواد-

 

 ۲۲میشه ی میعاد تا صدایش مثل همیشه بود. همیشه ی قبل از دانشگاه.همیشه ی تهران. ه

سالگی. صدایی که جملات خاص بلد بود حرفهای شاعرانه. سکوت و وقفه ی مناسب. صدای 

میعادهمیشگی که سرخوش از آزاد شدن از بند اسارت بود. اسارت مردی که میخواست مرد 

 .شود.میعاد همیشگی رها شده و با خوشحالی روی میز لزگی میرقصید

 

*** 

. 

 عصر ۰۲:11 ,1۵-۹-۹۴

 :میعاد هنوز کفشها را در نیاورده با چشمهای گشاد شده از تعجب به موکت ها اشاره کرد

 

 چرا اینطوری شده؟-

 

 :فیروزه با دمپایی رو فرشی دور تر از خیسی موکت ایستاده بود

 

 .ارون زده توب-

 

 :دمپایی های حمـ ـام به دست جلو آمد

http://forum.iranroman.com/member.php?action=profile&uid=24
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 .بیا اینا رو بپوش. زنگت زدم بیای کمکم. افتضاح بود-

 

 :میعاد پا به دمپایی کرد. خم شد و به درز پوشیده شد از ابرهای فشرده شده نگاه کرد

 

 .حمـ ـام بودم-

 

 :فیروزه نگاهش کرد

 

 دو ساعت حمـ ـام بودی؟-

 

 دی؟ابر از کجا آور-

 

 .صابخونه برام آورد. اومد برام جا زدکلی ایوون رو جارو کرد آبش رو خالی کرد-

 

 زنه؟-

 

 .نه شوهرش-

 

 .به طرف سالن رفت. کوهی از لباسهای خیس شده توی تشت کنار سالن بود

 

 شوهرش؟ مرده؟-

 

 .آره-

 

تنشان وقت خم شد و تشت را بلند کرد.فعلا باید میگذاشتشان داخل حیاط تا برای دور ریخ

 :پیدا کند.. میعاد قد راست کرده هنوز کنار در ایستاده بود
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 شوهرش اومد اینجا؟ تو خونه ی تو؟-

 

 :فیروزه با تشت بزرگ در دست جلوی میعاد ایستاد

 

 .آره-

 

 !غلط کرد-

 

 :صدا چنان ناگهانی از حنجره اش بیرون پرید که فیروزه تکان خورد. چشمهایش وق زد

 

 یعنی چی؟-

 

 بهش گفت بیاد؟ کی-

 

 .من گفتم-

 

 ...تو هم-

 

 غلط کردم؟-

 

 :میعاد دست به ریش هایش کشید

 

 مرد غریبه تو خونه راه میدی برای چی؟ میدونی من بدم میاد-

 

 :فیروزه تشت را توی ایوان رها کرد

 

 !زنگت زدم جواب ندادی-
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 ! خب ندم. یه قبرستونی هستم حتما. میرفتی از توی کوچه آدم میاوردی-

 

 .صابخونمه-

 

 .در را بست تا صدا بالا نرود. محکم

 

 صابخونته ؟! گفتم مرد غریبه نیاد تو خونه. صابخونه آشناست؟-

 

 چی میگی میعاد؟-

 

از آنهمه عصبانیت ناگهانی و رفتار بی دلیل میعاد شوکه شده بود. میعاد با قدم های بلند به 

رفت. چراغ را روشن کرد و به ابرهای سمت سالن رفت. بعد برگشت و به سمت اتاق خواب 

 :تپیده زیر در نگاه کرد. از اتاق بیرون آمد

 

 اینجا هم رفته؟-

 

 .فیروزه نگاهش میکرد. آب دهان در مسیر گلویش مانده بود

 

 .تو اتاق خوابت هم رفت؟ در کمد رو باز میذاشتی ببینه لباساتو-

 

رد"یه چیزیت هست" به سمت فیروزه دست به بینی اش کشید. به خیسی موکت نگاه ک

آشپزخانه رفت. بدون نگاه به میعاد. چند بار فندک زد تا زیر کتری روشن شود. میعاد دم در 

 ".آشپزخانه ایستاد. حتی صدای نفسش هم غیر از همیشه بود"یه چیزی شده

 

 ...فیروزه-

 

ل استفراغ یکهو از کوره در رفت. تمام فیوزهای مغزش پرید. هر چه دلشوره کشیده بود مث
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 :کلمات به گلویش دوید. چرخید و داد کشید

 

باید میزاشتم خونه رو آب ببره تا به احساس مردونگی تو برنخوره؟ گفتم زنگ زدم بهت جواب -

ندادی. کلی لباس چپوندم زیر در.ادای این مردای سگ غیرتی رو در نیار. حوصله ی این رفتارا 

 .رو ندارم

 

یک وقتهایی یکهو دیوانه میشد. دیوانه گی اش می آمد.از کنار میعاد دم در خشکش زده بود. 

میعاد رد شد. به اتاق رفت و در را نیمه باز رها کرد روی تخـ ـت نشست و نفس های وحشی 

رام نشده را تند تند بیرون داد"تو از چیز دیگه ناراحتی. تو از چیز دیگه ناراحتی" خانه در 

وی مبل را شنید. پشتش به در بود."کجا بودی؟ کجا سکوت فرو رفت. صدای نشستن میعاد ر

 "بودی؟ من باور نمیکنم. میدونم حمـ ـام بودی. میدونم

 

 

 

صدای سوت کتری که بلند شد آرام به طرف در چرخید . از میان در میعاد را می دید. روی 

مبل نشسته سیـ ـگار می کشید و به نقطه ای روی فرش خیره شده بود."تو با هیچکس 

ستی. تو میعاد منی" ملحفه را میان پنجه هایش فشار داد"پس اون پیام چی بود؟ اون نی

عکس؟" میعاد برگشت و نگاهش کرد. در میان دود غلیظ سیـ ـگار. فیروزه نگاه غمگینش را 

برگرداند و به پشت فرشی که بالا زده بود تا خیس نشود دوخت" پاشو برو بشین روبروش و بگو 

من ..." در اتاق آرام باز شد. بوی سیـ ـگار زودتر وارد اتاق شد. میعاد میان  لطفا منو دور نزن

 :نور سالن و اتاق فاصله انداخت. چند ثانیه ایستاد. بعد جلو آمد

 

 .ببخشید-

 

 :فیروزه نگاهش نکرد. دلشوره هنوز داشت دلش را چنگ میزد. میعاد کنارش نشست

 

 .ببخشید یهو قاطی کردم-
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 :دستش را گرفت. بالا برد و پوستش را بـ ـوسید دست جلو آورد و

 

 .ببخشید عزیزم. من... یکم حساسم-

 

 .فیروزه با چشمهایی لرزان نگاهش کرد

 

 .یکم با بابام بحثم شده بود اعصابم کلا... قاطی داشت. ببخشید-

 

را سرش را گرفت و روی سیـ ـنه اش گذاشت. موهایش را بـ ـوسید. آنوقت بود که کام فیروزه 

 .بوی تند عطر شیرین زنانه سوزاند

 

 

 

در سالن نور شهرداری چندان اذیت نمیکرد. گرچه میعاد هم کم کم به وجود این نور در اتاق 

خواب عادت کرده بود. فیروزه میز وسط مبل ها را برداشته تشک تخـ ـت را از اتاق خواب 

در تاریکی داشت پایان نامه ی خیس با بوی نم بیرون کشیده و رویش خـ ـوابیده بود. میعاد 

جدید را برایش تایپ میکرد. سرش را بالا آورد. گردنش را ماساژ داد و به فیروزه نگاه کرد. 

موهای مشکی آزادانه روی متکا رها شده بودند.در معصومیت مطلق خـ ـوابیده بود"خاک بر 

وزه تمام شب از سرت میعاد. فقط همین" نفس عمیق کشید. خوابش نمیبرد. آنجا کنار فیر

شدت عذاب وجدان حالت تهوع داشت. اول شب که آنطور بخاطر مسله ی بی اهمیت دور 

برداشته و سعی کرده بود خودش را تخلیه کند بعد هم نتوانسته بود شام بخورد. به طرز غیر 

قابل انکاری چهره ی سوده به شبکیه ی چشمهایش چسبیده بود و حرفهای خودش روی 

انگار همه چیز بیش از حد اغراق شده بود. اصلا باورش نمیشد. خودش هم  مغزش می دوید.

باورش نمیشد. چطور یکدفعه اینطور غل و زنجیر پاره کرده و تا آخر خط رفته بود؟شقیقه 

هایش را با یک دست فشار داد" تموم شد دیگه میعاد. تموم شد دیگه. " حالا بعد از اوج قله ی 

ه بود تمام انرژی هایش به صفر رسیده بود. از همان لحظه ی هیجانی که با سوده طی کرد
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بیرون آمدن از کافی شاپ عذاب وجدان تمام چرخ هایش را پنچر کرده بود. همه ی آن حس 

های خوب پریده بودند و جز فضایی خالی میان سیـ ـنه اش چیزی حس نمیکرد"تو خیانت 

که به تو تکیه کرده. دختری که  کردی میعاد. تو به این دختر خیانت کردی. به دختری

هیچکس رو غیر از تو نداره."لپ تاپ را از روی پاهایش پایین گذاشت. پاهایش را جمع کرد و 

به فیروزه نگاه کرد"تو مرد این خونه ای. توی احمق مرد این خونه ای. تو مرد خائن این خونه 

نگی تو باید ای"چانه اش را روی زانویش گذاشت. خودش را تکان داد"توی مردو

شاشید"دندانهایش را روی هم فشار داد. "من هیچ کاری نکردم. با یه آدم رفتم بیرون نشستم 

حرف زدم. الان عهد قرقره میرزا نیست که این چیزا عیب باشه.هنوزم ازدواج نکردم که..."فیروزه 

 :تکان خورد. خواست غلت بند که چشمهایش باز شد

 

 میعاد؟-

 

 :انو برداشت.فیروزه نیم خیز شدمیعاد چانه از روی ز

 

 چی شده؟-

 

 .هیچی عزیزم. بخواب-

 

 چرا بیداری؟ چیزیته؟-

 

دوست داشت بگوید بله چیزهایی که تو نباید بدانی. چیزهاییی بین ما شده است ! چیزهایی از 

 .جنسـ ـی غیر از ما

 

 .چیزی نیست عزیزم-

 

 :روی زانو به سمت تشک رفت. پیشانی اش را بـ ـوسید
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 .بخواب عزیزم. داشتم تایپ میکردم-

 

 :فیروزه پلک هایش را روی هم فشار داد

 

 .ساعت چنده؟ بخواب دیگه نمیخواد بنویسی-

 

 .باشه میخوابم-

 

کنارش دراز کشید. فیروزه را محکم میان بازوانش گرفت. پنجه بین سیاهی آویزان روی متکا 

 :را به سیـ ـنه اش چسبانده بود کرد. "فردا تمومش میکنم. هر طوری هست" فیروزه سرش

 

 میعاد؟-

 

 .جونم عزیزم-

 

 .لبـ ـهایش را روی موهایش چسبانده بود

 

برای من هیچ مردی جز تو معنا نداره. بقیه همه مردای توی خیابونن.حتی اونا که باهاشون -

 .اسم و رسم دارم و هم خون منن. برای من یه مرد تو این دنیا هس. اون تویی

 

 .ـ ـوسید. با غیض. باید چاقو برمیداشت و قلب خودش را تکه تکه میکردموها را ب

 

 .میدونم عزیزم-

 

 .گلویش پر از خش بود. پر از حرص. پر از داد. پر از نفرت از میعادی که هیچ جوره مهار نمیشد

 

گوشی پشت سرش لرزید و صدای پیامک آمد. چشمهایش را روی هم فشار داد"دیگه نمی تونم 
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 "رو جمع کنماین گند 

 

 

 

 

 

یازده شب اطراف بیمارستان خلوت بود.روبروی ساختمان بلند و چراغهای خاموش شده ی اتاق 

هایی که احتمالا باید بخش نگهداری بیمار باشند ایستاد. هوای خنک خرداد ماه هنوز مردم را 

ی دواند. در سطح شهر در رفت و آمد نگه داشته بود.اطراف را نگاه کرد. دنبال حامد چشم م

نبود. از خیابان گذشت. کمی میان بلوار معطل کرد.دست در جیبش کرد. کاغذ را بار دیگر 

لمس کرد. مردد چرخید. به مسیر برگشت نگاه کرد.کتاب را در دستهایش جابه جا کرد. دست 

پشت لبش کشید. عینکش را بالا داد بعد برش داشت و انگشت به چشمهایش کشید. کنار 

 :اد. گوشی را در آورد. پیامی که از قبل برای سمانه نوشته بود خواندنگهبانی ایست

 

 .من دم بیمارستانم. میشه یک دقیقه بیای پایین-

 

نمی توانست ارسال کند. اینهمه راه تا بیمارستان آمده بود اما نمی دانست آنجا چکار دارد.به 

که حامد یقه اش را ول کرده آخرین جمله ای که دیروز سیاوش گفته بود فکر میکرد. به وقتی 

 :و رفته بود . سیاوش کنارش ایستاده و نگاهش کرده بود

 

دوباره داری چه غلطی میکنی میعاد؟ خدا شاهده ایندفعه بخوای اذیتش کنی به هر شکلی -

 .خودم گردنتو میزنم

 

سیاوش حالا با سیاوش قدیم فرق داشت. دیگر یک دوست معمولی یا مهره ای بی ارتباط به 

جریانات زندگی آنها نبود. سیاوش مردی بود که تمام این سالها فیروزه را پناه شده بود.مثل 

برادر مثل پدر. مثل قیم. مثل آدمی که او هیچوقت نتوانسته بود باشد. تهدیدش انگار از روی 

و برادری بلند میشد. دوباره برگه را در جیبش لمس کرد. مـ ـستاصل اطراف را نگاه  رگ غیرت
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کرد. چند قدم در پیاده رو راه رفت. انگشتهایش را بهم فشار داد. دست در جیب کرد. پنجه 

بین موهایش زد. ریش هایش را خلاف جهت بالا داد. پوست صورتش را کشید. بعد پیام را 

مید که سمانه خواب باشد و اصلا پیام را نخواند به دیوار تکیه داد. چند ارسال کرد. با این ا

دقیقه که گذشت خیالش راحت شد که سمانه خواب است از دیوار جدا شد اما جواب پیام 

 :رسید

 

 میعاد ! مگه نگفتم نیا.چکار داری؟-

 

 :آب دهانش را قورت داد. دوباره عینک را برداشت و گذاشت

 

 .رمیه لحظه کارت دا-

 

ده دقیقه بعد سمانه از کنار باجه ی نگهبانی بیرون سرک کشید بدنبالش این طرف آن طرف 

سر جنباند. شد.برگه را درست وسط کتاب جا داد. با قدمهایی آرام به طرف سمانه رفت 

 ..قدمهایی که با استرس بر میداشت. لرزلن. ترسان

 

 .سلام-

 

 ... وهرش برسهسلام. میعاد واسه چی اومدی؟ الان یوقت ش-

 

 حالش...خوبه؟-

 

 .خوبه. بد نیست-

 

اخمهای سمانه در هم بود. شبیه اخمهای همه. اینکه فیروزه در خانه ی او چه میکرده است 

 .سوالی بود وسط ابروهای همه ی اطرافیان
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 ...میشه-

 

اد مردد بود. ترسیده بود. خوب حرف نمیزد. باید دنبال کلمات میدوید. هیچ چیزش شبیه میع

 .مینایی نبود

 

 اینو ...بدی بهش؟-

 

 :کتاب را به طرف سمانه گرفت

 

 این چیه؟-

 

 :میعاد عینکش را تکان داد. تند تند پلک زد. عادت جا مانده از سالهای فشار

 

 ..کتابشه. خونه ی من ...جا موند-

 

ال را یکجا نگاه سمانه با نا امیدی و تر دید بالا پایین شد. معلوم بود دوست دارد هزاران سو

 :بپرسد

 

میعاد ترو خدا. دست بردارین از اینکارا. شما دو تا چه مرگتونه. اونوقت که میشد با هم باشین -

 .اونطور زدین هموترکوندین...حالا... بزار زندگیشو بکنه

 

 کتابشه. گفتم... شاید...بخوادش-

 

 :صدایش در بغض شناور بود. صدای مردی خسته تکیده

 

 .فقط...همین-
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رش را بالا آورد . به سمانه نگاه کرد. چشمهایش در دریای اشک غرق بود. سمانه با ابروهای س

 :فرو افتاده لبـ ـهایش را گاز گرفت

 

 .برو دیگه . برو یوقت حامد میاد -

 

 .کتاب را گرفت و به سمت بیمارستان عقب گرد کرد

 

 

 

 بیدار شدی؟ چیزی میخوای؟-

 

 :وزه رساندبا سرعت خودش را به تخـ ـت فیر

 

 خوبی؟-

 

 خوبم. خوابم نمیبره. کجا بودی؟-

 

 :سمانه روسری اش را مرتب کرد

 

 .رفتم...پایین... یکم هوا بخورم-

 

 .فیروزه خودش را بالا کشید

 

 .بزار کمکت کنم-

 

 . خودم میتونم. تیر که نخوردم-

 

 :به لبه ی تخـ ـت تکیه داد
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 ...کتابم-

 

رد. خودش میدانست این کتاب را دیروز کجا جا گذاشته بود. به کتابش در دست سمانه اشاره ک

با نگاه جستجوگر سمانه را پایید. سمانه سرش را مشغول مرتب کردن تخـ ـت و متکاهای 

 :پشتش کرد

 

 نمیخوای استراحت کنی؟-

 

 کتابم ...کجا بود؟-

 

 :سمانه پشت گردنش را خاراند. پوف بلندی کرد

 

 .میعاد آورد-

 

 :رش ادامه داشتنگاه شماتت با

 

 .من میرم یه زنگ به سیاوش بزنم ببینم عرشیا خوابیده یا نه-

 

از اتاق بیرون رفت. اتاقی خصوصی با امکاناتی عالی که حامد گرفته بود. کتاب را برداشت. 

نگاهش کرد. کتاب حمید مصدق بود. این کتاب را بیشتر جاها با خودش میبرد. اتاق در نوری 

اب را آرام باز کرد تا صفحه ی مورد نظرش را بیاورد شعری که دوست ملایم غرق بود. کت

داشت. و هزاران هزار بار خوانده بود.صفحه اش را علامت زده بود. همین که صفحه را باز کرد 

برگه ی را دید. از لای کتاب بیرون کشید. با اخمهای در هم به برگه ی تا شده نگاه کرد. بازش 

بعد از یازده سال با تمام وجود بو کشید.سیـ ـنه اش پر از حباب  کرد. و دست خط میعاد را

 :های بزرگ هوا شد.کتاب روی پایش ول شد
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 در میان من و تو فاصله هاست

 

 گاه می اندیشم،

 

 می توانی تو به لبخندی این فاصله را برداری

 

 تو توانایی بخشش داری

 

 دستهای تو توانایی آن را دارد،

 

 که مرا

 

 بخشد زندگانی

 

 چشم های تو به من می بخشد

 

 شورِ عشق و مـ ـستی

 

 و تو چون مصرع شعری زیبا،

 

 .سطر برجسته ای از زندگی من هستی

 

 

 

برگه در دستانش ماند. سکوت بیمارستان با صدای لخ لخ کفش بهیاران و پرستاران و صدای 

گشت. پلک هایش بی عبور ماشین ها از بیرون می شکست. به در نگاه کرد. دنبال سمانه می
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اراده تکان میخوردند. ملحفه را کنار زد از تخـ ـت پایین آمد دست به میله ها گرفت تا به 

خودش و خونریزی اش مسلط شود. آرام آرام به طرف پنجره های بلند رفت. بیرون را نگاه کرد. 

بودی"لبه ی نمی دانست دنبال چه چیزیست"تو اینجا بودی" لبـ ـهایش می لرزیدند"تو اینجا 

پنجره را گرفت و پنجه هایش را فشار داد. بغض تارهای صوتی اش را له کرده بود. بیرون در 

میان گذر آدم ها ماشین ها و روشنی شهر در میان زندگی در جریان مردم دنبالش میگشت. 

دنبال کسی که یازده سال پیش رفته بود. اشک با سرعت به مژه های پایین آویزان 

 .عنتی" برگه را مچاله کرد. مچاله و مچاله ترشد"لعنتی.ل

 

*** 

. 

 عصر ۰۲:۳۴ ,1۵-۹-۹۴

 :سوده جوراب ها را از پایش بیرون کشید

 

 ...بعد گفت پسره تو رو میخواد-

 

ه مریم و ستاره که روبرویش در نقاط با چشمهایی که از شدت ذوق زدگی برق میزدند ب

 :مختلف سالن نشسته و هر کدام مشغول کاری بودند نگاه کرد

 

میخواست غیر مشتقیم بگه یعنی. وای این خوشگل ترین پیشنهاد غیر مـ ـستقیم زندگیم -

 .بود

 

 :جوراب ها را در سبد انداخت. مریم آخرین حبه ی نارنگی را دهانش گذاشت

 

 .بودخیلی هم مسخره -

 

 عه ! آقا ! خیلی هم خوب بود. بعدشم توی ماشین بهم گفت نمیخوای جواب پسره رو بدی؟-

http://forum.iranroman.com/member.php?action=profile&uid=24


 

872 
 

 

 :ستاره که با هیجان گوش میداد گفت

 

 چی گفتی؟-

 

 .گفتم فکرامو میکنم جوابشو میدم-

 

 :مریم در حالیکه بشقاب میوه را به آشپزخانه میبرد گفت

 

ارم فعلا. زود فکراتو بکن تا مرغ از قفس نپریده. اوهوک . میخواستی بگی قصد ادامه تحصیل د-

 .یهو دیدی فردا یه خوشگل تر از تو اومد تو دانشگاه

 

 ! عه ماری-

 

 .والا ! بعد مجبوری پول چراغ رو هم بدی دو سه برابر-

 

سوده روی مبل نشست پاهایش را روی دسته گذاشت و با لبخندی عمیق به ناخنهای لاک زده 

 :ی پا نگاه کرد

 

شانس آوردم برای پول چراغ. از امشب آزاده شروع میکنه پولو کی میدی پولو کی میدی؟ فردا -

 .پسش میدم

 

 خب بسه عجالتا پاشو ظرفای ناهارو که ظهر گفتی شب میام میشورم بشور. بدو-

 

 وای ماری میشورم. ترو خدا بزار تو حال خودم باشم.غزاله کی میاد؟ رفته خونه عمه اش؟-

 

 :خره کتابی که نزدیک نیم ساعت بود بلاتکلیف بین دستانش مانده بود بست و گفتستاره بلا
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 .آره . یه موقع شب نیاد . انگار شام اونجا بودن-

 

 .بزار بهش بگم یکم از اون چندش حرف بکشه-

 

 :ماری در یخچال را بست

 

 .ماگه بچه خوبی بود این میعاد جونت ماه دیگه برای تولد آرمان دعوتش میکنی-

 

 :سوده با ذوق از جا پرید

 

 .وای ماری آره. فکر کن میعاد بیاد مهمونی با من ! دهن همه باز میمونه-

 

 .وا ! دیگه حالا اینقدرا هم پاف نیست-

 

 :سوده به مبل تکیه داد

 

وای چرا هست. قربونش برم.یه ساعت بسته بود دستش من فکر کنم یه دو تومن فقط پول -

 .این ساعت بود

 

 :خندیدماری 

 

 .میزدی شیشه اونم میشکستی-

 

 ! عه ! آقا-

 

عه آقا ! عه آقا! پاشو یه کار مفید بکن! پشت بارونی منو که گلی کردی پاشو تمیز کن میخوام -

 .برم بیرون یه ساعت دیگه
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 .خب بارون میومد هرچی راه رفتم از پشت چکمه آب و گل پاشیده بهش-

 

 .پاشو درستش کن-

 

 .ار این پیامو بفرستم برای غزالخب! وای ماری!بز-

 

 

 

دوازده شب در حالیکه متکاهایشان را بغـ ـل گرفته بودند روی رختخوابها دور هم نشسته 

 :بودند. غزاله بعد از بدرقه ی پدر و مادرش کمتر از نیم ساعت بود که به خانه رسیده بود

 

 .درس یادم بدههی عمم گفت بمون امشبو. گفتم نه باید برم یکی بچه ها قراره -

 

 :سوده موهای پریشان دور شانه هایش را عقب زد و متکا را بیشتر در شکمش فشار داد

 

 .خب خب بگو سمانه چی گفت-

 

 :غزاله به ساعت نگاه کرد

 

 ماری نمیاد؟-

 

 :سوده کلافه شد

 

وای ولش کن اونو میدونی با آرمان جونش که میره بیرون دیگه برگشتنش با خداست. تازه -

 .بیاد کلا امشب اگه

 

 :ستاره بازویش را خاراند
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 .خوش بحالش چه مامانی داره. دیگه زیادی رله است-

 

 .وای ول کنین این حرفا رو. بگو سمانه چی گفت؟ گفتی بهش که منو میعاد بیرون بودیم؟-

 

 :غزاله دراز کشید

 

 .وای آره. هم چشماش در اومده بود هم میخواست به روی خودش نیاره-

 

 :سوده تا بنا گوش باز شدنیش 

 

 خب؟-

 

هیچی اولش بعد از ظهر که خیلی وا نمیداد و هی جوابای الکی میداد. از فیروزه پرسیدم و اینا -

همون حرفای اوندفعه رو زد. که آره باباش مهندسه و خیلی هم معروفه وفیروزه میخواسته مـ 

ش برسونم که شما با هم ـستقل باشه و از این دری وری ها. شب که تو گفتی یجوری به

بیرون بودین گفتم بهش راستی اینا رابطشون چطوریه؟ میعاد میره خونه ی فیروزه؟ گفت قصد 

 .ازدواج دارن و حتی خانواده ی میعاد هم اومدن اصفهان فیروزه رو ببینن

 

 .سوده حرف زشتی وسط پراند

 

 .گویابعد منم بهش گفتم واقعا ؟ آخه امشب با آسوده رفتن کافی شاپ -

 

 :سوده دست زیر سرش گذاشت و خودش را بالا کشید

 

 چی گفت؟-
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 .چشماش وق زد بیرون. لجم میاد که تازه سعی میکرد به روی خودش نیاره-

 

 :خندید

 

بعد کلا ماجرا عوض شد. حالا اون شروع کرده بود از من حرف بکشه. دیگه داشت کار به -

 .گیس و گیس کشی می کشید

 

 :کش و قوسی به خودش داد سوده دراز کشید و

 

خب کردی گفتی. حالا به گوش فیروزه جون میرسه یه گیس و گیس کشی هم تو دانشگاه -

 ! داریم با دختر آقای مهندس

 

ستاره موهایش را جلوی صورتش کشیده و نوک موها را برای پیدا کردن نشانه های موخوره 

 :بررسی میکرد

 

 .افاده هاش معلومه ولی بهش میاد بچه مایه دار باشه. از-

 

 :چهره ی سوده در هم رفت

 

 افاده هاش؟ افاده داره این نکبت؟-

 

 :غزاله متکایش را با دست نرم کرد

 

سمانه به جلز ولز افتاده بود که ببینه ماجرای تو و میعاد چیه. منم گفتم آره میعاد بهش -

کجا آورده. گفتم سر قضیه پیشنهاد داده بیا بریم کافه قهوه بخوریم و اینا. گفت شمارشو از 

چراغ ماشین دیگه. گفت مگه این زده؟ معلوم بود فیروزه نگفته بود بهش که تو زدی. بعدم 

شروع کرد به اینکه آره میعاد خیلی فیروزه رو میخواد و براش همه کاری میکنه و خونه گرفته 
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رفته اینم نتونسته و خرجش رو میده و دیگه آخر کارم از دهنش در رفت که بابای فیروزه زن گ

 .اونجا بمونه. در واقع باباهه پرتشون کرده بیرون فکر کنم

 

 :سوده به سمتش چرخید

 

 راست میگی؟-

 

 .آره. فکر کنم پول مول هم نداشته میعاد براش خونه گرفته.الانم داره خرجش رو میده-

 

 :ابروهای سوده با حالت نامتوازنی بالا پایین مانده بودند

 

 ! که اینطور-

 

 .آره تریپ فردین بازیه. ولی خونش انگار اون پایین ماییناست-

 

 :سوده به شکم خوابید و دستهایش را زیر متکا کرد

 

 .پس از این بندالاست که حالا حالا ها نمیشه کندش-

 

 :ستاره چراغ سالن را خاموش کرد و روی رختخوابش دراز کشید

 

 خونشو بده؟ آخه اگه وضعشون خوبه واسه چی میعاد باید پول-

 

 :سوده موهای ریخته به صورتش را کنار زد

 

 ! بندال عزیزم! بندال-

 

 :غزاله پتو را با پاهایش باز کرد
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تازه سمانه میگفت خانواده ی میعاد پسندیدنش و گفتن فعلا با هم آشنا بشن تا یه قرار -

 .خانوادگی بزارن

 

 :سوده نفسش را بیرون داد

 

 ! خانواده ی میعاد غلط کردن-

 

 .خلاصه که سودی خانوم کارت خیلی سخته. هووت جای پاش تا اینجا محکم تر از توئه-

 

 :سوده به کمـ ـر چرخید. پوز خند زد و به سقف خیره شد

 

 .هه. هوو! نمیبینمش در این حد ها. تاریخ انقضاش نهایتا تا آخر ماهه-

 

 .اوه خدا رحم کنه. خدا هیشکیو با تو در نندازه-

 

 :ـ ـهای سوده بیشتر شدپوزخند لب

 

 ! واقعا-

 

 :خانه در سکوت که رفت سوده گوشی اش را برداشت. برای خواهرش نوشت

 

پول خسارت اوکی شد.نگرفت ازم. فردا پست میدم یه پونصدش رو برمیدارم ولی بعد میدم -

م بهت. پسره خیلی خوبه آزی. بچه بالا شهر ترونه باباش کارخونه داره. عکسشو برات میفرست

 ببینش. امروز بهم پیشنهاد داد. آرش چکار کرد؟

 

 :جواب آمد
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 .هیچ کار-

 

 :عصبانی تایپ کرد

 

 !مرده شور جفتتون رو ببرن-

. 

 عصر ۰۲:۳6 ,1۵-۹-۹۴

............................ 

کرد چند ثانیه در هوای گرگ و میشی که روی حیاط پهن بود و از شیشه  چشمهایش را که باز

ها خودش را داخل می کشید پلک زد. سنگینی دست میعاد را روی پهلویش حس میکرد. 

"ساعت چنده؟" به دنبال گوشیاش دست کنار متکا کشید"وای ساعتم زنگ نزده چرا؟ دیرمون 

شده بود. آرام چرخید و به ساعت روی دیوار  شد" گوشی را زیر متکا پیدا کرد.گوشی خاموش

نگاه کرد. هنوز نیم ساعت تا زمان بیدار شدن همیشگی مانده بود. دست به پلک هایش کشید. 

دست میعاد را از روی پهلویش برداشت و آرام بلند شد. نشست و میعاد را در آن خواب عمیق 

ذهنش ادایش را در آورد"مرد غریبه نگاه کرد"دیوونه تو خوابم اخم میکنی؟ فدای اخمات" در 

نیاد تو خونه !" بعد لبخند زد. میعاد تکان خورد و جای سرش را عوض کرد. فیروزه از جایش 

بلند شد. گوشی را به شارژ زد و به طرف آشپزخانه رفت. کتری را از آب پر کرد. بعد به طرف 

ت.در شیشه ای را باز اتاق خواب رفت. "وای چه بوی نمی." صورتش از شدت بو در هم رف

گذاشت تا رد و بدل شدن هوا به خشک شدن موکت کمک کند. برس را برداشت و به موهایش 

کشید"تا شب که بیام احتمالا خشک شده. " به سالن برگشت روی مبل نشست و گوشی را 

روشن کرد. همین که صفحه بالا آمد چندین پیام همزمان رسید. همگی از سمانه.میعاد دوباره 

 :رخید و جای سرش را عوض کرد. پیام را باز کردچ

 

 .فیروزه، دختره همون سوده ی آشغاله. امشب با میعاد رفتن کافی شاپ. غزاله بهم گفت-
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آن لحظه مثل یک اتفاق تاریخی بود. مثل چیزی که یک بار بیشتر اتفاق نمی افتد. مثل حسی 

معلق شد. مثل آونگی بی هدف. نگاه  که یکبار بیشتر پیش نمی آید. قلب فیروزه در سیـ ـنه

خیره اش از روی جملات گوشی کنده شد و روی زمین روی تشک تخـ ـت دنبال میعاد خزید. 

دهانش کمی باز بود و اخمش هنوز پا برجا. دستهایش زیر متکا بود و یکی از پاهایش را به 

ن پیام های سمت شکم جمع کرده بود. عادت همیشگی خوابش"دروغه." دستش برای خواند

 :بعدی روی صفحه سر خورد

 

میشنوی؟ چرا گوشیت خاموشه؟ میگفت این زده به ماشین میعاد چراغشو شکسته. میعادم -

 بهش پیشنهاد داده برن کافی شاپ. خبر نداری از میعاد؟ زنگش نزدی؟

 

ه انگشتهای پایش ناخودآگاه منقبض شد. عرق سرد تیره کمـ ـرش را پیمود و از روی تمام مهر

ها رد شد"نه امکان نداره"گوشی را پایین گذاشت. پنجه هایش را کف دست فرو کرد. چند بار 

پشت هم. دستش از شدت فشار سفید شد"نه نمیشه. نمیشه که میعاد اینکارو بکنه. ببین هنوز 

لپ تاپ روشنه. داشت برای من تایپ میکرد. اینجا...کنار من... توی...رختخواب من... مگه 

ست به پیشانی اش کشید. همه ی تنش عرق سرد بود. شکم خالی اش بهم خورد. میشه؟" د

انگار کسی دلش را هم میزد. ایستاد و با قدمهای آهسته به طرف دستشویی رفت"میعاد بهش 

پیشنهاد داده؟ دیشب؟ همون وقتی که جوابمو نمیداد" در دستشویی را بست و از صدای 

ی ناهنجاری میداد تکان خورد"رفته خسارتش رو بگیره" هواکش که با باز و بسته شدن در صدا

شیر آب را باز کرد. دستش را زیر آب گرفت"چرا تو کافی شاپ؟ چرا...جواب منو 

نمیداد؟"مشتش از آب پر شد و سرریز شد"واقعا؟ واقعا؟ " آب را به صورتش پاشید. همزمان 

خنه میکرد" بیا اینم اونی که تمام تنش یخ کرد. از سرمای حقیقتی که کم کم به باورهایش ر

میگفتی با همه فرق داره! تحویل بگیر! آقا پی خوشگذرونیش بوده بعد شب میاد پیش تو 

میخوابه. خوبه ! خیلی خوبه" مشت بعدی را پر تر پاشید. و مشت بعدی و مشت بعدی. آنقدر 

...میخان که نفسش تنگ آمد" نه دروغ میگن. میخوان اذیت کنن.دنبال شر میگردن. میخان

جلب توجه کنن" دستهایش را لبه روشویی گذاشت و به صورت خودش در آینه نگاه کرد. 
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قطرات آب از همه طرف سرازیر بود"میری میکشی تو شکمش الان ! بلندش میکنی میزنی تو 

صورتش پرتش میکنی از خونه بیرون. " حوله را به صورتش کشید. حوله غرق بوی عطر و تن 

ا دیگه نمی تونم". میعاد هنوز خواب بود. ساعت به کندی خودش را به وقت میعاد بود".خدای

رفتن نزدیک میکرد. صدای سوت کتری بلند شد"از کجا بدونم؟ا کجا بدونم که راسته؟ سمانه از 

کجا بدونه؟" چایی را در قوری ریخت. بعد به طرف اتاقش رفت. جلوی آینه نشست" دختره 

رگتره..." همه چیز در ذهنش در حال بالا پایین شدن بود. همه ی ...مدله. خوشگله. از..منم بز

مقایسه ها با هم بر سرش هوار شده بودند دست روی صورتش گذاشت"تموم شد فیروزه. تموم 

 "شد

 

بالای سر میعاد ایستاد. نگاهش کرد. اخم ها از هم باز شده بودند و معلوم بود خواب به عمیق 

"خواب کیو میبینی؟ من؟ اون؟ "دندانهایش را روی هم فشار ترین مرحله ی ممکن رسیده است

 :داد

 

 !میعاد ! میعاد-

 

با انگشتهای پا به ساق پایش ضربه ای ملایم زد. بر عکس همیشه. همیشه ای که بیدار کردنش 

با نـ ـوازش پوست صورت و پنجه زدن بین موهایش بود. بعد ماساژ دادن بدنش و میعاد 

 .شد تا کل بدنش ماساژ نگیردغرغرویی که بیدار نمی

 

 .میعاد پاشو دیر شد-

 

چشمهای میعاد باز شد. بعد تنگ شد و به فیروزه که بالای سرش ایستاده بود نگاه کرد. با 

 :عجله به طرف ساعت روی دیوار چرخید صدای خواب آلودش در آمد

 

 ساعت چنده؟-
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اش را شروع کرد. بعد ساعت را که دید خیالش راحت شد. کش و قوس صدا دار همیشگی 

 :سرش را داخل متکا کرد و غر زد

 

 .وای خوابم میاد. حالشو ندارم-

 

 :فیروزه همچنان با همان استایل بالای سرش ایستاده بود. صدای میعاد از داخل متکا در آمد

 

 .عزیزم ماساژ بده-

 

میعاد فیروزه پنجه هایش را کف دستش فرو کرد. صدای کشیده شدن پوستش بهم می آمد. 

 :پیراهنش را از کمـ ـر بالا کشید

 

 . بیا-

 

 .پاشو میعاد دیره-

 

 .صدایش پر از حرص و عصبانیت بود

 

 .یکم . یکم. کمـ ـرم درد میکنه. بیا بالا رو کمـ ـرم راه برو-

 

 .پایش را روی کمـ ـر گذاشت و خودش را بالا کشید

 

 ... آااای-

 

فشار بده. لهش کن" پاهایش را یکی دو جا بین کتف و پا را روی مهره ها گذاشت"یالا فشار بده.

 "مهره ها گذاشت و بعد پایین آمد"دردش میاد
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 .آخی مرسی عزیزم-

 

 :بلند شد نشست و سرش را تکان داد

 

 .کلاس اول صبح چی میگه آخه--

 

 ".به طرف دستشویی رفت. فیروزه به در بسته ی دستشویی نگاه کرد" من باورم نمیشه

 

 

 

وی پله ها نشست تا بند کفشهایش را ببندد. میعاد گوشی را با شانه اش گرفته و سعی فیروزه ر

 :میکرد یواش صحبت کند تا صدایش بالا نرود

 

علی ساک ورزشی منو بیار. میگم ساک منو بیار. ببین حوله ام توش هست یا نه. اه. کری -

 مگه؟

 

 :گوشی را قطع کرد و بندهای کفش را محکم کشید

 

 .یاره من باید از توی استخر خیس و خیس بیام بشینم سر کلاسآخرش نم-

 

همین که خواست گوشی را توی جیبش بگذارد صدای پیامک در آمد. اسم سوده عکس سوده 

پیام سوده. همه ی دیروز با قدرت زنده شد. به فیروزه نگاه کرد که پشتش به او بود و با 

 .بندهای کتانی ور میرفت

 

. میگم...جواب پسره رو بخوام بدم چجوری باید بدم؟ شما ازش شماره ای سلام. صبحتون بخیر-

 چیزی ندارین؟
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لبخندی ناگهانی آمد روی لبـ ـهایش و با بلند شدن فیروزه و تکاندن پشت مانتویش سریع از 

لبـ ـهایش پرید. گوشی را توی جیب سوییشرت انداخت و و از پله ها پایین رفت. توی کوچه 

 .گرفت. فیروزه ی ساکت و مشکوک دست فیروزه را

 

 خوبی عزیزم؟-

 

 :فیروزه سرش را تکان داد

 

 .خوبم-

 

اینا برات تایپ کردم. یکی دو تا جدول داشت جاشو خالی  ۲۲دیشب فکر کنم تا صفحه -

 .گذاشتم

 

 .مرسی-

 

ماشین را دور زد و ریموت را زد. موقع نشستن دوباره نگاه فیروزه کرد" یه چیزیته" همین که 

 :نشست و کمـ ـربند را بست گفت

 

 خب...موزیک چی بزارم برای خانومم؟-

 

 :فیروزه سریع جواب داد

 

 هیچی. چیزی نمیخوام گوش بدم-

 

 حتی فرامرز اصلانی؟-

 

 :فیروزه مقنعه اش را مرتب کرد
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 .دیر میشه میعاد باید سر فلکه هم کلی منتظر اتوبـ ـوس بایستم-

 

 :شد لبـ ـهای میعاد پایین آویزان

 

 .باشه عزیزم-

 

 

 

منتظر اتوبـ ـوسی که به دانشگاه میرفت سر فلکه میان دانشجوها ایستاده بود. پیام سمانه را 

 :می خواند

 

 کجایی؟-

 

 :جواب داد

 

 .تو ایستگاه اتوبـ ـوس-

 

 پیامم رو خوندی؟-

 

ردار سمانه. سرش را بالا آورد و به آسمان ابری آخرین روزهای مهر ماه نگاه کرد"دست از سرم ب

 "بزار تو خریت خودم بمونم. اینطوری بهتره

 

 .آره-

 

 .من تو اتوبـ ـوسم-

 

همین که اتوبـ ـوس رسید خودش را از پله ها بالا کشاند. به سمانه نگاه کرد که روی صندلی 
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نشسته و برایش دست تکان میداد" نه میخوام همینجا بایستم. نمیخوام چیزی بگی. نمیخوام 

 :کنی." از میان جمعیت در حال فشار خودش را به زور به سمانه رساند دنیامو خراب

 

 .سلام. کیفتو بده من-

 

سمانه کیفش را گرفت و کنجکاو نگاهش کرد. انگار دنبال علامتی میگشت که باید در همه ی 

دخترهای دیگر اینطور وقت ها میبود. پف و قرمزی چشمها ، فین فین و علائم بغض. گیجی و 

. اما فیروزه دستش را به میله ی اتوبـ ـوس گرفته و با چهره ای همیشگی بیرون را پریشانی

 .نگاه میکرد

 

 ...فیروزه-

 

 :به سمانه نگاه کرد

 

 هوم؟-

 

 پیاممو خوندی؟-

 

 این سوال چیزی بود شبیه اینکه بگوید چرا هیچ چیت نیست؟

 

 .آره گفتم خوندم-

 

 خب؟-

 

 .شت. جملات در حلقش رسوب داده بودندبه هم زل زدند. فیروزه هیچ حرفی ندا

 

 میخوای چکار کنی؟-
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 .جوابی نداد. بیرون را نگاه کرد

 

 دیشب اونجا بود؟ میعاد؟-

 

 .آره-

 

 .پررو-

 

به سمانه نگاه کرد. شاید کمی تند. کمی با جبهه. به کسی اجازه نمیداد به عشقش توهین 

 .کند

 

 چیه؟-

 

 :ابروهای سمانه با تعجب بالا پریدند

 

 فیروزه خوندی قشنگ چی نوشته بودم؟ گفتم با کی بوده؟ کجا بوده؟ تو در جریان بودی؟-

 

 :دست در جیب مانتویش کرد و گوشی را فشار داد. محکم. آنقدر که دستش درد گرفت

 

 .نه-

 

 .8 ۷خب پس ازش بپرس دیشب کجا بوده. حول و حوش -

 

 .خجالت می کشیدجواب نداد. از سمانه خجالت می کشید. از همه ی دنیا 

 

بهت گفتم از این آشغالا هیچی بعید نیست. اومده میگه به من که فیروزه و میعاد قصد ازدواج -

دارن؟ میگم آره صد دفعه پرسیدی میگه مطمئنی؟ میگم آره چطور. میگه چون امشب با 
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 .دوست من سوده قرار داشته. ایکبیری . اینا همین خونه خراب کن هان

 

 .توبـ ـوس را فشار دادفیروزه میله ی ا

 

 .یجوری از میعاد بپرس کجا بوده. بعدم به روش بیار که میدونی. با توام-

 

 :لبه ی مانتویش را گرفت و تکان داد. فیروزه عصبی شد

 

 .تا خودم چیزیو نبینم باور نمیکنم-

 

 :سمانه با شماتت نگاهش کرد

 

؟ شاید یکسال دیگه هم نتونستی جلوی تو میان با هم برن کافی شاپ؟ منتظری کجا ببینیش-

 مچشو بگیری؟

 

 .اتوبـ ـوس وارد دانشگاه شد و از کنار پارکینگ گذشت

 

 .تا دیر نشده به روش بیار فیروزه. این موضوع رو توی نطفه خفه کن-

 

فیروزه نفسش را آرام بیرون داد"من نمی تونم به روش بیارم. من به میعاد مدیونم" اتوبـ ـوس 

 .نگه داشت. آنقدر میله را فشار داده بود که دستش سفید شده بودجلوی دانشکده 

 

*** 

. 

 عصر ۰1:۲۳ ,16-۹-۹۴
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 داشت هم او. فهمید می جزوه نوشتن از برداشتنش دست ٬نخوردنش تکان ٬از سکوت سمانه 

که خودش نگاه میکرد. میعاد روی صندلی زیر پنجره با سری پایین  میکرد نگاه را جایی همان

در حال ور رفتن با گوشی بین پاهایش. لبخندی که می آمد و میرفت. می آمد و میرفت. 

چشمهایی که هر چند دقیقه یکبار بالا می آورد استاد را نگاه میکرد و دوباره پایین میرفت. بعد 

کج. لبخند سر خوش. لبخند عمیق. و تمام این لحظات کسی با تیغ دوباره لبخند. لبخند 

موکت بری داشت روی سیـ ـنه ی خودش خط می کشید. دست سمانه روی جزوه اش آمد. 

 :نوشت

 

 .داره باهاش اس ام اس بازی میکنه. تابلوئه-

 

ناراحت بود فیروزه نوشته را خواند. بیش از آنچه از اصل ماجرا ناراحت باشد از دانستن سمانه 

انگار. از اینکه حالا او هم کف این اتفاق نشسته بود. او هم وسط این ماجرا بود. از اینکه میعاد او 

را جلوی سمانه ضایع کرده بود. چیزی جواب نداد. سمانه دوباره به میعاد نگاه کرد. با نگاهی پر 

 :از خشم انگار به اصل وجود خودش خیانت شده بود. بعد دوباره نوشت

 

 نمیخوای هیچ کاری بکنی یعنی؟-

 

دوست داشت بنویسد خواهش میکنم دست از سرم بردار. و آخرش هم سه علامت تعجب 

بگذارد. میخواست به حال خودش رها شود. حال خودش ،حال نادیده گرفتن همه ی چیزهایی 

 :که میخواستند بر سرش هوار شوند. حال خودش ،حال پس زدن واقعیت های دردناک. نوشت

 

 .نه-

 

 :سمانه سریع دستش را عقب زد و دیالوگ های را خودش به عهده گرفت

 

 .اگه میخوای حتما ببینی یروز که با هم بیرون بودن میریم مچش رو میگیریم-
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چشمهایش را بست. سمانه ول کن نبود و این ماجرا انگار تازه سر کیفش آورده بود. بی حوصله 

 :نفسش را بیرون داد و گفت

 

 .ین پلیس بازیا خوشم نمیاد سمانهاز ا-

 

 :سمانه چشمهای گرد شده و دندانهای روی هم فشرده شده را به سمتش چرخاند

 

 .پلیس بازی؟ دیوونه ای؟ میخوای بگی برات مهم نیست؟ نگا چجوری داره میخنده! پر رو-

 

روزه سریع با هم به سمت میعاد نگاه کردند. میعاد برگشت و یک لحظه نگاهشان تلاقی کرد. فی

به جزوه اش نگاه کرد. سمانه اما با همان اخم و عصبانیت با حالتی حق به جانب به نگاهش 

 .ادامه داد. لبخند از لبـ ـهای میعاد آرام آرام جمع شد

 

 

 

همین که استاد آمد کلاس رسمی شد و در سکوت رفت گوشی را در آورد بین پاهایش 

 .گذاشت و پیام سوده را بار دیگر خواند

 

سلام. صبحتون بخیر. میگم...جواب پسره رو بخوام بدم چجوری باید بدم؟ شما ازش شماره ای -

 چیزی ندارین؟

 

دست به لبـ ـهایش کشید تا فرصت فکر کردن داشته باشد. انگار میعاد شب قبل، میعادی که 

بود. به تهوع داشت غذا نمیخواست گیج و عصبی و کلافه بود را با خودش به دانشگاه نیاورده 

جایش میعاد جستجوگر هیجان طلب آمده بود که ذوق کشف یک آدم جدید و ورود به رابطه 

 .ای تازه جریان خونش را صد برابر تندتر کرده بود

 

 .سلام. مرسی صبح تو هم بخیر. چرا من شمارشو دارم-
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ها وقتی بعد شماره ی خودش را فرستاد. لبخند زد و منتظر جواب ماند. فکر کرد" تو هم صبح

از خواب پا میشی شبیه بقیه ای؟ دوست دارم چشماتو که باز میکنی ببینمت " بعد صحنه در 

ذهنش شکل گرفت. با همان کیفیتی که میخواست. به همان جذابیتی که دوست داشت. جایی 

که خودش تصور میکرد. با شرایطی که خودش می پسندید. نور، عطر، بو ، صدا ، نفس، 

 :دستش را به لبه ی صندلی فشار داد و اندکی جا به جا شدخواهش و لمس... 

 

 اسمشون چیه؟ چی سیو کنم اسمشو؟-

 

دوباره لبخند زد. همه چیز خاص تر از آن بود که انتظارش را داشت. از این بازی ها؟ بله خیلی 

 .دوست داشت

 

 .اسمش میعاد. تو هر چی دوست داری سیو کن-

 

 ... اوکی -

 

 :بعدی رسیدبا کمی مکث پیام 

 

 سلام. میعاد؟-

 

طرفش کارش را بلد بود . این را همان اول هم میشد فهمید. فهمیده بود. کم میان انواع و 

 . اقسام دخترها نچرحیده بود

 

 جانم؟-

 

 .یه نفر به من گفته که تو منو میخوای-
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 .درست گفته. دهنشو باید طلا گرفت-

 

 .یی که تصاحبش را همه جانبه میخواستلبخندش عمیق تر شد. غرق بود. غرق در رویا

 

 ...میخواستم بگم که-

 

دیگر پیامی نیامد. کمی صبر کرد. به صفحه خیره شد. انتظار همه ی بند بندش را با شیرین 

 .ترین حال دنیا قلقلک میداد

 

 بگی که؟-

 

 .منم تو رو میخوام-

 

پلک زد. جا به جا  فشار با تمام قدرت از تمام غدد مغزش روی جسمش تخلیه شد. دوبار

 .شد.نفس عمیق کشید. لبها را داخل کشید و با لبخند پس داد

 

 .مرسی عزیزم...خواستنت رو جبران کنم-

 

استیکر های خجالت پشت هم ردیف شدند. دوباره خنده نشست روی لبـ ـهایش.یک لحظه 

ایین چرخید و نگاه سنگین فیروزه و سمانه را درست روی خودش دید. فیروزه سرش را پ

انداخت سمانه اما...نگاه پر اخم را همانجا نگه داشت. "غزاله!" اسم انگار از عمق وجودش بالا 

کشیده شد و در سرش صدا کرد. اینجای ماجرا را فراموش کرده بود. مثل یک نقطه ی کور 

اصلا توجهی به وجودش نکرده بود. به این پل ارتباطی اصلا اهمیت نداده بود"وای" سمانه 

ش را به جزوه اش برگرداند.رویش را به گوشی اش برگرداند. به صفحه و قلبی که رویش نگاه

می تپید نگاه کرد"فیروزه میدونه. همه چیو میدونه" یخ کرد. سرد شد. تمام هیجان و آدرنالین 

 :خونش با سرعت افت کرد. چطور به اینجایش فکر نکرده بود؟ سریع تایپ کرد
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 روز با هم بودیم؟به دوستات گفتی که ما دی-

 

 اوهوم. چطور؟-

 

پیشانی را با دو انگشت ماساژ داد. از این افتضاح تر نمیشد. "حداقل یکم دیرتر آخه احمق. یکم 

 :زمان میدادی" پنجه بین موهایش کرد

 

 .هیچی. همینطوری-

 

دست زیر چانه اش زد. از نگاه کردن به آنطرف کلاس هراس داشت. از آنچه می دانست و نمی 

 :انست پر از دلهره بود. از حس وحشتناک آیا میداند پر از استرس بود. پیام دیگری آمدد

 

 چی شده مگه؟-

 

 .هیچی-

 

اصلا رشته ی کلام در رفته بود. رشته ی هیجان هنوز پا نگرفته پاشیده بود. چطور اینطرف را 

و کارهایشان جمع میکرد؟ چطور آنطرف راسر و سامان میداد؟ چطور میگفت که نباید حرفها 

به این طرف برسد؟ چطور بدون آنکه حس بد پنهان کاری و ضعیف بودنش نمایان شود آنطرف 

را توجیه کند؟ چطور اینطرف را بدور از حاشیه و حرف و حدیث نگه دارد؟ چطور هر دو را با 

 .هم نگه دارد؟! بزودی مغزش سوراخ میشد

 

*** 

. 
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 :علی بشقاب دیگری روی ظرفشویی کنار میعاد گذاشت. میعاد کلافه شد

 

 .اه...بسه دیگه. برو ببین صابخونه ظرف نداره بیاری من بشورم براش-

 

 .هیس. بشور بشور. صد سال یبار میای یه کار مفید کرده باشی-

 

 ه رو جمع کرده بودین من بیام بشورم؟ظرفای یه هفت-

 

 :علی به ظرفشویی تکیه داد

 

 سیا ! این داره غر میزنه دستور چیه برادر؟-

 

 :سیاوش در حالیکه سفره را جمع میکرد از داخل سالن با صدای بلند رو به میعاد کرد

 

 .میعاد رو تو زیاد نکن هی میای میخوری و میری هیچ کاری هم نمیکنی-

 

 :کاچ کفی را به ظرف جدید کشیدمیعاد اس

 

تو غلط کردی که من هیچ کاری نمیکنم. چند شب پیش شام کوفت کردین کی درست کرده -

 بود؟

 

 :علی گردنش را تکان داد

 

 سیا داداش این دمش خیلی درازه دستور چیه؟-

 

 :سیاوش به آشپزخانه آمد

 

 .بشور بشور حرفم نزن.زودم بشور میخوام استاتیک در س بدم-
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 :آه میعاد به هوا رفت

 

 .وای ولمون کن-

 

من حوصله شب امتحان که به زور چوب کبریت و قهوه بیدار میمونی و هر چی میگم تو -

 .مخت نمیره رو ندارم. دو هفته دیگه هم میان ترمه

 

 بابا بی خیال اخه اصلا ترم شروع شد که به میان ترم برسیم؟-

 

 :ل نشسته و با گوشی اش مشغول بود رفتعلی خنده کنان به طرف مانی که روی مب

 

 .ول کنین این حرفا رو. دل و قلوه رو بچسبین-

 

 :مانی شاکی شد

 

 دوباره بی معنی شدی؟-

 

 :.علی روی مبل کنارش نشست

 

 .ببخشید ببخشید مزاحم شدم. راحت باش عزیزم. بده بره دل و قلوه ها رو-

 

 :بعد لپ تاپ را روی پایش گذاشت

 

عموی ما هم که آنلاینه. بریم یه دست دعوا کنیم دو شبه خیلی عشقی بازی خب این دختر -

 .در میاره اصلا حالم گرفته شده

 

 :بعد به میعاد اشاره کرد که با دستهایی که با لباسش خشک میکرد به طرف گوشی اش میرفت



 

896 
 

 

وشه خب میعادم رفت بره تو عالم خودش. هیچی دیگه کار پکید. سیا داداش تو بشین اون گ-

 .به در و دیوار استاتیک یاد بده

 

 

 

میعاد گوشی را برداشت. منتظر پیامی چیزی از فیروزه بود که نمی رسید. حرفی نقلی کلامی . 

اخمی ناراحتی چیزی که حداقل نشانه ای بدهد از اینکه چیزی میداند یا نه. اما تمام امروز در 

 :. برایش نوشتسکوت با سری پایین و نگاهی که می دزدید گذشته بود

 

 عزیزم خوبی؟شام خوردی ؟ بیام دنبالت بریم یکم بیرون؟-

 

با استرس منتظر رسیدن جواب لبـ ـهایش را روی هم فشار داد. منتظر یک چیز غیر قابل 

 .پیش بینی بود. یک پلتیک یا حرکتی که حتی نمی توانست حدس بزند

 

 .نه مهمون دارم-

 

 :لبها را روی هم کشید

 

 ه عزیزم؟مهمونت کی-

 

 .سپید و سمانه هم داره میاد-

 

 "به کل کل علی و مانی نگاه کرد"سمانه داره میاد . میخواد برنامه قتل منو بچینه

 

 

 

 :میعاد زبان به دندانهایش کشید
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 .اه این خمیر دندون که این دفعه گرفتیم خیلی مزخرفه-

 

 :صدایش کرد روی رختخوابش سرید و به عادت همیشه دست زیر متکا کرد. علی

 

 .میعاد بیا اینو بببین-

 

 .حالشو ندارم علی. خوابم میاد-

 

بیا ببین چی پیدا کردم. دختره که زد به ماشینت همون کوچکیانه چیه فامیلش پیج -

 .اینستاشو پیدا کردم

 

 .سر میعاد با سرعت به طرف علی پرخید

 

ببینیم بخندیم خدا وکیلی .  نوشته آیم مدل. درخواست دادم ببینم قبول میکنه یکم عکساشو-

 !! آیم مدل

 

نبض گردن میعاد با چنان قدرتی تپیدن گرفت که گویی هر لحظه پاره میشد. چیزی نگفت. 

 :علی برگشت و در تاریکی دنبالش گشت. نور موبایلش را از آن طرف سالن روی میعاد تاباند

 

 شنیدی؟-

 

 .آره-

 

قشنگ انداخته وسط اینا داره حال میکنه ها.شبیه تو دوستای پویا فدایی بود. پویائه خودشو -

 مثلا یه مگس که افتاده تو رانی هلو
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علی خودش به تشبیه خودش خندید .میعاد دندانهایش را روی هم فشار داد. از این تشبیه و 

هرز گویی علی حالش بهم ریخته بود. از اینکه از همین دخترهایی که نه فقط علی بلکه همه 

ف میزدند یک نفرشان با او بود از اینکه روزی دوستانش می فهمیدند..."نه راجع بهشان حر

 "نمیزارم. هیچکس نباید بفهمه

 

 ....میعاد قبول کرد. بیا عکساشو ببین. اوه بابااااااا-

 

نفس میعاد از بینی اش با قدرت بیرون میزد با سرعت گوشی اش را برداشت و برای سوده با 

 :عصبانیت تایپ کرد

 

 ی درخواست اینستا میدی باید قبول کنی؟هر ک-

 

 :جوابش با کمی تاخیر آمد

 

 چی؟-

 

 :علی دوباره صدایش زد

 

 .میعاد خره بیا از دست نده. در و دافا ریختن اینجا همه از دم مدل-

 

 :صدای میعاد بالا رفت

 

 .ولم کن علی-

 

انگشتهایی که با سرعت آنقدر عصبانی بود که می توانست گوشی را خرد کند. جواب سوده را با 

 :روی گوشی حرکت میکردند داد
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 صفحه رو قفل کردی برای چی؟ اگه قراره هر کی اومد قبولش کنی؟-

 

 .آهان. خب دوستت بود. گفتم زشته قبول نکنم-

 

 .از من می پرسیدی-

 

 ! وا-

 

 .وا نداره-

 

 .عه ! آقا خب یعنی چی؟ عکس بد ندارم توش-

 

 .سریع بلاک کن-

 

اه کرد که زیر نور گوشی داشت عکسها را بالا پایین میکرد. خونش داشت خونش را به علی نگ

 .میخورد

 

 .باشه بلاک میکنم ولی من از مردای غیرتی اینطوری خوشم نمیاد. بگم از الان-

 

 :میعاد نفسش را بیرون داد

 

 !! بلاک کن-

 

 :چند ثانیه بعد صدای علی آمد

 

 .ومدیا. فکر کنم بلاک کردچرا نمیاره دیگه عکساشو؟ میعاد نی-

 

 .میعاد متکا را روی سرش گذاشت
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شام با پرگویی های سپید و از این شاخه به آن شاخه پریدنش هایش گذشته بود. بعد برای 

با مسخره بازیها ی مخصوص خودش ظرفها را شسته بود. روی شستن ظرفها داوطلب شده و 

تشکی که فیروزه در سالن برایش انداخته بود دراز کشیده و درس میخواند. فیروزه از داخل 

 :اتاق نگاهش کرد در را آرام بست و به طرف سمانه که روی تخـ ـت نشسته بود چرخید

 

 به نظرت خشک میشه؟-

 

 :طوبت کشیدسمانه انگشت پایش را روی ر

 

 .آره بابا. فردا دیگه خشک میشه. درها رو فقط باز بزار حتما

 

 :فیروزه بالای سر رطوبت و خط بجا مانده روی موکت ایستاد

 

 .چه افتضاحی بود. راه میرفتم چلپ چلپ صدا میداد-

 

سمانه در سکوت نگاهش کرد. از همان نگاههای جستجوگر. انگار فیروزه را موجودی خارق 

 ! ه یافته بود . زنی که تصمیم ندارد هیچ کاری بکندالعاد

 

 .فیروزه-

 

فیروزه به مرز خیسی و خشکی خیره بود. هیچ حوصله نداشت. نه حوصله ی این مهمانی 

ناخواسته ی امشب را نه حوصله ی سمانه که خودش خودش را دعوت کرده بود نه حوصله ی 

شت و نه حوصله ی حرف ها و نصیحت های شلوغ بازی های سپید که تا فردا شب هم ادامه دا

مادرانه ی سمانه را. میخواست تنها باشد. خودش باشد خانه اش، نور لامپ شهرداری و 
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 :فکرهایش. تصمیم هایش. حرفهای مغزش. برگشت و به سمانه نگاه کرد

 

 میشه در موردش حرف نزنی؟-

 

 .نه نمیشه-

 

 .سمانه سرتق تر از این حرفها بود

 

 .فشو نزنیم؟ بیا بشینبرای چی حر-

 

 :فیروزه دست بین موهایش کرد

 

 ...سمانه-

 

 .بیا بشین-

 

 .کلافه کنار سمانه روی تخـ ـت بدون تشک نشست

 

 فیروزه تو این پسر رو میخوای یا نه؟-

 

فیروزه به طرحهای رو تخـ ـتی نگاه کرد. بعد فکر کرد که در اولین فرصت باید رو تخـ ـتی را 

 .بشوید

 

 . کجایی؟با توام-

 

 .سمانه سوال مسخره نپرس-

 

باشه مسخره. اصلا احمقانه. ولی دارم بهت میگم همه چیز از همین جاهای مسخره و احمقانه -
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و ساده شروع میشه.ادای این روشنفکرای امروزی رو هم در نیار که خودم خفه ات میکنم. غلط 

سال تو با این آدم رفتی اومدی کرده دختره ی هرز از راه رسیده برای خودش لقمه گرفته.یک 

بعد من حالا نمیخوام وارد جزیاتتون و خصوصی هاتون هم بشم که خودت میدونی بیشتر از 

اینا رابطه ی شما عمقی شده . تو رو نشون خانوادش داده اونا اوکی دادن که فعلا با هم باشین 

ازه تموم شده حالا که با هم این خونه رو گرفتین وسیله جور کردین تنش هات با خانوادت ت

رسیدی به جایی که میخوای یکم نفس بکشی راحت باشی زرت یکی بیاد همه چیو خراب کنه 

 بره؟ به همین راحتی؟ آره؟

 

 :فیروزه در سکوت هنوز به طرحهای درهم تخـ ـت نگاه میکرد

 

 .من مطمئن نیستم سمانه-

 

که تا مطمئن نشدی کاری اوکی باشه. حق داری. حق داری. اصلا کار درست رو میکنی -

نمیکنی. ولی حداقل برای مطمئن شدنت یکاری بکن. الان خودت با این شک که به دلت 

افتاده دیگه میتونی راحت باشی؟ میتونی مثل سابق باشی؟ پلیس بازی هم اسمش نیست. اصلا 

 هست باشه. پلیس بازیه. میخوای مطمئن بشی یا نه؟

 

 :فیروزه سرش را بالا آورد

 

 .باهاش حرف میزنم خودم-

 

 :سمانه کف دستش را بالا برد و به طرفش نشانه رفت

 

ای خاک بر سرت. برای کی دارم حرص میخورم. نه تو جدی جدی افتادی تو فاز روشنفکری. -

حرف بزنی؟ مثلا بپرسی عزیزم سوده کیه؟ جریانش چیه؟ کدوم کافه رفته بودین؟ که تازه 

 ارتر بشه؟ دیوونه ای؟برداره یواشکی ترش کنه؟ محافظه ک
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 ..تو از کجا مطمئنی سمانه؟ شاید ...غزاله همینطوری-

 

صبر کن ...تو این که غزاله مرض داره و کلا شعورم نداره هیچ شکی نیست قاطی اینا هم شده -

که دیگه صد برابر بدتر. ولی من از قبلش هم بهت گفتم اینا یه نقشه ای دارن که هی اینو 

حرف بکشه. فقط گفتم نمیدونم طرف کیه. باشه حالا هم ما اصلا در نظر  میفرستن جلو از من

میگیرم غزاله اومده یه زری زده و رفته. ازشم برای این زرش ممنونیم. خودمون میریم مطمئن 

 میشیم قضیه چیه. هان؟

 

 :فیروزه پوست صورتش را وحشیانه بالا و پایین کرد

 

 .نمی دونم سمانه. نمی دونم-

 

 ...ببین-

 

 :سمانه روی تخـ ـت جا به جا شد. کمی خودش را جلو کشید. دستهای فیروزه را گرفت

 

من ارتباطمو با غزاله بیشتر میکنم بهتر از اونم بلدم حرف بکشم گرچه مطمئنم حرف کشیدن -

نمیخواد برای اینکه اعصاب ما رو خرد کنن عمدا میزارن حرفا به گوشمون برسه. میرم باهاش 

ی میفهمم جریان چیه بعدم یروز که یه جایی قرار دارن من از زبون غزاله جا گرم میشم یجور

 و ساعتش رو میکشم با هم میریم اونجا. میدونم سخته. میدونم

 

 :دستهای فیروزه را فشار داد. محکم. دوستانه

 

ولی سخت تر از این نیست که بشینی و یه روز ببینی همه چیز تمام شده دیگه هیچ کاری -

تونی بکنی. میعادم غلط کرده هر کاری کرده. اونطوری هم نگام نکن میدونم حساسی هم نمی 

ولی من انقدر کفری ام ازش که دلم میخواد برم به جاش چهار تا چک بزنم تو صورت 

سیاوش.!! بعدم اگه دیدیم واقعا همچین چیزی هست و باهاش حرف زدی آدم نشد خواستی 
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 .من میگم سیاوش باهاش صحبت کنه

 

 :یروزه از حساسیت میعاد به سیاوش با خبر بودف

 

 .بزرگش نکن سمانه-

 

 .بزرگه فیروزه. الان نه ها ولی ولش کنی بزرگ میشه-

 

 .باشه. باشه.الان دیگه مغزم نمیکشه-

 

 :سمانه بلند شد ایستاد

 

 .منم برم دیگه سامان میاد دنبالم. بده فصل اول پایان نامه رو ببرم خونه تایپ کنم-

 

 :زه هم ایستادفیرو

 

 .نه نمیخاد-

 

 . بده من.یکم استراحت کن-

 

 :تا دم در رفت و دوباره برگشت

 

بر نداری زنگ بزنی یا پیام بدی به میعاد و شاخک هاشو فعال کنی ها. طبیعی رفتار کن. بزار -

 .فکر کنه هیچی نمیدونی زودتر دم به تله میده

 

ش کرد. در را بست و فکر کرد چقدر حالش از تمام از اتاق بیرون رفت. فیروزه تا دم در بدرقه ا

 .این اصطلاحات بهم میخورد
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 :به سالن برگشت چراغها را خاموش کرد و روی تشک دراز کشید. سپید کتابش را بست

 

 سوده کیه؟-

 

فیروزه در تاریکی به سمتش چرخید و دندانهای ردیف که با لبخندی گشاد نمایش داده 

 :میشدند دید

 

 اده بودی؟گوش وایس-

 

 :دست انداخت دور گردن فیروزه

 

 نه بخدا یهویی شنیدم-

 

 :فیروزه دستها را از دور گردنش باز کرد

 

 .برو اونطرف-

 

 .بخدا میگم گوش ندادم یهو شنیدم-

 

 .بخواب سپید-

 

 :چند ثانیه سکوت شد. سپید از پشت سرش آرام گفت

 

 میعاد رفته با یکی دیگه؟-

 

متکا و پتویش را برداشت تا به اتاق نمور خیسش برود. سپید پایش را  فیروزه از جایش بلند شد

 :گرفت



 

906 
 

 

 .نه نه دیگه نمیگم ببخشید. ببخشید-

 

فیروزه دراز کشید. پتو را روی سرش کشید. خانه در سکوت فرو رفت"گرفتن مچ تو...کار من 

 "نیست. نه کار من نیست

 

*** 

. 

 عصر ۰۲:۵۹ ,1۷-۹-۹۴

سالگی. پر از بالا و پایین. پر از هیجان. پر از  ۲۲جمعه روز خاصی بود. وحشی ترین روز اواخر 

 .همه ی چیزهایی که تصمیم داشتند با هم اتفاق بیفتند

 

نی بود. موها را محکم بسته و پره های شال سفید رنگ را دور ست ورزشی سوده آبی آسما

 :گردنش پیچیده بود. کنار میعاد در حالیکه بینی اش قرمز شده بود دور پارک می دوید

 

من توی شیراز هر روز صبح میرفتم میدویدم نزدیک خونمون پارک بود. حتی توی زمـ -

 .ـستون هم تا میشد میرفتم

 

تمام دورهایی که میزد نگاهش روی سوده بود. پارک را چندین و چند میعاد نگاهش میکرد.. 

بار دور زده بودند و حتی یک لحظه را از دست نداده بود. غرق حرف زدنش صدایش حرکت 

 .دستهایش حتی نوع نفس کشیدن ورزش اش

 

 :میعاد روی صندلی نشست

 

 .یکم بشینیم

 

http://forum.iranroman.com/member.php?action=profile&uid=24
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 خسته شدی؟-

 

 :میعاد بطری آب را به طرف سوده گرفت

 

 آب؟-

 

سوده روی صندلی کنارش نشست. بطری را گرفت و به دهان گذاشت. میعاد فکر کرد چطور 

است اگر کمی نزدیک شود دست دورش بیندازد و کمی فقط کمی فشارش دهد؟! "عقده ای 

بازی در نیار. جنتلمن باش." سوده بطری آب را پس داد میعاد فوری بطری را به دهان گذاشت. 

 :مدصدای سوده در آ

 

 !وای نمی دونستم میخوای بخوری من از دهن بطری خورده بودم نخور دهنیه-

 

 :میعاد بطری را از دهانش برداشت. درش را بست و رو به سوده گفت

 

 !آخه دهنی داریم تا دهنی_

 

سوده لبخند زد و سرش را پایین انداخت. به اسپرت های ورزشی اش خیره شد. و به چال گونه 

 :ر داد. میعاد لبـ ـهایش را بهم کشیدها اجازه ی ظهو

 

 به دوستات گفتی که ... با هم میریم بیرون؟-

 

 :سوده برگ کوچکی را زیر پا فشار داد

 

 .اوهوم-

 

 :سرش را بالا آورد و به میعاد نگاه کرد
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 .البته خواب بودن. نوشتم زدم به در یخچال-

 

کرش را بکار گرفته بود تا بتواند به میعاد دست به ته ریش همیشگی اش کشید. تمام انرژی و ف

روشی غیر مـ ـستقیم این موضوع را با سوده در میان بگذارد و به نحوی به سمت رابطه ی 

 :پنهانی سوقش بدهد

 

 ...اوهوم.خب...ام-

 

مثل همیشه نمی دانست چطور یک حرف مهم را شروع کند.چطور مقدمه بچیند. چطور جمله 

شمهایی منتظر و پلک هایی که آرام و بیقرار پایین و بالا بسازد. سوده نگاهش کرد. با چ

 .میشدند

 

 .ولی من ...دوست دارم همه ی چیزهامون بین خودمون باشه-

 

 .فکر کرد که این مزخرف ترین نوع جمله بندی بود

 

 نمیخوام هر کاری میکنیم فکر کنم که همه در جریانن یا قراره با خبر بشن.هوم؟-

 

 :مزاحم که توی صورتش ریخته بود کنار زدسوده چند شاخه موی 

 

 .باشه. ولی خب وقتی از خونه میخوام بیام بیرون باید بگم کجا میرم دیگه. میپرسن بلاخره-

 

میعاد دوست نداشت ترسو به نظر بیاید. پنهان کار یا دودره باز. میخواست کامل و بی نقص 

 :باشد

 

 ...آره کار ...خوبی میکنی. منظورم اینه که-
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 تو به دوستات نگفتی نه؟-

 

 چیو؟-

 

 .من و...خودت-

 

حالا اینجا همانجایی بود که از گیر افتادن در آن بیزار بود. جایی که باید اقرار میکرد فهمیدن 

دوستانش بزرگترین ترسش است. جایی که باید قبول میکرد میخواهد پنهان کاری کند و مثل 

 .ط نیستمیعاد گذشته نمی تواند بگوید به کسی مربو

 

 .نه. لازم نیست-

 

موضعش را عوض کرد. کمی اخم به چاشنی گفتگو اضافه کرد. از در غیرت تو آمد تا ماجرا 

 :رسمی تر جلوه کند

 

 .مردا همه چیرو به هم نمیگن. بر عکس دخترا-

 

 :سوده انگشتهایش را بهم فشار داد و صدای تق تق تک تکشان را در آورد

 

 بهشون نگفتی که ما با همیم؟ کلا؟نه منظورم اینه که -

 

 نه.باید بگم؟-

 

تعجب ساختگی راهی بود که نشان دهد این حرف خیلی غیر طبیعی است. باید همه ی راه ها 

را میرفت. باید یکطوری خودش را می رساند به چیزی که میخواست. بایکوت صد در صد این 

 .رابطه ی تازه شکل گرفته
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 .ون میفهمن دیگهنمی دونم. خب بلاخره خودش-

 

 چیو؟-

 

 .رابطمون. من و تو. اینکه با همیم دیگه-

 

اینجا همان جا بود. همان نقطه که باید کلنگ را میزد. درست همینجا باید آدرس میداد تا 

 .مسیر برای سوده هم مشخص باشد

 

 .شایدم نفهمن. شایدم... من نخوام بگم به کسی-

 

ه می توانست کاملا از این رو به آن رو شود. چال ها بروند نگاه سوده بالا آمد. در کسری از ثانی

 :صورت جدی شود نگاه سنگین شود و پلک ها بهم بخورند

 

 الان یعنی میخوای بگی باید یواشکی با هم باشیم؟-

 

میعاد دست به سیـ ـنه زد. اخمش را برنداشت. یک حسی میگفت که اینطوری بهتر است. 

 :نکندهمین که از موضعش عقب نشینی 

 

 .من چنین چیزی نگفتم. گفتم نمیخوام به کسی چیزی بگم-

 

 چرا اونوقت؟-

 

 .به اخمهای سوده نگاه کرد. اخمهایش هم لوس بود

 

 .دلیل خاصی نداره عزیزم. میخوام بین خودمون باشه-
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 من برات کسر شانم؟-

 

ین لبـ ـهای افتاده قهر کرد. رویش را برگرداند و طرف دیگر پارک را نگاه کرد. با اخمهای غمگ

 .چشمهای خمـ ـار شده. میعاد وا رفت

 

 این حرفو از کجات در آوردی؟-

 

سوده همچنان آنطرف را نگاه میکرد. میعاد روی صندلی سرید کمی جلوتر رفت. نزدیک تر 

شد. دست جلو برد و برای اولین بار دستش را گرفت. دستهای سفید با انگشتهای کشیده و 

 ::هناخنهای طراحی شد

 

 .شما تاج سری-

 

 :دست را کمی فشار داد. اما نگاه قهر آلود برنگشت

 

 منظورم این نبود عزیزم. سوده؟-

 

 .سوده نگاهش نکرد. لبها همچنان افتاده چشمها همچنان به دور و پلک ها غمگین

 

 .تو آس منی. تک دلمی. قهر نکن-

 

 :انگشت شستش را روی پوست لطیف کشید

 

 .قهر نکن دیگه-

 

ده برگشت و با همان قهر دخترانه نگاهش کرد. چشمهایی که همه ی حالتهایش آدم را به سو
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 :چهار میخ احساس می کشیدند. میعاد دستش را رها نکرد

 

 .منظورم این نبود عزیزم-

 

 :لبخند پهنی زد و تحویل سوده داد. سوده لوس شد

 

 .باشه بلاخره خودشون میفهمن که-

 

یدو برای همه لوس بازی هایش وقت داشت. برای همه ی اداهایش میعاد همه ی نازش را میخر

انرژی داشت. تمام وجودش آماده ی حل شدن در این همه دخترانگی بود . رابطه ی جدی پر 

 .از بالا پایین اش با فیروزه حالا برای پذیرش این تنوع آماده اش کرده بود

 

 .باشمباشه حالا تا بفهمن دوست دارم تو رو یواشکی داشته -

 

 :زل زد به آبیهای بی قرار

 

 .اسمت رو هم با کسی قسمت نمیکنم-

 

آبیهای بی قرار پایین افتادند. برای همین خجالت قشنگ حساب شده و بجا هم جان میداد. 

 :دستش را فشار داد

 

 .بخند. بخند-

 

 .سوده لبخند زد. و دوباره آن پلک های سنگین را بالا کشید

 

 نم؟خب برنامه تون چیه خا-
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 برنامه ی چی؟-

 

 کجا بریم؟-

 

 .بریم خونه دیگه-

 

 .بریم خونه؟ هستم در خدمتتون تا شب-

 

 :سوده خندید

 

 تا شب؟-

 

 تا نصفه شب؟-

 

 :سوده دوباره خجالت کشید. میعاد وحشی درونش آرام شدنی نبود

 

بخوریم. بعد باز بگردیم بریم با هم راه بریم بگردیم ناهار بخوریم. بعد باز راه بریم بگردیم. شام -

 .راه بریم

 

 وای انقدر راه بریم؟-

 

 راه نریم؟ با ماشین میریم. خوبه؟-

 

 :سوده سرش را تکان داد

 

 ..اوهوم. وای راستی فردا نوبت آرایشگاه دارم یهو یادم افتاد-

 

 :میعاد نگاهش را روی صورتش لغزاند-
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 واسه چی؟-

 

 .هام...ریشه گیری. ریشه ی موهام در اومد-

 

 :به ریشه های مشکی موهایش اشاره کرد . میعاد نگاهشان کرد

 

 .خب خوبه که بزار موهای خودت در بیاد. مشکی قشنگ تره-

 

 :سوده دست به موهایش کشید

 

 .نه مشکی بهم نمیاد-

 

 .ولی من مشکی دوست دارم-

 

 " .وقتش نیستهمینطور که به سوده نگاه میکرد با تصویر فیروزه مبارزه میکرد."نه نه الان 

 

 .جدی؟ مردا اصولا بلوند دوست دارن-

 

 :میعاد از جایش بلند شد

 

 هر طور خودت دوست داری بزار. بریم؟-

 

 .من باید برم خونه لباس عوض کنم با اینا که نمیشه-

 

 .باشه میرسونمت.خودمم باید برم دوش بگیرم. میام دنبالت باز-

 

نفر بود. سوده دست در حـ ـلقه ی بازویش فکر کرد که مشکی نمیخواست. مشکی فقط یک 
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انداخت. میعاد را تصویر فیروزه کامل در هم گره زد. چشمها را بست و باز کرد. اما تصویر جدا 

 .نشد

 

 

 

سوده می خندید. با هر لایی که میعاد با سرعت می کشید جیغ سرخوشی میکشید دست روی 

ن بود. پر از حس زندگی. پر از شوق صورتش می گذاشت و از ته دل می خندید. پر از هیجا

وحشیانه ی پاره کردن پوست زندگی. میعاد صدای موزیک را زیاد کرده بود. سوده روی ریتم 

انگشت اشاره اش را میچرخاند و با موزیک خودش را تکان میداد. ماشین مثل یک گلوله ی 

 .انرژی در خیابانهای اصفهان به جلو پرتاب میشد

 

 :سوده جیغ کشید

 

 .وای این آهنگو خیلی دوست دارم-

 

میعاد صدا را بیشتر کرد. آهنگ پر از ریتم های هیجان و تکان بود. بعد از ظهر جمعه هوا ابری 

و خیابانها شلوغ بود. بعد از ناهار که میعاد بهترین رستوران اصفهان را انتخاب کرده بود بهترین 

دیوار حرف تراشیده بود خودش را سر ذوق و های منو را سفارش داده و تا توانسته بود از در و 

انرژی نگه داشته بود سوده را خندانده بود تا بتواند با میعاد عصبی پر از عذاب وجدان که هر 

چند ثانیه یکبار یادش می آورد عید اینجا روی میز آنطرف با فیروزه و خانواده اش نشسته 

 .پس بزندبودند مبارزه کند.تا بتواند تصاویری که نمی خواست 

 

سوده دستش را عقب کشید کیفش را برداشت روی پایش گذاشت و همانطور که سرش را با 

ریتم موزیک تکان میداد جعبه ی ظریف طوسی رنگ سیـ ـگار را بیرون آورد. درش را باز کرد 

سیـ ـگار را بیرون کشید و با انگشتهایش نگه داشت. میعاد نگاهش میکرد. با چشمهایی که 

شاد تر میشد. همانطور که سیـ ـگار را بین لبـ ـهایش گذاشت و فندک دخترانه ی گشاد و گ
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 :طلایی را بیرون کشید میعاد صدای ضبط را کم کرد.سوده نگاهش کرد

 

 .عه چرا کمش کردی؟ دوسش دارم-

 

 :فندک به سیـ ـگار کشید.میعاد ماشین را آرام کنار گرفت

 

 سیـ ـگار میکشی؟-

 

 :ظریفی زد سوده به سیـ ـگار پک

 

 .هوم-

 

میعاد شاد و شنگول درکمتر از یک ثانیه دود شد و به هوا رفت. اخمها چنان در هم گره 

خوردند که باورش سخت بود یک نفر میتواند اینقدر زود تغییر فاز بدهد. شیشه ی کنار سوده 

 :را پایین داد

 

 .بندازش بیرون-

 

 :ید به سمت میعادسوده سیـ ـگار را با انگشتهایش گرفته بود. چرخ

 

 چی؟-

 

 .میگم بندازش بیرون-

 

 :حالا نوبت چشمهای سوده بود که گرد شود

 

 چرا؟-
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 .خوشم نمیاد-

 

 .از سیـ ـگار؟ خودت که میکشی-

 

 :میعاد بیرون را نگاه کرد

 

 .من بکشم. از دختر که سیـ ـگار بکشه بدم میاد-

 

 ! وا-

 

 :هیچ تغییری نکرده بودبه سوده نگاه کرد با اخمهایی که میزانشان 

 

 .بنداز بیرون-

 

 یعنی چی؟-

 

 .یعنی نداره سوده بندازش بیرون. بدم میاد سیـ ـگار بکشی-

 

 تو انقدر چرا گیر میدی؟-

 

 .گیر چیه؟ بنداز بیرون بهت میگم-

 

خم شد سیـ ـگار را از دست سوده کشید و از پنجره بیرون پرت کرد. دستهای سوده بی 

 :حرکت ماندند

 

 .از این گیرا خوشم نمیاد میعاد من-
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 :میعاد شیشه را بالا داد. سوده عصبی شد

 

 .این رفتارای مردا ی صد سال پیش-

 

 :میعاد دست به بینی اش کشید

 

 .صد سال یا دویست سال. خوشم نمیاد-

 

 .خوشت نیاد-

 

شد. شیشه  در ماشین را باز کرد و پایین رفت بعد در را بهم کوبید. چشمهای میعاد دوباره گرد

 :را پایین داد

 

 ! سوده ! سوده-

 

سوده با سرعت به طرف فروشگاه بزرگ نبش خیابان میرفت. میعاد با عصبانیت سوییچ را 

چرخاند و ماشین را خاموش کرد" ای گند بزنن تو تعصبت میعاد!" همین که از ماشین پیاده 

گاه بزرگ مواد غذایی به خانه شد سوده وارد فروشگاه شده بود. این فروشگاه نزدیک ترین فروش

ی خودشان بود. اغلب از همین جا خرید میکردند. بی جهت چرخید و اطراف را نگاه کرد. بعد 

به طرف فروشگاه رفت. همین که از چرخاننده ی ورودی رد شد سوده را دید که کنار قفسه 

ش برداشت علی از های بزرگ ایستاده و با اخم به وسایل نگاه میکرد. اولین قدمی که به طرف

 .پشت قفسه ی خوراکی ها در آمد. قلب میعاد در سیـ ـنه جا به جا شد

 

 ! میعاد-

 

سر جا خشک شد. سوده با سرعت برگشت و به کسی که میعاد را صدا زده نگاه کرد.علی او را 

 :ندید. سبد کوچک دستی را به دست دیگرش داد و به طرف میعاد آمد
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 اینجایی؟-

 

 :چانه اش کشید. حالش کاملا منقلب شده بودمیعاد دست به 

 

 .سلام-

 

دست داد و سوده را پشت علی با اخمهای درهمش نگاه کرد که دست به سیـ ـنه ایستاده و 

 .آنها را نگاه میکرد

 

 ام... آره اومدم یکم چیز میز بخرم. تو...اینجا برای چی؟-

 

ان اونطرف. دور و بر ده میان. اومدم چیز میز بخرم منم. صادق و بچه ها شب میخوان بی-

 .امشب بازی رئاله

 

 .میعاد دوباره به سوده نگاه کرد. گذرا . کوتاه. آرزو میکرد علی نچرخد

 

 تنهایی؟-

 

 :علی اطراف را نگاه کرد. دنبال فیروزه میگشت. میعاد هل شد

 

 .هوم آره.اومدم...خرید کنم برای...ام... باشه میام تا ده-

 

ت کند و خودش را میان قفسه ها پنهان کند حرکت سوده را از گوشه همین که خواست حرک

ی چشم دید با قدمهای بلند که صدای تق تق چکمه هایش را در فروشگاه در می آورد به 

 "سمت آنها می آمد"نه نه خواهش میکنم
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 .سلام-

 

ود صدای سوده قابلیت تغییر فوق العاده ای داشت. میتوانست نازک و بی نهایت دلچسب ش

حتی وقتی آنقدر اخمهایش در هم بود. رو به علی ایستاد. کنار میعاد. شش های میعاد پر از 

 :هوایی شد که میل خارج شدن نداشت. علی با سبدی پر در دست تقریبا متعجب نگاهش کرد

 

 سلام. سلام. خوبین؟-

 

ای شلوارش بعد به میعاد نگاه کرد. انگار هزار حرف در نگاهش بود. میعاد دست در جیب ه

کرد. اطراف را نگاه کرد"خب دیگه شل بگیر میعاد. تموم شد" حالا نقش بازی کردن هیچ فایده 

 :ای نداشت. همه چیز مزخرف تر از آن بود که بخواهد کسی را دور بزند. سوده لبخند زد

 

 ممنون. شما خوبین؟-

 

 :رو کرد به میعاد

 

 .ه که گفتم داشته باشهنداشت اون مارک رو. حالا شاید اون یکی فروشگا-

 

میعاد لب بالایش را به دندان گرفت. به علی نگاه نکرد. به سوده نگاه کرد. دست پشت لبش 

 .کشید.و هوای شش ها را بیرون داد. علی همانطور آنجا مانده بود

 

 برسونمت علی؟-

 

 :هل شد سرش را بالا آورد و به نگاه علی که سعی میکرد متعجب به نظر نرسد نگاه کرد. علی

 

 .نه نه. خودم میرم-
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 :سوده لبخند مهربانی تحویل داد

 

 .خوشحال شدم دیدمتون. پس من بیرون می ایستم عزیزم-

 

رو به سمت میعاد این را گفت و به سمت خروجی رفت. بلندگو لیست تخفیفات جدید را اعلام 

 :تهایش جا به جا کردکرد. میعاد حتی راه رفتن از یادش رفته بود. علی دوباره سبد را در دس

 

 میعاد تو ...با این دختره ...تیک میزنی؟-

 

آرزوی آنکه همه چیز خواب باشد و با استرس از خواب بپرد بزرگترین آرزویش بود. دسنهایش 

را در جیب مشت کرد.لبـ ـهایش را بهم کشید. نگاهش را از علی دزدید. هیچ جوابی به ذهنش 

 :رفت. سرش را بالا آوردنمی رسید. لبش را از داخل گاز گ

 

 .آره-

 

دست به کناره ی لبش کشید و پوستش را وحشیانه کشید. به علی نگاه کرد. از نگاهش هیچ 

 .نمی فهمید

 

 .شب میام-

 

 " از کنار علی گذشت و به طرف خروجی رفت. "میکشمت. شک نکن

 

میعاد ماشین را دور زد سوده در پیاده رو کنار ماشین ایستاده بود. با دستهای به سیـ ـنه زده. 

 :ریموت را زد و سوار شد. شیشه را پایین داد

 

 .بیا بالا-
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 :سوده کمی معطل کرد میعاد صدایش را رها کرد

 

 ! بیا بالا-

 

 :سوده نشست در را بهم کوبید

 

 !داد نزن-

 

میعاد با عصبانی ترین حالت ممکن از پارک در آمد واز کنار ماشین هایی که بوق می کشیدند 

ی اهمیت رد شد . بعد با سرعت گاز داد. دهانش پر از همه ی حرفهای رکیک دنیا بود و سوده ب

این را فهمیده بود اما حتی ذره ای از شق و رق نشستن یا حالت حق به جانب صورتش کم 

 .نشده بود

 

میعاد دست به صورتش کشید. چند بار پشت هم.گیج بود و هنوز تفسیر مناسبی برای آنچه 

 .افتاده پیدا نکرده بود. اصلا نمی دانست از کجا داد و بیدادش را شروع کنداتفاق 

 

 برای چی اومدی جلو؟-

 

 نباید میومدم؟-

 

 .میعاد نگاهش کرد. تند

 

 .مگه بهت نگفتم دوستام نمیدونن-

 

 .خب حالا فهمیدن-

 

 :مکن در رفتاز عمد بیرون را نگاه کرد تا زیر نگاه میعاد نباشد. میعاد از تمام کوره های م
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 ! پس من یک ساعت چه زری میزدم توی پارک برای تو-

 

 ! گفتم داد نزن-

 

 .صدایش بلند بود. به بلندی صدای یک مرد که میتوانست همقد میعاد شود

 

 ! آبرومو بردی سوده-

 

 .جدی؟ با من باشی آبروت میره؟ همینجا نگه دار تا من پیاده شم تا بیشتر آبروت نرفته-

 

 :انی اش را به دست گرفت. از چراغ قرمز با سرعت رد شدمیعاد پیش

 

 ! بشین سر جات-

 

 ! درست حرف بزن با من-

 

 :میعاد گاز داد. دنده را عصبانی عوض کرد. در سرش بلوا بود

 

 برای لج و لجبازی؟ برای یه سیـ ـگار؟-

 

 !برای هر چی-

 

 ...وای خدا-

 

 :ایش را گرفته بود. سوده وحشی شددستش را از پیشانی تا چانه کشید. عزا سر تا پ

 

 وای خدا !! دیگه بدتر از این نمیشد نه؟ الان به گوش فیروزه جونت میرسه و افتضاح میشه نه؟-
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 :چشمهای میعاد از کاسه در آمد

 

 چی میگی تو؟-

 

در ثانیه سوده به گریه افتاد. آن حجم عصبانیت با صدای بلندی ترکید. دست روی صورتش 

 :به گریه کرد. میعاد توی پیشانی اش کوبید گذاشت و شروع

 

 ! ای خدا...سوده-

 

 :از زیر دستها با صدایی گرفته نالید

 

 .میخوام پیاده بشم-

 

 .گریه برای چیه الان؟ خب دیگه کاری که باید میکردی کردی دیگه-

 

 .نگه دار-

 

 .صدایش جیغ دار شده بود. میعاد سرعتش را کم کرد. قاطی کرده بود

 

 ...سوده-

 

اصلا نمی دانست چه بگوید. چه شده است. رابطه ی دو سه روزه یکهو چه اوج نامفهومی گرفته 

بود که به داد و بیداد و گریه و لج و لجبازی کشیده بود. انگار از قله ی بلند خوشی و هیجان 

 .بدون هیچ سراشیبی و سربالایی به قله ی داد و دعوا پرتاب شده بودند

 

 .م میگفتم به دوستامگفتم صبر کن خود-
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سوده اما وحشی شده بود. دست از روی صورتش برداشت اشک های مشکی صورتش را پر 

 :کرده بودند

 

من مایه آبرو ریزی توام. نمیخاد به کسی بگی. امشبم برو بگو به دوستت...تموم شد همه چی . -

 .تا آبروت بیشتر نرفته

 

زد. گیج تر از گیج بود. پوست صورت را میان صدای گریه اش دوباره اوج گرفت. میعاد کنار 

 .دستانش له کرد

 

 .گریه نکن خیلی خب-

 

 .اعصابش چنان بهم ریخته بود که میتوانست خودش را جلوی ماشین های در گذر پرت کند

 

 /میخوام گریه کنم. گریه کردنم جرمه؟ از گریه کردنم بدت میاد؟-

 

دش گذاشت و نفسش را بیرون داد"خب میعاد میعاد جوابش را نداد. دست روی لبـ ـهای خو

اینکارا بسه دیگه. مسخره بازیا بسه. بچه بازیا بسه. تو اینکارو کردی. پاش وایسا. همینه دیگه. 

 "تموم شد

 

 .میخوام برم خونه-

 

 .گریه نکن-

 

 .ببرم خونه-

 

 .اوکی میبرمت. گریه نکن-
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ماجرا بود. صدای گریه آرام آرام کم  همه چیز چنان چرخیده بود انگار میعاد مقصر صد در صد

شد. گریه ها جایشان را به فین فین بینی و تلاش برای پاک کردن سیاهی زیر چشم دادند. نیم 

ساعت میعاد کنار خیابان در ماشین نشسته بود.مغزش هنگ کرده بود. سوده دست زیر پلک 

 :هایش کشید

 

معمولی بود اینقدر نگران نبودی که  همه این حرفا برای ...یه دوست معمولیه؟ اگه دوست-

 .بفهمه

 

میعاچشمهایش را روی هم گذاشت."خب میعاد خان به این طرف قضیه خوش اومدی. خوش تر 

 "! اومدی

 

 .ربطی به اون نداره-

 

 .چرا داره-

 

 :کمی مکث کرد. دستمال را به بینی اش کشید

 

 .وگرنه حالا دوستاتم بفهمن چه فرقی میکنه-

 

 .گفتمربطی نداره -

 

 .باشه. میخوام برم خونه-

 

میعاد ماشین را روشن کرد. در سکوت به سمت خانه ی سوده میرفت. وقتی جلوی خانه ایستاد 

 :پیشانی اش را با دست گرفت.سوده کیفش را برداشت
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 .ببخشید که آبروت رفت. دیگه نمیره. خدافظ-

 

 ...سوده-

 

 :ن منتظر ماند.میعاد نفسش را بیرون دادسوده با پایی معلق میان زمین و هوا از در ماشی

 

 .در رو ببند بزار حرف بزنیم-

 

 .سوده برگشت نگاهش کرد. میعاد وا رفته بود

 

 .مرسی. میخوام برم خونه-

 

 ...من نگران اینکه کسی بفهمه نیستم. خودشون میفهمیدن. اینطوری ولی-

 

د وخامت اوضاع آنقدری بود که سوده پایش را داخل گذاشت و در را آرام بست. به نظر می رسی

 .باید یک چرخشی هم او در مواضع ساختگی اش میداد

 

 .اینطوری مگه چش بود؟ خب اگه خودت نگی خودشون چجوری میفهمن؟ همین جوریا دیگه-

 

میعاد سرش را ریز تکان داد. دستهایش از فرمان رها شده و روی پایش افتادند.نفسش را با 

چ چیزی را نمی توانست پیش بینی کند. رفتار علی، اینکه بقیه هم با قدرت بیرون داد. اصلا هی

 .خبر شوند فکر بقیه و فیروزه فیروزه فیروزه

 

 .باشه-

 

اتفاق افتاده بود. حداقلش این بود که بار این استرس تمام شده بود. یک نفر فهمیده بود. یک 

منوال بقیه هم میفهمیدند.  نفر واقعا ملموس همه چیز را دیده و فهمیده بود. خب به همین
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 ""کی میخوای بزرگ شی؟ کی میخوای پای کارات وایسی؟

 

 :سوده نرم شد

 

 .خب آخه... از دستت ناراحت شدم-

 

به سمت میعاد چرخید. لبـ ـهایش دوباره رو به پایین آویزان شدند. پلک هایش افتاد و نگاهش 

 :فرم گرفت.میعادلبـ ـهایش را تر کرد

 

 .باشه-

 

 ...دببخشی-

 

میعاد نگاهش کرد. با چشمهایی که در هاله ی مشکی زیرشان گم شده بودند با مظلومیت 

 "نگاهش میکرد. "چی رو باید ببخشم؟ گند زدی تو همه ی برنامه هام

 

 .باشه-

 

از شیشه بیرون را نگاه کرد. سوده با انگشتهایش بازی کرد و ضربه ی نهایی را در اوج آرامش و 

 :ردمظلومیتش فرود آو

 

 .بین ما باید یکیو انتخاب کنی میعاد.دوست معمولی معنا نداره-

 

 :میعاد برگشت و با ابروهایی که دوباره به سمت هم سر میخوردند نگاهش کرد. سوده لبخند زد

 

 .بخاطر امروز ممنونم. خیلی خوش گذشت. گرچه... حیف شد-
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زد و با سرعت پیاده شد. میعاد  جلو آمد و گونه ی میعاد را بـ ـوسید. بعد لبخند عمیق تر

همانجا ماند. در بی حسی کامل."روز مزخرف" در خانه که بسته شد میعاد را افتاد. چند خیابان 

بالاتر دوباره ایستاد" الان برم خونه؟ برم تو چشمای علی نگاه کنم؟ علی که فیروزه رو زن و 

قدر پوست پیشانی را کشیده بود ناموس مسلم من میدونه؟ الان دقیقا چه غلطی باید بکنم؟"آن

که پوست قرمز شده بود"چکار میخوای بکنی ؟ هان؟ خب تا کی میخواستی قایم کنی؟ بلاخره 

میفهمیدن. بلاخره...واقعا باید یکی رو انتخاب میکردی" سرش را روی فرمان گذاشت" ای خدا 

شست. با آن چه گهی خوردم"چشمهایش را که میبست فیروزه می آمد پشت پلک هایش می ن

لبخند باریک. چشمهای معصوم. موهای یک ور مشکی. چشم ها را که باز میکرد بوی عطر مـ 

ـست کننده ی سوده بینی اش را پر میکرد."میشه انتخاب نکنم؟ "دست روی صورتش گذاشت. 

وحشت فکرش خودش را هم می ترساند" میخوای با هر دوشون باشی؟ میشه اصلا؟ دیوونه 

یش را بهم فشار داد"آره دیوونه شدم. من نمی تونم به فیروزه بگم دوسـ ـت شدی؟ "انگشتها

دختر جدید پیدا کردم تو برو دنبال زندگیت.من الاغ قول ازدواج دادم. نمی تونم دورش بزنم. 

دوسش دارم" در برابر آخرین جمله ی خودش خلع سلاح شد. فیروزه را دوست داشت. طوریکه 

نداشت. او را عمیق دوست داشت. مثل کسی که قرار بود هیچ دختر دیگری را دوست 

همیشگی باشد. " سوده ؟ سوده؟ سوده ی وحشی." دوستش داشت. طوریکه که هر لحظه اش با 

رویای تصرف این دختر طی میشد. او را با ذوق و هیجانی افراطی دوست داشت. "خاک بر 

زد" خب اینم از ابعاد جدید  سرت میعاد. قبلا حداقل با دو نفر همزمان نبودی" پوزخند

شخصیتیم. مبارکت باشه بابا. !" ضبط را روشن کرد. سیـ ـگار در آورد و فندک کشید"انتخاب 

 :نمیکنم. انتخابی در کار نیست." گوشی را در آورد و برای فیروزه نوشت

 

 شام بریم بیرون؟-

 

 :پک ها را عمیق می کشید فراتر از قدرت ریه ها. جواب آمد

 

 .اینجاستسپید -
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 :ابروهایش را تکان داد"اوکی"برای سوده نوشت

 

 .بیا پایین شام بریم بیرون-

 

صدای ضبط را بیشتر کرد. دود را در ماشین رها کرد گاز داد و دور برگردان را دور زد."یجوری 

از پسش بر میام" وقتش رسیده بود. وقت جنگ میعادها. لایه های درونی ورقه ورقه شده و 

 .ت به سطح می آمدندمثل کثافا

 

 .جمعه روز خاصی بود. جمعه شروع جهنم بی انتها بود

. 

 عصر ۰۳:16 ,18-۹-۹۴

 :همین که وارد کوچه شد شماره ی سمانه روی گوشی افتاد

 

 بله؟-

 

 کجایی پس؟-

 

 .دارم میام-

 

شد. نکن مامان عرشیا دست نزن. زود بیا این کشت ما رو بسکه خاله فلزه خاله  1۲ساعت -

 .فلزه کرد

 

 :لبخند روی لبـ ـهایش نشست

 

 .عزیزم... توی کوچه ام-

 

http://forum.iranroman.com/member.php?action=profile&uid=24
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 .بیا که امروز خونمون دکتر بارونه-

 

 :دستش را روی آیفون گذاشت

 

 .باز کن-

 

ه خودش نگاه کرد. دست به صورتش تماس قطع شد. رو به آینه ی آسانسور ایستاد و سرسری ب

کشید و برای بارچندم فکر کرد که چقدر موزیک داخل این آسانسور بیخود است. سمانه در را 

 :باز کرد. لباسهایش نشان میداد مهمانشان در خانه است

 

 .سلام سلام. چرا زحمت کشیدین-

 

سباند. از آنطرف جعبه ی شیرینی را گرفت. گونه هایش را چپ و راست به صورت فیروزه چ

سالن پسرک سه ساله از چله ی کمان رها شده و به طرفش می دوید.فیروزه آغـ ـوش باز کرد 

 :و محکم بغـ ـلش گرفت

 

 .فدات شم خاله کجا بودی دلم برات تنگ شده بود-

 

سومین بـ ـوسه ی آبدار را که زد تازه مهمان را دید. سیاوش به طرفش آمد دست داد و به 

 :اهنماییش کردطرف سالن ر

 

 .عرشیا بابا بزار برسه خاله-

 

 :روبروی مهمان ایستادند. سیاوش دستش را رو به مهمان دراز کرد

 

 .آقای دکتر بهشتی از همکاران و بهترین اساتید دانشکده هستند-
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 :بعد دست به سمت فیروزه چرخید

 

 .ای دوران کارشناسیحامد جان؛ فیروزه از بهترین که نه بهترین دوست ما. از همکلاسی ه-

 

 :حامد بهشتی دستش را جلو آورد با لبخندی روی لب به فیروزه نگاه کرد

 

 .خیلی خوشبختم-

 

 :نگاه فیروزه روی تکه موی یک دست خاکستری شده ی سمت چپش افتاد

 

 .همچنین-

 

عرشیا برای رسیدن دوباره به آغـ ـوش فیروزه میان بازوهای پدرش دست و پا میزد. سمانه 

به ی شیرینی را روی پیشخوان آشپزخانه گذاشت و به جمعشان پیوست. دست پشت شانه جع

 : ی فیروزه گذاشت

 

 .این فیروزه خانم از اون بهترین های دنیاست. بهترین دوست دنیا-

 

 :بازوی فیروزه را فشار داد. بهم نگاه کردند

 

 .بریم لباستو عوض کن-

 

اتاق بردش. عرشیا دنبالشان دوید.در اتاق که  همانطور که دستش دور بازویش بود به طرف

 :بسته شد سمانه لبه ی میز کار سیاوش نشست

 

 .عرشیا دست نزن. عه ! بابا دعوات میکنه-
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 :فیروزه دکمه های مانتویش را باز کرد. سمانه زیر نظرش داشت

 

 دیدیش؟-

 

 کیو؟-

 

 .عمه ی منو. آقای دکتر رو-

 

 .هوم-

 

بعد جلوی آینه ایستاد. همین که خواست کش مو را باز کند نگاهش  مانتو را به آویز انداخت.

 :به نگاه سمانه خورد" نه خدا . دوباره برام برنامه چی داری سمانه ؟!" سمانه لبخند زد

 

 چطور بود؟-

 

 :قبل از آنکه فیروزه جوابی بدهد در حالیکه کتابی را از دست عرشیا بیرون می کشید گفت

 

میکنه. میگه یه دو سه ساله اومده ایران. انگلیس بوده. خانوادشم  سیاوش خیلی تعریفشو-

 .اونجان گویا

 

 .هوم–

 

 به نظر من که خیلی متین و متشخص بود. نبود؟-

 

 :یقه ی لباس کرم رنگ را مرتب کرد

 

 .نمیدونم-
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سمانه مشکوک نگاهش کرد. مثل همه ی وقتهایی که سعی داشت احساست آن لحظه ی 

 :هایی کشف کند. بعد انگار تصمیم گرفت بی خیال شود موضوع را عوض کردفیروزه را به تن

 

ساعت چنده مامان بابای سیاوش نیومدن. دکتر ریاحی بزرگ و خانم دکتر عزیز. الان خانم -

دکتر از در نرسیده تو شروع میکنن .سمانه جان عرشیا هنوز رنگها رو یاد نگرفته؟ سمانه جان 

مخصوص کودکان زیر نمی دونم چند سال؟ سمانه جان عرشیا  عرشیا رو بردی تست آی کیو

این لباس کم نیست براش؟ سمانه جان عرشیا گرمش نیست؟سمانه جان عرشیا ال عرشیا 

بل...یعنی در دنیا بدتر از زن یه تک پسر شدن هیچی نیست. باور کن. یجورایی عرشیا رو اصلا 

پرورش بدن! بعد به این نتیجه رسیدن که متعلق به خودشون میدونن. میخوان نخبه ی دوم رو 

 .مادر بچه خنگه خیلی دارن سعی میکنن زیر آبی خودشون یه کاری بکنن

 

 :فیروزه موهایش را مرتب میکرد

 

 دوباره شروع کردی؟-

 

 :سمانه برگه ی دیگری از دست عرشیا کشید

 

 . وای وای مامان نکن برگه ی دانشجوهاش میدونی که به جونش بسته است-

 

عرشیا جیغ کوتاهی کشید بعد به سمت در دوید از دسته ی در آویزان شد و وقتی موفق نشد 

 .سمانه در را برایش باز کرد. مثل گلوله تیر از در اتاق بیرون دوید

 

شروع کردم؟ تموم شده بود مگه؟ بخدا بدبختی من از اونجا شروع شد که اینا اومدن اصفهان -

 .زندگی کنن

 

 .دنبخاطر شماها اوم-
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وای میخوام نیان. حالا من با باباش خداییش مشکل ندارم. کاری نداره به کارم. ولی مامانش -

مامانش ...خیلی به بچه داری من گیر میده. عصبیم میکنه. هر وقت میان اینجا و میرن تا یه 

 ...ساعت ما دعوا داریم.آخ دلم

 

 :چرخیددست زیر دلش گذاشت و صورتش در هم رفت. فیروزه به طرفش 

 

 هنوز پریود نشدی؟-

 

 .گیره ی کوچک را به موهایش زد تا موها از صورتش کنار روند

 

 .نه مرده شورش رو ببرن-

 

 بی بی چک گذاشتی؟-

 

 .وای خفه شو خواهش میکنم. اگه حامله باشم دوباره، خودمو میکشم-

 

 :از لبه ی میز پایین آمد

 

که بودیم خبر عرشیا رو که بهش دادم؟ وا  قبلش سیاوش خودشو میکشه البته. یادته تهران-

رفت. یک سال بود عروسی کرده بودیم...وای روزای گند جهنمی. یادم نیاین. بیا بریم آماده 

 شدی؟

 

 :همین که فیروزه حرکت کرد سمانه یادش آمد باید بررسی اش کند

 

ش که قشنگ صد دفعه بهت نگفتم لباسای رنگ تند بپوش؟ هی بردار کرم و سفید و زرد بپو-

 .پیدا باشه داری غش میکنی. برو یکم رژت رو پر رنگ کن
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 :فیروزه به سمت در رفت

 

 .ول کن حوصله ندارم-

 

به غر غرهای زیر لبی سمانه بی توجهی کرد. در اتاق را باز کرد و بیرون آمد. چرخش و 

 .سنگینی نگاه را روی خودش حس میکرد. نگاه دکتر حامد بهشتی

 

 

 

ی گوجه زده را داخل سینی رو هم چید و به طرف فیروزه روی پیشخوان هل سمانه سیخ ها

 :داد

 

 .اینا رو بده بهشون-

 

فیروزه سینی را جلو کشید. به سمانه نگاه کرد. سمانه سعی میکرد نگاهش را بدزدد.از آنطرف 

 .سالن صدای کتاب خواندن مادر سیاوش با عرشیا می آمد

 

 چیه؟-

 

 :سمانه نگاهش کرد

 

 اینجوری نگاه میکنی؟ چرا-

 

 :فیروزه نفسش را بیرون داد

 

 .هیچی-
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سینی را برداشت. سمانه همواره برایش برنامه داشت. همواره جاهایی بود که پسری مردی 

مجرد و تنها باشد که آنجا الزاما باید فیروزه هم باشد. سمانه تنها کسی بود که هنوز 

.تنها کسی که باور نمیکرد او دیگر حتی همان نمیخواست بپذیرد او با بقیه زنها فرق دارد

فیروزه ی ساکت و آرام یکی دو سال اول دانشگاه هم نیست. تنها کسی که برای بیرون کشیدن 

 .او از تنهایی هنوز به روشهای خودش متصل بود

 

سینی به دست به طرف بالکن میرفت. دود از منقل بلند شده بود. سیاوش ،پدرش و حامد. 

 .طرفشان گرفت. حامد زودتر دست جلو آورد سینی را به

 

 .بدین به من-

 

نور آفتاب به سینی افتاد بعد برگشت و روی صورت حامد پهن شد. صورت نسبتا کشیده با 

پوستی روشن. چشم ها و ابروهای پر و مشکی. لبخند زد و سینی را گرفت. فیروزه چرخید تا 

ه ی چشم داشت چیزی را نگاه میکرد. "همه به سالن برگردد. پدر سیاوش حواسش بود. از گوش

چیز برنامه ریزی شده است" از پشت شیشه های بلند به پدر سیاوش نگاه کرد. پدرش لبخند 

زد. بعد هم سر مختصری تکان داد. مثل همیشه. مثل همه ی جلسات مشاوره .از تهران تا 

 .سال ۷اصفهان. مثل همه ی این 

 

*** 

تلف مردانه و اسپرت نگاه کرد. به صدای پر هیجان پسرها در پشت در ایستاد به کفشهای مخ

آخرین دقایق فوتبال گوش داد. دست به بینی اش کشید"الان میرم تو چجوری به علی نگاه 

کنم؟" نفسش را بیرون داد"به علی مربوط نیست. "در را باز کرد.سر و صدای پسرها و همکلاسی 

از اینکه کجا بوده و چرا دیر کرده است. تمام  هایش با دیدنش بیشتر شد. صدای اعتراض ها

تلاشش این بود که زودتر این احوالپرسی ها تمام شود و بتواند خودش را در حمـ ـام قایم 

 .کند. به علی نگاه نمیکرد
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 .بیرون بودم-

 

 با خانوم بچه ها؟-

 

ش برای شب مثل توپ ترکید. تلاش های سیاو 11:۳۰تیم محبوبشان گل زد و خانه در ساعت 

 .ساکت کردنشان بی فایده بود

 

 .میرم دوش بگیرم-

 

 .پسرها حواسشان به بازی و شوق گل زدنشان بود

 

 

 

 :متکا را روی صورتش گذاشت. سیاوش آخرین چراغ را خاموش کرد. بعد با پا به کف پایش زد

 

 سرت بهتر شد؟-

 

 :از زیر متکا نالید

 

 .هوم-

 

 مسکن خوردی؟-

 

 .آره-

 

 :آنطرف سالن آمدصدای علی از 

 

 !سردیش کرده-
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واضحا تکه می انداخت. بدن میعاد منقبض بود. تا دو سه ثانیه دیگر همه چیز لو میرفت و 

استرس این یکی هم تمام میشد! اما خانه در سکوت فرو رفت. صدای غلت زدن های مداوم 

ر خانه ی مجردی مانی به عادت همیشه شنیده میشد و بعد خر و پف علی. این پایان یک روز د

شان بود. آرام آرام متکا را از روی صورتش برداشت. تاریکی کم کم خودش را به چشمهایش 

عادت داد.به سقف اتاق و طرح گل های ریز گچکاری شده نگاه کرد.به هر حال علی فهمیده 

بود. چه علی میگفت چه نمیگفت باقی هم به زودی میفهمیدند. این رابطه با رفتارهای غیر 

ابل پیش بینی سوده بزودی علنی میشد. چشمهایش را بست. هیچ فکر نمیکرد زودش نهایتا ق

 .یک هفته بعد باشد

 

 

 

 :سمانهلیوان چاییش را با هر دو دست گرفت

 

 .یه روز از صبح تا شب. واقعا شرم آوره-

 

و سعی فیروزه به بخا ر چایی اش خیره بود. دستها را روی نیمکت چوبی تریا دانشکده گذاشته 

میکرد با صحنه هایی که از جملات سمانه ساخته میشد مقابله کند. یک روز کامل ،میعاد با 

 .سوده

 

کی وقت کردن اینقدر صمیمی بشن؟ من جای تو بودم چشمای میعاد رو تا الان از کاسه در -

 .آورده بودم تقدیمی فرستاده بودم تهران برای مامان جونش

 

 :زه سعی کرد کمی لطیف تر باشددر برابر سکوت کشنده ی فیرو

 

 .نمیخوای هیچ کاری بکنی؟ هیچی بگی؟ میدونم گفتی باید ببینی و این حرفها-
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فیروزه هیچ حرکتی نکرد. حتی ریتم نفس کشیدنش هم تغییری نکرد. چایی در حال سرد 

شدن و بخارش در حال کم شدن بود. دوشنبه بود و بعد از سه روز صبحش را با خبر جمعه ی 

بهشتی میعاد آغاز کرده بود. وقتی سمانه با قدمهایی عجول به طرفش می آمد مطمئن بود که 

یک چیزی برای گفتن دارد . تمام وجودش آن لحظه کر شدن و نشنیدن را می طلبید. سمانه 

با سلام شروع کرده بود که غزاله گفته است میعاد با سوده تمام جمعه با هم بوده اند. تا آخر 

میعاد پیشنهاد شام داده بود. چطور میشد؟ چرا هیچ چیز جور در نمی آمد؟ چرا شب. اما 

 نمیشد باور کرد؟ چرا نمی توانست این وصله را به میعاد بچسباند؟

 

فیروزه اگه این منوال باشه حتما این جمعه هم برنامه همینه. تو گوش به زنگ باش اگه -

 .غزاله جای قرارشون رو بکشم بیرون نخواست بیاد خونه ی تو منو خبر کن تا از زبون

 

 "سرش را بالا آورد و به سمانه نگاه کرد. سمانه چایی میخورد. "چرا همه چیز اینقدر جدیه؟

 

 

 

عصر تاریک تر از معمول بود. استاد دستش را روی کلید لغزاند و  ۴پنج شنبه کلاس ساعت 

 .چراغها روشن شدند. هوا ابری بود. ابرهای سنگین تیره

 

 .ب یه حضور غیاب میکنم بعد ادامه ی مبحثخ-

 

کلاس با ریتمی آرام شروع به حرف زدن کرد و بهم ریخت. فیروزه دوباره به میعاد نگاه کرد. 

برای بار هزارم. لبخند هایش و ور رفتنش با گوشی را نگاه کرد و کف دستهایش را بهم 

 .ن سرش بله داده بودچسباند. حتی وقتی استاد مینایی را صدا زد بدون بالا آورد

 

سر و صدایی مختصر توجه همه را به پنجره و ریزش ملایم برف جلب کرد. صدای سمانه را می 

 :شنید
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 .وای برف میاد. هیچوقت تا حالا اوایل آبان برف نیومده بود-

 

برای او هیچ هیجانی نداشت. چه فرقی میکرد؟ برف بیاید نیاید؟ سیل بیاید؟ زلزله بیاید؟ تا 

میعاد آن لبخند و نگاه زیر آن گوشی بین پاها و آن رفتار خاص مشکوک را داشت چه  وقتی

فرقی میکرد اگر دنیا حتی در یک ثانیه از بین میرفت ؟پایان کلاس شدت برف بیشتر شده بود. 

 : فیروزه کیفش را برداشت

 

 .من باید برم دانشکده شیمی فایل ها رو بگیرم-

 

 :اش تایپ میکرد سمانه تند تند چیزی در گوشی

 

 .باشه باشه میام باهات-

 

جلوی در کلاس با پسرها همزمان خارج شدند. میعاد پر از هیجان بود. از حالت چهره اش 

 :مشخص بود

 

 اگه برف همینطوری ادامه داشت شب بریم بیرون؟-

 

ش را رو به بقیه کرد که بعد از یکروز تقریبا سنگین درسی خسته و بی حوصله بودند. علی جواب

 :داد

 

 .آره بریم. من پایه ام-

 

 :سیاوش رو به سمانه کرد

 

 میاین؟-
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 :سمانه به سمت فیروزه چرخید

 

 میای؟-

 

 :فیروزه کوله را روی دوشش انداخت

 

 .نمی دونم-

 

به میعاد نگاه کرد. چشمهایش می خندید"به چی میخندی؟ به کدوم یکی از چیزایی که من 

 "نمیدونم؟

 

 

 

آرام همه جا را سفید میکرد با قدمهایی آرام برای آنکه زمین نخورند به سمت  زیر برفی که آرام

 :دانشکده شیمی در حرکت بودند

 

 .وای چقدر کفشهای من لیزه. وای وای الان میخورم زمین-

 

بازوی ظریف فیروزه را چنگ زده بود.فیروزه با اخمهایی در هم هر چند ثانیه دست به صورتش 

 .آب شده ی برف را از روی صورتش پاک کند می کشید تا دانه های

 

چند سال بود برف نیومده بود اصفهان . پارسال هم خوب بود یکی دو بار اومد ولی امسال -

 ! دیگه شاهکار کرده از آبان. فکر کن

 

فیروزه گوش به حرفهایش نمیداد. دلش میخواست دست های سمانه را از بازویش باز کند و به 

د. دانشکده ی شیمی نرود و برای خودش در آن برف قدم بزند. قدم حال خودش رهایش کن

بزند. قدم بزند. بدون صدایی که مادام یادآوری اش میکرد برای نجات عشقش باید کاری بکند. 
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بدون برنامه هایی که برای مچ گیری می ریخت. بدون همه ی زخم هایی که روی اعصابش 

رسید با صدای غش غش خنده ای دسته جمعی بود. همین که به پله های دانشکده شیمی 

 :سرش را بالا آورد. زمزمه ی سمانه درست پشت سرش بود

 

 .اه جماعت نکبت ها-

 

روی پله ی دوم با سوده از کنار هم رد شدند. سوده با برگه های زیراکس در دست در حالیکه 

 .می خندید پله ها را با اداهای مخصوص پایین می آمد

 

 .ن ایشالاوای قربونم بری-

 

سمانه لبخند زد و برای غزاله سری تکان داد. روی پله ی چهارم فیروزه یک لحظه برگشت. 

درست زمانی که سوده برگشت. بهم نگاه کردند. سوده مقتعه اش را جلو می کشید تا موهایش 

خیس نشود. هنوز داشت به حرفهای دوستانش می خندید. با نگاهی گزنده و لبخندی 

ار از خنده اش سوا بود. یک ثانیه زیر برف کش آمد و نگاه سوده کنده مخصوص که انگ

نشد.دست آخر واضحا پوزخند زد چرخید و به مسیر رفتنش ادامه داد.آب در دهان فیروزه 

 .گلوله شد"آره....یه چیزی هست." زنها نگاه هم را بهتر میفهمیدند

 

 

 

ه روی زمین در حال جمع کردن و گلوله ی برف درست از کنار صورتش رد شد. سمانه خم شد

گلوله کردن برفها بود. گلوله ی بعدی درست روی صورتش نشست. دستها را روی صورتش 

 :گذاشت. صدای نزدیک شدن میعاد و دویدن و خرت خرت کردن برفها زیر پایش را می شنید

 

 .وای ببخشید عزیزم-

 

 :دست انداخت دورش
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 رفت توی چشمت؟-

 

های شال گردنش انگار یکی شده بود. تمام شامه اش را پر کرد. میعاد بوی عطرش با بوی پرز

 :دست جلو آورد تا دستهای فیروزه را از روی صورتش بردارد

 

 ببینم چیزی شد؟-

 

 :فیروزه دستها را از روی صورتش برداشت

 

 .نه. نه-

 

 .دست از دستهایش بیرون کشید. مختصر چرخید. حوصله نداشت. هیچ حوصله نداشت

 

 .بخشید عزیزم یهو صورتت رو چرخوندی طرفمب-

 

 :میعاد یک قدم دور زد تا روبرویش باشد

 

 صورتت قرمز شد. توی چشمت رفت؟-

 

 :دست به صورتش کشید. دستکش ها خیس بودند

 

 .نه-

 

 خوبی؟-

 

نگاهش کرد فکر کرد بگوید نه خوب تر از تو. اما نگاهش نمی گذاشت. بویش نمی گذاشت. 

 .تلبخندش نمی گذاش
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 .خوبم-

 

 اگه سردته میخوای بریم تو ماشین؟-

 

به سمت صدای جیغ و داد سمانه که در محاصره ی پسرها گیر افتاده و از همه طرف گلوله ها 

به طرفشان پرتاب میشد چرخید. گلوله ای پایین پالتوی فیروزه خورد. آخرین گلوله که پرتاب 

 :شد میعاد دستهایش را بالا برد

 

 .. من دستام بی حس شد دیگهآقا بسه دیگه-

 

گوشه کنار پارک بزرگ چند نفر در دبه های آهنی آتش درست کرده بودند. پسرها به سمت 

 :هم آمدند. سمانه بلند بلند میخندید

 

 .وای این آخری که زدم تو سرت خیلی حال داد علی-

 

 :علی خندید

 

 !کم نیاری! هفتصد تا فقط مـ ـستقیم زدم تو صورتت-

 

 :ست به صورتش کشیدسمانه د

 

 .وای دماغم بی حس شده-

 

 :علی با صدای بلند مردی که میخواست آتش را خاموش کند خطاب کرد

 

 .آقا آقا خاموش نکن. خاموش نکن-
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دور هم جمع شدند و دستهایشان را روی آتش گرفتند.  .به طرف مرد دوید و کنار دبه ایستاد

 :سیاوش بینی اش را بالا کشید

 

 .سرما نخوریم حوصله مریضی ندارمامیدوارم -

 

 :سمانه کف دستهایش را روی آتش بهم مالید

 

 .رفتین خونه آبلیمو بخورین-

 

 :میعاد خندید

 

 تخصص چی دارین شما خانم دکتر؟-

 

 :سمانه لبـ ـهایش را کج کرد

 

 .فضول شناسی-

 

 :میعاد بلندتر خندید

 

 !خیلی خوشبختم-

 

زک کرد. روابطشان در این یکی دو هفته ی اخیر فقط به بهم نگاه کردند. سمانه پشت چشم نا

تکه انداختن های سمانه و دور زدن های میعاد گذشته بود. آشکارا یک جنگ واضح بین میعاد 

 :و سمانه در جریان بود. علی چند بار در جا زد

 

 .وای تو کفشام پر آبه. خاک بر سرت میعاد-
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 :میعاد با تعجب نگاهش کرد

 

 ! به من چه-

 

 .همینطوری کلا-

 

بقیه خندیدند. فیروزه پوزخند زد. هنوز پشت پلک هایش نگاه و خنده ی سوده پر انرژی می 

 :چرخید. "یه چیزی هست...آره هست" صدای میعاد را از میان جنگ های درونی اش می شنید

 

 خب... حالا وقت چیه؟ چی میچسبه؟-

 

 .چایی داغ-

 

 .نه من بلالی دلم خواست یهو-

 

 ! بلالی. جیگر داغاه -

 

 .عق.حالم از جیگر بهم میخوره-

 

 !من الان بخاری میخوام با پتو. و خاک بر سرت میعاد-

 

 :صدای پس گردنیکه به علی خورد بلند بود. میعاد خندید

 

 .بیشعورا فقط فکر شکمین. الان وقت شنیدن یک صدای بی نظیره-

 

 :بردار خواهش میکنم". علی خندیدفیروزه به جرقه های اتش نگاه میکرد" دست از سرم 
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 .آهان از اون لحاظای معنوی-

 

 .فیروزه بخون یه دم-

 

فیروزه سرش را بالا آورد. به لبخند گشادش نگاه کرد. "چرا لبخندات هیچ فرقی نکرده؟ چروک 

های زیر چشمت..." کسی در درونش بی وقفه ناله میکرد. دختری مریض غمگین و در خود فرو 

که نمیخواست هیچ کدام از اتفاقات را باور کند. هیچکدام از حرفها و نقل ها.  رفته. دختری

حتی نگاه پایین پله ها در برف آن پوزخند و هزاران حرف معلق در هوا. " نه هیچ اتفاقی 

نیفتاده. نمی تونی خیانت کرده باشی و باز وقتی میخندی کنار چشمات مثل همیشه چروک 

وی خوشت هنوز همون بو باشه. نمیشه که تو با کس دیگه باشی بشه. نمیشه خیانت کنی و ب

ولی هنوز مشتاق صدای من باشی. نمیشه نمیشه" به جرقه های آتش برگشت. صدای آرام از 

روی تارهای صوتی بالا آمد روی زبانش قدم زد و کلمات با نرمش میان جرقه های آتش 

 :شیرجه زدند

 

 شفته اماگرچه عمری ای سیه مو،چون موی تو آ-

 

 درون سیـ ـنه قصه ی این آشفتگی بنهفته ام

 

 ز شرم عشق اگر به ره ببینمت ندانم چگونه از برابر تو بگذرم من.

 

 نمیدهد دلم رضا که بگذرم ز عشقت ....نه طاقتی که در رخ تو بنگرم من

 

 :صدای چرق چرق سوختن چوب میان صدایش دوید. نگاهش را بالا آورد و به میعاد نگاه کرد

 

 دل را به مهرت وعده دادم دیدم دیوانه تر شد....گفتم حدیث آشنایی دیدم بیگانه تر شد

 

 با دل نگویم دیگر این افسانه ها را....باور ندارد قصه ی مهر و وفا را
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 مگر تو از برای دل قصه ی وفا بگویی....به قصه چون شد آشنا غصه ی مرا بگویی

 

ز میشدند. لبخند میعاد بی رنگ و بی رنگ تر میشد. یکی چروک ها ی کنار چشم آرام آرام با

دو نفر با فاصله از کنارشان ایستادند تا صدایش را گوش بدهند. میعاد دستش را برای پسری 

بلند کرد و با اشاره ی انگشت نشان دادکه فیلم نگیرد. صدای فیروزه آرام آرام پایین رفت و بعد 

س چشمهایش دویده بود. سمانه دستش را آرام بدور از چشم در اوج ترانه را رها کرد. بغض تا پ

بقیه گرفت و فشار داد. برایش دست زدند. بی جان لبخند زد. مانی کف دستهایش را بهم 

 :مالید

 

 .عه پویا اینا-

 

با انگشت طرفی از پارک را نشان داد. همگی همزمان چرخیدند.گروهک چند نفری شان آرام 

دند. پویا از دور دست برایشان تکان داد. سوده با دستهایی در جیب آرام در برفها پیش می آم

در میان برفها می خرامید. با پالتوی تیره رنگ و چکمه های بلند تا زیر زانو"تو دیگه همه جا 

هستی. تو ..." بهم رسیدند. صدای سلام و دست دادن جمعشان را پر کرد. نگاه فیروزه از میان 

یرفتند روی دست سوده دوید. دستها در دستکش های چرم از دستهایی که به سمت هم م

روی آتش به طرف میعاد رفت. در میان دستهای میعاد جا گرفت. نگاهش به نگاه میعاد 

خورد.میعاد نگاهش را دزدید. بعد از چند دقیقه سر و صدا و حرف و خنده که تمام مدت میعاد 

 :د گذشتبه آتش نگاه میکرد و با بی قراری پا به پا میش

 

 .خب ما بریم دیگه-

 

 :همه به طرف میعاد برگشتند. پویا گفت

 

 کجا پس؟ قدم ما بد بود؟-

 



 

950 
 

 :میعاد زیپ کاپشنش را بالاتر کشید

 

 .نه خیلی وقته اومدیم. یخ کردیم دیگه-

 

خداحافظی ها شروع شد. فیروزه جایش را با یک قدم عوض کرد. به سوده نگاه کرد. سوده با 

پریده و پر از اخم نگاه خیره به میعاد و میعادی که از زیر نگاهش فرار میکرد. از ابروهای بالا 

هم جدا شدند. میعاد زودتر از همه به طرف ماشین میرفت. بقیه دنبالش میرفتند. "برو 

دستهاش رو بگیر. دست بنداز به بازوش. قلمروت رو مشخص کن" آرام وارد پیاده رو شد و به 

د داشت تند تند چیزی تایپ میکرد. لحظه ی قبل از نشستنش در طرف ماشین رفت. میعا

ماشین یک لحظه کنار در ایستاد و دنبال سوده به پارک نگاه کرد . سوده داشت به گوشی اش 

نگاه میکرد.فیروزه صندلی عقب نشست. کف دستهایش را فوری بهم چسباند. پیش از آنکه 

 .جانش از کف دستها بیرون بزند

 

 .سالگی 1۹ود. فردا مچ میعاد را میگرفت. جمعه ی تاریک فردا جمعه ب

 

*** 

. 

 صبح ۰1:۵۳ ,۲۰-۹-۹۴

جمعهه روز خاصی بود. روز وحشی که فصل پر هیجان زندگی اش را با تبر به دو نیم میکرد. 

 .فاع بلند دلدادگی سقوط میکرد. روز قتل عشق و باورروزی که با مغز از ارت

 

صبح سمانه زنگ زد. فیروزه گوشی را بین دستهایش گرفت و لبه ی تخـ ـت  1۰ساعت 

 "نشست. به اسم سمانه نگاه کرد"خب فیروزه یه خبر خوب دیگه در راهه

 

 بله؟-

 

http://forum.iranroman.com/member.php?action=profile&uid=24
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 سلام.چطوری؟-

 

 .خوبم-

 

 میعاد اونجاست؟-

 

 :دادچشمهایش را روی هم فشار 

 

 .نه-

 

 قراره بیاد؟-

 

 .نه-

 

 .اوکی. خبرت میکنم-

 

 چی شده؟-

 

 .سمانه سکوت کرد. فیروزه سر دلش را چنگ شد

 

 .چیزی نشده میخوام از غزاله حرف بکشم-

 

فیروزه انگشتهایش را روی لبـ ـهایش گذاشت. حاضر بود تمام دنیا را بدهد تا غزاله در آنروز 

وید. بگوید که با هم بیرون نیستند. نگوید که میعاد جای بزرگترین دروغ زندگی اش را بگ

دیگری با کس دیگری در حال خوشگذرانی است وقتی او تمام شب با دلشوره و اضطراب تا 

 . صبح غلت زده بود
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خانه را جارو زد. گردگیری کرد. مبلها را جا به جا کرد. ظرفها را شست. کابینت ها را و ظرف و 

یل جا به جا کرد و دستمال کشید. حمـ ـام را شست. دستشویی را ظروف محدود را بی دل

سابید. تمام مدت سعی میکرد منتظر هیچ پیام یا تماسی نباشد اما همانطور که جوهر نمک 

روی کاشی ها میریخت احساس میکرد کسی همین اسید را سر دل خودش میریزد. حتی 

 :سمانه تماس گرفت بعد از ظهر ۴صدای جلز ولزش را هم می شنید. نزدیک 

 

 فیروزه؟-

 

 ! جواب نداد. نمی خواست جواب بدهد. میخواست همانطور لال از دنیا برود

 

 الو؟-

 

 .بله-

 

 .آماده شو میام دنبالت. ماشین سمیرا دستمه-

 

انگشتهای پایش را جمع کرد و فشار داد"نه. نه . من آمادگیشو ندارم. من نمیخوام ببینم. 

 "نمیخوام ببینم

 

 ؟کجا-

 

 .کافی شاپ-

 

تماس را قطع کرد و سریع دستها را بهم چسباند . فشار داد و رها کرد. رنگ دستها از سفیدی 

 .دوباره به رنگ طبیعی برگشتند
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 :سمانه از پله ها بالا آمد. در فلزی را به داخل هل داد

 

 فیروزه؟-

 

 .فیروزه روی مبلها نشسته بود

 

 هنوز آماده نشدی؟-

 

 .کرد. هیچ نیرویی نمی توانست از جا بلندش کندفیروزه نگاهش 

 

 .پاشو دیگه-

 

 :سرش را پایین انداخت

 

 ...سمانه-

 

 :سمانه بالای سرش ایستاد

 

دوباره شروع نکن ! گفتی باید ببینم تا باور کنم. من با مکافاتی از اون عجوزه حرف کشیدم -

پاشو گویا برنامه ی روتین و گرچه معلوم بود بدش هم نمیاد حرف به گوش تو برسه. پاشو. 

 .پاتوقشون همین کافی شاپه. توی خیابون برج. پاشو

 

 :فیروزه دست به صورتش کشید

 

 ...اگه اشتباه بود-

 

 :سمانه عصبانی شد
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اونوقت تف کن تو صورت من.من از خدامه اشتباه باشه دیوونه. پاشو. دلت رو یه دل کن و از -

 .شر این دو دلی راحت شو

 

 :ا گرفت و از جا بلندش کرد همانطور زیر لب غر میزدبازویش ر

 

 .خاک بر سرش-

 

 

 

تا خیابان برج یک چهارراه دیگر مانده بود. در سرمایی که از روی برفهای مانده در خیابان بلند 

میشد فیروزه شیشه را کامل پایین داده بود. شال گردن را محکم دور گردنش پیچانده و با 

شید. میخواست خودش را خفه کند. آن استرس وحشتناک را تمام دست پته هایش را می ک

 .کند. این ماجرای پوچ هرز را به اتمام برساند

 

 .شیشه رو بده بالا. سرده-

 

 .گرممه-

 

 تو استرس داری به جای اینکه اون استرس داشته باشه؟-

 

 .هیچی نگو سمانه-

 

به قتلگاه عشق و باورش میرفت. پته های شال را دوباره کشید. تنگی دور گلویش را گرفت. 

 .همه ی عالم باید ساکت میشدند. او در سکوت باید قربانی میداد

 

سمانه به خیابان پیچید. فیروزه چشمهایش را بست"میدونم اینجا نیستی. اینا همش سوء 
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تفاهمه. تو فقط خیلی اجتماعی هستی! همین!" سرعت ماشین کم شد. چشمهایش را باز نکرد. 

کمتر شد. پته های شال را کشید. آب دهان در میانه ی راه مانده بود. صدای صدای ضبط 

 :سمانه شبیه ناله بود

 

 .ماشین میعاده-

 

چشمهایش را باز کرد. این ماشین را از صد فرسخی می شناخت. بدون دیدن پلاک هم 

میتوانست بگوید این همان ماشینی است که صندلی های روکش دارش هم بوی عطر تلخ 

انه میدهند. همین ماشینی که اولین بار با بغض و آه در آن نشسته و ماجرای گم شدن مرد

مامان را تعریف کرده بود. همان روز که فکر میکرد میعاد بعد از شنیدن زندگی اش رهایش 

 ".خواهد کرد"نه میعاد. نه. حرمت نگه دار. حرمت خاطره ها رو نگه دار

 

 بریم؟-

 

یه داد و نگاهش کرد. فیروزه هنوز داشت به ماشین نگاه میکرد. سمانه پارک کرد. به در تک

 :سمانه دم عمیقی گرفت

 

 ... اگه...خوب نیستی...میخوای...نمیدونم. فیروزه-

 

فیروزه دست به شال گردن انداخت و تنگی دور گلویش را آزاد کرد"چه خبرته فیروزه؟ هان؟ 

بزن تو صورت میعاد و همه ی حرفها و عزا گرفتی؟ پاشو. پاشو برو مچ هردوشون رو بگیر. 

قرارها و وعده هاشو تف کن تو صورتش. دنیا به آخر نرسیده." در ماشین را باز کرد. سوز سرد 

به صورتش خورد"کجا دارم میرم؟ چجوری باید تو چشمهات نگاه کنم؟ چطوری مچ تو رو 

 :کردبگیرم؟ تو خدای منی" سمانه کنارش ایستاد و به در کافی شاپ اشاره 

 

 .اینه فکر کنم. غزاله گفت هر شب میان اینجا. امروزم گویا از صبح بیرون بودن-
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اب دهانش را بلاخره فرو داد. نفس عمیق کشید . سوز سرد ریه هایش را نشانه گرفت. قدم 

برداشت و به طرف در کافه رفت. پشت در چند لحظه ایستاد. سمانه مادام دم های عمیق 

. انگار به کشف یک جنایت بزرگ آمده بود. دست به دسته ی چوبی در میگرفت و رها میکرد

گرفت و در را به داخل هل داد. صدای جیرینگ جیرینگ آویز بالای در شنیده شد. سمانه 

کنارش داخل خزید. در دهانه در ایستاد. چشمهایش همه را تار میدید. هیچ چهره ای را 

ها شبیه هاله هایی مواج بودند . هوای گرم  تشخیص نمیداد. همه ی آدمها زوج ها و دوست

کافه با بوی عود و قهوه ی ترک به تمام شیارهای مغزش پاشید و در یک ثانیه ی طلایی قاب 

 .چشمانش را تصویر خنده ی میعاد پر کرد

 

خنده ای که همین که بالا آمد و او را دید در جا سکته شد و روی لب ماسید. سمانه دستش را 

 :گرفت

 

 .نیمبشی-

 

به طرف میز کوچک خالی کشاندش. میعاد شوک زده با پلک هایی که پلک زدن یادشان رفته 

بود همانطور مانده بود. سوده درست وقتی برگشت و مسیر نگاه میعاد را نگاه کرد که آنها به 

طرف میز میرفتند. لبخند و خنده ی لبـ ـهایش با آن دو چال عمیق حتی یک لحظه هم فکر 

صورتش را نکردند.انگشتهای میعاد در هم فرو رفتند . سرش پایین رفت و نگاهش  رها کردن

 .روی میز افتاد. رنگش پرید و شروع کرد از دهان نفس کشیدن

 

 .بشین-

 

صدای سمانه پر از غیض بود. غیضی بی انتها. فیروزه در بی وزنی روی صندلی نشست. به میز 

اره برگشت و به میز آنطرف نگاه کرد. سوده با ابرویی نگاه کرد"باورم نمیشه. باورم نمیشه" دوب

بالا داده داشت با میعاد حرف میزد. میعاد چشمهایش را روی هم فشار داد و زیر لب چیزی 

 .گفت
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 .خاک بر سر هـ ـوس باز. آشغال-

 

 .قلب فیروزه در سیـ ـنه مچاله شد. دنده ها فشار آوردند و نفسش نصفه نیمه شد

 

 .انم؟ باز بگو باورم نمیشهدیدی فیروزه خ-

 

یک نفر داشت با تمام توان عضلاتش را می کشید. رگ و ریشه اش را می کشید. عروقش را 

پاره میکرد. و در تمام تنش گرد بی حسی می پاشید"تمومه فیروزه. اینجا آخر خطه. " سر 

 :نگاه کردمیعاد چرخید. نگاهشان بهم خورد. میعاد نگاهش را دزدید. فیروزه به رو میزی 

 

 .بریم سمانه-

 

نخیر بشین. اونی که باید بره یکی دیگست. پا میشی میری سر میز و خیلی آروم بهش میگی -

 .بره گورشو گم کنه. زر اضافه زد موهاشو از ریشه میگیری و دور کافه تابش میدی

 

دستهایش به لبـ ـهای سمانه موقع تکان خوردن نگاه میکرد. همه جا گرم بود. تنش سرد بود. 

یخ زده بود. مغزش داغ کرده بود. پلک زد. ضربان کوبنده قلبش روی پوست صورتش نبض 

گرفته بود" میعاد من. میعاد من. مرد من" بغض مثل استفراغی موج دار می آمد و میرفت. تمام 

 .تنش زیر ضربات واقعیت پر از درد بود

 

 .زنه. بلند شوهرزه ی عوضی. بلند شو فیروزه. نگاه چجوری پوزخند می-

 

سال داشت به تنش ریخت.  1۹بلند شد. صندلی را عقب داد. یک لحظه هر چه انرژی در این 

دست روی میز گذاشت. ایستاد. به میزشان نگاه کرد. میعاد لب بالایش را به دندان گرفت. 

سوده برگشت و نگاهش کرد. یک قدم برداشت. بعد دستی هلش داد. دستی قدرتمند که 

ه ی این سالها بلندش کرده و به جلو هلش داده بود. دستی که هرگز نگذاشته بود همیشه هم
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روی زمین بماند. جان به پایش دوید. قدم برداشت. قدمهای محکم . سرش را بالا گرفت. با 

نگاهی خالی از کنار میز رد شد و به طرف در رفت. در را باز کرد و به خیابان رفت. سوز سرد به 

 :سمانه از در بیرون آمدصورتش شلاق زد.

 

 دیوونه. چرا اومدی بیرون؟-

 

 .به طرف ماشین رفت

 

 .بسه سمانه-

 

 میخوای همینطوری بزاری خوش بگذرونن؟-

 

 .برگشت و به سمانه نگاه کرد. سمانه هم از خالی بودن نگاهش ترسید

 

 .اومده بود ببینم. دیدم. دیگه این تحقیر بسه سمانه-

 

ه بار دیگر به کافی شاپ نگاه کرد ریمووت را زد و دور ماشین به طرف ماشین رفت. سمان

چرخید. فیروزه نشست. ماشین راه افتاد. به پنجره های کوچک کافه نگاه کرد. سرش را به 

 .شیشه چسباند و اجازه داد بند های بدنش از هم در بروند

 

 

 

 

 خبر به دورترین نقطهی جهان برسد

 

 برسدنخواست او به منِ خسته بیگمان 
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 شکنجه بیشتر از این که پیش چشم خودت

 

 *کسی که سهم تو باشد به دیگران برسد؟

 

 

 

 .جمعه روز خاصی بود. جمعه شروع جهنم بی انتها بود

 

*** 

 

 

 شعر از زنده یاد نجمه زارع **

. 

 عصر ۰8:۲۹ ,۲۰-۹-۹۴

ماشین با سرعت وارد خیابان شد دنبال جای پارک سرعتش را کم کرد. سوده سایه بان را 

پایین داد و در آینه خودش را بررسی کرد. چپ صورت. راست صورت. لبها. چشمها. ابروها .بالا 

،پایین. دسته های رها شده ی موها. همه چیز سر جای خودش بود.میعاد با گوشی صحبت 

 :میکرد

 

 .باشه الان بیرونم خونه رفتم میبینم بهت میگم-

 

 :ترمز دستی را کشید

 

 .باشه عماد. مغزمو خوردی یک ساعته. باشه. خدافظ-

 

 :گوشی را قطع کرد

http://forum.iranroman.com/member.php?action=profile&uid=24
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 .اه ور ور ور. همینطور حرف میزنه-

 

 :چرخید به سمت سوده. تکیه داد به در و نگاهش کرد

 

 ه ای یکبار چک میکنی؟خوبه عزیزم. خوبه. من نمیدونم تو چی رو ثانی-

 

 :سوده سایه بان را بالا داد

 

 اه اصلا این شال که خریدمو دوس ندارم. میاد بهم؟-

 

چرخید به طرف میعاد.چشمهایش را کشید و نگاهش را روی صورت میعاد سراند. میعاد لبخند 

 :زد

 

 .تو اصلا دم کنی سرت کن همه چیز به تو میاد...خوشگلم-

 

را پایین انداخت. میعاد دست گذاشت روی لپها. چالهای گونه اش را با سوده لبخند زد. سرش 

 :انگشت گرفت

 

 .آخه من قربون اون خجالت کشیدنات بشم. یخورده بخند-

 

 :لبخند سوده بیشتر شد. زیر انگشتهای میعاد فرو رفت

 

 .جان-

 

 :.سوده صورتش را آرام عقب کشید

 

 .بریم دیگه-
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ن یک هفته تمایلی برای نزدیک شدن نشان میداد خودش را تمام وقتهایی که میعاد در ای

طوری عقب می کشید. بین خودشان فضا می انداخت. فاصله ایجاد میکرد نگاهش را می دزدید 

 .و این فرصت را کشدارتر میکرد

 

میعاد دستش را محکم گرفت از پیاده رو به سمت کافی شاپ بالا می آمد. سوده به طرفش 

 :چرخید

 

 ...ستیآقایی را-

 

میعاد نگاهش کرد. بعد از یک هفته هنوز دلش از این واژه می لرزید. هنوز وقتی آقایی خطاب 

 .میشد تمام تنش غرق در لذت میشد

 

 .جونم-

 

یکی از دوستای ماری آرایشگاه داره عکس منو دیده بود به ماری گفته بود بهش بگو بیاد مدل -

ت. قرار شد برم باهاش کار کنم با یه آتلیه من بشه مثل اینکه آرایشگاهش هم همینجاهاس

 .خوب کار میکنه

 

 خب؟-

 

 .میعاد در کافی شاپ را به داخل هل داد

 

 .همین. دیگه میتونم اینجا هم کارمو ادامه بدم-

 

 تخصصت رو؟-
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 :سوده کنار صندلی اش ایستاد

 

 دوباره مسخره کردی؟-

 

 :میعاد خنده اش می آمد

 

 .نه عزیزم. بشین-

 

 .قهر روی صندلی نشست سوده با

 

 مسخره نکردم عزیزم. خوبه. ولی حالا اگه من دوست نداشته باشم چی؟-

 

 :سوده نگاهش کرد

 

 یعنی چی؟-

 

 :میعاد پشت دستش را خاراند. ساعتش را روی مچ صاف کرد

 

 .یعنی...دوست ندارم غیر از خودم کسی ازت عکس بگیره-

 

 !عه! آقایی-

 

 :میعاد ادایش را در آورد

 

آقایی! خوشم نمیاد عزیزم خب. بعد تازه عکسات رو اینطرف اونطرف پخش کنن. یعنی چی -

 اصلا؟ مدلینگ چیه آخه؟

 

 ! میعاد-
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 .جدی میگم. آخه تو ایران اصلا مدلینگ معنا نداره-

 

 باز شروع کردی؟-

 

 :میعاد خندید

 

لهجه ات آهان بببین الان اینو شیرازی گفتی. خیلی هم غلیظ. عصبانی میشی قشنگ -

 !!برمیگرده. باز شروع کردی؟

 

صدای جیرینگ جیرینگ آویز بالای در ، میان فضا و موزیک ملایم فاصله انداخت. میعاد 

 .خندید. به اخم ساختگی سوده و لوس بازی های دخترانه اش

 

 .خیلی هم لهجم قشنگه-

 

بدهد. میانه ی  خندهی میعاد بیشتر شد. سرش را عقب داد تا به خوشی اش اجازه ی رها شدن

راه مثل صاعقه ای ناگهانی یک جفت چشم دید در صورتی که با موهای مشکی یک ور قاب 

گرفته شده بودند. در ورودی کافه ایستاده و نگاهش میکرد. خنده در اوج ناگهان قطع شد. 

نفس مثل گلوله به انتهای حلقش خورد و در تمام تنش پخش شد. پلک هایش سکته کردند و 

ش در همان حالت وق زدگی باقی ماندند.فیروزه آنجا بود. درست همانجا. در کافه با چشمهای

فاصله ی یکی دو میز. داشت نگاهش میکرد. با صورتی که هیچ حالتی را نشان نمیداد"ای 

وای..." حرکت سمانه را دید. از کنار فیروزه بیرون آمد دستش را گرفت و به طرفی میزی 

ود. "وای..." سوده رد نگاهش را گرفت. آرام به سمت انتهای نگاهش کشید. می کشیدش. پیدا ب

چرخید. سرش همزمان با رفتن فیروزه و سمانه به سمت صندلیها حرکت میکرد. با لبخندی 

شاد روی لب"آبروم رفت. قدرت تمام عضلاتش به صفر رسیده بود. کنترل کل جسمش از 

ده؟"سوده هنوز داشت با همان لبخند نگاه به دستش رفته بود"فیروزه...اینجا رو از کجا فهمی
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آنطرف میکرد. چیزی شبیه پوزخند که به عمد محکم و استوار روی صورتش نگاهش داشته 

بود" خاک بر سرت میعاد." دستهایش را آرام روی میز گذاشت. پنجه هایش را در هم کرد. نگاه 

مام تنش را زیر رگبار فیروزه را روی خودش حس میکرد. انگار کسی از طرف چپ داشت ت

میگرفت. "تمومه دیگه میعاد. تمومه. آبروت رفت. الان میاد و ...خدایا خواهش میکنم" لبـ 

ـهایش از هم دور شدند تا برای تنفس یاری اش کنند. بدنش یخ کرده بود. صدای ملایم سوده 

 :را شنید

 

 !دوست معمولیت اومد-

 

دادی. تو آدرس میدی. تو عمدا داری اینکارا  چشمهایش را روی هم فشار داد"عوضی تو آدرس

 "رو میکنی

 

 :زیر لب با صدایی که از شدت ترس و غیض بالا نمی آمد نالید

 

 .ساکت شو-

 

 :سوده هم دستهایش را روی میز گذاشت

 

 !ببخشید؟-

 

یک لحظه سرش را چرخاند. طرف چپ بدنش رسما لمس شده بود. نگاهش خورد به نگاه 

کنم عزیزم هیچی نگو" نگاه سرد. خالی. تهی. سرش را برگرداند. صدای فیروزه. "خواهش می

 :سوده در آمد

 

 چی گفتی به من ؟-

 

صدای کشیده شدن صندلی فیروزه کف پارکت بلند شد. قلب میعاد با فشار به سیـ ـنه 
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 کوبید"یا خدا..." فیروزه ایستاد. میعاد به دستهای خودش نگاه میکرد.لب بالایش را گاز گرفت.

لبـ ـهایش برای گرفتن اکسیژن بیشتر از هم باز شد. صدای قدم هایش را می شنید. حتی نمی 

توانست سرش را بالا بیاورد. دیگر هرگز نمی توانست چشم در چشم نگاهش کند. صدای قدم 

ها به سمت در رفت. صدای جیرینگ جیرینگ بلند شد. در باز شد . فیروزه بیرون رفت. آرام. با 

بالا. در رها شد و به آرامی بسته شد. سمانه بلند شد. با عجله و قدمهای تند به  سری رو به

طرف در رفت. برگشت و یکبار دیگر نگاهشان کرد. انگار دهانش پر از بدترین فحش های دنیا 

بود. در دوباره باز و بسته شد. سوده پوزخند زد. میعاد نگاهش کرد. هنوز آنقدر شوکه بود که 

 :نمیداد. صدا مثل موجی خروشان به گلویش دویدمغزش هم کار 

 

 تو آدرس دادی؟-

 

 :سوده ناخنهایش را نگاه میکرد

 

 چی؟-

 

حالا تازه داشت خون به مغزش می رسید. تازه ترسش ریخته بود. وضعیت در قرمز ترین حالت 

ممکن ناگهان سفید شده و کم کم می توانست خودش را جمع کند. آنچه از آن وحشت داشت 

فاق افتاده بود. درست چند ثانیه قبل. همه چیز لو رفته بود. در برابر نگاه فیروزه و سمانه تا ات

 .سر حد ممکن خرد شده بود. همه چیز عریان عریان بود

 

 تو آدرس دادی؟تو گفتی آدرس بدن بهشون؟-

 

 چی میگی میعاد؟-

 

 تو چه گندی میخوای بزنی ؟-

 

 :اخمهای سوده در هم رفت
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 ری صحبت میکنی؟ هر کیو هر جا ببینیم من آدرس دادم؟چرا اینجو-

 

میعاد آرنج روی میز گذاشت و پیشانی را کف دستش فرود آورد. سر دردش شروع شده بود. 

 :سوده از فرصت سکوت و سردرگمی اش استفاده کرد

 

الان چی شده مگه؟ خب اومدن اینجا ما هم بودیم. چیه مگه؟ دوست معمولیت نیست مگه؟ -

 .!خیلی هم بیشعورن که نیومدن سلام کنند. دوستای معمولیتاصلا 

 

پیشانی را از کف دست جدا کرد. نگاهش را به صورت سوده چسباند. عصبانی بود. عصبانیتی 

 :فلج شده در مرداب بی حسی و شوک زدگی.سوده ادامه داد

 

 .پس دوست معمولی نیست. وگرنه اینطوری بهم ریختن نداره-

 

 :م زدلبـ ـهایش را به

 

 .گفتم ساکت شو-

 

 ! درست صحبت کن با من-

 

صدایش ناگهان آنقدر بالا رفت که همه ی میزها به طرفشان چرخیدند. میعاد یخ کرد. از اوج 

عصبانیت با سر زمین خورد. لبـ ـهایش را گاز گرفت."برای امشب دیگه بسه. دیگه بسه." 

 :ی برداشتصندلی را عقب داد. ایستاد و کاپشنش را از پشت صندل

 

 .پاشو-

 

 .من جایی نمیام-
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 .پاشو-

 

کاپشن را پوشید. از پنجره های کوچک بیرون را نگاه کرد. دنبال فیروزه بود "توی این سرما... تا 

اینجا اومدی ..." به طرف پیشخوان کافی شاپ رفت. دست در جیب عقب کرد . کیف پولش را 

رو ببینی"کارت را به دست صاحب کافه  بیرون آورد"اومدی منو ببینی. اومدی من بی شرف

داد"چجوری تو چشمات نگاه کنم؟ چجوری دیگه نگات کنم؟چرا اومدی؟" کارت را پس گرفت. 

چرخید و به طرف در رفت. سوده هنوز نشسته بود. در را باز کرد. هوای سرد به ریه هایش 

ق" سر دوید و روی صورتش ضرب گرفت"من خائن، من بی شرف،من بی ناموس،من احم

چرخاند. بی جهت در پیاده روها دنبالش بود."نمیخواستم اینطوری بشه." بغض لبـ ـهایش را 

 .لرزاند. بغض ترس و غرور نابود شده

 

به طرف ماشین رفت. روی صندلی نشست. دستهایش حتی توانایی گرفتن فرمان را هم 

داخت. اخم در هم کشید و نداشتند. سوده از در کافه بیرون آمد.گوشی را توی جیب پالتویش ان

به طرف ماشین آمد"انتخابت رو کردی میعاد. تمام شد" در ماشین باز شد و سوده با حالتهایی 

 : عصبی نشست کمـ ـربند را بست و به روبرو خیره شد. بعد طاقت نیاورد

 

 .همه ی اینکارا بخاطر یه دوست معمولی. هه. جالبه. واقعا جالبه-

 

 .. کلمه ی نچسب خفه شو تا پشت دندانهایش می آمد و بر میگشتمیعاد سوییچ را چرخاند

 

الان اتفاقا فرصت خوبی شد میعاد. چون تو که تصمیم نداشتی به این دوست معمولیت چیزیو -

 .بگی

 

 .عمدا روی کلمه ی معمولی ویراژ میداد و با تمسخر بالا پایینش میکرد

 

 .حالا خودش دید. حالا انتخابت رو بکن-
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نیه سکوت کرد شاید جوابی بگیرد. میعاد به روبرو و خیابانهای سفید پوش شهر زیر چند ثا

 .تایرهای در حرکت ماشین نگاه میکرد

 

 .البته...شایدم انتخابت اونه. من این وسط اسباب بازی ام-

 

 :در برابر سکوت کشنده ی میعاد سرش را تکان داد

 

 ...خونه میگیری خرج زندگیشو میدی آره خب. هستم.معلومه که انتخابت کسیه که براش-

 

میعاد پلک زد. ماجرا از چیزی که او فکر میکرد ریشه دارتر بود. سوده همه چیز را 

 .میدانست.رسمیت این داستان برای سوده بیش از آن بود که فکرش را میکرد

 

 .من یه عروسکم برای سرگرمیت.برای تفریح-

 

ای جلوی ماشین چسبیده بود.نگاهی که بدون حرف نگاه سرد فیروزه انگار دقیقا روی شیشه ه

بدون هیچ حرکت اضافه همه چیز را دیده و رفته بود. نه شلوغ کاری در کار بود نه غربتی بازی. 

 "" تو کجا و ..."قلبش از فکر خودش ورم کرد."انتخابت رو کردی میعاد. تمام شد

 

 .عرفی به خانوادهمن برای خوشگذرونی ام. اون برای آینده. تصمیمای جدی.م-

 

چشمهایش را روی هم فشار داد. از شبکه ی پیچیده ی اطلاعاتی دخترها انگار تا آن لحظه بی 

 .اطلاع بود. سوده پیش از آنکه فکر کند وسط زندگی اش ایستاده بود

 

 ! اوکی اشکال نداره. خلایق هر چه لایق. کوتوله ی احمق-

 

عصبانیت و بیقراری به حنجره اش ریخت  خون به صورت میعاد دوید. تمام حجم استرس
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 :تارهای صوتی اش لرزید و صدا با بلندترین حالت ممکن در ماشین دوید

 

 !خفه شو-

 

کلمه ی وحشی رها شد و به در و دیوار ماشین کوبیده شد. سوده با وحشت چرخید. 

 :چشمهایش بیرون زده بود. میعاد دست روی فرمان کوبید

 

 ! خفه شو دیگه-

 

گاز گذاشت و از چند ماشیت همزمان سبقت گرفت.بوق زد چراغ زد شیشه را پایین  پا روی

کشید و فحش داد. سوده به گریه افتاد. دست روی صورتش گذاشت و شروع به هق هق 

کرد.میعاد صدای موزیکش را زیاد کرد. جلوی خانه ی سوده روی ترمز زد. نه صدای موزیک را 

دن ماشین داشت. دست لب پنجره گذاشته و با اخمهای کم کرد نه تصمیمی برای خاموش کر

درهم روبرو را نگاه میکرد. سوده با دست جلوی دهانش را گرفته بود. کیفش را برداشت و بدون 

هیچ حرفی از ماشین پیاده شد. در را بهم کوبید و به طرف خانه رفت. میعاد با سرعت گاز 

 ! جمعه ی دنیا داد.یک خودکشی جانانه می طلبید. پایان بهترین

 

*** 

. 

 عصر ۰8:۳۰ ,۲۰-۹-۹۴

سوده زیپ چکمه ها را با عصبانیت می کشید. هنوز داشت گریه میکرد. دخترها دم در ورودی 

 :ایستاده بودند

 

 چته پس؟-

 

 :کردمریم دست به سیـ ـنه زده نگاهش می

http://forum.iranroman.com/member.php?action=profile&uid=24


 

970 
 

 

 .دوباره رفتی خوشگذرونیاتو کردی آبغوره هاتو آوردی برای ما-

 

چکمه ها را کنار پرت کرد. یکی از چمه ها سرید و از پله ها پایین افتاد. دخترها را عقب زد و 

وارد سالن شد. کیفش را انداخت. روی صندلی نشست و دوباره زیر گریه زد. غزاله کنارش 

 :نشست

 

 زه؟چی شد؟ اومد فیرو-

 

 :مریم روبرویشان ایستاده بود

 

 چکار دارین میکنین شما دو تا زیر آبی؟-

 

غزاله با دست اشاره اش کرد که فعلا چیزی نگوید. سوده با عصبانیت دستهایش را از صورتش 

 :جدا کرد

 

 .پر روی بیشعور بخاطر اون نکبت به من میگه خفه شو-

 

 :شستدوباره گریه را از سر گرفت. مریم روی مبل ن

 

 چی شده خب؟-

 

 :صدای ستاره از داخل حمـ ـام بلند شد.

 

 ماری حوله ی منو میدی؟-

 

 :مریم سرش را عقب داد
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 ماری و کوفت. چقدر بدم میاد از این اخلاقتون که میرید حموم حوله نمیبرید-

 

 :بلند شد و به طرف اتاق رفت. غزاله دست دور بازوهای سوده انداخت

 

 . کن. گریه نکنچی شد خب؟ تعریف -

 

 :سوده بینی اش را بالا کشید. سعی کرد به خودش مسلط شود. دست زیر پلک هایش کشید

 

 .هیچی اومد دیگه. پنج دقیقه بعد اینکه رسیدیم اومد. آشغال-

 

 .اوه چه با سرعت-

 

 :سوده دکمه های پالتویش را باز کرد. غزاله پرسید

 

 تنها بود؟-

 

 .نخیر با یار غارش-

 

انه خیلی پاکاره. ششم حال اومد. انقدر داشت سعی میکرد هی با روشهای مختلف وای سم-

 حرف بکشه از من. منم هی میخواستم مثلا دورش بزنم. خب چی شد؟ چی گفتن؟

 

 :سوده پالتو را در آورد و روی دسته ی مبل انداخت. دوباره دست زیر پلک هایش کشید

 

 .رفتن هیچی. مثل احمقا اومدن دو ثانیه نشستن و-

 

 پیش شما؟-
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 .نخیر. غلط میکرد بیاد پیش ما بشینه. یه میز دیگه-

 

 یعنی هیچی نگفت؟-

 

 .نه. باید قیافه ی آقا میعادو میدیدی. احمق ترسو-

 

 :مریم آمد و دوباره روی مبل نشست رو به سوده کرد

 

 فیروزه اومد سر قرارتون؟-

 

 .هوم-

 

 :مریم به غزاله نگاه کرد

 

 تو آدرس دادی؟ از کجا فهمید؟-

 

 :غزاله خندید

 

این دیوونه گفت بگو. گفتم بهش سمانه هی داره پیام میده و فضولی میکنه گفت بهش آدرس -

 .کافی شاپو بده ما عصر میریم اونجا. مثل اینکه رفته دست فیروزه رو گرفته برده سر قرار

 

 :ابروهای مریم بالا پرید

 

 .اوه پس یه گیس و گیس کشی داشتین-

 

 :ده سرش را به پشتی مبل تکیه دادسو

 

 .نخیر. جرات نکرد بیاد جلو اصلا-
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 :ماری لبخندی کج زد

 

 .حقا که مغرور و با کلاسه. هر کی دیگه بود جرت داده بود سوده خانم-

 

 :سوده سرش را بلند کرد

 

 .اوهوک چه غلطا. مادر نزاییده کسی بخواد با من در بیفته-

 

 خب پس چت بود زار میزدی؟-

 

 :سوده با انگشت روی لبـ ـهایش کشید انگار با خودش حرف میزد

 

 .عوضی انگار چه خریه که بخاطرش سر من داد میزنه-

 

 :مریم خندید

 

 .یعنی اگه الان زمان قدیم بودا تو خودت برای ترکوندن یه حرمسرا بس بودی-

 

 :به غزاله نگاه کرد

 

 .چه با هم هماهنگ هم هستید. نه خوشم اومد-

 

 :ه پاهایش را روی میز گذاشتسود

 

تولد آرمان رو هم بهش گفتم. گفت اگه تونستم میام. میخوام نیای. بیشعور به من میگه خفه -

 .شو.انگار به اسب پادشاه گفتم یابو. نکبت خانم دلم خنک شد که دید
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 :دوباره دست زیر پلک هایش کشید. به ستاره نگاه کرد که از حمـ ـام بیرون می آمد

 

 .واقعا قیافش دیدن داشت. انگار داشت پس می افتاد-

 

 :ستاره جلو آمد

 

 کی؟-

 

 : سوده پوزخند زد

 

 ! کرم خاکی-

 

 :بعد بلند شد تا لباسهایش را عوض کند

 

 .مرده شور هر چی لنزه. اه . گریه هم نمیشه کرد باهاش. پدر چشمام در اومد-

 

خودش در آینه نگاه کرد. هاله ی سیاه  به طرف دستشویی رفت. دستهایش را زیر آب گرفت. به

 "! دور چشمهایش را بررسی کرد پوزخند زد"حالا ببینم چطوری میای منت کشی اقا میعاد

. 

 عصر ۰8:۳۰ ,۲۰-۹-۹۴

 :سمانه سر کوچه نگه داشت

 

 .سمیرا میام پیشت میرم ماشینو میدم به-

 

 :شال گردن را از روی پاهایش برداشت و دست گرفت
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 .خوبم-

 

 :در را باز کرد. بعد رو به سمانه کرد

 

 .مرسی-

 

انگار حرف در دهانش نمی چرخید. مرسی برای اینکه مرا با واقعیت تلخ زندگی ام رو به رو 

 برای چه؟کردی؟ مرسی برای اینکه مرا به صحنه ی مرگ عشقم بردی؟ مرسی 

 

 :سمانه نفسش را آرام بیرون داد

 

 مطمئنی خوبی؟-

 

سرش را آرام تکان داد. حتی یادش نمی آمد خوب بودن چگونه است. در را بست و به کوچه 

سرازیر شد. صدای دور شدن ماشین سمانه را شنید. حالا تنها بود. حالا دیگر می توانست 

یخ زده ی کوچه آرام رد میشد. "اون شب که...از  تنهایی عزاداری اش را بکند. از کنار برفهای

سر کوچه تا دم در بغـ ـلم کردی." تمام راه بی جهت درهای مغزش روی تک تک خاطرات این 

یکسال و اندی باز شده بود. خاطرات مثل عزاداران همدرد یکی یکی می آمدند دست میدادند 

بلند در ذهنش داد می کشید"  و گوشه ی ذهنش مینشستند. بعد از هر کدام کسی با صدای

اینم دروغ بود؟ مگه میشه؟" آنوقت خاطرات دسته جمعی زیر گریه میزدند. کلید را به در 

انداخت."روزی که اومدیم این خونه رو برای اولین بار ببینیم...چقدر بداخلاق بودی" آرام به 

"اونروز که این چکمه ها طرف پله ها رفت. روی بالاترین پله نشست تا زیپ چکمه ها را باز کند

رو خریدیم.بهم گفتی سلیقمو دوس داری. ساده ولی شیک" دستهایش از باز کردن زیپ ها 

دست کشیدند. صدای شر شر آب از ناودان کنار حیاط شنیده میشد. برف روی پشت بام در 

وا بود حال آب شدن بود"اونروز که..." نفس کم آورد. تمام سیـ ـنه اش پر از حباب بزرگی از ه

که نه پایین میرفت و نه بالا می آمد"به چی میخندیدین؟ چی اینقدر خوب بود که تو رو 
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اینطور سرحال کرده بود؟"بغض لعنتی. بغض در راه مانده. بغض خسته کننده. بغض مداوم. 

بغض همیشگی."از من خسته شده بودی؟ از من از مشکلات من؟ با من اینطوری نمی 

ایش بیرون کشید. بلند شد و وارد خانه شد"یعنی تو ...الان...یعنی تموم خندیدی" چکمه را از پ

شد؟ هر چی بود؟ یعنی تو رفتی با کس دیگه؟ " چراغ را روشن کرد. خانه ی تمیز سابیده شده 

با وسایل محدودش زیر روشنایی نور به صاحبشان خوش آمد میگفتند"یه دختر قد بلند با 

و سال خودت با موهای ... ولی تو مگه موی مشکی  چشمهای آبی و پوست روشن. همسن

دوست نداشتی؟" کیفش را روی مبل گذاشت"اونروز که این مبلها رو خریدیم. ذوق داشتی و 

کلی سر به سرم گذاشتی" خانه در غروب یک جمعه ی پاییزی درست شبیه همه ی توصیفات 

وی مبل نشست. دستهایش پاهایش ادبی بود. "این خونه بدون تو... من بدون تو...مگه میشه؟" ر

مغزش جان نداشت. حتی نمیخواست کف دستها را بهم بچسباند. میخواست جانش همانطور 

ذره ذره از کف دستها در برود. این جان را بدون میعاد برای چه میخواست؟"یعنی شبا بخوابم 

ها بیدار بشم بدون اینکه تو بهم بگی در ها رو قفل کن؟ " بغض زبانش را کرخت کرد. "صبح 

بدون اینکه غر بزنی که باید ماساژت بدم؟" چشم هایش داغ شدند. تمام مسیر بینی اش 

سوخت. "وقتی غذا درست میکنم به دوست داشتن تو فکر نکنم؟" کسی سطلی آب در 

چشمانش خالی کرد وگرنه انرژی گریه کردنش کجا بود؟"یعنی دیگه موهامو نـ ـوازش نکنی 

" اشک چکید. روی گونه سرید و تا کنج لبش آمد"تو که تا رختخواب من  نگی بهم کر پلاغی؟

هم اومده بودی. تو که در من حل شده بودی" چانه اش لرزید"من برات کم بودم؟ کم بودم؟ 

پس فرق تو با مسیح چی بود؟ تو فقط اجازشو داشتی. وگرنه درد من ثابت بود. رنج من ثابت 

م جلو و عقبش کرد. آرام. آرام. "من با همه ی بود." کسی دست پشتش گذاشت و آرا

ترسهام...من با همه ی وحشتهام...من با قفل شدن دندونهام...من با انقباض عضلاتم...من با 

لذتی که هرگز نمیدونستم چی هست..." دست آرام جلو عقبش میکرد. نیرویی حمایتگر که 

بزنگاه می رسید. "من با همه چیز  مثل هاله ای قوی در برش گرفته بود. نیرویی که همیشه سر

می جنگیدم...برای تو. برای داشتن تو. برای راضی کردن تو. من تو رو به جسم و روحم راه 

دادم. من...من...من" اولین ناله اش از میان حنجره بیرون جهید. مثل آهویی زخمی که همه ی 

موقع نزدیک شدنش  امیدهایش را به یکباره وقتی از دست میدهد که پاهای شکارچی را
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میبیند. شکارچی حالا بالای سرش ایستاده بود. چاقو روی گلویش بود. "من برای تو کم بودم. 

من برات تکراری شدم. من و زندگی کسالت بارم. من و همه ی مشکلات تمام نشدنیم..." 

ز همچنان خودش را تکان میداد. تنها نیروی حیاتش همینقدر بود."تو قول دادی. تو حرف ا

زندگی مشترک زدی. تو...تو از چهار سال دیگه گفتی. تو داشتی با من زندگی میکردی. صبح 

ها ظهرها شبها. تو...تو همخواب من بودی.چطور اجازه دادم؟ چطور اینقدر احمق شدم؟" ناله ی 

بعدی بی مقدمه بیرون جهید. درست وقتی میخواست آب دهانش را قورت بدهد. آب و ناله 

. "تو خدای من بودی. تو پروردگار روح من بودی. "سرش را به چپ و راست تکان  بهم پیچیدند

داد. ناله ی سوم کشدار بود"آه خدا..." اشک ها از چشمهایش بیرون می پاشید"تو همه ی 

زندگی من بودی. من بی تو چطوری زندگی کنم؟ چطوری نفس بکشم؟" صدا از گلویش بیرون 

 :ه می دویدمی پرید و روی در و دیوار خان

 

 چطوری؟ چطوری؟-

 

دست روی صورتش گذاشت. دستهای بی جان خسته"من بدون میعاد. من بدون ناجی. من 

بدون نجات. " صدای از همه ی بند بند بدنش در میرفت. اشک از همه ی منافذ بیرون می زد. 

 .و درد؟ درد خودش بود. درد معنای خودش بود

 

 و این منم

 

 زنی تنها

 

 صلی سرددر آستانه ف

 

 در ابتدای درک هستی آلوده ی زمین

 

 و یأس ساده و غمناک آسمان
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 و ناتوانی این دستهای سیمانی

 

 

 

 

 

روی پل نرفت. همین که به پل خواجو رسید انگار کسی جلویش را گرفت. آنجا بدون فیروزه؟ 

برگشت و روی دهانه های پایینی ایستاد. در شلوغیکم و بیش مردمی که رد می شدند 

میگفتند میخندیدند. در صداهایی که گاه و بی گاه در میان دهنه ها رها میشدند و چیزی به 

رسم یادگار میخواندند. "حالا چکار کنم؟" این جمله با طعم تلخش تمام مغزش را سوزانده بود. 

یک ساعت تمام در خیابانهای شهر چرخیده بود. آنقدر این جمله روی مغزش دویده بود که 

معنا شده بود. کلمات مفهومشان را از دست داده بودند. همه چیز در قله ی پوچی دیگر بی 

بود"چی شد؟ چی شد ؟فیروزه؟ حالا من چکار کنم؟" بالای پله ها ایستاده بود و به جریان آب 

از میان دهنه ها نگاه میکرد. کاش برگردد و بالا را نگاه کند. کاش خودش و فیروزه آنجا باشند. 

کی دو ماه پیش باشد. آنجا وقتی نور از میان پاهای فیروزه روی صورتش می کاش همین ی

تابید. با ترانه ی محبوبشان" بی تو خموشم. با که بجوشم؟" کاش برگردد و دستهای فیروزه در 

دستهایش باشد. آنجا همان میعادی باشد که با غرور پشت هم قول های مردانه میداد. حرف از 

حرف از اشتراکی پایان ناپذیر."همه چیز تموم شد. دیگه میخوای با چه ماندن و آینده میزد. 

رویی نگاهش کنی؟ بگی با کی بودی؟بگی چه غلطی میکردی؟بیشتر از اونیکه فکر کنی 

میدونه. میدونست. میدونست به روت نیاورد. به روت نیاورد."دست در جیب شلوارش کرده بود. 

. همین دو روز پیش که در شور و مـ ـستی شلواری که به سلیقه ی سوده خریده بود

چشمهایش هر چه میگفت می خرید. برای این حس پول خرج کردن و دیده شدن جان میداد. 

برای دختری که مادام کمک ها و لطف هایش را پس نمیزد. برای دختری که با لطافت همه ی 

کند. بعد از  چیزهای قشنگ را برمیداشت کنار میگذاشت و منتظر میماند تا او حساب

بازوهایش آویزان میشد و وای مرسی گویان کنارش قدم بر میداشت. "خاک بر سرت میعاد . تو 

چه مرگته؟" دست به صورتش کشید. به چانه اش. به تکه ریش زیر لب. به ریشی که سوده 
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میگفت دوست دارد"دارم چه گندی به زندگیم میزنم؟ دارم چیکار میکنم ؟" واقعیت واضح بود. 

تی همان لحظه داشت روی آبی که به آن خیره بود می دوید. او تنوع می خواست. کمی ح

شیطنت. کمی هیجان کشف. کمی هیجان انتظار. هیجان داشتن و نداشتن. هیجان تلاش برای 

کسب. هیجان روز اجازه. " همه چیز خوب بود که. همه چیز سرجاش بود که. چه مرگت شد؟ 

ست در جیب ها کرد. کمی تفریح تند میخواست. خنده های باز چه مرگت شد؟" دوباره د

شادمان یک زن. زنی با شور زندگی. زنی با رنگ و آبی تند. لعابی که وصف شدنی نباشد. کمی 

توجه ی صرف میخواست. زنی در پوست زن بودن. زنی بدون هیچ فکر حاشیه ای. زنی بدون 

روزها. بدون استرس و حاشیه های بی فکر به اداره ی یک زندگی. بدون تلاش برای گذران 

اندازه. زنی میخواست برای زن بودن. زنی به مفهوم جسم."تو که قول دادی. تو که با بابا حرف 

زدی. تو که گفتی میخوام عوض شم. تو که میخواستی مرد باشی نه یه پسر بچه . توی لعنتی 

میخوای چی بگی بهش؟ لامصب" سرش را برای خودش تکان داد" حالا میخوای چکار کنی؟ 

میخوای گندت رو چطوری جمع کنی؟ میعاد تو لیاقت نداری. آره نداری. حتی لایق یه لحظه 

توقف هم ندونست تو رو. یه حرف یه فحش. یه داد.تو لیاقت نداری میعاد." به آب خیره بود. به 

 سوز سردی که می آمد. به صدای چرق چرق آتش روشن شده زیر پل. فکر زنگ زدن به

فیروزه مثل بزرگترین وحشت دنیا بود"الان داره چکار میکنه؟"ابروهایش افتادند. فکر آن خانه 

ی کوچک در جمعه شب. بدون صدا. بدون هیچ هیجانی. بدون هیچ کاری . صدای دکمه های 

لپ تاپ موقع تایپ را انگار می شنید"من چطوری تو رو ول کنم؟ چطوری تو بمونی بدون هیچ 

بها بهت فکر نکنم؟ بهت نگم درها رو قفل کن. چطوری نگرانت نباشم؟"آه از کسی؟ چطوری ش

نهادش بلند شد. لبـ ـهایش را جوید. نزار ترین حال دنیا توصیف آن لحظه اش بود."کاش بزاری 

 ".بمونم. کاش بزاری بمونم

 

 چمدان دست تو و ترس به چشمان من است

 

 این غم انگیزترین حالت غمگین شدن است

 

 رفتن دو سه خط فحش بده،داد بکشقبل 
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 هی تکانم بده،نفرین کن و فریاد بکش

 

 قبل رفتن بگذار از تهِ دل آه شوم

 

 طوری از ریشه بکش ارّه که کوتاه شوم

 

 مثل سیـ ـگار،خطرناک ترین دودم باش

 

 شعله آغـ ـوش کنم حضرت نمرودم باش

 

 مثل سیـ ـگار بگیرانم و خاکستر کن

 

 کردند از آن بدتر کنهر چه با من همه 

 

 مثل سیـ ـگار تمامم کن و ترکم کن باز

 

 مثل سیـ ـگار تمامم کن و دورم انداز

 

*** 

. 

 صبح ۰۹:۲8 ,۲1-۹-۹۴

همین که ساعت گوشی زنگ زد دست کنار متکایش کشید. چشمش را زیر نور تنگ کرد. فقط 

یکساعت خـ ـوابیده بود. همین یکساعت آخر هم پر از کابـ ـوس و تعلیق میان زمین و 

آسمان.نشست. دست به صورتش کشید. تمام دیروز به مغزش هجوم آورد. میعاد پشت میز 

که از پشت شال بیرون ریخته بودند. خنده ی بلند و سر مـ  روبرویش دختری با موهای بلوند

http://forum.iranroman.com/member.php?action=profile&uid=24
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ـست میعاد. بوی عود و قهوه ی ترک. صدای جیرینگ جیرینگ آویز بالا در. نفسش را بیرون 

داد. صبح شنبه بود و باید بلند میشد. صبحانه میخورد. لباس میپوشید . همان آرایش محدود 

ز. کلاس هر روز. اما... بدون هیجان یادآوری هر روز لباسهای ساده ی هر روز.مسیر هر رو

داشتن مردی که از آن توست. هوای تو را دارد و تو میتوانی برای لبخندهایش جان دهی. خم 

شد. سر روی زانویش گذاشت. "حالا چطور هر روز توی دانشگاه با هم ببینمتون؟ چطور تحمل 

 "کنم؟

 

 

 

شدن از سرویس های مختلفی که از مسیرهای  صبح سرد دانشکده در اواسط آبان ماه با پیاده

متفاوت شهر می آمد و در ورودی دانشگاه در ترافیک ماشین ها می ایستاد شروع میشد. در 

سلام ها دست دادن ها. خمیازه ها. قدم های سنگین بی حوصله. شروع یک روز درسی که 

فاوت ترین روز دنیا بود. برای همه باید شبیه روزی مثل همه ی روزها باشد و برای فیروزه مت

 .آن روز دانشگاه جهنم مطلق بود

 

وارد کلاس شد. میدانست این موقع هنوز میعاد و بقیه نیامده بودند. همیشه حداقل پنج دقیقه 

بعد از او یا سمانه می رسیدند. درست وقتی چیزی تا رسیدن استاد و رسمی شدن کلاس 

کلاس همیشه رویش مینشست نشسته بود.  نمانده بود. سمانه روی آن صندلی که در این

 :منتظرش بود. همین که رسید کیف و کاپشنش را از روی صندلی کناری برداشت

 

 .سلام-

 

نگاهش همان نگاه این روزهای اخیر بود. دنبال نشانه. اما آنروز انگار با همان لحظه ی اول 

 :نشانه را گرفته بود

 

 خوبی؟-
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ر از حمایت و گرمی دخترانه. پر از قدرت یک زن برای صدایش پر از لطافت دوستی بود. پ

حمایت از زنی دیگر. فیروزه سرش را آرام تکان داد. زیپ کوله اش را باز کرد. جزوه را در آورد 

 " و روی میز گذاشت"بسه سمانه. بسه. دنبال چی میگردی؟

 

 .چشمات ورم کردن-

 

 .ی آید سرش پایین باشدچیزی نگفت. فقط حواسش را داد به اینکه وقتی میعاد م

 

 باهاش ...حرف نزدی؟-

 

 :خودکار را بین جزوه روی صفحه ی سفید گذاشت

 

 .نه-

 

 :صدای نشستن پسرها که روی صندلی آمد هنوز سرش روی جزوه بود

 

 .بده من جلسه قبل رو کامل ننوشتم-

 

ه نمیکرد. به جزوه ی سمانه را گرفت. چند خط آخر جا مانده را تند تند نوشت. به میعاد نگا

 .جایی که هر روز صبحش با یک لبخند گشاد آسمانی پر میشد. امروز روز دل کندن بود

 

 

 

نرسیده به کلاس سعی میکرد به خودش مسلط باشد. ضربان قلبش را دست بگیرد و کنترل 

 کند. نترسد. از برخورد با فیروزه از دیدنش از بودن با او سر یک کلاس نترسد. اما نمیشد. اصلا

شب در  1۲انگار غیر ممکن ترین کار دنیا بود. تمام تنش پر از استرس بود. تمام دیشب تا 

خیابان ها راه رفته و دور زده بود. بارها گوشی را در آورده تا یک پیام به فیروزه بدهد. در حد 
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یک کلمه یک جمله. اما هیچ. هیچ. سخت ترین کار دنیا همین بود. برخورد با دختری که 

ویرانی محض بود. سیاوش اول وارد کلاس شد. بعد مانی. بعد علی. علی. علی و تمام  سکوتش

این یک هفته. روز بعد از دیدنشان در فروشگاه خیلی ساده جایی تنها گیرش کشیده و پرسیده 

 :بود

 

 با فیروزه تموم کردی؟-

 

 :وقتی سعی میکرد بپیچاند و دروغی جور کند انگار کسی به جایش حرف زده بود

 

 .نه-

 

بعد علی یکی دو ثانیه نگاهش کرده بود. نگاهی که فجاعت حماقتش را به رخش می کشید. 

نگاهی که تهش این بود یعنی با هر دوشونی؟ اما علی چیزی نگفته بود. در طول هفته هم 

حرفی نزده بود. تمام شبهایی که از کافی شاپ آخر شب برمیگشت فقط یک آرزو داشت ؛علی 

اما علی غالب شبها بیدار بود. یک سلام سرسری و بعد سرش را میکرد توی لپ خواب باشد. 

تاپ.حداقل این را مطمئن بود که به سیاوش یا مانی چیزی نگفته یا نخواهد گفت. گرچه دیگر 

 .چه فرقی داشت. اوج ماجرا گذشته بود. فیروزه فهمیده بود. دیگر هیچ جیز فرقی نداشت

 

همه ی صبحها تا می رسید نگاه میکرد نگاه نکرد. اصلا مگر  وارد کلاس شد. به جایی که

میتوانست عضلات گردنش را تکان دهد؟ تا به حال اینقدر خشک و رسمی راه رفته بود؟ اینقدر 

مصنوعی؟ همین که به صندلی رسید آرزو کرد در فضای صندلی ها گم شود. نیست شود. نابود 

سرش پایین بود. چیزی مینوشت. از نیم رخ چقدر شود. یک لحظه نگاهش کرد. گذرا. با ترس. 

شبیه همان فیروزه اعتمادی روزهای اول دوم ترم یک بود. چقدر شبیه همان دختری بود که 

همیشه دیر می آمد. با صورتی ساده یخ زده و بدون لبخند. چقدر شبیه همان دختری بود که 

ود. دختری با لبـ ـهایی شبیه یک خط برای اولین بار در پارکینگ دانشگاه از او آدرس گرفته ب

مـ ـستقیم. چشمهایی خالی و نگاهی بی روح. نشست. چشمهایش را روی هم فشار داد. فیروزه 
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 .اعتمادی برگشته بود

 

 

 

فیروزه کیفش را روی نیمکت چوبی تریای دانشکده گذاشت. سمانه از پای قفسه ی خوراکی ها 

 :صدایش کرد

 

 چی میخوری؟-

 

 .هیچی-

 

 ی بگیرم با کیک میخوری؟چای-

 

سرش را بالا انداخت. فقط میخواست سمانه دست از سرش بردارد بعد آن تهوع لعنتی برود 

دانشگاه تمام شود فایل تایپ را ببرد تحویل دهد بعد سوار اتوبـ ـوس شود به خانه برود و پتو 

 .را روی سرش بکشد

 

 فیروزه؟-

 

 :به سمانه نگاه کرد

 

 .من نمیدونم چی بردارم بیا یه چیزی بردار-

 

از جایش بلند شد. حرص داشت. میخواست همه را خفه کند. میخواست تنها باشد . میخواست 

دهان سمانه را ببندد. همین که پای قفسه ها رسید در تریا سمت پسرها باز شد. سیاوش و 

ها کیک ها  علی داخل شدند. زودتر از آنکه میعاد بیاید خودش را عقب کشید تا در پناه چیپس

و شکلات ها قایم شود. چیزی از قفسه برداشت که حتی نمی دانست چیست بعد دست سمانه 
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 .داد

 

 چایی هم بگیرم؟-

 

 .بگیر-

 

صدای سلام کردن سمانه با سیاوش می آمد. در تریا سمت دخترها باز شد و قهقهه های بلند 

به تنش دوید. به کیک ها ور  زودتر از خودشان وارد شد. پشتش را به در کرد. حرارت دوباره

رفت. برداشت و گذاشت. چرخاند و نوشته ها را بی آنکه بخواند نگاه کرد."در مورد من حرف 

 " .میزنن

 

 .بیا چاییت رو بردار-

 

به سمت پیشخوان چرخید. از گوشه ی چشم میدیدشان. دنبال نیمکت خالی میگشتند. یک 

ه سمانه پیوست. سمانه سر جا خشکش زده لحظه در پس دیوار رفت چاییش را برداشت و ب

 :بود

 

 اینا چرا نشستن سر جای ما؟-

 

نگاهش از میان همه ی دخترهای تریا رد شد و روی خنده ی سوده با آن آرایش غلیظ اول 

صبح خیره ماند. وقتی داشت کاپشن کوتاه آبی رنگ را در می آورد تا روی نیمکت بگذارد. قبل 

د سمانه به طرفشان رفت. با چایی و کیک در دست. دو سه قدم از آنکه بخواهد چیزی بگوی

 :بلند و بعد دقیقا بالای نیمکت ایستاده بود. غزاله سلامش کرد

 

 عه سلام. خوبی؟-

 

 :سمانه و آن نیمکت محبوبش. به کیف هایشان اشاره کرد
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 .اینجا جای ما بود-

 

مان لبخند نرم تمسخر آمیز.رو به فیروزه یکی دو قدم جلو آمد. نگاه سوده رویش لغزید. با ه

 :سمانه کرد

 

 جای شماست؟ زنبیل گذاشته بودین؟-

 

صدایش پر از نت های تمسخر و کشیدگی بود. سمانه را همین یک حرف کافی بود تا کبریت 

 :به خرمن اعصابش کشیده شود. به کیفش اشاره کرد

 

 کیف ها رو ندیدین؟-

 

 :غزاله خودش را وسط انداخت

 

 .رف هم یه نیکت هست سمانهحلا اونط-

 

فیروزه یک قدم دیگر برداشت. بوی جنجال را می فهمید. دست به بازوی سمانه گذاشت. 

 :سمانه اهمیت نداد با اخم به غزاله نگاه کرد

 

 .شما برین اونجا-

 

مریم جوابش را داد. کسل ترین فرد گروه که انگار همیشه همه چیز برایش خسته کننده و 

 :کسالت بار بود

 

 چه فرقی میکنه حالا؟-
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 :سمانه نگاهش کرد

 

 .خیلی فرق میکنه-

 

 :سوده به فیروزه نگاه میکرد. بعد دستش را کشید کیف ها را برداشت و به طرف سمانه گرفت

 

 .وقتی بشینی میبینی خیلی فرقی هم نمیکنه-

 

روی میز سمانه کیفش را گرفت و روی نیمکت کوبید. بعد چرخید و لیوان چایی و کیکش را 

 :پشت سرش گذاشت. فیروزه دوباره بازویش را گرفت.سمانه رو به سوده کرد

 

 تو انگار عادت داری؟ نه؟-

 

 :ابروهای سوده بالا پریدند. صورتش غرق در آرامش و تمدد اعصاب بود

 

 جان؟-

 

 :غزاله وسط پرید

 

 !سمانه ! زشته-

 

 :مکت باشد. به طرف غزاله چرخیدسمانه عصبانی بود. بیش از آنچه لازمه ی یک جابجایی نی

 

 . تو حرف نزن-

 

 :غزاله جا خورد اما انگار درست منتظر چنین جرقه ای باشد آنهم سالها ناگهان منفجر شد

 

 ! درست حرف بزن.پر رو-
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 :مریم تکانی به خودش داد

 

 این کولی بازیا برای یه نیمکته؟-

 

 :فیروزه بازوی سمانه را کشید

 

 .سمانه ! ول کن-

 

مانه نگاهش کرد. فیروزه را هم میتوانست بزند. انگار فاجعه درست کف زندگی خودش قد س

 .علم کرده بود. انگار پف چشمهای فیروزه پف چشمهای خودش بود

 

 .برای چی ول کنم؟ اومدن سر جای ما نشستن-

 

 :فیروزه صدایش پایین بود

 

 .میریم اونطرف-

 

 :. دست به سیـ ـنه زداز فیروزه کفری شد. به سمت دخترها چرخید

 

 .برید همونطرف بشینید-

 

 :غزاله لبـ ـهایش را تمسخر آمیز پایین کشید

 

 !مسخره-

 

سمانه کیفش را آخر نیمکت هل داد. کیف روی نیمکت سرید و به دیوار خورد. سوده کیف را 

شد. برداشت. بلند شد ایستاد کیف را به سیـ ـنه ی سمانه کوبید. سمانه یک قدم عقب رانده 
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 :فیروزه یک قدم جلو رفت

 

 ! مواظب خودت باش-

 

 :سوده پوزخند زد

 

 نه بابا !به نظر میاد سوزش تو از جای دیگست نه؟-

 

طوفان همانجا بود. معنای طوفان همانجا بود. جایی که کسی همه ی حریم ها را در یک جمله 

 :چرخ میکرد و بیرون میداد. سمانه خودش را جلو انداخت

 

 ! جاتبشین سر -

 

صداها بالا رفته بود. حالا سمت دخترها همه به آنها نگاه میکردند. سوده به سمانه نگاه کرد با 

 :چهره ای در هم رفته

 

 توی فضول این وسط چی گیرت میاد؟ پول میدن بهت برای خبر چینی هات؟-

 

خودش دست سمانه به سیـ ـنه اشفرود آمد. اینبار سوده یک قدم عقب رفت. بعد زودتر از 

 :صدای جیغدارش در فضای تریا رها شد

 

 .نکبت بمیر با اون قیافت-

 

از نیمکت های اطراف دخترها یکی یکی بلند میشدند. فیروزه دست سمانه را گرفت اما اوضاع 

چنان از دست در رفته بود که نمیشد هیچ جوره جمعش کرد. دست سوده به مقنعه ی سمانه 

یغ و داد بلند شد. یکی سوده میزد و یکی سمانه. مریم از آویخت. در تریا غوغا شد. صدای ج

آنطرف و فیروزه از این طرف سعی در کنترل کردن وخامت اوضاع داشتند. فحش های سوده با 
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صدای تندش روی فضا چنان معلق میماند انگار کسی گاز اشک آور در تریا انداخته است. 

 .اشتراک پیشخوان جمع شدند صداها آنقدر بلند شد که پسرها یکی یکی دور قسمت

 

 ! خانم بهرامی ! سمانه-

 

صدای سیاوش را از پشت سرش می شنید. صدای سوده از اینطرف در میان دوستانش که 

 :کنترلش کرده بودند می آمد

 

 .دهاتی آشغال برو جای دیگه سفره بنداز-

 

ی پیشانی و دستی سمانه با مقنعه ای که چانه اش کنار گوشش رسیده بود با موهای آشفته تو

 :که گرفتار دست فیروزه بودصدایش را بالا برد

 

 .خفه شو . دهاتی تویی و هفت جد آبادت-

 

 :صدای سیاوش دوباره بلند شد

 

 ! سمانه-

 

 . فیروزه به سمتشان چرخید. سیاوش علی مانی یکی دو پسر غریب و میعاد...میعاد شوک زده

 

 :دست سمانه را کشید

 

 بسه. خودتو با اینا درگیر میکنی؟ خواهش میکنم سمانه-

 

اینها را طوری کشید که خودش هم نفهمید چطور توانست اینهمه تحقیر یکهو به کلامش 

 :بریزد. سوده را انگار برق گرفت
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 .تو دیگه چی میگی ؟دلت از جای دیگه پره اونو بگو-

 

اش را داشته باشد.  فیروزه به سمت میعاد چرخید. بی جهت. بی آنکه بخواهد. بی آنکه برنامه

میعاد نگاهش کرد. انگار کسی چند سیلی محکم به صورتش زده بود آنطور که یخ زده سر جا 

خشکش زده بود. هنوز صدای سیاوش می آمد که یک در میان خانم بهرامی و سمانه را تکرار 

یکرد میکرد. صدای سمانه دوباره در آمد به جای فیروزه . همانطور که مقنعه اش را مرتب م

 : غرید

 

 !این آدامسی که تو داری میجوی یکی دیگه تفش کرده-

 

 :بعد خم شد و کیفش را برداشت

 

 ! بدبخت-

 

از در تریا بیرون زد. فیروزه کیفش را به سیـ ـنه گرفت. از میان دخترها خودش را بیرون 

 .کشید. در سرش سیـ ـنه اش قلبش کسی هیروشیمایی دیگر به پا کرده بود

 

 :ند تند از تریا دور می شدسمانه ت

 

 !سمانه-

 

 :فیروزه دنبالش با قدم های بلند می دوید

 

 !سمانه-

 

سمانه جایی دور ایستاد. دوباره مقنعه اش را مرتب کرد. نفسش چنان پر تلاطم بودکه سوراخ 
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 :های بینی اش گشاد شده بود. بهم نگاه کردند. سمانه از کوره در رفت

 

 ت بگه؟وایمیسی هر چی دلش خواس-

 

پیش از آنکه فیروزه جوابی بدهد صدای قدم های سیاوش شنیده میشد. فیروزه نگاهش کرد. 

 .آن دورتر میعاد بیرون تریا ایستاده گوشی کنار گوشش بود

 

 !سمانه-

 

 :سیاوش انگار باورش نمیشد

 

 چی شده؟-

 

دنبال میعاد سر  نگاهش را بین آنها تقسیم کرد. فیروزه سوده را دید که از تریا بیرون آمد.

گرداند. میعاد به طرفش رفت. تقریبا دوید. فیروزه همه ی حالتهایش را حفظ بود. این اخمها 

اخمهای قبل از انفجارش بود. انگار از شوک بیرون آمده بود. سمانه کوله اش را روی شانه 

 :انداخت

 

 .هیچی-

 

 یعنی چی هیچی؟-

 

جواب بود. فیروزه اما حواسش به آنطرف بود. سیاوش به فیروزه نگاه کرد. ملتمسانه منتظر 

هنوز دنبال روزنه ی امید بود. دنبال میعاد که صدایش را بلند کند. سوده را به باد فحش و 

 .تحقیر بگیرد. دنبال کاری که خودش نمی توانست

 

 سمانه دعوا برای چیه؟-
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 :سمانه عصبانی شد دست به سمت میعاد دراز کرد

 

 .. از عشق جدیدش بپرساز دوست عزیزت بپرس-

 

سیاوش به سمت میعاد چرخید. میعاد با سوده در حال جار و جنجالی زیر پوستی. دستهای 

میعاد بالا پایین میشد و با عصبانیت چیزی میگفت. سوده چیزی میگفت و سعی میکرد 

همانقدر دستهایش را تکان دهد. یکی دو نفر رد شدند و نگاه کردند. سیاوش به طرف سمانه 

 :چرخید

 

 یعنی چی؟-

 

 :سمانه هنوز به شکلی هیستریک به مقنعه اش ور میرفت

 

گفتم که ازش بپرس. دوستتون یار جدید گرفتن. دوسـ ـت دختر جدیدشون داشتن موهای -

 .منو از ریشه در میاوردن

 

نگاه فیروزه از ماجرای میان میعاد و سوده جدا نمیشد. سوده دست روی دهانش گذاشت دور 

به طرف تریا رفت. بعد میعاد انگار پرواز کرد. همان اخمها با سرعت نور نزدیک آنها زد و 

میشدند. سمانه اخمهایش را در هم کشید دست از مقنعه اش برداشت و جای دیگر را نگاه 

 :کرد. میعاد رسید. آن لحظه رسید. انگشت میعاد جلوی صورت فیروزه بالا آمد

 

 ...خود من حل کن.آبروی منو تو دانشگاه تو مشکلت با منه. مشکلت رو با-

 

 :سمانه وسط حرفش پرید

 

 اینجوری بهتون گفتن؟-
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 :نگاه عصبی میعاد روی سمانه چرخید

 

 .به تو مربوط نیست سمانه. پاتو بکش بیرون-

 

 :حرارت از صورت و صدایش بیرون می پاشید. سیاوش رو به میعاد کرد

 

 ! میعاد-

 

 :نه ی سیاوش گذاشتمیعاد انگشتش را روی سیـ ـ

 

 .به احترام تو هیچی نمیگم-

 

 :سمانه دوباره قاطی کرد

 

 !نه بیا و بگو. چقدر وقیح واقعا-

 

میعاد روی پاشنه ی پا چرخید و مسیر آمده را برگشت. جمله ی آخر سمانه روی فضای 

 :میانشان غلتید

 

 !خیلی وقیحی-

 

 

 

 

 

دستهایش عرق کرده بود. گوشی را در آورد. از تریا بیرون آمد. اعصابش پر از ارتعاش بود. 

 :شماره ی سوده را گرفت. جواب نداد. دوباره گرفت. تماس را رد کرد. پیام داد
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 .بیا بیرون-

 

دوباره تماس گرفت. به دویدن فیروزه دنبال سمانه نگاه کرد. خونش چنان در جوش و خروش 

 :پشت گوشی پیچید بود که هر آن تمام رگها و عروقش پاره میشد. صدای سوده

 

 .بله-

 

 .بیا بیرون. همین الان-

 

 .کارت رو بگو-

 

 :صدایش بالا رفت

 

 ! بیا بیرون-

 

گوشی را قطع کرد. سیاوش داشت به سمت سمانه و فیروزه میرفت. صدای علی هنوز توی 

 :گوشش بود. صدا با پالس شدید تحقیر. وقتی کنارش ایستاده و دعوای دخترها را میدید

 

 ر توئه؟دعوا س-

 

اینجا آخر خط بود. اینجا همان جایی بود که هیچ وقت نمیخواست باشد. مرگ اینجا بود. 

شیون هم همینجا بود. اینجا همان یک بار بود. یکباری که مرگ و شیون قاطی میشدند. سوده 

از تریا بیرون آمد.به طرفش رفت. قدمهایش بلندتر از سبک راه رفتن همیشه اش بود. موها و 

 .عه ی سوده هنوز بهم ریخته بودمقت

 

 این چه مسخره بازیه؟-
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 :سوده نگاهش کرد

 

 از من میپرسی؟-

 

 سوده تو میخوای آبروی منو ببری؟-

 

 من؟-

 

 :سوده دست روی سیـ ـنه ی خودش گذاشت

 

من؟ من یا اون دوسـ ـت دختر روانیت. دیشب وقت نکرد خودشو تخلیه کنه حالا اومده اینجا -

 بیشعورتر از خودش رو انداخته جلو...اون دوست 

 

 چیکار داری میکنی تو؟-

 

میشنوی چی میگم ؟ خفه شو ی دیشبت بس نبود ؟ انگار تو هم بقیشو آوردی تو دانشگاه. -

 .برو از اون عقده ایا بپرس چشونه. اون ایکبیری که منو تهدید میکنه چشامو از کاسه در میاره

 

 برای چی جوابش رو دادی؟-

 

 وش بدم؟ بشینم که بهم بگن هرزه و خونه خراب کن؟بشینم گ-

 

 .بسه سوده. بسه ترو قرآن. روان منو نریز بهم-

 

دستهایش را تکان میداد. از کالبد خودش در آمده بود. تمام دانشگاه تنگش بود. آنچه امروز 

پیش آمده بود جمله ی آخر سمانه بلند در میان جمعیت "آدامسی که تو داری میجوی یکی 
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 .گه تفش کرده" هیچ جای سالمی در عقلش نمانده بود با این جملهدی

 

فقط به من گیر بده. تو که اینو اینهمه میخواستی بیخود کردی اومدی سمت من. دیگه هم -

 .زنگ نزن به من

 

دست روی دهانش گذاشت. صدای گریه اش در آمد و به طرف تریا رفت. جمله دوباره در سر 

.. تف؟ منو تف کرده؟ من؟" چرخید. فیروزه سمانه و سیاوش را می میعاد تپید" آدامسی که.

 .دید. قدم هایش را بیشتر از توانش بلند و محکم بر داشت

 

*** 

. 

 صبح 1۰:۲۲ ,۲1-۹-۹۴

تکان خورد و قرچ قرچ صدا داد. برای یک  روی صندلی تکان خورد. کلاه پلاستیکی روی سرش

بعد از ظهر سرد پاییزی آنهم اول هفته آرایشگاه نسبتا شلوغ بود. شاگرد آرایشگر سر زن زیر 

 :دستش را مشت میداد تا رنگها کامل از سرش شسته شوند از پنجره بیرون را نگاه کرد

 

 امشب ابریه دوباره. برف میاد یعنی؟-

 

 :را بین فویل های آلمینیومی میپیچید آرایشگر رشته های مو

 

 .فکر نکنم بیاد دیگه. اخبار گفت یه توده هوای سرد بوده رد شده-

 

 .وای خدا کنه. وگرنه امیر دنبال بهونست که نریم خونه مامانم-

 

از آرایشگر به شاگردش و از شاگردش به آرایشگر نگاهش می چرخید. به حرفهایشان گوش 

شتری ها. هو هوی بخاری و صدای سشووار. به هر صدایی که صدای میداد. حتی به صدای م
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مغزش را خاموش کند گوش میداد. به هر چه انگشت تهدیدگر میعاد را از جلوی چشمانش دور 

 . .کند نگاه میکرد

 

 .خانومی بیا بشورم موهاتو. بسه دیگه-

 

ین موهایش راه به عقب نشست. سرش را روی سر شور گذاشت و به تاق خیره شد. آب گرم ب

 .گرفت و کسی به جان موهایش افتاد

 

 

 

 ! آی آی فریبا یواش-

 

 .موهات گره شده تو هم. تازه دکلره کردی پدر جد موهات حالا در میاد-

 

 رنگ گرفته؟-

 

 .! بزار بشورم هنوز ندیدم والا-

 

ست و آشنا. با سالن فریبا بزرگ بود. بالا شهر بود. پر از انواع وسایل بروز. پر از پرسنل و دو

چشمهایش به فریبا بالای سرش نگاه میکرد که دوش آب را روی سرش گرفته بود و موها را 

 .میشست. کاری که برای هیچ مشتری نمیکرد . شستن موها کار شاگردها بود

 

 .آره گرفته. قشنگ شده-

 

 :به موهای فریبا نگاه کرد

 

 رنگ خودت؟-
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 .بگیر دور سرتباید سشووار کنی بعد ببینی.حوله رو -

 

دست روی حوله گذاشت آب از گردن و کنار گوشهایش پایین سرید. فریبا از آنطرف سالن 

 : صدایش زد

 

 .بیا اینجا-

 

در آینه فریبا تند تند با حرکاتی حرفه ای موهای بلندش را سشووار میکشید موهای کنفی 

و بی حوصله یکراست به  سالگی. خسته 16رنگ آرام آرام خودشان را نشان میدادند.تابستان 

 :سالن آمده بود . بدون هیچ برنامه ی قبلی. روی صندلی نشسته و به فریبا گفته بود

 

 .موهامو رنگ کن. رنگ خودت-

 

 :فریبا سشووار را خاموش کرد

 

 .قشنگ شد-

 

در آینه بهم نگاه کردند. شبیه هم نبودند. فریبا پر از  .دست زیر موهایش کرد و تکانشان داد

یی های خدادادی بود. و او ...فقط یک دختر دبیرستانی ساده که محض تنوع خواسته بود زیبا

کاری بکند. یک هفته بعد وقتی مسیح در مهمانی با لذتی وصف نشدنی نگاهش کرده و از رنگ 

 .موهایش تعریف کرده بود رنگ مشکی را برداشته و خودش روی سرش کشیده بود

 

 

 

 چی شد رفت توی چشمت؟-
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 :گوشه ی چشمش کشید تا اشک را پاک کنددست 

 

 .یکم-

 

دلش برای فریبا تنگ بود. دلش برای آن چیزی که این روزهای آخر بینشان بود تنگ بود. 

دلش برای فریبایی که روز آخر بغـ ـلش کرده و گفته بود مثل آدم زندگی کند تنگ 

زنگش میزد اما خط بود.نزدیک به هشت ماه گذشته بود و هیچ خبری نداشت. هنوز گاهی 

 .خاموش بود

 

 .خوبه عزیزم حوله رو بگیر دور سرت-

 

دست روی حوله گذاشت. بعد با پشت دست به چشمهایش کشید. دلش فریبا میخواست. یاغی 

گری های فریبا. حمایت خواهرش. دلش کسی میخواست از خون خودش. کسی که حتی همه 

 .دلایل خودش باشد ی سردی و دوری اش شبیه خودش باشد. هم دلیل با

 

 سشووار کنم برات؟-

 

 .آره-

 

 .بیا اینجا فعلا آینه خالی نداریم-

 

روی یک صندلی گوشه ای از سالن کوچک پایین شهر نشست. در مقایسه با سالن فریبا اینجا 

هیچ به نظر می رسید. صدای سشووار که در سرش پیچید یکهو انگار تمام افکارش از بند 

کشان و سرمـ ـست پشت چشمهایش دویدند و رقصیدند. صحنه ها را  اسارت رها شدند.جیغ

دوباره و دوباره ساختند و به ریشش خندیدند. صدای سمانه و سوده ،آن کلماتی که سوده می 

پراند، مقنعه ی سمانه با موهای آشفته اش. صدای سیاوش . نگاه شوک زده ی میعاد. و 

با خودم حلش کن" سشووار داغ از روی گوشهایش ...انگشتش...انگشتش"گفت مشکل تو با منه. 
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رد شد و برس گرد میان موهایش تاب خورد"فکر کردم...فکر کردم از من دفاع میکنی. نمیدونم 

چرا این فکر رو کردم" سرش پایین بود. به دستهایش روی پاها نگاه میکرد."میخواستی بگی 

 " .آبروت رو توی دانشگاه بردم

 

 .مسرتو بگیر بالا عزیز-

 

سرش را بالا داد. به زنهای روبرویش نگاه کرد"یعنی واقعا اون تو بودی؟ تو؟" سشووار دور سرش 

می چرخید و شانه های تیز برس کف سرش فرو می رفت"مشکلم رو باید با خودت حل کنم؟ 

کدوم مشکل؟ مشکل کجاست؟ " آرایشگر چرخید و سمت دیگر آمد در صدای سشووار چیزی 

شنید"کاش حداقل بین اتفاقها فاصله می افتاد. باید برای هر کدومشون جدا گفت که فیروزه ن

 :وقت بزارم. " آرایشگر جلویش ایستاد سشووار را خاموش کرد

 

 .جلوی موهات رو اتو میزنم قشنگتر میشه-

 

جوابی نداد. فرقی نداشت."گفتی ...گفتی اگه بهم نرسیدیم بعد چهار سال..." بغض با چنان 

گلویش رسوب داد که دهانش برای گرفتن هوا باز شد. موهایش میان باوزهای اوتو سرعتی در 

رفت و کشیده شد"گفتی اونوقت بهت مدیونم."شاگرد آرایشگر اتو را محکم می کشید یکی دو 

تار از موها از ریشه جدا شدند. درد را حس نمیکرد"گفتی بعد چهار سال...چه زود رسید" 

شک ها فرصت ظهور بپیدا نکنند"چه زود رسید روز خستگی تو و چشمهایش را گشاد کرد تا ا

 "مقروض بودن من

 

 .مبارکت باشه عزیزم. برو تو اون آینه ببین خودتو-

 

زن اتو را خاموش کرد کنار رفت تا از جایش بلند شود. به طرف آینه رفت. ایستاد و خودش را 

 .با رنگی یک دست قرمزنگاه کرد. با موهای کوتاه شده ی پنجه زده روی پیشانی. 
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 :صدای آرایشگر از کنار گوشش آمد

 

 .خیلی بهت اومد. ابروهاتم روشن کن . مبارکت باشه-

 

دست کنار صورت خودش گذاشت" شبیه توت شدم. توت قرمز. توت افتاده از شاخه. ..توتی که 

دید. تو نخواستی.داری دستهات رو دراز میکنی و یه توت جدید می چینی. توتی از فصل ج

 "فصل جدید عاشقانه هات. فصل من؟تموم شد. من؟ من توت له شده ی فصل توت

 

*** 

. 

 عصر ۰۳:۰۵ ,۲1-۹-۹۴

 یک شنبه فیروزه دانشگاه نیامد. صبح سمانه صندلی کنار را برایش خالی گذاشت. اما نیامد.

 :یک ربع بعد از آمدن استاد پیامش داد

 

 کجایی؟-

 

 :جوابش تقریبا نیم ساعت بعد رسید

 

 .نمیام. کار دارم-

 

سمانه روی صندلی اش تکان خورد. به سمت دیگر کلاس نگاه کرد. میعاد خودکار روی جزوه 

زش میزد و به برگه های روبرویش خیره بود. خبری از گوشی میان پاهایش و آن لبخند هر رو

 .در این دو هفته نبود. کلاس در رخوت کامل بود

 

 حالت خوبه؟-
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 .خوبم-

 

بعد از جنجال دیروز وقتی میعاد دور زده و به تریا برگشته بود فیروزه چند ثانیه سر جا مانده 

 :بود. بعد با صدایی که به زور در می آمد گفته بود

 

 .من میرم خونه-

 

باشد راهش را گرفته و رفته بود. سمانه خواسته بود بی آنکه منتظر جوابی حرکتی یا حرفی 

 :دنبالش برود سیاوش جلویش را گرفته و بعد پرسیده بود

 

 سمانه چی شده؟-

 

آنجا ایستاده و همه چیز را برای سیاوش تعریف کرده بود. آنقدر بغض کرده و اشک از گوشه ی 

را بگیرد و فشار دهد.  چشمش پایین چکیده بود که سیاوش معذور کم مانده بود دستهایش

حالا اما پشیمان بود. فکر میکرد زیاده روی کرده است. تما عصر و شب به فیروزه پیام داده و 

جز چند کلمه ی کوتاه چیزی جواب نگرفته بود. جنجال از نظر میعاد به اسم فیروزه تمام شده 

ست آخر فقط گفته بود و حتی همه چیز بدتر از چیزی که لازم بود پیش رفته بود. سیاوش د

 :بود

 

 .نباید دعوا میکردی سمانه-

 

آنجا دلش میخواست برای فیروزه زار بزند. برای آنهمه مظلومیتش. دلش میخواست خودش 

 .میعاد را خفه کند

 

 .اون شروع کرد سیاوش.کیفمو کوبید توی سیـ ـنم-

 

ه به حرف آمده سیاوش دست در جیب شلوارش کرده و به سمت تریا چرخیده بود.سمانه دوبار
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 :بود

 

 ... تازه ازش دفاع هم میکنه. چقدر پر رو. چقدر-

 

 :هزار حرف و فحش در دهانش بود که جلوی سیاوش جایش نبود. سیاوش به طرفش چرخید

 

 .بزار خودشون مشکلشون رو حل کنن سمانه-

 

م کند. حالا بعد نیم ساعت تمام ،آنجا سر پا ایستاده و حرف زده و سعی کرده بود سمانه را آرا

 :اما فیروزه نیامده بود . ابروهای سمانه پایین ول شدند.دوباره نوشت

 

 چه کاری داری؟-

 

 .فیروزه جواب نداد

 

 

 

ساعت یک و نیم بعد از ظهر روی صندلی کنار علی نشست. در کلاسی مشترک با سوده. 

ق ممتد بود. انگار پاهایش را روی هم انداخت و دست زیر چانه زد. تمام سرش پر از سکوت و بو

همه ی کانال ها ارور داده بودند. دعوا شده بود. سوده قهر کرده بود. به سمانه توپیده بود. 

انگشت برای فیروزه بالا آورده بود. کلاسهای دیروز بعد از ظهر را نرفته بود.ناهار نخورده بود. 

بود.صبح بدون هیچ شام نخورده بود. آخر شب برای خواب برگشته بود. خانه در سکوت محض 

حرفی در ماشین در سکوتی مطلق با صدای پایین موزیک تا دانشگاه آمده بود. هیچ کدام از 

پسرها حرف نمیزدند. انگار عمق ماجرا همه را به روزه ی سکوت کشانده بود.فیروزه کلاسش را 

واژه ی غریبی . نه ساعت ده. نه وقت ناهار. نه کلاس بعد از ظهر.دلهره 8نیامده بود. نه ساعت 

بود برای ملغمه ای از احساساتی که داشت. در کلاس باز شد و چهار دختر دو تا دوتا وارد 

شدند. میعاد به سوده نگاه کرد. ابرو بالا انداخته و اخم داشت. پشت چشم نازک کرد و با 
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حرکتی ظریف روی صندلی نشست. علی سر جایش تکان خورد و نفس عمیقش را بیرون داد" 

رش با من بود" حتی حالا اگر مورچه ای هم از آنجا رد میشد برای میعاد منظور و مفهوم منظو

بود. استاد وارد شد. میعاد به برگه های سفید جزوه نگاه میکرد. به تخـ ـته نگاه میکرد. به 

مسئله هایی که تند تند نوشته میشد پاک میشد و جایش را به اعداد دیگر میداد. به سوده نگاه 

د. به پشت گوش زدن موهایش. نوشتنش. تکان خوردنش. ابرویی که پایین نمی آمد. میکر

اخمی که باز نمیشد. به جای فیروزه نگاه میکرد. صندلی که اغلب حول و حوش همان 

مینشست.دوباره به جزوه اش برمیگشت و روی صفحه ی سفید خط های بی جان و در هم می 

 .کشید

 

س وقتی دیگر آنقدر خسته و کلافه بود که سر روی دسته ی ده دقیقه مانده به پایان کلا

صندلی گذاشته بود تا بخوابد گوشی در جیبش لرزید. سرش را آرام بالا آورد. سوده نگاهش به 

تخـ ـته بود. گوشی را در آورد. همین که اسم فیروزه را دید ضربان قلبش چنان بالا رفت گویی 

 :تمام تنش با هر تپش تکان میخورد

 

 .بعد از کلاس بیا سر فلکه ی دانشگاه. کارت دارم-

 

 :انگشتهایش یخ کرد. جزوه را توی کیف گذاشت رو به علی کرد

 

 .من جایی کار دارم-

 

علی سرش را تکان داد. قبل از تمام شدن کلاس بلند شد . از در بیرون رفت. سوده را نگاه 

 :فیروزه را نوشت نکرد. با انگشتهای یخ زده ی لرزان و قلبی کوبنده جواب

 

 .باشه-

 

 .و عزیزم را در دلش اضافه کرد
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دستش را لبه ی پنجره گذاشته بود. انگشت اشاره اش میان لبـ ـهایش بود. جایی ایستاده بود 

که اغلب فیروزه را پیاده میکرد تا به اتوبـ ـوس دانشگاه برسد. از آینه جلو و آینه ی بغـ ـل 

ـوسی بود که از شهر به سمت دانشگاه می آمد. چنان استرس داشت مادام منتظر رسیدن اتوبـ 

که در آن سرما عرق را زیر بغـ ـلها و تیره ی کمـ ـرش احساس میکرد. شیشه را پایین داد . 

دوباره از آینه بغـ ـل را نگاه کرد. خبری از اتوبـ ـوس نبود. دست انداخت پایین ژیله تا درش 

ود. همین که که ژیله به سرش رسید اتوبـ ـوس آمد. لباس را که بیاورد. گرما خفه اش کرده ب

بیرون کشید درست وقتی چرخید تا صندلی عقب بیندازدش ...دیدش. قلبش با یک تپش 

کوبند از وسط دو نیم شد. "موهات..." فیروزه با کیفی که در سیـ ـنه گرفته بود از اتوبـ ـوس 

د چرخید و ماشینش را دید. آرام آرام به طرف پایین آمده و به گوشی اش نگاه میکرد. بع

ماشین آمد. با سری پایین. کیفی که سفت در سیـ ـنه چسبانده بودش. و 

 ...موهایش...موهایش...موهای قرمز پنجه زده روی پیشانی

 

 

 

سیزده روز از دانشجو شدنش گذشته بود. آنجا در دانشگاه با سیاوش بود. دوست قدیمی اش. 

خیلی اتفاقی با هم، هم اتاقی شده بودند.. ریمموت ماشین را زد و رو به علی و مانی که 

 :سیاوش کرد

 

 .میخوام کیف چرم بخرم بهم آدرس دادن توی یه پاساژی اینجا چیزای خوب داره-

 

 :علی جنوبی بود. لهجه ی گرمی داشت

 

 .من روز اول که اومدم برای ثبت نام یه دوری توی شهر زدم دیگه جایی نرفتم-

 

 :سیاوش کنار در ماشین ایستاد
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 بلدی آدرسشو؟-

 

 .نه. میریم میپرسیم-

 

 .بعد دو دختر همکلاسی اش را دیده بود که به پارکینگ می آمدند. بهرامی و اعتمادی

 

 الان از اینا میپرسم. اصفهانی ان دیگه نه؟-

 

 :لبی گفت سیاوش شانه هایش را بالا انداخته بود. علی تقریبا آمار همه را داشت. زیر

 

 .آره-

 

ماشینشان دو ماشین با هم فاصله داشت. میعاد چند قدم جلو رفت. موهای مشکی یک ور در 

 .نور آفتاب بعد از ظهر پاییزی برق میزدند. مشکی پر کلاغی

 

 .ببخشید-

 

هر دو با هم به سمتش نگاه کردند. به پرهای کلاغی نگاه کرد بعد نگاهش روی صورتش پایین 

 .. ساده اما دوست داشتنیآمد. معصوم 

 

 خوبین؟ -

 

 .لبخند زد. لبـ ـهای اعتمادی خیلی ملموس به لبخندی سریع باز و بسته شدند

 

 .ممنون-

 

 ببخشید شما میدونین مجتمع پارک کجاست؟-
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به جایش بهرامی جواب داد. تند تند آدرس داد و کروکی ها را با حرکات دست به چپ و راست 

تشکر وقتی داشت به طرف ماشینش بر میگشت. دوباره نگاهش کرد. پر  نشان داد. آخر دست با

 .کلاغی های یک ور. بلند.درخشان. لطیف. انگار بوی شامپویشان هم حس میشد

 

 

 

در ماشین را باز کرد و آرام وارد شد. دستهای میعاد هنوز در راه انداختن لباس روی صندلی 

 .عقب مانده بودند. نگاه به میعاد نکرد

 

 .لامس-

 

 .میعاد لباس را انداخت. حتی نفهمید به صندلی رسید یا کف ماشین افتاد

 

 .سلام-

 

دست بین موهایش کردو سریع مرتبشان کرد. آب دهانش را قورت داد. زیر چشمی فیروزه را 

نگاه کرد.کسی به تمام سطح سیـ ـنه اش پنجه می کشید"موهاتو چکار کردی؟" فیروزه زیپ 

از داخل کیف پاکت کرم رنگ کاغذی بیرون کشید. روی پاهایش گذاشت و کیفش را باز کرد. 

 .به پاکت نگاه کرد. ماشین در سکوت محض فرو رفت

 

 .این...پول ...رهن خونه.که...داده بودی-

 

 "قلب میعاد معلق شد"نکن. نکن فیروزه. اینکارو باهام نکن

 

تومنه. پول چیزایی که  1۳ه کارتت. ام... از بانک گرفتم .کارتم...طوری نبود که بتونم بریزم ...ب-

 .خریدی ...برای خونه
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میعاد به در تکیه داده بود. عرق از روی مهره های پنجم و ششم ناگهان با سرعت پایین سرید. 

کمـ ـرش تیر کشید. پهلوهایش منقبض شد. همینجا باید سلاخی میشد. با همین پاکت که 

 .کردتمام مردانگی اش را توی صورتش تف می

 

 :فیروزه پاکت را روی داشبورد گذاشت

 

 .بخاطر...بخاطر پول و چیزایی که گرفتی...ممنون-

 

کوله را برداشت و با زیپ باز دوباره به سیـ ـنه اش چسباند. در ماشین را باز کرد. صدا در 

گلوی میعاد خفه شده بود. درست شبیه کسی که هرگز در عمرش حتی یک کلمه هم نگفته 

 :دهان را قورت داداست. آب 

 

 ...فیروزه-

 

صد گلویش را پر از خش کرد. اسم ،چاقو به حنجره اش کشید. فیروزه دسته ی در بین دستش 

و کوله چسبیده به سیـ ـنه اش بود. چند ثانیه مکث کرد و بعد پایین رفت. باد می آمد. میعاد 

کرد"تموم کرد. باهام تموم با دستهایی که فرمان را رها کرده به پاکت روی داشبورد نگاه می

کرد. همه چیز رو تموم کرد" درست لحظه ای که داشت در سرش دنبال هزاران کار و هزاران 

حرف می دوید تا قبل از دور شدن فیروزه دنبالش بدود کاری کند و ماجرا را وصله پینه کند 

روی صندلی  فیروزه برگشت. خم شد و سرش را از شیشه داخل آورد. پلاستیک دسته داری را

 :گذاشت و بدون آنکه نگاهش کند پلاستیک را کمی جلو هل داد

 

 .اینام...لباسات...خونه ی من بود-

 

سرش را بیرون برد. دوباره راه رفتن گرفت. کسی آمد و بندهای اتصال قلب میعاد را برید. قلب 

تا شده و مرتب  کنده شد و در فضای سیـ ـنه افتاد. میعاد به پلاستیک نگاه کرد لباسها همه
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 "روی هم بودند. بغض لبـ ـهایش را پایین کشید"پرتم کرد بیرون. تمام شدم

 

*** 

. 
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.............................................. 

روی صورتش گذاشت و بعد از چهار جلسه مشاوره و درمان میعاد گریه اش گرفت. دست 

 :بلاخره بغضش ترکید. درست بعد از بیان جمله ای که انگار آغازهمه ی دردها بود

 

 لباسامو گذاشت روی صندلی و... گفت ...اینم...لباسات که...که-

 

 :دست به پلکش کشید

 

 .خونه ی من بودن--

 

شید.ناگهان همه ی مقابله اش با پنجه هایی که این چهار بعد ناگهان ترکید. ناگهان از هم پا

جلسه قلبش را مشت کرده بودند بی فایده شد. ناگهان زخم بیان خاطرات آنقدر عمیق شد که 

 .انگار نه ده یازده سال پیش که انگار همین امروز همین چند دقیقه پیش اتفاق افتاده است

 

رو میداد. شانه هایش تکان میخوردند و تلاشی دستها را روی صورتش فشار داد. صدایش را ف

که برای نفس کشیدن میکرد مادام بی فایده تر میشد. در مطب مشاوره سکوت شد. بعد از ده 

سال که انگار هیچوقت نتوانسته بود درست گریه کند امروز میخواست به اندازه ی تمام زندگی 

تبدیل شد. یک ربع تمام بی وقفه گریه  اش زار بزند. کم کم تلاش برای گرفتن اکسیژن به ناله

 :کرد. زوزه کشید و در خودش تابید. صدای پدر سیاوش را می شنید

 

 ...میعاد جان...میعاد-
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نمیخواست دستهایش را بردارد.نمیخواست دیگر به هیچ حرفی گوش بدهد. هیچ چیزی تعریف 

 .کند. میخواست گریه کند. بشکند و هیچ کس خرده هایش را جمع نکند

 

 ...میعاد جان-

 

جعبه ی دستمال به پشت دستهایش خورد. حتی دستمال هم نمیخواست. مگر غرق شدن در 

اشک هایش چقدر طول می کشید؟ آنقدر زار میزد تا غم خودش ببرتش. صدای ریخته شدن 

آب در لیوان را می شنید. در سیاهی دستهایی که روی صورتش بود فقط یک تصویر می دید. 

را می دید. فقط موهای قرمز بود و پولهایی که پس آورد. فقط آن بعداز ظهر سرد  فقط فیروزه

تلخ بود که بعد از آنهمه سال حتی کمی بی رنگ هم نمیشد. خاطرات حتی تمایلی به رنگ 

باختن نداشتند. حق هم داشتند. آنقدر که او در این سالها با تک تکشان ور رفته بود هر لحظه 

 .تر و فجیع تر شده و دور تنش مثل پیچک حـ ـلقه زده بودند فقط پر رنگ تر بزرگ

 

 .یکم آب بخور-

 

 آب هم نمیخواست. آب مگر خون دل را میشست و میبرد؟

 

 .یکم آب بخور بعد باز گریه کن-

 

دکتر ریاحی دستش را گرفت و از روی صورتش دور کرد. لیوان آب را به سمتش گرفت.لیوان 

. دستهای لعنتی. دستهای زخمی و تکه پاره. پر از جای بخیه. را گرفت. دستهایش می لرزید

لیوان را با دست راست گرفت. دست چپش توانایی کنترل اغلب چیزها را نداشت. آنقدر عمیق 

بریده بود که تاندون شست را قطع کرده بود و شست دیگر کار نمیداد.یک قلوپ خورد. آب 

روی بغض ته نکشیده پایین رفت.کف دست را  سرد مسیر داغ گلو را خنک کرد و به سختی از

روی پلک هایش کشید صورت خیس را خشک کرد. هنوز آنقدر گریه داشت که یکروز وقت 
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میخواست. پدر سیاوش روبرویش روی مبل نشسته بود. دستهایش را روی زانوها گذاشته کمی 

نشده بود. هنوز جلو آمده بود.میعاد دستمال برداشت.چهار جلسه گذشته بود. هنوز ریلکس 

کنار نیامده با اینکه باید مشاوره بگیرد. باید برای پدر سیاوش حرف بزند. به اصرار سیاوش آمده 

بود. اما امروز ناگهان دلش خواسته جایی بارش را زمین بگذارد. جایی کمی برای خودش وقت 

 .بخرد. کمی برای خودش زار بزند

 

 خوبی؟-

 

ش گرفت . فشار داد. خوب بودن چه حالی بود راستی؟ شست دست معیوب را میان دست سالم

چه حالی بود آن روزها که همیشه خوب بود؟ خانواده داشت دوست عشق و اینده. خوب بودن 

آن حوالی معنا میداد اینجا اما...شاید بهتری یا جمله ی بی مفهوم کمتر بدتری؟!! اینجا جایی 

سال زندگی اش مردی پاک باخته و تنها با که او بود درآستانه ی تمام شدن سی و چهارمین 

کوهی درد و خاطره ی لجباز چسبناک...بعید میدانست مشاوره دردی دوا کند. این دردها 

 .دردی نبودند که این حرفها درمانشان باشند

 

 میخوای حرفامون رو ادامه بدیم؟-

 

 .سرش را بی تفاوت تکان داد. خالی بود. از درون خالی بود

 

 میزاریم برای جلسه ی دیگه. هوم؟ اگر میخوای-

 

چه فرقی داشت؟این جلسه آن جلسه؟بعدی یا قبلی؟مرگ شاید درمان فوق العاده اش بود. 

مرگی که مثل همه ی آدمها تنهایش گذاشته بود. مرگی که با بریدن رگ هم نزدیکش نیامده 

یچید التماس بود. مرگی که وقتی به تاق خیره بود و آرام آرام حس بی حسی به تنش میپ

 .آمدنش را داشت و او دور ایستاده و نگاهش میکرد
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 سر دردات در چه حالن؟ نوبت دکتر رو گرفتی؟-

 

برگه ی معرفی نامه ای که برای روانپزشک و متخصص اعصاب و روان نوشته بود هنوز ته 

 .جیبش بود

 

 .بهترم-

 

 نوبت گرفتی؟-

 

 .جواب نداد. سکوتش نشان میداد که جوابش چیست

 

بین این جلسه تا جلسه ی آینده حتما نوبت بگیر. اگر دارویی داد برات برام بیار دفترچت رو -

 ببینم. باشه؟

 

 .به میز نگاه میکرد. به لکه ی آب که از زیر لیوان روی شیشه پهن شده بود

 

 باشه میعاد؟-

 

 :سرش را تکان داد

 

 .باشه-

 

 .ی نوبت گرفتن داشته باشیده روز دیگه منتظرتم. ده روز میگم که فرصت برا-

 

دوباره دست به صورتش کشید.میخواست بلند شود اما خوره ی این چند جلسه نمیگذاشت. 

خوره ای که روی مغزش راه میرفت.خوره ای که از جلسه ی پیش به جانش افتاده بود وقتی 

 منتظر در سالن نشسته بود. تلفن منشی زنگ زد چیزی گفت و بعد گوشی به دست به سمت
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اتاق دکتر رفت. میعاد کنار در اتاق نشسته بود و پای بیقرارش را تکان میداد. منشی در زد 

.آرام. دکتر در فاصله ی دو مشاوره در حال استراحت چند دقیقه ای اش بود. میان در ایستاد. 

 :میعاد صدایش را می شنید

 

یش اومده میخوان آقای دکتر، آقای بهشتی هستن. همسر خانم اعتمادی . میگن موردی پ-

 .نوبت خانمشون رو بندازن جلو

 

روی دیوار روبرو یک تابلو بزرگ بود . پازلی چند هزار تکه از گله ای اسب وحشی که در میان 

گرد و غبار میدویدند. نگاه میعاد روی اسب ها ، آن اسب جلویی با رنگ پوست فندقی رنگ 

 "ی به سرش ضربه میزد"خانم اعتمادیخیره مانده بود. پای بیقرار آرام گرفته بود و کس

 

 :سرش را بالا آورد و به دکتر نگاه کرد. سوالی داشت که جوابش را میدانست

 

 ...فی...فیروزه-

 

 :لبش را گاز گرفت

 

 میاد...اینجا؟-

 

 .دکتر نگاهش کرد. نفس عمیقش را بیرون داد. لبخند ملایم همیشگی لبـ ـهایش پهن تر شد

 

 .میبینمت میعاد-

 

ش را دراز کرد. جلسه به اتمام رسیده بود. پلک های میعاد تند تند رقص همیشگی را دست

 .گرفتند

 

*** 
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[SIZE=4و  متکا را روی سرش گذاشت و از دو طرف سرش فشار داد. صدای خنده ی علی

 :مانی از داخل سالن می آمد و صدای بلند تلویزیون.متکا را برداشت

 

 ...علی کمش کن. اه-

 

چشمهایش را فشار داد. سر درد داشت. تمام سرش زیر ضربات کوبنده بود. دوباره متکا را روی 

 :صورتش گذاشت. اتاق در تاریکی بود. کسی در را باز کرد

 

 ...میعاد-

 

 :صدای سیاوش بود

 

 .بیا شام پاشو-

 

 .نمیخام-

 

 مسکن خوردی؟-

 

 .از دیروز صبح هیچ نخورده بود

 

 .نه-

 

 .پاشو یه چیزی بخور بعد مسکن بخور. برای این سرت هم باید بری دکتر-

 

صدای سیاوش سرد بود. مثل همیشه نبود. مشخص بود. حق داشت. میعاد برای سمانه هم 

http://forum.iranroman.com/member.php?action=profile&uid=24


 

1016 
 

صورتش فشار داد. با هر باری که تصاویر  انگشت تهدید تکان داده بود. متکا را بیشتر روی

جمعه تا آن روز پیش چشمش می آمد مغزش در حد انفجار ورم میکرد و ضربه میزد. در اتاق 

 :بسته شد.متکا را برداشت

 

 .وای سرم-

 

نشست و متکا را بین پاها و شکمش گذاشت. خم شد و در خودش مچاله شد " رفته از بانک 

ش را روی زمین گذاشت. خودش را تکان میداد"سود پول حالا کمتر پولها رو گرفته" پیشانی ا

 :میشه." در اتاق به شدت باز شد

 

 میعادو. پاشو بیا شام؟ چته؟-

 

 :نور سالن وسط اتاق دوید. سرش تیر کشید

 

 .ببند درو-

 

 چته ؟ها؟-

 

 :همانطور که در خودش پیچ خورده و پیشانی اش روی زمین بود داد کشید

 

 .ببند درو-

 

 !چته خو عامو-

 

 :در را بست و کنار در ایستاد

 

 سرت درده؟-
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 .ناله از گلوی میعاد بیرون جهید. نشست.مشت هایش را کنار شقیقه گذاشت

 

 قرص بیارم برات؟-

 

 .نه-

 

 .بیا شام بخور-

 

 .نمیخوام-

 

حوصله نداشت.درد تمام سرش را تسخیر کرده بود . علی از اتاق بیرون رفت و در را بست. 

لباسامو پس آورد. یعنی... دیگه نیا اونجا"کف دست را روی سرش گذاشت و رو به پایین فشار "

داد. درد بیشتر شد."موهاش.موهاش."قرمزی تند موها از میان روسری انگار درست روی شبکیه 

 .چشمش لانه کرده بود

 

 ...وای سرم-

 

ند شد ایستاد. سرش گیج کنار فکش را فشار داد. درد داشت در تمام صورتش پخش میشد. بل

رفت. تهوع داشت. باید استفراغ میکرد. در را باز کرد. نور چنان به صورتش خورد که انگار 

صاعقه سرش را دو نیم کرد. پسرها از کنار سفره ی شام چرخیدند و نگاهش کردند. دو طرف 

الی سرش را با کف دست گرفته و محکم فشار میداد. به طرف دستشویی دوید. با شکم خ

چندین عق پیاپی زد. فشار تهوع و آن استفراغ خشک حالا جمجمه اش را انگار شکافته بود. 

 :صدای سیاوش از پشت در می آمد

 

 میعاد.میعاد خوبی؟-
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 :کف دستشویی نشست

 

 .واااای سرم-

 

 :ضجه اش چنان شدید بود که سیاوش چندین بار دسته در را کشید

 

 درو باز کن. چته؟-

 

 :شدن علی و مانی را می شنیدصدای نزدیک 

 

 .میعاد. میعاد-

 

آب به صورتش پاشید. تلاش برای اینکه جواب بدهد بی فایده بود. فکش پر از درد بود . اگر 

دهان باز میکرد کل سرش منفجر میشد. در را باز کرد. در خودش خم شده و سرش را با دو 

 :دست فشار میداد. سیاوش عقب رفت

 

 چته میعاد؟-

 

 :نو روی زمین نشست. از گلویش ناله ها پیاپی بیرون می آمدند. علی نشستبا زا

 

 چت شد؟-

 

میعاد یک دست را کف سرش گذاشت و با دست دیگر فکش را رو به بالا فشار داد. احساس 

 .میکرد اگر این کار را نکند صورتش از شدت درد دو قسمت میشود

 

 .پاشو لباس بپوش بریم بیمارستان-
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 :رف اتاق رفت. علی به صورت میعاد نگاه کردسیاوش به ط

 

 سرت درد میکنه؟-

 

میعاد چشمهایش را بسته بود. منتظر لحظه ی مرگ بود. دردی بی نظیر که هرگز با وجود سر 

دردهای همیشگی اش تجربه نکرده بود. سیاوش در حالیکه با عجله پلیورش را از سر پایین 

 :میکشید رو به علی کرد

 

 علی.دفترچه بیمه ات کجاست میعاد؟ لباساشو بیار-

 

 :میعاد دوباره با پیشانی رو به زمین رفت. مانی کنترلش کرد. سیاوش کنارش نشست

 

 !انقدر درد داری؟ علی-

 

 .علی با لباسهای میعاد از اتاق بیرون دوید

 

 .میعاد پاشو لباس بپوش-

 

در نمی آمد. سرش زیر  ناله ها نمی گذاشتند. حرف از میان دندانهای بهم فشرده شده اش

 .بمباران درد و ضربه در حال منگ شدن بود

 

 

 

دستهایش هنوز بالای سر و زیر فک بود که به اورژانس بیمارستان رسید. سیاوش به طرف 

پرستاری دوید. علی زیر بغـ ـلهایش را گرفته بود. خودش را روی زمین می کشید. چشمهایش 

وع داشت و ترس از استفراغ و ترکیدن سرش. داشت پاره میشد. روی صندلی نشست. ته

صداهای نامفهوم از میان دندانهایش بیرون میزد. حرف نمیزد. اصلا ممکن نبود که بتواند یک 
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 :کلمه بر زبان بیاورد. سیاوش علی را صدا زد

 

 .علی بیارش-

 

ه در علی بلندش کرد. پنچه در صورتش فرو کرد. و به طرف اتاق دکتر رفت. همه ی آدمهایی ک

صف بودند و نوبتشان را به او داده بودند کنار کشیده و نگاهش میکردند. روی صندلی دکتر 

 .افتاد. چشمهایش را بست. همه ی نورهای دنیا اذیتش میکردند

 

 چی شده؟-

 

صدای دکتر را می شنید. سرش را در تاریکی پشت چشمهایش تکان داد. سیاوش به جایش 

 :حرف زد

 

 .دکترسر درد داره آقای -

 

 :دکتر دستهایش را گرفت و از سرش جدا کرد

 

 میگرن داری؟-

 

 :میعاد جواب نداد. سرش را لبه ی میز گذاشت و دوباره ناله کرد. دکتر رو به سیاوش کرد

 

 میگرن داره؟-

 

 .نمیدونم . ولی سابقه ی سر درد خیلی داره اما هیچوقت اینطوری نبوده-

 

 :دکتر دست پشت میعاد گذاشت
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 ی خاصی برای سرت مصرف میکنی؟دارو-

 

میعاد صاف نشست. دوباره سر را میان دستهای فشار دهنده اش قفل کرد به علامت نه. 

 .ابروهایش را بالا انداخت. حتی تک تک عضلات صورتش هم درد میکشیدند

 

 استرس داشتی؟-

 

 :بعد رو به سیاوش کرد

 

 استرس فشار روانی اتفاق بد؟ چیزی؟-

 

 :. کاپشن میعاد را روی دستش جا به جا کردسیاوش سکوت کرد

 

 .فکر کنم-

 

میعاد خودش را تکان میداد. چشمها را میبست. با موهای قرمز میجنگید با پاکت پول با 

 .پلاستیک لباسهای تا شده. دوباره چشمها را باز میکرد

 

 .فعلا یه مسکن مینویسم. حتما یه اسکن و نوار مغز بگیره-

 

 .بله آقای دکتر-

 

 

 

روی تخـ ـت خـ ـوابیده بود. چشمهایش بسته بود. در سرش سکوت بعد از انفجار بود.صدای 

پیج کردن دکترها در بلندگو می آمد. و صدای پرستاری که به تخـ ـت بغـ ـلی میگفت 

 .دستش را مشت کند و برای پیدا کردن رگ روی بازویش میزد
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 میعاد خوبی؟-

 

دور می آمد. چشمهایش را باز نکرد. ترس بازگشت درد هنوز صدای سیاوش انگار از کیلومترها 

به جانش بود. فقط به یک تکان دادن سر اکتفا کرد. مسکن قوی گرفته بود.تنش در ریلکسی 

 .کامل روی تخـ ـت رها شده بود

 

 .فردا حتما میری پیش یه متخصص-

 

چشمهایش را تنگ کرد. چشمهایش را آرام باز کرد. نور سفید رنگ مهتابی از سقف بیمارستان 

 .از درد خبری نبود. چشمها را کامل باز کرد

 

 .یه اسکن هم باید بدی. فردا صبح میایم-

 

 .به سیاوش نگاه کرد. حالا گیج و منگ بود. مسکن قوی تر از آن بود که بتواند تمرکز کند

 

 ...میعاد-

 

 :سکوت سیاوش نشان میداد چه در پیش است

 

 چکار داری میکنی؟-

 

ای درهمش نشان میداد که دارد رعایت حالش را میکند وگرنه حرف بیش از اینها داشت. اخمه

 :دهانش را آرام باز کرد. نکند حرف که بزند سر درد باز شروع شود؟ به سرم اشاره کرد

 

 .اینو زیادش کن تمام شه زود-
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 :اخمهای سیاوش کم نشد. حرکتی نکرد. به نگاهش ادامه داد

 

 و به خانواده ات اشنا نکردی؟تو مگه فیروزه ر-

 

اگر باز شدن چشمها ،نورها و حرف زدن سر دردش را دوباره شروع نکرده بود این حرفهای 

 :سیاوش قطعا دوباره شروعش میکرد.چشمهایش را بست و دوباره گفت

 

 .اینو زیادش کن-

 

سرعت  بعد صدای تکان خوردن سیاوش و خیمه زدنش روی تخـ ـت را شنید که احتمالا کمی

 :سرم را زیاد کرده بود.بعد تلفنش زنگ زده بود. میعاد در گیجی صدایش را می شنید

 

نه بیمارستانم. چیزی نشده. میعاد سرش درد میکرد. هوم. کجایی؟ نه چیزی نیست. مسکن -

 .زده.خب. خب. بخاری خونه اش؟ آهان. باشه باشه. میام وصل میکنم. دست نزنید خودتون

 

در رگهایش در جریان بود داشت به خواب عمیق میکشاندش . کسی سر زیر آرامش کاذبی که 

گوشش آورد انگار"سیاوش میره بخاری خونه ی فیروزه رو نصب کنه. نه تو. لاشی عوضی" چانه 

 .اش لرزید

 

 

 

 

 

سمانه کتاب را گرفت و داخل بیمارستان برگشت. میعاد آرام آرام عقب آمد.کمی دیگر ایستاد. 

یکی یکی فشار داد.به پنجره های بیمارستان نگاه کرد و بعد با ترس از رسیدن  انگشتهایش را

حامد از خیابان رد شد تا برگردد. آنطرف خیابان باز ایستاد. دوباره به پنجره ها نگاه کرد. یک 

شب نزدیک میشد و زندگی  1۲ربع ایستاد. بی دلیل. بی هدف. به مردم نگاه میکرد . ساعت به 



 

1024 
 

ر در جریان بود.بی خوابی دوباره سر دردش را شروع کرده بود. غذا نخوردن همچنان در شه

سیـ ـگارهای پی در پی نخوابیدن و استرسی که دیروز از خانه تا بیمارستان کشیده بود در 

حالیکه صندلی عقب تاکسی فیروزه در خودش خم شده و مادام دستش را فشار میداد. دستش. 

اظطراب اینکه حالا چکار باید بکند؟ به کی زنگ بزند؟ بگوید  دستهایش. دستهای فیروزه. بعد

آنجا چکار دارد؟ فیروزه خانه اش چه میکرده است؟شماره یسمانه را که گرفته بود اصلا نمی 

دانست چه بگوید. اصلا حرف زدن یادش رفته بود. وقتی سمانه دوان دوان به بیمارستان رسیده 

 :اش کافی بودو او را دیده بود تنها همین جمله 

 

 چکارش کردی؟-

 

ساعت درد نگرفته بود خودش لطف بزرگی  ۲۴همین که سرش تا همین الان بعد از بیشتر از 

بود. همین که آن میگرن لعنتی این بار را لطف کرده و در اوج ماجرا و اضطراب گذاشته بود 

ا خاموش میکرد و مغزش کار بدهد خیلی بود. حالا باید برمیگشت خانه قرص میخورد چراغها ر

 :میخوابید. برای تاکسی دست تکان داد. سرش را پایین آورد

 

 کوه صفه میری آقا؟-

 

نه خانه نمیرفت. هیچ حوصله ی آن لانه ی بهم ریخته را نداشت. حوصله ی خوابیدن نداشت. 

حوصله ی انتظار برای کم شدن سر درد را نداشت. میخواست درد بکشد. درد تنها حس لطیف 

بودن بود. کنار محوطه ی تفریحی کوه پیاده شد. چند قدم به طرف پارکینگ رفت. اینجا زنده 

یک جای دنج داشت. میان ماشین های ردیف آخر. روی پلکان سیمانی که می ایستادی شهر 

زیر پایت بود. شهر با چراغهای روشن و رقصان. شهر با موج زندگی . سرش ضربه ها را شروع 

 .کرد

 

 .یک دو. یک دو
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 .دست در جیبهایش کرد و همگام با ضربه ها قدم برداشت

 

 .یک. دو

 

روی پله ایستاد. ده سال بود که اینجا نیامده بود. ده سال که شهر را از بالا ندیده بود. ده سال 

که نورها و روشنی ها ندیده بود"من سقط کردم..." این جمله در میان ضربات یک و دوی سرش 

ط کرده بود. خودش می دانست. آنجا وسط خانه ی او در هشتمین تکرار میشد. فیروزه سق

روزی که می آمد و روی صندلی ها می نشست و در سکوت انتقام میگرفت روی زمین افتاده 

 .بود. دستش را در هوا چنگ زده بود. یک. دو سه

 

ست می ضربه های سر آرام آرام زیاد می شدند. شقیقه ها وارد کار میشدند. درد را دست به د

 .چرخاندند. عینک را برداشت. چشمها را باز و بسته کرد. نفس عمیق کشید

 

 "...من سقط کردم"

 

پلک زد. تصویر حامد هنوز زنده بود. وسط بیمارستان. در اوج عصبانیت. وقتی از راه رسیده و 

هراسان دنبال سمانه میگشت. سمانه برایش توضیح میداد که چه شده است. حامد موهایش را 

از پیشانی بالا داده بود. میعاد از دور میدیدش. دستهایش از هم دور شدند. معلوم بود فاجعه 

 .شوکه اش نکرده است. اصل خبر شوکه اش کرده بود. بارداری فیروزه

 

 .یک. دو. سه چهار

 

 .صدای گیتار زدن و همخوانی چند نفر از محوطه ی پارک کوهستانی شنیده میشد

 

 "...من سقط کردم"

 

یروزه بچه اش را انداخته بود. به خانه ی او می آمد. میرفت. دوباره فردا می آمد. خودش تمام ف
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مدت معذب بود. تمام مدت منقبض بود. سیـ ـگار می کشید. پشت هم. فیروزه شوهر کرده 

 ...بود. مردی که

 

 یک. دو. سه. چهار. پنج. پنچ.پنج

 

کشدار میشد و تیر می کشید. صدای  چشمهایش را روی هم فشار داد. ضربه در کنج سرش

همنوایی ترانه ای قدیمی میخواند. بغض سر دردش را بدتر میکرد. اهمیتی نمیداد. چه چیزی 

 اهمیت داشت که بغض و سر درد اهمیت داشته باشد؟

 

 "..من سقط کردم"

 

فیروزه بعد جمله ی حامد می آمد."خونه این مرتیکه چه غلطی میکرده؟" مرتیکه او بود. غلط را 

 .کرده بود. همه چیز در هم بود. اما قرار نبود. قرار نبود اینطور باشد. اصلا قرار نبود

 

 .... یک . دو. سه

 

 .ترانه ی دسته جمعی به اوج رسید

 

 دوباره رنگ چشاتو...خیال عاشقی باتو

 

 

 

ها را  شقیقه ها را با یک دست فشار داد. بغض گلویش را تنگ تر و تنگ تر کرد. ضربات شماره

با سرعت طی میکردند. لبـ ـهایش را جوید. بالای گور خودش ایستاده بود. گور خالی.گور 

مردی که در همان زمان که وقتش رسیده بود باید میمرد.مردی که زنده ولی برای خانواده اش 

 .مرده بود
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 "...من سقط کردم"

 

 "خونه این مرتیکه چه غلطی میکرده؟"

 

 ..یک دو سه

*** 

شب خودش را به خانه ی فیروزه رساند.همین که در را به داخل  8طاقت نیاورد. ساعت سمانه 

 :هل داد و فیروزه را در راهرو ی خانه دید سر جا خشکش زد

 

 وای...موهاتو چکار کردی؟-

 

 :فیروزه نگاهش را دزدید. ناخنهایش را بهم کشید

 

 .بیا تو-

 

 :سمانه با همان چشمان متعجب در را بست

 

 .اینطوری کردی؟ دیوونهچرا -

 

 :روبروی فیروزه ایستاد

 

 میخواستی یباره بتراشی کل سرتو. چرا انقدر کوتاه کردی؟-

 

 : فیروزه به طرف آشپزخانه رفت. جوابی نداد. سمانه همانطور وسط سالن مانده بود

 

 نیومدی دانشگاه رفته بودی آرایشگاه؟-
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به گشتن کرد بعد شیشه ی کوچکی روی در ورودی آشپزخانه ایستاد و داخل کیفش شروع 

 :پیشخوان گذاشت

 

 .بیا اینو مامانم داد. مرباست-

 

 :فیروزه به سمت شیشه چرخید

 

 ...وای مامانت انقدر زحمت میکشن-

 

 :سمانه به مربای آلبالو اشاره کرد

 

ی اتفاقا به رنگ موهاتم میاد. ولی نه. موهای تو روشن تره. وای چکار کردیا. چجوری میخوا-

 بیای دانشگاه؟

 

 :فیروزه مربا را داخل یخچال گذاشت.سمانه ادامه داد

 

 .ولی خیلی بهت اومده. کلی تو دل برو شدی-

 

فیروزه پوزخند زد. هنوز نگاه متعجب و چشمان وق زده ی میعاد بعد از آنکه دیده بودش 

بعد جنازه  جلوی چشمانش بود.کر پلاغی را کشته بود و با خونش سرش را تزیین کرده بود.

 :اش را برای میعاد برده بود. سمانه دکمه های مانتویش را باز کرد

 

فردا میعاد ببینتت سکته میکنه.وای چقدر خونه ات سرده فیروزه. این بخاریو هنوز وصل -

 نکردی نه؟ این دو سه شب که برف اومد همینطوری میخوابیدی؟

 

 :فیروزه ظرف میوه را روی میز جلوی مبلها گذاشت

 

 .همون بخاری برقی رو میزدم-
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 .اون بدرد نمیخوره. این بخاریه رو باید وصل کنی-

 

 :مانتویش را به آویز میزد و صدایش از داخل اتاق می آمد

 

 من امشب میمونم. باشه؟-

 

فیروزه حواسش نبود. به پرتقالها خیره بود. یادش به لحظه ای بود که پلاستیک لباسهای تا 

گذاشت. لباسهایی که صبح بلند شده بود از کمدش بیرون آورده بود. شده را روی صندلی می

 .نگاهشان کرده بود و موقع تا زدن هر کدام را عمیق بو کشیده بود

 

 باشه؟ کجایی؟-

 

 :کنارش فیروزه نشست. فیروزه نفس عمیق کشید

 

 .باشه-

 

 خوبی؟-

 

 .آره-

 

 فیروزه...ام...از من ...ناراحتی؟-

 

 .ین روزها اصلا نمی دانست از چه کسی ناراحت استبه سمانه نگاه کرد ا

 

 برای چی؟-

 

 ... بخاطر دعوا و-
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 .چهره ی مظلوم سمانه در میان آن موهای مشکی بافته شده به او خیره بود

 

 .نه-

 

 :سمانه به طرفش سرید

 

 .حقش بود. کثافت. کم هم گفتم بهش. سیاوش چقدر شکه شده بود-

 

 :نده را سر دادسرش را عقب داد و قهقهه ی خ

 

 .با یک جنبه ای از شخصیت من روبرو شده بود که باورش نمیشد-

 

 :فیروزه در سکوت فقط لبخند زد. سمانه حالش را فهمیده بود

 

 .پاشو بریم بیرون یکم قدم بزنیم. هان؟ چون اینطور که بوش میاد شام هم نداری-

 

 .درست میکنم-

 

 .نه پاشو بریم بیرون یکم-

 

 .ندارم سمانهحوصله -

 

 :سمانه دست انداخت دور شانه اش. سرش را گرفت و روی شانه اش گذاشت

 

پاشو.پاشو موقرمزی.اینطوری نخوای بشینی غمبرک بزنیا. نکبت رو پرتش میکنیم بیرون. فکر -

 .کرده شهر هرته
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 :فیروزه سرش را روی شانه ی سمانه گذاشت. به روبرو خیره شد

 

 .سمانه-

 

 .هوم-

 

 .ونه رو به میعاد پس دادمپول خ-

 

 :سمانه سرش را بلند کرد

 

 ده تومن رو؟-

 

فیروزه هم سرش را بلند کرد. نگاه به دستهایش روی پاهایش میکرد. به ناخنهایی که بلند زیبا 

 :و طراحی شده نبودند

 

 .آره-

 

 زد به سرت نه؟ یهو چرا قاطی میکنی؟ الان یعنی کلا میخوای جا رو خالی کنی؟-

 

انه نگاه کرد. چه میگفت این سمانه؟ او چه میدانست از توان رقابت با رقیبی که همه به سم

 جوره از تو پیش بود؟

 

 از پولای بانک برداشتی؟-

 

 .سرش را تکان داد

 

یعنی رسما رفتی به آقا میعاد گفتی راحت باشه هر کار میخواد بکنه نه؟ فیروزه تو میخوای -

 تون رو بریزه بهم؟بزاری این دختره تمام برنامه ها
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نه نمیخواست. اما توان جنگیدن نداشت. جنگ برای که؟برای چه؟ کسی که در این یکسال 

یادش داده بود بجنگد حالا روبرویش بود. کسی که مقاومت و نترسیدن یادش میداد پشتش را 

 !خالی کرده بود. برای که می جنگید؟ در برابر که؟ او اصلا هم اندازه ی رقیبش نبود

 

 :صدای سمانه ملایم شد. دوباه دستهایش را دست گرفت

 

کم نیار فیروزه.من که نمیزارم تو میدون بدی به این دختره ی فیک عملی.میعاد تحت تاثیر -

 .قرار گرفته . اینا همش هـ ـوسه

 

 .باید کار پیدا کنم سمانه-

 

شت گوش بزند دستهایش را بیرون کشید. دست کشید تا به عادت همیشه موهای بلندش را پ

 :و بعد با جای خالی موها روبرو شد. سمانه نگاهش میکرد

 

 فیروزه جدی جدی وا دادی؟ قرار بود ازدواج کنیم با هم رفت و آمد کنیم کلی. اینطوری؟-

 

 :فیروزه پوزخند زد

 

 !.با سوده رفت و آمد کن-

 

برسه به رفت و  غلط کرده سوده و هفت جد آبادش که من اصلا لایق نگاه کردن بدونمش چه-

 آمد. تو فکر کردی اگه میعاد بره با این پتیاره خانم من میزارم دیگه سیاوش باهاش بره و بیاد؟

 

 :دستهایش را زیر بغـ ـلش زد

 

وای چقدر سرده این خونه. دختره ی دیوونه. میخوای سیـ ـنه پهلو کنی؟ الان زنگ میزنم -

 .سیاوش بیاد وصلش کنه
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 .یزی بگوید شماره ی سیاوش را گرفتقبل از آنکه فیروزه چ

 

 سلام.خوبی؟کجایی؟-

 

 :ابروهای سمانه در هم گره شد

 

 بیمارستان برای چی؟-

 

 .چشمهای فیروزه روی لبـ ـهای سمانه دوید

 

 خب؟هوم.خوبه...حالا؟-

 

 "...فیروزه کف دستها را بهم چسباند. دلش ریخت"میعاد

 

رده هنوز بخاریشو وصل نکرده ما هم بلد نیستیم. اوهوم. من خونه ی فیروزه ام. میگم خیلی س-

 .بیا. باشه. مرسی عزیزم 11تو میتونی بیای براش وصل کنی؟ هر موقع تونستی دیگه تا قبل 

 

 :تماس را قطع کرد بلند شد و به طرف بخاری رفت

 

 لوله هاشو کجا گذاشتی؟-

 

 .ودفیروزه در سکوت نگاهش میکرد. جمله چی شده؟ نوک زبانش چسبیده ب

 

 .توی اون اتاق-

 

 .سرش را زیر انداخت و دوباره به پرتقالها نگاه کرد. نمیخواست بپرسد
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 :همین که آیفون زنگ خورد به نشان آمدن سیاوش از جا پرید

 

 .صبر کن-

 

دست به موهایش کشید و به طرف اتاق رفت. روسری روی سرش انداخت . نمی توانست تصور 

ببینتش. انگار جرم بزرگی روی سرش کاشته بود. صدای سمانه را می کند سیاوش با این موها 

 :شنید که از سیاوش می پرسید

 

 بهتر شد؟-

 

 آره خدا را شکر. بردمش خونه. فیروزه کجاست؟-

 

در انتهای قلبش آرزو میکرد آن کسی که بهتر شده است آن کسی که به خانه برده اندآن 

ست میعاد نباشد. موها را هر چه بیشتر زیر روسری هل کسی که به هر دلیلی بیمارستان بوده ا

 .داد. اما موهای تیغ زده ی تیز دوباره روی پیشانی می سریدند

 

 .سلام-

 

 .سلام-

 

 .نگاه سیاوش همین که بالا آمد و یک لحظه موهایش را دید با سرعت به جای اولش برگشت

 

 .ببخشید این موقع شب مجبور شدی بیای-

 

 .حرفیه نه بابا این چه-

 

لبخند گرمی تحویل داد و به طرف بخاری رفت. تمام مدتی که با لوله ها و شیر گاز ور میرفت 
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و سمانه کمکش میکرد فیروزه نگاهشان میکرد.راستی چه رویاهایی که سمانه برای آینده ی 

دوستی چهار نفره شان نداشت. رفت و آمدهای خانوادگی. مسافرت های دسته جمعی.آه،آه که 

زود دیر میشود."حالا باید دنبال کار باشم.هزینه های خونه،کرایه ی خونه،هزینه ی دانشگاه. چه 

با پول تایپ چطوری میخوام زندگی کنم؟"به سمانه نگاه میکرد که خم شده و از شیشه ی 

 : بخاری نگاه میکرد

 

 .روشن شد-

 

نش با صدای بلند چه کاری پیدا کنم؟ چطوری از پسش بر میام؟"کسی آن دورها در پس ذه"

فریاد می کشید"میتونی. میتونی. تو از پیش بر میای"به سیاوش و سمانه نگاه میکرد. به جای 

خالی میعاد. جای خالی مرد زندگی اش. کسی که الان باید آنجا باشد بخاری را وصل کند 

ی مسخره بازی در بیاورد و مادام کرپلاغی صدایش کند. دست سمت روسری برد. نه کر پلاغ

آنجا بود نه عاشق کر پلاغی. آنجا تصویر زنده ی انگشت تهدید گر، خنده ی مـ ـستانه ی کافی 

 .شاپ،بازی با عکسهای زنی غریبه در رختخواب زنده بود. خاطرات، دردناک جان میدادند

 

 

 

بخاری که وصل شد سیاوش رفت. سمانه رختخوابش را در سالن کنار بخاری انداخت و دراز 

 :کشید

 

ی استاتیک. چند روز دیگه میان ترمه و من مثل خر تو گل موندم. سیاوش گفت بریم تو وا-

 .این هفته خونشون. میخواد یاد بده

 

 :فیروزه حوله به دست به طرف حمـ ـام رفت

 

 .من میرم دوش بگیرم-
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زیر دوش نشست. آب قرمز رنگ از همه جای سرش سرازیر بود. زانوهایش را بغـ ـل کرد. سر 

زانوها گذاشت. آب روی مهره های کمـ ـر ضربه میزدند.موها رنگ میباختند اما روی 

خاطرات.هرگز هرگز! با میعاد زندگی کرده بود با او خوابیده و بیدار شده بود. برای میعاد گریه 

کرده بود با او خندیده بود . رویا ساخته بود و از آینده ای مشترک انرژی گرفته بود. چطور 

کرد؟ چطور میشد خاطرات را هم در پاکتی کرم رنگ تا شده روی هم گذاشت  میشد فراموش

و تحویل داد؟ اشک ها با آب قرمز رنگی که از سرش کف حمـ ـام می ریخت یکی شده بود. 

شکسته بود و دلش میخواست تا پایان عمر همانطور خمیده زیر ضربات آب باقی بماند. جایی 

ش را نبیند. خرد شدنش را نبیند. کسی تاق زدن او را که کسی اشکش را نبیند. کسی شکستن

 .با بلندی قد و آبی چشمها و لپهای فرو رفته نبیند

 

حوله را تن کرد. کلاه را روی سرش کشید . دست روی آینه کشید تا بخارها پاک شود. در 

از  میان آینه ی خیس بخار زده دختری با موهای نارنجی، زرد و مخلوط بی فایده و بدترکیبی

 . رنگ ها ظاهر شد. پلک هایش افتادند.نگاهش افتاد روی خود تراش میعاد لب آینه

 

از فردا هد بند به سر می کشید و به دانشگاه میرفت. کر پلاغی را غسل داده آماده ی دفنش 

بود. باید برای زندگی و زنده ماندنش تلاش میکرد. وقت برای این زاری ها نداشت. جز آخر هر 

آمد و زیر همان دوش یک ساعت تمام مینشست تا آب همه چیز را بشوید و ببرد . شب که می 

 .شاید حتی خاطرات

 

*** 

. 

 عصر ۰6:۳۵ ,۲۳-۹-۹۴

ی با محیط نداشت ه داخل هل داد. صدای آویز بالای در بلند شد. موزیکی تند که هیچ تناسب

قطع شد و موزیکی دیگر آغاز شد. یک قدم برداشت. حرکت میزی کنار پنجره نگاهش را جلب 

 .کرد. حامد صندلی اش را عقب داد و بلند شد. فیروزه لبخند باریکی زد و به طرفش رفت

http://forum.iranroman.com/member.php?action=profile&uid=24


 

1037 
 

 

 .سلام-

 

 .سلام-

 

 .ببخشید دیر شد-

 

 :حامد با دست به صندلی اشاره کرد تا بنشیند

 

 .ش میکنم. موردی ندارهخواه-

 

رفتارهای مودبانه ی همیشگی. نشست. دستهایش را در هم گره کرد و لبخندش را پر رنگ تر 

کرد.فیروزه کیفش را روی میز گذاشت.دستکش هایش را در آورد و کنار کیفش گذاشت.این 

طریقی قرار پیشنهاد حامد بود. بعد از چندین جلسه مهمانی های پی در پی که سمانه به هر 

بود برنامه اش را جور میکرد. جلساتی که اگر فیروزه نمیرفت سمانه ناراحت میشد. جلساتی که 

به طرز تابلویی برای آشنایی آنها بود. جلسه ی آخر بعد از آنکه سمانه به بهانه ی خواباندن 

ود. این عرشیا به اتاق رفته و بعد سیاوش را صدا کرده بود با هم تنها مانده بودند. بی مزه ب

کارها همه لوس و بی مفهوم بود. حامد شروع کرده بود به حرف زدن بعد درخواست یک بعداز 

ظهر و بیرون داده بود. در آن لحظه نمی دانست به چه دلیل این قرار را قبول میکند. به خاطر 

سمانه؟ بخاطر خواهرانگی هایش؟ تلاشش برای شاد کردن او؟ به سر و سامان رساندنش؟ 

سیاوش؟ همه ی دوستی حمایت و برادرانگی اش؟ به حرمت خانه ی سیاوش؟ بخاطر  بخاطر

رعایت ادب؟ بخاطر آنکه حداقل هفت سال از آخرین باری که با یک مرد بیرون رفته بود 

میگذشت؟قرار را قبول کرده بود. درست وقتی روزش رسیده بود با هر تکه لباسی که میپوشید 

را کنسل کند. اما حالا آنجا بود. روی صندلی نشسته بود. روبروی دست به گوشی میبرد تا قرار 

 .دکتر حامد بهشتی. دکترای مکانیک از بهترین اساتید دانشکده

 

 .ممنونم که این قرار رو قبول کردید-
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به صورت گرد سه تیغه شده با لبخند عمیق نگاه کرد. چشمهایی با پلک های افتاده و ابروهایی 

گهان به پایین سر خورده بودند. آن موهای جو گندمی که یک دسته شان که میانه ی راه نا

ساله. بالغ  ۳۷کاملا مرتب و یکجا یکدست طوسی شده بودند. چهره ی مناسبی برای یک مرد 

 .و رسیده

 

 .خواهش میکنم-

 

به رو میزی نگاه کرد. خب حالا چه؟ الان باید در چه مورد حرف میزدند؟ مثلا بیوگرافی 

ز گذشته ی هم بپرسند؟از علایق هم؟ از برنامه هایشان؟ آه چقدر همه ی این حرفها بدهند؟ ا

 .پوچ بودند

 

میخواستم یکم فضا متفاوت باشه. البته خودم زیاد اهل قهوه و این چیزها نیستم. ولی شنیدم -

 شاعرها و نویسنده ها خیلی کافی شاپ میرن قهوه این چیزا میخورن. همینطوره؟

 

زد. عضلاتی که عادت کرده بودند به موقع کمی بالا بپرند و حالتی از لبخند به  فیروزه لبخند

 .وجود بیاورند

 

 .شاید. من اهل کافی شاپ نیستم-

 

 شما مگه نویسنده نیستید؟-

 

 .نویسنده نه. یه چیزایی مینویسم-

 

 .سیاوش گفت توی دفتر یه مجله ی خیلی معروف و پر فروش کار میکنید-

 

 .عوض شد. لایت و آرامموزیک دوباره 
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 .بله-

 

 .من مجله رو گرفتم. آخرین شمارشو-

 

فیروزه با انگشتانش ور رفت. حتما توقع داشت هیجان زده شود. ذوق کند. چشمهایش پر از 

قلبـ ـهای آویزان شوند. اما این زنی که روبرویش بود قسمت هیجان و عشق مغزش مرده بود. 

 :حامد خودش ادامه داد

 

 .بود. فوق العاده بود 1۲۹شما نوشته بودید خوندم. صفحه ی متنی که -

 

 :باز عضلات به انجام وظیفه پرداختند. کمی بالا پریدند و لبها را بالا کشیدند

 

 .ممنون-

 

بی تعارف میگم. به نظرم خیلی عمیق و پر مفهوم بود. البته من فنی ام. به واسطه ی رشته ی -

بیات و شعر دور بوده. اما با اینحال زیبا بودن یا نبودن یه تحصیلیم کلا روحیاتم همیشه از اد

 .متن رو تشخیص میدم

 

 . به حامد نگاه کرد. چشمهایش می خندید.چشمهای آرام

 

خیلی برام جالبه که شما با اینکه مکانیک خوندید اما رفتید سمت ادبیات یا حتی کار کردن -

 .در این زمینه

 

احتمالا میخواست آرام آرام حرف را بکشاند به سمت فیروزه به دستکشهایش نگاه کرد. 

پرسیدن سوال های اساسی. چرا درست را ادامه ندادی؟ چرا تنها زندگی میکنی؟چرا ازدواج 

 ....نکرده ای؟چرا
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 .به ادبیات بیشتر علاقه دارم-

 

ر اوهوم. خیلی عالیه. مکانیک واقعا رشته ی زمختی هست. فکر میکنم با هر روحیه ای سازگا-

 .نیست

 

کسی در وجود فیروزه پوزخند زد. روحیه ی زمخت. شاید تعبیر خوبی برای روحیه او در آن 

 .زمان بود

 

ساله دارم با این درسها سر و کله میزنم واقعا بعضی وقتها  18 1۷من الان فکر میکنم حداقل -

پیدا نکردم. از خودم میرسم چیش اینقدر جذابیت داره که من علاقه دارم . هیچوقتم جوابی 

 .ولی وقتی دارم استاتیک درس میدم احساس میکنم دارم قشنگ ترین کار دنیا رو انجام میدم

 

خودش به حرف خودش خندید. استاتیک. استاتیک چقدر مزخرف بود. استاتیک همه ی 

 حروفش پر از خاطره بود. اه. اه. فیروزه سرش را آرام تکان داد. با اینکار به خودش یاد داده بود

 .که خاطرات را پس بزند و در حال زندگی کند

 

 شما استاتیک رو دوست داشتین؟-

 

 .نه-

 

 .حدس میزدم. زیاد درس پر طرفداری نیست-

 

آخر آنجا چکار داشت؟آنجا با این آدم چه حرفی داشت؟ مثلا برایش میگفت استاتیک را افتاده 

؟ از وقتی همه چیز هر روز بدتر بود؟ از ترم سه میگفت برایش؟ از اوج خرابی اوضاع روحی اش

و بدتر میشد؟ آدمی که به استاتیک علاقه داشت و درس دادنش تفریحش بود آخر چه ربطی 

 به او داشت؟
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 .اوهوم-

 

 .خب در مورد درس حرف نزنیم. فکر نمیکنم شما خوشتون بیاد-

 

ر. روز شب. گرما فرقی نمیکرد. حامد حرف میزد یا نمیزد از درس میگفت یا ادبیات. از در دیوا

 .سرما. هیچ فرقی نداشت. چیزی در او تکان نمیخورد

 

راستش من دوست داشتم این قرار رو بزارم یکم بیشتر با هم آشنا بشیم. البته اگر شما مایل -

 .باشید

 

فیروزه دستهایش را روی هم گذاشت. از هرچه کافی شاپ و قرار و وعده بود متنفر بود. از 

ش می آمد. از هر چیزی که مجبورش میکرد از گذشته اش بگوید. تمام هرچه آشنایی بود بد

روابطش محدود بود به سمانه سیاوش و عرشیا. کسانی که همه چیز را مو به مو میدانستند و 

لازم نبود برایشان چیزی توضیح دهد. به هر سال آمدن علی و مانی به اصفهان. زنهایشان و 

نیایش فقط همین ها بودند. از آشنایی با هر چه آدم جدید دوستی محدودی که با آنها داشت. د

بود در فرار بود. آنقدر که در محیط تحریریه ی مجله سوژه ای بود که همه برای کشفش در 

 :تلاش بودند. وقتی جوابی نداد حامد خودش ادامه داد

 

 .راستش من اولین بار شما رو تو یه عکس دیدم-

 

مد"آه از آن داستانهای خیلی عاشقانه. عاشق عکسم شدی و دنبالم تا نگاه فیروزه آرام آرام بالا آ

 "اینجا رسیدی.خواهش میکنم حالمو بهم نزن

 

یه روز رفته بودم خونه ی سیاوش خانمش نبود. یه کار فوری داشتم. رفتم داخل اتاق کارش. -

 .یه عکس به دیوار بود. فکر میکنم روز ازدواجشون بود. شما بودید و دوستاتون

 

 .آن عکس. آن عکس. آه آن عکس
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سیاوش معرفی کرد که دوستهای دوران کارشناسیش هستند و هنوز هم باهاشون در ارتباطه. -

 .بعد تک تک معرفی کرد. اسمتون واقعا برازنده است

 

سیاوش معرفیشان کرده بود. مثلا گفته بود فیروزه علی مانی و...میعاد؟ آه آن عکس. آن 

 .خاطره. آن روز

 

 .منونم-

 

 .چهرتون واقعا تیپیک یه زن ایرانی پر از حس لطیف آرامش و نجابت هست-

 

پوزخندهای درون فیروزه به زلزله های چند ریشتری از شدت خنده تبدیل شدند"حس لطیف 

 " !آرامش ! واقعا چه توصیف بجایی

 

ی از خواهرهام من چندین سال انگلیس بودم. گفتم براتون. خانوادم هم اونجا هستند. البته یک-

تهران هست. من خیلی تمایلی به آشنایی با خانمها و دخترهای اونجا نداشتم.جدا از اینکه 

 .هیچوقت وقتش رو نداشتم حس میکردم با روحیات من سازگار نیستن

 

 "فیروزه نفسش را آرام بیرون داد"خب به من چه؟

 

د مسخره باشه من زن ایرانی رو توی البته اونجا خانم های ایرانی هم بودن. ولی...نمیدونم شای-

 .خود ایران میخواستم. کلا ایران رو به همه جا ترجیح میدادم

 

سرش را بالا آورد و نگاهش کرد"الان منظورت اینه که من همون زن ایرانی در ایران هستم؟!! 

 ".هه

 

ره ی چند لحظه ی طولانی سکوت شد. آنوقت فیروزه نگاهش را از صورت حامد گرفت و از پنج
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 .بلند کنارش بیرون را نگاه کرد

 

 اجازه میدین بیشتر با هم آشنا بشیم؟-

 

از پنجره خیابان را نگاه میکرد. قبل از حامد مرد دیگری که این پیشنهاد را بطور قطع داده بود 

میعاد بود. شبی در رستوران. با یک صمیمیت بخصوص. بدون هیچ حرف ادبی . بدون هیچ 

ی صمیمی:میدونم الان هم دوستیم ولی...دوست تر. با آن چروک های  مقدمه. جمله ی ساده

ریز مهربان. سرش را تکان داد. پلک زد. عضلات صورت حمایتی برای تکان دادن عضلات 

 :نمیکردند

 

 .باشه-

 

باشه در برابر آنهمه ادب و حرفهای رسمی بیش از اندازه ساده و بی تفاوت بود ولی حامد باید 

آشنایی با زنی که در مرداب خاطرات دست و پا میزد و برای گول زدن خودش عادت میکرد. 

فقط سرش را تکان میداد همین ها را هم داشت. به امید آنکه یکی دو جلسه ی دیگر حامد 

میشناسدش و کنار میکشد این باشه را داده بود. برای آنکه حوصله ی سوال جواب های سمانه 

 .حت ها و غرغرهایشرا آخر شب نداشت. حوصله ی نصی

 

 .ممنونم. واقعا ممنونم-

 

 .به لبخند نشسته روی لبـ ـهای حامد با بی تفاوتی نگاه کرد

 

دو ماه بعد وقتی حامد سمج پیشنهاد ازدواج داده بود در حالیکه بعد از کلی حرف زدن با غیض 

همه ی دنیا  و عصبانیت از کافی شاپ بیرون زده به سیاوش زنگ زده بود. در حالیکه میخواست

 :را پاره کند داد کشیده بود

 

به سمانه بگو دست از سر من برداره. دست از شوهر دادن من برداره. بزاره به حال خودم -
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بمیرم. به این دوست احمقت بگو با کی طرفه.براش توضیح بده بگو من کی ام. بگو براش از 

 .جنازه بودن من بگو سیاوش. دست از سرم بردارین

 

 .سال همسر دکتر حامد بهشتی شد عید همان

 

*** 

. 

 عصر ۰۴:۲۰ ,۲۴-۹-۹۴

 میعاد؟میعاد؟-

 

با صدای سیاوش چشمهایش را آرام باز کرد. صدای حرکت پسرها و آماده شدشان برای 

 :دانشگاه می آمد.نیم خیز شد

 

 نده؟ساعت چ-

 

 .ما داریم میریم. تو نمیخاد بیای. امروز استراحت کن-

 

 :با دست پیشانی اش را گرفت. سیاوش کیفش دستش بود

 

 بهتری؟-

 

 .هوم-

 

 .رو میرم ده برمیگردم بریم دکتر 8من کلاس ساعت -

 

 :نشت و پتو را کنار زد
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 .نمیخاد خوبم.سوییچ تو جیب کاپشنمه. نه روی میزه-

 

 .خودمون میریم-

 

 .ماشینو ببر-

 

 :علی در اتاق را آرام باز کرد و با مانی سرک کشیدند

 

 بهتری میعادو؟-

 

 .سرش را آرام تکان داد. هنوز تحت تاثیر مسکن کمی گیج بود

 

 .علی سوییچ رو میزه بردار-

 

 :سیاوش ایستاد

 

 .یه چیزی هم بخور بعد قرصاتو بخور. دیشبم عماد زنگ زد خواب بودی-

 

 .ورت روی متکا فرود آمد.پسرها رفتند . خانه در سکوت فرو رفتدوباره با ص

 

 

 

هد بند را مرتب کرد. از روی گوشهایش کنار زد. مقنعه را مرتب کرد. دست کشید ببیند موها 

 :بیرون نیامده باشند. سمانه نگاهش کرد

 

 .خب دختره ی دیوونه این چکاری بود کردی؟ بیرون نیست ول کن دیگه-

 

 :گرفت و روی میز گذاشتدستهایش را 
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 .از صبح چهارصد بار مرتب کردی. باید بری مشکیش کنی-

 

در خودش پوزخند زد"مشکی؟ هه. هرگز!" سیاوش وارد کلاس شد. مانی و بعد علی. فیروزه 

سریع به کتاب جلویش نگاه کرد. اما میعاد داخل نیامد"میعاد یه چیزیش شده" سرش را بالا 

فشار داد. از دیشب مداوم با این سوال که چه شده است جنگیده بود.  آورد . ناخنهایش را بهم

این سوال که نپرسد چه کسی بیمارستان بوده. میعاد را در ذهنش مدام عقب میزد. نیم ساعت 

که از کلاس گذشت واقعا میعاد نیامد.به نوشته های کتاب خیره بود. گوش نمیداد. سمانه با 

بدی پیش اومده." آب دهانش را قورت داد. به جای میعاد  گوشی اش ور میرفت"حتما یه چیز

کنار پسرها نگاه کرد که حالا کس دیگری نشسته بود. ابروهایش افتادند. انگار جای لبخندش 

می تپید. جای دستهایش از کنار صندلی وقتی قلب نشان میدادند. نگاهش به کتابش 

یزند. حتی این خواهش را از چه برگشت"چیزیش نباشه لطفا" نمیدانست با چه کسی حرف م

کسی دارد فقط میدانست در آن لحظه تنها خواسته اش از تمام دنیا همین بود. سمانه دست 

 :آورد روی کتابش و نوشت

 

سیاوش میگه فردا شب بریم خونشون برای استاتیک. من خونشون نمیام. راحت نیستم. میگه -

 .بریم کافی شاپی جایی

 

 :شاپ . لعنت به هر جایی شبیه کافی شاپ. کنار جملات سمانه نوشت اه لعنت به هر چه کافی

 

 .من نمیام-

 

لوس نشو. من که اونطور با میعاد دعوام شده میخوام برم محلشم نمیزارم. تو هم میای حرفم -

 نباشه. میخوای بیفتیم استاتیک رو؟

 

 :دوباره نوشتبحث کردن با سمانه بی فایده بود. به موقع از دستش در میرفت. سمانه 

 

در ضمن یادتون نرفته حرف خودتون رو؟ وقتی قهر بودم با سیاوش گفتی ما در هر صورت یه -
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گروهیم و اگه رابطه خاص هم با هم نداشته باشیم نمیشه تو گروه نباشیم. لالایی بلدی چرا 

 .خوابت نمیبره؟

 

یدش هم همین گروه نفسش را آرام بیرون داد و به جای میعاد دوباره نگاه کرد. تنها ام

بود.اینطور حداقل گاهی میعاد را می دید. صدایش را می شنید. پیشانی اش را به کف دستش 

تکیه داد"من چطوری تو رو فراموش کنم؟" فیروزه ی وحشی درونش خندید" بریز دور این 

حرفها رو. یارو رفته دوسـ ـت دختر گرفته باهاش هر شب میرفته کافی شاپ وقتی تو کنج 

نه نشسته بودی تایپ میکردی و به سرمای خونه فکر میکردی. فکر کار باش تا نمردی" خو

 .کار.کار. کار

 

بعد از تمام شدن کلاس سمانه ایستاد کمی با سیاوش پچ پچ کرد. بعد سیاوش با سرعت رفت. 

 :سمانه به طرف فیروزه برگشت

 

 .بریم-

 

 :فیروزه به رفتن سیاوش نگاه میکرد

 

 کجا رفت؟-

 

 .نهخو-

 

قلبش در سیـ ـنه فرو ریخت. لبـ ـهایش را بهم کشید. "میعاد چش شده؟" دوباره دست به هد 

 .بند زد

 

 ...سمانه-

 

 :سمانه کوله را روی شانه اش انداخت و به طرف در رفت
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دیشب غزاله زنگ زده برای مامانم کلی دروغ و دلنگ گفته. که من دعوام شده تو دانشگاه و -

 .مامانم پیام داده چکار کردی تو دانشگاه. حالا یکی بیاد مامان منو جمع کنهکتک کاری کردم. 

 

 :بازوی سمانه را گرفت تا مانع از رفتنش شود. کمی مکث کرد .بلاخره پرسید

 

 میعاد...چش شده؟-

 

 :استرس خفه اش کرده بود. سمانه به طرفش چرخید

 

 .هیچی. سر درد داشته-

 

ه درد میکرد." چشمهایش تا سقف غرق اشک شدند. سرش بمیرم. سرت عزیزم...سرت همیش"

 :را سریع پایین انداخت. سمانه بازویش را گرفت و فشار داد

 

 .شما دو تا جفتتون دیوونه این. برای هم میمیرین از اونطرف حال همدیگه رو میگیرین-

 

 :بازویش را بیشتر فشار داد

 

 .اسکن و نوار مغز بده چیزیش نشده. مسکن زده خوابه تو خونه. دکتر گفته-

 

 .چشمهای غرق اشک فیروزه بالا پریدند

 

 .نترس بابا. سیاوش رفت ببرتش پیش یه متخصص-

 

فیروزه انگشت پشت پلک هایش کشید."تقصیر من شد. یعنی اینقدر درد داشتی ؟مسکن؟ 

 "...بمیرم
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مانه با ابرویی بالا با هم به طرف پله ها میرفتند. در پاگرد با سوده و دوستانش روبرو شدند. س

داده از کنارشان رد شد. نگاه سوده روی هد بند فیروزه لغزید چیزی زیر لب زمزمه کرد و رد 

شد. با همان اداهای همیشگی. انگشت میعاد دوباره جلوی چشمهای فیروزه تکان خورد.انگشت 

هتر از تو تهدید و اتهام.فروخته شدی فیروزه. تو به این دختر فروخته شدی. به کسی که ب

میتونه ناز کنه. بهتر؟ اصلا تو ناز کردن بلدی؟ تو جز غر زدن و گریه کردن چه کار دیگه ای 

بلدی؟ توفروخته شدی به یه دختر ..." صدای خنده بلند سوده از بالای پله ها می آمد. سمانه 

 :دندان قروچه کرد

 

 .مرگ ! لوس لوند-

 

 .وندجای خالی ذهن فیروزه با همین کلمه پر شد.ل

 

*** 

. 

 عصر ۰۴:۲1 ,۲۴-۹-۹۴

سیـ ـگار را به درخت زد تا خاکسترش ریزد. هوای ماشین انگار خفه و گرفته بود. سر خیابان 

ی دیگر باید می رسید. اصلی ایستاده بود.خیابان خانه ی فیروزه. به ساعت همیشه تا ده دقیقه 

دوباره به ساعت روی مچش نگاه کرد. چشمهایش را باز و بسته کرد. هنوز هم دلش خواب 

میخواست. با اصرار سیاوش دکتر رفته بود . نوار مغز و اسکن داده بود. توی ماشین به سیاوش 

 :گفته بود

 

 .فکر کن مثلا تومور داشته باشم-

 

 :سیاوش پوزخند زده بود

 

 .ن بم آفت ندارهبادمجو-
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 .دکتر تشخیص میگرن داده بود. دارو و یکسری پیشنهادات برای پیشگیری و رعایت

 

گوشی را بیرون آورد و به صفحه اش نگاه کرد. بی دلیل. هیچ پیامی نداشت. سوده سراغش را 

نمیگرفت. قهر بود. آخرین جمله ای هم که گفته بود این بود که دیگر زنگ نزند.سرش را تکان 

داد. پک عمیقی زد و بار دیگر به خیابان نگاه کرد. منتظر دختری با موهای قرمز. تمام طول 

مدت انتظار در مطب دکتر با خودش کلنجار رفته بود. حرف زده بود. سر خودش داد کشیده 

بود"خوب شد؟ الان همه چیز خوبه؟ اوکیه؟پولها رو پس آورد خوب شد؟ لباساتو پس داد خوب 

خیلی هم که با سوده گرم بگیری میخوای به بابا چی بگی؟ بگی بیاد اصفهان یکی شد؟ تو حالا 

دیگه رو ببینه؟سوده رو نشونش بدی؟ بلاخره چه غلطی میخوای بکنی؟" روی صندلی مادام جا 

به جا شده و خودش جواب خودش را داده بود"یه غلطی کردم فیروزه رو نشون خانوادم 

دهنی میزد"غلط کردی؟ آره غلط کرد. تو که هنوز تکلیف  دادما..."بعد خودش به خودش تو

خودتو نمیدونی غلط کردی کسیو بردی نشون خانوادت دادی بعد اینقدر هم قول و قرار 

گذاشتی"با خاطره ی این دو هفته ی سوده مبارزه میکرد.با نـ ـوازش دستهایش وقتی حرف 

اش. با مقابله اش در برابر تمایل میزد و نگاهش را می دزدید.با خجالت های دوست داشتنی 

صد در صد خودش. با بـ ـوسه ای که روز خرید چکمه ها با سرعت روی لبـ ـهایش نشانده و از 

ماشین پایین پریده بود.دست به صورتش می کشید. بیقرار و پریشان. صحنه ها جایشان را به 

جای دیگه میسوزی. به حرفهای روز دعوا در تریا میدادند. به وقتی به فیروزه گفته بود تو از 

زشتی که بی پروا بیرون می پراند. "دفعه ی دیگه میعاد یکیو انتخاب کن این وسط باشه! بین 

اخلاق فیروزه و سوده!"با خودش حرف میزد نتیجه میگرفت بعد بی حس و حال نتیجه ها را 

 .رها میکرد

 

به شماره ی سوده نگاه کرد. به عکسش. عکس را بزرگ کرد. روی صورتش جلو رفت. به 

چشمها خیره شد"چی داری؟ چی داری؟ این نگاه لامصبت. چشای سگ دارت." گوشی را پایین 

آورد. دوباره به خیابان نگاه کرد. خبری نبود. اگر برای گرفتن پایان نامه رفته باشد حالا حالا ها 

ود. دوباره به عکس نگاه کرد"فکر کن یک درصد بابا بزاره من با تو ازدواج کنم. پیدایش نمیش
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مثلا بگم زنم مدله! هه. عروس خانواده ی مینایی مدله. تازه خانواده و این چیزا رو که هنوز 

نمیدونیم فاکتور گرفتم"سیـ ـگار را به درخت فشار داد تا خاموش شود. کمی جا به جا شد"تو 

بیان کافی شاپ ما رو با هم ببینن. از روش خودت میخوای رقیبت رو حذف  آدرس دادی که

کنی. رقیب؟ اصلا شما در حد و اندازه ی هم نیستین"دست به ته ریشش کشید. فکرش را بالا 

پایین کرد. درست نمیدانست در این قیاس برنده را کدام فرض کرده است.فقط میدانست با دو 

ست. عکس فیروزه را آورد. با موهای مشکی یک ور"کر پلاغی" شخصیت کاملا متفاوت رو به رو

با غصه به موهای قرمز کوتاه شده فکر کرد. رنگ مزخرف قرمز"تو از اونور پشت بوم افتادی. یهو 

دیوونه میشی. یروزم حتما چاقو رو تا دسته میکنی تو دست من. عین مسیح. " عکس را دوباره 

هش را پایین تر کشید تا پیشانی اش سرما نخورد"تو رو نگاه کرد"دیوونه دوست دارم. " کلا

یجور دیگه دوست دارم. اونو ...یجور دیگه" لبـ ـهایش به جلو جمع شد" چه اشکالی داره 

خب؟"میعاد منطقی درونش دست به سیـ ـنه ایستاده بود"روانت پاکه نه؟میخوای با دو تاشون 

برو بیمارستان از دست هر دو تاشون باش. به هر دوشون هم بگو. هان؟ چطوره؟ هر شبم 

مورفین بزن برگرد. آخرشم یکیشون یه شب میکشتت. شایدم دست به یکی کنن با هم 

بکشنت."چند تک سرفه زد. از فیروزه در خیابان خبری نبود. "خیلی خب. خیلی خب. مزه نریز. 

نتخاب کنم." دوباره خودم میدونم. باید یکیو انتخاب کنم. الان هر دوشون میدونن. باید یکیو ا

عکسها را نگاه کرد. از مشکی به بلوند. از چشمهای غمگین به نگاه تند آبی. از لبخند ساده به 

به لبـ ـهای قلوه ای جدی. گوشی را توی جیبش انداخت. در ذهنش حرکت میکرد. از دختری 

ی بی دغدغه آرام و منزوی به دختری شاد و پر هیاهو.از دختری با کوهی از مشکلات به دختر

و آزاد. از دختری مهربان و آرام به دختری جنگجو و بی قانون. از دختری با عذت نفس بالا به 

دختری عاشق خرج کردن و بریز و بپاش. از دختر مهندس اعتمادی بزرگ به دختر یک 

خانواده ی احتمالا معمولی. از دختری با قلبی دریایی به دختری که در لحظه می توانست همه 

ز را تمام کند. از دختری که حاضر نبود یک روز بیشتر زیر دینش باشه به دختری که... به چی

عکس سوده خیره شد. اخم کرد. امثال سوده با رنگ و لعاب متفاوت زیاد دیده بود. بینشان 

زیاد گشته بود. به موقع هم پسشان زده بود.پسشان هم نمیزد سر موقع مشخصی خودشان 

مثال فیروزه...تجربه ی ناب تکرار نشدنی. دست روی گوشی کشید. شماره ی پس میرفتند. اما ا
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سوده باز شد. برای حذف شماره دست روی تنظیمات کشید. یک لحظه سرش را بالا آورد. 

فیروزه به خیابان پیچید. از این دور درست وقتی انتظار موهای قرمز را داشت هیچ مویی ندید. 

ناخودآگاه لبـ ـهایش به لبخند تکان خورد"تو با اون موها نمی  مقنعه بود و چیزی شبیه هدبند.

تونستی بیای بیرون. تو رو من میشناسم. " فیروزه به کوچه اش پیچید. میعاد گوشی را در 

جیبش انداخت. شماره در حالت تعلیق بین پاک شدن و نشدن ماند تا صفحه در جیب میعاد 

 .تاریک شد. پشت سر فیروزه وارد کوچه شد

 

 

 

چند قدم مانده تا خانه صدای قدمهایی که آرام دنبالش می آمدند حس کرد. زیر نور لامپ 

شهرداری در غروب ، سایه ی بلندش را که تا وسط کوچه کش آمده بود می دید. سریع 

چرخید. میعاد ایستاد. به فاصله ی چند قدم. کلاه را تا روی پیشانی اش کشیده بود"چقدر 

 :رش را زیر انداخترنگت پریده"میعاد س

 

 .سلام-

 

 .بعد دوباره نگاهش کرد

 

 .سلام-

 

به سمت در خانه رفت"اینجا چکار داری؟ اومدی انگشت بالا بیاری؟ تهدید کنی؟ اومدی مشکلو 

حل کنی؟ پولها رو پس آوردی؟ غرورت زخمی شد آقا میعاد؟"میعاد کنار در ایستاد .فیروزه در 

 :میعاد را شنید را باز کرد. و وارد شد. صدای زیر

 

 بیام تو؟-

 

در را باز گذاشت و از به طرف پله ها رفت. میعاد کمی در دهانه ی در تعلل کرد. بعد در را 
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بست و نزدیک پله ها ایستاد تا او چکمه هایش را در بیاورد چکمه های لعنتی گستاخ که در 

 .بدترین موقعت ممکن زیپ به جوراب پیچیده و جدا نمیشد

 

 ...اه-

 

 :عاد کمی جلو آمدمی

 

 ...بزار درست کنم برا-

 

فیروزه پایش را عقب کشید. ناخودآگاه.میعاد دستهایش را سریع عقب کشید. خودآگاه. لبـ 

 :ـهایش را روی هم فشار داد و به جنگ فیروزه با چکمه و زیپ و جوراب خیره شد

 

 .میخوام حرف بزنم باهات-

 

ی در مورد خانه گرفتن حرف میزد. وقتی در صدایش جدی شده بود. همان حالت جدیت وقت

مورد کار حرف میزد. وقتی در مورد خرج خانه حرف میزد. جوراب بلاخره از میان زیپ بیرون 

آمد. فیروزه چکمه را با غیض بیرون کشید. ایستاد و در را باز کرد. میعاد هنوز پایین پله ها 

ش ممنون باشم که منو قابل دونسته و ایستاده بود"منتظره بگم بفرمایید؟بپرم بغـ ـلش؟ از

اومده دیدنم؟ نوبت من شده؟ یک شب در میون نوبتمونه حتما!" در را مجدد باز گذاشت و 

داخل رفت. وسط سالن ایستاد. دقایق طولانی منتظر ماند تا صدای بالا آمدن میعاد را از پله ها 

شها صاف کردن شلوار جین و شنید. بعد صدای خم شدنش ور رفتن با بند کفشها در آوردن کف

ورودش به خانه. صدای کشیده شدن پاچه های شلوار بهم و بعد...میعاد جلویش ایستاده بود. 

سکوت. سکوت. سکوت. کیفش را روی مبل انداخت و همانطور سرپا ایستاد. دست به سمت 

 :ن دادهدبند نبرد. فقط امیدوار بود موها بیرون نزده باشند. میعاد نفسش را آرام بیرو

 

 بشینم؟-
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 .فیروزه نگاهش را بالا آورد. زل زد به چشمانش. از چروک های ریز مهربان هیچ خبری نبود

 

 .شاید اگه بایستیم بهتر باشه-

 

حرفش مـ ـستقیم خورد وسط سیـ ـنه ی میعاد.میعاد به خودش گرفت . معلوم بود. آنطور که 

ر هم گره شوند معلوم بود برداشتش را از ابروها با شیبی یکسان به سمت هم می سریدند تا د

 "حرف کرده است"سرت...سرت درد میکرد دیشب؟

 

 ... فیروزه-

 

میعاد به چپ و راست نگاه کرد. بعد روی بخاری خیره ماند.بخاری که سیاوش وصل کرده بود. 

 :دست به لبـ ـهایش کشید

 

 .میخام حرف بزنم...باهات-

 

 .تاباند. شعله ها هو کشان به محفظه دویدند فیروزه به طرف بخاری رفت. پیچش را

 

 در مورد چی؟-

 

 .برگشت و به میعاد نگاه کرد. ابروهای خودش هم منقبض به اخمی تلخ بودند

 

 ...در مورد-

 

 .میعاد دست در جیبش کرد.کمی مکث کرد. معلوم بود همه ی جملات را گم کرده است

 

 .در مورد چیزایی که...پیش اومدن-

 

نگاهش به هدبند روی سر فیروزه کشیده شد. عضلات گردن و کتف فیروزه منقبض ناخودآگاه 
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 .شدند

 

 ...موهاتو-

 

 :میان حرفش پرید

 

 .حرفتو بزن-

 

پشت به بخاری ایستاد. هیچوقت خانه اش آنقدر برایش تنگ و خفه نبود که آن لحظه بود. به 

د.سکوت کش آمد.گرمای میعاد برخورد. سرش را پایین انداخت. به طرح های فرش خیره ش

 .بخاری داشت کمـ ـرش را میسوزاند

 

 ...پولها رو برای چی-

 

 .حرفتو بزن-

 

 ! دارم حرف میزنم-

 

صدایش ناگهان اوج گرفت. سرش بالا آمد و با همان اخم زل زد به فیروزه. فیروزه ی وحشی 

؟ واستادی چنگ به پوستش کشید"این برای چی صداشو بالا برد؟ این فکر کرده هنوز کسیه

 "نگاهش میکنی؟

 

 .حرف اصلیتو بزن-

 

به فرش نگاه کرد. به پایه های مبل. به میز. حالا پول همه ی اینها را داده بود. اینها را دیگر با 

پول خودش گرفته بود. زیر دین هیچکسی نبود. خانه دربست مال خودش بود. آه احساس 

 .رضایت دوست داشتنی
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 پولا رو برای چی پس آوردی؟حرف اصلیم همینه فیروزه. -

 

به میعاد زل زد. میعاد عصبی. میعاد اخمو. میعاد با چروک های نامهربان دور چشم. میعاد با 

 .فرم خاص میعاد بودنش

 

 .لازمشون نداشتم-

 

 یعنی چی؟-

 

فیروزه سکوت کرد. دستهایش را از پشت روی حرارت بخاری تکان میداد. دستها داغ شده 

 .تنش. تمام مغزشبودند. مثل تمام 

 

 برای یه سوء تفاهم؟-

 

 :کلمه ی سوء تفاهم به صورت فیروزه خورد. پوزخند زد. تلخ و عمدی

 

 سوء تفاهم؟-

 

 .بله سوء تفاهم-

 

 :پوزخندش را بیشتر کرد.میعاد عصبی شد

 

 خنده برای چیه الان؟-

 

بود. چقدر چقدر تلخی میعاد خوب بود. چقدر تلخی مردی که میخواست دورش بزند خوب 

گول خوردن از میعاد خوب بود. چقدر خوب بود اگر میتوانست خودش را رها کند. شل بگیرد و 

به مغزش خفه شوی غلیظی بگوید آنوقت میان دستهای میعاد رها شود و بگوید من خرم 

 .میعاد. لطفا مرا گول بزن.لطفا بگذار این شکنجه ی مسلم با گول خوردن من تمام شود
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 ...سوء تفاهم بود یا خنده هات؟ نگرفتن خسارت ماشین سوء تفاهم بود یاکافی شاپ -

 

 ...فیروزه-

 

 :میان حرفش دوید تبر را بالا برد و وسط حقیقت را شکافت

 

 یا پیام چجوری جبران میکنی وقتی تو رختخواب من خوابیدی؟-

 

جانبی اش در یک  چشمهای خیره و عصبی میعاد آرام آرام پایین آمدند. کمـ ـر غروز و حق به

لحظه شکست. جو عوض شد و اخمهای میعاد آرام آرام باز شدند. همانطور که سرش زیر بود 

 :دوباره اسمش را ادا کرد

 

 ...فیروزه-

 

بعد دست به پیشانی اش کشید. شقیقه ها را کمی فشار داد"سرت درد میکنه؟دکتر رفتی؟ 

 " دکتر چی گفت؟

 

 ...تو رو یجور دیگه دوست دارممن دوست دارم...خودتم میدونی...-

 

فیروزه ی وحشی سر از حلقش بیرون کشید"منو یجور دیگه؟ متفاوت با اون؟ یعن اونم 

 :همچنان دوست داری؟" دوباره پوزخند زد

 

 .خیلی خوشحالم کردی که اینو گفتی-

 

 .:نگاه مشکوک میعاد روی صورتش نشست پوزخندش دو برابر ش

 

 .سرامالان فهمیدم من سوگلی حرم-
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حرف مثل فشنگ آمد و روی پیشانی میعاد جا انداخت. ابروها فرصت گره خوردن پیدا نکردند. 

چشمها گرد شده و بیرون زدند. "چی گفتم؟" فیروزه به پایه ی صندلی نگاه کرد میعاد هیچ 

 :که در آمد&!واژه!&تکانی خورد. از گلویش چیزی شبیه 

 

 چی؟-

 

غش غش خنده را سر داد"آره آره همینه. درست گفتم. زدم  فیروزه ی افسار گسیخته ی درون

به هدف. حرمسرا راه انداخته مردک..." میعاد یک قدم جلو آمد. دستهای فیروزه را حرارت 

 .بخاری داشت میسوزاند

 

 چی هستی؟-

 

فیروزه همچنان به پایه ی صندلی نگاه میکرد. "کاش قرار بود مثل همیشه با شیطنت سیـ ـنه 

ـنه ام با یستی بعد یکهو خم بشوی دست بیندازی زیر زانوهایم بلندم کنی و سر کتف به سیـ 

تابم بدهی. کاش قرار بود در انتظار یک هیجان شیرین باشم تا ترس از حرکتی غیر قابل پیش 

 :بینی"میعاد درست سیـ ـنه به سیـ ـنه اش ایستاد. صدای دندان قروچه اش می آمد

 

 چی هستی؟-

 

 :گرفت. اخم کرد. زل زد به میعاد سرش را بالا

 

 منو یجور دیگه دوست داری ؟اونو یجور دیگه؟-

 

 چی گفتی؟-

 

 .شنیدی-
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خواست کنار بکشد و به اتاق برود میعاد جلوی راهش را بست.با عصبانیت نگاهش کرد. دوباره 

نت خواست رد شود میعاد بازویش را گرفت. دست به سیـ ـنه ی میعاد زد و سعی کرد با خشو

 :دستش را بیرون بکشد

 

 . ولم کن. سوء استفاده هاتو کردی. بی مصرف و تکراری شدم الان برو سراغ آدمای جدید-

 

 :دستش را کشید و به طرف اتاقش رفت.صدای میعاد پشت سرش دوید

 

 چی میگی تو؟-

 

ب داخل صدای قدمهای بلند دنبالش تا اتاق آمد. قبل از آنکه در بسته شود میعاد در را با شتا

هل داد. در به دیوار خورد و برگشت. شانه های فیروزه بالا پرید. صدای میعاد مثل گله اسب 

 :رام نشده در اتاق یورتمه گرفت

 

 سوء استفاده؟ من چه سو استفاده ای از تو کردم؟-

 

فیروزه لبه ی تخـ ـتش نشست. تمام بدنش می لرزید. این تن صدایش را هیچوقت نشنیده 

لحظه موهایش را میخواست .موهای بلند مشکی که دور سرش بریزند و میان او و  بود. در آن

میعاد حائل شوند. اما آنجا موهایی بود کوتاه زیر مقنعه و هدبند . هیچ حفاظی میانشان نبود و 

 .حرفها مثل شلاق از دیوار شکسته ی حریم ها رد میشدند

 

 از من نمیخواستی؟من چه کاری کردم که تو نمیخواستی؟که تو بیشتر -

 

 ".چشمهایش را روی هم فشار داد"بگیر فیروزه. تحویل بگیر. حرفها نوش جونت

 

 !سوء استفاده ! هاه!میتونی اون چیزهایی هم که تقصیر من نبودن بندازی گردنم-
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 :فیروزه لب پایینش را گاز گرفت. تمسخر کلام میعاد شدت گرفت

 

 ! نبوده چه برسه به سوء استفادهسوء استفاده ! چیزی برای استفاده هم -

 

بدون لحظه ای توقف بدون آنکه بایستد و نشستن زهر را در تن طعمه اش ببیند دور زد و به 

طرف در سالن رفت. در را چنان بهم کوبید که شیشه اش لرزید. حتی بند کفشهایش را هم 

 پرید و با هق بلندی که درست نبست. پله ها را پرید. در خانه را محکم بهم کوبید. فیروزه بالا

از گلویش بیرون پرید دست جلوی دهانش گذاشت"چی شد؟ " چشمهایش داغ شدند"چی 

 .گفتم؟ چی گفت؟"سیـ ـنه اش سوخت و از درون منهدم شد

 

 

 

میعاد در خانه را بهم کوبید. صدای بسته شدن در انگار در کل محله پیچید. قدم ها را بلند بر 

ی کفش بیقرار کف کوچه دنبال هم می دویدند. سرش داشت  داشت. بندهای بسته نشده

ضربان میگرفت"سو استفاده !" در ماشین را باز کرد. نشست. قرص را از داشبورد برداشت و بالا 

انداخت. بطری آب را به دهانش گذاشت"حرمسرا " در بطری را بست و پرتش کرد روی صندلی. 

ن احمق من عوضی واستادم تا یه دختر اسم همه سوییچ را چرخاند"ازش سوء استفاده کردم! م

ی کارامو بزاره سوء استفاده !" ماشین از جا کنده شد"سوگلی حرمسرا ! حرمسرا میعاد! 

حرمسرا" سر چهارراه پشت چراق قرمز ایستاد"باشه حرمسرا. اصلا حرمسرا " روی فرمان زد"آره 

ن کشید. همین که صفحه روشن حرمسرا. سوگلیش تو نیستی ولی.!" گوشی را از جیبش بیرو

شد شماره ی سوده روی حالت انتخاب برای پاک شدن ظاهر شد.پوزخند زد"سوء استفاده ! هه. 

 :منو با پسر عموی الدنگت یکی کردی!" شماره ی سوده را گرفت. زیر لب غر زد

 

 !یکی کردی رفت-

 

باد چرخها روی زمین رد  تماس رد شد. دوباره تماس گرفت. باز رد شد. از چراق قرمز با بکس و

شد. زنگ زد. زنگ زد. زنگ زد. رد شد. رد شد. رد شد. د رآینه به خودش نگاه کرد و با صدای 
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 :بلند رو به خودش کرد

 

 چطوری سوء استفاده چی ؟-

 

پوزخندش عصبی شد.پیچیده در خنده ای مصنوعی. شروع کردن به تایپ کردن. بعد با خودش 

 :خندید

 

 حرمسرات چطوره؟-

 

 :تایپش تمام شد. ارسال کرد برای سوده

 

 .عزیزم لطفا جواب بده. میخوام حرف بزنم باهات. جواب ندی میام در خونه-

 

از تمام چهارراه ها به سمت بالا شهر گذشت. پشت هم تماس گرفت. و پشت هم تماسهایش رد 

 :شد. دست آخر رسید دم خانه ی سوده. ماشین را خاموش کرد پیام داد

 

 .ت در خونتونممن پش-

 

باز جوابی نیامد. از ماشین پیاده شد. دور زد دسته گل بزرگ غرق غنچه ی رز را برداشت و 

 :پشت در گذاشت. سوار ماشین شد دوباره پیام داد

 

 .حداقل بیا گلها رو از پشت در بردار-

 

ماشین را روشن کرد. دور زد و از کوچه بیرون رفت. هنوز سر ماشین به سمت خیابان 

چرخیده بود که در خانه باز شد و سوده در میانه ی در ظاهر شد. خم شد و دسته ی بزرگ ن

گل را برداشت. با چشمهایی گشاد شده. میعاد از آینه میدیدش. پوزخند زد" منو سوگلی 

 "!حرمسرا همین الان، یهویی
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*** 

. 

 عصر ۰۴:۰1 ,۲۵-۹-۹۴

سیب زمینی ها را داخل روغن ریخت. صدای جلز ولز بلند شد. صورتش را کنار گرفت تا روغن 

 :به صورتش نپاشد."چیزی برای استفاده هم نبوده چه...." کتاب را ورق زد و با صدای بلند خواند

رفتار اختیاری انسان و از همچنان که از تعریف علم اخلاق بر می آید، اخلاق از اعمال و -

 .صفات و ملکاتی که مبدا اختیاری دارند گفتگو می کند

سیب زمینی ها را هم زد و زیر کلمات اعمال و رفتار اختیاری انسان خط کشید."چه برسه به 

 :سوء استفاده !" دست به گلویش کشید و فشارش داد صدای خواندنش را بلندتر کرد

 .اد و اختیار انسان باشدو آنچه خارج از اراده ی آز-

به کلمات خیره شد"چیزی برای استفاده هم نبوده چه برسه به سوء استفاده"لبـ ـهایش مادام 

 .پایین کش می آمدند چانه اش می لرزید و گلویش ورم میکرد

 ...اصولا از قلمرو تحسین و تقبیح و-

 :چشمهایش را بست. دوباره باز کرد. یک دور دیگر خواند

 ... قلمرو تحسین و اصولا از-

 :سیب زمینی ها را هم زد و با خودش تکرار کرد

 ...قلمرو تحسین و تقبیح-

 ".دست روی گلویش کشید."چه مرگته؟ درستو بخون. برای تو همه چیز روز تمام شده بود

سیب زمینی که گوشه ی ماهیتابه چسبیده و بدون روغن مانده بود را جلو هل داد"یعنی من 

 .اده هم نبودم" چنگ را به گلویش بیشتر کردحتی قابل استف

 ...و داوری اخلاق خارج است و-

صدای لرزش موبایل روی پیشخوان آشپزخانه بلند شد. سمانه بود" اصلا حوصله ندارم سمانه. 

 .اصلا" جواب نداد. سیب زمینی ها را هم زد و زیر داوری اخلاق خط پر رنگ تری کشید

 ...دهدانسان دو نوع فعل انجام می -

http://forum.iranroman.com/member.php?action=profile&uid=24
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 .سمانه دوباره زنگ زد" دست از سرم بردار سمانه" سیب زمینی ها در حال سرخ شدن بودند

 ...یک دسته افعال و کارهای طبیعی و اظطراری و گروه دیگر-

 :سمانه باز زنگ زد. با عصبانیت دست روی صفحه کشید و جواب داد

 .بله سمانه-

 .صدایش ملغمه ای بود از عصبانیت ناراحتی و بغض

 سلام. کجایی؟ جواب نمیدادی؟-

 .غذا درست میکنم-

هان. چه خبرا؟ میگم اخلاق اسلامی دیگه چی میگه؟ آدم شده اینم برای ما میان ترم -

 .گذاشته. من چهار صفحه خوندم انداختم اونطرف

به ماهیتابه زل زده بود"گفت میتونی حتی اونایی که تقصیر من نبود رو بندازی گردنم" 

 .سوختندچشمهایش می

 تو خوندی فیروزه؟-

 :قاشق چوبی را وحشیانه میان سیب زمینی ها حرکت داد

 .دارم میخونم-

 ...بریم یه ۷برنامه فردا اوکیه؟ سیاوش گفت حدود -

 .گفتم نمیام سمانه-

کتاب را ورق زد تا تعداد صفحات با قی مانده را ببیند. یک قطره روغن روی صفحه چکید و با 

 .شدن کرد سرعت شروع به پهن

 .لوس نشو فیروزه. من تنهایی بدون تو که نمیرم-

جوابی نداد. داشت با دست روغن را روی صفحه پخش میکرد"بهت گفتم ول کن فیروزه. تو 

پولاش رو پس دادی.دیگه هیچ دینی نداری. درست رو بخون و به فکر کار باش" قطره ی اشک 

 .روی روغن ها چکید

 الو؟ فیروزه؟-

 بله؟-

 پس؟میای -
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 .نه-

سیب زمین ها را هم زد. با پشت دست به پلکش کشید"مثل یه ..یه تفاله ...یه اسباب 

 "بازی....تاریخ مصرفم تمام شده بود

 فیروزه واسه چی آخه؟ بخاطر میعاد؟-

اسم در سرش پر از انعکاس شد. با تصویر زنده شده اش گره خورد . تصویر وقتی روبرویش 

 " .گاهش میکرد"تو رو یجور دیگه دوست دارمایستاده با اخمهای درهم ن

 .هان؟ خب منم باهاش قهرم. بیا اصلا محلش نمیزاریم-

 "یجور دیگه ! اونجور که آدم چیزای دست دوم رو دوست داره. با حس ترحم و دلسوزی"

 ...به نظرم حتی محلش نزاری هم یکم اذیت میشه بعد -

فشان در حال سوختن بود"تو به ترحم سیب زمینی ها در حال جان فشانی بودند. یک طر

 .احتیاج نداری فیروزه. تو خودت از پس خودت بر میای" دوباره گلویش را چنگ زد

 .بعدشم تو به درست فکر کن. میخای بیفتیم ؟ فقط یه دو ساعته-

چیزی برای استفاده؟ هیچی؟هیچ چیز نبود؟ عشقم قلـ ـبم تمام حسم؟ هیچکدوم؟" اشک "

 .گاز افتاد. مژه های خسته دیگر یاری حمل اشک ها را نداشتندبعدی لبه ی اجاق 

 باشه؟ میای؟-

حقته. حقته احمق. برای جبران همه ی کاراش خودت رو با اون عذاب مطلق یکی میکردی "

 :که..."لبش را گاز گرفت. صدای سمانه را می شنید

 الو؟ کجا مری هی؟-

 "..و به هیچ دردی نمیخوردی؟ حتیکه امروز بهت بگه هیچ استفاده ای هم نداشتی؟ ت"

 فیروزه؟-

 :داد کشید

 . نمیام سمانه. گه به استاتیک. گه به دانشگاه-

گوشی را قطع کرد روی پیشخوان پرتش کرد. بعد دستیگره را برداشت. ماهیتابه را از روی گاز 

را با قدرت  بلند کرد و با قدمهای بلند و عجول به طرف در سالن رفت. در را باز کرد و ماهیتابه

وسط حیاط پرت کرد. ماهیتابه زمین خورد از جا بلند شد و دوباره زمین خورد. سیب زمینی 
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ها در جای جای حیاط پخش شدند. صدای کشیده شدن نفسی از بالکن بالا و بعد یا ابالفضل 

 :گفتنش شنیده شد

 وای چی بود؟-

شمهایش گذاشت. صدای زن فیروزه به دیوار تکیه داد. خودش را عقب کشید . دست روی چ

 :صاحبخانه را می شنید که احتمالا داشت به حیاط سرک می کشید

  فیروزه جون؟-

 :فیروزه لبـ ـهایش را چنگ زد. آب دهانش را قورت داد تا بغضش فرو رود

 بله پری خانم؟-

 چی شد؟ خوبی؟-

 :از زیر سایه بان بالکن جلو نیامد تا زن صورت غرق اشکش را نبیند

 .وبم. از دستم افتادبله خ-

 .آهان. وای ترسیدم گفتم چیزیت نشده باشه-

صورتش در هم رفت. همه ی عضلات گریه و زاری میخواستند. ایستاد و سیب زمینی های 

پراکنده در حیاط را نگاه کرد و اشک ریخت. اشک ریخت. اشک ریخت. زیر آسمانی که همه 

  .ی که تازه شروع شده بودچیز را می دید.و زمانه ای که گرد بود. و چرخش

 

 

 :سوده گلها را جلوی صورتش گرفت و وارد خانه شد. صدای دخترها با هم یکی شد

 ! اوه.چه خبره-

 :سوده از پشت گلها سر کشید . با نیشی که تا بنا گوش باز شده بود. مریم پوزخند زد

 .ای خر شانس. چه دسته گلی-

 :غزاله به سمتش آمد

 .خوشگله. یه سی تایی باید باشه وای بده ببینم. چقدر-

 :سوده دسته گل را دوباره نگاه کرد. بعد لبخند گشادش گشادتر شد. مریم نگاهش میکرد

  .خود شیطانی تو-

 :سوده دست گل را به غزاله داد. برای مریم ابرویی بالا انداخت دور خودش چرخید و گفت
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 .جنتلمن منه. قربونش برم. میدونستم ول نمیکنه-

 :وشی اش را از روی دسته ی مبل برداشتبعد گ

 .پیام داده-

 :غزاله گلها را میشمرد

  .تاست. یعنی من دسته گل به این خوشگلی ندیده بودم ۲۵حدودا -

 :سوده پیام را خواند. لبـ ـهایش را چپ و راست کرد. مریم کتابش را پایین گذاشت

  !تاییش رو هم برده اونطرف ۲۵احتمالا یه -

 :بالا آورد. لبخندش جمع شد سوده سرش را

 .عمرا ! واسه اون شیر برنج یه شاخه گل هم زیاده-

 :.شروع کرد چیزی را تند تند در گوشی تایپ کردن. مریم پاهایش را روی میز گذاشت

از کجا میدونی؟ هان؟ یه موقع میخواد هر دوتون رو با هم نگه داره. خب فکر بدی هم نیست. -

 .وسع مالیش هم میرسه دیگه

سوده روی دسته ی مبل نشست. همچنان سرش داخل گوشی بود.ستاره آینه ی کوچک را از 

روی پاهایش پایین گذاشت دست به صورتش کشید تا موهای ریزی که از زیر ابروها بیرون 

 :کشیده بود از صورتش کنار بزند

 .جدی ها. جالب میشه. تو یکطرف میخوابی سوده اون یه طرف-

 :نیاوردسوده سرش را بالا 

 .خفه شین-

 :مریم بلند بلند خندید

آره تخـ ـتخواب سه نفره ! بنده خدا باید همش به کمـ ـر بخوابه به پهلو بخواد بخوابه اینا _

 ! دعواشون میشه

 :ستاره هم با خنده اش هم نوا شد. سوده عاقل اندر سفیه نگاهشان کرد

 .م مدرکشچه با نمک ! بهتون گفتم انقضاش تا آخر ماهه. اینا ه-

 :به گلهای دست غزاله اشاره کرد. بعد به گوشی اش

  .الانم نوشته من سر کوچه می ایستم آماده شو بریم بیرون-
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 :گوشی را رو به دخترها تکان داد

 ! ساعت ۴8کمتر از -

 :بعد زیانش را بیرون آورد. مریم خندید

با اون میاد. رفته اونو رسونده خب که چی؟ اینا رو به اونم گفته. الان اصلا داره از سر قرار -

 .دویده این طرف

 :ستاره غش غش خنده را سر داد

 .وای راست میگه.تازه اگه فکر کنیم فقط شما دو تا باشین کس دیگه ای نباشه-

 :سوده از جایش بلند شد

 .رقیب ممکنه زیاد باشه...برنده مهمه-

 :به طرف اتاق رفت صدای مریم و ستاره قاطی شد

  ! او لا لا-

 :میم صدایش را بالاتر برد

برای پنج شنبه آمادش کن بیاد تولد آرمان رو . یه کادوی توپ هم بخره. بیاد از نزدیک آشنا -

  .بشیم

 :ستاره دوباره مشغول ابروهایش شد

 !یه موقع دیدی قسمت شد و رقیب شدیم-

ایستاد. در کرم پودر انفجار خنده ی مریم با صدای بلندی در کل خانه پیچید.سوده جلوی آینه 

 :را برداشت و برای خواهرش نوشت

 .آرش رو بگو اگه کاری نمیکنه من برم یه وکیل بگیرم خودم-

 :جواب با تاخیر آمد

 .دنبالشه-

 .پس دنبال لباس باش برای عروسی خواهرت-

  .در آینه به خودش نگاه کرد. چپ صورت. راست صورت. چشمها. ابروها. بالا. پایین

*** 

. 

http://forum.iranroman.com/member.php?action=profile&uid=24
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 عصر ۰۴:۰۲ ,۲۵-۹-۹۴

شب همین که در ورودی را به داخل هل داد سیاوش آخرین کلید را زد تا چراغها  1۲ساعت 

 .خاموش شوند. نور لپ تاپ علی و مانی سالن را روشن کرده بود

 .سلام-

 :سیاوش دراز کشید

  .سلام-

 :علی هدفون را از گوشهایش برداشت

  .میعاد بیا این فیلمه که میگفتی دانلود کردم-

 :میعاد شال گردنش را باز کرد و روی مبل انداخت. سیاوش پتو را رویش کشید

 .میعاد فردا موعد اجاره خونه است-

 باشه حواسم هست.تو پول ریختی به کارتم سر شب؟-

 .نقد داده. گذاشتم روی میزآره. پول من و مانی. علی -

 .باشه. میریزم فردا-

 .قرار گذاشتیم برای استاتیک ۷فردا شب هم ساعت -

 :میعاد دکمه های پیراهنش را باز میکرد

 قرار چی؟-

 .میریم کافی شاپی جایی استاتیک یاد بدم. خودمون با سمانه اینا-

ه؟ پیراهن را در آورد . دوباره همه سمانه اینها در ذهن میعاد تکرار شد. سمانه و فیروزه. فیروز

 .ی جمله ها زنده شدند

 که بریم درس بخونیم؟ خب چرا تو خونه نخونیم؟-

 .اینجا راحت نیستن. همون بیرون بهتره-

 :صدای علی دوباره بلند شد

 .میعاد پس بیا ببین-

ل که میعاد اهمیتی به علی نداد. جوراب ها را از پا بیرون کشید.در سرش مادام این سوا

  .مطمئنی فیروزه می آید تکرار میشد اما نمیخواست بپرسد
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  .باشه-

به طرف اتاق رفت."میاد؟ فیروزه میاد؟ یعنی بشینیم کنار هم باز؟" لباس ها را آویزان کرد. 

"حرمسرا !" پوزخند زد. هنوز هم عصبانی بود. فقط آنقدر تمام شب خودش را غرق سوده و 

تواند فراموش کند. اما درست همین لحظه دوباره همه چیز زنده لوس بازیهایش کرده بود که ب

و فعال بود. موهایی که برای لجبازی قرمز شده بودند، پولهایی که هنوز داخل کمدش 

بودند،پلاستیک لباسها که هنوز در صندوق ماشین بودند،حرفهایش،طعنه هایش. دندانهایش را 

ر میخواستم ازت سوء استفاده کنم اینقدر روی هم کشید"من چه سوء استفاده ای کردم؟ اگ

رعایتت رو میکردم؟ اینقدر نازت رو میخریدم؟ دل به دلت میدادم؟ خودمو در نظر نمیگرفتم 

 "... که تو راحت باشی؟ من چه کاری باید میکردم دیگه؟ چجوری باید

 ...ای خدا-

پایین کرد. خسته و نفسش را بیرون داد."چی گفتم بهش؟ خاک بر سرم"عضلات صورتش را بالا 

کلافه."دهنتو باز میکنی هر زری اومدی میزنی میعاد. " شلوارش را عوض کرد"شنیدی به من 

چی گفت؟ شنیدی یا نه؟ میگه من حرمسرا دارم. ازش سوء استفاده کردم. اینا حرف نبود. فقط 

 .حرفای من حرف بود؟" در اتاق را باز کرد و به طرف آشپزخانه رفت

 .میعاد بیا پس-

  .حوصله ندارم علی. باشه بعد-

آب خورد و بعد روی رختخوابش دراز کشید. دست زیر متکا کرد"یعنی الان همه چیز تمام 

شد؟ " دو هفته ی دیگر تولدش بود. و هزار برنامه ای که در سر داشتداشتند آرام آرام خاموش 

را جا بجا کرد"  میشدند."بخوام مهمونی بگیرم نمیتونم هر دوشون رو دعوت کنم. " سرش

شایدم کردم. با هر دو تاشون میرقصم.بلاخره حرمسراست دیگه !" گوشی لرزید و پیام آمد. با 

 :بی حوصلگی دست سمت گوشی برد"سوده بخواب دیگه خواهش میکنم" پیام از مامان بود

تا سلام میعادم. آخر هفته ی آینده با بابات میخوایم بیام اصفهان سر بزنیم . خودمون دو -

 .میایم. با بابات صحبت کردم قبول کرد. قرار بزار با پدر فیروزه

 :گوشی در دستهای میعاد ماند"وای. وای"دست روی صورتش گذاشت

 !وای-
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فیروزه گزینه ی الف را علامت زد. بعد فکر کرد که ب باید درست باشد. سوال را یکبار دیگر 

ب میزد و سوال را برای خودش تکرار میکرد. خواند. به سمانه نگاه کرد. موقع خواندن سوالها ل

آنطرف تر میعاد نشسته بود. به دستهای سیاوش نگاه میکرد منتظر گرفتن جواب. یک لحظه 

نگاهش با فیروزه یکی شد. فیروزه رویش را برگرداند. گزینه ی الف را پاک کرد و ب را زد. از 

قدر نگاه کن تا...." دندانهایش را گوشه ی چشم می دید. میعاد هنوز داشت نگاهش میکرد. "ان

روی هم فشار داد. سوال بعدی را بلد نبود و بعدی و بعدی. زیر نگاه میعاد هیچ سوالی را بلد 

نبود. سمانه نگاهش کرد. اخمهایش را به نشانه ی چه سوالی را میخواهی تکان داد. فیروزه 

ن چکار کرد؟ کدوم گزینه دوباره روی برگه اش نگاه کرد"جواب این سوال که میعاد با م

 "میشه؟

 :بیرون کلاس مننتظر سمانه بود. سمانه کاپشن روی دست بیرون آمد

 دیوونه چقدر زود دادی؟همه رو زدی؟-

 .نه-

 .پس چرا پا شدی ؟ من که اصلا همه رو شانسی زدم. ده بیست سی چهل کردم و زدم-

 :شید و آستینش را مرتب کردفیروزه به طرف پله ها میرفت. سمانه زیپ کاپشنش را بالا ک

 ... فیروزه شب-

 .گفتم نمیام سمانه-

 چته ؟چرا انقدر بداخلاقی؟-

 .هیچی-

 میعاد چیزی گفته باز؟-

 .نه-

  .باشه-

 :سمانه با مظلومیت کنارش راه می آمد

 .باشه منم نمیرم-

 ..میخوام برم سایت. توی نیازمندیها دنبال کار بگردم-

 :سمانه با غصه سر تکان داد
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 .باشه-

 :فیروزه عصبی و بد اخلاق بود

 .هر کاری. شاید مجبور شم یکی دو تا درسهام رو هم حذف کنم-

سمانه چیزی نگفت. با هم پشت سیستم نشستند. فیروزه با عجله تایپ کرد. دستش فرز شده 

 :بود. از روی لیست نیازمندیها پایین می آمد

 .شب. یه برگه بده سمانه ۹تا  ۳منشی خانم. -

 :وی برگه شماره را یادداشت کرد. بعد دوباره پایین آمدر

 .فروشنده ی خانم. تمام وقت. نه هیچی-

 :سمانه انگشتهایش را بهم فشار داد با صدایی آرام گفت

 با میعاد حرف نزدی؟-

 .فیروزه شماره ای دیگر روی برگه یادداشت کرد. اخمهایش کامل در هم بودند

 نمیخوای باهاش حرف بزنی؟-

 :ره ی بعدی را نوشت و دورش خط کشیدشما

 .کاش دکتر سرلک هنوز منشی نگرفته بود دوباره میرفتم پیشش-

 :سمانه هم بدون توجه به فیروزه حرف خودش را ادامه داد

 ...این قهر و قهر بازی فقط براش راه-

 .بسه سمانه-

دادهایش را سر توپید به سمانه. دل پری داشت. اگر سمانه یک کلمه ی دیگر میگفت همه ی 

 :او میزد. سمانه چیزی نگفت.به گوشی اش نگاه کرد

 .سیاوش داره زنگ میزنه. شب رو کنسل میکنم پس-

 :صندلی اش را عقب داد و بلند شد

 .سلام. سایت ام-

از در بیرون رفت و در راهرو ایستاد. فیروزه شماره ی آخر را یادداشت کرد و باز صفحه را بالا 

 .شماره ی اول شروع به گرفتن کرد پایین کرد. بعد از

 

 



 

1072 
 

 

 

 

تماس را قطع کرد. و کلید به در خانه اش انداخت. دست روی کلید سراند. چراغها روشن شدند 

.کیفش را روی پیشخوان گذاشت . دستکش ها را بیرون آورد و به طرف آشپزخانه رفت. همین 

بلندی کرد" کنه. کنه ی که لیوان آب را سر کشید شماره ی حامد روی گوشی افتاد. پوف 

واقعی !" جواب نداد. دوباره زنگ زد. پنجره ی آشپزخانه را باز کرد و از ارتفاع به محوطه نگاه 

 :کرد. گوشی هنوز زنگ میخورد"چی میگه این؟ خدایا" با عصبانیت چرخید و گوشی را برداشت

 !بله-

 :صدایش ملایم بود

 .سلام-

و چند روز قبل فیروزه در کافی شاپ جواب درخواست  دو ماه از رسمی شدن رابطه گذشته بود

 .ازدواجش را با کولی بازی داده و بیرون زده بود

 .سلام-

 میتونیم صحبت کنیم؟-

کلافه شال را از سرش برداشت و روی مبل انداخت.حامد مثل اضافه ترین تکه ی پازل زندگی 

م این دو ماه حتی یکروز هم بی اش بود. هیچ جا جا نمیشد و در عین حال در همه جا بود. تما

خیال نشده بود. تمام روزها با صبح بخیر شبها با شب بخیر و در طول روز پیامی برای 

ساله میدید  ۳۷احوالپرسی،شعری ،متنی ...برای فیروزه این کارها لوس بود. و وقتی از مردی 

ست برای فیروزه لوس تر. حتی اگر مرد میگفت این اولین باری است که اینطور عاشق شده ا

لوس بود. برای او همه چیز لوس بود. از جایی که شیرازه ی زندگی از هم در رفته بود دیگر 

 .همه چیز بی معنی بود

 .بفرمایید-

 .کنار کتابخانه اش ایستاد

 ... فیروزه جان-

هنوز کتاب شعر قطوری که برایش هدیه گرفته بود با آن متن تقدیمی ادبی ای صفحه اولش 
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 .کتابخانه بود. حتی یک برگش را هم نخوانده بودلبه ی 

 .من... سیاوش باهام حرف زد-

دست به جلد کتاب کشید. خب پس این یک تماس خداحافظی بود. دور زد و کنار پنجره ی 

 .اتاقش ایستاد

 الان... سر کار هستی؟-

 .نه. خونم-

 مرخصی گرفتی؟-

 .نه-

 .آهان راستی پنج شنبه است امروز-

غمگین بود. صدای روتینی که همیشه مثل یک خط صاف بود و بالا پایین صدای حامد 

چندانی نداشت امروز انگار بیش از حد غمگین بود. احتمالا حرفهای سیاوش تا دسته در قلبش 

 .فرو رفته بود. لبـ ـهای فیروزه به پوزخند کج شدند

 میشه...حضوری صحبت کنیم؟-

 .همینطوری بهتره-

 .آهان-

 :ولانی سکوت سنگین شد. بعد حامد شکاندشچند لحظه ی ط

 .برای من گذشته ات مهم نیست-

آه نه. نه. از آن حرفهای فلسفی. از آن حرفهای روشنفکرانه. از آن حرفهایی که یکروز قرار است 

 .باد هوا شوند و همین گذشته علم شده و بر سرش کوبیده شود

 سیاوش برات گفت همه چیو؟-

 .آره-

 واده ام؟از گذشته ام خان-

 .آره-

 از دوست پسـ ـر سابقم؟-

 .آره-
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 گفت کی بوده؟چکار کرده؟-

-... 

 از مشاوره و روانپزشک گفت؟-

-... 

 از خودکشیم؟-

-... 

 از بستری شدنم؟ داروهای اعصاب؟-

-... 

 گفته برات یا نه؟-

 .آره-

 .پس حرف دیگه ای نمونده. روز خوبی داشته باشی-

 .صبر کن-

 .وی گوش دیگرش گذاشتگوشی را با کلافگی ر

 .همه ی ...اون چیزها گذشتن. تمام شدن-

در دلش پوزخند زد"آره تمام شدن ! برای شماها تمام شدن! من هنوز دارم با کابـ ـوس هاش 

 "!زندگی میکنم

 ...تو مهمی و ...آینده.میتونیم با هم-

مشترک داشت متنفر از هر چیزی که بوی زوج بودن و کارهای  .از کلمه ی با هم متنفر بود

 :بود. صورتش در هم پیچید

هیچ کاری نمی تونیم با هم بکنیم. من با گذشته هام زندگی میکنم. و هیچ چیزی هم برام -

  .تمام نشده. با نفرتهام زندگی میکنم و احتیاج به هیچ نیروی عشق و دوست داشتنی ندارم

 ...من با همه ی این چیزها-

  .زدواج با هیچ کس رو ندارمبسه خواهش میکنم. من قصد ا-

 میشه همو ببینیم؟ میشه حضوری صحبت کنیم؟-

 :با کلافگی کتاب را از لبه ی کتابخانه برداشت. با عصبانیت ورقش زد

 .نه. من جایی کار دارم-
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 بعدش ؟-

 .نه. گفتم هر چیزی باید میگفتم. شما هم همینطوری بگید همه ی حرفاتون رو-

 میشه بیشتر فکر کنی؟-

  :صفحه از کتاب را باز کرده بود. و شعر را می خواندیک 

 .به نظرم شما باید بیشتر فکر کنید. خیلی بیشتر. من باید برم.فعلا خداحافظ-

گوشی را قطع کرد و دست از روی حروف برداشت. کتاب را دست گرفت و ادامه ی شعر را 

 :خواند

 در میان من و تو فاصله هاست

 گاه می اندیشم ،

 ! تو به لبخندی این فاصله را برداری می توانی

 تو توانایی بخشش داری

 دستهای تو توانایی آن را دارد ،

 که مرا

 زندگانی بخشد

 چشم های تو به من می بخشد

 شورِ عشق و مـ ـستی

 و تو چون مصرعِ شعری زیبا ،

 . سطرِ برجسته ای از زندگی من هستی

 دفتر عمر مرا با وجو تو شکوهی دیگر

 ر هسترونقی دیگ

 می توانی تو به من زندگانی بخشی

 یه بگیری از من آنچه را میبخشی

 (حمید مصدق)

 

کتاب را بست . دستش گرفت و به کتابهای کتابخانه خیره شد."تو توانایی بخشش داری" گوشی 
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 :را برداشت و ذدر سکوت مطلق خانه اش به تاکسی تلفنی زنگ زد

  .یه سرویس میخواستم-

 :دبه پنجره نگاه کر

 *.میرم باغ رضوان-

گوشی را قطع کرد آدرس را برای حامد نوشت. و اضافه کرد "بیاین اینجا" کتاب هنوز بین 

دستهایش بود. خودکار برداشت و کنار شماره ی شعر در فهرست علامت زد بعد زیر لب نجوا 

 :کرد

 .بخششی در کار نیست-

*** 

 

 .باغ رضوان :آرامـ ـستان بزرگ شهر اصفهان*

. 

 عصر 1۲:۲۵ ,۲6-۹-۹۴

 .سلام مامان-

از اینجایی که ایستاده بود فیروزه را پشت کامپیوتر می دید در حالیکه با اخم به صفحه نگاه 

 .میکرد و بعد روی کاغذ چیزی مینوشت

 بودم .خوبی؟مامان دیشب پیام دادی من خواب -

بعد از خواندن پیام مامان تا صبح آنقدر در رختخواب دور خودش چرخیده بود که کلا خواب 

زده شده بود. پدر و مادرش به اصفهان می آمدند وقتش بود با پدر فیروزه آشنا شوند همه چیز 

 میتوانست خوب پیش برود و روزنه ی امیدی وجود داشته باشد در حالیکه اینجا، این طرف

  .ماجرا خانه از پای بست ویران شده بود

 چه خبرا؟-

خودش را به آن راه میزد. دقیقا در آن لحظه آن مرحله و آن وهله ی زمانی نه می دانست باید 

چه بگوید و نه می دانست باید چکار کند. انگار مسخ شده بود. سمانه به راهرو آمد کمی با 

شت به فیروزه چیزی گفت و دوباره بیرون گوشی اش صحبت کرد بعد برگشت کیفش را بردا

http://forum.iranroman.com/member.php?action=profile&uid=24
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زد.اخمهایش را در هم کشید و از کنار میعاد رد شد. در محوطه ی دانشکده سیاوش منتظرش 

 .ایستاده بود

 .آره ...خوندم که گفته بودی میخواین بیاین اصفهان-

وقت به فیروزه نگاه میکرد. با کسی تلفنی صحبت میکرد. "کاش اوضاع مرتب بود فیروزه اون

 ".میتونستم برای رضایت بابام خوشحال باشم

 ...آره بیاین...فقط...فکر نکنم بتونیم قرار بزاریم...برای-

چال گونه ها وارد کادر نگاهش شدند. از در کلاسی بیرون آمد در حالیکه کتاب قطوری را به 

ه سیـ ـنه گرفته و با دوستانش حرف میزد.میعاد هل شد. همین که خواست بچرخد سود

دیدش. چشمهای شیطانش به سمتش دوید و درست در اوج حرف زدن با مامان سیـ ـنه به 

 :سیـ ـنه اش ایستاد. لب زد

 کیه؟-

میعاد لبـ ـهایش را بهم کشید لبخند باریک و پر استرسی زد انگار همان لحظه بابا آنجا 

د. جمله اش نیمه ایستاده و داشت او را در وضعیت رقت بار ماندن میان دو دختر نگاه میکر

 .کاره میان زمین و هوا مانده بود

 ...برای اینکه...نیستش-

 :در همان لحظه گفتن کلمه پدرش خودش آغاز یک ماجرا با سوده بود. حرف را دور زد

 ...ولی شما بیاین-

 :در برابر سوال مامان که کی نیستش انگار چیزی نشنیده باشد برای سوده آرام لب زد

 .مامانمه-

 :به مامان اضافه کردو رو 

 عماد چرا نمیاد؟-

فیروزه از پشت صندلی ها بلند شد. کیف را روی دوشش انداخت. دست به هد بندش زد و 

آنوقت تازه او را دید. درست همان وقتی که سوده در فاصله ی یک قدمی اش ایستاده 

تش بود"مزخرف ترین موقعیت های زندگیم" صورت جدی اش جدی تر شد . اخم در صور

  .پراکنده بود. در تمام عضلاتش نشسته بود. سرش را بالا گرفت و با سرعت از کنارشان رد شد
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  .مامان...ام....بهت زنگ میزنم-

 :گوشی را قطع کرد. سوده گشاد لبخند زد

 .سلام-

 :میعاد گرفته و خسته بود

 .سلام-

ن و هم کلاسی نمی دانست چطور سوده را توجیه کند که وسط دانشکده جلوی چشم دوستا

هایش همه آنهایی که یکسال رفت و آمد او را با فیروزه دیده اندجلو نیاید و با او خوش و بش 

 .نکند آنهم با این لبخند و حالت سر مـ ـستی

 مامانت بود؟-

 .آره-

 .سلام میرسوندی-

سیاوش را می دید که مـ ـستقیم داشت نگاهش میکرد"دیگه آب از سرت گذشته میعاد. وا 

 "بده

  امشب بریم کادوی تولد آرمان رو بخریم؟-

  .نگاهش به سوده برگشت. چالها بودند با آن چشمها ی درشت آبی و خطوط مشکی دورشان

 .میخوام لباس بخرم. یه لباس به سلیقه تو بپوشم -

کتاب را بیشتر به سیـ ـنه اش فشار داد و لبخندش را عمیق تر کرد. میعاد نفسش را بیرون 

 :داد

 .ب نمی تونمامش-

 :لبـ ـهای سوده پایین آویزان شدند

 عه چرا؟-

 .صدایش لوس و کشیده شد

 .جایی کار دارم-

  .دوباره به سیاوش و سمانه نگاه کرد. انگار نگاه همه ی عالم رویش بود

 چه کاری داری؟-
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صدای سوده به سمت همان سوده ی وحشی میرفت."ترو خدا ولم کن سوده. بزار ببینم به بابام 

 " .باید چی بگم

  .کار دارم عزیزم-

 .آهان! باشه به کارت برس-

بعد قدم تند کرد و به سمت دوستانش رفت. میعاد دم عمیقش را با بازدم عمیق بیرون 

 "داد"یعنی اوضاع از این بدترم میشه؟

 

 :سمانه موهای ریزی که از کنار مقنعه بیرون آمده بود داخل داد و رو به سیاوش کرد

 .ام. بخاطر میعادهمیگه نمی-

سیاوش کیف را در دستانش جابه جا کرد. از اینجا میعاد را می دید که با گوشی اش صحبت 

 .میکرد

 .کلا قاطی کرده. اعصابش ریخته بهم. خیلی ناراحتم براش-

سیاوش هنوز به میعاد نگاه میکرد. سمانه هم چرخید و نگاهش کرد درست موقعی که سوده 

 :میعاد ایستاده بود. دوباره کفری شد سیـ ـنه به سیـ ـنه ی

 سیاوش تو نمیخوای هیچی به این بگی؟-

 به کی؟-

 .به میعاد-

 چی بگم؟-

 :برگشت و با جدیت به سیاوش نگاه کرد

یعنی یکسال رفت و آمد و معرفی به خانواده و خونه گرفتن و ...همه اینا کشک؟ رفت با یکی -

 دیگه؟به همین راحتی؟

 :ن دادسیاوش نفسش را بیرو

 میعاد الان با این دختره... جدیه قضیه؟-

والا این چیزایی که من میبینم...بله جدیه.الانم که فیروزه کلا میخواد دیگه نبینتش رسما -

 .برای آقا مجوز همه کاری صادر شده
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 :دوباره به میعاد و سوده نگاه کرد بعد باز به سمت سیاوش چرخید

کی نیست احساسات یه دخترو یکسال به بازی بگیره باهاش حرف بزن سیاوش. بهش بگو ال-

بهش قول ازدواج بده بعد راحت ول کنه بره. حداقل اینجا تهران و فیروزه هم از قماش دوسـ 

  .ـت دختراش نیست

 :سیاوش دست به چانه اش کشید

 .نمی دونم آخه... خیلی به ما مربوط نمیشه-

تای صرفا همکلاسی که نیستیم. ما خونه یعنی چی سیاوش؟ دوستامونن. بعدشم از این دوس-

ی هم رفتیم و اومدیم. رابطه هامون عمیق تر از این حرفهاست. چرا بهمون مربوط نیست. 

زندگی دوستت ، دوست صمیمیت به تو مربوط نیست؟ به من که مربوطه زندگی دوستم. هر 

 .کاری هم بتونم میکنم

 :دنگاه سیاوش بین سمانه و میعاد در رفت و آمد بو

 .باشه باهاش صحبت میکنم-

بهش بگو این سبک دخترا به دردش نمیخورن. اینا رفیق جیبشن نه یار زندگیش. با اون -

 !ریختش

 خیلی خب دیگه گفتم صحبت میکنم. چرا انقدر حرص میخوری؟-

 :با لبخندی مهربان به سمانه نگاه کرد.سمانه دوباره مقنعه اش را مرتب کرد

 .میکنم انگار به خودم خیانت شدهخیلی ناراحتم. احساس -

 ! عه-

 :سمانه اخمهایش را به سمت هم کشید

البته من اگر بودم جای فیروزه الان تو صورت میعاد به جای چشم دو تا حفره ی خالی -

 ! میدیدین.پیشتاز فرستاده بودم خونشون

 :سیاوش خندید

  ! یا خدا-

 :سمانه سعی میکرد خنده اش را جمع کند

 .جای خالیشو با سرب داغ پر میکردم تازه بعدشم-
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 عزیزم! فیلمای تخیلی زیاد میبینی؟-

 .بعدشم سر و ته از در دانشکده آویزونش میکردم-

 :سیاوش خندید

 ! بزار سرب ها یخ کنه پس وگرنه آویزون کنی میریزه بیرون-

 :خنده ی سمانه هم رها شد

  .دیوونه-

 :مشکی اش نگاه کردبه سیاوش و صورت مهربان با آن عینک فریم 

 ! بعضی زنها میبخشن و بعضی زنها...هرگز. حواست باشه-

 :سیاوش عینکش را بالا داد

 .ما کوچیک شماییم-

 :سمانه لب پایینش را گاز گرفت

 .شما تاج سرین-

 :بهم نگاه کردند. لبخد سیاوش عمیق شد

 .سمانه-

 :سمانه نگاهش را دزدید و به کفشهای خودش خیره شد

 هوم؟-

 ...دونم الان ...با این مسائل پیش اومده و درس و امتحان و اینا... وقتش نیست ولیمی-

 .سمانه دستش را مشت کرد و دور از چشم سیاوش فشار داد

 میشه با خانوادت...آشنا بشم؟-

دست سمانه به طرف مقنعه اش رفت و بعد پشیمان شده برگشت. سکوت کرد و حتی سرش را 

 .بالا نیاورد

 .با پدرت...مثلایه جلسه -

 :سمانه نگاهش را بالا آورد. این یک خواستگاری رسمی بود. چیزی که همه ی آرزویش بود

  تنهایی؟-

 .نه تو هم باشی-
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 بدون...بدون خانواده ات؟-

  .آره-

گوشی سمانه زنگ خورد. فیروزه بود. چرخید و دنبالش گشت. دورتر ایستاده بود. با استرس 

 :جوابش را داد

 .امالان می-

سیاوش تکان خورد و نور آفتاب مـ ـستقیم به صورت سمانه خورد. دست سایبان چشمهایش 

 :کرد

 .بعدا صحبت میکنیم-

 .باشه باشه-

با قدمهایی سریع به طرف فیروزه رفت. در حالیکه قلبش با شدت در سیـ ـنه می تپید. چیزی 

 .تا عروس شدنش نمانده بود. عروس خانواده ی ریاحی

رف میعاد می رفت که بی هدف وسط راهروی دانشکده مانده بود. جملاتش را سیاوش به ط

 .آماده میکرد و آرزو میکرد هنوز وقتی باشد

*** 

. 

 صبح 1۲:۰۹ ,۲8-۹-۹۴

 :با سمانه به طرف غذا خوری دانشگاه میرفتند

 .بودن. خوبن به نظرم 8تا  ۴یا  ۹تا  ۳شون رو علامت زدم عصر برم ببینم چجوریه. دو تا-

 :سمانه به پاهای خودش موقع راه رفتن نگاه میکرد

 هوم. کلاسات چی؟-

  .اگه بتونم حذف میکنم-

 .به سیاوش گفتم شب نمیای-

سمانه نگاهشان از فاصله ای دور سیاوش و میعاد با هم به طرف غذاخوری پسرها قدم میزدند. 

 :میکرد

 .گفت اگر خواستی امشب میاد فقط به ما دو تا یاد میده فردا شب تو خونه به پسرها-
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هر دو سرعتشان را در برابر دیدن سوده که به طرف میعاد و سیاوش میرفت کم کردند. فیروزه 

 :دست به هدبندش کشید تا مرتبش کند.سمانه زیر لب غرید

 .میاد جلوی ماها هی باهاش رژه میره. میخواد تعیین قلمرو کنهشیطان مجسمه قشنگ !عمدا -

سوده چند دقیقه ایستاد. چیزی به میعاد داد. میعاد با صورتی یخ زده و اخمهایی درهم نگاهش 

 .میکرد"نمی خنده. میعاد بهش اخم کرده"و بعد رفت تا به دوستانش بپیوندد

 .اه حالم از همه چیزش بهم میخوره-

 .در سرازیری غذاخوری راه افتادند دوباره با هم

 خلاصه گفت اگر خواستی شب میاد. میای حالا؟-

 " .میعاد نخندید. باهاش نخندید"

 .میام-

 .پس میگم امشب سه تایی بریم کافی شاپ-

 :فیروزه کوله اش را روی دوشش جا به جا کرد

 .نه بگو همه بیان-

 :سمانه نگاهش کرد

 ...بیان؟ اونام بیان؟میعادم-

 .اری به میعاد ندارمک-

 :سمانه بازویش را فشار داد

آفرین. آفرین عشقم. محلش نذاری خودش میاد سمتت. من فکر نمیکنم خیلی با این دختره -

 .جدی باشه. نه؟ نباید جا رو خالی کنی

فیروزه ی درونی اش پوزخند زد"نمی تونی ازش بگذری نه؟ توی احمق هر چی حرف بخوری 

اش کشید تا اگر مویی بیرون آمده زیر هدبند بفرستد"میخوایم درس  حقته" دست به پیشانی

 " .بخونیم

 فیروزه؟-

 هوم؟-

 یه چیزی بگم؟-
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به سمانه نگاه کرد"نه. تروخدا نه. "سمانه لب بالایش را با دندانهایش کشید. بعد با ابروهای 

 :افتاده در غذاخوری را به داخل هل داد

 .آشنا بشه. با بابام سیاوش بهم گفت میخواد با خانوادم-

 :فیروزه نگاهش کرد. سمانه سینی غذا را برداشت و داخل صف ایستاد

  .استانبولیه. بهتر از مرغه هر چی هست-

 :رو به فیروزه کرد و در صف عقب عقب رفت

 چکار کنم؟-

فیروزه سینی اش را دست گرفت"سمانه و...سیاوش. میخان ازدواج کنن.خوش بحالت سمانه. 

 :کسی که دوستش داری" لبخندی بی رنگ کنج لبـ ـهایش نشستمیرسی به 

 .مبارکه-

 :سمانه سینی اش را روی پیشخوان گذاشت تا پر شود

 چی مبارکه؟ تو فکر کن من برم به بابام چی بگم؟-

جلوتر رفت تا ظرف فیروزه پر شود. بعد برای پیدا کردن صندلی مناسب کمی دور سالن 

 :چرخید

نواده ی منم مثل خودشن . البته اون پسره ،سامان ما هم فردا بیاد بگه سیاوش فکر میکنه خا-

بابا یه دختریو دارم بیا بریم آشنا شیم بابام میره ولی مثلا من الان باید برم بگه باباجون دوست 

پسـ ـرم میخواد باهات آشنا شه. بابامم میگه چه عالی دختر نازم! بخواب لب باغچه تا من 

 !چاقومو تیز کنم

 .فیروزه خنده اش گرفت. صندلی را عقب داد و رویش نشست

از طرفی هم دلم نمیخواد سیاوش فکر کنه خانوادم خیلی فکرشون بسته است و مثلا اگه بابام -

 .بفهمه ما قبلش رابطه داشتیم میکشتم

فیروزه به استانبولی های بد رنگ داخل سینی نگاه میکرد"چه دغدغه های قشنگی" دلش 

ی سمانه بود. دلش میخواست دلهره هایش را با او تاق میزد.دلش میخواست میخواست جا

جایشان با هم عوض میشد. یا حداقل اگر سمانه جای او نمی آمد کمی کنار میرفت تا او برای 

یکروز جای سمانه بایستد. امنیت محض سمانه را لمس کند. داشتن خانواده ی خوب را حس 
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ترسی تهدیدش نکند. نیاز نباشد مداوم به دفاع از خودش در کند.آرامش خانه و افرادش. هیچ 

برابر همه چیز فکر کند. عاشق پسری مودب و متشخص از خانواده ای تحصیلکرده باشد و ترس 

از دست دادنش حتی یک لحظه به مخیله اش هم نرسد.همه چیز برای بهم رسیدنشان فراهم 

ه ی مراحل طی شوند. راستی چرا هیچوقت باشد و از راههای توجیه شده ی منطق خانواده هم

پیش از این به سیاوش فکر نکرده بود؟چرا درست از همان اوایل میعاد را میخواست؟ چرا آن 

سرزندگی و شر و شوری مطلق اینهمه چشمش را گرفته بود؟ چرا دنبال یک آدم آرام و سر به 

داشت فقط به وجد می زیری مثل سیاوش نبود؟ چرا آنهمه حس زندگی پر شوری که میعاد 

آوردش؟حتی هیچ پسر دیگری را نمی دید. آن زمان فکر نمیکرد این شور زندگی و این هیجان 

روزی علیه خودش قد علم کند. میعاد آنقدر برایش کامل و بی نقص بود آنقدر بتش بود و 

  .آنقدر می پرستیدش که هر فکری جز آن کفر بود. کفر به عشقش بود

 .ه استرسی گرفتمچکار کنم؟ وای چ-

 :به سمانه لبخند زد. نفسش را آرام بیرون داد

 .خب بگو با خانوادش بیاد-

گفت میخواد بدون خانوادش بیاد برای آشنایی.بلاخره میخواد حتما خانوادم یا حداقل بابام رو -

ببینه مطمئن بشه بعد اقدام جدی بکنه. ولی من واقعا میدونم همچین حرکتی از خانواده و 

 ی من دوره.اگه بهش بگم فکر میکنه ما خیلی عقب مونده ایم نه؟بابا

فیروزه غذا میخورد. فکرش میان کار و حذف درسهایش،میزان حقوقش،چیزاهایی که باید برای 

خانه می خرید، قبض تلفن که روی میز مانده بود،درس هایش و امتحان ها در جریان بود. بعد 

میعاد .حرفهایش. کافی شاپ. سوده و ماجرای استفاده و از این فکرها ناگهان پرت میشد به 

 .سوء استفاده. گیج و سردرگم فقط بدنبال راه حل بود

 .نمیدونم-

 .با غذایش ور میرفت

 .باید به سمیرا هم بگم ببینم چی میگه-

 .هوم-

 پس شب میای دیگه؟ بگم به سیاوش؟-
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د که وقتی برای تنهایی کلنجار سرش را آرام تکان داد.زندگی برایش آنقدر روی دور تند بو

رفتن با درسها نداشت. باید از موقعیتهایش استفاده میکرد. باید به خودش یاد میداد از همه ی 

جاهایی که میتواند میعاد را بدون رقیب برای چند دقیقه ی کوتاه از فاصله ی دور هم ببیند 

.نمی جنگید. به میدان جنگ استفاده کند. هر کس به طریقی میجنگد و این...شیوه ی او بود

نمی رفت. دست خالی با کسی که آنهمه سلاح داشت رو به رو نمیشد. خودش را به قتلگاه 

خودش نمی فرستاد. تا همینجا هم که مرده بود کافی بود. این دم آخر را میخواست با 

خاطراتش زندگی کند. نمی خواست میعاد با حرفها و کارهای جدیدش هر روز خط عمیقی 

وی تصورش بکشد. میعاد را با همان تصویر سابق ،تصویر مردی نجات دهنده و عاشق پیشه در ر

ذهنش فریز میکرد و هر روز در رویاها به او می رسید ازدواج میکرد خانواده تشکیل میداد مادر 

بچه هایش میشد و خوشبخت،خوشبخت،خوشبخت. نمیگذاشت کسی رویاها و خاطراتش را 

از این بازی به نفع حرمت گذشته ها بیرون میرفت. رقابت را کنار میزد جنگ لگذد مال کند. او 

را کنار میزد دست و پا نمیزد و به میعاد مثل سیاوش نگاه میکرد. مثل علی مثل مانی. اگر این 

گروه را هم از دست میداد دیگر هیچ نقطه ی روشنی در زندگی اش نداشت و بعید می دانست 

ی نور را دیده است دیگر بتواند در تیرگی مطلق زندگی کند. او در همان حالا که از عمق تاریک

خانه می ماند درس میخواند کار میکرد دانشگاه می آمد میان گروهشان مینشست حرف میزد 

می خندید و به زندگی اش ادامه میداد. با رویاهایش ازدواج میکرد و از آنهای یکی دو جین 

 ! بچه می آورد

 

 میعاد؟-

 .به طرف سیاوش چرخید. با رفتن سوده همانطور بلاتکلیف میان راهرو مانده بود میعاد

 اینجا واستادی؟-

 .آره...دیدم داشتی صحبت میکردی با سمانه-

 علی مانی؟-

 .علی رفت باشگاه.مانی هم با دوستش دخترش قرار داشت-

 .بریم ناهار بخوریم-
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 .زدند. باد سردی به صورتشان خوردمیعاد سرش را تکان داد. با هم از دانشکده بیرون 

 .میعاد کلاه بزار سرت تا دوباره سرت درد نگرفته-

 .موهام میریزه بهم-

 :کیفش را در دست جا به جا کرد

 .بابام اینا هفته دیگه میخوان بیان اصفهان-

 جدی؟ برای چی؟-

برای  میعاد نفسش را آرام بیرون داد. تصمیم نداشت برای سیاوش بگوید که خانواده اش

اشنایی با پدر فیروزه می آیند. با وجود مسائل پیش آمده که در همه شان ردی از سمانه بود 

 :قطعا سیاوش همه چیز را می دانست.نمی خواست قضاوت شود

 .سر به من بزنن-

همین که سیاوش دهانش را باز کرد چیزی بگوید صدای ظریف از فاصله ای نه چندان دور 

 :میعاد را صدا زد

 .ی میناییآقا-

قبل از آنکه برگردد یک لحظه چشمهایش را روی هم گذاشت. سوده دست بردار نبود . با هم 

چرخیدند به طرف صدا و سوده را دیدند که با قدمهایی منظم و حساب شده با کتابی در دست 

 :به طرفشان می آمد

 .سلام-

 :نه سرش را تکان دادروبرویشان ایستاد.لبخند کشیده ای تحویل سیاوش داد. سیاوش مودبا

 .سلام خانم-

 :کتاب را به طرف میعاد گرفت

 .کتابتون رو آوردم. مرسی-

میعاد با اخمهایی در هم دست جلو برد و کتاب را گرفت. به سوده نگاه کرد. چشمهایش می 

خندید. در برابر سیاوش که آنجا ایستاده و بی جهت این طرف و آنطرف را نگاه میکرد هیچ 

 :دختر نداشت. انگار ناجورترین وصله ی زندگی اش داشت خودنمایی میکرد حرفی با این

 .خواهش میکنم-
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 .ببخشید فقط صفحه ی پنجاهش بود فکر کنم یکم چایی ریخت روش . ببخشید-

  .لبختدش را گشاد کرد چال گونه ها نمایان شدند

 .اشکال نداره-

بدنیا آمده بود. این بازیهای سوده را  اخمها باز نمی شدند. انگار همینطور با اخم از روز اول

دوست نداشت. این کارها را دوست نداشت. اینکه سوده داشت تمام تلاشش را برای معرفی 

خودش به همه میکرد دوست نداشت. این مسخره بازیها لازم نبود. اصلا قرار نبود این رابطه در 

 . دانشگاه جایی داشته باشد

 .خب ببخشید.فعلا-

 :ه کردبه سیاوش نگا

 .خدافظ-

همین که چند قدم دور شد میعاد کتاب را داخل کیفش هل داد. آنقدر حالا معذب بود که 

 :دلش میخواست فرار کند. چند قدم که رفتند سیاوش با آرامش همیشگی اش شروع کرد

 میعاد قضیه ی تو با این...خانم...چیه؟-

ند. عضلات صورت از شدت شروع نکن سیاوش. نپرس. هیچی نپرس"اخمهایش شدید تر شد"

 :انقباض و فشار دندانها روی هم بیرون زدند

 .قضیه ای نیست-

 .سکوت شد. دست در جیبش کرد و فکر کرد چقدر این شلوار زیادی تنگ است

 حواست به...فیروزه هست؟-

آن لحظه مزخرف ترین لحظه ی دنیا بود. لحظه ای که کسی یادآوری اش میکرد چه نقشی 

دارد و چه چیزهایی را نباید فراموش کند. لحظه ای که کسی ناخواسته قول و قرارها و نقشش 

را توی صورتش می کوبید. نقش حمایت مطلق. دویدن دنبال مشکلات و فکر برای حلشان. 

ه ی حمایت هایت را قبول نمیکرد و تو را به شیوه ای که خودش جنگیدن با دختری که هم

میخواست میان مشکلاتش راه میداد.یک خط ثابت با کسالتی نسبی. شور و هیجان مرده و فکر 

برای پیدا کردن جملاتی مناسب برای دلداری دادن.اضظراب کافی نبودن حمایت ها و مردانگی 

بد زندگی،اضطراب وحشی خوانده شدن،دنبال . اضطراب مقایسه شدن با همه ی مردهای 
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هوای جسم بودن،اضطراب تحمل همه ی چیزهایی که بیش از ظرفیت ذهن و جسمش شده 

 .بود

 :جواب سیاوش را نداد. سیاوش خودش ادامه داد

 ...یه رابطه رو-

 :میعاد وسط حرفش پرید

 .گفتم قضیه ای نست-

رای نصیحت های سیاوش نداشت. به ظرفیتش در آن لحظه تکمیل بود. دیگر هیچ جایی ب

اندازه ی کافی درگیر کارهای سوده بود. درگیر قهر فیروزه و دلخوری اش. درگیر تصمیم و 

انتخاب خودش. درگیر آمدن خانواده اش و آن چیزهایی که نمی دانست چطور باید بگوید. 

و شعور حتی یک درصد جا نداشت برای گوش دادن به حرفهای کسی که برایش بت شخصیت 

  .بود. حرفهای کسی که نماد آدمی بود که او میخواست باشد و هیچوقت نمی توانست

سیاوش چیزی نگفت. گوشی اش را در آورد چیزی خواند و به راه رفتنش ادامه داد. میعاد 

 :حرف را عوض کرد

 امشب اوکیه؟ ساعتش؟-

  .۷آره. -

هیچ چیز دلش نمیخواست. رابطه اش آنقدر که دلش میخواست بپرسد فیروزه هم می آید یا نه 

با سیاوش به سمت رسمی شدن می رفت. گوشی اش را در آورد و با عصانیت برای سوده 

 :نوشت

 میشه اینقدر توی دانشگاه نیای تا توی حلق من ؟-

بعد پاکش کرد و گوشی را توی جیبش انداخت. حوصله ی جار و جنجال نداشت. حوصله ی 

ت. حوصله ی اضطراب از همه ی کارها و تصمیمات خطرناکش را دیوانه کردن سوده را نداش

نداشت. حداقل تا آمدن و رفتن خانواده اش. جو باید آرام میماند.شده با دروغ و باج دادن. شده 

با دور زدن همه. شده با نقش بازی کردن.بابا باید می آمد بدون اینکه آب از آسیاب تکان 

 .بخورد

*** 
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. 

 صبح 1۲:1۰ ,۲8-۹-۹۴

بالای در آویز نداشت. همین که در کافی شاپ را سمانه به داخل هل داد فیروزه منتظر صدای 

آویز بود و بوی قهوه ی ترک. اما آنجا کمی معمولی تر از آن کافی شاپ های آنچنانی بود که 

بیشتر شبیه یک تریای بزرگ بود. سیاوش علی و میعاد روی یک میز نسبتا میعاد میرفت. 

بزرگ گوشه ی کافه نشسته بودند. همین که از در وارد شدند نگاه میعاد بالا دوید و دنبالش 

گشت. این را خوب میفهمید بی آنکه به سمانه نگاه کند دنبال او بود. با یک پلیور قرمز رنگ با 

. حتی بوی عطرش را از آن دور هم میشد حس کرد. سمانه جواب موهای مرتب و ژل زده

سلامش را سرد داد. طوریکه که انگار اصلا او را ندیده است. بعد صندلی کنار سیاوش را بیرون 

کشید و رویش نشست. فیروزه روبرویشان نشست با فاصله ی یک صندلی از میعاد.سمانه به 

 :نبود مانی اشاره کرد

 

 مانی؟-

 

 :از ور رفتن با گوشی اش برداشت علی دست

 

 .با دوسـ ـت دخترشون قرار داشتن-

 

 :سمانه کیفش را روی میز گذاشت

 

پریروزا بلاخره دختره رو دیدمش. داشتن با هم راه میرفتن. وای چقدر فنچ بود. ریزه میزه. -

 .کوچولو

 

 :علی دستهایش را در هم گره کرد

 

 .داش در نمیاددیدمش منم. انقدرم خجالتیه که اصلا ص-

http://forum.iranroman.com/member.php?action=profile&uid=24
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میعاد ساکت بود. در جمعی که هر دو دخترش با او قهر بودند انگار حرف زدن یکجور گناه 

 :بود.سمانه جزوه اش را روی میز گذاشت

 

 .خب بهم میان. مانی خودشم خیلی ساکته-

 

 :علی خندید

 

 .خیلی! بیشتر آب زیر کاهه-

 

ما نتونستیم عکس این دختر عموی  دیگه آب زیر کاه تر از تو که نیست. هنوز که هنوز-

 .جنابعالی رو ببینیم

 

 .اتفاقا این دفعه عکس فرستاد برام. بعد نشونت میدم-

 

 .همین الانو نشون بده-

 

سمانه دستش را به طرف گوشی علی دراز کرد. علی در میان عکسهای گوشی چرخید بعد 

 :گوشی را به طرف سمانه گرفت

 

 .چیز خوبیهایناها. به چشم برادری خیلی -

 

 :سمانه گوشی را عقب زد

 

 ! مسخره-

 

 :بعد رو به فیروزه کرد
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 ! عکس آنجلینا جولی نشون میده-

 

فیروزه خندید. چقدر سکوت میعاد عذاب آور بود. چقدر جای کل کل هایش با علی خالی بود. 

 :سمانه جزوه اش را باز کرد

 

 حالا مانی نمیاد یعنی؟-

 

 :روی میز گذاشتسیاوش هم جزوه و کتابش را 

 

 .چرا گفته یه نیم ساعت دیر میاد. اون بلده. اوضاعش از شماها بهتره-

 

 :علی گوشی را توی جیبش انداخت

 

 یعنی ما خنگیم؟-

 

 :سمانه ابرو بالا داد

 

 ما الان منظورت خودتی دیگه؟-

 

خابت نه والا این سیاوش شما گفته شماها. نگفت که شماها منهای سمانه. به نظرم رو انت-

 .تجدید نظر کن سمانه

 

 واقعا؟-

 

 ! باور کن-

 

 :سیاوش عینکش را جا به جا کرد
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 .دوباره شروع کردی علی؟ یه دو ساعت فقط باید صبر کنیم تا شارژ تو تمام شه-

 

 .آقا من دیگه حرف نمیزنم. بریم استاتیک بخونیم روانمون شاد شه اصلا

 

عاد رامیدید که بی حوصله از هم باز شدند و فیروزه از گوشه ی چشم دستهای گره شده ی می

 .زیر چانه اش قرار گرفتند

 

 .خب از جلسه اول شروع میکنم دیگه-

 

سیاوش مادام عینکش را بالا میداد. مسله ها را روی برگه های چرکنویس می نوشت و جلو 

 .میرفت. سمانه مادام سوال می پرسید و علی با مسخرگی جوابش را میداد

 

 ... تانژانت تتا اول یه انتگرال حالا برای-

 

 :علی به در اشاره کرد

 

عه مانی اومد. این چیه پوشیده؟ باز من رفتم باشگاه این بچه هر چی دم دستش رسید پوشید -

 !رفت بیرون؟ اینو باباش به من سپرده

 

 :مانی به میز رسید

 

 .سلام سلام. ببخشید دیر شد-

 

 :به پلیورش اشاره کردبا دستهای سردش با همه دست داد. علی 

 

 این چیه پوشیدی؟-

 

 :مانی صندلی را عقب کشید و نشست
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 چشه؟-

 

خو این چه رنگیه؟ مرد مگه از این رنگا میپوشه؟ اون از این میعاد که برداشته سرخ پوشیده -

 .اینم از تو گربهی پوشیدی

 

 :صدای میعاد بلاخره در آمد

 

 چی؟-

 

 :علی به طرفش چرخید

 

 نگا میپوشه؟مرد از این ر-

 

 نه گفتی چه رنگی؟-

 

 چی چه رنگی؟-

 

 :میعاد به پلیور مانی اشاره کرد

 

 .گفتی پلیورش چه رنگیه

 

 :علی به پلیور نگاه کرد

 

 .گربهی-

 

 :میعاد خندید
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 گربهی؟؟-

 

 آره. نه پ صورتی. این چه رنگیه؟ ها؟-

 

 .نش گذاشتپلیور را کشید و رو به فیروزه و سمانه کرد. فیروزه دست جلوی دها

 

 خو چه رنگیه ؟ این گربهی نیست؟-

 

 :مانی لباسش را آزاد کرد

 

 !گلبهی.خنگ-

 

 :چشمهای علی گشاد شد

 

 چی؟-

 

 :رو به میعاد کرد

 

 گلبهی؟ گل؟-

 

 :میعاد خندید

 

 .تو نمیخواد استاتیک یاد بگیری تو پاشو برو آموزش رنگها.مهد کودک-

 

 :علی هنوز متعجب نگاهشان میکردفیروزه و سمانه با هم به خنده افتادند. 

 

 .گلبهی چیه؟ گربهی! گربه-
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 :سیاوش عینکش را برداشت و گوشه ی چشمهایش را فشار داد

 

 گربه چیه؟ مگه گربه رنگ مشخصی داره؟ گربه این رنگی داریم ما؟-

 

 :علی دوباره به پلیور نگاه کرد

 

 خدایی گربهی نیست؟-

 

 :سمانه غش غش خندید

 

 .لان فکر میردی گربه هیه؟ یعنی رنگ گربه؟گل بهی. گل به. میوه ی بهوای یعنی تا ا-

 

 !خو دیگه میدونم به چیه-

 

 :دوباره به پلیور نگاه کرد

 

 !گلبهی ! یعنی چه-

 

 :برگشت و به میعاد رو کرد

 

 .خدایی گند زدی تو تمام کودکی من ! تمام عمرم فکر میکردم گربهیه-

 

 .صدای خنده ی همگی با هم بلند شد

 

من اصلا از بچگی با رنگا مشکل داشتم. مامانم میگفت علی توپت چه رنگیه اصلا نمیفهمیدم -

چی میگه میگفتم خدایا رنگ چیه این چی میگه. بعد میگفت آبیه مامان. میگفتم یا پیغمبر ! 

 !آبی چیه
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میعاد دست روی صورتش گذاشت وبا خنده خودش را عقب داد. فیروزه می خندید"چقدر وقت 

 "بود اینطوری با هم نخندیده بودیم؟ چقدر وقت بود؟

 

بعد میگفتم خب چرا قرمز نه. چرا بنفش نه. چرا آبی؟ اصلا رنگا برای من یه دنیای جدید -

 .بودن

 

 :سمانه در حالیکه اشکهایش را پاک میکرد و هنوز میخندید گفت

 

 وای خدا. میگم تو با پارتی بازی مکانیک قبول نشدی؟-

 

 :خره به پلیور مانی نگاه کرد و زیر لب زمزمه کردعلی به مس

 

 !گلبهی ! یا عجبا-

 

 :سیاوش جزوه را جلو هل داد

 

 .بسه دیگه. بیاین ادامشو بخونیم اینطوری تا فردا صبح طول میکشه-

 

 :علی به سمت میعاد چرخید و زمزمه کرد

 

 خدا وکیلی گلبهیه؟-

 

 .دوباره همگی با صدای بلند به خنده افتادند

 

 

 

میعاد ریمووت را زد.سرکیف تر از سر شب بود. خندیدن در جمع دوستانه حس غریب نبودن 

میان دوستانش را گرفته بود. انگار همه چیز سر جایش بود. انگار هیچ چیز جا به جا نشده بود. 
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 :انگار هنوز میشد به درست کردن همه چیز امیدوار بود. درست قبل از آنکه فیروزه بگوید

 

 .سیاوش. من دیگه برممرسی -

 

بعد با بقیه دست بدهد و درست وقتی به او میرسد دور بزند و تصمیم بگیرد دست ندهد. 

 .ضربان قلبش آنقدر تند شد که فشار را پشت گوشهایش حس میکرد

 

 .میرسونمتون-

 

ود به او و سمانه اشاره کرد. بعد آب دهانش که مثل گلوله ای انفجاری در راه فرو رفتن مانده ب

به زور قورت داد. فیروزه نگاهش نکرد"خواهش میکنم. جلوی بچه ها... نکن با من اینکارو. منو 

 "ضایع نکن

 

 .مرسی با تاکسی میرم-

 

 :سیاوش میان قضیه را گرفت

 

 .و نیم. میرسونیمتون ۹سرده دیگه یکم هم دیر شده. ساعت -

 

ام راه بیرون را نگاه کرد. میعاد فیروزه دیگر چیزی نگفت. صندلی عقب کنار سمانه نشست و تم

مسیر را طوری انتخاب کرد که اول سمانه را برساند و بعد پسرها. میخواست با فیروزه تنها 

باشد. اندازه ی یک بالا شهر تا پایین شهر. شاید یک راهی برای حرف زدن پیدا میکرد. مانی 

ی صندلی عقب مثل یک که در را بست و همراه بقیه وارد کوچه شد. فیروزه هنوز گوشه 

جوجه گنشجک آب خورده جمع شده و بیرون را نگاه میکرد. میعاد دست انداخت پشت 

صندلی کنارش تا عقب بگیرد.میدانست که فیروزه میفهمد اینها بهانه است و برای ماشینی 

مثل میعاد با دوربین دنده عقب هم میشد عقب گرفت اما میخواست فیروزه را ببیند. فیروزه 

هش نکرد. اخمهایش در هم بود و موهایش...چقدر جایشان خالی بود" دیوونه چکار کردی با نگا
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موهات." به خیابان اصلی افتاد. مثل همیشه نه تند میرفت نه لایی میکشید. مثل منضبط ترین 

راننده ی شهر گوشه ای را گرفته و برای خودش با سرعت متوسط حرکت میکرد. از آینه ی 

نگاه میکرد"الان در مورد چی حرف بزنم؟ خدایا چقدر از سکوت بدم میاد"پشت جلو به فیروزه 

چراغ قرمز ایستاد. فیروزه تکانی خورد و دست به هد بندش کشید"من میدونم این رنگها 

فانتزی ان. برای همین هدبند میزنی؟ مشکیشون کن دوباره. دلم تنگ شده برات. کر پلاغی" 

یان بود. رابطه شان در نهایت افتضاحی بود .اگر میشد دیگر سومین هفته ی جهنمی در حال پا

اسم رابطه ای میانشان گذاشت."با اون گندایی که تو زدی، اصلا چطوری روت بشه باز حرف 

بزنی. همین که نشسته تو ماشینت آبروتو جلو دوستات نبرده خیلیه" دوباره از آینه نگاهش 

. چه غلطی بود کردم؟" با وجود سوده عملا همه کرد"قربونت برم چقدر معصومی. دوستت دارم 

ی راههای برگشتی بسته بود. چه میخواست چه نمیخواست سوده ای در این جریان بود که هر 

حرکتش آنقدر غیر قابل پیش بینی بود که به هیچ ریسکی نمی ارزید. دست روی لبـ ـهایش 

 :کشید

 

 ...فیروزه-

 

فکر نکرده جمله نچیده بدون هدف صدایش زد. فیروزه اسم از میان دهانش بیرون پرید. هنوز 

 .همچنان بیرون را نگاه میکرد

 

 حرف...بزنیم..یکم؟-

 

فیروزه نگاهش نکرد. جوابش را نداد. اخمهایش را باز نکرد. انگار میعادی در این ماشین نبود. 

مردی "خب تو هم حرف بیخود به من زدی. من ازت سوء استفاده کرده بودم؟ کرده بودم؟نا

کردی"آرام بغـ ـل گرفت و ایستاد. همین که ماشین کامل ایستاد فیروزه نگاهش را از بیرون 

 :کند و در آینه نگاهش کرد. میعاد مظلوم نگاهش کرد

 

 .یکم حرف بزنیم-
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 .فیروزه باز به پنجره چرخید

 

 میای جلو؟-

 

 .میخوام برم خونه-

 

 .ده دقیقه-

 

 .حرفی ندارم–

 

 .ن گوش بدهباشه به حرفهای م-

 

 .گوش دادم قبلا-

 

میعاد به فرمان ماشین نگاه کرد. عاجز بود. از هر حرفی عاجز بود. از بدست آوردن دوباره ی 

 .دلی که تا سر حد مرگ شکانده بود عاجز بود

 

 ...فیروزه من... ام-

 

 :انگشتهایش را فشار داد

 

 .برای اون حرفا...معذرت میخوام. ام...عصبانی شدم-

 

را بالا آورد و دوباره از آینه نگاهش کرد. هیچ تغییری در صورت فیروزه پیش نیامده نگاهش 

 .بود

 

 .منظوری نداشتم-
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 .چند ثانیه فرصت داد شاید فیروزه چیزی بگوید اما سکوت کشنده تر از این حرفها بود

 

 .من فقط خیلی از ...حرفات...ناراحت شدم-

 

 :اد نگاهش کردفیروزه دوباره دست به هدبندش برد. میع

 

 رنگش رفت؟-

 

 .چشمهای فیروزه به سمت آینه چرخید

 

 رنگ موهات؟-

 

 .جوابی نداد

 

 ...این رنگا فان-

 

 .میخوام برم خونه-

 

نفس میعاد از سیـ ـنه بیرون پرید. بی فایده بود. هیچ طوری نمی توانست آنچه گذشته بود را 

 "ارم برات؟جبران کند"یعنی ارزش یه چند دقیقه گوش دادن هم ند

 

 .فیروزه بزار حرف بزنیم عزیزم-

 

 .هه-

 

 :صدای پوزخندش بلند بود. میعاد دست به ابروهایش کشید

 

 میای جلو بشینی؟-
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 .میخوام برم خونه-

 

 .باشه میبرمت. چند دقیقه حرف بزنم-

 

 .حرفات هر روز دارن توی دانشگاه جلوی من راه میرن-

 

یگی ؟هان؟ دیگه همه چیزو میدونه. چیو میخوای میعاد پنجه بین موهایش کرد"خب چی م

 " درست کنی؟

 

 .مامان و بابام...هفته دیگه میان اصفهان-

 

آرنجش را لب پنجره گذاشت و ناخن شستش را گاز گرفت. در برابر سکوت فیروزه ادامه ی 

 :جمله اش را از سر گرفت

 

 .میخوان قرار آشنایی بزارن با...بابات-

 

کمـ ـرش از آنچه پشت سرش بود در انقباض بود. احتمالا نگاه متعجب  به آینه نگاه نکرد.

فیروزه. خشمش. عصبانیتش. "الان میکشتم" صدای باز شدن در ماشین آمد و بعد صدای 

 :فیروزه

 

 .فکر کنم باید با بابای یکی دیگه قرار بزارین-

 

میعاد دست روی دهانش  فیروزه از ماشین پایین رفت و در امتداد خیابان تندتند گام برداشت.

گذاشت" میعاد! میعاد! میعاد احمق !" ماشین را روشن کرد قبل از آنکه دنده را عوض کند 

فیروزه تند تند راه  .ماشین سفید رنگی کنار فیروزه سرعتش را تا صفر رساند و دنبالش کرد

شین روی ترمز میرفت. رگ گردنش شروع به تپیدن کرد. دنده را جا زد و گاز داد. جلوتر از ما
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 :زد و راهش را بست. از ماشین پایین پرید. راننده برایش بوق زد. کنار شیشه ی راننده ایستاد

 

 .برو گمشو-

 

 :پسر سرش را از ماشین بیرون کرد

 

 .به تو چه ریقوو-

 

 :با لگد به در ماشین کوبید

 

 .برو گمشو بهت میگم-

 

 :صدای فیروزه را می شنید

 

 ! میعاد-

 

 :بالا بردصدایش را 

 

 ! برو تو ماشین-

 

فیروزه ایستاد و نگاهش کرد. ماشین با سرعت لایی کشید و از کنار ماشین میعاد گذشت. بوق 

کشید و انگشتش را با علامت زشتی از شیشه بیرون آورد. میعاد زیر لب فحش داد دوباره 

 :چرخید سمت فیروزه. با اخمهایی که صورتش را پر از عصبانیت کرده بود

 

 .برو سوار شو-

 

 .خودم میرم-
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 ! برو سوار شو فیروزه. گور بابای من ! برو سوار شو-

 

 .صدایش زیر پل می پیچید. فیروزه جوابش را نداد. پایین را نگاه کرد. میعاد نزدیک آمد

 

 .میرسونمت-

 

 :صدایش آرام تر شده بود

 

 .حرف نمیزنم دیگه-

 

های عصبی در مرز انفجار. با قدمهای بلند به فیروزه سرش را بالا گرفت و نگاهش کرد. چشم

طرف ماشین رفت. در عقب را باز کرد و نشست. میعاد پیشانی اش را فشار داد."بابا آخه تو 

میخوای بیای اصفهان چکار کنی؟" سوار ماشین شد کمـ ـربندش را بست و گاز داد. فیروزه با 

 .داخمهایی که چندین برابر شده بود بیرون را نگاه میکر

 

 ..فیروزه-

 

 .گفتی حرف نمیزنم-

 

میخوام حرف بزنم. پنج دقیقه بزار بدون اینکه عصبانی بشم و مثل همیشه گند بزنم عین آدم -

 .حرف بزنم

 

 تو عصبانی نشی؟-

 

تو هم عصبانی نشی. بزار برات توضیح بدم. یه فرصت به من بده . پنج دقیقه بزار من توضیح -

 .بدم

 

 .توضیح لازم نیست-
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 .چیزی بین منو اون خانوم نیست-

 

 .هه-

 

 .اوکی بخند. یه رابطه ی معمولیه. دوستی. مثل...سمانه. بقیه دخترای کلاس-

 

 .فیروزه سرش را آرام تکان میداد

 

 .چیزی نیست . من بابام داره میاد فیروزه. ما با هم برنامه چیدیدم-

 

 .برنامه ای نداریم ما با هم-

 

 ! فیروزه گوش بده-

 

 :ترمز زد و کنار ایستاد. به سمت فیروزه ایستادروی 

 

 .اوکی غلط کردم باهاش رفتم بیرون. میخواست خسارت ماشین رو بده-

 

دست پشت لبـ ـهایش کشید. مغزش بی وقفه بدون فکر حرفها را بیرون می ریخت. استرس 

 .آمدن بابا دیوانه اش کرده بود

 

 .دخسارت رو قسطی میداد؟ منو برسون خونه میعا-

 

فیروزه هیچ رابطه ی خاصی نبوده. من تو رو به خانوادم معرفی کردم دارن میان با بابای تو -

 .حرف بزنن

 

 !با بابای کسی حرف بزنن که برات استفاده داشته-
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 :میعاد وحشیانه دست بین موهایش کرد

 

 .بابا غلط کردم. حرف مفت زدم. ببخشید-

 

 .میخوام برم خونه میعاد-

 

 .کرد. سرد بود سرد سرد. همان فیروزه ی سال گذشته میعاد نگاهش

 

 .فیروزه یه فرصت به من بده-

 

فیروزه رویش را بیشتر سمت پنجره کرد. این عادت وقتهایی بود که اشک به چشمهایش می 

 .دوید. وقتی نمیخواست کسی گریه اش را ببیند

 

 ...عزیزم-

 

 .در ماشین سکوت شد. طولانی و کشدار

 

 .فیروزه-

 

 .فیروزه آرام انگشت به گوشه ی چشمهایش کشید

 

 قرار بزاریم ؟ با ...بابات؟-

 

 .منو برسون خونه-

 

 قرار بزاریم؟-
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 .فیروزه نگاهش کرد. چشمهایش شهید اشک بودند

 

 .چیزی بین ما نیست میعاد-

 

 :بدن میعاد کرخت شد. صدا از ته حلقش بیرون پرید

 

 .یه فرصت به من بده-

 

 .نهمیخوام برم خو-

 

چند ثانیه به فیروزه نگاه کرد. بعد چرخید و دنده را جا زد. گاز داد و به سمت خانه اش رفت. 

"دست و پا نزن میعاد.تموم شده همه چیز. "صدای اشک های فیروزه را می شنید و با هر قطره 

 .ترک های قلبش عمیق تر می شد

 

*** 

. 

 صبح 1۲:1۰ ,۲8-۹-۹۴

 :سوده بشقاب غذایش را روی گذاشت. کنار ستاره ایستاد و به ظرفهای کفی نگاه کرد4

 

 یعنی مامانش میدونه؟-

 

 :ستاره مایع ظرفشویی روی اسکاچ ریخت

 

 .نمیدونم-

 

 وای خوش بحالش چه مامانی. الان رفته آلمان چکار کنه؟-

 

http://forum.iranroman.com/member.php?action=profile&uid=24
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 .لی دو بار حداقل میره دیدن داداششمیگه سا-

 

 کی میاد؟-

 

نمیدونم فعلا که رفته تهران. رفته خونه خاله اش. پس فردا میره آلمان گویا. الان یعنی این -

 جدی جدی آرمان رو آورده تو خونه؟

 

 :و با انگشتش به طبقه پایین اشاره کرد. سوده شانه بالا انداخت

 

 .د معلومه دفعه اولش هم نیستآره دیگه. امشب هم میمونه. بع-

 

 :گوشه ی لبـ ـهای ستاره پایین کشیده شد

 

 دیگه یعنی اینقدر پیشرفته؟-

 

 :سوده خندید

 

 .دیگه میزانش رو شب باید گوش واستیم ببینیم-

 

 .وای چه نترسه این ماری-

 

 :سوده دست به سیـ ـنه زد

 

 .وا. ترس داره مگه. داره عشق و حال میکنه-

 

 .لمو بهم نزناه سودی حا-

 

 :سوده به طرف سالن رفت
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 .منم میعاد رو میارم اینجا-

 

 :ستاره از آشپزخانه بلند گفت

 

 .اه تو خفه شو. دو هفته است دوست شدی پررو نشو این دو ساله با طرفه-

 

 :سوده جلوی آینه ایستاد و دستگاه مو زنش را روشن کرد

 

 .مهم عشقه. عشق یه روز و یکسال نداره-

 

 :چشمهایش را در برابر درد کنده شدن موها تنگ کرد

 

 این غزاله دوباره رفته خونه عمه جونش؟ -

 

 . زبانش را زیر لبش زد

 

آره باباش اینا اومدن. تو حموم بودی زنگ زد راستی. یادم رفت بگم بهت. گفت بهش زنگ -

 .بزنی

 

 چکار داشت؟-

 

 :ستاره شیر آب را بست

 

 .نمی دونم-

 

 :را خاموش کرد سوده دستگاه
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 .اه بی پدر هر چی موی زائده-

 

 :دست پشت لبش کشید و شماره ی غزاله را گرفت

 

 .جواب نمیده-

 

 :چند دقیقه بعد پیام آمد

 

سمانه تازه الان اومد خونه. عمم گفت با دوستاش رفته بودن درس بخونن. حتما با میعاد و -

 .اینا بوده. نکبت رو سلامش هم نکردم

 

 :هایش را روی هم فشار دادسوده دندان

 

 .کثافت پس کارش این بوده! رفتن ددر عشق و حال-

 

 :ستاره دستهایش را خشک میکرد

 

 کی؟-

 

 .اون میعاد پر رو. از سر شب هم دوبار زنگ زدم جوابمو نداد-

 

 :دوباره شماره ی میعاد را گرفت

 

 .جواب نمیده-

 

 :ستاره خندید

 

 .که بدونین هر شب نوبت کیه بهش بگین یه برنامه بریزه براتون-
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 .خفه-

 

 :دوباره شماره را گرفت

 

 .اوکی جواب نده آقا میعاد. یه حالی ازت بگیرم-

 

 :گوشی را روی مبل انداخت و دوباره پای آینه رفت. ستاره باز خندید

 

 چی شد برنامه طبقه پایین کنسل شد؟-

 

 :سوده دوباره دستگاه را روشن کرد

 

 .جد و آبادش ازش آب بخورن یه برنامه بچینم هفت-

 

*** 

وقتی استاد گفت چیدمان نشستن دانشجوها را برای امتحان خودش تعیین میکند صدای همه 

در آمد. استاد بی توجه به صدا ها شروع کرد به جا به جا کردن دانشجوها. بین هر کدام دو 

و فیروزه در دو صندلی فاصله گذاشت و ترتیب نشستن دختر و پسرها را بهم ریخت. میعاد 

ردیف پشت سر هم افتادند. فیروزه از گوشه ی چشم میعاد را سمت راستش می دید. استاد 

 :برگه ها را روی صندلی ها گذاشت

 

 .یک ساعت و نیم وقت دارین. شروع کنید-

 

فیروزه برگه اش را برداشت. اولین سوال درست همان چیزی بود که سیاوش مفصل توضیحش 

ع به حل کردن مسئله کرد. با تمام وجود سعی میکرد به میعاد نگاه نکند. فکر را داده بود. شرو

نکند. همه ی فکرها را پس میزد"بعد امتحان. بعد امتحان فیروزه ." ماشین حساب را روی 
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دسته ی صندلی گذاشت. میعاد یک چیزهایی می نوشت. "گفت بیا قرار بزاریم" ماشین حساب 

الان وقتش نیست" با سرعت انگشتهایش روی ماشین حساب دوید را روشن کرد. " ساکت لطفا. 

تا سوال اول تمام شد. نفس کشید "گفت یه فرصت بهش بدی. نمیخوای؟" سوال را به تقلید از 

سمانه برای خودش بلند خواند. اعداد را کنار هم روی برگه نوشت"به اونم همین دروغا رو 

یش بود. سوال برایش نامفهوم بود. میعاد روی میگه"دست به مقنعه اش کشید .هد بند سر جا

صندلی اش جا به جا شد. "باباش اینا دارن میان. یعنی جدی دارن میان با بای من حرف 

بزنن؟"سوال سوم را شروع کرد. راحت تر بود. از پسش بر می آمد. چند بار خط زد و دوباره 

ن داد"بعد امتحان ...بعد امتحان. نوشت. "شاید ...شاید بتونی ببخشی. هان؟" سرش را محکم تکا

الان نه" عدد را در آورد و گزینه ی درست را علامت زد. میعاد باز تکان خورد. یک لحظه 

برگشت و نگاهش کرد. میعاد هم نگاهش کرد. چیزی شبیه لبخندی بی جان و فراری گوشه ی 

 .تکان داد لبـ ـهایش را بالا کشید."شاید پشیمون باشه. هان؟"میعاد لبـ ـهایش را

 

 .دوست دارم-

 

چشمهای فیروزه تنگ شد. درست لحظه ای که خواست به سمت برگه اش برگردد صدای 

قدمهای پر شتاب استاد کنار گوشش رسید. برگه را از زیر دستش کشید بعد دور زد خودش را 

 :به صندلی میعاد رساند و برگه ی او را هم کشید

 

 .بیرون ! هر دو تا تون--

 

 :س به سمتشان چرخیدند. میعاد شوک زده به استاد نگاه کردهمه ی کلا

 

 !استاد-

 

 .گفتم بیرون-

 

 !برای چی استاد؟-
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 :قلب فیروزه در دهانش می تپید. استاد پشت میعاد زد

 

 .برای چی نداره. میان ترم صفر. پایان ترم جبران کنید-

 

 .استاد کاری نکردیم-

 

 :صدای فیروزه از ته حلقش در آمد

 

 ...استاد-

 

 :استاد به برگه ها نگاه کرد تا اسم هایشان را ببیند. زیر لب زمزمه کرد

 

 .مینایی و...اعتمادی. پاشید. شلوغ نکنید حواس بقیه رو پرت نکنید-

 

 .استاد آخه امتحان تشریحی من چطوری از این فاصله تقلب کنم-

 

 !نم. شمام همینطور خانومساکت ! گفتم سر و صدا نکن. برو بیرون وگرنه کلا حذفت میک-

 

استاد برگه ها را برد و روی میزش گذاشت بعد خم شد و در لیست اسامی چیزی یادداشت 

کرد. فیروزه ماشین حساب را توی کیفش انداخت و آرام بلند شد. به سمانه نگاه کرد و به طرف 

قدم جلوتر در رفت. پشت سرش میعاد بیرون آمد. در کلاس را بست و ایستاد. فیروزه چند 

 :رفت.میعاد دنبالش آمد

 

 .فیروزه... عجب مرتیکه الاغیه-

 

 :فیروزه برگشت و نگاهش کرد. ابروهای میعاد افتادند
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 .ببخشید...تقصیر من شد-

 

 "!فیروزه به نوشته ی روی پلیور قرمز نگاه کرد" چه تجدیدیه هیجان انگیزی

 

 .ادببخشید...حالا بعد میرم باهاش صحبت میکنم. با است-

 

فیروزه کوله اش را روی شانه انداخت.همین که چرخید سوده در دو قدمی اش با لبخندی 

گشاد رو به میعاد جلو می آمد. با موهایی یکدست مشکی. مشکی پر کلاغی. بند کوله در 

دستهایش شل شد. قلبش تکان خورد "من با تو نمیجنگم ." کوله را سفت گرفت و قدم 

 .شد سوده صدای نامفهومی در آورد برداشت. از کنارش که رد

 

 

 

 :صدای نازکش شنیده شد

 

 .سلام ستاره ی سهیل-

 

میعاد به موهای مشکی شده نگاه کرد. موها بالا کشیده شده بودند و به نظر می رسید از ریشه 

 .در حال در آمدن اند

 

 .سلام-

 

و حرف زدن با سوده صدایش در نمی آمد. همه ی تلاش اش در برابر فیروزه با آنجا ایستادن 

نقش بر آب میشد. باید رهایش میکرد و دنبال فیروزه میرفت. نگاهش از روی موها دوید دنبال 

 .فیروزه. در پاگرد راه پله ها گم شد

 

 خوبی ؟-
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صدای نازک و ظریف از روی اعصابش رد شد. بوی عجیب مـ ـست کننده. به سمتش نگاه 

 :کرد

 

 .خوبم-

 

 "یروزه چیکار میکنه این؟ هان؟ جیغ و داد میکنه؟ آبرومو میبره؟اگه الان برم دنبال ف"

 

 ...کارت تمام شد؟ گفتی کار دارم و اینا-

 

 .به سوده نگاه کرد. گیج و سر درگم

 

 .آره-

 

 .دوباره به راه پله ها نگاه کرد. وقت نداشت

 

 .امشب پس بریم ؟خرید؟ فردا شب تولده ها-

 

 .باشه باشه. بهت زنگ میزنم-

 

 :ند زدلبخ

 

 .موهاتم خیلی قشنگ شده-

 

 :قدم هایش را برداشت. به طرف راه پله ها. صدای سوده را شنید

 

 !چه عجب که دیدی-
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 .خانم اعتمادی-

 

فیروزه برگشت . میعاد تقریبا آخرین پله را پرید. "میعاد!" هنوز قلبش می تپید. انگار هر چه 

 .موی سیاه در دنیا بود در چشمهایش فرو میرفت

 

 .یه لحظه-

 

 :روبرویش ایستاد. فیروزه پایین را نگاه کرد

 

 .. فیروزه -

 

صبر کرد تا دانشجویی از کنارشان رد شود بعد سکوت کرد. زل زد به فیروزه.با ابروهایی افتاده 

و چروک های ریز غمگین"ببین فیروزه. اومد. بخاطر تو اومد. دنبالت اومد.گور بابای هر چی 

 "رنگ مشکیه

 

 ...زه به حرفامفیرو-

 

 " .انگشتهایش را فشار داد. "یه فرصت بده بهش فیروزه.یه فرصت

 

فیروزه دوباره دست به هدبندش کشید. جوابی نداد. تصویر تکان خوردن لبـ ـهایش سر جلسه 

ی امتحان و جمله ی جادویی دوستت دارم هنوز جلوی چشمهایش بود و هر چه تصاویر دیگر 

شاپ. خنده ها. پیام و رختخواب. استفاده و سوء استفاده. همه با  می آمدند پس میزد. کافی

 :شدت به سد تصویر جدید برخورد میکردند.به کفشهای خودش خیره شد

 

 کی میان؟-

 

 :نفس میعاد آرام رها شد
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 . پنج شنبه-

 

 .نگاهش را بالا آورد. به میعاد نگاه کرد. چروک های ریز مهربان

. 

 عصر ۰۷:۵1 ,۲8-۹-۹۴

 .چشمهایش در نور آفتاب نزدیک یازده صبح تنگ شد .

 

 .برو نزدیک تر میعاد. کمـ ـرشو محکم بگیر. ساناز خودتو بده عقب. انگار داری میفتی-

 

را در میان دست او رها دختر با لباس عروس و موهای یکدست بلوند و آرایش غلیظ خودش 

 :کرد بعد خندید

 

 !وای ولم نکنی-

 

 .اخم هایی که نه فقط بخاطر آفتاب که جزیی از صورتش موقع کار بود بیشتر شد

 

 ...خوبه آفرین سه دو یک-

 

 :دختر دست به لبهی کتش گرفت و خودش را بالا کشید. صدای عکاس می آمد

 

 .و صورت میعاد. پیـ ـشونیش عرق کردهخوبه بریم روی برکه. شهرزاد یه پد بزن ر-

 

میعاد گوشه ی چشمهایش را فشار داد. عروس روبروی آرایشگرش ایستاد تا موهایش را مرتب 

 :کند.از آنطرف زن بلند قد جلو آمد و روی صورتش چندین بار پد آرایشی را زد و برداشت

 

 دوباره نخوابیدی میعاد؟-

 

http://forum.iranroman.com/member.php?action=profile&uid=24
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 :کرد. پد را زیر چشمهایش زد جوابش را نداد.شهرزاد به صورتش نگاه

 

 .چشمات پف کردن-

 

 :میعاد صورتش را کمی عقب گرفت

 

 .بسه . خوبه . کی تمام میشه؟-

 

 :شهرزاد دست به یقه ی لباسش کشید تا مرتبش کند

 

 عجله داری؟-

 

بعد لبخند زد. لبخند مزخرفی که چند ماه بود دست از آن بر نمیداشت. حتی با اینکه یکبار 

 .را نگرفته بود هم جوابش

 

 .یه یکساعت دیگه تمام میشه-

 

 :صدای عکاس از ته باغ می آمد

 

 .میعاد بیا دیگه-

 

میعاد دم عمیقی گرفت. از هر چه مدل و مدلینگ بود متنفر بود "سوده ی کثافت" گوشی را در 

ماره ی آورد تا ساعتش را بار دیگر چک کند. پیام داشت. چند لحظه ایستاد تا پیام را بخواند. ش

فیروزه را می شناخت. تک تک اعدادش را بعد از اینهمه سال هنوز حفظ بود. با استرس پیام را 

باز کرد"خدایا..." فکر آنکه چه میتواند نوشته باشد سر دلش را خالی کرده بود. بعد از اینهمه 

 ...سال...پیام از فیروزه

 

 ! میعاد ! بیا نور داره میفته بالا سرمون-
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 :جلوی چشمش در گوشی ای که برای آن روزها قدیمی به نظر میرسید باز شدندنوشته ها 

 

 ...تو مپندار که خاموشی من ، هست برهان فراموشی من-

 

بخششی در کار نیست. انتقام نصف کارات رو زمونه ازت گرفت. بقیش رو من میگیرم. حالا 

 .نوبت منه

 

 :ند. صدای شهرزاد را می شنیدنفس مثل حجم عظیمی از بی فایدگی میان شش هایش ما

 

 .میعاد؟ بیا دیگه-

 

 .آب دهانش گلوله شده بود. بدنش بدون فرمان گرفتن از مغزش حرکت میکرد

 

وایسا رو اسکله. پشت عروس وایسا. پشتش. میگم پشتش! خوبه. عروس دستت رو ببر بالا. -

 !میعاد بگیر دستشو. میعاد

 

 :عکاس کلافه شد

 

 .چشه باز. درستش کن شهرزاد برو ببین این-

 

 :شهرزاد با سرعت روی اسکله دوید. آرام زمزمه کرد

 

 .میعاد حواست کجاست؟ دوبراره اون روشو بالا میاریا. بگیر دستشو. ساناز دست چپتو بیار بالا-

 

میعاد انگار هیچ صدایی نمی شنید. آنقدر پیام واضح بود انگار آن را با صدای فیروزه می شنید" 

 " .قام بگیری. میدونستم. میدونستممیخوای انت
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 .میعاد سرت رو ببر نزدیک گونه اش. مثل بـ ـوسیدن. چشماتم ببند-

 

چشمهایش بسته نمیشد. مغزش آنچنان با قدرت کار میکرد که فرصت پلک زدن را هم گرفته 

 "...بود"میومدی خونه ی من این هفته...میومدی برای انتقام. تو.. تو وقتی سکوت میکنی

 

 .میعاد چشماتو ببند-

 

 :صدای عکاس از دور بلند شد

 

 چکار میکنی شهرزاد؟-

 

 :شهرزاد دوباره زمزمه کرد

 

 .چشماتو ببند قربونت برم. الان دوباره صداش در میاد-

 

 :دست روی پلک های میعاد کشید. میعاد سرش را عقب داد. وحشیانه. تمام فیوزهایش پرید

 

 !ولم کن-

 

 :اد و شهرزاد را عقب زدعروس را کمی جلو هل د

 

 ! گور باباش-

 

 :از روی اسکله با قدمهای بلند بیرون آمد. صدای عکاس را می شنید

 

 چه مرگشه این شهرزاد.؟-

 

 :شهرزاد دنبالش دوید
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 .میعاد. میعاد جونم-

 

 :برگشت. انگشت به سمت شهرزاد تکان داد

 

 دیگه به من نمیگی میعاد جونم. فهمیدی؟-

 

 میعاد چته ؟-

 

 :عکاس داشت از دور می آمد

 

 چته دوباره تو.؟-

 

 :دستهایش را تکان داد

 

 .برو بابا-

 

 .بیا اینجا بچه پر رو-

 

 .به طرف در باغ میرفت

 

 .با توام! قراردادات رو کنسل میکنم همه رو-

 

 :میعاد داد کشید

 

 !گور بابات-

 

 :شهرزاد جلوی عکاس را گرفت
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 .زار یکم بره بیرونارسلان تروخدا... اعصابش خرده. ب-

 

غلط کرده ! ملت مگه مسخره ی این عنتر ان. دوزاری هر روز یه بامبول داریم با این! بیا اینجا -

 ! کت شلوار رو در بیار

 

میعاد به طرف اتاقک تعویض لباس چرخید. در را محکم بهم کوبید و کت را از تنش بیرون 

رد. لباس را از تنش بیرون کشید. لباس کشید. با عصبانیت دکمه های سر آستین را باز میک

 :خودش را برداشت. کسی آرام به در زد و صدایی ملایم دنبالش شنیده شد

 

 !میعاد-

 

 :صدایش را بالا برد

 

 .نیا تو-

 

 .باشه. میعاد الان اعصابت خرده ...یکم استراحت کن من باهاش حرف میزنم-

 

ام میگیرم.کافی نبوده هر چی کشیدم. " لباسهای خودش را پوشید"نوشته بقیه اش رو من انتق

کت و شلوار را روی آویز انداخت. در را باز کرد و از باغ بیرون زد. در را بهم کوبید و با قدمهای 

عصبانی به طرف مزرعه ی ذرت روبروی باغ رفت. پا میان فواصل بوته های ذرت کوتاه قد 

ن"میان ذرت ها نشست. روی گذاشت."تو مپندار که خاموشی من ،هست برهان فراموشی م

خاک آب خورده. "خوبه حداقل میدونی زمونه از من انتقام گرفته"دوباره گوشی را بیرون 

کشید.پیام را باز کرد. اولین پیام فیروزه بعد از یازده سال. " بخششی در کار نیست. انتقام نصف 

در به جملات و تک تک کارات رو زمونه ازت گرفت. بقیش رو من میگیرم. حالا نوبت منه." آنق

حروفش نگاه کرد که چشمانش سوخت. بعد اشک از چشمهایش گلوله شد و پایین 

افتاد"نمیبخشی. نمیبخشی. تو هم نمیبخشی" سر روی زانویش گذاشت. گوشی در دستش می 

لرزید. نگاهش نکرد. میخواست میان همان ذرت ها بماند آنقدر که تمام روزهای باقیمانده از 
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تمام شود .دست پشت پلک هایش کشید"فقط ببخش من میدونم که هیچ جای زندگی اش 

 :زندگی هیچکس جا ندارم. فقط ببخش"جواب تماس های شهرزاد را نمیداد.پیامش را باز کرد

 

میعاد بیا من باهاش صحبت کردم. آروم شد. بیا فقط چند تا شات دیگه. قراردادت رو کنسل -

 .میعادمیکنه اینهمه براش کار کردی 

 

گوشی را به پیشانی اش چسباند"بابا ...مرسی برای اینکه نیستی منو اینجا ببینی. نیستی تا 

موقعیت منو ببینی. مرسی که نمیذاری هیشکی منو ببینه. مرسی که منو محتاج هر خری 

کردی. مرسی که میزاری با گندایی که زدم تنها باشم. مرسی که سراغمم نمیگیری. بابا 

ی که من دیگه جزء شماها نیستم" سرش را روی زانویش گذاشت و میان مزرعه ی مرسی...مرس

 . ذرت های قد کوتاه گریه اش بیشتر شد

*** 

. 
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 این خوبه؟-

 

ی بلند مشکی را دور شانه هایش ریخته بود و در میان سوده آرام در اتاق پرو را باز کرد. موها

لباس کوتاه طوسی رنگ که اندام نسبتا درشتش را سفت در بر گرفته بود داخل آینه به خودش 

 :نگاه میکرد.بعداز آینه به میعاد نگاه کرد

 

 هوم؟-

 

نقص میعاد دست در جیب شلوارش کرده . در آینه نگاهش میکرد. همه چیز آنقدر عالی و بی 

 .بود که نمیشد گفت کدام یک از لباسهای کمتر از قبلی به او می آمدند

 

 .خوبه-

http://forum.iranroman.com/member.php?action=profile&uid=24
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 .وای میعاد تو که همه رو میگی خوبه-

 

برگشت و لوس به میعاد زل زد. سفیدی سیـ ـنه هایش و گردن کشیده اش در میان حجم 

 .موهای مشکی برق میزدند

 

 .خب خوبه. همش میاد بهت-

 

 سرمه ایه؟این بهتره یا اون -

 

میعاد دوباره از بالا تا پایین نگاهش کرد. هـ ـوس به آغـ ـوش کشیدنش داشت هوش از سرش 

 :میبرد

 

 .این-

 

 :سوده دوباره چرخید و خودش را د آینه نگاه کرد

 

 .باشه پس همین.در رو ببند-

 

ریع گذاشته بود. میعاد درا را آرام بست. بعد از جدا شدن از فیروزه قرار خرید و بعد از ظهر را س

سوده را تمام این یک هفته ساکت نگه میداشت. به روشی که بلد بود و به شیوه ای که 

مناسبش باشد . تا بابا بیاید داستان اشنایی تمام شود استرسی برای کارهای غیر قابل پیش 

بینی شوده نداشته باشد آنوقت میتوانست در یک فرصت مناسب همه چیز را تمام کند .اما 

الا درست وقتی فیروزه رضایت به قرار داده بود و حاضر شده بود ابرویش را جلوی بابا بخرد ح

اگر آسمان هم به زمین می آمد نمیگذاشت سوده همه چیز را خراب کند. به هر طریقی شده 

ساکتش میکرد. رگ خواب امثال سوده درست جیب عقبش بود! میان کیف پول چرم قهوه ای 

 !رنگ
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عد از ظهر پنج شنبه فیروزه لپ تاپ را از روی پایش پایین گذاشت. برگه های ب ۵سساعت 

تایپ دست نویس را کنار گذاشت و مچ دستش را ماساژ داد. انگشت کوچکش خواب میرفت.به 

گوشی اش نگاه کرد. صفحه را روشن کرد هنوز در لیست شماره ها شماره ی بابا باز بود. منتظر 

با خودش کلنجار رفته بود."چی بگم بهش؟ چی بگم؟"هیچ جکمله  آنکه اقدامی بکند.یکساعت

ای در سرش نبود. دست به صورتش کشید و عضلاتش را ماساژ داد. دست آخر تصمیم گرفت 

پیام بدهد. هر چه بود راحت تر از رویارویی با بابا یا حتی حرف زدن پای تلفن بود. حوصله ی 

 .لحن شوخ و پر متلک همیشگی اش را نداشت

 

 سلام. کی هستی خونه میخوام باهات حرف بزنم؟-

 

پیام را فرستاد و خیسی کف دست عرق کرده اش را با پایین لباسش پاک کرد"یعنی کار 

درستی میکنم؟ دوباره بهش... اگه دوباره هم ..." لبش را گاز رفت. بعد با دندان پوست لب را 

خانواده ها وسط باشه...دیگه نمیره گرفت و کشید"ولی خانواده خیلی براش مهمه. وقتی بحث 

سراغش. نه؟" فیروزه ی درونش خندید" ای ساده ! تو که قبول کردی دیگه برای چی نظر 

 :میپرسی؟" جواب بابا یکساعت بعد آمد

 

 فردا شب خونه ام. چکار داری؟-

 

پلک زد"یعنی کار درستی میکنم؟ خانواده ی میعاد ؟ خانواده ی من؟ خانواده! اگه بفهمن 

که..."دست پشت گردنش کشید"اصلا آمادگی هیچیو ندارم.کاش بخوابم و همه چیز خواب 

 .باشه

 

دوباره لپ تاپ را روی پاهایش گذاشت. خودش را کشان کشان به دنیای رویا ها میبرد و 

 .سرگردان میان همه ی آرزوهای خوب برآورده شده رهایش میکرد
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ـ ـلقه شده را روی شانه اش انداخت. ایستاد و در سوده بابیلیس را باز کرد و آخرین موی ح

 .میان آشفته بازار اتاق لباسش را مرتب کرد

 

 خوب شدم من؟-

 

در مقابل نگاه پر حسرت ستاره و غزاله ابروهایش را بالا داد لبـ ـهایش را غنچه کرد و دست 

 .کنار پهلو زد و فیگور گرفت

 

 :ستاره رژ لبش را در آینه پر رنگ تر کرد

 

 خوبه. هفتصد قلم آرایش کردی دیگه میشه خوب نباشه؟-

 

 .بدون آرایش هم من خوبم-

 

 :رو کرد به غزاله

 

 .کاشکی هنوز با دختر عمه جانت دوس بودی بهش میگفتی کجا داریم میریم-

 

 :عطر را برداشت و به گردنش پاشید

 

تو سرش. ساعت به اون وای میعاد جونم ایشالا این کادویی که برای این آرمان گرفتی بخوره -

 .گرونی برای این پیزوری

 

 : ستاره موهایش را بالا داد
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 .اوه ماری بشنوه میکشتت-

 

 :دوباره رژ گونه را برداشت و روی صورتش کشید

 

 .غلط کرده ماری. عمرا همچین کادویی کسی بیاره برای آرمان-

 

 :آینه چشمک ریزی زدصورتش را چک کرد. همه چیز عالی بود .لبخند زد و به خودش در 

 

 امشب ماری نمیاد دیگه؟-

 

 :غزاله ساپورت مشکی را بالا کشید

 

 .نه دیگه. امشب باغ آرمان جون میمونن-

 

 :سوده جلوی آینه برای خودش لوندی میکرد

 

 .خوبه-

 

 :ستاره نگاهش کرد

 

 حتما میخوای میعاد رو بیاری؟-

 

 .گوشی زنگ خورد

 

 و پویا میای دیگه؟میعاد اومد.ستاره تو با غزاله -

 

 .این دیگه ای که تو گفتی یعنی باید با اینا برم دیگه-
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 ..سوده خندید

 

 

 

سوده وارد ماشین شد. حـ ـلقه های موی مشکی از کنار روسری نازک بیرون زده و روی 

پالتویش ریخته بودند. بوی عطر شیرین مـ ـست کننده چند ثانیه زودتر از خودش وارد ماشین 

 .شد

 

 .مسلا-

 

برگشت و به میعاد نگاه کرد. مژه های بلند تابدار را آرام بهم زد. لبخند کنج لبش نشست و 

چاله های دوست داشتنی لپش را حفر کردند. با آنهمه آرایش حرفه ای درست شبیه گران 

 .قیمت ترین عروسک پشت ویترین مغازه بود

 

 !سلام خانوم. چه کردین-

 

و طره ی لجباز مو را کنار زد. با خجالت به کیف دستی  سوده دست کنار پیشانی اش کشید

کوچکش ور رفت. همه ی سر تا پایش خرید دیروز بود. بهترین ها از بهترین برند ها و مارک ها 

 .با بالاترین قیمت ها

 

 خوب شدم؟-

 

 :دوباره چشم ها را بالا کشید و به میعاد نگاه کرد. میعاد لبخند زد

 

 .هخوب که بود. یکمم زیاد-

 

 :لبـ ـهای سوده آویزان شدند
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 زیاده؟-

 

در برابر چشمهای میعاد از لحظه ای که لباس می پوشید و آماده میشد فیروزه و اولین مهمانی 

که با هم رفته بودند ظاهر میشد. با آرایشی که فقط یکی دو درجه تند تر از دانشگاه بود 

 "ایا امشب رو تموم کن فقطموهای ساده ی معمولی و لباس شیک و نسبتا رسمی. "خد

 

 .یکم زیاده-

 

 یعنی چی؟-

 

 .خب زیاده دیگه. دوس ندارم اینهمه آرایش-

 

 .اینهمه؟! دوباره میخوای گیر بدی میعادا-

 

 :میعاد ماشین را روشن کرد

 

 .خب آدرس-

 

 .اونجا نخوای به من بگی سیـ ـگار نکش و این حرفای مسخره-

 

 :میعاد پیشانی اش را خاراند

 

 .درس بده عزیزمآ -

 

 .مثل این خنگا بچه مثبتا وایستم یه گوشه بقیه رو نگاه کنم؟ حتما رقصم نداریم -

 

 .چرا با خودم میتونی برقصی-
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 .اصلا به تو نمیاد میعاد انقدر فکرت بسته باشه-

 

 .آدرس بده عزیزم-

 

 :سوده رویش را به پنجره کرد

 

 .پسر ترونی انقدر متعصب ندیده بودیم-

 

 :از کوچه بیرون آمد پوزخند زد میعاد

 

 پسر ترونیا همشون بی غیرتن؟-

 

 :سوده چهره اش را در هم کرد

 

 ! اه حالم از این کلمه بهم میخوره. غیرت-

 

فکر میعاد پیش پنج شنبه هفته آینده بود. هماهنگی با پدر فیروزه آمدن بابا و مامان.آشنایی و 

تمام شود.این استرس تمام شود . بعد راجع به برخورد خانواده ها. فقط میخواست همه چیز 

 .بقیه اش فکر میکرد

 

 .باشه عزیزم. آدرس بدین لطفا-

 

ماشین را به کمـ ـربندی انداخت و به سمت بیرون شهر رفت.شب سرنوشت زیر پاهایش پهن 

 .بود

 

 

 

 شب شبیه هر چیزی بود 1۲یک تولد ساده نبود. دورهمی نبود. پایان آن مهمانی در ساعت 
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جز آنکه انتظارش میرفت. رقص ساده و خنده های دور همی باز کردن کادوها شام و متلک 

پرانی با سرعتی آرام شیبی تند را طی میکرد. موزیک ها عوض میشدند همانطور که آدمها در 

حال عوض شدن بودند. جو در حال عوض شدن بود. حرکت ها در حال تغییر بودند. سیـ ـگار 

ربالا میشدند و دست به دست می چرخیدند.سالن پر از دود بود. سه کام ها عوض میشدند. س

حبس. نفر بعدی. سه کام حبس. دست به دست می چرخید. دود همه جا را گرفته بود. سیـ 

ـنه ها پر از دود ماریجوانا* بود . سرها رو به تاق. دود چرخان میان نور. موزیک بلند شد. 

چشمهایش را گشاد کرد. بیست دقیقه ی تمام در میان  صدای جیغ ها در هم پیچید. میعاد

دود غلیظ گل * نفس کشیده بود دود منگش کرده بود. سرش پر از بی فکری و عدم تمرکز 

بود.. کم کم داشت وارد فاز جدیدی میشد. سوده کنار مریم ایستاده و حرف میزد. از میان دود 

رقصان میان سالن پخش شد.  رقصان میدیدش. چراغها خاموش شد و نور سفید و آبی

چشمهایش را روی هم فشار داد. سوده را نمی دید. در میان هیاهو و جیغ و داد دنبالش می 

گشت. کسی بازویش را گرفت به طرفش چرخید.چشمهای سوده را در میان رقص سر گیجه 

غلیظ آور نورها می دید. لبخند زد. دهانش را باز کرد و دود را توی صورتش فوت کرد. دود 

.میعاد صورتش را کنار کشید. موزیک آنقدر زیاد بود که صدا به صدا نمی رسید. سوده جلو 

آمد.چشمهایش موج بر میداشتند. پک بعدی را عمیق زد. بعد سیـ ـگار را جلوی دهان میعاد 

گرفت. میعاد نگاهش میکرد. تنها صدایی آرام و زمزمه وار از پس سرش می شنید"قرار نبود 

باشه" موزیک به جای حساس رسید. سیـ ـگار را به دهان گرفت. عمیق کشید. در اینطوری 

سیـ ـنه نگه داشت. نور ضربه میزد. پالس های وحشی که میان نگاه آبی سوده و تمنای وصال 

خودش می دوید. میان فاصله ی خودش و سوده دود را بیرون داد. موزیک بالا گرفت. صدای 

به سرش موج داد. حـ ـلقه ی موها به صورت میعاد خورد.تمام  جیغ ها به آسمان رفت. سوده

حس هایش در اوج بود. همه چیز همان لحظه بود. گذشته ای وجود نداشت. آدمهایی بیرون 

آن درها وجود نداشتند. آینده ای در کار نبود. همه چیز لذت همان لحظه بود. سوده از پشت 

داشت. بوی مـ ـست کننده ی عطر و موهایش چسبید به سیـ ـنه اش. با موزیک موج بر می

انگار صد برابر شده بود. دست به پهلوهایش گذاشت. سرش را میان موهایش کرد. گردنش را بـ 

ـوسید. پوست شفاف . همه ی خاطره ها مرده بودند. همه معانی از دست رفته بودند. همه ی 
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ی دنیا در همان لحظه خلاصه میشد. استرس ها نابود شده بودند. هیچ اتفاقی در راه نبود. همه 

نور میان دود می چرخید. دور در میان نور حـ ـلقه میزد. تن سبک سوده درست میان پنجه 

هایش بود. در میان صدای کر کننده ی موزیک تاریکی و رقص نور با موج های تنش موج بر 

تش بیار. میداشت. همه ی وجودش موج بر میداشت. تمام مغزش یک فرمان میداد"به دس

امشب شب توءه" حـ ـلقه ی دستانش را محکمتر کرد. سوده به روبرو چرخید. سرش را تکان 

داد.لبخند زد. نگاه میعاد دنبالش می دوید. سیـ ـگار را به کام گرفت. سه کام...حبس. دودش را 

میان لبـ ـهای سوده خالی کرد. سوده خندید. چرخید. دستهایش را گرفت. چرخید. 

خید. موهای مشکی با حـ ـلقه های جذاب روی هوا می رقصیدند. آدمها به هم چرخید.چر

ضربه میزدند. همه چیز از کنترل خارج شده بود. میعاد صداها را می شنید. با ظریف ترین تقه 

های موزیک. ظریف ترین نت ها را تشخیص میداد. آن پالس های تکرار شونده ی زیر موزیک. 

چرخید. خودش را به میعاد چسباند. بـ ـوسیدش. درست لحظه ی  همه را می شنید. سوده می

 :کام گرفتن جدا شد. دوباره سرش را تکان داد. میعاد رو با خودش حرف میزد

 

 .آره آره.خوبم. خوبم. همه چیز خوبه-

 

سوده خندید. هیچ چیز نمی شنید . صدای خودش را هم نمی شنید. فقط می فهمید لبـ 

با خودش حرف میزند. با سوده می چرخید. با سوده موج بر میداشت. با ـهایش بهم میخورند و 

سوده می بـ ـوسید. رها میکرد. لمس میکرد . پس زده میشد. پیش می آمد.با خودش حرف 

 ...میزد. صداها را می شنید. می خندید. تمام سرش پر از خالی بود

 

 

 

شت به شهر با سرعت طی نیمه شب بود و مسیر بازگ ۲غزاله پشت فرمان نسشت. ساعت 

 :میشد. ستاره جلو بود و سوده کنار میعاد عقب نشسته بود. میعاد هنوز با خودش حرف میزد

 

 .سلام آقا میعاد . چطوری؟ خوبم خیلی ممنون-
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 .بعد بلند می خندید

 

 :غزاله دست به پیشانی اش کشید

 

 رو دستمون؟خدا لعنتتون کنه. سوده این چه مرگش شده؟ یه چیزیش نشه بیفته -

 

غزاله از آخر شب که وضع به فجاعت دود و گل کشیده بود پویا را دور زده و در اتاق میان 

لباسها و اثاثیه ی مهمانها نشسته و منتظر تمام شدن آن سر صدا با استرس مانده بود. حالش 

 :از همه بهتر بود. سوده به میعاد نگاه کرد

 

 .ه فکر کنمچیزیش نیست. نشئه است. دفعه اولش بود-

 

 :دست به صورت میعاد گذاشت

 

 خوبی میعاد؟-

 

 .میعاد خندید

 

 .خوبم. خوبم-

 

 .دوباره با خودش حرف زد

 

 :غزاله وارد شهر شد

 

 اون مریم بیشعور میگه تولد . این تولد بود؟ ستاره تو خوبی؟-

 

 :ستاره سرش را از پنجره جدا کرد

 



 

1134 
 

 .گل کشیدیم. شیشه که نزدیمآره بابا. چرا عقده ای بازی در میاری؟ یه -

 

 :غزاله عصبانی شد

 

 .خاک بر سر همتون! من گه بخورم دیگه با شماها جایی بیام. وای بابام اگه بفهمه-

 

 :ستاره دوباره سرش را به شیشه چسباند

 

 .وای انقدر زر زر نکن. چقدر گشنمه. بریم خونه نئشه خوری-

 

 :به سمت سوده خندید. بعد میعاد خندید. بلند. ستاره چرخید

 

 .سوده بابا این خیلی بچه مثبته. دود گل گرفتتتش. دفعه اولش بوده-

 

 :سوده دست به صورت میعاد کشید

 

 .میعادآب میخوای؟ بیا یکم آب بخور-

 

 :بطری را روی لبـ ـهای میعاد گذاشت. غزاله به خیابانشان پیچید

 

مش خونه بعد فردا ماشینو بهش خونه ی اینا کجاست؟ چجوری میخواد بره خونه حالا؟بزار-

 .میدم

 

 :سوده از آینه نگاه غزاله کرد

 

 .استرس بازی در نیار. میگم چیزیش نیست. نمیشه بره خونه اینطوری-

 

 :دوباره به میعاد نگاه کرد
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 .میاد خونه خودمون-

 

 :چشمهای غزاله گرد شد

 

 زر نزن سوده کجا میخوای بیاریش؟-

 

 .طبقه پایین-

 

 :خندیدستاره غش غش 

 

 .آفرین سوده. آفرین-

 

 :میعاد به سوده نگاه کرد

 

 .من خوبما. خوبم.خیلی گشنمه-

 

 :سوده دستش را گرفت

 

 .غذا میارم برات عزیزم-

 

 :ستاره برگشت و به میعاد نگاه کرد

 

 خدا وکیلی تا حالا نکشیده بودی؟-

 

 : سوده توپید

 

 .خفه شو ستاره-
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 .ماشین وارد پارکینگ خانه شد

 

*** 

 

 (Cannabis:اری گل خشکِگیاه شاهدانه)بهانگلیسیم یا و ان مرج٬علف٬گراس٬گل٬ماریجوانا

است که از آن بهعنوانمحرکودارویروانگردا نِطبیعی استفاده میشود و در بین مصرفکنندگان در 

ایران بیشتر با نامگل،مارییامرجانشناخته شده است. بِجز ماریجوانا، ترکیبات دیگری از گیاه 

 .انه نظیرحشیشو روغن حشیش نیز بهدست میآیدشاهد

 سرخوشیآورِ  آثارِ  اصلیِ  عامل و شاهدانه گیاه فراوردههای ٔ  تتراهیدروکانابینولترکیبِ مؤثر همه

 جسمیِ و ذهنی دلخواه آثارِ مهمترین افزایشاشتهااز اعصاب،دروناندیشیو تَمدد.است آن

 خشکی کوتاهمدت، ٔ  کاهشحافظه به میتوان آن مصرف مهم موقتیِ  عوارض از و است ماریجوانا

، سرخیدیدگان، اختلال درمهارتهای حرکتی، و گاهی احساساضطرابووحشتاشاره کرد. دهان

 .مصرف درازمدت این ماده ممکن استاعتیاد روانیبه همراه داشته باشد

 مراسم برخی در همچنین و درمانی، داروی تفریحی، محرک ٔ  ماریجوانا، بهعنوان یک ماده

ز این دارو بیشتر بهصورت تنفسِ دودِ حاصل از ا استفاده. میگیرد قرار استفاده مورد هبی،مذ

سوختن )تدخینی( و گاهی بهصورت خوراکی است. در حالت تدخینی، این گیاه را معمولًا خُرد 

 .میکنند و در کاغذ نازکی میپیچند و مصرف میکنند

. 

 عصر ۰۳:۰۲ ,۲۹-۹-۹۴

 .میعاد روی مبل نشست. سوده در را بست

 

 .الان میرم از بالا یه چیزی میارم بخوریم-

 

و  پالتو را در آورد و چراغ را روش کرد. میعاد سرش را به مبل تکیه داد. سوده به اتاق رفت

 :برگشت. وسط سالن ایستاد و به میعاد نگاه کرد
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 خوبی عزیزم؟-

 

میعاد چشمهایش را باز و بسته کرد. آنجا یک خانه بدون هیچ کس بود. خانه ای خالی. نیمه 

 .شب. سکوت. او و سوده تنها. تمام تنش ذره به ذره سلول به سلول سوده را فریاد میزدند

 

 .الان میام عزیزم-

 

اه کرد. هیچ میعادی غیر از خودش آنجا نبود. تمام میعادهای ذهنش خواب بودند. رفتنش را نگ

 :فقط خودش آنجا بود. وسط خانه ای نا آشنا. سوده با ظرف غذا برگشت

 

 .غذا آوردم برات عزیزم-

 

 :غذا را روی میز جلوی میعاد گذاشت. میعاد مچش را گرفت

 

 .بیا اینجا-

 

 :سوده نگاهش کرد

 

 ... غذاتو-

 

 .بشین رو پام-

 

سوده پایین را نگاه کرد. میعاد خندید. بلند. بلند بلند. سوده سمتش رفت. دست روی دهانش 

 :گذاشت

 

 .هیس. دیوونه. عجب غلطی کردم.همسایه ها بیدار میشن-

 

 .:بعد دست روی لبـ ـهایش خودش گذاشت و نالید
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 .دیگه فکر نمیکردم انقدر مثبت باشی که بار اولت باشه-

 

 .ار اولم نبودب-

 

میعاد بلند شد. دست به چشمهایش کشید. چشمهایش را گشاد کرد. زل زد به سوده. یک قدم 

برداشت. سوده تکان نخورد. سیـ ـنه به سیـ ـنه اش ایستاد. چشمهایش قرمز بود. پر از نگاه 

 .تیز کشنده. سوده سرش را پایین انداخت. دست انداخت زیر چانه اش. سرش را بالا کشید

 

 .حالم خوبه سوده. عقلم سر جاشه. فقط ...گیجم-

 

 .بخوابی خوب میشی-

 

 :دست انداخت دور کمـ ـر سوده. گودی کمـ ـرش را لمس کرد

 

 بقراره پیش تو بخوابم؟-

 

 .سوده دوباره پایین را نگاه کرد.میعاد زیر لب با خودش چیزی گفت

 

 ...میعاد-

 

 .میعاد خم شد. دست انداخت زیر زانوهایش

 

 وای دیوونه چکار میکنی؟-

 

با چشمهای قرمز تبدار در نشءگی محض می خندید. میعاد بـ ـوسیدش. لبـ ـهایش را روی 

لبـ ـهای داغ سوده چسباند. آنجا همه چیز خوب بود. همه چیز در بهترین های ممکن بود. 

شده، اشک همه چیز در اوج بود.از هیچ انقباض و گرفتگی خبری نبود. از دندانهای بهم قفل 
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تازیر سقف چشم. دستهای مشت شده و نفس حبس شده از درد. آنجا همه چیز پر از فراز و 

فرود بود. پر از حس خوب تجربه های جدید. پر از آدمهایی با تجربه هایی عمیق. پر از حادثه 

 های برنامه ریزی شده. پر از غفلت و هرز رفتن در لحظه. و زندگی که باید سالهای سال تاوان

 .پس میداد

 

 

 

شب بود. پایان نامه تمام شده بود. انگشت  1۲آخرین صفحه را تایپ کرده بود. ساعت نزدیک 

کوچک دستش را فشار داد. انگشت دوباره خواب رفته بود.ظرف غذا هنوز کنار دستش بود. 

کش و قوس به بدنش داد"خدا را شکر تمام شد." لپ تاپ را پایین گذاشت. بلند شد و ظرف 

را در ظرفشویی گذاشت."فردا به بابا چی بگم؟" هر جمله ای که تایپ کرده بود با این جمله  غذا

در سرش برخورد کرده بود. برای خودش جمله بندی میکرد فعل میگذاشت اول و آخر حرفها 

را تغییر میداد. استرس میگرفت گیج و سردرگم میشد."چکار باید بکنم؟ چی باید بگم؟ بابا 

رد خانوادمون چی بگه مثلا؟" و کسی مادام به پشت سرش ضربه میزد"میخوای با میخواد در مو

میعاد ازدواج کنی؟ جدی؟اگه دوباره..." سرش را محکم تکان میداد تا این فکر آزار دهنده بپرد. 

فکری که بکگراند مغزش شده بود"میعاد قدرت خیانت دارد."لپ تاپ را خاموش کرد. مسواک 

ش نگاه کرد"خانواده اش بفهمن من کجا زندگی میکنم...خدایا چکار دارم زد و در آینه به خود

 . میکنم" در روشویی تف کرد. شک به تمام جانش ریشه زده بود

 

روی تخـ ـت دراز کشید. گوشی را برداشت و عکس میعاد را باز کرد. با آن اخم دوست 

ن"نمیتونم ازت دست بکشم. داشتنی. با آن چروک های ریز مهربان. با آن لبخند نیست در جها

نمی تونم" در برابر میعاد خلع سلاح بود. با تار و پودش دوستش داشت. انگار با میعاد زاده شده 

بود.انگار تمام این سالهای نبو میعاد،باز هم میعاد بوده است. همیشه همه جا."تو ...بخاطر من از 

م. قل اینکه همه ی زندگیم رو مسیح کتک خوردی. قبل اینکه من اصلا چیزی برات تعریف کن

بدونی. تو رفتی...رفتی شناسنامم رو ازش بگیری. تو...نجاتم دادی"عکس را نزدیک تر آورد. 

صورت میعاد را از روی عکس بـ ـوسید"تو ناجی منی. چقدر...چقدر جات خالیه. اینجا...تو این 
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 ".خونه. کنار من. "لبـ ـهایش با بغض لرزید."دوست دارم

 

*** 

. 

 عصر ۰۳:۰۳ ,۲۹-۹-۹۴

 ..یک،دو...یک،دو...یک،دو

 

ضربه ها درست روی شقیقه بودند.از شدت سر درد بیدار شد. قبل از آنکه چشمهایش را باز 

ود. چشمها را باز نکرد. کند روی هم فشارشان داد. بوی عطر سوده درست نزدیک شامه اش ب

ضربه ها آرام آرام شدت میگرفتند"آخ" نور از زیر پلک هایش آرام داخل دوید. چشمهایش در 

مقابل دسته ای موی مشکی که روی بازو و سیـ ـنه اش ریخته بودند باز شد. نور اتاق وحشیانه 

میزد. ترس  به سرش طبل می کوبید"خواهش میکنم دوباره اونطوری نشو" با سر خودش حرف

از درد.سوده کنارش بود. درست میان بازوهایش. در هم تنیده.چشمها را بست. ابروها را بالا داد. 

آنچه گذشته بود مثل آبشار به مغزش سرازیر شد."وای..وای"با دست پیشانی اش را فشار داد. 

سوده در خوابی عمیق اندکی جا به جا شد. میعاد نشست. چشمهایش را باز و بسته 

رد"وای...اگه فیروزه ..." حتی نمی توانست جمله را در ذهنش کامل کند. سر درد دوباره داشت ک

شدت میگرفت. آفتاب صبح جمعه از میان پرده های اتاق خوابی که حتی درست نمیدانست از 

 "کیست روی اتاق پهن شده بود.چرخید و دوباره به سوده نگاه کرد. "دیگه گند نزده ندارم

شد. چشمهایش در میان نوری که از پشت پرده ها اتاق را سفید و روشن کرده بود سوده بیدار 

 . باز شد. چشمهای خودش. بدون لنز. قهوه ای روشن

 

 .سلام-

 

صدا از ته حلقش در می آمد. به خودش نگاه کرد بعد پتو را سریع روی تنش کشید. میعاد 

 :دست روی صورتش گذاشت و سرش را فشار داد
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 .سلام-

 

نجا اوج آرزویش بود. صبح کنار سوده بیدار شود. از شبی خاطره انگیز و پر شور. اما حالا ای

میان آن تخـ ـت در آن اتاق با آن سر درد که هر لحظه اوج میگرفت با یادآوری اتفاقات افتاده 

 .هیچ چیز این رویا دیگر شبیه رویا نبود. هیچ جایش قشنگ نبود

 

 ساعت چنده؟-

 

اسهای پراکنده اش دور و بر اتاق چشم گرداند"بیشعور...بیشعور تو با یکی دیگه میعاد دنبال لب

 :قرار داشتی...اینجا چه غلطی میکنی؟" سوده نشست

 

 خوبی؟-

 

پتو را بالا آورد تا عریانی تنش را بپوشاند. میعاد جوابش را نداد. دهانش خشک بود. و مغزش 

 :گس.سوده کش و قوسی به خودش داد و گفت

 

 .ت یکه. وای چقدر خوابیدیم.چقدر تشنمهساع-

 

 :پارچ آب کنار تخـ ـت را برداشت

 

 .اه اینم که آب نداره-

 

پارچ را روی میز گذاشت. خودش را جلو کشید. دست از زیر بازوهای میعاد رد کرد و سیـ ـنه 

 :اش را بغـ ـل گرفت. سر روی شانه اش گذاشت

 

 خوبی عشقم؟-

 

یشانی و درد پیش رونده را فشار میداد.سوده سر کتفش را بـ میعاد همچنان شقیقه ها و پ
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 :ـوسید بعد آرام زمزمه کرد

 

 ....عشقم-

 

 :سرش را بلند کرد

 

 چته؟سرت درد میکنه؟-

 

 .میعاد چشمهایش را بسته و در خودش خم شده بود

 

 .قرص بیارم برات؟ چشماتو باز نکنیا. لباسامو بردارم-

 

 .خشک بود. سر درد داشت. و استفراغ تا پشت گلویش آمده بود در سر میعاد بلوا بود. دهانش

 

 .اینو ببند آقایی-

 

آرام چشمهایش را باز کرد. بلور تن سوده در میان نور ظهر جمعه می درخشید. موهای مشکی 

 .را با دست کنار کشید پشت به میعاد کرد و لبه ی تخـ ـت نشست

 

 .ببند دیگه-

 

اشت"اینجا کجاست میعاد؟ تو چه غلطی کردی؟"قزن را گرفت میعاد دست از شقیقه هایش برد

 :و بهم رساند. سوده از جایش بلند شد

 

 .میرم برات قرص میارم. سر درد طبیعیه-

 

 :خم شد. لباسش را از روی زمین برداشت
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 ...میعاد-

 

 .میعاد پیشانی کف دست گذاشته و چشمها را دوباره بسته بود

 

 آقایی؟-

 

 هوم؟-

 

 میگم...بار...بار اولت بود؟-

 

 :چشمهای میعاد ضربه گرفته بودند. سر درد به اوج خودش نزدیک میشد

 

 .خیر-

 

 ... واقعا؟پس...چرا عین اینا که دفعه اولشونه میکشن ...انقدر-

 

 .یه قرص بیار برای من-

 

بار اولت سوده بیرون رفت. میعاد روی تخـ ـت دراز کشید. سرش را در متکا فرو کرد" تو هم 

 "!نبود. برای هیچکدوم

 

 

 

 .ناهار بمون خب آقایی-

 

میعاد بند کفشهایش را بست. قرصها را خورده بود اما ضربان سرش در یک شماره مشخص 

 .متوقف شده بود. جواب سوده را نداد. حتی درست نگاهش هم نمیکرد
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 سرت بهتر شد؟-

 

 .خوبم-

 

 .ر تنگ پایین بیایدپاهایش را به زمین کوبید تا پاچه های شلوا

 

 .فعلا-

 

 :سوده جلویش پیچید. دست روی سیـ ـنه اش گذاشت

 

 همینطوری؟-

 

میعاد به رقص مژه های تابدار نگاه کرد. چشمهای خمـ ـار شده و لبخند کش آمده. چال ها را 

ندید. انگشتهای سوده از سیـ ـنه اش بالا خزید و دور گردنش حـ ـلقه شد. بعد سرش را 

 :ش میعاد رساندنزدیک گو

 

 بهت یاد ندادن موقع خدافظی با یه خانم باید ببـ ـوسیش؟-

 

دوباره خودش را عقب کشید. زل زد به چشمهای میعاد . خندید. میعاد چال هایش را ندید. 

 .گونه اش را بـ ـوسید. سریع

 

 .سرم درد میکنه.باید برم دوش بگیرم-

 

 .خب همینجا میگرفتی-

 

 .نمیداشتدست از دور گردنش بر 

 

 .خونه راحت ترم-
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درد داشت. کلافه بود. عصبی بود. تمام میعاد های درونش با هم از خواب بیدار شده بودند و 

سیلی بود که پشت هم به صورتش می کوبیدند. تمام گیجی منگی و لذت دیشب پریده بود. 

 :لبـ ـهای سوده پایین آویزان شد.دست از دور گردنش برداشت

 

 .باشه-

 

قهر به خودش گرفت. تمام انتظاراتش از صبحی که میعاد پر شور دیشب بیدار شود و او  حالت

 :را کنار خودش ببیند پوچ شده بود.میعاد در پارکینگ را باز کرد

 

 .خدافظ-

 

 .سوده تا لحظه ی خروج ماشین از پارکینگ با اخم های درهم ایستاد و نگاهش کرد

 

 

 

ود. دست در داشبورد کرد و قرص خودش را برداشت.آب در قرص ها برای سر درد افاقه نکرده ب

ماشین نبود.دوباره دیشب پشت چشمهایش جان گرفت. بیرون از شهر در حالیکه میخندید و 

گیج بود به سمت شهر بر میشگتند.همیشه بدنش بیش از حد به هر نوع ماده ای جواب میداد. 

. قرص را بالا انداخت و بدون آب فرو سیـ ـگار تنها چیزی بود که برایش زیاد سنگین نبود

داد"گند جدیدت مبارک آقا میعاد" صحنه های دیشب می آمدند و میرفتند. فرمان را میان 

دستش فشار داد. شیشه را پایین داد"گفتی میخوام تمومش کنم که..." سرش را تکان داد و لبـ 

چیزی پیش اومد تموم ـهایش را گاز گرفت"خب خب ساکت شو. جو نده. تموم شد دیگه. یه 

شد. بزرگش نکن. بابا این هفته میاد. با ...بابای فیروزه قرار میزاریم بعد... تمومش میکنم. هر 

غلطی هم میخواد بکنه".اسم فیروزه که در سرش پیچید چهره اش جان گرفت. چهره اش با 

فیروزه موهای بلند مشکی. جدول مقایسه دوباره بالا کشیده شد. دست پشت گردنش کشید.

دور بود. دور از همه ی این حرکات حرفه ای. دور از همه ی نازها اداها صداها. فیروزه دور بود 
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از هر چه مربوط بود به ...فیروزه دختر بود. تمام روحش دختر بود. زمانه پوستش را شکافته 

 .بود. در برابر سوده...دستش را از شیشه بیرون گرفت تا باد به تنش بخورد

 

 :به خانه رسید و برای باز کردن در پیاده شد پیام فیروزه رسید همین که

 

 شب با بابام صحبت میکنم. اگر اوکی داد برای چه روزی میخوای قرار بزاری؟-

 

آنقدر هول شد که گوشی از دستش کف کوچه افتاد. درش باز شد و باطری بیرون پرید"وای 

ز روشن میان کوچه مانده بود. میعاد با ...وای چکار میکنی؟" در حیاط باز بود. ماشین هنو

استرسی که ضربان سرش را بیشتر میکرد همه چیز را سر جا زد و دوباره گوشی را روشن کرد. 

 :جواب داد

 

 جمعه شب خوبه عزیزم؟-

 

پیام را فرستاد و دست دور لبـ ـهایش کشید."شنبه یک شنبه هر وقت بابا رفت...همه چیز رو 

 :میکنم."به عکس فیروزه نگاه کرد"به موت قسم" پیام آمد تموم میکنم. بخدا تموم

 

 .باشه-

 

 :.لبـ ـهایش را روی هم فشار داد

 

  .مرسی عزیزم. جبران میکنم-

 

به طرف ماشین رفت. جوابی نیامد. نشست و عقب گرفت"جبران کردی دیگه! دیشب جبران 

رش یادش رفته بود کردی!" ماشین وارد حیاط خانه شد. ماشین را خاموش کرد. ضربان س

 :آنقدر که در لحظه خیس عرق شده بود. دوباره نوشت
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 .چه ساعتی میخوای بری؟ میام دنبالت میرسونمت-

 

 .خودم میرم-

 

 یکم با هم قدم بزنیم قبلش؟-

 

 .دست به صورتش کشید. چندین و چند بار. حالا ضربه ها به پشت سرش کشیده بود

 

 .باشه-

 

میکنم. مرد نیستم اگه تمومش نکنم." به عکس فیروزه نگاه کرد" نفسش را بیرون داد"تمومش 

درد و بلات بخوره تو سرم. تو سر همه ی دنیا."در ماشین را بهم کوبید و مـ ـستقیم به طرف 

 .حمـ ـام رفت

 

*** 

. 

 عصر ۰۲:۴6 ,۳۰-۹-۹۴

 ...دوشیزه خانم محترمه ی کامله ی عاقله ی بالغه، سرکار خانم فیروزه ی اعتمادی-

 

 "...کسی در درونش پوزخند زد. "دوشیزه.هه. دوشیزه ی مرده

 

 ...آیا وکیلم شما را به عقد دائم آقای حامد بهشتی به مهر و صداق-

 

د گذاشته بود بعد با صدای آرام به میز روبرو نگاه میکرد. سیاوش نامه ی دادگاه را روی میز عاق

 :زمزمه کرده بود

 

 .حاج آقا نامه ی دادگاه. تاییده ی رشیده شدن* عروس خانم. پدر و جد پدریشون فوت شدن-

http://forum.iranroman.com/member.php?action=profile&uid=24
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عاقد عینکش را پایین داده و از بالای آن به فیروزه در یک مانتو شلوار ساده نگاه کرده بود.با 

یک ازدواج اجباری باشد."نیست؟ ازدواج اجباری آنهمه سادگی و خلوتی به نظر می آمد این 

 "نیست؟

 

 ...یک جفت آینه و شمعدان-

 

سمانه و سیاوش روبرویشان نشسته بودند. ساده ترین نوع عقد برای یک دختر جوان. جای همه 

چیز خالی بود. جای سفره ی عقد ،جای آینه شمعدان واقعی که خودشان را در آن 

ی آدمهای شاد دور و اطراف،جای استرس و خوشی که ته دلت را ببینند،جایی ساییدن قند، جا

 ...قنج بزند،جای مردی که آرزویت وصال با او باشد

 

 عروس خانم وکیلم؟-

 

سیاوش ناراحت بود.سمانه ناراحت بود. سیاوش با این ازدواج با این شتاب مخالف بود. دکتر 

ش را فهمیده بود. برای فرار از ریاحی گفته بود وقت بیشتری به خودشان بدهند.سیاوش حال

همه ی واقعیتها به دنیای بی حسی مطلق پناه میبرد. به سیاوش نگاه کرد"تو مثل...مثل 

داداشم نیستی. داداش من مفنگی و دختر باز بود. تو مث بابام هم نیستی. بابام بی عاطفه و 

دا کردی وقتی منو خودخواه بود. تو...تو مثل دوستمی. تو همون روز که منو وسط حموم پی

پیچیدی بین حوله ..."سیاوش نگاهش کرد. با یک اخم کوتاه. بعد سریع لبخند زد. سمانه 

ناراحت بود. این محضر به نظرش زیاد ساده بود. از انتخاب لباس فیروزه ناراحت بود. از اینهمه 

 .سادگی بدون سفره بدون ساییدن قند

 

 .بله-

 

 .و نارضایتی های عمقی ، او زن حامد شد در سکوت و سادگی با اخم های نسبی
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 :حامد کلید را به در واحد بزرگش در یک آپارتمان لوکس انداخت. در را باز کرد و عقب ایستاد

 

 .بفرمایید-

 

لبخند زد. خوشحال بود. سماجت هایش بلاخره نتیجه داده بود. فیروزه را بدست آورده بود. 

اریکی خانه گذاشت. حامد دست روی چراغ کشید و سالن خانم خانه اش. فیروزه آرام قدم به ت

 .روشن شد

 

 .فردا پس فردا هر موقع حوصله داشتی میریم وسایلت رو جمع میکنیم-

 

کنار فیروزه ایستاد. با لذت نگاه میکرد. فیروزه نفسش را آرام بیرون داد. در همین خانه برای 

ش وقتی با اصرار دعوت شامش را پذیرفته آخرین بار با حامد اتمام حجت کرده بود. یک ماه پی

 :بود. سعی کرده بود از در آرامش وارد شود . گفته بود

 

 .اشتباه میکنی. این ازدواج بزرگترین اشتباه زندگیت میشه-

 

ساله  ۲۰ساله که یک پسر  ۳۷حامد با چشمهای رویایی نگاهش میکرد. انگار آنجا نه یک مرد 

 :وردن چیزی که هیچ از آن نمیداند. حامد گفته بودنشسته است. پر از هیجان بدست آ

 

 .من تمام زندگیم کارهای درست انجام دادم. اجازه بده یکبار اشتباه کنم-

 

فیروزه به چشمهایش زل زده بود. چه فرقی میکرد؟ با حامد بی حامد؟ او به زندگی در 

 .سکوتش ادامه میداد

 

 :گذاشت به طرف اتاق رفت. حامد سوییچ را روی پیشخوان
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 .اون اتاق رو خالی کردم برات. گفتی اتاق کار میخوای-

 

فیروزه در اتاق را باز کرد. داخل سرک کشید. کمد دیواری ،پنجره،یک بالکن کوچک. خوب 

 .بود. همین ها برایش بس بود

 

 .عزیزم لباسهات رو توی اون اتاق میتونی عوض کنی-

 

میماند. دیگر اینجا خانه ی او بود. در اتاق خواب را  واضحا منظورش این بود که باید بمانی. باید

باز کرد. ایستاد و به مرتب بودن همه چیز زل زد. به تخـ ـت دو نفره. به جفت بودن دوپایی 

های روفرشی پاییین تخـ ـت. به بوی ملایمی که یک خانه میتواند داشته باشد. "الان من زن 

د. اینجا قرار بود خانه ی او باشد. قرار بود به اینجا این خونه ام؟" در را بست و پشت در ایستا

علاقه مند شود. وسایلش را دوست داشته باشد. به آنها رسیدگی کند. قرار بود اینجا زندگی 

کند. کنار تخـ ـت ایستاد. به صاف بودن پتو ها نگاه کرد."قراره اینجا بخوابم"لبه ی تخـ ـت 

قراره نرمال باشم. مثل همه ی زنها." به تصویر نشست. روسری شل شد و از سرش افتاد. "

خودش در آینه نگاه کرد. برجستگی گونه ها انگار بیشتر شده بودند. صورتش لاغر تر شده بود. 

دست به پوست صورتش کشید"دوشیزه. دوشیزه ی مرده" برای گفتن به حامد هیچ برنامه ای 

.حتی اضطراب هم نداشت. خالی نداشت. برای باز کردن گذشته ی دور هیچ تصمیمی نداشت

 .بود. خالی. تهی

 

 :حامد چند تقه ی ملایم به در زد

 

 میتونم بیام تو؟-

 

 .بیا تو-

 

در باز شد و حامد او را نشسته لبه ی تخـ ـت پیدا کرد. لبخند لجباز چسبیده بود به کنج لبـ 

 .ـهایش
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 نه بیاریم؟ یا بریم خرید؟یادم نبود که لباس اینا اینجا چیزی نداری.میخوای بریم از خو-

 

 :به ساعت مچی اش نگاه کرد

 

 ... مغازه ها هم که بازن شب عیده8ساعت -

 

 .نه. میرم خونه-

 

 بریم لباساتو بیاریم؟-

 

 .میرم خونه ی خودم-

 

 .لبخند به آرامی از لبـ ـهای حامد پرید. در را بست و جلو آمد

 

 یعنی...بری اونجا ...بمونی؟-

 

نمی توانست اینطور ناگهانی به این خانه و به قلمرو زندگی مردی جدید وارد جوابش را نداد. 

 .شود

 

 .میرم وسایلمو جمع کنم-

 

 :حامد لبه ی تخـ ـت نشست

 

 .باشه فردا با هم میریم. فردا جمعه است. منم خونه ام-

 

د، از دوباره لبخند زد. بعد دستهایش را آرام جلو آورد. دستهای ترسان که با وجود میل شدی

 :پس زده شدن هراس داشتند. دستهای ظریف فیروزه را در دست گرفت
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 .خودم کمکت میکنم-

 

به دستهای حامد نگاه کرد. دستهای مردانه با موهای مشکی روی بند انگشتان. با آن حـ ـلقه 

 "ی ساده که حالا میان انگشتانش فاصله انداخته بود"اینجا چکار میکنم؟ اینجا؟ من؟

 

نه ی توئه. همه چیزش مال توئه. اصلا هر طور دوست داری بچینش.دوستشون اینجا خو-

 .نداری هم عوضشون میکنیم. من خونه رو به سلیقه ی تو دوست دارم

 

دستهایش را فشار داد. دوست داشتن چه بود؟ دوست داشتن چه حسی بود؟ علاقه به 

دی از  11نکه زندگی در یک زندگی،علاقه به تغییر علاقه به ساختن و بنا کردن؟ مگر نه ای

 میان رفته بود؟ امید کجا بود؟ علاقه کجا بود؟ چه میگفت این مرد؟

 

 .عزیزم...مرسی که...به زندگی من اومدی-

 

نگاه فیروزه آرام بالا آمد. مردی با چشمهایی مهربان و لبخندی عمیق در میان صورتی کشیده 

و . حس او. جمله ای در جواب. فیروزه و موهای شدیدا جو گندمی. احتمالا منتظر لبخند ا

 :نگاهش کرد. در سردی کامل. زل زد به صورتش و بی مقدمه جمله اش را پراند

 

 .من دوشیزه نیستم-

 

نگاه حامد با چند ضربه ی پلک شکسته شد. لبخند عمیقش به سطح نزدیک میشد تا مثل یک 

د بعد برگشت و به دستهای حباب بترکد. لبـ ـهایش را خیس کرد. به طرف دیگری نگاه کر

 :فیروزه میان دستهای خودش نگاه کرد

 

 .زندگی گذشته ات هر چی بوده تمام شده. برای من مهم نیست-
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 :دوباره نگاهش کرد. لبخند را آرام آرام روی لبها پیاده میکرد

 

 .بکارت روحت برای من مهمه-

 

کی. بکارت روح من با تبر صد فیروزه ی درونش خندید. به تلخی." بکارت روح؟ چه حرفای شی

پاره شده"حامد جلو آمد. لبـ ـهایش را روی پیشانی اش گذاشت و بـ ـوسیدش. بعد دست روی 

 :موهای بسته شده کشید

 

تو رو بی نهایت دوست دارم. از همون روز اول. از وقتی سینی گوجه سیخ شده رو دادی -

 .دستم

 

 :پیشانی به پیشانی اش چشباند

 

 .ه چیزت دوست دارمتو رو با هم-

 

 .صدایش آرام و زیر بود

 

 .تو رو با همه ی وجودم دوست دارم-

 

لبـ ـهایش را آرام روی لبـ ـهای فیروزه چسباند. سکوت کل خانه را گرفته بود. بغض گلوی 

 .فیروزه را چنگ میزد. وحشی. نا آرام

 

فرت هایم بی حرکت هنوز در میان تمام بـ ـوسه های دنیا، در مرداب خاطرات و دریای ن"

میشوم ،دست و پا نمیزم،می ایستم تا غرق شوم. شاید در غرق شدنم دوباره تلخی عطر تو ،بوی 

 " .سیـ ـگار تو،نفسهای صدا دار تو...ناجی ام باشد

 

*** 

. 
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 عصر ۰۲:۴۷ ,۳۰-۹-۹۴

 :آیفون را فشار داد صدای آرام فیروزه شنیده شد میعاد

 

 .الان میام-

 

بعد صدای پاهیی در حیاط . در خانه باز شد. و دختری تپل با لبخندی گشاد در میان در ظاهر 

 :شد

 

 .سلام-

 

 .درشتی و گردی چشممهایش اولین چیزی بود که نگاه آدم را میگرفت

 

 .سلام-

 

 .میعاد نگاهش کرد

 

 .دختر عمه ی فیروزهمن سپیدم. -

 

 :میعاد لبخند زد

 

 .آهان. خوشبختم-

 

 :دستش را جلو برد و دست داد. سپید لبخندش را گشاد تر کرد

 

 شما نمیخواین معرفی کنین؟-

 

 :میعاد دست میان ابروهایش کشید
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 .آهان ببخشید. من...میعادم... ام...دوست فیروزه-

 

 /دوست معمولی یا دوست خاص-

 

 :ش خندید. میعاد هم خندیدچشمک زد و خود

 

 .نمیدونم. از خودش بپرس-

 

نگاهش دنبال فیروزه روی پله ها کشیده شد. با آن بارانی مشکی رنگ و کمـ ـربند طلایی اش. 

 :"چقدر جای موهات خالیه عزیزم" فیروزه نشست تا چکمه هایش را بپوشد. لبخند بی رنگی زد

 

 .بیا تو-

 

ارد شد. همینکه مجوز دوباره ی ورود به آن خانه را داشته باشد میعاد با شوق پرواز به خانه و

 :انگار دنیا کف دستهایش است. پایین چند پله ی بی حصار خانه ایستاد

 

 .سلا-

 

 :فیروزه زیپ چکمه ها را کشید. نگاهش روی چکمه ها بود

 

 .سلام-

 

 :ایستاد و شلوارش را مرتب کرد

 

 .دخنر عمم سپید-

 

 :ید نگاه کرد لبخند مهربانی زدمیعاد دوباره به سپ
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 .بله آشنا شدیم-

 

 :سپید خندید

 

 .نه. من آشنا نشدم با شما. هنوز نمیدونم نسبتتون با فیروزه چیه-

 

 :فیروزه از پله ها پایین آمد

 

 ! سپید-

 

خب آخه میگه من دوست فیروزه ام. دوست معمولی یا خاص/ این الان باید مشخص بشه -

 .برای من

 

 :م غره اش رفت. بعد رو کرد به میعادفیروزه چش

 

 .اگه میشه برسونیمش خونه ی دوستش-

 

 .باشه عزیزم. حتما-

 

 :سپید روسری را برداشت و دوباره روی سر مرتب کرد

 

 !من نفهمیدم بلاخره نسبت شما دو تا رو-

 

 : میعاد خندید. دست فیروزه را گرفت

 

 .دوست خاص-

 

 .زدفیروزه نگاهش نکرد. بی رنگ لبخند 
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 :همین که سپید از ماشین پیاده شد و پشت در خانه ی دوستش ایستاد میعاد دوباره خندید

 

 /چند سالشه-

 

-14. 

 

 .چه تپله-

 

 .هوم-

 

 /مامانش فوت شده گفتی-

 

 .آره-

 

 :سپید دست تکان داد و وارد خانه ی دوستش شد. میعاد به طرف آخر کوچه رفت

 

 .چقدر شیطونه-

 

 .آره. بیش فعاله-

 

میعاد نگاهش کرد. فیروزه در روسری مشکی با یک هد بند روی موها"چقدر دلم برای موهات 

 :".تنگ شده

 

 شما چطورین؟-

 

 .خوبم-
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 .واضحا نگاهش نمیکرد. نگاهش را می دزدید. لبخندهایش همه باریک و سطحی

 

 .خدا را شکر-

 

 .آنچه فکر میکرد سنگین بودمیعاد دنبال جملاتی بود که جو را عوض کند. همه چیز بیشتر از 

 

 کجا دوست دارین بریم بانو؟-

 

 :فیروزه بیرون را نگاه کرد

 

 .استرس دارم-

 

میعاد دستش را گرفت. دست فیروزه منقبض شد.دست میعاد یک لحظه بالا پرید. دستهای 

 .سوده...دیشب...سفیدی پوست سوده... چشمهایش را روی هم فشار داد و دوباره باز کرد

 

 .استرس دارم عزیزممنم -

 

 .ممکنه ...ممکنه بابام...ام...اصلا قبول نکنه-

 

 :میعاد به راست پیچید

 

 .باشه عزیزم. شایدم قبول کنه-

 

فیروزه برگشت و نگاهش کرد. چشمهای آبی ، نگاه خمـ ـار،چشمک ریز، موهای پریشان آمدند 

 :و رفتند. میعاد آب دهانش را قورت داد

 

 .ساده. اصلا شاید حرف از ازدواج و این صحبتها هم نشد فقط در حد یه آشنایی-
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فیروزه لبـ ـهایش را روی هم فشار داد. گوشی روی داشبورد لرزید. میعاد تقریبا روی گوشی 

شیرجه زد. فیروزه نگاهش میکرد. پیام را نگاه کرد. همین که اسم سوده را دید بدون آنکه 

به فیروزه نگاه کرد و لبخند زد. فیروزه ناخن  بازش کند گوشی را در جیبش انداخت. برگشت

 .بین دندانها گرفته و فشار میداد

 

 اگه بابام قبول نکرد...چی میگی؟ به خانواده ات؟

 

شما نمیخواد به این چیزها فکر کنی. خب؟ من خودم درستش میکنم. انرژی منف نده عزیزم. -

 شاید هم اوکی داد. بریم پل خواجو؟

 

 .نمیدونم-

 

 .میریم

 

دوباره به فیروزه نگاه کرد. لبخند زد. سوده آمد کنار گوشش. چیزی زمزمه کرد. نفس تندی 

کشید و جای بـ ـوسه اش داغ شد. میعاد ابروهایش را بالا داد و نفسش را محکم بیرون پرتاب 

کرد."دیگه با کیا خـ ـوابیده بودی؟"دست به ابروهایش کشید"خفه شو میعاد. خفه شو. یه 

فتاد تمام شد. زندگیت الان اینجاست."به فیروزه نگاه کرد. با استرس با لبـ ـهایش ور اتفاقی ا

میرفت. صورت ساده با آرایشی مختصر. ابروهای در هم. و آن هدبند"چکار کردی با موهات 

آخه؟ اه" دست به صورتش کشید. پایین چشمها را گرفت و کشید. گرمای تن سوده را هنوز 

نه اش حس میکرد. یقه ی پیراهنش را گرفت و کشید. گرم بود. درست روی پوست سیـ ـ

 .ماشین را پارک کرد

 

 .یکم قدم میزنیم.عزیزم نکن...پوشت لبت رو تکه پاره کردی-

 

 .دست فیروزه را گرفت و از لبـ ـهایش دور کرد
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دهانه ی همیشگی پل پر بود. چند دختر که با هم عکس میگرفتند. روی دهانه ی روبرویی 

یستادند. غروب آرام آرام هوا را رو به تاریکی مبرد. سرما از روی آب بلند میشد و به پوستشان ا

 :شلاق میزد. میعاد دست انداخت دور فیروزه. در خم بازویش جا افتا"کوچولوی من" لبخند زد

 

در مورد یه چیز دیگه حرف بزنیم که حواست پرت بشه؟ چرا انقدر استرس داری عزیزم؟ -

 هان؟

 

 .یروزه به روبرو نگاه میکرد. با هم اخمهای در همف

 

عزیزم فوقش میگه نه. اشکال نداره. یروز دیگه یه وقت دیگه دوباره قرار میزاریم. اگه خواستی -

 .مثلا قرار میزاریم من خودم با بابات صحبت میکنم. شاید اینطوری هم بد نباشه

 

 :فیروزه دست به هد بندش کشید

 

 .نمی دونم

 

 :دوباره به هد بند نگاه کردمیعاد 

 

 قراره این تا آخر عمر رو سرت باشه؟-

 

 .فیروزه برگشت و نگاهش کرد. کیعاد به ابروهایش به هد بند اشاره کرد

 

فیروزه نگاهش را پایین انداخت. این هدبند داغ خیانت میعاد بود که بیشتر از هر چیزی در 

یش سوده آمد. صدایش و بیقراری چشمهایش فرو میرفت. فیروزه جوابی نداد. به جا

چشمهایش. پشت میعاد از جای پنجه ها سوخت. چشمها را دوباره باز و بسته کرد" افاده ی 
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دفعه ی اول تجربه دفعه ی هزارم! "بازوی فیروزه را فشار داد"خب به تو چه؟ هان؟ تو که 

م دور میزنی ؟ الان میخوای تمام کنی. حالا دفعه ی صد هزارم !" لبـ ـهایش را گاز گرفت" من

مثلا همین الان با کی هستی؟ امشب ...امشب کی میاد..."دندانها را در لب فرو کرد. دست پشت 

 :لبش کشید. صدای فیروزه را شنید

 

 از خانوادم در چه حد به خانواده ات گفتی؟-

 

 .دتچیز زیادی نگفتم. در حد...فوت مامانت و...ازدواج بابات و مـ ـستقل زندگی کردن خو-

 

 :فیروزه به آجرهای قدیمی پل نگاه کرد

 

 .چی گفتن-

 

 :دل میعاد زیر و رو شد

 

 .چیز خاصی نگفتن-

 

 :فیروزه انگشتهایش را بهم کشید

 

 .فکر میکنم... اگه میدونی مخالفت میکنن اصلا نرم پیش...بابام-

 

 :نگاه میعاد کرد. میعاد اخم کرد

 

 همین؟ در همین حد؟ کم آوردی؟-

 

 :دوباره پایین را نگاه کردفیروزه 

 

 .استرس دارم میعاد-
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 :میعاد بیشتر به خودش فشارش داد

 

باشه بیا بریم زودتر صحبت کن خیالت راح شه. اینطوری اینجا فقط داری استرست رو بیشتر -

 .میکنی

 

با هم به طرف ماشین حرکت کردند. گوشی دوباره در جیب میعاد لرزید. کسی درونش فریاد 

 " بله؟زد"بله؟ 

 

 :فیروزه را روبروی قصر جدید پدرش پیاده کرد. لبخند گرمی زد

 

 عزیزم ریلکس باش خب؟-

 

فیروزه سرش را آرام تکان داد. از ماشین پیاده شد. همین که در خانه بسته شد میعاد گوشی را 

 :بیرون آورد. با اخم به پیامش نگاه کرد

 

 .دهآقایی من همین الان یک عالمه دلم برات تنگ ش-

 

 : پیام بعدی

 

میعاد یکم حرف بزنیم. دلم خیلی گرفته. چرا انقدر صبح بد اخلاق بودی. بماند که من عاشق -

 .اون اخما و بد اخلاقیاتم

 

چهره ی میعاد در هم رفت."برو بابا" گوشی را روی صندلی بغا انداخت. گوشی چرخید و به رو 

ه ی اعتمادی ها نگاه کرد. موهایش را در افتاد. عکس سوده باز شد. میعاد به شیشه های خان

آینه مرتب کرد. پنچه های سوده میان موهایش آمد و سرش را چپ و راست کرد. برگشت و به 

عکسش نگاه کرد. تمام این دختر را دیده بود"من دیشب با تو بودم." سر دلش ریخت و تمام 
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 .صحنه ها با هم به مغزش هجوم آوردند

 

 

*** 

. 

 عصر ۰6:۴۰ ,1-1۰-۹۴

از ماشین پیاده شد. همین که از آن صندلی جدا شد حالش بهتر شد. صندلی که میدانست 

کس دیگری آنجا مینشسته است. یا شاید... از خیابان رد شد. "خانه ی پشت صدا و سیما" این 

انه ی مسکونی بود که بابا ساخته بود. سه طبقه ای که همه بهم راه داشتند. خانه بزرگترین خ

مامان عاشق این خانه بود. همیشه تلاشش این بود که بابا را برای آمدن به این خانه راضی 

کند. بابا اما خانه را برای فروش گذاشته بود اما قیمت سنگینش تمام این سالها خانه را خالی 

آخرش اومدی تو همین خونه. با پرنسس جدیدت. با کسی که حتی لازم نبود نگه داشته بود. "

اینقدر باهات بجنگه تا درخواستش را قبول کنی" در خانه باز شد و وارد شد. روبروی آینه ی 

بلند قدی ایستاد. دست به هدبندش کشید جمله ی میعاد در سرش تکرار شد" قراره این تا 

ر پایین آمد. دست روی صورتش گذاشت. حتی یک جمله ی آخر عمر رو سرت باشه؟" آسانسو

خاصی نتوانسته بود بسازد. استرس تمام بدنش را درگیر کرده بود. کف دستهایش را بهم فشار 

داد تا آسانسور وسط سالن طبقه اول ایستاد. پسر بچه ی تخس پشت شیشه های آسانسور 

 :پسر داد کشیدمنتظر ایستاده بود. همین که در باز شد و بیرون آمد 

 

 .مامان اون دختره است-

 

 :صدای راحله از جایی می آمد

 

 .بیا اینجا نوید-

 

فیروزه وارد سالن شد. هیچ خبری از چیدمان و وسایل خانه ی قبلی نبود. میشد گفت نزدیک 

http://forum.iranroman.com/member.php?action=profile&uid=24
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درصد وسایل عوض شده بودند. بندهای کیفش را میان دستانش فشار داد"مامان تو  ۹۰به 

شک داشتی. همیشه با این احساس بد زندگی کردی. همیشه میدونستی د اره همیشه به بابا 

یکاری میکنه. " چرخید و راحله را روی تک کاناپه ی بزرگ در حال شیر دادن دید. بهم نگاه 

کردند. راحله با ابروی بالا انداخته "تو...تو هم از اون خونه خراب کن هایی." دندانهایش را روی 

نه؟ نشستن سر جای یه زن دیگه خوبه نه؟ بدون هیچ سر خری. " رویش را هم فشار داد"خوبه 

برگرداند و معطل میان سالن ماند. نگاهش روی گران قیمت ترین وسایل خانه سرید و به رنگ 

و آب ها خیره شد. "یادش بخیر. زندگی تو یه خونه ی لوکس راحت و بی دردسر." نفسش را 

که از پله ها پایین می آمد در حالیکه با تلفن صحبت میکرد.  بیرون داد. صدای بابا را می شنید

سر دلش فرو ریخت"چی باید بگم؟" بابا سرش را تکان داد. به نشانه ای شبیه سلام. بعد به 

اتاقی اشاره کرد که احتمالا باید فیروزه واردش میشد. فیروزه آرام به طرف اتاق رفت. همین که 

 :ای راحله در آمدپسرک تخس هم به طرفشان دوید صد

 

 !نوید ! تو کجا؟ بیا اینجا-

 

بچه دور زد و برگشت. فیروزه وارد اتاق شد. اتاق کار بابا بود. "چقدر مامان میومد به بهونه ی 

تمیز کردن اتاقت همه چیزت رو زیر و رو میکرد تا ازت آتو بگیره. مامانم همیشه بهت شک 

 "داشت. مامان...چه حس بدی داشتی

 

ی نشست.کیف را روی پاهایش گذاشت. رسمی. انگار آنجا خانه ی پدرش نبود و او روی صندل

 :عضوی از آن خانه نبود. بابا تماس را قطع کرد. دست به سبیلهایش کشید

 

 .علیک-

 

 :فیروزه به کیفش نگاه میکرد

 

 .سلام-
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 :بابا روی مبل روبرویی نشست. دست انداخت پشت صندلی

 

 این چیه به سرت؟-

 

 کجاست؟ فرناز-

 

 .حمومه فکر کنم-

 

فکر کنی؟ اصلا یادت به اونم هست؟ هنوزم حواست فقط به خودته؟ هنوزم از اونکارا میکنی؟ "

 " راحله رو هم دور میزنی؟

 

 .میخواستم باهات حرف بزنم-

 

 : بابا ساعت روی مچش را چرخاند

 

 .بفرمایید-

 

روز تولدت مامان جیغ زد. باورش این ساعت رو داری هنوز؟ چقدر وقتی آوردیش تو خونه "

نمیشد کادویی یه همکار مرد باشه. کادوی کی بود راستی؟ چقدر مامانم بهت شک داشت. 

 "چقدر حس مامانم اینهمه سال بد بود

 

 ...در مورد-

 

 .آب دهانش را قورت داد. نمی دانست از کجا شروع کند.کف دستهایش را بهم چسباند

 

 .ام...خانواده اش میخان ...بیان برای ...اشنایییکی از ...همکلاسی هام ...-

 

 :بابا جای پاهایش را روی هم عوض کرد
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 همون پسره؟-

 

فیروزه به بابا نگاه کرد."راستی چه حسی داشتی وقتی به مامان خیانت میکردی؟ هیچوقت 

یادت بهش می افتاد؟ هیچوقت عذاب وجدان نداشتی؟ هیچوقت به ما فکر نمیکردی؟ چند 

د؟ از وقتی یادم میاد مامان با تو درگیر بودو هر دوتون همو دورمیزدین" با افکار خودش سال بو

 .مادام احساساتش بالا و پایین میشد

 

 .آره-

 

 میخوان بیان خواستگاری؟-

 

 .نه فقط...آشنایی. توی خونه هم نه-

 

 .آهان. از این تریپای با کلاس-

 

 :بعد پوزخند زد و به فیروزه نگاه کرد

 

 خب؟-

 

 :فیروزه پنجه ی پاهایش را روی پارکت فشار داد

 

 میای؟-

 

 :بابا جلو خم شد. آرنج روی زانو ها گذاشت و دستهایش را در هم قفل کرد

 

 باید بیام؟-
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فیروزه مشکوک نگاهش کرد"چرا تو عوض نمیشی؟ چرا اینهمه آدم هر روز تو دنیا عوض میشن 

های مسخرگی و شوخی هایی که فقط برای خودت غیر از تو؟ چرا هنوز همونطوری. پر از حالت

 " .قشنگه

 

 فامیلشون چیه؟-

 

 .مینایی-

 

 اصفهانی ان؟-

 

 .نه...تهران-

 

 هوم. فکر کنم شنیدم فامیلش رو. چکارست باباش؟-

 

 .کارخونه داره-

 

 کارخونه ی چی؟-

 

 .نمی دونم-

 

 :بابا خندید

 

 .انداختی. خیلی خر و خورش میرهخوبه. اگه اونی که من شنیدم باشه که خوب جایی تور -

 

فیروزه با غیض نگاهش کرد"تور انداختم؟ همه ی دخترا رو شبیه اون آشغالایی میبینی که دور 

 "و برت هستن؟

 

 چرا نمیان خونه؟-
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 .خواستگاری نیست که بیان خونه-

 

 خب همون آشنایی هم. پسرش همکلاسیته؟-

 

 .سرش را آرام تکان داد

 

 اسمش چیه؟-

 

 .میعاد-

 

 :لبـ ـهای بابا چپ و راست شد

 

 .میعاد. خوبه. قیافش هم خوبه-

 

آره قیافش خوبه. خیلی خوبه. انقدر که..." دسته ی کیف را در دستانش فشار داد و تصویر روز "

 .سرد کافی شاپ را با آن خنده ی شادمان کنار زد

 

 خب حالا میخوای عروس بشی یعنی؟-

 

 :برای خنده اش نداشت. بابا دوباره تکیه دادبه لبخند بابا نگاه کرد. جوابی 

 

 .چی میگفت فرزاد بهت؟ ویرگول؟ ویرگول میخواد عروس بشه-

 

راستی فرزاد. راستی فریبا. راستی ما. جای ما در قصر تو. جای بچه های فروغ. فروغ. فروغ و "

 ".آنهمه سال زندگی با شک

 

 .من جهیزیه مهیزیه نمیدما. طی کن از حالا-
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 :بلندتر خندید.فیروزه لبش را گاز گرفتبعد 

 

 میای؟-

 

فقط منتظر بود آن جلسه تمام شود تا از آن قفس بزرگ سه طبقه با لوکس ترین امکانات فرار 

 .کند

 

 .آره میام-

 

 .به بابا نگاه کرد. دنبال حالت شوخی و تمسخر چشمهایش میگشت

 

 .جمعه شب-

 

 .باشه-

 

 :کمی مکث کرد

 

 .فقطخودت...خودت تنها -

 

 :بابا سرش را خاراند

 

 کی باید بیاد دیگه؟-

 

فیروزه شستش را کف دستش کشید. همان دستی که بابا شکانده بود. آن روز جهنمی. مرگ 

 :مامان. داد و بیداد خودش. میعاد نجات دهنده.دوباره بابا به جلو خم شد

 

 جلوی پسره خیلی رودربایستی داری؟-
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 .چیزش را نمی فهمید نگاه به چشمهای بابا کرد. هیچ

 

جاش هست الان آبروت رو ببرم؟ نشونت بدم دست گذاشتن روی حساسیت های آدم اونم -

 جلوی کسایی که باهاشون تعارف داری یعنی چی؟

 

 .خون از همه جای بدن فیروزه مسیرش را به صورت تغییر داد

 

 تهدید میکنی؟-

 

 .نه-

 

 :گوشی اش را چک کرد. فیروزه دندان روی هم ساییدبابا دوباره تکیه داد. پا روی پا انداخت. و 

 

 منظورت چیه؟-

 

 .هیچی. یادآوری کردم-

 

 .لازم نبود. یادم بود-

 

همان فیروزه ی همیشگی بود. فیروزه اعتمادی در خانه ی اعتمادی ها. همان وحشی که سالها 

 " در سکوت پنجه به پوست و گوشت خودش کشیده بود."آبروت؟ آبروتو بردم؟

 

 .خب اگه یادت بود که پس هیچی-

 

 ناراحتی؟-

 

 :بابا چیزی در گوشی اش نوشت
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 از چی؟-

 

 رفتن آبروت. گفتی بهشون دخترت خله؟ دیوونست؟ یا مثلا فشار مرگ مامانش زده به سرش؟-

 

 خانواده اش میدونن تنها زندگی میکنی؟-

 

 :فیروزه ی عصبی هر لحظه بیشتر به سطح می آمد

 

 .ننکه چی؟ آره میدو-

 

 گفتی برای چی تنها زندگی میکنی؟-

 

 :دست دراز کرد و از روی میز کارش سیـ ـگاری برداشت و میان لبـ ـهایش گذاشت

 

 هوم؟-

 

فیروزه دست به بینی اش کشید. دستهایش را بهم فشار داد. بابا تمام نقاط ضعفش را در مقابل 

 :خانواده ی میعاد به صورتش میکوبید

 

 .نگفتم-

 

 چیو؟-

 

 .دک زد و سیـ ـگار را روشن کردفن

 

الان چی میخوای بگی؟ اونجا میخوای اینا رو بگی؟ میخوای آبروی خودتو ببری؟ که دخترت -

 کجا زندگی میکنه؟
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 :بابا نفسش را همراه با دود غلیظ بیرون داد. میانشان دود سیـ ـگار پهن شد

 

لتون. یکیتون مفنگیه و ته شهر تو به اندازه کافی آبروی منو بردی. شماها. شما سه تا دا-

 .زندگی میکنه یکیتون معلوم نیست کدوم قبرستونی رفته تو هم... از همه چموش تر و پر رو تر

 

 :فیروزه پوزخند زد

 

پر رو؟ پرو رو منم؟ همه این بدبختی هایی که ازشون به اسم آبرو ریزی برای خودت اسم -

 .تبردی تو سر ما آوردی. تو با همه ی گند کاریا

 

 :بابا از میان دود خیره نگاهش میکرد. از این نگاهش متنفر بود

 

 ... تو مامانمون رو دیوونه کردی منتظر بودی ما هم بمونیم و-

 

 .خفه شو-

 

 :صدای بابا با ملایمت میان خشم فیروزه دوید. فیروزه بلند شد ایستاد. بابا نگاهش کرد

 

 کم منو دور نزده بود؟ شعورت میکشه؟ الان انقدر بزرگ شدی که بهت بگم مامانت هم-

 

 .بعد بابا هم بلند شد ایستاد فیروزه شوک زده همانطور آنجا ایستاده بود

 

 انتقام مامانتو میخوای از من بگیری؟-

 

 :کلمات با شتاب به گلوی فیروزه پرتاب میشدند

 

و سرت  تو که نمیخواستیش بیخود اینهمه سال نگهش داشتی. پلق پلق توله پس انداختی-
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 .توی آخور بقیه بود

 

 :بابا یک قدم جلو آمد. فیروزه عقب رفت

 

میخواستی طلاقش بدی. اونوقت ما ها هم اینطور آواره ی این سر و اون سر دنیا نبودیم. این -

 .شکلی

 

 :به سیـ ـنه ی خودش کوبید. چشمهایش پر از اشک شد. بابا با اخم نگاهش کرد

 

 .باهام هماهنگ کن جمعه رو-

 

 :عد به طرف در رفت. صدای فیروزه بالا رفتب

 

 .انتقام خودمو میخواستم ازت بگیرم. اونجا هر چی دلت خواست بگو. بزار برابر بشیم-

 

 :بابا نگاهش کرد. پوزخند زد

 

 .از بچگی هم از همشون وحشی تر بودی-

 

از اتاق بیرون  از اتاق بیرون رفت و در را باز گذاشت. اشک فیروزه پایین چکید"بچگی. بچگی. "

آمد. بابا روبروی تلویزیون نشسته بود. به راحله نگاه کرد که لباس پسرش را عوض میکرد"تاریخ 

انقضای تو کی میرسه؟ "سوار آسانسور شد بی حرف بی خداحافظی"مامان چقدر این خونه رو 

از  دوست داشتی. چقدر پست بودی مامان. چقدر شک روحت رو خورد که این کارا رو کردی؟"

خانه بیرون آمد. میعاد بیرون از ماشین سیـ ـگار میکشید و با گوشی اش ور میرفت. 

نمیزارم...نمیتونم...نمیت ونم »"مامان...من حالا درکت میکنم." کمی ایستاد میعاد را نگاه کرد

 .به طرف ماشین رفت« سرنوشت تو رو داشته باشم مامان. سرنوشت یه زن تحمیلی.

. 

http://forum.iranroman.com/member.php?action=profile&uid=24
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 عصر ۰۲:1۴ ,۲-1۰-۹۴

............................... 

 سر دردت خوب شد آقایی؟_

 

 .آره خوب شدم عزیزم-

 

 .خدا را شکر.صبح خیلی بداخلاق بودی-

 

 .آره خیلی درد داشتم .گیج بودم. ببخشید-

 

 ل زود میگرتت. آره؟فکر کنم از اینایی که گ-

 

 .شاید-

 

 .آخی عزیز دلم-

 

 شما چرا از این چیزا میکشی هانی؟-

 

 دوباره شروع شد؟-

 

 !عجب-

 

 .عجب نداره خب آقایی اینقدر گیر نده به همه چیز دیگه-

 

 .گیر ندادم . هر کاری دوس داری بکن-

 

 آهان الان این یعنی قهر کردی؟-
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-..... 

 

 .یای اینجا؟ بچه ها میان دور هم باشیمخیلی خب. بی خیال. امشب م-

 

 بچه ها کی ان؟-

 

 ! پویا آرمان اینا. اهل پوکر هستی؟اگه نمیگی اونم بده من نباید بازی کنم-

 

 شماها تو اون خونه تنهایین؟ مگه نگفتی مامان مریم پایینه؟-

 

میره بهش سر آره پایین زندگی میکنه. الان رفته آلمان. داداش مریم اونجا زندگی میکنه. -

 .بزنه

 

 .آهان. پس مکان جور شده براتون-

 

 یعنی چی؟-

 

 .هیچی-

 

 ! الان وانمود میکنم متوجه نشدم چی گفتی-

 

 .وانمود کنی بهتره عزیزم-

 

 .چته تو میعاد؟ انگار هنوز گل از سرت نیفتاده-

 

و توی میعاد سرش را بالا آورد. فیروزه داشت به سمتش می آمد. آرام گوشی را جمع کرد 

جیبش انداخت. سیـ ـگار را روی زمین انداخت. آخرین دود را بیرون داد لبخند زد و به فیروزه 

 .نگاه کرد. فیروزه روبرویش ایستاد
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 .بریم-

 

 گریه کردی؟-

 

 .فیروزه نگاهش را دزدید

 

 چی شد؟ چی گفت؟ گریه برای چی کردی؟-

 

 :فیروزه سرش را بالا آورد زل زد به چشمهایش

 

 .حرف بزنیم میعادباید -

 

 :قلب میعاد دوباره فرو ریخت. جدی شدن های فیروزه همیشه چیزی در پی داشت

 

 چی گفت...بابات؟-

 

 .فیروزه ماشین را دو زد و سوار شد

 

 

 

کیفش را روی میز گذاشت و برای چندمین بار فکر کرد چقدر از کافه های شهر بدش می آید. 

و شمع و نور پردازی خاص. اما انتخاب میعاد برای حرف از بوی قهوه و عود. از موزیک لایت 

زدن جز پل خواجو همیشه کافی شاپ های لوکس بالا شهر بود. میعاد کتش را پشت صندلی 

 :انداخت. اخمهایش در هم بود. اخمهای پرسشگر. دسهایش را روی میز در هم گره کرد

 

 چی گفت بابات؟ اوکی داد؟-
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 :فیروزه نفسش را بیرون داد

 

 .آره-

 

 :اخمهای میعاد در کسری از ثانیه جایشان را با لبخندی عمیق عوض کردند

 

 .خب خوبه-

 

 :فیروزه به دستهایش نگاه کرد

 

 ...میعاد-

 

 جانم؟-

 

فیروزه به پوست دستش نگاه میکرد. به انگشت کوچکش که موقع تایپ کردن بی حس میشد. 

می آورد و تحویلش میداد تا مجبور  دنبال کلمات می دوید. آرزو میکرد کسی متنی آماده

 .نباشدجمله بندی کند . مجبور نباشد درد حرف زدن را تحمل کند

 

 .مامانم...قبل از اینکه با ...بابام ازدواج کنن فرزاد رو حامله میشه-

 

دست به بینی اش کشید. بعد پوست پشت لبش را لمس کرد. دوباره روز دیوانگی اش بود. از 

 .حرفش می آمدآن روزها که فقط 

 

خانواده ی پدرم خانواده ی نسبتا اصیل و شناخته شده ای بودن و...آقاجونم...بابای بابام...خیلی -

آدم دیکتاتور و حساسی بود. خانواده ی مامانم خیلی...خانواده ی سنتی بودند. پذیرش این 

رویی بابامو مجبور مساله خیلی براشون سخت بوده.بعد از جار و جنجال ...آقاجونم از ترس بی آب

 .میکنه با مامانم ازدواج کنه. بابام هم...برای حفظ آبروش با ...مامانم ازدواج میکنه
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بغض می آمد به گلویش سرکی میکشید و بعد وقتی مغزش فرمان میداد که نه الان وقت تو 

 :نیست دوباره فرو میرفت. به میعاد نگاه نمیکرد. خیره بود به دستانش

 

نم رو نمیخواست. مامانم یه دختری بود که...باید باهاش خوش میگذروند و حالا بابا...ماما-

خوشگذرونیش نتیجه ناجوری داده بود. نمیخواستش. مامانم رو از خانواده اش طرد کردن. 

کامل. هیچوقت توی زندگیم هیچ کسی رو از طرف خانواده ی مادریم ندیدم. یه دختر جوون 

خواستش نه خانواده ی شوهرش. با یه بچه توی شکم. که نه فراموش شده. که نه شوهرش می

خودش میخواستش نه شوهرش. فرزاد سمج هم سفت چسبیده بود و هر کاری کرده بودند 

 .سقط نشده بود

 

 : پوزخند با یادآوری فرزاد یک لحظه روی لبـ ـهایش آمد

 

م اومدن مامانم بعنوان بابام همه ی کارهاشو ادامه میداد. مهمونی و دختر بازی. برای بابا-

همسر تو زندگیش هیچ مفهومی جز ظاهر سازی جلوی آقاجونم نداشت. برای آقاجونم عروسی 

به اسم فروغ وجود نداشت فقط کسی بود که باید ساکت میشد تا آبروریزی نشه. مامانم بین 

. نه خودش گند و کثافت های بابام در لفافه ی حفظ آبرو فرزاد رو بدنیا آورد. بچه ی اجباری

میخواستش نه بابام.فرزاد رو عمم بزرگ کرده بود. انگار بچه ی خودش باشه. عمه ی کوچولوی 

 .من

 

تصویر عمه جلوی چشمهایش بود. زنی که میگفتند بیش از هر کسی شبیه خودش است. با 

 .صورتی مهربان چشمهایی ساده و لبخندی ملایم

 

لاق بده. از ترس حرف مردمی که خانواده ی حتی از ترس آقاجونم نمیتونست مامانم رو ط-

اعتمادی رو میشناختند سالهای سال با زنی زندگی کرد که جز یه تحمیل بزرگ هیچ چیز 

جذابی برای بابام نداشت. بابام از این شاخه به اون شاخه می پرید و زیر آبی میرفت. مامانم 

همین زنها بود که تازه کلی  حتی جرات گلایه به آقاجونم رو نداشت. چون...خودش از قماش
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بهش لطف شده بود که به خانواده ی بزرگ اعتمادی ها راه پیدا کرده بود و توی خیابون با یه 

 .بچه ولش نکرده بودن

 

پوزخند زد. حرفهای آقاجان انگار همین لحظه کنار گوشش بود. همه ی وقتهایی که به طریقی 

 .مامان را با گوشه کنایه هایش آتش میزد

 

عد مامانم فریبا رو آورد. و بعد منو و بعد فرناز. توی خونه و با مردی که مامان براش حکم یه ب-

معـ ـشوقه ی ته مونده رو داشت. کسی که همیشه بود یه گوشه ی خونه. که میشد وقتی مثل 

 .سگ مـ ـستی و بهت گیر میده بپری سرش تکه پاره اش کنی و یه توله ی جدید پس بندازی

 

را در هم فشار داد. رنگ دست سفید شد. دندانهایش را روی هم فشار داد. سرش را دستهایش 

بالا نمی آورد. به میعاد با آن سکوت سنگینش نگاه نمیکرد. میخواست تمام حرفهایش را 

 .بزند.بعد شاید وقت میشد تا به میعاد نگاه کند اما حالا...فقط آن حرفها. فقط آن حرفها

 

خیلی راحت. بخاطر هـ ـوس بازی یه زن و مرد مـ ـست،بخاطر حفظ  زندگی ماها حروم شد.-

 ...آبرو و اسم و رسم کاذب یه خانواده

 

بغض آمد درست نشست روی کلمه ی بعدی. کلمه آنقدر سنگین شد که دیگر بالا نمی آمد. 

دوباره دستهایش را فشار داد. آب دهانش را قورت داد. باید می گفت. باید همین جا میگفت. 

 .همین لحظه

 

مامانم...هر روز ...عصبی تر از روز قبل. دنبال... دنبال گرفتن مچ بابام. بابایی که چه فرقی -

میکرد مچش رو بگیری؟مامان دنبال چیزی بود که خودش میدونست . مامانم...همه ی این 

 .سالها با شک زندگی کرد...شک به...همه چی

 

اشک بدون هماهنگی روی دستش چکید. نه نه. وقتش نبود. حالا وقت زاری نبود. وقت غصه 

خوردن نبود. وقت عزاداری برای آنچه گذشت نبود. حالا وقت حرف زدن بود. وقت اتمام حجت 
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 .بود. دست پشت پلکش کشید

 

ند شک روحش رو...تمام وجودش رو داغون کرده بود. بچه هاش مثل...مثل گله ی گوسف-

 ...رمیده بدون سر و صاحب

 

فرزاد و فریبا. خودش و فرناز. صدای داد مامان. بی حوصلگی و پووزخند بابا. آنها در گوشه کنار 

خانه درست جایی که وقت و مکان برای فرار به اندازه ی کافی باشد. بغض.بغض. بغض 

 .همیشگی

 

لحظه ی خیره شدنش به سقف و بی  مامانم تا تهش رفت. تا اونجا که خودش رو...نابود کرد. تا-

 .صدا شدن حنجره ای که همیشه جیغ میزد

 

بغضش مثل یه ناله ناگهانی بیرون پرید. در برابر دست میعاد که روی میز به سمتش سرید 

خودش را جمع کرد. برای چند ثانیه به خودش زمان داد.امروز و این ماجرا نباید با اشک و آه و 

 .رسید. نه. نمی توانست. نمی گذاشتیک دلداری به پایان می 

 

بابام با...یه زن جوون برگشت توی...توی خونه ای که آرزوی مامانم بود. مامانی که... برای -

 ... لجبازی هیچ گند نزده نذاشته بود. بچه هایی که...هر کدومشون

 

ناخن سرش را بالا آورد. میعاد آرنج روی میز گذاشته بود. دستهایش جلوی دهانش بود و 

 .شستش میان دندانهایش. ابروهای افتاده با نگاهی آرام

 

 ...میعاد-

 

این حرفها را دوست نداشت. آرزو میکرد هرگز مجبور نبود این حرفها را بزند.اما رسیده بود. روز 

 .تلاقی سرنوشت ها و مبدا تکرار تاریخ. نمی توانست. نمیگذاشت
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 ...اگه...اگه حتی یه درصد-

 

 :کشید تا آن اشک لجباز را پاک کنددست زیر پلکش 

 

 ...دلت...دلت با کس دیگه ایه...به هر دلیلی...هر...هر توجیهی...حتی بدون دلیل-

 

 .میعاد دستهایش را پایین گذاشت. نگاه کرد به انگشتهایش

 

 .اگه فکرت با کس دیگه ای...اگه ...نزار...نزار این سرنوشت دوباره تکرار بشه-

 

تی. اشک هایی که نمی گذاشتند همه ی تصاویر را واضح و حقیقی ببیند. اشک های مواج لعن

 .اشک های مه آلود

 

نزار بچه هایی مثل ما ...مثل منو خواهرام و برادرم...دوباره بوجود بیان...دوباره دخترایی مثل -

 ...من باشن که

 

تا پشت گلویش میعاد سرش را بالا آورد. انقباض عضلات صورتش نشان میداد که چه حرفهایی 

 :آمده است

 

 منو با بابات مقایسه میکنی؟-

 

 .آه. آه منطق اجباری. آه برداشت های شخصی. آه دردهای تمام نشده

 

 .زل زد به میعاد. چشمهایش هنوز کاسه ی اشک بود. دست کشید به پلک هایش. وحشیانه

 

 ...میعاد-

 

 ...زن بازم؟ من برای حفظ آبرومفیروزه من یعنی مثل بابای توام؟ من یعنی هـ ـوس باز و -
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 ...میعاد-

 

 برای حفظ آبروم میخوام با تو ازدواج کنم؟-

 

 .فیروزه به میز بغـ ـلی نگاه کرد. دختر و پسر جوانی که چیزی تعریف میکردند و میخندیدند

 

الان ...الان یعنی چی فیروزه این حرفها؟بابات اوکی داده خودت اوکی نیستی؟ به من نگاه -

 .کن

 

فیروزه به سمت میعاد چرخید. خسته بود و برای امروزش بس بود. حجم فشاری که در خانه ی 

بابا روی تمام مغزش بود با تلاش برای رساندن منظوری که میعاد نگرفته بود خسته اش کرده 

 .بود

 

 .هوم؟ جوابمو بده-

 

 ...منظور من اینا نبود میعاد-

 

..گفتم یه قرار بود حالا یا دوتا صرفا برای پول بهت گفتم من رابطه ای با کسی نداشتم.-

خسارت. تمام شد. من رابطه ی عاشقانه ای با کسی ندارم. فیروزه...همین جا تمامش کن 

عزیزم. یا میبخشی یا نمیبخشی. ولی نمیخوام این مساله همینطور تا سالها دنبال ما تا کف 

نتخاب کردم. خانواده ی من دارن میان زندگی بیاد.تو تحمیلی به من نیستی. من خودم تو رو ا

 با خانواده ات آشنا بشن. اینا کجاش شبیه سرنوشت پدر و مادرته؟

 

 :فیروزه چشمهایش را روی هم فشار داد. مژه های خیس باز و بسته شدند

 

 ...میعاد-

 



 

1183 
 

من یروزی به تو گفتم من قبلا دوسـ ـت دختر زیاد داشتم. آره داشتم. راست گفتم. ولی با -

یچکدوم نمیخواستم ازدواج کنم. هیچکدومو که نشون خانوادم ندادم. برنامه آشنایی خانواده ه

 .ها رو نچیدم

 

 .منظور من اینا نیست میعاد-

 

میدونم منظورت چیه. میترسی بریم تو زندگی با هم من همون کارایی رو بکنم که بابات کرد. -

 .برم دنبال دخترا و زنهای دیگه

 

 .پایین انداخت. حتی نمی خواست موقع این حرفها به میعاد زل زده باشدفیروزه نگاهش را 

 

باشه. باشه ما همو نشناختیم فیروزه. یکسال و سه ما زمان کمی بوده. باشه. خب بازم فرصت -

داریم. دو سال سه سال ده سال. هر چقدر میدونی. الان که نمیخوایم ازدواج کنیم. الان فقط 

فمون رو بدونیم.بعد وقت داریم همو بشناسیم و ...شایدم به درد هم آشنایی. در حدی که تکلی

نخوردیم. ولی الان...قضاوت نکن . منو با بابات مقایسه نکن. سر اینکه اومدی توی یه کافه منو 

 ... با یکی دیدی

 

فیروزه دستهایش را روی هم فشار داد. چقدر تصویر آن روز چسبناک بود. چقدر لجباز بود. 

 .ش را رها نمیکردهرگز ذهن

 

 ...میعاد-

 

 ...نمی تونی بگی-

 

 .بزار حرف بزنم-

 

 .میعاد ساکت شد. به طرف دیگری نگاه کرد. واضحا از مقایسه شدنش با پدر فیروزه رنجیده بود
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اینکه فرصت آشنایی خانواده ها رو دادم...قبول کردم...یعنی ...یعنی بخشیدم و فراموش -

 ...کردم

 

 :عاد دستش را جلوی صورتش تکان داد تا اجازه ی حرف زدن بدهددر برابر حرکت می

 

 ...چه چیزی بوده چه نبوده، من...پنهان کاریت رو بخشیدم. ولی-

 

زل زد به میعاد. انگار کسی درونش سعی میکرد محکم جلوه اش دهد. کسی سعی میکرد 

بر میداشت. زنی فیروزه ی ظاهری را متفاوت نشان دهد از زنی که هر روز از درون ترک 

 .محکم. قوی . مـ ـستقل. زنی که میدانست چطور از خودش حمایت کند

 

 .فرق من با مامانم اینه که نمیمونم و زیر بار تحقیر خرد نمیشم-

 

میعاد هم نگاهش کرد. با ابروهایی با تمایل شدید برای اخم کردن. چیزی که بینشان بود شبیه 

که باید برای آشنا شدن خانواده ها و یک قدم جلو  هر چیزی بود جز حس خالص دختر پسری

 .رفتن در رابطه خوشحال باشند

 

 .و...یکبار بیشتر نمیبخشم-

 

 .ابروهای میعاد به سمت هم سریدند

 

 .بار دیگه ای وجود نداره-

 

ابروها بهم رسیدند و میان پیشانی گره شدند. فیروزه ی درونی رهایش کرد .خسته بود و دیگر 

وی باشد. حجت ها را تمام کرده بود. حالا میخواست به خانه برود. در میان نمیخواست ق

دیوارهای سبز دوست داشتنی اش تنها باشدو به خودش یادآوری کند چقدر بخشیدن برای او 
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 .سخت بود.چقدر شبیه جان کندن بود

 

*** 

. 

 عصر ۰۴:1۹ ,۲-1۰-۹۴

 .مزه نیا پویا پولو بیا بالا-

 

 . آقا میگم میدم-

 

غلط کردی دودره باز. اونسری هم همینو گفتی از من گرفتی ندادی. آقا اصلا نقد نذاره کسی -

 .بازی اوکی نیست

 

 ! اه آرمان این چه اخلاقیه-

 

الا قرض کرده از من. آقا یذره اخلاق خوب عزیزم. این همش داره دور میزنه. صد بار تا ح-

 .جنتلمن باش. از این هم دانشگاهیته چیته میعاد یاد بگیر. سوده پولو بیا بالا

 

 .من با میعادم-

 

 .اینجوریه؟ ماری منم با توام هانی-

 

 .بشین سرجات. پر رو. الان جای منم باید بیای بالا-

 

 ز چی عکس میگیری انقدر؟آقا به افتخار عضو جدیدمون آقا میعاد بر بزنه.سوده ا-

 

 .وا به تو چه ! از خودم عکس میگیرم-

 

http://forum.iranroman.com/member.php?action=profile&uid=24
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 .عکس نگیر سوده-

 

 .آرمان پیپر ها *کو-

 

 .تو کیفمه-

 

 همین؟! اینو آوردی برای اینهمه آدم؟-

 

 .زیادتونم هست. میعاد بر بزن-

 

 !او لا لا. بچه ها ! اینجا رو-

 

 .شبزار سر جاش ستاره. مال مشتریه. شب باید ببرم برا-

 

 !خودم مشتریتم داداش-

 

 ! بزار سر جاش-

 

 ! یعنی یه درصد فکر کن من از هنسی** بگذرم. ماری ماری یه چی بگو بهش-

 

 .آرمان عقده ای بازی در نیار-

 

 !بابا مال مشتریه-

 

 !مشتریتو بگو بیاد همینجا خوره-

 

 .هه هه هه-
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 میعاد یه عکس بگیریم آقایی؟-

 

 .نکن سوده قیافم خوب نیست-

 

 بر زدی میعاد؟-

 

 .ستاره گلا رو بیار-

 

 .من میرم پایین یکم درس بخونم-

 

 اه غزاله. پاستوریزه بازیت دوباره شروع شد؟-

 

 ...غزال عزیزم کاری نمیکنیم که-

 

 .ولش کن این میخواد ما رو بکشه از دیشب تا حالا-

 

 .بچرخون-

 

 ! عقربه ساعت از اونوره الاغ-

 

 .مارییکم پنجره رو باز کن -

 

 آقا به سلامتی چی میخواین برین بالا؟-

 

 .آقا شرط رو ببر بالا-

 

 .جونم دادا میعاد. دستت پره ها-
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 .به سلامتی دورهمی-

 

 .ماری آتیش بده-

 

 .سلامتی عشقم میعاد-

 

 .سلامتی چشمات-

 

 .وای حالمونو بهم نزنین-

 

 .موزیکو بیا بالا ستاره-

 

 .و الانکمش کن ستاره همسایه ها میریزن ت-

 

 .وای یکی بره این غزاله دیوونه رو بیاره بالا-

 

 .باز کن پنجره رو-

 

 خنده اش کجاست سوده؟-

 

 .وای خیلی خره آخه. رفته درس بخونه-

 

 .یکی این دو تا خل رو بگیره.الان غش میکنن از بس خندیدن-

 

 .آقا بچرخون دست رو-

 

 .شرط رو ببر بالا-
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 .ی خره سلامتی هر چی دختر پاستوریزه-

 

 .وای دلم درد گرفت-

 

 .ستاره ولوم بده-

 

 .آقا برقصیم یکم-

 

 .آقایی برقصیم یکم-

 

 .توپ بزن آقا***. شرط رو ببر بالا-

 

 .سلامتی بچه مایه دارا-

 

 .چرا چس دود میکنی ماری؟ حروم نکن-

 

 وای غزاله داره درس میخونه خدایی؟-

 

 ! مرگ سوده-

 

raiseمیکنم 

 

 .جووووونم-

 

 .من خیلی مزخرفهدست -

 

 .آقایی یه رخ بده. عکس بگیریم. وای چه خوشگل شد-
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 .ببینم-

 

 .این موزیک کوفت چیه چقدر زر میزنه. عوضش کن-

 

 .ضد حال نزن پویا-

 

 .پویا پاشو برو غزاله رو بیار بالا-

 

 .آقا من جا میرم-

 

 .ماری آتیش-

 

 .حروم کرد اه این استفراغی رو کی بهش میگه انقدر بخوره؟ همه رو-

 

 .سیـ ـگار رو بده من-

 

 .پنجره رو باز کن-

 

 .گشنمه. هیچی تو این یخچال کوفتی نیست-

 

 .دستو بیار پایین. فولم-

 

 !یسسسس. میعادو عشقه-

 

 

 

 

 

 پیپر :کاغذی که ماریجوانا را در آن ریخته لوله میکنند بصورت سیـ ـگار مصرف میکنند*
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 .نده ی کنیاک در جهانهنسی : هنسی: بزرگترین تولید کن**

 

 .توپ زدن : اصطلاح افزایش شرط در بازی پوکر***

 

 .پوکر هم که معروفترین قمار جهان هست

 

*** 

تمام طول هفته به یک موش و گربه بازی اساسی گذشت. میعاد کلاس مشترک با سوده و 

یشد با جمع فیروزه را به کل نیامد. هر جا احتمال حضور سوده بود نمی ماند .تا جایی که م

دوستان خودش در دانشکده نمی ایستاد تا صدای سوده در نیاید.سر کلاس جایی می نشست 

که زیاد در چشم فیروزه نباشد پیامهای سوده را جواب نمیداد.اغلب شبها را با سوده بود. میان 

هایی جمعی که تازه با آنها آشنا شده بود. با خوشگذرانیهای افراطی که پایان هر کدامشان قرص

بود که دو تا دوتا برای سردرد بالا می انداخت. تمام هفته با استرس رسیدن روز موعود و خراب 

 .نشدن برنامه هاگذشته بود

 

 

 

 :کنار پیشخوان هتل ایستاد و شناسنامه ی مامان و بابا را رو به زن گذاشت

 

 .سلام. اتاق رزرو کرده بودم خانم-

 

 :زن با خوشرویی جوابش را داد

 

 ه. به نام؟بل-

 

 .مینایی-
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چمدان های کوچک پشت سرشان به سمت اتاق می آمد. همین که در باز شد مامان با وسواس 

 :وارد شد

 

 .بوی خاک میاد-

 

 :عماد از پشت سرش گفت

 

 .بسم الله-

 

شب قبل با میعاد حرف زده و گفته بود برای دیدنش می آید و تا چند روز آینده که تولد میعاد 

 .میماند. بعد باورش نشده بود که میعاد هیچ برنامه ی خاصی برای تولدش ندارد است اصفهان

 

 .ملحفه ها رو از توی چمدون در بیار پهن کن-

 

 :عماد لب تخـ ـت نشست

 

 مامان دستاتو بیار پایین. الان اینطوری گرفتی تو هوا ویروسا میترسن ازت؟ نمیان سمتت؟-

 

 :بابا چشم غره اش رفت

 

 .لند شو برو میخوای بری خونه ی میعادشروع شد؟ ب-

 

 .میعاد خودش هنوز اینجاست-

 

 :میعاد ملحفه ها را روی تخـ ـت انداخت

 

 .مامان اینجا بهترین هتل اصفهانه. تمیزه-
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 :عماد روی تخـ ـت دراز کشید. صدای مامان در آمد

 

 ! پا شو با اون لباسای کثیفت نخواب روی ملحفه ها-

 

 :زد میعاد عماد را عقب

 

 !پاشو میکروب-

 

ساعت پشت فرمون بودم یکم دراز بکشم مامان بخدا میکروبهای من تربیت شده ان  ۵خدایی -

 !انقدرم ازت میترسن عمرا بیان پایین ازم

 

 :میعاد خندید

 

 پاشو بیشعور. آدم جلو مامانش حرف از میکروباش میزنه؟-

 

های بابا خندیدند. بابا پنجره ها را باز هر دو به کنایه ی حرف میعاد به تقلید از سبک صحبت 

 :کرده و نمای حیاط هتل را تماشا میکرد

 

 میعاد قرار گذاشتی؟-

 

پرش ناگهانی روی موضوع حساس زندگی این یک هفته ی میعاد ناگهان خنده را از لبش 

 :دزدید

 

 .بله. برای...فردا شب. توی...کافی شاپ همین هتل-

 

 .برای شام قرار میذاشتی-

 

کر نکنم چون باباش خیلی سرش شلوغه اصلا اصفهان نبود گفتم به مامان بخاطر شما فردا ف-
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 .میاد و دوباره میره

 

به ملحفه ها نگاه کرد تا چشمهایش دروغش را لو ندهند. آنقدر حجم استرس فردا زیاد بود که 

 .ترجیح میداد زمانش هر چه میشودکوتاهتر باشد

 

 :ودش دادعماد ایستاد و کش و قوسی به خ

 

 . جای من فردا شب خالیه. کورس سوالات بابا. من میرم پایین زود بیا میعاد-

 

 :همین که عماد رفت میعاد رو به بابا کرد

 

 .بابا-

 

 :بابا لباسهای راحتی اش را می پوشید

 

 .بله-

 

 ام...میشه در مورد خودش و ...اینکه چرا تنها زندگی میکنه چیزی نپرسین؟-

 

 :دست در حالیکه به طرف حمـ ـام میرفت گفتبابا حوله به 

 

 .خودم میدونم چی بپرسم چی نپرسم-

 

همین که بابا در حمـ ـام را بست رو به مامان چرخید. مامان داشت کم کم با محیط نرم 

 :میشد

 

مامان بهش بگو از این چیزا نپرسه. دلیل مرگ مامانش و نمیدونم ازدواج مجدد باباش و جدا -

 .ودشو. اینا رو نپرسهزندگی کردن خ
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 : مامان ملحفه ی روی تخـ ـت را مرتب تر کرد

 

 ..نمی پرسه. اصلا شاید اونا بیشتر سوال پرسیدن-

 

 .اصلا یه اشناییه دیگه نمیخوایم که بازجویی کنیم از هم-

 

 .بله. شما نگران نباش-

 

 :دست کشید به سر میعاد

 

 .پسرم میخواد داماد بشه-

 

ی زد. استرس نمیگذاشت هیچ حس خوبی به هیچ چیز داشته باشد. هیچ میعاد لبخند بی حال

برنامه ای در سرش نبود و اصلا نمی دانست قرار است چکار کند. ماجرای گسترده شده ی 

سوده را چطور جمع کند؟ سردی های فیروزه را چطور دوباره گرم کند؟ و این موش و گربه 

 بازی را تا کی ادامه دهد؟

 

 .م خونه. صبح میام. عمادم خسته استمامان من میر-

 

 

 

همین که سوار آسانسور هتل شد به گوشی اش نگاه کرد. پیام فیروزه بود و یکی دو پیام از 

سوده. سوده را تا فردا شب چطور ساکتش میکرد؟ در نهایت مجبور بود برای یکی دو ساعت 

 :فیروزه نوشت کامل گوشی را خاموش کند. دست بین موهایش کشید و در جواب سوال

 

 .بله عزیزم رسیدن. رفتن هتل-
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 :و در جواب سوده

 

 .عزیزم نمی تونم بیام امشب-

 

 :و بعد برای اینکه سوال پیچش نکند اضافه کرده بود

 

 .داداشم اومده اصفهان-

 

 :بعد در جواب خودش رو به اینه کرده بود

 

 .خاک بر سرت-

 

اشت. تنها آرزویش تمام شدن فردا بود. حتی دیگر انرژی کل کل کردن با خودش را هم ند

 .برای بقیه اش یک فکری میکرد

 

 :سوار ماشین که شد عماد بی مقدمه شروع کرد

 

چه شبی بشه فردا. یهو میبینی بابا یه لیست از جیبش در میاره بعد لیستش ته نداره -

جلو. خونه ی همینطور برگه از جیبش میاد بیرون. از تاریخ تولد جد پدری شون میپرسه میاد 

پدربزرگ مادریش کجا بوده؟ آیا با پدربزرگه در صلح و صفا زندگی میکردن؟ آیا بچه هاشون 

همه خواسته بودن یا ناخواسته؟ آیا توانایی مالی کافی داشتن؟ آیا ازدواجشون همه با رضایت 

بریم  دویست درصدی خانواده بوده؟ الان کیا از جد پدری زنده ان؟ آدرسشون لطفا ! میخوایم

تحقیق! بعد شما شغلتون چیه؟ دقیقا منصبتون رو با رسم شکل توضیح بدید. شما چند درصد 

شناس هستید در سطح شهر و کشور البته. بعد تازه تک به تک بچه هاتون رو تفسیر کنید. با 

 ! آدرس لطفا

 

به واقعیت میعاد لبش را گاز میگرفت میجوید و رها میکرد. طنز عماد بیش از آنچه لازم باشد 
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نزدیک بود.در برابر خانواده ی فیروزه و حقایقی که قرار بود مطرح شوند و یا حتی با دروغ در 

 .هم پیچیده شوند هیچ چیزی جز انتظار تمام شدن آن جلسه جواب نمیداد

 

صدای زنگ موبایلش در آمد. گوشی را در آورد و به اسم سوده نگاه کرد. جواب نداد و گوشی را 

 :انداخت. دست به پیشانی اش کشید.عماد نگاهش کردتوی جیبش 

 

 چته؟-

 

 .هیچی-

 

 .فوقش بابا میگه نه . با هم فرار میکنین گند میزنی به کل آبروی بابا-

 

 :خودش خندید

 

من که یه همچین تصمیمی دارم برای دراز مدت. یروز باید حتما آبروشو ببرم. هر طور هست. -

بودیم توی مغازه ی شهراد. سیـ ـگار میکشیدیم. آقا گل می اون هفته بود با بچه ها نشسته 

شب بود. ایشون یهو از پشت ویترین پیداشون شد. واستاد خوب نگاهمون  11کشیدیم. ساعت 

کرد و رفت. بچه ها جام کرده بودن میگفتن رفته پلیس بیاره. جمع کردن کاسه کوزه رو. یعنی 

دو سالمه. من شخصا دارم روی یه برنامه ی توپ آبروی منو برد جلوی دوستام. فکر کرده من 

 .برای بابا کار میکنم. لازم داره

 

 :میعاد نگاهش کرد

 

 کف پاساژ گل میکشین؟-

 

 ! سیـ ـگار بود آقا با اسانس گل داوودی-
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 : خودش زیر خنده زد

 

 .من کارامو جور میکنم میرم اونور. هیچ حوصله ی زندگی کردن با اینا رو ندارم دیگه-

 

سوده دوباره زنگ زد. و میعاد کلافه تر پوست پیشانی اش را کشید.عماد را به خانه برد و همین 

 :که رسید از پله ها پایین آمد و تماس گرفت

 

 جانم؟-

 

 کجایی آقایی؟-

 

 .خونه ام. متوجه تماست نشده بودم عزیزم-

 

 .دلم درد میکنه-

 

 :کن نگاه کرد و بعد پله های خانهصدای ناله های لوسش پشت گوشی پیچید. میعاد به بال

 

 چرا عزیزم؟-

 

 .اوم...نمیشه بگم-

 

 :میعاد پوزخند زد

 

 .اوکی. مواظب خودت باش عزیزم-

 

 همین؟-

 

 :با استرس پله ها و بالکن را می پایید. همه چیز سوده تولید کننده ی استرس بود
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 چکار کنم عزیزم؟-

 

 داداشت اونجاست؟-

 

 .بله-

 

 همون کوچیکه؟-

 

 .بله-

 

 . امشب بچه ها میان اینجا. حالم خوب نیست تو هم که نمیای-

 

 .جبران میکنم-

 

 یکم بریم دور دور؟-

 

 .نمیشه عزیزم-

 

 .خب داداشتم بیار-

 

ساعت از صفحه  ۲۴دندانهای میعاد محکم در لبـ ـهای بالا فرو رفتند. آرزو میکرد سوده برای 

 .دی روزگار حذف میشد تا بتواند کمی نفس بکش

 

 .باشه یه شب دیگه عزیزم-

 

 .نمیخوام. الان میخوامت. بیا-
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میعاد چشمهایش را روی هم فشار داد پنجه بین موهایش کرد. کلافه تر از آن زمانش زمان 

 :دیگری نداشت

 

 .امشب نمیتونم عزیزم-

 

 تولدتو چکار کردی آقایی؟-

 

 چیشو؟-

 

 .دوباره بالکن را پایید بی آنکه بداند چرا

 

 .شد چار کنی؟ چهار روز دیگه است قرار-

 

 .کار خاصی نمیخوام بکنم-

 

 عه! مهمونی نگیریم؟-

 

 نه عزیزم. حوصلشو ندارم-

 

 .چرا؟ ولی من دوست دارم-

 

علی از بالکن پایین خم شد و برای شام صدایش زد. میعاد سرش را آرام به نشانه ی اینکه غذا 

 :خورده است تکان داد

 

 .بازیه. بهت زنگ میزنم سوده باشه گلم؟ مواظب خودت باش خوشم نمیاد عزیزم بچه-

 

با سرعت گوشی را قطع کرد. کمی کنار دیوار ایستاد و با میل شدید کوبیدن سرش به آجرها 

 .مبارزه کرد
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. 

 عصر ۰۲:۴۴ ,۳-1۰-۹۴

 :را به کاسه کشید و رنگ را هم زدسمانه فرچه 

 

 .کرم بزن روی پیـ ـشونی و گوش و اینات-

 

 :فیروزه روی صندلی نشست

 

 .زدم-

 

 .آخه این چه بلایی بود سر موهای به اون نازنینی آوردی. دیوونه-

 

 :فیروزه نفسش را بیرون داد

 

 .از بوی رنگ متنفرم-

 

 .تا یه مدتا. بزار ترمیم بشهنگا کن. پدر موهات در اومده. دیگه رنگ نکنی -

 

 :فرچه را روی سرش کشید

 

داشتم میگفتم. خلاصه رفتم بهش گفتم که آره نمیشه تنهایی بیای و از نظر بابام خیلی جالب -

نیست. وای چقدر استرس داشتم. گفتم الان میگه چقدر شما عقب مونده اید. ولی گفت باشه 

 .یم خونتون. وای فیروزهپس بعد امتحانا میگم مامانم زنگ بزنه بیا

 

 :فرچه را در کاسه زد و دوباره روی سر پخشش کرد

 

جدی میخواد بیاد خواستگاری. یعنی من یک درصد هم فکر نمیکردم حالا حالا ها بخواد به -
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ازدواج فکر کنه.خودش که میگه...سرتو بگیر بالا... میگه فعلا اشنایی و نهایتا نامزدی. فکر کرده 

ناست که با نامزدی موافقن و اینا. به محضی که بیاد اگه اوکی باشه از نظر بابام بابای من از ای

 . باید عقد کنیم

 

فیروزه ناخنهایش را نگاه میکرد.چقدر شرایطشان با هم فرق داشت با آنکه اصل ماجرایی که 

 .داشت برای هر دویشان پیش می آمد یکی بود

 

ه این دانشجوئه من دختر به دانشجو نمیدم. چکار بعد حالا تا میاد بابای من گیر میده که ن-

کرد برای سمیرا که چرا میگه میخوام زن دانشجو بشم. دانشجو چی داره.خونه داره کار داره؟ 

یک لا قبا. شب تا صبح صدای فیر فیر سمیرا میومد افسردگی گرفته بود. آخرشم قبول کرد 

 .بابام. حالا نوبت منه. انقدر سرت رو نبر پایین

 

 :سر فیروزه را دو دستی گرفت و بالا کشید

 

 خب تو بگو ببینم بابات چی گفت؟-

 

 :فیروزه با نا امیدی به این فکر کرد که بلاخره سمانه ماجرا را رساند به جایی که دوست داشت

 

 .هیچی. گفت میام-

 

د. میعاد آفرین. خیلی کار خوبی کردی اجازه دادی خانواده اش بیان. به نظرم خیلی عاقلانه بو-

خودش پشیمون شده. این دخترا دم دستی ان. اغلب پسرها به اینا به شکل یه تفریح برای یکی 

 .دو روز نگاه میکنند. اینا خونه خراب کنن. نباید جا رو واسه اینا خالی کرد

 

فیروزه حرفی نداشت. جوابی نداشت. هیچ نمی دانست چه در پیش است. بابا ،خانواده ی میعاد. 

 .رفتارهای میعاد و... شک هایی که در تمام تنش ریشه داشتآینده. 

 



 

1203 
 

فردا صبح سالگرد مامان بزرگمه. داییم اینا امشب میان اصفهان. یعنی تو بگو من یک درصد -

دلم بخواد این غزاله رو ببینم.تازه نکبت برای من عشوه شتری هم میاد. ولی تصمیم دارم هر 

شش برسونم که خانواده میعاد دارن برای خواستگاری و طور شده برم باهاش حرف بزنم و به گو

 .آشنایی میان. تا برسونه گوش سوده خره هزار و هفتصد جاش بسوزه. دوزاری در پیت

 

 ول کن سمانه-

 

 :سمانه فرچه را عصبانی کف سرش کشید

 

ول کن چیه؟بزار بدونه قضیه جدیه. انقدر اعتماد به نفس کاذب نداشته باشه. همچین سرشو -

میده بالا تو دانشکده راه میره حس میکنی یه پرنسسی چیزی اومده دانشکدمون باید جلوش 

تعظیم کنیم. آخه عجوزه ی عملی،تو رو باید وقتی از حموم میای بیرون دیدت. نه با یه صد 

کیلو آرایش و مژه و فلان و بهمان.بخدا دلم میخواد قضیه ی شما دو تا اوکی بشه خودم کارت 

 .شخصا میبرم براش. بعدم گیس هاشو میگیرم کشون کشون میارمش برای جشن دعوتتون رو

 

فیروزه پوزخند زد. سمانه کاسه ی رنگ را روی پیشخوان گذاشت و با مشت به جان سر فیروزه 

 :افتاد

 

 .یکم ورز بدم این کله ی پوک رو-

 

آنچه در انتظارش فیروه با سری که مادام این طرف آنطرف میشد فکر میکرد. به تمام فردا و 

بود. به آنکه بابا چه خواهد گفت. چه جمله هایی انتخاب کرده و چطور قرار است آبرویش را 

 .ببرد

 

 .سمانه-

 

 :سمانه پلاستیک را روی سرش کشید



 

1204 
 

 

 .هوم-

 

 .استرس دارم-

 

 برای چی؟-

 

 .پلاستیک را از کنار گوشهایش رد کرد و پشت سر تا زد

 

 .برای...فردا-

 

 .آینه رو بگیر ببین اگه رنگ تو پیـ ـشونیت هست پاک کن خب طبیعیه.-

 

 :فیروزه در آینه مربعی کوچک به خودش نگاه کرد

 

 ...اگه بابام...یه چیزی بگه-

 

 .نگران نباش-

 

صدای باز شدن شیر آب و فرو ریختنش در کاسه ی رنگها شنیده میشد. با دستمال مختصر 

 .رنگ کنار گوشهایش را پاک کرد

 

 :یرون آمد و کنارش ایستادسمانه ب

 

 .هیچ اتفاق بدی نمیفته. هیچ حرف بدی رد و بدل نمیشه. انرژی مثبت بده. توکل کن به خدا-

 

 "در آینه به خودش با آن سر پلاستیک گرفته شده نگاه میکرد"خدا؟
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تازه تو که میگی بابات کلی روی آبروش حساسه مطمئن باش هیچ چیزی نمیگه که آبروی -

 .خودش بره

 

 :فیروزه آینه را روی پاهایش گذاشت با عجز به سمانه نگاه کرد

 

 ...اگه...اگه از خونم پرسیدن...از دلیل تنها زندگی کردنم-

 

 .با گفتن این جملات استرس تازه بیشتر و بیشتر جوانه میزد

 

 .خب به میعاد بگو بگه بهشون که این چیزا رو نپرسن. خودش زودتر توضیح بده-

 

 :ا رو هم فشار داد و با انگشت شست وسط ابروهایش را مالش دادچشمهایش ر

 

 چه توضیحی بده؟-

 

 .بگه نمیتونستی با زن بابات زندگی کنی-

 

 :آه از نهاد فیروزه بلند شد

 

 .آه خدا کاش الان فردا شب بود. همه چیز تمام شده بود-

 

ن بافتت رو بپوش که اوه استرس نده انقدر به خودت. قشنگ لباس خوشگلیاتو میپوشی. او-

گل داشت خیلی میاد بهت. با روسری رنگ روشن. همون کرمیه یاسبزه بهش میاد. خیلی 

شیک و لایت آرایش میکنی. مسلط و آروم عین یه خانم متشخص میری میشینی اونجا میزاری 

خانواده ها حرفاشون رو بزنن. هیچ استرسی هم به خودت نمیدی. فقط به این فکر میکنی که 

 .ری به عشقت میرسی کلی بهت انرژی میدهدا

 

دست از مالش پیشانی اش برداشت"به عشقم میرسم؟ یعنی میرسم؟ یعنی این پایان ماجرای 
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 "من میشه؟

 

 .بزار یکم این ابروهاتو تمیز کنم-

 

یعنی میشد که فردا همه چیز به خوبی تمام شود؟ بابا حرف نامربوط نزند؟ خانواده ی مینایی 

ت نپرسند؟ همه چیز با آرامش طی شود؟ یعنی میشد او به میعاد برسد؟ حتی سوال های سخ

 ده سال دیگر؟

 

 

 

دستش را روی بخار آینه کشید تا بتواند خودش را ببیند. قطرات آب سر خوردند و از روی 

تصویرش پایین سریدند. موهای کوتاه مشکی شده با شادمانی برایش دست تکان میدادند شبیه 

خودشان را جشن گرفته باشند. لبخند بی رنگی زد و بعد در برابر عبور تصویر آنکه بازگشت 

سوده با موهای مشکی از جلوی چشمانش حوله را روی سرش کشید و صورتش را میانش 

 "!! ۲. کر پلاغی  1پیچاند" بهش گفتی موهاشو مشکی کنه؟نه؟ کر پلاغی 

 

*** 

. 

 عصر ۰۲:۳6 ,۵-1۰-۹۴

بود که این پیام روی گوشی آسوده آقاکوچکیان  ظهر از پیش ی دقیقه ٬11:۰۵به ساعت 

 :نمایان شد

 

سودی سمانه اومد باهام حرف زد. میگه خانواده ی میعاد اومدن اصفهان امشبم با خانواده ی -

 میگه این؟فیروزه قرار خواستگاری دارن. چی 

 

 :سوده چند بار پیام را خواند و هر بار ابروهایش کمی بالاتر پرید. بعد فوری نوشت
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 یعنی چی؟ مطمئنی؟-

 

 .اینطوری گفت. فکر کنم الکی میگه که من به گوش تو برسونم اعصابت خرد بشه-

 

خواب بود.  سوده سرش را بالا آورد به ستاره نگاه کرد که هنوز در میان پتو به صورت آشفته ای

 :چند ثانیه معطل کرد و بعد برای میعاد نوشت

 

 سلام عشقم. صبح بخیر. اقایی امشب بریم بیرون با هم؟-

 

 :پیام با تاخیری طولانی رسید

 

 .سلام عزیزم. امشب با بچه ها بیرونم. فردا شب میریم-

 

میری  دست به لبـ ـهایش کشید" داری منو دور میزنی." به گوشی خیره ماند"پس داری

خواستگاری؟" گوشی را انداخت روی مبل.کمی ایستاد. شانه به موهایش کشید و به سوده ی 

کفری داخل آینه نگاه کرد. شانه به انتهای موها که رسید متوقف شد به تصویر خودش در آینه 

 : نگاه کرد

 

 .فکر کن که من بزارم-

 

صدایی خواب آلود از پشت گوشی بعد برگشت و گوشی اش را برداشت. شماره ی پویا را گرفت. 

 :شنیده شد

 

 بله؟-

 

 سلام پویا. خوابی؟-

 

 .هوم-
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 .بیدار شو کارت دارم-

 

 .بگو-

 

 :تک سرفه های خشک پویا را شنید و بعد دست به کمـ ـر ایستاد و گفت

 

 شماره ی فیروزه اعتمادی رو داری؟-

 

 کی؟-

 

 .فیروزه . اعتمادی-

 

 کی هست؟-

 

 :رفت. ابروهایش را چک کرد سوده به سمت اینه جلو

 

 .همکلاسی میعاد-

 

 .هان. هان. دوسـ ـت دخترش.ببخشید دوسـ ـت دختر سابقش-

 

 :سوده لنز را برداشت و چشمها را بالا گرفت

 

 داری شمارشو؟-

 

 .پلک زد تا لنز جا بیفتد

 

 نه ندارم.همون دختر عنق رو میگی دیگه؟ نه ندارم. واسه چی میخوای؟-
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 :بعدی پویا لنز بعدی در چشم سوده جا افتاد. چشمها آبی شدند با تک سرفه ی

 

 کار دارم. میتونی برام پیدا کنی؟-

 

 .خب از خود میعاد بگیر-

 

 .بی مزگی نکن-

 

 آهان جریان گیس و گیس کشیه؟-

 

 میتونی یا نه؟-

 

 .باید ببینم در قبالش چی بهم میرسه-

 

 :سوده دور چشمها را سیاه کرد

 

 .میزنم دوباره باهات اوکی بشهبا غزاله حرف -

 

 .برو بابا از آدم حرف بزن دختره شیر برنج. یه دوسـ ـت دختر خوب برام پیدا کن-

 

 تا شب میتونی برام جورش کنی؟-

 

 ببینم چی میشه؟-

 

 .زود فقط. میعادم نفهمه در ضمن-

 

 . باشه-

 



 

1210 
 

 ".نعش من رد بشینگوشی را قطع کرد و به خودش با اخم های درهم نگاه کرد"مگه از روی 

 

*** 

. 

 عصر ۰۲:۳۷ ,۵-1۰-۹۴

ا فیروزه روی مبل نشسته بود. پایش را تکان میداد. دوباره به دستهایش نگاه کرد. ناخنهای 

مرتب کرد. به پوست صورتش  مرتب لاک زده را بررسی کرد. برای بار هزارم روسری اش را

 :دست کشید . بلاخره بابا در جواب پیامش زنگ زد

 

 .سلام-

 

 .سلام-

 

 :صدای جیغ و گریه ی بچه از آنطرف خط می آمد

 

 من کجا بیام؟-

 

 .میام دنبالت-

 

 .نه میام یه جایی توی مسیر-

 

لحظه که جای وعده را که مشخص کرد استرس مثل سطلی یخ دو برابر روی دلش ریخت. هر 

به این قرار نزدیک تر میشدند اظطرابش بیشتر میشد. همین که بلند شد و به سمت ایوان رفت 

تا چکمه هایش را بپوشد میعاد زنگ زد.دیشب تا نیمه شب با هم حرف زده بودند.میعاد سعی 

 .میکرد آرامش کند و استرس هایش را بگیرد با آنکه مشخص بود خودش هم کم درگیر نیست

 

 .عزیزم سلام-

http://forum.iranroman.com/member.php?action=profile&uid=24


 

1211 
 

 

 .سلام. داشتم میرفتم بیرون-

 

 .آره منم میرم عماد رو بزارم خونه پیش بچه ها دوباره برگردم هتل-

 

 .چند ثانیه سکوت شد. فیروزه زیپ چکمه را کشید

 

 خوبی عزیزم؟-

 

 .خوبم-

 

 استرس نداشته باش. همه چیز خوب پیش میره . باشه عزیزم؟-

 

 .اوهوم-

 

 .میبینمت عزیزم-

 

زیپ چکمه ی دیگر را کشید. ایستاد و شلوار تنگ را مرتب کرد. به شیشه ی بلند در فیروزه 

نگاه کرد و خودش را برای بار آخر بررسی کرد. بعد با استرس چشمهایش را بست"خدایا 

خواهش میکنم امروز رو به خیر بگذرون" بعد با سرعت از پله ها پایین رفت. گوشی را روی 

 .ایوان جا گذاشت

 

داد خیابان چند بار بالا پایین رفت و به خودش فحش داد که گوشی اش را جا گذاشته در امت

است. منتظر بابا و پیدا کردن ماشینش با عصبانیت گام بر میداشت. هر ماشینی که بوق میزد 

برمیگشت و نگاهش میکرد. بابا اما هنوز نیامده بود. ده دقیقه به زمان قرار با خانواده ی میعاد 

ود و با حجم ترافیک شهر ممکن بود دیر برسند و فیروزه میخواست همه چیز سر مانده ب

جایش باشد. علاوه بر اینکه کمی وقت میخواست تا با بابا یکبار دیگر حرف بزند. تمام حجم 
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سیـ ـنه اش با ضربان قلب بالا پایین میشد. با بوق بعدی سریع چرخید و بابا را در حال دنده 

ین بار از دیدنش ته قلبش کمی آرام شد و فکر مزخرف اینکه بابا نخواهد عقب دید. برای اول

 .آمد و انتقامش را اینگونه خواهد گرفت از سرش پرید

 

 .سلام-

 

 چرا گوشیتو جواب نمیدی؟-

 

 .جا گذاشتم خونه-

 

 .بوی عطر جدید بابا کل ماشین را برداشته بود. عطر شیرین با ته مایه ی بوی سیـ ـگار

 

 کوتاه کردی؟موهاتو -

 

 :ناخودآگاه دستش به سمت موهای روی پیشانی اش رفت و مرتبشان کرد

 

 .آره-

 

 .ببینمت-

 

 :سرش را بلند نکرد. به کیفش ور رفت. بعد بلاخره برگشت و به بابا نگاه کرد

 

 .شکل فریبا شدی-

 

 :لبخندی آمد و یواش کنج لب بابا نشست. فیروزه زبان روی لبـ ـهایش کشید

 

 .نشهدیر -
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 .نترس. یذره ناز داشته باش. دیر برس فکر نکنن هولی-

 

دوباره به بابا نگاه کرد. بهرام اعتمادی حقیقتا مرد خوش چهره و خوش تیپی بود. در پایان 

پنجمین دهه ی زندگی اش با وجود چند فرزند و مشغله های کاری همچنان در جرگه ی 

شیده و پوست سه تیغه اش برق میزد. تفاوت مردهای خوش قیافه و مورد پسند بود. صورتش ک

 .مشکی بودن یک دست سبیلهایش با جو گندمی موهایش جذابیتش را تکمیل میکرد

 

 .خب بگو دروغامون رو با هم هماهنگ کنیم-

 

به چشمهای بابا زل زد. دنبال شوخی و مسخرگی شان بود. دنبال حالت خوشی که از هر 

 :ا پوزخند زداتفاقی برای خودش جور میکرد. باب

 

 .میخوای هم که راستشو میگیم-

 

 :فیروزه دوباره دست به موهای پیشانی کشید بعد روسری را مرتب کرد

 

 .دروغ نمیخوام بگم-

 

 چیا رو گفتی برای پسره؟-

 

 .اسمش میعاده-

 

 .دلهره تمام پنجه هایش را سر دلش فرو کرده بود

 

 .اوکی میعاد. آقا میعاد-

 

 .می شنید صدای پوزخند بابا را
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 .همه چیو-

 

 میدونه مامنتو؟ خواهر و برادرت رو؟ راحله رو ؟-

 

 .آره-

 

 .اسم راحله که می آمد دلش میخواست تمام حرفها و بحث های دنیا تمام شوند

 

 به خانوادش هم گفته؟-

 

 .نمی دونم-

 

 .اوکی-

 

 :بابا سوییچ را چرخاند فیروزه به بند کیفش ور میرفت

 

 ...ینکه...چرا من جدا زندگی میکنمفقط... در مورد ا-

 

 :لبـ ـهایش را دوباره تر کرد. بابا دور برگردان را دور زد

 

 .میگم عشق استقلال داره دخترم-

 

 :فیروزه به سمتش چرخید . دندانهایش را روی هم فشار داد و به بابا نگاه کرد

 

م آبروی خودتون نشونه حتما همینو بگو. چون هیچ توضیح دیگه ای وجود نداره که مـ ـستقی-

 .نره

 

بعد بیرون را نگاه کرد و فکر کرد چقدر ترجیح میداد الان در خانه اش بود در حال تمیزکاری و 
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نظافت. و بعد هم قرار بود با لذت کنار بخاری کوچکش بنشیند و تایپ کند و با خوره ی وجود 

ه احیانا در انتظارش بود سوده نامی در زندگی اش بجنگد. همه ی اینها به استرس لحظاتی ک

 .می ارزید

 

 

 

میعاد جلوی آینه برای آخرین بار موهایش را مرتب کرد. دست به پایه هایش کشید و از روی 

ته یش همیشگی پایین آمد.. بعد یقه ی سفید لباس را بالا کشید و سر و سامانش داد. ژاکت 

 : سرمه ای رنگ را صاف کرد

 

 بز و زرده بهتر نبود؟مامان مطمئنی این خوبه؟ اون س-

 

 :مامان گره ی روسری اش را صاف کرد

 

 .نه مامان. جلسه رسمیه. لباس رسمی باید بپوشی-

 

 :بابا سر آستین هایش را مرتب کرد و کت را برداشت

 

جغله میخواد زن بگیره بعد پلیور زرد میخواد بپوشه. میخواد بابای دختره بگه این بچه قرتی -

 .بدم رو کی زنش میده که من

 

 :.میعاد به چپ و راست صورتش نگاه کرد

 

 هر کی زرد بپوشه قرتیه؟-

 

 .بله. برای همچین مراسمی هست. برو کنار بسه دیگه-

 

میعاد را از جلوی آینه کنار زد و برای مرتب کردن کتش جلوی اینه ایستاد. بوی عطر سنگین 
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 :و مردانه اش در اتاق پیچیده بود. میعاد رو به مامان کرد

 

 خوبم؟-

 

 :مامان لبخند گرمی زد

 

 .عالی-

 

 :میعاد لبـ ـهایش را گاز گرفت.اظطراب کلافه اش کرده بود بابا از داخل آینه نگاهش کرد

 

 .میعاد-

 

 :با شتاب به طرف بابا چرخید

 

 .بله-

 

 دروغ اینا که نگفتی به دختره؟-

 

 .نه-

 

 به باباش؟-

 

 .صحبت نکردم با باباش-

 

 .را گرفت و کشید دوباره پایین ژاکت-

 

 .نگفتی که خونه دارم و ویلا و از این خالی بندیا-
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 :میعاد کلافه چشمهایش را روی هم فشار داد

 

 .نه بابا نگفتم-

 

به ساعت روی مچش نگاه کرد. دندان روی لبها کشید. قبل از بیرون رفتن از اتاق برای بار آخر 

 :جلوی بابای ایستاد

 

 .رسین که کسی معذب بشهبابا...خواهشا ...چیزی نپ-

 

 :بابا با آرامش کنارش زد

 

 .برو بچه. برو نمیخواد به من یاد بدی چکار کنم-

 

بابا از اتاق بیرون رفت. میعاد به گوشی اش نگاه کرد. آخرین پیام سوده مربوط به نیم ساعت 

 :پیش بود

 

 پس نمیای بیرون ؟مطمئن؟-

 

 :جواب خودش سریع با چند غلط تایپی رفته بود

 

 .فردا شب خوشگلم-

 

بعد تماس یک ربع پیشش را بی جواب گذاشته بود. نفس عمیقی کشید"یه امشبو خواهش 

 :میکنم تحمل کن به اندازه کافی وقت برای جنگیدن داریم" برای فیروزه نوشت

 

 کجایین عزیزم؟ -

 

ش جوابی نیامد.چند دقیقه قبل از رسیدن خانواده ی کوچک اعتمادی گوشی را بکل خامو
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 .کرد

 

 

 

 

 

 .فردا شب خوشگلم-

 

سوده به گوشی خیره شد. پیام را خواند و لبـ ـهایش را چپ و راست کرد. سرش را بالا آورد و 

 :به ستاره نگاه کرد

 

 .فکر کرده من خرم-

 

 چی گفت؟-

 

 :صدایی مسخره از گلوی سوده خارج شد

 

 .هیچی-

 

 .خب زنگش بزن-

 

 ...شه کههوم. فکر کرده اینجام طویله ی بابا-

 

 :شماره پویا را گرفت و گوشی را کنار گوشش گذاشت

 

 ...هر کاری دلش خواست بکنه بعدم حاجی حاجی مکه. الو پویا-

 

 :کتاب را از روی پایش پایین گذاشت
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 چی شد شماره؟-

 

 .گیر دادیا سوده-

 

 .پیدا کردی؟ کار واجب دارم-

 

 .پیام دادم یه دخترای کلاسشون هنوز جواب نداده-

 

 .از یکی دیگه بپرس-

 

 حالا خیلی شاخه که همه شمارشو داشته باشن؟ چه خبره دوباره؟-

 

 .خبرم کن-

 

قطع کرد و کلافه وسط اتاق ایستاد.موهایش را پشت گوشش زد. بازویش را خاراند. اخم کرد و 

 :دور و بر اتاق نگاهش را گرداند. ستاره نگاهش میکرد

 

 چی شد؟-

 

 :کشیدانگشت روی پوست صورتش 

 

 .آقا میعاد هنوز نمیدونه با کی طرفه-

 

 ! واقعا ! واقعا هم-

 

برای آخرین بار به میعاد زنگ زد . بوق های آزاد تمام شدند و جوابی نیامد. ناخن بین 

 :دندانهایش کشید
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 .که اینطور-

 

 :پیام پویا سریع بعد از قطع شدن تماس رسید. لبـ ـهای سوده به لبخند لرزید

 

 .میگم کوتوله حالا بهت-

 

 گرفتی شماره رو؟-

 

سوده روی مبل نشست. پا روی پا انداخت. از پاکت خالی سیـ ـگار روی میز آخرین نخ را 

 :بیرون کشید و فندک زد

 

 .هوم. تا همین حالا هم خیلی مراعاتشو کردم-

 

 :دود را بیرون داد

 

 .عنتر زیر آبی میره-

 

 :گشت صفحه را باز کرد. پک عمیقی زد شماره ذخیره شد. توی لیست ها دنبال اسمش

 

 .عکسشو! هه. ریغو در حدی نیستی که بخوای با من کل بندازی-

 

عکس اول را فرستاد. بعد عکس دوم. عکس سوم. چهارم و پنجم. در همه ی عکسها میعاد بود 

و خودش. پای میز پوکر. گیج و گنگ. در اوج زمانی که دود میگرفتش. با چشمهایی افتاده و 

بخندی احمقانه. خودش با لباس یقه باز سفید و موهای لخـ ـت روی شانه ها در تمام عکسها ل

یا به میعاد تکیه داده بود یا میان بازوهایش خودش را جا کرده بود. لبـ ـهایش را غنچه کرده یا 

ی با دستهایش وی نشان داده بود. از زاویه های مختلف خانه . بچه ها . میز و ورق و گیلاس ها

 .. پر و خالی
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 .برو حالشو ببر-

 

دوباره پک زد. به عکسها نگاه کرد. منتظر لحظه ی آنلاین شدن فیروزه و دیدن عکسها به 

صفحه خیره ماند. لب بالایش را میان دندانها گرفت و فشار داد. گلویش سوخت و چشمهایش 

ای بینی اش گشاد داغ شد"نمیزارم دیگه کسی سهممو بددزده. لیاقتشو نداری تو."سوراخ ه

 . شد.دست زیر پلکش کشید و دود را بیرون داد. درست جایی که ستاره داشت نگاهش میکرد

 

*** 

. 
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ک کند. بندهای کیف را بین از ماشین پیاده شد منتظر تا بابا ماشین را در پارکینگ هتل پار

دستهایش فشار داد"خدایا دارم میمرم"بابا از ماشین پایین آمد. لباسش را مرتب کرد. دست به 

یقه کشید. فیروزه برای چک کردن ساعت دست روی جیبش گذاشت تا گوشی را در بیاورد و 

که لبـ  بعد دوباره یادش افتاد گوشی همراهش نیست. بابا کتش را برداشت. نگاهش کرد

 :ـهایش را می جوید

 

 نکن. تمام رژ و مژت رو پاک کردی. این چه قیافه ایه؟-

 

 :کت را پوشید. دست به لبه هایش کشید تا میزان شود

 

 ...یاد سحر افتادم-

 

 :ریموت را زد و به طرف آسانسور رفت

 

 .وقتی مهرداد میخواست بیاد خواستگاریش. تمام گوشت دور ناخنهاشو خورده بود-
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رو به آینه ی آسانسور دوباره کتش را مرتب کرد. بعد به فیروزه نگاه کرد که موهایش را مرتب 

 :میکرد

 

 .شبیهشی خیلی-

 

 :در آینه لبخند زد

 

 استرس داری؟-

 

فیروزه لبـ ـهایش را بهم کشید و بعد سریع رهایشان کرد. به چکمه ها نگاه کرد.در آسانسور باز 

 :شد. صدای بابا را شنید

 

 .سترس نداشته باشا-

 

 :ورودی کافی شاپ ایستاد. نمیتوانست حرکت کند. قلبش توی حلقش بود. بابا پوزخند زد

 

 .اه اه چه لوس بازیا-

 

در کافی شاپ را به داخل هل داد. فیروزه کنارش وارد شد. خانواده ی مینایی درست روبه روی 

وای میعاد من دارم میمیرم." دست در انتهای کافی شاپ نشسته بودند. میعاد سریع بلند شد. "

بابا به دستش خورد. بعد محکم دستهای ظریف یخ زده اش را گرفت. دستهای مردانه ی قوی. 

انگشتهایش را فشار داد و بعد محکم نگهشان داشت. فیروزه منقبض به دستش میان دست بابا 

بلند قدم بر میداشت. میعاد به نگاه کرد. انگار تاریخی ترین اتفاق دنیا در حال رخ دادن بود. بابا 

سمتشان می آمد. و آنطرف پدر و مادر میعاد با لبخندی مهربان سر پا ایستاده بودند. نگاه پدر 

میعاد در لحظه روی دستهای بهم قفل شده ی آنها لغزید و دوباره بالا آمد. لبخندش را حفظ 

هایی که به سادگی با هم ست کرد. میعاد در چند قدمی میز به آنها رسید. با زیباترین لباس

 :شده بودند. بوی عطر تلخش شامه ی فیروزه را پر کرد. دستش را جلو آورد رو به بابا
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 .سلام-

 

 :فیروزه با دهان خشک شده به میعاد اشاره کرد و رو به باباگفت

 

 .آقای...مینایی-

 

 :بابا لبخند زد و دست میعاد را فشرد. میعاد دستش را تکان داد

 

 .خوشبختم. خیلی لطف کردین تشریف آوردینخیلی -

 

 :به میز سمت پدر و مادرش اشاره کرد

 

 .بفرمایید خواهش میکنم-

 

بعد به فیروزه نگاه کرد.نگاهش روی موهایش دوید. لبخند زد. نگاهش پر از استرس بود. همان 

 .حالیکه خود فیروزه داشت

 

دست داد و برای پدرش بعد از سلام و  فیروزه به لبخند مهربان و ظریف مادر میعاد لبخند زد

 .تعارفات لازم با بابا لبخند زد و سلام کرد

 

دور میز پنج نفر نشسته بودند. دو توده ی اظطراب و دلواپسی که رو بهم نشسته بودند. با 

نگاهی که گذرا مادام از روی هم رد میشد. دو مرد با اقتداری بخصوص با سیـ ـنه های صاف و 

شق و رق، نشسته رو به هم در تلاش برای شناخت هم از روی نگاه. حرف و قد و بالایی 

کوچکترین حرکات ممکن. دو مرد با هدفی یکسان. مادر میعاد تنها قسمت لطیف ماجرا بود . با 

لبخندی ملایم همه ی ماجرا را هدایت میکرد و تعادل حجم غریبگی و اظطراب را کنترل 

 :میکرد
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 خوبی عزیزم؟-

 

 :گاهش کردفیروزه ن

 

 ممنون. شما خوبین؟-

 

 .خدا را شکر -

 

تمام حواسش پی بابا بود. پی گفتگویشان. پی نکته به نکته حرفهایی که رد و بدل میشد. مادر 

 :میعاد اما مجال نمیداد

 

 درس و دانشگاه چطوره؟-

 

 .خوبه خدا را شکر-

 

 .اد و رها میکردمیعاد نگاهشان کرد. انگشتهایش را در هم گره کرده بهم فشار مید

 

 .کم کم امتحاناتتون هم شروع میشه-

 

 .بله. ماه دیگه-

 

 .تا چشم بهم بزارین این چهار سال هم تمام شده-

 

 .بله-

 

 .لبخند های بی رنگش می آمدند و میرفتند. نمی توانست تمرکز کند

 

 .انشالا بعدشم ارشد و دکترا-
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 .انشالا-

 

 :مادرش به میعاد نگاه کرد

 

 .ونید استاد بشید انشالابا هم بخ-

 

به میعاد لبخند زد. میعاد نگاهش میان بابا و پدر خودش در رفت و آمد بود. فیروزه آرام به 

سمت هیجانی ماجرا چرخید. پدر های قدرتمند خانواده های مینایی و اعتمادی. رو در رویی 

 .قدرت هایی با پوسته ی سخت. دست نیافتنی و تلخ

 

 .سد کار میکردم. البته تقریبا عید تمام شد پروژه بله بنده روی پروژه-

 

 .درسته. خیلی هم عالی. شنیدم همسرتون متاسفانه به رحمت خدا رفتن-

 

 .بله حدودا یکسال پیش عمرشون رو دادن به شما-

 

 کسالت داشتن؟-

 

 .بله. چند سالی بود مریض بودن-

 

روزه به پته های شال کرم رنگش زمزمه ی خدا رحمتشان کند از گوشه کنار میز بلند شد. فی

 .نگاه میکرد. تصاویر منقطع از روز مرگ مامان در ذهنش نور افشانی میکردند و میرفتند

 

 .خدا روحشون رو قرین آرامش کنه-

 

 .ممنونم-
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 .انشالا هر چی خاکشون هست بقای عمر خودتون و بچه هاتون باشه-

 

لود سه تیغه تکان خورد و روی فیروزه چند پدر میعاد به سمت فیروزه لبخند زد. صورت گوشتا

 :ثانیه فوکوس کرد. بابا بحث را دست گرفت

 

 لطف دارید. جسارتا آقا میعاد پسر بزرگتون هستن؟-

 

 :نگاه بابا با نگاه میعاد بهم رسید. پدر میعاد دست روی شانه ی میعاد گذاشت

 

ره. بعدش هم خواهرشه بعد اقا نه. میعاد پسر دومم هست. پسر بزرگم ازدواج کرده بچه هم دا-

 .میعاد. یه پسر دیگه هم دارم. کوچیکتر از میعاده

 

 :بابا سرش را تکان داد

 

 .خدا حفظشون کنه-

 

بحث کسالت بار معرفی خانواده ها کشدارتر میشد. فیروزه گرمش بود. مادام دست به پیشانی 

فرزاد و خارج رفتن فریبا که اش می کشید و موهای کوتاه را کنار میزد.به جدا زندگی کردن 

رسیدند قلب فیروزه جا به جا شد. آنطرف میعاد خیلی ظریف روی صندلی تکان خورد. 

 :نگاهشان بهم چسبید و جدا شد

 

 .فیروزه خانم من از من اجازه گرفته یه مدت مـ ـستقل زندگی کنه-

 

لبخند زد. مثل همه ی دست فیروزه را گرفت و فشار داد. نگاه به صورت فیروزه کرد و مهربان 

 :باباهای دنیا. مثل همه ی باباهای دنیا وقتی بچه هایشان را حمایت میکنند

 

راستش من تصمیم دارم برای ادامه تحصیل بفرستمش اونطرف. برای خودش هم بهتر بود -
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 .یکم استقلال رو تجربه کنه

 

ت. لبخندی عجول و بی لبخند با سرعت دوید از گلوی فیروزه بالا آمد و روی لبـ ـهایش نشس

 .برنامه

 

انشالا لیسانس رو بگیره دیگه به زندگی تنها هم عادت کرده میتونه بره اونطرف. آخه این -

 .دختر من یکم روحیش لطیف تر از بقیه است

 

دست انداخت دور شانه های فیروزه و به خود فشارش داد. لبخند عجول فیروزه به شکلی 

ن شد. یک قطره عرق از کمـ ـرش سرید و پایین آمد. نگاه واضحا غیر طبیعی بالا و پایی

 .مضطرب میعاد بین خودش و بابا تقسیم شد

 

 .دختر بسیار باهوش و حساسی هست-

 

 :بابا نگاه به فیروزه کرد و گشاد لبخند زد. پدر میعاد هم لبخند زد

 

گفتم بسیار دختر  بله البته. من سری قبل هم که افتخار آشنایی باهاشون رو داشتم به میعاد-

 .معقول و آرومی به نظر میان

 

فشار پنجه های بابا دور شانه های فیروزه بیشتر شد. فیروزه با احساس خفگی در مبارزه و 

کشمکش بود. هرگز اینقدر به بابا نزدیک نشده بود.اصلا یادش نمی آمد آخرین باری که بابا بغـ 

با خجالت دست سمت روسری اش برد تا ـلش کرده بود مربوط به چند سالگی اش می شد. 

مرتبش کند.بعد جمله ی لطف دارید را چنان زمزمه وار گفت که بعید میدانست کسی شنیده 

 .باشد

 

وقتی بحث به سمت شغل پدر میعاد رفت و کار به طرز محترمانه ای به بیان افتخارات 

ا روی قورت افتاد. شروع خانوادگی و جایگاه خانواده ی مینایی در سطح اجتماع کشیده شد باب
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کرد از اصالت خانوادگی اعتمادی ها در اصفهان گفتن. از فلان ساختمان و فلان طرح عمرانی 

بزرگ که کار اعتمادی ها بود. از پروژه های وسیع کاری اش نقشش در صنف مهندسان و بعد 

ا با خوش زبانی هم خانه چند ملیاردی پشت صدا و سیما. با هر جمله و هر حرف تازه ای که باب

و حرکات مناسب دستهایش ادا میکرد لبخند روی صورت پدر میعاد جا افتاده تر میشد. میعاد 

دست پشت لبـ ـهایش می کشید و روی صندلی تکان میخورد. فیروزه پنجه های پا را روی 

زمین فشار میداد و آرزو میکرد همه چیز هر چه سریعتر تمام شود. استرس آنقدر بین او و 

 :یعاد و نگاههایشان رد و بدل شد تا بلاخره مادرش وارد ماجرا شدم

 

 .خب یکم هم برسیم به بچه ها دیگه. بحث کار همیشه هست-

 

 :پدر میعاد با خوش خلقی چرخید سمت میعاد

 

 .بله بله البته-

 

 :بعد رو کرد به بابا

 

هم یکم مظطرب خب جناب اعتمادی ، از هر چه بگذریم سخن دوست خوش تر است. بچه ها -

 .شدن به نظرم

 

 :نگاهش را بین او و میعاد گرداند

 

به واسطه ی آقا میعاد ما افتخار آشنایی با شما و خانواده ی محترمتون رو داشتیم غرض هم -

آشنایی بود که خدا را شکر حاصل شد. اگر شما اجازه بفرمایید و از نظرتون موردی نباشه بچه 

آشنا بشن البته زیر نظر خودتون و خانواده، تا انشالا درسشون  ها تا تموم شدن درسشون با هم

تمام بشه تکلیف شغل و آینده و ادامه تحصیلشون خصوصا آقا پسر ما مشخص بشه ما هم بطور 

 .کاملا رسمی برسیم خدمت شما و خانواده
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ت بابا صاف تر نشست. لبخندش رسمی تر شد. دست به بینی اش کشید. نگاهی به میعاد انداخ

 :و بعد گفت

 

شما نظر لطفتون هست جناب مینایی. از نظر من آشنایی و ادامه ی رابطه موردی نداره منوط -

 .به نظر خود دخترم

 

دوباره به فیروزه لبخند زد. از همان لبخندهای تاریخی. فیروزه نگاهش کرد. بعد سرش را پایین 

 :انداخت. به حرف های بابا گوش میداد

 

دختر من دختر حساسی هست و البته خانواده ی ما هم خانواده ی  البته...عرض کردم-

 ... سرشناسی هستند

 

فیروزه به ناخنهای لاک زده اش نگاه میکرد"میخواد خط و نشونش رو مودبانه بکشه. " 

ناخودآگاه کنج لبـ ـهایش به لبخندی ظریف لرزید" منو بابام. وسط یه جلسه مربوط به من. 

 "ت میکنه. جای فریبا چقدر خالیهوقتی بابا از من حمای

 

 .قطعا برای خانواده ی شما هم به همین صورت هست-

 

 :پدر میعاد سرش را در تایید حرفها تکان داد

 

بله بله کاملا متوجه منظورتون هستم. بچه ها خودشون بالغ و آگاه هستند و قطعا برای -

 .روابطشون حد و مرزی مشخص کردند

 

ورد. از تلاقی نگاهش با پدر میعاد هراس داشت. از اعتراف چشمهایش به فیروزه سرش را بالا نیا

عبور از مرزهایی که هرگز مشخص نکرده بودند.مرزهایی که شکستنشان فقط او را زخمی و 

 .تکه پاره با حرفهایی عمیق سر دل باقی گذاشته بود
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 :رفتپایان جلسه با تعارفات مرسوم طی شد. مادر میعاد فیروزه را بغـ ـل گ

 

 .عزیزم خیلی خوشحال شدم دیدمت باز-

 

بعد با هم دست دادند و با بابا از هتل بیرون آمدند. منتظر در هوای سرد ماند تا ماشین از 

پارکینگ بالا بیاید. انگار بزرگترین وظیفه و رسالت دنیا را به انجا رسانده باشد احساس سبکی 

تی با دروغهای ریز و بلوف های بابا حالا میکرد. از اینکه همه چیز خوب پیش رفته بود ح

احساس راحتی میکرد. در ماشین را بست و به کمـ ـربند مشغول شد. بابا با تلفن صحبت 

میکرد."جبران نکرد. انتقام نگرفت" از گوشه ی چشم به دستهای بابا دور فرمان نگاه کرد. 

کشیده بودش. "نمی تونم دستهایی که دور موهایش حـ ـلقه شده و روز مرگ مامان از عقب 

 .ازت ممنون باشم" بعد بیرون را نگاه کرد

 

 .خب...اینم از این. خانواده ی خوبی بودن. بدم نیومد-

 

 .فیروزه جوابش را نداد

 

 .خیلی باباش سعی کرد جولان بده که خانواده ی مهمی هستند ولی نشوندمش سر جاش-

 

 .منو یجایی پیاده کن خودم میرم-

 

 .میرسونمت-

 

 .خودم میرم-

 

حوصله نداشت. اصلا نمیخواست بداند نظر بابا چه بوده است. هیچ اهمیتی نداشت. حوصله ی 

مزه پراکنی های بابا و احساس افتخارش را نداشت.بابا نگه نداشت. به اتوبان وارد شد و صدای 

 :موزیک را کم کرد
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 .رات خالی میکنماگه بخوای میتونی...بیای با ما زندگی کنی. طبقه ی بالا رو ب-

 

 :ابروهای فیروزه بهم گره خورد. به صندلی تکیه داد

 

 .خودم خونه دارم-

 

سکوت به اندازه ی دقایق طولانی کش آمد بعد هم یک تماس طولانی دیگر. بابا گوشی را قطع 

 :کرد و پرسید

 

 از فریبا خبر نداری؟-

 

 :. صورتش پر از اخم و گرفتگی بودآرام برگشت و به بابا نگاه کرد. بابا حواسش به روبرو بود

 

 میخوای بگی نگرانشی؟-

 

 :بابا حرفش را نشنیده گرفت

 

شنیدم یسری مهاجرای ایرانی که رفتن ترکیه توی قونیه گیر کردن. نمیزارن رد بشن. البته -

 .جدیده فکر نکنم مربوط به رفتن فریبا باشه

 

دوباره گرمای دستهای قوی اش را وقتی دستهای ابروهای فیروزه از هم باز شدند زل زد به بابا. 

یخ زده اش را محکم گرفته بود حس کرد. سعی میکرد چیزی برای چنگ زدن پیدا کند. 

چیزی که بتواند آن مرد را برایش بابا معنی کند. اما تصاویر مزاحم از آنچه تمام کودکی اش را 

 .زنی با دو بچه هم سن و سال فریباله کرده بود نمیگذاشت. مسیح مامان دعواها. رفتن فرزاد.

 

 .بابا از اتوبان بالا آمد

 



 

1232 
 

 .منو همینجا پیاده کن-

 

 .میرسونمت-

 

 . میخوام راه برم-

 

 :.بابا کنار گرفت. قبل از پیاده شدن فیروزه داشبورد را باز کرد

 

 .صبر کن-

 

 :پاکت را روی پاهای فیروزه گذاشت

 

 .یخوایاینا رو هم ببر بنداز سطل آشغال اگه م-

 

 :فیروزه پاکت را برداشت و بازش کرد. تراول های صد تومنی با خوشحالی ابراز وجود میکردند

 

 ...ترم جدیدت که شروع شد بگو تا-

 

 .فیروزه پاکت را روی داشبورد گذاشت. در را باز کرد و پایین رفت

 

مه ی آنچه با آنها هرگز تفاوتی نمیکرد اگر بابا یک دقیقه قبل از مرگش هم پشیمان میشد از ه

کرده بود. چیزی عوض نمیشد. کودکی بر نمیگشت معصومیت از دست رفته احیا نمیشد 

خانواده ی از هم گسیخته دوباره بهم نمیرسید مادر خطاکار زنده نمیشد و امنیت به او باز 

ان نمیگشت. آن دستهای قوی و گرم مردانه که برای نشان دادن اقتدار پدر بودن در برابر دیگر

دستهای او راسفت میچسبیدند همان دستانی بودند که روزی کلید کف دست مسیح گذاشته 

 ! بودند. بخشیدن آن دستها سخت بود. شبیه خیانت به همه ی نفرتهای ذره ذره جمع شده

 

دست زیر پلکش کشید و از امتداد خیابان راه گرفت به سمت خانه اش. خانه ی امن با دیوار 



 

1233 
 

 .تنیهای سبز دوست داش

 

*** 

. 

 عصر ۰۲:۳۷ ,۵-1۰-۹۴

کلید را به در انداخت سر و صدای دختر صاحبخانه از بالکن می آمد. تا کمـ ـر خم شده و 

بی تفاوتی حیاط را نگاه میکرد. مادرش پشت سرش ایستاده و با چادری که روی سرش با 

 :انداخته بود پهلوهای بچه را گرفته و کنترلش میکرد

 

 .سلام-

 

 سلام فیروزه جون. خوبی؟-

 

 .ممنون-

 

به آرامی به طرف پله ها رفت. به گوشی اش کنار کفشهای اسپرتش نگاه کرد. نشست و چکمه 

ن آن قرار پر ها را بیرون کشید. انگشتهای پا را در جوراب تکان داد و با خوشحالی به تمام شد

استرس فکر کرد" حتما سمانه یه دویست بار زنگ زده" گوشی را برداشت و به سمت راهرو 

رفت. دست رو کلید برق کشید و در را بست. صفحه ی موبایل را روشن کرد به تماس های از 

دست رفته وبه تعداد پیام های خوانده نشده نگاه کرد" چقدر آخه فضولی سمانه" بعد خندید. 

شی را روی پیشخوان گذاشت و برای تعویض لباس به اتاقش رفت. روبروی آینه ایستاد. گو

روسری را از سر برداشت"دختر من خیلی لطیف و حساسه" پوزخند زد. "از این حرفها هم بلدی 

پس" دست بین موهای کوتاه کم پشت کشید. آن مشکی مصنوعی که هیچ دوستش نداشت را 

ولد میعاده"لباسش را عوض کرد"نمی دونم چی بگیرم." آستین ها را تکان داد" چند روز دیگه ت

بالا کشید تا بتواند دستهایش را بشوید" باید با سمانه مشورت کنم" دست زیر شیر گرفت و 

مایع دستشویی را فشار داد"میتونیم رابطمون رو ادامه بدیم تا سه چهار سال دیگه" دستها را 
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ابطه ی مرز بندی شده" به حرکت کف دور فاضلاب نگاه بهم کشید و به خودش نگاه کرد"ر

کرد"مرز استفاده و ...سوء استفاده" دوباره سرش را بالا آورد. ابروهایش افتاده بودند و زیر 

چشمها چروک شده بودند. از دستشویی بیرون آمد. صدای قیز قیژ هواکش دوباره شنیده شد. 

ی بوده؟ " به تصویر مادر میعاد در ذهنش دستهایش را روی بخاری گرفت"یعنی نظر اونا چ

لبخند زد" یعنی من عروس تو میشم؟ میتونم بهت بگم مامان؟"به لاک ناخن ها نگاه کرد"من 

زن میعاد میشم؟ عروس خانواده ی مینایی؟ " لبخندی رویایی لبـ ـهایش را تکان داد. در آن 

وجودش بگیرد. به سمت لحظه هیچ چیزی نمی توانست رویای داشتن یک خانواده را از 

 .پیشخوان چرخید. گوشی را برداشت قفلش را باز کرد و به قاتل رویاهایش سلام داد

 

 

 

 :مریم در اتاق را ناگهانی تا آخر باز کرد

 

 .اوه اوه چه خبره خفه کردی خودتو. نگاه چه دودی راه انداخته-

 

ـ ـل زده و سیـ ـگار می وارد اتاق شد و به سوده که روی تخـ ـت نشسته و متکایش را بغ

 :کشید نگاه کرد

 

 چته؟-

 

سوده بینی اش را بالا کشید. دست به چشمهای خیسش کشید و برای بار هزارم به صفحه ای 

 .که اسم فیروزه روی آن میدرخشید خیره شد

 

 با توام ها. من الان اومدم. ستاره گفت از عصر تا حالا داری آبغوره میگیری. چی شده؟-

 

 :نشست. جوراب هایش را در آورد و گوشه ی اتاق پرت کرد لب تخـ ـت
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 .بده ببینم چیه این-

 

 :گوشی را از دستش گرفت و به صفحه نگاه کرد

 

 فرستادی برای فیروزه؟-

 

 :با چشمهای گشاد نگاهش کرد

 

 خل شدی باز؟-

 

 سوده سیـ ـگار را در جا سیـ ـگاری فشار داد و خاموشش کرد. بعد هر دو دست را پشت

 :پلکش کشید. گوشی را از دست مریم در آورد و جوابی نداد

 

چته حالا؟ دیوونه ای؟ تو حالا اصلا مطمئن میشدی اون سمانه ی فضول داره درست میگه -

 .بعد دیوونه بازیاتو شروع میکردی

 

سوده شماره ی میعاد را گرفت و به صدای ظریف زن گوش داد که خاموش بودن گوشی را 

 .اطلاع میداد

 

 .خنگ. از تو بیشتر از این توقع داشتم. تو که خیلی با سیاست بودی. این کارا چیه-

 

 .ولم کن ماری-

 

 .پاشو. پاشو خودتو جمع کن. این بچه بازیها رو هم در نیار-

 

 :بلند شد ایستاد و دکمه های پالتویش را باز کرد

 

 .پاشو بیا غذا گرفتم-
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تاره می آمد. سوده دوباره به گوشی نگاه کرد.سرش از اتاق بیرون رفت. صدای حرف زدنش با س

را آرام تکان داد. درست همان لحظه اسم فیروزه با علامت آبی رنگ آنلاین شدن را نشان داد. 

گوشی را ناخودآگاه فشار داد و صاف نشست. عکس ها تک به تک علامت دیده شدن خوردند. 

ت. موهای مزاحم را پشت گوش زد و به متکا را از بین شکم و پاهایش برداشت و کنار انداخ

صدای مریم که برای غذا خوردن صدایش میزد توجه نکرد. همچنان به صفحه خیره بود. 

منتظر پیامی یا هر حرکتی آماده پنجه هایش را تیز کرده بود.دست روی حروف کشید و با 

 :سرعت تایپ کرد

 

 حالا کی داره آدامس جویده ی بقیه رو میخوره؟-

 

به کلمه ی آنلاین نگاه کرد تا مطمئن شود. جمله خوانده شد. با استرس کف دست عرق دوباره 

کرده را به شلوارش کشید.چند ثانیه صبر کرد. بعد آخرین عکس گوشی را آورد. کمی نگاهش 

کرد. اخم کرد"نمی تونین منو دور بزنین" روی عکس ضربه زد. عکس با سرعت وارد صفحه شد. 

 ."ه گوشی را پایین گذاشت. دست به صورتش کشید"اینم تیر خلاصتعلامت دیده شدن. سود

 

 

 

یک پیام از میعاد بود. چند پیام از سمانه با سوال همیشگی "چی شد ؟ اومدی بهم زنگ بزن." و 

یک شماره ناشناس. روی شماره ضربه زد. چندین عکس تار و نامفهوم ردیف شده بودند. 

ه نگاه کرد. نمی شناختش. روی اولین عکس ضربه زد تا اخمهایش در هم رفت. دوباره به شمار

عکس بارگزاری شود. عکس واضح شد. پلک هایش ثابت ماندند. گوشی کف دستش به قائده ی 

سنگین ترین وزنه ی دنیا شد. میعاد با آن تیشرت سربی رنگ. با یک لبخند کج اما واضح. ورق 

بازوانش. دختری با لبلس یقه باز  به دست پشت میزی چهار گوش. با دختری تکیه زده به

سفید رنگ و موهای بلند مشکی با چشمهایی...آبی. دستهایش بی حس شد. روی عکس بعدی 

ضربه زد. بعدی و بعدی. عکس ها با فاصله های کوتاه از هم واضح می شدند. میعاد با خنده ی 

وان میعاد. دود و زیاد. دختر با انگشتهای وی شکل. لبـ ـهای غنچه شده. لمیده میان باز
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گیلاس مشـ ـروب. آن آخر دخترهای دیگر...همه را میشناخت. عکس آخر باز شد و درست 

 :همان لحظه پیام رسید

 

 حالا کی داره آدامس جویده ی بقیه رو میخوره؟-

 

پلک هایش یخ زده بودند.آب در ادامه رسیدن به مری مانده بود. نفس کشیدن عجیب ترین 

ب؟ انگار درست روی زبانش می تپید."این..این عکسا...اینا چیه؟"یکبار دیگر از کار دنیا بود. و قل

اول به آخر عکسها را نگاه کرد. جان به آرامی داشت از کف پاهایش در میرفت."اینا مال کیه؟ 

اینا..." گوشی کف دستش لرزید و روی صفحه عکس تار دیگری ظاهر شد. دست روی عکس 

تهی اش میکرد. انگشت های سرد لرزان آرام روی صفحه لغزیدند  نزد. وحشت داشت آرام آرام

و ضربه را بی پروا کوبیدند. عکس باز شد. پلک ها متوقف شدند. قلب از تپش ایستاد. نفس 

میان شش ها بی هدف ماند. آن مرد با دستهای زیر متکا خوابیده به شکم با نیم تنه ای عریان 

خـ ـوابیده بود در کنار زنی با چهره ای خسته و بی  در حالی که دهانش باز بود و با اخم

حوصله با لبـ ـهایی جمع شده به جلو با چشمهایی که حتی در تاریکی عکس با نور ضعیف 

یک آباژور آبی بودنشان مشخص بود."میعاد..." جان بلاخره از آخرین انگشتش بیرون رفت و 

. دستش را جلوی دهانش گذاشت و پاهای سست شده زیر تنش لغزیدند. روی زانو فرود آمد

فک منقبض شده را فشار داد. پوست به سوزش افتاد. گوشی لرزید و اسم سمانه کف دستش 

روشن شد. به اسم زل زد صدای سمانه در سرش پیچید "توکل به خدا کن. توکل به خدا کن. 

 ."توکل به خدا کن

 

*** 

. 

 عصر ۰۲:۳8 ,۵-1۰-۹۴

به خانه که رسید در راه پله ها گوشی را روشن کرد. ساعت نزدیک نه شب بود. در را به داخل 

 :هل داد. سیاوش لباس پوشیده داشت بیرون میرفت
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 .سلام-

 

 :به داخل خانه سرک کشید

 

 بقیه کجان؟-

 

 :سیاوش کفش به پا میکرد

 

 .فتن بیرون بچرخنبا عماد ر-

 

 تو کجا میری؟-

 

 میرم یکم با سمانه قدم بزنم. خوب بود اوضاع؟-

 

 .هوم-

 

همین وقتی که سیاوش فهمیده بود خانواده اش می آیند تا با خانواده ی فیروزه آشنا شوند به 

 میعاد زل زده و سرش را آرام تکان داده بود. میعاد هم رویش را برگردانده و سعی کرده بود از

چیز دیگری حرف بزند.سیاوش که رفت و گوشی کامل روشن شد شروع کرد بی وقفه صدا 

دادن. پیام های این یکی دو ساعت با آرامش در حال رسیدن بودند. در یخچال را باز کرد. 

 :بطری آب را برداشت و با دهان سر کشید. به گوشی اش نگاه کرد. از سوده فقط یک پیام بود

 

 .؟ روشن کردی بهم زنگ بزن کار مهم باهات دارمچرا گوشیت خاموشه-

 

گوشی را روی میز وسط مبلها گذاشت و دراز کشید"باشه بعد" کش و قوسی به خودش داد و به 

جمله ی بابا فکر کرد" به نظرم باباش آدم بدی نبود" همین یک جمله میتوانست دریای 

دس میزد و بلاخره آن یک هفته امیدواری باشد.همه چیز خوب جلو رفته بود بهتر از آنکه ح
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استرس تمام شده بود. حالا میتوانست با خیال راحت تصمیم بگیرد. همان درصدی که بابا 

راضی بود هر چند زیاد نباشد قطعی نباشد همان هم کافی بود.تکلیفش را می 

دانست.چشمهایش را بست و نفس عمیق کشید"با سوده تمام میکنم.دوباره همه چیز درست 

قبل از آنکه لبخندش عمق پیدا کند صدای پیام در سکوت خانه پیچید. گوشی را  میشه"

 :برداشت و با بی حالی به پیام سوده نگاه کرد

 

 میعاد کجایی؟-

 

جوابی نداد. سوده تماس گرفت. صدایش کمی گرفته بود بدون سلام و هیچ حرف اضافه ای 

 :گفت

 

 چرا گوشیت خاموش بود؟-

 

 .. بیرون بودمشارژ تمام کرده بودم-

 

 .الان خونه ای؟-

 

 .آره-

 

 بیا دنبالم-

 

 واسه چی؟-

 

 .بریم بیرون-

 

 ...گفتم که-

 

 .میگم بیا دنبالم. کار دارم باهات-
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 ...عزیزم خسته ام باشه-

 

 .منتظرتم-

 

صدای بوق قطع شدن تماس شنیده شد. ابروی میعاد بالا پرید"گیر میدی به یه چیز اون چیز 

بلند شد نشست. به خالی بودن و سکوت خانه نگاه کرد" خب میرم باهاش باید حتما بشه" 

حرف میزنم. مقدمشو میچینم فردا پس فردا تمومه " به عکس فیروزه نگاه کرد. لبخند زد"خانم 

لطیف حساس من" با خوشحالی به مشکی شدن دوباره ی موهایش فکر کرد. حتی اگر کوتاه 

وب شدن دوباره ی اوضاع میان تک تک تارهایشان حتی اگر با رنگی مصنوعی اما نوید خ

 ."بود."جبران میکنم عزیزم." بلند شد ایستاد. لباسش را مرتب کرد"دارم میرم جبران کنم

 

 

 

 :زنگ زد

 

 .بیا پایین سر کوچه ام-

 

سوده بدون آنکه جمله ای بگوید تماس را قطع کرد. ده دقیقه بعد در خانه باز شد و سوده با 

رنگ با خز دور گردنش ظاهر شد. دست در جیبهایش کرده و با چکمه های پالتوی شیری 

بلندش در امتداد کوچه به سمت ماشین می آمد. میعاد لبـ ـهایش را تر کرد" خب 

میعاد...نترس. نهایتا چند تا جیغ و داده. نرم تمومش کن فقط. این دختره دیوونست"سوده 

 .م کوبیده شدنشست و در ماشین را تقریبا از عمد محکم به

 

 .سلام-

 

 .سلام-
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میعاد نگاهش کرد. چهره ی درهمش نشان میداد که اوضاع به آن خوبی هم که میعاد برایش 

 .برنامه داشت پیش نخواهد رفت

 

 جایی میخوای بری؟-

 

 :سوده موهایش را زیر شال هل داد

 

 .جای خاص نه-

 

 :میعاد ماشین را روشن کرد

 

 همینطوری بگردم تو خیابونا؟-

 

 کجا بودی؟-

 

 چی؟-

 

 کجا بودی؟-

 

 .بیرون-

 

 .آهان-

 

 .ماشین وارد خیابان اصلی شد

 

 .گفتم بهت که با بچه ها بیرونم-

 

سر سوده آرام تکان میخورد. از آینه ی بغـ ـل خودش را نگاه کرد و دست به خز کنار گردنش 
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 .کشید

 

 بچه ها کی ان؟-

 

 :اخمهای میعاد در هم رفت

 

 یعنی چی؟-

 

 :به سمتش چرخید با ابرویی که از عمد تا آخرین حد ممکن بالا داده بودسوده 

 

 .یعنی نداره. میگم یا کیا بیرون بودی-

 

 .با دوستام-

 

 و؟-

 

 و چی؟-

 

 و دیگه؟-

 

 :اخم میعاد بیشتر شد

 

 .خوشم نمیاد از این سوال جوابا-

 

 .باید خوشت بیاد-

 

 :گاه کرد و دوباره سوده. شستش تیر کشیدمیعاد نگاهش کرد چند ثانیه. دوباره روبرو را ن
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 چته سوده؟-

 

 چته سوده؟ سوده؟ همین؟ سوده جان؟عزیزم خانمی عشقم اینا چی شدن؟-

 

 چی زدی سوده؟-

 

 میگم با کی بیرون بودی؟-

 

 چی زدی؟-

 

 مامان و بابات و خانواده ی اون عن خانوم هم جز دوستاتن؟-

 

درست تیر کشیده بود"سمانه ی احمق. سمانه ی  نگاه میعاد به شیشه ی جلو چسبید. شستش

احمق. چه مرگته تو؟"جوابی نداد. حتی نگاهش هم نکرد. فقط بازگشت حجم استرس به 

 .رگهای تازه آرام شده را دوباره حس میکرد

 .با توام-

 

 :سوده پوزخند زد. صاف نشست و به حرکات ریز سرش ادامه داد

 

 فکر میکنی خیلی زرنگی نه؟-

 

 .یر موزیک در سکوت ماشین پیچیدصدای ز

 

 .دور میزنی منو-

 

کیفش را باز کرد و سیـ ـگار را از جعبه ی کوچک طوسی رنگ بیرون کشید. بین انگشتهایش 

 :نگه داشت و به طرف میعاد چرخید
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حال و هولت رو جای دیگه میکنی برنامه ی آیندت رو با کس دیگه میچینی نه؟ منم که خر و -

 .ساده.هه

 

ـگار را بین لبـ ـهایش گذاشت. میعاد همچنان در سکوت به روبرو نگاه میکرد.با این سیـ 

فجاعت چه باید میکرد؟ بابا و مامان فردا صبح بر میگشتند. این چند ساعت را چطور جمع و 

 "جور میکرد"نترس میعاد. هیچ غلطی نمیتونه بکنه

 

 .دیدن. میگین دختره ی احمقبرنامه های یواشکی میریزین نه؟ بعد با هم به من میخن-

 

فندک را چند بار زد تا سیـ ـگار روشن شد. اولین کام را عمیق گرفت. بعد دود را سریع بیرون 

 :داد

 

 فکر کردی شهر هرته نه؟-

 

 .بسه-

 

 بسه؟ بسه؟-

 

 :صدایش دوباره داشت تن جیغ دارش را پیدا میکرد

 

 ون؟بابا مامان چطورن؟رفته بودین خواستگاری اقا زاده؟ خواستگاری پرنسست-

 

 :میعاد به خیابان بعدی پیچید

 

 .جیغ نزن-

 

 :سوده خنده ای عصبی تحویل داد
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 .اوه بله. یادم نبود عیش عبور از مراحل اولیه ی رسیدن به محبوبتون خدشه دار میشه-

 

 :میعاد به قرمز شدن چراغ راهنمای سر چهارراه نگاه کرد

 

 .سیـ ـگارتو خاموش کن-

 

 .نمیخوام-

 

 ...پشت چراغ سیـ ـگار-

 

 .گفتم نمیخوام-

 

 :صدای تیزش در ماشین پیچید. میعاد لبـ ـهایش را خیس کرد

 

 کی گفته بهت من رفته بود خواستگاری؟-

 

 .همونی که باید بگه-

 

دم های عمیق را بی وقفه می گرفت و دود پس میداد. میعاد شیشه ها را پایین داد. گرمش بود 

 .حال گر گرفتن بود و تنش از استرس در

 

 مامانت اینا هستن هنوز؟-

 

 :میعاد جواب نداد. صدای سوده دوباره بالا رفت

 

 میدونن با من چکار کردی؟-

 

 .چراغ سبز شد میعاد پا روی گاز گذاشت
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 .هان؟ میدونن؟ منو ببر میخوام برای مامانت توضیح بدم-

 

 :میعاد آمپر چسباند

 

 چکار کردم؟-

 

 .نت توضیح بدمببر تا برای ماما-

 

 میگم چکار کردم؟-

 

 .وارد خیابان شلوغی شد

 

آهان تریپ دور زدن شما گویا خیلی حرفه ایه.ببر منو پیش مامان بابات یادت میارن چکار -

 .کردی باهام

 

 :میعاد با غیض ادایش را در آورد

 

 .چکار کردم باهات؟ همون کاریو کردم که بقیه باهات کرده بودن-

 

 :به طرفش چرخیدسوده با شتاب 

 

 چی؟-

 

 .چشمهایش به غایت گشاد شده بودند

 

 .شنیدی-
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 .نشنیدم-

 

 :میعاد زل زد به چشمهایش

 

 .گفتم همون کاریو کردم که بقیه باهات کرده بودن-

 

دست سوده بی هوا رها شد و با چهار انگشت روی صورت میعاد پایین آمد. صدای بلند ضربه 

مت شیشه چرخید و برای یک لحظه کنترل ماشین از در ماشین پیچید. سر میعاد به س

دستش در رفت. فرمان را با یک دست گرفت و به فاصله ی چند صدم ثانیه دستش را با قدرت 

به صورت سوده کوبید. سر سوده به شیشه خورد و صدای بدی داد.سوده دست روی صورتش 

 :گذاشت و جیغ کشید

 

 .کثافت.کثافت اشغال-

 

ه ی لباس میعاد را کشید. میعاد بغـ ـل گرفت.دستهایی که روی هوا بلند دست دراز کرد و یق

میشدند تا صورتش را دوباره و دوباره نشانه بروند محکم میان دستها گرفت و مچ هر دو دست 

 :را فشار داد

 

 . وحشی بازی در نیار-

 

 :جیغ های سوده تمام شدنی نبودند

 

 .عوضی گه. دستمو ول کن-

 

 .جیغ و داد نکن-

 

 :چند نفر از کنار ماشین رد شدند و نگاهشان کردند
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 .خفه شو سوده-

 

 .عوضی. عوضی-

 

 :آرام دستهایش را رها کرد. سوده دست روی صورتش گذاشت و فغانش به آسمان رفت

 

 .آشغال-

 

از زیر دست ناله و گریه و فحشهایش با هم قاطی شده بود. دوباره دستش را برداشت و رو به 

 :یدمیعاد داد کش

 

 .مامان و بابات باید اول بیان تکلیف منو مشخص کنن. بعد فکر عروس بکنن-

 

 .شلوغ نکن-

 

قلب میعاد داشت تمان دنده ها و پوست سیـ ـنه را پاره میکرد. اضطراب گذر آدمهایی که 

 .مادام به ماشین نگاه میکردند در آن خیابان شلوغ داشت سکته اش میداد

 

 ...م. فکر کردی الکیه بیای با آبروی یه دختر بازی کنی بعدشلوغ نکنم؟ آبروتو میبر-

 

 :میعاد پوزخند زد

 

 ! دختر-

 

 :سوده دوباره جیغ زد

 

 ...میخوای از زیرش در بری. عمرا بتونی. عمرا بزارم. یروز به عمرم مونده باشه-
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 :میعاد با عصبانیت به سمتش چرخید و توپید

 

 .چی زر زر میکنی؟ دهن منو باز نکن-

 

 ... باز کن ببینم میخوای چی بگی؟ یه هفته هر شب بغـ ـل من-

 

 سوده من خرم؟ من دو سالمه؟-

 

 .آشغالی تو-

 

 .باشه من آشغالم تو خوبی. تو فرشته تو اصلا نماد نجابت-

 

دست سوده دوباره به هوا پرید. میعاد مچش را گرفت و برگرداند. با چشمهایی که دیگر کاسه 

 :اهش کردی خون شده بودند نگ

 

 .یکبار دیگه دستت هرز بپره حالتو میگیرم-

 

 :سوده با عصبانیت دست به اشکهایش کشید

 

 .منو ببر پیش مامان بابات-

 

 .ساکت شو دیگه-

 

 فکر کردی من میگذرم به این راحتی؟-

 

 .میزارمت خونه-

 

 .ماشین را روشن کرد
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 .من جایی نمیرم. میرم پیش مامانت فقط-

 

 .بسه دیگه-

 

 .این الکی هام که فکر میکنی نیست به-

 

 :میعاد از کوره در رفت. روی فرمان کوبید

 

 چی میگی تو؟ آخه چی میگی؟ ادعای چیزی که نداشتیو داری؟-

 

 :سوده سعی کرد به خودش مسلط باشد پوزخند سنگینی زد

 

 .یکم اطلاعاتت رو ببر بالا-

 

 .بالاست. شما نمیخواد به من چیزی یاد بدین-

 

 . میدونم. شما که دفعه اولت نبوده. کارت همین بودهآره. -

 

 :میعاد شقیقه هایش را با انگشت اشاره و شست فشار داد

 

 !شما که دقیقا دفعه ی اولت بود-

 

 ... من برای مامانت میگم بعدم میرم پزشک قانونی تا-

 

 .خفه دیگه-

 

 :ماشین دوباره به خیابان اشنای خانه ی مریم وارد شد
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 .و سمت خونه. من تا صبح تو ماشین میمونم. میتونی به زور پیادم کنالکی نر-

 

 الان چه گهی میخوای بخوری دقیقا؟-

 

 .گه تو خوردی-

 

 آره اونو که من خوردم. من خوردم. خوبه؟-

 

آره خوبه. اونوقت که خودتو خفه میکردی با گل اینقدر که نفهمی چه غلطی داری میکنی -

 ...باید

 

 :رفت صدای میعاد بالا

 

 .خیلی هم خوب میفهمیدم چه غلطی دارم میکنم. خیلی خوب. حواسم به همه چیز بود-

 

 .هه-

 

 :میعاد دو کوچه قبل از خانه نگه داشت

 

 .برو پایین-

 

 :سوده دست به سیـ ـنه نشست

 

 .گفتم بهت که جایی نمیرم-

 

 .برو پایین بهت میگم-

 

 ...بابا مامانت باید-
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 .برو...پایین-

 

 !نکن جیغ بزنم همسایه ها بریزن بیرونا یکاری-

 

 :میعاد چشمهایش را روی هم فشار داد

 

 .شر نشو سوده برو پایین-

 

 ...من-

 

 :ماشینی وارد کوچه شد. سوده بی توجه به ماشین صدایش را بالا برد

 

 .شر نشم؟ حالا اول شر هات آقا میعاد. آبرو برات نمیزارم-

 

 :صورت میعاد بهم پیچیده شد

 

 .و گمشو پایینبر-

 

 ...نشونت میدم کی باید گمشه. همون عن خانوم هم-

 

دست میعاد بالا آمد که فرود بیاید همانوقت ماشین از کنارشان رد شد. چند متر جلوتر ایستاد 

. سکوت به ماشین دوید. ماشین گشت ایستاد و کسی پیاده شد. نفس سوده در سیـ ـنه حبس 

شد. میعاد لب بالایش را گاز گرفت. شیشه را آرام پایین داد شد"وای" چند ضربه به شیشه زده 

در تاریکی کوچه ماشین در بدترین جای ممکن بین دو درخت کوتاه قد بهم تنیده ایستاده 

 .بود

 

 .سلام-
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 سلام. اینجا برای چی واستادین؟-

 

 ... ام...اومدم... خانومم رو-

 

 خانوم نسبتشون چیه؟-

 

 :اه کرد. رنگ از رخ هردویشان پریده بودمیعاد برگشت و به سوده نگ

 

 .خانوممه-

 

 .بیا پایین-

 

 :صدای سوده در آمد

 

 ...جناب سروان اینجا خونمونه. دو تا کوچه-

 

 :افسر در سمت میعاد را باز کرد

 

 .بیا پایین-

 

 .میعاد کمـ ـربندش را باز کرد و آرام پایین رفت

 

 .خانوم بیا پایین-

 

 ...جناب سروان خونمونه-

 

 . ماشین روقفل کن-
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 برای چی؟-

 

 .برای اینکه میریم پاسگاه معلوم شه لای درختها چکار میکردین-

 

 :رنگ میعاد بیشتر پرید

 

 لای درختا؟-

 

 :ناله ی سوده در آمد

 

 یعنی چی؟-

 

 

 

 .یک ربع بعد به سمت پاسگاه میرفتند

 

*** 

. 

 عصر ۰۲:۳8 ,۵-1۰-۹۴

 عماد؟-

 

 بله؟ شماره کجاست؟ کجایی؟-

 

 .کلانتری-

 

 کلانتری؟ برای چی؟-

 

http://forum.iranroman.com/member.php?action=profile&uid=24
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 خونه ی مایی؟-

 

 .نه-

 

صدای ظریف مامان را که میپرسید چه شده است شنید. چشمهایش را رو هم فشار داد بعد 

 :آرام گفت

 

 !گوساله-

 

 هوم؟-

 

 .ارشناسنامه منو بردار بی-

 

 باشه. کجا ؟-

 

شماره کلانتری منطقه را داد و گوشی را سر جایش گذاشت. به سوده نگاه کرد که بی وقفه 

 . اشک میریخت

 

 .خانم پاشو بیا زنگ بزن خانواده ات-

 

 :ناله ی سوده دوباره در آمد

 

 .دانشجوام. خانواده ام اینجا نیستن. داشتم میرفتم خونمون-

 

 خونه تیمی دارین؟-

 

 .بخدا. خونه دوستمه. چهار تا دختریم. با مامان دوستم نه-
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 تو ماشین این اقا چکار میکردی؟-

 

 .نامزدمه-

 

 .که نامزدته-

 

 .بله-

 

 .پاشو زنگ بزن شناسنامتو بیارن-

 

 ...آقا بخدا-

 

 .پاشو گفتم وگرنه شب اینجا مهمون مایی-

 

ی دیگر همه ی آنچه از آن وحشت  میعاد برای بار هزارم شقیقه هایش را فشار داد. چند دقیقه

داشت به یکباره سرش می آمد. در اوج خوشحالی از گذر آن شب پر استرس به جایی پرتاب 

شده بود که فکرش را هم نمیکرد. انگشت هایش را بهم کشید و به سوده نگاه کرد که با هق 

 " .هق با تلفن صحبت میکرد" تمومه. تمومه میعاد

 

 

 

ا را میدید که با سرباز نگهبان صحبت میکرد"ای وای" استرس تمام تنش را از وردی کلانتری باب

خالی کرد. به سوده روی صندلی های کناری نگاه کرد. تازه کمی آرام شده بود."بقرآن حرف 

بزنی سرتو میزارم روی سیـ ـنه ات" سوده نگاهش کرد بعد به سمت راهرو و قدمهای محکم 

 " لش میدویدند."خدایا درهای زمین کجاست؟پدرش چرخید. مامان و عماد دنبا

 

 :بلند شد ایستاد. بابا مضطرب نگاهش کرد
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 میعاد؟ چی شده؟-

 

در اتاق افسر بابا رو به میز ایستاده بود. شناسنامه ی میعاد بین دستهای افسر بود. مامان روی 

 .صندلی وارفته و دست روی دهانش گذاشته بود. سوده دوباره اشک میریخت

 

 ...سرهنگ اشتباه شده جناب-

 

 چه اشتباهی؟ شما اصلا از بچه هاتون خبر دارین؟-

 

از اینجا صورت برافروخته ی بابا را میدید. افسر درست و در مرکزی ترین نقطه ی ضعف بابا 

 :کوبیده بود

 

 ...میگه که همکلاسیش بوده-

 

خانواده ی تو چی خودشون که میگن نامزدن. لای درختا توی ماشین کوچه ی تاریک...دختر -

 شدن؟

 

بابا به سمت سوده چرخید. با صورتی منقبض و دندانهایی روی هم فشرده شده. سوده دوباره 

 .زیر گریه زد. دست روی صورتش گذاشت و جواب نداد

 

 .بلاخره نامزدن یا همکلاسی؟-

 

 :بابا دست به کناره های شقیقه کشید تا عرقش را پاک کند

 

 .ازههمکلاسیشه نامزد کردن ت-

 

 :افسر با دست به صندلیها اشاره کرد-
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 .بشینید تا خانواده ی دختر بیان-

 

در اتاق باز شد و مریم با زنی غریبه وارد شدند. سوده پرید و مریم را سفت بغـ ـل گرفت. میعاد 

 :در برابر نگاه خیره ی بابا معذب پایین را نگاه کرد. زن غریبه رو به افسر ایستاد

 

 .ی شده؟ این دخترا دانشجوان خونه ی من زندگی میکننجناب سرهنگ چ-

 

 شما کیشون باشید؟-

 

 .من مامان ایشونم-

 

زن به مریم اشاره کرد.میعاد به دروغ واضحی که در جریان بود نگاه کرد. عجز و لابه ها ادامه 

داشت. از دروغها به راست ها از دور زدن ها به راههای مـ ـستقیم. از هم دانشکده ای و 

همکلاسی به نامزدی و اشنایی. نزدیک یکساعت حرف زدند و بهم پیچیدند و بلاخره با چکی 

که بابا آرام روی میز هل داد همه چیز تمام شد. سوده با چشمهای قرمز پف کرده در حالیکه 

مریم بغـ ـلش کرده بود از اتاق بیرون رفت. خاله ی مریم دنبالشان رفت. دم در ایستاد نگاهی 

 :د کرد و بعد به پدرش. سری تکان داد و نفسش را بیرون دادبه میعا

 

 .بچه ها رو میفرستن این شهر و اون شهر درس بخونن بدون اینکه ...شب خوش آقا-

 

پیش از آنکه بابا چیزی بگوید با عجله دنبال دخترها رفت. میعاد به موزاییک ها نگاه میکرد و 

بود. بابا به سمت در خروجی رفت. مامان جلوی  در برابر اوج گرفتن سر دردش بی تفاوت شده

 :میعاد پیچید

 

 کی بود این دختره؟-

 

 .میعاد جوابی نداد
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 میعاد؟-

 

حتی سرش را بالا نیاورد. مامان تچ تچ بلندی برای خودش کرد و دنبال بابا جلوتر از آنها رفت. 

 :عماد کنار میعاد ایستاد

 

 ...ارم بیام خونتون یهو زنگ زدی اصلامن بخدا رفته بودم لپ تاپمو از هتل برد-

 

میعاد به طرف در خروجی میرفت. آنقدر آشفته و بهم ریخته بود که فقط به کمی هوا احتیاج 

داشت. چطور میشد که کل ماجرا یکدفعه اینطور بر خلافش بپرخد؟ هوای سرد وارد ریه هایش 

 .شد. دست به سرش کشید و کف سر را فشار داد

 

 بود؟ عجب تیکه ای بود. بلندش کرده بودی؟میعاد این کی -

 

میعاد داخل حیاط کلانتری ایستاد و رفتن بابا به سمت ماشینش را تماشا کرد" چکار کنم 

حالا؟" بی آنکه جواب عماد را بدهد آرام از کلانتری بیرون آمد.. دستهایش را در جیب شلوار 

 .مشت کرد. راه رفتن هم یادش رفته بود

 

 بود؟ پس خواستگاری چی شد؟ دوسـ ـت دخترت-

 

نزدیک بابا که شدند عماد هم ساکت شد. بابا کنار ماشین ایستاده و اطراف را نگاه میکرد. میعاد 

ایستاد. به زمین نگاه کرد. بعد فکر کرد که چقدر هوا سرد است.دندان روی لبـ ـهایش کشید. 

 .خص کندآنقدر استرس کشیده بود که دیگر نمی توانست برایش میزانی مش

 

 ...من میرم...ماشینمو-

 

قبل از تمام شدن جمله اش سیلی بابا چنان روی صورتش نشست که یک قدم دور خودش 
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 :چرخید. صورت در ثانیه شروع به گز گز کرد و گوشش سوت کشید. صدای عماد در آمد

 

 ! بابا-

 

 :بابا یک قدم جلو آمد با صدایی که از بین دندانهای بهم فشرده اش می آمد

 

 ! بی شرف-

 

 : مامان با عجله روی پیاده رو آمد

 

 ! حسین ! حسین توی خیابون-

 

 :میعاد دست از روی صورتش برداشت. بابا نگاهش کرد

 

بی آبروی بی همه کس. دو ساعت پیش نشستی سر میز و قول و قرار گذاشتی حالا اینجا با -

 هر کس و ناکسی باید بیام درت بیارم؟ لای درختها؟

 

میعاد را توپی بزرگ احاطه کرده بود.آب دهان پایین نمیرفت. به سنگفرش پیاده رو نگاه گلوی 

میکرد و انقباض بدنش رادر مقابل نگاه چند نفر محدودی که ماجرایشان را چک میکردند 

 .کنترل میکرد

 

 چه گندی میخوای بزنی به خودت و آبروی ما؟ خانوم باز شدی؟ هان؟-

 

 :مان دوباره جلو آمدیک قدم دیگر برداشت. ما

 

 .حسین بزار بریم تو هتل حرف میزنیم-

 

 :بابا به سمت ماشین دور زد



 

1261 
 

 

هیچ حرف ندارم من دیگه با این. عماد بشین میریم هتل وسایلو جمع کنیم بر میگردیم -

 .امشب

 

 ! حسین-

 

 :عماد کنار میعاد ایستاد

 

 .من نمیام-

 

 :مامان نالید

 

 !عماد-

 

 .مونم. خودم میامخب نمیام. میخوام ب-

 

 :بابا پشت فرمان نشسته برای مامان بوق زد. مامان دوباره به میعاد نگاه کرد

 

 .شما دو تا آخر ما رو سکته میدیدن-

 

دور زد و سوار ماشین شد. ماشین با سرعت حرکت کرد. میعاد هنوز سنگفرش پیاده رو را نگاه 

 .میکرد

 

 ...میعاد-

 

 .برو خونه عماد-

 

ه رو را گرفت و با دستهایی در جیب و سری پایین با گز گز صورت و سر دردی امتداد پیاد
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 .شدید شروع به قدم زدن کرد

 

*** 

. 

 عصر ۰۵:۲۹ ,۷-1۰-۹۴

راه رفت. با نگاه روی آسفالت نیم ساعت بی آنکه سرش را بالا بیاورد و خیابانها را نگاه کند 

خیابانها و سنگفرش پیاده رو ها. صورتش درد نداشت اما پوستش هنوز میسوخت و جای 

انگشتهای بابا انگار دور قلبش پیچیده و فشار میداد. بدتر از آن شب هیچ شبی نمیتوانست 

 .خودشباشد. بدتر از اینکه تمام کابـ ـوسش به واقعیت تبدیل شده بود جلوی چشمهای 

 

گوشی اش زنگ خورد. جواب نداد. دستهایش را از جیب شلوار بیرون نیاورد و به راه رفتن در 

سرما ادامه داد با آنکه لباسش به اندازه ی کافی مناسب نبود و برای رسیدن به کاپشن باید تا 

نی. ماشین پیاده میرفت. گوشی دوباره زنگ خورد. جواب نداد. عماد بود. یا سیاوش. علی. ما

شاید مامان. شاید سوده. شاید...فیروزه. دندانهایش را آرام روی لب پایین کشید"ولی من اومده 

بودم تمام کنم" حرف بابا وقتی دوساعت پیش و میز و قول و قرار را به رخش می کشید هر 

لحظه به تمام صورتش سیلی میزد. همه ی این اتفاقها میتوانستند نیفتند اگر فقط در خانه 

ده و دنبال سوده نرفته بود. اما چه فرقی میکرد؟ امشب یا فردا یا فرداها. این آدم به این مان

راحتی ها بی خیال نمیشد. به این راحتی ها کوتاه نمی آمد. پیچیدگی رابطه ی یک ماهه 

آنقدر زیاد شده بود که به سادگی چند جمله و یک خداحافظ معمولی تمام نمیشد.گوشی 

با عصبانیت از جیب بیرونش کشید تا هر کس هست تمام عصبانیتش را  دوباره زنگ خورد.

سرش خالی کند. اما اسم و عکس فیروزه روی صفحه می درخشید"فکر کن تو بفهمی این چیزا 

 :رو. باید برم خودمو گم و گور کنم!" دست رو ی صفحه کشید

 

 بله عزیزم؟-

 

http://forum.iranroman.com/member.php?action=profile&uid=24
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 :صدایش جان نداشت. سرما آخرین نت ها را می لرزاند

 

 ...میعاد-

 

صدای فیروزه باد کرده بود. تعبیرش همین بود. شبیه چیزی که به زور از میان تورمی عمیق 

 .بیرون میزند

 

 جانم؟-

 

وسط پیاده رو ایستاد. دستی که در جیبش بود مشت شده مانده بود. برگشت و پشت سرش را 

 .نگاه کرد

 

 .باید ببینمت--

 

بغض. پر از گریه هایی که احتمالا تازه تمام شده بودند. صدای باد کرده پر بود از لرزش و 

 :اخمهای میعاد در هم رفت

 

 چی شده؟-

 

 الان میتونی...بیای اینجا؟-

 

 چیزی شده؟-

 

 .بی دلیل اطراف را نگاه میکرد. انگار تهدید همان اطراف کمین کرده بود

 

 .آره-

 

را گرفت. فیروزه از این تمام وجودش فرو ریخت. ترس مثل سگ هار آمد و پاچه ی دلش 
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آدمها نبود. اینقدر رک نبود. در بدترین شرایط هم به گفتن چیز خاصی نشده اکتفا میکرد . اما 

 .این آره...این آره...چقدر خفه کننده بود

 

 چی..؟-

 

می ترسید جمله اش را کامل کند. مبادا که چیزی که شده است در محدوده ی همان 

 !پیش شده بودندچیزهایی باشد که نیم ساعت 

 

 .بیا اینجا لطفا-

 

 ...میام...باشه...چیزی-

 

تماس از طرف فیروزه قطع شد. صدای بوق شنیده میشد."حتما باز فاضلاب زده بالا."میعاد 

وحشی درونش خندید"آره...فاضلاب گند کاری های تو زده بالا."با قدم هایی که به زور دنبال 

 .ده رفتخودش می کشید تا رسیدن به ماشین پیا

 

 

 

در خانه با یک تقه باز شد. میعاد دست به صورتش کشید ابروهایش را بالا داد لبـ ـهایش را 

خیس کرد بعد در را به داخل هل داد. از پله ها بالا رفت کفشهای مردانه را در آورد و لباسش 

د را مرتب کرد. یک لحظه دست روی سیـ ـنه اش گذاشت تا ضربان نامنظم قلبش کنترل شو

بعد دسته فلزی در را کشید . فیروزه روی مبل کنار بخاری نشسته بود. سرش پایین بود. 

 .موهای پسرانه ی کوتاه مشکی .هنوز لباسها و شلوار بیرون تنش بود

 

 .سلام-

 

 :وسط سالن ایستاد و نگاهش کرد. فیروزه گوشی در دست سرش را بالا آورد
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 .سلام-

 

 .ش پر از رد اشک و ریملچشمهایش کاسه ی خون بود و صورت

 

 چی شده؟-

 

 .قلب میعاد از وسط دو نیم شد

 

 .بشین-

 

میعاد مشکوک نگاهش کرد. تمام ترسهای دنیا وصل به آن لحظه ای بودند که فیروزه 

میخواست چیزی بگوید"ترو خدا فقط بگو مربوط به باباته. اونوقت من یجوری آرومت میکنم. 

 "نگو..نگو مربوط به منه

 

 ...ه عزچی شد-

 

 .بشین-

 

 .آرام روی مبل فرود آمد. فیروزه دقیقا روبرویش بود. چند لحظه ی طولانی سکوت شد

 

 بابات...چیزی گفت؟-

 

 :فیروزه به گوشی اش ور میرفت. میعاد نگاهش میکرد

 

 ...میگم بابات-

 

 :صدای پیام ها پشت هم از گوشی اش بلند شد. اهمیتی نداد. دوباره رو به فیروزه کرد
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 ...گریه واسه-

 

 .پیاماتو بخون-

 

 .سرش را بالا آورد و زل زد به میعاد

 

 ...باشه بعد-

 

 .الان بخون-

 

میعاد اب دهانش را قورت داد. دوباره لبـ ـهای خشکش را خیس کرد. کویر لوت انگار تمام 

ز خود دهانش بود. گوشی را از جیبش در آورد. رمزش را زد و لیست پیام ها را باز کرد. پیام ا

فیرووزه بود.یکی دو بار پلک زد بعد سرش را بالا آورد و به آن چشمهای خیس نگاه کرد. 

فیروزه هنوز نگاهش میکرد. دوباره به صفحه برگشت. روی اسم زد . عکسهای تار ردیف شدند. 

همانطور تار هم میدانست اینها چه عکسهایی هستند.شش هایش پر شد از خفقان. هوای خانه 

 و سرش شروع کرد. خیلی نرم و ریتمیک. یک،دو...یک ، دوگرم شد. 

 

 .بازشون کن-

 

دستش حرکت نکرد. روی هیچ عکسی ضربه نزد. بدون حرکت همانجا ماند. تنها پلک میزد و 

 .کاری شبیه به نفس کشیدن

 

 .صدای پاک کردن بینی آمد. و بعد یک بغض عمیق که بویش در هوا پیچیده بود

 

 .نیم فرستاده. گوشی رو جا گذاشته بودم و6عکسا رو ساعت...-

 

میعاد سرش روی گوشی بود.پشت کتفش میسوخت و جایی روی سیـ ـنه"کار نکرده نذاشتی 
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 "سوده...سوده ی کثافت

 

 ...اصلا نمیدونم... خوشحال باشم گوشیمو جا گذاشتم یا ناراحت-

 

نداشت. تمام صدایش می لرزید. میعاد اما جسارت نگاه کردن نداشت. جسارت حرکت 

 .عضلاتش منقبض مانده بودند

 

 این عکسا... چیه میعاد؟-

 

میعاد جواب نداد. لبها را خیس میکرد فقط. آماده باشند اگر لازم شد یک کلمه بیرون 

 .بیندازند

 

 .جوابمو بده-

 

 .صدایش می لرزید اما از اقتدار صدایش کم نمیشد

 

برای گرفتن خسارت بود؟ با این...لباسه...همین این عکسا با همون خانمیه که...رابطت باهاش -

سربیه که...تازه خریدی. کی بود؟توی اون هفته. گفتی تازه خریدم. این عکسا ...جدیدن. باز کن 

 .عکسا رو

 

میعاد چشمهایش را رو ی هم فشار داد. هیچ حرفی نداشت. حتی یک تک کلمه. اصلا حروف از 

وی حنجره اش حس میکرد.فیروزه روی صندلی تکان یادش رفته بودند. فقط ضربان قلب را ر

 .خورد. میعاد منقبض تر شد

 

 ...این ...عکسم...آخر کار فرستاد-

 

گوشی کف دست میعاد صدایی دیگر داد و عکس جدید روی صفحه آمد. عکس تار بود. میعاد 
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 هیچ حرکتی نکرد. بعد آرام انگشتش را روی صفحه سر داد همین که عکس باز شد سرش با

شدت به پشت چشمها کوبید. قلبش در سیـ ـنه آویزان شد. درست شبیه آونگی که تا چند 

ثانیه ی دیگر می افتد. فجاعت درست پیش رویش بود. خودش برهـ ـنه روی تخـ ـت بیهوش 

با دهانی باز کنار سوده در حالیکه به دوربین نگاه میکند و به نظر خسته میرسد. تمام صداهای 

د. تمام چراغهای مغزش خاموش شدند. همه چیز از کار افتاد. انگار همه جا درونش قطع شدن

تاریک بود و او در سیاهی مطلق از پا آویزان بود. حلقش می تپید.صدای فیروزه از جایی دور 

 :مثل یک زمزمه به گوش می رسید

 

لم ...از... من شماره رو بلاک کردم. نگران نباش. عکس دیگه ای تو راه نیست. عکس یا حتی فی-

 ...این رابطه ی معمولی! از گرفتن خسارت ماشین...توی

 

هیچ حرفی نداشت. هیچ دفاعی نداشت. چنان چاقو تا دست از پشت به کمـ ـرش رفته بود که 

 .هر نفسی هم که می کشید دردش را بیشتر میکرد

 

 .از این لحظه...هیچ چیزی بین من و تو ...وجود نداره-

 

بغض عمیق که سعی در کنترلش داشت و روی هر واژه لرزش می انداخت  صدای فیروزه با آن

 .در سر میعاد میپیچید

 

میتونی...امشب و همه ی قرار مدارا رو هم فراموش کنی...فکر هم نکنی به ضایع شدن من -

 ...جلوی بابام. هیچی...هیچی دیگه

 

 :افت جمعش کردصدا با یک ناله یا هق ضعیف کمی بالا پایین شد. اما صاحبش با ظر

 

تو مثل علی سیاوش مانی یا همه ی...پسرای کلاس دانشکده دانشگاه...خیابون...شهر...همه ی -

 ...آدمایی که حتی نمیشناسم
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 .بلند شد ایستاد. تاریکی محض اطراف میعاد تکان نمیخورد

 

 .چون نمیشناسمت. راحت باش دیگه....خاطره ای هم دیگه بین ما نیست-

 

برداشت به سمت در وردوی . در را باز کرد کنارش ایستاد. منتظر. به نشانه ی  قدم های بلند

تمام شدن بحث. میعاد هنوز به گوشی و صفحه ای که دیگر سیاه شده بود نگاه میکرد. مغزش 

در سکوت کامل بود و هیچ فرمانی صادر نمیکرد. فیروزه کمی ایستاد بعد به اتاقش رفت و در را 

کامل فرو رفت. بعد از یک ربع بلاخره عضلات رها شدند. مغز آرام آرام بست. خانه در بهت 

چراغهایش را روشن کرد. نور به خانه آمد و فاجعه تازه برای میعاد معنا شد. او باید از اینجا می 

رفت. برای همیشه. از جایش بلند شد. ایستاد و به در بسته ی اتاق نگاه کرد. در قلب زنی که 

بی به وسعت آن قلب هرگز پذیرایش نبود. از پله ها پایین آمد. در خانه را آرام در دنیا دیگر قل

بست. دست دور دهانش کشید" دیگه تموم شد میعاد. وا بده." گوشی را خاموش کرد. ماشین را 

صبح آنقدر پیاده رفت و لب رودخانه ایستاد تا کرخت و بی  ۵همانجا گذاشت. پیاده رفت. تا 

به خانه رسید تقریبا جنازه ای یخ زده بود. سرمای وحشتناکی خورد و  صبح وقتی ۵حس شد. 

 .برای چندین روز متوالی از رختخواب هم نتوانست در بیاید

 

*** 

. 

 عصر ۰۵:۳۰ ,۷-1۰-۹۴

 .تو رو مامانت خیلی لوست کرده-

 

 .بسه دیگه خاله-

 

انقدر بهت فضا و میدون داد تا هر کاری دلت میخواد بکنی. انگار همین یه دختر تو دنیا وجود -

 .داره

 

http://forum.iranroman.com/member.php?action=profile&uid=24
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 .خاله! بسه دیگه ترو خدا-

 

هر چند وقتم ول میکنه میره آلمان پیش اون یکی نره خر لوسش تو رو اینجا ول میکنه به -

 .امون خدا

 

 موافقی؟ خاله عجب غلطی کردم بهت زنگ زدم.-

 

 .بله. بله براتون فرقی نداره یه شب دو شب هم تو کلانتری بمونین-

 

 .خاله الان من تو کلانتری نبودما-

 

 .فرقی نمیکنه-

 

باشه خاله ول کن دیگه ترو خدا.هر وقت منو میبینی اندازه دویست سال نصیحت میکنی. -

 .دفعه دیگه از تو خیابون یکی رو برمیداریم میریم

 

ی جلو به سوده نگاه کرد که صندلی عقب کز کرده بیرون را نگاه میکرد و اشک هنوز از از آینه 

 .چشمهایش جاری بود

 

اگه باباش رشوه رو نداده بود حالا حالاها اونجا بودیم.تا خانواده اش پا شن از شهر خودشون -

 .بیان

 

 خاله من الان میدونی خدا را برای چی شاکرم؟

 

 :ش را تکان داد. مریم خندیدخاله چیزی نگفت. فقط سر

 

برای اینکه دختر تو نشدم. واقعا از خدا ممنونم.یادم باشه مامانم برگشت دست و پاشو ببـ -

 .ـوسم
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بله. حتما هم همینکارو بکن.فکر کردی بهت لطف کرده نه؟ دوستی خاله خرسه راه انداخته -

 .مامانت که بقول خودش نبود باباتو حس نکنی

 

 :ا جمع کرد و در یک ثانیه جدی شدمریم خنده اش ر

 

 !بسه خاله-

 

 .منو همین جا دم این میوه فروشی پیاده کن. میخوام چیز بخرم-

 

 .بخر بیا میرسونمت-

 

 .نمیخواد برین شما. خودم میرم-

 

 خاله؟-

 

 .خاله در حال بیرون رفتن متوقف شد و نگاهش کرد

 

 .دستت درد نکنه اومدی-

 

 .پایین رفت. در را بست و برای آخرین بار به سوده نگاه کردخاله سری تکان داد و 

 

 .سوده بیا جلو بشین-

 

 :جوابی نیامد. دوباره از آینه نگاهش کرد. ماشین راه افتاد

 

 چته خب؟ تموم شد دیگه. کجا گرفتنتون؟-
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 .سوده آرام پلک زد و اشکش را با کف دست پاک کرد

 

گرفتن ازتون مگه؟این میعادم عجب مارمولکیه خرابکاری میکردین تو ماشین؟ خونه رو -

 .خدایی. هر دو تا دوسـ ـت دختر رو همزمان میخواد به طرزی کاملا جدی

 

 .دستمال بده-

 

 :مریم جعبه ی دستمال را عقب گرفت

 

بسه دیگه امروز خیلی برامون آبغوره گرفتی.بزار اینا که صبح تا حالا گرفتی بزاریم آفتاب جا -

 .بگیربیفته بعد باز 

 

سوده دستمال به بینی اش کشید. سرش را به پنجره چسباند. شناسنامه ی لوله شده میان 

 .دستانش را فشرد و دوباره لبـ ـهای بغض زده اش به پایین آویزان شد

 

 

 

اردیبهشت شیراز مثل همیشه سبز پر از هوای خوش و عطر مـ ـست کننده بهار نارنج کل شهر 

ساله در میان مانتو شلوار سرمه ای رنگ در حالیکه  1۷. دختر را در آغـ ـوش گرفته بود

کلاسوری را محکم به سیـ ـنه فشار میداد از اتوبـ ـوس پیاده شد.این طرف آنطرف را نگاه کرد 

و موهای کوتاه ریخته روی پیشانی را با دست کنار زد. چند قدم جلو آمد و از ایستگاه فاصله 

ک ایستاد. آینه ی کوچک را از کیفش بیرون آورد و خودش را گرفت. کنار میله های بلند پار

 .چک کرد. بعد لبـ ـهای صورتی کم رنگ را روی هم فشار داد تا رنگشان کمی بیشتر شود

 

 آسوده؟-

 

بالا پرید. به چپ چرخید و آنجا دیدش. همین که نگاهش به آن چشم های تیره ی مردانه 
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 .بخند با اضطرابی شیرین روی لبـ ـهایش دویدافتاد قلبش در سیـ ـنه جا به جا شد. ل

 

 دوباره آینه دستته؟-

 

با قدم های بلند آن هیکل لاغر اندام زار و نزار را جلو کشید.سوده آینه را در جیب مانتویش 

 .انداخت

 

 .سلام-

 

رو به هم ایستادند. لبخند لبـ ـهای سوده عمیق تر شد. چشمهایش غرق این دیدار دوباره بال 

 :یزدندبال م

 

 .سلام-

 

 .انقدر خودتو توی خیابون چک نکن جلوی مردم-

 

 :کمی اطراف را پایید و به حرفش ادامه داد

 

 .نگاه میکنی از خوشگلیات کم میشه-

 

ساله قرمز شدند. لبـ ـهایش را گاز گرفت و کلاسور را بیشتر به سیـ ـنه  1۷گونه های دخترک 

 .فشار داد

 

 .بیا بریم اینجا نایست-

 

 .ار هم آرام قدم بر میداشتندکن

 

 خب چه خبر؟-
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 .ساله ۲۵دستش را آرام خیز داد تا دستهای مردانه اش را بگیرد. دستهای پسری 

 

 .هیچی-

 

 .صدایش به وضوح از شدت هیجان می لرزید

 

 بابات چطوره؟-

 

 .همونطور-

 

 .خوب میشه انشالا-

 

 .هوم-

 

 .دیروز آزاده رو دیدم-

 

 :د. تفاوت قدی شان کمی زیاد بودسوده بالا را نگاه کر

 

 کجا؟-

 

 .اومده بود نمایشگاه امین. با یه زن و مردی. گفت دوستامن-

 

 چکار داشت؟-

 

 دوستاش میخواستن ماشین بخرن. تو آدرس نمایشگاه امین رو داده بودی؟-

 

 .یبار پرسید کجا کار میکنی گفتم بهش-
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 .خیلی بد ریخت میاد بیرون خواهرت-

 

 .سنگفرش پیاده رو نگاه میکرد و سعی میکرد قدمهایش را هماهنگ با او برداردسوده به 

 

 خوشم نمیاد. میشنوی؟-

 

 .اوهوم-

 

 .من باید برم نمایشگاه-

 

 الان؟-

 

 .آره گفته زود بیا-

 

 .تازه اومدی که-

 

 .اومدم ببینمت-

 

 .منم میام باهات-

 

 نه نمیشه.بگم این کیه؟-

 

 .شهبیرون می ایستم کارت تموم -

 

 .نه نمیشه-

 

 ! وحید-
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 !گفتم نه-

 

 :چشمهای تیره در صورت خسته براق شدند و زل زدند به سوده. سوده رویش را برگرداند

 

 .باشه برو. خدافظ-

 

 .دستش را از دستهای وحید بیرون کشید و راه رفتن گرفت

 

 ! آسوده ! آسوده-

 

 :اش را گرفت و کشیدچند قدم بلند در پیاده رو دنبالش برداشت بعد بند کوله 

 

 ! خیلی خب واستا-

 

 .نمیخواد برو برس به کارت-

 

قهر نکن دیگه. اگه دیر برسم دوباره سر ماه برای حقوق دادن میخواد انقدر پنج دقیقه پنج -

دقیقه کم کنه که تهش هیچی نمونه. الانم مشتری داشت من به بهونه ناهار اومدم 

 .بیرون.هنوزم هیچی نخوردم

 

 :را بالا آورد و با غصه نگاهش کرد سوده سرش

 

 ناهار نخوردی؟-

 

 .نه-

 

 لقمه دارم بدم بهت؟-
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 .نه. میریم با هم یه چیزی میخوریم. گور بابای امین-

 

 :دست سوده را دوباره گرفت و فشار داد

 

مردم دایی دارن ما هم دایی داریم. یعنی پیش آشنا کار میکنیم که این مکافات ها رو نداشته -

م. از هفت پشت غریبه بدتره. پدر سگ رو اگه گیر پول نبودم حالیش میکردم. وقتی کارای باشی

اونور اوکی بشه یه تف میندازم تو صورتش یکی هم کف نمایشگاهش و میرم.امسال دیگه هر 

 .طور شده پولش رو جور میکنم

 

 :سوده با غصه نگاهش کرد

 

 بدون من میخوای بری؟-

 

 :وحید دستش را فشار داد

 

بدون تو اون دنیا هم نمیرم .کارام که اوکی شد و اونجا مـ ـستقر شدم میام عقد میکنیم. بزار -

 .یکم اوضاع جور بشه

 

 :سوده شادمان خندید

 

 .پس منم میام همونجا میرم دانشگاه-

 

 :صورت وحید در هم رفت

 

 .دانشگاه دانشگاه! خوشم نمیاد گفتم بهت-

 

 .عه ! میخوام مهندس بشم-
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 .نکرده لازم-

 

 .باشه-

 

 :دست وحید را فشار داد سرش را به بازویش چسباند. وحید کمی خودش را عقب کشید

 

 .نکن تو خیابون زشته-

 

 .باشه عشقم-

 

 .بریم یه چیزی بخوریم تا نمردیم.قسط ماشین هم امروز ندادم. دو تا قسط عقب افتاد-

 

 .فدای سرت-

 

 .فدای سرم؟ از حقوق ضامن کم میکنن-

 

 .انقدر حرف پول نزن-

 

 :لبخند گرمی تحویل وحید داد

 

 ...توی هوای به این قشنگی روز به این خوبی انقدر-

 

 دوباره شاعرانه بازیات شروع شد؟-

 

 :کنار ساندویچ فروشی ایستاد

 

 چی میخوری؟-
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 :سوده کلاسور را بیشتر به سیـ ـنه فشرد

 

 .هر چی خودت میخوری-

 

 هات داگ؟-

 

 .باشه-

 

دت از پشت شیشه وحید را با قد بلندش در آن لباس های بی رنگ و آب نگاه میکرد. تمام م

آنقدر عاشقش بود که هیچ چیز جز رسیدن به وحید آرزوی واقعی اش نبود. انگار با وحید بدنیا 

آمده بود. انگار با وحید راه افتاده بود راه رفته بود به حرف افتاده بود. یکسال از آشنا شدن با 

که چند نمایشگاه بالاتر از مدرسه کار میکرد گذشته بود و او آنقدر در این اشنایی و پسری 

عشق غرق شده بود که وقتی ده ماه بعد از آن روز درست بعد از دو هفته بی خبری کامل با 

چشمهایی ورم کرده از اشک به نمایشگاه رفته و جلوی دایی وحید ایستاده بود جملات مرد 

ا که مادام دعوت به نشستنش میکرد باورش نمیشد. انگار کسی تمام آسوده پولدار روبرویش ر

اقا کوچیان را با تبر تکه تکه کرده بود. در اوج شور و رویا در اوج عشق و احساس وحید غیب 

شده بود. کلماتی که میگفتند وحید از ایران رفته است آنهم به واسطه ی دختر پولداری که 

او در ارتباط بوده است. روی صندلی آن نمایشگاه تمام قلبش به یکباره یکسال تمام اینترنتی با 

چنان تهی شده بود انگار از ارتفاع هزار پایی سقوط کرده است.بعد از آن در تمام زندگی اش 

 ....هیچ لحظه ای دردناک تر از آن لحظه نبود. حتی وقتی زن امین شد

*** 

 .میعاد...میعاد پاشو اینو بخور-

 

ب دار به زور باز شدند. حرارت تمام اتاق را گرفته بود. عماد را دور و نزدیک می چشمهای ت

 .دید. با لیوانی بزرگ آب پرتقال
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 .پاشو بریم دکتر-

 

 .دوباره چشمها را بست

 

 .پاشو بخور اینو. دیوونه ببین چقدر تب داری-

 

از خس خس بود. تب زیر پلک هایش می دوید. گلو تا سر حد مرگ ورم داشت و سیـ ـنه پر 

استخوانهایش درد میکردند و سرش از درد مداوم منگ شده بود. صداها در سرش می 

چرخیدند. تصاویر می آمدند بازسازی میشدند و دوباره بخار میشدند. " اگه اجازه بدین بچه ها 

 .با هم اشنا بشن" چیزی شبیه باز و بسته شدن صدای در اتاق آمد

 

 چطوره؟-

 

 .ا حالا هم هیچی نخوردهتب داره. صبح ت-

 

 میعاد-

 

صدای سیاوش را می شنید. مردمک چشمها در تلاش برای پس زدن پلک ها بودند."چه گندی 

 "میخوای بزنی به آبروی خودت و ما؟

 

 میعاد-

 

چشمها را دوباره باز کرد. صدای فیروزه در سرش می پیچید "دیگه چیزی بین من و تو نیست. 

 :آمد دست روی پیشانی اش گذاشت" بعد فیروزه کمی جلو 

 

 .این که خیلی داغه-

 

 .دستش را که برداشت سوده بود.با چشمهای داغ آبی
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 .پاشو بریم دکتر-

 

 .وقتی از اتاق بیرون رفت سیاوش بود

 

 .اینو بخور میعاد یکم گلوت باز شه-

 

کمی بالا آرنجش را زمین گذاشت تلاش کرد نیم خیز شود. فیروزه دست زیر بازویش انداخت 

کشیدش با صدای سوده گفت"مامان بابات باید اول تکلیف منو مشخص کنن." لیوان آب پرتقال 

 .را عماد دستش داد. فیروزه دور ایستاده بود. با چشمهای قرمز و رد اشک و ریمل

 

 .یک دعوایی کردم پشت تلفن با مامان که فکر کنم برگردم تهران جل و پلاسم تو کوچه باشه-

 

 .ال به سختی از گلوی داغ تب زده پایین رفتآب پرتق

 

 .پاشو لباس بپوش-

 

سوده شلوارش را آورد. فیروزه پیراهنش. عماد جورابش را برداشت و دستش داد. دست روی 

 :پیشانی اش گذاشت

 

 صبح تو خیابون راه میرفتی آخه دیوونه؟ ۵تا -

 

 .خودش را روی رختخواب رها کرد

 

 .ر سرت فردا تولدتهپاشو. پاشو بریم دکتر. خی-

 

در اتاق دوباره باز شد. فیروزه دهانه ی در ایستاده بود. با موهای بلند لخـ ـت و مشکی. پیش 

بند بسته بود. چاقو و یک سیب زمینی بزرگ دستش بود. لبخند روی لبـ ـهایش بود. با لبخند 
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 :میگفت که فاضلاب دوباره بالا زده است. سیاوش جلو آمد

 

 .تبت بالاست. گلوت چرک کرده. پاشو پاشو میعاد .-

 

سوده عکسها را نشانش میداد. همه ی عکسها را تک تک با خنده می آورد و نشانش میداد 

"ببین میعاد. ببین این من و توییم" لباس را تن کرد. یکی دو نفر دیگر از میان در سرک 

نتری. به عماد نگاه کرد. کشیدند. بابا بود و سیلی اش در راه. مامان و نگاه شوک زده در کلا

دنبال سوده بود. اشک هایش در کلانتری. صدای جیغ و دادش در اتاق می آمد. صدای اعاده ی 

 .حیثیتش. لبـ ـهایش لرزید. پوزخند زد. زیر لب چیزی گفت. عماد نگاهش کرد

 

 !این داره هذیون میگه سیاوش-

 

ن دهانه ی اتاق رد شد. صدای سیاوش بلندش کرد. تمام اتاق دور سرش می چرخید. از میا

 :علی از میان تمام صداهای سرش می آمد

 

 .این چش شد پس؟چرا اینجوری شد-

 

پایش را بلند کرد تا از پله های بی حفاظ خانه ی فیروزه پایین بیاید. پله ای نبود . سکندری 

 :خورد. عماد گرفتش

 

 .میعاد چته ؟ سیاوش زود باش این حالش خیلی بده-

 

دست فیروزه را گرفت. فشار داد. دست های سرد ظریف. سوده آن دور دست به سیـ روی هوا 

 .ـنه ایستاده بود

 

 

 

 :سمانه ظرف غذا را عقب داد
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تا نگی چی شده من هیچی نمیخورم. چتونه پس دوباره؟ چی شد دیشب؟ مگه نگفتی همه -

 .چیز خوب بود

 

 :فیروزه قاشقش را میان انگشت ها فشار داد

 

 .دهچیزی نش-

 

میعاد که سرما خورده تخـ ـت افتاده خونه الانم گویا با داداشش بردنش بیمارستان. تو هم که -

صبح با دو تا چشم اومدی دانشگاه اندازه دو تا تخم مرغ باد کرده. نه حرفی نه کلمه ای. میشه 

 .بگی فقط چی شده؟ دق میدی آدمو

 

 .را با سرعت نور پس زد فیروزه دست بین ابروهایش کشید. تصویر میعاد مریض

 

 خواستگاری بهم خورد؟ چه میدونم همون آشنایی. بابات چیزی گفت؟-

 

 .نه-

 

قاشق زیر برنج های وا رفته کرد و بعد انداختش. قاشق به ظرف خورد برگشت و برنج ها روی 

 .سفره ریخت

 

 .ای خدا. چته فیروزه.؟ ترو به قرآن یه کلمه حرف بزن-

 

 : دست فیروزه را گرفت

 

 .منو نگاه کن. نگاه کن-

 

فیروزه سرش را آرام بالا آورد چشمهایش هنوز میسوختند و پلک هایش خارش داشتند. تا 
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صبح گریه کرده بود. تا خود صبح. از لحظه ای که میعاد در خانه را آرام بسته و رفته بود تا 

 .ن میشدطلوع آفتاب زار زده بود. زیر نور لامپ شهرداری که بی دلیل خاموش روش

 

 دوباره بحث اون...نکبته؟-

 

 :فیروزه دستش را از دست سمانه بیرون کشید

 

 .چیزی نیست-

 

 .من الان میرم خونمون-

 

 :از جایش بلند شد. و به طرف اتاق رفت. فیروزه بی جان صدایش کرد

 

 ! سمانه-

 

 :سمانه برگشت

 

 خب آخه بگو چته. چی شده؟-

 

 .آشپزخانه نشستدوباره روی صندلی پشت پیشخوان 

 

 .بهم خورد-

 

 خواستگاری؟-

 

 .فیروزه جواب نداد

 

 .فدای سرت. فدای تک تک تار موهات-
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 .من بهم زدم-

 

 .سمانه ساکت شد. صدای تیک تاک ساعت می آمد

 

 چی شد مگه؟-

 

 .سکوت فیروزه تا همانجا هم بیش از حد شکسته شده بود

 

 .بخاطر اون دختره؟ هان؟ قرار بود ببخشی که-

 

 .با هم ان-

 

 .صدای بسته شدن چشمهای سمانه را می شنید

 

 مطمئنی؟-

 

-... 

 

 ...از کجا میگی؟ پس برای چی گفت-

 

 .برای آبروش جلوی باباش-

 

 :سرش را بالا آورد و زل زد به سمانه

 

 .تمام عکسای دو نفرشون رو برام فرستاده بود-

 

 :چشمهای سمانه گرد شد
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 میعاد ؟-

 

 :زه ادامه داددر جواب سکوت فیرو

 

 اون؟ شمارتو از کجا آورده؟-

 

 .فیروزه به برنج هایش نگاه کرد

 

 .کثافت! غزاله بهش گفته دارن میان خواستگاریت جری شده-

 

 :سکوت بین هر دویشان برای چند لحظه پخش شد. سمانه صدایش را پایین آورد

 

 ...چجور عکسایی بودن؟ شاید مال...قبل-

 

 :وزه حرفش را خورد. سرش را پایین انداختدر مقابل نگاه سرد فیر

 

 ... عجب آدمیه-

 

 :فیروزه بشقابش را جلو کشید

 

 .غذاتو بخور سمانه-

 

 :سمانه به ظرفش نگاه کرد

 

 ...حالا-

 

 :نگاه فیروزه بالا دوید
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حالا چی؟ حالا چی میشه؟ هیچی نمیشه. زندگیمو میکنم. همون کاری که داشتم -

 .و درس میخونم میکردم.دنبال کار میگردم

 

سمانه چیزی نگفت. در سکوت صدای قاشق چنگال فیروزه می آمد و غذایی که از میان دریا 

 .دریا بغض رد میشد و به گل می نشست

 

 

 

هوای سرد شانه های نیمه برهـ ـنه ی سوده را در تراس کوچک خانه نشانه گرفته بود. آخرین 

شی را با شانه اش گرفته و گوش میداد. لباس لباس را از سبد لباسهای شسته شده برداشت گو

 :میان دستهایش ماند

 

 یعنی چی؟-

 

 .همین-

 

 آزی چی میگی؟ مگه نگفت میتونم درستش کنم؟-

 

 .میگه برای طلاق غیابی باید چهار سال از بی خبری گذشته باشه-

 

 حالا سه سال با چهار سال خیلی فرق داره؟-

 

 .قانونه-

 

سه ساله تمومه آشغال گم و گور کرده خودش رو من موندم و  گند بزنن تو قوانینشون.-

حوضم. با بدبختی زندگیمو بچرخونم هی چیلیک چیلیک عکس و دو زار پول که چیه حتما 

 باید بدبختیم چهار سالش تموم بشه؟
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 الان تقصیر منه یا آرش؟-

 

 .برین گم شین جفتتون-

 

اینطرف اونطرف برات شناسنامه جعلی جور کنه که اوه روتو زیاد نکن دیگه ها. اینهمه دوید -

راحت بتونی عشق و حال کنی تا قبل طلاقت. حالا چه مرگته دیگه؟ دوست پسـ ـرم که پیدا 

 .کردی بتمرگ سر جات تا وقتش غیابی طلاق بگیری

 

 ... برگه-

 

 :کسی در بالکن را باز کرد و صدایش زد

 

 .سوده بیا شام-

 

ستاره سر تکان داد ستاره در را بست و داخل رفت. رو به  حرفش را نصفه گذاشت برای

 :خواهرش پشت تلفن کرد

 

 ننه باباش دیگه نیومدن اونجاها؟-

 

دو هفته پیش یبار اومد ننه اش کلی دری وری گفت دوباره. که شما بدبختش کردین و بچمو -

 .قایم کردین

 

 ... بگو برو بمیر. پسر بی شرف دزدت-

 

 :لند شدصدا از داخل خانه ب

 

 .سودی شام-
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 :صدای آزاده میان حرف و صداها دوید

 

 امین دیگه زنگ بهت نزده؟-

 

 .امین بره به درک. جوابشو نمیدم. بهت زنگ میزنم. آخر هفته میام شیراز. سالگرد باباست-

 

 .ما نیستیم. میریم گچساران.خونه مامان آرش-

 

 .به درک. شعور سالگرد باباتم نداری-

 

 .ست کهسال اول نی-

 

 .سال صدم-

 

 .حالا شایدم نرفتیم-

 

گوشی را قطع کرد. لنگه جورابی که از بند روی زمین افتاده بود برداشت و آویزان کرد. 

اخمهایش در هم بود. گوشی را روشن کرد و بار دیگر نگاهش کرد. روی پیام ها رفت و آخرین 

 :پیام با شماره ی ناشناس را باز کرد

 

 .ماره رو فعلا داشته باش. سیم کارت قبلی رو انداختمسوده امینم. این ش-

 

 :پیام بعد با فاصله ی یکساعت آمده بود

 

 .من دارم اینجا روانی میشم-

 

 "دندانهایش را روی هم فشار داد"روانی تر از چیزی که بودی نمیشی
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" تولدت گوشی را بست و به سالن آمد. میان راه تا رسیدن به سفره ایستاد و برای میعاد نوشت

 .مبارک ." فرستاد و با خنده سر سفره نشست

 

*** 

. 

 عصر ۰۳:۲۴ ,۹-1۰-۹۴

یک هفته بعد میعاد به دانشگاه برگشت .با ماسکی که همواره روی دهانش بود و سرفه هایی به 

ور میشد از کلاس بیرون برود. صورتی که واضحا لاغر شده بود و شدت وحشی .آنقدر که مجب

 :چشمهایی گود رفته. همین که از در کلاس داخل آمده بود سمانه زیر لب گفته بود

 

 .اوه چقدر داغون شده-

 

میعاد با سری پایین آرام گوشه ی کلاس نشسته بود. فیروزه به تخـ ـته نگاه میکرد. درس 

ژی و قوایش را گذاشته بود تا به هیچ طریقی نه به میعاد نگاه کند نه گوش میداد و تمام انر

فکر کند و نه برای حال نزارش غمگین شود. تمام هفته با خودش کلنجار رفته بود که حال 

میعاد به تو هیچ ربطی ندارد وآنهایی باید نگرانش باشند که یار غار و میز قمار و عرق و ورقش 

انه را میکرد درس میخواند تایپ میکرد دور آگهی ها خط میکشید هستند. با عجله کارهای خ

زنگ میزد یکی دو جا برای مصاحبه میرفت و تمام مدت در حال دویدن بود. اما فکر میعاد 

 .همواره مثل یک هوای ابری همیشگی روی کل ذهنش پراکنده بود

 

به نکرده بود. از عفونت میعاد اما تمام هفته مریض بود. سرماخوردگی وحشتناکی که هرگز تجر

ریه و سردردهای عصبی که با آن سرفه های شدت دار هر بار احساس میکرد جمجمه اش باز و 

بسته میشود.تمام طول هفته در رختخواب بود و تنها مسیری که طی میکرد دستشویی و حمـ 

س دیگر. ـام بود. گوشی اش کناری افتاده بود نه تماس های مامان را جواب میداد نه هیچ ک

پیام های مامان را میخواند که هر کدام یکی توصیه داشتند از آنکه چه بخورد و چه نخورد اما 

http://forum.iranroman.com/member.php?action=profile&uid=24
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جوابی برای هیچ کدام نداشت. اصلا روی جواب دادن نداشت. تولدش آمده و رفته بود. با کرور 

 کرور پیام های تبریک از همه ی آدمهایی که شاید حتی سالها بود خبری از هیچ کدامشان

نداشت. اما حتی جواب آنها را هم نمیداد. سوده تبریک گفته بود. یک جمله ی خشک و 

رسمی. در اوج مریضی وقتی داشت از این اتاق به آن اتاق بیمارستان میرفت پیامش را خوانده 

بود در اوج تب و هذیان فقط یادش بود که یکی دو فحش زیر لب داده بود. از فیروزه اما هیچ 

تمام درد پخش شده در تنش هم همین بود. نداشتن جایی دیگر در زندگی خبری نبود. 

 .فیروزه

 

همین که کلاس تمام شد کاپشن را پوشید زیپش را بالا کشید شال گردن را دور گردنش تاباند 

 :و رو به علی کرد

 

 .من کار دارم. میام تریا-

 

در حال تمام شدن  بعد خودش را پشت در کلاس سوده رساند. شلوغی نشان میداد کلاس

است. کمی ایستاد یکی دو سرفه ی شدید دیگر کرد بعد با تمام تلاشش سعی کرد خودش را 

زود جمع کند. در کلاس باز شد و دانشجوها بیرون آمدند. از آنجا سوده و دوستانش را در یک 

ردیف میدید که در حال جمع کردن وسایلشان هستند. کسی اشاره ای کرد و سوده سریع 

ش را بالا آورد و نگاهش کرد. اول با تعجب بعد با تلاشی مصنوعی برای اخم کردن و نشان سر

 :دادن ناراحتی. کوله را روی دوشش انداخت و از کلاس بیرون آمد. میعاد صدایش کرد

 

 .خانوم کوچکیان-

 

 :سوده ایستاد برای دوستانش دست تکان داد و به طرفش برگشت

 

 بله؟-

 

 .کار دارم باهات-
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 :سوده به ماسک و صورت زار و نزارش نگاه کرد

 

 بهتر شدی؟-

 

در حالیکه سعی میکرد غمگین و جدی به نظر برسد. میعاد اخم داشت. حتی چشمهایش حتی 

مژه هایش. تمام صورتش درگیر انقباضی بود که تمام این یک هفته در بستر مریضی برایش 

 .برنامه چیده بود

 

 .بیا بیرون باهات کار دارم-

 

یکی دو قدم به طرف پله ها رفت. سوده دنبالش رفت.در محوطه ی خلوت پشت دانشکده 

 :ایستاد. سوز سرد وارد ریه هایش شد و دوباره به سرفه انداختش. سوده روبرویش ایستاد

 

 چه سرفه های بدی. دکتر رفتی؟-

 

حمله هم بیاید  تلاش میعاد برای مسلط شدن به سرفه ها بی فایده بود باید صبر میکرد تا این

و برود. سوده با ابروهایی افتاده نگاهش میکرد. بلاخره وقتی سرفه های وحشتناک تمام شدند 

 :رو به سوده کرد

 

 .گوشیتو بده من-

 

 هان؟-

 

 .گوشی-

 

 .دستش را به طرف سوده گرفت و انگشتهایش را منتظر تکان داد
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 یعنی چی؟-

 

 .بده من گوشیتو-

 

ب سوده در هم رفت. میعاد با چشمهایی که فقط یک فندک ساده دوباره اخمهای حق به جان

 :برای شعله ور شدن کم داشتند نگاهش کرد

 

 عکس میفرستی اینطرف اونطرف نه؟-

 

 .سوده زل زده بود به چشمهایش. با اخمهای درهم که مژه های بلند را هم درگیر کرده بود

 

 .گوشی رو بده من-

 

 .نمیدم-

 

 .ده یه کار نکن آبروتو ببرم همونطور که آبروموبردیآب از سر من گذشته سو-

 

 :سوده پوزخند زد

 

 !هه.آبرو-

 

 .گوشیو بده من-

 

 .دلیلی نداره گوشیمو بدم دست تو-

 

 .تو را چنان با غلظت بیرون داده بود انگار در مورد یک چیز نا مربوط و بد حرف زده است

 

 .در بیار گوشیو عکسا را پاک کن . همین الان-
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 :ده نگاهش کردسو

 

 ناراحت شدن خانوم؟ عکسا رو دیده بودن بهشون بر خورده بود؟-

 

 .خفه شو عکسا رو پاک کن-

 

 فهمیدن نامزدشون چقدر نامردن ناراحت شدن؟-

 

 :میعاد دست انداخت دور مچ سوده . مچ را فشار داد و کمی تاباند. سوده دنبال مچش تا شد

 

 ه هم بره. حواستو جمع کنوجیغ میزنم میعاد آبروت وسط دانشکد-

 

 :میعاد از میان دندانهای بهم فشرده با غیض گفت

 

به همین اندازه منم از تو و کل رفیقات چیزایی میدونم که آبروی تک تکتون بره یکار کنم کلا -

 .اراجتون کنن

 

 .دستمو ول کن-

 

 :میعاد مچش را رها کرد. سوده با دست دیگر مچ دست قرمز شده را گرفت

 

 . چ چیزی نیست که خودت هم توش نبوده باشیهی-

 

 :میعاد نگاهی به دور و بر کرد بعد دوباره ادامه داد

 

 .منو نشناختی-
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چرا شناختمت. یه نامرد واقعی که از توی رختخواب یکی دیگه میتونه پا شه و بره -

 .خواستگاری یکی دیگه

 

. بعد سرش را پایین پایان جمله صدایش به وضوح لرزید و اشک در چشمانش جمع شد

 :انداخت.دستش را مالش داد و با چشمهایی غرق اشک به میعاد نگاه کرد

 

من اگه میخواستم آبروت رو ببرم همونجا جلوی بابات که معلومم بود خیلی سر آبروش -

 .میترسه چشمامو میبستم و هر چی تو سرم بود میگفتم

 

شب مثل کارد به تمام سیـ ـنه اش فرو  میعاد کلافه اطراف را نگاه کرد. اصلا یادآوری آن

 .میرفت

 

 .عکسا رو هم فرستادم براش که بدونه با کی طرفه.با یه نامرد-

 

وقتی میعاد با شدت طرفش چرخید ناخودآگاه سوده خودش را جمع کرد. انگار منتظر یک 

 .حرکت انتحاری از میعاد بود که دوباره صورتش را نشانه رود

 

 !وی رختخواب یواشکی عکس گرفتیتو گه خوردی از من ت-

 

صدایش بقدری پر از موج های تند عصبانیت بود که سوده یکی دو پله از سهم خودش پایین 

 :آمد

 

 ...برای خودم گرفتم. دوست دارم وقتی خوابی گفته بودم بهت-

 

 :اشکش چکید و لبـ ـهایش را گاز گرفت

 

 .نمیخواستم بفرستم براش اونو-
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 :اد و هق هق ضعیفی کردآب دهانش را قورت د

 

 .فحش داد بهم. بخدا حرف زشت بارم کرد-

 

 .خفه شو سوده. گوشیتو بده من-

 

 : سوده دست جلوی دهانش گذاشت

 

یعنی من به این راحتی برات تمام شدم؟ اونقدر دوست دارم و عشقمی و بدون تو میمیرم -

 کشک بود؟

 

 :میعاد پنجه بین موهایش کرد

 

 .بده من آره کشک بود. گوشیو-

 

 /به همین راحتی-

 

 از اینم راحت تر. گوشی رو میدی یا من میرم حراست هر چی میدونم میگم. کدوم؟-

 

 !میعاد-

 

 کدوم؟-

 

سوده دست زیر پلک ها کشید و اشک هایش را پاک کرد.بعد با سرعت از پوشته ی سوده ی 

 :مظلوم در آمد و به پوشته ی سوده ی وحشی افسار گسیخته اش وارد شد

 

 .هر کدوم دوست داری-
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 :راه رفتن گرفت میعاد یک قدم بلند دنبالش برداشت

 

 .وایسا-

 

 : سوده برگشت

 

 !سر به سر من نذار میعاد-

 

 :چهره ی میعاد در هم رفت

 

 بشین بابا. من من نکن انقدر. خیلی رو خودت حساب کردی. گوشی رو میدی یا نه؟-

 

 :چانه ی سوده بالا رفت

 

و. هر چی میدونی بگو. منم با عکسات میام حراست. بلاخره اگه قراره اخراج برو حراست بگ-

 .بشیم با هم میشیم

 

زل زدند بهم. ریه های میعاد تیر کشید و دوباره موج سرفه رسید. سوده با قدمهای محکم دور 

 .شد

 

 

 

را زیاد حدود ده دقیقه زودتر به کوچه رسید. چند خانه قبل پارک کرد و منتظر ماند . بخاری 

کرده و از شیشه ها منتظر ورود ماشین مریم به کوچه بود. با اظطراب انگشتهایش را روی 

فرمان میزد و ضرب میگرفت. این ماجرا باید همین امشب تمام میشد. استرس وجود عکسهایی 

دیگر یا حتی فیلم هایی دیگر داشت خفه اش میکرد. ماشین وارد کوچه شد. سرعتش را کم 

مت پارکینگ رفت. دخترها ورودی پارکینگ پیاده شدند . میعاد بوق زد. یکی دو کرد و به س

بوق پشت هم. هر سه برگشتند و نگاهش کردند. سوده چیزی گفت و رویش را برگرداند. میعاد 
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دوباره بوق زد. غزاله کلید به در خانه انداخت سوده پشتش به میعاد بود. میعاد یوق کشداری 

 :یامی که از قبل آماده کرده بود فرستادکشید. بعد با سرعت پ

 

 .بیا بالا وگرنه میام تو کوچه آبروی همتونو میبرم-

 

بعد باز بوق زد. دخترها با عصبانیت به سمتش چرخیدند. ستاره رو به سوده چیزی گفت و وارد 

 خانه شد. بعد مریم از پارکینگ بیرون آمد. به میعاد نگاه کرد و دستهایش را به علامت چته

تکان داد. به سوده چیزی گفت و به ماشین اشاره کرد. سوده با اخمهای درهم رفتن همه شان 

 :را به خانه نگاه کرد و بعد به طرف ماشین آمد. در را باز کرد خم شد و رو به میعاد کرد

 

 چته؟-

 

 .بیا بالا-

 

 .حرفتو بزن-

 

 .بیا بالا گفتم-

 

 :بید. میعاد ماشین را روشن کردسوده نشست و در را با بیشترین قدرت بهم کو

 

 .کمـ ـربندوتو ببند-

 

 :قفل مرکزی را زد و ماشین با شتاب از جا کنده شد

 

 کجا میری؟-

 

 .قبرستون-
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 .نگه دار من جایی نمیام-

 

 .میای-

 

 .نگه دار جیغ میزنما-

 

از میعاد جوابش را نداد. با میعاد رام و ملایمی که مادام در درونش میگفت دست بردارد 

اینکارها و از در آرامش وارد شود مبارزه میکرد. استرس چیزهایی که در آن گوشی بود رهایش 

 .نمیکرد

 

 .میگم نگه دار من جایی نمیام-

 

 .کاریت ندارم-

 

 .نمی تونی داشه باشی. وایسا-

 

 .بشین کاریت ندارم میخوام حرف بزنم باهات-

 

رسیده است. حالا دور دور میعاد بود. با سوده صاف نشست. با تنفسی صدا دار. معلوم بود ت

 :سرعت وارد اتوبان شد

 

 .سوده گوشیتو بده من یا مثل آدم مموریش رو در میاری میدی من-

 

 .هاه-

 

 .کار رو به یه نوع برخورد دیگه نکشون-

 

 ! تهدید نکن منو-
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 :میعاد باز به سرفه افتاد

 

 .خیلی خوب. باشه. بیا مثل دو تا آدم حرف بزنیم-

 

 .تو آدم نیستی-

 

اوکی تو که هستی. مثل آدم حرف بزن. برداشتی عکس گرفتی از من نشون فیروزه دادی اونم -

باهام بهم زد بکل. خواستگاری یا هر چی هم به گوشت رسوندن کلا منتفی شد گشت هم 

 گرفتمون آبرومون هم رفت دیگه چیزی نمونده. اوکی؟ الان دقیقا میخوای چکار کنی؟

 

ون را نگاه میکرد. میعاد درونی مداوم و یکریز حرف میزد"خوبه خوبه همینطوری برو سوده بیر

جلو. آروم. این دیوونست. باید با ملایمت رفتار کنی." بعد میعاد وحشی اش بلند میشد" گردنشو 

میبرم. خرخرشو میجوم. بی شرف هر جایی. از من عکس میگیری؟ آتو گرفتی؟ تهدید میخوای 

 ".سرت میارم مرغای آسمون به حالت گریه کنن بکنی؟ بلایی به

 

 کجا داری میری؟-

 

 جایی نمیرم. میخوام برم بیمارستان آمپولمو بزنم. میگم چکار میخوای بکنی؟-

 

 :سوده به سمتش چرخید

 

 .هیچ کار-

 

 .پس گوشیتو بده من-

 

و گوشی دست از سرم بردار. گوشی دستت نمیدم. بعدم انقدر خری که فکر میکنی اگه از ت-

پاک کنی دیگه تمومه. من اگه بخوام اذیتت کنم میتونم صد جای دیگه عکسا رو کپی کرده 
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 .باشم

 

دست میعاد دوباره بی هوا بلند شد صورت سوده را نشانه رفت و با شدت کمی به گونه اش 

 :.نشست

 

 .تو گه خوردی-

 

ا برخورد ماشینی از سوده دوباره ووحشی شد. چنگ به موهای میعاد زد. جیغ کشید و بعد ب

عقب با ماشین میعاد و صدای بلند ترمز و تکان خوردن هر دویشان کشمکش در اوج فرو 

 .خوابید

 

نیم ساعت تا آمدن افسر میعاد بیرون ماشین کنار راننده ی دیگر ایستاده و با آن سیـ ـنه ی 

میکنی میعاد؟ با  دردناک سیـ ـگار میکشید . به سوده نگاه میکرد که آرام اشک میریخت"چکار

این مگه میشه از این درها وارد شد؟ اصلا فکرشو کرده بودی که صدجا دیگه عکس و فیلماتو 

کپی کرده باشه؟ ای خدا این چه غلطی بود کردم"سوده سرش را بالا آورد و با اخم از میان 

 .اشک ها نگاهش کرد

 

ورد برداشت و رو به سوده میعاد جلوی بیمارستان پارک کرد. دفترچه اش را از داخل داشب

 :کرد

 

 .بیا پایین-

 

 .نمیخوام-

 

میعاد چند لحظه نشست.نگاهش کرد. درست یادش نمی آمد یکروز به چه دلیل چنین کشش 

وحشتناکی به این دختر داشت. انگار همه ی آن حس ها حالا پوچ شده بودند. دیگر نه چال 

اری. آنجا برایش دختری بود که در یک گونه ای معنی نداشت نه آبی نگاهی نه مژه های تابد
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لحظه تمام آینده اش را نابود کرده بود و شاهرگ حیات آبرویش زیر دستانش بود. "عمرا بزارم. 

 "حرکت بعدی رو من میزنم سوده خانم

 

 .بیا پایین-

 

 .میخوام برم خونه-

 

 .آمپول میزنم حرف میزنیم بعدش-

 

 .حرفی ندارم-

 

هش کرد. در شرایطی بود که فکر تنها گذاشتن سوده حتی برای کلافه و سردرگم میعاد نگا

چند دقیقه پر از اظطرابش میکرد. فکر همه ی چیزهایی که میتوانست در نبودش اتفاق بیفتد. 

 "در خودش نالید"خدایا یعنی نمیشه یه کمکی به من بکنی؟

 

 ...سوده-

 

برهه ی احساسی برایش سخت نفسش را بیرون داد. آنقدر که از در آرامش وارد شدن در آن 

 .بود هیچ چیز دیگر سخت نبود

 

 ...آمپول برنم بعد قشنگ با هم حرف میزنیم. ببخشید من عصبانی شدم دستم-

 

 .گفتم حرفی ندارم-

 

 .باشه من حرف دارم-

 

 .حرفت رو بزن و برو-
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نبود.  تمام سر میعاد پر از فکر آن گوشی بود. پر از عکس و فیلم. هیچ چیز دیگری در سرش

هیچ فکری نداشت. فقط میخواست مطمئن شود آبرویش جای امنی است و هیچ تهدیدی 

 .وجود ندارد

 

دوباره انگشتهایش روی فرمان ضرب گرفت"چی بگم؟ الان چی خوبه؟ چی خوشحالش میکنه؟ 

 "چه پیشنهادی باید بدم؟ چجوری بکشم اون عکسا رو ازت؟ چه غلطی باید بکنم؟

 

اونطوری که تو فکر میکنی نیست. تو اصلا اجازه ی حرف زدن به من سوده هیچ چیز -

 ...ندادی

 

به چراغهای روشن بیمارستان و عبور و مرور آدمها نگاه میکرد. فکر مثل جرقه در ذهنش 

 .روشن شده بود

 

تو متاسفانه هر چی میشنوی رو باور میکنی به روش خودتم قضاوت میکنی بعدم رای صدار -

 ...اصلا میذاشتی من برات توضیح بدم بعد میکنی. آخه تو

 

 .توضیح لازم نبود-

 

 .چرا بود-

 

به طرفش چرخید. پشتش را به در تکیه داد فرمان را در دست فشار داد آماده برای بیرون 

 :دادن دروغهایی که در سرش صف کشیده بودند

 

تعریف باباش رو  جلسه خواستگاری نبود. بابام اصرار داشت با خانوادش آشنا بشه چون...-

 .شنیده بود

 

 .سوده پوزخند ملایمی زد. بعد بیرون را نگاه کرد
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 .خانوادم اصرار داشتن که با هم آشنا بشن. هیچ برنامه ای برای ازدواج با کسی نداشتم من-

 

 :سوده برگشت و نگاهش کرد. کمی طولانی و عمیق

 

 من خرم؟ گوشام درازه؟-

 

 :میعاد فرمان را بیشتر فشار داد

 

 ...من به بابام گفته بود نمیخوام ازدواج کنم ولی-

 

میگم من خرم؟ الان میخوای مثلا بگی تریپ اجبار خانواده ها بوده و تو اصلا نمیخواستی بری -

و بزور بردنتون و از این خزعبلات؟ نه جونم خر خودتی. که اگه اینجوری بود نگران این نبودی 

 .بهم زد و مراسموتن بهم خورد.ههکه بخاطر عکسا فیروزه جونت باهات 

 

 :فرمان ماشین در میان انگشتان میعاد قرچ قرچ صدا میداد

 

 .برای چی عکس فرستادی سوده؟ این چیزا خصوصی بود . بین من و تو-

 

 :سوده بیرون را نگاه کرد

 

 .خوب کردم-

 

یش نمیکرد. میعاد دندان روی لبـ ـهایش کشید. تمام بدنش درگیر انقباضی عصبی بود که رها

با تمام وجود با فکر داد و بیداد کردن مبارزه میکرد."رگ خواب تو زیر دست منه.خوبه. بهم 

 "میخوریم. نه سوده؟

 

 .خوب نکردی. خیلی بد کردی. خیلی.جواب من این نبود-
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چرا همین بود. جواب نامردی همینه. جواب همه ی مزخرفاتی که بعدش تو ماشین بارم -

 .کردی

 

ت پشت لبش کشید. خون خونش را میخورد و فقط به فشار دادن دستش دور فرمان میعاد دس

 .و پاهایش کف ماشین اکتفا میکرد. بدتر از آن موقعیت نمی توانست شرایط دیگری باشد

 

 .عصبانی بودم-

 

 ! آهان-

 

 ...ببخشید-

 

رای ستون مهره هایش تک به تک فریاد می کشیدند و برای آن لحظه شماتتش میکردند. ب

حضور در مقابل دختری که آبرویش را علم کرده و برای تهدیدش محکم نگه داشته بود و او 

مجبور بود عذر خواهی کند. پسر حسین مینایی مجبور بود از یک دختر دم دستی هرزه 

معذرت خواهی کند !! میعاد مینایی با آنهمه کبکبه دبدبه هیچوقت اینطور رو دست نخورده 

ه بود. اصلا هرگز رابطه اش با هیچکس به جایی نمیرسید که تهدیدی در کار بود که حالا خورد

باشد. همه چیز آنقدر معمولی شروع و تمام میشد که فکرش هم به اینجاها خطور نمیکرد.خطر 

رابطه ها همیشه فقط این بود که بابا بفهمد که آنهم اتفاق نمی افتاد. دخترها می آمدند و 

 .یله نبود. هیچوقت آبرویش جلوی دختر دیگر اینقدر مهم نبودمیرفتند هیچکس اینقدر پ

 

 ... سوده-

 

میان ابروها را ناخن کشید"این با پول ساکت میشه. خب یه چیز قلمبه بهش میدم ول کنه". 

سوده دوباره بیرون را نگاه میکرد. آمبولانس وارد اورژانس شد و برانکارد پایین گذاشته 

ین حرفاست. اول بدبختیمه تازه. هی باید با پول خفش کنم. تازه بازم شد"نمیشه. کار بلد تر از ا
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 ".نمی تونم مطمئن باشم از عکس و فیلم

 

 . سوده-

 

سوده برگشت نگاهش کرد. " کاش میشد همینجا دخلت رو بیارم." لبخند زد و سعی کرد عادی 

 :باشد

 

 میبخشی؟-

 

 :سوده دوباره بیرون را نگاه کرد

 

که فکر میکنی نبوده. برم آمپولمو بزنم برگردم کامل برات توضیح میدم. هیچ چیز اونطوری -

 باشه؟

 

دستش را جلو برد و دست سوده را گرفت. دندانهایش را روی هم فشار داد تا فشار دستش 

 .بیش از حد نشود

 

آنقدر آن شب دروغ بهم بافت و چیزهای جدید ساخت و بیرون داد که خودش نمیدانست این 

کجا در می آیند. به تنها چیزی که فکر میکرد نجات آبرویش بود پیش از آنکه  خزعبلات از

 .سوده حرکت بعدی را بزند باید خلع سلاحش میکرد

 

 .بازی حالا وارد مرحله ی جدیدی شده بود

 

*** 

. 

 صبح ۰1:۴۹ ,11-1۰-۹۴

http://forum.iranroman.com/member.php?action=profile&uid=24
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سال میلادی ات :  ]-[ <نوشته شده توسط(11mahmonir عصر ۰۹:۴۳ ۹۴-1۰-۹)

 مبارک ممنون از همه محبتت برای منظم بودن رمان

 

 

 

 :آرایشگر تاج را روی سرش گذاشت. دست دو طرف صورتش گذاشت

  . خیلی عالی شدی. ماه. لباستو همونجا توی آتلیه بپوش-

 :بعد رو کرد به شاگردش

 لباس رو گذاشتی توی کاور؟-

سوده از جایش بلند شد.در آینه به جلو خم شد. به چشم های آبی نقاشی شده با سایه های 

این  تیره رنگ و مژه های بلند خیره شد. پلک زد. درست شبیه روز عروسی اش.هنوز هر وقت

تاج را روی سر میگذاشت و آن لباسها را میپوشید و عروس بدلی میشد آن روز برایش زنده 

 .میشد

 ساله با موهای کم و بیش ریخته ۳۰ساله با داماد  18امین در ماشین را برایش باز کرد. عروس 

. 

 .بفرمایید خانوم-

امن را داخل ماشین روی صندلی نشست و آن دامن حجیم را بالا کشید. امین کمکش کرد. د

 :چپاند بعد نگاهش کرد لبخند زد

 ماه چی میگه وقتی تو هستی؟-

امین تب تند و پر حرارت عاشقی بود. یک عاشقی با تمی از دیوانگی. درست از روزی که او را 

در نمایشگاه با چشمهای خیس و ورم کرده دیده بود و ماجرای رفتن وحید را تعریف کرده بود 

ر نبود. به بهانه ی اینکه اگر از وحید خبری پیدا کرد در جریانش میگذارد دیگر دست بر دا

شماره اش را گرفته بود و بعد حتی یک لحظه هم نبود که پیام ندهد. تماس نگیرد. مداوم 

جویای حالش نباشد. چند ماه بعد هم برای خواستگاری آمده بود. کنار پدری که دو سال بود 

 .ندگی نباتی میگذراند نشسته و دخترش را خواستگاری کرده بوددر خانه دراز کشیده و یک ز

 

http://forum.iranroman.com/showthread.php?pid=747624#pid747624
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 :آرایشگر صدایش کرد

 . بیا عزیزم. دیر میشه ترافیکم هست-

  .شال پهن را روی سرش انداخت. موهای تزیین شده زیر روسری ماوا گرفتند

 

ستاده بود. بابا جواب نداد. دو سال بود دیگر جواب هیچ حرفی را نمیداد.سوده کنار در اتاق ای

آن صحنه ی رقت انگیز تمام قلبش را مچاله کرده بود. چقدر برای آنروز برنامه داشت. برای 

وقتی که وحید به خانه شان می آید وقتی او را به بابا معرفی خواهد کرد. بابایی با کمایی دو 

بابا بگوید که ساله. برای آنکه دست بابا را بگیرد و دستهای وحید را در دستانش بگذارد و برای 

این پسر را دوست دارد. البته نه اندازه ی او. هیچ کس را اندازه ی بابا در این دنیا دوست 

نداشت. بابا مرکز دنیا بود. مرکز خاموش و بی صدای دنیا. امین برگشت و نگاهش کرد. با 

رف میوه صورتی بی حس و بی حالت آنجا ایستاده بود و این نمایش را نگاه میکرد. مامان با ظ

 :به اتاق آمده بود

 .چرا وایسادی؟ چایی بیار برای آقای نواب-

 :بعد میوه ها را روی میز گذاشت پرده ها را کشید پنجره را باز کرد و گفت

 .ببخشید آقای نواب هوا اینجا یکم بوی مریضی میده الان پنجره رو باز میکنم هوا عوض شه-

وده چند قدم بلند برداشت. مامان را کنار زد و پنجره را سوز ملایم اواخر مهر ماه به اتاق آمد. س

 :محکم بهم کوبید

 .سرما میخوره بابا-

 .و از واژه ی بوی مریضی بغض تمام رگ و ریشه اش را سوزاند

 

 .کنار آرایشگر روی صندلی جلو نشست.سایه بان را پایین داد و در آینه به خودش نگاه کرد

خوبه.الان چند ساله با هم کار میکنیم. هر سال مدل هامو این آتلیه که میریم کارش خیلی -

عوض میکنم. امروز عکسای تکی رو بگیریم اگه خوشش بیاد میبرتت باغ با داماد و این صحبت 

 .ها. پول خوبی هم میده

سوده سایه بان را بالا زد. احساس خفگی داشت. انگار درست امین پشت سرش بود. داشت 

ت. گردنش را میگرفت و میچرخاند. هلش میداد و برای یک دختر دستهایش را از پشت میبس
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 :ساله با چشمهای غرق اشک برنامه های جنجالی همخوابگی میریخت. شیشه را پایین داد 18

 .سرده دختر-

 .گرممه-

 

وارد خانه شد. کلید را روی میز گذاشت. روسری مشکی را از سر برداشت. چشمهایش هنوز 

مرگ بابا گذشته بود و هنوز آرام نشده بود. هنوز هر پنج شنبه باید  قرمز بودند. دو ماه از

میرفت. باید یک ساعت آنجا می نشست و آنقدر گریه میکرد تا احساس کند خالی خالی شده 

است. آنجا آنقدر برای بابا حرف میزد تا دهانش خشک شود. آنقدر با بغض و اشک حرف میزد 

همان جسم بی حرکت مثل بزرگترین فاجعه ی زندگی  تا خودش خسته میشد. نبود بابا حتی

اش فقط دو هفته بعد از عروس شدنش اتفاق افتاده بود. همه ی نکبت زندگی را میشد تحمل 

کرد اما این را...هرگز. هرگز. صدای امین از داخل اتاق می آمد که با تلفن حرف میزد. در را باز 

بود دوباره چیزی بر وفق مرادش نبوده است. از  کرد و نگاهش کرد. اخمهایش در هم بود. معلوم

همان پروژه های سنگینی که در همه ی آنها شریک بود و سرمایه گذاری کرده بود. پروژه 

هایی که برای پوشاندن همه شان نمایشگاه ماشین یک دکور و تزیین ساختگی از شغلش بود. 

یزر گوشت بیرو گذاشت بعد روی سوده دکمه های مانتو را باز کرد. به آشپزخانه رفت از فر

صندلی همانجا نشست کتابش را باز کرد تا درس بخواند. صدای داد و بیداد امین به هوا رفت. 

فحش پشت فحش. سوده سعی کرد به متن کتابش دقیق شود. اما تماس قطع شد در اتاق با 

 :شتاب باز شد و امین بیرون آمد

 تو کجا بودی تا این موقع؟-

تاده بود. صورتش برافروخته بود و رگهای چشمش از این فاصله هم پیدا بود. وسط سالن ایس

 :سوده با سری روی کتاب جوابش را داد

 .سر خاک بابا-

 :قدم های محکم امین انگار خانه را می لرزاند

 به تو یاد ندادن سرتو بگیری بالا با شوهرت حرف بزنی؟-

ی سرش ایستاده بود. سوده نگاهش کرد. پنجه کرد بین موهایش و سرش را عقب کشید. بالا
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 .جنون آنی واژه ی کمی بود در توصیف این مرد. جواب نداد

  تا حالا سر خاک بابات بودی؟-

 :سرش را تکان داد

 .با توام-

 .موهامو ول کن-

 :با مو بلندش کرد

 .حالیت میکنم-

 :آوردش وسط سالن

 .بتمرگ-

هایش را گشت.کیفش را وسط اتاق خالی کرد.  انداختش روی مبل . بعد مانتو را برداشت. جیب

 :با پا وسایل را لگد مال کرد

 هنوز داری دنبال اون وحید بی شرف میگردی نه؟ منو دور میزنی؟-

قرمزی صورتش هر لحظه بیشتر میشد. عصبانیت های انفجاری اش با فشار کاری که معلوم 

 :بی تفاوتنبود چیست هر روز بیشتر میشد. سوده نگاهش کرد. خیره و 

 قرصاتو خوردی؟-

 :امین کو.بید. درست فاصله چشم و گونه را نشانه رفت

  .خفه شو هرزه-

سوده از درد در خودش پیچید. استخوان گونه درست انگار نصف شده باشد تمام صورت را 

 .دردی فجیع گرفت

 .من دیوونم؟ آره؟پدر سگ-

ود. حتی اگر تمام استخوانهایش اما همین حرف کافی بود. همین کلمه ی نحس عوضی کافی ب

هم نصف شده بودند برای این کلمه قد علم میکرد. اشک از همه جای چشمهایش می پاشید 

 :سرش را بالا آورد و داد کشید

 .فحش بابا نده . آشغال-

بعدی را امین سیلی در نظر گرفت. بعدی را هم. کمی کشیدن موها. یکی دو بار تکان دادن 
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ت محکم به کمـ ـر و بازوها. با دریا دریا فحش های هرزه. بعد هلش داد وحشیانه سر. چند مش

 .وسط سالن. سوده با صورت زمین آمد

 

 خوب نور اوکیه. گفتی اسمت چی بود؟-

 .سوده-

 :عکاس جوان با موهای بلند بسته شده چشمش را بست و از دریچه ی دوربین نگاهش کرد

 .اوکی سوده. ژست بگیر ببینم چکاره ای-

نه هایش را جلو عقب کرد. نگاهش را سنگین پایین انداخت. دست ها را به پهلو گذاشت و شا

 .بدن را کشید

 .یسسسس. این عالیه-

 .فلش ها همزمان روشن خاموش شدند. سوده خودش را رها کرد

 

آباژور کنار تخـ ـت روشن شد. با وحشت بیدار شد.چشمهایش را تنگ کرد. بعد با دیدن 

 :تاق سریع نشستحرکت جسمی در ا

 امین؟-

 .امین در کشوها دنبال چیزی میگشت

 امین کی اومدی؟-

 :امین از کنار کشو بلند شد خودش را به کمد رساند

 چکار میکنی؟-

 .هیس-

 :پتو را کنار زد

 کجا بودی دو روزه؟-

امین چند تایی برگه از جایی بیرون کشید میان لباسش گذاشت . گوشی را در آورد و به کسی 

 :زد زنگ

 .پیدا کردم. از همونجا میام بیرون. ماشینو روشن کن-

 :به سوده نگاه کرد. سوده شک زده نگاهش کرد



 

1312 
 

 چی شده؟-

 !سوده-

 :روی کنده های زانو لب تخـ ـت آمد. بازوهای سوده را گرفت

من یه چند وقت نیستم. طلبکارا شدید ریختن دورمون. دیروز دفتر رو همینطوری ول کردیم. -

 .گم و گور میشیم تا آتیش ها بخوابهیه مدت 

 ...مگه-

قبل از آنکه حرفی بزند امین خم شد روی صورتش.بـ ـوسیدش. مثل همیشه با همان تم 

 .وحشیانه

 .زود برمیگردم عزیزم-

زودش ده ماه طول کشید تا برای اولین بار یک پیام با شماره ای نا شناس بدهد. سوده به خانه 

انه را همانطور گذاشته طلبکار ها را آویزان به در و دیوار خانه رها ی پدری اش برگشته بود. خ

  .کرده و رفته بود

 

 .خوبه. خوبه. عالیه. یکم سرتو بچرخون. آهااان. همینه-

 .میشه یکم بیشنم خسته شدم-

 .آره آره. بشین-

د. روی صندلی کنار اتاق فرود آمد. دست به یقه ی توری لباس گذاشت و از گردنش فاصله دا

نمی دانست چرا آنقدر همه جا گرم است. آرایشگر و عکاس سر در دوربین کرده و عکسها را 

زیر و رو میکردند.گوشی را از کیفش در آورد.نگاه به صفحه اش کرد. در جواب پیامش برای 

میعاد که به آرایشگاه میرود و بعد هم قرار عکاسی دارد هیچ جوابی نیامده بود. نفسش را بیرون 

روی عکس میعاد ضربه زد. عکس با اخمی همیشگی. انگار با آن اخم بدنیا آمده بود.لبخند داد.

زد"دیوونه." پشتش را به عکاس و آرایشگر کرد. گوشی را خاموش کرد و سیم کارت قدیمی را 

 .به گوشی انداخت. منتظر ماند. هیچ پیامی نبود

 

تی که ته همه شان این بود که او از در عرض یکسال چندین بار به آگاهی رفته بود. به سوالا

امین خبر دارد یا نه جواب رد داده بود. مطمئن بود که اگر خبر داشته باشد خودش اولین 
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کسی است که جایش را لو خواهد داد.از امین خبر نداشت و آرزو میکرد دیگر هیچوقت خبری 

قبول شود. آرزوهایش را  نشود. به خانه ی پدری برگشته بود. درس میخواند. میخواست دانشگاه

از سر میگرفت و فراموش میکرد که چه اتفاقاتی افتاده است. آن بخش زندگی را بایکوت نگه 

میداشت برای روزی که میتوانست در برابر نیرویی برتر جلوی وحید و امین را بگیرد و زندگی 

این طلبکار بزرگ اش را طلب کند. آن روز برای امین یا حتی وحید هیچ راهیی برای فرار از 

نبود. اما حالا؟ نه وقتش نبود. باید دبیرستان نیمه تمام مانده را تمام میکرد بعد کنکور میداد و 

به دانشگاه میرفت. مهندس میشد و زندگی از سر میگرفت. اما داستان به این راحتی نبود. مادر 

ش سر به آسمان امین بی خیال نمیشد. تمام روزها پشت در خانه شان بود و نفرین های

میگذاشت. برای آنکه خیال میکرد آنها جای پسرش را میدانند و نمیگویند.آخر یکروز طاقتش 

طاق شد از میان بازوهای مامان که سعی داشت کنترلش کن سر برهـ ـنه به کوچه دویده بود 

ز آن خانه با مادر امین گلاویز شده بود و هر آنچه به ذهنش رسیده بود گفته بود. دو هفته بعد ا

جا به جا شدند. با یک حقوق ثابت از مقرری بابا از پس هزینه های زندگی درست وقتی آزاده 

تصمیم گرفته بود با یک وکیل سر شناس ازدواج کند بر نمی آمدند. آنوقت بود که تصمیم 

  .گرفت به پیشنهاد آرایشگر محل فکر کند و مدل شود

 

ه بگیرم از تمام لباست برای مزون. فردا میتونی بیای خب سوده پاشو بیا یکی دو تا شات دیگ-

 باغ؟ یا حالا پس فردا.؟

 .فردا نه. کلاس دارم. فقط آخر هفته ها میتونم-

 اوکی . باشه آخر هفته هماهنگ میکنم باهات. عکس که میگیری با پسر؟-

 :کرد شانه هاش را بالا انداخت. به میعاد فکر کرد. عکاس به تعللش در جواب دادن نگاه

 .هوم؟-

 .دوست پسـ ـر خودم خوشگل و خوش تیپه-

 .جدی؟ خب بیارش ببینمش-

 .عکسشو دارم-

با کفشهای پاشنه بلند تق تق کنان به طرف کیفش رفت. گوشی را بیرون آورد. بهترین عکس 
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 :میعاد را پیدا کرد و رو به عکاس گرفت. پسر نگاهش کرد

 .خوبه. بد نیست. بیارش-

 .چی میگهبهش میگم ببینم -

 

اولش پر از هیجان بود. بیشتر روزها آرایشگها های مختلف شهر بود. بین زنها و دخترهای با 

کلاس و افاده های عجیب و غریبشان. بین آدمهایی که هیچ از او نمی دانستند و یا حالتی 

غریب زیباییش را تحسین میکردند. کم کم یاد میگرفت چطور با سرعت لنز بگذارد چطور لنز 

طبی رنگی سفارش دهد. چور حرف بزند. چطور چشمهایش را ببند و باز کند. چطور پلک بزند. 

چوطر بخندد چطور ناز کند و چطور ژست بگیرد. تا وقتی کسی نمیدانست در زندگی گذشته 

اش چقدر همه چیز نافرم و بدجا بوده است می توانست خودش را جای همه ی آن زنهای 

بزند. آرایش کند لباس عروس بپوشد ژست بگیرد. بخندد. لبخند  خوشبخت و بی غم دنیا جا

بزند. شماره ی عکاسهای مختلف را بگیرد و ته کیفش بچپاند. بعد به خانه بیاید در س بخواند 

و منتظر روز قبولی دانشگاه بماند. هر چند وقت به پلیس بگوید که هیچ خبری از امین ندارد و 

ول امین هفته ای یکبار با شماره های مختلف میفرستاد را یکی دو پیامی که بعد از سال ا

سریع پاک کند. شبها دراز بکشد و تنها آرزویش که جدا شدن از امین بود بارها و بارها در 

سرش پرورش دهد. یکسال پشت کنکور ماند. همه ی فکرها را پس میزد. با حرفهای پشت 

اسپرت میپوشید. جلوی دوربین تکان  سرش مبارزه میکرد.درس میخواند. عروس میشد. لباس

میخورد. دستها پاها. صورت. خنده. چشمک. بلاخره قبول شد. و بهترین قسمتش پرواز از 

شهری بود که همه جایش پر از درد بود. به شهری دیگر میرفت یک زندگی جدید تر شروع 

  .میکرد. از امین غیابی جدا میشد و این درد تمام میشد

 

 .ینخوبه خسته نباش-

جلوی آینده ایستاد. از خودش عکس گرفت. برای میعاد فرستاد. میعاد عکس را دید اما جواب 

نداد. به گوشی خیره شد"چقدر تلخی." تاج را از سرش برداشت. آرایشگر برای باز کردن موها 

 :کمکش میکرد. نگاهش به گوشی بود. میعاد چیزی می نوشت. بعد پیام آمد

 .خوشگل شدی عزیزم-
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ینه نگاه کرد. "من راهشو بلدم میعاد. یک سال صبر کن تا جدایی من تمام بشه. من به آ

 " .نمیزارم تو مال کس دیگه باشی

 :پنجه میان موهای تافت خورده کرد"اینبار کوتاه نمیام. " برای میعاد نوشت

 داماد این عروس خوشگل میشی؟-

 :بعد در سکوت میعاد با علامت خنده نوشت

 .رای عکسداماد الکی. ب-

 :جواب میعاد صریح آمد

 .خیر-

لبـ ـهایش را چپ و راست کرد"باشه .باشه میعاد.مهم حذف رقیب بود. بقیش خیلی کاری 

 ".نداره

 .باشه عزیزم. هر چی آقایی بگه.تولد فردا شبت اوکیه-

 .هوم-

آینده لباس عروس را در آورد. رها شد از همه ی خاطراتی که تنگ گلویش را چسبیده بودند. 

  .را عشق بود. آینده ای که رویایش درست مثل قصه ها بود

*** 

. 

 صبح ۰1:۴۹ ,11-1۰-۹۴

فیروزه به کلاس آمد. چند دقیقه بعد از آمدن استاد وقتی چند اسم دیگر به حضور و غیابش 

اه میعاد از آخرین ردیف کلاس مـ ـستقیم روی مچ دستش دوید. مچ بند کرم مانده بود. نگ

رنگ را محکم بسته و تا کف دستش آمده بود "از بس تایپ میکنی." نگاهش دنبالش تا نشستن 

روی صندلی کنار سمانه رفت و بعد گوشهایش صدای بله گفتنش را در جواب خوانده شدن 

 .نامش شنیدند

 اعتمادی؟-

 .بله-

هفته از فاجعه ی آن شب گذشته بود. دو هفته ی مسخره ای که حتی صدای فیروزه را دو 

http://forum.iranroman.com/member.php?action=profile&uid=24
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نشنیده بود. جایی نمی آمد که او باشد. در جمع دوستانه نمی ایستاد. اگر او بود سمانه و 

فیروزه حضور نداشتند. همه چیز به طرز تابلویی بهم ریخته بود . آنقدر که علی به حرف آمده 

 :بود

 ا قهرن؟این دو ت-

میعاد جوابی نداده بود. سیاوش نگاهش کرده بود. با اخم. میعاد ماسکش را بالاتر داده بود. 

احتمالا سیاوش هم میدانست. ماجرای آن عکسهای کذایی. درست جایی ایستاده بود که پیش 

س هیچ کدام از آدمهایی که برایش مهم بودند آبرو نداشت. تمام هفته را با فکر اینکه چطور عک

و فیلم ها به کل از صفحه ی روزگار پاک کند در جدال بود. به سوده هزاران دروغ گفته بود. به 

دلش رفتار کرده بود. برنامه ی خرید و تفریح گذاشته بود. آنقدر راه آمده بود تا بتواند یک 

راهی پیدا کند و بفهمد سوده در آن گوشی لعنتی چه چیزهایی دارد. و حالا امشب سوده 

یش تولد گرفته بود. تولدی کوچک که فقط خودشان چند نفر باشند. بعد هم قول داده بود برا

شلوغ بازی راه نمی اندازد و فقط یک مهمانی ساده قبل از برگشتن مادر مریم. همین یک 

  .فرصت را داشت و برای امشب برنامه های خودش را داشت

ته شده را باز و بسته میکرد" درد داری؟ " دوباره به فیروزه نگاه کرد. داشت انگشتهای دست بس

 "ابروهایش رو به پایین رها شدند" دردت به جونم

 

  .ماشین پشت اتوبـ ـوس دانشگاه در صف شلوغ خروج از دانشگاه در آخرین ساعات روز بود

  علی پاتو بردار از پشت صندلی. تو چرا شعور نداری؟-

 :از آینه به علی نگاه کرد

  .ن. هی پاشو فرو میکنه تو صندلیبرو اونطرف بشی-

 :علی با گوشی اش ور میرفت

 .صندلی رو خیلی دادی عقب-

 .مانی جاتو با این عوض کن-

 :علی پاهایش را برداشت بعد بی توجه رو به سیاوش کرد

من برای فورجه ها میخوام برم خوزستان. یه برنامه ای بزار این دینامیک و استاتیک رو به من -
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 .بده جداگونه یاد

 :سیاوش سرش را تکان داد

 .باشه. تو دست از اون گوشی و لپ تاپ بردار-

خدا شاهده سر همین ،سه روزه با من قهره که چرا جواب منو نمیدی تو حتما اونجا دوسـ ـت -

  . دختر پیدا کردی. بعد تازه تو میگی بزار کنار گوشیو

 :مانی خندید

 .هفته هفت روز شما هشت روزش قهرین-

 :دوباره پاهایش را پشت صندلی گذاشتعلی 

  .سرویسم کرده دیگه. میخوام انصراف بدم برگردم خوزستان-

ماشین به جاده ی بین شهری افتاد. میعاد در حال و هوای خودش بود. به حرفها گوش نمیداد. 

 .تمام ذهنش درگیر خودش بود

بیارمش وسط دانشگاه تازه آقام گیر داده کی میخوای اینو عقدش کنی؟ گفتم عقدش کنم -

  بشونمش؟

 .خب حالا عقد بمونید-

 .نه بابا چه کاریه. یوقت بهتر پیدا شد-

این جمله را میعاد شنید. نگاهش از آینه یک لحظه روی علی رفت و برگشت. دست پشت لبش 

 .کشید و سعی کرد به روی خودش نیاورد

 

گی شان کشیده بودند ماشین درست وقتی علی و مانی دوباره کار را به بی مزگی های همیش

پشت ترافیک ماند. اتوبـ ـوس دانشگاه در ایستگاه نگه داشت و عده ای پیاده شدند. میعاد 

دست لبه ی پنجره گذاشته و به دانشجوها نگاه میکرد. آن وسط یکدفعه فیروزه را دید که با 

ا نگاه میکرد. دست باند پیچی شده گوشی را کنار گوشش نگه داشته چیزی میگفت و اطراف ر

آرام گردن کشید. ترافیک روان شد و ماشین ها حرکت کردند. فیروزه به سمت ماشین مشکی 

رنگی رفت در را باز کرد و نشست. ماشین ها بوق می کشیدند. اما ماشین میعاد حرکت 

نمیکرد. سرش چرخیده بود به سمت چیزی که می دید. دستهایش شل شده بودند. قلبش 
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  .پید. فیروزه سوار ماشین مردی شدپشت حنجره می ت

 .میعاد برو دیگه-

مرد یک لحظه برگشت تا خیابان را بپاید و وارد لاین اصلی شود. مردی کامل با موهایی  .

مشکی و تارهای سردرگم خاکستری. لبخند روی لبـ ـهای مرد بود و چیزی میگفت. صدای 

رنگ با مرد مو مشکی و دختر مو  بوق ماشین ها آرام آرام در سرش جا گرفت. ماشین مشکی

  ".مشکی مثل باد در میان ماشین ها دور شدند"نه. نه. این یکی نه. من نمی تونم

 میعاد برو دیگه الان میان میزننمون. چته؟-

دنده را عوض کرد. دستهایش فرمان را سفت گرفته بودند. موزیک عوض شد و روی موزیکی 

تونم. "لب بالایش را گرفت و وحشیانه گاز گرفت"کی بود ملایم جلو رفت"نه فیروزه. من نمی 

این؟ باورم نمیشه" دست به صورتش کشید. آرزو میکرد بقیه این صحنه را ندیده باشند. بقیه 

نخواهند باور کنند که رابطه ی آنها بهم خورده است وقتی او هنوز داشت تلاش میکرد جوری 

برگردد. "نه. من نمیتوتنم فیروزه. من نمیتونم تو رو  مسالمت آمیز با سوده بهم بزند و به فیروزه

با کس دیگه ببینم. اینکارو نکن با من" بیرون را نگاه کرد. انگشتش را بین دندانها گرفت . 

سوزش چشمها و دویدن اشک به چشم را با گشاد کردن چشمها کنترل کرد" نه حالا نه 

 "هیچوقت. نمی تونم. تو و کس دیگه؟ از من بر نمیاد

 

 

 .عرشیا ! عرشیا ! بزار برسیم! سیاوش این رفت سمت دریا-

 :میعاد دست پسر بچه ی شیطان را گرفت و رو به سمانه کرد

 .من حواسم بهش هست-

ماشین ها به ترتیب وارد محوطه ی ویلا میشدند. بچه ها با هیجان در ها را باز میکردند و 

 :یدند. میعاد جلویشان ایستادپایین میپریدند. دو قلوهای علی روی ماسه ها دو

 کجا کجا؟-

 :به میعاد آویزان شدند

 .عمو بریم آب بازی-

 .الان نه عزیزم-
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 :سیاوش چمدان ها را پایین میگذاشت. رو به بچه ها کرد

  .الان شبه فردا صبح شنا میکنیم-

اسی آخرین ماشین ماشین حامد بود. کنار گرفت و خاموش کرد. فیروزه در را باز کرد و از ش

بلند سفید پایین آمد. مـ ـستقیم دریا را نگاه میکرد. صدای حرف زدن حامد با بلوتوث می آمد 

 :در حالیکه از صندوق عقب چمدانشان را پایین میگذاشت

خب؟ خب؟ گفتم یکم وقت بزار برای این پروپوزال گوش نکردی. الان من چکار کنم؟ هل -

 هولکی میخای رد شه بره فقط؟برسی به دفاع؟

فیروزه با قدمهای آهسته خودش را جلوی ورودی ویلا رساند. سمانه داشت چمدانش را بالا 

 :میبرد

همین جاست که پارسال اومدیم. شانش آوردیم خالی بود. نه؟ من که خیلی دوست داشتم -

 .ویلا رو. فقط دلواپس بچه هام با این دریا

با میعاد نگاه کرد. دو قلو ها دنبال با این جمله فیروزه برگشت و به بچه ها در حالی بازی 

مادرشان داخل ویلا دویدند. عرشیا از کولش پایین آمد و دنبال سیاوش راه افتاد تا کمکش 

چمدان را بلند کند ! نگاهشان بهم چسبید. بعد صدای قرقره های چمدان حامد میان نگاهشان 

نگاه کرد. قبل از آنکه فاصله انداخت. میعاد چرخید رو به دریا. به غروب روی سطح آب 

دستهای حامد برسد به شانه های فیروزه و دور آن شانه های ظریف حـ ـلقه شوند و او را به 

 .خودشان بچسبانند. "هنوز هم نمی تونم" دریا در چشمانش موج بر میداشت

*** 

. 

 صبح ۰1:۵۰ ,11-1۰-۹۴

 ...تولد تولد تولدت مبارک-

 .فوت کن شمعو عشقم-

  . سوده دست انداخت دورش

 .آرزو کن . آرزو-

دندان روی لبـ ـهایش کشید. در میان تاریکی اتاق و هیجان زدگی بی دلیل آدم های اتاق به 

http://forum.iranroman.com/member.php?action=profile&uid=24
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  .سالش تمام شده بود ۲۳شمع نگاه کرد. 

 .راست میگه آقایی آرزو کن-

عله ی رقصان شمع نگاه کرد . در میان نارنجی شعله دوباره لبخند آن مرد و آن ماشین به ش

 .مشکی را می دید. آرزو میکرد این تصویر یک دروغ باشد. خم شد و شمع را فوت کرد

 .مبارکه عشقم-

 :سوده بـ ـوسیدش. به چشمهایش نگاه کرد و عمیق لبخند زد

 .سالگیت 1۲۰انشالا تولد -

اش را بـ ـوسید. میعاد لبخندی بی رنگ تحویل داد. به زیاد شدن موزیک و رقص  دوباره گونه

 .پر نشاط بقیه نگاه کرد

 .بیا برقصیم آقایی-

سال گذشته برای تولدش همگی با هم یک رستوران ساده رفته بودند. دور هم آنقدر گفته و 

ن موقع هنوز با فیروزه خندیده بودند که سمانه نزدیک بود با پرش غذا به گلویش خفه شود. آ

صرفا دو دوست معمولی از یک گروه بودند.هنوز هیچ چیز معنا داری میانشان نبود.هنوز موهای 

فیروزه بلند بود و مشکی شان طبیعی."خاک بر سر من. چطوری تو رو از دست دادم؟" با اخم 

واست. خانه ی می رقصید. با ابروهایی در هم صورتی گرفته غمی عمیق. یک تولد دو نفره میخ

فیروزه را میخواست. سکوت و سبزی اش را میخواست. غذاهای بی مزه ی فیروزه را میخواست. 

آن دست پخت ناشیانه و خنده های شادش وقتی غذایش را مسخره میکرد. به سوده نگاه 

میکرد. شاد و خوشحال روی تمام موزیک ها پا به زمین میکوبید. انگار نه فحشی بینشان رد و 

شده نه کتکی از هم خورده اند. نه کسی خرد شده بود نه آبرویی رفته بود. برای سوده  بدل

همه چیز سر جایش بود. دستهایش را میگرفت و می تابید. به سلامتی اش می نوشید و می 

خندید. نوشیدنی را پس زد. نمی خواست. نمی خورد. فیروزه را میخواست. آرامشش را 

میخواست. "الان کجایی؟" آن موهای بلند را میخواست با بوی میخواست. لطافت بودنش را 

شامپویشان. آن موجود کوچک ظریف که میان بازوهایش جا میگرفت منقبض میشد و اشک 

چشمهایش را پر میکرد" نه . نیستی با کسی. تو مفهوم نجابتی برای من. نیستی با کسی" سوده 

ن موزیک ملایم والس را با مسخرگی به جا دست انداخت دور گردنش. همه میخندیدند تا با آ
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بیاورند. دست به پهلوهای سوده گذاشت. خنده اش نمی آمد. حتی لبخند هم نداشت. انقباض 

مزخرف عضلات صورت همان لبخند مصنوعی هم کافی بود"تولدمو تبریک نگفتی" سوده می 

مه خسته کننده بودند. خندید. با مریم ادا در می آوردند. آرمان مریم را میچرخاند. چقدر ه

 "چقدر همه چیز تکراری بود. " کی بود این فیروزه؟ هان؟

 .خب بسه دیگه بیاین شام-

 :ستاره چراغها را روشن کرد. سوده دهانش را کنار گوشش چسباند

 .یه کادوی دیگه هم داری. سورپرایزه. شب بهت میدم-

ی کوچک را میخواست. نور دور شد لبـ ـهایش را گاز گرفت بعد چشمک زد. شب آن خانه 

لامپ شهرداری را میخواست.موهای مشکی واقعی را میخواست. چشمهای خیس نا امید را 

 ."میخواست که خودش در آنها انتهای همه ی امیدها بود. "از دستت دادم. از دستت دادم

 

 :فیروزه ماشین را دید. با عجله با طرفش رفت. در را باز کرد و نشست

 .سلام عمو-

 .سلام-

 :مهرداد اکوان با لبخند نگاهش کرد

 .خسته نباشی-

 .مرسی-

 دستت چی شده؟-

 .هیچی یکم مچم درد داره-

 همون دستته که شکست؟-

 .نه. اون یکی بود-

  .کمـ ـربند را بست

ببخشید دوباره این دختر من مزاحم تو شد. گفتم بهش که تو دانشگاه داری. سفارش اکید -

 .بالت که دیر نشهکرده که بیام اینجا دن

 .نه اشکال نداره-
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 :مهرداد به آینه ی بغـ ـل نگاه کرد

 .یک هفته است خودشو کشته برای این نمایش. شبی صد بار برای من بازی کرده-

 .عزیزم. خیلی هم اظطراب داشت-

امروز پا شده میگه بابا من نمیرم. زنگ بزن موسسه بگو مریضم نمیام. حالا نقش اصلی هم -

 .هست

 :روزه خندیدفی

سر کلاس چند بار به من پیام داد که یادت نره بیای. من حالا با مانتو و مقنعه بیام زشت -

 نیست؟

 :مهرداد برگشت و نگاهش کرد

 .نه چه اشکالی. اگه میخوای میریم خونه عوض کن-

 .نه دیر میشه. مسیرش هم دوره-

 .هر طور میدونی-

جایی سکوت میشد همین که مغزش میفهمید  سکوت شد. مثل همه ی این دو هفته همین که

فرصتی پیش آمده است تمام فکرها را ردیف میکرد. بعد به ترتیب پایینشان می انداخت. جایی 

در میان دستان بهم چسبیده ی فیروزه. اول از همه عکسها می آمدند. یک دور کامل با 

لی تمام عکسها بود! جزییات در مقابل چشمانش می دویدند. بعد عکس آخر می آمد که سوگ

بعد فکر تمام شدن رابطه اش با میعاد. فکر تنها ماندنش. دقیقا متصل به این فکر آخر، مثل 

رگبار تمام فکرهای دردناک آینده می رسیدند. کار چه میشود؟ پول چه میشود؟ اجاره ی 

ادر خانه؟ قبض ها؟ هزینه ی ترم جدید؟ خرید های خانه؟ وسط فکرها یکهو تصویر پدر و م

میعاد می آمدند. بی دلیل. بعد وصل میشدند به دست بابا آنروز که دستهایش را گرفت و به 

میز مینایی ها نزدیک شد.به پاکت پولی که بابا داده بود. در سرش صدایی یادش می آورد که 

تمام آن استرس و اظطرابی که کشیده بود چقدر بی جهت بود. چقدر تمام آن قرار یک بازی 

ی هدف بود. چقدر خودش را بازیچه ی میعاد کرده بود. کف دستها را بیشتر و بیشتر پوچ و ب

 .بهم فشار میداد

 .صدای زنگ موبایل افکارش را پاره کرد. برگشت و به شوهر عمه اش نگاه کرد



 

1323 
 

بله بابا؟ سلام عزیزم. بله. رفتم دنبالش. آره بابایی اینجاست. میاد بله. شما خیالت راحت باشه. -

؟ استرس برای چی بابا؟ شما عالی هستی. بهت قول میدم امشب همه برات دست میزنن. جانم

  .آره معلومه. فوق العاده ای تو. باشه. باشه. بـ ـوس بابایی

 :گوشی را قطع کرد و به لبخند فیروزه لبخند زد

 چیه؟-

  .هیچی-

 .لوسه دیگه. چکارش کنم-

اه کرد..چقدر این صندلی ناراحت بود. چقدر همه فیروزه نفسش را عمیق بیرون داد. بیرون را نگ

ی ماشین ها دنیا صندلی هایشان ناراحت بود. چقدر بوی تلخ کم بود. چقدر آهنگ فرامرز 

اصلانی کم بود. چشمهایش را بست . کسی دست به سیـ ـنه میانه ی در ذهنش ایستاده بود" 

آنوقت تمام ذهنش دوباره تمرکز  اجاره ی خونه عقب افتاده. یک هفته است. به این فکر کن."

 .می طلبید تا راهی پیدا کند

*** 

. 

 صبح ۰1:۵۰ ,11-1۰-۹۴

چشمها را باز کرد. یک ساعت تمام از بسته بودن دروغین چشمهایش می گذشت. عقربه های 

شب را نشان میدادند. یک ساعت از مبارزه با خواب گذشته بود.  شب تاب ساعت دو نیمه

درست وقتی مطمئن شد نفسهای سوده سنگین شده است چشم باز کرد. مردمک در حدقه ی 

چشمانش چرخید. دور اتاق را نگاه کرد. لبـ ـهایش را تر کرد . دستهای سوده دور بدنش بود. 

باشد. اما دستهای سنگینش نشان میدادند خواب  اولین تکان را آرام خورد. شاید هنوز بیدار

است. آرام دستها را از خودش جدا کرد. روی تخـ ـت گذاشت و خودش را عقب کشید. چند 

ثانیه ثابت و بی حرکت نشست و نگاهش کرد. خواب بود. همین که پایش را از تخـ ـت پایین 

رد. جای دستهایش را گذاشت سوده تکان خورد. منقبض در جایش ماند. برگشت نگاهش ک

عوض کرده بود. دست دور دهانش کشید. در تاریکی اتاقی که چشمهایش به آن عادت کرده 

بود چشم گرداند. دنبال گوشی سوده بود. ایستاد. دقیق تر نگاه کرد بعد گوشی را زیر متکایش 

http://forum.iranroman.com/member.php?action=profile&uid=24
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خواست از دید"بچه زرنگ قایم کرده" دوباره آرام لبه ی تخـ ـت نشست. به سوده نگاه کرد. می

بسته بودن پلک ها مطمئن شود. دستش آرام جلو خزید. به لبه ی متکا رسید. دوباره صبر کرد. 

نفس را در سیـ ـنه اش حبس کرد. لبها را روی هم فشار داد. انگشتها را آرام زیر متکا سراند. 

سوده هنوز خواب بود. دستش به سردی گوشی خورد. محکم قاب صورتی رنگ را گرفت. چشم 

از سوده بر نمیداشت. نفس در سیـ ـنه اش تکان نمیخورد. دست را آرام آرام بیرون کشید. 

گوشی حالا میان دستهایش بود.با دندانش لب بالا را محکم نگه داشته بود. خودش را عقب 

کشید. به گوشی نگاه کرد. دوباره با اظطراب به سوده نگاه کرد.دکمه اش را زد نورش روی تاق 

ع برش گرداند. دوباره سوده. هنوز خواب بود. گوشی را آرام برگرداند. رویش پخش شد سری

خیمه زد. به رمز نگاه کرد و سعی کرد مسیری که سوده میزد امتحان کند. چند بار امتحان کار 

تا گوشی قفل کرد. منتظر ثانیه شمار که دوباره فرصت امتحان بدهد. برگشت و به سوده نگاه 

از بود. نفس از کنج دلش با حالت دردمندی رها شد. قلبش آویزان شد. کرد. چشمهای سوده ب

 .سوده خیز برداشت سمت گوشی. میعاد گوشی را قاپید

 سر گوشی من چکار داری؟-

 .هیس. سر و صدا نکن-

 .بده من گوشیو-

 .کاری ندارم-

 !بده من-

دستانش در دست روی سیـ ـنه ی سوده گذاشت که با تقلای شدید میخواست گوشی را از 

 .بیاورد

 .سر و صدا نکن میگم-

 ! بده به من-

 .چنگ انداخت به دستان میعاد. میعاد گوشی را سریع به دست دیگرش داد. سوده پرید بالا

 .بده من-

 .صدایش بالا رفت

 .خفه شو صدات میره بالا-
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 .به درک. بده من گوشیو-

محکم زیر دستش دست گذاشت روی دهانش. سوده وحشی شد. سرش را عقب کشید و 

 :کوبید

 .بده من گوشیمو. عوضی دزد-

میعاد عقب هلش داد.سوده دوباره تعادلش را حفظ کرد. چنگ انداخت بین موهای میعاد. 

 :میعاد گوشی را سفت گرفته بود

 .ول کن سوده-

 .بده من گوشیمو-

 .میزنمت دوباره ها-

 ! بده من-

 ! داد نزن-

رتش پرت کرد.موها رها شدند. سوده دست روی موها را کشید.میعاد محکم دست سمت صو

صورتش گذاشت. بعد چپ چپ نگاهش کرد. پرید و حمله کرد. دستهایش بی برنامه بالا پایین 

  . میشدند

 .هیس. هیس خفه شو آبرومون رو بردی-

 .آشغال-

دوباره دست گذاشت روی دهانش . انداختش روی تخـ ـت. گوشی از دستش روی زمین افتاد. 

بر تقلای سوده برای رسیدن به گوشی فشار دستش را روی دهانش بیشتر کرد. . در برابر در برا

لگدهایی که به شکم و سیـ ـنه اش میخورد در خودش مچاله شد. چند سانت مانده دست 

  .سوده به گوشی برسد دوباره برش گرداند

 .آشغاااال-

قفلشان کرد با دست دیگر  دوباره دست روی دهانش گذاشت. پا دور پاهایش انداخت و سفت

 :جفت دستهای را گرفت

 .هیس. هیس. خفه-

تقلای سوده بی نتیجه شد. حسابی گیر افتاده بود. از زیر دست نفس نفس میزد و نامفهوم 
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 .چیزی میگفت

ساکت. ساکت. صدات در نیاد. خفه خون بگیر. همینجا سرت رو میبرم. صدات در بیاد دستمو -

 .ه ات میکنممیزارم روی بینیت کلا خف

  .سوده دوباره تکانی به بدنش داد

 .هیس.بقران صدات در بیاد میکشمت-

زل زدند بهم. نفسهای داغ سوده به دستش میخورد. بعد چانه اش شروع کرد زیر دستش 

لرزیدن. و اشک از گوشه ی چشمش راه گرفت.میعاد نگاهش کرد"چکار داری میکنی میعاد؟ 

  .احمق "فشار دستش کم شد

 .ه سر و صدا نکنسود-

آرام دستش را بلند کرد . منتظر در هوا نگهش داشت تا اگر خواست جیغ و داد کند دوباره 

  .دهانش را بپوشاند

 .پاتو بردار-

میعاد آرام قفل پاهایش را باز کرد. سوده بلند شد و نشست. موهای آشفته را از صورتش کنار 

اده بود. سوده خم شد. میعاد زودتر شیرجه زد. میعاد حواسش به گوشی بود که روی زمین افت

 :زد. گوشی را برداشت. سوده دست پشت پلکش کشید

 ! وحشی-

  .میعاد نگاهش کرد

 .رمزشو بزن-

 .بمیر-

 .بزن سوده-

 :گوشی را به سمتش گرفت

رمزشو بزن و خودت جلوی چشم خودم هر چی عکس و فیلم هست پاک کن. هر جای دیگه -

 .تاق در بیارهم دوربین هست تو این ا

 :سوده در میان اشک هایش پوزخند زد

 یعنی انقدر مهمی؟-
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 .انقدری مهم بودم که تو خواب یواشکی عکس بگیری. باز کن قفل گوشیو-

 .همون یه عکس بود فقط-

 .بازش کن-

سوده گوشی را گرفت. خیره نگاهش کرد . دوباره دست به پلک هایش کشید. بعد ناله اش در 

 .آمد

 .آشغال-

گوشی را روی تخـ ـت انداخت. با سر وسط متکای نرم فرو رفت و زیر گریه زد. میعاد تکانی 

نخورد. گوشی را برداشت و دوباره سعی کرد رمز را امتحان کند. مغزش فقط یک دستور میداد. 

پاک کردن عکسها و فیلم ها. هیچ چیز دیگر مهم نبود. فقط این ترس تمام شود.این استرس 

رمز را پیدا نکرد. صدای هق هق سوده از میان متکا می آمد. دست به صورتش رهایش کند. 

 .کشید و با عصیبانیت پوستش را بالا و پایین کرد

 .پاشو سوده-

  .صدای گریه بیشتر شد

 . پاشو-

کلافه به اطراف اتاق نگاه کرد. این چه حماقتی بود؟ حتی همین امشب هم میشد فیلمی دیگر 

شد ایستاد. چراغ اتاق را روشن کرد. دور تا دور اتاق را نگاه کرد. کتابهای ضبط شده باشد. بلند 

محدود روی قفسه را بهم زد. چند چیز را جا به جا کرد. صدای گریه ی سوده از متکا جدا شد. 

 :برگشت و نگاهش کرد

  چرا اینجوری میکنی میعاد؟-

 .پاشو هر جا دوربین گذاشتی در بیار-

 .یه عکس بود فقط دوربین جایی نذاشتم.-

 :میعاد بالای سرش ایستاد

 کجاست ؟-

 چته تو؟-

 .میعاد لبه ی تخـ ـت نشست. کلافه گیج. دیوانه
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  .سوده-

 :سرش را میان دستها گرفت

 . دارم دیوونه میشم-

 :برگشت و نگاهش کرد

سوده آبروی منو نبر. به ضرر جفتمونه. یعنی تو اینقدر هیچی برای از دست دادن نداری؟ -

 انواده نداری؟ آبرو نداری؟خ

 .گفتم یه عکس گرفتم فقط. اونم چون خوابیدنت رو دوست داشتم-

 .رمز گوشیو بزن-

 .خیلی نامردی میعاد خیلی-

 .نشست و گوشی را دست گرفت. رمزش را زد و عکس را آورد

 .بیا. اینه الان پاک میکنم-

 .ردمیعاد گوشی را از دستش کشید. بعد ایستاد. سوده تکانی نخو

 .نگاه کن همشو. باشه. اگه چیزی بود پاک کن خودت-

زانوهایش را بغـ ـل گرفت و سر رویشان گذاشت. دوباره هق هق گریه بلند شد. عکسها را با 

سرعت عقب جلو میکرد. اضطراب مواجه شدن با چیزی که وحشتش را داشت در تمام مویرگ 

از این حرفهاست. یه جایی قایم  هایش می دوید. هیچ عکسی جز آن عکس نبود. "زرنگ تر

 :کرده. " قاب را از پشت گوشی جدا کرد. در گوشی را باز کرد. سوده سرش را بالا آورد

 چکار میکنی؟-

 .دنبال حافظه ی گوشی میگشت

  .حافظه نداره-

 :بلند شد و گوشی را از دستش کشید

 .خیلی عوضی و آشغالی. همین الان برو گمشو بیرون-

 .زر نزن-

 :خم شد و لباس میعاد را از روی زمین برداشت به سیـ ـنه اش کوبیدسوده 

 ...برو گشو بیرون. لیاقت هیچیو نداری. برو با همون نکبت کوتو-
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جمله تمام نشده پشت دست درست روی دهانش نشسته بود. دوبار به میعاد آویزان شد. میعاد 

  .عقبش زد

باش آشنای بابات نیست؟ دروغات تموم آهان بهت برخورد؟ دیگه دوست معمولی نیست؟ با-

 شد؟

 :میعاد آستین های لباس را دست کرد بعد یقه را به سر کشید

  .خفه شو-

 .... داری میری خونه ی اون؟ از این رختخواب به-

میعاد دست گذاشت روی صورت سوده. دو طرف فک را گرفت و لپهایش را درست از جای 

 :با درد باز شدچالها به داخل فشار داد. دهان سوده 

  .یه حرف دیگه یه کلمه دیگه ازت بشنوم پاره ات میکنم. حواستو جمع کن-

 :صورتش را عقب هل داد

 .هر چی عکس دارم پاک کن. تا اینجا ایستادم-

 :سوده مثل گاو زخمی نفس می کشید

 باشه. باشه پاک میکنم. همشو پاک میکنم. بقیشو میخوای چکار کنی؟-

 .شی را روشن کرد. میعاد به پاک شدن عکسها نگاه کردنشست لب تخـ ـت. گو

 .من عکسا رو صد جا کپی کردم. خر نیستم که بزارم تو گوشیم دم دست تو-

 .میعاد گوش میداد و به پاک شدن عکسها نگاه میکرد. کسی به تمام درونش پنجه می کشید

 ....همونطور که شماره ی فیروزه رو گیر آوردم-

 :ی دو قدم عقب رفتبلند شد ایستاد. یک

 .شماره باباتم گیر میارم برای اونم میفرستم-

ته دل میعاد خالی شد. با آنکه برای همه ی این حرفها و تهدید ها آماده بود. همه ی این 

چیزها را برای خودش مرور کرده بود اما شنیدنش یک لطف بخصوص داشت !! بهم زل زدند. 

.پیشانی اش را با دست گرفت. "کوتاه بیا میعاد. کوتاه خیره خیره. میعاد لبه ی تخـ ـت نشست.

 "بیا

 ...سوده-



 

1330 
 

  .سوده مرد! عوضی-

 :در اتاق را باز کرد

 .برو بیرون. همین الان-

 .سوده گوش بده-

 .گفتم گمشو-

 چته تو آخه لامصب ؟ اونکه بهم زد باهام. بابا به والله بهم زد. تموم شد. چته تو؟-

 .ه عشق و حالتو کردی بعدش اومدی یواشکی سر گوشی منمن چمه؟ من یا توی دزد ک-

میعاد رسما به عجز افتاده بود. کار به تهدید حول محور بابا که می رسید تمام کنترلش را از 

 :دست میداد

سوده بابای من آدم سر شناسیه. نکن اینطور. آبروی من آبروی تو هم هست. مگه قرار نیست -

س بزارم عکسای تو پخش بشه؟ عکسامون پخش بشه؟ تو تو زن من بشی. آخه من بی نامو

عقل نداری؟ قاطی کردی؟ دیگه اونکاری که میخواستی کردی باشه قبول من اشتباه کردم باید 

به بابام میگفتم نمیخوامش. نگفتم. تموم کرد دیگه اون. بیا این گوشی من بردار ببین تو این دو 

ا ببین. بقرآن تو ظلم داری میکنی به من. من دو سه هفته یک کلمه بین ما رد و بدل شده؟ بی

هفته است از سر درد دارم میمیرم. هنوز سیـ ـنه ام خوب نشده. دو هفته است کامل مریضم. 

  چرا اینجوری میکنی ؟ این چه دوست داشتنیه؟

سوده از در فاصله گرفت. چرخید سمتش. خیره نگاهش کرد. مشکوک. انگار باورش نمیشد این 

 .و دقیقه پیش باشدمیعاد د

دوستت دارم سوده نکن اینطور. روی روان من راه نرو. دست روی حساسیت هام نذار. بزار -

  .مثل آدم با هم باشیم

 مثل آدم یعنی هر وقت تونستی بکوبی تو صروت من؟-

دوباره به گریه افتاد. کنار در سرید و روی زانوهایش نشست. دست روی صورتش گذاشت و 

 :رفت. میعاد سرش را تکان داد " ای خدا" بلند شد کنارش روی زمین نشستگریه از سر گ

 ...غلط کردم. ببخشید-

 :سرش را بـ ـوسید
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 .عصبانی نکن منو عزیزم. عشقم-

دوباره موها را بـ ـوسید. هیچ راهی جلوی خودش نمیدید. تاریکی درست تا پشت پلک هایش 

این بازی را بلد نبود. هیچ چیز بلد نبود. بازی را رسیده بود.هر حرکتی میکرد بازنده بود. قانون 

باید به سبک خودش تمام میکرد. باید سوده را آرام آرام سرد میکرد. باید سوده را کم کم پس 

میزد. باید توپ به میدان سوده می انداخت. باید کاری میکرد سوده خودش عقب بکشد. 

 .تحاری...بوم...کیش و ماتخودش انصراف دهد. اینطور شتابزده با این حرکات ان

*** 

. 

 صبح ۰1:۵۰ ,11-1۰-۹۴

 :جلوی زن ایستاد. چادر را کمی دور گرفت. زن دست به پهلوهایش کشید از بالا تا پایین

 دستت چی شده؟-

  .هنوز پانسمان روی رگ بریده بوددست زخمی را به سیـ ـنه گرفته بود. 

 .برو خانومم. التماس دعا-

 :به سمانه اشاره کرد

 .بیا جلو خانومم-

چند قدم جلو رفت و منتظر سمانه ماند. تمام که شد سمانه نزدیکش آمد. دست سمت چادر 

 :فیروزه برد و موهایش را مرتب کرد

 .چقدر بهت اومده-

نداد. سمانه پرده را کنار زد و وارد صحن شد. فیروزه با  لبخند زد. فیروزه جواب لبخندش را هم

قدم های خسته دنبالش خودش را می کشید. سمانه ایستاد. دست گذاشت روی سیـ ـنه. 

چیزی زیر لب زمزمه کرد. بعد اشکش چکید. فیروزه نگاهش کرد. بعد برگشت سمت صحن. 

ی حرم. سکون و آرامش. سوز سرد نگاه کرد به گنبد های طلایی. به کبوترها. شب پهن شده رو

اوایل بهمن میان چادرش دوید. لبه های چادر بلند شد و در هوا رقصید. سرش را کج کرد. 

اینجا را هیچوقت از نزدیک ندیده بود. هیچوقت به اینجا فکر نکرده بود. گنبدهای طلایی در 

 ۲۵. برای او و سمانه. نور درخشان می درخشیدند. سیاوش بلیط گرفته بود. تور رزرو کرده بود

http://forum.iranroman.com/member.php?action=profile&uid=24
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  .روز از فاجعه گذشته بود

 بریم؟-

  .سمانه دست انداخت دور شانه هایش

 ... چادرتو بگیر. با اون دستت که-

کلمه ی سالم را خورد. با آن دستت که رگ سالم دارد. با آن دستت که این دست را زخمی 

 .ا. لبه های چادر را گرفتکرد. با آن دستت که امید داشت به تمام شدن همه ی دردهای دنی

 خوبی؟-

 .سرش را آرام تکان داد

 .کفشاتو در بیار. باید بدیم کفشداری-

 :خم شد. سمانه زودتر نشست

 .بزار خودم در میارم برات-

سمانه را با دست کنار زد. با دست سالم کفشها را از پا بیرون می کشید. سمانه کمکش کرد. 

ست دور فیروزه انداخت. قدم ها را آرام روی فرش ها بر بعد کفشها را تحویل داد. دوباره د

میداشت. از میان جمعیت عبور میکرد. از زیر نور و آینه. به سقف ها نگاه میکرد. به دیوارها. به 

مردم. به اشک ها. به ناله ها. به دعا ها. سمانه جایی ایستاد. شلوغ و پر جمعیت. فیروزه را کنار 

مر. نگاه کرد به سیل جمعیت. به دستهایی که موج وار می آمدند و کشاند. چسبید به دیوار مر

 :می رفتند. به طلای پنجره پنجره.صدای لرزان سمانه زیر گوشش نجوا کرد

 .دفعه اوله میای هر چی میخوای بگو-

بعد چادر را روی صورتش کشید و به گریه افتاد. فیروزه نگاهش کرد. دوباره به ضریح طلایی 

ر چی؟" به مردم نگاه کرد. به تک تک آدمها. به اشک هایشان. به زیر لب زمزمه نگاه کرد. " ه

هایشان. می چرخید. به کتابهای دعا در دست مردم نگاه میکرد. لب زدن آدمها را تماشا 

میکرد" من چی میخوام؟" هق هق سمانه هر لحظه بیشتر میشد. پشت سرش به دیوار مرمری 

م داشت. "یه چیزی باید باشه که من بخوام" پنچره های ظریف تکیه داده بود و زمزمه ای آرا

طلایی در نظرش جلو عقب میشدند. همه چیز آرام بود. دنیا پر بود از یک سکون لحظه ای. نه 

فاجعه ای رخ داده بود نه چیزی در انتظارشان بود. تمام آن لحظه یک سکوت عمیق بود در 
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  .تمام شیارهای مغزش

 

لرزید. نگاه به فیروزه کرد. سر روی زانو گذاشته و چادر روی سرش  گوشی در جیب سمانه

 .کشیده بود. به نظر خواب می آمد. کتاب دعا را پایین گذاشت

 بله سیاوش؟-

 ...سمانه-

 .صدای لرزان سیاوش تمام بدنش را یخ زد

  سیاوش ! الو؟-

چادرش گذاشت.  صدای هق هق سیاوش را می شنید"یا امام زمان" بلند شد ایستاد. پا روی

 .چادر عقب رفت

 سیاوش ؟-

 سمانه کجایی؟-

 چی شده؟-

 کجایی؟-

 .تو حرمم-

 ..گوشی رو بگیر سمت حرم-

 .صدای گریه و هق هق بلند یک مرد دیگر می آمد

 .سیاوش...تو رو امام رضا بگو ...چی شده-

 :سیاوش دوباره به گریه افتاد

 .سمانه...میعاد خودکشی کرده-

 :هش روی ضریح دوید. دستش را محکم روی سرش کوبیدسمانه چرخید. نگا

 ...یا امام رضا-

 ...سمانه-

 .صدای هق هق سیاوش با صدای گریهه کسی دیگر قاطی بود

 ...سیا-
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نفسش در نمی آمد. همه ی آدمهای اطرافش مثل حرکت آهسته ی فیلمی هیجانی در گذر 

  .بودند

 ...رگ زده سمانه-

 مر...مرده؟-

 .رها شدن روی زمین آماده بود. فقط میخواست جواب را بشنودتمام تنش برای 

 .عمیق بریده. تو اتاق عمله. گوشی رو بگیر سمت حرم سمانه-

دستهای لرزان سمانه از کنار گوشش جدا شد. گوشی را به سمت ضریح گرفت. اشک هایش از 

خودش  همه جای چشم بیرون میزدند. صدای ضعیفی از سیاوش و ناله هایش می شنید.در

نالید" یا امام رضا...به جوونیش رحم کن.فقط رحم کن. رحم کن. به ما رحم کن. به این...به این 

رحم کن." دستش را سمت فیروزه گرفت. هنوز سرش روی زانویش بود. گوشی را دوباره به 

 :گوشش چسباند

 ..سیا...وش-

 .سمانه دعا کن. فقط دعا کن. به فیروزه چیزی نگو-

 ه گریه میکنه؟این کیه...کی-

 .عماده. دعا کن سمانه-

صدای بوق ممتد قطع شدن تماس در گوشی پیچید.گوشی از دستش افتاد. خم شد تا برش 

دارد. بعد همانجا نشست. نمی توانست بلند شود."یا امام رضا...یا امام رضا...یا فاطمه ی زهرا." 

نه به سمتش چرخید. به فیروزه سر بلند کرد. دم عمیقی گرفت و چادر را کنار زد. سما

چشمهای وق زده اش نگاه کرد. برای نفس گرفتن تلاش میکرد. دست زخمی را روی شکمش 

 :گذاشته بود و بالا پایین میکرد

 چته؟ فیروزه؟-

 :به طرفش چرخید. فیروزه با چشمهای گشاد شده نگاهش کرد

 ...سما...سمانه...یه...یه چیزی...خواب دیدم...خواب دیدم-

 :نه هایش را گرفت. وحشت کرده بودسمانه شا

 .چی دیدی؟ نترس. نترس خواب بوده-
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 .یکی دو زنی که کنارشان بودند نگاهشان کردند

 ...خواب دیدم...لب...لب دریا بودم-

دست سمانه را گرفت. بازویش را گرفت. ساعدش را گرفت. مچش را فشار داد. اشک از 

 .چشمهای وق زده پایین سرید

زیر پاهام... باد...باد میومد... بوی دریا میومد... یه چیزی...یه چیزی ...توی  آب ...آب میومد-

 ...دلم...تکون میخورد

 .دوباره دست کشید روی شکمش. دنبالش میگشت

 ...اینجا...اینجا تکون میخورد...تکون میخورد-

سمانه دست روی دهان خودش گذاشت. وحشت خالی اش کرده بود. کسی بطری آب 

 :فت.فیروزه بطری را عقب زدسمتشان گر

 ...همه بودیم...هممون بودیم... لب دریا... همه بودیم-

 .اشک ها می پاشیدند. بی وقفه. بی اجازه. اما از گشادی چشمها کم نمیشد

صداشو...صداشو میشنیدم... صداش...صداش...همه بودیم. ههممون بودیم...سمانه...همه بودیم. -

 .همه خوب بودیم

 :ه را گرفت. تکانش دادشانه ی سمان

 .همه خوب بودیم. خوب بودیم. هیچی نشده بود. هیچی نشده بود-

  .چند نفر به سمتشان آمدند. کم کم همهمه شد. دورشان شلوغ شد

 ...همه خوب بودیم. خوب...خوب بودیم...خوب-

صدایش آرام آرام میان بغض اوج میگرفت یک نفر زمزمه داد که شفا گرفته است. جمعیت 

 :یشتر شد. سمانه محکم بغـ ـلش گرفتب

 ...خوب بودیم ههممون...نشده بود...هیچی نشده بود-

در برابر آدمهایی که برای گرفتن تکه ای از چادر و لباس دست درازی میکردند سمانه 

 :حمایتش میکرد. فیروزه به ضریح نگاه میکرد. ناله هایش ته نداشتند

  .زدی با هام. حرف زدی باهام می شنیدم. می شنیدم. می شنیدم. حرف-

کسی زیر بغـ ـلش را گرفت و با قدرت بلندش کرد. دو زن از زمین جدایش کردند. سمانه 
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 :دنبالشان دوید. صدای زنها را می شنید

 ....یا آقای غریب-

 ...می شنیدم...می شنیدم...می شنیدم-

*** 

. 

 عصر ۰۳:۳۳ ,1۲-1۰-۹۴

 :سپید صندلی عقب دراز کشید

 .وای مردم. اونموقع که همه دست زدن فکر میکردم خواب میبینم-

 :پدرش از آینه نگاهش کرد

  .گفتم بهت همه برات دست میزنن-

 :فیروزه لبخند زد

  .عالی بودی-

 :سپید بلند شد دست انداخت دور گردنش

 اومدی عشقم. شب میای خونمون؟مرسی که -

 .نه باید برم خونه-

 .بیا دیگه فردا جمعه است دیگه-

 .نکن خفه شدم-

 .بیا بیا ترو خدا. حالا که من عالی بودم بیا-

 :صدای پدرش در آمد

 .اذیتش نکن بابا-

 .بابا بگو بیاد-

 .خب یه موقع کار داره-

 .یادفردا جمعست خب. آهان...دوست پسـ ـرش حتما قراره ب-

فیروزه منقبض شده دستها را از گردنش جدا کرد بعد برای تمام شدن بحث فقط به همین 

 :جمله اکتفا کرد

http://forum.iranroman.com/member.php?action=profile&uid=24
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 .باشه میام-

 

ساعت دو نیمه شب از شدت گرمای اتاق و تنگ چسبیدن سپید به خودش از خواب بیدار شد. 

ن رفت. همین دست میان موهای کوتاه خیس عرق کرده کشید و برای خوردن آب از اتاق بیرو

که به سالن آمد مهرداد سرش را از کوهی از برگه و ماشین حساب بلند کرد. عینکش را بالا 

 :داد

 بیدار شدی؟-

 گرمه خیلی.شما نخوابیدین؟-

 .کنار برگه ها ایستاد و نگاهشان کرد

 .نه یکم کارای شرکت رو آوردم باید انجام بدم-

  .های انجام نشده و مچ دردناکش فکر میکردفیروزه نشست. تشنگی از یادش رفت. به تایپ 

 .الان شوفاژا رو کم میکنم-

برگه ها را کمی جا به جا کرد و گوشه ی چشمانش را فشار داد. فردا هشت روز از عقب افتادن 

کرایه میگذشت و او سود بانک را خرج قبض ها و خرید خانه کرده بود.پیشانی اش را گرفت و 

از هم کم کرد . با پول تایپ آخرین پایان نامه میتوانست اجاره را  با ماشین حساب یکی دو عدد

 .کامل کند

 خوبی؟-

 :سرش را بالا آورد و به نشستن مهرداد میان برگه ها نگاه کرد

 .بله. خوابم از سرم پریده-

 .ببخش دیگه. این دختر منم باید با چراغ روشن بخوابه. بدخواب میشه آدم میدونم-

 میخواین کمکتون کنم؟نه اشکال نداره. -

 ...نه چیز زیادی نمونده. کم کم میرفتم بخوابم.راستی-

 :دست دراز کرد و از کنار کیفش یکی دو برگه روزنامه ی نیازمندی را به سمت فیروزه گرفت

 .اینا رو جا گذاشته بودی توی ماشین-

 .فیروزه روزنامه ها را گرفت و با خجالت میان دستانش لوله کرد
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 ر میگردی؟دنبال کا-

لبـ ـهایش را گاز گرفت. چقدر برایش سخت بود که جلوی مردی که میداند چقدر وضع مالی 

 .پدر او خوب است بنشیند و از گشتن میان نیازمندی ها بگوید. سرش را آرام تکان داد

 چه کاری؟ مگه دانشگاه نمیری؟-

 .چرا. کار پاره وقت-

 میتونی ساعت هاتو هماهنگ کنی؟-

 .کاری پیدا کنم هماهنگ بشه با دانشگاهم. ترم بعد واحد کمتر بر میدارم میگردم یه-

 چه کاری مثلا؟-

 .نمی دونم-

 .برگه را میان دستانش فشار داد

 منشی مثلا میشی؟-

 :فشار را بیشتر کرد

 .اگه ساعتش بهم بخوره-

دنبال  شرکت ما منشی میخواد. تو این هفته قراره این منشیمون بره مرخصی زایمان دیگه.-

 .منشی ان. قرار بود اتفاقا فردا پس فردا آگهی بدن

 :فیروزه سرش را بالا آورد. مهرداد ادامه داد

 البته نمی دونم ساعت کاریش بهت میخوره یا نه. میخوای بیای صحبت کنی؟-

 :گرمای اتاق انگار برای فیروزه صد برابر شد

 .نمی دونم-

 .داشته باشن. مثلا یه ساعت دیر بیای یا زود بریاگه خواستی میتونم صحبت کنم یکم هواتو -

 .راهش دوره بهم-

  .آره یکم ...دوره. شبا میتونم خودم برت گردونم. البته حالا شاید اصلا خوشتم نیاد از کار-

 کی بیام؟-

در شرایطی نبود که بخواهد پیشنهادهای کاری را زیاد پایین و بالا کند. آنهم وقتی کسی آشنا، 

رفی میکرد میشد بهترین موقعیت ممکن دانستش. در سرش فقط این بود که یک جایی را مع
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ماه دیگر باید هزینه ی ترم جدید را بدهد و پایان سال قرارداد خانه را تمدید کند و یا دنبال 

جای جدید با هزینه های جدید باشد. به مهرداد اکوان نگاه کرد با لبخندی مهربان روی صورت 

شت از روی پیشانی اش پایین سر میخورد.نگاهش را پایین انداخت به برگه در حالیکه عینک دا

 ".ها نگاه کرد" از پسش بر میام.باید بر بیام

*** 

. 

 عصر ۰۳:۳۳ ,1۲-1۰-۹۴

.............................................. 

ورودی دانشکده ی شیمی ایستاد. کمی معطل کرد. اینطرف آنطرف را نگاه کرد. به رفت و آمد 

 :ها خیره شد. لبـ ـهایش را جوید

 .ببخشید خانم-

 :دختر برگشت نگاهش کرد

 .بله-

 اتاق زیراکس کجاست؟-

 :دختر دستش را کشید و انتهای راهرو را نشان داد

 .اون آخره-

 .ممنونم-

راهرو میرفت. آرزو میکرد فیروزه آن اطراف نباشد. نزدیک های اتاق کمی  به سمت انتهای

ایستاد به صداهایی که از اتاق بیرون می آمد گوش داد. بعد چند قدم مانده را جلو رفت. چند 

پسر در اتاق بودند منتظر زیراکس شدن برگه هایشان. آنقدر ایستاد تا کارشان تمام شود. بعد 

 :آرام وارد اتاق شد

 .سلام-

 :مردی که مشغول شمردن پولها بود سرش را بالا نیاورد

 .سلام-

 :وقتی سکوت میعاد ادامه پیدا کرد مرد سرش را بالا آورد

http://forum.iranroman.com/member.php?action=profile&uid=24


 

1340 
 

 بله؟-

 .دنبال برگه یا جزوه به دستان خالی میعاد نگاه کرد

 ...ببخشید من-

ه با همان دست استرس دوباره روی زبانش رقص گرفت. وقتی امروز بعد از دو روز دوباره فیروز

بسته به کلاس آمده بود و مادام کف دستش را ماشار داده یا انگشتهایش را باز و بسته کرده 

 .بود تصمیم گرفته بود اینجا بیاید و آنچه در سر داشت عملی کند

 .منو خانم اعتمادی...فرستادن-

 : مرد یک اخم کوتاه برای مزه مزه کردن این فامیل در ذهنش کرد

 .اعتمادی؟ آهان آهانخانم -

 ... تایپ میکنن-

  .بله بله. میدونم-

 ...یکم کسالت داشتن-

دیدمشون پریروز . گفتن مچم درد میکنه. تایپ همینه. من خودم یکسال تمام شبانه روز -

 .تایپ میکردم. این انگشتام یوقتایی قفل میکرد دیگه جمع نمیشد

 :ندی تصنعی زدبا دست دو انگشت آخرش را نشان داد. میعاد لبخ

بله. الان...ام ...گفتن که من...بیام اینجا اگه کاری هست بگیرم. انجام میدم میارم . بعد بریزید -

 .پولشو به کارت خودشون

 :مرد کمی تعلل کرد

 والا ...باشه برای من فرقی نداره. تایپ بلدین شما؟-

  .بله دستم تنده-

 .ر بحث تمام شودمعذب از اینکه کسی برسد میخواست هر چه سریعت

 .الان اگه کاری هست بدین ببرم-

 ...کار که-

 :به سمت قفسه های چوبی انتهای اتاق رفت

یه پایان نامه بود بردن خودشون پریروز. الان اینجا چیزی ندارم. چرا چرا. یه تحقیق هست یه -
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  .صفحه است ۳۰

 .خوبه خوبه همونو بدین-

 :تمرد برگه های دست نویس را روی میز گذاش

 ...مغازه کار هست ولی. خواستین بیاین-

 .دارم آدرس رو-

برگه ها رو از روی ویترین شیشه ای برداشت. قفل کیف چرم را باز کرد و برگه ها را داخل 

 :کیف چپاند

 ...میام میبرم. فقط-

حالا ماجرای گفتن اینکه به فیروزه نگوید را چطور مطرح میکرد؟ کیف را در دستانش جا به جا 

"چی بگم آخه؟ اولش گفتم خودش فرستاده منو حالا بگم نگو؟ دوباره فکر نکردی کرد

 "گوساله؟

 .عصر میام مغازتون. فعلا کارها رو بدین خودم تا...دستشون خوب شه-

 .باشه مورد نداره. بیاین-

کیف را در دستش فشار داد و بیرون رفت. آرزو میکرد حداقل تا تایپ یکی دو پایان نامه 

فهمد . آرزوی آنکه بفهمد و به روی خودش نیاورد پوچ بود. فیروزه را بیشتر از خودش فیروزه ن

شب شماره ی فیروزه روی گوشی اش افتاد  8میشناخت. آنقدر که وقتی سه روز بعد حوالی 

  .دقیق میدانست چه حرفهایی در پیش است

 

 :ی رد شدلپ تاپ را سریع پایین گذاشت. گوشی را برداشت و از روی کاغذهای عل

 هو چته؟-

از سالن بیرون رفت پای برهـ ـنه روی پله های سرد ایستاد و به گوشی نگاه کرد" یعنی میشه 

 "یه حرف دیگه داشته باشی؟

 جانم؟-

 .سلام-

اصلا همین شنیدن سلام یک دنیا بود. همین صدا یک زندگی بود. همین که هنوز سلام میکرد 
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 .همه ی نورهای امید جهان بود

 ...سل-

 برای چی رفتی کارای تایپ منو گرفتی؟-

 ...می-

 .هر چی تایپ کردی تحویل بده پولشو بگیر برای خودت-

 ...فیروزه-

 .سفارشم نکن پولو بریزن به حساب خودم. دست از اینکارای مسخره بردار-

 .سرما از کف پاهایش آرام آرام ریشه به رگ هایش می زد

 ...یه لحظه گو-

قع که به من مربوط بودی پولت رو نمی خواستم الان که نامربوط ترین نه تو گوش کن. اونمو-

  .آدم دنیایی برای من پولت به من حرومه

 ! فیروزه-

 .پولتو خرد کن رو سر اونا که برات استفاده دارن-

همین که تماس با صدای بوق قطع شد تازه فهمید چقدر پله ها سردند. چقدر هوا یخ است. 

از سردی و بغض است.دست به صورتش کشید. کلمه ی نامربوط ترین چقدر همه ی دنیا پر 

آدم دنیا در سرش ضرب گرفته بود.امکان نداشت بتواند دوباره به این دختر نزدیک شود. به 

 ".گوشی و اسم فیروزه به عنوان آخرین تماس نگاه کرد "بخاطر دستت بود...بخدا

*** 

. 

 عصر ۰۳:۳۴ ,1۲-1۰-۹۴

 .ماشین سر کوچه نگه داشت

 .مرسی عمو-

 مرخصی فردات اوکی شد؟-

  .بله. امتحان آخرمه. دو روز مرخصی گرفتم-

 .انشالا خوب بشه-

http://forum.iranroman.com/member.php?action=profile&uid=24
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 . مرسی-

 .فیروزه-

 :دستش را از دسته ی در جدا کرد و به مهرداد نگاه کرد

 بله؟-

 در مورد معلم فیزیکش با تو حرف نزده؟ ام...سپید-

 معلم فیزیک؟-

 .معلم جدیدشون. یه مرد جوونه انگار-

 .نه چیزی نگفته-

 :مهرداد سری آرام تکان داد

 .اوکی باشه-

 چیزی شده؟-

 :مهرداد شقیقه اش را فشار داد

  .نه. چیزی نیست-

 :فیروزه دقیق نگاهش کرد

 چی شده عمو؟-

یش دعواشون شده. دختره رفته به مدیر گفته اینا با هم رفیقن و سر معلم فیزیک با همکلاس-

 .سپید میره خونه ی پسره

برگشت و به فیروزه نگاه کرد با چنان نگاه دردمندی که انگار همین حالا بدترین خبر دنیا را 

 :زیر گوشش زمزمه کرده اند

کارد میزدی خونش در مدیر زنگ زد منو خواست مدرسه . پسره ، معلمه هم گفته بودن بیاد. -

نمیومد. میگفت آبروشو بردن تو مدرسه حالا تازه مدیر میخواست ارجاع بده به آموزش پرورش 

 .و یک وضعی. اصلا نمی دونم چجوری جمع کردم داستان رو

 :کنار چشمهایش را فشار داد رها کرد بعد دوباره فشار داد

  .اومدم خونه زدمش. دیگه روانی کرده منو-

 :ه از سیـ ـنه رها شدنفس فیروز
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 تقصیر سپید بود؟-

 تقصیر هر کی. تقصیر هر کی. سر چی دعوا میکنه تو مدرسه؟ سر یه معلم پیزوری؟-

 الان خونه است؟-

 قهر کرده رفته خونه دوستش. من چکار باید بکنم با این؟-

 :دستهای نا امیدش از روی فرمان رها شدند

 .تو بگو چکار باید بکنم-

 .حرف میزنم باهاش بریم دنبالش.-

 .نه نمیخواد. خودم میرم میارمش. تو امتحان داری-

 .کتابم تو کیفمه. میخونم همونجا-

 .ترو خدا یه چیزی یه جمله ای یه جادویی بکن آدم بشه. دیگه دارم کلافه میشم-

  .فیروزه سرش را آرام تکان داد. ماشین روشن شد و به سمت خیابان رفت

میعاد از انتهایی ترین قسمت کوچه به رفتن ماشین نگاه کرد. سیـ ـگار را لب پنجره تکاند. 

ناخن ها را کف دست فرو کرد.یکی دو چهار راه با فاصله ی مناسب دنبال ماشین رفت و 

چهارراه سوم بلاخره پشت چراغ قرمز ماند و ماشین را گم کرد. با اعصابی بهم ریخته به خانه 

ش گرفت.تمام این یک ماه بعد از تعطیل شدن دانشگاه و پایان ترم فکرش درگیر برگشت و دو

این ماشین و این مرد بود.فکر جذامی که آیا این مرد به خانه ی فیروزه رفت و آمد دارد یا نه 

دست از سرش بر نمیداشت. فکر نوع رابطه ای که میانشان بودفکر یکی دو باری که آخرین 

که سر فلکه فیروزه را سوار میکند کلافه اش میکرد.تمام امتحانها را یکی  روزهای ترم دیده بود

پس از دیگری بد داده بود. درس نمیخواند صبح با پیام سوده بیدار میشد شب با دعوا و کلنجار 

با سوده میخوابید چرا که تمام روز بی حوصله یا جوابش را نمی داد یا با یک کلمه دکش 

و دور و دور و قدم زدن با سوده را به تعویق می انداخت بعد دعوا میکرد. بیرون نمی رفت 

میشد. سوده بحث را به بیراهه ی فیروزه و رابطه ی آنها با هم میکشاند آنوقت داد و بداد میشد 

یکی او میگفت و یکی سوده. فردا دوباره هنوز وسط همان رابطه بود و داشت با بی حوصلگی به 

دلینگ جدیدش را می دید و به این فکر میکرد که چطور این سوده گوش میداد عکسهای م

دختر را از خودش و ریشه های زندگی اش جدا کند. چطور کاری کند که هر روز نخواهد 
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بایستد و خودش را تماشا کند که چطور در یک رابطه ی مریض با سیکلی معیوب گیر افتاده 

شت. کتابها را ورق میزد و بی تمرکز از است. با اعصابی بهم ریخته میرفت با سر درد بر میگ

روی جملات می دوید. به باند پیچی مچ فیروزه فکر میکرد به چشمهای بی ذوقش وقتی گاهی 

از روی او رد میشد. به تمام وقتهایی که اگر رو در رو میشدند فیروزه طوری مسیری جدا 

دسته جمعی را جلو عقب انتخاب میکرد. عکسش را در گوشی نگاه میکرد. عکسهای دو تایی و 

میکرد. با خاطرات سال گذشته بازی میکرد. با روزهای گم شدن مادر فیروزه و آشنایی با 

واقعیت زندگی آن دختر برای اولین بار روی آن دهانه ی محبوب پل خواجو. به گند بزرگی که 

راه رفت داشت نه به آن رابطه زده بود فکر میکرد. با جایی که گیر افتاده بود. به جایی که نه 

برگشت. ماجرای سوده عکسها و فیلم های احتمالی اش درست کف رابطه مثل یک چراغ 

مداوم روشن بود. در موردش حرفی نبود. یادآوری اش نمیکردند.اما همواره وجود داشت. 

ترسش برای میعاد و حس داشتن نقطعه ضعف برای سوده.با آنکه از پاک شدن عکسها در 

ی مطمئن شده بود اما به شکلی سادیسم وار هنوز اضطراب ریختن آبرویش با همان شب تا جای

 .آن عکسها پس سرش بود

فیروزه کار میکرد. از زبان سیاوش شنیده بود. مثل پرنده ی گیر افتاده در قفس خودش را به 

تی در و دیوار کوبیده بود تا جوری بفهمد کجا کار میکند . دنبالش رفته بود. با فاصله از شرک

که فیروزه واردش شده ایستاده بود.با خستگی به خستگی های فیروزه فکر میکرد. به همه ی 

بارهایی که نمی توانست از شانه اش بردارد. به دویدن هایش بعد از آخرین کلاس ها و امتحانها 

برای رسیدن به اتوبـ ـوس دانشگاه. به تلاشی که برای گم شدن در حجم عظیم مسائل زندگی 

. هر روز اما منتظر معجزه از خواب بیدار میشد! به این امید که امروز اتفاقی می افتد که داشت

 ! همه چیز را درست میکند. معجزه ای که از دست خودش بر نمی آمد

 .با موهای خیس سر سفره نشست

 .موهاتو خشک کن تا دوباره سر درد نگرفتی-

 .دجواب سیاوش را نداد. با حرص قاشق زیر برنج ها ز

 امشب فردا شب استاتیک رو میگم.هستی که؟-

سرش را تکان داد. اغلب این روزها و شبها خانه بود. گاهی میرفت با سوده دور میزد و بعد برای 
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 :خودش قدم میزد.مانی نمک روی غذا پاشید

 .قهوه بزارم بیدار بمونیم-

 :علی با دهان پر جوابش را داد

 .ساعت رو بیدار بمونم ۴8م باید کل ایول آره. تلخ درست کن. من فکر کن-

غذا را با غیض می جوید" کجا رفتن با هم؟" بعد سریع فرو میداد. "کار فرماشه؟ چه خریه؟" 

 :اشتباهی قاشق در ظرف ماست علی زد. صدای علی در آمد

 .هووو الاغ از ظرف خودت بخور. قاشق دهنی نزن تو ظرف من-

ه می توانست علی را قورت دهد. علی نگاهش کرد. سرش را بالا آورد آنقدر عصبانی بود ک

 :سکوت شد. سیاوش تک سرفه کرد

 .فردا دینامیک نمره ها رو میزنه-

نگاه علی و میعاد از هم جدا شد. آن روزها همه چیز مـ ـستعد شعله ور کردن آتش میعاد 

ه سر بود.رابطه اش با دوستانش سرد بود و از آن شور و نشاط همیشگی شوخی ها و سر ب

 :گذاشتن ها خبری نبود. علی رو به سیاوش کرد

ول کن تو دیگه این حرف نمره و درس رو. شما بچسب به زندگی دیگه. به عهد و عیال. هفته -

 .ی دیگه میخواد بره خواستگاری هنوز داره به نمره فکر میکنه

.آخه تو که از این میعاد قاشق آخر را به زور فرو داد"کارفرما پولش بهت حروم نیست؟ کارفرما..

دخترا نبودی؟"از پای سفره بلند شد. مغزش نمی کشید. اعصابش بهم ریخته بود. تمام مغزش 

پر از تصویر دور شدن فیروزه و آن ماشین بود.یک ماه با این فکر جنگیده بود و حالا کم آورده 

ن فکر کرد که جمله بود. امشب کم آورده بود. شماره ی فیروزه را آورد و بعد از چند هفته به ای

 .اش را چطور باید شروع کند وقتی از نظر فیروزه او نامربوط ترین آدم دنیا برایش بود

*** 

 :سپید کیفش را گوشه ی اتاقش پرت کرد رو کرد به فیروزه

 تو رو فرستاده بیای وساطتت کنی؟-

 :فیروزه نگاهش کرد. خسته بود و بی حوصله اما قول داده بود حرف بزند

 کردی سپید؟ چکار-
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گفته برات حتما. چهار تا زده تو صورت من برای اینکه یه احمق بیشعور تو مدرسه دری وری -

 .گفته

 :لبه ی تخـ ـت نشست و جورابهایش را در اورد. فیروزه مانتویش را لبه ی صندلی انداخت

 داستان معلم فیزیک چیه؟-

 .همونی که گفته برات-

 .گفت توی مدرسه یه بحثی پیش اومدهچیزی نگفت بابات برای من. فقط -

 عه؟ میخواستی ازش بپرسی مقصر کی بوده ؟-

 :لبه ی تخـ ـت نشست

 خب کی بوده؟-

 من دیگه حتما ! غیر من مقصر تو این دنیا هست؟-

 داستان چیه سپید؟-

 .میخوام بخوابم. صبح امتحان دارم-

 .پاشو شام بخور-

 .نمیخوام-

 :بعد سر بیرون آوردپتو را روی سرش کشید. دو ثانیه 

 میمونی؟-

 .آره-

 .دوباره پتو را روی سرش کشید

 

کتاب در حال چرت زدن بود که گوشی کنار دستش لرزید. با گیجی  ۴۵فیروزه روی صفحه ی 

چشمهایش را باز کردو به کتاب زیر صورتش نگاه کرد. صاف نشست و به دور و بر خانه نگاه 

عضو دیگر خانه میداد. به گوشی نگاه کرد ساعت  کرد. سکوت نشان از خواب بودن دو نفر

شب بود. پیام را باز کرد. در کمال تعجب بعد از یکماه بلاخره اسم میعاد روی  1۲نزدیک 

 :گوشی افتاده بود. یک پیام ساده

 .سلام-



 

1348 
 

 :به پیام نگاه کرد. میعاد داشت بعدی را مینوشت

 میشه صحبت کنم باهات؟-

گذاشت. به جملات کتاب خیره شد. حتی یک کلمه یا یک نقطه را جواب نداد. گوشی را کنار 

 .هم نمی دید. گوشی دوباره لرزید. به صفحه ی سیاهش نگاه کرد. بعد بازش کرد

 میشه؟-

دستش روی حروف لغزید اما چیزی ننوشت. عکس میعاد آن بالا گوشه صفحه بود. یک نیم رخ 

 :یر نوری شبیه نور آفتاب.بلاخره تایپ کردسیاه سفید با نگاهی عصبانی و اخم های در هم ز

 در مورد؟-

 :پیام میعاد فوری رسید. انگار آماده بود

 .کلا-

 :اعصابش بهم ریخت. یکدفعه همه ی ماجراهای این ماه اخیر به سرش هجوم آورد

 کلا؟ کلا یعنی بشینیم گل بگیم گل بشنویم؟-

 خوبی؟-

غی و خستگی می چسبید. چقدر اگر همه چقدر این سوال خوب بود. چقدر میان اینهمه شلو

ی آن نحسی ها دنبال هم ردیف نشده بودند حاضر بود برای این سوال ساده جان بدهد.میعاد 

 :دوباره نوشت

 اوضاع خوبه؟-

فیروزه ی عصبانی و زخم خورده ی درونش داد کشید" چی میگه این؟ دوباره چی میگه؟ یه 

سری از ثانیه همه ی جزئیات عکسها برایش زنده چیزی بگو بهش. عکساشو یادت رفته؟" در ک

 :میشدند

 کاری داری؟-

 .میخواستم حرف بزنم باهات-

 گفتم در مورد ؟-

 اجاره خونه ات رو دادی؟-

 آخر این حرفا چیه؟-
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میعاد سکوت کرد. حالا میتوانست دور بردارد. گرد و خاک کند. همه ی حرفهایی که توی 

 :دلش بود بیرون بریزد

 .صحبتهامونو قبلا کردیمفکر کنم -

 .باشه میدونم-

اگه میدونی که چرا داری حرف میزنی باز؟ خوبی اجاره خونه دادی ؟ اینا یعنی چی؟ فکر -

 .کردم واضح بهت گفتم که همه چیز تموم شده بین ما

 .واضح بود بله-

دنیا آه. آه کاش هرگز حرفی به این روشنی و واضحی در زندگی وجود نداشت. کاش وقتی تمام 

  .پر از حرفهای نامفهوم بود سهم آنها این جملات واضح نبود

 .پس حرفی نمونده– .

 سر کار میری فیروزه؟-

دستهایش با نا امیدی از گوش جدا شده و روی کتاب نشستند. چقدر دل تنگ این نگرانی ها 

ار بود. چقدر دل تنگ دیده شدن بود. چقدر خوب بود روزهایی که میعادی بود که برای ک

نکردن با او کلنجار میرفت"راستی چقدر اون روزا موضع برای دعوا نداشتیم" با نا امیدی به 

 "صفحه ی گوشی نگاه کرد. میعاد منتظر بود"به درک که منتظره. چقدر پر روئه

 .سوالی نپرس که جوابش به تو مربوط نیست باشه-

 میشه فقط بگی آره یا نه؟-

 .نه نمیشه. به تو مربوط نیست-

 جاییکه کار میکنی کارفرمات مرده؟-

حال میعاد را می فهمید. انگار میعاد همانجا باشد. می توانست با ابروهای افتاده اخمهای در هم 

و حالتی از کلافگی تصورش کند. جواب نداد. منتظر به انتظار میعاد نگاه کرد"نشستی نگاه 

 "بنداز اونطرف این گوشیومیکنی؟ آره؟ داری باهاش دل و قلوه به روش خودت میدی نه؟

 این کسی که میاد دنبالت کارفرماته؟-

  .من درس دارم-

 .خواهش میکنم فیروزه. فقط جوابمو بده-
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میعاد را برای یک چیزش بیش از همه دوست داشت. حس حمایت و غیرتی که هرگز با 

و رفتاری هیچکدام از مردهای زندگی اش تجربه نکرده بود. جز مسیح که تمام جوانب اخلاقی 

اش پر از مریضی و هرزگی بود هیچ مرد دیگری برای او تعصب به خرج نداده بود. او را حمایت 

نکرده بود. در میان جمعیت کنسرت دست دورش نینداخته بود که تن هیچکس به او 

 "نخورد"کنسرت. کنسرت. حتی اونجا هم بود.اونجا هم بود. اونجا هم با هم بودین نه؟

 .اب بدم بهتدلیلی نداره جو-

 .فقط بگو کیه-

 :"از کوره ی خودش در رفت. گوشی را با دو دست محکم گرفت"رو تو برم

 .به تو چه ربطی داره؟ هر کی هست. زندگی خودمه-

 دوستته؟ با کسی هستی فیروزه؟-

نگاهش از روی گوشی به در اتاق شوهر عمه اش پرید"هه. دوستمه آره. دوست پسـ ـرمه با یه 

 "!ه که از اتفاق خودم بزرگش کردمسال 1۵دختر 

 اگر هم باشم به تو ربطی داره؟-

 .بسه ترو خدا عزیزم-

این کلمه گدازه بود. دقیقا خود گدازه بود. میسوزاند و مذاب میکرد. "بهت میگه عزیزم؟ این؟ 

این دختر باز بیشعور به تو میگه عزیزم؟ تو نشستی گوش میدی؟"یکبار نوشت و دوباره پاک 

 :باز نوشت و نصفه پا کرد. آنقدر معطل کرد تا پیام میعاد رسیدکرد. 

 سوار ماشین کی میشی فیروزه؟-

  .هر کی دلم بخواد-

 .تنش عرق کرده بود. داغ شده بود. گرمای خانه داشت خفه اش میکرد

 برای لجبازی با منه؟-

 تو؟ با تو؟ تو کی هستی؟-

میعاده. این میعاده" بغض آمد نشست درست  به جمله ی خودش نگاه کرد. "نگو اینا رو . نگو.

میان لوزه ها. فیروزه ی وحشی بغض را پس زد"میعاد کیه؟ همون که ولت کرد؟ همون که 

عکس عشقبازیاش وقتی رسید که قول داده بود تو رو متفاوت با بقیه دوست داره؟" دوباره 
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حه می پریدند تا همه عصبانی میشد. کلاف اعصابش بهم میپیچید. جمله ها وحشیانه روی صف

 :چیز را به خاک و خون بکشند

  .تو کی هستی که باهات لج کنم؟ تو تموم شدی-

من بی شرف بی ناموس نگرانتم. بخاطر لجبازی با من خودتو خراب نکن. تلاش نکن خودتو تو -

 .ذهن من خراب کنی. تو با همه ی دخترا فرق داری فیروزه

فتند و پس ندادند. آنقدر که بغض سنگین شد و روی حجم ریه ها ورم کردند. آنقدر که دم گر

 "سیـ ـنه فرود آمد" نمیدونی که چقدر بدون تو تنهام. چقدر بدون تو بی کسم

آره فرق دارم. با همه ی اونایی که بهت استفاده میرسونن فرق دارم. دیگه بسه. این دروغا این -

  .دری وری ها این خزعبلات بسه

 ا زندگی میکنی؟ میدونن خونه داری؟اینا میدونن که تنه-

آن فیروزه ی خشن نمیگذاشت. نمیگذاشت کیفور شود. بعد از یکماه که خودش را بین کار و 

درس و دانشگاه و فکر نجات دادن خودش از بی پولی پیچانده بود کمی از حس خوب داشتن 

 .یک حامی نگران لذت ببرد. آن فیروزه ی وحشی نمیگذاشت

 .طی کردی. بهتره نگران کسای دیگه باشی. زندگی آدمای دیگه برات مهم باشهتو به نظرم قا-

 مواظب خودت هستی؟-

زل زد به گوشی. منتظر جمله ی محبوبش بود"درها رو قفل کن" همین که جمله آمد روی 

شیارهای مغزش نشست چشمها داغ و نوشته ها تار شدند. اشک در چشم ها غلغله کرد. گوشی 

 ".سر روی کتاب گذاشت و به گریه افتاد"محاله بتونم. محالهرا خاموش کرد. 

*** 

. 

 عصر ۰۲:۳۲ ,1۳-1۰-۹۴

.................................... 

 

ته ی چمدان را جلوی ترمینال پارک کرد. چمدان را از صندوق پایین گذاشت. سوده دس

 :کشید

http://forum.iranroman.com/member.php?action=profile&uid=24
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 آقایی یعنی اصلا نمیری تهران؟-

 :در صندوق را محکم بست بعد ریموت را زد

 .نه-

 :سوده دست به بازویش انداخت

 .چرا خب؟ بین دو ترمه که-

دوست داشت بگوید از صدقه سر ماجرای شیک کلانتری من اصلا نمی دانم چطور به چشمهای 

 .بابا نگاه کنم

 .کار دارم-

ر گاردی که سوده دوباره داشت میگرفت تا بحث را وارد همه ی دعواهای این اواخر کند در براب

 :سریع به اتوبـ ـوس ها اشاره کرد

 .اونه. شیراز–اصفهان -

 :.سوده کنار چمدانش ایستاد

 .الان که زوده-

 :نگاه کرد به میعاد

 دوستات میرن شهرشون؟-

 .نه. سیاوش هست-

 .خیلی زیاده دلم تنگ میشه برات. دو هفته-

 :میعاد لبخند بی حالی زد

 .زود تموم میشه-

وقتی برگردم با این آتیه قرارداد نوشتم گفته یروز کامل عکاسی و فیلمبرداریه. آقایی چرا .-

 نمیای؟

 .شروع نکن دوباره سوده-

 .خب چه اشکالی داره. با تو عکس بگیرم که بهتره تا با کسی دیگه-

 .گفتم نه-

 .چقدر املی آقایی-
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میعاد به اطراف آدمها و رفت و آمدشان نگاه کرد. بعد کمی توقف کرد تا با خاطره ی روز رفتن 

فریبا در همین ترمینال و گریه های آرام فیروزه بازی کند. این روزها عجیب همه چیز بوی 

خاطرات میداد. هر روز با این فکر میگذشت که سال گذشته این روزها در چه حالی بود؟ در 

 قسمت رابطه بود؟ و بعد آهی می کشید و لبـ ـهایش را از داخل می جویدکدام 

 :صدای راننده بلند شد

 .اصفهان شیراز. شیراز . شیراز جا نمونی-

 :چمدان را کشید به سمت اتوبـ ـوس

 .بیا داره میره-

که  سوده با بی میلی دنبالش رفت. نزدیک در اتوبـ ـوس ایستاد. با لبـ ـهای آویزان به چمدانش

 :به صندوق اتوبـ ـوس میرفت نگاه کرد بعد رو کرد به میعاد

 .من شاید زودتر برگشتم-

 .برای چی؟مگه نمیگی دوستات همه رفتن مریم هم مسافرته. بمون قشنگ استراحت کن-

 .دلم تنگ میشه خب-

 :میعاد به چشمهای خیس شده از اشک نگاه کرد

 .یکم خوش بگذرون زود تموم میشه-

را جلو کشید. به نشانه ی آنکه میعاد ببـ ـوسدش. میعاد سریع پیشانی اش را بـ سوده خودش 

 :ـوسید

 .رسیدی زنگ بزن-

 .باشه-

همین که اتوبـ ـوس دور زد به سمت در ترمینال میعاد پا تند کرد. به ساعتش نگاه کرد. 

  .احتمالا ده دقیقه تا تعطیل شدن فیروزه به ساعت کاری همیشه مانده بود

 

زه به دکمه های کیبورد خیره شد. سرش را بالا نیاورد.کارفرمای چاق با شکم بزرگ و آن فیرو

 :سبیل های در رفته از بناگوش رو برویش ایستاده بود

البته ما شما رو مینویسیم توی اولویت ها. حتما هر زمان باز منشی خواستیم اول با شما -
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است علاوه بر اینکه قبلا کارمند خودمون  تماس میگیریم. ولی این خانم الان شرایطشون ویژه

 .بودند به کار وارد ترن. تسویه حسابتون هم انجام شده. میتونید برید حسابداری تحویل بگیرید

 :با دندانها به جان لب بالا افتاد

 .مرسی-

کارفرما به اتاقش برگشت. فیروزه هنوز به دکمه های کیبورد خیره بود. منشی قبلی بعد از 

رخواست بازگشت به کار داده بود.زمزمه ی مردن نوزاد در بیمارستان دهان به دهان زایمان د

میان کارمندها میپیچید و اینکه همسر منشی سابق از کارفرما خواسته بود برای تغییر روحیه 

ی همسرش اجازه دهند دوباره مشغول شود. دست روی دکمه ها کشید. اشک تا پشت 

به کار عادت میکرد. کیفش را برداشت. دوباره باید در شهر و  چشمهایش آمده بود. تازه داشت

 .میان نیازمندی ها دوره می افتاد

 

فیروزه از ساختمان بیرون آمد. میعاد منتظر بیرون آمدن مرد در تاریکی خیابان زیر نور لامپ 

 های شهرداری به در ساختمان نگاه میکرد. چند ثانیه بعد مرد در حالیکه کیفش را به دست

فیروزه میداد تا کاپشنش را بپوشدو تند تند حرف میزدبیرون آمد. میعاد انگشت اشاره را بین 

دندانها گذاشت و فشار داد. عزمش را جزم کرده بود حتی به قیمت جریمه شدن هم امروز این 

ماشین و مسیرش را گم نکند مگر اینکه مـ ـستقیم به سمت خانه ی فیروزه بروند. اما مسیر 

یداد به آن سمت نمیروند. یک ربع بعد در نقطه ای بالای شهر روبروی موسسه ی نشان م

هنری ماشین متوقف شد. بعد دختری دوان دوان به سمت ماشین رفت. اخمهای میعاد در هم 

رفت"سپید !" بعد یکدفعه تمام پازل های مغزش کامل شدند"شوهر عمشه !" قبل از آنکه حس 

نش ریخته شود تمام رگهایش پر از حس وحشتناک نا امنی شد. آرامش ناشی از این فکر به جا

جمله ای دور از فیروزه پشت سرش شروع به ضربه زدن کرد"سپید میگه تو باید زن بابام بشی" 

 .فرمان میان دستهایش فشرده شد

 

 .میام دنبالت سپید 11ساعت -

 .بابا ! میخوام بمونم-

 .گفتم نه-
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 .بابا همه دوستام میمونن-

 .نه-

 ! همه دختریم-

 :مهرداد برگشت و با نگاه عاقل اندر سفیه نگاهش کرد

 . یازده-

 :سپید ادایش را در آورد . بعد زد روی شانه ی فیروزه

 .بهش بگو بیخود نیاد دنبال من-

 :از ماشین پایین پرید و به سمت خانه ی دوستش رفت. مهرداد رو به فیروزه کرد

 .گشتن خانم سعیدی رو میگممن اصلا در جریان نبودم. قضیه بر-

 :ماشین از انتهای کوچه وارد خیابان اصلی شد.فیروزه سرش را تکان داد

 .اشکال نداره-

نمیدونم آخه اصلا شوکه شدم. این رفت برای زایمان بعدم گفتن دیگه کلا نمیاد. الان بچش -

 .مرده میخاد برگرده...ای بابا

 :نفس عمیقی گرفت

 .م هست. نمیشه هیچ کاریش کرداز اونطرف اشنای شریفی ه-

مهم نیست. یه کار دیگه پیدا میکنم.الان بهترم هست. میتونم متناسب با ساعت کارم واسه -

 .ترم جدیدم انتخاب واحد کنم

 .راستی نمره ات اومد؟ نگرانش بودی-

 .آره. افتادم-

 واقعا؟-

  .میان ترم نداشتم ازش-

 .شکال نداره ترم دیگه بر میداریای بابا. گفتم امشب بهمون شیرینی میدیا.ا-

 .اوهوم-

 ناراحتی؟-

 :فیروزه لبخندی تصنعی سوار لبـ ـهایش کرد
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  .نه-

 .آهنگ شاد بزارم برات بخندی. ببین این دختر من چه جفنگیاتی گوش میده-

فیروزه با غصه خندید. درست دو هفته مانده به ثبت نام ترم جدید کار را به کل از دست داده 

حقوق همین یک ماه و نیم را تا جایی که میشد ذخیره کرده بود اما نا امیدی  بود. گرچه

 .یکدفعه سر دلش نشسته بود

شام بخوریم؟ بیرون؟ ما که هیچی نداریم تو خونه دخترمون هم که رفت تولد. تو هم که -

 تنهایی. هوم؟

  .نه میرم خونه ممنون-

  یه چیزی میخوریم با هم. بهتر از تنهاییه. نیست؟-

فیروزه به لبخند گشاد مهرداد نگاه کرد. تنهایی او پر شدنی نبود با هیچ چیز. کنار ورودی یک 

رستوران معروف ماشین ایستاد. مهرداد سوییچ را چرخاند تا ماشین خاموش شود. بعد رو کرد 

 :به فیروزه

. خیلی جمع یه زمانی این رستوران تازه تاسیس بود من با سحر میومدم اینجا. شکل الان نبود-

 .و جور و حتی بیخود بود. تازه با سحر آشنا شده بودم

وقتی بحث سحر میشد فیروزه احساس خفگی میکرد. بی جهت احساس میکرد تا سر حد مرگ 

  .با عمه در حال مقایسه شدن است

الان فکر کنم یه ده سالی هست نیومدم. اصلا نمیدونم چه فرقایی کرده. امشب با تو بریم -

  .چقدر عوض شدهببینیم 

لبخند مهربانی زد. ته دل فیروزه درست شبیه افتادن از ارتفاعی عظیم خالی شد. "من به جای 

عمه وارد رستوران میشوم. با مردی که بازی با خاطرات رهایش نمیکند."دست دور لبـ ـهایش 

ا عمیق کشید. وقتی عمو جلوی ماشین منتظرش ایستاده بود تا پیاده شود و از شیشه ی جلو ب

 .ترین نگاه دنیا ، کنده شده از تمام تعلقات دنیا نگاهش میکرد بار دیگر از ارتفاع پایین رها شد

*** 

. 

 عصر ۰۳:۴۴ ,1۴-1۰-۹۴

http://forum.iranroman.com/member.php?action=profile&uid=24
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سوده پتو را روی پاهایش  بهمن ماه سرد شیراز از درز پنجره ها خودش را داخل می کشید.

 :کشید. گوشی به دست به ظرف میوه ای که خواهرش کنارش گذاشت نگاه کرد

وای آزاده تو جدی جدی آدم شدیا. پذیرایی میکنی . چه حرکتهای محترمانه ای. آخرش -

 .آرش آدمت کرد

 :آزاده کنارش نشست

 .یه نفس بکش بین حرفات خفه نشی-

 :گوشی را از دست سوده کشید

 .بده ببینم عکسای این جنتلمنه رو-

  .عکس ندارم زیاد-

 .از تریپش معلومه بچه مایه داره ها-

 .اوف مایه دار مال یه دقیقشه-

 :با هیجان به طرف آزاده چرخید

یعنی آزی ندیدی همچین چیزی. میری بیرون فقط کافیه همینطوری الکی بگی وای این چه -

خرید نمیپرسه فلان چیز قیمتش چنده میخره  خوشگله سه سوت خریده . بعد اصلا میری

کارتو میده طرف .تازه اگه بری تو مغازه قیمت بپرسی هم دعوات میکنه. میگه واسه چی 

 .پرسیدی

 .خب این چیزی که تو میگی بیشتر خره تا جنتلمن-

 :سوده دوباره تکیه داد

  .نگو. عشقه. عشق. عمرا ندیدی اینطوری-

 :خیره شدبا نگاهی رویایی به روبرو 

 .تموم دخترای دانشکده در موردش حرف میزنن-

 .حالا انقدرام خوشگل نیست-

  .خوشگل نه ولی خیلی جذابه. اصلا یطور خاصیه آدم جذبش میشه-

 .آره جذابه. خوش تیپه بیشتر-

وای تیپش. تیپش. یعنی امکان نداره لباس بپوشه مارک نباشه. همینطوری که تو دانشکده راه -
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 .ی عطرش میفهمی میعاد اینجا راه رفتهمیری از بو

 :آزاده گوشی را به سمتش گرفت

 .خوبه حالا. شوهرتم وضعش خوب بود. عقده ای بازی در نیار-

 :چهره ی سوده در هم رفت

تو اون امین سگ رو با این مقایسه میکنی؟ اون ناخن خشک که برای یه تی تاپ که -

با این مقایسه میکنی؟امین واسه خودش پولدار میخریدی باید بهش فاکتور تحویل میدادی رو 

 .بود. نگه داشته بود برای سر قبر ننش

 :عکس میعاد را باز کرد و خیره شد به عکس. بعد در ذهنش با تمام خاطرات امین مبارزه کرد

 .بعد اون امین وحشی کجا این آدم لطیف آروم کجا-

و لبخند زد. آزاده پرتقال را پوست با یادآوری خاطرات خصوصی اش لبـ ـهایش را گاز گرفت 

 :میگرفت

به نظر من در هر صورت خیلی اشتباه کردی رفتی با کسی تا جدا نشدی. خیلس ریسکش -

 .بالاست. امین بفهمه سرت رو سینته

 :چهره ی سوده دوباره بهم پیچید

 امین سگ کی باشه؟ از نظر من امین به درک واصل شده. کسی که سه ساله ول کرده رفته-

 .برای من مرده. گرچه از همون اول هم مرده بود

یکی طلبکارای کله گنده اش اومده بود آرش وکالتش رو بگیره. نگرفته بود. آرش با این کبکبه -

دبدبه اش وکالت طلبکارای امین رو نمیگیره. میدونه تهش شر میشه. تو نمیدونم چرا انقدر کله 

 .شقی و نمیترسی از این آدم

 .ه از یه بیمار روانی بچه ننه میترسینشماها خرین ک-

 :آزاده پرتقال را به سمتش گرفت

 ...از ما گنده تراش هم میترسن. تو صبر میکردی طلاقت اوکی شه-

فعلا که با این قوانین مسخره تون من باید یه بیست سال بشینم موهام رنگ دندونام بشه -

 .شاید شاید قانون اجازه داد منم به خودم فکر کنم

ه سال دیگه مونده. قانونه دیگه. باید حداقل چهار سال از بیخبری گذشته باشه برای طلاق ی-
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 .غیابی

باشه. باشه من تو این یه سال زندگی خودمو میکنم ببینم آرش کی تصمیم میگیره یکاری -

  .بکنه برای من

 سوده خب چکار کنه دیگه؟-

 :ناخنهای بلند لاک زده نگاه کردسوده انگشتهای پایش را از زیر پتو بیرون آورد و به 

اینجاش هم همون بحث ترس از اون روانیه. میترسه امین یروز برگرده بیفته دنبالش ببینه -

 .کی بوده که طلاق منو گرفته

 .حرف بیخود نزن-

 :سوده پوزخند زد

آره دقیقا همینه. در هر صورت همتون، هم تو هم آرش هم اون مامانت خواب دیدین من -

 .گردم با امین زندگی کنم. شده خودمو بکشم هم دیگه زیر یه سقف نمیرم با این آدمدیگه بر

 :دوباره گوشی را روشن کرد و به عکس میعاد نگاه کرد

 .نوبتی هم باشه نوبت منه. میخوام مثل آدم زندگی کنم-

 :آزاده پوسته های پرتقال را ریز ریز میکرد

 کسی مجبورت کرده بود زنش بشی؟-

 :دندانهایش را روی هم فشار دادسوده 

من فقط اومدم گفتم این میخواد بیاد خواستگاری مامان جونت تا فهمید گیر داد که آره خوبه -

 .عالیه در آسمون باز شده همین یه عنتر افتاده پایین

 .خب بازم مجبور نبودی قبول کنی-

 :سوده قیافه اش در هم پیچید

 .کنباشه آزی اصلا تو درست میگی. ولم -

چند دقیقه در سکوت به پیام دادن سوده به میعاد و خرد کردن پوسته پرتقالها به دست آزاده 

 :گذشت. بلاخره آزاده سکوت را شکاند

 نمیخوای یه سری به مامان بزنی؟-

 :سوده به گوشی نگاه میکرد
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 .مامان بره با شوهر جونش حال و حولش را بکنه-

 ....سوده-

 :ه با ظرف پوست پرتقالها از جایش بلند شدصدای آیفون بلند شد. آزاد

 .آرشه-

 

 :آرش خورشت را روی برنج ریخت

 .این چیزیه که من شنیدم. امروز یکی از بچه ها میگفت-

 :سوده با قاشق چنگالی که میان دستهایش مانده بود نگاه آرش کرد

 یعنی چی؟-

دنبال کاراش. طلبکارا رو  درصد پاس میکنه.امیرشون افتاده ۷۰ 6۰هیچی. داره چک ها رو با -

 .درصد راضی میکنه 6۰داره با 

 :قاسق چنگال از دست سوده داخل بشقاب رها شد

 قبول میکنن؟ طلبکارا؟-

به هر حال براشون بهتر از هیچیه. بعد سه سال حداقل بیشتر از نصف پولشون زنده میشه. -

 .کننبهتر از اینه که به هیچیش نرسن. البته خب یه عده هم قبول نمی

 به همین راحتی؟پول از کجا آورده؟-

نمیدونم دیگه. اینطور آدما همیشه یه جایی یه پول قلمبه دارن. نداری اداشونه. یه پروژه ای -

 .هم سهیم بوده گویا امیر پولشو کشیده بیرون

 چی شده امیر انقدر افتاده دنبال کاراش؟-

 .نمیدونم دیگه-

 :ان شده بود به غذا خوردن آرش نگاه میکردسوده با دست و پایی که بی رمق و بی ج

 حالا...حالا چی میشه؟-

 .هیچی. فعلا تا پاس کنه همه چک هاشو هیچی-

 یعنی...دوباره...برمیگرده؟-

 .نمیدونم-
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 .نگاه سوده به سمت خواهرش چرخید که داشت با آرامش غذا میخورد. در دلش بلوا شده بود

*** 

. 

 عصر ۰۳:۴۷ ,1۴-1۰-۹۴

همین که فیروزه از ماشین پیاده شد میعاد از شیشه های ماشین به دستهایش نگاه میکرد. 

قلبش چنان در سیـ ـنه می تپید انگار میان او و قلب تنها همین پوست سیـ ـنه بود که هر 

ر آنکه فیروزه دست به دستهای مرد بیندازد. انگشتش میان لحظه ممکن بود پاره شود. منتظ

دندانها بود. فیروزه دست در جیب های پالتو کرد و با سری پایین به سمت در رستوران رفت. 

 .مرد در را برایش باز کرد. فیروزه وارد رستوران شد. دندانها روی گوشت دست فرو رفتند

 

میخورد نه درست چیزی می شنید. آنقدر از جو فیروزه معذب غذا میخورد. نه میفهمید چه 

ایجاد شده معذب بود که ته دلش از اخراج شدن از آن محل کار راضی بود. از اینکه مجبور 

نیست دیگر هر شب این حالتهای مهرداد اکوان را تحمل کند. آن نگاههای عاشقانه که کسی 

 .ها عشق بازی میکردورای او را نگاه میکرد. خاطرات را بازسازی میکرد و با آن

 چرا نمیخوری؟ دوست نداری؟-

سرش را بالا نیاورد. دلش میخواست بلند شود و با سر خودش را از آن شیشه های بلند وسط 

  .خیابان بیندازد

 .میخورم-

سحر هم فوق العاده کم خوراک بود. همیشه هم لاغر بود. سپید رو که حامله بود بهش -

 .ه یه هسته گیلاس بهش پیوند زده باشنمیگفتم شبیه هسته خرما شدی ک

خودش از حرف و تشبیه خودش خندید. فیروزه اما با همان سر پایین فقط یک لبخند بی رنگ 

 "زد. "سحر. سحر. سحر. چرا من باید بین اینهمه بچه شبیه سحر میشدم؟

 بخاطر امتحانت ناراحتی؟-

 . موج صدای عمو آرام شد. ملایم

  .نه-

http://forum.iranroman.com/member.php?action=profile&uid=24
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 .فهمید چیزی شده است. آرام قاشق را پایین گذاشتسکوت شد. مهرداد 

 الان...معذبی؟-

سال سن بیش از حد پخته به نظر می  ۳۵فیروزه سرش را بالا آورد. نگاهش کرد. مردی که با 

آمد. درست وقتی هم سن و سال هایش هنوز دنبال دختر بازی و تفریح بودند او با یک دختر 

د که تمام زندگی اش را احاطه کرده بود. جوابی نداد. ساله ی بی قاعده چنان درگیر بو 1۵

 :مهرداد لبخند زد

 معذبی که با من اینجا نشستی ؟ نه؟-

 :فیروزه خجالت کشید

 .نه-

 .تو چشمام نگاه کن بگو نه-

 :فیروزه به ظرف غذایش نگاه میکرد. مهرداد خندید

 پس معذبی. بخاطر دوستته؟ آقای ایکس؟-

 .سر فیروزه بالا پرید

 .سال ازت بزرگترم. جای عموتم واقعا 1۷ 16حساس خیانت داری؟ بهش بگو من حداقل ا-

  فیروزه به برنج ها ور رفت. کدام دوست؟ کدام آقای ایکس؟ کدام خیانت؟

 .بخاطر کسی نیست-

 .پس بخاطر حرفهای سپیده نه؟ حرفهای مزخرفش-

 .فیروزه میان برنجا یک حفره ی خالی درست کرد

ره است فیروزه. امکان نداره بتونم به تو به چشم کسی غیر از دختر برادر سحر این حرفها مسخ-

  .نگاه کنم. به چشم کسی غیر از دختری که سپید عاشقشه. تو جزیی از زندگی مایی

 .حفره ی میان برنج ها وسیع تر شد. فیروزه هیچ حرفی نداشت

 .حتی در بیایببخشید اگه معذبت کردم. میخواستم از این حال و هوای نارا-

دوست داشت آنقدر جسارت یا قدرت داشت که سرش را بالا بیاورد زل بزند به چشمهای 

مهردادو بگوید" اما خودت خوب میدونی که هر بار منو میبینی با سحر خلوت میکنی. من تو 

سال پیش رفت. "اما سکوت کرد. ماجرا را بیش از این باز  11ذهن تو ام به شکل زنی که 
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 .آنچه میدانست و آنچه مهرداد سعی در پنهان کردنش داشت همانطور میماند بهتر بودنمیکرد. 

 .ممنون-

 .غذاتو بخور پس. میرسونمت خونه-

حفره ی میان برنج ها را وسیع و وسیع تر کرد. کاش واقعا سحر بود. کاش عزیز کرده ی پدرش 

سال هنوز در همان روز  بود. کاش عاشق سیـ ـنه چاکی مثل مهرداد داشت که بعد از یازده

آخر بودن با او زندگی اش استاپ شده بود. کاش خانواده داشت. کاش دختر داشت. کاش مادر 

بود. کاش...کاش سحر بود. سرش را بالا آورد و نگاه به مهرداد کرد"کاش سحر بودم. کاش سحر 

 .بودم" مهرداد نگاهش کرد. آرام پلک زد

 خوبی؟-

ش کرد. فیروزه پلک زد"کاش یه عاشق مثل تو داشتم. کاش کسی بعد لبخندی پشتوانه ی نگاه

 ".رو داشتم که غیر از من هرگز هیچ کس دیگه رو نبینه. حتی وقتی من دیگه نیستم

 .خوبم-

مهرداد به نگاهش ادامه داد. فیروزه سرش را پایین نینداخت. نگاهش کرد"کاش سحر تو بودم. 

 "سحرت بودمچه فرقی داشت چقدر از من بزرگتری؟ کاش 

 .اگه...سیر شدی بریم خونه-

 :فیروزه نگاهش را از مهرداد جدا کرد. بشقابش را جلو داد

 .بله مرسی-

مهرداد از پشت صندلی بلند شد. فیروزه چند ثانیه معطل کرد"فکر کنم دارم دیوونه میشم." 

 .چشمهایش را روی هم فشار داد و دنبال عمو از در رستوران بیرون رفت

 

 

گره ی کراوات را برای سیاوش محکم کرد. بعد دست کشید و یقه ی لباسش را مرتب میعاد 

 :کرد

 بیا ببین خوبه؟-

 :سیاوش به آینه نگاه کرد. کمی کراوات را تکان داد

 .خیلی رسمی نیست؟ میخوای نزنم اصلا؟-
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 :پدرش آنطرف تر داشت جوراب به پا میکرد

 .خوبه بابا. قشنگه-

 :طرفشسیاوش با استرس چرخید 

 .بابا آخه خیلی رسمیه دیگه. نمیخاد-

 :گره را شل کرد و از گردنش بیرون کشید. علی از آنطرف سالن خندید

 .سیاوش من ندیده بودم تا حالا تو انقدر استرس داشته باشی-

 :مادرش در حالیکه آماده روی صندلی نشسته بود خندید

 .خواستگاری همه ی پسرها استرس دارن-

 :ند شد. شلوارش را مرتب کردپدرش از جا بل

  .اصلا هم اینطور نیست. من که اصلا استرس نداشتم-

 :کنار سیاوش ایستاد و به بازویش ضربه زد

 .آدم که به جواب طرفش مطمئن باشه استرس نداره. و البته به خودش-

 :سیاوش به گردنش عطر پاشید . لبـ ـهایش را بهم کشید

 .نی هم هستبریم بابا ؟دیردیگه. گل و شیری-

 :پدرش خندید

اه اه اصلا خوشم نیومد سیاوش. خیلی استرس داری. خانم زنگ بزن کنسل کن بزاریم یه شب -

 .دیگه

 :چشمهای سیاوش گرد شد. پدرش دوباره خندید

 .باور کن ! پسر استرسی من نمیبرم خواستگاری-

 :مادرش ایستاد کیفش را روی دست انداخت

 .اذیتش نکن محمد-

 :دعلی ایستا

 .خداحافظ سیاوش. خداحافظ مجردی. خداحافظ رفیق-

 :با مسخرگی سیاوش را محکم بغـ ـل گرفت. پدرش خندید

  بیا. آدم رفیقهای به این با حالی داشته باشه دیگه استرس داره؟-
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 :علی از سیاوش جدا شد

 .راست میگن. اونجا همش به من فکر کن اصلا حالت عوض میشه-

 :مرتب کرد سیاوش لباسش را دوباره

 !به تو فکر کنم استرس از چشام میپاشه بیرون-

 :علی غش غش خندید

خدایی اینو خوب اومدی. به این فکر کن که بعدش من میخوام برم خواستگاری بعد عموی -

من خیلی سخت گیره اصلا کلا یه سال باید تو نوبت وایسم تا شاید درو باز کنن. اونوقت بابای 

 .رت خیلی هم عالیه همه چیزسمانه هر چی گفت به نظ

 :بعد رو کرد به پدر سیاوش

 آقای دکتر شما میشه برای خواستگاری منم بیاین؟-

 :پدر سیاوش خندید دست روی شانه ی علی گذاشت و آرام گفت

 !! اگه تو هم برای خواستگاری من بیای باشه-

 :علی و بقیه بلند بلند به خنده افتادند. مادرش سرش را تکان داد

  و محمد. دوباره افتادی وسط جوونا یاد جوونیت افتادی؟بر-

 :بعد رو کرد به پسرها

  .از دوران دانشجویی هم همینطوری بود-

با پدر سیاوش بهم لبخند زدند. پدرش کتش را برداشت و در حالیکه دست در آستین هایش 

 :میکرد گفت

 ...خوب زیبا هر وقت هر کدومتون تونستین یه زن اینطوری پیدا کنین اینقدر-

 :صدای مادر سیاوش در آمد

  ! محمد-

 : لبه ی کت را کشید

 ! بفرمایید تا دیر نشده-

میعاد رفتن سیاوش را نگاه میکرد. با لبخندی که لبـ ـهایش را رها نمیکرد. لبخندی که از اوج 

همه ی حسرت هایش بلند میشد. سرد بی جان و خسته. حاضر بود آن لحظه ی اساسی 
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با تمام چیزهایی که داشت طاق بزند . میخواست جای سیاوش باشد . استرس داشته زندگی را 

باشد اما بداند که پایان این استرس چقدر شیرین است. میخواست در لوای حمایت خانواده 

باشد. میخواست همه چیز حساب شده باشد. میخواست جای سیاوش باشد. جای هر کس جز 

 .یمیعاد مینایی در آن برهه ی زمان

*** 

. 

 عصر ۰۳:۳6 ,1۵-1۰-۹۴

بعد از ظهر جمعه سمانه آمد نشست روی مبلها و به فاصله ی یک ثانیه از سلام و احوالپرسی با 

داشت دست از چیدن فیروزه زیر گریه زد.فیروزه که تلفنی و پیامکی از حال و اوضاعش خبر 

 : میوه در بشقاب و دم کردن چایی برداشت

 ! سمانه-

 :آمد روی مبل کنارش نشست دست انداخت دور شانه هایش

 دیوونه شدی؟ گریه واسه چیه؟-

 :سمانه نامفهوم چیزهایی گفت بعد دست از روی صورتش برداشت

 .میگه من دختر به دانشجو نمیدم. حرفشم نزنید-

 :ا فشار دادفیروزه شانه اش ر

 .خب گریه نکن حالا-

 فیروزه من چی بگم به سیاوش حالا؟-

 مامانت چی میگه؟-

 :سمانه کفری بود

اونکه حالا همیشه طرفدار شوهر دادن من بود از عمده آرزوهاش این بود که من کله شق به -

وش؟ قول خودش بلاخره راضی بشم گیر داده دختر به راه دور نمیدم.من حالا چی بگم به سیا

اونوقت میگه شما که میدونستین من دانشجوام برای چی اصلا اجازه دادین بیایم؟ برای چی 

 گفتی خانوادم بیان؟

 .خب چه اشکالی داشت؟ آشنایی بود-

http://forum.iranroman.com/member.php?action=profile&uid=24
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 .یعنی چی؟ یعنی بابام میخواد کلا منو نده به سیاوش ؟. وای من میمیرم-

 .دوباره دست گذاشت روی صورتش و صدای هق هق اش بلند شد

  .دیوونه بازی در نیار سمانه. تو اول و آخرش بیخ ریش این سیاوش بدبختی-

 :سمانه دوباره دست از روی صورتی که با اشک و ریمل پر شده بود برداشت

اگه بگن نه کلا اگه سیاوش ول کنه بره من چیکار کنم؟ بدون سیاوش میمیرم. تا آخر عمرم -

  .شوهر نمیکنم به هیچکس

 :ش فیروزه پرت کرد.فیروزه با لبخند محکم بغـ ـلش گرفتخودش را به آغـ ـو

عمرا سیاوش تو رو ول نمیکنه. از در بندازین بیرون از پنجره میاد. یکم فرصت بده خانواده ات -

 .خودشون که برن تحقیق ببینن همه تعریف از خودش و خانواده اش میکنن رضایت میدن

راکنده ی پایان نامه روی میز نگاه میکرد و حبه ده دقیقه بعد سمانه در حالیکه به کاغذهای پ

 :های نارنگی را در دهان میگذاشت رو به فیروزه کرد

تازه باباش گفت یه خونه ی نقلی کوچولو هم داره. نگفته بود سیاوش به من. البته میدونم از -

بابام  اون اخلاقاشه که چون باباش براش گرفته جزو اموال و دارایی های خودش حساب نمیکنه.

خیلی از باباش خوشش اومده بود. کلا خانواده اش را پسندیده بودن. ولی میگه دانشجوئه کار 

نداره میخواد تا کی تو رو عقد بشونه. تازه بابام خبر نداره سیاوش تو سرش کلا نامزدیه نه 

  .عقد

اد و فیروزه جمله ی آخر را تایپ کرد و وارد صفحه ی بعدی شد. کمی به دستش استراحت د

 :انگشتهایش را باز و بسته کرد

 .مطمئن باش رضایت میدن. همه چیز درست میشه. عید امسال عروس شدی دیگه-

 :سمانه با نا امیدی نگاهش کرد

الان از دیشب هر چی پیام داده که چی شد و خانواده ات چیا گفتن من هی فقط گفتم که -

بگم بهش. خدایی بفهمه بابام گفته گفتن باید تحقیق کنیم ولی راضی بودن. نمیدونم چی 

دختر به دانشجو نمیده بهش بر میخوره. نمیخوره؟ حق داره. الهی بمیرم براش. خب دانشجوئه. 

 .دزد که نیست

 :فیروزه خندید
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 .دیوونه-

وای فیروزه تا حالا با کت شلوار ندیده بودمش. فداش بشم. چقدر آقا شده بود. سمیرا تا -

 ه مطمئنی این عاشق تو شده؟دیدش بیشعور برگشته میگ

 :گوشی اش را به سمت فیروزه گرفت

  .ببین اینم گله که برام آوردن. ببین چه خوشگله-

 :فیروزه به عکس نگاه کرد

 .آره خیلی قشنگه-

دیشب تا بابام اینا رو گفت که دانشجوئه و فلان من رفتم تو اتاقم گریم گرفت سامان اومد دید -

ناراحت نباش خودم میرم تهران تو این هفته تحقیق میکنم. بابا بفهمه دارم گریه میکنم گفت 

 .پسر خوبیه اوکی میده

 : بعد به گوشی اش ور رفت

 .خدا کنه بابا نخواد گیر بده مثل داستان سمیرا-

فیروزه نگاهش میکرد. همه چیز در زندگی سمانه درست نقطه ی مقابل او بود. گاهی اوقات 

ه ی صمیمی خودشان نگاه میکرد. اینکه چطور توانسته اند با این مشکوک به دوستی و رابط

حجم از تفاوت بهم نزدیک شوند. سمانه با خانواده ای که همه جوره حمایتش میکردند پدری 

دلسوز برادری مهربان مادری نگران. حتی وجود کسی که از صمیم قلب ساده و بی ریا دوستش 

ش زندگی خودش بود که آنقدر حاشیه داشت که داشت. بدون کوچکترین حاشیه. در مقابل

تمام راههای اصلی اش گم شده بودند"منم داشتم مسیرم رو پیدا میکردم. داشتم به خوشبختی 

و خنده و آرامش نزدیک میشدم. اگه..." نفسش را عمیق بیرون داد. سمانه دست جلو آورد و 

 :لپ تاپ را برداشت

 .بده من بنویسم. بخون تا بنویسم-

وزه روی مبل دراز کشید. برگه ها را با فاصله از صورتش گرفت. سمانه با حالتی رویایی فیر

 :گفت

وای فیروزه اونجا یکی دوبار هم نگاهم کرد. بعد یه لبخند از اونا که خودم تشخیص میدم زد. -

 .الهی قربونش برم. بخون بخون
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ن ایستاده سیـ ـگار می میعاد کاپشن پوشیده با یک گرمکن ورزشی ساعت یک شب توی بالک

کشید. دود سیـ ـگار را به آسمان سیاه برهـ ـنه ی شهر میفرستاد. با صدای باز و بسته شدن 

در دستشویی از شیشه های بالکن داخل را نگاه کرد. پدر سیاوش بود. کمی ایستاد و با 

 :در آمدچشمهای تنگ شده نگاه کرد ببیند چه کسی در بالکن است. بعد آرام آرام به سمت 

 میعاد ! بیداری؟-

 :میعاد سیـ ـگار را از بالای بالکن با عجله پایین انداخت

 .بله-

 .تو این سرما وایسادی ؟ بیا تو پسر سرما میخوری-

 .میام چشم-

 .انگار هوا هم بد نیست. بزار من کاپشن بپوشم بیام. اشکال که نداره؟-

 :میعاد متعجب نگاهش کرد

 .نه خواهش میکنم-

 :یقه بعد پدر سیاوش به میله های سرد سفید رنگ حفاظ بالکن تکیه داده بودچند دق

  . خواب از سرم پرید-

 :نفس عمیقی کشید

 .یاد خواستگاری خودم افتادم امشب-

 :میعاد لبخند زد

 خاطره دردناکه؟-

 :پدر سیاوش خندید

 .بهترین خاطره ی زندگیمه-

 :یکرد سرش را آرام تکان دادچند ثانیه مکث کرد در حالیکه به آسمان نگاه م

خدا را شکر زندگیمون همیشه همه چیزش خوب بوده. بزرگترین غم زندگیمون اول این بود -

که بچه دار نمیشدیم که اونم بعد چندین سال انتظار خدا خودش یه گل پسر داد بهمون. 

 .بدترین زمان زندگی ما وقتی بود که سیاوش یهو از این رو به اون رو شد
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 :نگاهش کرد. به نظر می آمد غرق شده در تنگی خاطراتی نحس دست و پا میزند میعاد

داشت درسش رو میخوند. همه چیز درست بود. اوج دوران دکترای من و مامانش بود. فکر -

میکردم همه چیز سر جاشه. درست وقتی منتظر بودم بیاد بگه میخوام فلان دانشگاه فلان 

  .م درس بخونمرشته درس بخونم گفت بکل نمیخوا

 .میدانست که میعاد میداند.عمق دوستی میعاد و سیاوش را حفظ بود

هیچ جوری من نمیتونستم این بچه رو از اون حال در بیارم.تو اوج بلوغ با یه شکست عشقی -

برای یه رابطه ی چند ساله. نه با کسی حرف میزد نه از اتاقش بیرون میومد . من مشاور نمی 

خودم کمک کنم. تنها کاری که به مامانش گفتم بکنه اینه که اصرار برای تونستم به بچه ی 

 .درس خوندنش نکنه. بعدش سر و کله ی تو پیدا شد

 :برگشت به میعاد نگاه کرد و لبخند گشادش را تحویل میعاد داد

 .عین نزول یه فرشته ی نجات-

 .میعاد خندید. پایین را نگاه کرد

 . نجات دادی. خودشم میدونه . بارها به من گفته باور کن. تو اصلا این بچه رو-

 :میعاد به پدر سیاوش نگاه کرد. هنوز داشت لبخند میزد

روزی که اومد گفت بابا من میخوام درس بخونم انگار دنیا رو به من دادن. بخاطر درس نبود -

با هم درس بخاطر اینکه فهمیدم داره کنار میاد با خودش. بعد اومد گفت با یه پسری میخوایم 

بخونیم میخوام برم خونه ی اونا. گفتم یا خدا داره فرافکنی میکنه مشکلاتش رو هی بسط میده 

 .تازه میخواد بیفته دنبال رفیق بازی و خلاف کاری

 :میعاد خندید به میله ها تکیه داد دست به سیـ ـنه ایستاد. پدر سیاوش هم خندید

م. اوف با چه مکافاتی من یک ماه تمام شماها بعد حالا میخواستم نفهمه که ما حساس شدی-

 .رو زیر نظر داشتم

 :در برابر چشم های گرد شده ی میعاد شانه بالا انداخت

 .ولی خیالم راحت شد. با بابات هم که حرف زدم دیدم کلی حواسش به همه چیز هست--

 پس حسابی تحت نظارت همه جانبه بودیم خبر نداشتیم؟-

  .بله. پس چی-
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 :میعاد نگاه کرد لبخند زدبه 

تو مثل داداش سیاوشی. از داداش نزدیک تر.دوستی ها همین مفهومو دارن. نیرو و قدرتی که -

  .از دست هیچ مشاور و روانشناس و روانپزشکی بر نمیاد

 :لبخند لبـ ـهای میعاد آرام آرام کمـ ـرنگ میشدند.پدر سیاوش دست روی شانه اش زد

ن. یه چیزایی یبار بیشتر تو زندگی هر کس بیشتر اتفاق نمی افته. بیا هوای همو داشته باشی-

 .تو دیگه تا سرما نخوردی

آخرین لبخند را زد و وارد خانه شد. میعاد ایستاد و رفتنش را نگاه کرد"کاش میتونستم با 

 ".سیاوش حرف بزنم

 

 :سیاوش برگشت . بالای سر آتش ایستاد

  سوزوندی سوسیس ها رو؟-

سوسیس زده را از روی آتش بیرون کشید و دستش را فوت کرد. بعد برگشت و به سیخ های 

 :صدای خنده ی بلند سمانه که کنار فیروزه لب آب قدم میزد نگاه کرد. لبخند زد

  .عرشیا خیلی شیطون شده. پدر صاحب اعصابمون رو در آورده-

اد که دنبال قدم های فیروزه دوباره به سیب زمینی ها و سوسیس ها نگاه کرد. بعد به نگاه میع

 :و سمانه قدم میزد. برگشت و باز به آنها نگاه کرد. دم عمیقش را با بازدم عمیق تر بیرون داد

هیچ دو تا دوستی مثل این دو تا ندیدم. با یه دنیا تفاوت اما همچنان چسبیده به هم. اگه -

؟ با یه بچه ی کوچیک نا فیروزه نبود من چجوری از پس سمانه با اون افسردگی بر میومدم

  .آروم. پایان نامه به اون سنگینی از اونطرف دکترا. مثل یه نعمت بود تو زندگیمون

 :برگشت و یه میعاد نگاه کرد

 .سالم شده ۲۰مثل خودت که دوباره برگشتی. انگار دوباره -

 .میعاد لبخند بی حوصله ای زد

 .میشهدوباره از اول شروع میکنی میعاد. همه چیز درست -

 :دوباره صدای دمپایی های علی روی ماسه ها شنیده شد

  .خوابم نبرد. یه سیب زمینی داغ بده گلوم خوب شه-
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 :با مانی روی ماسه ها نشستند

یعنی اومدیم مسافرت خیر سرمون. یا سرمون درد میکنه یا گلومون. یا دست و پامون. فقطم -

که باید درست کنیم. ظرفم که شستیم. خو  که باید نگهبانی بدیم بچه ها نرن تو آب. شامم

  .چکاریه ؟ هان؟ نشسته بودیم تو خونه سیا

 :صدای سمانه نزدیک میشد

 دوباره غرغرات شروع شد علی؟-

 :دست گذاشت روی شانه ی سیاوش و نشست. بعد به فیروزه اشاره کرد

 .بشین-

ود از آخرین باری که فیروزه مردد کنار آتش روی ماسه ها فرود آمد. یازده سال گذشته ب

اینطور جمعشان جمع شده بود. جرقه های آتش با هیجان بالا میپریدند و این دور همی را 

 :جشن میگرفتند. سمانه تکیه داد به بازوی سیاوش

 .وای چقدر وقت بود اینطوری دور هم نبودیم-

 :علی دست انداخت دور گردن میعاد

  .گلمون کم بود-

را همواره روی لبـ ـهایش نگه داشته بود. سمانه زانوهایش را در  میعاد همان لبخند بی جان

 :سیـ ـنه جمع کرد

 یاد دوران کارشناسی بخیر. وای همه ی خاطراتم زنده شد. الان هر کی گفت چی میچسبه؟-

 .فیروزه به آتش نگاه میکرد. حواسش به هیچ چیز نبود

 .خانم؟ با شماییم ها-

 .ربه میزد نگاه کردبه پای سمانه که به ساق پایش ض

 .دوستان درخواست دادن بخونین براشون-

فیروزه بی تفاوت به آتش نگاه کرد . بیشتر از ده سال بود که حتی برای دل خودش هم 

 .نخوانده بود

 .بخون فیروزه. یاد ایام کنیم-

..نگاه به علی نگاه کرد. بعد مانی. سیاوش زیر نور رقصان آتش و آن نگاه مهربانش. نفر بعد اما.
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 .کردن مجاز نبود. همینقدر میدید که او هم به آتش نگاه میکند

  .بخون فیروزه-

 .بچه ها خوابن-

 .اوه صدات تا اونجا نمیره که.حالا نمیخاد نهایت قدرت صدات رو نشون بدی. یواش تر بخون-

 :نگاه شماتت گرش را به سمانه انداخت. سمانه شانه بالا انداخت

 .گفتن. این علی گفتوا به من چه. اینا -

 :علی خندید

  .آقا باشه اصلا من گفتم. بخون فیروزه. بیاد قدیم. یاد ایام جوانی-

فیروزه نفسش را بیرون داد. ایام جوانی. ایام مزخرف جوانی.ایامی که از او گرفته شده بود. دهه 

میخواند؟  ی دردناک سوم زندگی. پر از چیزهایی که فقط از دست رفته بودند. برای چه باید

برای که؟ برای چه کسی باید خاطره سازی میکرد؟ این خاطرات کجای زندگی را روشن 

میکردند؟ کجا به کار می آمدند؟ به انگشتهای پای میعاد گیر افتاده در میان ماسه ها نگاه 

کرد"برای آدمی که حق زندگی رو از من گرفت. حالا برگشته و همه با سیـ ـنه ی فراخ ازش 

کردن. "انگشت های دستش را فشار داد. تق تق صدایشان را گرفت. "تقدیم به دهه ی  استقبال

سالگی. تقدیم به مسبب همه ی بدبختی هام. تقدیم  18دوم زندگیم. تقدیم به روزهای خوش 

به کسی که برگشته . تقدیم به همه ی نفرت و انزجارم"نگاه کرد به میعاد. واضح. سیاوش سرفه 

 :کرد

 ...کنین اذیتش نکنین. خسته است. بخورید تا برخب ولش -

 :کلمات هراسان از دیواره ی تارهای صوتی خودشان را بالا کشیدند

 توی یک دیوار سنگی.....دو تا پنجره اسیرن

 دوتا خسته دو تا تنها.....یکیشون تو یکیشون من

د. مانی. دایره ای از نگاه کرد به سیاوش. به سمانه با آن نگاه مهربان و لطیفش. روی علی چرخی

همه ی کسانی که تمام این سالها تنهایش نگذاشته بودند. گشت روی میعاد. لبـ ـهایش را می 

  .جوید. زل زده بود به آتش و تند تند پلک می زد

 همیشه فاصله بوده بین دستای من و تو.....با همین تلخی گذشته شب و روزای من و تو



 

1374 
 

د به حضور حامد روی ایوان ویلا. جرقه های آتش با گردش نگاهش روی اوج ترانه چسبی

 .جسارت آنقدر بالا می پریدند تا میان نگاهش فاصله بیندازند

 راه دوری بین ما نیست....اما باز اینم زیاده

حامد در نور ضعیف لامپ کوچک ایوان ایستاده و نگاهشان میکرد. با یک اخم که هیچوقت به 

ویلا برگشت. دمپایی به پایش گیر کرد. پا را با عصبانیت  صورتش نمی آمد. دور زد و داخل

 .تکان داد لنگه دمپایی پرت شد

 ... کاشکی این دیوار خراب شه....منو تو با هم

  .صدایش افتاد. سکوت شد. جرقه ها با سماجت صدا میدادند

میزد که سال بیزاری اش را چنان فریاد  11فردا با مشت به صورت میعاد میکوبید. فردا تمام 

 .هیچ کس جلودارش نباشد.فردا داستان انتقامش را استارت میزد

*** 

. 

 عصر ۰۳:۳6 ,1۵-1۰-۹۴

وارد بزرگترین کتابفروشی شهر شد. در مقابل قفسه های بلند ونیمه چیده شده ی کتاب 

 :نی با لباس فرم آبیمکه به سمتش می آمد لبخند زدایستاد. به ز

 .سلام-

 :زن با دستهای پر از گرد و خاک نزدیکش شد

 .سلام . بفرمایید-

 .برای... آگهیتون اومدم-

 :روزنامه ی نیازمندی را بالا گرفت . زن دستهای خاکی اش را دور گرفت

 .آقای کیهانی بله بله. بفرمایید طبقه بالا. مسئول فروشگاه بالا هستند.-

از پله ها بالا رفت. بار دیگر به به لیست انتخاب واحد امروزش نگاه کرد. تمام بعد از ظهرها را از 

 .واحد بیشتر انتخاب نکرده بود 1۴به بعد خالی گذاشته و  ۳ساعت 

 سلام. ببخشید آقای کیهانی؟-

 بله خانم. بفرمایید-
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 :ای ولو شده کف سالن اشاره کردمرد به صندلی روبرویش در میان کوهی از کتابه

بشینید. ببخشید اینجا یکم بهم ریختست. هنوز بطور رسمی شروع نکردیم کار رو. هنوز داره -

 .بار کتابها میرسه

 .آهان-

 .خب من در خدمتم-

 .کیهانی کمی شلوارش را بالا کشید و روی صندلی نشست

  .برای آگهیتون اومده بودم-

 .ید قبلا؟در زمینه کتاب فعالیت کرد-

 .نه. من...دانشجوام-

 تمام وقت میتونید بیاید؟-

 .نه دیروز تماس گرفتم گفتن نیروی پاره وقت هم احتیاج دارید. من فقط عصرها میتونم بیام-

 شب؟ ۹تا  3-

 .بله-

خب موردی نداره. ببینید ما صندوقدار لازم داریم و فروشنده. کتابها را بر اساس موضوع طبقه -

طبقه همکف کودک هست زیر زمین کتابهای عمومی و اینجا هم قراره کتابهای بندی کردیم. 

 .درسی و هنری باشه

 .در سر فیروزه فقط انتظار رسیدن به سوال اساسی میزان حقوق بود

 در کدوم زمینه فکر میکنید بهتر میتونید فعالیت کنید؟-

که بگوید هیچ کاری این مدت جستجو برای کار یادش داده بود که آن صداقت صد در صدی 

 .بلد نیستم به دردش نخواهد خورد. سیاست بازار را آرام آرام داشت یاد میگرفت

 برای فروشندگی دقیقا باید چکاری بکنم؟-

ببینید ما داریم کتابها رو وارد سیستم میکنیم یعنی مشتری که بیاد یه سیستم برای سرچ -

هزار عنوان کتاب کامل وارد سیستم  ۲۰هست خودش میگرده و پیدا میکنه منتها تا کل این 

بشه طول میکشه. یعنی اوایل کار سیستم نداریم هنوز. مشتری میاد سراغ کتابی نویسنده ای 

چیزی شما باید بهش بدید. باید عناوین رو جاشون و غیره رو یاد بگیرید فوری راهنماییش 
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 .کنید

 .آهان-

 .هزار عنوان کتاب مدام تکرار میشد ۲۰در ذهنش 

 میتونید؟ دانشجوی چی هستید؟-

 .مکانیک-

خوبه پس هوشتون خوبه. فعلا این یکی دو هفته هنوز تا افتتاحیه وقت داریم میتونید مثل -

الان من همینطور که به کتابها دزدگیر میزنید اسم و جاشون رو حفظ کنید. این دو هفته 

  .چندان مشتری نداریم

 .درسته-

 ...ر وقت برید. آهان راجع به حقوقهمین دیگه. سر وقت هم بیاید س-

بحث به اینجا که می رسید احساس آرامش میکرد. همین که مجبور نبود خودش بپرسد عالی 

 .بود

 .در نظر گرفتیم ۳۵۰برای پاره وقت فعلا -

سرش را آرام تکان داد. عالی نبود. شاید حتی خوب هم نبود. اما در شرایط او همین هم کافی 

 .بود به هر حال یکجور میگذشتبود. کار تایپ هم 

 از کی باید شروع کنم؟-

 کدوم طبقه میرید؟-

 .کتابهای داستان و شعر و اینا-

 .کتابهای عمومی-

 .بله-

 .باشه. پس میگم بچه ها کارتن کتابها رو بیارن براتون-

 از کی شروع کنم؟-

 .همین امروز-

 .باشه-

 .شریفتون؟ میگم دزدگیر زدن یادتون بدن و بقیه چیزها. فامیل-
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 .اعتمادی-

 .خوشبختم خانم-

از روی صندلی بلند شد. شهر کتاب درست جایی بود که نیاز داشت.روزها خودش را میان 

کتابها پنهان میکرد. میان قفسه ها راه میرفت. اسم کتابها را می خواند. دزدگیر میزد. کتاب ها 

میداشت. یکی دو جمله میخواند را جا به جا میکرد اسم نویسنده ها را حفظ میکرد. کتاب بر

بعد برش میداشت و در کورترین نقطه ی زیر زمین ساکتش مینشست و بی وقفه میخواند. 

میخواند و میخواند. آنقدر در حجم کتابها فرو رفت که یک روز دید روی برگه ها چیزهایی می 

سکین میگرفت. نویسد و به آنها خیره میشود. تمام وجودش در جمله ها خالی میشد و دردش ت

از میان قفسه های بلند کتاب میان هزار عنوان کتابی که هر روز بیشتر و بیشتر میشد درمانی 

 .برای خودش پیدا کرده بود. نوشتن

 

 :سمانه زنگ زد

 کجایی؟ الو؟ آنتن نداری باز. سر کاری؟-

 :به سمت پله ها رفت. تنها جایی که خوب آنتن میداد

 .آره بگو-

 .یه خبر دارم-

 چی؟-

 .بابام اوکی داد-

 :فیروزه به تصویر خودش در شیشه های زیر زمین نگاه کرد

 واقعا؟-

  .وای آره-

 ! سمانه-

 ! فیروزه-

 .وای مبارک باشه-

 .مرسی. دیگه سامان کلی باهاش حرف زد-
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 گفتی به سیاوش؟-

صحبت آره. ماجرای نامزدی رو هم گفتم. گفت از نظر خودش اشکالی نداره با خانواده اش -

 .میکنه

 .مبارکه عرووس خانوم-

 .وای کو تا عروس بشم. هفت خان رستمه. فعلا خان اول رد شده-

 لباس بدوزیم یعنی؟-

 .اوف آره. تو که ساقدوشی-

 :فیروزه خندید

 .ساقدوش ! دیوونه-

 :به دختر جوانی که میان قفسه ها منتظر ایستاده بود نگاه کرد

 .زنممشتری دارم سمانه. شب بهت زنگ می-

کتاب مورد نظر را دست مشتری داد."سیاوش و سمانه" لبخند زد. "خوش بحالت سمانه" نشست 

روی صندلی اش. دفترچه ی کوچکش را برداشت با نگاه خیره به موزاییک های کف خودکار 

روی کاغذش گذاشت"از آن بالا برای من دست تکان بده. صدایم کن. بلند .شاد. بگو آنجا که تو 

سی دارد. راستی چه حسی دارد جایی هستی که میخواستیم با هم باشیم؟برایم هستی چه ح

 ".کمی هوا بفرست. هوای آن بالا. آنجا که آدمها به آرزوهایشان می رسند

*** 

. 

 عصر ۰۲:۳۴ ,16-1۰-۹۴

 .کلاس دارم ۵صبح تا  8من خیلی روزام فشرده شد. دو روزش از وای آقایی این ترم -

 چند واحد گرفتی مگه؟-

 .تا 20-

 .چه خبره خب. کمتر بر میداشتی-

 میخوام زودتر تموم کنم .تو چند واحد برداشتی؟-

-14. 
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 وا. چقدر کم؟-

 .مشروط بودم-

 جدی مشروط شدی؟ الکی نمیگی؟-

 .نه-

 درس زیاد افتادی؟-

 .1۰م. بقیه هم با دو تا افتاد-

 .وای عشقم ماشالا چقدر درس خونی-

میعاد به لبخند میان صورت آرایش شده ی پیچیده در شال بافتنی رنگارنگ نگاه کرد. بعد به 

 .میز خالی رستوران زیر دستهایش نگاه کرد. منتظر رسیدن شام

 آهان راستی...راسته که این دوستت میخواد ازدواج کنه؟ همین سیاوش؟-

 .نطور که پایین را نگاه میکرد سرش را تکان دادهما

با سمانه؟ غزاله گفت پریروز مهر برون بوده . جدی جدی میخواد با سمانه ازدواج کنه؟ آدم -

 قحطه؟

میعاد سرش را بالا آورد. با نگاهی که حتی یک لحظه هم نه جان میگرفت نه انرژی به سوده 

 .خیره شد

 خب چیه؟ اینم دوست معمولیته؟-

 .بسه-

چته آقایی؟ چقدر بداخلاق شدی. چقدر سرد و بی حالی. الان یک هفته است من از شیراز -

 .اومدم امروز به زور من از خونه اومدی بیرون

 .پیشخدمت غذا را روی میز گذاشت.وقتی رفت سوده با قهر رویش را برگرداند

 .غذاتو بخور سوده-

 .نمیخوام-

 :روی میز انداختمیعاد قاشق چنگال را با عصبانیت 

  .پس پاشو بریم-

 :در حالیکه صندلی را عقب میداد تا بلند شود سوده نرم شد
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عه. خب آقایی چته؟ همش حوصله نداری تا حرف میزنم میگی اعصاب ندارم سر به سرم نذار. -

 .زنگ نمیزنی به زور جواب پیام میدی. مگه من چیکار کردم

 .ورهیچی سوده. الکی بزرگش نکن. غذاتو بخ-

 غذا نمیخوام. باید بگی چته. این دو هفته که من نبودم چی شده اینجا؟-

 .چیزی نشده. چی باید میشده؟ من که هر شب باهات حرف میزدم-

 .آره پنج دقیقه با هوم آره بله. همین-

 :میعاد بازدم کلافه اش را بیرون داد. سوده ملایم تر شد

 ...باشه غذاتو بخور آقایی. راستی-

 :فرو داد لقمه را

 .مراسم دوستت کی هست؟ توی اسفنده نه؟ غزاله میگفت-

 .آره-

 چی میپوشی آقایی؟-

 . کت و دامن-

 :سوده خندید. بلند. چالهای گونه فرو رفتند

 وای دیوونه. فکر کن ! کت و دامن چه رنگی آقایی؟-

 .قرمز-

  !اووف چه تیکه ای بشی-

 :م آرام خورد بعد گفتکمی با غذا به سبک همیشگی خودش ور رفت و آرا

 من فکر کنم مثلا از این کت شلوار آبی رنگا بهت بیاد. آبی آسمونی. هوم؟-

 .نمیدونم-

اگه خواستن برن آتلیه آقایی اینجا که من میرم باهاش کار میکنم عالیه. پریروز بود که اونجا -

عاد محشر بود. بعد بودم واسه کار بعد داشت نمونه کار به یه عروس داماد نشون میداد. وای می

ببین داماد دوستشم آورده بود میگفت این قراره با خانومش و یکی دیگه از دوستام ساقدوشم 

بشن. بعد همش داشت نمونه فیلمهای ساقدوش و اینا رو نشون میداد. انقدر قشنگ بود .مثلا 

دسته دوست داماد داشت پاپیون داماد رو درست میکرد کتش رو مرتب میکرد بعد اون یکی 
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گلش رو می آورد از اونطرف دوستای عروس موهاشو درست میکردن تورشو صاف میکردن. 

یعنی قراره اینا بیان حالا همو ببینن. بعد دوستاشون شیطنت میکردن نمیزاشتن و اینا. خیلی 

خوشگل بود. وقتی مثلا بهم رسیدن توی باغ فیلمبرداری از بالا میکردن داماد عروسو بغـ ـل 

چرخید. یه آهنگ خوشگلی داشت. بعدش دوستاشون گل میرختن سرشون. تازه  میکرد می

مثلا ماشین دوستشم گل زده بود بعنوان ساقدوش. سه تا ماشین گل زده تو خیابون دنبال هم. 

من که خیلی دوست داشتم. بعد تازه دوستش داشت میگفت که این کارای آتلیه عکس و فیلم 

 ۵ ۴دوستاش میدادن. قرارداد که بستن یه چیزی حدود  و اینا همه هدیه یی ماست.پولشو

 .ملیون شد. ولی خیلی قشنگ بود

 .خیلی هم لوس بود-

 !عه آقایی-

 .شمارشو بده اگه خواست بدم بهش-

 .باشه بگی من معرفی کردم تخفیف میده بهشون-

 "! میعاد شماره را وارد گوشی اش کرد"عمرا

 

ر کار همیشه کتابفروشی رو به خلوت شدن سمانه روی صندلی نشست. ده دقیقه ی آخ

 .میرفت.آخرین مشتری کتابش را برداشت و بالا رفت. فیروزه لپ تاپش را جمع کرد

 اینجا تایپ کنی چیزی نمیگن بهت؟-

 نه. هر وقت مشتری نباشه تایپ میکنم. چه خبر؟-

 .هیچی. رفتیم صبح باغ رو رزرو کردیم-

 جدی چه خوب؟-

رگ بود. قشنگم بود. ولی دیگه برای شب گرفتیم. کلا مراسم رو بزاریم آره. جاش بد نبود. بز-

  .شب

 :کمک فیروزه وسایلش را جمع میکرد

مامانم همچنان گیر داده که چرا میخوای جشن عقد مفصل بگیری بزار یه چیزی تو خونه -

رم بگم بگیریم بعد عروسی مفصل بگیر. منم که عمرا کوتاه نمیام. جلوی فامیل سیاوش آبرو دا



 

1382 
 

بیاین تو خونمون؟ تازه من از بچگی عاشق جشن عقد بودم. نمی دونم چرا. آخرش بابام گفت 

بزار هر کاری دوست داره بکنه. دیگه رزرو کردیم. آرایشگاهم فردا میرم اوکی کنم. عصر با 

 .سیاوش رفتیم یه آتلیه میعاد معرفی کرده بود کاراشو دیدیم

کرد.کیفش را روی دوش انداخت و به آتلیه ای که میعاد فیروزه چراغهای طبقه را خاموش 

 .معرفی کرده بود و اینکه مشخص بود چه کسی چنین چیزی معرفی کرده است فکر کرد

 ...وای فیروزه...اگه میومدی میدید کاراشو-

با هم از پله ها بالا رفتند. فروزه مثل همه ی این یکی دو هفته ی اخیر که سعی میکرد 

و همراه سمانه حتی شده به زور خوشحالی کند و همپایش باشد تا به چشم خوشحال باشد 

 :نیاید که چقدر افسرده و درگیر است لبخند زد

 قشنگ بود؟-

 .وای قشنگ؟ محشر بود.هم عکساش هم فیلماش-

فیروزه روبروی آقای کیهانی ایستاد خسته نباشیدی گفت و از در بیرون آمد سوز سرد اواخر 

 :را در هم برد. شال را دور دهانش پیچاندبهمن ماه صورتش 

 خب؟-

مثلا فیلم داشت با ساقدوش. عین این خارجیا بود. دخترا لباسای یه شکل پسرا هم همینطور. -

بعد توی باغ فیلم گرفته بودن. با چه آهنگای خوشگلی. مثلا از آماده شدن عروس داماد که 

گرفته بودن باهم. از اینا که مثلا عروس یعنی ساقدوشها دارن آمادشون میکنن. کلی عکس 

  .داماد دارن همو میبـ ـوسن بعد ساقدوشا چشماشونو میبندن و اینا

 .آره دیدم-

آهان دیدی؟ وای خیلی قشنگن. من همیشه دوست داشتم ساقدوش داشته باشم. اینا رو که -

کارا بکنه توی باغ؟ یا دیدم دیگه بیشتر. ولی حیف. ما هیشکیو نداریم. مثلا خواهرم میاد از این

 مثلا دختر خاله ام؟یا خواهر برادر نداشته ی سیاوش؟

 :خودش خندید. کیف لپ تاپ را از دست فیروزه گرفت

وای ولی فکر کن مثلا داشته باشی همیچین چیزی چقدر یادگاری قشنگی میشه. البته بگم -

  .که خیلی هم گرون بودا
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 حالا اوکی کردین؟-

ساده. تازه میگفت ما هر ماه یه فیلم جدید کار میکنیم و برنامه ی این  آره ولی عکس و فیلم-

جشن های اخیرمون اینه که روی فلان موزیک کلیپ میسازیم بعد ساقدوشا ویالون میزنن و از 

 .این حرفا

 :فیروزه خندید

 میخوای من بیام برات ویالون بزنم؟-

  .هی. از رفیق هم شانس نیاوردیم-

 بیاد برات ویالون بزنه؟میخوای بگم سپید -

 .باشه مسخره کن. نوبت تو هم میرسه-

 :برای تاکسی دست بلند کرد خم شد و آدرس داد بعد در تاکسی را باز کرد

من خودمو دعوت کردم خونه ی تو امشب.آخرین روزای مجردی رو میخوام تا صبح حرف -

 .بزنم

 :فیروزه کنارش نشست

 .من.نگران نباشتو تا آخر عمرت عین کنه چسبیدی به -

 :سمانه خندید

 آره واقعا. از کجا فهمیدی؟-

فیروزه بیرون را نگاه کرد"حیف که به آرزوهامون نرسیدیم. من و میعاد تو و سیاوش. جاده ی 

شمال. ما با شکم های قلمبه. سیاوش و میعاد بچه به بغـ ـل." دم عمیقی گرفت و فکر کرد 

 .یادش باشد امشب اجاره خانه را بدهد

*** 

. 

 عصر ۰۵:۳۴ ,16-1۰-۹۴

................................ 

وقتی از حمـ ـام بیرون آمد سمانه با سر تکیه داده به مبل و لپ تاپ روی پا خوابش برده بود. 

فتاده بود. انگشتهای سمانه هنوز روی حرف کیبورد برگهی پایان نامه سر خورده و پایین ا
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 ".بود.فیروزه بالای سرش ایستاد لبخند زد"خوب شد تو رو دارم

 .سمانه. سمانه-

 .سمانه از خواب پرید

 وای خوابم برد یهو-

 .پاشو بخواب. بسه دیگه-

 .لپ تاپ را از روی پایش برداشت

 .اوه ساعت یکه نه بزار بنویسم. چرا خوابم برد. ساعت چنده مگه؟-

 :با صورت روی متکایش فرود آمد

 .ساعت بزار خوابمون نبره-

فیروزه روی مبل نشست. با تمام خستگی اش باید مینشست و ادامه ی پایان نامه را تایپ 

میکرد. هنوز نزدیک ده صفحه مانده بود و فردا باید تحویل میداد. لپ تاپ را روی پایش 

غ سبز چشمک زنش افتاد. دست دراز کرد و گوشی را گذاشت .چشمش به گوشی اش و چرا

برداشت. به اسم میعاد نگاه کرد و فکر کرد چرا نمی تواند این شماره را بلاک کند تا هر چند 

 .وقت اینطور با رسیدن پیامش تمام تنش یخ نکن

  .سلام-

 :زمانی طولانی میان این پیام و پیام بعدی افتاده بود

 صحبت کنم باهات؟ میشه در مورد یه موضوعی-

میعاد آرام شده بود. به طرز فاحشی هیچ خبری از آن پسر شر و شیطان همیشگی نبود. جایش 

همواره گوشه ای از کلاس بود. به استاد نگاه میکرد با آنکه مشخص بود به هیچ چیز گوش نمی 

که بشود  دهد. نمی نوشت. حتی به عادت همیشه اش خودکار روی برگه نمیزد.آرامتر از آن بود

  . توقعش را داشت

 .سلام. بگو-

به گوشی خیره شد. منتظر آنکه میعاد چه میخواهد بگوید. هنوز قلبش برای کلمات میعاد می 

تپید. هر چند بی جان. هر چند دور. در دل او حفره ای بود به نام میعاد .که هرگز هیچ چیز 

 .نمی توانست پرش کند
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 :پتو را کشید روی سرش

 .بزار بخوابیم دیگه. ساعت یک شدباشه علی -

 :علی صدایش را پایین آورد و پتو را از سرش کشید

  بیشعور تو یه برنامه ای برای خودت داری حتما. ما چی بزاریم کادو؟-

  .نمیدونم. هیچ برنامه ای ندارم من-

 ربع سکه بزاریم؟-

 .هر کاری میخوای بکن-

 :و را برداشتدوباره پتو را روی سرش کشید. علی دوباره پت

 پتو بزاریم؟-

 :بعد با صدایی آرام شروع به خندیدن کرد

 نه راستی اون مال عروسیه. یادته اونوقتا همه پتو میذاشتن؟-

 :میعاد خندید

 .بکپ لطفا-

 پارچ و لیوان. هان؟-

 :میعاد دست روی صورتش کشید

 .ساعت بزارین-

ست. قدیمیا. یکی خونه آقاجونم ایول آره. ساعت دیواری . از اینا که گل مصنوعی توش ه-

  .هست

 :مانی از آنطرف خنده اش گرفت.خودش را جلو کشید و کنار علی نشست

 .فلاسک چایی-

 :میعاد دوباره پتو روی سر کشید

  .تازه این یکی پا شد اومد-

 :علی پتو را با یک حرکت کلا از رویش برداشت

 .پاشو بشین. موضوع به این مهمی-
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 :شد میعاد در خودش جمع

 .بابا علی بزار بخوابیم. همون ربع سکه خوبه-

 :مانی بازویش را خاراند

 .چیه آخه هی یکی هی ربع سکه. من میگم همه با هم یه چیزی بزاریم-

 :علی به تقلید از مانی بازویش را خاراند

 راست میگی آقای خارش. یه چیز بزاریم. تو نمیخوای بریم دکتر برای این پوستت؟-

 :را زیر نور ملایمی که از پنجره می آمد گرفتمانی دستش 

 .چرا خدایی هی هم داره بدتر میشه-

 .نچسب به من. شپشو

 :رو کرد به میعاد

 چکار کنیم؟-

 .نمیدونم علی. الان مخم کار نمیده

غلط کردی. تو از اون چشات معلومه یه برنامه ای جدا برای خودت داری. خره میریزم کاسه -

 .هممکوزت رو بهم اگه بف

گوشی زیر متکای میعاد لرزید دست برد و بیرونش کشید همین که اسم فیروزه را دید سر 

 :جایش نشست. رو کرد به علی

 .فکر میکنم فردا در موردش حرف میزنیم. الانم خفه شو تا خود سیا نشنیده-

داره درس میخونه تو اتاق. خدایی این عجب موجودیه. دو هفته دیگه عقدشه نشسته درس -

 !میخونه. بخارون تو اصلا ناراحت هیچی نباش

با مانی به خنده افتادند. میعاد پتو را روی سرش کشید. صدای علی و مانی آرام آرام به 

 .خاموشی رفت و جایش را با خر و پف علی عوض کرد

 .سلام بگو-

کرد. نور سفید و آبی موبایل روی صورتش افتاده بود. با اضطراب به نوشته ی فیروزه نگاه 

 :انگشتهایش را کف دست فشار داد. چند ثانیه صبر کرد بعد نوشت

 خوبی؟-
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 :جواب با سرعت آمد

 .حرفتو بزن-

 لب بالایش را گاز گرفت.وقتی جواب خوبی این بود جواب چیزی که میخواست بگوید چه بود؟

 .میخواستم در مورد عقد صحبت کنم. عقد سیاوش اینا-

 .لبـ ـهایش را بهم کشید

 خب؟-

حالا هیچ جمله ای پیدا نمیکرد. اصلا انگار یادش نمی آمد در مورد چه چیزی میخواهد حرف 

 .بزند. کف دستهایش از عرق خیس شده بود

 .بابای سیاوش میگه من جای داداش سیاوشم...سیاوش هم برای من واقعا جای برادره-

 خب؟-

 بهت نمیاد اینقدر سردی و چشمهایش را روی هم فشار داد"انقدر تلخ نباش تروخدا. چرا اصلا

 "تلخی؟

 

 .خب...همش دلم میخواست براش یکاری بکنم. یکار خاص.برای جشنش-

 .خب بکن-

چند ثاننیه هیچ کدام هیچ چیزی ننوشتند. میعاد لبـ ـهایش را می جوید. زیر پتو دیگر داشت 

 :نفس کم می آورد

 .امروز با سمانه رفته بودن یه آـلیه-

 :ملاتش پریدجواب فیروزه میان ج

 که تو معرفی کرده بودی. که بهت معرفی کرده بودن. خب؟-

 :دستهای میعاد دوباره خیس عرق شد. پتو را کنار زد و دم عمیق گرفت

 .سیاوش امشب میگفت که سمانه خیلی کارهاشونو دوست داشته-

 .میدونم-

 گفته برات؟-

 .آره-
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 چی گفت؟-

 .گفته. کارت رو بگو من کار دارم-

 :میعادمثل گلولهی نمک حتی شور و تلخ شده بود آب دهان

سیاوش میگفت سمانه فیلمهای ساقدوش و اینا رو خیلی دوست داشته.گفته من همیشه دلم -

 .میخواسته ساقدوش داشته باشم

 .سکوت از طرف فیروزه نشان میداد که کم کم دارد میفهمد بحث به کجا دارد میرود

حاضرم ساقدوش سیاوش بشم . برای عکس و فیلمش.  اگه سمانه مشکل نداشته باشه...من-

 .یادگاری میمونه

 .خب بشو-

برای نوشتن تو هم ساقدوش سمانه بشو دستهایش می لرزید. چندین بار انگشت ها را کف 

 :دست فشار داد. قبل از آنکه چیزی بنویسد پیام فیروزه رسید

 .بته اگه سمانه بزارهچرا که نه؟ تو ساقدوش سیاوش میشی اونم ساقدوش سمانه. ال-

میعاد چشمهایش را بست"خب معلوم بود همچین فکری میکنه. چرا نمیتونم هیچیو جمع 

 "کنم؟

 :خودش را به بیراهه زد

 .دوست سمانه تویی-

 .دوست سمانه هستم. پارتنر تو نیستم-

 ...بخاطر سمانه-

 .قلبش چنان میکوبید که انگار همه ی بدنش خون کم داشت

رویی میعاد نه؟ اینکارا هم مثل معرفی خانواده ها بهم برای اینه که آبروت خریده تو واقعا پر -

  بشه نه؟ کسی نگه میعاد فلانه. همه بگن به به چه دوستی داره داماد. نه؟

 .آنقدر تند تند پیام ها را میفرستاد که میعاد بی حرکت فقط خیره شده بود به گوشی

  را ول نمیکنی؟چرا دست از زندگی من بر نمیداری؟ چ-

 ...میدونم از من متنفری-

 .آره هستم. خیلی هم زیاد-
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 .بخاطر دوستامون گفتم-

 .مرسی. مرسی واقعا که به فکر دوستامونی--

من میخواستم هدیه ی من به سیاوش و سمانه این عکس و فیلم ها باشه. میخواستم کل -

 .هزینشو خودم بدم

 .از سر من بردارخوش بحالت. بده. برنامشم بریزو. دست -

 .فقط برای چند ساعت. اندازه ی یه نصفه روز. فراموش کن همه ی غلطهایی که من کردم-

 .جدا؟ شدنیه؟ بخوام هم نمیتونم-

 .بخاطر سمانه-

چشمهایش را گشاد میکرد طوریکه با ضربان سرش مبارزه کند. لبـ ـهایش را میجوید. دستهای 

 .عرق کرده را مادام به پتو می کشید

  .دست از سر من بردار میعاد. من به اندازه ی کافی درگیری دارم-

 .باشه-

 :در نهایت نا امیدی نوشت

 برای کادو میخوای همه با هم یه چیزی بزاریم؟-

 .نه. خودم یه چیزی میزارم-

 .اوکی-

 تموم شد؟-

دوباره در سکوت به اسم و عکس هم نگاه کردند"هیچوقت تموم نمیشی. هیچوقت برای من 

 "وم نمیشیتم

 .آره-

 .شب خوش-

 .آنقدر به صفحه نگاه کرد تا صفحه تاریک شد

 

ساعت چهار صبح در حالیکه آخرین کلمات را تایپ میکرد و مدام اشکهایش را با پست دست 

پاک میکرد به سمانه نگاه کرد که با مرتب ترین شکل ممکن با دستهایی زیر صورت خـ 



 

1390 
 

ت در اولین کلاس سمانه صندلی کناری اش نشسته بود ـوابیده بود. اولین روز دانشگاه درس

بعد عذرخواهی کرده بود که پا روی کفش او گذاشته است. بعد شروع کرده بود به حرف زدن. 

طوریکه که انگار مدتهاست با او دوست است. هر روز می آمد و کنارش مینشست. مسیر بین 

قتی به سمت غذاخوری میرفت. مسیر کلاسها را با او طی میکرد. خودش را میرساند به او و

برگشت داخل ماشین آنقدر حرف میزد که سرش را میبرد. یادش به روزی افتاد که سمانه 

وسط خراب ترین حالش در غشالخانه رسیده بود. یاد آغـ ـوشش. گریه اش. یاد وقتی برایش 

ه میان بلوار وسط خانه پیدا کرده بود. یاد تمام حمایتش برای ساختن این زندگی نقلی. شبی ک

خیابان ابا همه ی اشک هایش اشک ریخته بود و به درد دلهایش خواهرانه گوش داده بود. یاد 

تمام شبهایی که در سرما و گرما این خانه کنارش مانده بود و برای خنداندنش از هیچ مسخره 

میگذاشت که بازی رو گردان نبود. یاد وقتهایی که بزور برای پیاده روی میردش بزور موزیک 

باید برقصی. یاد همه ی آن چیزهایی که از خانه می آورد و یواشکی در یخچال میگذاشت. یاد 

چتر حمایتش برای ماجرای خیانت میعاد. یاد فشار دستهایش وقتی میخواست بگوید او هم از 

و  خدایش است این ماجرا دروغ باشد. یاد سپر دفاعی اش در برابر سوده. آن جیغ و داد و گیس

گیس کشی. آخرین قطره اشک که روی صفحه افتاد با انگشت اشاره پاک مکرد."تو مثل 

خواهرمی. مثل کسی که هیچوقت نداشتم. تو بهترین دوستمی. خوشحالیت...خوشحالی تو..." 

 :بغض لبـ ـهایش را لرزاند. گوشی را برداشت . لبـ ـهایش را روی هم فشار داد و نوشت

 .فقط بخاطر سمانه-

 .روی صورتش گذاشت و آرام به گریه افتاد دست

*** 

. 

 عصر ۰۲:۰۷ ,1۷-1۰-۹۴

از شیشه های سر تا سری و بلند زیر زمین از میان قفسه ی کتابها صدای پایین آمدن پایی را 

رو میریخت و دوباره ساخته میشد. منتظر میعاد بود. کتاب می شنید. با هر ضربه انگار دلش ف

را به دست مشتری داد و سریع خودش را میان قفسه ها پنهان کرد. پشت کتابهای خارجی 

ایستاد. چند نفس عمیق کشید. دست به مقنعه اش کشید. از اینجا تصویرش را در شیشه ها 

http://forum.iranroman.com/member.php?action=profile&uid=24
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دشان. ایستاده بود با پاهایی به عرض میدید. با آن بوت های سنگین مشکی و زبانه های بلن

شانه باز. سرش میان قفسه ها می چرخید"دنبالم میگرده" دست اطراف دهانش کشید تا 

مطمئن شود خرده های آخرین بیسکوییتی که خورده بود دور دهانش نیست. دم آخر را عمیق 

ر شدی؟ جمع کن تر گرفت لبه ی چوبی کتابخانه را فشار داد"هووو چه خبرته؟ دوباره جو گی

خودتو" چانه اش را بالا داد و با قدمهایی آرام از پشت قفسه ها بیرون آمد. میعاد به محضی که 

  .دیدش لبخند بی رنگی زد. اما همان هم به زودی پرید

 .سلام-

 :از کنارش رد شد

 .سلام-

اری به کیفش مشغول شد. کتابهای درسی را جمع میکرد تا وسایلش را برای پایان ساعت ک

 .جمع و جور شده باشد

 .خسته نباشی-

بوی تلخ عطرش از همان وقت که صدای پایش روی پله ها ضرب گرفته بود تمام شامه ی 

فیروزه را پر کرده بود. حالا با این فاصله ی نزدیک انگار تمام مویرگ های مغزش داشتند از 

 "ط مال من بوداین بو تغذیه میشدند. "راستی چه خوب بود اونوقتی که این بو فق

 .مرسی-

میعاد به کتابها و قفسه ها نگاه میکرد. به تک و توک مشتری هایی که کم کم سالن را ترک 

 :میکردند تا فروشگاه تعطیل شود. فیروزه لپ تاپ را خاموش کرد

 رفتی؟-

 :میعاد با عجله به سمتش چرخید

 چی؟-

 رفتی؟-

 .آره. آره-

 خب؟-

حتی سرش را بالا نمی آورد مبادا که نگاهش با میعاد یکی شود. سیم و کابل برق را تا کرد و 
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 .در کیفش گذاشت. منتظر با همه ی ریزترین جزییات ور میرفت

 .توضیح داد برام. حالا ...توی راه میگم برات. کی تموم میشه کارت؟-

-9. 

بود.میعاد به همه ی کارهایش  ۹ا زیپ کیف را کشید و کنار کوله اش گذاشت . ساعت دقیق

نگاه میکرد. به ریزترین حرکاتش. به بستن زیپ کیف. مرتب کردن کتابها. خاموش کردن 

سیستم کامپیوتر. پوشیدن کاپشن و رفتن به سمت کلید برق. چراغها به ترتیب خاموش شدند 

به سمت کیف لپ  و تاریکی میان قفسه ها لانه کرد. کوله اش را برداشت و قبل از آنکه دستش

 :تاپ برود میعاد کیف را برداشت

 .میارم-

بدون آنکه بخواهد لجاجت یا بحثی بکند با همان نگاه پایین به سمت روشنایی راه پله ها رفت. 

  .میعاد دنبالش می آمد

 :همین که وارد خیابان شدند میعاد اشاره کرد

 .ماشینو گذاشتم توی پارکینگ-

اخمهایی در هم تمام تلاشش این بود که به میعاد نخورد و راه  فیروزه مسیر را دور زد. با

رفتنش با او هماهنگ نشود. همه چیز شبیه یک حرکت رسمی باشد .حرکتی برای خوشحال 

کردن دوستان مشترکشان. همانطور که به میعاد اولتیماتوم داده بود" فقط بخاطر سمانه. برای 

دیگه. به محضی که رسیدیم توی باغ هم همه چیز چند ساعت. بعنوان یه همراه. نه هیچ چیز 

تمومه. فقط برای عکس و فیلم" میعاد فقط یک کلمه جواب داده بود"باشه" سمانه اما به محض 

روبرو شدن با این خبر با آنکه چشمانش در خوشحالی این ماجرا در حال شهید شدن بودند 

یت بشی. اصلا گور بابای این کارا. مخالفت کرده بود. "نه من اصلا نمیخوام تو بخاطر من اذ

بخاطر من میخوای زوری بری با میعاد؟" بعد انگار منتظر آن باشد که فیروزه بگوید زوری 

نیست به دهان فیروزه چشم دوخته بود. فیروزه لبخند زده بود"میعاد میخواد ساقدوش سیاوش 

ش از تعجب گشاد شده بشه مجبوری بین منو و سوده یکیو انتخاب کنی" سمانه چنان چشمهای

بود که فیروزه به خنده افتاده بود"شوخی میکنم. بخاطر تو همه کاری میکنم" سمانه اما از خر 

شیطان پیاده نمیشد . از حرفهای نه اصلا و حفش را هم نزن آرام آرام آنقدر پایین آمد تا رسید 
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ر من؟" بعد پریده بود به جمله ی محبوب ابراز شادمانی"وای چقدر هیجانی. خدایی میای؟ بخاط

و فیروزه را بغـ ـل کرده بود. در برابر سوال فیروزه که با میعاد به عنوان ساقدوش مشکلی ندارد 

کمی من من کرده بود" باهاش که قهرم خیلی ولی حالا چون گفته سیاوش مثل برادرمه 

فکر کن بابام میبخشمش. آشتی میکنم. از اون لحاظا هم خب نه حالا یروز اشکال نداره. فقط 

بفهمه. البته اینجور وقتها هیچی نمیگه. واسه مراسم سمیرا یهو تمام دوستای دانشگاهشون 

ریختن وسط بزن و برقص ما گفتیم الان بابا قاطی میکنه ولی واستاده بود دست میزد. " بعد از 

ش آمده آن ماجرای سیاوش و قبول نکردن این همه هزینه آنهم بعنوان هدیه از طرف میعاد پی

بود. مرغش یک پا داشت که ابدا اجازه نمیدهد میعاد چنین هزینه ی سنگینی قبول کند اما 

بلاخره میعاد با روشهای خودش راضی اش کرده بود. حالا یک هفته مانده به جشن برای خرید 

 .لباس دنبال فیروزه آمده بود

 خب چی گفت؟-

اید بکنیم چیا باید بیاریم. یه چیزایی فیلماشو دیدم. خیلی خوب بود. ازش پرسیدم چکار ب-

 .گفت نوشتم برات

 :از جیب کت گرم مشکی رنگش برگه ای بیرون آورد و به سمت فیروزه گرفت

 .اینه-

فیروزه برگه را گرفت و سر سری نگاهی انداخت. آنقدر خسته بود که هیچ حوصله ی تمرکز 

محیط کار درسها خانه فکرها کردن نداشت. اواخر بهمن حجم بالای کارهای تایپی وضعیت 

هزینه ها همه و همه آنقدر خسته اش کرده بود که تنها آرزویش یک خواب چند روزه ی بی 

 وقفه و بدون فکر بود. اینکه همه دست از سرش بردارند و بگذارند در تنهایی بمیرد

 خب؟-

 .برگه را دوباره به سمت میعاد گرفت

کفشت ست باشه. لباس منم باید صورتی باشه با خب همین. گفته لباست صورتی باشه. با -

 .کراواتش ست باشه که من عمرا نمی پوشم

 "لبخند خیلی ظریف کنج لب فیروزه را لرزاند"میدونم. من تو رو میشناسم

بهش گفتم نمیپوشم. گفت پس صورتی خیلی بیرنگ بپوش. همون سفیدی که خودم -
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 .میخواستم بپوشم

  صورتی بپوشم؟پس برای چی من باید الزاما -

 :با هم وارد پارکینگ شدند

نمیدونم. میخوای یه رنگ دیگه بر داریم که زده باشیم تو دهن عکاسه یعنی تو هیشکی -

 نیستی؟ بعد گند بزنیم تو فیلم سیاوش اینا؟

خودش خندید. چیزی شبیه اینکه بگوید تو هم بخند. فیروزه اما حتی یک لبخند نرم یا حالتی 

نده نشان نداد. فقط سرش را بالاتر گرفت تا تیزی چانه اش بیشتر پیدا باشد. از پنهان کردن خ

این عادت همه ی وقتهایی بود که میخواست درد بر شانه های خمیده اش سوار نشود. 

 .میخواست پیدا نباشد چقدر در هم ریخته و شکننده است

دانست چه کسی روی همین که سوار ماشین شد دوباره تمام بدنش از تماس با صندلی که می

آن مینشیند منقبض شد. یکدفعه تمام بوهای ماشین آزار دهنده شد. عکسها دانه دانه جلوی 

چشمهایش رژه رفتند و بعد دور عکس آخر حـ ـلقه زدند. دندانهایش را روی هم فشار داد" 

ه ی فقط یه احمق مثل تو میتونه دوباره با این مرد سوار ماشین بشه و بره خرید. به بهون

خوشحال کردن دوست صمیمی. خودت خری فیروزه. خودت" شیشه را پایین داد و سعی کرد 

از هوای آلوده ی پارکینگ کمی اکسیژن بگیرد" خسته ام. خواهش میکنم حرف نزن. بزار لباس 

رو بخریم بعد این جشن تموم بشه. دوباره بر میگردیم سر جای اولمون" ماشین از سربالایی 

را بالا کشید"جای اولتون؟ آره عشق و حال آقا با پرنسسش و در به دری های پارکینگ خودش 

تو. خیلی جات خوبه. سفت بگیر از دست نره!!" باد سرد به صورتش که خورد یکدفعه انگار تمام 

  .فکرها را برد. چشمهایش را بست و سرش را به در تکیه داد

 

د. صورتی کالباسی در قوس پهلو ها دست به پهلوهایش کشید. لباس کامل کیپ تنش شده بو

و گودی کمـ ـر نشسته بود. شانه هایش را جلو و عقب کرد وبه بندهای سر شانه دست کشید. 

دور خودش چرخید و به پشت لباس و چاک دامن کوتاه نگاه کرد. پاهایش را فاصله داد تا 

بعد دوباره  ببیند چقدر پاهایش پیداست. به پاپیون کوچک سفید رنگ پشتش نگاه کرد.

چرخید سمت آینه.دست بین موهایش کرد"موی بلند میخواد این لباس" دوباره به خودش نگاه 
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کرد. به نظر خوب می آمد. دستش به سمت قفل در اتاق پرو رفت. چند ثانیه مردد ایستاد.لبـ 

ـهایش را روی هم کشید و به همان حالت نگه داشت. بعد دستش را عقب کشید. زیپ لباس را 

 .ایین کشید و لباسهای خودش را پوشیدپ

در اتاق را باز کرد. میعاد درست پشت در ایستاده بود چرخید . با کمی هیجان. اما همینکه 

 :فیروزه را در پالتو و شال دید وا رفت

 .چی شد؟-

 :فیروزه لباس را به سمتش گرفت

  .خوب بود-

 :لباس در دستهای میعاد ماند

 خوب بود؟-

 .آره خوبه-

ینه ی پشت در شالش را مرتب کرد. یکبار دیگر دست جلو برد و اتیکت لباس را گرداند تا در آ

 :قیمت را ببیند میعاد لباس را عقب کشید

 .شروع نکن دوباره-

فیروزه زل زد به چشمهایش. با دندانهای روی هم فشرده. میعاد در شلوغی نسبی مغازه 

 :صدایش را پایین آورد

 .همه ی هزینه هاش بعهده ی منهگفتم هدیه ی منه یعنی -

 :فیروزه کوله اش را روی دوش انداخت

 .خوبه. پس بعد جشن هدایات رو میبری با خودت-

 .از مغازه بیرون رفت و منتظر ماند تا میعاد حساب کند

 

 کفش؟-

 : پا روی پله های برقی گذاشت

 .فردا خودم میخرم-

 :میعاد کلافه کیف لباس را دست به دست کرد
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 الان نگیریم؟چرا -

 :فیروزه از پله ی آخر پایین آمد

 .خودم میگیرم. گفتی صورتی باشه .میگیرم-

 .میگم چرا الان نه؟-

 :فیروزه ایستاد

برای اینکه خسته ام. از صبح تا حالا پاهام توی کفش بوده با جوراب اسپرت برم بگم من -

 اومدم کفش مجلسی بخرم؟

 :میعاد لبخند زد

 .اتو در بیاری دوباره بپوشی. پیفتازه هی باید جوراب-

حالت مسخره ای به صورتش داد. فیروزه بی تفاوت رو برگرداند و به سمت خروجی پاساژ رفت. 

 :میعاد دنبالش رفت

 شام خوردی؟-

 :بدون فکر جواب داد

 .آره-

 .دروغ نگو-

 :فیروزه عاقل اندر سفیه نگاهش کرد. گوشی میعاد زنگ خورد. فیروزه پوزخند زد

 .م شامتون دیر میشهبری-

میعاد به گوشی نگاه کرد. دست روی صفحه کشید چند ثانیه معطل کرد بعد گوشی را توی 

 :جیبش انداخت

 کجا بریم شام؟-

 .میرم خونه-

 .شام بخوریم-

 :فیروزه کلافه کوله را از شانه اش پایین کشید و روی ساعدش انداخت

 قرارمون چی بود؟-

 :ایستاد پایین پله های پاساژ
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 ...قرار بود فقط چند ساعت-

 .بله میدونم. فقط فیلم عکس چند ساعت. تمام-

 .پس این کارا و حرفا خارج از برنامه است-

رویش را برگرداند تا چشمهای میعاد را نبیند. تا آن چیزی که چشمهایش داشت نگیرتش."چه 

ش سقلمه زد" دوباره اشکالی داره؟ یه شام فقط. یه شام معمولی. هوم؟" کسی از درون به پهلوی

هوایی شدی؟ گفتی بخاطر سمانه. بخاطر سمانه میخوای بری باهاش شام بخوری؟ زود 

برمیگردی خونه. همین الان" در ماشین را بست و فکر کرد چقدر همه چیز تا خرخره احمقانه 

 .است

*** 

. 

 عصر ۰1:۲۰ ,18-1۰-۹۴

........................... 

از کوچه بیرون آمد. دور زد و وارد کوچه ی پشتی شد. آیفون را فشار داد و منتظر ماند صدای 

 :زن صاحبخانه شنیده شد

 .فیروزه جون بفرمایید بالا-

از دامنش آویزان  از پله ها بالا رفت. معذب جلوی در ورودی ایستاد. پری خانم در حالیکه بچه

 :شده بود به سمت در آمد

 سلام بیا تو عزیزم. خوبی؟-

 .ممنون. مزاحمتون نمیشم. اومدم در رابطه با قرارداد صحبت کنم-

 .آهان. وای چه زود یکسال شد-

 هستن؟-

 .بله بیا تو عزیزم-

معذب روی مبلها نشست. مرد صاحبخانه در حالیکه دکمه های لباسش را میبست از اتاق 

  .بیرون آمد

 .سلام. سلام بفریمایید خواهش میکنم

http://forum.iranroman.com/member.php?action=profile&uid=24
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روبروی هم نشستند. فیروزه خسته بود کوهی از کار در خانه مانده بود فردا جشن سمانه بود و 

صبح زود باید آرایشگاه میرفت. یک هفته تا پایان قرار داد مانده بود و امیدوار بود اگر قرار است 

صت بدهند آنوقت بیفتد دنبال بدبختی جدیدش. آنهم خانه را تخلیه کند حداقل یک ماه فر

 .تنهایی. آنقدر اضطراب داشت که مادام دستهایش عرق میکرد

 .من در خدمتم بفرمایید-

 .ممنون. راستش برای قرارداد ...اومدم. هفته ی آینده تموم میشه-

 .بله بله

 ... میخواستم ببینم اگه-

 .ر از قوانین سر در نمی آورد و چقدر تنهاستفکر کرد چفدر از این حرفها بلد نیست. چقد

 ...اگه تمایل دارید قرارداد رو تمدید کنیم. اگه هم...میدونید باید تخلیه کنم

 .نه موردی نداره. تمدید میکنیم-

نفسش چنان از سر راحتی از تمام اعضا و جوارحش بیرون زد انگار بزرگترین بار دنیا را از شانه 

 .هایش برداشته اند

ط دیگه طبق عرف و تعرفه های جدید یه مبلغی به اجارتون اضافه میشه. االبته با رضایت فق-

 .دو طرفه

لبخندی اجباری زد و فکر کرد"اشکال نداره بهتر از خونه به دوش شدنه. فوقش بیشتر کار 

میکنم. "وقتی از خانه ی صاحبخانه بیرون آمد به کوچه ی خودش برگشت و کلید به در 

میکرد از چه هزینه هایی بزند تا این مبلغ اضافه شده به اجاره فراهم شود"ولش انداخت فکر 

 "کن. ولش کن. پس فردا بهش فکر میکنم. جشن سمانه بگذره

 

همین که سیم کارت را در گوشی ها عوض کرد و گوشی روشن شد صدای سیل پیامک ها 

ره ی ناشناس امین بود که بلند شد.صدا را قطع کرد و گوشی رامیان دستهایش فشار داد. شما

  .حتی حاضر نبود ذخیره اش کند

 .سوده کجایی؟ من شیرازم-

اولین پیام درست شبیه پتک روی سرش فرو آمد.دست روی ابروهایش کشید"اینجوری که 
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 :میگه یعنی برگشته" پیام های بعدی را نخمانده برای آزاده پیام گذاشت

 امین اومده؟ خبر نداری؟-

  .ذاشت و خیره شد به گوشیدست روی دهانش گ

 .نه. نمی دونم-

 :با استرس برگشت سر بقیه ی پیام ها

  .سوده کله گنده ها رو راضی کردم چکها رو گرفتم ازشون.کارم حل شد-

 چرا جواب نمیدی؟ چرا خاموشی؟-

 . میخوام صداتو بشنوم دیوونه شدم-

 .با هر جمله ضربان قلبش بالا میگرفت. صورتش گر گرفته بود

سوده میدونم رفتی دانشگاه. خبر دارم از کارات .برمیگردی شیراز . دوباره از نو زندگیمونو -

 .شروع میکنیم. امیر ازت خبر داره.فردا شب شیرازی. وگرنه من میام

با خواندن جمله ی آخر چنان استرس گرفت که فوری گوشی را خاموش کرد. بعد پرتش کرد 

 .ه گرفت و با وحشت خیره شد به گوشیآنطرف اتاق. پاهایش را توی سیـ ـن

 

میعاد دست روی میز گذاشت. نگاه به سوده کرد. بعد لبـ ـهایش را گاز گرفت"بگو. بگو نترس." 

از چند روز قبل مثل دیوانه ها این خوره به جانش افتاده بود که یک شب بشیند و با سوده از 

بتواند این کابـ ـوس را تمام کند.  در عقل و منطق وارد شود. حرف بزند و جواب بگیرد. شاید

تمام چند روز هر روز و هر لحظه به خودش تابیده بود" عکسها چی فیلمها چی؟" بعد خودش 

در برابر خودش قد علم کرده بود"نترس میعاد. نترس. انقدرا هم گنده نیست. عکسا رو پاک رد. 

فکرش را هم نمیکند دوباره فیلمی هم در کار نیست" بعد از فکر بودن عکس و فیلم جایی که 

تمام تنش خیس عرق میشد"هیچکاری نمیتونه بکنه. آخرش که چی؟ تا کی میخوای باج 

بدی؟ آروم بری و بیای که دهنش بسته بمونه؟یک سال دو سال؟ تا آخر عمرت؟ تموم کن این 

 داستان رو" وقتی به فیروزه فکر میکرد و اینکه درخواست همراهی اش را قبول کرده است

دلش آرام میگرفت همه چیز را برای خودش نور امید تفسیر میکرد و سعی میکرد به گسترده 

شدن این نور کمکم کند. اما همه ی فکرها همه ی لحظه ها همه ی روزها با استرس شروع و 
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تمام میشدند. آن شب اما درست یک روز قبل از جشن سیاوش تصمیم داشت با یک لطافت 

اند به این صحبت که آنها به درد هم نمیخورند. همان ترتیبی که با همه زیر آبی ماجرا را بکش

ی دخترها داشت. همان جمله هایی که با همه بکار میبست. آخرین ندای میعاد درونش را 

 "ضعیف می شنید"ول کن میعاد شر میشه. بزار جشن سیاوش رد بشه

 خوبی؟-

  .بود اما نگاهش پر از نوسان بودبه سوده نگاه کرد که مثل همیشه نبود.در ظاهر آرام 

 .آره یکم سرم درد میکنه-

 قرص خوردی؟-

  .میخورم-

 :با ناخن های بلندش ور میرفت

 /ساعت چنده-

 :میعاد به ساعت مچی اش نگاه کرد

 هشت و نیم. کاری داری؟-

 .نه. خب چی میخواستی بگی گفتی حرف دارم-

 :میعاد به اطراف کافه نگاه کرد

 .آره-

کرد جمله بندی اش را بیاد بیاورد. تک سرفه ای کرد و سیـ ـنه اش را صاف بعد سعی 

کرد"نکن میعاد . نکن. تازه همه چیز آروم شده. تو که با این ازدواج نمیکنی. خودش آروم آروم 

سرد میشه. همین الان نگاه کن دیگه مثل قبل نیست. دیگه اون شر و شور رو نداره. هیچی 

 "نگو

 .شتم فکر میکردم. به...خودمونمن این مدت...دا-

 :به چشمهای سوده زل زد

 .خودم و تو-

 :سکوت کرد. سوده به نظر مریض احوال بود

 خب؟-
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 .یه...یه سوال داشتم گفتم ...از تو هم بپرسم-

 :سوده دست به پوست صورتش کشید. منتظر نگاهش کرد. بعد چشمهایش را بست و باز کرد

 .بپرس-

بود انگار جنگ جهانی در وجودش بود" نترس میعاد . این جیغ جیغ درون میعاد چنان بلوایی 

 "میکنه فقط. دو تا داد میزنی سرش تو هم تهدیدش میکنی .تموم کن دیگه. اه

 به نظرت...ما ...به هم میخوریم؟-

  .چشمهای سوده در بی جانی پر شد از رگه های جاندار زندگی

 یعنی چی؟-

 ...هیچی...میگم یعنی-

ساله که خرابکاری بزرگی کرده و قدرت مخفی کردنش را ندارد هول  6 ۵بچه ی  مثل یک پسر

 .شده بود

 .به نظرت به در هم میخوریم؟ آینده...این...حرفا-

 :رگه های زندگی در چشمهای سوده داغ شدند

 منظور؟-

 .انگار سوده ی مریض و پریشان رفت و یک سوده ی عصبی آماده ی جنگ آمد جایش نشست

 ...مشخصه. نیست؟منظورم -

 "لبخندی احمقانه آمد لبـ ـهایش را تا به تا کرد"آخ که چقدر تو خری میعاد. چقدر ترسویی

 .چرا.خیلی مشخصه-

 :دستهایش را به سیـ ـنه زد و به صندلی تکیه داد

 .داری تموم میکنی. میخوای کات کنی-

دن با امثال فیروزه این بود میعاد بین ابروهایش را خاراند و نگاهش را دزدید. حداقل خوبی بو

 .که از ب بسم الله تا اخر انشایت را میخواندند حتی اگر به رو نمی آوردند

 ...ببین سوده-

 :سرش را بالا آورد. چشمهای سوده کیپ از اشک شده بود. دست کشید زیر پلک هایش

 .بگو-
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 ... گریه-

  .بگو-

 ...من فکرامو کردم-

 بقیش؟ فکراتونو کردین. خب؟ تو و اون.-

 منظورت چیه؟-

 .حرفاتو تموم کن-

 .من فکر میکنم...ما بدرد ...بدرد هم نمیخوریم-

سوده از جعه ی دستمال کاغذی دستمال بیرون کشید. زیر پلک هایش گذاشت و برداشت. 

 :میعاد از فرصت سکوتش استفاده کرد تا این بلوای درونش را آرام کند

  ...خیلی بهتر از منبرای تو آدمهای دیگه ای هستن...خیلی.

 .آهان-

 ...اگر هم...چیزی بین ما بده-

 .صرفا خوشگذرونی بوده. میدونم-

 ...سوده-

سوده سرش را بالا آورد. یکدفعه آنهمه اشک در چنین شرایطی که میعاد انتظار جیغ و داد 

در داشت بیش از اندازه غیر طبیعی جلوه میکرد"خدا بدادت برسه میعاد. یه برنامه ی جدید 

 "راهه

 .من سرم درد میکنه. حالم بده. تب دارم. میخوام برم خونه-

دوباره دستمال زیر پلک هایش گذاشت. میعاد لبـ ـهایش را گاز گرفت. آنطور معلق ماندن از 

 .همه ی مصیبت های این مدت وحشتناک تر بود

 ...باشه. میبرمت خونه. سوده-

  .بسه دیگه-

را عقب داد. میعاد دست به صورتش کشید و پوستش را بالا کیفش را برداشت و از صندلی اش 

 ".و پایین کرد. "دوباره گند زدی میعاد. دوباره گند زدی. گفتم بهت حالا وقتش نیست

از پشت میز بلند شد پیشانی اش را فشار داد" امشب تو کل شهر هر چی فیلم و عکس داری 
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اشت تمام بندهای داخلی اش را پخش میشه." سعی میکرد نفس عمیق بکشد. اما استرس د

پاره میکرد. "آخه حالا؟ حالا؟ درست شب جشن؟ اونهمه برنامه. خدایا میرم تو ماشین 

 :میکشمش" همین که نشست نگاهر به سوده کرد که اشک هایش همچنان جاری بودند

 ...سوده...جان-

 :سوده دست جلوی صورتش گرفت

  .هیچی نگو لطفا-

 ...ه و...بدون...بدون ناراحتیمن میخواستم...بدون کین-

  .میدونم. نترس من هیچ عکس و فیلمی ازت ندارم. منو ببر خونه-

 ...منظورم این نبود که-

 میخوام برم خونه. میفهمی حالم بده؟-

 ...باشه.فقط-

 :سوده با شدت به گریه افتاد

 .میخوام برم خونه-

نبود. تمام الگوریتم های میعاد بهم آنقدر غیر طبیعی بود که به نظر این همان سوده ی همیشه 

ریخت. آنالیزها اشتباه از آب در آمدند. یک جای کار بدجور می لنگید. و این وحشتش را بیشتر 

میکرد. ماشین را روشن کرد."فقط فردا .فردابگذره. بعد بیا همو بکشیموماشین را روشن 

 "ن مکافات روکرد."فقط فردا .فردابگذره. بعد بیا همو بکشیم. تموم کنیم ای

تما شب مادام پیام به سوده داد حالش را پرسید و سعی کرد خودش را همان میعاد همیشه 

نشان دهد. سعی کرد طوری نشان دهد که هنوز نگران است میخواست فقط فردا بخیر بگذرد 

  .بعدش مهم نبود. سوده اما جواب هیچ پیامی را نمیداد

. 

 

یر پتو خـ ـوابیده بود تا آن سرماخردگی و گلو درد و تب ساعت بعد در حالیکه تا خرخره ز 24

ناگهانی دست از سرش بردارد خواهرش زنگ زد. دانشگاه نرفته بود و فقط بعد از رفتن بچه ها 

از جایش بلند شده نشسته بود تا آن تماس را با شماره ی ناشناسش به حراست دانشگاه بعد 

  ."لا خوش بگذرون آقا میعادگوشی را قطع کرده زیر پتو تپیده بود "حا
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صدای گریه آزاده از پشت تلفن می آمد.بلند شد و به طرف بالکن رفت. مریم کنارش داشت 

 :درس میخواند. سوز سرد بالکن بیشتر شد. گلوی دردناک سوده تیر کشید

 آزاده؟-

 .خدا خفه ات کنه سوده. همش برای ما مایه شری-

 چی شده؟-

 :ال پاره شدن بودندبندهای دلش دانه دانه در ح

 آزی چی شده؟-

 .امین اومد اینجا....آبرومون رو برد. زد آرش رو لت و پار کرد-

 :سوده دست روی دهانش گذاشت و لبـ ـهایش را میان دستانش مچاله کرد

 چی میگی؟-

 :تبش ناگهان انگار چند درجه بیشتر شد

 .آزی...گریه نکن-

  .یرونداد و بیداد کرد همه همسایه ها ریختن ب-

سعی میکرد به خودش مسلط باشد چنان سر گیجه ای گرفته بود که هر آن از بالکن پایین می 

 :افتاد

 چی...چیکار داشت؟-

  .تو رو میخواست. توی بیشعور که تموم زندگی ما رو ب.... دادی-

 ...آزی-

 ...میگه اینا زن منو قایم کردن-

 :صدایش لرزید

 .گه خورده-

 .حالا که خورده-

 ....س...آدرس دادی بهشآدر-

 .بله. بله دادم-

 :آه از نهادش در آمد
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 ! آزی-

 .برگرد گمشو سر زندگیت...دست از سر ما هم بردار--

تماس قطع شد. چشمهای سوده گشاد شد. با وحشت برگشت و داخل خانه را نگاه کرد. انگار 

 .نفسسهای دامین پشت سرش بود

*** 

 .مصنوعی به زحمت روی صفحه ضربه زدپیام میعاد رسید. با آن ناخنهای 

 .من رسیدم. پایینم. عجله نکن.هر وقت خواستی بیای بیرون بگو دور بزنم-

پره های ظریف کرکره را پایین کشید. از این بالا سوناتای مشکی را آنطرف خیابان میدید. نور 

میعاد  آفتاب یک صبح روشن اواسط اسفند ماه از شیشه های ماشین عبور کرده و روی کت

آویزان به آویز بالای در عقب متوقف شده بود. میعاد عینکش را برداشت .دست به صورتش 

کشید. بعد سایه بان را پایین داد و به خودش نگاه کرد. فیروزه پره های کرکره را رها کرد. 

دست سر دلش گذاشت و چنگ زد.دور زد و برای آخرین بار خودش را در آینه نگاه کرد. با آن 

های بلند تابدار پر آرام پلک زد. با سنگینی مژه ها مبارزه کرد. دست کشید کنار  مژه

 :گوشهایش و موهای کوتاه سشووار شده را نگاه کرد. آرایشگر از کنارش رد شد

  .خیلی خوب شدی. ساقدوش اسپرت و شیک-

دست به پهلوی لباسش کشید. در آینه به آرایشگرش لبخند زد"ساقدوش اسپرت شیک 

خت" مانتوی بلند را از آویز برداشت. روسری را روی موها انداخت. راه رفتن با آن کفشها با بدب

 :پاشنه های بلندشان مکافات عظمی بود. برای میعاد نوشت

 بیرون سرده؟-

دوباره پره های کرکره را پایین داد. میعاد کنار در ماشین ایستاده بود"صبح اول صبح هم باید 

میعاد داشت پیامش را جواب میداد. در آن شلوار سورمه ای رنگ با  سیـ ـگار بکشی آخه؟"

لباس مردانه ی سفید و کفشهای براق "از تو جذاب تر هم داریم؟" دوباره پره های کرکره را رها 

کرد. برای آخرین بار سر دلش را چنگ زد"دیوونه بازی در نیار فیروزه. همه این کارا بخاطر 

 "ردا همه چیز برمیگرده سر جاشسمانه است. بخاطر سیاوش.ف
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 نه زیاد . چطور؟-

 .هیچی نیاوردم بپوشم-

 . کارتش را به دستگاه کارتخوان کشید و قیمت را با صفرهایش فشار داد

 الان چی میخوای بپوشی پس؟-

 .دارم میام بیرون-

 .فیروزه همینطوری نیای بیرونا. با اون لباس-

گر نگاه کرد و لبـ ـهایش را گاز گرفت. فیش را از ناخودآگاه خنده اش گرفت. به نگاه آرایش

 .دستگاه جدا کرد و به سمتش گرفت

 .مبارکه عزیزم. انشالا عروسی خودت-

 :پیام میعاد رسید

 .الان دور میزنم-

از آسانسور بیرون آمد. پشت در چوبی ایستاد و با استرس گوشه ی ناخنش را جوید"هیس. 

یه قرار کاری میمونه" از میان شیشه های کار شده در  هیس. آرووم باش. آروم. مثل ...مثل

میان چوب متوقف شدن ماشین را چند متری جلوتر از آرایشگاه دید. در را باز کرد. استرس 

همیشه پاها را نشانه میرفت. راه رفتن را. و حالا با آن کفشها...قبل از آنکه گوشی را داخل کیف 

 :ست به دست کند پیام دیگری رسیدکوچک دستی بیندازد و ساک وسایلش را د

 ...دیدمت.وای-

کیف را میان دستش فشار داد"سفت باش فیروزه. سفت باش. نذار نذار دوباره ازت سو استفاده 

بشه."میعاد از ماشین پیاده شد. یکی دو قدم به طرفش که آمد بوی عطرش تمام خیابان را پر 

 .زه میکردکرد. سر فیروزه پر شد از همه ی آنچه با آن مبار

 .سلام-

سرش را بالا نمی آورد. هیچوقت با این حجم آرایش با میعاد روبرو نشده بود. انگار تمام خجالت 

  .دنیا روی شانه هایش بود

 .سلام-

 .بده من وسایلت رو-
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چند قدم فاصله ی باقیمانده را میعاد با سرعت طی کرد. سیـ ـنه به سیـ ـنه اش ایستاد دست 

و وسایل را بگیرد. تلاشش برای دیدن فیروزه بیش از اندازه اشکار بود. فیروزه جلو آورد تا کیف 

اما با تمام تلاش در گریز بود. سریع رو گرداند و به سمت ماشین رفت. نشست و مانتو را روی 

پاهایش کشید. مانتوی لیز لجوحانه سر خورد و کنار رفت.پاهای خوش تراش در آن کفشهای 

ن سفید رنگ شروع به خودنمایی کردند. مانتو را گرفت روی پاها کشید و صورتی ورنی با پاپیو

 .با دست نگهش داشت. میعاد روی صندلی اش نشست. فیروزه معذب پاهایش را بهم چسباند

 .چه کفشهای خوشگلی-

 .انگشتهایش در کفش جمع شدند

 .من عاشق کفش ورنی ام. خیلی قشنگن. سلیقه ات حرف نداره-

 :ویش نگاه میکردفیروزه به مانت

 .بریم دیر میشه-

 .نه دیر نیست. سمانه هنوز آرایشگاهه-

معذب به ناخنهای کوتاه مصنوعی نگاه کرد. چند ثانیه ی طولانی سکوت شد. میعاد حتی زاویه 

  .ی نگاهش را چند صدم هم تغییر نمیداد

 .ببینمت-

 :پلک ها برای فیروزه سنگین و سنگین تر شدند

 .اونا هم رسیدندبریم. تا برسیم -

 میشه ببینمتون؟-

تمام عضلات گردنش خشک شده بودند"تا شب میخوای همینطوری بمونی؟ اینطوری خشک؟ 

 "بداخلاق؟ پس برای چی قبول کردی؟ هان؟

 :سرش را بالا آورد. موهای کوتاه از کنار چشمش رد شده بودند.زل زد به میعاد

 حالا میشه بریم؟-

جان گرفت. همان لبخند نیست در جهان"چروک های ریز مهربان. لبخند روی لبـ ـهای میعاد 

 "کجا بودید؟

 .چه خوشگل شدی-
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دلش فرو ریخت. تمام مدت انگار آویزان از تمام ارتفاعات شهر در حال پایین افتادن بود. رویش 

 :را برگرداند و بیرون را نگاه کرد

 .قول هات یادت نره لطفا-

ا داشت. همان جادویی که تا قبل از آبان ماه داشت. صدای میعاد همان جادوی همیشگی ر

 .همان جادویی که تمام وجودش را تسخیر کرده بود. بدون هیچ کم و کاستی

  .فوق العاده شدی-

 .بریم لطفا-

 .اولین باره حس میکنم موی کوتاهت بهت اومده-

 :لبـ ـهایش را گاز گرفت بعد رها کرد

 تا صبح میخوای واستی اینجا؟-

 .وامیستیم بخوای-

همان لبخندهای شیطان همیشگی. همان نگاه تند و تیز همیشگی که از همه جا بالا میرفت. 

انگار هرگز هیچ اتفاقی بینشان نیفتاده بود. درست شبیه آنکه زندگی فقط یکی دو ماه روی 

 .آخرین عشق بازیاشان متوقف شده است و حالا دوباره داشت ادامه پیدا میکرد

 .دیره بریم-

 :به های مانتو سرید و دوباره پاها بیرون پریدند. با شتاب مانتو را جمع و جور کردل

 اذیت نیستی با این کفشها؟-

 .نه-

 .پاشنه هاش خیلی خوفه-

 .از شما که با مدلها میگردی بعید این حرفها-

 :میعاد بدون تعلل حرف را عوض کرد

 من میتونم یه آهنگ به شما تقدیم کنم؟-

 .نه-

ه زیانش چرخید. "چقدر بدی فیروزه تو. چقدر بدی. " نگاهش از گوشه ی چشم به فکر نکرد

دستهای میعاد افتاد که راه نیمه رفته تا ضبط ماشین را برگشت"اینطور نباش. مگه نگفتی 
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خستم؟ مگه نگفتی دارم کم میارم؟ مگه نگفتی یه امروز میخوام خوش بگذرونم؟ پس چته؟ 

ر واسه فردا. اینقدر وقت داری برای اینطور بودن که خودت کم بزار واسه فردا. همه رو بزا

 :بیاری. ولی روزی مثل امروز..."میعاد با دنده بازی میکرد

  .امروز هر چی بداخلاقی کنی، خریدارم-

 :بیرون را نگاه کردو ادامه داد

  .خودتو خسته نکن.امروز باید خوش بگذره-

  .تو هم خودتو خسته نکن-

 .تو خوش بگذره. تو بخندی. به هر قیمتیمن میخوام به -

فیروزه پوزخند زد. از عمد. سرد ،بلند و کشدار. "خب چرا که نه؟چرا یه امروز خوش نگذرونین؟ 

چرا فکر نکنی هیچ اتفاقی نیفتاده؟هان؟ اصلا افتاده. به درک. تو هم حق خوش بودن داری. 

ان غصه ها رو بردارن. تو امروز همه ی غصه های دنیا که مال تو نیست. یه امروز بقیه بی

مرخصی ای. غصه هاتو پخش کن. بده به اون خانومه. اون که داره خرید میکنه. یا اون 

آقاهه.اون که کاپشن داره. اون پسره. اینا همه آدم. یه امروز تو خوش باش. وا بده. امروز رو وا 

 "بده

 .نیار وسط قول و قرارمون یادت نره لطفا. این بحثای علاقه ملاقه رو-

 :میعاد سوییچ را چرخاند

علاقه ملاقه زد تو سر الاغه.یذره بخند.بخند. بخند الان میریم آتلیه میگن این ساقدوش چه -

 .عنقه

رویش را به سمت شیشه ها گرداند تا خنده ی ریزی که لبـ ـهایش را لرزانده بود پیدا نباشد. 

 :میعاد به خیابان وارد شد

  .ل ترم یک که همه بهت میگفتن دختر عنقه هامثل اون موقع ها اوای-

 .خب بسه دیگه. یه آهنگی چیزی بزار. چقدر استرس دارم-

جمله ی آخر از ته دلش با یک برنامه ریزی بیرون آمده بود. با برنامه ای که داشت با آرامش 

هلش میداد به سمت باز کردن یخ ها و در دست گرفتن جو. میخواست ماجرای بخاطر سمانه 

 .بودن را کمی هم بگرداند به سمت خودش. بخاطر خودش.بخاطر فیروزه اعتمادی



 

1410 
 

استرس برای چی ؟ آهان داریم میریم سر صحنه ی فیلمبرداری بعد قراره فیلممون هم بیاد -

 روی پرده.معروف بشیم. آره؟

 :به فیروزه نگاه کرد و خندید

 برداشت بیشتر بگیرین. خوبه؟استرس نداشته باش عزیزم. میگم استثنا از این خانم -

 :با صدای زنگ موبایلش حرفش نیمه تمام ماند. بلوتوث را روی گوشش فشار داد

بله عماد؟ سلام. خب؟ کی رسیدین؟ باشه. من دارم میرم آتلیه. نه دیگه مـ ـستقیم میرم باغ. -

لی مانی سرد نیست نمیدونم میگه سالن داره. خب سرماخورده برای چی اومده؟نمیدونم. با ع

 .هماهنگ کن.باشه. فعلا

 :همین که تماس قطع شد فیروزه نگاهش کرد

 خانواده ات...اومدن؟-

 :اخمهای میعاد به سمت هم سریده بودند

 .آره-

 :دست به بینی اش کشید

 بابام سرماخورده. بخاطر سیاوش پا شده اومده-

در برابر چشمهای فیروزه تصویر پدر میعاد ،تصویر آنروز عصر در کافه ی هتل حرفها و قولها 

رژه رفتند. چشمهایش را روی هم فشار داد" الان نه. الان اصلا وقتش نیست. میدونم. همه ی 

 " .اینا و میدونم. الان ولم کن

 ...چی داشتم میگفتم؟ آهان استرس-

 .یه آهنگ بزار لطفا-

 آهنگمو تقدیم کنم؟-

 .فیروزه جوابی نداد. بیرون را نگاه کرد

 ...گ رو استاپ کردم تا تو بیای. دیگه مجبوری گوش بدی.تقدیم بامن این آهن-

 .بزار لطفا-

 :صدای موزیک در ماشین جان گرفت. میعاد صدایش را زیاد کرد خندید و بلند گفت

 .تقدیم به ساقدوش عنقه-
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 .فیروزه لبـ ـهایش را گاز گرفت اما خنده از گوشه ی لبها زودتر بیرون پرید

 

 جز تو

 عزیز من باشهکی می تونه 

 کی می تونه تو قلب من جا شه

 مگه میشه مثل تو پیداشه

 همه چیزم؛ وای عزیزم

 جز من

 کی واسه دیدن تو حریصه

 اسم تو رو قلبش مینویسه

 گونه هاش از ندیدنت خیسه

 همه چیزم؛ وای عزیزم

 تو نباشی

 بی قرارم ،بد می بینم،بد میارم

 بی تو، من حس ندارم،سر به زیرم

 کاش بمیرم گوشه گیرم

 

میعاد با انگشت اشاره اش ضرب آهنگ را روی هوا میگرفت.با ترانه زمزمه میکرد . سرش را 

تکان میداد. فیروزه گذر ماشین ها را نگاه میکرد. عضلاتش آرام آرام شل میشدند. داشت با 

میل باطنی به عمق آن روز شاد فرو میرفت. هر چند ساختگی هر چند از میان کوه مشکلات 

ر چند موقت. کم کم کمـ ـرش در گودی صندلی جا افتاد و آن صندلی دوباره صندلی ه

خودش شد. دوباره او تنها جنس مونثی بود که صندلی جلوی آن ماشین مینشست و آن عطر 

خاص را با تمام سلولهایش می بلعید.هرگز کسی نیامده بود کسی جا روی جا پاهایش نگذاشته 

ه بود. هیچ تهدیدی وجود نداشت. همه چیز درست همانجایی بود بود کسی قلمرواش را نگرفت

که روز آخر بود. همانجایی که لوله باز کن از خانه رفته بود میعاد به اتاق خواب برده بودش 

کش از موهای بلندش باز کرده و روی تنش خیمه زده بود. درست چند ثانیه قبل از آنکه 
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شود. در همان ثانیه های طلایی که میعاد داشت عکس غریبه روی صفحه ی گوشی میعاد باز 

موهایش را پشت گوشش میزد و صدای نفسهای آرامش لالایی اش میشد. امروز ادامه ی همان 

لحظه بود. تا امشب وقت داشت داستان را آنطور که میخواست برای خودش تغییر 

دهد. فقط تا  دهد.میخواست راوی این داستان خودش باشد.و به موقع شخصیت ها را نجات

 .امشب. بعد از آن هیچ اهمیتی نداشت

موزیک تمام شد و با سرعت روی موزیک شاد دیگری پرید. فاصله ی کوتاه عوض شدن آهنگ 

 :میعاد نگاهش کرد

 .ببینمت. یبار دیگه ببینمت-

 .حواستو بده به رانندگیت-

 .یه رخ بدین-

 .رانندگیتو بکن-

 .نم. الان میرم توی درختهااینطوری من اصلا نمیتونم رانندگی ک-

 :ماشین را از عمد چپ و راست میکرد. فیروزه با وحشت فرمان را گرفت

 .نکن دیوونه-

 .یه رخ بدین تمومه ها-

 .ای خدا امروز رو بخیر کن-

 .ای جونم پیرزن. دعا کردنشم پیرزنیه ساقدوش عنقه-

 .فیروزه نگاهش کرد

  .ای جاااان. خیلی خوشگل شدی-

 :را به پنجره کرد فیروزه رویش

 ...ای خدا-

 :میعاد شیشه را پایین داد سرش را بیرون کرد و بلند گفت

 خانوما آقایووون ایشون خیلی خوشگل شددددن....خیلیییی

 :بعد به زن و مردی که با تعجب نگاهش میکردند خندید. فیروزه صدای موزیک را کم کرد

 .دیوونه بازی در نیار-
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 و اشتباه نگیرن جای عروس؟نشدی؟ خوشگل نشدی؟ تو ر-

تمام وجود فیروزه لبریز از آدرنالین بود. پر از همه ی هورمون های خوشی و استرس دنیا. اما 

تمام فیروزگی اش هنوز تمام قد ایستاده بود جلوی میعاد. هنوز اجازه نمیداد یک صدم پایش 

 .را از خط و حصاری که برایش کشیده بود اینطرف تر بگذارد

 .بزن ببین سیاوش اینا کجانیه زنگ -

 .بله چشم سرورم-

 :دست روی گوشی اش کشید و چند ثانیه بعد شروع به حرف زدن کرد

 .دقیقه دیگه. آره منو ساقدوش عنقه ۵شادوماد کجایی؟ خب. آره. ما تو راهیم. فکر کنم -

ه قلب فیروزه با کج خلقی نگاهش کرد. میعاد چشمک زد. چروک های ریز مهربان به یکباره ب

فیروزه هجوم آوردند. قلب را بغـ ـل گرفتند و با هم تکانش دادند. شاد سرمـ ـست. "امشب 

میتونم تا بی نهایت باهات خوش باشم. امشب میتونم توی شهر رویاهای خودم باهات تنها 

 " .باشم

  .گفت تو راهن-

 .دیر نکنیم-

 .نه به موقع میرسیم-

 .عنی همه چیز بین ما اوکیهلطفا جلوی بچه ها یجور رفتار نکن ی-

 یعنی چی؟-

 .یعنی مثل همین حرف زدنت با سیاوش. همه میدونن این کارا بخاطر سمانه و سیاوشه-

 .گور بابای همه-

 :برگشت و با تعجب نگاه میعاد کرد. بعد ادامه ی جمله اش را با یکی دو تن آرامتر گفت

 .خصوصا جلوی خانواده ات-

گند زدی. دوباره رفتی اونوری؟ ول کن این حرفها رو. بزار هر کی  سکوت کش آمد"اه اه فیروزه

 "هر چی میخواد بگه. شل بگیر یکم. امروز روز خودته. بزار خوش بگذره

 :میعاد جای پارک پیدا کرد

 .رسیدیم. اونم ماشین عروس-
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 :فیروزه به ماشین با گلهای خوش رنگش روی بدنه ی سفید نگاه کرد

 .نچه قشنگ شده ماشینشو-

 :میعاد ماشین را خاموش کرد

 ...فیروزه-

فیروزه لبه های مانتو را گرفته بود آماده ی پیاده شدن. چند ثانیه با دستی که به دسته ی در 

 : گرفته بود منتظر ماند. میعاد مکث کرد. دوباره دنده را گرفت

ند ساعت فقط میدونم...میدونم که همه چیز خیلی خرابه...خیلی افتضاحه...ولی اندازه ی چ-

بخاطر دوستامون و...خودت...گور بابای من و همه ی عالم. باشه؟باید به تو خوش بگذره. این 

 .کارا بخاطر توئه

 :فیروزه پوزخند زد

 .بخاطر سمانه و سیاوشه-

 ...بخاطر-

 :نگاهش را دوخت به نگاه میعاد

 .قول هات...یادت نره-

ماشین پیاده شد"قول و قرارهای احمقانه. "میعاد میعاد بازدم عمیقش را بیرون داد. فیروزه از 

کتش را پوشید. فیروزه نگاهش کرد" تو هم یروز داماد میشی." با هجوم اشک به چشمهایش 

رویش را برگرداند و کنار پایش را نیشگون گرفت"احمق.احمق. الان؟ الان؟" میعاد کنارش 

  .ایستاد

 خوبم...من؟-

 :فیروزه نگاهش کرد

 .خوبی-

میعاد روی هوا دستش را قاپید. بعد انگشتهایش را سفت گرفت . خون به رگهای فیروزه دوید. 

فیروزه ی بد اخلاق را با همه ی سماجتش برای ماندن در همان حالت و فاز سرد و رسمی 

پشت در جا گذاشت. سوار آسانسور شد و با دستهایی در میان دستهای میعاد زل زد به تصویر 

ه. لبخند لبـ ـهایشان را لرزاند. روز روز آرمانشهر رویاها بود. برای هر دویشان. خودشان در آین
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امروز در رویاها بهم میرسیدند و داستان را از باز شدن لوله ها و رفتن لوله بازکن ادامه میدادند. 

 .هیچ فاصلابی بالا نزده بود. هیچ خرابی و گرفتگی در کار نبود

*** 

. 

 عصر ۰1:۲۰ ,18-1۰-۹۴

  ! خب پاپیونش رو درست کن.یکم پایین و بالاش کن. خوبه. نخند-

 :میعاد دست روی صورتش گذاشت. خندید و برگشت سمت فیلمبردار

ره است ببخشید بخدا خودش میخنده.اصلا من نگاهش میکنم یاد هر چی خاطره ی مسخ-

 .میفتم

  .نخند. دیره. زود باش. از اول-

 .میعاد دوباره دست به پاپیون کشید

 .خوبه کتش رو بردار از روی صندلی. آفرین. دست بکش بهش. داماد بچرخ تا دستت کنه-

 :میعاد زیر لب رو به سیاوش کرد

 ! ببین سرنوشت منو به کجا رسونده-

 ! حرف نزن باهاش-

 .ه خنده افتادندمیعاد و سیاوش هر دو ب

 

یبار دیگه دست بکش به تورش. خوبه آفرین. عروس توی آینه نگاه کن به خودت. تاجت رو -

 .مرتب کن. خوبه. گل رو بیار براش. ساقدوووش کجایی؟ میگم گل رو بیار براش

فیروزه با عجله به طرف گل روی صندلی رفت. پایش به دامن سمانه گرفت. تور عروس کشیده 

 :قب عقب رفتشد سمانه ع

 .وای وای . ببخشید-

 :رشته ی پشتی مو باز شد. فیروزه دست روی صورتش گذاشت

 .واای-

 :سمانه نگاهش کرد. بعد خنده اش گرفت

http://forum.iranroman.com/member.php?action=profile&uid=24
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 .صد بار گفتم بهت کفش پاشنه دار بپوش عادت کنی-

 :فیروزه لبـ ـهایش را گاز گرفت

 .وای ببخشید الان درستش میکنم-

و در آینه به سمانه نگاه کرد. سمانه لبخند زد. فیلمبردار چرخید و گیره را بین موها فرو کرد. 

 :روبرویشان ایستاد

 .عالی بود. طبیعی و قشنگ-

 :فیروزه با چشمهای گشاد نگاهش کرد

 .فیلم گرفتین؟ این که خیلی بد بود-

 .تکه ی آخرش عالی بود. بریم باغ. دیر نشه-

 

  .ره بازی بسه دیگه. اقای ساقدوش با شمامگوش بدین. دیگه نمیگم ها. وقت نداریم. مسخ-

 :میعاد دست از شوخی های در گوشی با سیاوش برداشت

 .بله ببخشید-

 .دست کشید و لبه های کت را صاف کرد

 تو اتفاقا میمیک چهره ات خیلی به درد مدل شدن میخوره ها-

 .:سیاوش به جایش جواب داد

 .بله. مدل مشروطی ان ایشون-

 :اوش خندیدمیعاد به حرف سی

بنده قراره مهندس بشم ولی احتمالا دانشگاه خودش نامه میده براتون که بیاین اینو جمعش -

  .کنین

 .همگی با هم به خنده افتادند

خیلی خوب این پلان رو میگیرم دیگه برید برای عکسهاتون. عروس آروم میدوی سمت داماد -

همزمان بهم برسید ها. دست میزاری به اون ته باغ ساقدوش ها هم میدون سمت هم. میخوام 

 .پهلوهاش یکم بلندش میکنی میچرخی. اوکی؟ همزمان فقط

روی برداشت چهرام بلاخره هماهنگ شدند. فیروزه در آسمان دستان میعاد میچرخید.درختها 
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چمنها فواره ها دورش میچرخیدند. تنها یک چیز ثابت بود. چشمهای میعاد که از فاصله ای 

ایین نگاهش میکرد. با یک لبخند عمیق.میعاد هم درست همانجایی بود که او بود. نزدیک از پ

چشمهایش گواه بودند. آن لحظه آن چرخش آن پلان آن صحنه میعاد تماما متعلق به همان 

رویا بود. به هیچ جا تعلق نداشت. به هیچ کس هیچ لحظه ای. میعاد هم همانجا بود. در همان 

همان تصمیمی که او داشت. میعاد هم همپایش بود. همپای ادامه ی آن رویایی که او بود. در 

  .داستان. میچرخید و می چرخاندش

  .خوبه مرسی. عالی شد-

 " .پهلوهایش زیر دستان میعاد فشرده شد. "کاش نمیرفتی میعاد. کاش نمیرفتی

 

ود دو ماه. با همین که وارد باغ شد و به سالن رفت اولین کسی که دید بابا بود. بعد از حد

استرس به سمت میزی که همگی دور آن نشسته بودن قدم برداشت"چی بگم بعد دو ماه. بعد 

 :اون فجاعت. " از همان دور نگاه پر اخم بابا را تشخیص میداد. دست دراز کرد

 .سلام بابا-

بهانه بابا با همان اخم جوابش را داد. برای به آغـ ـوش نکشیدن و نبووسیدنش سرماخوردگی را 

کرد.. تمام این دو ماه حتی یک کلمه با بابا حرف نزده بود. حتی وقتی کم می آورد رویش 

نمیشد زنگ بزند و از بابا پول بخواهد با اینحال یکی دو روز عقب جلو مثل همیشه کارتش از 

پول پر میشد. همان مقداری که از نظر خودش هیچوقت کافی نبود. بقیه خرجهایش را از پول 

  .ورده ی فیروزه میکردپس آ

روی صندلی روبروی بابا کنار علی مانی و عماد نشست در میان هیاهو و مسخره بازی هایشان 

در سرش تنها یکصدا بود" امشب باید خوش بگذره. امشب باید خوب تموم بشه. بعدش هر 

 ."اتفاقی خواست بیفته

 :فیروزه با خواهر میعاد دست داد. مادرش در آغـ ـوش گرفتش

 .خوبی عزیزم؟ چقدر خوشگل شدی-

 :معذب نگاهش را دزدید

 .مرسی-
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از خبر داشتن آنها خبر نداشت. آنها از خبر داشتن او خبر نداشتند. همه چیز به طرز مضحکی 

بی دلیل پیچیده بود.پر از حس نگرانی و اذیت. پر از آدمهای معذبی که میخواستند به روی هم 

 .نیاورند چه شده است

 ؟پدر چطورن-

 .ام...خوبن....سلام رسوندن بهتون-

 .سلامت باشن. سلام برسون بهشون-

بعد همگی به جمعیتی از دخترهای شاد که وسط سالن می رقصیدند نگاه کردند. بدنبال 

 .دزدیدن نگاههایی که نگرانی هایشان را وسط می ریخت

 

 .با اجازه بزرگترا پدر و مادرم....بله-

فیروزه غرق در آنچه در جریان بود با لبخندی نازک به سمانه جمعیت به یکباره کل کشیدند.

در کنار سیاوش خیره شده بود" سمانه دیدی آخرش شد. چقدر غر میزدی. چقدر با کمـ ـربند 

ماشینم کشتی میگرفتی . میگفتی سیاوش متوجه نمیشه.فقط فکر درسه. دیدی شد؟ دیدی 

معیتی که دست میزدند دست زد. لبخندش را بیشتر از اونچه فکر میکردی به یادت بود؟" با ج

عمیق تر کرد"دیدی بدون اینکه بزاره رابطه به کوچکترین حاشیه ی ممکن بره جدیش کرد؟ 

دیدی ؟ همش غر میزدی که هیچ برنامه ای برای آینده نداره. "به رد و بدل شدن حـ ـلقه ها و 

ه میخواستی. دیگه هیچ شلوغی و هیجان جمعیت نگاه میکرد"عروس شدی.رسیدی به اونیک

آرزویی نداری؟"دست سیاوش دور گردن سمانه حـ ـلقه شد تا عسل به دهانش بگذارد"من 

مطمئنم با هم خوشبخت میشید. درس میخونید دکتر میشید. تو بچه میاری و...فاصله ی ما هر 

روز بیشتر و بیشتر میشه" در میان هلهله ی جمعیت و سوت و کل کشیدن ها بغض چنگ زد 

دور تارهای صوتی اش و زیر زبانش ورم کرد. چشمهایش که غرق اشک شدند به بهانه ی 

دستشویی بلند شد تا دور شود از آنهمه هیجان کاذب. روبه روی آینه ایستاد چشمهایش را 

گشاد کرد تا اشکها پایین نریزند"من چی میشم؟ سر من چی میاد؟ تا آخر عمر تنها؟" آنقدر 

دش کلنجار رفت تا بغض کامل فرو رفت و اشکها خشک شد. همین که به آنجا ایستاد و با خو

سالن برگشت دسته دسته خانواده های می آمدند عکس میگرفتند و میرفتند.. دسست آخر از 
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در وردی سالن سر و کله ی دوستانش پیدا شد. میعاد علی و مانی. میعاد با لبخند گشاد به 

ش ایستاد. دختر کوچک خواهرش را بغـ ـل کرد با سمتش می آمد. کنار میز مادر و خواهر

 :خوشحالی خندید و در جواب مادرش که چرا اینهمه عرق کرده است خندید

مامان نشنیدی هی دی جی گفت جونم دوستای داماد. ما رو میگفت. قطع نخاع نشم امشب -

  .خوبه

 :خودش را کنار فیروزه رساند

رف زنها یطرف. اصلا خوشم نمیاد .الانم میزنم جشن اینطوری خیلی مسخرست. چیه مردا یط-

  .توی کاسه کوزشون. صبر کن

کنار هم ایستادند سیاوش و سمانه را وسط گذاشتند و کنارشان صف گرفتند. میعاد دست 

گذاشت دور بازوهای لخـ ـت فیروزه و شادمان رو به دوربین خندید.فیروزه لبخند زد. این گروه 

مام انگیزه ی زندگی اش بودند. تمام انگیزه ی ادامه دادنش. با آنها همان آدم هایی بودند که ت

دوست داشت تا پایان عمر در همه ی عکسها بخندد. عکس که تمام شد کادویشان را که دادند 

با شروع موزیک جدید فیروزه فقط یک لحظه احساس کرد کسی آرام دستش را گرفت و 

  .کشیدش

 .برقصیم-

لبخندی به وسعت دنیا. موزیک جان گرفت. صدای دستها جان گرفت. میعاد روبرویش بود. با 

علی آمد. مانی. بعد سیاوش و دست آخر سمانه ای که معلوم بود در جنگ با خودش است که 

برقصد یا نه و دست آخر همان سمانه ی شیطان همیشگی پیروز شده بود. با هم رقصیدند. آن 

. با هم بدونشان را با بهم رسیدنشان پیوند زدند و شادی را میان گذاشتند و دورش پا کوبیدند

برای این روز قشنگ هزار صحنه به یادگار گذاشتند. بقیه ی همکلاسی هایشان آمدند. بقیه 

دخترهای جوان. پسرهای جوان. سالن شد یکپارچه شادی و هلهله. فیروزه بی پروا بدور از هر 

همه را لگد مال میکرد و به افتخار شبی  دایره و حصاری روی تمام خط قرمز هایش می دوید.

که میدانست دیگر تکرار نمیشود پا زمین میکوبید. میچرخید می خندید دست تکان میداد و با 

موزیک همراهی میکرد. هیچکس نیمتوانست این فیروزه را با فیروزه ی شب قبل مقایسه کند. 

فیروزه ی امشب ربط بدهد.  هیچ کس نمیتوانست فیروزه ی شب بعد را حتی به تار مویی از
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آنجا همه چیز در هاله ای از ابرهای پراکنده ی خوشبختی محض بود. بدور از بارش پراکنده ی 

حقیقت و باران اسیدی و سوزاننده ی واقعیت."برقص میعاد. برقص. این آخرین باره. بخند به 

ای خیانت رو. بگو چشمهام بخند با اخمهات بخند. اینجا سرزمین ماست. لگد کن همه ی بذره

که خنده هامون ابدیه. بگو که همه چیز خواب بوده. برقص میعاد. با دستهای باز برقص. 

دستهایی که روزی زخم بزرگم رو بستند. وسط این داستان برقص. داستان زخمی که بستی و 

با دست خودت باز کردی. وسط داستان دختری که درد و درمانش تویی. برقص میعاد. برقص. 

 " .زمین بزن. این آخرین باره. ما یازده سال از هم دور میشیم پا

 .چرخید و چشمهای لبالب اشکش را میان جمعیت مخفی کرد. روز به پایان می رسید

 

ساعت یک شب ماشین سر کوچه ایستاد. فیروزه کفشهایی که از پا در آورده بود دست گرفت. 

  .کفشهای راحتی اش را پوشید

 .یلم رو بردارمصندوق رو بزن وسا-

 باشه. فیروزه.؟-

فیروزه منتظر ماند. میل پیاده شدن نداشت. خسته بود اما هنوز دلش میخواست امروز ادامه 

 .داشته باشد. دلش میخواست در اوج خوشی بمیرد

 بهت خوش گذشت؟-

 .لبه های مانتو حالا کنار رفته بودند و دیگر برای جمع کردنشان تلاشی نمیکرد

 .اوهوم-

 ی؟ یا...کم؟خیل-

 :سرش را بالا نیاورد. در سکوت نفس عمیق کشید

 .خیلی-

 .خدا رو شکر-

سنگینی آن لحظه روی سیـ ـنه اش افتاد. حالا دوباره باید برمیگشت به زندگی خودش. به 

خانه اش. به اجاره ی زیاد شده. برگه های تایپ نشده. قبض های پرداخت نشده. کم و کاستی 

ار و دوباره دانشگاه. دوباره روزهای سخت دیدن سوده در کنار میعاد. های زندگی. دوباره ک
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روزهای یخ و بی احساس پایان سال. بازی با خاطرات و رسیدن به این حقیقت که میعاد رفته 

است.چقدر بازگشت به روال طبیعی زندگی در آن لحظه جانکاه بود. چقدر ماندن در آن روز 

بدی ها برای یک روز فراموش شده بودند خوب بود. لبـ  غیر طبیعی دوست داشتنی که همه ی

 :ـهایش را بزور از هم جدا کرد

 .مرسی. برای... امشب-

 .مرسی از تو. مرسی که قبول کردی.قلب تو بزرگترین قلب دنیاست-

مثل داستان سیندرلا زمان مشخص شده شان به پیان رسیده بود و او باید پیش از آنکه آن روز 

 .ه سر برآوردن حقایق خراب شوند از آنجا میرفتزیبا با دوبار

 .شب خوش-

میعاد جوابش را نداد. در سکوت پایین رفت و برداشتن وسایلش از صندوق عقب را نگاه کرد. 

بعد دنبال فیروزه با آن کفشهای پاشنه داری که دست گرفته بود تا رسیدن به خانه رفت. 

 :به میعاد بود گفت فیروزه کلید به در انداخت. همانطور که پشتش

 .خدافظ-

 :صدای میعاد شبیه ناله بود

 .خدافظ-

در را بست از پله ها بالا رفت. چراغ را زد و اجازه داد فیروزه رها شود. اجازه داد تمام فشار روز 

  .تخلیه شود. بی مقدمه نشست روی مبل و یکساعت تمام گریه کرد

*** 

. 

 عصر ۰۷:۵۷ ,۲۰-1۰-۹۴

تنها کسی که روز بعد از جشن به دانشگاه رفت فیروزه بود. آنقدر درسها و کلاسهایی بودند که 

مجبور میشد بخاطر شرایط کاری اش غیبت کند که جای این سبک غیبت ها برای او نبود. 

له ی روی دوش به سمت دانشکده ی شیمی میرفت تا کلاس اول که تمام شد در حالیکه با کو

آخرین فایل تایپ شده را تحویل دهد سوده را دید که با ماسکی روی صورت و چشمهایی بی 

حال و برعکس همیشه بدون آرایش کنار دوستانش در حال راه رفتن است. همین که سعی 

http://forum.iranroman.com/member.php?action=profile&uid=24
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بی حال طولانی و کشدار  کرد جای دیگری را نگاه کند نگاه سوده چرخید و با همان چشمهای

 .نگاهش کرد. فیروزه از دانشکده بیرون رفت

 

 :غزاله به سوده نگاه کرد

 !بسه دیگه خوردیش-

 .سوده نگاهش را از مسیر رفتن فیروزه گرفت. گلوی دردناک و تبدارش را دوباره فشار داد

خفنی داره.  خدا رحم کنه سوده این سکوت تو بعد از دیدن فیلمای عقد سمانه یه نشونه ی-

 چه بلایی میخوای سرش بیاری؟

 :ستاره خندید

 .میخواد از دهنش آتیش در بیاره جفتشون رو جزغاله کنه-

 :مریم در تریا را به داخل هل داد

به نظر من که همونقدر که میعاد داره سعی میکنه عدالت رو بین شماها رعایت کنه شماها -

  .هم سعی کنید هووهای خوبی باشید برای هم

بقیه خندیدند. سوده اما حتی لبخند هم نزد. روی صندلی چوبی تریا نشست دستهایش را در 

هم قفل کرد و با استرس بازگشت امین جنگید. آنقدر درگیر بود که دیگر وقتی برای فکر 

  .کردن به فیلم رقص میعاد و فیروزه در جشن عقد نداشت

 

زیراکس شد گوشی اش زنگ خورد. به شماره  فیروزه از پله ها بالا رفت همین که نزدیک اتاق

 :ی ناشناس با اخمهای در هم گره خورده نگاه کرد و بعد جواب داد

 بله؟-

 :صدای محکم و مردانه ای در گوشی پیچید

 خانم فیروزه اعتمادی؟-

 بله؟-

 مکانیک ترم چهار؟-

 :اخمهایش بیشتر در هم رفت. سکوت کرد. بعد گفت

 شما؟-
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 .ه کمیته انضباطی باشید خانم. اتاق دهفردا راس ساعت یازد-

مغزش در یک لحظه چنان هنگ کرد که انگار طرفش آنطرف خط به یک زبان دیگر صحبت 

  .کرده است

 بله؟برای چی؟-

تشریف بیارید مشخص میشه. اگر حضور نداشته باشید مورد بدون دفاعیه دانشجو وارد پرونده -

 .میشه

اق زیراکس نگاه کرد که تند تند داشت از جزوه ها تماس با سرعت قطع شد. به مسئول ات

 .زیراکس میگرفت."کمیته انضباطی؟یعنی چی؟"خون استرس تازه در رگهایش به جریان افتاد

 

بابا قهر بود. به طرزی رسمی نه با میعاد حرف میزد نه نگاهش میکرد نه مخاطب قرارش 

 :عماد رو به میعاد کرده بود میداد.تمام طول جشن عقد حتی یک لبخند نرم هم نزده بود.

 .اوضاعت پیشش خیلی خرابه. اصلا تحویلت نمیگیره-

میعاد اما حتی یک حرف ساده هم به ذهنش نمی رسید تا این یخ را بشکند و سر صحبت را با 

صبح در حالیکه از هتل بیرون می آمد تا بدرقه شان کند با خودش 11بابا باز کند.حالا ساعت

داقل یک جمله پیدا کند و رو به بابا بگوید. حتی بی ربط. اما مغزش جواب در کلنجار بود که ح

 .نمیداد. دستش را به طرف بابا گرفت تا دست بدهد. بابا سرد دستش را فشرد

 .مرسی اومدین-

 :سر بابا تکان خورد

 .خدافظ-

 :عماد جلویش ایستاد

 سوم عید میریم کیش با بچه ها. میای که؟-

 :میعاد بی حوصله بود

 .نمیدونم الان-

چند ثانیه ایستاد و رفتن ماشین شان را نگاه کرد. بعد نفس راحتی کشید. استرس آمدن 

خانواده و مواجه شدن با بابا غول همه ی استرس های این چند روز بود. همین که دسته ی در 
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ا ماشین را گرفت تا سوار شود شماره ی ناشناس روی گوشی اش افتاد. کمی صبر کرد. شماره ر

 :نگاه کرد با لبـ ـهایی که از دو طرف پایین کشیده شده بود جواب داد

 بله؟-

 آقای میعاد مینایی؟-

 .بله-

 .سایه بان ماشین را پایین داد و خودش را در آینه نگاه کرد

 مکانیک ترم چهار؟-

 بله. شما؟-

 .فردا راس ساعت یازده کمیته انضباطی باشید. اتاق شماره ده-

  .بان رسیده تا بالا بزندش بی حرکت ماند دستش که به سایه

 جان؟-

 .تشریف نیارید مورد بدون دفاعیه ی دانشجو در پرونده ثبت میشه-

 ببخشید برای چی؟-

 .تشریف بیارید جلسه مشخص میشه-

  .تماس قطع شد. سایه بان هنوز میانه ی بالا رفتن متوقف مانده بود

 

یر سیـ ـگاری تکاند. خط و خطوط دیگری کشید سیـ ـگار را از گوشه ی لبش برداشت . در ز

روی برگه. بعنوان دستهای زن. بعد کمی دور گرفتش و نگاهش کرد. هنوز خیلی کار داشت. 

پاهایش را از روی میز برداشت. به طرح نیمه کاره ی قبلی نگاه کرد و کوه مداد رنگی ها روی 

ت به شقیقه هایش کشید. از درد مبل. نه. هیچ کدام هنوز چیزی که میخواست نشده بود. دس

خبری نبود. یک ساعتی بود که دیگر رهایش کرده بود. انگشت شست ناقص شده را گرفت و 

فشار داد. برای هزارمین بار سعی کرد کمک کند انگشت تا شود اما انگشت سرکشانه در جا 

اضافه  مانده بود. دست روی رد بخیه ها کشید پوستش تمام بخیه های بدنش را با گوشت

تحویل داده بود. رد بخیه قرمز رنگ و برآمده بود. از دور هم آن گوشت اضافه برای همه جار 

میزد که او یکروزی با چه شدتی خودکشی کرده است. مچ بندی که موقع بیرون رفتن میبست 
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روی میز افتاده بود.دست دور مچش کشید بعد خم شد و گوشی را برداشت. بی جهت پیام 

را آورد و بار دیگر خواند. روی کلماتی که میخواست بیشتر توقف میکرد. مثل  صبح فیروزه

نوبت من است. مثل تقاص زمانه مثل کلمه ی جاودان انتقام. هنوز به گوشی نگاه میکرد که 

کف دستش لرزید. یک پیام به پیام فیروزه اضافه شد. نفس در گلوی میعاد بکس و باد کرد. 

الا باید مرخص شده باشد. باید خانه باشد. شوهرش باید آنجا باشد. الان؟ این موقع شب؟ احتم

 :آب دهانش میانه ی راه مانده بود. پیام را باز کرد

 .سلام-

 :بدون معطلی برای گرفتن جواب پیام بعدی رسید

خوبی؟ میخواستم تشکر کنم رسوندی منو بیمارستان. چرا نیومدی عیادتم؟ اومدم خونه. بیا -

 .م تشکر کنیم ازتعیادت. میخوای

دستهای میعاد به لرزش افتاد. بعد پلک ها با بیشترین سرعت ممکن پشت عینک شروع به باز 

 :و بسه شدن کردند. با مکثی طولانی نوشت

 حالت خوبه؟-

 :جوابها سریع و بی وقفه می رسیدند

ه بلایی آره خوبم. چرا بد باشم؟ به حامد گفتم اگه منو نمیبردی بیمارستان معلوم نبود چ-

سرم بیاد.گفتم هواتو داشته باشه نترس بیا عیادت.با سیاوش اینا بیا که نخوای چیزی بخری 

 .بلاخره مگه به یه مدل چقدر حقوق میدن

گوشی چنان در دستهای میعاد فشرده شد که هر آن منتظر صدای ترک خوردنش بود. نفسش 

بالا می آمد. تنها عضو فعال بدن آن  گلوله شده پشت دنده ها مانده بود. نه پایین میرفت و نه

 .پلک ها بودند. پلک های لعنتی هیستریک

  .چه ساکت شدی؟ اصلا بهت نمیاد-

میعاد عینک را برداشت. دستها به شدت می لرزیدند. گوشه ی چشمش را فشار داد. پیام بعدی 

د. اما که رسید آنقدر استرس گرفته بود که نمی توانست دیگر به صفحه ی گوشی نگاه کن

 .لرزش ها پشت سر هم زیاد شدند. پیام ها مثل سیل جاری بودند

به نظرم بیا عیادت. بیا ازمون خواهش کن. هم من هم حامد. هر کدوم به شیوه ی خودمون -
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 .میبخشیمت. البته...من فکر نکنم. تازه اولشه

 :دستهای میعاد با یک عصبانیت هیستریک با لرزش روی کلمات حرکت کردند

 ی شوهرت داری به من پیام میدی؟جلو-

آره. اشکالی داره؟ یه زمانی هم تو از توی رختخواب این و اون به من پیام میدادی. بلاخره دنیا -

 .میگن گرده. الان نوبت رسیده به من

کمی وقفه افتاد. نفس های میعاد تند شده بود. گلویش میسوخت و انگار همه ی اکسیژن های 

 .بودنددنیا برای آن لحظه کم 

اصلا خوشم نمیاد از این سکوتت. اصلا. یکم بخند بابا. یه چیز جالب بگو. جک بگو برامون. -

هوم؟ بلد نیستی؟ زندگی حالتو گرفته نه؟ بدجور پا خوردی نه؟ اه. چقدر یبسی. چقدر جدی. 

 .هم گدا شدی هم جدی

ذاشت سردرد دیر میعاد گوشی را روی میز انداخت. دستهای لرزان را دوباره روی شقیقه گ

میرفت آرام آرام میرفت اما بازگشتش با چنان شدتی بود که انگار هرگز نرفته است. دست 

گذاشت پس سرش و فشار داد. گوشی همچنان رو میز می لرزید. خم شد. سیـ ـگار از جعبه 

بیرون کشید آتش زد . کام گرفت. بعد گوشی را برداشت. دندانهایش را روی لب کشید. 

 :و بعد نوشت وحشیانه

 .امیدوارم حالت خوب بشه. شب بخیر-

 :پیام ها مثل گذر از سدی شکسته سیل وار می آمدند

خواب؟ خواب؟ به نظرم کمتر بخواب. با روزهای خوشیت بشین وداع کن. باهاش گپ بزن. -

وقت بذار. کسی چه میدونه شاید از فردا هر لحظه آرزوی امشبو بکنی. برنامه ها دارم برات . 

 .یعاد میناییم

 .دم را عمیق گرفت. آنقدر که نفس کم آورد و به سرفه افتاد

چرا تو اینطوری شدی میعاد؟ هان؟ تو که اینطوری نبودی. تو آس دانشکده مکانیک بودی. -

اصلا یه مکانیک بود یه میعاد مینایی. مایه دار خوش تیپ خوش صحبت. دختر باز. اوووف. 

تی. هیچ خوشم نمیاد از اینی که الان هستی. نه تیپ داری نه اصلا الان شبیه اون میعاد نیس

ریخت و قیافه. پولم که نداری. فقطم بلدی خیره بشی.حرفم که نمیزنی. چیزی شده؟ اتفاقی 
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  .افتاده؟ کسی چیزی گفته؟ نازی نازی عزیزم. غصه نخور

نه بین موهایش میعاد پوست صورتش را با دست فشار داد. بالا پایین کرد بعد پنجه ی وحشیا

کرد عصبی شد. چشم ها را بست و باز کرد. سعی کرد دم عمیق بگیرد اما درست در آن لحظه 

 :هیچ کدام از حرفهای دکتر ریاحی کار نمیداد. با سرعت نوشت

 .من سرم درد میکنه باید بخوابم-

  آخی. نازی بچم سرش درد میکنه. قرص خوردی عشقم؟-

دردمند بهم پیچیدند این عذاب دیگر کجای جهان بود؟ این را کجای ابروهای میعاد با حالتی 

 .دل نابود شده اش باید می گذاشت

 چکار میخوای بکنی؟-

 .نمیگم که بهت. هیجانش از بین میره-

 .هر کاری میخوای بکنی زودتر بکن تمومش کن-

  ...زودتر؟ هه.باید ذره ذره بچشی. اونقدر که رسوب کنه توی رگهات. باید-

یام نصفه آمد و بعد دیگر هیچ پیامی نیامد. میعاد مدتی به گوشی خیره شد بعد با عصبانیت از پ

بالا روی میز پرتش کرد. شیشه ترک خورد .در گوشی باز شد باطری بیرون پرید. قدم های 

بلند برداشت. پنجره ی بالکن را باز کرد و با تمام توان سعی کرد هوا بگیرد. پلک ها تند تند باز 

و بسته میشدند. دستها می لرزیدند سرش با قدرت ضربه میکوبید. قلبش با شدت می تپید 

نفسش در تلاطم بود و هیچ هوایی کمکش نمیکرد.هوایی که همه جایش پر از عطر تند و بی 

 .رحم انتقام بود

*** 

. 

 عصر ۰۷:۵8 ,۲۰-1۰-۹۴

 :فیروزه زیپ کوله را کشید بعد با استرس مقنعه اش را مرتب کرد. سمانه نگاهش کرد

آره موهاتم بکن تو. نگران نباش چیز خاصی نیست. یا در مورد تقلب ترم پیشه که البته بعیده -

 .دیگه حالا. یا هم حجاب. چیز دیگه ای نیست آخه

 .باشه-

http://forum.iranroman.com/member.php?action=profile&uid=24
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 .میخوای بیام باهات-

 ..برو سیاوش منتظرتهنه-

 .سمانه برگشت و به سیاوش دم در کلاس در حالیکه با میعاد حرف میزد نگاه کرد

 

میعاد به ساعتش نگاه کرد. ده دقیقه به یازده بود. قدم هایش را هر کار میکرد تند نمیشد. نمی 

فقط  توانست تمرکز کند که مورد کمیته انظباطی چه میتوانست باشد. تمام دیشب با استرس

سعی کرده بود تا جایی که میتواند همه ی مساِئل مختلف را بررسی کند و برای هر کدام 

پاسخی پیدا کند. تمام فکرش دور و بر سوده بود که به طرز مشکوکی جواب هیچ پیام یا 

تماسی را نمیداد و کاملا در سکوت فرو رفته بود. با یک قطعیت خاص میدانست هر چه قرار 

به سوده مربوط میشود. فقط چه بود اصلا نمی دانست. دست به ابروهایش است مطرح شود 

کشید کیف را در دستانش جا به جا کرد بعد یکدفعه فیروزه را دید که آنطرف خیابان دانشگاه 

با سرعت راه میرفت. با سری پایین و اخمهایی در هم. مقتعه ای جلو کشیده و موهایی که 

تمام تنش یکدفعه تیر کشید"داره میره کمیته انضباطی. نه ! سعی شده بود جمع و جور شوند. 

 :" قدم هایش را تند کرد. با سرعت از روی جدول پرید و خیابان را رد کرد. پشت سرش رسید

 .فیروزه-

 .فیروزه برگشت

 .سلام-

فیروزه دوباره دست به پیشانی اش کشید و آن موهای لجباز که مادام پایین می سریدند بالا 

 .داد

 .سلام-

 کجا میری؟-

  .ابروهای فیروزه بالا پریدند. چرخید و اطراف را نگاه کرد. معلوم بود استرس دارد

 میگم ...کجا میری؟-

 یعنی چی؟-

 داری میری... کمیته انضباطی؟-
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آوردن این جمله بر لب مثل جان کندن شد این فکر که مسله مربوط به هر دویشان است تمام 

از کرد. حالا واضحا میدانست قرار است چه شود. اخمهای فیروزه در هم گره ها را برای میعاد ب

 :رفت

 تو ار کجا میدونی؟-

 بهت زنگ زدن؟-

 :فیروزه جواب نداد. میعاد لبـ ـهایش را خیس کرد دوباره کیف را در دستانش جا به جا کرد

 ...ببین فیروزه... گوش کن-

 :دست کشید به بینی اش . فیروزه میان حرفش پرید

 تو از کجا میدونی؟-

 .. اتاق ده11به منم زنگ زدن. ساعت -

 .چشمهای فیروزه روی هم افتادند. نفسش ناگهان رها شد. حالا او هم میدانست

 گوش کن...گوش کن...هر چی گفتن...گوش میدی؟-

 :فیروزه دوباره موها را مرتب کرد. بعد نالید

 ..وای خدا-

 اوکی؟ خانواده هامون در جریان بودن. اوکی؟گوش بده به من...ما نامزد بودیم. -

 چی میگی؟ چی میگی میعاد؟-

 .ببین یه چیزی احتمالا مربوط به من و توئه-

 :فیروزه زل زد به میعاد. طره ی مو دوباره بیرون پرید و روی مژه هایش را گرفت

 ... میعاد-

ن. دروغ نگفتیم که. هل نشو خب؟ حق به جانب باش. نامزد بودیم. خانواده هامونم میدونست-

 .میدونن خب

 :فیروزه سرش را تکان داد

 وای...وای-

پشت به میعاد کرد و با قدم هایی که انگار دیگر جان نداشتند به سمت ساختمان بزرگ وسط 

 .بلوار پر از دار و درخت رفت. استرس داشت مثل خوره از درون میخوردش
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انی با دکمه های بسته شده تا زیر گلو پرونده مرد با ریش نسبتا پر و بلند و جای مهر روی پیش

ها ی باز شده روی میز را بار دیگر نگاه کرد. بعد سرش را بالا آورد . نگاهی گذرا انداخت به 

 :فیروزه بعد دوباره به پرونده نگاه کرد

 فیروزه اعتمادی فرزند بهرام. درسته؟-

مام ماهیچه های اطراف فیروزه خشک روی صندلی نشسته بود. تمام ستون فقراتش و ت

 .منقبض بودند. مقنعه را آنقدر جلو کشیده بود که حالا دیگر حالت مسخره پیدا کرده بود

 .بله-

 :مرد رو کرد به میعاد

 میعاد مینایی فرزند حسین. اهل تهران. درسته؟-

 .بله-

 میعاد دست کمی از او نداشت. انگشتهای دستش را فشار میداد . عینک را از میان موها

برداشته و داخل کیف گذاشته بود. سعی کرده بود رسمی ترین لباسهایش را بپوشد و مثل 

همیشه موهایش را غرق ژل نکند. شاخه های موی لخـ ـت از دو طرف در حال فرو افتادن 

 .بودند

 ...خانم اعتمادی شما تنها زندگی میکنید منزل به آدرس-

 .اند. نفسهای نصفه نیمه ی فیروزه نصفه تر شدندپرونده را کمی بالا آورد و آدرس خانه را خو

 .بله-

 درسته؟-

 .بله-

 خانوادتون کجان؟-

 فیروزه جواب نداد. هیچ نمی دانست چه بگوید و جمله ی بعدی چه سوال دیگری در پی دارد؟

 شما مگه اهل اصفهان نیستید؟-

 .بله-

 خانواده تون مگه اصفهان نیستن؟-
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 .بله-

 .میان تارهای صوتی در می آمدصدایش دیگر به زحمت از 

 برای چی جدا زندگی میکنید؟-

 :فیروزه به موزاییک های کف اتاق نگاه میکرد

 ...من...چون-

دنبال یک دروغ جانانه میگشت. اما همه چیز آن اتاق و آن مرد و آن پرونده نشان میداد که 

 .زتدگی آنها با ریزترین جزییات روی میز است و جایی برای دروغ نیست

 .میخواستم...مـ ـستقل باشم-

 .کسی به تمام دلش چنگ می کشید

 پول خونه رو از این آقا گرفتید؟ از همکلاسیتون؟-

 :میعاد بی مقدمه وسط پرید

 .خانم نامزد من هستن-

 :مرد به سمت میعاد چرخید

  .از شما سوال نپرسیدم-

 :گفت نگاه میعاد با لجاجت نگاه مرد را رها نمیکرد. مرد رو به میعاد

 .البته در جریان تماس تلفنی با خانواده هاتون بعد از جلسه مشخص میشه-

 :رو کرد به فیروزه و ادامه داد

مشخص بشه این آقا به چه دلیل به خونه ی مجردی و به قول خودتون مـ ـستقل شما رفت و -

  .آمد دارن

با شتاب پایین فیروزه بند کیفش را میان دستانش فشرد. عرق از مهره ی سوم کمـ ـر 

 :سرید.مرد دوباره به پرونده نگاه کرد

 که نامزدین. یعنی عقد کردین دیگه؟-

 :سرش را بالا آورد و به میعاد نگاه کرد. میعاد شتاب زده جواب داد

 .نخیر. نامزدیم-

 .نامزد یعنی میتونی شب بری بمونی خونه ی خالی طرف؟-
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 .اون دیگه یه مسله ی شخصیه-

ا با آرامش و با یک لبخند کج و ژکوند تکان داد قلب فیروزه مچاله شد. به طوریکه مرد سرش ر

 .میعاد نگاه کرد که صورتش پر از خط و خطوط عصبانیت سردرگمی و لجاجت بود

 پس مسئله شخصیه؟-

 :میعاد جواب نداد. اما نگاهش را هم جدا نکرد. مرد پرونده ها را بست

 .ه مرکزی بررسی میشهخیلی خب. این مسئله ی شخصی میره کمیت-

 :فیروزه با ترس وسط پرید

 . پول رو قرض کرده بودم ازشون. پس دادم-

 :مرد نگاهش کرد. مثل یک دادگاه جنایی بود

چرا پس دادین؟ مگه نامزدت نیست؟چرا از خانواده ات نگرفتی؟ شما که وضعیت مالی پدرتون -

 .عالیه. پدرتون دانشجوی همین دانشگاه بوده. سی سال پیش

 .گلوی فیروزه خشکید. جای هیچ راه در رویی نبود

 ...خانواده ام-

 :میعاد دوباره وسط پرید

الان مشکل کجاست؟ خانم نامزد منن خانواده هامون براشون رفت و آمد ما موردی نداره. -

 پدرهامون هم رو میشناسن.الان ما جواب چیو باید بدیم؟

 :مرد پرونده ها را روی هم گذاشت

  .مرکزی انضباطی تصمیم میگیرهکمیته ی -

 :میعاد عصبی شده بود. کناره ی موهایش روی پیشانی خیس از عرق بود

 در چه مورد باید تصمیم بگیرن؟-

 :مرد به سمتش چرخید

 پروگی نکن تا ندادم پرونده رو بالاتر. خونه ی فساد راه انداختین پروگی هم میکنی؟-

 خونه ی فساد؟-

 .یش کشید تمام بدنش می لرزیدفیروزه دست کنار لبـ ـها

خانواده هاتون باید بیان برای جلسه ی بعدی. عقدنامه بیارن تا پرونده ملغی بشه وگرنه یک -
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الی دو نیمسال تعلیق از تحصیل با درج در پرونده است. بیشتر هم پروگی کنی تا اخراج 

 .همیکشونمت. حواستو جمع کن. لیست کلیه رفت و آمد هات اینجا رو میز من

 :دست روی پرونده ها زد. میعاد با همان حالت دفاعی در جا خشک شد. صدایش کف رفت

 تعلیق برای چی؟-

 :مرد بلند شد پرونده ها را وارد کمد بین کوه پرونده ها کرد

 . ممکنه پروندتون بره قوه قضاییه برای بررسی-

 :روی صندلی اش نشست

 .حد که خوردی میفهمی کجا چی بگی-

وزه وحشیانه شروع به تکان خوردن کردند. نفس کم آورده بودند. عرق از همه دستهای فیر

 :جای بدنش سرازیر شده بود.میعاد اما کوتاه نمی آمد

 حد؟ حد برای اینکه رفتم خونه ی نامزدم؟-

 :ناله ی فیروزه در آمد

 ! میعاد-

 :مرد دست به ریش هایش کشید

 کارتت رو بزار رو میزو-

 بله؟-

 .دانشجویی رو میزکارت -

 .نفسهای متلاطم میعاد کنترل شدنی نبود

  .میگم کارت دانشجویی رو میز-

 برای چی؟-

 .برای اینکه تا نتیجه شورا نیاد نمیتونی بیای دانشگاه-

 .آقا گوش میدیدن میگم نامزدمه.؟ زنمه-

  .کارت دانشجویی رو میز-

 :میعاد کوتاه آمد

 نامزدمهآقا...یه لحظه گوش بدین... خانم -
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 .گوش دادم. خانواده هاتون میان عقد نامه میارن مشخص میشه-

 :ناله فیروزه با تن لرزانش در اتاق پیچید

 .عقد نیستیم-

 .پس رابطه نامشروعه. کارتا روی میز. خانم شما هم-

 :میعاد لبـ ـهایش را گاز گرفت

 آقا رابطه نامشروع چیه؟ مگه شما تو خونه ی ما بودین؟-

  !ا منبحث نکن ب-

 .صدای مرد چنان بالا رفت که پشت فیروزه به صندلی چسبید. شل شد و وا رفت

کل کل میکنه با من بچه سوسول. پرونده ات بره قوه قضاییه معلوم بشه رابطه نامشروع -

داشتی با همین خانم مثلا نامزد با هم شلاق میخورین بعدم تا ابد بهم حروم میشین. ببینم 

 نی میکنی؟دیگه بازم بلبل زبو

فیروزه دست جلوی دهانش گذاشت. اشک از گوشه ی چشمش بی اراده پایین چکید. میعاد 

 :ساکت شده بود. مرد دوباره رو کرد به فیروزه

 کارتت رو بزار رو میز خانم. نتیجه ی شورا تا آخر هفته میاد. با خانواده هاتون هماهنگ میشه-

. 

پولش بیرون کشید. مرد بی آنکه نگاه میعاد کند فیروزه با دستهای لرزان کارت را از کیف 

 :اشاره اش کرد

 .کارتت-

 ...آقا-

 ! بحث دیگه نکن-

  .زل زد با چشمهای گشاد شده به میعاد

  مگه نمیگی نامزدین خانواده ها میدونن؟ پس بحث برای چیه؟-

 :رو کرد به فیروزه

 .گریه برای چیه؟ ترس نداره که.کارتت رو بیار آقای مینایی-

میعاد دست در جیب پشتش کرد. کیف پولش را در آورد. فیروزه کارت را روی میز گذاشت. -
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 :هنوز می لرزید. مرد کارت را برداشت

 .در دسترس باشید تماس میگیرن باهاتون-

قدم های فیروزه لرزان و بی تعادل به سمت در رفت. نایستاد تا بقیه ی حرفهای میعاد و مرد را 

 .گوش بدهد

 

ز ساختما بیرون آمد. تمام تن خیس از غرقش میان فضای باز و باد نسبتا خنک روزهای میعاد ا

آخر اسفند دوید. تند تند نفس میکشید. دور و برش را نگاه کرد. فیروزه آن دورتر در حال 

رفتن به سمت اتوبـ ـوس دانشگاه بود. میعاد انگشتهایش را کف دست فرو کرد. دندان رو هم 

رتش کشید بعد با قدمهای بلند به سمت پارکینگ رفت. شماره ی سوده را فشرد. دست به صو

دیگر کلاس نداشت باید خانه  1۰گرفت. جواب نداد. به ساعت نگاه کرد این روز سوده از ساعت 

 :باشد. شماره ی مریم را گرفت. چند بوق خورد و بعد صدای مریم پشت گوشی آمد

 .بله-

 سوده اونجاست؟-

 هان؟-

 .به سوده گوشیو بده-

 .وا-

 :داد کشید

 .میگم گوشیو بده بهش-

صداهایی مبهم می شنید آنقدر تپش قلبش زیاد بود که جز صدای قلب خودش صداهای زیر را 

 :نمی شنید. چند ثانیه طول کشید تا صدای سوده شنیده شود

 بله؟-

انش سرازیر یکدفعه دریای نامفهومی از کلمات که سد تمام ترسهایش را شکانده بودند روی زب

 :شد

 .سوده آتیشت میزنم. دارم میام اصفهان. یعنی من تو رو پاره میکنم-

 چی میگی تو؟-
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حتی صدای سوده را درست نمی شنید. نگاه یکی دو نفر که با تعجب نگاهش میکردند را 

 .نمیدید چشمهایش تا سقف پر از خون عصبانیت بود

 .ایندفعه دیگه تمومی من برسم در خونتون تمومی سوده. چه گهی خوردی؟-

گوشی را قطع کرد و داخل ماشین پرید. تمام رگهای بدنش حتی تمام مویرگ ها در حال پاره 

 :شدن بودند. برای فیروزه نوشت

  .سر فلکه پیاده شو-

 :جواب نیامد. ماشین را روشن کرد و با رد شدن اتوبـ ـوس دنبالش افتاد. دوباره نوشت

  .بزار حرف بزنیم ترو قرآن پیاده شو. فیروزه-

چند پیام پیاپی داد. پر از انواع قسم ها. پر از هر چه بلد بود که با آن میتوانست فیروزه را رام 

کند پیاده شود. میخواست چند کلمه حرف بزند یکی دو چیز بگوید بعد برود و سوده را بکشد. 

د. دیگر از هیچ چیز هیچ فکر دیگری در سرش نبود. فقط سوده را بکشد. همه چیز را تمام کن

نمی ترسید.نه از بابا که قرار بود نرفته تهران برگردد و این فجاعت واقعی را جمع کند نه از 

اخراج شدن نه از عکس و فیلم. ظرفیتش تکمیل و با شدت در حال سرریز شدن بود. دوباره و 

 .دوباره پیام داد. قسم داد. بارها و بارها

*** 

. 

 عصر ۰۷:۵8 ,۲۰-1۰-۹۴

فیروزه از اتوبـ ـوس پایین آمد. چشمهایش غرق اشکی بود که برای کنترل کردنش وسط 

دانشجوهای ایستاده و نشسته در اتوبـ ـوس می جنگید. همین که پیاده شد صدای بوق های 

ماشین میعاد را شنید. میعاد عقب گرفت. بند کیفش را میان دست فشار داد. در ماشین  پیاپی

 :را باز کرد و سوار شد. چرخید سمت میعاد. میعاد چرخید سمتش. هر دو در معرض انفجار

 چی میگی؟ چی میگی تو؟-

 :میعاد ماشین را را انداخت

 ...فیروزه-

 :فیروزه داد کشید

http://forum.iranroman.com/member.php?action=profile&uid=24
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  .مرد. فیروزه مرد-

 ...بده گوش-

صدای میعاد در آن لحظه عجیب ترین صدای دنیا بود. پر از عصبانیت پر از لرزش استرس پر از 

 .نفسهای کوتاه و منقطع. انگار معلق بود میان جوی تنش زده و بی پایان

 تموم شد میعاد. اخراج شدم. خیالت راحت شد؟-

 :اشکهایش با شتاب بیرون پرتاب میشدند

  بیرون؟ خوب شد؟ راحت شدی؟ انداختینم-

 ...فیروزه-

 ...عوضی-

  .دست روی صورتش گذاشت و ناله اش را با شدت رها کرد

 ...فیروزه گوش بده عزیزم-

 :دست گذاشت روی دستهای فیروزه. فیروزه جیغ کشید

ولم کن. آشغال. دیگه زهر خودتونو ریختین. رفتی همه جا جار زدی که پول خونه ی منو -

 ! یلی مردیدادی؟ خیلی مردی ! خ

میعاد دیوانه شد. در آن لحظه دیوانه واژه ی کمی بود برای توصیف حالش. با دست به صورت 

 :خودش زد

 .من گه خوردم-

 :دوباره زد

 .من گه خوردم. غلط کردم . من بی شرف گه خوردم-

دوباره به صورت خودش زد. پا روی گاز گذاشت و با سرعت لایی کشید. فیروزه به در خورد و 

گشت. نفس ته حلقش پیچید. دست روی داشبورد گذاشت . میعاد داشت شماره ی کسی را بر

 :میگرفت زیر لب هنوز به خودش فحش میداد

 من بی شرف بی ناموس من غلط کردم الو-

فیروزه با آن سرعت باور نکردنی ماشین در جاده ی بین شهری دانشگاه از میان اشک ها و 

 :نیدوحشت خودش صدای میعاد را می ش
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بی شرف زنگ زدی منو لو دادی؟ دارم میام بکشمت. توی ج..... رو من خودم خونت رو حلال -

  .میکنم

بعد دهانش باز شد و آنچه هرزه گویی بلد بود پشت هم ردیف کرد. عربده می کشید. تن 

ماشین از آن صدای ناهنجار می لرزید. فیروزه نفس های بریده اش را کنترل نمیکرد. همه چیز 

اطی شده بود. اشکهایش بند آمده بودند. با وحشت به در چسبیده بود و آنچه در جریان بود ق

  .نگاه میکرد

 ... خفه شو. خفه شو گه نخور. بی شرف حرومزاده من تو-

صدای میعاد گفتن فیروزه درست قبل از آنکه از حنجره با جیغ و وحشت بیرون بپرد با صدای 

ماشینی دیگر شکسته شد. صدای ضربه تمام ماشین را تکان داد. برخورد ماشین با شتاب به 

ماشین چرخید ایر بگ باز شد . صدای کشیده  .سر فیروزه با شتاب به شیشه ی بغـ ـل خورد

شدن ماشین و چپ کردنش به سمت میعاد آخرین چیزی بود که شنید. دنیا در یک نور سفید 

 .و صورتی تار فرو رفت

 

د بیمارستان شد. از آن پایین آمد بوی بیمارستان زیر دلش زد. دستی همین که آمبولانس وار

که به سرش گرفته بود با باندهای موقتی که مسئول آمبولانس به سرش پیچیده بود تا جلوی 

خونریزی را بگیرد شل شد. به دیوار تکیه داد. سر خورد و خودش را روی صندلی کشاند. تمام 

ز سرش بود. برانکاردی که میعاد رویش بود با سرعت وارد لباسش پر از قطرات خون چکیده ا

  .اورژانس شد

 ...فیروزه...فیروزه-

 :صدای قدم های همزمان سیاوش و سمانه را به طرف خودش شنید

 وای چی شده؟ سرت شکسته؟-

 :سمانه دستش را گرفت. سیاوش دور خودش چرخید

 .سمانه ببرش سریع داخل-

 :بیشتر از جشن عقدش نگذشته بود زیر بازویش را گرفتسمانه تازه عروسی که دو روز 

 چی شد؟ با چی تصادف کردین؟-
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 ...میعاد-

سرش گیج میرفت. فقط این را می دانست که چیزی محکم به ماشین خورده و بعد سرش با 

شدت به سمت شیشه ی بغـ ـل پرت شده بود.چند دقیقه بعد که در میان هیاهوی مردمی که 

اشین بیرون بکشندشان بهوش آمده بود فقط آنقدر هوشیاری اش را حفظ سعی میکردند از م

  .کرده بود که خودش را سوار آمبولانسی کند که میعاد را به بیمارستان می آورد

 .ای وای خدا چقدر رحم کرده.نترس چیزی نشده. سرت شکسته فقط-

 ..میعاد-

 .نگران نباش زنگ میزنم به سیاوش الان-

 :دن بود. صدای سمانه را می شنید گویی با خودش حرف میزدسرش در حال بخیه ش

 .مرده شور ریختش رو ببرن.همه این آتیش ها از گور تو بلند میشه. نکبت عفریته-

فیروزه از میان موهای خونین ریخته شده توی صورتش از میان پرده های پاراوان میدیدش. با 

یی بلند قهوه ای تا زیر زانو.آسوده سیاوش حرف میزد و تند تند اشک میریخت.با چکمه ها

 .آقاکوچکیان

*** 

. 

 عصر ۰۳:۲8 ,۲1-1۰-۹۴

با آن چکمه های بلند با پاشنه ی مخفی وارد اورژانس شد. ایستاد یک دور دور خودش زد. 

 :مریم اشاره به روبرو کرد

 .نها سیاوشهاو-

 :سوده با عجله به سمتش رفت. چشمهایش از شدت تب و گریه قرمز شده بودند

 .اقای ریاحی-

سیاوش برگشت. سمانه با نفرت رو برگرداند. بعد یکی دو قدم دور شد و به سمت اتاق پانسمان 

  .رفت

 میعاد حالش خوبه؟-

نگاهشان کرد. سوده پیش  سیاوش با حالتی که واضحا نشان میداد از حضور آنها راض نیست

http://forum.iranroman.com/member.php?action=profile&uid=24
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 :دستی کرد

ببخشید زنگتون زدم. شمارتون رو از پویا گرفتم. من داشتم صحبت میکردم باهاش یکدفعه -

 ... صدای

دوباره به گریه افتاد. اعصابش کاملا بهم ریخته بود. ظهر سگی در ادامه ی پیام های تهدید 

عاد و سیل دیوانه وار فحش های آمیز امین و جواب ندادن های او رسیده بود به تماس می

رکیکش. تب داشت. گلو درد داشت. مغزش هنگ کرده بود و صدای تصادف برای یکساعت در 

سکوت خوره ی جانش شده بود که نکند میعاد مرده باشد. نکند او باعث مرگش شده باشد؟ 

که شدید بعد سعی کرده بود راهی پیدا کند اما تلفن میعاد بکل خاموش بود. عذاب وجدانش 

شد مجبور شد به دوستانش بگوید و به روشی دنبال شماره ی دوستان میعاد بگردد.به این 

 .مرحله که رسید همه ی ترسهای زندگی اش قاطی شده بودند

 :مریم شانه اش را فشار داد و رو کرد به سیاوش

 چیزیش شده؟-

روی یک صندلی با موها و  سوده از میان دستان مریم از بین پاراوان فیروزه را میدید. نشسته

  .لباس خونی

  .اتاق عمله. طحالش پاره شده.خونریزی داخلی داشته و سرش هم ...خون لخـ ـته شده-

سوده دست روی صورتش گذاشت. در آن لحظه خودش هم نمیدانست چه حالی دارد. فقط 

را دوست میدانست آنقدر شکننده شده است که هر تلنگری به حد مرگ تکانش میدهد. میعاد 

داشت. بعد از وحید که سرچشمه ی مفهوم عشق بود برایش هیچ مردی را اینطور دوست 

نداشت. میعاد بعد از زندگی با امین با آن درجه از جنون های آنی و رفتارهای ضد و نقیض 

مثل یک نور امید بود. مثل اینکه بتواند امیدوار باشد روزی خوشبخت شود و بلاخره زندگی را 

. خوشبختی حقیقی را کنار یک مرد واقعی داشته باشد. شرایط میعاد ایده آل بود. از لمس کند

ایده آل حتی بالاتر.میعاد میتوانست همه ی تلخی گذشته را تسکین دهد. بر عکس غالب 

مردها و پسرهایی که دور و برش آمده و رفته بودند میعاد پسر ساده و خوش قلبی بود. بدست 

ا سخت نبود این وسط یک رقیب بود که حذف کردنش چندان وقت گیر آوردن میعاد آنقدر ه

نبود. حداقل تا آنجا که خودش فکر میکرد. اما بعد از آن یکدفعه همه چیز بهم ریخته بود. 
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میعاد او را دور زده بود. به سادگی او را نفهم فرض کرده بود و این بدترین حس دنیا بود. حتی 

فش آنقدرها هم که فکر میکرد راحت و بی دردسر جدا نمیشود. بدتر از آنکه فهمیده بود حری

نه بخاطر خود حریف که بخاطر جایگاه حریف برای میعاد. سیر نزولی رابطه شان تا جایی 

رسیده بود که دیگر هیچ حریمی میانشان نبود و اگر یکروز با دعوا و انواع فحشها نمیگذشت 

فی نامربوط نثار فیروزه میشد جوابش بدترین آنروز شب نمیشد اما این میان هنوز اگر حر

  .توهین ها از طرف میعاد بود

روی صندلی کنار سالن نشست. هنوز فیروزه را میدید. خشم و درد و ناراحتی اش همه با هم 

یکی شده بود. گلوی ورم کرده حامل همه ی حس های دنیا بود. چرا سرنوشت او اینطور بود؟ 

اینهمه تحقیر ؟چرا این زندگی او بود؟ چرا خوشبختی را نداشت؟ چرا وحید؟ چرا امین؟ چرا 

چرا حمایت نداشت؟ چرا هرگز کسی بخاطر حرف نامربوط کسی رو به او به دهان دیگری 

نکوبیده بود؟ چرا حریفش حتی وقتی نصف زیبایی خدادای او را هم نداشت و قدش تا سر شانه 

هش درست وسط قلب مردی بود که فقط فتح تن ی او بزور می رسید اینطور عزیز بود و جایگا

او را خواسته بود؟ با نگاه کردن به فیروزه از میان پاراوان در میان اشک ها و بغض مذاب شده 

در گلوی دردناکش دندان روی هم سایید"اگه من خوشبخت نیستم تو هم نباید باشی. من چیم 

د"خوب کردم زنگ زدم . خوب از تو کمتره؟"دست زیر پلکهایش کشید و اشک ها را پس ز

کردم گفتم. اگه من نمیرسم به میعاد تو هم نباید برسی. اگه عشق من منو ول کرد تو چرا 

برسی به عشقت؟ بقیه دخترا چرا برسن؟ عشق من تو این دنیا زیاد بود؟"در سرش تمام 

ا رویاهایی که داشت یکی یکی مثل حباب میترکیدند. رویای تمام شدن آن زندگی نحس ب

امین و رها شدن از قید و بند ازدواج. رویای سر به نیست شدن همیشگی امین و آزادی اش. 

رویای ازدواج با میعاد. خانه و ماشین لوکس.زندگی بی دغدغه. بودن با مردی لطیف و مهربان. 

 .خانواده ای سر شناس.همه ی حباب ها را سایه ی نحس امین میترکاند. دانه به دانه

لی ده دقیقه نشست. گریه هایش تمام شده و به کف بیمارستان خیره بود. روی همان صند

آنقدر ماند تا فیروزه با سر باند پیچی شده از اتاق پانسمان بیرون آمد. سمانه زیر بغـ ـل هایش 

 :را گرفته بود. از اینجا صدای ناله دارش را می شنید که با سیاوش حرف میزد

 سیاوش اتاق عمل برای چی بردنش؟-
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 :سیاوش با مهربانی جوابش را میداد

 .چیزیش نشده. یه جراحی ساده است. خدا خیلی رحم کرده-

 چش شده؟-

  .طحالش پاره شده-

 .دروغ نگو-

کف دست را روی چشمهایش کشید و ضعیف به گریه افتاد . انگار جانی در بدن نداشت. سمانه 

 :با دست حمایتش کرد

 .را شکر هر دو تون سالمین. چشم دشمناتون کورگریه نکن عزیزم. چیزیش نشده. خدا -

با این جمله سرش را گرداند سمت آنها. و جمله را مثل تیر از کمان رها کرد تا درست وسط 

پیشانی سوده بنشیند.سوده دوباره دندان روی هم کشید. حتی آن رفاقت آن صمیمت آن 

  .حمایت های دوستانه هم مثل کارد به دیواره ی قلبش فرو میرفت

 

 :فیروزه روی تخـ ـت دراز کشید

 .سمانه من خوبم چیزیم نیست-

صدایش از شدت بغض می لرزید . به هیچ روشی نمی توانست کنترلش کند. ترس بغض درد و 

  .پریشانی قاطی شده بود

 .یکم دراز بکش. تا جواب سی تی اسکنت بیاد-

 خوبم سمانه. میعاد چش شده؟-

بیرون زد. تصویر لحظه ای که معلق گیر افتاده میان کمـ  اشک از گوشه ی چشمهایش دوباره

ـربند ماشین چشمهایش باز شده بودند دوباره زنده شد. وقتی صورت میعاد کنار ایر بگ باز 

 .شده غرق بخون و خرده شیشه جلویش ظاهر شده بود. با چشمهایی بسته

  .چیزیش نشده فیروزه جان. میگم یه جراحی ساده است-

 :ت و با استرس به سیاوش نگاه کرد بعد دستش را فشار دادسمانه برگش

 .هیچیش نیست. الکی نگران نشو. یکم وقت دیگه از اتاق عمل میاد بیرون-

 :برگشت و بیرون جایی که سوده و مریم نشسته بودن نگاه کرد دوباره زیر لب غرید
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 .آشغال آخر زهر خودشو ریخت-

ال میعاد با خبرشان کند. بعد گوشی را توی جیبش سیاوش تماس علی را جواب میداد تا از ح

 :گذاشت رو کرد به فیروزه

  .یه زنگ باید بزنم به خانواده اش. به باباش. میترسم نگران بشن-

 :سمانه نگاهش کرد

بلاخره باید بدونن. تازه اینطور که این میگه دانشگاه احتمالا تا حالا باید زنگ زده باشه -

گوشی میعاد نابود شده تو تصادف تا الان کلی زنگ زدن نگران بهشون. احتمالا هم چون 

  .شدن

 :سیاوش نفش عمیقی کشید

  .اگه بود به من زنگ میزدن-

 .در هر صورت که فکر کنم باباش باید بیاد با این وضعیت-

 :فیروزه پیشانی اش را گرفت

 .باید زنگ بزنم به بابام-

 .ت کنخیلی خب حالا بعد زنگ میزنیم. فعلا استراح-

 :سمانه دوباره به سمت در چرخید و با صورتی در هم رفته دوباره زیر لب غرید

 .مرده شورت رو ببرن-

*** 

. 

 عصر ۰۳:۲۹ ,۲1-1۰-۹۴

کسی صحبت میکرد. مریم  سیاوش کنار درهای بزرگ شیشه ای اورژانس قدم میزد و تلفنی با

 :تکانی به خودش روی صندلی داد

 .میخوای تا اینجا اومدی خودت هم بری دکتر؟ برای سرماخوردگیت-

سوده جوابش را نداد. تازه در سرش داشت فحشها و حرفهای میعاد تک به تک زنده میشد. 

فحشاها رو همه شان داشتند مفهوم میگرفتند. تازه داشت دریاچه ی خشمش پر میشد."همه 

جلوی این به من میداد" لبش را گاز گرفت"داشت میومد منو بکشه. با این ..." فحش به سرش 

http://forum.iranroman.com/member.php?action=profile&uid=24
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نمی آمد. آنقدر که دیواره های مغزش با تمام حرفهای رکیک میعاد سابیده شده بود."همتون 

سر و ته یه کرباسین. از رختخواب که سیر شدین وحشی میشین. چنگ و دندون در میارین" با 

یض نگاه به اتاق اورژانس کرد که فیروزه روی یکی از تخـ ـت هایش دراز کشیده بود.بعد غ

برگشت و به سیاوش نگاه کرد"رفیقای گرمابه و گلستانش. " پوزخند زد. آب دهان از گلوی 

متورم دردناک پایین رفت"تلافی تک تک فحشهات رو سرت در میارم. " بلند شد ایستاد و فکر 

 .را دیگر با کفش راحتی باید عوض کند. فصلش رو به تمام شدن بود کرد که چکمه ها

 .بریم مریم-

 چی شد؟ میخوای بری دکتر؟-

 .بریم خونه-

 :مریم بلند شد ایستاد

 خونه؟-

 .آره. حالم خوب نیست-

 ...نمیخوای-

با قدم های بلند به طرف در اورژانس رفت. با همان شدت که از شنیدن صدای تصادف و جیغ 

و بعد خاموش شدن گوشی منقلب شده بود به همان شدت آتشش با زبانه های خشم و  و داد

انزجار جابه جا شده بود. حجم تحقیری که فکر میکرد در ماشین کنار فیروزه نثارش شده است 

زیادتر از آن بود که بخواهد با نگرانی و دلسوزی برای میعاد طاق بزند ! همین که داخل ماشین 

 :شدت بهم کوبید. صدای مریم در آمدنشست در را به 

 هووو چته؟-

 :جواب نداد. با اخم زل زد به روبرو. مریم ماشین را روشن کرد

تو هم قاطی داریا. کشتیمون که شماره یکی رو گیر بیاریم ببینی میعاد چی شدی بعد اومدیم -

نی زنده است اینجا کلی آبغوره گرفتی بعدش یهو زرت هنوز طرف از اتاف عمل در نیومده ببی

 مرده است میگی بریم خونه. فازت چیه؟

ماشین از پارک در آمد. سوده بدون توجه به حرفهای مریم گوشی اش را در آورد به دو تماس 

 :از دست رفته نگاه کرد
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 .غزاله زنگ زده. سایلنت بودم-

ه همین که خواست شماره را بگیرد صدای گوشی مریم در ماشین پیچید.مریم به شماره نگا

 :کرد

 .غزاله است-

 :دست روی صفحه کشید

 غزال داریم میایم. چی ؟ چی شده؟-

 :اخمهایش در هم رفت. سوده نگاهش کرد. غزاله به سوده نگاه کرد

  کی؟ چی میگی؟-

 :چشمهایش گشاد شد

 .غزاله...آره اینجاست... یعنی چی ؟ خب کیه؟باشه باشه. مامانم اونجاست؟ الان میام. دارم میام-

 :را قطع کرد و روی داشبورد انداخت دنده را عوض کرد و با سرعت چرخید سمت سودهگوشی 

  .میگه یه آقایی اومده دم در خونه دنبالت. داد و بیداد میکنه-

سوده تمام شد. آن لحظه برای سوده پایان دنیا بود. همه چیز چرخیده بود تا زمان را به آن 

 .آن مثل یک موش چموش فرار کرده بودلحظه برساند. لحظه ای که این سه سال از 

 . کیه سوده؟ 11۰دنبالت میگرده. گفته زنگ میزنم -

 :سوده مثل جرقه روی آتش شد

 ...ماری...ماری...نرو خونه-

 :دست روی داشبورد زد

 .نرو خونه...ترو خدا نرو خونه-

 سوده کیه مگه؟ چی شده؟-

 :د. دست روی لبـ ـهایش گذاشتسوده با وحشت دست انداخت و ماسک را از دهانش جدا کر

 .ماری...جون مامانت ...نرو خونه-

  قسم نخور. چی میگی؟ میگم یارو کیه؟-

سوده شیشه را پایین داد. هل شد. شکارچی اش درست بغـ ـل گوشش رسیده بود. بازی تمام 

 .شده بود
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 .سوده با توام-

شک بودند. پر از ترس. ترس صدای بلند مریم تکانش داد. نگاه کرد به مریم. چشمهایش غرق ا

ساله که اولین شب عروس بودنش کسی داشت دستهایش را از پشت میبست  18همان دختر 

 .و به ناله های دردناکش بی توجهی میکرد

 .نرو خونه. ترو قرآن-

 .چیکار کردی؟ خب بگو یارو کیه-

 :سخت ترین جمله ی دنیا مذاب شد و روی زبانش آمد

 .شوهرمه-

شوخی حتی بیش از چند ثانیه چشم از جلوی رویش گرفت و به سوده نگاه کرد. مریم بدنبال 

 :بعد پوزخند زد

 .مسخره ی بیشعور-

 :اشک های سوده شعله کشان پایین میریختند

 .نگه دار من پیاده میشم-

 سوده چی میگی؟ چرا مزخرف میگی؟-

 :سوده جیغ کشید

 .میگم نگه دار-

 شوهر چیه؟ الاغ چی میگی تو؟-

 .م شوهرمه. آشغال عوضی پا شده اومده. نگه دار . نگه دار ترو خدامیگ-

 :.دست به دسته ی در گرفت

 .ترو خدا بزار پیاده شم-

 :مریم بغـ ـل گرفت

 .سوده صبر کن. صبر کن ببینم چی میگی-

 .سوده از ماشین پایین پرید و مسیر آمده را با قدمهایی شبیه دویدن برگشت

 

ه شد در خانه باز بود. مادرش و دخترها میانه ی در بودند. همسایه ماشین مریم که وارد کوچ
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ها وسط کوچه در تراکمی نزدیک به خانه گرد ایستاده بودند. دو مرد با قدهای بلند و هیکل 

های نخراشیده روبه روی در بودند. درست با ورود او به کوچه همه ی نگاهها به سمت ماشین 

آنکه جمعیت کنار رود. مادرش با سرعت به طرف ماشین چرخید. سرعتش را کم کرد منتظر 

آمد. مریم شیشه را پایین داد. مادرش خم شد و از شیشه نگاهش کرد با قیافه ای درهم و 

 :عصبی رو کرد به مریم

 سوده کو؟-

 :مریم به جمعیت اشاره کرد

 چی شده؟-

 :مادرش جوابش را نداد

 میگم سوده کو؟-

د حرکت هر دو مرد را به سمت ماشین حس کرد. مادرش قبل از آنکه بخواهد جواب بده

 :خودش را جلوی ماشین کشاند

 .این دختر منه. میبینی که تنهاست-

مرد درشت با صورت سه تیغه و موهای پر پشت و موجدار مشکی مامان را دور زد خم شد 

 :سمت ماشین

 زن من کو؟-

های ترسیده در هم کز کرده قلب مریم شروع به تپیدن کرد. به دوستانش که مثل گنشجک 

بودند نگاه کرد بعد رویش را برگرداند و به آن صورت درشت با یک جای زخم روی پیشانی و 

 :اخمهایی در هم نگاه کرد. چیزی به قالب تهی کردنش نمانده بود

 زنت؟-

 سوده کو؟-

 :مادرش میانشان آمد

کنه به ما هم نگفته بود شوهر آقا چرا آبرو ریزی در میاری زنت هر کی هست اینجا زندگی می-

  .داره. با این دخترا اینجا تو خونه ی من زندگی میکرد

 :مرد صدایش را بالا برد
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ببینم زن منو کجا سر به نیست  11۰مگه نگفتی با دخترت بیرونه . کو؟ من الان زنگ میزنم -

 .کردین

  .زنگ بزن. مریم بیا برو توی خونه-

خاموش کرد و از پله ها بالا آمد ستاره و غزاله خودشان را  مریم وارد پارکینگ شد. همین که

 .رساندند

 ! ماری-

 :مریم بیرون را نگاه کرد دنبال مادرش در میان جمعیت همسایه چشم دواند

 ماری سوده کو؟-

 :مریم گردن کشید و به مرد ها نگاه کرد

 چی میگه این؟-

 :غزاله با استرس دستهای مریم را فشار داد

 .وهرشم شما زنمو قایم کردینمیگه من ش-

 :مادر مریم با عجله وارد خانه شد و رو به مریم کرد

 مریم کجا رفت این دختره؟-

 :مریم با اضطراب نگاه مادرش کرد

 مامان چی میگه این مرده؟-

 میگم کجا رفت؟-

 .توی راه پیاده شد-

 .برید بالا شماها-

 ...مامان-

 .بیاد. سریعمیگم برید بالا. یه زنگ بزن داییت -

دخترها با عجله از پله ها بالا دویدند. مریم تلفن را برداشت و چندین بار شماره را اشتباهی 

  .گرفت

 ...ماری سوده چی گفت؟ گفتی بهش این یارو-

 :صدای مریم عصبی بالا رفت
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  .اه اه. اشتباه میگیرم چرا-

 ...ماری-

 ...چیه؟ آره گفتم. الو دایی مجید-

 :سه پشت پنجره ایستاده و بیرون را نگاه میکردند. ستاره نالید یک دقیقه بعد هر

 یعنی شوهرشه؟ خودش گفت شوهرمه؟-

 :مریم سرش را تکان داد

 .اومد . آبرومون رفت 11۰یکدفعه شروع کرد جیغ زدن که نرو خونه و منو پیاده کن. وای -

 :به طرف در خانه رفت. غزاله با حالی نزار نگاه به ستاره کرد

 ی شوهر داشته؟یعن-

 :ستاره سرش را تکان داد

 .خدا بخیر کنه-

 

شب که شد گوشی اش را روشن کرد. با اضطراب روی نیمکت پارک نشسته و  8ساعت نزدیک 

پایش را تکان میداد. تمام شهر آنقدر پر از ناامنی شده بود برایش که مادام می چرخید و دور و 

اله و مریم پشت هم ردیف شده بودند. دست روی اطرافش را نگاه میکرد. پیام های ستاره غز

 :شماره ی مریم گذاشت. گوشی را به گوشش چسباند

 ...ماری-

 سوده کجایی؟-

 ...ماری-

  .نفس از حلقش بالا نمی آمد

 سوده کجایی میگم؟-

 ماری چی شد؟-

 چرا گوشیت خاموشه؟ از ظهر تا حالا کدوم گوری؟-

 ...ماری-

 .محل بردی تو بیشرف شوهر داشتیماری .و مرگ آبرومون رو توی 
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 ...گوش کن-

آورد برامون .مامان منو برداشت برد کلانتری شکایت و  11۰نه تو گوش کن این غول بیابونی -

 .شکایت کشی. هر گوری هستی همین الان میای اینجا وسایلتو جمع میکنی میزنی به چاک

 ...ماری...بخدا-

 .زود. همین الان-

 الان هنوز اونجاست؟-

بله داره مثل سگ نگهبانی میده.هر گندی زدی به ما مربوط نیست بیا وسایلت رو جمع کن. -

 .هری

 :صدای ناله ی سوده از میان حنجره و گلوی ملتهبش بیرون پرید

 .ماری میکشتم-

به ما مربوط نیست. معلوم نیست چه غلطی کردی که نمیخواستی هیچ کس بدونه شوهر -

  .داری

 .کنماری ترو خدا کمکم -

 .چقدر رو داری! آبرو نذاشتی برامون. بیا گمشو این مردک رو جمع کن از اینجا-

ماری ماری شب کجا برم. ماری ترو خدا کمکم کن. ماری دیوونست مشکل روانی داره...ماری -

 ...بخدا قرص میخوره. سه سال بود ازش خبر نداشتم ...ماری

رسیده بود. و ترس مفهوم درست همه ی گریه و بغض امانش را کنار پارک داشت میبرید. ت

 .حسهایش بود

 

 :غزاله برای بار هزارم پرسید

 یعنی واقعا شوهر داشته؟-

 :ستاره دستهایش را بهم کشید

 .چه شوهر وحشتناکی-

 :مریم به گوشی اش نگاه کرد

 .پیام داده تروخدا حرف از میعاد نزنین . فکر کرده یارو اومده ور دست ما نشسته-
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 ...اگه شوهر داشته کهماری خب -

 :در طبقه با شتاب باز شد مادر مریم وارد شد

 زنگش زدی مریم؟ گفتی بیاد خونه وسایلش رو جمع کنه؟-

 .آره.خودش زنگ زد-

 چی گفت؟-

 .هیچی. میگفت میکشتم-

 گفتی بهش شکایت کرده و آبروریزی؟-

 .گفتم مامان-

 .چیز آرام نمیشد جو خانه را چنان تشنج و بحرانی گرفته بود که با هیچ

 .بهش زنگ بزن بگو این یارو پشت در منتظرشه. بیاد جمعش کنه تا افتضاح تر نشده-

 !مامان گفتم زنگ زد. گفتم اینا رو بهش-

 . تقصیر منه که اینقدر میدون دادم به تو-

  به من ؟؟ من چکارم این وسط؟-

ه کرد. ماشین و دو مرد هنوز مادرش سری تکان داد و به سمت پنجره رفت دوباره پایین را نگا

 :جلوی در خانه بودند

 .رو بهت دادم هر کاری دلت خواست کردی-

 :مریم از کوره در رفت

 الان شوهر من اومده دنبالم؟-

 :مادرش انگشت اشاره را تهدید آمیز برایش تکان داد

و به دهنت رو ببند. میرم پایین باهاش حرف میزنم دوباره. امشب فردا یجوری دوستتون ر-

شیوه ی خودتون راضی میکنین چه میدونم سرش رو شیره میمالین میارینش تحویل این یارو 

 .میدین. من حوصله ی دردسر ندارم

یک ساعت بعد مادرش از پله ها بالا آمد. روی صندلی نشست و به چشمهای منتظر دخترها 

 :نگاه کرد

ر. بعدم با من هماهنگ کن تا بگم بهش زنگ بزن بگو فردا بیاد دانشگاه. یا یه جایی تو مسی-
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 .یارو بیاد ببرتش

 :ستاره و غزاله هر دو با استرس دست روی صورتشان گذاشتند

گفتم بهش اگه شلوغ نکنه خودشو نشون نده دخترها پیداش میکنن. گفت اگه فردا پیداش -

 .کردید شکایتشو پس میگیره

 :همه به هم نگاه کردند. مادر مریم سر تکان داد

  .خودت درستش کن مریم یجوری-

 .مریم کلافه رویش را برگرداند

 

 :پیام از مریم رسید

  .بیا خونه رفتش-

شب بود . خیابانها همچنان شلوغ در تکاپوی خرید عید بودند. با سرعت زنگ  11ساعت نزدیک 

 :زد

 .ماری-

 .بیا خونه گورشو گم کرد-

 دروغ میگی؟-

 .بیا خونه سوده . من با تو شوخی ندارم-

 .من نمیام-

 میخوای توی خیابون بخوابی؟-

 :چند سرفه ی محکم کرد

 .یه جایی همون طرفها قایم شده-

 چکار کردی که میترسی انقدر؟-

 .چکار کنم. ماری ترو خدا کمکم کن-

 .خاک بر سرت. برو گمشو خونه خالم. صبح میام دنبالت برای دانشگاه-

 .نه. نه...میاد تعقببتون میکنه-

 برای چی فرار میکنی؟ چه مرگته؟میشه بگی -
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 ...باید برات توضیح بدم بخدا اونطور که فکر میکنی نیست-

چطوری فکر میکنم؟ خاک بر سرت این دیوونه ی روانی که اگه بفهمه تو دوست پسـ ـر داری -

 ...که

  .هیس. هیس ماری تروخدا. هیچی نگین. هیچی نگو-

 .سنگسارت میکنن-

 .حلق در آمد ناله ی سوده دوباره از ته

 ...تو شناسنامه ات سفید بود خودم آوردم کلانتری. چطوری پس-

 .ماری چکار کنم؟ ترو خدا کمکم کن-

 .اه. اه بسه دیگه. گفتم برو خونه ی خالم. صبح میام دنبالت-

 .نه نیا ترو خدا نیا. آدرس بده-

  .مریم آدرس داد. سوده سریع دربست گرفت و کنج ماشین کز کرد

*** 

. 

 عصر ۰۳:۲۹ ,۲1-1۰-۹۴

صبح زود همین که مریم ماشین را از پارکینگ بیرون آورد مرد از ماشینش پیاده شد. در نور 

مـ ـستقیم خورشید دست سایه بان صورتش کرد و با قدم هایی محکم به طرف ماشین آمد. 

 :اله سریع در ماشین را باز کرد و نشستغز

 .وای یا خدا اومدش-

 :مریم آب دهانش را قورت داد. از ماشین پیاده شد

 بله؟-

 .سعی میکرد بداخلاق و تند باشد.اما ترس چاشنی تمام حرفها و حرکاتش بود

 کجا میرین؟-

  .دانشگاه-

 :مرد سری تکان داد

 سوده کجاست؟-

http://forum.iranroman.com/member.php?action=profile&uid=24
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 :کرد مریم دور و بر کوچه را نگاه

خونه ی خالم. هر کاری کردم دیشب نیومد خونه. میرم الان دنبالش. یجوری...بیاین که نبینه -

 .شما رو

 :مرد با اخمهای در هم که زخم صورت را تا کرده بود زل زد به مریم

 .وای به حالتون بخواین بپیچونین-

 :چهره ی مریم در هم رفت . مرد دوباره به حرف آمد

 .بنویس هماهنگ کنی با هام. همین الان هم یه تک زنگ میزنی رو گوشیم این شماره ی منه-

 .مریم سوار ماشین شد شماره را ذخیره کرد زیر لب فحشی داد و راه افتاد

 :سر کوچه ی خانه ی خاله ایستاد پیام داد به سوده

 .بیا پایین من سر کوچم-

 :سوده فوری زنگ زد

 .تا اینجا اومده ماری مگه نگفتم نیا. وای بیشرف حالا--

کسی نیست حواسم بود. بیا بیرون خالم میخواد بره مدرسه هیچم خوشش نمیاد تو توی -

 .خونش تنها باشی

 :صدای سوده دوباره با بغض یکی شد

 .میرم تو خیابون. نمیمونم-

 .بیا بیرون تا همفکری کنیم ببینیم چه خاکی تو سرمون بریزیم-

ماشینی که صد متر آنطرف تر ایستاده بود نگاه کرد. غزاله بعد تماس را قطع کرد از آینه به 

 :دستهایش را بهم می کشید

 .وای کاش من پیاده بشم خودم برم.اصلا نمیخوام وسط این جریانات باشم-

 :مریم نفسش را محکم بیرون داد

  .این غول بی شاخ و دم رو بگم بهش اینجا نمونه. احمق-

 :رید دور یه جایی که پیدا نباشه. " جواب سریع آمدبرای امین مختصر پیام داد"لطفا ب

 .آدرس دانشگاه-

اسم و آدرس دانشگاه را نوشت. لحظه ی آخر دانشکده ی مکانیک را نوشت و فرستاد. همین 
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که پیام ارسال شد در خانه باز شد جوجه ی ترسیده تبدار و وحشت زده لرزان از خانه بیرون 

 :آمد. غزاله رو برگرداند

 .احمق بیشعور-

سوده آرام آرام به طرف ماشین آمد. با بدنی منقبض شده سر کوچه ایستاد و اینطرف آنطرف را 

 :نگاه کرد. مریم بوق زد

 .بیا بالا دیگه-

سوده در ماشین را باز کرد و عقب نشست. بعد در خودش فرو رفت. ماشین روشن شد و راه 

 :افتاد. ستاره نگاهش کرد

 ؟ شوهر داری تو؟سوده ! چی میگه این یارو-

چشمهای قرمز سوده به گل نشسته بودند. معلوم بود تا صبح بیخوابی و گریه و تب رهایش 

 :نکرده است.جواب ستاره را نداد. از آینه به مریم نگاه کرد

 .ترو خدا ببین ماشینی چیزی تعقیبمون نمیکنه-

 : مریم توپید

. تو چکار کردی که فراری؟ این غول نخیر. مامانم دیشب باهاش حرف زد رفت. ولی برمیگرده-

  شوهرته؟

 :رو کرد به ستاره

 .این مقنعشو بده سرش کنه میخوایم بریم دانشگاه-

 :اشک های سوده دوباره از چشمهای قرمز سوزان پایین سرازیر شدند

 .بخدا روانیه. دارو...دارو میخوره-

 :هق هق کنان نگاه ستاره کرد منتظر حس ترحم و دلسوزی

ه ازش خبر نداشتم. فراری بود از طلبکاراش. توی کارای طلاق بودم. برای همین سه سال-

 .نگفتم به کسی

 .روسری را برداشت و همچنان که ناله میکرد و اشک میریخت مقنعه به سر کشید

 ... تو شناسنامه ات سفید بود-

و فیلم  سوده جواب مریم را نداد. به گوشی اش نگاه کرد. تمام دیشب تا صبح هر چه عکس
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روی گوشی داشت پاک کرده بود. هر چه پیام تکست یا شماره تلفن داشت. آماده بود برای 

  .روبرویی با امین فقط با جسمی خالی شده از وحشت

 ...ترو خدا ...در مورد میعاد چیزی نگین-

 :مریم سرش را تکان داد

ختش کنیم. خودت یجوری به ما چه ربطی داره گندایی که تو زدی. چکار پسر مردم داریم بدب-

 ... جمعش کن. در ضمن

 :به خیابان دانشگاه پیچید

 .وسایلت رو هم باید جمع کنی بری. مامانم خیلی شاکیه-

 .سوده دست روی صورتش گذاشت. حتی دیگر نای هق هق کردن هم نداشت

 

 :سمانه کنار سیاوش نشست

 الان کی پیششه؟-

  .عماد-

 حالش بهتر بود؟-

 .بد نبود-

 به باباش؟ گفتی-

سیاوش سرش را تکان داد. هر دو به جای خالی فیروزه و میعاد در کلاس فکر میکردند. به 

آنچه پیش رو بود. به اینکه شیرینی جشن بیاد ماندنیشان چقدر زود درگیر ماجراهای عجیب 

 .شده و طعمش کدر شده بود

 چی گفت؟-

 .هیچی.ظهر زنگ زده بودن بهش-

 میکنند سیاوش؟حالا واقعا اخراجشون -

 .نه فکر نمیکنم-

آخه فیروزه میگفت بهشون گفتن پرونده رو میفرستیم قوه قضاییه و اونجا حد میبرن براتون و -

 .تا ابد بهم حرام میشین
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بیخود کردن. مگه زن متاهله که بهم حرام بشن؟ میخواستن بترسوننشون. بعدم این چیزا -

 .ده اینا بترسنشاهد میخواد الکی نیست. طرف گنده گویی کر

  .نمیدونم-

 فیروزه زنگ زد به باباش؟-

  .آره. گفت صبح میرم باهاش حرف میزنم-

 .نگران نباش عزیزم درست میشه-

 :ابروهای سمانه پایین سریده بودند

 .خدا کنه-

با ورود استاد به کلاس برای آخرین بار برگشت و به جای همیشگی خودش و فیروزه نگاه کرد. 

 ..به تخـ ـته گرداند غمگین رویش را

 

دخترها در اضطرابی کامل کنار هم نشسته بودند. هیچکدام درس گوش نمیدادند. مریم مادام 

به گوشی اش نگاه میکرد. سوده با دستهایی که روی پاها افتاده بود با نفسهای داغ و ملتهب در 

تی استاد خسته ناچاری کامل صاف نشسته بود تا آن حجم از استرس بلاخره خفه اش کند. وق

نباشید داد سوده سرش را با دست گرفت و فکر کرد در زندگی اش هرگز اینطور تب نکرده 

 :است. رو کرد به مریم

 .من باید برم دکتر. حالم خیلی بده-

 :مریم سری به تاسف تکان داد

 .باشه-

می  دوباره به گوشی اش نگاه کرد و فکر کرد که چرا خبری نشده است. تمام اتفاقاتی که

توانست بیفتد داشت مثل خوره میخوردش. سوده بلند شد بعد یکدفعه ضعف کرد و روی همان 

  .صندلی نشست. چشمها به طرزی عجیب کاملا سیاهی میرفتند

 .پاشو تا بریم درمونگاه. ستاره یه چیز شیرین بده بخوره-

ه مغزش تصویر همین که از در کلاس بیرون آمدند سیاوش و سمانه از کنارشان رد شدند. ت

میعاد یک لحظه آمد و رفت اما جان نگرفت. از پله ها پایین رفت در ورودی دانشکده را باز کرد 
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روی پله های منتهی به خیابان که رسید یک ماشین با سرعت ترمز کرد. هیکل امین بوی 

رت امین و حتی خشم امین را از آنجا احساس میکرد. امین بعد از سه سال. بدنش با تمام قد

همه ی تب ها و مریضی ها را پس زد و یک دستور مـ ـستقیم از مغز رسید"فرار کن". چرخید. 

دست در هوا تکان داد تا جایی را بگیرد اما فقط تعادلش بهم خورد سکندری خورد تا خودش 

را به پله بعدی برساند. صدای قدم های بلند و دویدن امین را پشت سرش می شنید. تاریکی 

جا بود. جایی که هیچکس را نمیدید. همه ی آدمها محو شده بودند. خودش آنجا بود دنیا همان

سیاهی مطلق و تلاش برای پیدا کردن پله ها برای فرار. صدای امین از دور می آمد. صدای بالا 

دویدنش از پله ها. و بعد غیضش وقتی درست رسید پشت سرش مقنعه را گرفت و از عقب سر 

شید. سیاهی متلاطم شد. همه چیز بهم ریخت. صدای دانشجوها همهمه با موهایش یکباره ک

ها جیغ و دادها را می شنید. اما تلاش برای فرار هنوز تنها دستور مغزش بود. دوباره سعی کرد. 

 .دست و پا زد حتی اگر موهایش یکجا کنده شوند فرار کند

 بیشرف هرزه فرار میکنی؟-

تکان میدادند. در گرمای سوزان تب حل میشدند و  صداها موجهایی بودند که تاریکی را

 .پراکنده فرار میکردند. ناله ها شبیه ناله های زنی لال از گلویش بیرون می پریدند

 .بیا برو گمشو تو ماشین-

صدای بیسیم زدن نگهبان دانشکده حرفهای امین رو به بقیه و داد و بیداد امیر می امد. سوده 

کرد. در یک لحظه خودش را کشید. دست و پای آخر را زد که فرار را هنوز فکر فرار رها نمی

کند. امین کشیدنش بعد هلش داد. دیوار آجری درست روی پیشانی و صورتش نشست. به 

 .عقب برگشت و نقش زمین شد

 

صدای برخورد صورت با دیوار آجری که آمد سمانه چسبید به سیاوش نفس به سیـ ـنه کشید. 

اکنده شد. سوده برگشت و با صورتی غرق خونه روی زمین افتاد. هیاهو جمعیت به یکباره پر

  .بیشتر شد. حراست به دانشکده رسید. ماجرا موجدار شد

 .وای سیاوس. وای-

رو برگرداند از آن صحنه. دست گذاشت روی دهانش. آمبولانس آمد و سوده را با سر و صورتی 
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که این دختر را میدیدند. آسوده آقاکوچیان.  غرق خون از زمین جدا کرد. این آخرین باری بود

 .دختری با چشمهای آبی نگاهی شیطان مژه های تابدار ...و چالهایی عمیق روی گونه ها

*** 

 

 

 پایان فصل دوم

 

 

 .فصل دوم هم تمام شد

. 

 عصر ۰۲:۳۹ ,۲۳-1۰-۹۴

 بی تو

 سر درد و جنون

 بی تو

 ...وارون و خزون

 

 

 

 فصل سوم

............................................. 

 

 

حس شنوایی زودتر از بقیه حس ها برگشت. قبل از آنکه بتواند چشمهایش را باز کند همهمه 

محوطه ی ای از صداها می شنید بدون قدرت تشخیصشان. بلافاصله درد وحشتناک را در 

شکم زیر دنده ها حس کرد و درست با تلاشش برای باز کردن چشم ها درد در سر و صورتش 

زوزه کشید. نور لامپ مهتابی بالای سرش مـ ـستقیم افتاد روی چشمهایش بعد یک تلاش 

  .گنگ برای یاد آوردن اینکه کجاست و چه شده است

http://forum.iranroman.com/member.php?action=profile&uid=24


 

1460 
 

  میعاد؟-

 :سیاوش خم شد روی صورتش. نگاهش کرد

 ی؟خوب-

 :یک لبخند ملایم روی لبـ ـهایش بود و بعد زیر لب زمزمه کرد

 .خدا را شکر-

قبل از آنکه بخواهد در گیجی خالص داروی بیهوشی و مسکن ها دوباره به خواب برود آخرین 

صحنه ی تلاشش برای کنترل ماشین و چپ نشدنش برایش زنده شد همزمان با صحنه ی 

خیابان دوباره به خواب رفت در حالیکه زبانش برای بردن برخورد سرش با ایر بگ و آسفالت 

  .اسم فیروزه سنگین شده بود

با حس درد شدید دوباره چشم هایش باز شد. با دهان نفس گرفت. صدای برخورد بدنه ی 

ماشین با زمین درست وسط سرش بود. یک جایی که بیشتر از بقیه جاها درد داشت. صدای 

 :. سیاوش دوباره خم شدنامفهومی از گلویش در آمد

 خوبی میعاد؟ چیزی میخوای؟-

 چمه؟-

 .این تنها کلمه ای بود که به زور با صدای نخراشیده از گلویش در می آمد

 .چیزیت نیست. تصادف کردی. جراحی شدی-

 .اخم هایش از شدت درد در هم رفت

 .الان میاد برات مسکن میزنه-

م مخصوص گیجی بعد از جراحی دنبال فیروزه سعی کرد سرش را به چپ بگرداند. با یک توه

 :سمت چپ بود. سیاوش نگاهش کرد

 ...چیزیت نشده میعاد. خدا خیلی رحم کرده. طحالت پاره شده بود ج-

 :میان حرفهای سیاوش لبـ ـهایش جنبید

 ...فیروزه-

، کمیته انضباطی ،ماجرای خانه ی  11همه ی اتفاقات یادش بود. صبح و استرس ساعت 

ه و روابط آنها، شماره ی بابا که لحظه ی آخر برای مرد روی برگه یادداشت کرده بود ، فیروز
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عربده ها و فحش هایش با سوده ،پیاده شدن فیروزه از اتوبـ ـوس ، چشمهای مواج خیس از 

اشک ،لایی کشیدنش و حتی دقیق یادش بود که آن ماشین چه بود از کدام طرف آمد و چه 

  .شد

 .چیزیش نشده . سرش فقط شکسته. خدا را شکر. خدا خیلی رحم کردهفیروزه خوبه. -

پلک ها انگار به یک آرامش نسبی رسیدند. درست در حال نگاه کردن به پرستار وقتی مسکن 

 .را وارد سرم میکرد چشمهایش دوباره بسته شدند

عماد از روی  با دردی کشنده در کتف چپ و میان دنده ها دوباره چشم باز کرد. هوشیار تر بود.

 :صندلی بلند شد و به طرفش آمد

 .میعاد؟ خوبی؟ دیوونه-

 .دست روی پیشانی اش گذاشت . درد صد برابر شد. اخم کرد

 خوبی؟-

 .سعی کرد دستش را بالا بیاورد و کتف دردناک را لمس کند

 چی میخوای؟-

ند.نگاهش تا دم چشمها را روی هم فشار داد. همه ی دردها نقطه نقطه روی بدنش پراکنده بود

 :در دنبال بابا یا مامان چرخید

 ...آخ کتفم-

چیزی نیست طبیعیه. واسه لاپاراسکوپیه. بعدش درد توی شونه میپیچه. منم واسه کیسه -

 .صفرام که برداشتم همینطور بودم

 آخ...با کی اومدی؟-

 .بابا و مامان-

 :قبل از آنکه بپرسد بابا کجاست نیش عماد باز شد

عملکردهای غیورانه ات از دانشگاه رسیده بود بعد سیاوش زنگ زد. یجورایی  اول گزارش-

 .شانس آوردی. الان بیرون داره با سیاوش حرف میزنه

 :میعاد چشمهایش را روی هم فشار داد

 سرم درد میکنه. کی مرخص میشم؟-
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 .باید بمونی فعلا خون توی سرت لخـ ـته شده-

 :میعاد چشمهایش را باز کرد

 هان؟-

 : ماد شانه اش را ماساژ دادع

 نترس جون دوست. چیزی خاصی نیست خفیفه. باید تحت مراقبت باشی-

 .بگو بیاد یه مسکن بزنه به من. درد دارم-

 باشه .میعاد ولی ماشینو نابود کردیا. باید ردش کنی بره دیگه-

اینکه چطور چشمهایش را دوباره بست. به لخـ ـته ی خون فکر میکرد و ماشین نابود شده و 

باز هم زنده است و باید منتظر بابا و عتاب و خطابش بماند.به دانشگاه تعلیق و سوده. سوده. 

 :سوده. با همان چشمهای بسته نالید

 گوشیم؟-

 :عماد ماساژ کتف را آرام تا گردن رساند

جانزش کف ماشین بوده. فردا میگیرم یه گوشی برات.دانشگاه چی گفته؟ گفتن برای چی -

 فتی خونه ی دوسـ ـت دخترت؟ به اونا چه ربطی داره؟میر

 :با سکوت میعاد همچنان که ماساژ میداد ادامه داد

 .بابا تا خود اصفهان ساکت بود. به نظرم بد خوابی برات دیده-

 .میعاد سعی کرد به درد و گیجی اش اجازه دهد احاطه اش کنند. توانایی هیچ فکری را نداشت

 .نجا بود. سرش شکسته بود.. ما اومدیم رفتدوسـ ـت دخترت هم ای-

نفس درد آلود را آرام بیرون داد و به این فکر کرد که چقد خوب که ماشین به سمت خودش 

چپ کرده بود حتی نمی توانست یک لحظه تصور کند اتفاقی که می توانست وارونه بیفتد. 

 "."خدایا مرسی

. 

 عصر ۰۲:۳۹ ,۲۳-1۰-۹۴
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الان خوبه مامان؟ کامل؟ خب خدارا شکر. خدا را شکر. مواظبش باش عماد مامان. فدات بشم. -

 .گوشی رو بده باهاش حرف یزنم

مامان گوشی را روی گوشش جا به جا کرد از روی تخـ ـت هتل بلند شد و به بابا نگاه کرد که 

 .ه نشسته با اخمهای درهم حیاط را نگاه میکردلب پنجر

 الو .میعادم. مامان.سلام قربونت برم. مامان درد و بلات به سرم. چه کار کردی؟-

همین که برای بار هزارم از تهران تا اصفهان دوباره بغض به صدا و گلویش پیچید بابا سرش را 

 :رد به بابابالا آورد و با اخم نگاهش کرد. دور خودش چرخید و پشت ک

مامان خدا چه رحمی کرد بهت. خدا را شکر عزیزم. خدا را شکر. به خودت فشار نیار مامانو -

 .استراحت کن. فردا میام میبینمت

گوشی را قطع کرد و لبه ی تخـ ـت نشست. چند بار دیگر زیر لب خدا را شکر گفت. بابا داشت 

 .با اخم نگاهش میکرد

 .ود. حرف زد باهامحسین خدا را شکر حالش خوب ب-

  .بابا جوابی نداد. دست به صورتش کشید

 ...حسین... دانشگاهش-

 :در برابر نگاه عصبی بابا که با سرعت بالا پریده بود کمی سکوت کرد. بعد دوباره ادامه داد

 زنگ زدن بهت ... گفتی نامزدن؟-

 نامزدن؟-

 .صدای حسین مینایی موقع عصبانیت یک تناژ کاملا متفاوت داشت

 .خب وقتی ما بدونیم...نامزدن دیگه-

 .زهره این دو تا آخری رو تو گند زدی. گند زدی-

 :انگشتش را رو به همسرش تکان داد

هر موقع اومدم بگم بهشون نکن بده دویدی جلو میعادم و میعادم...عمادم و عمادم...این حالا -

از اون یکی میرفت. این آخریت،  تازه خوبه بود. این باز یه کم از من حساب میبرد. زیر آبی تر

 .ته تغاریت کی میاد گند بزنه به آبروی من و چه شکلی اونو خدا به من رحم کنه

 :مامان هم بلند شد ایستاد. دستهایش را بهم کشید



 

1464 
 

 .حسین جوونن خب-

 :بابا از کوره در رفت

وقتش رفت زن  جوونن؟؟ فقط این دو تا پسر تو جوونن نه؟ میلاد جوون نبود نه؟ مثل آدم به-

 گرفت جوون نبود؟

حسین میلادم شیطنت هاش رو کرد. حالا با شیطنت این دو تا فرق داشت. من کم رفتم -

 دبیرستان میلا هر روز یه برنامه چیده بود برای معلم ها؟

 :بابا از کنار پنجره چرخید و توپید به مامان

کاری این دو تا مقایسه میکنی؟ آقا اونا رو با اینا مقایسه میکنی؟ اون شیطنت ها رو با گند -

  .رفته برای خانوم خونه گرفته شبانه روز اونجا بوده رسما برای خودش زندگی تشکیل داده

 ...حسین-

 میرن کاراشونو میکنن بعد میان به خانواده هاشون اطلاع میدن؟-

  .چه کاری حسین؟ بزرگش نکن. خب میرفته سر میزده-

 :قیافه ی بابا در هم رفت

سر میزده؟ تا صبح میشستن با هم منچ بازی میکردن نه؟ پس فردا یه توله هم پس میندازه -

 .خر بیار و باقالی بار کن

 ...حسین-

 ! تو نذاشتی من اینا رو آدم کنم. تو نذاشتی-

  .حسین با داد و بیداد و این روشها که تو پیش میگیری کاری درست نمیشه-

سرش نازش میکنم قربونت برم بابایی که هر گهی دلت  ببخشید. ببخشید حالا میرم بالای-

  .خواسته خوردی

دست مامان به صندلی میزکوچک صبحانه خوری اتاق خورد با وسواس دستش را دور کرد و از 

 :بدنش جدا گرفت

  .کاری نکرده حسین-

تخم  دختره مگه بابا نداره که این باید براش خونه بگیره؟ آخه بزار پشت لبت سبز شه سر از-

در بیاری بعد بلند شو گند کاری راه بنداز. یکساله اومده اصفهان. خدا میدونه بقیه گنداش کی 



 

1465 
 

رو میشه. برا این خونه گرفته با اون لای درختها پیداش میکنن پس فردا هم یکی با شکم 

 .قلمبه میاد دم کارخونه حتما که آقا بیا نوه ات رو جمع کن

 :مامان لبش را گاز گرفت

 .الان بچم تصادف کرده حسین-

 . سالش شده ۲۳بچم ! بچم ! نره خره ات -

 .حالا یکم مراعاتش رو بکن. خدا دوباره برش گردونده به من-

 :بغض به صدایش دوید

ماشین داغون شده حسین بخدا خدا منو دوست داشته که بچمو برگردونده. از تو اون -

 ...ماشین

به گریه هایش مسلط شود. تمام تهران تا  دست جلوی دهانش گذاشت و سعی کرد دوباره

 .اصفهان را گریه کرده بود

 .مراعاتشو بکنم؟ اصلا نمیخوام بببینمش. فردا هم میری میبینیش میای بر میگردیم-

 :چشمهای مامان گشاد شد

 ! حسین-

 .حسین حسین نکن. همین که گفتم-

 .حسین بچم مریضه-

 .خب پس بمون همینجا-

 .ری بکنی برای دانشگاهشحسین باید بمونی یکا-

 .باید؟ باید؟ بره خودش درستش کنه.هر کی خربزه میخوره پای لرزش هم میشینه-

 ... حسین گفتن خانواده هاشون-

بابای دختره هم میدونه؟ اینهمه ادعا و ما خانواده ی معتبری هستیم و ما الیم بلیم این بود؟ -

داده رفت و آمد هم که الا ماشاالله . اصلا پولداریش این بود؟ پول خونه ی دخترش رو پسر من 

  .من الان شک کردم که این بابای خود دختره بود یا نه

 ! حسین-

 .رفتن یکیو از تو خیابون پیدا کردن آوردن-
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 .حسین این حرفا رو نزن-

  ! از پسر تو بعید نیست. از پسرای تو بعید نیست-

 . حسین بزرگش نکن. بچه ها رو حمایت کن-

نوم. چشم! الان میرم یه ماشین بهتر میخرم میندازم زیر پاش بعد حسابشو کیپ تا چشم خا-

کیپ پول میکنم میگم بابایی واسه بقیه دوسـ ـت دختراتم خونه بگیر که از بین درختها نخوان 

  .بکشنت بیرون

 :چند لحظه سکوت شد. مامان با ناچاری دنبال راهی برای آرام کردن بابا بود

ی چیکار کنی؟یعنی بزاری کار به جای باریک بکشه اخراجش کنن؟ اونوقت حسین...میخوا-

آبروت بیشتر نمیره؟ نمیگن پسرت پس مهندش نشد؟چی شد اخراجش کردن؟ حسین این 

 .قضیه رو خودت باید درست کنی

بابا برگشت سمت مامان. با یک عصبانیت موجدار که آماده بود مثل شلاق بیرون بپرد و به در و 

 :وبیده شود. لبـ ـهایش را گاز گرفتدیوار ک

 .لا اله الا الله.لا اله الا الله-

 :مامان چند قدم نزدیک شد

قربونت برم این یکدفعه رو هم ببخشش. من خودم باهاش حرف میزنم. تو که آشنا زیاد داری -

 ...بگو

 برم زنگ بزنم به آشناهام بگم برین پفیوز بازی پسر منو ماست مالی کنین؟-

 :دست روی دهان بابا گذاشتمامان 

 ! هیس! حسین صدات میره بیرون-

 .خانوم برو بشین اعصاب منو از این خردتر نکن وگرنه همین امشب برمیگردیم-

حسین یه کاری کرده اشتباه کرده الان همینطوری میخوای ولش کنی بری چی درست -

 میشه؟

بندازم آبروی خودم رو پیرهن عثمان بله بله حق با شماست. باید دوره بیفتم بین آشناها رو -

 .کنم که یکی بیاد گند و کثافات پسر منو جمع کنه. حق با شماست

 :مامان دوباره دستهایش را بهم کشید
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 خب پس اخراج شه؟ با انگ مشکلات اخلاقی؟-

  .انگ؟انگ؟ حقیقته خانوم-

 :دوباره از پنجره های اتاق به حیاط بزرگ و روشن هتل نگاه کرد

عه...پسره ی الدنگ رفته با دختره خوابیده بعد یادش افتاده بابا داره اومده عین موش عه عه -

سرشو کج کرده بابا من اینو میخوامش. بیا آشنا شو با خانواده اش. حالا باز من باید خدا را شکر 

کنم حداقل اومد گفت. حداقل آدم حسابم کرد. نیومد با دختره دست تو دست بگه بابا عقدش 

 ! کردم

 ...حسین جان-

 :صدای بابا بالا رفت

خانوم برو بشین ! برو تا اون روی سگم رو بالا نیاوردی برم همین الان رو تخـ ـت بیمارستان -

 !تا میخوره بزنمش

مامان چند قدم جلو آمده را عقب رفت. لبه ی تخـ ـت نشست و خیره شد به طرح پارکت. بابا 

 .همچنان زیر لب غر میزد

*** 

 . رام آرام شیب پیدا میکردتخـ ـت آ

 .بسه بسه-

نفس در سیـ ـنه اش حبس شد.درد پیچید زیر دنده ها.عماد کمکش کرد بنشیند. سعی میکرد 

دم عمیق بگیرد اما دردها نمی گذاشتند.گوشی جدید را بین دستهایش گرفت.عماد نگاهش 

 :کرد

 خوبه؟-

 .هوم. مرسی-

  .دیگه مجبوری قانع باشی-

  . گوشی انداختسیم کارت را به 

ولی شرمنده برای ماشین کاری نمیتونم بکنم. ردش کنیم با پولش شاید مثلا یه پیکان -

 .جوانان گوجه ای بتونی بگیری
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خودش به حرف خودش خندید. میعاد گوشی را روشن کرد. منتظر سیل پیام ها بود اما خبری 

 .نشد

 .پیاده بری و بیایبعیدم هست بابا دیگه چیزی برات بخره.هیچی دیگه باید -

همهمه ی ورود ملاقات کنندگان به بیمارستان که شروع شد دوستانش از راه رسیدند.همین 

 :که علی وارد اتاق شد سوت کشداری کشید

 میعادو پسر چه کردی با خودت؟-

 :به صورت پر از زخم میعاد سر باند پیچی شده و سرم و رنگ پریده اش اشاره کرد

 زنده ای؟-

 :دادمیعاد دست 

 ! میگن-

 .خدا را شکر. خدا خیلی رحم بهت کرد-

مانی آمد سیاوش و سمانه. بعدش هر چه منتظر ماند نفر بعدی بیاید کسی از راه نرسید.سمانه 

 :کنار تخـ ـتش ایستاد

 خوبی میعاد؟-

 .با دلسوزی خواهرانه نگاهش میکرد

  .خوبم مرسی-

 .خدا را شکر. وای خدا چقدر رحم کرده-

 :علی خندید

بابا این پولدارا تصادفاتشون هم با کلاسه. طحالشون پاره میشه ! طحال اصلا کجا هست؟ حالا -

 .اگه من بودم مخم ترکیده بود ده تا استخونام هم شکسته بود با فجاعتی میاوردنم بیمارستان

 :سمانه شاکی شد

 علی ! دیگه آخه با همه چی شوخی؟-

  .والا بخدا-

 :رو کرد به میعاد

 .جان داداش طحالت گرفته به دسته در پاره شده میعاد-
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عماد با صدای بلند زیر خنده زد. از جمله بهترین تفریحاتش بودن در جمع دوستان میعاد 

 .خصوصا علی بود

 .چقدر گفتم این درز طحال رو بدوز که الان نگیره به در زرت جر بخوره-

ه ی ساده شدت میگرفت میعاد دست روی پهلویش گذاشت تا دردی که حتی با یک خند

 :کنترل کند. سیاوش به علی اشاره کرد

 .مسخره بازی در نیار نمیتونه بخنده-

نگاه میعاد دنبال سمانه دوید که گوشی بدست آرام به طرف در اتاق میرفت برای یک لحظه 

 :فقط این جمله را شنید

 آره خوبه خدا را شکر. سر کاری؟-

سمانه از اتاق را نگاه میکرد و به فیروزه پشت تلفن و درست لحظه ی ای که بیرون رفتن 

 .نگرانی اش برای خودش فکر میکرد مامان از در اتاق وارد شد. تنها. بدون بابا

 

سمانه سلام علیک با مادر میعاد را در حالیکه فیروزه را پشت خطر نگه داشته بود تمام کرد و 

 :از اتاق بیرون آمد

 .بود الو...ببخشید. مامان میعاد-

 خانوادش اونجان؟-

 .آره. البته ...باباش نیست انگار-

 .کمی میان مردم و رفت و آمدشان به اتاق ها گردن کشید و نگاه کرد

 حالش خوبه ؟-

 .آره گفتم که. خدا را شکر خوبه.تو خوبی؟ حالا یه امروز نمی رفتی سر کار-

 .خوبم-

 حرف زدی با بابات؟-

 .نبود. گفت فردا-

 بودن؟ بهش زنگ زده-

 .آره-
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 چیزی نگفت؟-

 .نه-

 .از دور پدر میعاد را ایستاده کنار پنجره های سالن انتظار دید

بابای میعاد اینجاست...واستاده تو سالن.فکر کنم خیلی شاکیه. دیشب سیاوش کلی باهاش -

حرف زده بود در مورد اینکه حراست بیخود بزرگش کرده و این صحبتها. ولی میگفت باباش 

 .بانی بوده. میگفت حتی یک کلمه هم جواب ندادخیلی عص

 :ایستاد کناری از سالن

 ...فیروزه-

 بله؟-

سمانه به درختچه ی مصنوعی کنار سالن خیره شد . صحنه ی سوده وقتی با صورت خونین 

روی زمین افتاد و آن صدای برخورد با دیوار یکبار دیگر برایش زنده شد. با وحشت لبـ ـهایش 

 .چشمهایش را بست را گاز گرفت و

 .باید یه چیزیو برات تعریف کنم-

 چی شده؟-

 .صدای فیروزه دوباره موج اضطراب گرفت

 .هیچی-

 میعاد چیزیشه؟-

 :سمانه از دور به پدر میعاد نگاه کرد

 .نه گفتم که خوبه-

 سمانه چی شده؟-

 .بعد بیمارستان میام اونجا پیشت-

 .باشه بگو چی شده-

  .میام میگم برات-

 .ن بگوالا-

  .کسی چیزیش نیست نترس-
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گوشی را که قطع کرد به مینایی بزرگ خیره شد بعد فکر کرد این مرد مقتدر دیکتاتور مآب 

اگر رابطه با یک زن شوهردار را می فهمید چه عکس العملی نشان میداد. سرش را آرام تکان 

 "داد"چکار کردی میعاد مینایی؟چکار کردی؟

 

مان هنوز کنار تخـ ـت ایستاده بود. دست روی پیشانی میعاد می دوستانش زودتر رفتند. ما

 . کشید

 .مامان نکن-

 :سرش را از زیر دست مامان آرام بیرون کشید

 .زشته. عین بچه ها-

 :مامان براق شد

 .عین بچه ها ؟ یعنی خیلی بزرگی؟-

 :عماد خندید

 ! میعاد مدیونی فکر کنی خودش نیومده وکیلش رو نفرستاده-

 :به عماد چشم غره رفتمامان 

 شروع شد دوباره؟-

 :بعد رو کرد به میعاد

 چکار کردی دانشگاه؟-

میعاد بی حوصله خسته و پر از درد بود. ساعت روبرو روی تخـ ـت ده دقیقه دیگر از ساعت 

ملاقات نشان میداد. فیروزه نیامده بود. نمی آمد. هیچ پیام یا تماسی روی گوشی نبود. حتی از 

واست مامان برود آنوقت دوباره دعوا با سوده را از سر بگیرد تمام خشم و دردش را سوده. میخ

 .سرش خالی کند و بگوید که هیچ چیز تمام نشده است

  .هیچی مامان.عماد این تخـ ـت رو بده پایین-

 هیچ کار نکردی؟ بابات خیلی شاکیه میعاد-

 :عماد تخـ ـت را پایین داد.

نبود ، کلاها ، به من بگو دوست دارم قیافه ی غیر شاکی بابا رو یبارم مامان هر وقت بابا شاکی -
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 .که شده تو عمرم ببینم

 :مامان با گوشه ی چشم نگاه به عماد کرد. بعد پشت چشم نازک کرد و رو به میعاد کرد

 .من بهش گفتم فعلا نیاد. گفتم حالت خوب نیست-

 .باشه مرسی-

را بست . نقطه ی درد همچنان متمرکز زیر دنده دست روی پیشانی اش گذاشت و چشمهایش 

 :هایش می تپید.عماد به ساعت اشاره کرد

  .مامان بیا بریم من خوابم میاد-

 امشب کی پیشش میمونه پس؟-

  .سیاوش-

 :میعاد با چشمهای بسته غر زد

 .نمیخواد کسی بمونه-

 :عماد گوشی اش را از جیب در آورده نگاه میکرد

  .میعاد ماشین منو برداره بابا اون که نشونش داده بخره برای من مامان به بابا بگو-

 :مامان واضحا عصبانی شد

 .بسه ! پرو رو-

 :عماد خندید

خب پس اینطور که بوش میاد میعاد از ماشین هیچ خبری نیست.من میرم پایین مامان زود -

 .بیا

باآن اخم های روشن طلایی  با رفتن عماد میعاد دوباره چشمهایش را باز کرد. نگاه مامان کرد

 :در هم.مامان نفس عمیقی کشید و سرش را آرام تکان داد

از دست کارای شما دو تا آخرش من به جنون میرسم. دیشب تا حالا با هر زبونی بلد بودم -

 .باهاش حرف زدم.کارد بزنی خونش در نمیاد میعاد

 .میعاد کلافه دوباره چشمهایش را بست

زه خونه گرفتی؟ مگه باباش نگفت میخواسته مـ ـستقل باشه؟ انقدر نگران تو واقعا برای فیرو-

 ...آبروش بود
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 .مامان بسه لطفا-

 :دوباره نگاه به مامان کرد. مامان عصبانیتش را فرو داد

 .الان میخوای چکار کنی؟ بابات مرغش یه پا داره. میگه من هیچ کاری نمیکنم-

 .ریم نیستخب نکنه. کارش همینه. هر جا لازمش دا-

 ! چقدر بی چشم و رویین شما دو تا-

مامان بزار من بخوابم. بهشم بگو بره دانشگاه بگه نامزدم نبودیم دروغ گفتیم تا پرونده بره بالا -

 .کلا بعد شلاقمون بزنن که آبروش حفظ بشه

 .صدای زن از بلندگو برای ترک عیادت کنندگان از بیمارستان بلند شد

 .تو منگنه شما دو تا که نه راه رفتن داشته باشیم نه برگشتن یجوری آدمو میزارین-

 :میعاد با چشمهای بسته اخم کرد.مامان پیشانی اش را بـ ـوسید

 ...مواظب خودت باش. ای خدا-

 :نفس پر از درد و حسرتش را بیرون داد

 .باهاش حرف میزنم بازم-

 .عت ملاقات تمام شد و...فیروزه نیامداز اتاق بیرون رفت. میعاد دوباره چشمهایش را باز کرد. سا

*** 

 ملکه برفی

 عصر 1۰:۲۹ ,۲۵-1۰-۹۴

کلمه ی شوهر مثل موج عظیم دریایی طوفانی می آمد به در و دیوار مغزش میخورد و 

برمیگشت. دنبال کتابی که مشتری میخواست قفسه ها را از بالا تا پایین نگاه میکرد بدون 

اینکه حتی اسم کتابی را ببیند."شوهر ! شوهر!شوهر داشته" چند قدم رفت و به قفسه ی بعدی 

امروز هوا بی نهایت گرم بود و سر درد و جای ضربه و شکستگی بی دلیل  نگاه کرد. به نظرش

اذیتش میکرد"زن شوهر دار! مگه میشه؟" اسم کتاب را بار دیگر برای خودش مرور کرد و سعی 

کرد تمرکز کند."میعاد با زن شوهر دار!" حتی جای تک تک هشت بخیه ی بالای گوشش تیر 

رین آدمای دنیا میرن با زن شوهر دار. مثل...مثل می کشید"یعنی میشه؟ میشه ؟ پست ت

http://forum.iranroman.com/member.php?action=profile&uid=3156
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دوست پسـ ـرای مامانم" با یادآوری این موضوع دهانش برای کشیدن هوا به ریه باز شد. سرش 

 :گیج رفت. لبه ی چوبی قفسه ی کتاب را گرفت. صدای مشتری را شنید

 خانم پیدا نشد؟-

پشت لپ تاپ نشسته بود. با این  مقنعه را کمی از خودش فاصله داد. سمانه روی صندلی اش

خبر شگفت انگیز از پله ها پایین آمده بود سوده شوهر داشته است ! با ماجرای جنجالی امروز 

در دانشکده ای که اون حق رفتن به آن را نداشت."یعنی میعاد یه زن شوهر دار رو به من 

 "ترجیح داد؟

 خانوم چی شد؟-

 :یکدفعه از کوره در رفت

 .تمام شده نداریم آقا.-

با قدمهای بلند به سمت دستشویی رفت تا آب به صورتش بزند. با هر قدمی که روی زمین 

میگذاشت بخیه ها انگار در سرش موج بر میداشتند."میعاد انقدر پست بوده؟ کدوم میعاد 

ب به واقعیه؟ اونی که ...اونیکه برای من همه کاری کرد یا اینی که... با زن شوهردار ! خدایا..." آ

صورتش پاشید و به خیره شد به چرخش آب روی دریچه ی فاضلاب."چه تلاشی داری 

تصویری که ازت دارم متلاشی کنی؟ چه تلاشی؟"بغض کرد. دست گذاشت روی 

چشمهایش"خیلی پستی. خیلی"کلمات آخر از حلقش بیرون پریدند و در فضای دستشویی بی 

  .پروا دویدند

 

تابفروشی ایستاده بود منتظر فیروزه. گوشی را روی گوشهایش سمانه بیرون ساختمان بزرگ ک

 :جا به جا کرد

 .پس من شب میرم پیش فیروزه. سرش درد میکنه-

 .اگه دردش زیاده بیارش بیمارستان-

 نه میگه چیزی نیست. سیاوش؟-

 جانم؟-

 ...میگم که-
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 .گردن کشید تا ببیند فیروزه می آید یا نه

 .جانم بگو-

 ......اممیگم به نظر تو-

میدانست که حرف زدن از میعاد و اتفاقات اخیر خطر قرمزهای سیاوش است. اجازه نمیداد 

کسی در مورد میعاد بد بگوید. میعاد فیروزه و بقیه را تا جایی که لازم بود وارد حرفها و روابط 

 . خودشان میکرد

 به نظرت میعاد...میدونسته؟-

 :ست اما با اینحال پرسیدسکوت سیاوش نشان داد موضوع را گرفته ا

 چیو؟-

 .همین...قضیه ای که غزاله گفت...شوهر داشتن اون...اون دختره-

 .نمیدونم-

صدای سیاوش یکدفعه جدی شد.موقع شنیدن این ماجرا از زبان سمانه در سکوت فقط گاهی 

 .دندان روی لبها کشیده بود

 چی؟میگم...اگه...اگه یوقت ندونه و ...زنگ بزنه به دختره...-

 منظورت چیه سمانه؟-

کلافگی سیاوش نشان میداد بی نهایت از بحث مطرح شده بیزار است. سمانه به حرفش سرعت 

 :داد

 ...میگم یعنی تو...باهاش حرف بزن. بگو بهش. بگو که...اون ...یارو...شوهرش-

 .باشه-

ا همکارانش طوری میان حرفش پرید که سمانه فهمید باید بحث را تمام کند. فیروزه داشت ب

خداحافظی میکرد. با دستی که مدام به سمت پشت گوشش میرفت تا جای دردناک بخیه ها را 

 .لمس کند

 .سمانه-

 .جانم-

 .حواست به فیروزه باشه-
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 هست. باشه.راستی...بابای میعاد اومد؟-

 .نه-

 نمیخواد کاری بکنه ؟ برای دانشگاه؟-

 .نمیدونم-

رسیدن و وصالشان با وحشتناک ترین اتفاقات ممکن  سیاوش نفسش را بیرون داد. اوج بهم

برای دوستانشان شکسته بود. و دوست برای سیاوش مفهومی متفاوت بود. همیشه . تا روز 

  .آخر

 .فیروزه از کتابفروشی بیرون آمد

 .بریم-

 .من شب میام پیشت-

 .باشه-

  .صدا از حنجره اش در نمی آمد.سمانه به آرامی کنارش راه میرفت

 .در هوا خوب شده. قشنگ هوای عیدهچق-

 :بعد وقتی فیروزه چیزی نگفت حرف بی ربط دیگری انتخاب کرد

امسال باید خونه تکونی کنی. فکر کن ! دو تا مبل جا به جا کنی خونه تکونی شده. من -

  .بدبخت مامانم از الان برام برنامه چیده

 سمانه-

اه کرد به سمانه. سمانه نگاهش کرد. نور عبوری فیروزه وسط بلوار پهن میان خیابان ایستاد. نگ

 :چراغ ماشین ها هر چند لحظه از رویشان رد میشد

 هوم؟-

  میعاد میدونسته. نه؟-

زل زدند بهم. سمانه سعی کرد چیزی مناسب پیدا کند و به گفته ی سیاوش هوای فیروزه را 

 .بود داشته باشد. کسی که وسط همه ی ماجرا ها بیشتر از همه تحت فشار

فکر نکنم. آخه دوستاشم نمیدونستن. هیچ کس نمیدونسته. غزاله میگفت شناسنامش هم -

 .سفید بوده. نمیدونم چجوری
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 .فیروزه به عبور ماشین ها نگاه کرد. دست گذاشت پشت گوشش و پانسمان را فشار داد

  سرت درد میکنه؟ میخوای بریم بیمارستان؟-

 .نه-

پیش گرفت و فکر کرد چطور برای سمانه بگوید میعاد از دوستان  دوباره مسیر نیمه رفته را در

سوده به او نزدیک تر بوده است. چطور از عکس و رختخواب بگوید؟ چطور از میعاد و رابطه ی 

 ! عمیقش بگوید؟ میعاد میدانسته. میعاد و زن شوهر دار

*** 

 ملکه برفی

 عصر 1۰:۲۹ ,۲۵-1۰-۹۴

شب دراز کشیده بود روی رختخواب منتظر آنکه مسکن عمل کند درد سرش کم  11ساعت 

شود و خوابش بگیرد. اما مثل همه ی وقتهایی که فکرش به چیزی مشغول بود تمام سیستم 

ه از آشپزخانه می آمد. های بدنش در برابر خواب مقاومت میکردند. صدای ظرف شستن سمان

 :گوشی را برداشت. برای بابا نوشت

 فردا کی بیام؟-

 :منتظر جواب بابا بود که پیام میعاد رسید. گوشی را فشار داد و با اخم خواندش

 سلام. خوبی؟ حالت خوبه؟-

جواب نداد. گوشی را گذاشت زیر متکا و چشمهایش را بست. صدای لخ لخ دمپایی های سمانه 

 :اق می آمدبه سمت ات

 .سمانه لطفا چراغا رو خاموش کن-

 باشه. سرت بهتر شد؟-

 .آره. دستت درد نکنه-

چراغها خاموش شد. گوشی زیر متکا لرزید. "لعنتی به تو چه که خوبم یا نه؟ از این بهتر 

نمیشم. در آستانه ی اخراج از دانشگاه با سر شکسته و بدن کوبیده وقتی فهمیدم تو با یه 

دار بودی وقتی قراره فردا برم به بابام بگم که بیاد ازم دفاع کنه بهتر از این نمی  اشغال شوهر

http://forum.iranroman.com/member.php?action=profile&uid=3156
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  .تونم باشم !" با غیض گوشی را از زیر متکا بیرون کشید

 سرت شکسته؟-

دوباره چهره ی میعاد پر از خون روی ایربگ در حالیکه ماشین معلق شده بود در برابر 

آمبولانس با بدنی که از شدت ترس و شوک بی حس چشمهایش ظاهر شد. تمام مدتی که در 

شده بود بالای سر میعاد نشسته و دستش را فشار داده و ثانیه ای هزار بار از پزشک آمبولانس 

پرسیده بود که زنده است یا نه."چرا نگران توام؟ تو کی هستی مگه؟ تو با زن شوهر دار بودی. 

نمیتونستم ." دندانهایش را روی هم فشار داد و زن شوهر دار بهت استفاده ای میرسوند که من 

 :وقتی درد شکستگی و بخیه ها بیشتر شد رهایش کرد. پیام بعدی میعاد رسید

ببخشید...کنترل ماشین یهو از دستم در رفت. فقط خدا رو هر لحظه شکر میکنم که سمت -

 .خودم چپ شد و تو کمـ ـربند بسته بودی

پوزخند زد. "هه. از بدشانسی من بوده."سمانه روی تشکش دراز با خواندن این پیام بی دلیل 

 :کشید

 خوبی؟-

 .برگشت و به فیروزه روی تخـ ـت نگاه کرد

 .خوبم-

 اگه درد داشتی یموقع توی شب حتما صدام کن. باشه؟-

  .باشه-

 .شب بخیر-

 .شب بخیر-

بودی. تو که ناموس دوباره به گوشی نگاه کرد.آخرین پیام را بار دیگر خواند"تو که غیرتی 

ناموس میکردی. بدترین فحش دنیا برات بی ناموس بود. چی شد؟ پریدن با ناموس مردم 

قشنگ شد؟ هر شب هر شب پیام میدادی درها رو قفل کن. اگه میگفتم صاحبخونه اومد دم 

در گفت فلان فوری جبهه میگرفتی غلط کرد اومد حرف زد باهات. چی شد؟ تو کی هستی؟ 

 :ار یعنی چی؟ چی میگن اینا؟" پیام میعاد به آرامی آمد و روی گوشی نشستزن شوهر د

 .فقط بگو حالت خوبه یا نه-
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عصبانیت کیسه اشک چشمهایش را بایکوت کرده بود. اجازه نمیداد حتی یک لحظه بغض کند. 

 :آنهمه اتفاقات زنجیره ای دیگر خسته اش کرده بود. چند ثانیه بعد پیام بابا رسید

 .بر ده یازده. بیا شرکت دور و-

چششمهایش را روی هم فشار داد"بدترین مرحله ی زندگیم. مزخرف ترین مرحله ی زندگیم. 

 "! وقتی بابا دار میشم

گوشی را خاموش کرد و زیر متکا گذاشت. خیره شد به تاق اتاق و رقص نور نارنجی رنگ لامپ 

ز همه ی سلولهای بدنش بیرون میزد. شهرداری."امکان نداره که ...یعنی تو میدونستی؟" آه ا

 .روی نعش تمام باورهایش دراز کشیده بود

 

فیروزه جواب هیچکدام از پیامها را نداد.شماره ی سوده خاموش بود. مداوم از عصر زنگ زده و 

دستگاه خاموش بود. یکی دو پیامی که داده بود نرسیده بودند. برای آخرین بار زنگ زد. و 

. روی لیست شماره ها دنبال اسم مریم گشت. به ساعت نگاه کرد. بعد زنگ دوباره همان پیغام

زد. جوابی نیامد. دوباره زنگ زد. وقتی سیاوش به اتاق برگشت تماس را فوری قطع کرد. 

 :سیاوش با صدای آرام پرسید

 خوبی؟-

 .آره-

  .من یکم دراز میکشم. بیدارم ولی-

 میشه یه زنگ بزنم؟-

و نگاهش کرد. تاریکی اتاق با نور ملایم نور از راهرو کمـ ـرنگ  سیاوش در سکوت ایستاد

 :میشد. میعاد نگاهش کرد. با تعجب. گوشی را آرام تکان داد و اشاره اش کرد

 .دو سه دقیقه-

 :سیاوش لبـ ـهایش را روی هم کشید کنار تخـ ـت ایستاد و به رو تخـ ـتی ها نگاه کرد

 .میعاد-

 .میکرد. این رفتارها از سیاوش مبادی آداب بعید بود میعاد هنوز با تعجب نگاهش

 ...امروز...توی دانشگاه-
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سیاوش دست به بینی اش کشید. میعاد را کم کم ریزش آدرنالین به رگها آماده ی شنیدن تلخ 

 .ترین حقیقت زندگی اش میکرد

 ...جلوی دانشکده...ام-

چطور باید عنوان کند. میعاد  نفس عمیقی کشید. کاملا مشخص بود چیزی هست که نمی داند

  .گوشی را روی سیـ ـنه اش گذاشت

 چی شده؟-

همه ی فکرهای دنیا یکدفعه به مغزش ریخته بود. "فیروزه رفته دانشگاه با سوده جلوی 

دانشکده دعواشون شده. آره؟نگو که اینه" نگاه به سیاوش کرد . سیاوش همچنان به ملحفه ها 

 :با آرم بیمارستان نگاه میکرد

 ...این دختره...که ...باهاش-

 خب؟-

اجازه نداد سیاوش حرفش را کامل کند. جمله ی نحس باهاش بودی یا هستی را نمی خواست 

 .بشنود. آنهم از زبان سیاوش

 تو ...میدونستی؟-

میانشان انگار تاریکی اتاق هر لحظه بیشتر میشد. استرس از جای جراحی انگار بیرون تراوش 

ریخت و پخش میشد"اینکه سوده لو داده؟ آره کی غیر اون؟. ولی حالش رو میکرد به رگها می

 "میگیرم

 چیو؟-

 :با اخمهایی در هم رفته به سیاوش نگاه کرد. سیاوش لبـ ـهایش را خیس کرد

 .که شوهر داشته-

میعاد مینایی در ابتدای بیست و چهارمین سال زندگی اش درست شبیه یک پسر بچه ی عقب 

ه ناگهان تمام مفهاهیم دنیا را از دست داد. تمام کلمات مثل علف هرز بی مانده ی ذهنی ب

معنی و بی فایده شدند. اتاق رفت در ظلمتی که هیچ چیز روشنش نمیکرد. قلبش تیر کشید و 

دنده ها بیشتر در هم فرو رفتند. چشم ها اما همچنان خیره بودند به سیاوش و جمله ی 

بیرون آمده و روی هوا معلق مانده بود. سیاوش نگاهش نامفهمی که مثل بخار از دهانش 
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 :میکرد. بعد سری مختصر تکان داد و دوباره به ملحفه ها نگاه کرد

صبح معرکه شد جلوی دانشکده. دو تا مرد درشت و هیکلی ریختن سرش. حراست اومد -

سرش که  پلیس اومد. دختره رو کوبید تو دیوار سر و صورتش نابود شد. بعدم وایساد بالای

 .شوهرشم . آمبولانس اومد بردش. خود مردک رو هم حراست و پلیس برد

چشمهای میعاد در تلاش برای پس زدن تاریکی و دیدن بیشتر سیاوش و شنیدن بیشترش 

گشاد و گشاد تر شدند. حنجره اش قفل شده بود. تارهای صوتی در یک مرخصی طولانی مدت 

 .بودند انگار

و دم. چه میدونستی چه نمی دونستی میعاد...بعید میدونم به نفعت  از اون قلدرای بی شاخ-

 .باشه بخوای پیگیری کنی

دوباره به میعاد نگاه کرد.با یک نیمچه اخم که نشان از سیاوش بودنش داشت. حال میعاد را از 

روی هوا گرفته بود. میتوانست میزان شک در رگهای میعاد را تخمین بزند. حالا کمی خیالش 

بود. از گردی چشمهای میعاد و نفس بریده اش در تاریکی میدانست میعاد نمیدانسته  راحت

 .است و همین آرامش کرده بود

مغز میعاد دیر پیام میداد. دیر مخابره میکرد و قدرت آنالیزش را کامل از دست داده بود. آنقدر 

 :ون پریدکه بعد از حداقل یکی دو دقیقه در سکوت ناگهان از حلقش این کلمه بیر

 کی؟-

حالا رسیده بود به گیجی. گیجی مطلق. اصلا نمیدانست سیاوش از که حرف میزند"کی شوهر 

 :داشته؟"سیاوش انگشتهایش را در هم فرو کرد و فشار مختصری داد

غزاله برای سمانه تعریف کرده که...هیچکدومشون نمیدونستن شوهر داشته. تو هم اگه...اگه -

 ...میدونستی باید

 وش کی رو میگی؟سیا-

صدایی که از خودش می شنید صدای خودش نبود. صدای یک پسر بچه ی ترسیده که هیچ 

 .جایی برای قایم شدن نداشت و هر لحظه گرگ بازی به سراغش می آمد

 .دوسـ ـت دخترت-

آه کلمه ی نحس نا میمون. آه واژه ی نچسب تکراری. آن وقتت بود که چهره ی سوده مثل 
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قطعات پازل در میان تمام گیجی مغزش کنار هم قرار گرفت. تصویر تشکیل  جمع شدن آخرین

شد .مزین به چال های عمیق گونه. نفس مثل گلوله ی تفنگ از میان سیـ ـنه اش همچون 

 .نفیر ناله رها شد

میعاد به اندازه ی کافی دردسر براتون درست شده. اگر نمیدونستی خودتو بکش بیرون از این -

 .قضیه

د. شورش ناگهانی کلمات و مفاهیم به مغزش یکدفعه تمام عضلاتش را به کار کشید.لبـ پلک ز

ـهایش برای گفتن کلمه ی شوهر یکی دو بار به جلو لوله شدند. بعد سر جا برگشتند."شوهر 

 "!شوهر داشته؟

 به نظرم دیگه زنگ نزن. طرفش خیلی ناجور بود. خلافکار بودن از قیافش پیدا بود. دنبال شر-

  .و دعوا. زنگ نزن دیگه

گوشی روی سیـ ـنه ی میعاد شروع به لرزیدن کرد. اسم مریم با روشن و خاموش شدن نور 

 :روی سقف یکی شد. سیاوش تکان خورد

 .میرم یکم هوا بخورم-

میعاد به جای رفته ی سیاوش نگاه میکرد .نور موبایل روی سقف روشن و خاموش میشد. با 

 :ه کشیددستهای بی جان روی صفح

 .الو-

صدای خودش را نمی شناحت. حرف زدن خودش را نمی شنید. انگار بزرگترین پتک دنیا به 

 .مخچه اش خورده بود. تمام کارهایی که میکرد انگار از روی غریزه بود

  ...میعاد-

صدای مریم پر بود از استرس و تنش. پر از حس و حالی که هیچوقت در این دختر نمیشد 

 .دید

 بله؟-

میعاد میخواستم شماره ات رو پا کنم. گفتم جوابتو بدم بعد پاک کنم. میعاد ما هم -

نمیدونستیم. هیچکس نمی دونست. یادته که من خودم شناسنامشو آوردم کلانتری. نگاهش 

 .نکردم ولی مطمنم هیچی توش نبود. اصلا شوکه شدیم
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 .شبیه بوقی ممتد و بی هدف صدای مریم شبیه صدای بوق آخر برنامه های تلویزیون شده بود.

یهو یه مرد اومد در خونمون گفت شوهرشم. همین. بخدا پای مامان منم کشونده کلانتری. -

 .حالا دانشگاه و حراست هم برای ما دردسر میشه

 ! سوده-

اسم یکدفعه بیرون پرید. تمام واژه ها و جمله های بی معنی دنیا با تلاشی بی وقفه سعی کرده 

 .کلمه را بسازند بودند این یک

میعاد دنبالش رو نگیر. شوهر داشته و نمی دونم از چی هم فراری بود. شوهرش روانیه. -

میگفت دارو میخوره . اصلا یک غول بی شاخ و دم. ول کن. دیگه پیگیری نکن. زنگش نزن. 

 میدونی اگه بفهمه با تو بوده چه بلایی سرت میاد؟

 .رد. طوریکه صدای تکان خوردنش را شنیددرست پشت دنده ها قلب میعاد تکان خو

 ما هیچ خبری نداریم. اصلا نمیدونیم بردنش بیمارستان چی شد؟ فقط ...الو...میشنوی؟-

 .میعاد با دهانی باز آرام پلک میزد. منتظر آنکه اکسیژن خودش بیاید و او را پیدا کند

 .میشنوم-

  .صدا از انتهایی ترین جای ممکن بیرون می آمد

وهرش بفهمه میکشتت. اگه مشحص بشه با تو بوده نمیدونم چجوریشو ولی میگن اگه ش-

سنگسارش میکنن . تروخدا بی خیالش شو. فکر کن اصلا نبوده همچین آدمی.دنبالش رو نگیر 

  .که خیلی بد میشه. برای هممون

 شوهر...شوهر داشته؟-

آبی. با لبخند طریفش که چشمهای سوده دقیقا آنجا بودند. روشنی و براقی آن لنزهای طبی 

 "چال گونه ها را بیشتر میکرد.مگر میشد؟ مگر امکان داشت؟ "برای چی؟ برای چی؟

من شماره ات رو پاک میکنم میعاد. دیگه دنبال این قضیه رو نگیر. زندگی خودتو بکن. -

 .خدافظ

یشه صدای بوق گوشی تمام مغز میعاد را پر کرد. گوشی هنوز چسبیده به گوشش بود. از ش

های اتاق رفت و آمد پرستارها را نگاه میکرد. گوشی سرید و از کنار گوشش روی تخـ ـت 

افتاد" چی میگن؟ چی میگن اینا؟ "نفسش را بریده بریده بیرون داد. درد تمام بدنش را فلج 
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کرده بود."شوهر ! شوهر یعنی چی؟" در ذهنش تلاشی بی وقفه بود تا کلمات را برایش معنی 

بنشاند و به آنها اشاره کند"شوهر یعنی مردی که زن دارد. زن یعنی...سوده؟" خنده  کند سر جا

ی سر مـ ـست و شاد سوده آمد و در اتاق یورتمه رفت."شوهر داشتی؟ شوهر...واقعی؟" دست 

آرام زیر ابروهایش کشید. چشمهایش کش آمدند و فضای تاریک روشن اتاق مبهم شد."من؟ 

؟" یکدفعه تمام رگهایش پر شد از آب سرد یخ آب شده. ترس قلمه زد من با زن شوهر دار بودم

در تمام رگ و ریشه اش"من با تو؟ یا قرآن!" دست گذاشت کنار شقیقه هایش"دروغ میگن. مگه 

میشه؟" تمام خاطرات این چند ماه با سوده زنده شدند کشیدنش به چاله و تصاویر رختخواب را 

مد .خمش کرد کنار تخـ ـت و بعد همه آنچه نخورده بود بالا زنده کردند. موجی از استفراغ آ

آورد. شکمش منقبض شد و درد تا سر انگشتان پا تسخیرش کرد."من با زن شوهر دار بودم" 

جمله ای که کابـ ـوس روزهای بعدش بود. روزهای سادیسم و وحشتی که در راه بود. همه ی 

منتظر مردی که قرار بود او را پیدا کند و  روزهایی که حتی از زنگ گوشی اش هم می ترسید.

بکشد. تمام زندگی غرق شد در دریای ترس ناچاری و درماندگی. بدون هیچ کورسویی از 

 "! امید."من با زن شوهر دار بودم

*** 

 ملکه برفی

 عصر 1۰:۲۹ ,۲۵-1۰-۹۴

صدای زن طبقه ی مورد نظر را اعلام کرد. ساعت ده و نیم صبح روبروی شرکت بابا از آسانسور 

پیاده شد. شرکت نسبتا شلوغ و پر رفت و آمد بود. در باز بود . وارد شد و روبروی منشی 

ایستاد. درست لحظه ای که منشی سرش را بالا آورد یادش افتاد به آخرین باری که اینجا آمده 

ود. با فرزاد و فریبا. ناخودآگاه نفس عمیقی کشید"خدایا این ماجراهای زندگی من کی تموم ب

 "میشن؟

  .سلام-

منشی سلامش را جواب داد بعد سعی کرد خیلی محسوس پشتش را نگاه کند و دنبال دالتون 

 . ها ی بعدی باشد

http://forum.iranroman.com/member.php?action=profile&uid=3156
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 .با بابا قرار داشتم-

 .بله. الان میگم بهشون-

 :د با دست به صندلی ها اشاره کردوقتی تلفن را قطع کر

 .چند دقیقه بشینید لطفا. الان مهمان دارن-

چند دقیقه بیشتر از یک ربع طول کشید. یک ربعی که فیروزه بطور مداوم داشت جمله هایش 

را بالا پایین میکرد و فکر میکرد از کجا شروع کند چه بگوید چه بخواهد. در اتاق باز شد و دو 

ستشان در دست بابا بود با خنده و حرفهای تکراری از اتاق بیرون آمدند. بابا مرد در حالیکه د

در آن لباسهای شیک و امروزی دم در اتاق ایستاد به فیروزه اشاره کرد . فیروزه بلند شد"چی 

میشد اگه با دیدنت احساس امنیت میکردم؟ مثلا فکر میکردم چه اهمیتی داره که کیا باهام 

  .م اینه که تو رو دارم." از کنار بابا رد شد و به اتاق رفتچه کارایی کردن مه

 .بشین-

بابا صندلیها را دور زد و پشت میزش نشست. به ساعتش نگاه کرد و داخل لپ تاپ با اخم 

 :دنبال چیزی گشت. فیروزه نگاهش میکرد. بلاخره سرش را بالا آورد

 .خب. بگو. میشنوم-

با را نداشت. آن مرد خونسرد همیشگی روبرویش بود و حداقلش این بود که استرس برخورد با

 .فقط باید نگران این میبود که همکاری خواهد کرد یا نه

 .در مورد دانشگاه. گفتی بهت زنگ زدن-

 .بله. گند جدیدت مبارک-

  .دندانهای فیروزه روی هم آمدند و فشرده شدند. نگاه به میز وسط اتاق کرد

 چی گفتن بهت؟-

 ته انظباطی؟کشیدنتون کمی-

 .با همان نگاه خیره به میز سرش را تکان داد

زنگ زدن به من...خیلی بی شرفن این حراستیها... مـ ـستقیم میرن سر اصل مطلب که شوکه -

ات کنن. آقای بهرام اعتمادی. بله. از دانشگاه دخترتون تماس میگیریم. یه مساله ای در رابطه 

اومده باید تشریف بیارید برای جلسه. پاتک میزنن  با دخترتون و همسرش توی دانشگاه پیش
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 .که من بگم همسرش؟ بعد بل بگیرن که آهان دیدی همسرش نیست. یک بیشرفایی ان اینا

  .فیروزه زرد کرد. نگاه بابا کرد

 چی گفتی؟-

 :بابا خیره شد به فیروزه

  .حرف بزنه گفتم بله چه مشکلی پیش اومده؟ یارو سکوت کرد. تازه یادش اومد عین آدم-

 چی گفتن؟-

  چیکار کردین؟-

 چی گفتن؟-

 .میخواستن بدونن در جریان رابطه ی شما هستم یا نه-

 :سکوت فیروزه توضیح بیشتر میخواست. بابا دوباره به لپ تاپ نگاه کرد

 این پسره برای تو پول خونه داده؟-

  .فیروزه سکوت کرد

 .با توام-

 .آره-

  چرا؟-

با خشمی که این روزها تمام زندگی اش را گرفته بود هیچکس بهتر از بابا سر فیروزه بالا پرید. 

  .برای خالی کردن عصبانیت پیدا نمیکرد

 .چون بدبخت و آواره بودم. پول نداشتم-

بابا سرش را تکان داد. از آن تکانهایی که هیچ معنای بخصوصی برای هیچکس نداشت جز 

  .اعتمادی ها که هم را میشناختند

 .میگرفتی از من-

 :لبـ ـهایش را با دندان گرفت به داخل کشید بعد پوزخند زد

 .دیگه فرزاد رو پیدا نکردم که بیارمش چاقو کشی تا تو دو زار دو زار بزاری کف دستم-

من به اون داداش مفنگی قرمساقت پول نمیدم بره خرج دود و دم و پر و پاچه ی دخترا -

  .بکنه
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 ! آهان-

 :تکان خوردفیروزه روی صندلی 

 ...الان مشکلت اینه که چرا نیومدم ازت پول بگیرم یا-

مشکلی ندارم من. فقط پس فردا جلوی بابای پسره هم همینطوری سرتو بالا میگیری که -

 پسرشون پول خونه ی تو رو داده؟ اونم اون خانواده ؟

 .پس فردایی وجود نداره-

بیرون بپرد و خودش را نمایش دهد. دهانش این جمله مثل یک پروانه ی بی تاب آماده بود تا 

را بست. اینجا نیامده بود برای بابا درد دل کند وقت این حرفها نبود. بابا اما حرف را روی هوا 

 :قاپید

 یعنی چی؟-

 خب بعدش چی شد؟ قرار شد چکار کنیم ؟ جلسه ؟-

 یعنی چی پس فردایی وجود نداره؟-

سمت هم و گره ی وسط پیشانی درست با آن سبیل  نگاه بابا کرد. اخمهایش سریده بودند به

  .های پر پشت همخوان شده بود

 .بگو من باید چکار کنم-

 .دوباره به میز و مجلات گلاسه و خارجی معماری و ساختمان سازی نگاه کرد

 بهم زدی با پسره؟-

آنهایی  درونش بین همه ی فیروزه ها جنگ بود. یک عالم فیروزه که به جان هم افتاده بودند.

که میخواستند زودتر تکلیفش مشخص شود و از آنجا برود. آنهایی که مخواستند بیشتر با بابا 

حرف بزند. آنهایی که تشویقش میکردند همه چیز را سر بابا خالی کند. و دسته ی اندکی 

فیروزه ی بی حال و حوصله که ترجیح میدادند او سکوت کند تا ماجراهای زندگی خودشان 

 .و بروندبیایند 

 تو کات کردی یا اون؟-

 به تو مربوطه؟-

 .اخمش درست شبیه اخم بابا بود. رگ و ریشه ی عصبی اش درست شبیه مامان بود
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 .بله مربوطه-

تلفن زنگ خورد. بابا با همان نگاه عصبی گوشی را برداشت چند کلمه ای حرف زد و بعد قطع 

  .کرد

 .هوقتی پای خانواده ها رو وسط کشیدین مربوط-

 .من الان برای چیز دیگه اینجا اومدم-

 .میدونم. اومدی گند کاریهاتو ماست مالی کنم-

 .گند کاری نبوده-

پسره میومده خونه ات و میرفته .میخواین گندکاری کنین اول باید قوانین گندکاری رو بلد -

  .باشین که تا بهتون تشر رفتن نشاشین تو خودتون

 :ستانش فشار میدادفیروزه بندهای کوله را میان د

 .گند کاری های من از گند کاری های تو بزرگتر نبوده-

 :بابا پوزخند زد

 ! توله-

نفسهای فیروزه دوباره داغ شدند و به شماره افتادند. "چقدر قشنگ حمایتم میکنی! چقدر 

 "!! قشنگ نگرانمی ! چقدر قشنگ معلومه دختر و پدریم

 قرار شد چکار کنیم؟-

  .هیچی-

 ی هیچی؟ اخراجم میکنن؟یعنی چ-

خسته شده بود. فکرها خسته اش کرده بودند. خسته کلافه و پر از درد. چهره ی بابا با تمسخر 

 :در هم رفت

اخراج برای چی؟مگه نامزد نبودین؟ خانواده هاتونم میدونستن. البته اول باید تکلیف بهم -

 .خوردن رابطه مشخص بشه

 ! بسه-

 .چک مینویسم پولشو پس بده-

 .لازم نیست. پس دادم. انقدر پولتو به رخ من نکش-
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  .گه خورده اومده خونتو و رفته بعدم خدافس-

 :فیروزه از عمد پوزخند زد همه ی این کارها را از خودش یاد گرفته بود

 اوهوک. غیرتی شدی؟-

 .ببند نیشتو-

 :فیروزه رویش را برگرداند

ده ی مینایی نمیشم؟ نمیتونی پز بدی الان دقیقا ناراحت چی هستی؟ که من عروس خانوا-

 دختر دادی به کله گنده ی کارخونه دارای تهران؟

باورت شده خیلی کله گنده ان؟ از این صد پله کله گنده تر بیا تا من برات پیدا کنم که جناب -

آقای مینایی باید بیاد پاشونو ببـ ـوسه. ولی کسی که انقدر اهن و تلپ داشت که من فلانم بچه 

 .بهمان غلط کرده پسرش اومده و رفته بعد حاجی حاجی مکه هام

 :فیروزه عصبانی شد

به خودم مربوطه. اینا هیچ ربطی به تو نداره. تریپ بابا بودن برندار که هیچ برای من چنین -

 .مفهومی نداری

 .دوباره تکانهای مختصر سر. این تکانها کمی مفهومی تر بودند

 .پس برو مشکلت رو حل کن-

تلفن را برداشت و برای فکس با منشی اش چیزهایی را هماهنگ کرد. فیروزه با بندهای  گوشی

کوله در میان دستهای عرق کرده اش ور میرفت در حالیکه دوباره جای بخیه ها در سرش زق 

زق میکرد .به میز نگاه میکرد. نمی توانست بگذارد همه چیز اینطور پیش برود. نمیتوانست 

حتی تعلیق را بپذیرد. نمی توانست از تنها جایی که کانون همه ی امید  خفت اخراج شدن یا

هایش بود کنده شود. نمی توانست اجازه دهد اینطور بازی بخورد. از میعاد و رابطه اش با یک 

زن شوهر دار چرا او باید بیشترین ضربه را میخورد؟ چرا او باید از صفحه ی این بازی حذف 

ی خودش دست تسلیم بالا آورده و میدان جنگ را ترک کرده بود؟ بابا میشد؟ چرا او؟ انهم وقت

 :مشغول به لپ تاپش شد. با اخمهایی در هم.فیروزه لبـ ـهایش را تر کرد

 .من...نمیدونم باید چکار کنم-

 :بابا تند تند چیزی در لپ تاپ تایپ میکرد. جوابی نداد. فیروزه نگاهش کرد
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 ...تو اگه قراره جلسه ای چیزی بزارن-

 .جلسه ای نمیزارن-

 ...خودشون گفتن که-

 .خودم درستش میکنم-

جنگ بین فیروزه های درونی با یک شیپور بلند متوقف شد. کسی فریاد کشید" هی بسه دیگه 

! بابا درستش میکنه" همه ی فیروزه ها چرخیدند در سکوت تا ببینند بابا چطور درستش 

 .میکند

 چ...چطوری؟-

 .آشنا دارم-

 :تهایش را در هم فشار داد. با قدرتی که رنگ دست را سفید کردانشگ

 چی میگی بهشون؟-

بابا برگشت با کلافگی نگاهش کرد. همیشه وقتی کار داشت و شدید سرگرم بود بچه هایش 

 :اضافه ترین بخشهای زندگی میشدند

ه بزنی میخوای حل بشه دیگه چکار به بقیش داری؟ فقط کوپونت همین یباره. گند بعدی ک-

 .مـ ـستقیم خودت از دانشگاه میای بیرون

 فقط...مشکل من حل میشه؟-

جنگ دوباره شروع شد. با صدای جیغهایی گوشخراش و کشیده شدن پنجه هایی عصبی بر 

تمام جدار درونی اش"به تو چه؟ اون به تو چه؟ هان؟ کسی که با زن شوهر دار پریده به توچه؟ 

رجیح داده به تو چه؟ اون اصلا باید اخراج شه. باید بره از این کسی که زن شوهردار رو به تو ت

شهر. باید بره یه..." آنطرف میدان فیروزه های احساسی به زاری افتادند. شیون زدند و گیس 

پریشان کردند"نه. نه. میعاد از این شهر بره؟ میعاد نباشه؟ چطوری نفس بکشم توی هوایی که 

میدان بدون آمادگی فیروزه های منطقی درد کشیده حمله میعاد نفس نمیکشه؟" از آنطرف 

کردند آنقدر با ضربه های مهلک به جان فیروزه های احساساتی افتادند که صدایشان در لحظه 

  .خفه شد. فیروزه های منطقی پیروز شدند

وقتی قراره مشکل تو حل بشه مشکل اونم حل میشه. نمیشه بگم نامزد بودن و این پرونده رو -
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 .ندین ولی اون آقا به ما مربوط نیستبب

دوباره سرش را به لپ تاپ گرم کرد . فیروزه نگاهش کرد. در وجودش سکوت بود. یعنی ماجرا 

تمام میشد؟ یعنی باز هم درس میخواند؟ از جایش بلند شد. کوله را روی دوش انداخت. نگاه 

 :.بابا کرد

 .مرسی-

"یه لحظه اومدی از اون باباهای نگران و غیرتی بشیا. بابا با همان نگاه در لپ تاپ سر تکان داد

هه. ولی حتی نمی تونی نقش بازی کنی."پوزخند بی رنگ زد. ایستاده بود و بابا را تماشا 

 :میکرد

 اشکال نداره آبروت به خاطر من به خطر بیفته؟-

 .بابا سرش را بالا آورد و نگاهش کرد. نگاه پدر به چموش ترین دخترش

نیست رو بندازی به کسایی که پیششون آبرو داری بگی دخترت فلان کرده و باید  یعنی ضایع-

 ماست مالیش کنی؟

 :بابا با نگاهی دقیق خیره شد به آن دختر ریز نقش ساده ی روبرویش

 .خودم میدونم چی بگم آبروم نره-

ست. هوم. همه ی اینکاره ها جمعن دور هم. گفتن از این چیزا زشت نیست. آبرو ریزی نی-

 .گفت از یه مامان مریض روانی کنج خونه بدون هیچ دلسوز و دلرحم زشت بود. آبرو ریزی بود

 :قبل از آنکه صورت بابا نشانه های گر گرفتگی را پیدا کند فیروزه شمشیرش را تا ته فرو کرد

میدونی چرا کات کردم؟ چون چشم باز کردم دیدم واستادم جای مامانم. وقتی که میدونست -

با هزار و یک نفر دیگه ای ولی خودشو گول میزد. کات کردم که توله های دیگه ای مثل ما تو 

 .توی این دنیا نیان

زل زد به بابا"یعنی تو هم با زن شوهر دار بودی؟ اگه نبودی من یه پست تر از تو توی این دنیا 

 " .پیدا کردم

 .کت بیرون آمدفیروزه های درونی دوباره به جان هم افتاده بودند که از شر

*** 

. 

http://forum.iranroman.com/member.php?action=profile&uid=24
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 عصر ۰8:۳1 ,۲6-1۰-۹۴

دستگاه با صدای آرامی شروع کردن به حرکت. با نگاهی مـ ـستقیم با بالا آرام آرام از دستگاه 

کند بلند شود. خوابیدن و بلند سی تی اسکن بیرون آمد. عماد منتظر ایستاده بود تا کمک 

شدن مثل دردناک ترین کار دنیا شده بود. درد زیر دنده ها میپیچید و به طرزی کلافه کننده 

 .نفسش را بند می آورد

 خوبی؟-

 :پاهایش را آویزان کرد. عماد دمپایی ها را جلوی پایش گذاشت

  .یکم بشین. رنگ پرید-

 :دمپایی را پا کرد و ایستاد

 .چیزی نیست بگو منو مرخص کنن ببین اگه-

 .خیلی خب برو حالا. بیرون خبری نیست-

دکتر معاینه را تمام کرد. لخـ ـته جمع شده بود. دستور مرخصی داد و از اتاق بیرون رفت.عماد 

 :لباسهایش را آورد

  .بابا بیرون واستاده-

شد و درد خودش. میعاد دکمه های پیراهن را بست. آرزو میکرد همه بروند آنوقت خودش با

 .حوصله ی هیچکس را نداشت

 کی برمیگردین؟-

 :عماد خندید

 .خیلی واقعا ممنونیم ازت ! تشکرت خیلی غلیظ بود اصلا دلمو زد-

میعاد نخندید. آرام بلند شد ایستاد. بعد خم شده در خود از اتاق بیرون رفت. بیرون از بخش 

 :ن دوان جلو آمدبابا و مامان کنار هم ایستاده بودند. مامان دوا

 خوبی مامان؟-

 .خوبم-

 .بابا طرف دیگر سالن را نگاه کرد با اخمی که تمام صورت گوشتالودش را گرفته بود

 .خدا را شکر. هزار بار شکر-
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 :نزدیک بابا رسید. سرش پایین بود

 .سلام-

کی دو تا صدای بابا پر از عصبانیت و اجبار بود. میعاد اخم هایش در هم رفت. اگر چاره داشت ی

عربده وسط همان سالن میزد تا همه دست از سرش بردارند. به طرف در رفت. عماد زودتر رفته 

 :بود تا ماشین را بیاورد. مامان کنارش ایستاد . لبه های کاپشنش را گرفت تا زیپش را ببندد

 میعادم...من کلی با بابات حرف زدم نرمش کردم...تو هیچی نگو. خب؟-

 :به نزدیک شدن بابا نگاه کردمامان زیر چشمی 

  .هر چی گفت هیچی نگو-

 :میعاد کاپشن را از دست مامان کشید

 نکن مامان. گرمه. بچم مگه من؟-

 :صدای بابا کنارش رسید

 ! نه خیلی بزرگی ! مردی شدی-

میعاد چشمهایش را روی هم گذاشت زیان زیر لبش چرخاند و سکوت کرد. بعد به طرف عماد 

  .تکه بوق میزد رف

همین که صندلی عقب ماشین نشست و سعی کرد خودش را بدون انقباض رها کند صحنه ی 

تصادف و آن روز شوم دوباره برایش زنده شد. سعی کرد دم عمیق بگیرد اما فقط دنده ها 

 :دردناک تر شدند. سرش را به پشتی صندلی تکیه داد و چشمهایش را بست

 .میرم خونمون-

 :صدای مامان در آمد

 .ه مامان بیا هتل. من چند روز میمونمن-

 .میرم خونه-

 :صدای مامان ناله شد

 .من اونجا نمیتونم بیام-

 .نمیخواد بیای. حالم خوبه-

 :قبل از آنکه مامان حرفش را ادامه دهد از داخل آینه رو کرد به عماد
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 ماشینم کجاست؟-

 :عماد خندید

 .باره درش آورد. باید ردش کنیقبرستون ماشینا. آفتابه خرج لگنه وگرنه میشه دو-

 :بابا جلو نشسته بود اشاره کرد به عماد

 .کم کن ظبط رو-

 :عماد ظبط را کم کرد و از داخل آینه به میعاد چشمک زد

  .البته بابا قول داده برات یه بوگاتی برداره. حالا یا مازراتی. ببین کدومو میخوای-

کرد. از بابا شاکی بود. از بی تفاوتیش به او که تا مرگ میعاد رویش را برگرداند و بیرون را نگاه 

رفته و برگشته بود و حتی یکبار هم در این چند روز به دیدنش نیامده بود شاکی بود. از آبروی 

 .بابا شاکی بود که همیشه دیوار میان آنها و رابطه با بابا بود

 مگه نه بابا؟-

 :مامان از عقب به عماد چشم غره رفت

 .ه رانندگیت باشهحواست ب-

 :عماد اهمیتی به مامان نداد

هان بابا؟ میخری براش؟ یه نخ بلندشو بخر که بتونه بکشه دنبال خودش . پشتش هم میتونی -

 ! شن بریزی میعاد

 :خود عماد به خنده افتاد. جز او هیچکس دیگر نخندید

 کی ؟ نه؟ موتور؟ خب باشه بابا. یه پراید که دیگه میتونی بخری براش؟هان؟ هاچ بک؟ پی-

 :به بابا نگاه میکرد . می خندید

میعاد فکر کن با موتور بری دانشگاه. از این موتور گازیا. سه متر پشت سرت دود درست کنی -

 .وسط خیابون دانشگاه جلو دخترا تک چرخ بزنی

لبـ ـهای میعاد به خنده لرزید اما جلوی خودش را گرفت. بابا تکان مختصری روی صندلی 

 :دخور

 ! همین الانشم تک چرخ میزنه جلو دخترا-

یک سکوت چند ثانیه ای ایجاد شد تا عماد فرصت کند چیز دیگری برای گفتن پیدا کند و جو 
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 :را عوض کند. میعاد اما فرصت را از عماد گرفت

 .هر چی باشه خون مینایی تو رگمه. تک چرخ زدن تو ذاتمه-

 :صدای مامان با یک وحشت فوری وسط پرید

 !میعاد-

عماد با چشمهای گشاد شده با شیطنت از آینه به میعاد نگاه کرد بعد زیر چشمی بابا را پایید. 

 :بابا با آرامش جواب داد

 .ذاتت نیست. تربیتت غلطه. ذات تو رو اونای دیگه هم دارن-

 قبل آنکه دهان میعاد باز شود مامان دستش را فشار داد و چشم غره رفت. میعاد لبش را گاز

 :گرفت و چیزی نگفت. بابا اما تازه روشن شده بود

 .ما غیر از شما دو تا بچه های دیگه هم داریم-

 :عماد پوزخند زد

 ! به به. میلاد و مینای عزیز خیلی خوش اومدین-

 :بابا سری تکان داد

 .تربیتتون مشکل داره-

 :عماد دست لبه پنجره گذاشت

 !یگه. ناراحت میشم خداییبابا دیگه این وسط به خودت توهین نکن د-

 :مامان عصبانی شد

 .عماد ساکت شو-

 ...عه...مامان آخه ببین در مورد تربیت-

 .گفتم بسه. شورش رو در آوردین-

 :بابا با آرامش رو به مامان کرد

نه خانوم بزار راحت باشن. اینا رو باید شما ببینی که هی میای وساطتت که اینبارو و ببخش. -

 .اینبار رو ببخش

میعاد پوزخند زد.دست برد سمت بخیه ی بالای ابرویش و کمی اطرافش را ماساژ داد. در ناقص 

ترین نقطه ی زندگی اش ایستاده بود. همه چیز به طرز وحشتناکی بهم ریخته بود. انگار پایه 
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های زندگی بر سرش آوار شده بودند و حالا داشت دانه دانه آجرها پایین می افتاد. در آستانه 

تعلیق از دانشگاه بود بابا نمیخواست برایش کاری بکند تصادف کرده بود ماشین نابود شده ی 

بود فیروزه سرش شکسته بود جوابش را نداده بود دیدنش نیامده بود حالش را نپرسیده بود. 

همه ی اینها یک طرف ترازو بودند و طرف دیگر... "زن شوهر دار. من و زن شوهر دار" نفس در 

س میشد. راه پس و پیش را میگرفت. بمب میشد در تمام مغزش آماده ی شش ها حب

انفجار.سوده دختری که چند ماه با او تابیده بود دانشکده همه فهمیده بودند دوستانش 

میدانستند زن شوهر دار از آب در آمده بود. حالا همه میدانستند. همه فهمیده بودند. همه او را 

اموس بقیه میپرد. آنقدر همه چیز خراب و ویران بود که اهمیتی به چشم کسی میدیدند که با ن

نمیداد اگر حرفهایش با بابا همه چیز را خراب تر کند. اصلا دیگر چه اهمیتی داشت. دانشگاه 

میخواست چکار؟ چطور بر میگشت میان آدمهایی که او را با دست نشان میدادند و احتمالا 

راغش نیاید. تازه اگر دانشگاه نمیفهمید اگر این مورد برایش دعا میکردند شوهر قلدر طرف س

هم به پرونده اش اضافه نمیشد اگر پایش به ماجرا کشیده نمیشد. اصلا چرا باید دیگر به آن 

دانشگاه میرفت؟ همان بهتر که اخراج شود. همان بهتر که قبل از آنکه یکروز دیگر به بابا زنگ 

وهر دار سوال بپرسند خودش جا را خالی کند. "زنگ بزنند و بابات رابطه ی پسرش با زن ش

بزنن به بابا بگن پسرت با زن شوهردار بوده بیا میخوایم شلاقش بزنیم" چشمهایش را بست 

دست کشید روی موهای سیخ شده ی دستهایش."تو به درک. تو برو بمیر اصلا. فیروزه چه 

 "گناهی داره این وسط؟

 :عماد سر یک دو راهی ایستاد

 .ر کنم برم خونه یا هتل؟چکا-

 :مامان زودتر جواب داد

 .هتل-

 :میعاد با صدایی بی حوصله جواب داد

 .میرم خونه-

جلوی خانه ماشین نگه داشت. عماد پیاده شد تا با میعاد وارد خانه شود. مامان با ابروهای 

 :افتاده نگاه میعاد کرد
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 د میومدی خونه؟حالا تو منو میشناسی که چطوری میشم اینجاها حتما بای-

 .چیزیم نیست مامان. خوبم. شمام برگردین دیگه. من خوبم-

 :کنار در که ایستاد بابا از ماشین پیاده شد تا پشت فرمان بنشیند اشاره کرد به عماد

 ما شب برمیگردیم. میای؟-

 .آره آره کار دارم میام-

ایستاد. در خانه با یک تق بلند باز بعد بابا چند قدم فاصله شان را جلو آمد رو به میعاد و عماد 

شد. میعاد کف کوچه را نگاه میکرد. آرزو میکرد در همان ماشین مرده بود بجای آنکه در این 

 :لحظه جلوی بابا گرفتار شود. عماد تکانی خورد

 .من میرم بالا-

 :.همین که وارد خانه شد صدای بابا در آمد

 ای یکبار رو-

 :یعاد که سرش پایین بود تکان دادانگشت تهدید گرش را رو به م

 ...بخاطر مامانت میبخشم. یه اشنایی چیزی پیدا میکنم قضیه رو فیصله بده. ولی-

 :انگشت را محکم تر تکان داد

ولی به ولای علی ، به ولای علی فقط یه حرکت اشتباه دیگه بکنی. یه خبر دیگه ازت برسه -

 ! و شناسنامم پاک میکنم. حواستو جمع کنحتی ساده و پیش پا افتاده...کلا اسمتو از ت

میعاد سرش را بالا آورد. غیص میان بخیه های یکی دو جای صورتش دوید. دندانها را روی هم 

فشار داد زل زد به چشمهای بابا که به غایت عصبانی و در معرض انفجار بودند."اسممو خط 

 :را می شنید میزنی؟هه. بابا رو" بابا به سمت ماشین برگشت میعاد صدایش

 .بشین خانوم-

مامان با نگاهی نگران میعاد را پایید. میعاد با اخم به عقب گرفتن بابا نگاه کرد"انگار آدم کشتم! 

هه. اسممو خط میزنه. گور بابای همتون" وارد خانه شد. فکر کرد به فیروزه بگوید که مشکل 

فت" یعنی فیروزه هم میدونه؟ " حل میشود و نگران نباشد. دست به میله های حفاظ پله ها گر

 :علی در خانه را باز کرد

 ..به ! آقای بی طحالیان ! خوش اومدی مرد-
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 " .بی حال دست داد."همه میدونن. همه میدونن. تو آخرین کسی بودی که فهمیدی. توی خر

*** 

. 

 عصر ۰8:۳1 ,۲6-1۰-۹۴

شب به تهران رسید. بعد از ترافیک وحشتناک جاده ی چالوس. تهران. تهران بعد از  8ساعت 

ده سال. وسط ترمینال ایستاد و به بزرگی شهرش نگاه کرد. شهری که دیگر هیچ جایش را 

نمی شناخت"تهران. تهران شهر من" قلب مچاله اش مچاله تر شد. با ساکی بدست همانطور 

لوی اتوبـ ـوس ایستاده بود و هوای پر از دود ترمینال را نفس می کشید"خونمون. خونمون ج

کجا بود؟" دور خودش چرخید. از پله بالا آمد. هیچ جای این شهر را نمی شناخت. انگار تهران 

دیگر شهر او نبود. شهر پسر حسین مینایی در حال ویراژ دادن با بهترین ماشین ها در خیابان 

الا شهر. جغله ی خوش تیپ خاندان مینایی که یک سر و گردن از همه ی پسرهای های ب

فامیل بهتر از آب در آمده بود. عینک را روی چشمش تکان داد. تورم دردناک بینی که ناز 

شست فیروزه لب ساحل بود هنوز درد میکرد. به مردم نگاه کرد. به رفت و آمدشان.نفسش را 

" سرش را تکان داد. حالا اما تهران شهر او نبود. تهران شهر بیرون داد" همشهری های من

مردمی بود که تمام این ده سال با همه ی تغییراتش زندگی کرده بودند. شهر او جایی بود که 

داربست همه ی حماقتهایش را خودش در آن علم کرده بود. کنار تاکسی ها ایستاد. ساک را 

ز راننده ها کرد آدرس داد. بعد لبـ ـهایش را به دهان در دستهایش جا به جا کرد رو به یکی ا

کشید"خونمون. خونه ی ما" ماشین از همه ی راهها و اتوبان هایی میرفت که هیچ یادش نمی 

آمد. انگار همه چیز جدید بود. انگار اینجا شهری بود که قبلا هرگز آنجا نیامده بود. سر خیابان 

درخت. با شیبی ملایم و عمارت مینایی ها درست  پیاده شد. ایستاد نبش کوچه ی پهن پر

وسط کوچه. ابروهایش از پشت عینک پایین سریدند .دل تنگی تمام تنش را پر کرد. از سر 

انگشتانش گرفت و پخش شد در تمام رگ ها"خانواده ی من"چرخید و به خیابان نگاه کرد. در 

ظبط به کوچه پیچید با عینکی  یک لحظه ی شفاف میعاد بیست ساله در ماشین با صدای بلند

بین موها و جدیدترین و بروز ترین تیپ ممکن. در حالیکه سیـ ـگارش را از پنجره بیرون می 

انداخت آدامس بالا م ی انداخت ادوکلن میزد تا بوی سیـ ـگارش گرفته شود. اینطرف میعاد 

http://forum.iranroman.com/member.php?action=profile&uid=24
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هایی پشت عینک و سی و چهار ساله ایستاده بود. نبش کوچه. کنار یک درخت بلند. با چشم

پلک هایی عصبی و مواج. لباسهایی معمولی با دستهای زخمی و رو حیه ای تکه پاره. چرخید. 

گلفروشی هنوز همانجا بود. آن دست خیابان. میعاد بیست ساله از پله هایش بالا میرفت چند 

وث را روی دقیقه بعد با یک دسته گل بزرگ پر از رزهای صورتی به بغـ ـل بیرون می آمد. بلوت

گوشش جابه جا میکرد و با کسی حرف میزد. حتی بوی عطرش مخلوط با بوی گلهای رز تازه 

تا اینجا می آمد. اینجایی که میعاد سی و چهار ساله نفس می کشید. داخل کوچه را نگاه کرد. 

 چراغها همه روشن بودند. کوچه پر از نور بود. عمارت سفید رنگ از دور می درخشید. چند قدم

برداشت و تا نیمه های کوچه رفت. شیب را آرام طی کرد و پشت درختها ایستاد. ده سال 

گذشته بود. ده سال از آخرین باری که به این کوچه آمده بود. با قهر. تلخی و عصبانیت. 

خودش را می دید. میعاد بیست و سه ساله. آخرین روزهای فروردین. در خانه باز شد و ماشین 

وچه آمد. ماشینی که نمیخواست. عصبانی بود.و میخواست تخـ ـته گاز به سفید رنگ به ک

اصفهان برگردد. با بابا دعوایش شده بود و زیر همه چیز کشیده بود. از سر سفره بلند شده بود 

با داد و بیداد از خانه بیرون زده بود.پوزخند زد"احمق". چند قدم دیگر بالا رفت. آن شب هیچ 

رین بار باشد که خانه شان را میبیند. کوچه را خیابان را شهر را. آن شب فکر نمیکرد این آخ

شبی عصبی بود که مثل همه ی شب های دیگر می آمدند و میرفتند. "هنوز بابا داشتم و مامان 

و خواهر و برادر. هنوز عضو یه خانواده بودم. حتی عصبی. حتی ناراحت. حتی با داد و بیداد" رو 

ایستاد. چشمهایش در برابر روشنی نورهای کار شده در دیوار خانه و  بروی در بزرگ خانه

جلوی در تنگ شد.نفس عمیق کشید "بوی خونه. بوی مامان" ایستاد. ایستاد و نگاه کرد. به 

دیوارها. به در. به درخت های باغ بزرگ مینایی که از اینجا پیدا بودند. به ساختمان خانه. به 

بود" اینجا زندگی میکردم. زندگی. به پول فکر نمیکردم. به اجاره ی  پنجره ای که روزی اتاق او

خونه.به قبض آب و برق. به خرابی شیرهای آب. به کارفرما. کار. " از روی جدول آرام پایین 

رفت. رو به در خانه ایستاد. کوچه را پایید کسی نباشد. کسی او را نبیند. کسی مایه ی ننگ 

ب وقتی با تمام وجود بوی خانواده اش را از آنطرف دیوار ها میکشد مینایی ها را در تاریکی ش

نبیند. چند قدم رفت بعد ایستاد. صدای ماشین از داخل حیاط می آمد. چند قدم آمده را با 

وحشت عقب دوید. روی پیاده رو پرید و پشت درختها شروع به دویدن کرد. بعد به سرش زد 
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ز خانه بیرون می آمد ببیند. ماشین از در بیرون آمد. بایستد. یک لحظه برگردد و کسی که ا

بعد بابا پیاده شد و به طرف آیفون رفت. ایستاد و چیزی گفت. میعاد در روشنایی نورهای بالای 

در میدیدش"بابا" کلمه مثل گلوله ای آتشین گلو را سوزاند و بالا آمد. موهای بابا سفید شده 

اضافه شده روی صورتش را میتوانست بشمارد"پیر شدی . بود. از این جا با عینک تمام خطوط 

پیر شدی بابا" چشمهایش دریا شد. اشک همه ی صحنه ها را تار کردنفس داغ را بیرون داد. 

بابا برگشت و سوار ماشین شد" بابا...دلم برات تنگ شده. چقدر خر بودم. چقدر خر بودم. " 

د"باید تهدیدت رو جدی میگرفتم."ماشین عینک را برداشت و با پشت دست به پلک هایش کشی

با سرعت سرازیری خیابان را پیش گرفت. میعاد با ترس چرخید و پشت به مسیر ماشین کرد. 

بعد مسیر مخالف را گرفت و تند تند بالا رفت. بدون اینکه برگردد و ببیند سرعت ماشین کم 

ل ماشین کنجکاو رفتن او را شد و مردی با موهای سفید شده با اخم های درهم از آینه بغـ ـ

نگاه میکند و فکر میکند کوچه چقدر بوی پسر دومش را میدهد. بوی میعاد. پسر طرد شده 

 .اش

*** 

. 
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 کشید. پشت دری که امین سعی داشت دست گرفت به حفاظ راه پله ها. آرام خودش را بالا

کلیدش را از بین چند کلید پیدا کند ایستاد. بعد با تهوع روی آخرین پله نشست. زق زق تمام 

 .نشدنی سر و پیشانی رهایش نمیکرد. در باز شد

 .پاشو. پاشو بیا تو-

ر یک سقف نمی توانست. اصلا نمی توانست. امکان نداشت بتواند. بلند شدن ایستادن و رفتن زی

با امین. دوباره. دوباره. با چشمهای خیس تبدار به پله ها نگاه میکرد. هنوز درد داشت بعد از دو 

 .روز بستری در بیمارستان هنوز تب داشت. هنوز درد داشت. هنوز خودش را پیدا نکرده بود

 .بلند شو-

 .دستهای درشت امین زیر بازوهایش افتاد و با یک حرکت بالا کشیدش

چند روز اینجا میمونیم مامانم رفته خونه ی خالم یزد. اینجا میمونیم تا کارای خونه رو یه -

http://forum.iranroman.com/member.php?action=profile&uid=24
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 .ردیف کنم

جلوی در دقیقا لحظه ای که باید کفش در می آورد و وارد آن خانه ی گرفته با بوی قدیمی 

 .اش میشد احساس میکرد باید برگردد و خودش را از بالای پله ها پایین بیندازد

 ......بیا تو. جانمبیا عزیزم-

 :امین در را بست ایستاد روبرویش دستش را قاب صورتش کرد

 .سه ساله. سه سال. میدونی یعنی چی. سه سال تو رو ندیدم-

 .نگاهش بین چشمها ابروها پیشانی شکاف خورده ، بخیه و پانسمان در تلاطم بود

 .بزار کفشاتو در بیارم-

قرص هایی که از داروخانه گرفته بود روی زمین امین خم شد نشست روی زمین. پلاستیک 

گذاشت. بند کفشها را باز کرد. بعد پایش را دست گرفت. بـ ـوسید. از نوک انگشت پا تا روی 

ساق. مداوم و بی وقفه. سوده دست به دیوار گرفت. سرگیجه بدترین حس دنیا بود. وقتی هر 

  .دریایی مواج و متلاطم اسیر استجایی که می ایستاد یا می نشست انگار در قایقی روی 

 .میخوام بشینم-

صدایش گرفته بود. اصلا واژه ها بیرون نمی آمدند. بی شباهت نبود اگر به کسی میگفت از 

  .طبقه دهم یک ساختمان بلند پایین پرتاب شده است

 .بیا بشین عزیزم-

 .نها آمددست انداخت زیر زانوها و بلندش کرد. تهوع موج برداشت و تا پشت دندا

 ...عزیز دلم-

چشمهایش را بست تا امین را از فاصله ای به آن نزدیکی نبیند. تا نزدیک شدنش به واقعیت 

زندگی اش به آنچه از آن گریزان بود نبیند. امین برگشته بود. درست وقتی هیچ توقعش را 

ا میزد تا نداشت. وقتی داشت برای یک آینده ی آرام برنامه می ریخت. وقتی داشت دست و پ

کنار میعاد ماندگار باشد.تصویر میعاد آمد پشت پلکهای بسته ی داغ. درست روزی که با 

ماشین کورس میگذاشتند. پشت آن عینک آفتابی با فریم مـ ـستطیلی. لبخند کج دندانهای 

ردیف سفید و اخمهای درهم. وقتی ماشین را به موازات ماشین آنها می آورد. کمـ ـرش افتاد 

ختخوابی نرم. بوی کهنگی رختخواب زیر دلش زد. اما چشمها را باز نمیکرد. اگر قرار بود روی ر
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بمیرد اگر قرار بود سلاخی شود میخواست بدون دیدن امین بمیرد. بدون آنکه تا لحظه ی آخر 

 .تصویرش روی شبکیه ی چشمهایش باشد

 .خیلی تخس شدی سوده...سوده ی من-

یگری باز میشدند. سر درد داشت. هنوز دیوارهای آجری را دکمه های مانتو یکی بعد از د

میدید در صدم ثانیه ای که روی پیشانی و صورتش نشستند. هنوز صدای برخورد سر خودش 

را می شنید. هنوز کورسوی هیاهوی دانشجو ها و بیسیم زدن ها را می شنید. حتی صدای 

شوهرش است. اشک پشت پلک ها  عربده های امین که پا بالای سرش گذاشته و داد میکشید

 .غوطه خورد و از گوشه ی چشم بین موها سرید

 .چه بوی خوبی...اووف این بو همه ی زندگی منه-

تاریکی اتاق روی سر و صورتش نشسته بود با اینحال چشمها را باز نمیکرد. دندانهایش را روی 

 .هم فشار داد

اونطرف گرفتی نه؟ فکر کردی من  رفتی برای خودت دانشگاه و مدل شدی و عکس اینطرف-

 قرار بوده سر به نیست بشم نه؟

دندانها روی گردنش فرو رفتند. عضلات بدنش منقبض شد. درد آمد و دور قلبش حصار کشید. 

دوید دنبال تصویر میعاد. میان تمام درد ها و نا امیدی ها دنبال تصویر میعاد میدوید. دنبال 

 .یش نفسهایش آرامش و شعورشآرامش روزهای اول. حس خوب حرفها

 .ولی من میبخشمت عزیزم...حق داشتی. این سه سال دور از من خیلی اذیت شدی-

 .درد ناگهانی می آمد. میپیچید. شلاق میزد و تسخیرش میکرد

 .چشماتو باز کن-

نه. اینکار را نمیکرد. چشم ها را باز نمیکرد. بعد از سه سال هرگز نمیخواست باور کند با امین 

روی یک تخـ ـت است. باور کند همه ی تلاشها و دست و پا زدنهایش فقط او را مثل اسب 

  .عصاری دور خودش تابانده است

 ...باز ...کن...چشماتو-

امین دست گذاشت روی ابروها و پلک هایش را کشید. درد در پیشانی غوغا کرد. اشک شورش 

  .کرد و ناله سر بیرون آورد
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 .تو چشمام. گریه کن آره.عالیه حالا خوب شد. زل بزن-

از پس پرده ی اشک ها امین را نمی دید. هیچ کس را نمی دید. خودش را میدید . حلق آویز 

از دار تمام آرزوهایش. دانشگاه تمام شده بود. مهندسی در کار نبود. دوستی و رفت و آمدی 

ق آزادی. شمارش دیگر نبود. کار شغل در آمد و عکسهای جدید. خنده و خوشی احساس عمی

روزهای رسیدن به خوشبختی. همه چیز تمام شده بود. امین روی همه ی آرزوها لنگر انداخته 

و به گل کشانده بودش. صدای امین در هوای اتاق موج برمیداشت به صورتش کوبیده میشد و 

  .درد میشد رسوب داده در تمام رگها

 

شب بود. امین خواب بود. مثل همیشه  نیمه ۲چشم های متورم از اشک را باز کرد. ساعت 

هنوز با صدای بلند خر و پف دستها و پاهایی باز که جا را برای او تنگ میکرد. دست روی 

سرش گذاشت. آرام بلند شد. متکا خونی بود. دست گذاشت کنار شقیقه اش. دستهایش می 

شد و مغزش را مچاله لرزیدند. یکی دو تا از بخیه ها با فشار باز شده بودند. درد طوفان می

میکرد. با تهوعی که مثل موج در تمام تنش می دوید ایستاد. با قدم هایی آرام از اتاق بیرون 

رفت. ایستاد در تاریکی سالن. سر ضربه میزد. محکم و بدون وقفه.چند قدم جلو رفت به سمت 

بعد به اتاق نگاه کرد. آشپزخانه. بعد ایستاد و به پلاستیک دارو ها کنار در روی زمین نگاه کرد. 

صدای خواب امین هنوز می آمد. خم شد. پلاستیک را برداشت. روی پیشخوان گذاشت. با 

دستهای لرزان دست کرد در پلاستیک. داروهای خودش و امین. امین و داروهای اعصاب تمام 

آبرو به نشدنی اش.شیشه ی دیازپام را چنگ زد. با دست دیگر پیشانی را گرفت. خونابه از کنار 

سمت گوش میرفت. درش را باز کرد. به اتاق نگاه کرد. دیازپام ها کف دستش سریدند. مشتش 

پر شد. پارچ آب را از یخچال بیرون گذاشت. اشک پایین سرید. گلوله گلوله. آب ریخت در 

لیوان. "بسلامتی روز اول آشناییمون...وحید" چند قرص با هم بالا انداخت آب را سر کشید. 

متی روز رفتنت و دور زدنم" چند تای دیگر بالا انداخت. آب را سر کشید"بسلامتی دختر "بسلا

ساله ی درد کشیده مچاله وسط رختخواب" قرص آب. به تعداد کافی. " بسلامتی فحشهای  18

پدری که خوردم" تهوع نمیگذاشت این چند تای دیگر پایین برود. تلاش میکرد."بسلامتی 

متی ...پسری که منو برای تنم میخواست" یکی دو تای آخر راحت تر دانشکده مکانیک، بسلا
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پایین رفتند. لیوان را بالا آورد"بسلامتی سرازیر شدن آرزوها توی قبر بی کسی و درموندگی" 

لیوان با لرزش از دستش ول شد و روی پیشخوان افتاد اما نشکست. با قدم های لرزان به اتاق 

ن. زل زد به مرد عظیم و درشت با دهان باز و صدای بلند خر و برگشت. ایستاد بالای سر امی

پف" حالا برای زیر یه سقف بودن با من باید تا اون دنیا بدوی" لبخند آمد میان اشکها نشست 

 .روی صورتش. چالهای گونه پر شدند از اشک

میداد. دراز کشید. پشت کرد به امین. زل زد به دیوار روبرویش. به سوزش بخیه ها اهمیت ن

آرام آرام همه ی دردها تمام میشدند. چشمهایش را بست.اول میعاد آمد. لبخند زد دستش را 

گرفت و گفت میخواهد فالش را بگیرد. گفت پسر داخل فال او را میخواهد. دستهای گرم و 

مهربان میعاد. لبخند رویایی. بوی تلخ دوست داشتنی. لبها به لبخند می لرزیدند. وحید آمد. با 

قدی بلند. لاغر. عصبی. همواره درگیر با امین و قرض ها و بدهی ها. گفت آینه را در خیابان در 

نیاورد. رفت هات داگ بخرد. تنش سبک شد. موج هایی از رعشه آرام از درون می لرزاندش. 

باد از پنجره ی خانه ای وسط شیراز داخل می آمد. پرده های سفید را کنار میزد. بابا خاک 

را با بیلچه جا به جا میکرد. آسوده پرید و از پشت بغـ ـلش کرد. کارنامه را نشانش داد.  گلدان

شده. بابا زنده بود. نفس هایش را  ۲۰مقنعه را از سر برداشت و با خنده گفت بابا ببین همش 

خودش می کشید. خودش تکان میخورد. خودش حرف میزد میخندید راه میرفت. برگشت 

و گفت تو دختر باهوش منی. تو مهندس میشی آسوده بابا. نور از پشت بابا نگاهش کرد خندید 

از میان پرده های سفید جلو آمد. جلو و جلو تر. با بابا غرق نور شد. میان اردیبهشت شیراز بر 

  .فراز بوی بهار نارنج

 

ز خوابید. عمیق. عمیق .عمیق. جنین کوچک پیش از آنکه قلبش تشکیل شود چند دقیقه بعد ا

 .او به خواب رفت. عمیق. عمیق عمیق

*** 

. 
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 خانم فیروزه اعتمادی؟-

 .کتاب در دستانش شل شد. مشتری کتاب را گرفت و تشکر کنان به سمت پله ها رفت

 .بله-

فامیل خودش این روزها از پشت تلفن پر استرس شده بود که هیچ چیز آنقدر شنیدن اسم و 

 .دیگری نمی توانست چنین اضطرابی ایجاد کند

 .از حراست دم در دانشگاه تماس میگیرم. نگهبانی-

نفس را به سیـ ـنه کشید و به زن و مرد جوانی که دست در دست از پله ها پایین می آمدند 

 :نگاه کرد

 .بفرمایید-

 .دانشجوییتون اینجاست. میتونید بیاید ببرید کارت-

 .شش ها با فشار قوی نفس حبس شده را بیرون دادند

 .بله...ممنون-

تماس را قطع کرد و جشمهایش را بست. از سر آسودگی نفسش را بیرون داد"خدایا شکرت. 

 :یعنی حل شد؟"با سرعت برای سمانه نوشت

 .نشگاه زنگ زدن گفتن بیا کارتت رو ببروای سمانه حل شد. از نگهبانی جلوی در دا-

بعد پیام را اشتباهی برای میعاد فرستاد. با چشمهایی گرد شده با تعجب زل زد به دایره ی 

چرخان انتظار که نشان میداد پیام در حال ارسال است"ای وای. ای وای احمق چکار کردی؟" با 

ام ارسال شد. دستهایش آویزان سرعت به جان در گوشی افتاد تا باطری را بیرون بکشد. پی

  "شدند"وای گند زدی. گند

 :در حالیکه کتاب مورد نظر مشتری را کف دستش میگذاشت جواب پیام آمد

  .به منم زنگ زدند. خدا را شکر که حل شد-

پیام را چند بار خواند. انگار سردی مریضی و رخوت میعاد بین تمام کلمات بود. درست از روز 

روز بود که ندیده بودش و جز خبرهایی که سمانه می آورد خبر دیگری  6 ۵تصادف بیشتر از 

نداشت. در همین حد میدانست که پدر میعاد هم به نوبه ی خودش برای حل این مشکل 

تصمیم گرفته حرکتی بکند"هه. فکر کن قرار بود عروستون بشم. با چه رویی باید تو چشمای 
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وزخند زد و گوشی را توی جیبش انداخت. پشت لپ تاپ بابات اونم بابای تو نگاه میکردم؟" پ

نشست تا شروع به تایپ کند آخرین تایپ هایی که در این چند روز سمانه مسئولیت بردن و 

آوردنشان را بعهده داشت. گوشی را در آورد و بار دیگر نگاهش کرد. یک نیروی قوی منتظر 

خبری نبود.گوشی را کنار گذاشت.  نگهش داشته بود. منتظر آنکه پیامی دیگر میرسد. اما

انگشتهایش با سرعت روی دکمه های کیبورد دویدند. "خودش خوب میدونه که دیگه جای 

هیچ حرفی نذاشته."سمانه میگفت که سیاوش اطمینان صد در صد دارد که میعاد نمیدانسته . 

به این سادگی نبود. از حالش وقتی این خبر را برایش برده بود فهمیده بود. اما باورش برای او 

اصلا چه فرقی میکرد؟ میدانسته یا نمی دانسته؟ میعاد رفته بود با دختر زن مطلقه بیوه یا 

حتی شوهردار. با لرزش گوشی روی میز با یک عجله ی آشکار گوشی را برداشت. تماس بود از 

  .طرف سپید

 بله؟-

 .سلام عشقولم-

 .سلام عزیزم-

 خوبی؟ سر کاری؟-

  .آره-

لاخره تعطیل شدم. وای مرگ به مدرسه. همه چند روز پیش تعطیل شدنا این چند روز من ب-

  منو برای المپیاد و امتحانش هی میکشیدن آزمایشگاه. اه

 .خسته نباشی-

 .سپاس گزاری. امشب چهارشنبه سوریه-

دست تایپش تند شده بود. بعد از یکسال تقریبا میتوانست هم حرف بزند همه به صفحه خیره 

 .اشد هم انگشتانش روی کیبورد بدوندب

 عه امشبه؟-

سعی کرد ناله ی درونش را خفه کند. تصویر زنده شده ی چهارشنبه سوری سال گذشته را 

زنده زنده سر ببرد و به شادی بسته شدن پروونده اش در دانشگاه فکر کند. اما چیزی مثل 

اینکه چقدر یکسال گذشته  همیشه مانع میشد. چیزی که تلاشی عجیب داشت برای یاداوری
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 .خوشبخت بوده است و چقدر حالا همه چیز در اوج بدبختی و تنهاییست

آره. بابام دوباره عن بازیش گل کرده. دوستاش دعوت کردن باغ میگه نه نمیریم. حالا چرا -

  .چون دو تا دوستاش پسر بزرگ دارن

 .صبر کن یه لحظه-

 :داد و دوباره به گوشی برگشتآدرس قفسه ی کتاب های شعر را به مشتری 

 .خب بمونین خونه-

 خونه چیه؟ کی چهارشنبه سوری میمونه خونه؟ اه. مسخره. تو میای با هم بریم؟-

 کجا؟-

 .باغ دیگه-

 دیوونه شدی باز؟-

 .بابامم بیاد. تو بیای اجازه میده . خودشم میاد-

 .نه من نمیرسم-

 .بیا دیگه. من گناه دارم-

ای درشت در حالیکه روی مبل لم داده و موهای بلند بافته شده دو طرف سپید را با آن چشمه

 :سرش روی شانه ها افتاده تصور میکرد

 .نمیتونم سپید-

 .خیلی مسخره این. حداقل بیا خونمون. با هم باشیم-

آخرین باری که مهرداد اکوان را دیده بود دو هفته ی پیش بود که از ماموریت برگشته بود تا 

ه خانه ببرد. از روز رستوران همه ی برخوردهایش با او پر بود از عذاب و آرزوی هر سپید را ب

 .چه زودتر تمام شدن آن دیدار

 .کار دارم سپید عزیزم-

 پس من ول میکنم میرم تو خیابون خودم. آهان تو با میعاد قرار داری نه؟-

ن خالی میکرد در اسمش که می آمد سر دلش بی هوا خالی میشد. یک نفر یک سطل آدرنالی

  .رگهایش

 .خب میعادم بیار. یا منم ببر با خودتون. وای من نمیتونم بمونم تو خونه-
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میعاد مریض بود. سمانه میگفت . جراحی اش سخت نبوده اما میعاد بیش از آنچه لازم باشد 

ه نقاهتش طول کشیده بود. سمانه با یک حالت خاصی از در دلسوزی برای میعاد در آمده بود ک

فیروزه را مشکوک میان زمین و هوا نگه میداشت. در این فکر که سمانه قصد دارد. هدف دارد. 

 .آنهم هدف کذایی دوباره رساندن آنها به هم

 .جایی نمیرم من سپید-

 .حداقل من بیام خونه ات-

 .خب بیا. ولی خونه ی منم خبری نیست-

 .اه که چقدر یبسین همتون-

این چهارشنبه سوری نداشت. او که دانشگاه نرفته بود و  هیچکس هیچ برنامه ای برای

خبرهایی هم که می رسید همین را نشان میداد. به احترام میعاد مریضی و ماشین نابود شده 

اش همه در یک رخوت خاص فرو رفته بودند" باید سمانه و سیاوش رو برای شام یه شب دعوت 

 .نش نچرخیدکنم خونم. با علی و مانی و ..." اسم روی زبا

 .میرم خونه ی دوستم اصلا. حداقل یه آهنگ میزاره برقصیم که-

 :فیروزه لبخند زد

  .خواستی بیای خونه ی من خبرم کن-

 .نخیر نمیام-

 :صدای مهرداد از جایی دور در خانه آمد

 .سپید حوله ی منو بده-

 :سپید جیغ کشید

 .دوباره حوله نبردی؟ اه-

 .بیا بابایی. یخ کردم-

 :سپید رو به او آمدصدای 

 من برم حولشو بدم. یبسی خانم کاری نداری؟-

 .مواظب خودت باش-
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 .صدا و آخرین جمله ی مهرداد را وقتی دست رو دکمه ی قطع گوشی کشید نشنید

*** 

*** 

 

 نشده مامت هنوز دردها. بست را بندها و کشید را کفش ی زبانه. نشست ها پله روی میعاد

 و ها هنرد به گرفت دست شد بلند. بودند کرده خوش جا وجودش در مفید و مختصر بودند

 :ایستاد

 .نمیام اتوبوس با من-

 بین دست بار آخرین برای علی. داد بیرون آرام آرام را ها دنده میان در شده حبس نفس

 :کشید خودش موهای

  .نمیده نامع اتوبوس بدون دانشجو اصلا. بیاد خوشت میدم قول بیا رو یکدفعه این حالا-

 :رفت پایین ها پله از میعاد

 .تلفنی تاکسی میزنم زنگ-

  دانشگاه؟ تا میگیره چقدر میدونی اوه-

 :بود شماره گرفتن حال در میعاد

 .میدم خودم-

 بدی؟ تاکسی کرایه پول میخوای رو سال چهار این آخر تا-

 ماشین. ماه نداسف روزهای آخرین آفتاب گرم نور در. ایستاد کوچه سر. نداد را جوابش میعاد

 سر کنارش شسیاو. نبود هم تر پایین درجه چند حتی جدید ماشین از خبری و بود شده نابود

 :ایستاد کوچه
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 بمونی؟ عید میخوای جدی جدی-

 :کرد نگاهش آفتابی عینک پشت از درهم اخمهای با میعاد

 .آره-

 خونه میرن هم ات دو این. تهران میریم سمانه منو. میریم همه که ما. تنهایی آخه؟ چی واسه-

 .هاشون

 :داد را جوابش حوصله بی میعاد.آمدند می بالا کوچه انتهای از که کرد اشاره مانی و علی به

 .همینطوری-

 او که میدانستند چیزهایی که آدمهایی ی همه ی حوصله. نداشت را کس هیج ی حوصله

 دندانهایش. میکرد فکر سوده ی شده بایکوت ماجرای به روز هر و لحظه هر.بدانند نمیخواست

 باورش زهنو. میکشید ریشش ته به ودست  میگرفت گاز را لبهایش میداد فشار هم روی را

 کنار خودش با دبتوان نداشت امکان.کند باور را چیزی چنین بتواند نداشت امکان اصلا. نمیشد

 .بیاید

 :تاکسی منتظر کرد نگاه خیابان به ایستاد کنارشان علی

 یه خدایا !یوقت؟ نفرستن پیکان. برامون میفرستن چی حالا ببینیم. قسمت یا و نصیب یا-

 .ندارم رو ای دیگه ماشین تو نشستن کمر اصلا شاهده خدا من بفرستن سوناتا

 :داد بالا را هایش شانه میعاد سفیه اندر عاقل نگاه با

 .نمیام من آقا! دهفرستا پراید بیا! میگیرم خو چیز یه به سریع. ام عادتی بد آدم خیلی. والا-

 :آمد در صدایش سیاوش. برگشت کوچه داخل قدم چند

 ! نیار در بازی مسخره-
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 را ودشوج از قسمت یک انگار. میکرد خفگی احساس واحد آن در. نشست جلو صندلی میعاد

 بیاد تقریبا. شتدا ماشین خودش برای بود رسیده قانونی سن به که زمانی از! بود داده دست از

 ماشین که ینهم. بود گرفته حسابی حالش حالا.  باشد رفته ماشین بی که را جایی آورد نمی

 :کرد ندهران به رو. شد باز دوباره علی نطق داد را دانشگاه آدرس سیاوش و افتاد راه

 داشتیم سوناتا ام! خدا هی. خودمون برای داشتیم روزگاری ما. نبینا اینطوری رو ما آقا حاج-

  .متالیک. تازه مشکی!  سوناتا. آقا حاج

 :میعاد ی شانه سر زد بعد

 ! بود ماشین تو من فلش ضمن در-

 :میکرد نگاهش آینه از تعجب با که راننده به کرد رو بعد

 . شده ای زمونه بد خیلی. آقا حاج بله-

 :داد تکان را سرش راننده

  .خیلی بله-

 پوزخند با علی.چرخاند نیمرخ را سرش میعاد زد میعاد ی شانه سر دوباره. خندید ریز علی

 :گفت

 یادته؟. میدادیم گوش ادل صبحها!  کن عوض آهنگو میگم-

 :آمد در هم با سیاوش و مانی صدای. زد گریه زیر مسخرگی به

 ! مسخره عه-

 :کرد نگاهش علی.  کرد اشاره میعاد حال به چشم با مانی

  .نیست تنها بدونه. کنم همدردی میخوام خب؟ چیه-

 :راننده به کرد رو و صندلی به داد تکیه بعد
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 برامون؟ بزاری نداری ادل آقا حاج-

 :داد تکان را سرش راننده

 جان؟-

 .ادکینز ادل-

 :برد بالا ار دستهایش علی. کرد نگاه علی به و برگشت میعاد. کرد نگاه میعاد به راننده

 دست از سوناتا! دیمدی داغ ما بابا داری؟ که رادیو نداری؟ هم قادری عباس آقا حاج. بابا باشه-

 .دادیم

  .گرفت اش خنده بلاخره میعاد

 می پشت از یعل صدای. کرد نگاه پارکینگ به میعاد رسید دانشگاه ورودی به ماشین که همین

 :آمد

 .نیستیم ما اینا یعنی. بدزدین سرتونو ها بچه-

 :کرد نندهرا به رو. کرد نگاه شدن پارک حال در مریم ماشین به و برگشت سرعت با میعاد

 .میشم پیاده اینجا من.  دارین نگه جناب-

 :خندید علی

 کنه وداع پارکش جای با میره داره کرده دیوونش سوناتا داغ کلا یکیمون این آقا حاج میبینی-

! 

 غنچه های بوته کنار از. رفت پارکینگ طرف به آرام آرام. شد پیاده تاکسی از سرعت با میعاد

 با سه هر. کرد اهنگ ستاره و غزاله مریم به. ایستاد سفید ۲۰6 کنار و آمد بیرون شمشاد ی زده

 :گذاشت اش سینه روی دست ستاره. پریدند بالا هم

 .یهو بیرون میپری اجنه عین چرا!  کردم سکته. قرآن یا وای-
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 برداشتن حال در مریم. کرد نگاه مریم به ستاره به توجه بی فشرده بهم دندانهای با میعاد

 :کرد نگاهش عقب صندلی از کیفش

 بله؟-

 .دارم کارت-

 :بست را ماشین در مریم

 ... سوده مورد در اگر-

 :پرید حرفش میان میعاد

 .خصوصیه-

 :داد بیرون را نفسش مریم

 .دارم کلاس-

 .برو دیر دقیقه ده یه-

 :کرد نگاهش پریده بالا ابروهای با مریم

  .میعاد بهت گفتم بود چی هر-

 .دارم سوال تا چند. باشه-

 :دوستانش به کرد رو کلافگی با مریم

 .برین. من میام-

  .گرفتند رفتن راه تردید با آرام دخترها

 .میشه دیرم. بفرمایید خب-

 :کرد  نگاهش مریم. داد موهایش بین را عینک میعاد
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 شدی؟ بهتر-

 کجاست؟ سوده-

 :کشید عمیق نفس کلافگی سر از مریم

 .میعاد بهت گفتم-

  .شنیدم-

 خب؟-

  .شنیدی که بود همون راستش-

 :کرد جا به جا دستهایش در را کیف شدنش جدی وقتهای ی همه عادت به میعاد

 .نبود اون نه-

 ...گفتم-

 خیلی من که میدونی. آب رو میریزم حراست برای رو ات پته میرم نگی اگه که اونیه راستش-

 .میدونم رفیقات و دوست و تو از

 :رفت هم در مریم صورت

 جدی؟-

 .آره-

 :زد پوزخند مریم

 میکنی؟ تهدید داری الان-

 .بزار اسمشو میخوای چی هر-
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 دیگه عدمب.  مردک دیوار تو کوبید سرشو. بردش اومد. داشت شوهر میگم میعاد؟ میگی چی-

 .ندارم خبر ازش

 :زد پوزخند میعاد اینبار

 کنم؟ باور باید الان راحتی؟ همین به!  داشت شوهر-

 تو چیزی گها. کلانتری آوردم شناسنامه براش من بودی خودت. مربوطه خودت به اونش دیگه-

 زدن زنگ ونبهم کردی تصادف تو که روزی. نمیدونیم هیچی ما. بود معلوم که بود شناسنامش

 چی گفتم. شم ادهپی نگهدار که ماشین تو شد دیوونه یهو. دنبالش خونه دم اومده یارویی یه که

 کن باور. شاز بود فراری که قضیه بود چی بود کرده چکار نمیدونم. شوهرمه گفت کیه؟ شده

 میعاد شو خیال بی دیگه. نمیدونم هیچی

 شم؟ خیال بی-

 :کشید جلو را اش مقنعه مریم

 میدونی لانما. آوردن سرش به چی نیست معلوم اصلا. دانشگاه برنمیگرده دیگه که اون. آره-

 کس هر یا وت با رو اش رابطه ببره بو شوهرش اگه درصد یک. نباش دنبالش دیگه. داره شوهر

  برات؟ داره سنگینی مجازات چه میدونی دیگه

  .بزنم حرف باهاش میخوام-

 تا الاغ ردکم مامانمو بهت گفتم. نیستم هم شر دنبال اصلا. ندارم ازش ای شماره هیچ من-

 یه.رو ماجرا این ی ادامه کن ول هم تو. برد محل توی رو آبرومون. کشوند شکایت و کلانتری

 .رفت و اومد بود آدمی

 :کرد نگاه کفشهایش به میعاد

 .هه!  رفت و اومد-
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 و حراست دنکشی رو ما تازه.بود مطلق شر طرف. نگیر رو دنبالش و بشنو من از حال هر به-

  .جواب سوال کلی

 :کرد مکث لحظه چند

 .نپلکیم هم بر و دور دیگه بهتره هممون برای. دارم کلاس من-

 بر و دآم می زبانش نوک تا نمیشه باورم ی جمله کرد نگاهش آورد بالا را سرش میعاد

 همه. بود پهن دانشگاه کف ماجرا. نبود دوستانش و مریم زبان از فقط ماجرا اما. میگشت

 و ایستاد یعادم. رفت دانشکده طرف به و شد رد شمشادها میان از سرعت با مریم.  میدانستند

 هضم لحا در وجودش در دنیا باور ترین سخت" آخه چطوری؟چطوری. "کرد نگاه را رفتنش

 بیرون رکینگپا از تا زد دور. کند راحتش کمی که نمیکرد پیدا کاتالیزوری هیچ و بود شدن

 مواج یآبیها جای. کرد نگاه سفید ۲۰6 خالی جلوی صندلی به و ایستاد لحظه یک. برود

.  مردش و رفت دانشکده طرف به" کثافت ی سوده"کشید لب روی دندان. بود خالی درخشان

 از. نبودند گردی که مواجی آبیهای برای.بود داده دست از ملایم شیبی با که چیزهایی ی همه

 .بود شده غرق اشتباهی فقط...او و نبودند اول

*** 

 

 

 می را رخش نیم دقیق اینجا از صندلی یک ی فاصله با. بود نشسته فیروزه سر پشت درست

 پر. بود هم در فیروزه اخمهای. میگشت مشکی ی مقنعه روی پانسمان یا بخیه جای دنبال. دید

 میعاد. مینوشت هم را استاد کشیدن نفس حتی. مینوشت تند تند. اضافی خطوط از پر. گره از

. میکرد فکر او به. میکرد نگاه جلویش نقش ریز دختر به. میزد پلک آرام. کشید می نفس عمیق

. دادم دست از رو تو. "بود گذشته آنها بین آنچه ی همه به. داشت او با که مشترکی خاطرات به

 تا کشید می را کمرش. اش صندلی به میداد تکیه" همینه دنیا ماجراهای کل دردناک قسمت

 و طولانی دانشگاه روز آخرین برای اندازه از بیش کلاس. نروند فرو هم در دردناک های دنده
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 پدرش صدی در صد حمایت اش، خانواده. بود کلاس فرد ترین حوصله بی او و. بود بار کسالت

 از را دختر آن آرامش و عمیق عشق. بود باخته را فیروزه. بود داده دست از را آنها اعتماد و

 دار شوهر زن با رابطه ننگ ی لکه با و بود شده آبرو بی دوستانش ی همه بین. بود داده دست

 اش پیشانی روی داغ مهر انگار. است نمیدانسته او که میدانستند همه اگر حتی بود مانده برجا

 از سراغ یه حتی. بداخلاق انقدر. اخمو انقدر چرا میدونستم؟ میکنی فکر تو چی؟ تو."بود خورده

 عقد از تازه. "میداد بیرون ذره ذره را عمیق نفس دوباره" باشه. باشه. ندادی جوابمو. نگرفتی من

. هه. کنم کات بودم رفته. میشه درست چیز همه که داشتم امید کلی من. بودیم اومده سیاوش

 برابر صد خودش برای داشت وجود واقعا اگه که فیلمایی و عکس از داشتم ترس. کن فکر. کات

. بده بازیم گذاشتم" میکوبید صفحه روی بیقرار را خودکار. صندلی به میزد تکیه. " بود بدتر

. بود برعکس کاملا ماجرا حالیه در. ببره آبرومو میتونه که بده بازی منو ترس این توی گذاشتم

. داشته شوهر. "میدانست را خودش حرف ی ادامه. میدانست را خودش جواب خودش..." گرچه

 سرش آنطرف باید پانسمان احتمالا میکرد فکر. میکرد نگاه فیروزه به" میشه؟ باورت تو داشته؟

 صندلی روی فیروزه" بودم؟ دار شوهر زن با من میشه باورت تو. "دید نمی او که باشد جایی

 سرعت با و آمدند میعاد روی چرخیدند گوشه به لحظه یک چشمهایش مردمک. خورد تکان

 بزار بیا. بزنیم حرف بیا."شد تر عمیق خطوط و رفت هم در ها اخم سرعت همان به. برگشتند

 اگر کرد فکر. کند باز را حرف سر کرد فکر. کرد نگاه اش گوشی به..."  بزار. بدم توضیح برات

. کشید انگشتهایش گوشت روی ناخن.بدهد خودش به فرصت یک خودش نمیگذارد فیروزه

 :نوشت برایش تعلل با و کرد باز را صفحه

 خوبه؟ سرت-

 نگاه. اشتگذ جایش سر و بست. خواند. آورد بیرون جیبش از را گوشی.  خورد تکان فیروزه

 نمیشه شی؟با خودت نمیشه نمیاد؟ بهت اصلا که نباشی یجور نمیشه" شد حسرت از پر میعاد

 " موقع؟ این پارسال به شیم پرت

 :کرد سیاوش به رو.  شان سمت چرخید سمانه. شد تمام کلاس

  .شیمی دانشکده میریم ما-
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 به. میکردندن رها را صورتش لحظه یک اخمها.کرد مرتب را مانتویش. شد بلند جا از فیروزه

 :داد هلش جلو به محکم و کرد بلندش نفر یک انگار. پرید جا از میعاد. رفت در طرف

 .اعتمادی خانم-

 :پیچید جلویش آرام میعاد. ایستاد. شد کم فیروزه سرعت

 .سلام-

 .کرد نگاه را دانشکده راهروی دیگر طرف فیروزه

 ...سرت خوبی؟-

 :کرد نگاهش عصبانی فیروزه

 .خوبم-

  شد؟ خوب سرت میگم-

 .خوبه-

 سرته؟ کجای-

 :آورد کم فیروزه تیز نگاه با

 .بیرون.بزنیم حرف یکم میشه-

 به؟ راجع-

 :شد پا به پا میعاد

 .دارم حرف...من-

 .ندارم حرف من-

 .حرفام به بدی گوش یکم میخواستم. میدونم-
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 .ندارم هم شنوا گوش-

 روی جتلجا با و شده بلندتر کمی حالا که زده پنجه موهای و پیشانی روی میعاد نگاه

 :لغزید میریختند چشمهایش

 خورده؟ بخیه تا چند-

 :شد کلافه فیروزه

 .دارم کار من-

 :نالید آرام میعاد. رفت قدم دو یکی

 .دقیقه پنج فقط-

 .ندارم تازه دردسر حوصله من-

 مسائل؟ این...مورد در نگفت؟ چیزی بابات-

 .نه-

 که کرد قبول راحت

 ... حوصله.دیگه شده تموم الان-

 :پرید کلامش میان میعاد

 سرت؟ نداره درد دیگه الان-

 :شد کشیده پایین فیروزه لبهای

 برات؟ شدم مهم شدی؟ من نگران شده چی-

 سرته؟ کجای.  شدی اینطور من ماشین تو. نمیدادی جواب پرسیدم بار چند من-

 .دارم کار لطفا دیگه بسه. گوشم پشت-
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 میعاد صدای. ندمیما منتظرش پایین که کرد اشاره سمانه. شد. رد سیاوش با سمانه کنارشان از

 :آمد دوباره

 نداره؟ درد دیگه الان-

 :نکرد نگاهش

 نه-

 .نشد چیزیت میکنم شکر را خدا. شکر را خدا-

 :واضح. تلخ آشکار.  زد پوزخند بعد. کرد نگاهش فیروزه

 خوبی؟ تو-

 :داد جواب مردد میعاد

 .بهترم-

 روحی؟-

 .کند غرقش بود قرار که حرفهایی سیل شدن جاری منتظر. کرد نگاهش میعاد

  شده؟ تموم پرستیت ناموس-

 چی؟-

 ؟.نه ناموس بابای گور-

 :پریدند تک تک فیوزها. ریخت بهم اتصالاتش تمام. پرید میعاد سر از برق

 چی؟ یعنی-

  .هیچی-

 هیچی؟ چی یعنی-
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 :چشمهایش به زد زل فیروزه

 .پستی خیلی-

 ی ینهس وسط درست فیروزه تیر. کشید حاشا از دست. رفت در میعاد بدن بندهای ی همه

 :بود نشسته دردناکش

 .نمیدونستم من فیروزه-

 .پستی انقدر تو که. نمیدونستم منم-

 هدف بی و رفتندمی راه میشدند دانشکده وارد آمدند می بیرون کلاسها از آرام آرام دانشجوها

 :سیدر ها پله روی بلند قدم چند با میعاد. رفت ها پله سمت به فیروزه.میچرخیدند

 کن صبر-

 هب را خودش آنکه زا قبل ها پله پایین. بدنبالش میعاد. میرفت پایین را ها پله تند تند فیروزه

 :پیچید جلویش میعاد برساند سیاوش و سمانه

 .نمیدونستم من....فیروزه-

 و انهسم به کلافگی اب فیروزه.بود دنیا درد بزرگترین. بود دنیا حرف بزرگترین انگار فیروزه حرف

 :کرد نگاه میکردند نگاهشان که سیاوش

 .نمیدونستی. باشه-

 :کرد باز هم از را دستهایش میعاد

 .نمیدونستم عزیزم جان به. دونستم نمی بقرآن-

 !بردنش داشت شوهر عزیزت-

 :سایید هم روی دندان میعاد

 .گفت من به سیاوش. بودم بیمارستان توی من-
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 .نیست مربوط من به اصلا. نمیدونستی. باشه. باشه-

  .هست چرا-

 :زد پوزخند فیروزه

 ...حرفای یا کنه باور رو صمیمی اون به عکسای نمیدونه آدم-

 .حرفامو-

 .دیدم نتیجشو. کردم باور قبلا حرفاتو من-

  ....فیروزه-

 .دارم کار من-

 ...سیاوش جلوی میکنم خواهش کن صبر لحظه یه-

 شدن له حال در فیروزه رفتار با سمانه و سیاوش نگاه زیر آنکه مثل. میکرد فشردگی احساس

 .ماند معطل فیروزه.بود

 شوهردار؟ زن...زن با برم و بدونم که دیدی اینطوری منو... تو یعنی-

 :میعاد هب زد زل. آورد بالا را سرش فیروزه. چرخید می دهان در سختی به هم لغتش حتی

  .میعاد نمیشناسم رو تو من-

 نفس و ها دهدن میان قلب روی فزاینده فشار یک با میعاد. رفت سمانه سمت به و چرخید بعد

 بهش را ارد شوهر زن میکنه فکر. میدونستم میکنه فکر"ماند جا سر ها ریه در شده سنگین

 جااین.گرفت گاز ار لبهایش..."میکنه فکر. میچرخیدم شوهردار زن با من میکنه فکر. دادم ترجیح

 .بود ایستاده اش زندگی آتشفشان روی

 

 سمانه؟ بریم-
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 :دوید دنبالش سیاوش از شدن جدا با تقریبا سمانه. رفت جلو تند تند

 ! وایسا-

 :رساند را خودش و گرفت را آستینش

 شد؟ چی-

 .هیچی-

 .بود مذاب از پر هنوز. بود کرده پیدا بروز جرات نیمه نصفه که آتشفشان کوه مثل. بود عصبانی

 میعاد؟ میگفت چی-

 .هه-

 :کرد نگاهش سمانه

 هان؟-

 .نمیدونستم میگه-

 خودش به رو نمیزند حرف سمانه با دیگر که بود آن شبیه. زد پوزخند خودش برای دوباره

 .است

 .نمیدونسته خب-

 :افتادند ابروهایش سمانه. کرد نگاهش سمانه سمت چرخید. ایستاد فیروزه

 ...رو همه شرف بی ی دختره.نمیدونسته که بهت گفتم-

 .شده باورتون یعنی. میشه باورتون همتون میاد خوشم-

. یدونستننم دوستاشم حتی وقتی آخه باهاش؟ رفته عمد از میدونسته بگی میخوای فیروزه-

 ...بوده سفید شناسنامش میگن
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 .میدونسته میعاد-

 .نداره امکان-

 چیزهایی ههمیش میکرد کار هر چرا گفت؟ سمانه به نمیشد که بود حرفهایی یک همواره چرا

 که به احترام میداشت؟ نگه مهر به سر را چیزها بعضی باید چرا میماند؟ خصوصی باید که بود

 داییص سریع بعد" خاطرات حرمت به"نالید درونش کسی خودش؟ به میعاد؟ به میگذاشت؟

 "خاطرات این به بزنن لجن" امد دیگر

 ولی تکاراس این و دختر دوست اهل درسته. نیست هم آدمی همچین دیگه میعاد فیروزه-

 ...شوهردار زن با. نیست شرف بی دیگه

 :سمانه به زد زل فیروزه

 دختره شد؟ خوب حالا. بود باز هوس. بود اه میعاد پریروز تا میعاد؟ شد داستان ی خوبه آدم-

 .گناهی هر از مبرا. شد خوبی آدم شد تنها میعاد اومد در زرد تو

 به علم با عمد زا میگم ولی. میزنم رو حرفا اون هنوزم. نیست مبرا گناهی هیچ از نخیر. نخیر-

 .سراغش نرفته بودن شوهردار

 .میجوشید داشت دوباره درونش آتشفشان.  داد تکان آرام را سرش فیروزه

 .معلومه ازش. ردهک اشتباه. بوده اشتباه ولی بود افتضاح بود بد کارش که معلومه ببین فیروزه-

 .فهمیده خودش

 :داد تکان عصبی را دستهایش فیروزه

 منو آبی زیر و آرامش با میکنی تلاش داری است هفته یک تو؟ میگی چی سمانه؟ میگی چی-

 .میعاد سمت بکشی باز

 ....من-
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 چیز همه ات ببخشم و سمتش برگردم باید من وسط این مونده شده کار و کس بی الان میعاد-

 میعاد تا همیکش طول هفته چند میاد که بعدی خوشگل ببینیم بعد ترم کنیم ؟صبر بشه اوکی

 .کنه ول بخاطرش منو

 ...فیروزه-

. شد مجبور ای رفت یا بردنش یا. رفت کرد ول دختره. بود دار شوهر دختره. سمانه کن گوش-

 . میشدی اونا ساقدوش میرفتی تو دیگه سال نداشت شوهر اگه. نکرد ولش میعاد. رفت اون

 :دوید دنبالش سمانه. عصبی و بلند های قدم با. گرفت رفتن راه دوباره

 ...فیروزه-

 .لطفا سمانه بسه-

 ... بودم جات من. میدونم. توئه با حق.  باشه. باشه-

 .نیستی که حالا-

 .میزند حرف چطور فهمید نمی که بود عصبانی آنقدر

 ...اگه ببخشی شاید-

. بود فتنشر مهم نمیدونسته چه میدونسته چه. شده تمام کوپنش. نمیبخشم بیشتر یکبار من-

 .رفته دیگه...  رفته که اونی

 تمام. شد سرازیر زیراکس اتاق سمت به و رفت بالا سرعت با شیمی ی دانشکده های پله از

 " .بره میتونه بازم... رفته اونیکه" میزدند فریاد یکصدا بدنش سلولهای

*** 

 در صدا. ندشد جا به جا کمی و فرستادند صلوات جمعیت. شد تمام قاری بلند صدای با سوره

 :پیچید بلندگو
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 .قبر سر بیام بتونن آقایون بخونن فاتحه سریع کنن لطف خانما-

 با. یکشیدشم زمین روی بزور کسی که بود آزاده نفر آخرین. شدند پراکنده آرام آرام زنها

 زمزمه یزیچ لب زیر هنوز حالیکه در. نشسته خون به چشمهایی و پریده رنگی. خاکی چادری

 به سیاه رچهپا به. بزرگ گل دسته و. سیمانی بلوک روبروی. نشست پا دو روی امین.  میکرد

 : خواند را اسم دیگر بار و کرد نگاه نشسته گل

 کوچکیان آقا آسوده مرحومه

. گذاشت پارچه روی دست. کشید هفته یک این در آمده در ریش ته به دست. زد پلک

 یخ بدن اب عمیق آرامشی در را سوده و بود شده بیدار که صبحی تصویر. بست را چشمهایش

 های هزمزم صدای. نشست تاریکی در پلک پشت آمد درست بود کرده پیدا خودش کنار زده

 بالا نفس. یرفتنم پایین دهان آب" سوده"نالید اش کرده ورم گلوی. شنید می را خواندن فاتحه

  .داده روف دیازپام بسته یک با. او کنار. بود کشته را خودش. بود مرده زنش. آمد نمی

 داداش؟ خوبی امین-

. وجودش امتم در زده ریشه عمیق شوک یک با. میکرد نگاه خاک به. داد تکان آرام را سرش

 ته به دست.  بکند توانست نمی کاری هیچ او و. سادگی به. بود رفته آسوده. زد پلک دوباره

. کرد شلوار بجی در دست. داد فشار پایش زیر را ها سنگریزه و ایستاد. شد بلند. کشید ریش

. کشتی خودتو شد خوب. "شد مچاله برگه. فشردش. بود آنجا هنوز قانونی پزشکی ی برگه

 "بکشمت باید چطوری نمیدونستم چون.شد خوب

 

 و ویژه مشتری یک منتظر.  میکرد مرتب را مدارک داشت عجله با. بود شده باز تازه نمایشگاه

  .بود سنگین ای معمله

 .صادق-

 .آقا بله-
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 .بکن جارو و آب یه رو در جلوی-

 .آقا چشم-

 رسیده ردک فکر. شنید می پایین از را صادق زدن حرف صدای.  بست را آستین سر های دکمه

 به دست کرد مرتب ار یقه. کرد نگاه آینه روبروی را خودش آخر بار برای و شد بلند عجله با. اند

 همان با و برگردد میخواست که ای لحظه درست.  کرد راست و چپ را بینی. کشید ها پایه

 اب وکشیده  ظریف موجودی. دیدش آینه در ، مشتری منتظر بنشیند همیشگی دسیپلین

 بعد. کرد هشنگا آینه از خیره ثانیه چند.اشک از لبالب  دار حالت چشمهایی و براق پوستی

 جاآن دختر اما. اشدب توهم باز که مبادا. بپرد چرخیدنش با که باشد رویایی که مبادا چرخید آرام

 .خیس چشمهایی و دست به دستمالی با. مدرسه ای سرمه شلوار مانتو در. بود

 .سلام-

 :کرد نگاهش امین. انداخت پایین را سرش بعد. کرد سلام استرس با

 .سلام-

 :آمد بالا ها پله از سرعت با صادق

 .دارم مهم کار گفت هی تو بیاین نمیشه الان گفتم چی هر آقا-

 :دختر به کرد رو. برود که کرد اشاره صادق به رفت هم در امین اخمهای

  .سلام-

 .شد سکوت ثانیه چند بگوید چیزی آنکه منتظر

 امرتون؟-

 براق و دسفی های موزاییک روی چکید درست اشک قطره یک همزمان آورد بالا را سرش دختر

 .کف
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 هستید؟ نواب آقای شما-

 شما؟. بله-

 ویشروبر ی پدیده از توانست نمی لحظه یک حتی. نشست اش صندلی روی آرام و برگشت

 فاصله به وبارهد لحظه هر بود منتظر و نمیشد باورش هنوز که بود این مشکل تنها. بردارد چشم

 "وردمخ قرصامو. خوردم قرصامو"میکرد زمزمه خودش با. شود پرتاب واقعیتش و توهم ی

 ندارین؟ خبر..وحید... از شما ببخشید-

 تکان مشآرا با امین بینی. بود خوش ی ساده ی دخترانه بغض یک. لرزید می بغض در صدا

 .دخترانگی از پر ملایم بوی یک. میکرد حس را دختر بوی. گرفت دم عمیق. خورد

 .بشینید-

 .ممنون-

 تکیه اش صندلی به امین. کشید ها پلک روی دست با بعد. کشید اش بینی به دستمال دختر

 :داد

 هستین؟ وحید کی شما-

 آن دیدن که درآنق. بود کند دور با آهسته حرکات ی همه امین برای. کرد نگاه زمین به دختر

 دنیا عیتواق یک این که آنقدر. بود شده ساخته صبحش که آنقدر بود لذت از سرشار دختر

 .بود دلچسب و شیرین

 ندارین؟ خبر... ازش-

 هستین؟ کیش شما کردم عرض-

 .نامزدشم-

 .کرد قفل هم در را انگشتهایش و گذاشت میز روی دست. خندید
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 دونستیم؟ نمی ما داشت نامزد وحید-

.  کشید بالا ار اش بینی بعد. او به دوخت را نشسته خون به چشمهای. آورد بالا را سرش دختر

 :لرزیدند می لبهایش

 کجاست؟ ندارین خبر-

 میرود ور گوشی اب اندازه از بیش که دید می را دیلاق وحید. بود شده دار خبر قبلا امین شست

 مغز وحید؟ اب آسمانی ی فرشته این دختر این اما. است نشسته تلفن پای وقت بی و وقت بی و

 بود؟ خورده خر

 .بیار چایی صادق. بشینید-

 .برم باید مرسی-

 .پس بشینید. کجاست وحید بدونین نمیخواین مگه-

 دم میقع و امین بینی در خوش بوی از طوفانی پیچیدن با شدن همزمان درست دختر نشستن

 لبش روی دآم زنان پر لبخند.  کرد دختر به نگاه. بتواند که چیزی از تر عمیق. میگرفت

 فقط. واستمیخ را دختر این. بود نشسته روبرویش مطلق واقعیت. نبود توهم یک این. نشست

 .میدانست را همین

 

 

 تسلیت میشدند بلند آرام آرام مردم. دادند صدا پایش زیر دیگر چرخش یک با ها سنگریزه

 آزاده و میبرد ماشین سمت به را آزاده آرش. میشد کم آهسته جمعیت. میشدند رد و میگفتند

 آنها بین مشترکی چیز هیچ دیگر حالا. او گرفتن نظر در بدون. او به توجه بدون.  را مادرش

 دیگر. بود رسیده پایان به هم سوده مرگ روز های کشی فحش و فحش و دادها و جیغ. نبود

. دانست نمی کس هیچ. دانستند نمی آنها. بود شان فاصله تمام سکوت. نبود مقصر دنبال کسی

 گلوله یک مثل درست بارداری تشخیص. بود گرفته خودش مستقیم را قانونی پزشکی جواب
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 منتظر. سایید هم روی دندان. "هرز. سوده چرخیدی هرز."بود کرده پاره را خودش قلب تنها

 بقیه و امیر مامان. کوچکش ی خانواده و ماند خودش. شد خالی جمعیت از گورستان تا ماند

 :ایستاد امین به رو شد بلند مادرش. برادرهایش

 .بود ریزی بروآ و دردسر مایه نبودش و بود. نیامرزتش خدا.سرم به دردت. مادر برم قربونت-

 :بهش توپید عقب از امیر

 مرده سر بالا! بکش خجالت. بسه!  مامان-

 میگم؟ دروغ-

 ! دیگه بسه-

 گلایل و سیاه ی پارچه به بار آخرین برای. قبر طرف به چرخید آرام امین. کرد اشاره امین به

. حرومیت اون و تو. بمونین تنها نمیزارم. باشه. سوده باشه"کرد نگاه سفید ی پراکنده ی ها

 تکان راست و پچ به زیاد صدای و سر با را گردنش" باشه جمع جمعتون.  بیاد میفرستم باباشو

 یک. بود نیتعصبا خون خونش. افتاد راه ماشین طرف به عجله با بلند های قدم با بعد. داد

. آمد نمی شچشمهای به اشک حتی. شوند تمام ها مراسم تا بود خورده را خودش تمام ی هفته

 .پروا بی و عمیق آنهم بود کرده خیانت آسوده. نبود کار در توهمی

 .امین. امین-

 .داد پایین را شیشه.. زد ضربه ماشین ی شیشه به امیر

 .نگر دل به میگه چیزی یه. شده دیوونه. ناراحته خودش این داداش-

 .ادد تکان آرام را سرش. میرفت امیر ماشین سمت به داشت که کرد اشاره مامان به

 .میکنم اوکی رو ات خونه دیگه روز دو یکی تا من. اش خونه برو شب-

 .باشه-



 

1531 
 

 الان؟ میری کجا-

 .جایی دارم کار-

 .رسید می اصفهان هب شب آخر تا. کرد صفر را ماشین کیلومتر. زد جا را دنده. داد بالا را شیشه

*** 

 

 :مریم گردن دور انداخت دست. کشید را اش دسته کرد صاف را چمدان ستاره

  .باشی داشته خوبی سال. دیگه رفتم من خب-

  .بوسیدند را یکدیگر

 .ترمینال تا میرسوندمت وگرنه خرابه ماشین ببخشید-

 .بابا نه-

 :کرد خانه داخل سر ستاره

 .خدافظ خاله-

 را در شیدک خودش دنبال را چمدان.آمد آشپزخانه داخل از مریم مادر گرم خداحافظی صدای

 روسری کردن رستد حال در بالای نارنجی نور زیر. ماند تلفنی تاکسی  منتظر بیرون و کرد باز

 نور تا آورد بالا را سرش. داشت وقت اتوبوس حرکت تا دیگر ساعت یک ساعتش به بود اش

 نور همینکه اما حرکت برای آماده گرفت را چمدان ی دسته. بپاید شد کوچه داخل که ماشینی

 تشخیص را هسود شوهر تازه ایستاد خانه روبروی ماشین و شدند دور صورتش از جلو چراغهای

 نگز و چرخید وحشت با. میکرد نگاه چشمهایش به مستقیم داشت بغل ی شیشه از. داد

 .داد فشار هم پشت بار چندین را آیفون

 بله؟-
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 .کن باز درو مریم-

 هنوز؟ نرفتی-

  .باش زود کن باز-

 ورودی سمت به و بست را در  شد خانه وارد کشید بالا پله از مکافات با را چمدان. شد باز در

 :کرد باز را در مریم. دوید

 ...ش چی-

 !اومده دوباره سوده شوهر مریم-

 :شد گرد مریم چشمهای

 هان؟-

 .وقفه بی و  هم پشت. پیچید خانه در آیفون زنگ صدای

 مطمئنی؟ اومده؟ چی برای-

 ...ماشینش. بابا آره-

 :آمد در مریم مادر صدای

 .میزنه در اینطوری کیه وای-

 :دوید داخل وحشت با مریم

 ! نده جواب مامان مامان-

 :کرد نگاهش تعجب با مادرش. ایستاد آیفون جلوی

 ! وا-

 .روانیه اون دوباره...مامان-
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 روانی؟ کدوم-

 .سوده شوهر... شوهر. مرتیکه اون-

 :سریدند هم سمت به مادرش اخمهای

 اومده؟ چی برای-

 آیفون زنگ نفشرد حالا در مادام امین ی شده درشت ی چهره. کرد نگاه آیفون روی تصویر به

 .بود

 میخواد؟ چی-

 نمیدونم-

 .قدرت با و پیاپی. شد بلند در به لگد ضربات صدای

 برو. دیگه ردب برداشت رو بیاد؟زنش بکشه راه بخواد هی کاروانسراست اینجا مگه چه؟ یعنی-

 .ببینم کنار

 .درو نکن باز. نرو کن ول مامان-

 .کیه کرده فکر مردک. ببینم کنار برو-

 :شد بلند بیرون از امین صدای

 .درو کن باز-

 لگد آخرین دش باز در همینکه. دویدند مادرش دنبال ستاره با و انداخت سر به روسری مریم

 :توپید مریم مادر. ماند هوا و زمین میان بلااستفاده امین

 اینجا؟ مگه جنگله آقا؟ چته-

 :مریم به کرد رو. دوید ستاره و مریم دنبال نگاهش او به توجه بی امین
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 .اینجا بیا-

 :گرفت را در طرف دو دست با. کرد سپر سینه مریم مادر

 میخوای؟ چی دوباره. ببینم برو. آقا عقب برو-

 :کرد مادرش به نگاه امین

 .فقط دارم سوال تا دو. ندارم کاریش-

 میکنی؟ روییآب بی میای پایین میندازی سرتو هی هرته شهر. نمیدیم جواب کسی به ما سوال-

 .بیاد 11۰ نزدم زنگ تا برو

 بهم ی ظهلح درست بست را در مریم مادر. آمده در های ریش ته به کشید دست کلافه امین

 عربده. شد زبا شدت با در. داد فشارش و گذاشت در های لنگه میان را پایش امین در رسیدن

 :کشید

 ! دارم سوال میگم-

 :کشید داد مریم مادر. رفتند عقب قدم چند هم به چسبیده ستاره و مریم

 .11۰ به بزن زنگ برو مریم. در بین از بردار پاتو-

 :شد بلند امین صدای

 .کنه معلوم رو خونه فاحشه این تکلیف بیاد بزن زنگ برو آره-

 .مردک شو خفه-

  ؟ شم خفه من-

 :مریم به کرد رو

 .خبره چه خونه این تو شه مشخص باید. پس بزن زنگ برو-
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. چربید می نانهز ظریف حرکات آن همه به امین زور اما ببندد را در کرد تلاش باز مریم مادر

 :آمد جلو را رفته قدم چند مریم

 .میگه چی ببینم کن ول. کن ول مامان...مامان-

 :کوبید اش سینه روی دست مادرش

  .تو برو-

 :آمد پایین کمی امین صدای

  .ندارم کاریش بوده؟ رفیق کی با اینجا زنم بدونم میخوام فقط-

 :گرفت عقب مریم مادر. داد هل را در دوباره

 بیفتی راه هی یمیخا بشه طور هر چه؟ یعنی بوده؟ رفیق کی با تو زن بدونیم باید کجا از ما-

 ... حتما بشه دعواتم زنت با فردا پس اینجا؟ بیای

 :مریم به کرد رو دوید حرفش میان امین

 بوده؟ رفیق کی با-

 .سوده دنبال کوچه در دواند چشم امین سر پشت مریم

 .نیومده. خودش نیستش-

 :بود کرده درست سد دخترش جلوی مریم مادر

 .بپرس خودش از برو خب-

 :داد فشار هم روی دندان امین

 .بوده کی با بدونم میخوام فقط ندارم بهتون کاری-

 :آمد در سرشان پشت از لرزان ستاره صدای



 

1536 
 

  .دونیم نمی ما-

 در که زد رد به لگدی چنان نشده بینی پیش ی وحشیانه حرکت یک با بعد. داد تکان سر امین

 :کشید عربده بلند بعد برگشت و خورد دیوار به

 !انداختین راه فساد ی خونه-

 :ایستاد کوچه وسط. رفت عقب قدم چند

 ! خونه فاحشه کردین رو اینجا-

 :مریم سمت چرخید وحشت با مریم مادر

 ؟ مریم کیه پسره-

 :دوید جلو ستاره. میکرد نگاه امین های عربده به زده شوک مریم

 .میدونیم رو میعاد فقط ما!  میگه رو میعاد-

 :امین به کرد اشاره دست با

 ....آقا...آقا-

. آمد در سمت به دوباره امین. بودند آمده بیرون خانه در از دوباره ها همسایه از تا دو یکی

 :رزیدل می غایت به ستاره صدای. بود شده برجسته رگهایش تمام و افروخته بر صورتش

 .دونیمیم همینو...فقط .بود دانشگاه توی...توی...پسری یه با. نمیدونیم ما... ما بخدا آقا...آقا-

 :آمد می هم روی دندانها شدن فشرده صدای. میرفت کبودی به رو امین صورت رنگ

 .بده آدرسشو-

 :خورد تکان کمی مریم

 .نداریم آدرس ما-
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 :کرد خالی مریم سر را بلندش صدای

 !بده آدرسشو میگم-

 مادر. ستندمیب حلقه داشتند دوباره امین سر پشت از ها همسایه. کشید عقب را خودش مریم

 :گفت ترسان صدایی با و دخترها به کرد رو. بود پریده رخش از رنگ مریم

 .بده آدرسو مریم-

 :آمد جلو ستاره

 .سوده با ونکوچش سر تا رفتیم یبار. فقط یادمه چیزایی یه... یه. نمیدونم دقیقشو آدرس-

 لندب تروقش ترق صدای.  کرد راست و چپ را گردنش. آمد می امین وحشی نفسهای صدای

  .شد

 .برام بنویس-

. فتمیر پیش ممکن شکل ترین طبیعی غیر به داشت چیز همه. بودند گرفته خون چشمها

 به رو ادرشم. میکرد نگاه مادرش به اشک از پر چشمهایی با مریم. دوید خانه داخل ستاره

 :کرد امین

 .بلرزونی رو دختر و زن تا چند بدن و تن اینقدر نمیاد خوش را خدا-

 :گرفت امین سمت دمیلرزی که دستهایی با را برگه.  راهرو به دوید میزان نا قدمهایی با ستاره

 .است طبقه دو انگار...انگار...بودم بلد کوچه تا. کدومه نمیدونم...رو خونه-

 :آمد جلو آرام ها همسایه از یکی. کرد نگاه برگه به امین

 شده؟ چیزی میر خانم-

 :زد لبخند بالاجبار مریم مادر

  .بفرمایید شما. ممنون خیلی. نیست چیزی نه-



 

1538 
 

 :داد تکان ستاره به رو را برگه امین

 اسمش؟-

  .مینایی میعاد...میعاد-

 :داد تکان دوباره را برگه. میزد فواره امین چشمهای از خون

 .میزنم آتیش رو خونه کل... برمیگردم نبود درست اگه-

 اشینشم سمت به کوچه در ایستاده مرد و زن چند میان از برگشت عقب را آمده قدم چند

 خانه داخل عجول هایی قدم با بعد و کرد نگاه دخترها به. بست را در عجله با مریم مادر. رفت

 :کرد نگاه ستاره به مریم. رفت

 ! وای... ستاره-

 :گرفت گاز را لبهایش ستاره. چکید اشکش

 داشته؟ پسر دوست فهمیده کجا از. نیست کن ول این! شد افتضاح مریم-

 :میشد شنیده میزد حرف تلفن با حالیکه در خانه داخل از مریم مادر صدای

 هرچه. آره آره. میفروشم رو خونه. گرفتم رو تصمیمم جان مجید خوبی؟. سلام...مجید الو-

 رعاس در. میدونی حصلا خودت طور هر آره. تنگمه دیگه اینجا. برامون بهتره نه. نه. بهتر زودترم

 در داریم ماهه چند الان چرا ناگهانی. نه نشده چیزی. کن شروع کاراشو فردا همین. وقت

 .دیگه جای یه برم. گرفتم تصمیممو دیگه. میزنیم حرف موردش

 :نالید دستهایش زیر از و گذاشت چشمهایش روی دست مریم

 ! وای-

 :ریمم به کرد رو راهرو سمت به برگشت عجول قدمهای همان با مادرش شد قطع که تماس
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 به دست هم ریمشت یه. نداره موندن اینجا دیگه. داییت به گفتم. میفروشم رو خونه شنیدی؟-

  .پاشه نقد

 ! مامان-

 . باشه لرز به تنمون باید روز و شب هر!  مرگ و مامان-

 :ستاره به کرد رو

. خوابگاه بره دیگه عید بعد بگو بزن زنگ هم غزاله اون به. خوابگاهتون برگردید هم شماها-

 .کردن جمع کن شروع. تو بیا مریم

 .بود بابا خاطرات از پر خانه آن. آمد در مریم ی ناله

*** 

 

 .نیار در هم بازی مسخره بیا پرواز با پاشو-

 .باشه-

 .باشی اینجا تحویل سال. بیا صبح. میگم جدی-

 :داد قوس و کش کمرش به و انداخت هم روی را پاهایش میعاد

 .هوم-

  .اینا مهدیار خونه. کیش میریم فردا پس بیا-

 .ندارم حوصله-

 .میعاد شدی عن خیلی-

 نگفته؟ چیزی ماشین مورد در بابا-
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 .بخره مازراتی برات رفته چرا-

 .جدی-

 .مخش رو هبر مامان بگی باید. گفتم که گازی موتور همون. برات چیزی نمیخره. هیچی نه-

 که ناسیناش ی شماره به گرفت دور را گوشی میعاد پیچید گوشی در کوتاه های بوق صدای

 :کرد نگاه بود آشنا برایش کمی

 .میزنگم.  عماد دارم خطی پشت-

 :کشید صفحه روی دست

 بله؟-

 :رسید گوش به شلوغ نسبتا جمعیتی میان از مضطرب صدایی

 !میعاد-

 ...ستاره-

 تهرانی؟ تو میعاد-

 "نمونی اج ساری- ساری،اصفهان– اصفهان"آمد گوشی آنطرف از بلند صدایی

 چطور؟. نه-

 .بود ما ی خونه در. اصفهان اومده. میگرده دنبالت داره سوده شوهر میعاد.. وای...وای-

 :نشست جایش سر وحشت با. افتادند پایین مبل روی از میعاد پاهای

 چی؟-

 .بوده رفیق باهات اینجا سوده فهمیده. میگرده دنبالت داره-

 :چرخیدن به کرد شروع خانه. ایستاد شد بلند میعاد
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 مگه؟ داره آدرس-

 خیلی.رون خونه نزدیک هستی جا هر الان. شدیم مجبور. گرفت بزور بخدا گرفت آدرس آره-

  .بفروشه رو خونش میخواد ترسش از مریم مامان ببین. دیوونست

 :آمد می ها اتوبوس شدن روشن و مختلف مسیرهای اعلام صدای

 الو...ها مهمونی و خونه اون کارای از. نزن ما از حرفی مادرت جان خدا ترو تروخدا... میعاد-

 میشنوی؟

 :شد سرب از پر میعاد گلوی

 اصفهان؟ اومده کی... کی-

 .پیش ساعت یه یه...الان-

 بهش؟ دادی خونه آدرس-

 و خونه از اخد ترو میعاد... میعاد. کوچه تو میکرد بیداد و داد داشت. شدم مجبور بخدا-

 ...کارامون

 اینجا؟... میاد داره-

  .کرد اش تهی کاملا لحظه یک در وحشت. بالکن سمت چرخید

 اشه؟ب. دادم خبر بهت من کسی به نگو. میعاد برم باید من ای؟ خونه تو. نمیدونم-

 به. بود مانده حرکت بی سالن وسط گرفته گر تنی و لرزان نفسهای با. کرد قطع را گوشی میعاد

 "تکثاف ی سوده. اینجا میاد داره. "میکرد نگاه سال روز آخرین در خالی ی خانه

 اتصالاتش تمام.کشید بالا را جین شلوار. کشید سر به سرعت با را لباس. دوید اتاق سمت به

 آخر ی پله از. نبست را کفشها بند. بست را ورودی در" کن فرار"پیام یک فقط. بود شده قطع

 گذاشت دست. شد شنیده خانه داخل ها پله بالای از خفیف آیفون زنگ صدای. پرید تقریبا
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.  ایستاد ها پله از یکی روی بعد.  دوید بالا وحشت با را ها پله از نیمی. دهانش روی

 می همچنان آیفون صدای" میکنم خواهش خدایا...خدایا...خدایا"داد فشار بهم را انگشتهایش

 چهره کوچه جان بی روشنی در. کرد نگاه آیفون پشت تصویر به. کرد باز آرام را ورودی در. آمد

 ته هم در اخمهایی پهن صورتی با مردی. دید می بود کرده ترش وحشتناک قرمز مادون که ای

 ی طبقه زنگ شدن فشرده صدای بعد. چرخید خودش دور" کنم؟ چیکار خدایا. "عصبی ریشی

 را گوشی وحشت نهایت با فکر بی" آبروم وای. صابخونه. صابخونه...وای وای وای. "آمد پایین

 :برداشت

 بله؟-

 ... اسم به کسی اینجا ببخشید. سلام-

 .شد شنیده همزمان هم صاحبخانه صدای

 دارید؟ مینایی میعاد اینجا-

 ی هصاحبخان صدای. کرد یخ پایش انگشتهای نوک تا. گذاشت چشمهایش روی دست میعاد

 :آمد می فرتوتشان و پیر

 .بزنید رو بالا زنگ. بله-

 میزان یکلشه قدش. کند پیدا را مرد مقیاس اینجا از میکرد سعی. بود کامل سکوت در میعاد

  .اش جسمی توانایی

  الو؟-

 :داد فشار را زنگ دوباره

  .پایین بیا-

 از. بوم شتپ از. کنم فرار باید" بود شده متوقف بدن سیستم تمام. نمیرفت پایین دهان آب

 ".میبره آبرومو کنم؟ فرار کجا...



 

1543 
 

 ! پایین بیا-

 از آویزان و افتاد میعاد دست از گوشی. شد شنیده در به کشیدن لگد صدای بعد ثانیه چند

 رفت پایین پله چهار. ها پله راه روی پرید وحشت با. کرد خوردن تاب به شروع آیفون سیم

 صدای" خدا یا...خدا یا."کشید وحشیانه را موها. موهایش بین زد چنگ. برگشت پله دو دوباره

 :غرید یم لب زیر که پیر صدای. شد شنیده ها پله راه زیر از پایین واحد در شدن باز

 .کندی جا از درو کیه؟ کیه؟-

 :پرید را ها پله ی همه میعاد

  .دارن کار من با آقا حاج...آقا حاج-

 :داد تکان را عینکش پیرمرد

 .شبه 11 ساعت شب؟ ساعت این کیه-

 .داره کار من با. ببخشید. بله-

 :رفت بالا امین صدای

 ! بیرون بیا-

 صورت بلمقا صورتش و کرد باز را در که ای لحظه درست. خورد در به تر محکم بعدی لگد

 .شیر قفس به گذاشته پا فهمید تازه. رسید مغزش به خون گرفت قرار امین

 بله؟-

 فرار و خانه هب برگشتن برای شدید تمایل در میعاد. کرد نگاه لحظه یک را پایش تا سر امین

  .لرزید می زانوهایش. بود کردن

 تویی؟ میعاد-

 شما؟-
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 اینقدر ن؟زبو اینقدر ترسیده؟ اینقدر. نبود خودش صدای صدا. آمد نمی در گلویش از صدا

 فکر هب فقط میعاد.کشیدش بیرون. اش یقه به چسبید امین دستهای واحد؟ آن در بیچاره

 را آنها سیک شود مطمئن لحظه در میخواست فقط. بود ها همسایه فکر به فقط. بود ها پنجره

 .خورد کوچه آجری دیوار به محکم کمرش. نمیبیند

  تویی؟ میعاد-

 میکنی؟ اینطوری چرا آقا...آقا-

 داخل را دیگرش دست. داشت نگهش دیوار به چسبیده گذاشت گلویش روی دست یک با امین

. درخشید و تیغه روی افتاد شهرداری لامپ نور کشید بیرون را دار ضامن چاقوی. کرد جیبش

 چاقو. پرید بیرون وحشتناک هقی مثل نفش و برید رنگش. شدند رها میعاد قلب ها ضامن تمام

 :پهلویش روی گذاشت را

 کف ات هرود و دل بیاد در صدات. میشی کوچه سر مشکیه ماشین سوار میری آدم بچه مثل-

 .است کوچه

 بچه پسر فتادها جا درشت مرد آن برابر در که ساله ۲۳ پسر نفسهای. داد هل جلو به را میعاد

 .افتاد شماره به آمد می نظر به

 ... چی برای چی؟...یعنی_

 .شو خفه..جلو برو-

 : .شد منقبض بدنش. رفت فرو آرام پهلویش به چاقو سر

 هستین؟ کی...شما-

 .بهت میگم-

 کرد فکر. تادایس داشت را کشش نعش حکم برایش که ماشینی تا مانده قدم چند. ایستاد میعاد

 .امین سمت چرخید. است آباد ناکجا از بهتر بمیرد همینجا
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 .شو سوار برو-

 ...کی شما-

 .شو سوار برو-

 .میکنی...اشتباه آقا-

  .لرزید می بغض و وحشت با صدایش

 .آمد بالا و پیچید درد. پایش ساق به زد لگد امین

 .شو سوار برو-

 :گرفت بغل را پایش میعاد

 .بده گوش... آقا-

 بالا برو-

 .ماشین سمت به داد هلش تقریبا امین

 نه؟ میخوابی مردم ناموس با-

 :تگرف پیش را حاشا اهر. لرزید می میعاد لبهای. داد فشار پهلو به رو را چاقو. کرد باز را جلو در

 .نمیشناسم را شما من-

 .بهت میشناشونم. سوسول بشین-

 .نمیشم سوار-

 !بتمرگ-

 :شد خم بعد. ماشین داخل داد هلش و گذاشت سرش روی دست

 .جات سر بشین پس. میام دنبالت دنیا اون تا. میکنم ات پاره بخوری تکون-
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 هستین؟... کی شما-

  !!اتم معشوقه شوهر من-

 سرعت با ینام. کرد رها واقعی حیات بی را جسمش و داد رسوب. ماسید میعاد رگهای در خون

 فرار برای شعضلات از هیچکدام. بود شده خشک در ی دسته روی میعاد نگاه.زد دور را ماشین

 با شینما در. بود تنش تمام خوراک سکوت. نداشت دستوری هیچ مغزش. نمیکردند همکاری

 :پهلویش توی نشست امین چاقوی. شد زده مرکزی قفل. شد بسته بلند صدای

 .کنم حلال ماشین همین تو رو خونت تا بخور تکون-

 دنده کردن وضع بار هر از بعد چاقو. افتاد راه ماشین. لرزید می داشبود روی میعاد چشمهای

. میرفت رد آرام آرام پایش زیر شهر. میعاد ی شده منقبض پهلوی روی. جایش سر برمیگشت

 یخ میعاد لبق. میرفت شهر بیرون سمت به مسیر و. آمد می ها جاده به تاریکی. میکرد فرار

 .بود زده

 ...آقا-

 ترس. بود دداشبور روی هنوز چشمهایش. شد پایین بالا شدید ترس با صوتی تارهای روی صدا

 رخب باید. میگفتم فرن یه به باید. "دید می انتها در را خودش. بود شده تمام. بود کرده اش خالی

 "کنن؟ پیدا رو جنازم تا میکشه طول چقدر. سیاوش به. میگفتم عماد به باید. میدادم

 ...رو شما زن من...من-

 .خفه-

 .نمیشناسم رو شما زن من-

 ! خفه گفتم-
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 جاده نارک رنگ سبز بزرگ تابلوی و میشد تمام شهر. لرزیدند می دستهایش. بود جنون ترس

 نمیتونم. "دادمی نشان مانده کیلومتر میزان با  را شیراز ی جاده شروع و اصفهان شدن تمام

 ".بمیرم بیایون تو نمیتونم. بمیرم اینجا نباید. بمیرم اینجا

 میبری؟ منو...کجا-

 خدایا"ادیار غیر کاملا هایی تکان. گردن تیک با. آمد می عصبی هایی قروچه دندون صدای

 "بمیرم نزار خدایا...

 .کیه شما زن نمیدونم من-

 پنجره کنار زا خاک و گرد. شد بیشتر تاریک و خاکی فرعی یک به پیچیدن با ها قروچه دندون

 یایانب میان ماشین . آمد می دور از ها ماشین عبور صدای تنها. تاریک مطلق بیابان. آمد بالا ها

 ".تهآخرت اینجا. رسیدیم. میعاد رسیدیم"شد متوقف کافی ی اندازه به جاده از دور

 خشک اما بدنش" مقاح یالا. یالا. کن فرار. شو پیاده" برسد او سمت تا زد دور. شد پیاده امین

 .بود

 .پایین بیا-

. نخورد کانت جایش از میعاد. کشید سیگارش به فندک و ایستاد کنار. کرد باز را ماشین در

 :زد عمیقی پک امین

 .پایین بیا. دخترت دوست پیش بفرستمت میخوام. پایین بیا-

 را هابافت تمام و رسیدند می مغز به میشدند رد گوش از. بودند داغ سرب مثل جملات

 .میسوزاند

 ...پایین بیا د-

 روی انوز با میعاد که کشیدش پایین طوری ماشین از لباسش ی یقیه به انداخت دست امین

  .افتاد خاک



 

1548 
 

 ! هرزه سوسول بچه-

.  رفت نفس .دردناک مریض های دنده. ها دنده به مانده سانت چند پهلو روی درست آمد لگد

 زوزه صدای بعد ثانیه دو. رفت میعاد وجود ته تا خاکی روی شهر بیرون تاریکی. شد سیاه دنیا

 و اکخ روی تپیده خودش در شده خم. میکرد تلاش گرفتن دم برای که شنید را خودش ی

 .خار

  نه؟ ناموس بی میخوابی مردم زن با-

 :میکرد پیاده  زبانش روی را ها جمله بیراه و راه مغز اما. آمد نمی در نفسش

 ...نمیدونستم. نمیدونستم مادرم جان... آقا-

 در را درد و غلتید. میانی های مهره روی. کمرش روی نشست چنبره حالت همان در بعدی لگد

  .بود ریخته عضلاتش تمام به حالا فرار برای تلاش. کرد پخش تنش تمام

 .داره شوهر نمسدونستم...نمیدونستم اقا_

 بالاها نور انمداومش حرکت. آمد می دور ی فاصله از ها ماشین بوق صدای. شدند پیاپی لگدها

. اش بینی و پیشانی روی نشست لگد یک. "کردم غلط...خدایا...خدایا."هایشان زدن چشمک و

 .شدند غرق درد میان شده بسته تازه های بخیه و سرش

 .میزنم آتیشت خوابیدی؟ من زن با خوابیدی؟ غریب زن با-

 و دکشی می سوت گوشش. میکرد حس دهانش توی را خون ی مزه. بود شده نعش زمین روی

 اشینم جلوی چراغهای نور میان در تیره و تار چشمهای پشت از. تپید می صورتش تمام

 : میدید ماشین صندوق سمت به ا امین قدمهای

 .زنده زنده. میزنم آتیشت-

 درد میان در." تمومی. میعاد تمومی. بیاره بنزین رفت"هایش مژه روی دوید درد. زد پلک

 حرکتی هیچ قدرت که تنی و آخر ی لحظه امیدی نا میان در بدنش تمام شدن لمس و فزاینده
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 فشارش بعد. کرد صاف را زانوهایش. پاها روی کرد اش گوله. گرفتش عقب از دستی نداشت

" بدو"داد دستور مغز. شد روشن انگار بیابان تاریکی. آمدند در مصرفی بی از پاها جلو به رو. داد

. بدو"گرفت نشانه را رو ماشین ی جاده. شدند خدمت به آماده اعضا تمام. رفتند کنار دردها

. کشید می زوزه صورتش کنار بیابان سرد هوای. دیگری از پس یکی. برداشت را پاها" بدو فقط

. شنید می را خودش نفسهای صدای. دوباره و میشد بلند میخورد زمین به محکم قدمهایش

 امین قدمهای و زمین روی بنزین ی دبه  شدن رها صدای. تپید می دهانش در که قلبی صدای

 صدای.  داشت پرواز توانایی حتی بودند شده قدرتمند باید آنچه از بیش پاهایش. سرش پشت

.  شد روشن ماشین. شد شنیده جهت خلاف در دوباره بعد. شد قطع سرش پشت ها قدم

 نزدیک لحظه هر رو ماشین روشن ی جاده. میشد شنیده بیبان خاک در بادش و بکس صدای

. آمد می ماشین دادن گاز صدای. سرش پشت افتاد ماشین چراغهای نور" بدو. بدو. بدو"میشد تر

 دو ی جاده وسط پرید راست و چپ به نگاه بدون توجه بدون فکر بدون. پایش زیر رسید جاده

 شدن نزدیک حال در طرف دو از ها ماشین نور. نشدند کند ای لحظه حتی قدمهایش.طرفه

 از میعاد واقعی اسلومیشن یک در. شد آرام چیز همه. داشت نگهشان دست با انگار کسی. بودند

 سنگین چرخی 18 کشدار بوق صدای جاده آنطرف رسید. شد رد طرفه دو عریض ی جاده

 ترمز یکی یکی چرخها.  آمد فرود صورت با. ها خاک روی خورد سکندری میعاد. شد شنیده

 در بهم ها ماشین برخورد گوشخراش صدای. شد شنیده ماشین با برخورد صدای اما میکردند

 با خاک روی صورت با جاده کنار تاریکی در. چرخید خاک روی میعاد تن.پیچید بیابان

 رنگ مشکی ماشین. بود وقوع حال در ثانیه از کسری در آنچه به زد زل شده گرد چشمهای

 به شاخ سنگین چرخ 18 با کند ترمز بتواند آنکه از پیش نیاورده در جاده از سر کامل هنوز

 18 با. سقف... جلوبعد ی شیشه بعد جلو کاپوت روی شدند بلند سنگین چرخهای. شد شاخ

 تصادف دو یکی و ها ماشین بقیه بوق با چرخ 18 ممتد بوق. شد کشیده جلو متری چند چرخ

 دهانش در زبان.شد خاک غرق میعاد ی شده گشاد چشمهای. شد یکی سرش پشت دیگر

. برد تاراج به را اش ریشه و رگ تمام ترس و برید نفس. شدند قفل هم روی دندانها. شد سنگ

 به و. میشدند پیاده هایشان ماشین از یکی یکی مردم. بود افتاده زمین روی صورت با هنوز

 از ها ماشین از یکی نور. دویدند می چرخ 18 عظیم تایرهای زیر شده له مشکی ماشین سمت
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 به. ایستاد. شد تا. شد جمع" بدو. بدو"دوید تنش به خون. شد متوقف جاده کنار و شد رد رویش

 لحظه هر که تاریکی در. کرد دویدن به شروع ها ماشین  جهت در  جاده ی حاشیه و زد بیابان

 سینه در انگار. داشت نفس. انداختند می تخته شلنگ پاهایش میشد شکسته ها ماشین نور با

 جر چیز هیچ. میشدند عقب جلو نظم با تنش کنار دستهایش. میکرد پمپاژ اکسیژن کسی اش

 در زندگی که جایی تا. شهر خود تا. دوید می باید شهر تا شنید نمی گوشهایش کنار باد نفیر

 نمی هیچکدام و بودند آدمها که جایی. نبود خبر مطلقی تاریکی هیچ از که جایی. بود جریان

 زندگی شدن تمام تا ثانیه چند وقتی درست. شد له مشین چرخهای زیر سوده شوهر دانستند

 که جایی تا. دوید می باید شهر تا. بود جهیده مرگ روی از. بود جهیده. بود مانده مینایی میعاد

 .بلرزد غایت به ترس از و بخزد بتواند

*** 

 

 هنوز ادمهرد کرد نگاه را سالن داخل و برگشت.گرفت سپید دست از را کفی بشقاب آخرین

 .میرفت ور بود آورده در را اش روده و دل که ای سوخته خواب چراغ داشت

 و بمونیم وزر چند که نیاره در بازی مسخره دوباره کاش.شمال برای. میفتیم راه شب فردا-

 ...بابا.  برگردیم

 .مهرداد به رو کرد بلند را صدایش

 .امسال میمونیم 1۳ آخر تا بابا-

 :داد را جوابش ها سیم بررسی حال در مهرداد

 .خیر-

 .عید آخر تا تعطیله شرکتت که تو خی بابا-

 .سپید نکن شرع-
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 چی؟ یعنی عه-

 :رفت سالن طرف به بعد گرفت آب زیر را اش کفی دستهای

 .برگردیم میگی نشده روز دو میریم میکوبیم را اینهمه سال هر هی-

 .موندیم هفته یک پارسال-

 .میکنم خواهش بابایی. بمونیم هفته دو امسال حالا-

 :بوسید را اش گونه. پدرش گردن دور انداخت دست

 .خدا ترو عشقم بابایی-

 .سپید نکن-

 .باهامون بیاد میخواد امسال هم فیروزه اصلا بابا-

 :بست را آب شیر شد گرد آشپزخانه در فیروزه چشمهای

 ! سپید-

. شمال ما با ریمب بیا بهت میگم دارم همش من ساله چند. دیگه بیا تنهایی که تو نه؟ چرا خب-

 ... زدی بهم که هم پسرت دوست با دیگه

 ! سپید-

 هب و برگرداند رو بمعذ فیروزه. کرد نگاه آشپزخانه داخل فیروزه به و آورد بالا را سرش مهرداد

 اش فنیتل حرفهای تمام سپید شب سر. کرد مشغول را خودش چیزها بقیه کردن جور و جمع

 .بود داده گوش را سمانه با

 هفته یک حاضرم من بیای تو اگه. میگذره خوش کلی اونجا میریم. چی واسه بمونی اینجا-

 هان؟. نمونم بیشتر

 :داد بیرون را نفسش گذاشت یخچال در را ترشی ظرف
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 .دارم کار کلی اینجا من مرسی-

 رو همه اهر توی من بیار تاپت لپ کنی؟ حل بهتون دانشگاه داده پیک. نداری کاری هیچم-

 .تنده دستم. میکنم تایپ برات

 :گفت پایین سر با پدرش

 ! شده تند دستتون دیگه کردین چت بس از. بله-

 :داد ادامه فیروزه به رو و کرد نازک چشمی پشت سپید

 باغهای ممیری کلی. میگذره خوش انقدر بخدا. میکنم تایپ برات یدیم وقت هر هم اونجا-

 تابستون رسالپا. ان شکوفه غرق ولی. نیومدن در ها گیلاس هنوز وای. گیلاسش باغ. آقاجونم

 با باغ انقدر .تروخدا بیا. گیلاسم عاشق.باغ کف کردم ضعف که خوردم گیلاس انقدر رفتیم که

 .میگیریم عکس اونجا کلی. خوشگله هاش شکوفه

 :گذاشت میز روی را میوه ظرف فیروزه

 .دارم درس. عزیزم نمیتونم. جان سپید نه. بفرمایید عمو-

  .هفته یه فقط. بخون شبا. اونجا بیار درساتم-

 :زد لبخند فیروزه به آورد بالا سر مهرداد

 .خودشو کشت. دیگه بیا-

 .دارم کار آخه. عمو مرسی-

 .برگردم زود باید. نیستیم بیشتر روز پنج چهار-

 :آمد در میگرفت پوشت سیب داشت حالیکه در سپید صدای

 .است هفته یک حداقلش. میگه دروغ-

 .ماموریت برم باید نهم. برگردم باید-
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 عشقم؟ هن مگه. برمیگردیم هم با عشقم و من. ماموریت برو همونجا اصلا. برگرد تو خب-

 .میشودن تمام چرا مهمانی این نمیدانست. کرد نگاه دیوار روی ساعت به کلافه فیروزه

 .نمیتونم. سپیدم نه-

 :شد کشیده پایین سپید لبهای

 .نیستی عشقمم دیگه. نامردی خیلی-

 هواکش ندناخوشای صدای دوباره در شدن بسته و باز با. رفت دستشویی طرف به و شد بلند

 :شد روشن چراغ زد را اش دکمه. بست را خواب چراغ در مهرداد.شد بلند

 .شد درست بیا-

 .خوب چه. عمو مرسی عه-

 :زد لبخند کرد نگاهش گرفت فیروزه سمت به را چراغ

  .شمال بیای ما با تو که اینه آرزوهاش بزرگترین از سال هر. بیا داره گناه-

 .کارم سر برگردم باید هفتم از تازه .عمو دارم کار آخه-

 خوبه؟ اصفهانیم ششم. برمیگردیم حتما اونموقع تا باشه-

 :انداخت پایین را سرش بودن رفته هم در معدب که ابروهایی با فیروزه

 ...آخه-

 لحظه یک. یلهف حضرت کار کردنش کنترل اونجا. راحته خیالم من باشی تو. بیا رو یبار این-

  .نمیشه بند جایی

 سیاوش با ظهر از بعد سمانه. کرد خاموشش و روشن داد فشار را خواب چراغ ی دکمه فیروزه

 چی برای. "میماند اصفهان گفته میعاد اما میروند همه بود گفته سمانه. بودند شده تهران راهی

 "میمونه؟تنهایی؟
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  میای؟-

 تاذی مدت تمام .بیام باید چی برای آخه"کرد نگاه مهرداد گرم لبخند به و آورد بالا را سرش

 "میکنم؟ بازی نقش سحر بعنوان دارم که بشم

 .عمو ممنونم-

 :کرد پدرش به رو سردی با. آمد بیرون دستشویی از سپید

  .کنم جمع رو وسایم میخوام. بریم پاشو بابا-

 :بود نرم مهرداد صدای. کرد نگاهش برگشت فیروزه. کشید بلا را اش بینی

 بابایی؟ چی برای گریه-

 .بابا پاشو. نکردم گریه-

 :کرد ها دکمه بستن به شروع و کرد دست به آستین برداشت را مانتویش

 خوب. جا لانف بیاد خرید باهام بیاد خونمون بیاد که بکنم رو التماسش یکعالمه باید همش-

 .نیست که زور نداره دوستم

 :پردید بیرون گلویش از فیروزه ی ناله

 ! سپید-

 .کردم بزرگت خودم. خودمی ی بچه مثل تو میگه الکی هی-

 ...عزیزم سپید-

 .اه. بابا دیگه پاشو-

 :شد بلند جایش از فیروزه. کرد فیروزه به نگاه. خندید مهرداد

 چیه؟ حرفا این سپید-
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 گفتم هفته اون دارم کار گفتی بخرم روسریه یه من با بیا ساعت یه گفتم بهت ماه اون. هیچی-

 بیا میگم الان دارم کار گفتی کنم درست لازانیا برات میخوام خونمون بیا تو ماموریت میره بابام

 میرفتم ریدخ باهاش هم دخترا ی همه مثل داشتم مامان اگه من. دارم کار میگی شمال بریم

 هک چیه من گناه .برگردم و سفر برم تایی دو سال هر نبودم مجبور هم میپختم براش لازانیا هم

 .بودم تنها همیشه من و مرده مامانم بوده سالم چهار

 ...سپیدم-

 ... و داری دوستم میگی الکی فقط هم تو-

 :کرد پدرش به رو بغض با

 ! دیگه پاشو-

 !سپید-

 :گفت سپید به رو و کرد مرتب را پیراهنش. ایستاد شد بلند مهرداد

 .کشیده زحمت تو برای انقدر جون فیروزه. چیه حرفا این بابایی-

  .خورهنمی دردم به هیچ نمیاد یادم و کشیده بوده سالم چهار که زحمتایی. نمیخوام-

 :گرفت را بازویش فیروزه

 میکنی؟ چرا گریه-

 :وسیدب را سرش. گرد و چاق اما بود تر بلند سانتی دو یکی سپید. گرفت بغل را سپید

 .برگردیم باید ششم تا فقط. باشه میام. نکن گره. خب خیلی باز؟ شدی دیوونه-

 :داد فشارش و گرفت خوشحالی با سپید. شد تام ناله و آه و گریه بازی آن ثانیه از کسری در

 ...وای عشقم؟ میای میای؟ خدایی-

 "...خدایا. کردم بود چکاری این" کرد نگاه مهرداد به درمانده فیروزه. کرد بوسه غرق را صورتش
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 ربستید تاکسی از. شان کوچه سر رسید شکم در درد و خاکی صورت و سر با شب سه ساعت

 صدای.  شد مخ. انداخت جلو صندلی روی کند نگاه آنکه بی را پول. آمد پایین بود گرفته که

 :آمد راننده

 بزنه تیگذاش چطوری آخه ها؟ شکسته جاییت یوقت بیمارستان؟ بری نمیخوای مطمئنی آقا-

 .میشن پیدا نامسلمونایی عجب راننده؟ بره در و بهت

 .ممنون خیلی...نه-

 جرات یحت. بود کرده اش خالی خالی ترس. برود ماشین تا دیوار به داد تکیه کوچه سر

 همین سیک باشد آنجا سوده شوهر اطرافیان از کسی آنکه فکر. نداشت را کوچه به برگشتن

 نفسهایی اب. خانه سمت سرید گرفت دیوار به دست. میکرد اش دیوانه باشد کمینش در حالا

 را یبشج کلید دنبال برداشت ها دنده و شکم روی از دست. ایستاد در پشت. وصل و قطع

. رفت وا. ستنش اول ی پله روی.رفت ها پله سمت به حیاط تاریکی در و کرد باز را در. گشت

 همانطور. ودب جانکاه هم کشدن نفس حتی باشند شکسته انگار ها دنده. کرد اش ذره ذره درد

 تمام. بود زبا نیمه هنوز ورودی در. کشید بالا ها پله از را خودش پا و دست چهار نشسته

 در.  سرید در هب پشت. بود گرفته آرام سیم از آویزان آیفون گوشی بودندو مانده روشن چراغها

  .شد بسته

 آی-

 ها درد و میشد غالب ترس آمد می پایین خون آدرنالین کم کم. میشد بیشتر داشت حالا درد

. بود سرش در هنوز چرخ 18 بوق صدای. لرزیدند می دستهایش.میدادند نشان را خودشان

 تصادفات. ماشین شدن له. سقف روی چرخها رفتن بالا و ماشین های شیشه شدن خرد صدای

 را شهر تا مسیر تمام. گذاشت صورتش روی دست. خاک در تپیده خودش. جاده در بعدی

 ها ماشین برای موت حال در جاده کنار. بگذارد شهر را اسمش بتواند که جایی تا. بود دویده

 این تا. بود عمرش پایان شبیه درست شب آن. نمیکردند سوارش هیچکدام و میداد تکان دست
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 پوشانده را صورتش که دستهایی زیر. آمد در اش هق میشد؟هق مگر. بدبخت و نزار و زار حد

  . را اش بینی و پیشانی رو سنگین کفشهای برخورد دردناک جای. بودند

 خدا...خ...وای...وای-

 به عمر پایان تا که چیزی هر شبیه. ها فیلم شبیه. بود داستانها شبیه بود افتاده اتفاق آنچه

 پیدام. لمدنبا میان حالا"بیفتد اتفاق هم او برای است ممکن نمیکرد خطور هم اش مخیله

 تمام آرام مآرا داشت وحشت. بود کرده اش بیچاره ترس. آمد در اش گریه. " میکشنم. میکنن

 را گوشی. جیبش در کرد دست..." آخ...عوضی سوده...ی سوده."میرفت جلو و میخورد را تنش

 را عماد ی مارهش" برم؟ کجا برم؟ کجا. میکشنم. میکنن پیدام. دنبالم میان فردا"کشید بیرون

 گوشی تپش آلود خواب صدای. داشتند ادامه هم پشت ها بوق. کشید صورتش به دست. گرفت

 :شد شنیده

 بله؟-

 .عماد-

 چنده؟ ساعت. هان...میعاد-

 .دنبالم بیا...میزنم زنگت...میرسم صبح. الان.تهران میام دارم...من-

 چته؟-

 .خونه نمیام. مامان به نگو... فقط. کیش بریم...بریم. هیچی-

 :شد تر سرحال عماد صدای

 چیزیته؟-

 .نه-

 :تلفنی تاکسی به زد زنگ. رساند حمام در به را خودش کرد قطع را گوشی
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 .ترمینال میرم...دیگه دقیقه بیست برای...سرویش یه-

 .کرد باز را دوش

*** 

 

 

 سانتن روی دستهایش. بود نشسته بلند پایه چوبی صندلی روی تحویا سال به مانده دقیقه پنج

 صدای با لحظه چند هر اش خانه سکوت میدید صدا تاک تیک ساعت. بودند شده رها آبی

 باقی و. بود نگرفته سبزه. بود ماهی بدون خالی ماهی تنگ. میشد شکسته صاحبخانه تلویزیون

 تنها فکر با اینکه برای. بود کرده پراکنده پیش دقیقه ده سفره روی حصلگی بیو با را چیزها

 آشپزخانه وسط فاضلاب ی دریچه از چشمهایش میکرد کاری هر حالا اما. کند مبارزه بدونش

 شده زنده و گرفته جان توان تمام با چشمش پیش درست که روشن ای خاطره از. نمیشد جدا

 و شیک لباسهای با میعاد. رقصید می چشمهایش جلوش تحویلش سال و گذشته سال. بود

 دستکش با دارد را ها مکافات همین داشتن قدیمی ی خانه که میکرد غر غر حالیکه در رسمی

 هیجان بود گرفته را خانه تازه موقع آن.بود فاضلاب ی دریاچه همزدن حال در دست به

 می تلخ فکرهای ی همه جلوی میعاد داشتن فکر. زدود می را ها سختی ی همه فکر استقلال

. زد پلک. است شده تحویل سال میداد نشان بلند موزیک و بالا ی طبقه شادی صدای. ایستاد

 دیدی کثافتیم؟ تو سال اخر تا گفتی یادته."نامرتب ساتن روی چکید مژه از شده آویزان اشک

 بود آنجا خودش. پلکش زیر کشید انگشت." نمیشد هم تر کثافت این از. بود واقعی بود؟ راست

. اند نفهمیده آنها و شده تحویل سال که میگفت میعاد به و میکرد نگاه ماهی تنگ به داشت

 می دست چاه در رفته فرو فاضلاب روی بعد میکرد صدایش ساختگی عصبانیت یک با میعاد

 اینجوری خوبه؟ اینجوری تنها؟ من تنها تو شد؟ خوب حالا. "میبوسیدش و کمرش دور انداخت

 را سفره" درد؟ توی تنهایی؟ تو بره؟ پیش چطور آخرش تا قراره امسال حالا قشنگه؟ زندگی

 از انداخت هم روی عصبانیت با را شاتن های پته. ریختند به ها سیب و سنجدها. پیچید بهم

 چیزی منتظز وجودش ته. کرد نگاه گوشی به."ببرن رو خاطرات شور مرده"آمد پایین صندلی
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 و کرد باز را دوش کرد باز را حمام در. کند معجزه بتواند هنوز که چیزی. بود تبریک پیام شبیه

 .نرسید میعاد از تبریک پیام. زد چمبره آب زیر

 

 .لطفا کن کم رو تلویزون صدای-

 رقصان ماهی هب فیروزه. شدند قطع آرام آرام صداها. گرفت تلویزیون سمت به زا کنترل حامد

 خانه در و بود شده تحویل سال. اش پره سه  بلند دم و قلمبه چشمهای با. میکرد نگاه تنگ در

  .بود حاکم سکوت آنها ی

 .مبارک نوت سال-

 را عیدی همیشگی پاکت بعد گذاشت جایش سر را قران. واضح بداخلاقی یک با. گفت اخم با

 برای یاوشس تماس با دیشب از. نمیکرد نگاه حرکاتش از هیچکدام به فیروزه. گذاشت رویش

 به کستهش پا و دست خیلی فقط.بود ریخته بهم کامل بطور حامد شمال ی برنامه هماهنگی

 فیروزه. وندش همراه نتوانند شاید و نیست مشخص آنها امسال ی برنامه که بود گفته سیاوش

 غریبه. تاس جمع در جدید ی غریبه حضور برای رفتارها این ی همه میدانست. نمیگفت هیچ

 نهاآ ی دوستانه جمع برای و میشد ب.محس خونی دشمن و غریبه یک حامد برای که ای

  .بود برگشته سالها پس که بود آشنا آشناترین

 .بابام مامان به بزنم زنگ میرم من-

 دوباره دبوسی را سرش و شد خم بعد کرد معطل لحظه چند. فیروزه کنار ایستاد رفتن قبل

 پشت را ختل موهای. داد تکان آرام را سرش فیروزه.کرد تکرار را مبارک نوت سال ی جمله

 :زد گوش

 .مبارک هم تو نوی سال-

. میشد آغاز ها تماس و تبریک های پیام سیل دیگر ی دقیقه چند تا. ماهی به دوباره زد زل

 شوهر با حامد انگلیسی احوالپرسی سلام صدای.بودند سیاوش و سمانه اولینش هم همیشه مثل
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 عمیق را نفسش. همیشگی ی مودبانه رفتارهای و کوتاه ی خنده چند بعد.  آمد می خواهرش

. بود شده کشی خط اندازه از بیش رفتارهای همین اش همه حامد با زندگی کسالت. داد بیرون

 و ریختگی بهم بالای میزان با درمان تحت ی افسرده زن یک برابر در که دسیپلین همین

 را خانه. نداشت هم را موهایش زدن شانه ی حوصله اغلب که زنی. داشت تناقض شلختگی

 جایی منظم خطوط میکرد وحشت رفتن راه موقع فیروزه که منظم آنقدر. میکرد مرتب حامد

 مشخص روزهای در کردن حمام مثل. بود قاعده روی حامد داشتن دوست حتی. بخورد بهم

 که بود وقتهایی برای غلیظ های داشتن دوست. جورابها شستن ها پایه ها ریش زدن هفته

 حتی. نبود جلساتش و ساختمان معضلات مشغول یا نمیکرد تصحیح برگه نبود کار درگیر

 میزد زیاد عطر میگرفت دوش حامد وقتی. بود مشخص همیشه غلیظ داشتن دوست یک شروع

 بحثی یک. میکرد حذف را روز هر ی روزمره حرفهای و  پوشید می را شیکش خانگی لباسهای

 راستش طرف حتما آنوقت. شود نزدیک فیروزه به آن ی واسطه به بشود که میکشید وسط

 از تعریف دلیل بی و میکرد بازی انگشتهایش با. گردنش دور میانداخت دست مینشت

 رنگ بی لبخند فیروزه. میکرد عطرش خوش بوی و حالتش بی و صاف موهای مدل لباسهایش

 های تمرین. میکرد آماده رختخواب در حس بی و مسخره شبی داشتن برای را خودش میزد

 شل حواس کردن پرت ریلکسیشن عمیق های بازدم و ها دم. میگرفت کار به را روانپزشکش

 تمام حامد مند قاعده های بازی لوس تا. کند سپری هم را شب آن بتواند تا...عضلات گرفتن

 !شود

 .رسوند سلام بهت مامان-

 .مرسی-

 و چاق نیز. تاپ لپ آنطرف بار دو یکی و عکسها میان در جز بودش ندیده هرگز که مادری

. داشت آنها هب فیروزه که حسی همان. نداشت او به ای علاقه هیچ واضحی طرز به که گوشتالود

 .بود حامد به مربوط که چیزی هر به

 ...فیروزه-
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 :دمیدا نمایش را دمش زیبایی و میرقصید آب در شادابی با داشت هنوز قرمز ماهی

 .بله-

 .کنم صحبت باهات میخوام.شمال...مورد در-

. اشتد قاعده. بود منظم هم هایش دلخوری حتی. روبرویی صندلی روی نشست. جلوتر آمد

  .داشت قانون. داشت اساس

 .بگو-

 میان فردا مانی و علی.بیفتن راه میخوان فروردین ششم که گفت دیشب سیاوش

 بریم ونیمبت امسال ما نمیکنم فکر. شمال برن بعد باشن اصفهان هفته یک میخوام.اصفهان

 .باهاشون

 :داد تکان آرام را سرش

 .هوم-

 .چرخید خودش دور سریع دور چند و ترسید ماهی. زد ماهی تنگ به ناخن با

 قرار نامش پایان کارای برای دانشجوهام از یکی با...و دارم کار دوم ی هفته من اینکه بخاطر-

 .دارم

 .باشه-

 و دلیل ینا از و بود واضح حامد دلیل. نداشت اضافه حرف و دروغ ی حوصله. نداشت حوصله

 .بود بیزار شود آشکار حسادتش اینکه برای حامد ترس

 نداره؟ اشکالی نظرت اط-

 .نه-

 بریم؟ داری دوست-
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 .آره-

 شده پروا بی دبو شده رک که زنی. بود ساخته دیگر اعتمادی فیروزه یک او از سالها ان تمام

 شده دار نیش زبانش. داشت دادن دست از برای چیزی نه ترسید می کسی از نه دیگر و بود

 را او لسا چند این از بعد هنوز. شد ضعیف  حامد صدای.نبود مهم برایش کس هیچ و بود

 :بود نشناخته درست

 داری؟ دوست-

  .آره-

 :جانب به حق حالتی با مستقیم. حامد به کرد نگاه

 داری کار اگه یول. دارم مسافرت به احتیاج ام خسته هم خیلی و میبینم دوستامو یکبار سالی-

 .نداره مورد

 صدای. کند چک را پلویش سبزی و برود آشپزخانه سمت به تا ایستاد. زد عقب را صندلی

 :آمد سالن داخل از حامد

 خستگی؟ و دوستات بخاطر فقط-

 ی ادامه منتظر. ردک نگاه حامد به و برگشت. زد بالا صورتش کنار از بخار. برداشت را قابلمه در

 اصلا. یشحرفها که همانطور. بود واضح همیشه حامد منظورهای.کرد نگاهش هم حامد. حرفش

... شب آن یک اما. چیشت نمیدانست طعنه و کنایه و نیش. نیود بلد مستقیم غیر راه آدم این

 .بود شده قاعده بی حامد

 چیه؟ منظورت-

 .هیچی. هیچی-

 طرف به الیکهح در و کشید موهایش به دست. شد بلند میز پشت از کرد تر را لبهایش زبان با

 :گفت میرفت کارش اتاق
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 .شمال میریم. اول ی هفته واسه میندازم رو دانشجوم با قرار-

 در اش شیگو به و ایستاد ماهی تنگ کنار سالن به برگشت.شدند معوج و کج فیروزه لبهای

 و رنگ بی هنوز قلبش ته که انتظاری این کند باور داشت دوست. کرد نگاه خوردن زنگ حال

 میزد حرف مانهس با وقتی اما. نیست دور اشنای یه تبریک پیام رسیدن انتظار میزند سوسو آب

  .یددو می خط آنطرف سیاوش با میعاد زدن حرف آرام صدای دنبال گوشهایش مدت تمام

*** 

 

 :گذاشت کنار را تاپ لپ سپید

 .شدم خسته. شد تمام سومش فصل-

 :سمتش چرخید فیروزه

 .نکنه درد دستت شد؟ تموم-

  .شد دو ساعت. گرفت خوابم. هوم-

 بود گذشته شمال سمت به افتادنشان راه از ساعت دو. جایش سر چرخید دوباره معذب فیروزه

 .بود معذب و خشک نشستن جلو بخاطر دوساعت این تمام و

 .ببینم دیگه یبار رو سمانه عقد عکسای بده گوشیتو فیروزه-

 .دیدی بار صد-

 .خیلی داشتم دوستشون بده-

 زل سباندچ شیشه به را پاهایش و کشید دراز بعد گذاشت کیفش داخل کرد جمع را تاپ لپ 

 :فیروزه گوشی به زد

  .بشو ساقدوشم بیا تو کنم ازدواج خواستم من بابا-
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 :خندید پدرش

 شده؟ ساقدوش حالا تا کی عروس بابای-

 .بزنیم جدید حرکت یه میخوایم حالا خب-

 .نمیدم شوهر رو تو اصلا من-

  .میدم شوهر رو تو من پس. باشه-

 کلنجار رد خودش با هنوز.میرفت ور لبهایش پوست با مضطرب شده بلند ناخنهای با فیروزه

 از بیش مانهس بود گفته سمانه به وقتی فقط است کرده قبول را سفر این دلیل چه به که بود

 :بود گفته بعد ب کرده استقبال و شده خوشحال اندازه

 تهران اومده ارانگ میعادم. ببین سرسبزی برو یکم. عید آخر تا خونه اون تو بمونی چیه وای-

 .کیش برن میخوان بود گفته زد زنگ بهش سیاوش. دیشب

 نه. ستا جایش سر چنان هم چیز همه انگار! است نیفتاده اتفاقی هیچ انگار کیش؟ کیش؟

  .است خورده زخم دلی نه رفته کسی نه آمده کسی

 خیلی  کیهت عکس این. اومده بهت صورتی چقدر. بودیا شده جیگر خیلی هم خودت تو فیروزه-

 .بابا ببینش. خوشگله

 به نگاهی سری سر اکوان مهرداد. میزد سقلمه پهلویش به کسی انگار شد بود آنچه از تر معذب

 :کرد گوشی

 .هوم-

 :سپید به کرد رو فیروزه

 . من به بده بسه خب-
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 سقف به رویایی حالتی با و گذاشت سینه روی را هایش دست گرفت سمتش را گوشی سپید

 :کرد نگاه ماشین

 ی همه بعد.متری چند ی دنباله بپوشم بلند دار دنباله لباس یه میخوام شدم که عروس من-

 . بخندیم. بیکشمشون سالن دور دنبالش رو میشونم دوستامو

 :کرد نگاهش آینه از مهرداد.پروا بی و بلند. زد خنده زیر خودش

 .بابایی بده عقل بهت خدا-

 ! سپید ! سپید کنن تشویق بزنن دست هم مهمونا. میخندیم چقدر کن تصور بابایی بخدا-

 .شد کنسل مغزت رسانی خون باز شد شب نصفه. بابا بخواب بگیر-

 و چرخید زهفیرو. بود آورده بند را ها ماشین تمام چالوس ی جاده وحشتناک ترافیک صبح 8

 با افرتمس. کشید صورتش به دست.  کشید رویش دوباره را سپید روی از رفته کنار پتوی

 حساسا و میگرفت درد بدنش جای همه. بود کننده خسته برایش نهایت بی همیشه ماشین

 میگرفت غلب آورد می بیرون کفش از را پاها مادام. است کردن ورم حال در لحظه هر میکرد

 چیز یچه اما داد می نرمش را دستها کشید می صورتش به دست. گذاشت می پایین دوباره

 .نمیکرد بهتر را حالش

 شدی؟ خسته-

 .ماشین تو میشه بد حالم-

 میگیری؟ تهوع-

 .آره یکم-

 جاده کلا میکنن باز اونطرفو دارن احتمالا نمیشه باز ها حالا حالا چون پایین؟ بری میخوای-

 .فقط بشه رفت ی یکطرفه

 .یکم پایین میرم آره-
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 ماشین و دهجا روی کم کم آفتاب. برگشت.رفت. ایستاد جاده اطراف درختهای کنار دقیقه ده

 .میشد پهن ها

 .سرده یکم هنوز هوا-

 .صدا سمت به برگشت وحشت با

 .عمو ترسیدم وای-

 .نمیشه باز هم ترافیک این. بودی درختها تماشای غرق خیلی. ببخشید-

 خوابه؟ سپید-

 .نمیشه بیدار بترکه بمب اون آره-

 .رامسر برسیم هم عصر تا نکنم فکر-

 .میشه باز یکتراف میشه طرفه یه الان.  عیده اول روز. همینطوره سال هر نباش نگران نه-ن

 :کرد مکث لحظه چند

 خوبی؟-

 :میداد فشار آرام آرام را انگشتهایش بند فیروزه

 .خوبم-

 .میای پریشون یکم...نظر به-

 بدنش امتم شد می که مهرداد با ربط بی حرف نوبت. چسباند بهم را دستهایش کف فیروزه

 .میکرد پیدا فرار میل

 .خوبم نه-

 .میکنه عوض رو هوات و حال سفر. شکر را خدا-
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 .اوهوم-

 .اومدی...که مرسی-

 التح بزند حدس میتوانست هم زمین روی اش سایه روی از حتی. نیاورد بالا را سرش

 . ها رویا در شده غرق مهرداد. است شده چطور صورتش

  .میکنم خواهش-

 آمد می یشپ مخالف ی جاده امتداد در که رانندگی راهنمایی ماشین بلندگوی از بلند صدای

 :شد شنیده

 .کن حرکت. اس طرفه یک جاده. کن باز راهو. بفرمایید است طرفه یک جاده-

 .رفت شینما سمت به شده بیشتر تهوعی با فیروزه. شد بلند ها ماشین شادمانی بوق صدای

*** 

 

 هواپیما. ندبود حرکت در پایشان زیر یکدست و مرتب شده زده ی پنبه شکل به سفید ی ابرها

 :شد شنیده عماد صدای. شد آرام دوباره و خورد مختصری تکان

 .نخوره تکون انقدر بگو. میارم بالا دوباره الان. دارم پرواز فوبیای یعنی-

 مخصوص ی کیسه. باشد مسلط خودش به میکرد سعی و گرفته دهانش روی را دستمال

 تکان و بود نشسته صاف فقط همه به توجه بی اما میکردند اش مسخره دوستانش بود دستش

 ببلعد را هواپیما بعدی هوایی ی چاله میکرد آرزو و چسبانده شیشه به را سرش میعاد. نمیخورد

 سه. بود گذشته ماجرا از روز سه.شوند گم سال سالهای آنها و ناشناخته ای جزیره به کند پرت

 دردی با. داشت ریشه جانش تمام در که ترسی با. باشد ابدی آمد می نظر به که وحشتی با روز

 حساب دربست تهران تا و شده ترمینال جلوی سواری اولین سوار شکم تمام در وحشتناک

 ساعت 1۲ نزدیک. .بکشد نفس درد بدون میکرد سعی و کشیده دراز عقب صندلی. بود کرده
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 گوشی. بود مانده دوستش مجردی ی خانه کامل روز دو بود کرده خاموش کامل را اش گوشی

 کار در تماسی شود مطمئن آنکه برای دقیقه چند حد در گاهی و روز تمام میکرد خاموش را

 همان در آسمان همان در حتی بیایند دنبالش تا بود منتظر لحظه هر. میکرد روشن نبوده

 ماجرای از و بیاید سمتش شود بلند کسی تا بود منتظر.بود مشکوک آدمها ی همه به هواپیما

 این با او ارتباط از بود شده له تریلی چرخهای زیر ماشین داخل که مردی از. بپرسد شب آن

 پایین بالا را صورت عضلات. صورتش روی کشید می دست. دانست می باید آنچه و ماجرا

 و عماد ی دوباره استفراغ صدای. میداد بیرون یکباره بعد میکرد حبس را نفسش. میکرد

 اگه نمیان؟ سراغم کی تا بمونم؟ منتظر باید کی تا یعنی. "شد بلند دوستانش های مسخرگی

. بود تر تلخ همه از بود افتاده مغزش جان به موریانه مثل که آخر ی جمله این..." بفهمه بابا

 وقت قضیه قسمت این به کردن فکر برای نمیخواست. بکند را تصورش نمیخواست حتی اصلا

 ربطی من به. عمد غیر تصادف... تصادف. بود تصادف یه. هیچکس. ندید منو کسی."بگذارد

 او وقتی تصویر است مرده شوهرش بفهمد وقتی تصویر. میگرفت شکل سوده ذهنش در"نداشت

 روی دندان." کثافت. کثافت. کثافت"است بوده آمده او دنبال شوهرش بگوید وقتی بدهد لو را

 ساطور یه کارش عاقبت به فکری هیچ بدون توانست می که داشت خشم آنقدر. سایید می هم

 پسر دوست گفتی بهش؟ بگی تونستی چطوری"کند فرو سوده شکم در دسته تا و بردارد

 میرفت مریم سمت فکرش" پس؟ فهمیده چجوری براش؟ گفتی خودت شرفی بی از داشتی؟

 میکردن لانه رفتند می آمدند می فکرها. باشندش داده لو آنها کلا آنکه سمت. غزاله ستاره

 فکر را جایشان شدنیدند نمی را ترس از ناشی قلبش بلند ضربان صدای تا و میشدند سمج

 .نمیکردند عوض دیگر

 :میزد غر عماد.ردک باز را کمربندش پریده رنگ با میعاد. رسید کیش فرودگاه به تاخیر با پرواز

 انقدر آخر ریس این آنتالیا برای. میشه کم وزنم کیلو سه دو من سفر میریم وقت هر خدایی-

  .آسمون تو منو بندازه کنه باز درو میخواست مهمانداره که آوردم بالا

 خوبه"حرکت حال در ریل به زد زل هایشان چمدان رسیدن منتظر. شد انتظار سالن وارد میعاد

 شکایت ازش اصلا. داره شوهر نمیدونستی تو چی؟ بگی میگی؟ چی...که بگم. بدم لو خودمو برم
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 آورده اصفهان از که کوچکی چمدان ی دسته"میشم؟ زندانی دنبالم؟ میان بفهمن؟ اگ. میکنم

 روشنش ترس با گرفت دست را گوشی. عماد منتظر گذاشت زمین روی. کشید بالا و گرفت بود

 یک صدای با بعد ثانیه چند. شد روشن گوشی.جوید را لبهایش دندان با. زد زل صفحه به. کرد

 :بود ناشناس شماره. کرد صفحه به نگاه. پرید بالا پیامک

  خوبی؟. سلام-

 نوشتن برای یدکش کیبورد روی دست"  کیه؟ کیه؟"کرد کلمات به نگاه خواند را شماره بار چند

 باید عمرم آخر تا بود؟ کی."انداخت جیبش ته و کرد خاموش را گوشی. شد پشیمان سریع شما

 های قمر تک تک که حالی در. رفت خروجی طرف به و کشید را چمدان".کنم زندگی ترس با

 پیراهن به شیدک دست." میگردن دارن. آره. میگردن دنبالم دارن"میشد تکرار سرش در ایرانسل

 تا میبرد وقت ثانیه چند فقط کرد باز و بست را چشمهایش..." بهم ردیاب نکنه"شلوارش و

 .بگوید تبریک را جنون ترسو باریک مرز به ورودش

*** 

 

 

 می سنگی های صخره به را خودش آلود کف بلند های موج با. بود طوفانی دریا و گرفته هوا 

 آنکه منتظر. میکرد نگاه دریا به سنگ تخته بالاترین روی نشسته فیروزه. میگشت بر و کوبید

 و پدرش سپید اینجا از. بکشد پایین خود با را او بتواند که آید می بالا آنقدر بلاخره موج کدام

 را زانوهایش. دید می ای ماسه ساحل روی کردن بازی والیبال حال در را فامیلشان های بچه

 جیغ و دریا های موج هیاهوی در که ملایمی موزیک. بود دستانش میان گوشی بود گرفته بغل

 نگاه دریا به.بود شدن پخش حال در اش گوشی از رسید می گوش به کمتر ها بچه داد و

 را خودش. تبریک پیام یک گرفتن برای تلخش انتظار و خودش به. میکرد فکر میعاد به. میکرد

 چیز همه داره؟ دلیلی چه"ایستاد می فکرهایش جلوی و میگفت بیراه و بد میداد فحش میزد

 پیام قبل روز دو تا"آمد تر پایین صخره یک تا بعدی موج." پذیرفته. کرده قبول اونم شده؟ تموم
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 بوی و بست می را چشمهایش..." یهو. میپرسید درد و بخیه از میپرسید رو سرم حال هی میداد

 من من؟" شدند می باز یکدفعه چشمها" بگو تبریک تو. بده پیام تو خب."میکشید نفس را دریا

 میشد عوض که موزیک"نه؟ دیگه برگرد دوباره بیا بگم مستقیم غیر بهش یعنی. هه بپرسم؟

 تو شما حال هر به. ساده احوالپرسی یه. تبریک یه فقط همین...خب نه" میگرداند برش دوباره

 همه میدونه خودش اون. ساده و سرد همینطوری. که کنی فرار ابد تا تونی نمی. گروهین یه

 می شلوارش به وحشی های موج ی پراکنده قطرات. کرد آویزان را پایش. "شده تموم چیز

 مهم براش اینقدر میفهمی؟. شده افسرده... بودنش دار شوهر و سوده رفتن از میعاد" پاشیدند

 ریز موجودات میشدند خیس سنگها".نداشتم براش هیچوقت من که جایگاهی همون. بود

 برشان و بیاید بعدی موج تا لولیدند می هم در مظرب و پریشان آمدند می سنگ روی دریایی

 و مانی و علی مثل میعاد. نیست مربوط تو به داره حسی هر. نیست مربوط تو به خب"گرداند

 حس همون هان؟ هاشون؟ شادی و ها غم هاشون ناراحتی به داری؟ حسی چه اونا به. سیاوش

 یکیم ترم هنوز مثلا. نیومده پیش بینتون هیچی هیچوقت کن فکر. باش داشته هم میعاد به رو

 و آمدند می دریا بوی با خاطرات." میدیدم ادامه داریم اونجا از کن فکر. شام قرار اون از قبل

 نمی."رفتند می و میکردن له لگدهایشان زیر را سلولها تمام دویدند می مغزش شیارهای روی

 "تونم نمی هیچوقت. تونم نمی. تونم

 .ها نشستی که خطرنامه خیلی اینجا-

 :کرد جددا ها صخره از را دستهایش مهرداد. پرید بالا وحشت با دوباره

 .کنم حضور اعلام قبلش میره یادم هی ببخشید ببخشید-

 :کشید هایش شقیقه به دست

 .پایین میومدم داشتم-

 .پایین میریم هم با بعد میشینم یکم منم حالا باشه-

 :کرد کنترل فیروزه کنار سنگی ی صخره روی نشستن با را متلاطمش نفس
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 صبح از وزایییر. کنم بازی ست تا دو نمیده یاری نفسم اصلا دیگه دیگه؟ شدم پیر من یعنی-

 .نمیگفتم آخ میکردیم بازی والیبال اینجاها سحر با ظهر تا

 حسی این از عدب. فیروزه دل زیر میزد دنیا خوراکی ترین طعم بد یا ترین بو بد مثل سحر اسم

 .میشد بیزار خودش از بود کرده پیدا اش عمه به نسبت که

 پیاده. شرکت خونه. خونه شرکت فقط. زیاد ندارم بدنی فعالیت که اینه واسه بیشترم البته-

 .بیرون میزنه داره شکمم. هیچ که هم روی

 :کوبید شکمش روی

 .هفت ماه تو میرم دارم دیگه الانا-

 باد تا ودب بسته گردنش دور که کمرنگ سبز نخی روسری آن در کرد نگاه فیروزه به. خندید

 بلند موج نآ رسیدن آرزوی و کرد دریا به نگاه.شد جمع خودش در معذب فیروزه. نکند بلندش

 .شد تکرار دلش در دوباره وار سونامی

 کردی؟ کوتاه موهاتو چرا-

 که لبیق با فیروزه. بودند سپردن جان حال در تاب بی پایین ی صخره روی ریز موجودات

 :داد جواب میشد زیاد هایش تپش داشت

 .همینطوری...همین-

  .که بود حیف-

 همان با. موهایش و نیمرخ روی درست بود گرفته راه فیروزه راست ی شانه از مهرداد نگاه

 بهم حالمو داری دیگه. کردی دیوونم دیگه"کشید بهم را انگشتهایش فیروزه. رویایی حالت

. دارم کم رو شدن سحر. دارم کم رو تو احساسات فقط همین گه زندگی این وسط من. میزنی

 دست. داد فشار هم روی را لبهایش. شد عصبانی" دارم کم رو تو رویاهای توی شدن شریک

 آنکه بدون و گرفت گاز را لبش.  زد کنار را چشمش روی ریخته موی. صورتش کنار کشید

 :گفت کند نگاهش
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 ...عمو-

 :پرید حرفش میان مهرداد

 .سالمه 6۰ ۵۰ یه میکنم حس من عمو میگی من به وقتی چرا-

 ورم دیارشدا-اعتمادی مخلوط رگ آن دوباره. افتاد خروش و جوش به فیروزه رگهای در خون

. سمتش رخیدچ. میشد نزدیک اش ای دقیقه یک و ناگهان های جنون مرز به دوباره. بود کرده

 :مهربان مملای نگاه آن با درشت گرد چشمهای تیغه سه شفاف پوست کشیده صورتی به زد زل

 مهرداد؟ بگم بگم؟ باید چی-

 .داره اشکالی چه آره-

 هیچ من. تنیس سحری. مرده سحر.  بردار دست. بردار دست. دیوونه. دیوونه."شد تند نفسش

 "بردار سرم از دست. نیستم سحر شبیه

  .بزنم صدا اینطور رو شما تونم نمی من-

 :خندید مهرداد

 بشه؟ بیشتر هاش پرت و چرت بده؟ گیر بدتر سپید میترسی چرا؟-

 از کردن رعایت و بودن آرام برای ندایی هیچ. دریا سمت برگرداند را اش عصبانی نگاه فیروزه

 حداقل. کند تمام بالا همین همینجا را ماجرا این میخواست دلش. شنید نمی خودش درون

 .بدهد سامان و سر توانست می که را این. بود خودش دست که زندگی از بخش این

 .میزاره تاثیر هم شما روی داره سپید های پرت و چرت میکنم فکر من-

 .میشد شنیده هم دریا موجهای هیاهوی میان از حتی مهرداد مهربان لبخند صدای

 لحاظ؟ چه از-

 میخندین؟ چرا-
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 شدی؟ عصبانی انقدر چرا. نمیدونم...خب-

 این طوس تو تو؟ میگی چی آخه میگی؟ چی"کرد نگاه لبهایش روی مهرداد مصر لبخند به

 "میگی؟ چی زندگی

 .نیستم عصبانی-

 .مانتویش های لبه روی چرخاند را نگاهش

 من؟ با عذبیم انقدر چرا. کنم نگاه دیگه جوری تو به تونم نمی من گفتم بهت قبلا که من-

 .میکنین نگاه من به دیگه جور واقعا چون-

 :فیروزه عصبی چشمهای به زد زل و شد جمع لبخندش. پرید بالا مهرداد ابروهای

 جوری؟ چه-

 .دونم نمی-

 فیروزه مانتوی تا پراکنده قطرات و کوبیدند صخره به پیاپی بار چند ها موج. دزدی را نگاهش

 .کرد درست لکه و آمد

 .جان فیروزه بگو واضح رو منظورت-

  .کرد سکوت

 فکر سپید ایه پرت و چرت به حالا تا اصلا... قضیه به کنیم نگاه اینطوری اصلا بزار خب-

 کردی؟

 که چیزی آن اما ندک پرت دریا به بالا آن از را خودش بود حاضر. پرید بالا شتاب با فیروزه سر

 .نیاید مرد آن زیاد به خواهد نمی

 زندگی...توی یبیا... تو که کنی فکر شده مثلا هیچوقت. بزنم حرفمو بزار بده گوش بده گوش-

 ...مثلا...مثلا بشی ما؟
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 .نه-

 .دبو اینها از بیش او برای کراهتش. بیاید زبان به اش واژه نمیداد اجازه حتی

 چرا؟ خب-

 میگین؟ چی عمو-

 .میکنیم صحبت داریم هیچی-

 .نامربوطه خیلی صحبت این-

 به هردادم. است شده دعوایش نفر یک با توپ سر که آمد می دور از سپید کشیدن داد صدای

 :نگاهش مسیر جلوی کشید را خودش کرد نگاه سپد به فیروزه ی توجه

  .زنهمی همشونو دور یه الان. میاد بر خودش پس از. کن ولش اونو. بده گوش من به-

 :داد فشار هم روی دندان فیروزه

 .میکنه معذبم بیشتر و بیشتر داره و نمیاد خوشم حرفها این از هیچ من عمو-

  .من با نباشی معذب اینطوری.بشه حل تا کنیم صحبت موردش در میخوام. میدونم-

. هنشد تو بزن. بزن حرف. مرض. مرض" کشید مانتو آب ی لکه روی را دستهایش فیروزه

 "مرگته؟ چه میدی؟ گو چیو نشستی

 ...ازدواج هم با میتونیم ما عرفی و شرعی نظر از ببین-

 .لطفا بسه عمو-

 .بزنم حرفمو بده اجازه-

. عمو گممی. شما میگم شما به من بشم؟ شما زن من چیه؟ حرفا این!  میکنم خواهش عمو-

 بشم؟ عموم زن واقعا؟ عمویین برام شما
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 :ترسید ناگهانی و شدید عصبانی آن از مهرداد

 .بگم چی میخوام من ببین بزار اصلا میشی؟ عصبانی انقدر چرا.هییس-

 آدم اون مباش هم سحر قلوی دو اصلا صد در صد اگر حتی. نیستم سحر من. بشنوم نمیخوام-

 .نیستم

 داره؟ ربطی چه فیروزه-

 :بود دهش عصبانی مهرداد حالا. کشید سرک دوباره فیروزه. گرفت شدت سپید دعوای صدای

 داره؟ ربطی چه میگم-

 .نداره ربطی-

 وسط؟ این داره ربطی چه سحر میزنم حرف دیگه چیز از من-

  .میکنید برخورد من با سحر ی خاطره با شما. ماجراست ی همه سحر-

 :داد تکان آرام را سرش بست را چشمهایش مهرداد

 سرت؟ تو میاد کجا از فکرا این-

 .میشه زنده سحر خاطرات تمام رسید می من به وقتی که اونجایی از-

 با حرس یاد به من که نمیشه دلیل این ولی. خیلی. سحری شبیه خیلی تو چون. آره خب-

 .میکنه درست شر داره دوباره دیوونه ی دختره این. بزنم حرفمو من نذاشتی اصلا...تو

 .شده چی ببینم میرم من-

 :گرفت را دستش مهرداد. شد خیز نیم صخره روی از

 .کنم تمام حرفامو من بزار. بشین دقیقه یک-

  .نشست کلافه فیروزه
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 سه دختر همون من برای هنوز هم تو ام عمو تو برای من که همونقدر جان فیروهزه ببین-

 تو به میگمن من ولی. میرفت و خونمون میومد کردم ازدواج سحر با وقتی که ای ساله چهار

 مساله ولی ردک فکر بهت منطقی هم خیلی دیدم تو به رو علاقش و سپید اصرار من. نکردم فکر

 میشم وشحالخ فقط. دیگه کس هیچ نه تو نه. کنم ازدواج کسی با نمیخوام اصلا من که اینه

 نگران. نمیده من به رو تو تو بابای اصلا. همین باشی سپید بر و دور بیشتر باشی ما با بیشتر تو

 .نباش

 .بود عصبی هنوز اما فیروزه. ماند فیروزه ی خنده منتظر.  خندید

. نکن عذبم انقدر رو خودت پس. بهت ندارم حسی هیچ که میگم بهت دارم چندمه بار ببین-

 :بود برداشته شورش به سر درونش نشدنی رام وحشی ی فیروزه

 .نمیخوره بهم اصلا رفتاراتون حرفهاو-

 روی تعجبش اب را مهرداد. برود پایین سنگها تخته از آرام کرد سعی بعد ایستاد شید بلند

 .گذاشت تنها سنگها

 

 

 و عماد خوشی و جیغ صدای. شدند ریز سر انگشتانش بین از ها ماسه کرد جا به جا را پاهایش

. برداشت سرش از را نقاب و برد دست کلافه. شنید می اسکی جت روی آب وسط را دوستانش

 تمام." نه. نیست آشنا"کر مرور ذهنش در را ایرانسل ی شماره دوباره.داد تکان را موهایش

 یعنی چیه؟ دنبال مرگشه؟ چه. است سوده حتما. است سوده. "بود شده سوراخ مغزش دیشب

. کرد فرو ها ماسه میان را پاها. کشید دراز ساحل روی..." میخواد دوباره مرده؟ شوهرش فهمیده

 میخواد فهمیده شاید" دید می را آبی آسمان کلاه بافت میان از. گذاشت صورتش روی را نقاب

 رو رفت تریلی که چه من به آخه؟ جرمی چه به. بده لو منو میخواد.  کجام ببینه بزنه منو رد

 وکیلی یه از بزنم زنگ باید"بکشد نفس عمیق میکرد سعی و میداشت بر را کلا" شوهرش؟

 به بگیرد آرامش ثانیه چند کرد سعی که همین.بست را چشمهایش. "کنم جو و پرس چیزی
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 چیه؟ بازی مسخره این اصلا"باشد رسیده دیگری پیام شاید کند روشن را گوشی رسید ذهنش

 هم تو تقصیر. اصلا باباش گور. داره شوهر نمیدونستی که میترسی؟تو چی از. کن روشن گوشیو

 کف دوباره صفحه شدن روشن تا کرد روشن را گوشی"شد واصل درک به الدنگ مردک نبود

 مغزم دیگه. فیروزه به ندادم هم تبریک پیام یه. " نبود کا در پیامی. شد عرق خیس دستهایش

 خیز نیم." ام شرایطی چه تو بزنی حدس تونی نمی حتی" کشید صورتش به دست"نمیده کار

 اسم و خورد زنگ گوشی وقت همین. فیروزه برای بنویسد تبریک پیام تا چرخید پهلو روی

 روی دست استرس با" رسیده بهش خبری یه حتما داره؟ چکار"افتاد گوشی روی سیاوش

 :کشید صفحه

 .بله-

 .میگذرونیا خوش داری خیلی.خاموشه گوشیت این انقدر چرا بابا چطوری؟. سلام-

  خوبی؟. بودم خاموش آره-

 چطوره؟ هوا خبرا؟ چه. قربانت-

 .گرمه-

 .میاد بارون داره تهران-

 .هوم-

 تهران؟ میای برمیگردی؟ کی-

 .اصفهان برمیگردم زود میام-

 باید اونطرف هم دوره یه. دیگه برگردیم میخوایم هم ما. برگردیم هم با بده خبر اومدی اوکی-

 . اینا اش عمه با انگار شمال رفته هم فیروزه. مهمونی بریم

 "شمال؟ هرفت اش عمه شوهر با. "شد کامل نشستنش تا کرد پیدا شیب میعاد بودن خیز نیم

 .هوم-
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 .بده خبر رسیدی پس -

 .اوکی-

 مالااحت که چیزهایی و تصادف شوهرش و سوده ماجرای کل لحظه یک. کرد قطع را گوشی

 مرد آن کنار را روزهفی تصویر تنها. برد یاد از را همه. کرد فراموش بود گیر آنها در هم او پای

 کمار که ردک نگاه عماد به" شمال...رفته.شمال رفته."میدید گندمی جو موهای با ساله ۳۵

" مرتیکه؟...اون با شمال؟ رفتی" کرد نگاه گوشی به. دوستانش با میگرفت سلفی داشت ساحل

 بیان تا بشین روب. بمیر خودت درد به برو تو مرگته؟ چه تو. چه تو به" داد فرو را دهانش آب

 زن یه پای به بشین تو. زندگیش دنبال رفت. رفت دختره. ها خوری اینشکر به چه ترو. بگیرنت

. کشیده و لندب. آورد زبان به را سوم بدبخت" بدبخت. بدبخت. بسوز کرد بدبختت که دار شوهر

 :رسید که جدیدی پیام به زد زل. نفرستاد را تبریک پیام کشید گردنش روی دست

 نداشت؟ جواب خوبی؟ پرسیدم-

 می تفاقا داشت آنچه ی همه و بود صفر ظرفیتش. گرفتند گر درونش های کوره. شد عصبانی

 :نوشت عجله با. بود فراتر او تحمل میزان از افتاد

 شما؟-

 :رسید سرعت با جواب

 !میعاد آقا عجب چه-

 رد تماس بوق اولین با. گرفت را شماره عجله با."بیشرفشه خود"گذاشت چشمهایش روی دست

 :میشد نزدیک داشت عماد صدای. شد رد دوباره. گرفت دوباره. شد

 نشستی؟ همش زدی بهم حالمو شو بلند بابا میعاد-

. کثافت. کثافت"شد خاموش کل به نظر مورد دستگاه تا. دوباره دوباره. گرفت دوباره. نداد جواب

 سرش پشت ی کوبنده ضربات. داد فشار هم روی را چشمهایش."نمیداره بر زندگیم از دست

 .شد شروع دوباره
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*** 

 

 

  .سلام-

 .سلام-

 کنیم؟ صحبت میتونیم-

 .هوم-

 خوبی؟-

 .خوبم-

 .مبارک نوت سال-

 .توهم از...مرسی-

 ...درگیر بزنم زنگ زودتر نتونستم من ببخشید-

 .نیست مهم-

 .نبود یادم. آهان

 چیه؟ صدای-

 .دوستاشن... و عماد.موزیک-

 .آهان-

 شمال؟ رفتی-

 .آره-
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 .میگدره خوش-

 .آره-

 رفتی؟ کی با...با. خوبه...خب-

 .میدونی که همونایی با-

 ات؟ عمه شوهر با-

 .نپرس میدونی-

 برمیگردی؟ کی...کی. اوکی

 .فردا-

 کار؟ سر بری باید-

 .آره-

 .اصفهان میام منم-

 .هوم-

 نه؟ شدی خوشحال خیلی-

 !! خیلی-

 بمونیم؟ اینطوری ابد ماتا قراره -

 کیا؟ یعنی ما ما؟؟ما؟؟-

 .تو و من...و من-

 .هه-

 ...مساله اون مورد در...فیروزه-
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 .بشنوم خوام نمی چیزی-

 نه؟ باشی متنفر من از میخوای-

 .ندارم چیزا این برای وقت-

 .پره خیلی وقتت. میدونم. میدونم-

 منظور؟-

 .ندارم منظوری-

 .داشتی چرا-

 .کن باور ولی باش متنفر ازم-

 .کردم باور-

 .نمیدونستم من-

 .برام نداره اهمیتی-

 .باشه تر سیاه برات هست اینکه از تصویرم نمیخوام...ام. میدونم-

 .من نمیکنم بازی خاطره. تو از من ندارم تصویری-

 .میکنم من ولی-

  !داری زیاد خاطره تو خب. بحالت خوش-

 نندازی؟ تیکه ؟ نزنی طعنه کنم خواهش میشه-

 .نه-

 ...تو که نه؟ میزنم الکی پای و دست دارم من-

 .سیاوشی و مانی و علی مثل برام تو بهت یبار گفتم-
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 .بودم اونا قد هم حداقل. بودم کاش. هه-

 ... میزنم حرف باهات دارم الان که همین-

  ! میزنی حرف باهام اینکه از! ممنونم واقعا-

 .برم باید من-

 هستی؟ویلاست؟هتله؟...که اونجایی کجاست؟... اونجا-

 .مربوطه خودم به-

-... 

 !بیاد برات من رختخواب از نیست قرار عکسی نباش نگران-

 !بسه-

 .خوش شبت- 

 شمال؟ رفتی شدی پا مرتیکه اون با چی برای-

 .میخوره بهم حالم که نیار در ادا. نیست مربوط تو به-

  .میخوره بهم داره منم حال-

 ! بالا نبر صداتو-

 ...یه با بری باید که بپری باهاش من لجبازی برای قحطه پسر-

  تو؟ تو؟ با لجبازی-

 .نفهم من. عوضی من. خر من. من آره-

 .نگیر تحویل خودتو هم خیلی-

 ...من-
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  .باش سیاوش و مانی و علی اندازه. نکن دخالت منم شخصی زندگی تو-

 .تاشون سه هر بابای گور-

 ! مرده زنش باهاشم من که مردی این حداقل-

 !ننداز تیکه-

 .خوش شبت. هه-

 .شد فشرده فیروزه دست کف گوشی

 .روبرویش میز روی انداخت را گوشی میعاد

 .فیروزه صورت روی ریخته موهای میان پیچید سرد باد

 .میعاد گردن به زد شتک شرجی هوای گرمای

 .شد شروع دوباره و شد قطع درختها میان لحظه یک جیرجیرک صدای

 .بالکن ی رفته در زهوار صندلی روی نشست فیروزه

 .زد آتش سیگار کلافه شد بلند صندلی روی از میعاد

 .اش ستاره ترین درخشان و آسمان به زد زل اشک لبالب چشهای با فیروزه

 .اش ستاره ترین روشن و آسمان به فرستاد را دودش  بعد گرفت عمیق کام میعاد

 .شد تکه چند و تار ، ابری چشمهای پشت از ستاره

*** 
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 دوباره. بود کرده فراموششان که دید را هایش دمپایی بعد شد بلند. بست را چمدان زیپ

 آرام یصدای با. بود صبح شش ساعت.خورد در به تقه چند. کرد باز را چمدان زیپ نشست

 :گفت

 بله؟-

 :بود تر آرام مهرداد صدای

 بیداری؟-

 .تو بیاین-

 :بود رفتن ی آماده رسمی های لباس در مهرداد. شد باز آرام اتاق در

 کردی؟ جمع رو وسایلت-

 .بله-

 حالا که بود هگذشت بد و سخت آنقدر روز 6 این تمام. نمیکرد نگاهش. آورد نمی بالا را سرش

 .میزد پر پر خودش تنهایی و محبوبش ی خانه به اصفهان به رسیدن برای داشت

 .نخوریم ترافیکم به که میریم دیگه یکساعت یه. هنوز خوابه سپید-

 .باشه-

 .فیروزه-

 بله؟-

 .میداد نشان مشغول دلیل بی را خودش. بست دوباره را ساک زیپ

 .بزنم حرف باهات میخوام دقیقه پنج-

 ... عمو-
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 .دارم علاقه تو به من باشه-

 و الیخ فضای یک ها ریه. بود نیافتنی دست گاز یک اکسیژن. بود غریب ی واژه یک نفس

 .کوبنده و وحشی موجودی...قلب

 ...که کنم هضمش خودم با کردم سعی خیلی-

 :آمد در فیروزه گلوی از ناله

 ...عمو-

 چیزی اما .بود مشروب بد بوی یا زیاد سرخوشی از حالتی چشمها قرمزی دنبال. کرد نگاهش

 .نمیدید رامسر صبح شش در خواب از شده بیدار تازه مرد یک جز

 ...داری دوست رو ای دیگه کس میدونم سنگینه ثقیله برات خیلی میدونم-

 نه مهرداد ایصد.رفت وا. شد پهن. نشست زمین روی. کرد رها آرام را شده زده زمین زانوهای

 .درد از پر .دلواپسی از پر. اضطراب از بود پر. همیشگی لبخند با نه شوخ نه بود مهربان

 یا.  وستید یه سپیدی دوم مادر سحری برادر دختر فقط تو بگم خودم به که کردم سعی من-

 جای برات عمو میگی بهم تو. بزرگترم تو از سال 16 1۵ حداقل که کنم یادآوری خودم به مدام

 ...ولی...ام عمو

 آن شدن مامت منتظر که زمانی درست زده شوکه فیروزه.داد بیرون سنگین را نفسش. آورد کم

 افتاده گیر وتعنکب تارهای میان انگار اش زندگی به رسیدن و رفتن ی آماده بود اجباری سفر

 یک ، زدیرو یک و بود شمال تمام روز شش. بود رفته یادش هم زدن پا و دست حتی. بود

 را حرفها نای راه خودش و بود چسبانده آمپر ای مسخره طرز به ها صخره روی لعنتی دیروز

 "فیروزه بهت لعنت. من به لعنت"بود داده نشان سبز چراغ خودش. بود کرده باز مهرداد برای

 .هست هم واقعا.منطقیه غیر خیلی میدونم من...ببین-



 

1586 
 

 از جیبیع حجم از را مهرداد انگار. بخصوص شدن هول یکجور. بود حرفها در ای عجله یک

 توانست نمی حتی سرعت با که آنطور. بودند انداخته اتاق آن به و کرده بلند فکر و اتفاق

 .کند انتخاب درست را کلمات

 فشار من هب چطوری زندگی بفهمی تا باشی من جای باید یعنی. فیروزه ام کلافه واقعا من-

. مبزن حرف باهاش نمبتو که کسی یه... زن یه به...به. دارم احتیاج آدم یه به فقط...فقط. میاره

 آدمای ی لهحوص. باشه دیده زندگیمو. باشه نزدیک بهم که کسی یه. کنم اعتماد بهش بتونم

 و اومدم کجا زا بودم کی کنم تعریف براشون اول از باید که آدمایی ی حوصله. ندارم رو جدید

 همراهم واممیخ رو کسی یه. ندارم میخوان دخترم از جدا منو که آدمایی ی حوصله. شدم چی

  .یستن تر نزدیک تو از هیچکس. نیست بهتر تو از هیچکس. کنه کمکم. کنه درکم. باشه

  .برگشت جا سر و خورد تکان کامل دور یک اش معده. بست را چشمهایش فیروزه

 همون یا سپید بابای. اته عمه شوهر اندازه داری اگر یا. نداری من به حسی هیچ میدونم من-

 .میگی خودت که عمویی

 هوا یشم و گرگ. آمد دستشویی در شدن بسته و باز بعد و سالن در کسی رفتن راه صدای

 :شد تر مضطرب مهرداد. بود نشسته حیاط روی

 داشته بهم خاصی حس اصلا باشی داشته دوستم تو ندارم هم رو انتظارش یعنی نمیخوام-

 غیر که کسی هی. میکنه کمکم...که کسی یه. همراه یه.دوست یه مثل. باشی فقط... فقط...باشی

 ...یه.بده بودن زنده و بودن مرد حس بهم بودن پدر از

 در میان از سپید خوابالود صدای بعد. آمد اتاق سمت به و شد کشیده فرش روی ها قدم صدای

 :شد داخل

 بابا؟بیدارین؟-

.  مهرداد جدارمو و خیره نگاه به خورد نگاهش.  چرخید در سمت به آورد بالا را سرش فیروزه

 :میکرد نگاه فیروزه به هنوز مهرداد
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 .میفتیم راه دیگه ساعت یک یه شو آماده...بابا بله-

 .کن صدام دوباره میخوابم. میاد خوابم من-

 صورت از هفیروز نگاه. رفت اتاق طرف به.  کشید خودش دنبال فرش روی را پاهایش دوباره

 استرس نای و میشدند بیدار زود صبح همه خانه آن در. شد کنده مهرداد مضطرب و منتظر

 در. میشد شپخ حیاط در خروس بلند صدای با کم کم هوا روشنی. بود کرده بیشتر را مهرداد

 جواب یک تیح یا اضافه توضیح هیچ. نبود حرفی هیچ. خفقان از پر و سنگین. بود سکوت اتاق

 .ساده

 .داریم احتیاج بهت ما...ما. دارم احتیاج بهت من-

 :کرد نگاهش مهرداد. لرزیدند می هایش پلک. آورد بالا را سرش فیروزه

  .کنی کمکم باید. میره در دستم از داره اوضاع-

 ی دقیقه چند از کمتر در. شد بلند بود شدنش بیدار از نشان که مهرداد پدر های سرفه صدای

  .میشد زنده دوباره زندگی و میپیچید خانه در جان آینده

 فیروزه؟-

 عمو...نخوریم ترافیک به بیفتیم راه زود-

 

 به. سپید با تهدیدهایش و دعوا به. کرد نگاه مهرداد های عصبانیت به. نشست عقب راه تمام

 گریه و جیغ. جاده کنار داشتن نگه. دلیلش بی های بیداد و داد سپید گوشی ی دوباره گرفتن

 .عقب های صندلی به آوردنش پناه و سپید ی
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 هوا غضشب تا شد رها طرف دو از مشکی شال. داد تکیه صندلی پشتی به. داد عقب را سرش

 را دهانش .سرید موها میان چشمهایش ی گوشه از اشک. زد زل مشاوره اتاق طاق به. بخورد

 :بگیرد هوا تا کرد باز

 .میکردم قبول باید. میکردم قبول باید-

 .شد زخمی اش ناله و  کرد ورم گلویش.  گوش ی لاله به رسید اشک

*** 

 

 

 :کرد دراز را پاهایش و اتاق ای شیشه در به داد تکیه ایوان روی نشست سمانه

 .انتهر میکردم غربت احساس که انقدر. اینجا برای بود شده تنگ دلم چقدر...های-

 :داد تکیه در به و گذاشت وسط را شمال سوغاتی های لواشک ظرف فیروزه

 ؟ گذشت خوش-

 اینا و بیغری حس خیلی فقط بود خوب آره مگه؟ داری ویار میخوری لواشک انقدر چرا ووی-

 .ودمب دور ازشون که بود عیدی اولین. میشد تنگ بابام مامان برای دلم هی. داشتم

 :خندید فیروزه

 ! لوس چه-

 تکان روردینف ظهر جان نیمه آفتاب در را پایش انگشتهای و گرفت دندان به را لواشک سمانه

 :داد

 .کردم گریه هم کلی که اول شب تازه-

 .رفت هم در لواشک ترشی از اش چهره
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 چی؟ واسه گریه. اوه-

 یکم دیگه بعد. برمیگردیم فردا میگفت بود شده هول سیاوش. بود شده تنگ دلم. نمیدونم-

 .شدم آروم باهام زد حرف

 :کرد تنگ را چشمهایش کرد نگاهش فیروزه

 هان؟ زد؟ حرف-

 :گذاشت بشقابش داخل را لواشک سمانه

 .اینا چیه ترشه خیلی وای-

 ! نکن عوض حرفو-

 :کوبید بازویش به سمانه کردند نگاه بهم

 ! مار زهر-

 :خندید فیروزه

 حرف بزد؟خو حرفهایی چه نه؟حالا شدی آروم یکم زد حرف پس! کنم اذیتت وقتشه الان-

 میزد؟

 :خندید.کرد جمع را خودش بود راه در که سمانه بعدی مشت برابر در

 حالا؟ میاد خوشت-

 ! بزنی حرفها این از دیگه اگه لبات رو میزارم داغ قاشق! رو پر ی دختره-

 :داد فشار بهم را دستهایش سمانه. خندیدند هم با

 گیزند اصفهان همین میشد کاش. گرفتم رو تهران توی کردن زندگی استرس شوخی بی-

 خانوادم؟ از بشم دور اینقدر یهو. کنیم
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 :میجوید را لواشک فیروزه

 مگه میای و یمیر بعدشم اصفهانین بشه تموم درستون تا فعلا که اولا.  نیار در بازی لوس-

 راهه؟ ساعت چند

 میگیری پاشو هبابام خونه میگیری سرشو ببین رو ما سمیرای این بیام؟ و برم هی چجوری اوه-

 .باره هس دو ماهی بیام تند تند بتونم که خیلی من اونوقت. شب ظهر صبح. بابامه خونه

 بگیری؟ طلاق نشده دیر تا میخوای چیه؟ الان خب-

 ! شو خفه. وای-

 .باشی که هم دنیا جای هر سیاوشی با دیگه چته؟ پس خب-

 قاتتعل اما بود رسیده عشقش به که دختری. نمیکند درک را سمانه چقدر میکرد فکر

 .نداشت او که چیزهایی ی همه. بودند شده غمش و هم تمام خانوادگی

 خوش شمال خبر؟ چه تو.عروسی تا کو تو قول به حالا. کن ولش اصلا...ولی آره اونکه خب-

 گذشت؟

 :فلزی در بلند های شیشه به داد تکیه فیروزه

 .نبود بد هی-

 نه؟ کرد ات دیوونه خل و چل سپید اون-

  .برم جایی باهاش دیگه کردم داغ رو دستم پشت. اوف-

 کت تک. میشد زنده سرش در آخر روز و مهرداد و سپید آمد می شمال اسم که همین

 .دبو شده حفظ که بود کرده مرور آنقدر خودش با روز چند این که مهرداد حرفهای

 اومده کیش از. اومدیم میعاد با برگشتنه ما. فعاله بیش فقط یکم. حالیه با ی بچه ولی. آخی-

 حسابی اش خانواده با اش میونه کنم فکر. بود گفته سیاوش برای. خونشون بود نرفته اصلا. بود
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 تا من بود ریخته بهم و داغون انقدرم. اینا و ماشین و تصادف و حراست قضایای سر.ریخته بهم

  .نخوابیدن روزه چند که آدما این عین. بود ندیده اینطوری رو میعاد حالا

 بد و تلخ یشبرا لواشک یکدفعه اما. بجود را لواشکش خاطر طیب همان با میکرد سعی فیروزه

  .بود شده طعم

 رو بیرون شگوش تو بود گذاشته هدفون اخر تا اول از. نزد حرف کلمه یک هم هواپیما توی-

 .میکرد نگاه

 رد هایشانپا روی از داشت کم کم که آفتاب به شد خیره.  گذاشت پایین را لواشک بلاخره

 :زد پوزخند.  میشد

 .فتهر کرده ولش. اومده در آب از زرد تو اش معشوقه باشه چی هر. گرفته افسردگی-

 بهش صلاا. ها حرفه خیلی!  داشت شوهر طرف کن تصور. داغونه خیلی اعصابش میکنم  فکر-

 رو کارا این ارتیجس چه با. بیایونی غول اون. شوهر اون اونم.  میشه سیخ بدنم موی میکنم فکر

 پا که اریشوهرد زن.عوضی. بمیره بایدم. درک به البته. کشتتش هم الان تا حتما میکرد؟

 .مردنه لیاقتش کنه تورش که مجردم میگه الکی بعدم مجرد پسر با میره میشه

 :ردک نگاهش برگشت سمانه. زد پوزخند بعد جلویش دندانهای بین گذاشت ناخن فیروزه

 میدونسته؟ میعاد میکنی فکر هنوز تو-

 میمونی؟ شام. کن ول-

 ...میکنی فکر میگم.بده جوابمو. برم باید نه-

 .بزنم حرف دشمور در نه کنم فکر بهش نه نمیخوام منم. شده تمام مساله این. سمانه کن ول-

 .بزنیم حرف موردش در بزار ازش؟ میکنی فرار چرا چرا؟ خب-
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 مهم بهت عهاوندف گفتم. نه یا میدونسته میعاد که نیست مهم من برای اصلا چی؟ از فرار-

 میخوام نم اصلا. نکن خراب رو روزمون. نکن رو بحث این میکنم خواهش دیگه. بود رفتنش

 .نمیکنم فکر میعاد به دیگه. کنم شوهر

 :شد درشت حدقه در سمانه چشمهای

 هان؟-

 اندازه از یشب که بود شده زیاد مغزش روی آنقدر مهرداد حرفهای تمام فشار. خندید فیروزه

  .کند رهایش استرس این از تا کند صحبت کسی با داشت نیاز

 .هداد صوری زندگی یا دوستی یجور...نه که ازدواج... پیشنهاد بهم سپید بابای-

 :شد باز سمانه دهان

 میگی؟ چی-

 :کشید صورتش به دست فیروزه

 .شدم نابود بشه تمام مزخرف سفر این اومد تا. میشم دیوونه دارم-

 نمیاری؟ در بازی مسخره میگی؟ واقعا-

 .بود بازی مسخره کاش-

 .بزرگه خیلی... که اون ات؟ عمه شوهر...شوهر سپید؟ بابای-

 .سالشه 35-

 گفت؟ بهت اینو واقعا یعنی...ولی جوونه خب نه-

 .میزد نوک چیزی به حیاط وسط که کوچکی گنجشک به زد زل. نداد جواب فیروزه

 چی؟ یعنی صوری زندگی-
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 .کن ولش. سمانه نمیدونم-

 :شد عصبانی سمانه

 بفهمه عادمی.ببینم کن تعریف آدم مثل قشنگ. کن ولش میگه رو چی همه هی ببینم برو عه-

 .میزنه دار خودشو

 :چرخید سمانه سمت به آرام فیروزه سر

  بفهمه؟ باید چی برای-

 :داد خالی جا سمانه

  .گفتم همینطوری نه-

 .نداره ربطی هیچ میعاد به-

  .گفتم کلا. نشو عصبانی باشه اوکی-

 بهم باز رو میعاد منو مستیم غیر و مستقیم باشی تلاش در میخوای عمرت آخر تا سمانه-

 برسونی؟

 :رفت وا سمانه

 داره؟ ربطی چه-

 .معلومه رفتارات و کارها ی همه از-

 جون به ینافتاد مغرور خر کله تا دو. اونو هم میشناسم رو تو هم داره؟ اشکالی چه خب-

 دوست اصلا. نممیک کاری همه نه که چرا آره خوب میخواین همو واقعا دوتون هر بدونم اگه.هم

 .همین یعنی

 میکنی تلاشی اگه بعد به این از پس. نمیخوام من که میگم بهت همینجا از من پس اوکی-

 پاچه و پر و آستین تو از نمیاری هم کم ماشالا. ماشالا–. میعاد برای دوستی. میعاده برای فقط
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 نمیشه میخونی کتاب شب تا صبح و کتاب شهر تو رفتی هم وقتی از دیگه. میاری در حرف ات

 .برام بگو رو سپید بابای کن ولش رو میعاد حالا. زد حرفم باهات

 .گفتم که بود همون-

 صوری گیزند دیگه؟ گفت چی بگو قشنگ خب کشید؟ حرف تو دهن از منقاش با باید دوباره-

  چی؟ یعنی

 .کنیم زندگی هم با همینطوری یعنی-

 .میشه مگه چی؟ یعنی. وا-

 .میشه حتما-

 :فیروزه به زد زل مشکوک سمانه

 آره؟ میکنی؟ فکر بهش...داری نکنه... ببینم وایسا-

 .دیگه دادم رد. نمیکنم فکر هیچی به کلا من-

 سپید؟ بابای شرایط چیه؟ شرایطش-

 :کرد نگاه سمانه به خستگی با فیروزه

 بکنی؟ تلاشی یه اونم برای میخوای چیه؟-

 .میگذره چی تو مغز این تو نمیدونه هیچوقت آدم اصلا. آخه نمیدونم... خب نه-

 :داد فشار و گذاشت فیروزه ی شقیقه کنار دست

 خوبیه؟ مرد-

  ! سمانه کن ولم وای-

 :رفت هم در سمانه اخمهای
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 ! منو که میشناسی. میکشم حرف ازت خودم سبک به من بلاخره. باشه. باشه-

 :گرفت اش خنده کلافگی و عصبانیت اوج در فیروزه

 ! کنه توی آره-

 :کوبید فیروزه بازوی به دوباره خندید سمانه

  ! کثافت-

 :اش شانه روی گذاشت سر فیروزه

 .بود شده تنگ برات دلم-

 :سرش روی گذاشت سر سمانه

 . نباشم من خداته از. کردی غلط-

 .شو خفه-

 :برداشت را سرش سرعت با سمانه

 ...راستی وای-

 .پرید جا از فیروزه

 .دهکر نامزد علی...میریا راه آدم مخ رو انقدر ببین. بگم اینو رفت یادم اصلا-

 :گرفت فرم لبخندش با فیروزه ی شده گرد چشمهای

 کی؟ کی؟ با جدی؟-

 عموش دختر نهمو با. میره آبی زیر و یواشکی. میگیرم حالشو اصفهان بیاد بزار رو کثافت-

 .گفت سیاوش به زد زنگ. دیگه

 .نازی.آخی-
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 من" یزدندم حرف و میخوردند تکان تند تند که لبهایی و سمانه عمیق لبخند به کرد نگاه

 تایپ ارمد خونه این تو هنوز وقتی میبینم هم رو شما ی همه های بچه احتمالا و میمونم

 .خندید تایپ حال در  خودش ی شده پیر تصویر به" میکنم

*** 

 

 را حوله هکلاف. کرد نگاه اش گوشی زن چشمک سبز چراغ به. کشید خیسش موهای به را حوله

 به یگرد که روزی از  ها پیام سیل" خماری تو بمون هستی خری هر.  "صورتش روی کشید

 هم پشت یامپ چند ساعتی حداقل. بود کرده پیدا قله به رو سینوسی موج بود رسیده اصفهان

 ایستاد ینهآ جلوی. عاشقانه های متن و جک تا دوستانه های احوالپرسی و سلام از. آمد می

  .موهایش به گرفت را سشووار

 آمده پایین اهواپیم ی پله آخرین از که ای لحظه درست بود رسیده اصفهان فرودگاه به وقتی

 خود با را او تهبس کت و کنند حمله تا بود منتظر لحظه هر.  پایید می را اطراف وحشت با بود

 رفته و کرده رها که حالی همان در را خانه وقتی بودند رسیده خانه به سیاوش با وقتی.  ببرند

 شوهر ایلگده جای. استخوانهایش تمام روی نشست کذایی شب آن ی خاطره کردند پیدا بود

 :بود گرفته را اش بینی جلوی سیاوش. شد زنده شب آن وحشت و کشید تیر دوباره سوده

 .حداقل میکردی خالی رو آشغال سطل-

 ترس با آنقدر حظهل هر روز نه این تمام و. بود گذشته کردنش فرار و خانه از دویدنش از روز 9

 با چشمهایی و رفته رو و رنگ صورتی با میعاد یک آینه جلوی حالا که بود گذشته اضطراب و

. میرفت راه بشاعصا روی که جدیدی بازی. ها پیام این...ها پیام این و. میدید تیره ی حلقه

 اما. میگذاشت ار دیگر آدمهای و میکرد رد. میکرد رو و زیر ذهنش در را مختلف آدمهای مادام

 خودتون"داشت جمله یک فقط ها پیام تمام جواب در. بود سوده حدسش ترین نزدیک همواره

  .بود شده رد شکلی به تماس بگیرد تماس بود کرده سعی بار هر" کنید معرفی رو
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 از را اش گوشی. لباسش ی یقه کردن مرتب حال در کرد نگاه سیاوش به پوشید را لباسهایش

 :کرد نگاه را پیام آخرین. برداشت پیشخوان روی

 د؟ز حرف غریبه یه با نمیشه میکنه؟ فرقی چه ام؟ کی من بدونی داری اصراری چه-

 روز نه بعد الان یعنی. "مبل روی نشست. انداخت پیشخوان روی را گوشی و داد فحشی لب زیر

 الان تا کنن پیگیری میخواستن اگه کرده؟ تصادف مرده؟ که فهمیدن اش خانواده دیگه

 دوباره وشیگ." دیگه بوده تصادف هان؟. دنبالم نمیان. نکنن پیگیری اصلا شاید نمیکردن؟

 :کرد سیاوش به رو میعاد. آمد در صدایش

 مهمونی؟ میری-

 .آره-

 برمیگردی؟ شام-

 .نکنم فکر-

 .هوم-

 و رداشتب را گوشی. شد بلند جا از عصبانیت با. شد تکرار دیگر بار چندین گوشی صدای

 :کرد نگاه ها پیام به. کرد قطع را صدایش

 از ؟ نداری حدسی خودت خب اونموقع؟ میزنی حرف میدی؟ جوابمو ام کی بگم اگه یعنی-

 باشم؟ کی ممکنه اینکه

 " .عوضی ی سوده. چرا"رفت هم در اش چهره

  .قبلیت دخترای دوست از شاید. غریبه شاید. باشم آشنا شاید-

 .گوشی به زد زل. دوید میعاد مغز روی آخر ی جمله این

  .سوده شاید. فیروزه شاید. اصفهانی یا. تهرانی دخترای دوست-
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 های زینهگ جزء بود توانسته هم یکبار حتی که کسی تنها" فیروزه؟"کشید لبهایش به دست

 کل تیهس کی هر کثافت. "بکند کاری چنین فیروزه داشت دلیلی چه.بدهد جایش احتمالی

 ".خودتی.  خودتی. میدونی منو زندگی

 :کرد تایپ عجله با

 .میکنم بلاک یا میکنی معرفی الان همین یا-

 :رسید سریع جواب

 الان ولی. مکن معرفی خودمو میدم قول. عاشقتم. دارم دوست رو تو خیلی که ام کسی یه من-

 .نه

 :بود بیزار بود عاشقی و داشتن دوست ی واژه هرچه از. شد عصبانی

 دانشگاهی؟ های بچه از آورد؟ کجا از منو ی شماره-

 .رو شمارت گرفتم نفر یه از-

 شماره وبارهد. ماند ها پله از پایش صدای شدن دور منتظر و داد جواب سیاوش خداحافظی به

 روی نداختا را گوشی. کرد مسدود را شماره و آورد پایین را گوشی. شد رد تماس. گرفت را

 .مبل به کرد آویزان را پاهایش کشید دراز سالن کف.  مبل

 :رسید پیام دیگر ناشناس ی شماره یک با دیگر یکساعت

 باهام فقط.توام عاشق واقعا من ولی. نیاد خوشت من از تو میترسم. ام کی بگم میدم قول-

 .بزن حرف

 :کوبید اش پیشانی به را گوشی. شد کلافه میعاد

 .زندگیم به زدی لجن بردار بازیهات آشغال این از دست تویی اگه سوده-
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 در. کشید می مبه دندان و میزد غر لب زیر حالیکه در گرفت را شماره میعاد.نیستم سوده من-

 در ونتلویزی از پایین صدای یک با مخلوط محض سکوتی و شد برقرار تماس تعجبش کمال

  .بود نشانه یک دنبال تلویزیون صدای در حتی. شد شنیده دست دور

 الو؟-

 :رفت مه در میعاد اخمهای. کرد حبس را نفسش استرس با نفر یک فقط. نیامد صدایی هیچ

 نمیزنی؟ حرف چرا-

 زنگ نباید. میکنن یابیم رد دارن حتما."ها مبل پشت دیوار به زد زل میعاد. نیامد صدایی

 :رفت کف صدایش.داد قورت را دهانش آب." میزدم

 ...تقصیر اصلا...ببین...سوده-

 .نیستم سوده من-

. شد یخکوبم دیوار به نگاهش. ماندند حرکت بی جا در ها مردمک. ماند ثابت میعاد چشمهای

 و شد طعق سرعت با تماس."نیست سوده. نیست سوده" کرد طی را مغزش تمام جمله یک تنها

 آشنایی از ردی هیچ" بود؟ کی"شدند بسته و باز آرام میعاد های پلک. شد شنیده ممتد بوق

 .زدن حرف آرام برای آشکار تلاشی با دخترانه ظریف صدایی. نداشت صدا

 .خورد خط سوده اسم. شد بایز میعاد سر در دوباره ممکن آدمهای ی همه لیست

*** 

 

 .باهاش زدم حرف-

 واقعا؟ هان؟-

 .میلرزه داره دستام هنوز... وای. آره-
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 تلفنی؟-

  .آره-

 .دیوونه گفتی؟ چی-

  .ضعف من. غش من.صداش جونم. صداش. صداش وای. جمله یه فقط. هیچی-

  شد؟ چی ببینم بگو خب-

 ؟نمیزنی حرف چرا گفت بداخلاقی حالت یه با. بخورم من بدن رو لهجه اون یعنی-

 نزدی؟ حرف مگه-

 .شدم هول اولش. نه-

 اون؟ یا زدی زنگ تو-

 .نیستم سوده گفتم منم. ای سوده تو بود داده گیر. اون-

 خب؟-

 .میمردم داشتم وای. زد زنگ یهو بعد نیستم سوده نوشتم اول هیچی-

 داد؟ جوابتو یهو کلا شد چی-

 اگه. دادم یامپ قبلیه ایرانسل اون با. میکنم بلاک نکنی معرفی گفت. کرد بلاک شمارمو اول-

 .نکنه بلاک اینم

 .بخری ایرانسل جین دو یه باید-

 بهش؟ بگم چی. کن معرفی داده گیر. آره-

  .بگو الکی فامیل و اسم یه. بگو دروغی چیز یه الکی-

 بگم؟ چی آوردی کجا از شمارمو میگه خب-
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 .خیابون تو دادی خودت بگو...بگو-

  .دهمیعا. نیستا کوچمون سر بقال. باش کلاس با یکم. پیش سال صد اداهای این اه-

 .میبینم میعاد خواب شبا منم دیگه. میعاد این با یکساله کردی سرویس رو دهنمون وای-

 .بگم چی من بگو یالا. کردی غلط تو-

 .نگی اسمشو وجه هیچ به کرده تاکید که گرفتی نفر یه از بگو. نمیدونم-

 .دوباره میکنه بلاکم زرت خب ندزدنت؟ باهوش وای-

 .برداشتم بودن نوشته توالت دیوار رو شمارتو بگو. بگی چی نمیدونم خب-

 .مزه با. هر هر هر-

 باید کلا ولی.کنه باور بگی خوب چیز یه که بهش کنیم فکر یکم بزار. بگم چی نمیدونم بخدا-

 ودیز وگرنه هستی کی داشته شک همش هم روز چند این ببین.  داری نگهش شک حالت تو

 .میکنه بلاکت

 .نگو-

 . مغرور مایه بچه. میعاده. نیست که کوچه سر بقال خودت بقول دیگه خب-

 وار آدم فامیل و اسم یه اصلا. کن معرفی داده گیر وقتی دارم نگهش شک توی چطوری خب-

 .بگم نمیاد ذهنم به هم

 اآوین آنیتا آرمیتا. اسم تا هزار. تو میدی درس هم رو شیطون خوبه حالا اوه-

 .آذین-

 .خوبه آذین هوم-

 میاد؟ نظر به باکلاس-
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 .خوبه آره-

 خوبه؟. فرهمند آذین-

  .قشنگه. آره-

 .نکنه بلاکم که آوردم کجا از شمارشو بگم که بکن فکری یه-

 .باشه-

 بوست بعد رمدا دوستت بهت بگه مثلا بعد رو در رو بزنه حرف آدم با این یعنی. صداش وای-

 ....آمبولانس. واااای....کنه

 :شد شنیده بسته در پشت خانه آنسوی از کشیده صدایی

 .شاااام-

 .بزنیم حرف میام خوردم شام باش آنلاین ببین-

 .باشه-

 :زد صدا بلندتر دوباره صدا

 .شام بیا بابا سپید-

*** 

 

 

 ملکوتی؟ آقای-

 :میعاد به چسبید دید سرش پشت را سمانه که همین. چرخید صدا طرف به علی

 .محضه کذب گفتن چی هر. میگن دروغ بخدا...بخدا سمانه-
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 :داد بالا را ابرویش چسباند سینه به بود دستش که قطوری کتاب سمانه

 .سیاوش به زدی زنگ که بودم اونجا خودم جدا؟-

 :سیاوش به کرد رو علی

 ...دیگه تلفن پشت بگیم هرچی ذلیل زن ای-

 :بود گرفته گارد برایش که سمانه به کرد رو دوباره

 ... این منظورم ببخشید بودین؟ اینجا شما عه-

 .نپیچون حرفو-

 چقدر یگویدم راست سمانه کرد فکر و میعاد باریک ی خنده به افتاد نگاهش. خندید فیروزه

  .میرسد نظر به مریض و ریخته بهم

 چیه؟ جریان اصلا؟ شده حرفی؟چی چه-

 نه؟ چیه جریان میگی بعدم کردی نامزد رفتی یواشکی. رویی پر خیلی-

 شیب؟ من؟ نامزد؟ نامزد؟-

 :خندید مانی

 .کنه فرار سور زیر از میخواست-

  من؟ سور؟ سور؟-

 : کند جمع را اش خنده میکرد سعی سمانه

 .بهمون میگفتی حداقل دیگه ولی نمیخواستیم هم سور ما حالا-

 .همین بردیم انگشتر یه خواستگاری رفتیم. چیه نامزدی بخدا بابا-

  .دیگه نامزدی یعنی همین همین؟ خب؟-
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 خدایی؟ دارم؟ نامزد من یعنی الان نامزدی؟ یعنی جدی عه؟-

 :کشید جلو را اش مقنعه و برد دست سمانه. شد صدادار اش خنده فیروزه

 ! هستی رویی پر عجب-

 میگفت که تاوق همون. بود من نامزد دبستان سوم از این نداشت گفتن آخه دیگه وکیلی خدا-

 و ستهخ شب آخر بعد. اون هم مینوشتم خودمو مشقای باید هم منم بنویسی مشقامو باید

 اول از نک پاک بیرون زدی خط از نوشتی زشت چرا میگفت میومد تازه بودم داغون و کوفته

 !مینوشتم دوباره میکردم پاک میشستم خرم من عه عه عه. بنویس

 .پیچید دانشکده پشت ی محوطه در نفرشان پنج هر بلند ی خنده صدای

 هن دارم کار نه لانا من آقا میگم چی هر. خواستگاری بری باید داد گیر آقام اهواز رسیدم الانم-

 .شد یهویی اصلا. کنیم نشون فقط میریم نه میگه مشخصه زندگیم وضعیت نه خونه

 :کرد جا جابه رو کتابش سمانه

 د؟بو چی اسمش ببینیم؟ رو نامزدتون این عکس بلاخره ما میدین افتخار حالا خب-

 .ندا-

 .خانوم ندا-

 .میدم نشونت بعد آره-

 .دادیا نشون اینا آنجلینا عکس اگه دوباره-

 .اینبار بدم نشون جنیفر میخواستم نه. هیچی پس. قبلا بودم داده نشون عه-

 .عکس یالا! مسخره-

 :انداخت وسط را خودش سیاوش

 نه؟علی؟.بهمون بده شام میخواد نامزدیش مناسبت به گفته علی اصلا-
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 :میعاد به کرد رو گیجی با. آنطرف و اینطرف بعد. کرد نگاه را سرش پشت و برگشت علی

 شمان؟ با-

 :خندید میعاد

 ! شمان با نخیر-

 :سیاوش به کرد رو علی

 گفتین؟ چیزی ؟ جانم-

 :کرد تنگ را چشمهایش سمانه

 حالا؟ شدی ناشنوا-

 .ندارم درست صداتونو جان؟-

 :زد اش شانه به سیاوش

 اوکی؟. سور. شام مهمونی. نکن مزگی بی-

 .بورد بلک آیم. یس. سور. ها-

 :داد بالا ابرو دوباره سمانه

 .مبشی آشنا هم با بیارش هم رو نامزدت. دیدی خواب میگذریم ازت کردی فکر اگه-

  .ببینمش خودمم نمیزاره عموم نامزدمو!  چشم-

 :کرد گرد را چشمهایش مانی

 .میکنی چت باهاش داری شب تا صبح. بند خالی ای-

 .حالا تا ندیدمش واقعی. میبینمش تاپ لپ پشت از خب-

 :گرفت اش خنده خودش بعد
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 غذاشو خودم لیو. میدم سور. باشه. آقا باشه. میکنین مجبور حرفایی چه به آدمو وکیلی خدا-

 .میکنم درست

 :رفت هم در اش قیافه مانی.شد بلند پسرها ی کشیده گفتن اه صدای

 .ماکارونی حتما-

 .ماهی. باش داشته کلاس. بابا نه-

 :بهش توپید علی. گرفت را دهانش جلوی میعاد

 .نخوردی؟ انگشتاتم پختم ماهی تو چرا؟ میگیری قیافه هووو-

 :کشید صورتش به دست میعاد

 .حلقمه تو ضحمش بوی هنوز پوووف. نیار یادم. آره-

 :فیروزه و سمانه به کرد رو میعاد

 اسهال، ، وعته ضد قرص. بیارین رو قرصها انواع خودتون با کنه درست غذا خواست اگه این-

 .استفراغ

 :گردنش پشت زد علی

 .باشه حرومت-

 :کرد اشاره آنطرف از مانی

  .معده شربت-

 :خندید میعاد

 .درد سر قرص-

 .درد پا-
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 .قولنج-

 .درد کمر-

 :پرید پسرها بازی مسخره میان علی

 .خونمون بیارین تشریف شام جمعه-

 :زد لبخند سمانه

 برامون؟ دیدی خوابی چه. یهو شدی مودب چه-

 برقصم؟ سازی چه به!  بیا-

 .اهواز میایم تابستون. میبینیم هم رو خانومت بعدا. میایم. باشه-

 .چشم به قدمتون-

 :فیروزه به کرد رو سمانه

 .غنیمته هم کندن خرس از مو یه که؟ میای هوم؟-

 :کشید بهم را لبهایش. بود میعاد منتظر نگاه زیر فیروزه. زد چشمک فیروزه به

 .باشه-

] 

 .باشه-

 هوا به میخواست میعاد که بود سبز چراغ هزاران انگار. بود دنیا یک انگار فیروزه کردن قبول

 نامزدی این برای را علی. بخندد. کند خوشحالی میخواست. بگیرد بغل را تکشان تک و بپرد

 دیگر فرصت یک تواند می این که بزند گول هم دیگر بار هزارا را خودش میخواست. کند بغل

 میخواهد دلش که کند فکر این به فقط تنهایی در و گوشه یک بخزد میخواست. باشد او برای

. کند سازی فضا. کند بندی جمله خودش برای بشنود؟ چه بگوید؟ چه بگذرد؟ چطور شب آن
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 مثل و بایستد افتاده اتفاقات ی همه  از بدور. شود تنها کمی فیروزه با که بسازد موقعیتی یک

.  بزند بند بود شکانده که قلبی ی همه تا بکند را تلاشش تمام. کند خواهی معذرت مرد یک

 را بار این. میماند چیز همه پای که بدهد مردانه قول و دهد فشار بگذارد زخمها روی دست

 شدن خرد قیمت به حتی. ها قیمت ترین گران به. بخرد خودش برای زمانی. بگیرد فرصت

 گذشته نو سال شب ماجرای از هفته دو. کند گلستان را فرصت آن و بخرد فرصت یک. غرورش

 بگوید میتوانست فروردین روز پانزدهمین در حالا.نبود سوده شوهر ماجرای از خبری هیچ. بود

 کند فکر میتوانست بهتر. بود برگشته عقلش. است شده کم کمی هایش استرس بار و حجم از

 اصفهان تا را موضوع کسی رسید می نظر به. شود آرام و بیاورد دلیل کند توجیه را خودش

 وقت را او کسی یا بودند دیده واقعی تصادف یک همه را تصادف آن یا. است نکرده پیگیری

 زندگی به داشت. برمیگشت زندگی جان به آرام آرام داشت بود چه هر. بود ندیده جاده از عبور

. بود پیامکی مزاحم دختر تاریک ی نقطه آن  زندگی ی دلهره جای تنها. برمیگشت اش طبیعی

 تنها. نمیداشت بر دست هم باز او تام توجهی بی برابر در و میداد پیام وقت بی و وقت که کسی

 . بود گرفته بازی به را مغزش که مزاحم قسمت

 لبخند. باشد هکرد فرار او نگاه زیر از تا میرفت ور کیفش به معذب که کرد نگاه فیروزه به

 یا ثانیه چند ای لهفاص با دانشکده در از..." بخدا من ، بدی من به دیگه فرصت یه اگه...اگه"زد

 رفت زردی هب رنگش و پرید طوری میعاد لبخند. آمدند بیرون ستاره آخر دست و مریم غزاله

. لغزید دخترها تک تک روی بعد خورد گره بهم ستاره نگاه با نگاهش. بود نخندیده هرگر انگار

 هیچکدام.رفتند تریا سمت به سریع قدمهایی با و دزدیدند او از را نگاهشان سرعت با کدام هر

 به انگار شان ههم برای دردسر. بدهند حوادث از اطلاع یا آشنایی از نشانی حتی نداشتند قصد

 اول میرفت حتما پیگیری بود اومده کسی اگه بود شده چیزی اگه. "بود شده مقدر میزان یک

 .زد ریشه جانش به دوباره استرس" نمیدادن؟. میدادن خبر بهم. اینا سراغ

 هم روی را پاهایش جای. خورد تکان صندلی روی. افتاد جانش به خوره دوباره بعدی کلاس

 جنگ در خودش با. کرد خطی خط ها برگه روی بار چند. زد ضربه زمین روی پا با. کرد عوض
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 را ستاره ی شماره باشد ناشناس دختر همان اینکه از کلافه. رسید پیامی که بود جدال و

 :شناخت

 .مدت این بدم پیام بهت میترسیدم شد؟ چی سوده شوهر. سلام-

 هیچی. نبکش حرف زبونم از میخوان میدونن حتما"کوبیدش زمین و کرد بلندش ترس دوباره

 ".نمیدونم بگو. نگو

 .هیچی-

 شدیم دیوونه. خوابگاه برگشتیم هم ما. میشن جا جابه دارن فروخته رو اش خونه مریم مامان-

 دنبالت؟ نیومد دیگه کردی؟ فرار. کشته ترو گفتم که من. ترس از

 نه-

 رقصیده دخترها نای و سوده با آن در که ای خانه آن تصاویر.  داد فشار هم روی را دندانهایش

 که بود اریب آخرین این. رقصیدند می چشمهایش جلوی بود خوابیده و خورده بود کشیده بود

 پر و باز رشس پس همواره ماجرا این ترس دفتر اما. میزد حرف سوده خاطرات تبار از کسی با

 .بود رنگ

*** 

 

 :تکیدند پایین گلدان روی خاکسترها.  زد بالکن سفید های نرده به را سیگار

 برم یتلفن تاکسی با باید رو سال چهار این کل همینطوری من یعنی چی؟ یعنی مامان—

 .ام؟وبی برم باید اتوبوس با شهر توی بخرم چیزی یه برم میخوام برگردم؟ دانشگاه

 :بود شده کلافه مادرش دیگر حالا زدن حرف ساعت نیم از بعد

 خشک تبریک هی. میزدی بابات به زنگ یه عید برای که بود این حداقلش. میعاد نمیدونم من-

 ...دیگه وت ولی. کرد رد سبیلی زیر یجوری میشد هم رو خونه نیومدی حالا میگفتی خالی و
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 .نداشتم تهدیدهاشو و ها نصیحت و حرفا ی حوصله گفتم مامان-

 .همینه اوضاع بابات به نمیزاری احترام وقتی تا. هست که همینه پس خب-

 کردم؟ احترامی بی چه من الان-

 .بار چند گفتم-

 مثلاها مثلا پرسهب منو حال بیاد اینکه عوض بابا بیمارستان تو افتادم کردم تصادف من مامان-

 ؟بده من کارای فقط اوکیه اینا. نیومد سراغمم من با کرده قهر باشه من نگران

 از هنوز. ما به بده تنفس فرصت کارات بین حداقل یکم. داشت هم حق. بود عصبانی بابات-

 کارت فهاحر این همه با هم آخرش. کنن اخراجت میخوان رسیده خبر نیاورده درت کلانتری

 نه انگار یشک میرین داداشت با تهران میای میکنی قهر تازه که تشکرته عوض. کرد درست رو

 داری؟ خانواده انگار

  دیگه؟ مائه از مشکلات همه دیگه؟ درسته بابا کارای ی همه یعنی الان-

 رین؟می کج انقدر چرا نمیفهمم من چیزا این رو حساسه باباتون میدونین که شماها-

 :داد بیرون اش بینی از را دود

 اون با دهش دیوونه حمید عمو پیش سال بیست  ده  کاریهای گند سر بابا کن قبول مامان-

 ما دل سر وتلافیش. برنداشته کارخونه و میراثش و ارث سر از دست هنوز که حرومی ی توله

 .میکنه خالی

 به بهتون یگمم چی هر زدی نامربوطی حرف یه برگشتی اونروز هم ماشین تو. بسه. میعاد بسه-

 کجا به نمببی. آتیش تو بریزین چوب هی نکنین اشاراه بیشرف زن اون و حمید داستان این

 .داداش تا دو شما میرسین

 .میخوام ماشین من مامان-

 .وسلام. بگو بهش بزن زنگ خودت-
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 :شد خاموش تا داد فشار محکم ها نرده روی را سیگار

 .نمیزنم زنگ من-

 .ماشین بی ماشین پس-

  .میزنم زنگ بعد من باهاش بزن حرف یکم بهش بگو تو خب-

 .بکنی باید خواهی معذرت-

 :موهایش بین کرد دست کلافه

 .باشه. مامان باشه-

 .باهاش میزنم حرف شد که وقتش خب خیلی-

  .مامان الانه وقتش  ندارم ماشین من مامان؟ کیه وقتش-

 .میدونم باباتو قلق بهتر خودم.من برای نکن تکلیف تعیین-

 .مامان مرسی-

 .مامان بگیر آروم یکم. خوندن درس به بده رو حواست یکم...میعاد-

 .مامان باشه-

 .بود ریخته بهم را اعصابش خط پشت ی ها پیامک مداوم صدای

 میدی؟ بهم خبرشو مامان-

 ! بله-

 .خدافظ فعلا. مامان دارم خطی پشت-

 های متن و ها پیام ی همه از بعد.کرد نگاه رسیده های پیامک سیل به. کرد قطع را گوشی

 :پیام این به رسید عاشقانه
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 ندونی با ام یک من بدونی اینکه فرق نداره؟نمیدونم هم جواب یه حتی من پیام اینهمه یعنی-

. ام سوده تایدوس از. دیگه دانشگاه یه ولی ام برق دانشجوی.  آذین من اسم باشه ولی. چیه

 کارهایی چه هب مجبور رو آدم عاشقی ببین. برداشتم گوشیش از یعنی. گرفتم اون از رو شمارت

 !میکنه

 قضیه این یتو تو پاهای از یکی مطمئنم"گرفت گاز را لبهایش خواند را سوده اسم که همین

 . کرد عوض بکل را کارت سیم فردا ظهر از بعد" میکنم عوض رو خطم. است

 

 

. آمد بالا کتابفروشی های پله از و کرد خاموش را طبقه چراغ آخرین. برداشت را تاپ لپ کیف

 تازگی بوی از بود پر خنک هوا. پیچید ماه فروردین  اواخر شلوغ شب به و کرد خداحافظی

 خیال بی بعد برسد تاکسی به سریع تا برداشت تند تند شبها ی همه عادت به را اول قدم چند.

 و بپاید را ها مغازه کمی. کند نگاه مردم به و بخورد هوا کمی. برود راه آرام گرفت تصمیم. شد

 روشن و شلوغ روی پیاده کنار از. انداخت هایش شانه روی را کوله. بدهد استراحت خودش به

 در. ها خوشحالی و کردن خرید به. زندگی جریان به میکرد نگاه مردم به.  میگذشت شهر

 تمام با ماه آخر به روزها رساندن برای وقتی بود ایستاده اش زندگی ی نقطه ترین سخت

 یا ها قبض یا افتاد می عقب خانه ی اجاره یا همواره اما. میکرد ذخیره پول ذره ذره استرس

 ی همه با کامل تنهایی در زندگی یک فشار و رسید می کمتر دوید می چه هر. خانه خرید

 خوب لباس یه نتونستم خودم برای حتی وقته چقدر"بود کرده امیدش نا و خسته بارهایش

 صبح و میکرد تایپ شب آخر تا. کار و دانشگاه و درس به میپیچید را خودش روز تمام"بخرم

. بگیرم پول باباجونم از برم مجبورم که روزاست همین."میشد بیدار خواب از تاپ لپ روی

 چیزای دلم"ایستاد فروشی بدلیجات ی مغزه یک ویترین پشت دختر چند کنار و زد پوزخند"

 را کوله فیروزه. کنند انتخاب شیک گردنبد یک داشت سعی وسواس با دخترها. " میخواد جدید

 تو داشتم پول داشتم ماشین. بودم دار مایه بچه من روزی یه جدا"کرد جا به جا دوشش روی

 ساعات در. دید می مغازه های شیشه در را خودش رنگ بی تصویر. " بودم جور فلان ی خونه



 

1613 
 

 در ای گذشته و پولدار ای خانواده با دختر یک جز بود دختری هر شبیه شب آن پایانی

 حرف این" بابام ی خونه برگردم شم مجبور که بیاره فشار اینقدر زندگی شایدم...شایدم"رفاه

 برای تلاشش تمام. میرفت هوا به و میشد دود یکسالش این زحمات تمام انگار. میزد آتشش

 بچه. بخورم شام بشینم میز یه سر زن اون با و برم."بیهوده زدن پا و دست. میشد پوچ استقلال

 خرید برای دخترها" کنم تحمل رو کردناش نازک چشم پشت و کنن نوق و نق برم و دور هاش

 نه هست خبری تایپ از نه دیگه عوضش"شدند مغازه وارد و رسیدند توافق به گردنبند یک

 میزنم رو خودم. میام و دانشگاه میرم میخورم میخوابم. ماه اول رسیدن استرس نه کتابفروشی

. نیست هم مسیح دیگه که حالا. میتونم اینم از بعد کردم تحمل رو بابا سال 18.تفاوتی بی به

 که کرد نگاه مغازه داخل ی جثه درشت دختر به و زد پوزخند" شده مهربون کلی هم بابا

 چشم بینشان نظراتشان منتظر و میداد نشان دوستانش به و گرفته گردن دور را گردنبند

 مریض مامان همون کجاست؟ فرزاد کجاست؟ فریبا. ایم خورده شکست ی قافله مثل"میگرداند

. پنزرها خنزر روی انداخت را نگاهش"داغونم و درب نسل یه ی بازمانده شبیه کجاست؟ دیوانه

 همه اون بعد کاری کتک و دعوا اونهمه بعد. "کوچک مکعبی ریز ی گوشواره جفت یک روی

 بزار ات؟ خونه توی بیام بزار بگم بهش برگردم حالا شب و روز کندن جون یکسال بعد تحقیر

 های گوشواره" سیما؟ و صدا پشت عیانی ی خونه و جدیدت زن و تو کنم؟با زندگی باهاتون

. اومدم بر پسش از بود طریقی هر به یکسال"درخشیدند می ویترین نور زیر ای شیشه براق

 ی جعبه دخترها"میتونم بازم حتما. کردم جمع خودمو نبود دیگه هم میعاد که جایی از حتی

. بیام بر پسش از باید"بودند کردن حساب حال در خنده با و گرفته تحویل را گردنبند کوچک

 به" میکنم زندگی تنها که نیستم زنی اولین من. بدم ادامه بتونم که کنم پیدا راهی یه باید

 را مغازه در" هست حتما. هست یراهی حتما"کرد نگاه نگینی های گوشواره به و داد زاویه سرش

 لحظات به امید، راه در اتفاقات به امید داشت، زندگی به امید آنقدر هنوز. داد فشار داخل به

 که داشت دخترانگی آنقدر هنوز پایان، به رو شبهای و نشده صبح روزهای به امید نرسیده،

 روزهایی ی فیروزه با داشت فاصله هنوز.  بخواهد کریستالی نگینی ی گوشواره جفت یک دلش

 .کشدار ی زده شب روزهای با داشت فاصله هنوز. کشید نمی هم موهایش به هم شانه دیگر که

*** 
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 :دز زل نفتی آبی رنگ به و گذاشت میز روی را پاهایش بعد زد لاک را کوچک انگشت

 ؟ قشنگه-

 .ودب کتابش حساب و میز روی ی پراکنده های برگه مشغول سخت که کرد نگاه پدرش به

 لاکم؟ قشنگه...بابا-

 :انداخت نگاهی گذرا پدرش

 .آره قشنگه-

 بابا. بشه بلند رمبزا رو ناخونام دوباره شم راحت کوفتی مدرسه این از بیاد تابستون میشه کی-

 .بزنم تتو پام ساق  کنار برم میخوام

 شدن تمام ی آستانه در اش ساله 1۵ دختر به زد زل. پرید بالا فنر مثل اکوان مهرداد سر

 زودتر کلا و بخورد هوا تا داد تکان را پایش انگشتهای سپید. اش زندگی سال شانزدهمین

 .شود خشک

 .میکنم انتخاب قشنگ طرح یه.پروانه طرح مثلا-

 جدیده؟ ادای-

 شیک خیلی ودب پوشیده خانومی  کفش با رفتیم که تولدش برای بود زده نیاز. خوشگله خیلی-

 .بود

  .باشه هم سالت و سن به حواست-

 شد؟ شروع دوباره-

 :ایستاد و گذاشت پایین را پاهایش

  .نداره سال سنو به ربطی تتو-
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 .نکنی ات محدوده از بزرگتر کارای باشه حواست-

 :رفت آشپزخانه طرف به سپید. هایش برگه داخل کرد را سرش دوباره

 .کمرم روی یا. کتفم روی زدم شایدم-

. باشد سلطم خودش به کرد سعی و داد بالا کمی را عینکش کرد جا جابه را ها برگه مهرداد

 را چشمش دست پشت با و برداشت را عینکش کلافه بعد زد حساب ماشین داخل عدد چند

 .داد فشار

 ماموریت؟ میری کی بابا-

 :داد تکیه مبل به مهرداد

 .جمعه-

 .*میشا ی خونه میرم من-

 .خیر—

 .نیستش. مهمونیه. دوستشه خونه فیروزه-

 روز دوازده هد نزدیک آنچه به و. سقف گچبری طرح به زد زل. مبل پشتی به داد تکیه را سرش

 وانگیدی و خستگی  ناچاری ی همه به. کرد فکر بود گفته فیروزه به صبح 6 ساعت پیش

 حرفهایی. ودب ریخته بیرون را حرفهایش تمام و شده منفجر زبانش روی بمب مثل که ناگهانی

 بالای ادشگش لبخند با سپید ی چهره. بود نگرفته برابرشان در هم واضح جواب یک حتی که

 :شد ظاهر سرش

 .دیگه نمیبرم هم ور ها استانبولی این. ببرم باید ناهار دارم تئاتر کلاس فردا من جونم اکوان-

 :بست را چشمهایش مهرداد

 .بخور بخر چیزی یه-
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 تلویزیون لکنتر سمت به هیجان با و زد دور را مبل سپید. داد فشار را اش شقیقه دست با

 :دوید

 .کن زیادش کن زیادش. انریکه آخجون عه-

  .میخندید و میخواند میداد تکان را خودش موزیک با ایستاد تلویزیون جلوی

 .شبه نیمه و یازده ساعت کن کمش-

 های برگه. ترف هم در اخمهایش. انداخت نامناسبش های صحنه و تلویزیون به نگاه گذرا بعد

 با هیجان جاو میان سپید. کرد عوض را شبکه حرکت یک با و ایستاد. کرد مرتب را میز روی

 :شد خشک جا در بلندش موهای بین دستهایی

 .همون بزار کردی؟ عوض چرا!  عه-

 .بخواب برو بسه-

 ! اه.  همون بزار-

 :گرفت دور را کنترل مهرداد. پرید کنترل طرف به

 .کنی نگاه مزخرفاتو این نمیاد خوشم گفتم-

 :رفت هم در سپید ی چهره

 شد؟ شروع بازی دهاتی. ببینم من بده-

 .سپید بخواب برو-

 ! ای مسخره و امل خیلی-

. کوبید بهم را در. رفت اتاقش طرف به عصبانیت با و داد فشار هم روی دندان. پدرش به زد زل

 خانه چراغهای. گذاشت کیف داخل کرده مرتب را هایش برگه. کرد خاموش را تلویزیون مهرداد
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 به و کشید عمیق نفسی. داد تکان سری. کرد نگاه سپید اتاق روشن چراغ به و کرد خاموش را

  .رفت خودش اتاق طرف

 یشانیپ روی از دست. کرد حس تختش به را سپید خزیدن که بود شده گرم تازه چشمهایش

 :کرد نگاهش سپید. کرد نگاهش و برداشت

  .سردمه-

 :اش سینه دور انداخت دست سپید.  بست را چشمهایش مهرداد. خودش روی کشید را پتو

 .خیلی. سردمه-

  .او به چسباند را خودش

  .ببخشید. دارم دوست بابایی. بابایی کن بغلم-

 .بود اشک از پر چشمهایش. کرد نگاهش دوباره مهرداد. لرزید صدایش ته

 وشنر چراغ با. بخدا میترسم. میدم قول. شنبه از. دیگه ی هفته از. بابایی. بخوابم تنها میترسم-

 .میترسم هم

 :موهایش میان کرد دست مهرداد. کرد مخفی پدرش گردن میان را سرش

  .نداره اشکال-

 ... بابایی-

 .دیگه نکن گریه خب. هیس-

 .دارم دوستت-

 .دارم دوستت منم-

 دوباره...دنیا. او دهان به چسباند را لبهایش و پرید بالا سپید سر. بوسید را دخترش پیشانی

 .طبیعت قانون خوردن بهم میان آواره. شد گس
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*** 

 مرتب تا کند متنظی را اش گره میکرد سعی و میزد گره آرام را روسری که کرد نگاه سمانه به

 هر آرزوکرد و صورتش به شده ریخته موهای به کشید دست و کرد تر را لبهایش. بیاید نظر به

 .کند آویزانشان گوش پشت حداق بتواند که شود بلند آنقدر زودتر چه

 داشتی؟ استرس چقدر ، خونشون اومدیم که اول بار سمانه یادته-

 :لباسش به کشید دست سمانه

 .کنم فرار میخواستم. نیار یادم وای-

. گرانمن و مظطرب همانقدر. دارم را حس همان من حالا بگوید که چرخید می زبانش روی

  خوبم؟ من–. دارم غریبگی عجیب حس همانقدر

 :کرد نگاه سمانه به

  چیه؟ واسه دیگه روسری. آره-

 :شد گرد سمانه چشمهای

 نکنم؟ سر-

 :انداخت بالا شانه فیروزه

 .عقدت روز دیدن رو تو اینا دیگه نمیدونم-

 :کرد تر مرتب را گره سمانه

 .میکشم خجالت من ولی راحتی خودت طور هر میگه سیاوش البته. داره فرق. باشه-

 :کشید گرفت را راهش راه مشکی بلوز پایین فیروزه

 .پس راحتی طور هر خب-

  .خوبی. بسه. دیگه بیا -
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 لحظه مانه تا. میکرد اش خفه داشت استرس. بماند اتاق در میخواست. برود نمیخواست دلش

 یک و کند سلکن را مهمانی این که بود زده نهیب خودش به بار صد بود ایستاده اتاق در که

 آنطرف و بود میعاد عطر و شانه آن پای که بود ایستاده ای آینه جلوی حالا اما بیاورد ای بهانه

 میگرفت عمیق قدرآن را دم هر و بود ایستاده آنجا. جادوییشان بوی با میعاد لباسهای تمام تر

. خودت دست میدی یکاری امشب. میدی سوتی امشب تو"آوردند می کم هایش شش که

 قعمو و داد بالا را ابروها. ابروهایش به کشید دست. "میندازی راه تفاهم سوء یه دوباره امشب

 پیش یستن قرار تفاهمی سوء هیچ"شوند جدی و بگیرند اخم کمی داد یادشان آوردن پایین

. باشیم هم اب هم دیگه سال دو قراره ما. منن دوستای همشون. همشونه ی خونه اینجا. بیاد

 :دکر نگاه تعجب با لبخندش به و سمانه سمت چرخید. " دیگه اونای مثل هم میعاد

 چیه؟-

 .داری استرس تو حالا. شده عوض جامون کنم فکر. هیچی-

 ظرفیت هدیگ ما. فیروزه میکنم خواهش"بود پیدا. بود مشخص پس. گرفت گاز آرام را لبش

 ".دیگه بسه ما برای. نداریم

 .دیگه زشته بریم بیا. ندارم استرس-

 شلوغ های هنوشت با رنگ کرم تیشرت یک در مینایی  میعاد روبرو آن. کرد باز را اتاق در

. گذاشت پایین را انداخته هم روی پاهای دیدنش محض به. بود نشسته سینه روی انگلیسی

 از سریک ی فاصله در مهربان ریز های چروک. لبش کنج نشست آمد ملایم نسیم مثل لبخند

 یادت رو ساشعک. کرد چکار که بیاد یادت. بیاد یادت"کردند تزیین را چشمها ی گوشه ثانیه

 ایستاد می ترو جلوی دانشگاه توی که روزایی بیاد یادت. اش خانواده با آشنایی شب. بیاد

 گرفت را نگاهش ". فیروزه بیاد یادت. بیاد یادت. رو شاپ کافی بیاد یادت. زدن حرف به باهاش

 .کرد تر محکم را اخمها و
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 .کشیدم دستمال رو اینجاها یکساعت پایین بزار پاتو-

 .گذاشتم پایین نذاشتم شیشه روی اوووه-

 .میمونه انگشتات جای پایینم-

  ...دیگه سال صد تا کردی؟ کار امروز دوباره میعاد-

 ...هیس-

 رظاه سفید افقی های هرا راه با مشکی بلوز میان در داده بالا ی چانه با فیروزه. شد باز اتاق در

 یک برای." شهمی بلند داره. شده بلند موهات. "گذاشت پایین را پاهایش سرعت با میعاد. شد

 تمام دبو کرده آماده که حرفهایی تمام داشت شب آن برای که هایی استرس ی همه لحظه

 فراموش ردبیاو بدست فیروزه با مناسب زمان یک تا بگیرد بکار میخواست که سنجی موقعیت

 گوشواره" .ها گوشواره آن و. بودند شده بلندتر که مشکی موهای و بود فیروزه فقط. کرد

 اهل"زد دلبخن.ایستاد هم او شد بلند پایشان جلوی که سیاوش دنبال" قشنگن انداختی؟چه

 هم در تنگ را بلندش مشکی ابروهای فیروزه. " شدی خوشگل چه. نبودی چیزا این و گوشواره

 فیروزه" ؟باشه. انداختی گوشواره من بخاطر تو میکنم فکر من مثلا"دزدید را نگاهش کرد

. زد گوش تپش را لجباز موهای. موها به کشید دست. هم روی انداخت پا. سمانه کنار نشست

. خندید یعل حرف به. کشید لبش پشت دست. شدند رها دوباره نرسیده گوش ی لاله به موها

 لافهک آخر دست. کرد مرتب را لباسش پایین کشید دست. گفت سیاوش جواب در چیزی یک

 لبخند. ماخ با کرد نگاهش نشدنی رام وحشی موهای رشته میان از. میعاد طرف گرداند سر

 چقدر فهمدب کسی نکند. ببیند را نگاه این کسی نکند. علی سمت چرخید. پرید میعاد لبهای

. است نفرت از رپ نگاههای این او های لبخند جواب بداند کسی نکند. باشد تلخ میتواند فیروزه

 که جایی. ویدد می ها موقعیت دنبال باید حالا. علی های بازی مسخره میان انداخت را خودش

 و بکوبد آنقدر و فتدبی جانش به تبر با و بگذارد وسط را غرورش کند پیدا تنها را فیروزه بتواند

 ی پیشه عاشق تردخ نگاه موج شاید تا. بگیرد آرام کمی سرد نگاه آن تا بزند ریشه از و ببرد

 .شده رنگ کوتاه موهای میان حتی برگردد باز سابق
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 :میکرد تعارف مانی که هایی میوه روی گذاشت دست سمانه

  .میارن میوه هی. گشنمونه ما. نمیخورم مرسی-

 :علی به کرد رو

  دادی؟ میوه سور-

 :برد بالا را صدایش آشپزخانه داخل از علی

 .دیگه ساعت نیم. دیگه ساعت نیم-

 .گشنگی مردیم ما-

 :آمد سالن به علی

 توی. تونخدمت رسین می دیگه دقیقه ده یه ما گفتن رسوندن سلام ها ماهی. خوب خبر یه-

 .بخدا. دیگه ساعت نیم آقا. شد دیر آورد در بازی بیشعور یکم برنجه. بودن فر

 :نشست مبل روی و کشید بالا کمی گرفت را شلوار های پاچه

 کنیم؟ بازی. بیاین در شکم جو از یکم میکنیم یکاری الان خب-

 :نشست سینه به دست سمانه

 ؟ گذاشتی برنج تازه شب ۹ ساعت. آقا علی نداره فایده کارا این-

 .میاد جوش دیر آب اینجا بخدا-

 عه؟-

 .کنیم مشاعره بیاین آقا! کن باور-

 .وا-
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 خاموش رو اغاچر پاشو میعاد. نیست بد بیارین در هم رو روشنفکرا ادای حالا یکم خب والا-

 .بیار رو شمعها مانی. کن

 :خندید میعاد

 شعری؟ اهل بلدی؟ شعر الان تو یعنی-

 موافقین؟ آقا. بکنم میتونم که تلاش حالا-

 :کرد فیروزه به نگاه سمانه

 .خنگیم ادبیات تو دم از همه ما. باشی بلد شعر تو فقط کنم فکر-

 :کرد نگاه سمانه به چپ چپ علی

.  بریم. گهدی میشن مشخص خنگا آقا میریم دور یه الان خودتو؟ دادی بسط دوباره سمانه؟-

 .میکنم شروع خودم

 نگاه میعاد هب چشم ی گوشه از. کرد نگاه را راست و چپ. کرد فکر کمی. کشید بهم را لبهایش

 :زد خنده زیر آخر دست کرد

. اومد یادم آهان انآه. نمیاد یادم بیاد یادم هم شعر یه از مصرع یه الان من بگو تو یعنی آقا-

 میگه؟ خودمونو ادل همین ادل؟...ادل الساقی ایها یا الا...که میگه. کن صبر

 :ددا فشار را چشمهایش ی گوشه و برداشت را عینکش سیاوش. افتادند خنده به همه

 .بخون دیگه چیز یه. نلرزون رو حافظ تن-

 .بده ت. است کش دانه که موری میازار. بلدم اینو. میخونم سعدی از باشه باشه خب-

 .میعاد به کرد رو

 .بده ت -

 :بود نشسته سینه به دست میعاد
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 بگیم؟ نباید کامل بیت-

. داریم ولتقب. هاشت نخبه جمعه جمع الان. قبوله بگی شما هم رو مصرع همون. نمیخاد نه-

 .بده ت

 برای دلم."بود ردهک باز هم از را صورتش خنده که فیروزه به کرد نگاه. چرخاند را چشمها میعاد

 اینکه رایب. میدادی بهم که حسی برای. بود بینمون که حسی برای. بود شده تنگ هات خنده

 ".برات دارم نقشی یه میدونستم اینکه برای. میخندی من پیش و من با میدونستم

 .انقدر نکن فکر.  بده ت-

 .بده م. شباهنگام همون... که... شباهنگام راهم در چشم من را تو-

 :خندید علی

 .بده ت. نیست کش دانه که موری میازار-

 :خندید بلند میعاد

 .بده م. نیستم راه در چشم من را تو-

 است؟ کش دانه که موری میازاری داری مرض م؟-

 :پرید وسط سمانه مانی و علی ی خنده میان در

 .خب باشین جدی. ها مسخره. اه-

 :کشید اش پیشانی به دست میعاد

. بده ت یکی. بلدم فقط راهم در چشم من را تو همون من آقا بدیم؟ باید ت. الان از. باشه باشه-

 .توئه نوبت. بده تو فیروزه

 جا سر ارهدوب مشکی لجبازهای و برد گوش پشت را موها دوباره فیروزه. فیروزه به زد زل

 :.برگشتند



 

1624 
 

 .اینجاست درد میکنند جدا خویش ز را تو-

 :سمانه به کرد رو

 . ت-

 :داد فشار بهم را انگشتهایش سمانه

 آدمی نهند نامت که نشاید غمی بی دیگران محنت کز تو...آهان ت؟-

 :میکرد پاک را عینکش ی شیشه سیاوش

 .ز. انداز چاه در صبح کلید تو رب یا-

 :داد جواب فورا مانی

 .بلا زمونه این در بود زیبا زن-

 :خندید علی

  .مرسییی. زمینه ایران افتخار باعث اصلا. ماست ی نخبه این. ماشالاااا آ-

 :کرد جمع را اش خنده مانی

 .الف. بده آ-

 :کرد راست و چپ را لبهایش علی

  .نداریم آ با شعر آقا آ؟-

 علی به بود دهز زل شده تا صاف خط شبیه درست ساده لخندی با. میکرد نگاه فیروزه به میعاد

 علی. خیدندچر سمتش موها میان از دوباره فیروزه چشمهای. " کنم بغلت میخواد دلم چقدر"

 : زد لبخند میعاد میکرد کل کل شعر برای هنوز

 اربگذ من عاشق دستان در  سوزان ای خاطره چون را هایت دست!  سبز سراپایت ای-
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 :کشید سوت علی

 بودی؟ نکرده رو میعادو!  حرکتا چه. اوهوک-

 هم در ایاخمه با علی شلوغی میان در. جدی سرد صورت همان با. میعاد به زد زل فیروزه

 :داد جواب

 بود نمانده برایم دگر راه نداشت وفا او مگو رفتم-

. بودند لجباز موهای آن زدن بالا پی در مادام که دستهایی عصبی حرکت به. کرد نگاهش میعاد

 :کرد سرفه تکر علی. شد سکوت کوتاه ی ثانیه چند

  خبرا؟ چه...خب-

 :کرد اشاره آشپزخانه به سمانه

 ! شدیم تلف بزن ماهیا به سر یه-

 پیوست و چرخید فیروزه وقتی حتی میکرد نگاه فیروزه به هنوز میعاد. پرید بالا سرعت با علی

 .بقیه به

*** 

 

 :کرد جا به جا را گوشی

 سعی اشهب باشه. آهان. مونده اش صفحه صد حدود یه. نکردم کامل رو قبلی اون هنوز نه-

 ...هفته آخر تا میکنم

 روی مدره انگلیسی های نوشته. سالن سمت چرخید بالکن در شدن کشیده ملایم صدای با

 :نشستند چشمهایش به زودتر تیشرت

  .کنم کاملش میکنم سعی-
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 :کرد نگاه کوچک بالکن کف های موزاییک به و ایستاد معذب

 .خدافظ. مرسی. شنبه پنج تا براتون میارم. حتما باشه.  باشه-

 از فرار ههایرا ی همه دنبال کرد نگاه اش صفحه به دوباره دلیل بی بعد. کرد قطع را گوشی

 :بود هشد خسته دیگر حالا که بود جنگیده خودش با آنقدر شب تمام نگاههایش و میعاد

 کارا؟ شد تموم-

 :داد تکیه نرده میعادبه

 کارا؟ کدوم-

 :کرد فرو جین شلوار تنگ جیب در همیشه عادت به را گوشی

 .زد زنگ گوشیم میکردم جمع رو شام ظرفهای داشتم-

 .کردیم جمع. کردم جمع آره. آهان-

 .بشورم برم-

 رو؟ غذا داشتی دوست...ام. میشورن سمانه و سیاوش-

 یحرف تو. یالا .تو برو بیا" غرید خودش در. میشناخت را خودش. نبود بند پاهایش روی فیروزه

 خصوصی داگونهج وامیستی کی اونا با. سیاوش و مانی علی مثل نگفتی مگه. آدم این با نداری

 ".تو برو یالا هان؟ زدن؟ حرف به

 .خوبه ها جنوبی پخت دست.بود خوب دستپختش. بود خوب آره-

 :زد لبخند میعاد.کرد میعاد به نگاه و آورد بالا را سرش

 چطوره؟ اصفهانیا پخت دست-
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 جاخوش میعاد صدای فاز که همانجایی. دلش روی درست نشست آمد میعاد ریز چشمک

 بینمون یزیچ میدونه خودش. فقط میزنیم حرف داریم"میزد سقلمه مادام که همانجایی.میکرد

 "نمیتونیم؟. بزنیم میتونیم که حرف ولی. دیگه نیست

  .عالیه هم مامانش دستپخت.خوبه که سمانه دستپخت.نمیدونم-

 ...هم شما دستپخت-

 مثل و دندمیش زنده دانه دانه بود خاطره چی هر میعاد شیطان لبخند و ای لحظه سکوت در

 میعاد و ودشخ برای بود کرده سعی تلاشش تمام با که شبهایی ی همه.  میپریدند بالا جرقه

 که سبزی ی هخان در راحتی لباسهای در میخوردند غذا نفره دو که وقتهایی ی همه بپزد غذا

 شوخی و خنده با دمیعا که وقتهایی ی همه. بود شده ساخته آنها دوی هر برای ازل روز از انگار

 سیدمیبو را سرش گردنش دور انداخت می دست آخر دست بعد میکرد مسخره را دستپختش

 .آورد می در دلش از و

 .فقط جدیده خیلی. خوبه هم شما دستپخت-

 :زد پوزخند

 .ایستادیم اینجا زشته تو بریم-

 خوبه؟ کارت اوضاع. میزنیم حرف داریم زشت؟ چرا-

 .سمانه کمک میرم من. خوبه-

 بگی؟ چی وسط اون بری تو. میشورن ظرف هم با عاشق فنچ تا دو دارن!  عه-

 :گفت میعاد.شد جا جابه پاهایش روی دوباره معذب

 بشوریم؟ ما بقیشو بریم میخوای-

  .بود زاربی میدادند گذشته بوی که میعاد برخوردهای از. بود متنفر ما ی واژه این از
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 .تو میرم من-

 :باشد زده سقلمه پهلویش به کسی انگار. شد جدا ها نرده از میعاد

 بزنیم؟ حرف یکم...یکم-

 ".موهات رنگ به. میاد بهت کرمی چقدر" .کرد نگاهش

 .الانم میزنیم حرف داریم-

 .تر حرف-

 .هه-

 .بشنود میعاد باشد لازم اینکه از تر بلند. داشت صدا پوزخندش

 .بزنیم حرف میتونیم هم بقیه پیش-

 .بقیه پیش من نیستم راحت-

 می کم هوا هک میگرفتند تنگ آنقدر خاطرات یکدفعه. آورد می کم یکدفعه. شد کلافه فیروزه

 :آورد

 .بگو. بزن حرف. بگو خوب خیلی-

. داد ترجیح تو هب رو دار آب و رنگ ی رسیده تازه دختر یه که همونیه این" میعاد به کرد نگاه

 " .بزنه حرفاشو تا واستادی بدبخت توی اونوقت

 بزنم حرف. نکن نگاه لطفا بزن حرف-

 .خوشگلن خیلی...هات گوشواره. ...باشه. باشه-

 .مرسی-

 .میشه بلند داره...موهاتم-
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  .بمونه کوتاه نیست قرار عمر آخر تا.میدونم-

 آرام را فسشن میعاد. بود نافرم زدگی هیجان یک از پر کلماتش و صدایش تمام. بود عصبانی

 :داد بیرون

 .جاش سر برمیگشت بود،دوباره مو مثل چیز همه...کاش-

 .نیست ولی-

 .بخوان اگه...اگه. کنن اینطوریش بتونن آدما...شاید-

 میعاد دایص. کرد نگاه جایش دو یکی سیگار خاکستر جای و رنگ سفید های نرده به فیروزه

 :شد آرامتر

 نمیشه؟-

 .نه-

 فیروزه-

 بله؟-

 نگاه.زیدندمیلر ملایم نسیم یک با که مجنون موهای به کشید عصبی دست آورد بالا را سرش

 .میزد پلک آرام ها موزاییک به خیره که کرد میعاد به

 بله؟-

 .بزنم حرف باهات میخواستم...میخواستم-

 و هستم ینکها بهت گفتم بمونیم؟ اینطوری نباید و نمیتونیم ابد تا تکراری؟اینکه حرفهای-

 .ولاغیر. هستیم دوستی گروه یه تو ما که اینه بخاطر میزنم حرف باهات

  .مانی بخاطر بعدا. علی خاطر به الان. سیاوش خاطر به. میدونم-

  .بگیری جواب قشنگ تا. بزن حرفتو قشنگ. میعاد نگو شعر-
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 :آورد بالا را سرش میعاد

 بقیه یا انیم یا سیاوش یا باشم علی مثل تو برای من شاید. دارم بهت حسی چه من میدونی-

 .نیستی بقیه مثل من برای تو ولی دانشگاه ها بچه

 !میدونم آره. هه-

 .ندارم رو تو کردن فراموش امکان اصلا من-

 ودتخ پیش بزار فقط. خودته زندگی. نمیدونم. نکن یا. کن اضافه هات آپشن به. هه-

 .ندارم بهشون نیازی یکی من. رو احساساتت

 :سالن داخل سمت لغزید میعاد نگاه

 کنی؟ صحبت یواش یکم میشه-

 :شد تر معذب فیروزه

  .نبود حواسم. اوکی-

 .بده گوش لحظه یه-

 .بودند گداختن حال در آتشفشان کوه هزار فیروزه درون

. باشه خودت برای داری احساسی هر نمیدونم کنی فراموش نمیخوای اگر...میعاد بده گوش تو-

 .باشم احساساتت جریان در نمیخوام من. دار نگه دلت تو

 .عزیزم کن گوش-

 :میداد تکان عصبی را دستهایش

 یه و گرفتم فراموشی نم یا. نیفتاده اتفاقی هیچ انگار نکن رفتار یجور. عزیزم نگو من به انقدرم-

 .نمیاد یادم رو تو کارای و زندگی از بخشی

 .کنم صحبت من بزار لحظه چند. نمیگم باشه-
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 تمام که عصبی هایفشار با اش مقابله راه بهترین. داد فشار و چسباند بهم را دستها کف فیروزه

 .میبردند تحلیل را اش انرژی

 .بزرگ خیلی. بد خیلی اشتباه یه...یه. کردم اشتباه من-

 .بود انگشتهایش روی فیروزه نگاه

 .نممیک جبران. بده فرصت یه.اومده پیش که چیزی هر... هر...کارامو...منو.ببخش-

 میخوای هنکن. یالا.بده جوابشو شد؟ چت چیه؟ هان"فیروزه گلوی دور انداخت دست کلافگی

 دگن برای که مجوزهایی ی همه مثل مامان؟ فرصتهای مثل بدی؟ فرصت هان؟ ببخشی؟

 "میداد؟ بابا به بیشتر کاریهای

 ... یبود رفته فرداش پس یا فرداش که روزی همون. یکبار دادم رو فرصتم. نمیتونم-

 ...فیروزه-

 اونم. ندیمو تنها فقط. نمیخوای منو تو. میعاد کن تمومش دیگه. شدی رد فرصتم روی از-

 ...و میاد جدید خوشگل یه جدید ترم میدم قول

  ! بسه-

 .داد بیرون فشار با را اش عصبی نفس فیروزه

 .اخلاقته بدترین این!  فیروزه میکنم خواهش. ننداز تکه میکنم خواهش-

 .کنی تحمل نیستی مجبور-

 .ننداز تکه ولی بده فحش بزن داد صورتم تو بزن-

 .هه-

 ...تکه ولی منطقیو غیر و منطقی. بزنیم حرف. بزن حرف قشنگ-

 .بود واضح من حرفای-
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 .چشمش و ابروها میان ریختند موها

 .رو چیز همه میکنم درست من بده دیگه فرصت یه-

 و جدید کارای اب بار هر تو نیست لازم. هست هیجان از پر کافی ی اندازه به میعاد من زندگی-

 .تو برم میخوام من.بکنی ترش هیجانزده شیکت

 :ایستاد بالکن در جلوی و برداشت قدم یک. چرخید هم میعاد. در سمت چرخید

 .کن صبر لحظه یه-

 کنار وبر الان. همین.  هستی معمولی دوست یه تو من برای. میعاد حرفامون شد تموم-

 ...میخوام

 .کردم عوض خطمو من-

 .چرخید حسرت با فیروزه ذهن در میعاد ی شده حفظ ی شماره

 .داخل برم میخوام کنار بیا لطفا. باشه مبارک خب-

 ...ها بچه جلوی لطفا-

 :کشید لبهایش روی دندان  فیروزه

 .تو برم میخوام...اوکی-

 .بنویس رو جدیدم ی شماره-

 .ها بچه از میگیرم-

 .بگیر خودم از...هستیم معمولی دوست اگر-

 خوشت موقعیت این از که تو به اه. تو به اه. اه اه اه"کشید داد سرش عصبی و خسته ی فیروزه

 شماره این بگیر. بدی ادامه رو کردن کل کل همینطور داری دوست. اومده خوشت آره. اومده

 :کشید بیرون جیبش از را گوشی"تو برو رو
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 .بگو-

 :داد تکان را گوشی و آورد بالا را سرش فیروزه.نگفت چیزی میعاد

 .خب بگو بنویسم رو ات شماره نگفتی مگه-

-0912 

 .نبود ممکن دیگری حرکت هیچ. کرد هنگ گوشی نوشت که را دو

 :شنید می سرش بالای از را جهانش در نیست خاص تن آن با میعاد آرام صدای 

 بشیم؟ آشنا تازه قرار میدم؟ شماره بهت دارم اوله بار کنی فکر میشه-

 .نه-

 .بود ثابت همچنان صفحه اما کشید می اعداد روی عصبی را انگشتهایش

 .میدم نشونت خوب میعاد یه-

 .کرد هنگ دوباره این اه-

 در وجودم اتفاقات ی همه از کلافه که ای لحظه همان.شد ذخیره شماره و شد درست گوشی 

 به کوانا مهرداد اسم و کرد خوردن زنگ به شروع میعاد جلوی دستش کف گوشی بود بالکن

 را تماس اش زندگی در ای لحظه هر از تر معذب. کرد خودنمایی به شروع درشت و انگلیسی

 آنجا که وشیپ کرمی پسر آن حالا اما. بدهد را میعاد جواب تا آورد بالا را سرش. کرد رد

 یها نوشته مثل رعتس با انگار. نبود شدن بخشیده انتظار در ملایم میعاد آن انگار بود ایستاده

 هم در وهاییابر با.رفت پایین فیروزه گوشی دنبال نگاهش. بود ریخته بهم لباسش روی درهم

 .شدید  اخم و رفته

 نه؟. نیست من بخاطر-

 .ثانیه از کسری در چیز همه. بود رفته هم مهربان ملایم صدای آن حتی
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 چی؟-

 .اینه...بخاطر. نیست من بخاطر...ندادن راه و نبخشیدن-

  .کرد اشاره گوشی به دست با

 .آشغال این-

 .کن صحبت درست-

 .بود گرفته گر وجودش تمام انگار. جوید را لبش میعاد

 .تو برم میخوام. زشته.  کنار برو در جلوی از لطفا-

 .کن صبر-

 .کردم صبر کافی اندازه به-

 نه؟ خریده برات اون...رو ها گوشواره-

 :شدند گشاد غایت به چشمهایش. پرید فیروزه سر از برق

 چی؟-

 نمیخریدی چیزا این از تو-

 خرج ه؟ن همینه داشتن دوست و رابطه هر ته کردی فکر خریدی میز چیز واسش زیاد. هه-

 ...و کردن

 .اوکی. اوکی-

 :بود عصبانیت از پر میعاد نفس

 .فیروزه بقیه با داری فرق میکردم فکر-
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. مشابهه حسمون الان. زندگیت دنبال برو دیگه الان. ندارم فرقی فهمیدی شد خوب جدی؟-

 .همتون نامردین.نداری فرقی هیچ بقیه با تو مطمئنم منم چون

 .هممون هان؟ هممون؟-

 .اونطرف برو-

. ریخت نبیرو لحظه یک داخل از صدا و سر. رفت داخل فیروزه. کشید کنار عصبانی میعاد

. جوید را یشلبها متلاطم نفسهای با و ایستاد میعاد. شد شنیده بالکن در شدن کشیده صدای

 حجم از هکرد باد هایی شش و نیمه نصفه هایی کام با. زد آتش و کشید بیرون سیگار بعد

 .میرفت فرو قلب ی دیواره به نیشتر مثل هایش تکه که غروری شکستگی

*** 

 

 فقط و بود دتن نفسهایش.بود ولوله درونش.لرزید می دستهایش. بود عصبی برگشت که سالن به

 ظرفها شغولم هنوز سیاوش و سمانه. بگیرد آرام بتواند دقیقه چند که داشت لازم جایی یک

 و او میان آمد مشکوک لحظه یک برای علی نگاه. نشست مانی و علی روبروی مبل روی. بودند

 میان زهنو گوشی"خیلی. فیروزه شدی وحشی خیلی."برگشت سریع و چرخید بالکن در میعاد

 حرف یه یا ساده اتفاق یه کوچیکی چیز یه برای داره کرده فکر. پررو. حقشه."بود دستانش

 میگی یچ تو" کرد نگاه اش گوشی به. " داره بخشش توقع که میکنه خواهی معذرت مسخره

. افتاد یگوش روی اکوان مهرداد اسم دوباره وقت همین" بود؟ زدن زنگ وقت چه وسط؟ این

  .رفت اتاق طرف به و ایستاد. داد فشار هم روی را چشمهایش کلافه

 عمو؟ بله-

 . فیروزه سلام-
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 گذشته اش ناگهانی حرفهای و مهرداد کاذب دیوانگی آن و رامسر صبح 6 از هفته دو نزدیک

 رد میانشان هم ساده پیام یا حرف یک حتی و نداشتند هم از خبری هیچ که ای هفته دو. بود

 .باشد هم دلخور نگرفتنش جواب بخاطر باید مهرداد میکرد فکر واقع در. بود نشده بدل و

 .عمو سلام-

 خطوط تمام انگار. بود بخش نجات انگار. بود وصل عمو ی کلمه این به غریبی طرز به حالا

 .میکرد بنا عمو ی کلمه همین را دورش بلند حصارهای و قرمز

 . شدم مزاحمت ببخشید خوبی؟-

 .میکنم خواهش-

 باهات؟ کنم صحبت میتونم-

 خشک را ایشدسته داشت که کرد نگاه سمانه به سالن سمت چرخید اتاق باز نیمه در میان از

 .میزد حرف علی با و میکرد

 .بعد برای باشه نیست مهم اگه-

 آدمهایی ی رهدای از حتی مهرداد و نداشت را هیچکس ی حوصله. گزنده و تلخ. بود تلخ و سرد

  .بود تر آنطرف هم پله یک نداشت را شان حوصله که

 ...و هستی مهمونی میدونم-

 .بفرمایید مهمه اگر-

. لنگید می عمه خاطرات تمام اصلا. لنگید می احساساتش ی همه اینطرف به رامسر صبح 6 از

 زدن حرف آنها با آمد و رفت. بودند کبیره گناه مثل همه. عمه شوهر عمه ی بچه عمه ی خانه

 قبل روزهای تک تک در مهرداد حرفهای ی همه برایش حالا. آنها به کردن فکر حتی آنها با

 ی علاقه ی لفافه در هم ربط بی نگاه و حرف یک حتی سابقش رفتارهای ی همه. داشت معنا

 قصد که آنقدر. میکرد گس را دهانش کدامشان هر به کردن فکر و بودند رفته فرو مهرداد
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 او به کردن فکر فکر هرگز دیگر که بکوبد آنقدر را مهرداد و کند بداخلاقی دنیا ی همه با داشت

 :آشکار بداخلاقی یک در پیچید مهرداد صدای. نیاید سرش به هم

 .نیستم اصفهان ماموریتم من-

 .بهم گفت سپید. میدونم-

 زد؟ زنگ بهت کی-

 .دیشب-

 .زده سرم بیمارستان بردنش. نیست خوب حالش. دوستشه ی خونه الان-

 نه ناراحتی هن. نداشت مفهوم دنیا در چیز هیچ دیگر رسید می که جمله این و اینجا به کار

 هک چیزی هر یا مریضی کنار نشست می که سپید اسم. خودش دردهای نه غم نه شکست

 .میشد حمله و دفاع آماده مادر یک مثل تنش تمام بود رسانده او به آزاری کوچکترین

 مگه؟ شده چی چی؟-

 .دویدند آویز روی اش روسری و مانتو دنبال واحد آن در چشمهایش

 .اینکه مثل افتاده فشارش-

 چی؟ برای-

 .نبوده خوب حالش مدرسه توی ظهر نزدیکای از-

 بگین؟ من به باید الان اونوقت-

 . بشم مهمونیت مزاحم نمیخواستم-

. نبود حرفها ینا برای وقتی اصلا فیروزه برای اما. کاری و تند. بود واضح مهرداد کلام نیش

 .برداشت آویز روی از را مانتو

 .بدید کجاست؟آدرس الان-
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 ..فیروزه-

 .بفرستید برام رو آدرسش. دنبالش میرم الان من-

 .کن گوش لحظه یه-

 شد رد همه جلوی زا میعاد بعد میکردند نگاه او به که دید می را ها بچه و سمانه آینه داخل از

 .رفت آشپزخانه سمت به و

 .عمو میشم آماده دارم-

 میگه ودشخ کردم فکر یا نشد بهت بگم اینو میخواستم بود مدت یه من جان فیروزه ببین-

 .نمیتونم من باشه؟. ببرش زنان دکتر یه میتونی اگر ببین... ولی بهت

 شد اتاق پخش یشاخمها. آمد اتاق به میعاد آورد بالا را سرش و بست که را مانتو آخر ی دکمه

 .گشت یچیز دنبال کمد جلوی ایستاد میعاد. شد حبس سینه در ثانیه چند فیروزه نفس. 

 ...رو آدرس. شدم متوجه. عمو باشه...با-

  .کرد میعاد به را پشتش و آینه سمت دوباره چرخید

 .میفتم را الان. بفرستید رو آدرس-

 ...که ببخشید-

 از ، میعاد بعد و اند شده آفریده آنها اول انگار که اخمهایی همان با و بست را کمد در میعاد

 .رفت بیرون اتاق

 .خودم ی خونه میبرمش شب-

 نباشه؟ مزاحمت-

 .میدم خبر بهتون. بفرستید رو آدرس-
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 مانهس میبست که را روسری ی گره. کرد قطع را گوشی رسمی خداحافظی شنیدن بدون حتی

 :کرد نگاهش شده گرد چشمهای با. آمد اتاق به

 کجا؟-

 .بیمارستان بردنش شده بد حالش. سپید دنبال برم باید-

 شده؟ چش چرا. وای ای-

 ...سمانه...کنم فکر.افتاده فشارش-

 :انداخت دست روی و برداشت را کیفش

 نداری؟ سراغ خوب زنان دکتر-

 کی؟ واسه-

. کن پیدا برام خوب دکتر یه تونستی اگه. میزنم زنگ بهت فردا کن ولش... البته. سپید واسه-

 .دیگه ببخشید. برم باید من

  .انشالا نیست چیزی نباش نگران عزیزم نه-

 .ایستاد پسرها روبروی و آمد سالن به

 ...برم باید من ببخشید ها بچه-

 

 به سرش مبل هب داده تکیه. میعاد روی لغزید نگاهش آمد در که پسرها وای ای و چراها صدای

 ...اخم اخم،آن ،آن اخم آن و بود اش گوشی

 همه لیخی غذا بابت مرسی علی. شرمنده. پیشش برم باید نیست خوب حالش ام عمه دختر-

 .بود عالی چیز

 :ایستاد علی
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 .ببینتتون آنلاین بیاد میخواست ندا. که شد حیف. جان نوش-

 . کن عذرخواهی ازش من طرف از ببخشید آخی-

 :کرد اشاره میعاد به سیاوش

 .داری شمارشو. فیروزه برای بگیر تاکسی یه-

  .یدجو می و دندانها زیر بود گرفته را لبش ی گوشه.  نیاورد بالا را سرش میعاد

 میعاد؟-

 .شنیدم خب-

 .شد معذب جمع جلوی فیروزه که آنقدر. بود واضح میعاد های بداخلاقی

 ...دربست خیابون سر. میرم خودم-

 :دوید حرفش میان میعاد صدای

 .۵۵۹۵ اشتراک میخواستم سرویس یه جناب سلام-

 :فیروزه صورت روی دویدند بالا اخمهایش

 میری؟ کجا-

 :زدند گره بهم را ابروها و دویدند. نیاوردند کم فیروزه اخمهای

 .صدوقی بیمارستان-

 بیرون باسهایل با میعاد میکرد خداحافظی ها بچه با و پوشید می را کفشهایش وقتی در جلوی

 .شد ظاهر در میان

 .دنبالت میام کوچه سر تا-

 .خودم میرم نیست لازم نه-
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 بست را انهخ در که همین. شد تر معذب فیروزه و کفش پوشیدن به ایستاد. نداد جواب میعاد

 کوچه سر لحظه همان تاکسی میکرد آرزو. بیفتد جلو میعاد از تا برداشت تند تند را قدمهایش

 .بپرد اج از میعاد که ببند محکم چنان را در میعاد رسیدن از قبل و شود سوار.  باشد

 .میاد دیگه دقیقه ۵ گفت. نکن عجله-

 .دارم عجله من-

 .میدونم-

 .آمد فیروزه طرف به طمانینه با و آرام و شلوارش جیب در کرد دست

 !داری عجله هم خیلی-

 .کرد نگاهش چپ چپ فیروزه

 .داری عجله اگه دیگه بیا-

 :کرد تر را لبهایش فیروه

 .بیای نیست لازم. برم میتونم خودم-

 .هوم-

. بود کرده ندگیز یکسال نزدیک مرد این با. شناختش می فیروزه. داد تکان آرام را سرش میعاد

 منفجر نچنا تا بود جرقه یک منتظر فقط لحظه آن در درست. میگذرد چه سرش در میدانست

 به. را اش صلهحو نه و داشت وقت نه اصلا او و. کند بلند جا از را دویشان هر موجش که شود

 .افتاد جلو میعاد از و برداشت تر بلند قدم چند. کشید را راهش کوچه سر طرف

 ...نکنم فکر. خب میرسی دیر یکم بگو بهش-

 :میعاد به توپید و چرخید پا ی پاشنه روی. برگشت

 .نگو پرت و چرت فهمیدی؟. نگو پرت و چرت-
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 نشا قدی تفاوت .کرد نگاهش بالا از اخم با میعاد. افتاد میعاد ی سینه روی اش اشاره انگشت

 یخواستم دلش عمر ی همه چقدر آورد می فیروزه یاد و. بود دهنده آزار جایی چنین یک

 .میبود سانت 1۵۷ از بیشتر

 .هه. پرت و چرت-

 .نباشه ما بین هم دوستانه ی رابطه یه همین نکن کاری. میعاد نرو راه من اعصاب رو-

 .منو نکن تهدید-

 بند. اکسیت رسیدن منتظر ایستاد شهرداری لامپ نور زیر. کوچه سر سمت به چرخید دوباره

 دومین و ایستاد میعاد تر آنطرف قدم دو یکی. میداد فشار دستهایش با و گرفته را کیف

. روزا ی همه .اتفاقات ی همه شور مرده. ببرن رو چیز همه شور مرده. "میزد آتش را سیگارش

 "زندگی این شور مرده

 ...یهو نبود خبری جان عمه شوهر آقای این از قبلا بود؟ خبری شمال-

 .نیست مربوط تو به-

 .من با کن صحبت درست-

. دایشص نتهای روی میشدند تکیده اخمهایش. کشید می را اش لهجه ته میشد که عصبانی

  .حرفهایش میان میریخت اش بداخلاقی ی همه

 کشید؟ طول انقدر گرفتی کجا از تاکسی-

 .میرسی نباش نگران. شهر سر اون از-

 خودتی؟ های انداختن تیکه فکر فقط یا مریضه؟ سپید میفهمی-

 :زد پوزخند میعاد

 .شاگردی شما پیش بیایم باید که اونو-
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 :برداشت دور کمی فیروزه سکوت برابر در

 .نمیترسم هم کسی از. میزنم حرفمو مستقیم. نیست انداختن تیکه اهل من-

 نزدی خط زا هم اصلا!  مستقیمه العاده فوق که رفتارت و کارها عین درست. تو به آفرین-

 ! بیرون

 .بنداز تیکه بازم-

 :داد میانشان فضای به را دود

 .بنداز تیکه تفریحی کاملا بصورت عمر آخر تا اصلا. بنداز تیکه همینطور-

 .نیومد تاکسی چرا ببین بزن زنگ-

 ! کرد رزرو زد زنگ اونکه و تاکسی بابای گور-

 ماشین اغهایچر نور. تلاطم در نفسهایی و فشرده هم رو دندانهایی با دو هر. بهم زدند زل

 شد مخ میعاد. ایستاد پایش جلوی ماشین. رفت جلو قدم یک فیروزه. کوچه داخل پیچید

 :دست در پول کیف با شیشه سمت

 کنم؟ تقدیم چقدر.  صدوقی بیمارستان برسونید رو خانم. جناب سلام-

 :آمد در عقب صندلی از فیروزه صدای

 .میکنم حساب خودم-

  .نگرفت تحویلش میعاد

 .برین سریع کنین لطف اگر. خانوم دارن عجله-

 .افتاد راه ماشین که بود برداشته را کوچه اخمهایش. رفت عقب قدم دو و بست را ماشین در

*** 

 .میکرد نگاه سرم های قطره چکیدن به. بود کشیده دراز تخت روی سپید



 

1644 
 

 میشا؟-

 هوم؟-

 شده؟ چی یعنی-

 .کرده عوض رو خطش حتما. نمیدونم. روزه سه کردی دیوونم-

 :کرد نگاه میشا به

 کرده؟ عوض رو خطش بدونم کجا از بیارم؟ کجا از رو جدیدش شماره باشه اینطوری اگه-

 .برداشتی رو شمارش بار اولین که همونجا از-

 :سرم به کرد نگاه دوباره

 .میکنه عوض رو خطش دوباره فایده؟ چه-

  .که نمیکنن عوض خط که بار دویست دیگه-

  .هوم-

 :داد بیرون را نفسش

. نیمشببی نیاوردی رو تهرونیت پسر دوست پس سپید گفت میگفت؟ چی نیاز دیدی امروز-

 کنم؟ چکار حالا

 .بعد بده وابتوج بزار آخه. کردم پیدا جور فلان پسر دوست گفتی رفتی جلو جلو. نرم ات دنده-

 .رو دهاتی .نذاره من برای رو چسی اشکان اون کلاس هی بزنم پوزشو باید رو نیاز کثافت-

 .میشه چی ببینیم کن صبر حالا-

 یترسیدمم داشتم رو اش شماره همینطوری وقت کلی. نمیاد صبرم. ندارم حوصله دیگه من-

  .نمیده جوابمم اصلا همینطوری ماهه یک دادم که حالام بدم پیام
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 .کرد میشه چکارش ببینیم بیار گیر باز رو اش شماره حالا-

 .برم کش گوشیش از دوباره برم باید یجوری فیروزه ی خونه رفتم که شب-

 .دیوونه یموقع نفهمه-

 میشا؟ کردی چکار رو فلش. هست حواسم نه-

 .نیاز به دادم-

 .مدرسه تو نکنه پخش. بیاره زود بگو-

  .باشه-

 

  .تختش روی کشید دراز سپید

 بهتری؟-

 .خوبم-

 :بلندش موهای میان کرد دست

 بخوری؟ بیارم میخوای چیزی-

 .سیرم. نه-

 .پریده رنگت...عزیزم-

 .هوم-

 :نشست تخت پایین

 من؟ به بودی نگفته چرا-

 .همینطوری-
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 .خوب دکتر یه پیش میریم باشه؟فردا. بگو من برای همیشه چیزاتو این-

 .نمیخواد دکتر-

 ...ولی اوایلش طبیعیه نیست مهمی چیز-

 .نمیخوام دکتر-

  .داد چیزی دارویی یه شاید. نشی اذیت و بار هر نگیره درد دلت اینقدر که. اطمینان برای حالا-

 .نه-

 .بخواب الان. نباشه حرفم. میریم.  لجباز-

 بودی؟ دوستات خونه-

 کرد فکر و کرد نگاه درشتش و گرد چشمهای به. کرد فرو موها میان دوباره را هایش دست

 دخترها ی همه زمانیکه درست. است دهنده آزار برایش دختر این مادری بی و تنهایی چقدر

 می کنار دشخو با باید تنهایی در مرد یک کنار او میکردند شروع مادرشان با را بلوغشان

 ".اولشه تازه. داره احتیاج مادر یه به دختر این"آمد

 .بود کرده دعوت شام.بود کرده نامزد علی. آره-

 جنوبیه؟ اون علی-

 .آره-

 میز ویر اش شیشه بدون قاب هنوز اینکه و افتاد شان جمعی دسته عکس به یادش دوباره

 .است نکرده پیدا را زدنش شیشه فرصت و افتاده

 بودن؟ کیا-

  .خودمون-

 بود؟ میعادم.هوم-
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 .برات میکنم گرم هست غذا هیچی؟ نمیخوای شام. آره-

 .نه-

 .خوبه حالت که بگم  بزنم بابات به زنگ یه-

 کمکش میتونی"ردک نگاه سپید به دوباره در میان از و کرد خاموش را چراغ آمد بیرون اتاق از

 های ینههز از. نیست که ازدواجم هان؟.میشه کنترل. میشه کم هاش شیطنت باشی تو. کنی

 تا یدبا که نشده تایپ های برگه و تاپ لپ سمت چرخید." میشی راحت هم مستقل زندگی

 کارم. هتهدانشگا درسو به سرت هم تو. میکنین زندگی هم با فقط."میداد تحویل شنبه پنج

 تهش که صوری زندگی یه آره"آمد می گوشی پشت ممتد ها بوق صدای"  هان؟. نکنی میتونی

 اه اخم!" لطفا شو خفه. صوری ی بچه و صوری رختخواب صوری عاشقی یه به بشه وصل

 تو کردن فراموش امکان اصلا من. "میرفتند.  آمدند می میعاد و  بالکن حرفهای  و ها ناراحتی

 ی دسته به انداخت و برداشت زمین روی از را اش روسری و شد خم." گفت منو. ندارم رو

 رو راغشس دیگه سوده که کرده عوض رو خطش دیدی؟. بود پشیمون. فیروزه گفت رو تو"مبل

 پشت مهرداد نگران صدای و شد برقرار تماس..." فرصت یه بتونی شاید...شاید دیدی؟. نگیره

 :دوید گوشی

 .جان فیروزه جانم-

 ".زندگی این کل شور مرده."کرد نگاه دوباره در میان از سپید به

*** 

 

 حالش؟ خوبه-

 .نیست خاصی چیز. خوابید الان عمو بله-

 بره؟ لازمه دکتر-
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 . میبرمش فردا من حالا-

 .شدیم هم تو مزاحم... که ببخش. ممنون-

 .خوش شبتون.نیست مزاحمت من برای سپید-

 شصورت پوست بعد و چشمها به دست.نشست هتل ی نفره دو تخت کردروی قطع را گوشی

 پیش یشمیبرد تو کاش. میدونستی تو کاش. "اتاق کف پارکت ی ساده طرح به زد زل.کشید

 پنجره شتپ. شد بلند جا از کلافه و موها میان کرد پنجه."میکردی کمکم کاش. مشاور یه

 باد دست زیر هنوز که خیابان آنطرف ی شکسته درخت به زد زل. کرد نگاه را بیرون و ایستاد

 روزها متما مثل. کند حفظ را هایش شاخه ی بقیه میکرد سعی طاقت بی هایش شلاق و تند

 سال تولد از" کنم؟ چکار بچه این با من خدایا"بود سرش پس همیشگی ضربدار ی جمله

 شده متولد نآ با انگار  تپید می چنان لحظه هر و روز هر سرش در جمله این سپید ی گذشته

 زحمتی و شتلا تمام و شکانده کوچک حرکت یک با را ها قاعده تمام سپید که شبی از. بود

 .بود کرده متزلزل بود کشیده دختر این کردن بزرگ برای سال ده که

 

 بود شده مامت تازه جنجال و جار و موزیک بلند صدای و بچه دختر آنهمه با سپید شلوغ تولد

 .برگشت خانه به مهرداد که

 ! بابا کردین چکار اوه-

  .ایستاد شده منفجر ی خانه و ریخته بهم سالن روبروی

 .کاری تمیز به واستی خودت باید بیا سپید؟ کجایی-

 :آمد دستشویی در شدن باز صدای

 اومدی؟ دیر چه عشقم. بابایی سلااااام-
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 هب زد زل. سمتش چرخید. است کرده مست سپید فهمید رسید که دوم به اول ی جمله

 دمیق چند ی فاصله در سپید. شده قرمز چشمهای و کرده آرایش صورت شده بسته موهای

  .ایستاد

 اینجا؟ میکردین غلطی چه-

 است بوده دخترانه ی ساده تولد یک نظرش از و بود داده را مجوزش خودش که مهمانی حالا

 .بود دنیا حماقت بزرگترین نظرش به

 .رقصیدیم چقدر وای-

 .آمد جلو را دیگر قدم دو یکی سپید

 .گرفتن درد پاهام-

 می دادمهر رگهای در خون. آمد می جلو و میکرد طی را میانشان فضای مشروب بوی حالا

 :جوشید

 اینجا؟ میکردین غلطی چه میگم-

 :داد فشار را لپهایش و سپید صورت روی گذاشت دست

  خوردی؟ چی-

 ...بابایی-

 :مهرداد گردن دور انداخت دست

 .بابایی گذشت خوش خیلی-

 :داد هلش عقب مهرداد

 داده؟ یادت کی بود؟ داده اجازه کی رو ها کاری گه این-
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 از کند باز را کفشهایش بند تا شد خم نشست مبل ی لبه. خورد تلویی تلو تعادل بدون سپید

 .خورد سر پایین مبل روی

 ! کن نگاه من به من؟ وسایل سر رفتی-

 :خورد تکان سپید اش عربده صدای از

 ...بابایی نزن حال ضد-

 بالا هوحشیان و بازو زیر انداخت دست. شد قدم سه سپید به رسیدن تا بلندش های قدم

 :کشیدش

 .میگم بهت شو بلند. شو بلند-

 .نکن-

 .حمام سمت کشیدش.لرزید می سپید صدای

 .نکن-

 ی ساله ردهچها دخترک. بود گرفته دست یک با کردن تقلا حال در را سپید. برداشت را دوش

 نفس. شسر روی گرفت را آب دوش. نمیکرد رها را حمام در ی دهانه و کشید می جیغ مست

 .شد حبس سپید دل در

  .بگیر خون خفه-

 لباسهای در دمهردا. خوردند زمین هم با و کرد تقلا خودش نجات برای دوباره تلاش در سپید

 نداختا دست صورتش به چسبیده خیس موهای با سپید. حمام آب دریاچه کف افتاد بیرون

 افسار وشچم دخترک از آشفته بر سخت پدری برای باز در با حمامی در جایی دنیا. گردنش

 وقتی.اند هبست را اش زندگی دفتر لحظه همان انگار شد تیره چنان لحظه یک در اش گسیخته

 هم پشت.  دید می بوسیدنش و خودش به رسیدن برای را دخترش نامفهوم و کریه تلاش

  .بود پریده جا در مستی که بود کوبیده سپید صورت به آنقدر
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 و مستی با آب وشد زیر اما ماجرا. خانه دیوار و در به بود زده زل و مانده بیدار شب آن تمام

 هر شب هر یکیتار از وحشتناک فوبیای با مادر بی دخترک بود نشده تمام او پیاپی های سیلی

 بهم ای بهانه هب بار هر را خوابیدن تنها تمرین. خوابید می روشنایی در باید میتوانست طور

 رفتارهای. بود کشیده هوشیاری به کارهایش مستی از کم کم. آورد می پناه او اتاق به و میزد

 محروم و نزد کتک بیداد و داد و توبیخ. نداشت سنش به شباهتی هیچ که نامناسب ی زننده

 قانونی بی یصعود سیر رفتارهایش. میشد تر فایده بی فقط روز هر چیز یک و هزار از کردنش

 آمدش و ترف میکرد جمع را ماهواره میگرفت را اش گوشی.میکرد طی سرعت با را آشفتگی و

 مرداب یک در شدن غرق شبیه درست. بود رسیده گوشش بیخ تا امنی نا اما میکرد محدود را

  .بود رفته دست از دخترش. انتها بی

 در بیعتط قانون مخالف جهت در دخترش که باری دومین روز صبح. بود گرفته مشاوره نوبت

. فیروزه به بود هسپرد را سپید. بود گرفته مرخصی وحشتناک درد سر با. بود کرده تلاش او کنار

 مطب به را خودش. بود آورده را هایشان بحث و جر برای سپید همیشگی دعواهای ی بهانه

. میگشت وبتن دنبال قراری بی با دارد موت به رو مریضی انگار درست. بود رسانده مشاوره

 :داد نشانش را ها نوبت لیست منشی

 .پره شب 11 تا روز هر دیگه هفته دو حداقل تا اکوان آقای ببینید-

 .میکنم خواهش-

 یم دهانش به مغزش آن هر و گذاشته سرش پشت کلت کسی انگار  بود مستاصل آنقدر

  .ریخت

 .شد نوبت شاید میمونم وقت آخر تا-

 .نمیدم قول ولی مایلید طور هر-
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. دکر جیبهایش در دست. کشید صورتش به دست. رفت راه. شد بلند. صندلی روی نشست

 گندش .گذاشتی آزادش خیلی"داد فحش خودش به. کرد گشاد را چشمها. داد تکان را سرش

 مطب دور" شه؟چ بچه این. خدا یا مدلشه؟ چه این اینطوری؟ چرا آخه اینطوری؟ چرا. اومد در

 اخدای بگم؟ چی ورمشا به ببرم بکنم؟ باید چکار"نشست دوباره. برگشت. آمد خیابان به. رفت راه

 یاد؟م سرمون داره بلایی چه بگم چطوری تربیتم؟ با زدم گند که بگم چطوری بگم؟ چی

 روی پا. کردمی رها و میکشید میداد فشار و میگرفت را لبهایش" بزنم؟ حرف بشه روم چطوری

. کرده عرفیم همکارم آشناست خب مشاور این"میداد تکان را پا مچ قرار بی و انداخت می پا

 غلطی هچ بگیرم؟ بالا چطور رو سرم دیگه. میگرده دهن به دهن. میشه پخش حرف فردا پس

 رو مهمی ینا به ی مساله میشه مگه. بشه حل باید. "برود میخواست. ایستاد شد بلند"بکنم؟

 .شو خفه...خونه یتو میبرنش. پسرا دنبال میره. خیابون توی میره نشد تو با حالا کنی؟ بایکوت

 چیزی. نه نه. "ها ریه به. ها دنده به.  سینه ی دیواره به.  وحشت با. کوبید می قلبش" شو خفه

 کنترلش. طبیعیه حتما. بلوغه توی. میشه درست. خب است بچه. است ساده اتفاق یه. نشده

 که فکرهایی ی همه از کلافه. بود زده بیرون مطب از سرعت با." میکنم درستش خودم. میکنم

 .میدادند فشارش طرف هزار از

 سپید. بود دهکر برابر صد را سپید های آمد و رفت کنترل. بود کرده بیشتر را هایش حساسیت

 بیشتر و یشترب هایشان جنجال و جار و ها کنتاکت. راند می را خودش خر واقعی معنای به اما

 هاله یک رد او به سپید شدن نزدیک نامفهوم ماجرای. داشت جدید داستان یک روز هر و شده

 ودکانهک کنجکاوی یک صرفا میکرد تصور وقتی درست. نشد تکرار دیگر و رفت فرو سکوت ی

 بعد شب مهنی یک وقتی درست شب آخرین. بود زده بهم را چیز همه امسال رامسر. است بوده

 هوا بی سپید دستهای ببند را ساک تا میکرد جمع اتاق بر و دور از را وسایل خانه سکوت از

 روانش و روح به فشار آنقدر پدری ی خانه در صدایش بی جدال. بود شده حلقه گردنش دور

 با را کمکش تدس. بود رفته فیروزه اتاق به و شده بیدار برنامه بدون صبح 6 که بود آورده

 هیچ میزد حدس که همانطور و بود کرده دراز نکرده برایشان ریزی برنامه هیچ که جملاتی

  .بود نگرفته را دستش دستی
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. دیگه شاورم یه پیش برم باید."گذاشت پیشانی روی را ساعدش. کشید دراز. تخت روی برگشت

 نفس. بست را چشمهایش." میشم دیوونه دارم. بکنم یکاری باید. بهتر جای یه ببرمش باید

 شستن. خودش کنار آورد کشید بیرون دوباره را سحر ها پلک سیاهی پشت. کشید عمیق

 بدون من سحر"خورد تکان لبهایش. شد خیره ساله ۲۴ زن به و گرفت را دستهایش. روبرویش

 اشک آرام نا ریاید در را سحر و  شدند داغ  لرزیدند ها پلک پشت تاریکی." برگرد. نمیتونم تو

 .کردند غرق

*** 

 

 

 پایش زیر سیگارهای ته به و ایستاد کرد خاموش را بالکن چراغ بلاخره شب نیم و دو ساعت

 سالن به داد خواهد تکان سر برایش دوباره ببیند سیاوش که صبح آنکه خیال بی و کرد نگاه

 چی دنبال. دیگه هیچی. "صورتش روی گذاشت را متکا و رختخوابش روی کشید دراز. برگشت

 موهای با فیروزه تصویر. " شد تموم. آقا نمیبخشه. نمیبخشه. دور انداخته منو من؟ میگردم

 چشمش جلوی از گوشهایش به چسبیده نگینی های گوشواره آن و چشمانش جلوی ریخته

 همه مخالف قطب. میشد جدی او برای و خندید می همه به که صورتی آن تصویر. رفت نمی

 دنده به"  میبخشیدی؟ مثلا میکردی؟ چکار بودی تو نمیدی؟ حق بهش. "سابق روزهای ی

 کنده را خودش. بود رفته او زندگی از فیروزه. داد قورت را میکشتمش بودم من جمله و چرخید

. میکرد را اش زندگی و کرده دفن درسته را خاطرات. بود آنها میان روزی که چیزی هر از بود

 دقیقه یک تمرکز یک حتی. نداشت او که چیزهایی ی همه. زندگی و خانه تایپ، درس، کار،

 بودند شده وصل هم به تند تند آنقدر ماجراها. ساده ی مسله یک به پرداختن برای نداشت ای

 نامی سوده نیمسال یک از بیشتر.است بوده ها کشمکش این گیر در نیمسال یک از بیشتر انگار

 ای لحظه هوس یک میان بود افتاده گیر که بود سالها انگار! اش زندگی به بود زده گند و آمده

 چیز همه اینطور ماه 6 عرض در میشد مگر. باشد همین باید. خواستنی عمیق عشق یک و
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 بیاید جدید دختر یک بدهد دست از داشت او با آینده خیال که کسی بریزد؟ بهم شود؟ وارونه

 خانواده اعتماد و حمایت وسط این است داشته شوهر شود معلوم آخر دست بدهد اش بازی

 در چیزها این ی همه میشد بدهد؟ دست از همیشه برای را محبوبش دختر و ببازد را اش

 چرا شد؟ اینطوری چرا." گرفت دست را گوشی. کمر به باشد؟چرخید افتاده اتفاق ماه 6 عرض

 راضی بابامو داشتم. میکردم زندگیمو داشتم بود؟ مرگت چه سوده؟ کردی رو اینکارا من با

 نشانه هیچ. نبود عکسی هیچ. کرد باز را سوده اینستاگرام ی مانده ناکام ی صفحه. " میکردم

 چراغ تو بودی؟ چکاره تو. زدم گند خودم" است نداشته وجود کسی چنین ازل روز از انگار. ای

 چراغ یه تو. میموندم خودم عشق پای بودم مرد اگه بودم آدم اگه. افتادم راه دنبالت من زدی

 تلاشی هیچ."زندگیم ی همه دادن دست از قیمت به. خریدم چراغاتو ی همه من  شکستی

 بالا را حصارها تمام. بود بسته را راهها ی همه. بود کرده فراموش را او فیروزه. نمیداد جواب

 را متکا دوباره" بیاری بدست رو دلش دوباره میتونی.  میتونی حتما. کن تلاش یکم."بود کشیده

. کشید هم روی را دندانها" شرف بی دیوث اون با رفته که حالا نه. دیگه نه" سرش روی گذاشت

 یک تواند نمی فیروزه که جنگید خودش با. بپرد فیروزه ی عمه شوهر تصویر تا برداشت را متکا

 فقط کاش"  میشد؟ مگر دیده آسیب ی روحیه آن با دختری. بپذیرد را ساله ۳8 ۳۷ مرد

 که چیزهایی محدود و خودش ی مقایسه با. " باشه بازی مسخره کاش. بیاری در منو لج بخوای

 دید که را شماره. لرزید اش سینه روی گوشی که بود جدال در میدانست اکوان مهرداد از

 "دوباره؟ دوباره؟" شد شل دستهایش

  جدیدته؟ ی شماره این. سلام-

 شماره این ندادم کسی به من آوردی؟ کجا از رو شماره آوردی؟ کجا از. "شد خیره جملات به

 کی چی؟ یعنی"صفحه به شد خیره. خوردند گره هم در ابروهایش." خانوادم و دوستامو فقط. رو

 در سیاوش و مانی تر آنطرف. کرد نگاه پفش و خر و علی و اتاق گوشه به چرخید" تو؟ هستی

 را شماره این که آدمهایی محدود ی همه که ای لحظه درست" داده؟ بهت کی رو شماره. "اتاق

 را شماره روز چند از بعد که کسی آخرین. فیروزه اسم به خورد خلاص تیر میکرد چک داشتند

 از را لباس کلافه. نشست شد بلند" نداره؟ امکان. نداره امکان تویی؟ یعنی تویی؟"بود گرفته
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"  میشه؟ مگه باشی؟ باید چرا تو. نیستی تو عمرا" بگیرد آرام تنش گرمای تا کشید بیرون سرش

 :رسید پیام دوباره

 با کمی میخواستم فقط من کردی؟ عوض رو خطتت من دست از. روز چند این شدم دیوونه-

 .همین. بزنیم حرف هم

 لامپ ینارنج نور زیر تخت روی کوچک اتاق آن در اش خانه در واضحا را فیروزه تصویر

 ونهدیو برو. برو .میعاد برو. "دهد می را ها پیام این حالیکه در بدست گوشی. دید می شهرداری

 یپتا تند تند"بودن فیروزه. اوندفعه شنیدی که صداشو. باشه فیروزه نداره امکان. نیار در بازی

 :کرد

 آوردی؟ کجا از رو شماره-

 ی شماره ینا کجا او کجا سوده. بود شده خارج حدسیاتش تمام ی دایره از کاملا سوده حالا

. بود کرده ضعو صداشو شاید شاید."نمیدید دیگر هم دور از را سوده دوستان حتی. کجا جدید

  "شه؟می. داشت خبر هم سوده از نمیشه؟. دیگه کسی بود داده رو گوشی یا...یا هان؟

  .دیگه کردم پیدا-

 :میکردند اش دیوانه ها فکر و ها ترس. شد پروا بی

  تویی؟ فیروزه-

 .هست آذین من اسم. نه-

 ی برنامه اینم. بازیه مسخره چه!  آذین"نشست لبهایش روی آمد هدف بی ی پوزخند یکدفعه

 ".بعدیم ماه 6

 .میده شماره بهت کی بگو آدم عین. بسه بازی مسخره-

 .بگم نمیتونم-

 ..میارم در رو آبادت و جد کل بدی دیگه پیام یه فقط. میکنم پیگیری رو ات شماره-
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  .که بهت ندارم کاری. بزنم حرف باهات میخوام فقط من-

 بیدار ها وقعم این اغلب. گرفت را اش شماره سرعت با که بود شده قوی فیروزه به ظنش آنقدر

 :رسید دیگری پیام همزمان. شد قطع جواب بدون تماس اما. تایپ مشغول و بود

 .دیگه گفتم رو اسمم الان خب؟. کن صبر یکم ولی. ام کی میگم بهت گفتم که من-

 تویی اگه"گرفت گاز را لبهایش. شد عصبی. نیامد جواب. گرفت را فیروزه ی شماره دوباره

" نی؟ک امتحانم ثلام میخوای. نامردیه. بازیه مسخره اینکارا. نامردیه خیلی...تویی اگه فیروزه

 روی گذاشت دوباره را متکا.  کشید دراز. کرد قطع را گوشی صدای. نداد را ها پیام جواب

 را نفسش..." داخ ای. باشی اینطور نمیتونی تو. نیست تو کار اینکارا. نباش تو تروخدا."سرش

 است فیروزه طرف از  شماره این بفهمد میتوانست که کرد فکر راهی هزاران تمام به. داد بیرون

 خوره این بود ردهنک اش دیوانه سال نیم آن تمام اگر. میکرد امتحان را تکشان تک فردا. نه یا

 .میکرد اش دیوانه قطعا جدید ی

*** 

 

 

 بالا مدرسه بهداشتی سرویس میان وحشت با سپید شد بلند که مدرسه تیز و کشیده زنگ

. اش صفحه به زد زل و دستهایش میان گرفت را گوشی. کرد قطع فوری را تماس و پرید

 .شد غصه از پر اش چهره و افتادند ابروهایش

 چرا؟ وایسادی اینجا سپیده؟-

 .کرد نگاه اش همکلاسی نیاز به. صدا سمت چرخید

 ستتد گوشی ببینه خورشید خانم ببین تهرونیه؟ پسر دوست با میزدی؟ حرف گوشی با-

 ... ایندفعه



 

1657 
 

 آوردی؟ رو فلش-

 ببینیمش؟ مدرسه دم یبار جنتلمن این نمیاد شد چی.کیفمه تو آره-

 :داد جلو را اش سینه سپید

 یکم شده دیمیق خیلی کارا این دیگه. مونده عقب ی دهاتیا این مثل چی؟ که مدرسه دم بیاد-

 .نیاز شو بروز

 .بیرون بریم چهارتایی بیایم اشکانم و من بزار قرار یجا خب!  آهان-

 :کرد جمع کفش در را پایش انگشتهای سپید

 .میشه چی ببینم-

 تا بیا واستیخ اگه بزنه خالم دختر برای خونمون میاد هفته این شد؟ چی تاتو برای تصمیمت-

 .هستش

 .بهت میدم خبرشو اوکی-

 :شد پیدا میشا ی کله و سر وقت همین

 اینجایی؟ سپید-

 بیرون و شبازوی به انداخت دست.رساند میشا به را خودش و شد رد نیاز کنار از سرعت با

 .کشاندش

 باهاش؟ زدی حرف سپید؟ شد چی-

 .هیسسس-

 :آورد پایین را صدایش میشا

 شد؟ چی-
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 ! میشا-

 هان؟-

 :لرزید سپید صدای

 .ببینمت بیا میگه-

 :شد گرد میشا چشمهای

 .ایول واقعا؟-

  ایول؟ چیو چی میگی؟ چی-

 :برد مدرسه ی نقطه ترین دنج به و کشید را میشا دوباره

 ...وای ام کی من بفهمه اگه-

 انضرب شاید داد فشار را اش سینه ی قفسه دیگر دست با و دهانش جلوی گذاشت دست

 .بگیرد آرام قلبش

 .میفهمه که آخرش خب-

 وای...که لانا. ام کی بفهمه نبود طوری دیگه میشد که عاشقیت.  داشتیم وقت آخرش تا حالا-

 .ازش میترسم اصلا بداخلاقه؟ انقدر چرا میشا

 :خندید میشا

 .که نمیاد بهش واقعا؟-

 کنم؟ چکار. وای وای. بود سرش رو صداش. میمونه سگ مثل وای-

 .که نیستی مجبور. قرار سر نرو خب-

 :شد ولو حیاط کنار نیمکت روی سپید
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  .میکنه پیگیری رو شماره میره گفت-

 یعنی؟ ایه عقده انقدر. نمیکنه بابا نه-

 .بفهمه اگه فیروزه وای بفهمه بابام-

 :داد فشار و گرفت را میشا دست

 .میشه بد داره حالم دوباره وای-

 :داد فشار را دستش میشا

 .دیگه نده پیام مدت یه اصلا. نکن الکی فکرای دیوونه-

 :زد چنگ هم با را شکم پوست و مانتو و دلش زیر گذاشت دست

 قرار جای و ساعت میدم که پیامی فقط دیگه گفت ندم؟ پیام میده رو جوابم داره که حالا-

 .میخوره بهم داره حالم میشا. باشه

 .بخوری برات بیارم شکلات یه بزار-

 :کشید و گرفت بود شده بلند جا از نیمه که را میشا دست

 من اصلا. میگیره وگوشیم دوباره. میگه بابام به اونم. میگه فیروزه به میره قرار سر برم اگه-

 .نمیاد خوشش که من از. قرار سر برم چجوری

 :نشست میشا

 .بخواد دلشم-
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 نیاز به ودب لپش ی گوشه هنوز شکلات حالیکه در.بود ریخته بهم هنوز حالش بعد دقیقه پنج

 :پرید حیاط به و زده بیرون سالن از زده شتاب قدمهای با  که کرد نگاه

 .سپید-

 :سپید روبروی ایستاد

 برداشتی؟ خودت رو فلش-

 :کرد یازن به نگاه شده تنگ چشمهای با آورد بالا را سرش خورشید مستقیم نور در سپید

 .نه-

 .نیست. بود کیفم توی. نیست-

 چی؟ یعنی-

 .بخدا نمیدونم-

 :ایستاد شد بلند سپید

 ...فیلم پر کردی؟ گم رو فلش نیاز ؟ چی یعنی-

 :غرید بلندگو در ناظم صدای

 .دفتر بیاد اکوان سپید. اکوان سپید آموز دانش-

 :کرد نگاه نیاز به و گرفت دفتر های پنجره از را نگاهش وحشت با

 نیاز؟ کردی چیکار-

 :شد هول نیاز-

 .بهش بدمت میخواستم. بود کیفم تو بخدا. نکردم کاری من بقرآن-
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 صدایش.دوید می طرفش به سرعت با که کرد نگاه میشا به دهانش جلوی گذاشت دست سپید

 :رسید خودش از زودتر

 سپید؟ شده چی-

 :بود پریده سپید صورت از رنگ

  .کرده گم رو فلش-

 دارن؟ چکارت دفتر کی؟-

 .نمیدونم-

 :نیاز به کرد رو میشا

 کردی؟ گم مدرسه تو فلشو-

 .رفت مدرسه ردفت طرف به لرزان و ترسیده قدمهایی با شنید می را نیاز و میشا کل کل صدای

*** 

 

 .خریده ماشین برات بابا. تهران بیا میعاد- 

 هک آدمهایی ی همه  هزارم بار برای داشت وقتی درست.رسید کلاس وسط عماد پیام

 :داد جواب فوری. میکرد بررسی باشند مزاحمش میتوانستند

 واقعا؟-

 که بدی تعهد و بکنی دور راه از عذرخواهی و بوس دست یدور بزنی زنگ اول باید البته. آره-

 .بزنه زنگ بهت میخواد مامان. بهت نگفتم من یعنی الانم. بعد بشی خوبی پسر

 گرفته؟ چی-

 ! مازراتی-
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 .بزن حرف آدم عین ندارم حوصله-

 .خودت ببین بیا-

 "ریخته ها برنامه برام بابا"کشید تیر شستصش رسید که جواب این به

 

 مامان؟-

 بله؟-

 من؟ برای خریده ماشین بابا مامان. سلام-

 .بزنی زنگ مگه چیزا همین برای-

 خریده؟-

 .بپرس داده خبر بهت که همون از. نمیدونم-

 .نه یا خریده میکنی؟ جناییش چرا مامان-

  .بله-

 خریده؟ چی-

 .ندارم خبر. نمیدونم-

 نداری؟ خبر-

 .بابات به بزنی زنگ باید-

 .تهران میام شب-

 .بزن زنگ اول-

 .بده پس بره بگو خریده بیخود چیز اگه مامان. ترم مسلط حضوری-
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 جای سر نیممیک برات هم کاری هر باشه؟. مامان میعاد پایین نیا موضعت از جوره هیچ تو-

 .وایسا خودت

 و ام بی یه تونمیلاد آقا به دادین شهر بالا ی خونه متر۵۰۰ دیگه؟ کردین کار من برای فقط-

  .ایم بده ما. میلاد آقا کردن زرده دو تخم.نیست کار اینا زنش پای زیر یکی خودشه پای زیر

 .تهران بیاری خودت با برنداری رو حرفا این-

 .قطف باشه نخریده چرت ماشین. ندارم هم رو بابا اعصاب. مامان ندارم حوصله من-

 آبروی دهکر قبول که زدم حرف باهاش انقدر. نمیزنی حرفم میکنی تشکر میگیر رو سوییچ-

 فهمیدی؟. نمیبری منو

 .فعلا.  تهرانم شب-

 از باید که ییحرفها چیست دانست نمی که ماشینی بابا با رویارویی تهران فکر. نبود خوشحال

. دنبالش بود اشتهگذ پا پریشانی. بود کرده اش کلافه بود انتظارش در آنچه ی همه میخورد بابا

 .وحشی اسب گله یک مثل

 

 :آمد در سمانه صدای.گذاشت تریا چوبی نیمکت روی و آورد در را تاپ لپ

 .بکش نفس یذره. بکشیا خودتو میخوای دختر وای-

 :گذاشت دستش کنار را نشده تایپ های برگه

 باید هم رعص. برد خوابم دیشب. هنوز مونده صفحه صد.بدم تحویل باید شنبه پنج تا گفت-

 .دکتر ببرم رو سپید

 راستی؟ چطوره-

  .مدرسه رفت بود خوب صبح-
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  .رو چیزا این بگی بخوای بابات به کن فکر مامان بدون. خدا بنده-

 سرش از افکره تا کرد گشاد را چشمها. کرد بازدم کیبورد سمت به را عمیقش نفس فیروزه

 تایپ سرعت با را اول ی جمله چند.نکنند شورش هوس دوباره سمانه ی جمله این با و بپرند

 های غلط و دش باز سمانه نطق انکه تا کرد اصلاح را غلط چند و عقب برگشت دوبار یکی. کرد

 .بیشتر لحظه هر او تایپی

 نزدین؟ بهت؟حرف نگفته چیزی دیگه باباش-

 مورد؟ چه در-

 .دیگه پیشنهادش همون مورد در-

 .نه-

 هنوز؟ بهش ندادی جوابی-

 :کرد رو و پشت را دستنویس ی صفحه و کرد تصحیح را تایپی غلط

 .بدم جواب نیست قرار-

 چرا؟-

 .نداره جواب-

 .لطفا کنید نگاه هم قسمتش این به. رضاست علامت سکوت دیوونه-

 یادش دنز فاصله و کرد تایپ شین را ها سین تمام نوشت اشتباه را هم پشت ی کلمه چند

 :کرد استفاده سکوتش از سمانه. رفت

 .براش میکنی ناز داری هستی اوکی میکنه فکر نگی هیچی-

 ناز"داد نتکا را اش معده استفراغ موج که شد هضم قابل غیر و سنگین آخر ی جمله آنقدر

 :کرد سمانه به نگاه و آورد بالا را سرش" براش؟ میکنم؟
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 چی؟ یعنی-

 .منفیه بگو قشنگ منفیه جوابت اگر میگم هیچی-

  داده؟ ازدواج درخواست بخواد؟ جواب که کرده خواستگاری چی؟ جواب-

 اگه. شدن ههمخون همون اصلا. ازدواج بی حالا مشترک زندگی همون میدونم چه. حال هر به-

 ...داری نکنه فکر خودش پیش. بگو منفیه

 :کرد هم در را اش چهره. برسد موذی کلمات آن به دوباره سمانه ی جمله نگذاشت

 .نزن حرفشو دیگه-

 :تاپ لپ داخل کرد سر

 .میره پیش تندتر برام بخون سمانه-

 را هدادم منفی جواب فرصت اولین در که کرد فکر این به و سمانه سمت گرفت را ها برگه

 گوشی یرو پیام که کرد تایپ کامل صفحه دو. کند تقدیمش دستی دو و کاسه توی بگذارد

 ".میکنهن ول خدایا خدایا"داد فشار هم روی را چشمهایش دید را اسم که همین. آمد اش

 .زنب زنگ من به فوری آزاده وقتت اگر. شاید کلاسی سر گفتم جان فیروزه.  سلام-

  .میریخت جانش به که استرسی ی همه از. بود متنفر فوری ی کلمه از

 .بیام بزنم زنگ یه برام؟ مینویسی یکم سمان-

 کردن لگد و وشیگ با زدن حرف حال در میعاد دور آن گرفت را شماره آمد بیرون که تریا در از

 .بود سبز فضای دور شمشاد بلند های شاخه

 .سلام-

 .عمو سلام-

 ببخشید جان فروزه-
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 شده؟ چیزی-

 بکنی؟ برام لطفی یه میتونی-

 شده؟ چی-

 .بود آشفتگی و استرس لبالب مهرداد صدای

 .مدرسه برم فوری گفتن. زدن زنگ سپید ی مدرسه از-

 شده؟ چیزیش-

 .کرد مچاله اش پنجه میان را مقنعه و گذاشت دست

 .کنن اخراجش میخوان میزه رو اش پرونده گفتن.نه-

 هم رو گاهشانن لحظه یک. میداد تکان تند تند هوا روی را دستهایش حالیکه در چرخید میعاد

 :افتاد

 چی؟ برای چی؟ یعنی-

 ...و بکنی یلطف یه میشه. بود جدی خیلی بود چی هر. باز زده گندی چه نمیدونم. نمیدونم-

 .عمو دانشگاهم من-

 تحویل اراموک دارم ظهر تا نمیرسم من. میفته هم با داره اتفاق تا صد اومدم ماموریت یه-

  .خودمو برسونم میکنم سعی. بیفتم راه میدم همکارم

 .گرفتم نوبت...براش عصر برای من-

 تا. کرده چکار ببین برو میشه اگه.بودن شاکی انقدر که زده گندی چه خدایا. اش مدرسه فعلا-

 .خودمو برسونم من
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 میگم هتب شب."همش در اخمهای و عصبانیت به. دستهایش حرکات به. میکرد نگاه میعاد به

 وقتی رستد میچید را مهرداد به دادن رد جواب ی صحنه" میگم حتما شب. منفیه جوابم که

 .میرفت سپید ی مدرسه سمت به نشسته اتوبوس در

*** 

 

 

 که دختر تعدادی هیاهوی صدای. ایستاد اصلی در پشت ثانیه چند مدرسه به رسید که همین

 و گرفتن پاس برای شان کشیده صداهای هیجان و هستند بسکتبال بازی حال در بود معلوم

 استرس. " خدا ای"کرد مرتبش و کشید اش مقنعه به دست. میرسید گوش به دادن پاس

 ذهنش توی اصفهان تا دانشگاه راه تمام مدرسه تلخ دوران خاطرات تمام. بود بد حالش. داشت

 باز جوره هیچ و خورده گره او با که زندگی و هایش ترس ماجراهایش و مسیح. بودند رفته رژه

 که آدمی میشه؟ باورت. شده تموم. مسیح. مسیح. مسیح"بود گرفته را ذهنش تمام نمیشد

. میعادم مدیون چقدر"شد مدرسه بزرگ حیاط وارد. "نباشه یروز کنی تصور بتونی نداشت امکان

 حرص دستم از چقدر. بجنگم باهاش و وایسم دادی یادم چقدر. میعاد کردی حمایتم چقدر

 زندگیمون چقدر"رفت بالا حیاط های پله از" شدی اذیت چقدر. خوردی کتک چقدر. میخوردی

 از یکی لای از کند پیدا را دفتر تا ایستاد که همین" مزه بد چقدر. شد تلخ چقدر. شد پایین بالا

 از شده بافته موهای. بود پایین سرش نشسته صندلی یک روی که دید را سپید باز نیمه درهای

 کرد فکر و کشید بهم را دستهایش کف" خدا ای دوباره؟ کردی چکار"بود زده بیرون مقنعه زیر

 مرد این با تمام یکسال که نابی فضای و میعاد به برسد کند پرواز آنجا از میخواهد دلش چقدر

 تنها و باشد جایش سر چیز همه ببافد را موهایش دهد اجازه و دستهایش زیر بنشیند. داشت

 مهرداد به نه شدن زده پس نه کند فکر رقیب به نه. باشد خانه های هزینه تامین اش نگرانی

 عمیق حس و مادر بدون مشکل از پر ی ساله 1۵ ی بچه دختر نه. صوری زندگی یک و اکوان

 چشمها. پرید بالا سپید نگاه. داد هل داخل به را در و زد در به تقه چند. بچه این به ناگسستنی

 .بودند نشسته خون به
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  .سلام-

 :کرد نگاهش اخم با و آورد بالا سر شده تاتو بلند ابروهای با زنی

 .بفرمایید-

 ...من ببخشید-

 نوزه.میشد تمام اش سالگی بیست دیگر روز چند تازه. بود کوچک هنوز خودش. شد هل

 میخواست طورچ. حمایت عدم از پر بود پریشانی از پر هنوز بود خاطرات و مشکلات با درگیر

 کند؟ حمایت میخواست چطور بیاید؟ در مادر یک نقش در

  .اومدم اکوان آقای طرف از... من-

 مور مور دستهایش کف. دید را سپید اشک خوردن سر چشم ی گوشه از و. اشارهکرد سپید به

  . شوند چسبیده بهم دوباره که بودند راهی دنبال. شدند

 هستید؟ کیشون شما-

 .باشد خودش ی محاکمه وقت انگار. رفت فیروزه استخوان مغز تا مدیر بداخلاقی

 .هستم سپید دایی دختر... دایی دختر...من-

 .اخراجه دخترشون که دادم توضیح براشون واضحا نیومدن؟ چرا خودشون-

 از را فریبا بود قرار وقتی. واضحی و روشنی همین به. بود شنیده دیگر یکبار را جمله این

 .مدرسه در پیچید دبیرستان سوم سال شدنش باردار خبر وقتی. کنند اخراج مدرسه

 .نیستن اصفهان. هستند ماموریت خودشون-

 .بیارن تشریف خودشون باید-

 شده؟ چیزی-
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 کسی شبیه طفق. نبود مادر شبیه. نبود حامی یک شبیه هیچ آنجا در او. آمد نمی در صدایش

 ترسیده خودش که کسی. میداد فشارش طرف چهار از داشت شده زنده خاطرات دیوار که بود

  .بود

 .شده چیزی بله-

 شدیدا ژن یک لدنبا انگار. فیروزه به زد زل. گذاشت میز روی و کرد هم در را انگشتهایش زن

 .میگشت مشترک

 شده؟ چی...خب-

 .شده چی بگو...اکوان-

 پریده رنگش .کرد نگاه را پایین و پلکش روی کشید دست سپید. سپید روی دوید فیروزه نگاه

. کرد نگاهش فیروزه.نیست خوب حالش بود معلوم میداد فشار بهم را پاهایش که آنطور و بود

 :یرمد سمت چرخید. قلبش ی دیواره به کشید داخل از و برداشت بریده ای شیشه کسی

 .بدم خبر بهشون من منتظرن پدرش. شده چی بگید ممکنه اگه... خب ببخشید-

 ؟ نداره بزرگتر. کسی مادربزرگش نبود؟ تر نزدیک آشنای شما از-

 ی دهعق بزرگترین یکدفعه سپید و خودش کسی بی. شد کشیده هم روی فیروزه دندانهای

 :شد اش زندگی

 شده؟ چی بگین میشه-

 همینطور هبود باز مدرسه در. هستین کی نمیدونم اصلا. خانوم نمیدم توضیحی شما به من-

 تو؟ اومدین

 .بود باز بله-

 بلند دیوارهای اش تنهایی از حمایت خون اش گری وحشی خوی. برگشت یکدفعه جسارتش

 ماده یک میتوانست خودش کسی بی به دختری هر برای سپید برای. برگشتند اش دفاعی
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 مهم بودنش جثه ریز و کوچک نباشد مهم بودنش ساله بیست که کسی. باشد وحشی پلنگ

 شبیه دخترهایی ی همه مادر میتوانست آنجا. نیاید چشم به هیچ قدش سانت 1۵۷. نباشد

 .باشد خودش

 رو پرونده بیان تنها فردا نیومدن اگر هیچ که اومدن مدرسه وقت آخر تا اگر بگید پدرشون به-

 .ببرن

 سمت به را گوشی. زد زنگ اش گوشی به مهرداد مدیر ی گزنده لحن با جمله همین وسط

 :داد تکان مدیر

 شده؟ چی بگم. پدرشه-

 :داد تکان را سرش مدیر

 .بیان حضوری بگید-

 روی کشید دست و  ایستادکنارش. سپید سمت چرخید و گوشی ی صفحه روی کشید دست

 :سرش

 . سلام-

  فیروزه؟ رسیدی. سلام-

 .بله-

 شده؟ چی-

 .داد فشار را سپید ی شانه. کشید بهم را لبهایش

 .بیاین باید خودتون میگن. من به نمیگن-

 .آخه شده چی بپرس. میرسم 1۲ تا. راهم تو من-

 :کرد مدیر به نگاه
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 .میگن خودتون به فقط. ام کی من نمیدونن و نیست مربوط من به میگن-

 ...آخه بگو. الله الا اله لا-

 :مهرداد جملات وسط پرید مدیر صدای

 .اومده در دخترشون کیف از مستهجن فیلم از پر فلش گیگ 16  بهشون بگید—

 :آمد در بغض با سپید صدای

 .نیست من مال-

 :شد پرت پایین جملات این شنیدن ارتفاع از مهرداد صدای

 .خدا یا. خدا یا-

 .شد منقبض فیروزه بدن عضلات تمام

 

 یک ایهپ وکیل رسیدن منتظر مجرم دو مثل. بود نشسته دفتر های صندلی روی سپید کنار

 با. دید لنسا انتهای از را اکوان مهرداد گذشت که نشستنش از ساعت یک درست!  دادگستری

 .شود پا کله بودی منتظر لحظه هر که آمد می دفتر سمت به آشفته چنان بلند قدمهای

 .سلام-

 شدن پاره ی آماده محکم های تپش با فیروزه قلب. فیروزه و سپید روی دوید مدیر از نگاهش

 .نخورد تکان سپید. ایستاد شد بلند سرعت با. بود

 .اکوان آقای سلام-

 شده؟ چی-

 شده چسبیده چسب با پرونده روی که فلشی با را رنگ سبز ی پرونده. ایستاد. شد بلند مدیر-

 :داد هل جلو بود
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 .اکوان آقای اخراجه دخترتون-

 .تلاطم از پر نفسهایش و بود شده قرمز مهرداد صورت

 شده؟ چی-

 ...هستن کی نیست هم معلوم اتفاقا که خانم این به کردم عرض-

 .هستن سپید دایی دختر-

 ! خودشون گفتن بله-

 عضلات نگارا. میشد منبسط و منقبض فیروزه کمر ی تیره که بود کنایه از پر چنان حرفهایش

  .داشتند نبض هم

 اخوان؟ خانم شده چی-

 دست به دست رو فلش. اومده در دخترتون کیف از مستهجن فیلم گیگ 16 فلش یه-

 .داده اومده ها بچه از یکی. مدرسه توی میچرخونن

 :دوید وسط سپید صدای

 .نبوده من کیف تو. نیست من مال-

 :مهرداد ی خیره نگاه به انداخت را اشک از شده پر چشمهای

 .نیست من مال-

 مانده شدن زبا و شدن جمع دودلی در نیاید یا بیاید مانده که طوفانی مثل مهرداد اخمهای

 :مدیر به رو برگشت. بودند

 منه؟ دختر مال میدونید کجا از-

 .کرد نگاه پرونده روی چسبیده فلش به
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 ...شما دختر اکوان آقای-

 منه؟ دختر مال میدونید کجا از میگم-

 نیست؟ شما دختر فلش این-

 ...میشه خرابکاری هر منه؟ دختر از میشه پیدا مدرسه این تو چی هر-

 .ایستاد و شد پشیمان بعد آمد جلو قدم یک فیروزه

 تربیش شما دختر . فلشه رو خانوادگیتون عکسهای فیلم بر علاوه. لطفا نکنید شلوغ اکوان آقای-

 که تشتربی خونه ببریدش. مدرسه توی مونده و شده بخشیده باشه لازم که هم چیزی از

 .براش باشید دیگه ی مدرسه فکر به شد صحیح

 .بدید یاد چیزی من به نمیخواد شما-

 خودش دوستای اشه همکلاسی از تا چند. بالا نبرید رو صداتون بیرون بفرمایید. آقا بفرمایید-

 .چرخونده دست به دست و ایشونه از فلش گفتن اینجا اومدن هم

 :گرفت گر مهرداد

 بگم میومدمن بودم منم میدین؟ گوش ای مدرسه بچه چهارتا حرف به محترم خانوم....خانوم-

  .نهم ماشین توی الان فلشش. نیست من دختر فلش این. فلانیه از میگفتم. منه فلش

 ماش بیداد و داد نیستیم مجبور اصلا اینجا ما پایین بیارین صداتونو...محترم آقای بدید گوش-

 داره درسهم توی آورده رو مستهجن فیلم گیگ 16. ماشالا نیست اولش دفعه. کنیم تحمل رو

 شما. یممسِئول مردم های بچه برابر در ما. ای مدرسه دخترای دست!  گیگ 16.میچرخونه

 .مهمه براشون هاشون بچه رفتاری سلامت مردم نیست مهم براتون

 لباس آن در را مهرداد کمر عضلات شدن منقبض تک به تک که ببندد شرط میتوانست فیروزه

 :افتاد گریه به سپید. میدید رنگ آبی

 .بوده نیاز کیف تو. نبوده من کیف تو-
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 :سپید به کرد رو عصبی مدیر

 توی تو گیخانواد عکسهای.مدرسه تو نیفتاده که آسمون از فلش. دادی بهش تو میگه اونم-

 میکنه؟ چکار بقیه فلش

 :انداخت وسط را خودش مهردا

 دوستش؟ یا بوده سپید کیف تو بلاخره-

 :داد هل جلو را پرونده باز مدیر

 .اکوان آقای نمیکنه ایجاد تفاوتی-

  .میکنه ایجاد تفاوت خیلی اتفاقا چرا-

 ...اینکه بر علاوه. بیان اش خانواده گفتیم هم رو دختر اون ما-

 :داد هل جلوتر را پرونده

 لطف. ارهد فکری سلامت عدم از نشون که رفتاری چنین از لطفا نکنید دفاع اکوان آقای-

 ..کنید

 برمیگشت و میخورد دیوار و در به میشد پرت که جملاتی و بلند صداهای به بعدی ربع یک

 از دفاع رد. نمیگرفت آرام طریق هیچ به که اش آمده جوش به خون و مهرداد حرفهای. گذشت

 ای روندهپ و مدیر های کنایه و نیش.میکوبید زمان و زمین به را خودش داشت دخترش تنها

 .بود فایده بی اغلب که دفاعیاتش و سپید های گریه. میداد هل جلو مادام که

 

 

 بهم هنوز آنجا تا مسیر اول از که دستهایی با فیروزه. شد مجتمع پارکینگ وارد ماشین

 سکوتی همان در و زد دزدگیر. کوبید بهم را در مهرداد. بود نشسته جلو صندلی بودند چسبیده
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 که کرد نگاه سپید به فیروزه. رفت آسانسور طرف به بود آن در آنجا تا مدرسه راه ابتدای از که

 :بود ایستاده ماشین کنار

 خوبی؟-

 جایش از و چسبانده بهم را پاها. میکرد غش حالا همین انگار بود پریده چنان دخترک رنگ

 :نمیخورد تکان

 یکم؟ بشینی میخوای-

 .نه-

 سپید. بود رمنتظ آسانسور داخل مهرداد. گرفت را دستش فیروزه. بود صدایش میان هنوز بغض

 روز و یبافر ی خاطره میان. بود وحشت از پر. تپید می هنوز قلبش. داد جا خودش پشت را

 به کلید ردادمه. بود شدن راست و چپ حالا در سرگردان سپید اکنون و مدرسه به مامان آمدن

 سپید و شد خانه وارد دنبالش فیروزه. شد وارد حرفی کوچکترین بدون. انداخت خانه در

 خم زهفیرو. دهانش جلوی گذاشت دست. آنها به کرد پشت. سالن وسط رفت مهرداد. پشتش

 شدن شیدهک صدای. داد تکانش مهرداد عبور موج یکدفعه بعد بیاورد در را کفشهایش تا شد

 وسط که دخترکی دنبال دوید پا به کفش لنگه یک. کندش جا از سپید خوردن تکان و سیلی

 .میشد کشیده سالن

  .عمو. عمو-

 :کرد طی را خانه کل مهرداد ی عربده  صدای

 ! سگ پدر. نذاشتی برام آبرو. سگ پدر. پدرسگ-

  .میکشید داد و میداد تکانش کشید می هم پشت را ها سیلی
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. میداد هلش. رشکم به. شکمش به. پاهایش به میزد لگد. کشید می مو از را فریبا. میزد مامان

 در فریبا .میکوبید زمین به را فریبا کشان فحش و میداد تکان را تنومندش چاق هیکل آن

. بود مانده هزد شوک خانه در کنار مدرسه لباس در فیروزه.سالن کف بود غلتیده مدرسه لباس

 تمام ی فرمانده ترس. لرزید می پاهایش. لرزید می سرش.  لرزید می ترس از اش چانه

 :آمد می شده فشرده بهم دندانهای میان از مامان صدای. بود وجودش

  .حروم تخم. حرومی. هرزه شرف بی-

. کرد ول و یدکش. کرد ول و کشید کشان آژیر و گرفت را فریبا موهای. شد جیغدار صدایش بعد

 بی و گرفته دست دو با را سرش. میشد عقب جلو مادام مشکی بلند موهای میان در زیبا دختر

 کانت جرات حتی در به چسبیده فیروزه. خرید می جان به را دردها ی همه کلامی هیچ

. بود ریانج در مسیح و خودش ماجرای هنوز. بود ترسو هنوز. بود کوچک هنوز. نداشت خوردن

 به هنوز. ودب نگرفته یاد را جنگ و دفاع هنوز. بود اش زندگی ی لحظه هر مهمان وحشت هنوز

 به سدر چه نبود بلد هم را خودش از حمایت هنوز. بود نشده وارد اش گری وحشی پوست

  .دردمندش خطاکار خواهر

 

 .میکنم خواهش عمو. کن ولش. عمو. عمو-

 ها سیلی زیر زا را سپید تا میزد چنگ راهی هر از. چرخید می عصبانیتش طوفان و مهرداد دور

 ی خاطره .دهد نجات را زخمی تنهای فریبای میخواست انگار آنجا. بکشد بیرون ها مشت و

 هم با را یباهافر و سپیدها. دهد نجات بود کرده حمایت وجود تمام با را او روزی که خواهری

 جای همه که فزاینده درد این از کند فرار. کند فرار و بگیرد را شان همه دست. دهد نجات

 .بود جریان در زندگی

 .عمو. نیست خوب حالش. نزنش میکنم خواهش عمو-
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 های جیغ.شدنمی قطع میشد تر هرزه و تر غلیظ لحظه هر که مهرداد های فحش و بیداد و داد

 فریبا صدایی بی. میپیچید خودش های التماس و ها فحش هیاهوی میان سپید دار ناله و کوتاه

  .بودند ردهک خوش جا دعوا آن میان درست میشدند رها و میشدند کشیده مادام که موهایی و

 .عمو. نزنش عمه جان. نزنش قرآن ترو. عمو-

 هایدست با میشد قاطی سپید صورت روی مردانه قدرت پر و عصبی دستهای نشستن صدای

 در پیچیدمی سپید درد صدای. فریبا روشن پوست و زیبا صورت روی مامان گوشتالود و قوی

 زیر از نجات برای خودش تلاش کنار آمد می سپید نجات برای تلاش. فریبا صدای بی درد

 تنشان ی یلهپ او مثل که آنهایی ی همه. بودند آنجا همه. مامان مرگ روز بابا پای و دست

 .بود خالص بدبختی

 ...مهرداد...نزنش-

 را اسمش. هسال بیست دختر یک قدرت از بیشتر. توانش از بیشتر. کشید را دستش بار آخرین

 موجود زهایقرم خط و حصار بدون. عمو ی دهنده نجات پیشوند بدون. بار اولین برای. آورد

 ای چانه اب فیروزه. اتاقش سمت دوید  زخمی ی ناله با سپید.سپید از کرد جدایش. همیشگی

 عصبانیت جمح که مردی به زد زل بود دستهایش میان هنوز که مهرداد بازوی و لرزید می که

. ادمید موقعیت و فضا آن در نبودنش از نشان چشمهایش گشادی و کرده عوض را شکلش

. شد ندبل اتاق از سپید زاری صدای. کرد ول لحظه در را بازو. خورد سر چشمش از اشک

 خوش. ادید جوابتو. فیروزه دادی جواب. "سپید اتاق سمت چرخید فیروزه. زد پلک مهرداد

 "...اومدی خوش خونه این به. اومدی

*** 

 

 :کرد شروع عماد ماشین صندلی روی نشست که همین

 خریده؟ چی. سلام-
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 :کرد دراز را دستش عماد

 .بغلی ماچی بوسی. علیکی سلامی. بیشعور. برسی بزار-

 گرفته؟ چی-

 :کرد روشن را ماشین عماد

 .خودت میبینی حالا-

 پرایده؟-

 :خندید عماد

 .گفتم که ایه گوجه جوانان پیکان همون حد در. که نبخشیدتت هم انقدرا. دیگه بابا نه-

 .نیار در بازی مسخره-

  .باهاش زدم دور یه من. خوبه-

 .عماد؟ چیه-

 میگه بابا به دهاوم. کنم نصفش بزنم میخواد دلم رو گه.  اونجاست میلادم. ببینی باید خودت-

 تموم نکبت. پیازی ته پیازی سر تو گوساله آخه. بده منو دوم شعبه هزینه میخواد چی برای

 .کرده درست برات بابا رو زندگیت

 مگه؟ بزنی میخوای دوم شعبه-

 زنجیره ورانرست فلان هزینه میتونی دامادش واسه چطور. بده هزینشو بابا گفتم بود حرفش-

 اومدی خوش. یمدار لطیفی جو خیلی کلا خونه میریم الان خلاصه. نمیتونه ما واسه بده رو ای

 !برادر

 بود رو پیش آنچه امواج هایش شاخک تمام. بود شده تر عصبی میعاد. میعاد ی شانه روی زد

 و خانه در بزرگترش برادر حضور کند برخورد آن با میخواست که چیزی فکر. میکردند دریافت
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 را حالش. میرفت پشیمانی از حالی با و میبود متشکر باید اینکه و آنها بین بابا گر مقایسه دید

 به سر استرس حجم شد پیدا دور از عمارت و پیچید که کوچه به ماشین. بود دگرگون کاملا

 .گذاشت فلک

 وارد شیبیسرا از آنکه از قبل شدند شده سنگفرش بزرگ باغ وارد عماد ماشین با که همین

 :کرد عماد به رو شوند پارکینگ

 .شم پیاده وایسا-

 نگفرشس روی دوید نگاهش ایستاد رنگ مشکی و ام بی پشت و بست را ماشین در که همین

 را ابروهایش .در کنار گیرهای ضربه و ها صندلی روی پلاستیک با. صفر رنگ سفید سورن آن و

 را قدمهایش" خریده؟ اینو سورن؟ سمند؟"کرد نگاه دوباره شده گشاد چشمهای با و کشید بالا

 دبع. کرد نگاهش دوباره. ایستاد ماشین کنار. میکند اشتباه حتما کرد فکر. برداشت آرام آرام

 بالا ارکینگپ از که عماد و ها پنجره از کرده درز روشنی. باغ چراغهای. خانه  سمت برگشت

 .بود آمده

 چطوره؟-

 :خرید بود تعجب از پر هنوز که نگاهی با را عماد ی کنایه و طنز

 خریده؟ سمند-

 .گشنمه تو بریم بیا!سورنه. نیست که سمند-

 خریده؟ من برای اینو...عماد-

 اصلا. رهبخ ماشین من برای برداری منو ماشین که رفتم راه مخش رو کلی من. دیگه آره-

. میزنه رفح باهاش داره مختلف روشهای به مامان دیدم ساعت ۴8 تا دو همینم. نمیده گوش

 .برادر مای باش پذیرا. لطفشه نهایت این الان. کشید سرش داد تا دو بارم دو

 بعد جدید ماشین به دوباره. کرد نگاه میلاد وی ام بی به و چرخید. میعاد صورت به دوید خون

 :کرد باز را در مامان. ها پله روی پرید. برداشت بلند را اول قدم
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 .مامانم سلام-

 :باغ سمت در میان از کشید را دستش. نکرد هم سلام

 من؟ برای گرفته سمند خریده؟ من برای اینو مامان-

 :گرفت گاز را لبش مامان

 .بله-

 :سرش روی گذاشت را صدایش میعاد

 گرفته؟ سمند من برای سمند؟ سمند؟-

 :شد شنیده سالن آنطرف از بزرگش برادر صدای

 چیه؟ مشکلش-

 :برد بالا مادرش به رو را صدایش دوباره نداد را جوابش کرد نگاهش میعاد

 .بده پس ببره خریده چرت چیز بهش بگو گفتم بهت بابا؟ شده ورشکست-

 :پرید وسط میلاد دوباره

 چیه؟ مشکلش سمند. قزوینه پا سنگ نه؟ زیاده خیلی روتم-

 :.گرفت گر میعاد

 .پشتشه که جنابعالیه وی ام بی مشکلش وسط؟ این میگی چی تو-

 :کشید بهم را دستهایش مامان

  !میعاد-

 :ایستاد شد بلند میلاد

 .نمیگرفتم برات همینم بودم من میکنی؟ هم پرروگی تازه داری دردسر یه روز هر-
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 :آمد در میعاد پشت از عماد

  .علی امیر برای نگیر تو-

 .کرده لوس رو تا دو شما خیلی بابا. نمیگیرم که معلومه-

  .من داداش بهت نخندیم بزن حرفی یه. بابا نه اوهوک-

 :سالن وسط رفت قدم دو یکی میعاد. گذاشت فلک به سر پسرها میان آشفتگی

 کار اباب ی کارخونه تو داری هنوز. گرفتی زن و شدی بزرگ خودت پای رو تو کلا نیست-

 .باباست از ات خونه. میخره برات بابا زنتو و خودت ماشین. میکنی

 :خندید عماد

 .میکشیم بالا یجا رسمی غیر صورت به رو ارث داریم کرده فکر ترسیده این نه-

 تکرار زرگب به کوچک از و کوچک به بزرگ از را اسمشان ترتیب به که مامان ی آشفته صدای

 :داد بالا را اش شده مرتب روشن موهای میلاد. چرخید می زمینه پس در میکرد

 .کردی دخترات دوست خرج ارثت سهم از بیشتر الانش همین عماد آقا یکی تو-

 .کن دخترات دوست خرج میتونی هم تو. دارم عرضشو-

 :شد عصبی مامان صدای

 ! شو خفه! عماد-

 :شد عصبانی عماد

 پول بزنه رو اباب مخ که اینجا اومده اصلا؟ حسنه چکاره وسط؟ این میگه چی آخه این مامان-

 .من کار برای نده

  ! دیگه بسه-
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 .بده پس بره بگو. نمیشم سوار ماشینو این من مامان-

 !گفتم بسه-

 مهندس؟ جناب پایین میاد کارتون کلاس نمیشی؟ سوار چرا-

 ! دیگه بسه-

 را تهدیدش شتانگ. آمد می حیاط به که بابا ماشین ورود صدای میان پیچید مامان داد آخرین

 :آورد بالا عماد و میعاد به رو

  .میکنم مشخص رو جفتتون تکلیف خودم باباتون جلوی بگین پرت و چرت کلمه یک-

 :زد پوزخند عماد

 .بشن مستفیض بعضیا بتابون هم اونوری رو انگشتت-

 .سالن وسط ایستاد گرسنه گرگ مثل متلاطم  نفسهای با میعاد

 

 لب که بود ویدهج را لبهایش آنقدر. بابا روی به رو افتاد میعاد جای نشستند که شام میز دور

 دادن دست یک و بود سلام بود کرده بدل و رد بابا با که کلامی تنها. میکرد ورم داشت بالا

 ربط بی حرفهای از پر. بود نسبی سکوت یک در خانه جو و بود رفته میلاد. خالی و خشک

 میان.لافگیک و استرس از پر.شود پسرها زدن حرف از مانع بتواند که دیوار و در از مامان

 :میعاد به کرد رو بابا بلاخره حرفهایش

 خبر؟ چه دانشگاه-

 :ماند سالادش بشقاب روی میعاد نگاه. سنگین و کشدار. شد سکوت یکدفعه

 .خوبه-

 .میشه؟ شروع کی امتحانات-
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 .نمیدونم. تیر.  خرداد-

 به را سرش. دبپاش بریزد بزند داد میخواست. کند تمرکز توانست نمی که آنقدر. بود عصبانی

 .بکوبد دیوار

 نمیدونی؟ امتحاناتو تاریخ نمیدونی؟-

 :روبرویش مرد به دوخت را وحشی نگاه و گستاخ چشمهای. آورد بالا را سرش

 .نه-

 :زد حرف بجایش میعاد. داد تکان ریز را سرش بابا

 .زودتر گفتم من بگین اینو میخواستین احیانا...اگه. دیگست کارای به حواسم-

 :ابروهایش میان کشید دست مامان

 ...دیشب حسین راستی. بخورین غذاتونو...ام-

 :میعاد به کرد رو نکرد توجه بابا

 .اینورا نرسه خبرش!  ات دیگه کارای به باشه حواست-

 به داد ار جایش. رفت و شد خیال بی یکدفعه کند سکوت تا میکرد مبارزه داشت که میعادی

 .:میشد دیوانه لحظه در که ای ساله ۲۳ پسر

 چطوره؟. بهم ببندین چیزی سنسوری ردیابی یه-

 ...ببندم بتونم اگه مغزت به. نمیده جواب. تچ-

 :رفت در دستش زیر از کلافگی

 من؟ برای خریدی سمند-

  .قرض باشه دستت فعلا-



 

1684 
 

 ! آهان-

 :زد پوزخند

 .پس قرضه-

 .نامت به میزنم بهم شدی ثابت وقت هر. نیست نامتون به. بله-

 :کرد بیشتر را پوزخندش

  .میشی ورشکست اینکارو نکن بابا نه-

 :پرید وسط دوباره مامان. کرد نگاهش خیره بابا

 ...میز سر...الان... مامان میعاد-

  .مامان کن ول-

 :شد مشغول غذایش به بابا

 ... موقع هر. توشه سوییچش-

 :شد پاره کامل میعاد اعصاب کلاف

  .من ی برا نکش نشون و خط. من برای نکن موقع هر موقع هر-

 .بزن حرف درست-

 :میعاد دست سمت برد دست مامان

 ....میعاد... مامانم-

  .شد تکه تکه و افتاد پارچ.  آب پارچ به خورد دستش. زد پس را دستش میعاد

  .کن دامادت و پسر خرج پولاتو-

 .کنم خرجت تا باش آدم-
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 .نیستم آدم-

 :داد عقب را صندلی. هوا روی شد پرت بشقاب. بشقابش زیر کشید دست

 .نیستم میخوای تو که آدمی. نیستم آدم-

 روی کرد باز را ماشین در. پرید پایین عمارت های پله از که بود سرش پشت مامان صدای

 .گرفت عقب و فرمان روی کوبید مشت.  نشست تمیز و نو های پلاستیک

. میکرد دعوا حتی و مینشست اش خانواده کنار. آمد می شان خانه به که بود باری آخرین این

 خواهد طول الس یازده نمیکرد را فکرش هرگز که میزد بیرون خانه از حالی در داغ ای کله با

 تمام با را اش دهخانوا بوی و بایستد خانه این روبروی و کوچه این به برگردد دوباره تا کشید

 خانواده قطف.  پول نه بود مطرح ماشین نه دیگر که روزی بعد سال یازده. بکشد نفس وجود

 آن ابدی ضوع که جایی. خانواده داشتن. نمیشد یافت آن شبیه جهان در که حسی و بود مطرح

 .باشی

*** 

 

 

 حتی. دکوبی بهم را ماشین در. کرد پارک ملاحظه بی را ماشین رسید که 1۲ ی قطعه به

 عجله با قبرها میان از. برداشت بلند را ها قدم. نه یا است کرده خاموش را ماشین نمیدانست

 روی بود افتاده آفتاب. نبود اطراف آن هیچکس هفته وسط یک ظهر از بعد دو. میرفت جلو

 نزدیک نگارا بلندش و محکم قدم هر با که میدید را سحر عکس قاب دقیقا اینجا از. صورتش

 :داد ونبیر را موج و گرفت عمیق نفس.  سفید سنگ سر بالای رسید. میشد دور و آمد می

 .کن جمع دخترتو این بیا. یالا. شو بلند-



 

1686 
 

 زیر بارهدو عکس مجدد چاپ بار هزار از بعد داشت رویش و رنگ که عکس آن در سحر لبخند

 با دست کی سفید روسری میان در مهربان لبخند. نگاهش به چسبید میپرید آفتاب شدید نور

  .میگرفت معنا او با صورتی که زنی. بود پیدا اش صورتی ی یقه فقط که لباسی

 بهت دمرسی مکافات با بلاخره که عروسی بعد ماه دو نه؟ شدیم دار بچه بودی خوشحال-

 .ببین اینو مهرداد گفتی تخت تو زود صبح اومدی

 :اشک لبالب چشمهای به کشید دست

 کردم معج خودمو چقدر. ام حامله گفتی کردی ذوق خنده با دادی نشونم قرمز خط تا دو-

 سر. میخوام خر سر بدون رو تو. میخوام تنها رو تو بهت نگم. نزنم ذوقت تو. ناراحتم ندم نشونت

 .بود. بود خر

 حتی نمیشد هرگز که زنی. بود آنجا سحر لحظه همان انگار. برد بالا لجبازی با را صدایش

 خوبی تمام نایمع انگار که بزرگ قلبی و مهربانی دنیا یک با. کرد پیدا جهان در را مانندش

 .بود دنیا های

  .کن بزرگش بیا. بگیر تحویل. بیا داشتی؟ دوست بچه میخواستی؟ بچه-

 :میزد پس دست با مادام را میپاشیدند بیرون قرار بی که اشکهایی

 کن معشج بیا. نمیتونم سحر گفتم بهت اینجا اومدم بار صد. نمیام بر پسش از سحر من-

  .خودت

 هاند روی دست و زد بلندی هق. چرخید خودش دور یکدور. شلوار جیبهای در کرد دست

 :قبر سمت برگشت عصبی دوباره. گذاشت

 درک به برم نذاشتی چرا. نمیرسه که قرآن به. نمیرسه هم ات مخیله به کاریاشو؟ گند میبینی-

 یه کردن بزرگ و کجا من. میکردم چال زنده زنده خودمو باید. میمردم باید تو بعد شم؟ واصل

 گریه چرا سپید؟ گفتی اومدی چرا. بودم تنها حداقل ولی بودم ها آواره عین یکسال. کجا بچه
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. میکرد بزرگش یکی. میکردن بزرگش چرا؟ گردوندی؟ برم چرا سپید؟ گفتی خوابم تو کردی

 .پاشو. هست آره. توئه نوبت. من دیگه بسمه حالا. گردوندی برم تو. سحر من از بهتر والله

 دردهای امتم. بود خسته ذهنش تمام. بود خسته وجودش تمام. میرفت بالاتر و بالا صدایش

 شانه که نبود شده سنگین آنقدر یکدفعه ها سختی تمام تنهایی تمام سال ده این ی کشیده

 .بودند شدن خم حال در ها

 .بگیر تحویل رو هرزت گل دسته. بگیر تحویل پاشو-

 برایش که زنی ابربر در. انداخت فاصله زبانش و گلو میان آمد کلمه این آمدن با بعدی بلند هق

 .بود شرمی بی انگار هم کلمه آن بردن حتی بود عالم های خوبی ی همه ی اسطوره

 .کن ولم ام ستهخ. کن ولم. خیابون تو بره. درک به. جهنم به. میرم دوباره.  میرم میکنم ول-

 شینما سمت به شتاب همان با و چرخید زد دور. زد لگد پایش جلوی های سنگریزه به

 .کوبید بهم را در و نشست. برگشت

 

 از دوباره جیب در دستهایی پایین سری با.  میکشید خودش دنبال را پاهایش بعد ساعت نیم

 :کرد اهنگ عکس به و ایستاد. میرفت پوش صورتی نرم نگاه آن سمت به قبرها ردیف میان

 .عزیزم ببخشید-

 رماد ی کشیده ی کلمه روی و سنگ یکدست سفیدی روی گذاشت دست. عکس به رو نشست

  .مهربان و دلسوز مادری. گرفت را خاکش و کشید دست

 .ببخشید. بودم عصبانی. عشقم ببخشید. سحرم ببخشید-

  .داد فشار و چشمها روی گذاشت را دستها کف

 .دیگه میداد سگ توله صدای که سحر زدمش انقدر-
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 .شد شروع اش آرامی نا باز و افتاد راه دستها زیر از اشک

 

 

 تار چند و آینه جلوی سحر ی شانه به افتاد نگاهش  کرد مرتب آینه جلوی را لباس ی یقه

 مو پریشانی از که است کرده تاکید بار هزار کرد فکر و کرد تر مرتب را یقه. مشکی موی بلند

 جمع را موها نشکند سحر دل که شکلی به بار هر آید می بدش خانه آنطرف و طرف این

 .داشت شدید موی ریزش سحر اما. انداخت می و میکرد

 ...سحر-

 :آمد می دستشویی داخل از سحر صدای

 .شهمی آماده الان بله. ها بره میخواد بابایی. باش زود. مامان کن پا شلوارتو-

 .باش زود عزیزم شد دیرم-

 نظرت به ولا نگاه در که جثه ریز ی ساله ۲۴ زن. آمد می خانه دور دویدنش تند تند صدای

 .آمد می جور و جمع دبیرستانی دختر یک

 .بدو بدو. ببندم سرتو گل مامان سپید بیا بیا-

 باز چشم که ای لحظه از درست. آمد می هایش زبانی بلبل و سپید سرخوش ویغ و جیع صدای

 را اش دکمه کسی انگار ناگهان زدن حرف میان شب آخرهای. شب آخر تا میزد حرف میکرد

 عهده هب را تختش روی گذاشتن و بردن مسئولیت مهرداد آنوقت. میرفت هوش از باشد زده

  .میگرفت

 .سحر باش زود-
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 تپل دخترک. دکر نگاه موها بستن و خواندن شعر حال در دختر مادر به و آمد بیرون اتاق از

. کرد شنگاه بود اش کودکانه زیبایی ی همه عطف ی نقطه که درشت گرد چشمهای با سفید

 .پدری ی خانواده خالص ی ارثیه. چسبید می بالا های پلک به که تابدار بلند های مژه

 .مامان بدو. بیار اتاقت تو از رو کیفت برو بدو-

 شانه پشت ار بلندش موهای. کرد مرتب را رنگ صورتی آستین بی لباس آن و ایستاد شد بلند

 :زد صدا اتاق داخل از. رفت اتاق طرف به عجله با و ریخت

 .کو نوشتم دیشب که برگه این...مهرداد-

 :اتاق در به داد تکیه مهرداد

 .جیبمه تو. برداشتم-

 :زد خودش دور دیگر یکدور سحر

 .نمیا اینا بابام شب فردا. عزیزما بگیری باشه یادت پس خب نرفته؟ یادم چیزی-

 .چشم بله-

 حرس چشمهای. گرفت بغل را خواستنی کمرنگ صورتی.کمرش دور انداخت دست. آمد جلو

 :زدند لبخند

 دوست لیخی ژله ها بچه. اینا و دسر. میکنم درست امشب رو یکمش. دارم کار کلی فردا-

  .دارن

 .هیس-

 :بوسید را لبهایش

 .نکن کنسل منو ی جمعه شب فقط. بکن میخوای کاری هر-
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 های شوخی به بود نداده عادتش مشترک زندگی سال چهار هنوز. انداخت گل سحر لپهای

 .بود جاری لحظاتش تمام در اول بار حیای و حجب همان هنوز. وقت از خارج

 .... و بعدا و میاد خوابم و شدمو خسته-

 ! مهرداد. هیس-

 دست به کیف حالیکه در. پدرش پشت سپید به رو شد باز گشاد لبخندی با سحر لبهای 

 :خندید سمتش چرخید مهرداد. میکرد نگاه را آنها درشتش چشمهای با و ایستاده

 وایسادی؟ اینجا کی از تو سگ توله-

 .سحر پیشانی روی زد را بوسه آخرین و کرد بغل را کوچک سپید. خندید

  .سپید دنبال میرم خودم ظهر. خریدا نره یادت مهرداد-

 :کشید سپید سر روی را دست آخرین

 .بهت بده عطیه خاله بگو. بخوریا رو هات میوه. مامانی بای بای-

  .یستادا در میان حیاط از ماشین رفتن بیرون تا و فرستاد بوسه مهرداد برای دست با

 از را رشو خیار ی شیشه داشت وقتی. زد زنگ اش گوشی روی نفر یک ظهر از بعد سه ساعت

 رفته یادش بگوید میخواست که نفر یک. بگذارد خریدهایش سبد داخل تا میداشت بر ها قفسه

 تمام هرظ همان زندگی و بود مرده سحر. کند نگاه خوب در میان لحظه آخرین را سحر است

 موهای انهد دانه تمام یکسال برای و نداشت سحر که ای خانه به برمیگشت باید. بود شده

  .میکرد نوازششان و میچید خودش کنار متکا روی آورد می را شانه داخل

*** 

 

 غر غر کمی. بیاید امروز تواند نمی گفت و کتاب شهر به زد زنگ بلاخره سه به ربع یک ساعت

 یک در خانه سکوت به و ایستاد آشپزخانه وسط. آمد آشپزخانه به بعد و کرد تحمل را کارفرما
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 شلوار بود نشده حاضر حتی. گریه و اشک با بود خوابیده سپید. داد گوش بهاری ظهر بعداز

 سمت چرخید. بود نکرده قبول را عصر نوبت و دکتر برای اصرارش. کند عوض را اش مدرسه

 .کرد نگاه دیوار کنج آن عمه عکس به و پهن و کشیده پیشخوان

  .عمه سلام-

 .آرامش لبخند و مهربان چشمهای به زد زل

 .خوبیم....ما خوبی؟-

 و شتبردا را قاب. صوتی تارهای روی شد پهن آمد دوباره بغض. شکست گلویش در کلمه

 و کشید عقب را صندلی. نهارخوری میز روی آورد خودش با. اش شیشه روی کشید دست

 می اخلد آرامش با آشپزخانه باز ی شیشه از فروردین روز آخرین خنک ظهر بعداز. نشست

 لایمم نسیم ضرب روی رنگ سفید ی پرده. میکرد پهن خانه سکوت روی را خنکایش و آمد

 .رقصید می

 .عزیزم ی  عمه...عمه-

. لباس یصورت. موها مشکی روی. بالا به شده تا لبهای روی. کشید عکس چشمهای روی دست

 .سحر همیشگی رنگ

 توئه؟ شبیه کجام من-

  .شیشه روی چکید اشکش

 تک از نفرت یادن یه با من من؟...اطرافت آدمای ی همه به عشق اینهمه آرامش اینهمه با تو-

  .نمیاد خوشم هم صورتی از حتی من عمه؟ همیم شبیه کجا ما. آدما تک

 :کرد سرش گاه تکیه را دستش

 ...من داشت دوستت انقدر که آدمی و تو کجا؟ من و کجا تو-
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 دور و ملایم نسیم روی نشست میعاد تصویر.  رقصان سفید ی پرده سمت چرخیدند چشمها

 علاقه ابراز زا یکروز فقط وقتی بود او های شانه دور دستهایش که مردی تصویر. چرخید خانه

 بازو دور دستش فشار لحظه هر و میداد گوش را او مادر شدن گم داستان داشت و گذشته اش

 .میکرد بیشتر را

 

 من عمو مثلا رو؟ اینا میبینی میدونستی؟. بدبختیم خیلی هممون اینجا ماها...  عمه-

 .سپید....حتی

 تکرار خانه در داشت هنوز انگار سپید صورت روی هایش سیلی و مهرداد های فحش تک تک

 مقاومت شبرابر در وقتی شنید می مسیح از کررات به را آنها که هایی فحش ی همه. میشد

 دوشیزه برای تلاشش که رختخوابی در بود خورده سالگی 1۳ که هایی سیلی ی همه. میکرد

  .گذاشت ناکام را ماندن

 حرف براش که داشتم یکیو من بودی اگه بودی اگه دنیا؟ این توی بودی زیاد تو فقط عمه-

 فیروزه بگی یه و ببافی موهامو دوباره تا مینشستم اینجا میومدم دانشگاه از روز هر. بزنم

 از میعاد از وستامد از. میگفتم دانشگاه از برات بعد. عمه اومد در آب از مشکی چقدر تو موهای

 تو؟ ایج خونه این تو بیام باید که توئه شبیه کجام من آخه عمه... اونوقت. اتفاقا

 آرام ار هقش هق. نکند بیدار را سپید صدایش تا دهانش جلوی گذاشت دست ترکید که بغض

 :بلعید آرام

 میتونم؟ مگه میشه؟ مگه تو؟ جای بیام چجوری اصلا...چجوری-

 :نالید و چشمها روی گذاشت دست

 بابای زن سپید؟ نامادری عمو؟ ی خونه هم عمو؟ زن کی؟ بشم خونه؟ این ی چکاره بشم من-

  سپید؟

 :کرد زمزمه خودش برای را صدایش
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 ...خدا ای مهرداد؟ گفتم بهش چطوری-

. پرید الاب سرعت با فیروزه. چرخاند در قفل در کلید کسی رسید که چهارم به سوم هق هق

 نداختا را کلید مهرداد. ها اشک کردن پاک به کرد شروع و برداشت چشمها روی از دست

 رستد. دیدش می چشم ی گوشه از فیروزه.  کفشها پشت گذاشت پا. در کنار ی رفه روی

 جا فرصت یحت کامل انقباض در فیروزه بدن. آمد آشپزخانه سمت به آرام. متحرک روح شبیه

 قاب ارکن سنگین سنگ تکه دو مثل دستها. بود نکرده پیدا هم را عمه عکس کردن جا به

  احتمالا و میز یرو قاب فیروزه به. ایستاد لحظه یک آشپزخانه به آمد مهرداد.  بودند افتاده

 پارچ. کرد باز ار یخچال در بعد. کرد نگاه پایین سر آن با فیروزه صورت روی مانده جا اشکهای

 وانهالی سمت رفتن موقع بهم شلوار های پاچه شدن کشیده خش خش صدای. برداشت را آب

 لحظه نآ در. بود مانده جا سر شده خشک همچنان فیروزه. میشکست پیاپی را خانه سکوت

 بدون بود وردهآ زبان به دعوا میان که بود اسمی بود جریان در ذهنش تمام در که چیزی تنها

 نم بخاطر. من اطربخ بگوید بخواهد که انگار. انگار خاص منظور یکجور با. احترام بدون پیشوند

 که زنی. سحر با من خون اشتراک بخاطر. سحرم شبیه که من بخاطر. ببخش من بخاطر. نزنش

 دوباره. یزم روی فیروزه صورت جلوی گذاشت را آب لیوان آمد جلو مهرداد دست.  پرستی می

 بدنه به هچسبید قطرات و آب لیوان به فیروزه. یخچال در شدن بسته و ،باز شلوار خش خش

. باشم نقبضم توش میخوام لحظه هر که ای خونه توی میام"کرد فکر و زد پلک. کرد نگاه اش

 هردادم نشستن بعد و روبرویی صندلی آرام شدن کشیده بعدی صدای!"  شیرینی زندگی چه

 به فیروزه یانگشتها.  افتاد میز روی و خورد سر لیوان کنار از آب درشت ی قطره یک. بود

 را اش نرژیا و بچسباند بهم را دستها کف بتواند تا. شوند قفل هم در تا دویدند هم سمت

 چسیبیده یشانیپ با کرد نگاه روبرویش مرد به. آورد بالا را سرش لحظه یک. دارد نگه همانجا

 را ها یقهشق مادام اشاره و شست انگشت با.پریده رنگ صورت و قرمز چشمهای و دست کف به

 .میکند بیداد سرش در درد بود معلوم میداد فشار

 خوابه؟-
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 آرام اش زده یخ ی حنجره از صدا بعد. کند نگاهش مهرداد آنکه بی داد تکان را سرش فیروزه

 :پرید بیرون

 .خوابید-

 چه تو ان؟ه میکنی؟ چکار اینجا تو"نالید می آرام وجودش ته جان بی و دور ی فیروزه یک

 رو کسی گهدی است؟ مسله تو برای فقط سپید تنهایی مربوط؟ چه تو به بکنی؟ میتونی کمکی

 میان در فشضعی صدای اما" نداره؟ ای دیگه دایی دختر نداره؟ دایی نداره؟ فامیل نداره؟

 میفهمی؟ .نداره مادر. نداره رو هیچکس"میشد خرد درونش حمایتگر ی فیروزه صدای طوفان

 خودم. منه ی هبچ سپید بودی؟ مادر بی دختر تو چیه؟ مادر میدونی تو داشتی؟ مادر تو. مادر

 باید نم. حمام میبردمش باید من. میخورد غذا من دست با فقط تمام یکسال. کرد بزرگش

 من ردنگ تو دست شبا. بود بودم جا هر. میومد باید میرفتم جا هر. میبردمش دستشویی

 ".خیلی. خیلیه یکسال میفهمی؟!  یکسال. میخوابید

 براش؟ گرفتی دکتر نوبت-

 .بودم گرفته نوبت عصر...امروز. نمیاد گفت-

 و قرمز چشمهای هب. فیروزه به کرد نگاه و داد تر بالا را موها.برداشت پیشانی از دست مهرداد

 .شد متوقف همانجا و سحر قاب روی دوید نگاهش بعد. اش ماسیده های اشک

  .دوباره میگیرم نوبت دیگه یروز-

 .مرسی-

 ...عمو-

 دزدید را اهشنگ فیروزه. فیروزه صورت به دوید سراسیمه و شد جدا عکس قاب از مهرداد نگاه

  .بود پشتیبانش ی همه عمو ی کلمه به زدن چنگ. داد فشار بهم بیشتر را دستها کف و

 میشه؟ چی اش مدرسه...مدرسه...ام-
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 .بودند شدن پخش حال در میز روی آب لیوان از سریده آب قطرات

 .نمیدونم-

 .نشست کلماتشان میان مهرداد عمیق دم-

 .مدرسه نره...که نمیشه کنین؟ چکار...میخواین-

 برای عمو بدون ار اسمش او مانده یادش اش چهره در ببیند آنکه منتظر. مهرداد به میکرد نگاه

 به و شده گم دمهردا عصبانیت طوفان در صدایش میکرد آرزو. نه یا است برده بکار بار اولین

 و برگردد ارهدوب شب او و باشد نیامده پیش تفاهمی سو هیچ میکرد آرزو. باشد نرسیده گوشش

  .بخوابد شهرداری لامپ نشدنی تمام نارنجی نور زیر خودش داشتنی دوست سبزهای میان در

 .کنم صحبت برم باید-

 اینطوری...بشین مطمئن اینکه قبل چرا. بوده دوستاش کار...یا. نبوده سپید فلش...شاید-

 میزنیتش؟

 :فیروزه به زدند زل درشت چشمهای و بهم خوردند گره مهرداد ابروهای

 .میشناسم رو براش خریدم خودم که فلشی دیگه-

 .بوده تفاهم سو شاید.بوده دوستاش دست شاید خب-

 ! تفاهم سوء گیگ 16. آره -

 .انداخت رهسف فیروزه ذهن در جنجال و جار و مدرسه مدیر و فیلمها و فلش آن فکر دوباره

 ...هیچ میزنین کتکش که اینطور...حال هر به-

 ی مدرسه دیرم فقط دیگه. فیروزه میترکیدم داشتم بکنم؟ باید چکار کنم؟ چکار من بگو تو-

  .تربیتت با زدی گند بود نگفته من به بچم

 :میشد پخش رگهایش در آرام آرام فیروزه ی مادرانه خوی
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 بود؟ کرده نتوهی تربیتتون به نفر یه چون کردین؟ خالی بچتون سر میترکیدین داشتین چون-

 نداره؟ تمومی هات گند که بابایی مرسی سرش به میکشیدم دست میکردم؟ تشکر ازش باید-

 را رشس فیروزه.بود لمس قابل کاملا داشت کنترلش در زیادی سعی که مهرداد عصبانیت

 :ریختند ابروها میان و سریدند پایین دوباره لجباز موهای. انداخت پایین

 .میزنم حرف باهاش من-

 .نداره ای فایده هیچ هیچی. نداره فایده رسما. نداره فایده-

 .باشه من پیش مدت یه. خودم ی خونه میبرمش-

 رهآ. "شد سنگین مهرداد سکوت. مهرداد جواب منتظر مضطرب. کرد نگاه عمه عکس به

 "بگو. باشه بگو. میبرم رو سپید. نمیمونم اینجا. میبرمش

 .بمون اینجا-

 لرزیدن هب شروع هایش پلک که آمد فرود فیروزه سر فرق بر چنان تیز ساطور یک مثل جمله

 آنکه از لقب"من به لعنت. من به لعنت. شنیدی رو مهرداد اون. شنیدی. شنیدی پس" کردند

 دهان ویر دست دخترک شد باز سپید اتاق در کند فکر دادن جواب به حتی بخواهد فیروزه

 صندلی زهفیرو. آمد در زدنش عق صدای و بست را در. دوید دستشویی سمت عجله با گذاشته

 :کرد موهایش بین را اش وحشی های پنچه مهرداد. داد عقب سریع را

  .بیاره بالا که حلقش ته میزنه انگشت. اداست همش. اداست. بشین-

 .رفت دستشویی سمت به و کرد نگاهش عصبی. مهرداد سمت چرخید اخم با فیروزه
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 برگشت بعد. ریخت برنج روی و برداشت را روغن. کرد نگاه را برنج بخار و برداشت را قابلمه در

 شده بافته ی آشفته موهای. بود دستش جلوی هنوز نبات چایی لیوان که کرد نگاه سپید به و

 و زده زانو ارچه صندلی روی را پاهایش.  بود پریده هنوز رنگش. بود آویزان سرش طرف دو از

 .میزد هم را ها نبات

  .عزیزم بخور...سپید-

 :کرد مرتب را آشفته موهای و سرش روی کشید دست

  بهتری؟-

 در و دویده وییدستش سمت به مادام لحظه آن تا عصر از که بار چهار از بعد. نداد جواب سپید

 مخلوط صدای سالن آنطرف از. بود شده ساکت دیگر حالا بود زده عق و کرده قفل داخل از را

. نشست نارشک صندی روی فیروزه. آمد می تلفن با مهرداد زدن حرف و تلویزیون های برنامه

 :دستش روی کشید دست

 .میگیرم نوبت برات باز هفته توی. دکتر بریم نیومدی کردی لجبازی-

 میمونی؟-

 چی؟-

 :آمد در سپید دار خش گلوی از صدا

 میمونی؟ شب-

 :کرد نگاهش غصه با فیروزه

 .میمونم آره بخوری چاییتو-

 .بمونم نمیخوام اینجا. خونت ببر منو-

 :کرد نوازش را لطیف سفید پوست فیروزه
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 .میاد پیش چی ببینم بزار باشه-

 .کنیم می زندگی هم با. کار سر میرم میام منم. نمیرم مدرسه که دیگه-

 :فیروزه لبهای روی آمد ناخودآگاه خنده

 .دیوونه-

 :آورد تر پایین را صدایش فیروزه. شد تمام مهرداد تلفن

  ...فقط. نباش نگران. میشه درست ات مدرسه-

 را گوشی سپید. افتاد صفحه روی میشا اسم و خورد زنگ سپید گوشی حرفهایش وسط

 به و برداشت ار قابلمه در شد بلند دوباره. کشید عمیق نفس فیروه. رفت اتاقش به و برداشت

 نسیم آن و ها بچه بازی صدای و مجتمع ی محوطه روشنی به  پنجره از. کرد نگاه بخارهایش

 .بشورم رو ظرفا دبع. بپزم غذا ام بچه و شوهر برای باید."کرد نگاه فروردین روز اخرین ملایم

 که چیزایی. نمبخیسو برنج. بیرون بزارم گوشت فردا ناهار برای. ماشین توی بریزم رو لباسا

 محبوب مرد به و تاق به بزنم زل بخوابم...بعد. کنم مرتب رو خونه.  برگه روی بنویسم نداریم

 " !شیک چقدر! هیجانی چقدر. کنم فکر خودم

 .پختی غذا مرسی-

 موج.ادد فشار هم روی را چشمهایش آمد که پشتش سانتی هشت هفت فاصله از مهرداد صدای

  .کرد پایین بالا را درونش محتویات تمام و کرد دست صدا متفاوت

*** 

 

 مشت نقدرآ و سرعت آن با راندن وقفه بی از بعد. ایستاد کوچه سر. اصفهان رسید صبح سه

 را لیع ی شماره. میکرد شدید خستگی احساس حالا ماشین دیوار و در  تمام به کوبیدن

 :گرفت
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 ها؟-

 بیداری؟-

 .آره-

 .کن باز درو-

 رو؟ کجا در-

 .دیگه رو خونه در. رو خلا در-

 اصفهانی؟! عه-

 .آره—

 پس؟ برگشتی چرا جدی؟-

 .شد تنگ برات دلم-

 !بالا بیا زود.  شده تنگ برات منم دل عزیزم. جوووونم-

 .ندارم حوصله کن باز پارکینگو در بیا-

 هست؟ چی آوردی؟ عروسکو عه-

 .انقدر نچین کبری صغری کن باز بیا-

 ! نشه تنگ دلت عزیزم میزنم حرف باهات در شدن باز تا-

  !خفه-

 تا تهران از هزارم بار برای و داد فشار را چشمها ی گوشه. داشبود روی انداخت را گوشی

 باز پارکینگ درهای!" عزیزم پدر. کنه خردم. کنه تحقیرم میخواد"کرد زمزمه خودش با اصفهان

 کم دوستام جلوی میخواد"کرد تنگ را چشمهایش و نور مسیر جلوی گذاشت دست علی. شد
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 تحویلش خنده با علی. سرید می پارکینگ سمت به آرام آرام ماشین." بشم کوچیک. بیارم

 :میداد فرمان آرام صدایی با. گرفت

 .خوبه. خوبه. بیا بیا-

 :کرد داخل پنجره از را سرش

  .مبارکههههه-

 .داد تکان سر حوصلگی بی با میعاد

 .مبارکه. آره سمنده؟سورنه-

 :رفت بالا ها پله از دنبالش علی.کوبید بهم را در میعاد

 نداری؟ اعصاب چته؟ پ-

 :بیاورد در را کفشهایش شد خم میعاد

 .خستم-

. بود شده شکسته علی تاپ لپ نور با که شد تاریکی وارد و داخل هل داخل به را خانه در

 :آمد می سرش پشت از یواش علی صدای

 اصفهان؟ تا اومدی کله یه-

 .آره-

 از رتیبت به. سیاوش بعد و شد بیدار مانی اول میعاد لباسهای خش خش و صداها و سر با

 :ردک نگاهش آلود خواب چشمهای با سیاوش. برگشتند و کردند نگاه را ماشین بالکن

 .باشه مبارک-

 :گرفت دست را دور علی. زد پوزخند میعاد
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 نمیخواستی؟ مگه ماشین خو ناراحته؟ چشه؟ این آقا-

 :کشید دراز میعاد

 .کن خاموش چراغو-

 خدایی. یزنهم دار خودشو داریم ماشین دیگه بفهمه تلفنیه تاکسی صاحب این صبح فردا الان-

  .ما پولای این با میکرد تامین بچشو و زن زندگی های هزینه داشت

 .چراغو کن خاموش-

 :خندید مانی

 .براش بگو رو خواستگاریه قضیه علی-

 سر لایبا نشست علی. رفت اتاق به خندید می حالیکه در و کرد خاموش را چراغ  سیاوش

 :میعاد

 مرگته؟ چه دیگه. شده پیدا خواستگار برات شانس خر خر کره-

 نگاه. برداشت چشمهایش روی از را ساعدش میعاد. آمد می اتاق از سیاوش ی خنده صدای

 :جوید می را لبهایش علی. کرد علی

 حالا؟ کی بگو-

 .کرد نگاه اش مسخرگی به میعاد

 شب سر. اتاق تو هنوز میخنده داره سیاوش اون ببین شاهد اینام میگم راست خودم جون-

 به مانی با کلی واستاد. برامون آورد آش اومد داره بچه خودش که درازه اون صابخونه دختر

 دارن بیرون بندازنمون میخوان خدا یا گفتم من که بشی و خوش و احوالی و حالی. زدن حرف

 اومدم حالا تا بار سه دو نیست کجاست؟ ماشینتون گفت یهو. میچینن مهربونی ی زمینه

 رو جدیدشون ماشین رفتن. اینا و شده فلان گفت مانی بعد. مانیه ماشین بود کرده فکر. نبوده



 

1702 
 

 سر من که. دایره رو میریخت رو زندگیمون کل داشت بود اومده خوشش هم مانی این. بیارن

 بود؟ بوره آقا اون ماشین پس آهان میگفت هی. پرسیدن سوال تو از کرد شروع. رسیدم

 .خندید علی آوردن در ادا به میعاد

 صهخلا...عه پسرن؟ تک آهان عه چکارن؟ پدرشون آهان عه تهران؟ رفتن پس آهان عه—

 .ندار ازدواج قصد ولی نخیر گفتن متاهلن؟ گفت آخر دست بعد گفت و گفت هی دیگه

 :خندید میعاد ی شده گرد چشمهای به

 هل بدبخت انهمام که اومد در پچی پچ و ذوق صدای یه ها پله زیر از گفتم اینو من تو جون-

 یارینب تشریف شب یه انشالا گفت فوری فقط. ببره پس میخواست نداده رو آش اصلا شد

 من رایدخت ندارین پز و پخت وقت دانشجویین پسر چهارتا بلاخره باشیم هم دور پایین

 شد؟ چی نماما میگفت هی یکی میومد پچ پچ صدای پایین رفت که بعدم. عالیه دستپختشونم

 و یمیر فوری میگیری سفت چادرتم. بدی ببری رو آش کاسه باید فردا خلاصه شد؟ چی

 !میای

 :کرد اخم علی. خندید و صورتش روی گذاشت دست میعاد

 ! خلا چاه میندازم میبرم رو گیسات جفت داره سری و سر بفهمم میخندی؟-

 :کشید دراز رختخوابش روی بعد

 هم اجاره دیگه اتبر کلا میخرن رو خونه. بشیم موندگار اینجا هم ما بزار بگیرش میعاد خدایی-

 .بدیم نمیخواد

 .بکپ-

 متر صد ندچ آقا حاج این میدونی. میزنه آدمو خونه در یبار شانس نکن رد خدایی میعاد-

 داره؟ زمین

 :زد غلتی مانی
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 چه؟ اش نوه به خب-

 .اینا سمت بیاد که میپیچونمش!  من با ارث رسیدن کن راضی اینو تو داری چیکار تو-

 :خندید میعاد

 .علی شو خفه-

 فهم؟ رشی. جلو میکشی چادرتم! صاحبی و سر بی نکنن فکر باهات میام خودم عصر فردا-

 :بالش زیر کرد دست میعاد

 .گفتم بکپ-

 الان بوده اریتد سوناتا مال خواستگاری احتمالا چیزی، یه خب البته! ات ترشیده سر بر خاک-

 .کنسله سورن با

 .سرش یرو گذاشت برداشت را بالش میعاد. آمد در اتاق از دوباره سیاوش ی خنده صدای

 دلم اینجا یاب اصلا. دارم قبولت هم سورن با من.نباش ناراحت اصلا. میعاد میگیرمت خودم-

 .بخواب

 .رفت بالا باهم پسرها ی خنده صدای

*** 

 

 

 

 تا زباله سطل الدنب و کشید اش بینی به آخر بار برای را دستمال. کرد باز آرام را اتاق  در

 .بود ماهی کردن سرخ حال در ایستاده ماهیتابه کنار سمانه. رفت آشپزخانه

 .اینجا بیان شب نداری مشکلی تو اگه گفت زد زنگ سیاوش-
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 و مبل ویر نشست. اند؟ خالی عضلاتش اینقدر چرا کرد فکر و داد فشار را خودش بازوهای

  .داد تکیه پشتی به را سرش

 بیان؟. تحویله سال کنم فکر اینا و هشت ساعتای-

 دور بود؟ چه ماهی بود؟ چه تحویل سال میکرد؟ فرقی چه. شد کشیده پایین لبهایش ی گوشه

 این از داشتنمی بر دست چرا بود نشده هم ماه سه هنوز سمانه؟ این میگفت چه بود؟ چه همی

 وقفه؟ بی های تلاش

 هان؟. نیای تو شاید گفتم اونجا بریم ما گفت اولش یعنی. بیان میگم پس-

 وتسک صدای که آنقدر. محض سکوت. میخواست خلوت. نداشت حوصله هیچ. نداشت حوصله

 ساعد روی. راندس پایین بازوها از آرام را انگشتهایش.  بست را چشمها. کند کیپ را گوشهایش

 .کرد لمسش. ها بخیه افقی جای به رسید و رفت پیش

  اونجا؟ بریم بپزم رو غذا میخوای-

 دوباره او اینکه از ترسید نمی کاش. میرفت کاش. میکرد ول کاش. میکرد بس سمانه کاش

 رسید می هک دانشگاه از روزها تمام. باشد مراقبش نمیکرد سعی بند یک کاش. کند خودکشی

 دیگر وحشتناک ی حادثه یک وقوع منتظر لحظه هر انگار میکرد صدایش اضطراب با طوری

 قلب صمیم از وا و میکرد زندگی او با داشت.  اینجا بود آورده را اش زندگی تمام رسما. است

 .میخواست را نبودنش و رفتن

 فیروزه؟-

 .نه-

 .باشه-

. زندگی اصل که همانطور. نبود شدنی کم فضا سنگینی. نبود شدنی تمام خانه دلگیری

 بندهای ی همه تازه است نمرده بود فهمیده و کرده باز بیمارستان توی که را چشمهایش
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 آمده در آب از  زرد تو هم بود بسته دل آن به که ای دهنده پایان مرگ وقتی شد پاره امیدش

  .بود

  .بیان هشت بر و دور پس...میگم-

 یخط خط را ها تاریکی پریشان موج یک مثل هایش پلک تاریکی پشت از سمانه صدای

 اینطور ها شبخ آرام چرا بودند؟ قدرت بی اینقدر ها فک چرا نداشت؟ جان دهانش چرا.میکرد

 از یگذاشتندنم چرا کند؟ فکر نمیگذاشتند چرا میکردند؟ حالش و حس بی اینقدر چرا بودند؟

 نصفه فکرها ی همه چرا برسد؟ منطقی نتایج به و بچیند هم کنار صدبار روزی را ماجرا اول

 بخش لیتس. خواب خواب خواب فقط نداشت؟ وجود پایانی چیز هیچ برای چرا بودند؟ نیمه

 .ابدی ی دهنده آرامش و مسکن. دردها ی همه

 :کرد نگاهش و کرد زبا را اتاق در سپید.  کرد نگاه اتاق در به. کرد باز هم از آرام را ها چشم

 ؟ میبافی موهامو-

 :داد تکان آرام را سرش

 .هوم-

 رو و یرز را ماهیتابه داخل های ماهی تا چرخید بعد. میگرفت را سیاوش ی شماره سمانه

 :آمد سمتش به آرام سپید.کند

 .ببند طرف دو از. نشه باز ببند محکم-

 به فیروزه .رفت ور رنگش قرمز موهای کش با و گرفت بغل را زانوهایش  پاهایش جلوی نشست

 .کرد نگاه نفتی آبی ای حلقه آستین آن زیر از پوستش شدن آب و رنگ بی و ناگهانی لاغری

 .درسم سر برم میخوام. پس بباف-

 :آمد می آشپزخانه از سمانه صدای

 .بیاین اینا و 8 حدود همون-
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 آرام اییصد با که خودش احوال گزارش به. کرد نگاه زدنش حرف و آشپزخانه در سمانه به

 : شیند می چیزهایی یک.میشد گفته

  .نمیده جوابمم. گفتم من. باهاش بزنی حرف باید خودت-

 یک رد که شامی از بعد. بگوید میخواست تحویل سال از بعد سیاوش که حرفهایی همان

 شان دگیزن در هرگز انگار که ماسیده و زده یخ صورتهایی و میگذشت سنگین مزخرف سکوت

 آمده بدنیا روز ۷8 این کف انگار. هستند تکرار حال در روز ۷8 این سالهاست انگار. اند نخندیده

  .میخندیدند شههمی مشکلات ی همه وجود با که نبودند خندان و شاد گروه آن هرگز انگار. اند

 :کرد نگاه ادمید تکان وار موج را خودش و گرفته بغل متکا که او به و آمد اتاق به سیاوش

 ...جان فیروزه-

 . دل زیر یزدم که خاطره عالمه یک بوی. آشنا آدم یک بوی. آمد می در میعاد بوی صدایش از

 بشینم؟ میشه-

 :تخت ی لبه نشست سیاوش. میداد ادامه تکانهایش به

 خوبی؟-

 بود؟ کجا کلمه بود؟ چه حرف بود؟ چه جواب اصلا. نداد جواب 

 ...میخوری بخش آرام خود سر... که میگه سمانه-

 .کرد بیشتر کمی را تکانها

 بنویسه دارو عدب و روانپزشک بفرسته دید صلاح اون اگه مشاور یه پیش بریم...میخوای... ام-

 نیست؟ بهتر برات؟

  باشد؟ تر خوب که بود چه خوب بود؟ چه بدتر بود؟ چه بهتر

 هوم؟-
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 خالی عضلاتش. میشدند خالی یکدفعه بازوهایش. شد کم سرعتش. کرد کم را تکانها موج

 .میشدند

 .میشی خالی بزنی حرف نفر یک با. جان فیروزه مشاوره بریم باید نظرم به-

 .ام خالی-

 خروج برای را راه و بچرخد سنگینش زبان تا. شود هم سر کلمه این تا بود زده زور آنقدر

 .کند باز صدایش

. کنه کمکت سروانشنا یه که بده اجازه اونموقع تا. میدم قول بهت من میشه درست چیز همه-

 .بشی آرومتر یکم

 به پنجره از. مدآ می خوابش. نمیفهمید. نمیدانست. بود زده هم شاید یا. بزند پوزخند کرد فکر

 الیکهح در. شده بافته موی دسته یک با ایوان ی لبه نشسته سپید به. کرد نگاه حیاط

 نه حالا که اریشهرد لامپ نور همان زیر. میداد تکان را خودش تند تند و گرفته را زانوهایش

 تهایشدس وقت هر که میکرد فکر این به شب تمام. بخش آرامش نه قشنگ نه بود نارنجی

  .میشکند ار لامپ و میکند پیدا سنگ یک نشدند خالی مادام بازوهایش و شدند قوی دوباره

  .برات میگیرم نوبت. گرفتم رو اصفهان توی خوب روانشناس یه اسم بابام از من-

 موها. کرد ازب را ها بافت و کرد باز را مو دور کش. اش شده بافته موی به کشید دست سپید

. موها طبیعی یرغ بودن بلند و کوتاه. شد نمایان موها آشفتگی و برداشتند نیمه نصفه های موج

 .کرد بیشتر را هایش تکان و بست را چشمهایش. موها طرف یک نبودن

 خوبه؟.میگیرم نوبت عید بعد-

 تشخیص با عید از بعد وقتی حتی. نداشت معنا مطلقا چیز بود؟هیچ چه بد بود؟ چه خوب

. شد بستری نخورده و خورده قرص سیصد با خودکشی به ناکام اقدام دومین از بعد پزشک

 مفهومی بی در چیز همه هنوز. دید اتاق ی گوشه را مادرش و کشید دراز تخت روی وقتی

 .بود مطلق
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*** 

 

 

 :آمد در اتاق از سپید داد صدای کرد خاموش که همین. بود آشپزخانه ،چراغ چراغ آخرین

 .نکن خاموش-

. بود روشن باشد شب خواب ی لازمه آنچه از بیش خانه. کرد روشن را چراغ دوباره عجله با

 به. آمد یرونب آشپزخانه از. آمد می بیرون شبخواب رنگ نارنجی نور سپید خود اتاق از حتی

 ی شیشه. مبل از کرده آویزان سر و سالن میان میز روی کرده دراز پاهایی با کرد نگاه مهرداد

 .انگشتان بین شده نصف سیگار و میز روی مشروب

 .بخیر شب-

 .رسدب سپید اتاق به زودتر داشت عجله که آنقدر. نشنید را خودش صدای هم خودش حتی

 ...لحظه یه-

 .کرد شنگاه و برگشت معذب فیروزه. کشید بالا را خودش و مبل روی گذاشت دست مهرداد

 .باهات دارم حرف...بشین... لحظه یه-

 مسیح انگار. ندبود سوار رویش خاطره هزار که دهنده آزار تند بوی. بود متنفر ویسکی بوی از

 .داشت حضور پراکنده بصورت خانه تمام در لحظه همان همانجا

 ...باشه...دانشگاه برم صبح باید وقته دیر...ام-

 .دقیقه سه مثلا...نه یا دقیقه دو شاید. دقیقه چند-

 نشان را آدمها کثیف درون که چیزهایی ی همه از. بود متنفر مستی از. بود بیزار مست مرد از

 با پسرها و دختر میان در میز آن پای میعاد تصویر دوباره لحظه یک برای. بود بیزار میداد
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 هلشان و موها به کشید دست. شد زنده برایش مشروب های جام و دود میان دست در ورقهایی

. ایستاد مبل کنار و رفت جلو قدم دو یکی.شدند رها پایین سرعت با اما موها. گوش پشت داد

 :شود خاموش تا داد فشار سیگاری جا در را سیگارش مهرداد. منتظر

 .بشین-

 .راحتم-

 .خوردم کم. نیستم مست بشین-

 .بخوابم باید خستم من عمو-

 :کشید بالا را نگاهش مهرداد

 .دقیقه دو فقط گفتم-

 .میشنوم بگید خب-

  .بود شده عصبی آشکارا

 بشینی؟ میشه-

 .نه-

 روبروی درشت هیکلی  و 18۵ حدود قدی با. شد بلند مهرداد. داد فشار هم روی را دندانهایش

 ایستاده دنیا ی هنقط ترین غریبه در انگار بود شده منقبض چنان جثه ریز دختر. آمد در فیروزه

 .است

 .پس باشم راحت...که ایستم می من خب-

 .دوید می چوب طرح های گره روی نگاهش کلافه. کرد نگاه پارکت به فیروزه

 .فیروزه-
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 هایدست اما کشید عقب قدم نیم یک زده وحشت فیروزه خورد تکان که مهرداد دستهای

 .داد هولشان بالا و رفت اش جوگندمی موهای سمت به مهرداد

 فقط.  باش سپید چی هر میدونم چه...سپید همراه سپید همدرد سپید همراز سپید دوست-

  .نداری من به هم ربطی اصلا. باش سپید با. باش

 سوراخ. کرد عوض را دهانش ی مزه یکدفعه خون شور طعم که گرفت گاز چنان را پایین لب

 بودن نهات برای شدن مستقل برای زدی پا و دست جنگیدی اینهمه"شدند گشاد اش بینی های

 ان؟ه اش؟ بچه نگهدار و همخونه بشی باید بگه بهت مست مردک وایسی اینجا آخرش که

  "هان؟

  بدین؟ پیشنهادی چنین میدین اجازه خودتون به چطور-

 پیشنهادی؟ چه-

 تر دار جا وحشی ی فیروزه. شد باز میانشان فضا. رفتند عقب به تسلیم مهرداد دستهای

 " عوضی. عوضی"شد

 ...حرفای این. صوری زندگی. شدن همخونه پیشنهاد-

 :آمد پایین مهرداد صدای

 کامل خودمو حرف نمیکنم جرات میکنی برخورد یجوری دارم علاقه بهت میگم بهت وقتی-

  .کنم

 .خودم ی خونه میرم الان من. عمو بسه-

 :گرفت را ساعدش مهرداد دست که بود نشده کامل دورش هنوز. سپید اتاق سمت به چرخید

  .کن صبر-

 بیرون از بعد کذایی شب آن مثل درست امنی نا احساس کشید بیرون را دستش عصبی فیروزه

 چطور احمق. احمق" بود رسیده هایش پلک پشت تا خانه همین در پدری ی خانه از آمدن
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 دور را دستهایش مهرداد"بکنی؟ میخوای غلطی چه برگشتی؟ دوباره چطور اینجا؟ اومدی

 :گرفت

 .بزنم حرف بده اجازه. ببخشید. ببخشید اوکی اوکی-

 .ستا ایستاده گوش چموشش دخترک بود مطمئن گویی بود آورده پایین چنان را صدایش

 من. یدار حق خب. نمیخوای دیگه جور تو میدونستم چون زدم بودن همخونه از حرف من-

 .کجا تو کجا

 محکم را شسر آخر دست. شدند رها دوباره موها و گوش پشت زد هم سر پشت بار سه را موها

 .شوند دور هایش مژه جلوی از تا داد تکان

 نیازه من به و سخته نگهداریش اینقدر اگر. کنه زندگی من با خودم پیش میبرم رو سپید من-

  .خودم پیش اونجا بیاد

 :داد فشار هم روی را چشمهایش مهرداد

 .کن درک منو یکم خدا ترو-

 .ندارم شما درک برای دلیلی من-

 ...کردی صدام تو. داری چرا-

 به را فسشن و گرفت را ها شش حجم. شد بزرگتر و بزرگ فیروزه های دنده میان بزرگ حباب

 .آورد تنگ

 .میشیم رد...خودمون از بخاطرش که داریم مشترک ی نقطه یه ما یعنی این-

 .ندارم شما با مشترکی ی نقطه هیچ من-

 .سپید-

 .نکنین قاطی رو مساءل-
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 .میکنم تامینت جوره همه من-

 تکانت تند نقدرآ میتوانستند که خاطرات وحشی دست از آه. آه...  معنا این جمله این حرف این

 .بشکند ثانیه در برگت و شاخ تمام که دهند

 .ندارم شما تامین به نیازی من-

 با رشتد چشمهای. بود شده قاطی نبودنشان و بودن هوشیار که مهرداد چشمهای به زد زل

 :شد چندان صد جسارتش. باشد سپید چشمهای انگار درست که بلند های مژه

 سوء هیچ نه .سپید بخاطر فقط بودم خونه این تو ای دیگه وقت هر یا لحظه این امروز اگر-

 .ای دیگه تفاهم

 :خمار خمار. آمدند پایین ها مژه شدند خم درشت چشمهای

 .داشتی دوست تفاهم سوء این هم تو کاش-

 سمت به چرخید. میبریدش سر زنده لحظه همان در داشت کسی انگار که شد آشفته چنان

 نگاه آخرین زیر تا کشید طول یکسال انگار. برداشت بلندتر را بلندش قدمهای و سپید اتاق

 .سپید اتاق به برسد اکوان مهرداد خمار

 :آمد در تخت روی از سپید صدای رفت که لباس کمد سمت به

 بری؟ میخوای-

  .است شنیده بود مطمئن. است بیدار بود مطمئن. داد فشار هم روی را چشمهایش

 .آره-

 نری؟ میشه-

 صورت آن دیدن دوباره که سپید سمت نچرخید. کرد هایش آستین در دست. برداشت را مانتو

 .نیاورد رحم به را دلش گریه شدت از کرده ورم چشمهای و پریده رنگ



 

1713 
 

 .نه

 .بمون پیشم. بمون-

  .دوید می ظریفش اعصاب روی درست آمد می سنگین بغض آن و سپید صدای لرزش

 .میزنتم دوباره میاد...بری تو-

 :اتاق ی گوشه کرد پرت و آورد در عصبانیت با را مانتو

 .بخواب خب خیلی-

 .بود انداخته اتاق کف برایش سپید که رختخوابی روی کشید دراز

 .بخواب-

 .مرسی-

 و ردنگ میان. گرفت بغلش تنگ همیشه مثل و گردنش دور انداخت دست. سرید پایین سپید

 :نالید کتفش

 .بود مامانم کاش-

 انداخت ستد نفر یک. دخترانه های ناله و ها شانه خوردن تکان. شد شروع ریزش هق هق بعد

 .کرد مشت را قلبش و فیروزه های دنده میان

 براش. بزنم رفح براش. کنم گریه براش میخواد دلم. میخواد مامان دلم. میخواد مامانمو دلم-

 .بزنم دخترونه حرفای براش...

 :داد بیرون آرام را اش عصبی نفس فیروزه.داد فشار محکمتر را فیروزه گردن

 .نکن گریه. دیگه بسه...خب خیلی-

 چشمهای و مشکی بلند موهای با گوشتی سفید دختر این او برای. بوسید آرام را موهایش

 به اتصالش ی نقطه. نبود بازمانده. نبود یادگار یک. نبود ساده ی عمه دختر یک تنها درشت
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 تفاوت ی همه که جایی به بازگشتش ی نقطه. بود بودن لطیف و بودن ظریف بودن زن مفهوم

 .خودت از بیشتر کسی داشتن دوست.برمیداشت میان از را دیگر زنهای با هایش

 

 و وزهفیر. شد شکسته لیوان شبیه چیزی شدن شکسته صدای با خانه سکوت بعد ساعت نیم

 در شدن بسته آخر صدای و آمد کردن جارو شبیه صداهایی بعد. خوردند تکان دو هر سپید

 را دستهایش. ددا بیرون را عمیقش نفس سپید. بهم در شدن کوبیده شاید یا. بود مهرداد اتاق

 :کشید دست فیروزه های گوشواره به کشید بیرون سر زیر از

 .شنیدم حرفاتونو-

 .شد پایین بالا آدمش سیب. داد قورت را دهانش آب میکرد نگاه تاق به فیروزه

  .داره دوستت بابام-

 .سپید بخواب-

 .نمیاد خوابم-

 .بخوابم میخوام من-

 نداری؟ دوست بابامو تو-

 .بخواب گفتم-

 ...دیگه میدم قول من بشی بابام زن و اینجا بیای تو اگه-

 :برداشت خیز آرنجش روی فیروزه

 .میرم بگی دیگه کلمه یه-

 :افتادند پایین سپید چشمهای

 .باشه-
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 :کمرش دور انداخت دست سپید. کشید دراز دوباره فیروزه

  .نمیگم هیچی. عشقم باشه-

 :نیاورد طاقت باز سپید کشید که دقیقه پنج به سکوت

 هنوز؟ داری دوست میعادو-

 .نداد را جوابش فیروزه

  .داشت دوستم اینقدر یکی... یا داشتم دوست انقدر یکیو منم کاش-

 .میکرد دنبال را تاق روی آباژور نارنجی نور فیروزه های چشم

 .داشت دوست منو خیلی نفر یه داشتم دوست-

 ...سپید-

 .کنم دل درد باهاش ندارم هیچکسو. بزنم حرف میخوام یکم. میخوابم-

 میسازی؟ دردسر اینقدر چرا نمیگیری؟ آروم یکم چرا-

 :پرید بیرون دوباره سپید بار حسرت نفس

 کردم؟ چکار-

 این ؟بااینجوری. بخونم پزشکی میخوام نمیگفتی مگه. سپید درست به بده رو حواست -

 من برسه تشوق وقتی. میفته برات خوب اتفاقای کلی اونجا بشی قبول دانشگاه بخون کارات؟

 .بشن عاشقت کلاستون پسرای ی همه میدم قول

 شد؟ تو عاشق که میعاد مثل-

 :گذاشت هم روی را کلافه چشمهای فیروزه

 .اون مثل آره-



 

1716 
 

 داره؟ دوستت هنوز -

 ...تا بگیر آروم یکم-

 سوده؟ رفت؟ دختره اون-

 .بده گوش من به-

 :کشید بالا را سرش سپید صورت کنار گذاش دست

. خودتی ممه. نیست مهم نشدنت یا شدن داشته دوست. نیست مهم نداشتنت یا داشتن مامان-

 دانشگاه میخونه درس بموقع که خوب دختر یه مثل. کنی زندگی میگیری تصمیم که اونطوری

 لحظه هر وادمیخ که دختری یا میده تشکیل زندگی و میکنه ازدواج میشه عاشق موقع به میره

 میفهمی؟. نرسه جا هیچ به هیچوقتم و بپره شاخه اون به شاخه این از

 .باشه داشته دوست خیلی منو نفر یه میخواد دلم من ولی-

 .میده جون برات. داره دوستت بابات. دارم دوستت من-

 .نمیخوام-

 :بوسید را اش پیشانی فیروزه. میزد بیرون اشکش روشن ی هاله میان از لجاجت

  .خودم ی خونه بیا روز چند یه-

 داشت؟ دوستت خیلی میعاد-

 :سپید چشمهای به زد زل. شد رها فیروزه ی کلافه نفس

 چیه؟ سوالا این-

 ...من ولی باشه داشته دوستت داشتی یکیو هم تو-

 .بزرگترم تو از من-
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 سال؟ چهار-

 فقط لانا که شرطی به. میدم قول. داره دوست ترو خیلی که میاد یکی هم دیگه چهارسال-

 .نباشی ای دیگه چیز هیچ دنبال و بخونی درس

 تیپ؟ خوش و خوشگل پسر یه -

 .خوب پسر یه-

 میعاد؟ مثل-

 مثل ی کلمه .حنجره در بود شده لوله صدایش. زد زل تاق روی لرزان های نارنجی به فیروزه

 .آمد نمی زبانش روی میعاد

 همه. بده تحمای قول بهت و بده گوش حرفات به. بده بها بهت و کنه درکت که خوب پسر یه-

 خودش دردای تو دردای که خوب پسر یه. باشی مهم براش خودت و باشه داشته هواتو جا

 یه. خوادب هات کاستی و ها کمی ی همه مشکلاتت ی همه با ترو. باشه غمهاش غمهات. باشه

 .دیگه هیشکی...به. نفروشه دیگه چیز هیچ به ترو... که خوب پسر

 ورم نجرهح. بود بسته گلویش به هوا پمپ کسی انگار که گلو به دوید سرعتی چنان با بغض

 .شدند زنده تصاویر و مردند کلمات. چسبیدند بهم تنگ صوتی تارهای و کرد

 بود؟ اینطوری میعاد-

 .سپید بخیر شب-

 ی همه. داد فشار را آرام نا بغض و گلو روی گذاشت دست. سپید به کرد پشت و زد غلت

. بودی کاش."میکردند اش احاطه و میشدند زنده دوباره اش نشدنی تمام عشق های تناقض

 گوش رو غرغرات و برم راه کمرت روی شم بیدار کنارت صبح بود قرار کاش. بودی نرفته کاش

 زوزه سگ مثل هست هرجا. بمیره امیدوارم. عوضی اون و تو تو. زندگیمون به زدی گند. بدم

 ذهن ی کاسه روی حتی. آمدند نمی بالا هرگز کلمات رسید کهمی اینجا..." تو امیدوارم. بکشه

  .بود همینجا اش ممنوعه ی منطقه. نمیشدند نقش هم



 

1718 
 

 

 نگاه اش فحهص به و کرد روشن هزارم بار برای را گوشی. دنده به چرخید سپید صبح نیم و سه

 کف. کشید البه روی زیان. بست را صفحه دوباره و کرد نگاهش کرد باز را میعاد عکس. کرد

 را مویش ارهایت کشید کوتاه ناخنهای زیر ناخن  پبچید بهم را انگشتها. مالید بهم را دستها

 نفسش کرد گاهشن ثانیه چند. کرد باز را عکس آخر بار. آورد در ریشه از را تایی چند و گرفت

 :کرد تایپ سرعت با و داد فشار هم روی را لبها کرد حبس را

 .بگو رو ساعتش و جا خودت. میام. بزار قرار باشه-

 .کرد خاموش را گوشی کلا وحشت با بعد و کرد ارسال

*** 

 

 

 یاوشس. نیست خودش کنترل تحت بود معلوم که عصبی حالت یک با. میکرد پچ پچ سمانه

 چشم ی گوشه از میعاد. میگفت چیزهایی یک تند تند و میکشید دهانش دور دست

 . میدیدشان

 .ببین بلدم من. کنیم بازی اینو عمو-

 شده جور وا با نگذشته میعاد آمدن از هفته هنوزیک. گرفت میعاد سمت به را گوشی عرشیا

 .بود

 چیه؟ این خب-

 بلدی؟. بکشی هاشو پرنده باید-

 .ببینم من کن بازی تو نه-
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 برای و مرشک دور انداخت دست میعاد. نشست میعاد پاهای روی و کشید بالا را خودش عرشیا

 تیح. است شده کوچک سیاوش ی نسخه درست عرشیا کرد فکر هفته یک این در چندم بار

 ی تیغه ویر از فریم دادن بالا تیک با داشت کم عینک یک انگار بود همان هم کردنش اخم

  .بینی

 او که نندک اش یادآوری میخواهند همزمان نفر چندین انگار. میکرد اذیتش ها پچ پچ صدای

 هست صوصیخ چیز هزاران زندگی این در و است زندگی این بار سر اینجا است هفته یک حالا

 می ها هزمزم میان گوشی از شلیک و تفنگ و تیر صدای. است غریبه شان همه میان او که

  .میشدند بسته و باز مادام میعاد های پلک و دوید

 پایین را شصدای کشید گیرش یخچال با اش فاصله بین گاز اجاق کنار کشید را سمانه سیاوش

 :آورد

 بیان؟ گفتی چی برای-

 :بود شده هل سمانه

  نیا؟ بگم آخه. بگم چی نمیدونستم سیا-

 .میاوردی ای بهونه یه-

 :کشید را لپش سمانه

 .نمیومد دهنم به هیچی. کردم هنگ اصلا بخدا-

 .بیار ای بهونه یه بزن زنگ بردار-

 عدشب  گفت. میگه رو چهارراه سر فروشگاه همین فروشگاهیم گفت سیاوش؟ بگم چی وای-

 .میایم

 .بزن زنگ بردار خوب خیلی-

 :گرفت را بازویش سمانه سالن سمت به برداشت قدم یک سیاوش
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 .بگم چی نمیدونم سیاوش-

 :شد عصبانی سیاوش

 .بودیا مهمون زدن دور و پیچوندن خدای همیشه حالا تو؟ چته!  سمانه. هیس-

 زدم؟ دور کی من کی؟-

 .نمیدونستی هم وت بابام ی خونه بریم گفتم اومدم تازه من بگو. بگو چیزی یه بزن زنگ بردار-

 .ای خونه گفتم-

 .خدا ای-

 .کرد بیشتر را سمانه اضطراب سیاوش کلافگی

 .اونجا بریم گفته زده زنگ مامانت  بگو خب-

 ...سیا-

 .میفهمه زشته نکن پچ پچ انقدر. سمانه یالا-

 .بازی مشغول بود پایش روی عرشیا که انداخت میعاد به نگاهی

 .سمیه ی خونه بهشهر رفته مامانم میدونه آخه سیاوش-

 .رفت فرو یخچال و گاز ی فاصله در بیشتر سمانه برگشت را رفته قدم یک سیاوش

 کردم خریتی چه خدا ای اینجا؟ میاد شوهرش با داره فیروزه بگم بگم؟ چی این به من الان-

. کن همکاری نهسما... هی رو فیروزه ازدواج براش بگم اومد زبونم نوک تا بیرون رفتیم دیشب

  .بکن یکاری فیروزه بخاطر

 .نکن هولم انقدر سیاوش کنم فکر یکم بزار-
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. شد بلند آشپزخانه پیشخوان روی از همراهش تلفن صدای شود کامل اش جمله اینکه از قبل

 به سمانه. کرد نگاهشان و آورد بالا را سرش لحظه یک میعاد که زد شیرجه گوشی روی چنان

 :کرد زمزمه.  میعاد به کرد پشت کرد نگاه سیاوش

 .است فیروزه-

 :صورتش روی کشید دست سیاوش

 .کن کنسلش-

 در. کرد شصدای سمانه بعد لحظه چند. رفت سالن طرف به مصنوعی و گشاد لبخندی با بعد و

 :گفت میگذاشت پیشخوان روی را گوشی حالیکه

 .میخوام اگه برم زده حراج خانگیش لوازم میگه-

 .بدو برو خب-

 .دوباره اینجا میان بعدش خب-

 .بپیچونش نه-

 .سیاوش آخه بگم چی-

 .نمیدونم من-

 ...یبار سال صد اینا. بگم نمیتونم هیچی-

 .هیس-

 .آخه بگم چی من اینجا میان میشن پا یبار سال صد-

 .فعلا اتاق تو برو-

 دیوار و در از و رفت ور خانه دور دلیل بی دقیقه دو یکی سیاوش. رفت اتاق به عجله با سمانه

 :کرد تند قدم اتاق سمت به سمانه صدای با بلاخره تا. گفت
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 ... سیاوش-

 ...که بگو... بگو سمانه-

 .بیرون ساعت دو بره یجوری. بزن حرف میعاد با. سیا گفت نمیشه هیچی-

 :شدند گرد کاسه در سیاوش چشمهای

 یعنی؟ بیرون بندازمش شدی؟ دیوونه میگی؟ چی-

 وروبر بخواد وبارهد ام فیروزه نگران من بعدشم. میگفتی باید که بلاخره. براش بگو... خب. نه-

 ...میعاد با بشه

 .میشه که آخرش-

 .نمیشه هیچوقت اصلا. نمیشه نخیر-

 ... حالا خب خیلی-

 :بست را مانتو های دکمه سمانه

 .دوباره کن بخیر خودت خدا یا...میفته که روزا اون به یادم وای وای-

 .سمانه نکن شلوغش-

 :گرفت را دستهایش. سیاوش سمت چرخید

 هر. گرفته دنشاوم ما ی خونه امشب اینم حالا. استرس از میمیرم دارم. زدن یخ دستام ببین-

 کو؟ روسریم. میکردم التماسش باید هفته

 :انداخت سر روی را روسری

 ...کنه درک کنه هضم میتونه بهتره خیلی اوضاعش میعاد سیاوش-

  بهتره؟ اوضاعش این بهتره؟ اوضاعش کجا-
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 :کرد اشاره بود نشسته آن بیرون میعاد که احتمالی جای و اتاق در به دست با

 وضاعشا کجا نمیگه جمله تا ده جمع سر ساعت ۲۴ یک. میزنه پلک بار هفتصد ثانیه در-

 بهتره؟

 :زد رهگ را روسری سمانه. رفیق از حمایت رقابت میدان شبیه بود شده جایی اتاق وسط

 رو اینا ایمیخو اگرم میفهمی؟. میشه شوکه فیروزه ولی. داره چیزیو هر توقع حال هر به-

 دارم من یوا. نیست وکیلی خدا. نیست وقتش که الان کنی روبرو باهم سال ده بعد دوباره

 .کنه جیش ببر هم رو عرشیا. باشه غذا به حواست. استرس از میمرم

 :ماند اتاق وسط مستاصل سیاوش

 سمانه؟ کنم چیکار-

 خبرشو وت میدم لفت هی فروشگاه توی من میدونی جور هر. بهش بگو که گفتم. کو سوییچ-

  .بده بهم

 :ادد بیرون محکم بعد و کرد حبس را نفسش. اش بینی و دهان روی گذاشت دست سیاوش

 .خواهرت خونه بری باید اومده پیش فوری کار یه میعاد به بگو. برو خب خیلی-

 .کرد مرتب را روسری ی گره دوباره سمانه

 

 :میز روی گذاشت رنگی مداد ی جعبه با را سفید های برگه سیاوش

 .بکش نقاشی بابا بیا-

 :کشید خوشحالی جیغ دوید ها رنگی مداد سمت به پسرک

 ! بکشیم نقاشی عمو-

 :نشست میعاد کنار مبل روی سیاوش
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 .بده عمو نشون بیار بعد بکش نقاشی خودت.شده خسته عمو نه-

 مضطرب نگاه به میعاد. کرد خطی خط به شروع و ها برگه روی شد خم خوشحالی با عرشیا

 :ددا تحویلش مصنوعی لبخند بعد و سمتش برگشت سیاوش. کرد نگاه ساعت روی سیاوش

 خبر؟ چه...خب-

 تمام او وقتی آنهم پرسید میشد پاییزی روز یک شب ۷ ساعت بر و دور که مسخره سوال یک

 آنقدر.بود زده دور فاطرا بود رفته روز هفت این ی ظهرها از بعد نهایتا  یا بود خانه در یا روز

 .برمیگشت و میگرفت گیجه سر که

 .هیچی-

 بیرون؟ نرفتی...امروز. هوم-

 .چرا-

 .ترها پایین خیابون تا چهار هست پارک یه راستی-

 .دیدم-

 .میبردم رو عرشیا عصرا تابستون. دنجه خیلی آره-

 پچ میان از و ودب مربوط او به که چیزی. اصلی حرف منتظر. بود منتظر. داد تکان آرام را سرش

 در صد در صد بزند حدس میتوانست سمانه ناگهانی رفتن و خواب اتاق و آشپزخانه های پچه

. یادن یواشکی حرفهای ی همه اضطراب. داشت اضطراب. است پنهان سیاوش بعدی جملات

 .بود ماجرایشان جای یک هم او که چیزهایی ی همه

 .ببینتت. اصفهان میاد هفته اون آخر تا گفته علی... راستی میعاد... ام-

 بخیه جای روی ناخودآگاه گذاشت دست. خوردند هم روی سرعت با بار چند هایش پلک

 این بود قرار که آدمهایی فکر گذشته با برخورد فکر. سال ده از بعد علی دیدن فکر. هایش

 .کشید می تیر هم فقراتش ستون. ببینند را جدید میعاد
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 .بهم...گفت-

 نماو. انشالا اونم میاد ولی. بیاد نمیتونه درگیره گفت مانی البته. بود شده خوشحال خیلی آره-

 ... حسابی دیگه نامشه پایان آخرای هم خانمش. عروسیشه کارای درگیر

 ماجرا بود معلوم کاملا حالا. داد قورت را دهانش آب سیاوش بجایش. نداشت فعل جمله

 نفر کی فقط نفره شش گروه آن از. کیست به راجع.چیست به راجع حرف بود معلوم. چیست

 .اعتمادی فیروزه. بود مانده دیگر

 جعرا.برات بگم ور چیزی یه یعنی... نه که چیز...باهات چیزی یه به راجع...میخواستم...میعاد-

 .فیروزه...به

 یک یهشب اسمش.جویدشان و دندانها بین گرفت را بالا لب. شد جمع میعاد دهان در آب

  .شنیدش درست نمیشد حتی که بود خاردار های سیم در پیچیده ممنوعه ی منطقه

 .نشد فرصت ولی مدت...این بگم بهت میخواستم...ام-

 عوض هم با را ها رنگی مداد دانه دانه و میزد حرف خودش با که میکرد نگاه عرشیا به میعاد

 .میخندید و میکشید خطی میکرد

 ...هم خیلی میکردم فکر شاید نمیدونم ولی بگم نخوام که نه-

  .کرد عوض هم روی را پاهایش جای کلافه سیاوش

 .ساله سه دو... حدودا. کرده ازدواج فیروزه-

 روی ستنش اتاق گرمای و شد سنگین زبانش.  تلخ. گس. شد دریاچه دهان در شده جمع آب

 .کمرش ی تیره

 .منه همکار شوهرش-

 سال ده. بود کرده حفظ هایش مژه میان بود دیده که تصویری آخرین شبیه درست رو فیروزه

 تار مبادا. شود کمرنگ لحظه یک که مبادا بود رفته ور تصویر جزییات با آنقدر روز هر تمام
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 هم یکبار حتی تمام سال ده که ای فیروزه.کند خیسش اشک ی دریاچه حتی مبادا. شود

 فیروزه مورد در هیچکس. بود نشنیده هم اسمش حتی که سالی ده. بود نگرفته او از سراغی

 سیاهی با جثه ریز اندام لاغر دختر. بود نشدنی فراموش ی کبیره گناه یک انگار. نمیزد حرف

 میان زبانش سنگینی روی آمد توصیف این" پلاغی کر. "بود ندیده دنیا جای هیچ که موهایی

 فشار و سالم دست میان گرفت را دست ی شده ناکام شست. نشست شده جمع آب ی دریاچه

 ذهنش به هم یکبار حتی سال ده این تمام چرا دانست نمی و بود کرده ازدواج فیروزه. داد

 .دخترها ی بقیه مثل. میکند ازدواج فیروزه اینکه. بود نرسیده چیزی چنین

 اینور. خبره چه اینجا نگم بهت هیچوقت سال ده این کردم سعی خیلی...میعاد تو از بعد اوضاع-

 .میگذره چی کجا ندونن...که بود این بهتر همه برای.میگذره چی

 و شدند فیدس انگشتها کرد رها بعد و کف به داد فشار. کرد جمع زمین روی را پا انگشتهای

 .گرفتند رنگ دوباره

  .بود بد خیلی. برات بگم چطوری... فیروزه اوضاع-

 از اصلا .ناتوان و سست کاملا توصیف یک. بود کیفیت بی کاملا ی کلمه یک مثل بد خیلی

. میزد حدس. میدانست خودش. میدانست. آمد نمی بر ماجرا عمق دادن نشان ی عهده

 سر شتپ خوب روزهای آخر روز در زده بهت خالی تو نگاه آن صاحب میشد مگر. میفهمید

  باشد؟ گذاشته

 .نگفتیم اون... به هیچی هیچوقت... سال ده این هم تو مورد در ما-

 :آمد جلو شسیاو. گذاشت میعاد پاهای روی خوشحالی با را اش نقاشی ی برگه و دوید عرشیا

 .معزیز آفرین. پسرم شده قشنگ خیلی. عمو با میکنم صحبت دارم الان بزار بابا-

  .کرد سر به دست نحوی به را بچه

 .چیو همه میدونه هم شوهرش-
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 کنار ایشانج چقدر. آمدند نمی بهم چقدر. غریبی ی کلمه دو چه.فیروزه شوهر. فیروزه شوهر

 دهان کردن لخت برای فقط که بودند چسبانده بهم را متفاوت معنای دو انگار. بود نافرم هم

 .بود مناسب

 ... فیروزه دیگه نمیدونم. براش گفتم بوده لازم که جایی تا من یعنی-

 اینجا؟ میان دارن-

 سکوت.ودب انداخته بیرون و ساخته را جمله هماهنگی بدون کاملا. بود گستاخ خیلی مغزش

 تند وشسیا تصویر سریعش زدنهای پلک میان از. کرد نگاهش میعاد. کرد پیدا کش سیاوش

 .میشد وصل و قطع تند

 .بیرون میرم-

 کم جانش. دش خارج پاها کف از درونش تمام انگار ایستادن ی لحظه درست. ایستاد شد بلند

 .آمد

 ...میعاد-

 :ایستاد سرعت با هم سیاوش

 ...فرصت سر .برگشتی ...تو...که نگفتیم ما چون ببین... واقعا ببخشید...میعاد-

 .باشه. باشه-

 .یپوشیدم لباس چهارم ی باشه برای و میرفت اتاق سمت به داشت گفت که را سوم ی باشه

 دو. برگشت و پارک تا رفت. بود نشده سرد هنوز. بود خنک هنوز هوا. رفت بالا خیابان دو یکی

 که بود گرفته جان آنقدر فیروزه تصویر. گم در سر کلافه گیج. بالاتر خیابان دو تر پایین خیابان

 از پر گوشها. نمیفرستادند مغز برای صحنه این جز دستوری اش بینایی های عصب تمام انگار

 شوهر"کرد راستش و چپ. صورت پوست به کشید دست. بودند فیروزه شوهر نچسب کلمات

 دور آنقدر آخر دست. بیفتند معنی از کلمات تا میکرد تکرار آنقدر مغزش" فیروزه شوهر. فیروزه
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. کرد جیب در دست. دلیل بی. ایستاد آنجا. بود سیاوش ی خانه که ای کوچه ته به رسید تا زد

 که همین. شد تفاوت بی دور های فاصله برای دید تاری به و داد فشار هم روی را چشمها

 یک سرش پشت و شد کوچه وارد سیاوش ماشین کند پایین بالا را ها کوچه دوباره تا چرخید

 ایستاده درختش زیر که ای خانه نمای روی گذاشت دست. پیچید کوچه به سفید بلند شاسی

 دور های چیز ی همه دوباره که آنقدر. تر عقب. رفت عقب قدم دو یکی. دیوار به چسبید. بود

 پارک خانه روبروی سفید بلند شاسی و شد مجتمع پارکینگ وارد سیاوش ماشین. شدند تار

 بوکه مثل که هایی صحنه تاری در. سال ده وسعت به طولانی سکوت یک. شد سکوت. کرد

 امسال سالها شمارش به که زنی. آمد پایین آن از زنی و شد باز ماشین در میدیدشان نور های

 در و ایستاد کوچه میان که قد تمام رسید زمین به که پایش. باشد شده تمام سالش سی باید

 تک تک تصاویر تمام تاری میان در. برداشت موهایش بوی موج را کوچه کوبید بهم را ماشین

 یک دوباره که بودند بلند آنقدر حالا که موهایی. دید می را مشکی موی لخت و نازک تارهای

 را چشمها و زد چنگ را دیوار. بودند رفته روسری زیر و پیچیده وبعد گرفته را صورتش طرف

 جلو زد را ریموت شد پیاده ماشین از شانه چهار و قد بلند مردی ها صحنه تاری در. کرد گشاد

 به لگد با کلمه" فیروزه شوهر. "رفت خانه سمت به و گذاشت فیروزه های شانه پشت دست. آمد

 عصبی های پلک وقتی که آنقدر. آمدند فاصله ترین نزدیک تا تصاویر تاری. کوبید صورتش

 ".فیروزه شوهر."چکید پلکش از تصاویر ی همه تاری کردند تپش به شروع دوباره

*** 

 

 

*** 

 .رو شلوار هم بیار رو طوسیه پارچه هم سیاوش

 تو بیا-

 .دیگه ایستم می همینجا نه-
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 :شد پیدایش در میان علی و شد باز خانه در

 .داری جراتشو اگه البته. تو بیا سمانه. سلام. سلام-

 :کرد داخل به نگاهی سمانه

 چرا. کنه گتن براش خیاطه داییم پسر ببرم اومدم رو سیاوش شلوار. برم میخوام مرسی نه-

 ریختین؟ بهم انقدر

  .کن نگاش. انگار نه انگار اصلا کنه کاری تمیز بوده میعاد نوبت والا-

 گوشهایش در فونهد با و گذاشته بالا را پاهایش کشیده دراز مبل روی که میعاد به کرد اشاره

 :میداد گوش موزیک

 ریختیست؟ بهم خونه اینقدر چرا میگه سمانه میشنوی؟ پور درهمیان آقای-

 :ستنش و شد بلند برداشت گوشش از را هدفون. شد سمانه حضور ی متوجه تازه میعاد

 تو؟ نمیای چرا .سلام-

 .ممنون برم میخوام-

 :میعاد به کرد رو علی. پیچید ها پله در سمانه گوشی بلند زنگ صدای

 .بردی آبرومونو. کن مرتب پاشو-

 :حرفهایشان میان پیچید سمانه صدای

 خب لیخی سرکاری؟ الان؟ کجایی داری؟ درد خیلی چی؟ واسه دلت؟ چته؟ الو؟ شده؟ چی-

  .میام الان باشه باشه

 :ایستاد در درگاه روی آمد کفش با اضطراب با و کرد قطع سرعت با را گوشی

 .شده دب حالش. فیروزه ی خونه برم باید. بگیرین من برای تاکسی یه. باش زود سیاوش-
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 :سریدند پایین میعاد گوشهای کنار از ها هدفون

 شده؟ چی-

 اومده کار سر از. کردم استفراغ کلی میکنه درد دلم گفت. درد از نمیومد در صداش نمیدونم-

 .خونه بود

 .کند عوض لباس تا اتاقشان به پرید میعاد وقتی ماند معلق هوا روی سمانه کلمات آخرین

*** 

 درد. دآم در ایفون  زنگ. مبل سمت کشاند را خودش شد تمام و آمد که استفراغ آخرین

 :آیفون سمت سرید و دیوار به گرفت دست.  بایستد صاف نمیداد اجازه حتی کشنده

 .بله-

 .کن باز منم-

 دویدند یاطح به که قدمهایی صدای. شد مچاله خودش در بعد و زد را دکمه. بود سمانه صدای

 را میعاد تا بیاورد بالا را سرش نبود لازم. بودند پا جفت یک از بیشتر آمدند بالا ها پله از و

 بوی داد شارف را آیفون که همین اصلا ببیند کفشها آوردن بیرون حال در ای شیشه در آنطرف

  .خانه در پیچید میعاد

 .فیروزه-

 :شد خم. راهرو به دوید و کرد باز را در

 عزیزم؟ چته-

 :بازویش زیر انداخت دست

 شده؟ چی-

 :گرفت را دستش میعاد. بود گرفته را دردش ی ناحیه دست با فیروزه
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 .داره تبی چه اوه-

 :فیروزه پیشانی روی گذاشت دست سمانه

 شدی؟ اینطوری چرا. آره وای-

 :رفت پایین تا فیروزه صورت موازات به شد خم میعاد

  راستته؟ سمت میکنه؟ درد کجات-

 :ببیند را درد محل فیروزه دست روی برد دست میعاد. داد تکان را سرش درد با فیروزه

 اینجاست؟-

 :داد فشار را دستش میعاد. چکید فیروزه چشم از اشک

  .بیار بیمشو دفترچه پاشو سمانه. باشه آپاندیست کنم فکر. عزیزم نترس-

 :گفت دبلن صدای با بعد.فیروزه خواب اتاق سمت دوید. چرخید خودش دور. شد هل سمانه

 .نمیکنم پیدا-

 :آمد در گلویش ته از صدا. دیوار به چسبید فیروزه

 .کشوئه توی-

 کنم؟ بغلت میخوای پاشی؟ میتونی عزیزم. کشوئه توی میگه-

 بازویش زیر یعادم آمد در اش ناله. شود بلند تا دیوار به گرفت دست. داد تکان را سرش فیروزه

 :گرفت را

 شد؟ چی سمانه. بیمارستان میریم الان. عزیزم نترس-

 .اومدم اومدم-
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 پایین ار شیشه. کشید بوق. ریشش ته به کشید دست میعاد. بود وحشتناک و درهم ترافیک

 :ببیند را جلو تا کرد بیرون را سرش داد

 .بیمارستان یکی اون بودم رفته کاش.مزخرفی ترافیک چه-

 .میپیچید خودش به سمانه بازوهای میان که فیروزه به کرد نگاه آینه از

 .کنم استفراغ میخوام میگه میعاد-

 :سمتش چرخید میعاد

 .عزیزم نداره اشکال-

  .دهانش جلوی کشید را مقنعه فیروزه

  .ماشین بابای گور نداره اشکالی عزیزم-

 :فیروزه کمر به کشید دست سمانه

 .خب کهخطرنا باشه آپاندیسش اگه. داره درد خیلی این. ترافیکیه چه این میعاد وای-

 دوباره. ردندنمیخو تکان هم متر سانتی یک حتی ها ماشین. خیابان سمت چرخید دوباره میعاد

 :شد شاکی بغل ی راننده. کشید را بوق عصبی. زد بوق

 .شده تصادف خب خبرته؟ چه آقا-

 چشمهایش درد تشد از که هایی اشک میان از فیروزه. پرید پایین کرد باز را ماشین در میعاد

 تا ترافیک بیندب تا میرفت جلو تند تند. دید می ها ماشین میان را دویدنش بودند کرده پر را

 :مالید را کمرش دوباره سمانه. کجاست

 ... فیروزه-

 شده خالی کمش. کند استفراغ تا بیرون گرفت را سرش. کرد باز سریع را در.  در سمت چرخید

 :سمانه آغوش به برگشت. نداشت دادن پس برای چیزی دیگر
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 .میمیرم دارم-

 نگران ستنی هیچی. شد همینطور پیش سال دو هم ما سمیه. آپاندیسه درد. نکنه خدا وای-

 .نباش

 در سمت به و زد دور را ماشین میعاد. کرد نگاه ماشین سمت به میعاد ی دوباره دویدن به

 :آمد داخل کمر تا کرد باز را در. آمد عقب

. مونده بیمارستان تا دیگه چهارراه یه. شده وحشتناک تصادف. ماشین پشت بشین سمانه-

 بیای؟ راه میتونی عزیزم

 :داد تکان را سرش فیروزه

 .نمیدونم-

  .حالا حالا نمیشه باز ترافیک این. عزیزم پایین بیا-

 :کشید بهم را لبهایش سمانه

 نیست؟ احتیاجی من به بیمارستان توی یعنی-

  .بیا شد باز ترافیک-

 در شده مخ درجه نود ی زاویه در فیروزه. بیاید پایین کرد کمکش و گرفت را فیروزه دست

 میان از رو پیاده سمت به قدم دو یکی. گرفت را دستش میعاد. ایستاد ماشین در کنار خودش

 رو پیاده روی. بود درد با مبارزه و قدمها برداشتن برای تلاش در فیروزه.کرد ردش ها ماشین

 :شد خم کنارش دوباره میعاد

 میدونم. اشتمد رو درد این من. چقدره دردت میدونم من ببین خب؟. مونده چهارراه یه عزیزم-

  .گردنم دور بنداز رو دستت خب؟. بری راه نمیتونی

 .چکید چشمش از دوباره اشک. کرد بیشتر را درد محل روی فشار فیروزه
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 .کنم بلندت میخوام گردنم دور بنداز رو دستت-

 .خودم میام-

  .نکن لجبازی تروخدا عزیزم-

 دستها. دندش معلق هوا و زمین میان ثانیه یک در اشک و درد و فیروزه. زانوها سمت شد خم

 چشمهای با. رفت وفر درد از پر تاریک رویای یک در دنیا آن، از بعد. میعاد گردن دور افتادند

 سینه خیفرا به چسبیده میعاد عطر تلخی بوی. میکرد حس را خودش شدن پایین بالا بسته

 نیدش می را قلبش ی کوبنده تپش صدای. میکرد غلبه تهوعش به و میکشید عمیق را اش

 ببخشید مداوم صدای. بودند شده حلقه زانوهایش دور که دستهایی گرمی و زدنش نفس نفس

 همینجا منو ایاخد. "کنند باز راه تا بودند حرکت در رو پیاده در که مردمی به گفتنش بخشید

 میخوام نم. بمیرم لحظه همین تو درد همین با میخوام من. بمیرم اینجا میخوام من. بکش

 " .بکش منو. بمیرم گرما همین و بو همین توی

 ...فیروزه-

 :میشد وصل و قطع هایش قدم شدن پایین بالا و زدن نفس نفس با صدایش

 خوبی؟... مونده دیگه یکم...عزیزم-

 گذشته ماه 6 از بیشتر چطور بود؟ کجا رنج بود؟ کجا درد داشت؟ جوابی چه داشت؟ حرفی چه

 این بدون هاروز چطور میعاد؟ قوی بازوهای میان بود تپیده اینطور که باری آخرین از بود

  بود؟ کرده زندگی بخش آرامش مواج بوی این بدون مطلوب گرمای

 .هوم-

  .بود جاری بدن ی همه در که شکم در فقط نه درد. لرزید می گلویش ته صدا

 .بخشید... آقا ببخشید...آزمایش...اورژانس میبرنت... الان...عزیزم-
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 را نور ورعب و مردم بدن به پاهایش خوردن بدنش شدن راست و چپ بسته چشمهای با فیروزه

  .میکرد حس سرش بالای از

 خیلی مه جراحیش. ...میکنن جراحی باشه آپاندیس اگر... ازت میگیرن آزمایش...اونجا-

  .سادست

 مین دیگر هیچکس تن به که خاص لباس. داشتنی دوست خوشبوی لباس. زد چنگ را لباس

 .آمد

  خب؟ نترسی-

 .هوم-

  .دارم... دوستت. کرپلاغی آفرین-

 به زودتر تا میزدند کتک را همدیگر. کشیدند می جیغ. میرقصیدند. میدویدند هوا روی کلمات

 را حلق تمام. شد هآوار ناگهان بغض. بگیرند مفهوم زودتر. شوند معنا زودتر. برسند فیروزه گوش

  .شد پخش فیروزه ی ناله صدای در و سوزاند

 .اورژانس برم میخوام آقا-

 آرزویش نهات بود مطمئن کرد باز را چشمهایش و برانکارد تخت روی افتاد کمرش که ای لحظه

 نشود یارهوش هرگز. بمیرد شیرین ی خاطره همین با درد همین در امشب همین که است این

 است شده چه نیاید یادش و برنگردد

 

 

 اورژانس... بستری به آمد سمانه

 .حلقش تو کرده رو بیمارستان. شده دیوونه...فیروزه وای-
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  .شنید می انپاراو آنطرف از را میعاد بیداد و داد صدای. درد از خودش در پیچیده فیروزه

  .ببرتش بیاد نگهبان بزنن زنگ مونده کم دیگه-

 شده؟ چی-

 ستاراپر انداخته راه هم خانوممی خانومم یه. نشده آماده آزمایشش جواب چرا میگه-

  .میکنن نگاش دارن حسرتی یه با همینطوری

 :کرد نگاه فیروزه تاب و پیچ به. گرفت اش خنده سمانه

 میخواد دادی آزمایش نشده دقیقه ده. بودم اینطوری خر کله مردای عاشق همش من بخدا-

 درد ارهد خانومم من شده حاضر دیر جواب چرا که بزنه حرف بیمارستان رئیس با بره کلا

 .میکشه

 :خودش در شد خم فیروزه

 . سمانه وای-

 :خندید دوباره سمانه

  .ها باشه طوریاین باید مرد. میرفت یادم دردم میکردم کیف کلی الان بودم تو جای من بخدا-

 :ردمیک غر غر بلند بلند حالیکه در آمد می پاراوان طرف به میعاد های قدم صدای

 .سرتون خیر اورژانسه. ها مسخره-

 :پرده اینطرف آمد

 عزیزم؟ چطوری-

 :سمانه به دکر رو. سرش بالای آمد بودند کرده هم در کاملا را صورتش که هایی اخم آن با

 بیمارستان میبردمش باید. بود تر نزدیک چون اینجا آوردمش کردم محض خریت یعنی-

 .خصوصی
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 :شد بلند تخت ی لبه از سمانه

  .بگذره دقیقه ده بزار میعاد خب-

 :شد عصبانی دوباره میعاد

  .اصلا بود خواب مرتیکه آزمایشگاه تو رفتم-

 :داد فشار را فیروزه دست

 عزیزم؟ داری درد خیلی-

 :خودش پیشانی به کشید دست فیروزه

 .خوبم-

  ! معلومه آره-

 :گرفت اش خنده سمانه. بیرون سمت به برداشت بلند قدمهای دوباره

 .گرفته دیوونگیش رگ. کنه بخیر خدا وای-

 .سمانه نخند-

 چطوری خداب. میکنه اینطوری برات میبینم میکنم کیف ولی. شده چم نمیدونم بخدا ببخشید-

 .برات میزنه پر پر داره نبخشیش؟ میتونی

 .سمانه نزن حرف-

 :آمد کوتاه سمانه شد عصبی که فیروزه صدای

 .میاد آزمایشت جواب دیگه الانا. ببخشید باشه باشه-

 .انداختم خیابون تو کنم فکر گوشیمو سمانه-

 .داشبورد تو گذاشتم. بیارم رفت یادم وای. ماشین کف بود افتاده نه-
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 .بابام به بزن زنگ یه-

 بیداد و داد داشت که دیگر مرد یک صدای با مخلوط بو رفته بالا آنطرف دوباره میعاد صدای

 :شد نگران سمانه. میکرد

 .شهچ ببینم بزار. میومد سیاوش کاش. میگرفتش میومد یکی کاش رو دیوونه این وای-

 :آمد در فیروزه ی ناله

 ...خدا ای. بیاره پول بگو بابام بزن زنگ سمانه-

 

 چنان درد وزهن حالیکه در. عمل اتاق به میشد منتقل داشت بعد دقیقه ده. بود رفته سمانه

 :سرش بالای دوید میعاد. بگیرد گاز را زمین میخواست که داشت شدتی

 .منتظرتم بیرون من. میشه تموم زود...عزیزم-

 :داد فشار و گرفت را دستش

  .شم فدات-

 :موهایش روی کشید دست

  نداشتی؟ ای هدیگ آرزوی. چجوریه ببینم بشم بیهوش یبار میخواد دلم میگفتی یادته دیوونه-

 :خندید

 ببین کن تمرکز بشی بیهوش اینکه قبل ببین شکلیه؟ چه ببینی بشی عروس کنی آرزو مثلا-

 پخش داره ترگها توی انگار داغ چیز یه گردنت توی تا بالا میاد داره چیزی یه میکنی حس

  .ها یباره همین برسی آرزوت به کن دقت. میشه

 ویراهر سمت به کرد حرکت که تخت داد اش کشنده درد و فیروزه تحویل گشاد لبخند

 :هایشلب صدای بی خوردن تکان و میعاد به کرد نگاه عمل اتاق سرازیری و بیمارستان
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 .دارم دوستت-

 دهانش یجلو گذاشت را دستهایش خیابان در اش همیشه های خداحافظی عادت به میعاد بعد

 را یشفکرها ی همه درد. بست را چشمهایش فیروزه. بوسید را دستش دو شست ناخنهای و

 تا بود آماده و میکرد نگاه تاق به عمل اتاق چراغ نور زیر که ای لحظه درست فقط. بود گرفته

 شد همراه عدب." دارم دوستت منم"لرزید لبهایش کند حس بود گفته میعاد که گرمی جریان آن

 .رفت هوش از و رگهایش در گرما موج آن با

 

 پشت سمانه خواندن دعا های زمزمه صدای شد بسته در و شد عمل اتاق وارد فیروزه که همین

 :سمانه سمت چرخید. صورتش به کشید دست میعاد. گرفت اوج میعاد سر

 .بخون منم طرف از-

 کارش ماندب خواندنش دعا پایان تا که داد تکان میعاد سمت دست. داد تکان را سرش سمانه

 :میعاد به کرد رو بعد عمل اتاق سمت کرد فوت شد تمام که هایش زمزمه. دارد

 گذاشتم اشینوم. لطفا بیار برو داشبورد توی گذاشتم. ماشینت تو بود افتاده گوشیش میعاد-

 .اورژانس بغل کوچه

 میخوای؟ چی واسه-

 .باباش به بزنم زنگ گفت-

 چی؟ واسه-

  .ها باباشه. دیگه بیاد باید خب-

 :رفت درهم میعاد اخمهای

 چی؟ برای بیاد-
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 ! وا-

 .میدم رو ها هزینه خودم من-

 . بدونه باید حال هر به باباش. بیار گوشیو برو باشه-

 .داد ادامه هایش زمزمه به و سالن کنار انتظار های صندلی روی نشست

  

 :میزد حرف سیاوش با گوشی با حالیکه در ماشین داخل نشست میعاد

 .آپاندیس همون. عمل اتاق رفت الان-

 .آورد بیرون را فیروزه گوشی و داخل برد دست.  کرد باز را داشبورد

 . آره.  بمونه پیشش سمانه باید کنم فکر. انشالا آره-

 دشت و صفحه پشت عکس به. کرد روشن را صفحه. کرد نگاه گوشی زن چشمک سبز چراغ به

 کردی؟ن عوضش هنوز عکسه؟ همین هنوز. "کرد قطع را  خودش گوشی.کرد نگاه سبز بیکران

 . " ات خونه برای. بود شده تنگ زندگیت جزئیات ی همه برای دلم چقدر

 

 خالی جای به. داد بیرون غصه با را نفسش." داشتی درد چقدر عزیزم" صفحه کشید روی دست

 یه مثلا عمل اقات توی کاش" درد از پر بدنی گرمای جای به. کرد نگاه بازوهایش میان فیروزه

 همون نوم میومدی بهوش وقتی مثلا بعد. میشد پاک خاطراتت از قسمت یه میدادن دارویی

 نگاه نشده دهخوان های پیامک علامت به." برات بودم آدم همون هنوز. میدیدی پارسال میعاد

 اول از بگی و بزنی لبخند بهم بیای بهوش میشه باشی؟ بخشیده و بیای بهوش میشه یعنی"کرد

 و  شد ظاهر که اکوان مهرداد اسم. ها پیامک روی کشید دست ناخواسته" خدا هی. کنیم شروع

 هوا یانم انگشتش. گرفت تپیدن سر ی کاسه درون مغزش یکدفعه اش نشده خوانده های پیام

 :ها نوشته به زد زل. کرد باز را پیام بعد. بود مانده مردد گوشی ی صفحه و
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 بمونیم؟ منتظرت شام برای جان فیروزه-

 آمدن بالا به وعشر و پاها به بدن ی نقطه ترین پایین از دوید خون. گرفت انگار گردنش یکدفه

 .کرد

 رفهایح حتی. بودم فشار تحت و عصبی خیلی. میخوام معذرت صبحم امروز حرف بابت من-

 کردم فکر .دنبالش بیای بشه آماده میگم رو سپید میخوای اگر ببخشید... سالن توی دیشب

 باشم؟ منتظرت. بهتره پیشت بیاد روز دو یکی

 پاره تلنگری به که کرد ورمی چنان رگ. غیرتش رگ در دوید. گردن به رسید خون

 دیشب."بود متورم گلو کل انگار. نمیرفت پایین دهان آب" سالن؟ توی...دیشب حرفای."میشد

 ها پنجره میان در دلیل بی بالا طبقات در. بیمارستان های پنجره سمت چرخید" بودی؟ اونجا

 بعد. خواند دوباره را پیام. گوشی به برگشت دوباره. میگشت فیروزه دنبال انگار دواند می نگاه

 میگی چی"بغل صندلی روی کرد پرت را گوشی" حرومی ی مرتیکه"دهان جلوی گذاشت دست

 ریشه از خواست می. موها میان کرد را دست دو هر های پنجه" تو؟ وسط این میگی چی تو؟

 تمام انگار رویش میگذاشت دست کسی. بود غیرتش ضعفش بزرگ ی نقطه. بیاورد درشان

 حرف داشتی؟ چکار اونجا دیشب تو" فیروزه؟ سر آنهم فیروزه؟ با آنهم. میکرد له را وجودش

 تو. "بود گذاشته فلک به سر عصبانیت" فیروزه؟ میکنی چکار داری تو بوده؟ چی صبح امروز

 راست و چپ را صورت پوست کشید دست" اش؟ خونه میری یارو؟ این با رفتی...یعنی

 تکمیل مغز داغی شدت از ها جمله..."  این با بفهمم میکشمت بخدا. رو جفتتون میکشم"کرد

 هم اشتها خوش چه گه"کوبید بهم را در آمد پایین ماشین از برداشت را گوشی. نمیشدند

 راه بلند قدمهای با" کس همه بی میشونم عزات به مامانتو. میخواد ساله  ۲۰جوون دختر. هست

 وسط کند پرتش گرفت تصمیم بعد. داد فشار دستش بین را گوشی. بیمارستان سمت به افتاد

 تصاویر حالا." حیف. فیروزه عملی اتاق تو که حیف"میخورد را خودش.  شد منصرف اما. خیابان

 بودند داده را جایشان و رفته مانند ناله صدای و ها اشک آن با مظلوم ی کشیده درد ی فیروزه

 که بود شده گفته او به چیزی مردی یک ی خانه در سالنی یک وسط قبل شب که دختری به
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. بود داده پیام اش گوشی به افتاده جا مردی که دختری به داد را جایش. داشت بخشش به نیاز

 .بود خوابیده خودش ی خانه از غیر جایی که دختری به

 

 و بخورد هوا کمی تا برود بیرون و بزند دور خواست که همین. سمانه سمت گرفت را گوشی

 :شنید می قدمی چند از را سمانه صدای. خورد زنگ گوشی کند آرام را مغزش

 وردیمشآ شد بد حالش فیروزه راستش خوبه؟نه حالتون آهان شما؟. هستم دوستش من بله-

  آدرس؟. نیست خاصی چیز که انشالا نه. بله. عمله اتاق الان. بود آپاندیسش نه. بیمارستان

 :ودب کرده خم را ابروهایش که واضح نگرانی یک با. میعاد سمت چرخید سمانه نگاه

 ...بیمارستان اسم بله-

 میعاد. کند پیدا را فیروزه پدر ی شماره تا گوشی داخل برد سر کرد قطع را گوشی که همین

 :برگشت را رفته قدم دو یکی

 بود؟ کی-

 :نیاورد بالا را سرش سمانه

 کی؟-

 زد؟ زنگ بود کی-

  .اش عمه شوهر...ام-

 داشت؟ چکار اش؟ عمه شوهر-

 منتظر بود چسبانده گوشش به را گوشی حالیکه در ایستاد شد بلند بعد. میکرد معطل سمانه

 :فیروزه پدر با تماس شدن برقرار

 .داشت کارش دخترش یعنی. انگار... داشت کارش. هیچی-
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 شروع و زد ردو سمانه. شده تنگ چشمهای ی گوشه و درهم اخمهایی با سمانه به زد زل میعاد

 .کرد زدن قدم به

 دادی؟ چی برای آدرس-

 .بیمارستانه کدوم گفت-

 گفتی؟ چی برای-

 حال در دباش خودش به مربوط ها جواب سوال این ی همه انگار. بود گرخیده واضحا سمانه

 .بود کردن فرار

 ...اعتمادی آقای سلام نگم؟الو...پرسید...خب-

 به. پایین بل زیر های ریش سراغ رفت بعد. کرد رها و گرفت گاز. جوید را بالایش لب میعاد

 :میعاد سمت چرخید سمانه. شد تمام تماس تا ماند منتظر. کرد رها و کشید دهان

 .بود تهران باباش-

 :سمانه سمت کرد دراز دست میعاد

 .بده گوشیشو-

 :شد معذب سمانه

 چی؟ برای-

 .باشه پیشم بده-

 .باشه داشته کار باهاش یکی موقع یه-

 :داد تکان را منتظر انگشتهای میعاد

 .میدم رو یکی اون جواب خودم-
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 :میعاد سمت گرفت مردد را گوشی سمانه. کرد ویژه تاکید یکی ی کلمه روی

 ...میعاد-

 پایین ها پله زا زودتر میعاد. نگوید گرفت تصمیم حداقل یا. بگوید نرسید ذهنش به چیزی بعد

 .بود رفته

 

 صاف و چرخاند دوباره. کرد ته و سر دستهایش بین را گوشی. حیاط های نیمکت روی نشست

 را ها اسم تک به تک. ها پیامک داخل رفت. کرد بازش. نیاورد طاقت آخر.  کرد رو و پشت. کرد

 مهرداد با عصر ۴ ساعت تماس روی و کرد چک را هایش تماس. گشت را عکسها. چرخید

 روز شبانه یک انگار!  بود یکساعت انگار اما بود دقیقه یک از کمتر تماس مدت. شد ثابت اکوان

 یکدفعه ها شماره وسط..."  چه مرتیکه؟ این با داری چکار آخه تو! "بود سال یک انگار! بود

 برید" شد کلافه میعاد افتاد صفحه روی سپید ی شماره و اسم و شد خاموش و روشن صفحه

 تماس تا گرفت پایین را گوشی ی صفحه" چیا استفاده سو. مزخرف دختر و پدر. بابا گمشید

 و زبانش روی آورد می بود ذهنش در فحش آنچه هر." کثافت مردک. عوضی"شود قطع خودش

 از مرد آن ی خانه در فیروزه بودن فکر. نشد کم عصبانیتش میزان از هیچ اما میکرد زمزمه

 درست..." اه. دیگه کن قطع بابا"داشت ادامه هنوز تماس. برگرداند را گوشی. پرید نمی سرش

 بالا را نگاهش. کرد سکوت لحظه یک. دید را آخر ی شماره چهار شد قطع تماس که ای لحظه

. ریش ته به کشید دست. بود آشنا شماره چقدر. رفت هم در اخمهایش. خیابان به زد زل. آورد

. شدند گشاد غایت به چشمهایش. پرید سرش از فاز سه برق ناگهان بعد." آشناست چقدر"

 آخرین دنبال سرعت با کشید بیرون را خودش گوشی جیبش در کرد دست. گشادتر و گشاد

 نگاه فیروزه تماس آخرین ی شماره به دوباره. کرد نگاه را شماره. زد پیام روی. گشت پیامک

 با بود دویده مغز به خون آنچه هر. شد حس بی ثانیه از کسری در بدن. بود همان دقیقا. کرد

 ها شماره و بهم چسبیده گوشی دو به دوباره و دوباره. میکرد افت پاها سمت به داشت سرعت

 عرق!"  سپید."شد گرفته معنی و ترجمه قدرت. افتاد کار از مغز. شدند شل دستها. کرد نگاه

 یعنی. "شد حباب گلویش در صدا" چی؟ یعنی"رفت پایین کمر های مهره روی از.  سرید سرد
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 حالت همان با تمام ربع یک." مطمئنم. میکنم اشتباه. "گرفت نفس. زد پلک" چی؟ یعنی چی؟

 خودش برای را چیزی نمیتوانست حتی که حالتی در. مطلق گیجی در. نشست صندلی روی

 و کوتاه. اش گوشی به رسید پیام یک اینکه تا. ماجرا حقیقت با کامل کلنجار در کند معنا

 :مختصر

 .ببخشید.برام اومده پیش کاری. بیام نمیتونم. کن کنسل رو فردا قرار-

 

 تکان یک با زشمغ موتور یکدفعه بعد.  کرد نگاه دوباره را شماره. بود شده لال میعاد زیان

 منو ی شماره"دشدن سرازیر سیل مثل فکرها یکدفعه. افتاد کار به مغز یکدفعه. شد روشن شدید

 با" الدنگ؟ ناو...با بری تو شم؟ رفیق باهاش من مثلا من؟ سمت بیاد...بیاد که بهش؟ دادی

 کامل شان همه به که میدادند بعدی فکر به جا و میدویدند فکرها سرعتی چنان

 نشد دیوانه تا.." . مگه تو اصلا؟ چی یعنی این؟... با برم من... اون با بری تو یعنی."نمیرسید

 حال در را پدرش و سپید که برداشت وقتی را آخر قدم نیم این. داشت فاصله قدم نیم درست

 به دور از کرد نگاه. کشید هم روی دندان و بست را چشمهایش. دید بیمارستان به آمدن

 و دشخو دور چرخیدنش. فیروزه گوشی روی اش شماره افتادن بعد. مهرداد شدن مستاصل

 روی رخیدچ نگاهش بعد. داد فشار و دندانها بین گذاشت را زبان. کردنش اطراف به نگاه

 روسری یرز از که شده بافته مشکی بلند موهای با سفید کوتاه مانتوی یک در تپل دخترک

 !"سگ توله. "یددو دنبالش سپید. نگهبانی سمت رفت مهرداد"  میزدی؟ زنگ تو. "بود زده بیرون

" فیروزه؟...گفتی تو دادی؟ شماره تو"بیمارستان های پنجره به کرد نگاه چرخید دوباره

 ساخته استاند ذهنش در." نبودم بدی آدم هم اینقدر دیگه که من"افتادند پاها روی دستهایش

 او سر زیر هابازی این ی همه که میساخت غولی فیروزه از و میرفت پیش مرحله به مرحله شده

  "نداره مکانا. نداره امکان"دستش کف گرفت را پیشانی. زانوها روی گذاشت را ها آرنج.بود

 سمانه به"ماشین سقف به زد زل. کشید دراز. خواباند را صندلی. ماشین داخل نشست رفت

 تفاهم سوء...میکردم فکر. داری دوستم...میکردم فکر. شنیدم. کنم زندگی باهاش میخواد گفتی

 لجبازی میخوای. فیروزه نمیخوام. نمیخوام" چشمهایش روی گذاشت را ساعد... " شاید باشه
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 گلو. میسوختند چشمها" من با نکن. اینکارو نکن. من دیوونم بخدا. کنی دیوونم میخوای. کنی

  ...قلب. میسوخت مغز. میسوخت

 :کرد بازش. اش گوشی روی آمد بعدی پیام

 باشه؟. میریم هفته اون توی نداره؟ اشکال باشه؟-

 :زد پوزخند.  موها بین سرید چشمش ی گوشه از اشک

 .سپید باشه-

 که جا هر. توام ازیهمب من. فیروزه باشه.باشه... چیدی تو رو بازی این اگه"لبها روی کشید زبان

 "باشی

*** 

 نفسش ات پاشید آنقدر. بعدی و بعدی مشت بعد. صورتش به پاشید سرد آب از پر مشت یک

 خودت روی به و میبینیش میری رو فکرا این میکنی تموم میعاد" گرفت عمیق دم بعد. آمد بند

 یدنشبخش فقط. مهمه فیروزه فقط فهمیدی؟. نمیدونی هیچی. نشده هیچی اصلا. نمیاری

 قطرات. بلندش ابروهای به کشید دست" فهمیدی؟. میکنیم دست خودمون رو اش بقیه. مهمه

 " .همین طفق. بدبختی و دردسر همه این شدن تموم و فیروزه فقط و فقط"چکیدند پایین آب

 :حیاط به آمد سمانه

  .بیا زودم.۷1۷ اتاق. سوم طبقه. میعاد برو-

 :خندید میعاد

 .دیگه خونتون برو-

 :بهم کشید را هایش اخم سمانه

 .پایینی دیگه ساعت نیم. رو پر. ببینم بدو-
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 :رفت ورودی در طرف به میعاد

 .دنبالت بیاد سیاوش کردم هماهنگ-

 .هار هار هار-

 ونا ی خونه دیشب پس" کشید عمیق نفس. ایستاد اتاق در پشت. شد جراحی بخش وارد

  " .خفه. میعاد خفه" زد نهیب خودش به هم روی بیایند دندانها آنکه از قبل"نه؟ بودی مرتیکه

 آرام. بود بخوا خشکیده لبهایی و سرم به متصل دستی با متکا روی ریخته موهای با فیروزه

 :تخت کنار ایستاد. اتاق داخل خزید

 .دلم عزیز-

. " کمرد اون با تو یعنی. کنی زندگی باهاش میخواد که گفتی."دستش روی گذاشت دست

 .شد باز آرام فیروزه چشم. داد فشار کمی را دست. گرفت گاز را لبش

 عزیزم؟ خوبی-

 شب از نمیخواست که هایی صحنه به چسبید اعصابش تمام دوباره لبخندش ته و زد لبخند

 با  فیروزه. دبگیر فرم لبخندش تا هم  روی داد فشار را دندانها. بگیرد شکل سرش در گذشته

 :کرد نگاهش بیحالی

 ...میعاد-

  .عزیزم جونم-

 سواری موج رمنتظ. بود لبها این از اسمش شنیدن منتظر که بود سالها انگار. تخت لب نشست

 .دردمند جان بی های نت این روی کوچکش اسم

 .عزیزم جانم-

 .بوسید را اش پیشانی شد خم
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 ؟.سمانه-

  .پایینه-

 .دارم درد-

 ...دلم عزیز-

 " میشه؟ باهاشی؟ تو اونی؟ با تو یعنی"داد فشار دوباره را دستش

 .بهت الان میزنن مسکن میان-

 اومد؟... بابام-

 .عزیزم نباش چیزی نگران. بود تهران نه-

 ونهگ روی کشید انگشت. زد کنار را مشکی لجباز های طره آن پیشانی روی کشید دست

 "نبودی؟ دیگه کس هیچ مال چقدر یادته بودی؟ من مال چقدر یادته"اش

 نمیزارم. نیم مال هنوزم."شد بسته گیجی با دوباره صورتش پوست نوازش زیر فیروزه چشمهای

 ازب هم از چشمها رهدوبا میعاد نام ی زمزمه با. " دیگه نمیدم باخت.  نمیزارم. ببره رو تو کسی

 :دردناک ی ناله یک به چسبید نام و شدند

 .دارم درد... آاای-

 :نظم با و مرتب. متکا روی چید. زد عقب را موها. گوشها کنار سرید میعاد دست

 .بیاره مسکن برات میگم الان-

 باز دوباره و شد بسته چشمهایش. شد جمع دوباره و لرزید زد لبخند منگ و گیج فیروزه لبهای

 دونممی من فقط. من پیش ای شیشه مثل.نمیزنی دیگه کس برای لبخندها این از تو"شد

 ".خبره چه شیشه اونطرف

 ...میعاد-
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 .برات بیاره مسکن بگم میرم جانم؟-

  .بریزه پول بگم... بابام به بزنم زنگ باید-

  .کن ولش الان باشه-

 آاااای. بود ماشین تو...گوشیم-

 یک و بهم دندچسبی.دویدند هم سوی به دندانها پایین و بالا ردیف دوباره آمد که گوشی اسم

 .کند خبر مسکن ریقتز برای را پرستار تا آمد بیرون اتاق از. آمد در میانشان از نامعلوم صدای

 های پیام خواستمی. پیامها سمت برد دست.  کرد روشن آورد در را گوشی. اتاق در کنار ایستاد

 با رفته طرف دبختب میعاد هه" بست را چشمهایش. خواند را ها پیام دوباره. کند پاک را مهرداد

 سوء"لماتک به شد خیره. نکرد پاک" وسط؟ این میگی چی تو. حال و عشق افتاده جا مرد یه

 میاد میشه اپ که بزرگی اون به مرد" جیبش توی انداخت را گوشی" تفاهمه سوء همش. تفاهمه

 به. " نداشتی خبر تو. بوده شایدم بود؟ کجا یکسال نبود؟ قبلا چرا تفاهمه؟ سوء بیمارستان

 فیروزه"آورد در را گوشی. ایستاد در پشت آمد دوباره. کرد سفارش مسکن تزریق برای پرستار

 نداره جودو اونی اونو؟ اسم نه میزد؟ صدا منو اسم میومد بهوش چرا. کاری همچین نمیکنه

 از افتاد یم عقب که بود بلوا سرش در سرعتی چنان با. میماند عقب فکرهایش از." شو خفه

. باش مرد. میعاد باش آدم."بجنگد خودش با کافی ی اندازه به نمیکرد فرصت حتی. چیز همه

 .نکرد پاک را ها پیام" واقعی مرد یه

 

 .ترم راحت بمونه سمانه-

 .ناراحتم من-

 ... اینطوری من-

   .بیدارم من میخوابی تو. ندارم کاری من-

 .بمونه بگو بزن زنگ لطفا-
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 .دیگه رفت-

 .میزنم زنگ خودم بده گوشیمو-

 .شده خاموش. نداره شارژ گوشیت-

 .بمونه نمیخوام رو کسی اصلا-

 شدی؟ بهوش تازه شبه دو ساعت.جوجه بخواب بگیر. میزنی غر چقدر-

 .برگرده سمانه بگو لطفا-

 .شرمنده. نمیرسه صدا عه. برگرد سمانه. باشه-

-... 

 .عزیزم بخواب. میشه صبح زود اصلا-

 .بمونی نیست لازم-

 .شدن بلند چه موهات. نزن غر انقدر-

 .نکن-

 راستی؟ ودب خوب بیهوشی.بری هوش از بزنن بهت دیگه بخش آرام تا سه دو بیان میگم الان-

 .نمیدونم-

 .داشتنی دوست بداخلاق-

 :گلو نحنایا روی لغزیدند گونه سرازیری از. کشیدند دست مو های طره کردن مرتب از دستها

 .داشتنی دوست خیلی بداخلاق-

 .بزند پس را دست تا آمد بالا فیروزه ی شانه

 .بخواب وسطش خواستی بزنم؟ تکراری حرف یکم-
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 .نه-

 .میزنم پس-

 :کرد نوازش را انگشتها. آورد بالا.  گرفت را سرم بدون دست

 مسخرست؟ خیلی جای یه تو بودن هوش بدون دنیا میدونستی-

 ...میعا-

  .هیسسس-

 :بوسید آورد بالا را ها انگشت

. بود شده نگت دستات برای دلم چقدر. داره معنا تو با دنیا. کوچیک و مسخره خیلی جای یه-

  .ظریف کوچولوی دستای

 :بوسید را ها انگشت دوباره

 .ببخشن منو دستات شاید کنم؟ خواهی معذرت میشه دستات از-

 :اشک از فیروزه چشمهای شدن پر به کرد نگاه

 .برم اشکات قربون-

 به مشت اب که میعادهایی ی همه به. شد غالب مغزش صداهای به.تر های مژه به کشید دست

 به. دارند هنگ زنده را بیمارستان به اکوان آمدن ی صحنه تا میکوبیدند مغزش دیوار و در

 سفید شیگو در پیام دو میان شده له تعصب به میکرد غلبه غرورش شدن له دردناک احساس

 :کشید جلو را خودش.ها گمان و ها حدس ی همه به.جیبش ته رنگ

  بشیم؟ دوست اول از میشه دوباره-

 :بوسید را اش گونه

 .تر دوست. دوستیم الانم میدونم-
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 ینا با لحظه همین اگر میزد؟ پسش اگر. لرزید کرده رسوب بغض یک وسط خودش صدای

 پسش لرزان صدای همین و اشک همین با میزد؟اگر پسش بود پاهایش زیر که غروری حجم

  میزد؟

 میشه؟-

 :کرد پاک ار اشکش کشید بیرون او دستهای میان از را دستش. موها میان سرید فیروزه اشک

 .میاد خوابم. بزنن دیگه مسکن یه بهم بگو. خیلی دارم درد-

 میشه؟-

 :میعاد سمت چرخیدند چشمها

 .نه...تر دوست...ولی دوستم. نه-

 آمد بیرون محو یا هاله از گندمی جو موهای با افتاده جا ی ساله ۳6 مرد اکوان مهرداد تصویر

 مهرداد صویرت و شد قفل فک. هم سمت به دویدند دندانها. بهم زده زل نگاههای میان نشست و

 .زد قهقهه

 

 سعیمو دمبو بلد که طوری هر"  کرد عوض هم روی را پاهایش جای.  داد تکان را عینکش .

 ."نمیداد بهم...که زمانی.اومد کم... زمان. جنگیدم بخاطرش. کردم

 :کرد نگاه دوباره برداشت را میزش روی ی برگه ریاحی دکتر

 است؟ فیروزه این-

 .نداد جوابی

  .نظیر بی. میعاد نظیره بی-
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 از خیس چشمهای با بیمارستان تخت روی دختری نقاشی. کرد نقاشی به نگاه دوباره دکتر

 .دید می را عکس که کسی به خیره نگاهی و اشک

 

 

 

 ادامه ی رمان بعد از بیست پست مخفی

 کلیک کنید

 _ ایران رمان _

 

*** 

 به"کرد نگاه تابستانی نیمه خنک کفشهای به. ایوان روی گذاشت را پاها. ایوان ی لبه نشست

 به کشید ار اردیبهشت. کشید عمیق نفس"کنن سسورپرایزم میخوان حتما. میرم ها بچه خاطر

 ساعت یک.اشمب دوستام با میخوام"کرد اعلام خودش برای را افکار روانی جنگ پایان. ها ریه

 :گوشی روی افتاد میعاد پیام." باشم دوستام با که گرفتم مرخصی زودتر

 .ام کوچه سر من-

 روانی جنگ نکهآ از قبل." بودم کرده کنسل کاش"آورد در را صدایشان و داد فشار را انگشتها

 مرتب دست با را شلوار تنگ های پاچه و شد خم برداشت را کیفش ایستاد شود شروع دوباره

 "است دوستانه قرار. بگیر آروم یکم"کرد
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 خاکستر تا ودب بیرون پنجره از دستش. دید را میعاد ماشین که بود نرسیده کوچه سر به هنوز

 ها بچه حتما" شدند آرام هایش قدم." تنهاست"بود خالی ماشین. بریزد پایین را سیگار

 مرتبشان و موها میان کرد دست. انداخت را سیگار. دیدش بغل ی آینه از میعاد" رستورانن

 .صندلی روی نشست  کرد باز را در فیروزه. کرد

  .سلاااام-

  .سلام-

 باید یگفتمم سمانه به باید. گفت الکی. گفت دروغ"بود شده معذب یکدفعه ها بچه نبود از

 ".سورپرایزه کردم فکر. میپرسیدم

 .میومدم خودم. دنبالم اومدی...مرسی-

 بری؟ راه میخوای چطوری نشده روزتم دو هنوز شما. دارین اختیار-

 مگه. نتنهایی هم فوقش مگه؟ شده چی حالا خب"گذشت فیروزه لبهای از لرزان لبخند یک

 ".نیار در بازی مسخره بخورتت؟ میخاد

 کجان؟ ها بچه-

 :چرخاند را سوییچ میعاد

 .اومدم خوابوندمشون. گهواره تو ها بچه-

 چی؟ یعنی-

 .کردن عذرخواهی. بیان نتونستن ها بچه-

 .چی؟نمیفهمم یعنی-

 :بود گرفته را عصبانیتش فاز. کرد نگاهش میعاد

 .اومدم همشون از نیابت به من. بیان نتونستن خب-
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 :کرد جا جابه پاهایش روی را کیف

 .برمیگردم. بیان بتونن که میریم شب یه پس. اوکی-

 :خندید میعاد

  الان؟ شد چی-

 .خونه برمیگردم من. هیچی-

 .میریم اونا با شبم یه خب-

 :میکرد لجاجت

  .بیرون بریم تایی دو نداره دلیلی. میریم هم با همه شب یه-

 :لبهایش بین گذاشت انگشت. شد دار صدا میعاد پوزخند

 .نمیومدی دوتایی میگفتم اگه-

 .برمیگردم من-

 .نده گیر لطفا. عزیزم تولدته-

 ...من وگرنه کردم قبول هستن همه گفتی چی؟ گیر-

 .منه طرف از بده گوش موزیکو این بیا-

 گذاشت ستد فیروزه. انداخت لرزه به را ماشین که شد زیاد چنان یکباره به موزیک صدای

 :گوشهایش روی

 .کن کمش-

 :برد بالا را صدایش میعاد

  .بده گوش-
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 :کرد کم را ضبط صدای برد جلو دست فیروزه

 .برگردم میخوام من-

 :کرد زیاد دوباره را صدا میعاد

  .میگردونم برت شب آخر-

 :گرفت زمزمه موزیک با میعاد افتاد اتوبان به سرعت با ماشین

 ....گرفتارم بدجوری که دارم دوست بدجوری که میدونن شهر این تمام-

 :فیروزه به کرد رو

  ...بیارم دستت به رو تو منتظرم هنوزم من برم قربونت الهی-

 :برد بالا را صدایش

 .ساختن سفارشی لیریک دادم. میخونه رو اینا من طرف از داره این-

 :کرد کم را ضبط صدای فیروزه. خندید بلند بلند بعد

 میان؟ ها بچه گفتی دروغ-

 :کرد کم فیروزه. کرد زیاد دوباره میعاد

 گفتی؟ دروغ-

 کم را صدا. شد نرم میعاد. گوشش کنار گذاشت دست فیروزه. شد برابر چند موزیک صدای

 :کرد

 میومدی؟ دوتایی میگفتم اگر-

 .نداد جواب فیروزه

 میومدی؟-
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 خوشحال یمبخور شام بریم تایی دو گفتی که اولی بار چقدر"میکرد کیف براق سگک به نگاه

 " .بودم

 .بیای میخواستم. گفتم دروغ همین برای-

 :سرید پایین گوشش کنار از فیروزه دست

 .عجیبه بگی راست دیگه. میگفتی دروغ نبود اولت بار. هه-

 شام؟ زاگرس؟ رستوران بریم-

 .میگن چی دروغات ببین-

  .انداختن تیکه پروردگار نام به-

  .دوستیم تا دو فقط گفتم بهت-

 .بیرون؟ شام نمیرن هم با دوست تا دو باشه خب-

  .ام سمانه من کن فکر. نه معمولی دوست تا دو. نه-

 .روزو اون نیاره خدا باشی؟ سمانه تو. نکنه خدا. پیغمبر یا. اوه-

 هیچ. باشی شسیاو نمیتونی هم تو. باشم نمیتونم هیچوقتم. نیستم سمانه من که معلومه نه-

 .وقت

. کشید ییلا میعاد. شد شروع ابتدا از دوباره موزیک. ماشین های صندلی روی افتاد سکوت

 :برگشت و در به خورد فیروزه

  .نکنیم تصادف دوباره باشه حواست-

 چطوره؟ موزیک-

 .نمیدم گوش-
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 نشده؟ تنگ سوناتا برای دلت-

 :کرد مرتب را موهایش روسری سمت برد دست عصبانی فیروزه

 .نه-

 نه؟. بو سالم سوناتا ولی بود شده قطع دستم کاش میگم من-

 :زد پوزخند فیروزه

 .نیست پول و مادیات چی همه-

 بابا یهو کنیم عضای یکیو میخوایم وقتی مثلا. پوله. مادیاته فقط چیزا یسری.میگی راست اوه-

 .دار مایه بابای. میشیم دار

 .کرد جا به جا ها صندلی روی را خودش کمی سکوت

 چیه؟ منظورت-

 .چیز همه میشه پول اینجاها. کلا-

 .دار ایهم بابای. هه داد؟ رو بیمارستان پول اومد برخورده؟که بهت میگی؟ منو بابای-

 های نداختنا تکه ژن و منشا من. زدیم حرف کلی.گذشت خوش خیلی اتفاقا. بخوره بر چرا نه-

 .کردم پیدا ترو

 .میرفت ور روسری ی گره با فیروزه دست

 .چیزا این و صید و ها ماهی و شده آلود گل اب.  زدیم حرف دریا مورد در-

 :میگشت گیجی و مستی از ردی دنبال. کرد نگاهش فیروزه

 چی؟ یعنی-

 هیچی؟-
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 .بگو منظورتو قشنگ-

 .گفت بابات قشنگاشو-

 گفت؟ چی-

 به سر هی که کنم توجیه باباتو نشد فرصت بود کم وقت فقط. بود مردونه صحبتا. هیچی-

 .بزنه خودش

 .فیروزه گردن دور انداخت دست عقب صندلی از سکوت

 . خودشن قماش از همه میکنه فکر زیادی یکم-

 :داد فشار را انگشتها دوباره فیروزه

 .نمیکنه فکر بیراه هم خیلی اتفاقا-

 جدی؟؟؟-

 .شبیهین خیلی.  آره-

 جونتم؟ بابا شبیه پس.هوم-

 .داد فشار هم روی را دندانها فیروزه

 .کوالیتی های. باباتم رنگی نسخه. باباتم مثل من آره-

 قدرچ هان؟ تو؟ داری جون چقدر" میداد تکان تاسف سر برایش درونش منطقی ی فیروزه

 "داری؟ انرژی

 مشتریا؟ کتابا خوبه؟ کار اوضاع-

 .آره-

 خوبن؟ مشتریا-
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 :کرد نگاهش مشکوک فیروزه.  گذاشت ویژه تشدید یکجور مشتریها ی کلمه روی

 زدی؟ چی-

 :خندید میعاد

 .مگه گفتم چی جان؟؟-

 .چی یعنی اینکارا نمیفهمم-

 کارا؟ کدوم-

 جو حالا و دلنگ و دروغ و تبریک و تولد یهو بعد ندارم خارجی وجود من انگار روز ده-

 ... و صمیمت

 .رسیدیم.  بفرمایید. نمیپرسم دیگه. بابا باشه.  باشه-

 یداپ دور از کوه دل در رستوران روشن چراغهای. شد کوهستانی پارکینک وارد ماشین

 یربخ یادش. کوه ینپای تا اومدیم پیاده بخیر یادش. اینجا اومدیم که اولی بار بخیر یادش."بود

 ستادای می باشد گلویش مهمان همیشه مثل تا آمد می که بغض." بوسیدیم درختها وسط

 نه الان. یکنمم گریه اونموقع. شب آخر. خونه رسیدم وقتی. بعد باشه. "میکرد مبارزه. جلویش

 ".نه الان

 

 بین واضح کلافگی و درهم اخمهای آن با کرد فیروزه به نگاه. روبرو صندلی روی نشست میعاد

 من خندیدی بعدش شایدم...شایدم. فیلما توی. بودی حال همین هم دیشب" صورت عضلات

 اضافه حرف هیچ. نکن خرابش میعاد"شد منقبض فکش. داد قورت را دهانش آب" هان؟. ندیدم

 بالا کولش و سر از درونش تخس میعاد." بزنی حرف آدم مثل اومدی فقط.بزنی نداری حق ای

 را چشمهایش. " مامانتی شکل پس هم تو باباتم؟ مثل من. بابامی شبیه میگه من به" میرفت

 شب ی دهنده آزار تصاویر روی کشید و برداشت کن پاک تخته سرش در. کرد باز و بست آرام

 .گندمی جو موهای با مرد آن ی خانه در فیروزه قبل
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 برات؟ بیارم چی... خب-

  .میکنی خودتو کار تو.  نپرس-

 :خندید میعاد

 .پیرزنا عین دقیق. پیرزنا عین-

 .کردند نگاهش شماتت با فیروزه چشمهای

 ؟ کنیم عوض رو جاهامون دقیقه پنج میخوای میگم. افتادم بزرگم مامان یاد. غرررر. غررر-

 میکشم؟ چه من ببینی

 :بایستد مرتب تا داد تکان کمی را روسری ی گره فیروزه

 .کشیدم من که چیزایی از پریدی تو چون. نیست عادلانه خیلی. نه-

 .نباش مطمن هم خیلی نه-

 چی؟ از-

 /باشم پریده من اینکه از-

 :رفتند فرو هم در رنگ گندمی ی کشیده انگشتهای. میز روی گذاشت را دستهایش

 .بودی حال و عشق که موقع اون... پریدی-

 :شد سینه به دست. صندلی به داد تکیه میعاد

 .حالی و عشق تو شما بجاش الانم-

 :کرد کج را سرش فیروزه

 کار؟ تایپ؟ دانشگاه؟ ؟ درس میگی؟ حالامو و عشق از یکی کدوم دقیقا-

 :کرد نگاهش کج لبخندی با میعاد



 

1762 
 

 .بیارم؟ میخوری چی-

 :نداد را جوابش فیروزه

 .میارم پس ماکارونی سالاد همون-

 ی خیره نگاه به آمد می میز سمت به و بود دستانش در سالاد ظرف حالیکه در بعد دقیقه چند

 گل هدست و دیشب دوباره. کرد نگاه میز وسط آب ظرف روی شناور قرمز گل به فیروزه

 را دسالا بشقاب. شد متورم مغزش رگ. چشمهایش جلوی آمد فیروزه ی سینه به چسبیده

 :جلویش گذاشت

 .تاییش پنجاه چهل یه...حالا و عشق این از-

 .شناور گل به کرد اشاره ابرو با

 چی؟-

 برات؟ بیارم داشت هم دیگه مدل سه دو یه سالاد-

 گفتی؟ چی-

 :داد غقب را صندلی میعاد

 .عزیزم شنیدی-

 .بگو منظورتو.نشنیدم نه-

 پنجاه چهل زر گل دسته یه نمونشم. میکنین دارین حالایی و عشق یه شمام گفتم. بود واضح-

 .تاییه

 های ارونیماک زیر زد قاشق میعاد. نشست کنارشان آورد صندلی یک. شام میز سر آمد سکوت

 :سس پر

 نه؟ یا بکنیم عوض جاهامونو حالا خب-
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 .نشده عادلانه هنوز بکنیم هم عوض-

 .میشه عادلانه داره دیگه نه-

 .نرسیده تو به من رختخواب از عکسی هنوز. نمیکنم فکر-

 .دندانها یانم افتاد سقف از بزرگی سنگ پاره گویی که شد سنگین چنان میعاد دهان در زبان

 ...که هست مراحل سری یه هم عکس اون به رسیدن تا-

 :زد بیرون دندانهایش میان از صدا کرد راست و چپ را ها ماکارونی میعاد

 .بخور غذاتو-

 .نزن حرف عدالت مورد در پس -

 .کرد جمع کفش در را پا انگشتهای میعاد

 

 چراغهای به ور. رستوران تراس روی ایستاده فیروزه به کرد نگاه. داد صندوقدار به را کارت

  .بودند پیدا ارتفاع این از که شهر روشن

 .بریم-

 :نخورد تکان فیروزه

 پارکینگ؟ تا بریم پیاده میخوای-

 .باشه-

 شروع را بحث آرام آرام. بگیرد ندید. کند فراموش. باشد سرخوش. بگیرد را دستش کرد فکر

 را بودنش منطقی که کارهایی ی همه. بخواد توضیح. بخواهد را راستش بگوید راست. کند

 جز چیزی اش بینایی اعصاب روی. میشستند رخت دلش در. بود بلوا اما سرش در. بدهد نشان

 حرف جز. نبود شب نیمه در سپید کنار رختخواب در فیروزه نبودن جز. نبود قبل شب تصاویر
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 وقتش میعاد.  نه نه"میدادند اتصالی تک به تک هایش سیم. نبود تخت و عکس و فیروزه

. آمدند پایین ها پله از"نیست هیچی وقت الان. باشی آدم. بزنی حرف منطقی اومدی. نیست

 سمت به شهرداری ملایم نورهای و درختان میان از را دار شیب ی شده سنگفرش ی جاده

 موهای میان دوباره اردیبهشت خنک و ملایم نسیم. آمدند می پایین کوه ی دامنه در پارکینگ

 :بودند گرفته رقص فیروزه پیشانی روی مشکی

 نشدن؟ بلند موهات-

 .نمیدونم-

 یجنابعال که بخشیدب بگم باید من بازم؟ بخوام عذر باید من الان."بود آشکار فیروزه بداخلاقی 

 " بودین؟ گوری کدوم قبل شب نیست معلوم

 کرد؟بستشون؟ جمعشون دیگه میشه یعنی الان-

 .نه-

 ببینم؟ میشه-

 :سینه جلوی گرفت را کیفش فیروزه

 .نه-

 آدم؟ تا دو مثل فیروزه؟ بزنیم حرف میشه-

 عدالت؟ مورد در-

 "میعاد زنب حرف. بده توضیح که بگو.بگو حرفاتو. میعاد بگو"گرفت گاز را لبهایش میعاد

 .خودمون مورد در-

 .میکرد طی آرام را سراشیبی. ایستاد اش شانه با شانه

 خودمون؟ خودمون؟-
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 :میکرد طی تندتر را سراشیبی میعاد اعصاب

 .تو و من. خودمون. آره-

 .نداره وجود تویی و من-

 چی؟ عمه شوهر و تو-

 و دختر دو شتگذا. میعاد به کرد رو ایستاد.شد کند تاریک نیمه ی جاده در فیروزه های قدم

 :شوند رد کنارشان از جوان پسر

 خودت؟ واسه میگی چی-

 ت؟اس دسته کدوم تو قرمساقت ناموس دزد ی عمه شوهر اون شبیهیم بابات منو اگه-

. نکرد لاشیت راندنش عقب برای. فیروزه چشم جلوی افتاد بلند دسته یک. موها زیر زد نسیم

 :میعاد به زد زل

 .واقعی عاشقای. وفادارا ی دسته تو-

 :زد پوزخند بلند میعاد

  .ردممیاو برات رز کامیون یه زودتر من فیروزه هستی اینطوری میدونستم اگه. هاه-

 به عشقش پای ساله ده که مردی کنار نزار خودتو. عاشقا ی جرگه تو نمیرفتی اینکاراتم با-

  .نشسته زنش

 نه؟ خانوم لرزیده حسابی دلتون. ایشون پس شدن پیامبران از جان ای-

 :گوش ی لاله به داد پسش و لجباز موی زیر زد دست بلاخره

 .بدم توضیحی تو ی برا نیستم مجبور-

 .لرزیده پس-
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 .مربوطه تو به کجاش نمیفهمم. لرزیده آره-

. رفت وفر هم در فک. ایستادن شدند بلند دست موهای. شد سرد میعاد برای ملایم نسیم

 .میشد مگ آرام آرام منطقی میعاد صدای..."  میعاد... میعاد. "شدند باز هم از چشمها

 .مربوطه من به-

  .منی ی کاره هیچ تو. نیست نه-

 ام؟ کاره هیچ-

  .آره-

 .رفت جلو قدم چند فیروزه

 .وایسا-

  .رفت دنبالش بلند قدم چند میعاد. گرفت رفتن راه فیروزه

 .میگم وایسا-

 :گرداند برش و گرفت را بازویش

 .وایسا-

 .خونه برم میخوام-

 ...یا ات خونه-

  .مهرداد ی خونه. اش خونه-

 را فیروزه ازویب هایش انگشت"راسته پس. راسته"تراشید را میعاد گلوی ته ناله. بهم زدند زل

 :فشرد

 مهرداد؟-
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 هم یکسال هک کسی نه بلده وفاداری که لرزده کسی واسه. براش لرزیده دلم. مهرداد. آره-

 کافی که؟ فتهنر یادت. سرم تو زدن بدبختیامو ی همه که اونایی واسه نه. کنه تحمل نتونست

  .میعاد آقا زوده خیلی عدالت واسه...و  قهقهه و شاپ

 بسه_

 :کشید بیرون میعاد دست از عصبانیت با را دستش

 .کن تماشا منو های قهقهه بشین تو حالا. اولشه تازه-

 :برد بالا درجه دو یکی را صدایش میعاد. برداشت بلند و تند را بعدی های قدم

 . میشی تهخس. مسیر این تو بیای و بری هی نخوای باشی دانشگاه نزدیک بگیرین خونه یه-

 از پر میعاد فسن. ور یک مشکی موهای روی افتاد شهرداری ملایم نور.  چرخید. ایستاد فیروزه

 :بود تلاطم

 .میگردیم خوب جای دنبال داریم.  کنیم عوض رو خونمون میخوایم اتفاقا-

 " .راسته چیز همه. راسته پس. راسته"شد پاره صد سینه در میعاد قلب

 :آمدند جلو هماهنگی بی میعاد پاهای را مانده های قدم

 .فیروزه نرو اعصابم رو-

 .میکوبید یوارد و در به را خودش. میکرد ناله. میکرد گریه. میزد ضجه کوچک میعاد گلویش ته

 ما بین چیزی. ندارم تو به تعهدی من. نکن درگیر زیاد خودتو. ندارم تو اعصاب به کاری من-

 ...از عکسات تعهد همه اون با بهترم خیلی تو از. نیست

 اوکیه؟ واقعا فیروزه؟ اوکیه-

 جمله یک طفق. زدن زار برای آماده. بود کشیدن آژیر برای آماده. داشت بغض کوچک میعاد

  .بود کافی
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 شیکک میدونم چه کردی تعقیبمون که دیشب. هست که بگم باید چطوری دیگه. هست آره-

 .دیگه دیدی دادی

 کشش. خونه روب بیا. دیگه بسه. دیگه تمومه" گذاشتند شورش به سر امید نا و خسته میعادهای

 " .چقدر شدی بدبخت. نده

 ازدواجه؟-

 .رفت قدم چند. پایین رفت فیروزه

 .میخوای رو دیگه یکی بگو وایسا-

 تفاوت بی مانز و زمین به. کرد نگاه را آنها و برگشت بعد و شد رد که مردی به شد توجه بی

 :ایستاد فیروزه. میخواست صد در صد اطمینان فقط. میخواست قثطعیت فقط. بود

 نیست؟ معلوم-

 مینایی حسین رپس اوه" کرده داغ مغز با خراب کله میعاد. آورد بر سر درونش قدرتمند میعاد

 هوش. کنهمی ناز براش دختره تازه. میکنه دخترو جوجه یه موس موس واستاده. ببینید رو

. کرد پاره را بندهایش میعاد.برداشتند فریاد به سر درون بزرگ و کوچک میعادهای" همه کنید

 از افتاد لوج. کرد تند قدم. خشکیدند معجزه درختهای. رسید مطلق صفر به زمان. مرد منطق

 داخل رفت رکم تا. آمد می جلو آرام دورتر قدم چندین فیروزه. پارکینگ به رسید. فیروزه

 رد میانشان از یماشین بالای نور. فیروزه جلوی پارکینگ وسط آمد. برداشت را ها کادو. ماشین

 :شد

 .بودن تولدت کادوهای اینا-

 .غیض با. فیروزه سمت گرفت

 بگیر-

 .نمیخوام-
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 .پایین کوه از میکنم پرت وگرنه بگیر-

 .ودندب سرد سرد دستها. دستهایش  کف گذاشت را کادو آورد جلو گرفت را فیروزه دست

 ندید یبارو این وبگ جانت مهرداد به. قبلا بودم داده سفارش. بهش بدم رو اینا ندارم رو کسی-

  .بگیره

 .آب و خوشرنگ های باکس به زدند زل. گرفتند را کادوها دور فیروزه دستهای

 .میرسونمت شو سوار برو-

 :داشت بر موج فیروزه صدای

 .میرم خودم-

 .برو خودت اوکی-

 ارکینگپ از ها لاستیک شدید باد و بکس با بعد ثانیه چند. ماشین سمت برگشت. زد دور

 چرخید اشک غرق چشمهای با.لرزید اش چانه. "پارکینگ وسط ایستاد فیروزه. رفت بیرون

  .رنگ زرد های تاکسی ردیف سمت

*** 

 

 پاهایش بین را دستها و مبل روی نشست. گذاشت مبلها وسط میز روی را رنگی های باکس

 که بود مروارید گردنبند رنگ قرمز ی جعبه تر آنطرف. ها کادو رنگ و طرح به زد زل. گذاشت

 قضیه گفتم بهش."برود دانشگاه به تا بود گذاشته میز روی و آورده در کیف از عجله با صبح

 غرق چشمها. شد دردناک دوباره بغض از کرده ورم گلوی" کنیم ازدواج میخوایم گفتم. جدیه

..."  میشد کاش. نبینمت دیگه میشد کاش. برداریم هم سر از دست میومدی کاش"شدند اشک

 و گرفتند را صورتی ظریف های روبان.سریدند رنگ صورتی کوچک باکس سمت به آرام دستها

 باز هم از و گرفت را باکس های لبه بعد کرد مکث کمی. کشیدند مخالف های جهت در آرام
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 ی فیروزه ظریف سنگهای با سر سنجاق رنگ قرمز مخمل یک میان از چشمانش برابر در کرد

 همه. بود خاص کارات ی همه همیشه. "سر سنجاق به زد زل. میکرد خودنمایی شده کار

 ها مژه از آویزان اشک قطره اولین" بود خاص هم برگشتنت و رفتن حتی.بود خاص چیزت

 کار ظریف سنگهای به. برداشت را سر سنجاق. بود رنگ قرمز مخمل روی چکیدن ی آماده

 سفارش دیوونه" فیروزه سنگهای وسط جواهر تایی پنج تجمع روی کشید دست. کرد نگاه شده

 دستهایش میان را سر سنجاق" نه؟ یا شده بلند موهام میپرسی همین بسازن؟برای برات دادی

 دنیا ی همه انگار. داشت عجله بعدی باکس کردن باز برای" کردم؟ چکار کردم؟ چکار"گرفت

. میگرفت میعاد که کادوهایی با بازی عشق فرصت. بگیرند را فرصت این که بودند آن منتظر

 عجله با. برداشت را بزرگتر باکس. بودند تک و خاص عجیبی طرز به همیشه که چیزهایی

 کند زمان. هایش شش میان در  پیچید نفس کرد باز را درش حرص با و کشید را هایش روبان

 کوتاه موهای با صورتی لباس در اعتمادی ی فیروزه. آمدند کش زندگی بعدهای ی همه و شد

 تاب یک روی نشسته. بود دوستش بهترین های خوشبختی ساقدوش که باغی در شده سشووار

 شده پخش.لبخند بدون آرام نگاهی با. طناب دور پیچیده صورتی رزهای و کنفی بندهای با

 تزیین به. داد فشار و گرفت را عکس قاب. ها رنگی مداد تند لعاب و رنگ میان در کاغذ روی

 نقاشی به. کرد نگاه قاب ی حاشیه در شده کار جواهرهای موج و فیروزه سنگهای همان با قاب

 ا خسته  پوست زیر خوشی انگار که صورتی به میخندیدند که چشمهایی به. کرد نگاه خودش

 نه انگار که خودش به. صاف لبخند به. طناب دور پیچیده صورتی رزهای به. بود دویده ش

 تمام. شد رها بغض. اش سینه به چسباند را قاب. " دیوونه. دیوونه"بود محض واقعیت نقاشی

 سعی خنداندنش و کردن سرگرم برای میعاد که وقتهایی تمام یاد به. شد درد غرق سینه

 ی همه یاد به داشت کشیدن به که ای علاقه ی همه یاد به کند نقاشی را اش چهره میکرد

 هنوز حالیکه در برداشت را گوشی.  بود کنارشان ای شده خطی خط طرح یک که هایی جزوه

 .گرفت را سمانه ی شماره میکرد هق هق گریه با

 .سلام-

 ...سمانه-
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 شده؟ چی-

 .کرد نگاه خودش به دوباره دهانش جلوی گذاشت دست 

 الو؟ شده؟ چی الو؟فیروزه؟-

 گرفتین؟ رو عقدتون عکسهای... عکسهای...سمانه-

 شده؟ چیزی میکنی؟ گریه چرا-

 گرفتین؟-

  گرفتی؟ کادوتو. هنوز نه-

 میدونستی؟ تو-

 .کردی عمرم نصفه دیوونه چیه؟ واسه گریه-

 میدونستی؟-

 از یکی بگه هآتلی بود رفته. برات بکشه نقاش یه رو عکسات از یکی بده میخواد گفت من به-

 کشیده؟ شده؟ درست.بود شده چی نمیدونم دیگه. کنن آماده زودتر رو عکسها

 :شد کنده اش سینه از ناله

  .کنم ازدواج مهرداد با میخوام گفتم بهش-

 هان؟-

 شب آن بودن بدتر انگار.کرد رها را گریه و صورتش روی گذاشت دست. افتاد دستش از گوشی

 برگشت لعنتی ی کافه آن از که نداشت شبی از کمی هیچ. نداشت دیگر شبهای از کمی هیچ

 ی زاده شبها ی همه. بود مغزش های لایه تمام در هنوز میعاد های قهقهه صدای حالیکه در

 روبروی که بود ای لحظه همان ها کینه و دردها بدیها ی همه مولد مادر. بودند شب همان

 درد. سرمست و نافذ چشمهایی و صورت روی عمیق های چال با بود نشسته دختری میعاد
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 را زندگی های پایه تمام زده شتاب فوندانسیون یک با تنهایی درد. بود یکسان شبها ی همه

 زلزله آن ریشتری چند های لرزه پس از پر زندگی این شب هر و روز هر که  بود لرزانده چنان

 .بود اصلی ی

. شد حشیو. مروارید گردنبند ی جعبه سمت برد دست. پرید جا از. مبل روی گذاشت را قاب

. برید را تشانگش فقط گردنبند کردن پاره برای تلاش. دستهایش به دوید ناراحتی حجم تمام

. داشتبر قیچی. آشپزخانه به رفت. بود پیچیده خانه در سمانه پیاپی های تماس صدای

 پخش انهآشپزخ کف آزادی از سرخوش و مست مروارید های دانه. برید وسط از را گردنبند

 نشست پزخانهآش کنار کرد پرت را گردنبند قفل. پریدند سویی به کنان رقص کدام هر و شدند

 فاضلاب متس به را کف ملایم شیب آرام آرام ها مروارید.  برداشت را فاضلاب ی دریچه و

 میخام. ارینبی بند رو فاضلاب برید. فاضلاب توی برین. شین گم برین. گمشین برین"دویدند

 چرا بگه سرش بالا سهوای میخوام. بالا زده فاضلاب ببینه بیاد میعاد میخوام. بالا بزنه  دوباره

 سرید." ینگمش برین. کنه باز رو فاضلاب خودش بیاد میعاد میخوام. گرفتم قدیمی ی خونه

 فرار نارک گوشه به داشتند ترس با حالا که وحشی های مروارید سمت کشید دست  زمین روی

 داخل ردمیک پرت و میگرفت مشتش میان را شان دانه دانه. دوید می دنبالشان. میکردند

 و گرفتن برای که فاضلابی. داشت شدن باز قصد نه بود شده باز نه هرگز که فاضلابی. فاضلاب

 که یدستهای ی همه هم بعد سال یازده حتی. داشتند ویژه شتاب یک دو هر زدنش بالا

 چیزی هر هب را انتقام و خشم کثافت در زندگی میزد پس کنند باز را نکبت این میخواستند

  .میداد ترجیح

*** 

 :شد تقمس دو وسط از  ملایم تق  یک با کلیپس سرش بالای کرد جمع را موها که همین

 .اه. وای ای-

 :کرد نگاه شدند رها هایش شانه روی آبشار مثل که موهایی و شکسته کلیپس به

 احمق؟ آخه بود وقتش چه حالا-
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. ببند را هامو بتواند  تا گشت آن شبیه چیزی یا شانه گیره کلیپس دنبال کشوها در شد خم

  .بود سیده بلندیشان کمر گودی تا که موهایی

 .اه اه ندارم هم هیچی_

 بلند فقط روز هر پروا بی موها اما. " کنم کوتاهشون باید" کرد پیدا رنگ قرمز کوچک کش یک

 لطفا فتنگ ی لحظه درست بود رفته آرایشگاه که باری آخرین حتی و بودند شده تر بلند و

. کشید سفت ار مو طرف دو. موها به انداخت را کش. بود شده قفل زبانش کنید کوتاه موهامو

 میزنم نگز. "صندلی روی نشست. " شد دیر."صورت روی شدند رها مو جلوی کوتاه های لنگه

 قرار ینا تا میگرفت دست گوشی که بود باری ششمین این ظهر 1۲ ساعت از." میکنم کنسلش

. کند عملی را رقرا این بتواند نداشت امکان اصلا. شد جدی تصمیمش اما اینبار. کند کنسل را

 سمانه ی شماره کرد پیدا گوشی داخل را شماره که ای لحظه درست.  بتواند نداشت امکان

 .نیود یشدن تمام اما سمانه سماجت." ندارم حوصله اصلا. نه. نه وای"گوشی روی افتاد

 .بله-

 .بگو کنی صحبت نمیتونی اگه اونجایی؟. سلام-

 .ام خونه-

 :رفت بالا یکدفعه سمانه صدای

  میکنی؟ داری چکار ای؟ خونه هنوز ای؟ خونه-

 .کنم کنسل میخوام-

 .دستت از میکنم دونه دونه موهامو!  فیروزه-

 .برم نمیخوام-

 .سیاوش مامان خونه رفته هم عرشیا. خودم میبرمت میام. کردی غلط-

 .سمانه کن ول-
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  .کرد نگاه آینه داخل آب و رنگ بی ی ساله ۲8 زن به تفاوتی بی با

 .تایمه آن خیلی این گفتم بهتم خوبه. شو آماده یالا فیروزه-

  .میدونم-

 ...پس خب-

 .میخوره بهم همینش از حالم-

 کنم؟ ات آماده تکمک بیام میخوای. میرسی دیر یکم بگو بزن زنگ.نیار در بازی ننر پاشو پاشو-

 .احیانا برم نمیخوام عروسی-

 .بپوش قشنگ لباس. همون حالا-

 .سمانه نمیرم-

  ان؟ه میخوندم روضه کی برای من نیم و ساعت چهار جمعه. فیروزه نکن لج. خدا ای-

 رفته راه ییزپا برگریزان میان شهر خیابانهای در هم با کامل ظهر از بعد یک. میگفت راست

 حرفهایش ی همه جواب در. او تنهایی معایب از و بگوید حامد محاسن از سمانه تا بودند

 .سکوت و بود گرفته سکوت

 لج خودت با. هفیروز نکن لج هان؟.برات بگم دقیقه ده تو دوباره خلاصشو حاضرم میدونی اگه-

 ...میخوای عمرت آخر تا. نکن

 .میرم اوکی-

. او تنهایی برای نگرانی از دست. بردارد سرش از دست و باشد ساکت سمانه میداد ترجیح

 موهای. کرد پخش صورتش روی و برداشت را پودر کرم حوصلگی بی با کرد قطع که را تماس

 تا گشت مشکی کوچک های گیره دنبال کشوها داخل دوباره بعد. زد کنار را ابروها کنار آویزان

 موقع تک به تک را شان همه. نبود خبری ها گیره از اما. کند پایبند جایی را لجباز های طره
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 همه اصلا سمانه بیا.  بیا. "میریخت بهم را فرمشان و میکرد باز هم از گیجی با تمرکز و نوشتن

 بیرون را کشو آخرین شد خم." نیست هم گیره یه حتی. نرم من اینکه برای مهیاست چیز

 جستجو کمی کمدهایش بازار آشفته و ریختگی بهم در. کشید دست لباسها میان در. کشید

 های طره این خیال بی و بیندازد سر را روسری میکرد فکر داشت که ای لحظه درست کرد

 پا ی پنجه روی.  باشد جواهراتش ی جعبه در تایی دو یکی باید که افتاد یادش شود لجباز

  جعبه به خورد دستش. بردارد را شده زنی قلم جواهرات ی جعبه بالا های قفسه از تا شد بلند

 :گرفت زیاد کشیدگی با پهلویش ی عضله بعد

 ...آی-

 یک دنبالش هب. افتاد پایین شدت با و چیزی به خورد بالا ی قفسه از جعبه. خودش در شد خم

  .پایش روی افتاد بدی صدای با شده موم و مهر کفش جعبه

 .بزنن گندت... اخ اخ-

.  چشمهایش توی شد جمع اشک درد شدت از. گرفت دست در را پا های انگشت. شد خم

 طرفش یک و افتاده اتاق وسط کفش ی جعبه. شدند پراکنده اتاق دور گردنبندها و ها گوشواره

 نویس دست های برگه بودند گرفته را جعبه در دور تا دور که هایی چسب میان از. بود رفته تو

 با را رنگ ای فیروزه نگین دهد فشار بیشتر را پا های انگشت خواست که همین.  بودند پیدا

. خوردند بهم آرام ها پلک.برداشت دست ای لحظه برای درد. دید سر سنجاق های شانه از یکی

. بود کشیده بالا درد. نمیکرد حس را درد اما بود درد دنبال. داد فشار دوباره را پا های انگشت

 را ها گوشواره و گردنبندها. شد بلند. سینه ی قفسه وسط وسط. ها دنده میان دست جایی

 صدای. برداشت را کفش ی جعبه بعد. میز لب گذاشتنشان. جعبه داخل ریخت. کرد جمع

 به لجاجت با افتاده تک ای فیروزه سنگ. رسید گوش به محتویات شدن مرتب و برگشتن

 تک میان شد پخش وحشت با درد" شد کنده سنگش" بود چسبیده جعبه دور تا دور چسب

 ها چسب آرامش با بعد کرد لمس چسب روی از را سنگ. ماند دستانش در جعبه. ها دنده تک

 نگین از یکی. بود نشسته کاغذها از ای دسته روی سر سنجاق. شود باز جعبه در تا کشید را

 او عزادار مادری مثل و داشتند برش. رفتند سمتش به شده حس بی دستهای. بود افتاده هایش
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 جدا سر سنجاق از را نگاهش. آمد در موبایل زنگ صدای"افتاد نگینش" گرفتند آغوش در را

 را ها برگه. شد قطع موبایل زنگ صدای. کشید افتاده ی فیروزه خالی جای روی دست.نمیکرد

 تا ثانیه صدم یک برای را لبها رمق بی لبخندی" ساله 1۹ من" بود جعبه ته عکس قاب. زد بهم

. کرد تعلل. بود حامد ی شماره. سمتش برگشت. آمد در موبایل زنگ صدای دوباره. کرد تا به

  "کنسله بگو و بردار"

 بله؟-

 .شدم نگرانتون خوبین؟. سلام-

 کند ورشان کی بتواند آنکه برای همیشه که کرد مشکی موی لجباز های طره به نگاه آینه در

 .میکردند درازی زبان لجاجت با و مست موهای. میداشت نگاهشان تر کوتاه

 .خوبم-

 ...آخه کردین دیر...ام-

 بین کرد وفر را سر سنجاق بعد.  داشت نگه مناسب ی زاویه یک در گوش روی کشید را موها

 ها گینن از یکی."کردند درخشیدن به شروع جواهر پر پنج گل دور فیروزه سنگهای. موها

 :سرید پایین پلک از مقدمه بی اشک"افتاد

  .میفتادم راه داشتم-

 .منتظرتونم...پس آهان-

  . آینه روی رقصان خاطرات و سر سنجاق و خودش به شد خیره.کرد قطع را گوشی

 

 با. شد اهرظ در میان در تیغه سه صورت با بهشتی حامد دکتر. شد باز هفتم واحد چوبی در

 :میداد نشان را ردیف دندانهای که لبخندی

 .اومدین خوش خیلی. سلام-
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 :رفت جلو بود آمده جلو که دستی جواب برای فیروزه دستهای

 .ممنون-

 .بفرمایید-

 طرز به چیز همه. ادویه پر  غذای نوع یک بوی از بود پر پاییزی ی جمعه یک غروب در خانه

. پریدند بالا هفیروز ابروهای که بود خط روی چیز همه آنقدر. بود جا سر و مرتب تمیز غریبی

 .کند زندگی آن در مجرد مرد یک داشتی توقع که ای خانه جز بود جایی هر شبیه

 .اومدین خوش خیلی. بفرمایید-

 هایتن بی چیز همه خودش ی خانه ی مقایسه در لحظه یک. نشست مبل روی معذب فیروزه

 شده پلا و شپخ ی وسیله کوهی میان از بود لازم همواره که او ی خانه. رسید می دار خنده

 و شده تلنبار لباسهای. کثیف ظرفهای از پر ظرفشویی سینک. شوی رد خانه جای همه در

 های دی یس روشن همیشه تاپ لپ  سیگار ته دو یکی اتاقش دور تا دور شده مچاله اغذهای

 .رنگ هفت لباسهای آن و خودش ی نزده شانه موهای. زباله سطل مزخرف بوی و پراکنده

 خوبین؟-

 .مرتب لبخند یک با کرده گره هم در دستهای با. روبرویش نشست حامد

  .ممنون-

 می و یخریدم چیزی یک باید اصلا یا. بزند خاص حرف یک مثلا. باشد تر مودب باید کرد فکر

 یک که ودب آمده اصلا. نداشت حوصله هیچ اما بزند خالی و خشک لبخند یک شاید یا  آمد

 تمام ها نقل و حرف و ماهه چند آمدهای و رفت این. کند تمام را چیز همه تا بزند حرفهایی

 .بتپد خودش تنهایی غار به راحت خیال با بتواند دوباره و شود

 ؟...نسکافه کافی چایی بیارم؟ میخورین چیزی نوشیدنی-

  .ممنون نه-
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 .شد دیر هم مقدار یه چون بخوریم شام میتونیم این گرسنه اگر... ام-

 :داد بیرون را نفسش فیروزه

 .نمیکنه فرقی-

 .ببینین ومن اتاق میتونین باشین داشته دوست... اگر. میکنم آماده رو شام من پس اکی-

 سقف تا بلند ایه قفسه. کتاب و نور از پر اتاق. رفت اتاقش به حامد دنبال و شد بلند هدف بی

 پایه ی العهمط چراغ یک با بزرگ نسبتا ی مطالعه میز یک. اصلی زبان کتابهای کیپ تا کیپ

 .نمیشد دیده شده انجام تازه گردگیری یا  خاک و گرد از رد یک حتی. بلند

  .میکردم حیحتص رو دانشجوهام های برگه داشتم ظهر از بعد تا. نامرتبه مقدار یه ببخشید-

 :زد پوزخند فیروزه

 نامرتبه؟-

 .کرد نگاه مختلف مدارک و عکسها  قاب به دیوار سمت چرخید

  .خواهرهام و بابا مامان. هستن خانوادم اینا-

 .اوهوم-

  .غیره و تحصیلی مدارک اینام-

 .بود معارفه ی جلسه آن شدن تمام دنبال. داد تکان را سرش

 کنم؟ آماده رو غذا من تا ببینید میتونید. منه آلبوم این-

 را آلبوم سالن به برگشت. داد را جوابش جهشی لبخند یک با فیروزه. داد تحویل گرمی لبخند

 با نوجوانی و کودکی تا گرفته بچگی عکسهای از. زدن ورق به کرد شروع. پاهایش روی گذاشت

 به بودند رسیده پریدگی رنگ از مناسب سیر یک با عکسها. کرد نگاه را شان همه حواسی بی
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 مختلف شهرهای و ن تهرا اصفهان از ها فضا. امروزی آب و رنگ و بالا کیفیت با عکسهایی

  .خارجه شهرهای و انگلیس به بودند شده کشیده

 ...نینمیبی رو اسبه این. بودم اونجا ماه چند. بود دوستام از یکی ی مزرعه اینجا-

 :رنگ ای قهوه اسب یک تصویر روی گذاشت دست

 داشت دتاکی شدیدا و میکنه کار روش داره است هفته یک میگفت دوستم. بود وحشی این-

. شد رام کلا بعدش و شدم اوکی باهاش ساعت چند تو من نمیشه باورتون. نشم نزدیکش فعلا

 .کن رام رو اسبها کلا اینجا بمون میگفت دوستم

 :کرد اضافه بلافاصله بعد و انداخت وسط انگلیسی اصطلاح یک

 .ای کننده رام بهترین تو یعنی-

 نگاهش دبع. عکس درون وحشی اسب به زد زل کشید پر لبهایش روی از فیروزه جهشی لبخند

 کننده دمحدو قرمز خط دو یکی. مبل های پایه سمت به شد کشیده آلبوم روی از دلیل بی

 را لبش نجک لبخند. باشد مشخص ها پایه جای تا بود شده کشیده محسوس خیلی ها پایه دور

 ."گر محدود ی کننده رام" برد بالا

 .حاضره شام-

 .مبلها وسط میز روی گذاشت را آلبوم.  شد بلند

. بگیرم یاد ور ملی غذاهای انواع کردم سعی خیلی من. رو غذا باشین داشته دوست امیدوارم-

  .نتونم و بگیرم یاد  بخوام من که نبوده چیزی واقع در

 ها؟ اسب کردن رام حتی-

 :خندید حامد

 .شاید-
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 :زد لبخند مهربانی با حامد. کردند نگاه بهم طمانینه با و آرام

 .قشنگی سر سنجاق چه-

 .مبلها ی پایه دور قرمز خطوط روی دوید افتاد پایین سرعت با فیروزه نگاه

 .قشنگ موهای البته و-

 .ممنون-

 .میشه سرد غذا-

 نگاهش. شد در دیوار در شده کار قدی ی آینه جلوی از. رفت پیشخوان طرف به حامد کنار از

 یدهچسب را موها سفت میعاد دستهای که جایی. میسوخت سرش طرف یک. خودش به افتاد

 .نشان فیروزه سرد دستهای. بود

*** 

 

 :آمد سالن در شدن بسته و باز صدای

 فیروزه؟-

 ی جعبه سه با. لمب روی بود نشسته که کرد فیروزه نگاه و ایستاد. سمانه شتابان های قدم بعد

 :روبرویش میز روی پراکنده کادویی

 خوبی؟. اینجایی-

 :آمد جلوتر

 شده؟ چی-

 :.ها جعبه سر بالای ایستاد

 هان؟-
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 .بود فتهگر بغل را زانوهایش بود شده سیاه پراکنده های ریمل با که صورتی با فیروزه

 جواهره؟ ینا وااای قاب؟ توی است فیروزه اینا. خودتی انگار. نقاشیه شده خوشگل چه وای-

 :برداشت را سر سنجاق گذاشت را قاب

  .خر کره هست هم خلاق و سلیقه خوش چه.بسازن برات اینو داده خدایی وای. قشنگه چقدر-

 :کرد فیروزه به نگاه

 کو؟ ندهگردنب کو؟ کادوت یکی اون زدی؟ بوده حرفی چه این میشی؟ دیوونه یهو چرا تو-

 :گذاشت پایین را پاهایش فیروزه

 .فاضلاب تو-

 :زد وق سمانه چشمهای

 کشته انقدر مردم.  والا. من به میدادیش. آخه داشتی گردنبند چکار تو؟ شدی دیوونه چی؟-

 .کنن جمع کدومشونو نمیدونن دارن مرده

 :کرد نگاه فیروزه تلخ و خیره نگاه به

 .کردم شوخی. بابا خب خیلی-

 :هایش شانه دور انداخت دست. کنارش مبل روی نشست 

 .من ی دیوونه خر دوست-

 :داد فشار را اش شانه

 قول الان. یهغیرت این که میدونی گفتی؟ خودت از تر دیوونه این به بود چی حرف این حالا-

 .شده خل میدم

 .اش افتاده ابروهای و مرطوب چشمهای به کشید دست فیروزه
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 عصبانیت ویر از تو میدونه حتما خودشم. میره یادش دیگه روز چند یه. نداره اشکال حالا-

 .گفتی اینو

 :تاق قدیمی های گچبری به زد زل کرد آویزان را سرش. مبل به داد تکیه فیروزه

  .مهرداد ی خونه میرم دارم گفتم-

 :زد پوزخند

 !خونمون. کنیم عوض رو خونمون قراره.  میگردیم خونه دنبال گفتم!  مهرداد-

 .میکرد نگاهش سمانه

  .کنم ازدواج باهاش میخوام. جدیه. اوکیه گفتم-

 :کردند لرزیدن به شروع چشمها دوباره. کرد سمانه نگاه

 ! مهرداد با.  کنیم ازدواج قراره-

 کشید ستد سمانه. افتاد گریه به دوباره و صورتش روی گذاشت دست. شدند آویزان لبهایش

 :پایش رو

 هم انقدر یخواینم همه انقدر بخدا هم؟ با تا دو شما میکنین اینطوری چرا. نکن گریه دیوونه-

 .نکن گریه. نداره اشکال حالا...

 :برداشت صورتش روی از دست عصبانیت با فیروزه

 هان؟ میگه؟ چی این-

 :سالن وسط کرد پرتش و مروارید گردنبند رنگ قرمز ی جعبه زیر کشید را دستش

 یکنه؟م فکر چی.میره خدا تا بخاطرم میگه من به. میشه عشقی میخره کادو میگه؟ چی-

 :گرفت را دستش سمانه
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  اونم کنیمی سکوت تو. نداره هم گریه و غصه همه این دیگه. نمیخوامت. نه بگو بهش خب-

 .مثبته جوابت میکنه فکر

 ...تمگف نداریم هم با مشترکی چیز هیچ گفتم بگم؟ بهش باید چطوری دیگه من سمانه-

 شما با من خیر بگو قشنگ روبروش وایسا. کن ول رو اشاره ایما و مستقیم غیر حرفای این-

 انقدر شمبعد. تمام. ندارم هم بازی پسر دوست دختر دوست و صوری زندگی هیچ که ازدواج

 .بیا و خونش نرو

 :کشید بیرون سمانه دستهای از را دستش فیروزه

 اش؟ خونه رفتم هی کی من-

 .نرو دیگه هم رو میری سپید بخاطر که همین-

 .نرفتم تفریح محض. بوده سپید ی باره در موردی یه رفتم بار هر-

 :قاپید هوا روی را دستش دوباره سمانه

 بخاطر دهنش ور یه میگن بکشی هم خمیازه. میشناسی که رو مردا. نرو همونم میگم. میدونم-

 ...فیروزه ببین. میداره بر خودش به بکنی کاری هر. شد بسته و باز من

 :شود مسلط حالش و فیروزه به که آنقدر. شد جا به جا مبل روی کمی

 نگاه بیرون زا بخوای مثلا...  بهم بده گوش کن صبر کن صبر...ها خوبیه موقعیت خیلی ببین-

 ...بزرگ دختر یه و سنی تفاوت ولی فراهمه زندگیش ی همه بلاخره بهش کنی

 میکنی؟ بررسی معایبشو و محاسن داری تو که بشم زنش میخوام من مگه سمانه؟ میگی چی-

 ...بزنم حرفمو بذار. نه نه-

 :بیاورد بیرون را اش گوشی تا کیفش داخل کرد دست شد خم عصبانیت با فیروزه

 .میزنم بهش حرفامو همه میزارم قرار یه.  بهش میزنم زنگ الان-
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 :گوشی ویر گذاشت دست سمانه. میکرد پایین بالا را تلفن دفترچه شماره کردن پیدا برای

 حرف کمی بذار. عصبانیته موقع و عجولانه کارات ی همه همش انقدر. دقیقه یک کن صبر-

 .بزنیم

 :زد گوش پشت را موهایش عصبانیت با

 اشتنمد دوست پای میزاره رو سپید بخاطر من اومدهای و رفت واقعا اگه.سمانه کن ول-

 .بدم توضیح براش برم میخوام

 میکنه رفک داره؟ دیگه معنای براش هم دادنت توضیح حتی میفهمی. بدی نمیخواد توضیح-

. قدیمن نسل از هم اینا. بیاد کش خریدنش ناز ماجرای تا میاری بهونه داری. میکنی ناز داری

 من و یگیم تو که هم اینی تازه. درک به خب بگن نه بگی تا که نیستن امروزی پسرای مثل

  .نمیشه تو خیال بی اینطوری. عاشقیه تریپش دیدم

 .نه بگو واضح بهش میگی داری خودت-

 .هم با بزنیم حرف کن صبر یکم. عجولانه اینطوری نه ولی. میگم آره-

 ه؟ن یا میخوره بدردم که برسیم نتیجه این به منطقی کنیم صحبت  میخوای! آهان-

 ...فیروزه-

 :کشید سمانه دست زیر از را گوشی

 بازیا احمق ینا مسیح با دوره یه من. ندارم رو بازیا عشقی این ی حوصله من. سمانه کن ولم-

 .کردم طی رو

 :گوشش کنار گذاشت را گوشی. سمانه از تر دور ایستاد

 ...بزارن فقط. بخره منو ناز کنه لطف احدی هیچ نمیخوام اصلا من-

 :گوشی آنطرف پیچید مهرداد صدای
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 .جان فیروزه سلام-

 .عمو سلام-

 .میزد دلش زیر کادو و کوچک جشن آن و دیشب یادآوری.باشد محکم کرد سعی

 .کنم صحبت باهاتون میخواستم-

 .اش خیره نگاه و سمانه به بکند را پشتش تا زد دور

 ... الان میشه اگه-

 :انداخت شبش یازده و ساعت به نگاه

 .کنیم صحبت بیرون بزارید قرار یه-

 :بود کلافه و خسته مهرداد صدای

 شده؟ چیزی-

 .کنیم صحبت جدی  میخواستم...یعنی.بله-

 .بیمارستانم الان کنیم؟من صحبت فردا میشه-

 :شد اکو فیروزه مغز در بیمارستان ی کلمه    

 چی؟ برای بیمارستان؟-

 .زد دیگر دور نیم یک بعد. سمانه سمت چرخید

 .شکسته پاش سپید-

 واستمیخ که حرفایی آن ی همه کذایی شب آن ی همه. شد فراموشش چیز همه یکباره به

 :اش درگمی سر و عصبانیت ی همه کند آماده

 چی؟ برای-
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 .افتاده ها پله از-

  .وای-

 .داد تکان را سرش است شده چه آنکه نشان به.  ایستاد شد بلند سمانه

 کجایین؟ الان-

 و  سریرو. اتاقش سمت دوید و کرد قطع را گوشی سرعت با گرفت که را بیمارستان آدرس

 :آمد دنبالش سمانه. برداشت را تخت روی افتاده مانتوی

 شده؟ چی-

 .افتاده ها پله از سپید-

 شده؟ چیزیش. وای ای-

  .شکسته پاش-

 حالا؟ میری کجا. بابا ای-

 .بیمارستان میرم-

 :جلویش ایستاد معذب سمانه

 .نمیرفتی کاش-

 :کرد نگاهش متعب چشمهای با فیروزه

 نرم؟. بیمارستانه تو. شکسته پاش سپید میگی؟ چی-

 ...رو ها تفاهم سو اینا آخه...خب-

 میفهمی؟ نداره مامان. سمانه سپید بخاطر-

 .نیستی مامانش هم تو خب-
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 :صدایش روی شد پخش و کشید بالا را خودش شکمش از وار موج و  داغ چیز یک

  .میکرد ام ی همه برای مامان بجای عمه یروزی که کارایی ی همه جای. مامانشم جای من-

 ...ولی-

 .آژانس بزنم زنگ. کو گوشیم-

 .میرسونمت. اومدم ماشین با من-

 در منتظر وزهفیر به پیوست و کرد پا را کفشهایش.  داد تکان باری چند آرام را سرش سمانه

 :خانه حیاط

  .خودت پیش بیارش حداقل-

 جایی یکبار اهدمیخو دلم بود گفته که روزی و گچ. پایش درد. میکرد فکر سپید به فقط فیروزه

  .بشکند بدنم از

*** 

 خفه اشتد که بغض دریا یک با. برگشت خانه به که بود نرسیده ظهر 11:۳۰ به هنوز ساعت

 :خواند را میشا پیام. آورد در را مانتو. میکرد اش

 .بده خبر رفتی؟ ؟ شد چی-

 ی شده فتهبا موهای و شده آرایش صورت به. آینه جلوی ایستاد. تخت روی انداخت را گوشی

 تصویر به زد زل. شد اشک از پر چشمهایش. لرزید اش چانه." کثافت. "کرد نگاه اش شانه روی

 :کشید داد. سرش پشت میعاد به برگشت آینه در بعد" بخواد دلت هم خیلی"خودش

  .بخواد دلت هم خیلی-

 بودند شده سوراخ داخل از رویاها. رفت هوا به و شد دود شبیه سادگی به اما آینه درون میعاد

. لبها. چشمها روی کشید دست. افتاد راه چشمهایش از اشک.بود برداشته را جا همه نشتی

 لبهایش. تخت لب نشست" آشغال میعاد. آشغال"کرد ریختگی بهم و آرایش غرق را صورت تمام
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 نمیرفتیم کاش نمیرفتیم کاش میزد ناله مادام وجودش ته که صدایی به دادو فشار هم روی را

 این با تمام یکسال. میکرد ملامتش رویاها شیرینی زدن بهم برای که صدایی. میکرد تفاوتی بی

 ها سازی دیالوگ. بود برده انرژی صحنه آنهمه ساختن بود؟ ساده مگر. بود کرده بازی قصه

. کنار به اینها ی همه اصلا. رسیدن دوباره و شدن جدا و رسیدن بهم موضوعات کردن وصل

 در ذاتی استعداد آنهمه. بندی خالی و دروغ آنهمه. دوستانش جمع برای سازی واقعی آنهمه

 مگر شود؟ خراب چیز هه میشد مگر. کرد پاک را هایش اشک. نداشت وجود که چیزی پرورش

 با دوباره برود هم حتما. برود و کند خراب را چیزش همه بیاید میعاد راحتی این به میشد

 گردنبند آن میشد؟ چه بابا پس. زحمت و تلاش و برنامه آنهمه میشد؟ چه تولد پس! فیروزه

  میشد؟ چه مروارید

 :رسید میشا بعدی پیام

 .دهب خبر یه دوباره؟ نشه شر بفهمه بابات اگه میکنی؟ موجه چطور رو غیبتت حالا-

 :نوشت. داد تکان آرام را سرش

 .میام دارم-

 :آمد سریع جواب

 رفتی؟ شد چی الان؟-

 .برات میگم-

 تشصور و سر به دستی هیچ. شست کامل را صورت. پوشید سرعت با را مدرسه لباسهای

 1۲ ساعت سرعت با و گرفت تاکسی. بیاید نظر به حال بی و پریده رنگ گذاشت نکشید

 نمانده همدرس تعطیلی به بیشتر دیگر ساعت سه دو وقتی درست. رساند مدرسه به را خودش

  .بود

 تا سرعت با را انگشت اولین. پایین انداخت را سرش. بود خلوت کوچه. ایستاد مدرسه در پشت

 دوم انگشت. شدند اشک غرق چشمها. نیامد استفراغ اما برداشت موج بدنش. کرد فرو حلق ته
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 آماده اش معده وقتی درست. بگذرد دقیقه یک گذاشت  را سوم انگشت و زد تر ملایم کمی را

 رد داشت ورزش که کلاسی هیاهوی میان از. شد وارد مدرسه باز نیمه در از بود استفراغ ی

 انگشت آخرین سالن به ورود ی لحظه. ش ا معده روی گذاشت دست خودش در شد خم. شد

 .داد تکانش استفراغ موج و حلق ته کرد فوری را

 اکوان؟-

 مشخص تردف در میان از که جایی درست. کرد استفراغ یکدفعه و سالن کف نشست زانو روی

 :سمتش دوید بلند قدمهای با ناظم. بود

  چته؟-

 :ناظم هب کرد رو لرزان لبهای و شده داغ صورت با. آمدند تر ملایم کمی بعدی های موج

 ...زدم گند وای وی-

 :گرفت را بغلش زیر ناظم

  .کن تمیز رو اینجا بیا مساِلی آقای. بشور رو صورتت و دست برو پاشو-

 :کرد بلند زمین روی از را سپید

 بودی؟ کجا هست؟ چت-

 اومدم در دم تا پوشیدم لباس بار دو... بار دو. آوردم بالا همش صبح از. بود بد حالم خانم-

 .بیام باید گفتم گرفتم تاکسی...دیگه. شد بد حالم دوباره

 :کرد هدایتش دستشویی سمت به ناظم

 .حتما شدی مسموم-



 

1790 
 

 عنایم به آورد در دیگر نظم بی صدای یک و صورت به زد آب روشویی در گرفت را سرش

. مدآ خودش استفراغ بعدی موج شود بلند میخواست وقتی درست اما. استفراغ مجدد حس

  .گرفت را روشویی های لبه. شد خالی یکباره به دلش

 .دنبالت بیاد پدرت بزن زنگ اکوان-

 کلاسم؟ سر برم میشه.بمونم باید. دارم اضافه کلاس. خوبم خانوم نه-

 .بیارم برات نبات یه بشین یکم-

 .میشه بدتر حالم نه-

 میعاد و رمانآ کافه تصاویر. بود شده منگ انگار سرش. کرد باز هم از گیجی با را چشمهایش

 ی هجمل. اش عصبی و وحشی اخم آن و میعاد صدای. مغزش های لایه به بودند چسبیده

 :شنید را ناظم صدای. ها پله های میله به گرفت را دستش" خونتون برو" نحس

 .پس بیاد غیبتت کردن موجه برای بگو پدرت به-

 :ایستاد پله هفتمین روی

 .ماموریته الان. چشم-

 .باشن هم حالت جریان در که. میزنیم زنگ بهش پس-

 برگشت. دکر اش خالی خالی یکدفعه امروز غیبت و بابا فهمیدن تصور رسید که پله دهمین

 با که یا لحظه درست. کرد سقوط ارتفاع از معلق چند با و خورد سر پایش. بگوید چیزی

 در. دکن چکار میخواهد که فهمید پایش در پیچید درد و سالن کف آمد دستها روی شدت

 فقط او و شتدا در هزار زندگی این. شد چیده اش برنامه درد و ضربه و  سقوط ی ثانیه کسر

 به نشتی ها ویار که حالا. باشد ها نزدیکی همین باید میعاد در. بود کرده امتحان را در یک

 ار یکی واقعیت و اروی بین باید که حالا بودند شده برداشته مرزها که حالا بودند داده واقعیت

 .شود رویایی که میداد شکلی واقعیت به میکرد انتخاب
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*** 

. کستش صاحبخانه گلدان دو یکی که رفت حیاط داخل و گرفت عقب دنده طوری ماشین با

 :شد شنیده بالکن از علی صدای

 !دیوونه.  میعاد هووووی-

 شدن شکسته نگران حتی یا کند نگاه را بالا اینکه بدون. کوبید بهم را در. شد پیاده ماشین از

 یک. کوبید بهم یبیشتر شدت با را خانه در. رفت بالا ها پله از تلوخوران تلو باشد ها گلدان

 قرمز ایچشمه مانی و سیاوش متعجب نگاه برابر در و شد راست و چپ کمی کرد کوتاه مکث

 :سالن به آمد علی. کرد باز بیشتر هم از را مست

 ...گلدوناشو زدی خر میعادو-

  .دیگر تماشاچی پسر دو به پیوست و ایستاد بعد

 :کرد نگاهشان میعاد

 چتونه؟-

 وسط رفت مقد دو میعاد. مبل روی نشست و برگرداند را رویش. کشید بهم را لبهایش سیاوش

 :سالن

 چرا؟ میگیره قیافه چشه؟ این-

 :کرد نگاهش علی

 مستی؟...میعاد-

  میگیره؟ چی برای قیافه این-

 :ایستاد شد بلند سیاوش

 .ونهخ این تو نیا میکنی رو کاریا گند این خوردن؟ مشروب به کشیده کشیدنت سیگار-
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 :رفت بالا میعاد صدای

 /اینجا توئه ی خونه-

 :میانشان آمد برداشت بلند قدم یک علی

 ... میعاد-

 :خودش لباس ی یقه به گذاشت دست میعاد

 داره؟ ربطی چه عن این به کنم مست میخواد دلم آقا-

 :آمد در علی دستهای میان از سیاوش صدای

 ...نمیندازم مست آدم صورت تو تفم من مستی که حیف-

 چسباند شانیپی. گرفت را سیاوش ی یقه. آمد در علی دستهای میان از زیرکانه حرکت  یک با

 :بود انفجار حال در مغزش تمام. اش پیشانی به

 میخوردی؟ گهی چه مثلا-

 :یقه به وصل دستهای روی گذاشت دست علی

 .بگیر دوش یه برو بیا. بابا زشته. بابا ای میعاد...میعاد-

 :علی دستهای زیر کشید

  .همتون بابای گور-

  .شد راست و چپ و برداشت موج بدنش دیگر بار یک در جلوی. برگشت را آمده راه

 .کنی رانندگی نمیشه اینطوری میعاد-

 :.علی دست زیر زد دوباره

 بابا نزن زر-
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 :پیچاندش کامل سریع حرکت یک. گرفت را کتفش علی

 .سوییچو من بده-

 .علی کن ولم-

  .دیوار تو نرفتی مغز با ایندفعه تا سوییچو من بده میگم-

 چرخیده تپش به کاملا کتفش. بود آورده کم میعاد علی ورزشکاری و درشت هیکل برابر در

 :داد هلش حمام سمت به علی.  بود

 .بگیر دوش برو-

 بلاخره که نقدرآ کرد تف را فیروزه دهان از مهرداد ی کلمه بار هزار و دوش زیر نشست میعاد

 . بود یجای جابه حال در که ای خانه و مهرداد و شب آن ی همه. کرد استفراغ دریا یک

 

 :کند بازشان تا اش شده بافته موهای به کشیید دست

 دیگه؟ خونه بریم میشه-

 :برداشت چشمها ی گوشه از دست مهرداد

 .باشی نظر تحت باید گفتن. نه-

 .دیگه نیست چیزیم-

 .برسد دیکر غیبت چرا سوال بلاخره آنکه منتظر. میکرد فرار پدرش کنجکاو نگاه زیر از

 .بخوابم نمیتونم اینجا. میاد خوابم. خونه بریم-

 .میاد داره فیروزه. نمیشه فعلا-

 :داد فرو را دهانش آب
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 چی؟ واسه-

 .شد نگرانت-

 .خونه میومد... خب-

 نرفتی؟ چی برای مدرسه-

 نگران یچشمها و خورده گره مشکی ابروهای از را نگاهش. شد باز بافته موی پیچ آخرین

 :دزدید عصبی

 .داشتم کار-

 :شد مظلوم بچسبد پدرش آمپرهای آنکه از قبل

 اینا و رشع کتاب خیلی. بدی بهش...که بخرم کتاب فیروزه برای طرفت از برم میخواستم-

. بود شده دفتصا راه تو بعد. داشتم ورزش. کنم غیبت اولو کلاس فقط میخواستم. داره دوست

 ...و خیابون تو آوردم بالا کلی شد  بد حالم خوردم پیراشکی بعدم

 دست مهردا. دببینن را العملش عکس آنکه منتظر. مهرداد سمت چرخیدند تابدار بلند های مژه

 :داد بیرون عمیق را نفسش. اش چانه به کشید

 بودی؟ رفته کجا-

 ... بابایی-

 .رسید راه از فیروزه کند پیدا ادامه بحث آنکه از قبل

 

 

 خالی ی نقطه یک حتی. بود درگیر ذهنش تمام. بیمارستان به رسید دگرگون کاملا اعصابی با

 گردنبند از. بود پر بودند افتادن حال در وار مسلسل که اتفاقاتی تمام از. نداشت وجود هم
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 دنیا آدم عزیزترین سابق شوهر اتفاقا و سنی تفاوت سال 16 با مردی ناگهانی عاشقی و مروارید

 پای شکستگی حالا و حماقتش سوزش. شده بدل و رد حرفهای و ها کادو و میعاد بعد. برایش

 .میکند چه آنجا نمیدانست اینکه و سپید

 شدی؟ چی سپید. سلام-

 اینکه بیهش. گرفتن نادید شبیه. مهرداد به تفاوتی بی به میکرد هدایتش درونی نیروی یک

 .نداری خارجی وجود اصلا تو بگویی

 .عشقم خوبم هیچی-

 بعد. بود دنش له حال در مهرداد نگاه زیر. کرد پایش گچ به نگاه بعد موهایش به کشید دست

  .بود نکرده هم سلامش حتی حالا چهارچوب و احترام سالها این ی همه از

 /پات شد چی-

  .رفت گیج سرم. افتادم مدرسه های پله از هیچی-

 .دیشب نبود چیزیت چرا؟-

 :فتگ آخر دست کرد قسمت سپید و فیروزه میان را نگاهش. ایستاد. شد بلند مهرداد

 .کنن مرخصش نیست موردی اگه بپرسم میرم-

 :سپید موهای به کشید دست فیروزه

  .خودم ی خونه میبرمش-

. زیدندمیلر خجالت و ترس از ها پلک. کرد نگاهش فیروزه.آمد کش مهرداد طرف از سکوت

  .اشفته و ریخته بهم. بود خستگی از پر صورتش. داشت اخم مهرداد

 :آمد در سپید طرف از صدا

  .خودمون ی خونه میرم نه-
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 بهش"فتادا حرف به درونش از سمانه دست به ی یافته پرورش ی فیروزه. کرد نگاهش فیروزه

 هم نخواست وت ی خونه میاد خواست اگر. بکنه میخواد کاری هر و. خونشون نمیای تو که بگو

 "تمام. خدافظ

 .ترم راحت منم باشی من ی خونه-

  .مدرسه برم باید صبح. باشم خودمون ی خونه میخوام نه-

 :داد بیرون را نفسش مهرداد

  .بیارمش و ببرمش باید خودم-

 :مهرداد نگاه روی دوید نگاهش

 .ترم راحت خودم ی خونه من-

 :شد تر درهم مهرداد اخمهای

 .هستم مراقبش خودم

. بودند دهش درگیر نفس عزت و غرور مطلوب حس آن با وجدان عذاب. بود غوغا فیروزه درون

 خودش جاتن  حس با بود گلاویز مشغله پر پدری با تنها و مادر بی دختری گذاشتن تنها حس

 بیرون هردادم که همین. داشت عاشقی ادعای که مردی های پردازی رویا و ها سازی آینده از

 :سپید به کرد رو رفت

 .خودم پیش بیا-

 :شد آویزان پایین به سپید لبهای

  .بیاری و مدرسه ببری منو نمیتونی. میشی اذیت هم تو نه-

 یک از بلکه  یدسپ دهان از نه حرفها این انگار.پریدند بالا و شدند هلال ابروهایش تعجب با

 .آمد می یرون دار سال و سن منطقی دختر
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 نمیشه؟. خونمون بیا تو-

  .نه-

 بابام؟ بخاطر-

 قاعده روی. باشد منطقی تا کرد را تلاشش تمام. زد نهیب خودش به. کرد جمع را خودش

 چیز همه ودب توانسته وقتی. داشت هم را مهرداد با زدن حرف آمادگی لحظه همان حتی. باشد

 بکشد گند به را دوباره وصال امید از باقیمانده اپسیلون یک آن حتی میعاد و خودش بین را

 میان ماجرای انتقام گرفتن آمادگی حتی. بکشد خون و خاک به ثانیه در میتوانست را مهرداد

 .داشت هم را میعاد و خودش

 .ترم راحت خودم ی خونه-

 الان؟ کنم حمام باید چطوری نمیدونم. بزن سر بهم بیا پس. باشه-

 آن به. ردک تفاوتی بی میکرد پایینشان بالا و میگشت اش روده و دل میان در که دستی به

 صدای! برود هم خدا تا بخاطرش میخواست که بود مردی آنجا که حالا نه. نمیرفت هرگز خانه

 :شد رد گوشش کنار از مهرداد

 .برین میتونین گفت-

 :کرد زمزمه آرام. گرفت را سپید بازوی زیر فیروزه

 .من پیش میومدی-

 :زد لبخند سپید

 .نکن اذیت من بخاطر خودتو-
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 رو. گشتبرمی و میزد شلاق صورتش ساحل به آمد می موج یک مثل خشم. زد کنار را روسری

 :دکتر به کرد

 .نمیکنم باور هرگز. نمیکنم باور من-

 :کرد قفل هم در میز روی را دستهایش ریاحی دکتر

 ...ولی دردناکه هم یادآوریش سخته هم خیلی سخته برات میدونم...جان فیروزه-

 .هرگز. نمیکنم باور-

 .همه بین تفاهم سو و دروغ از معیوب ی چرخه یه. بوده تفاهم سو چیز همه-

 .دیدم رو واقعیت عین من. نداره وجود تفاهم سو. ندارن مفهوم من برای همه—

 ...فیروزه-

 .تیغ جای از پر. بود پر تنش تموم تنش تموم. همشونو. دیدم رو ها خط اون من-

 .بدی تغیرر رو دیدت ی زاویه کمی بتونی شاید-

 هیچ به باز بچه رگ شکنجه یه ی زاویه از من. نمیکنم نگاه داستان این به میعاد ی زویه از من-

 .نمیکنم نگاه دنیا جای

 .تصاویر شدن زنده از تلخی دنیا یک و داشت بغض. داشت درد. داشت داد آخر نت

*** 

 

 عمیق نفس .میشا به داد تکیه. حیاط کنار چوبی نیمکت روی گذاشت آرام را گرفته گچ پای

 :کشید

 بود؟ پا شکستن وقت الان واقعا-

 :کرد گچ روی نقاشی آخرین به نگاه میشا
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 .شد چی دیروز کن تعریف سپید. شد بامزه خیلی کشید نازی که این وای-

 شایدم. هکن خفم میخواست مدرسه نیومدم فهمید تا بابام وگرنه شکست پام آوردم شاناس-

 .بود هم تو عنقش دوباره دیشبم. میکشست پامو خودش

 .عنقش قربون-

  .نمیام گفتم. من ی خونه بریم بیا گفت بیمارستان اومد فیروزه-

 .شد چی آرمان کافه بگو میگم-

 .دوباره میارم بالا. تروخدا نیار یادم-

 خب؟ شد چی زدین؟ حرف-

 : مجنون بید ی سایه رقص و حیاط وسط لمیده آفتاب به زد زل سپید

 .رفت بعدم دادم نشونش رو تولد فیلمای اومد بزنم؟ حرف من گذاشت اصلا حرف؟-

 همین؟-

. تو اومد ات گرخیدم اصلا که بود بداخلاق انقدر. دزدیدم دخترشو دوست من انگار کثافت-

 .خونتون برو پاشو گفت دید بعدم. کو فیلما گقت نشست

 واقعا؟-

 .نرسوند جا هیچ تا منو. نکرد حساب هم رو کافه پول حتی. رفت کرد ول بعدم-

 .اینا و جنتلنه خیلی میگفتی که تو. بشعور چه خدایی؟-

. بود اش نهسی روی درست دیروز اتفاقات فشار هنوز. داد فشار هم روی را دندانهایش سپید

 هم شیدنک نفس فرصت بود زده گند اش یکساله رویاهای تمام به شدت با میعاد که آنطور

 کردن فکر رصتف اما حالا. بیمارستان و بابا و درد و مدرسه استرس هم بعد. بود نکرده پیدا

 .شدن متنفر فرصت. کردن بررسی فرصت. کشیدن نفس فرصت. بود کرده پیدا
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 .شاخه خیلی کرده فکر. کیه کرده فکر. آشغال-

 :خندید میشا

 .دیگه هست خب-

 :نشست تر صاف برداشت را اش تکیه سپید

 .عاشقشم میگفتم نباید. دارم دوسش بفهمه میزاشتم نباید-

 رو پسرا. بشه عاشقت کم کم میزاشتی باید. نده وا زود گفتم بهت منم. کردی خریت اونو آره-

 .دنبالت میان بیشتر نزاری محلشون چی هر

 هنوز.کرد کاری هیچ نشود که بود نشده دیر آنقدر هنوز.شد تنگ سپید چشمهای ی گوشه

 :میشا سمت چرخید. بود اکوان سپید هنوز او و بود فرصت

 .بشه عاشقم کنم یکاری میتونم الانم-

 :پرید بالا میشا ابروهای

 .داریا نقشه معلومه چشات از-

 .هوم-

 :زد زل حیاط وسط افتاب به دوباره

 .رفت فیروزه که میرم دری همون از-

 در؟ کدوم-

 که یهای برنامه ی همه. مجنون بید بلند های شاخه حرکات موج به شد خیره سکوت در

 الاب سرش در بگوید میخواست که جملاتی تک تک حتی داشت که هایی نقشه ی همه داشت

 .میشد پایین و

 در؟ کدوم میگم. توام با-
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 داری؟ خودکار-

 .کلاس تو کیفمه تو نه هان؟-

 :میکردند حل چیزی و نشسته آنطرف متر چندین که دختری چند به کرد رو سپید

 بدین؟ رو خودکارتون میشه دقیقه یه-

 بالا در سرعت اب تند تند. پایش گچ جان به افتاد بعد گرفت دختر از را خودکار کرد دراز دست

 :کرد گاهشن میشا. کرد رنگ پر و نوشت برهم هم در چیزهاییی شلوار زیر گچ ی نقطه ترین

  این؟ چیه-

 :زد ای پیروزمندانه لبخند سپید

 نظرت؟ به چیه-

 :گچ روی شد خم میشا

. بخیر یادش ایو. کردیم اختراع هم با بودیم راهنمایی که زبانه اون این...آهان نوشتی؟ چی-

 .نهم مال میعاد....مال...ما...میعاد...می. زیاد نمیاد یادم...ام....که نوشتی

 :کرد نگاه حیاط کف به سپید ی خیره نگاه و فاتحانه لبخند به.  آورد بالا را سرش

 آره؟. منه مال میعاد-

 :داد تکان را سرش سپید

 .ابد تا-

  .میاد بهش بیشتر. ماست ی همه به متعلق میعاد بنویس نظرم به-

 :ردک مدرسه حیاط در پراکنده آموزان دانش به نگاه سپید. زد خنده زیر میشا خود

 دیوونست؟ من بابای میدونستی-
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 .دیوونشم. جووون-

  .میکنه اذیتم بار چند ای هفته و تخت به میبنده منو-

 یشام. شد تر عمیق لبخندش. اش شده درشت چشمهای با میشا سمت چرخاند آرام را سرش

 :کرد نگاهش

 .سپید شو خفه-

  .میکشتم بگم کسی به اگه میکنه تهدیدم بعدم-

 :رفت هم در میشا ی چهره

 میگی؟ چیه اینا-

 .گذاشته نشون بدنم روی...و. کرده کبود رو تنم تموم-

 تاترته؟ کلاس جدید سناریو. نزن بهم حالمو سپید-

 :زد پوزخند سپید

 .مینایی میعاد مقابل در اکوان سپید بازی با جدید سناریوی-

 :سپید به زد زل میشا

 /شدی دیوونه بهش؟ بگی میخوای رو اینا-

 کلاغ چند جنجال و شد خیره حیاط ی نقطه دورترین به. کرد تر عمیق را پوزخندش سپید

. شود تسلیم. بگذرد میعاد از ها راحتی این به که نمیشد. کوچک کیک تکه سر بر زمین روی

 و باشد واسطه وسط این که نمیشد. برود و بگیرد را اطلاعاتش بیاید راحت میعاد که هم نمیشد

 از. ها نمایش در سناریو ته های نقش آن از. کرد بازی را نقشش میشد اما.نرسد خودش به هیچ

. حماقت و بدبختی از تمی با مهربان رسان اطلاع و واسطه نقش. داشتنی دوست های نقش آن

. کشید بهم را لبهایش. احساسات روند در ای درجه سه دو تغییر یک با. شکنجه و فشار بار زیر
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 گذاشت دست. بود زده را استارتش دستشویی توی دیشب شب نیمه.داد تکان آرام را سرش

 .کرد لمس را سوزشش و تیغ خراش اولین جای و اش سینه روی

*** 

 

 را اش انگیزه. نکشد دیگر گرفت تصمیم بعد. کرد معطل بعدی برای شد تمام که سیگار

 بود شده طی غذا بدون روز دو.میبرد انرژی هم زدن پک اصلا کشید نمی اش حوصله. نداشت

. نداشت هم  پختن غذا به تمایل حتی نبود سپید بخاطر اگر.داشتند ادامه وصل و قطع ها روزه

. اعصابش روی رقصانی گربه به آمد فیروزه تصویر دوباره. سیگاری جا در داد فشار را سیگار ته

 گریه بود معلوم که کرده ورم چشمهای با رنگ طوسی شال یک میان در ظریف صورت آن

 دود با را کام آخرین.  قبل شب ی دهنده آزار تفاوتی بی یکجور و درهم اخمهای است کرده

 باید. میزدم حدس»داد فشار را ها شقیقه. دستش کف گذاشت را پیشانی. داد بیرون فراوان

 یهو نباید. میکردم اینکارو نباید.... و جشن و دادن کادو. برخورد بهش. میزدم حدس

 می حمام از دخترها صدای. میز روی گذاشت را سرش«خودم احساسات وسط میکشیدمش

 را ها چشم. هایشان خنده و ها شوخی و نکند نگاهش میشا آنکه برای سپید ویغ و جیغ. آمد

. پرید جا از آیفون صدای با. بود گرفته را تمرکزش و فکر تمام جسمانی ضعف. کرد بسته و باز

 و ها خستگی تمام فکر و جسم ضعف. آیفون پشت آمد کشید می خودش دنبال که پاهایی با

 میان کرد دست مقدمه بی. آب و رنگ بی ظریف صورت آن دیدن لحظه یک فدای ها آزردگی

 کرد خیس را لبها. بود شده سرازیر بدنش به انرژی انگار یکدفعه. کرد مرتب را موها. موهایش

 راه نیمه رفت اتاق سمت به.  کند عوض را لباسش باید کرد فکر بعد کرد مرتب را لباس پایین

 سمت دوید تپنده قلبی با. زد را دکمه و گفت بفرمایید برداشت را گوشی. برگشت دوم زنگ با

 ها سالمه؟ ۲۰ مگه میکنم؟ اینطوری چرا»مرتب پیراهن یک در رفت فرو سر با. اتاقش

 اما «شده تمام هات کوپن ی همه تو. ای ساله ۳۷ مرد یه تو. پدری یه تو مهرداد؟ سالته۲۰

 کند پاره را سینه میخواهد قلبش آنها ی خانه سمت به فیروزه قدم هر با میکرد احساس وقتی

 و مرز و سن محدودیت بدون عاشقی دلش میخواهد عاشقی دلش حد چه تا میشد باورش
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. شاهرگش روی بود نشسته عطر پاف آخرین آمد در صدا به که ورودی زنگ.میخواهد شرایط

 در «باش مرد. نباش بچه. باش ساله ۳۷ عاشق. مهرداد نشو احمق»ایستاد ثانیه چند در پشت

 ۲۰ دختر یک. نبود میساخت را رویایش حداقل یا داشت توقع که کسی آن در پشت. کرد باز را

 و عطش شدت از که چشمهایی و مهربان لبخندهای گلی قرمز های لپ با خجالتی ی ساله

 نگاه یک با رسمی لباسهای در دختر یک اما در پشت. نبود بودند فرار راه دنبال و لرزان عاشقی

 ی فیروزه. سحر برای ها نوه سوگلی. بهرام ی فیروزه. بود ایستاده حس بی صورتی و رسمی

 .دفاعی بتونی دیوار یک با ساله ۲۰ ی فیروزه. تولد از بعد ی فیروزه. سحر به شبیه

 .سلام-

 .تو بیا. اومدی خوش.  سلام-

 ؟چشهچشه»کوبید می عاشق مهرداد که بود مداومی های مشت از پر اش سینه. کشید عقب

 ام. ما به نباشه وتتفا بی بگو. ما به نکنه اخم بگو. بخنده بگو چشه؟تروخدا ما با این مهرداد؟

 :سالن وسط ایستاد فیروزه «. میمیریم فیروزه بدون ما. مهرداد میمیریم

  ...ام...اومدم-

 .کمکش اومده دوستش. حمامه-

  .آمد یم دختر دو ی آهسته زدن حرف و آب صدای حمام از. کرد نگاه حمام در به فیروزه

 خوبه؟ حالش -

 .خوبه-

 ما بخاطر»خورد رس پایین و سینه ی قفسه به داد تکیه.  افتاد گریه به سینه درون عاشق مهردا

 «.بدبختیم خیلی ما. مهرداد نمیپرسه مارو حال. نمیاد هیچوقت

 .برم بعد ببینمش...ام...بیاد تا میونم من... پس-
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 به او ی هشیو که کند اعلام بخواهد اینکه مثل. گذاشت ویژه تشدید یک بروم ی کلمه روی

 رایب چیزی باید کرد فکر بعد. ایستاد لحظه چند مهرداد. است شده عوض فاحشی طرز

 دیگر. نداشت یایراد که بیشتر نگاه کمی. ایستاد بیشتر کوتاه ی لحظه چند. بیاورد پذیرایی

 .بدهد هدیه اش سینه درون بدبخت عاشق مهرداد آن به میتوانست که اینرا

 ...عمو-

 .ایستاد آشپزخانه به رفتن راه میان

  .بود شده اینطور سپید که. دیشب...همون. بزنم حرف باهاتون میخواستم -

 هیچی بگو»فتادا ناله به درونش ی رنجدیده مهرداد. رفت وا بود ایستاده که ای نقطه همان در

 ما. بزنه حرف زارن. مهرداد کن فرار خدا ترو. دستت رو بریزه رو پاکی آب میخواد. مهرداد نگه

  «.نداریم رو طاقتش

 ...بعد بخوری بیارم چیزی یه...یه. باشه...آهان-

 .ممنون. نمیخورم چیزی-

 روی ستنش. کرد گز گز به شروع مهرداد تن پوست تمام که رسید می نظر به مصمم آنقدر

 می درون از مملای و نرم ریتم یک با دستها. کرد فرو هم در را دستش های انگشت.روبرو مبل

 که زمانی از امسال رامسر صبح شش از حداقل. بود ندیده هرگز را فیروزه شدن جدی. لرزیدند

 را دنشش جدی هرگز بخواهد را او میتواند چقدر و شده بزرگ فیروزه چقدر بود کرده حس

  .بود ندیده

 ... مورد در-

  .کرد ترش مرتب دلیل بی. مقنعه به کشید دست

 .کنم صحبت میخواستم اخیر مسائل مورد در-

 :شد شنیده موازاتش به سپید صدای. شد قطع حمام در آب شیر صدای



 

1806 
 

 .میشا به بده منو ی حوله بابایی-

. بود گرفته شپشت را دستش. ایستاد در ی میانه خیس لباسی و سر با میشا و شد باز حمام در

 با مهرداد یدستها از را رنگ لیمویی ی حوله. برسد حوله آنکه منتظر کرد سلام فیروزه به

 .رفت داخل و گرفت آزادش دست

 

 

 :کرد محکم را پا گچ دور پلاستیک دوباره. چهارپایه روی نشست سپید

  .توش نمیره آب دیگه خوبه-

 :تشت داخل کرد باز را آب میشا

 .دیگه تو بیاد جونتم بابا میزاشتی خب-

 .بیرون برو کن آبش. میشا شو خفه-

 .کشیدش بیرون تن از و لباس زیر انداخت دست

 ات؟ سینه روی چیه چسب-

 .شده زخم-

 شده؟ زخم چطوری اونجا. وا-

 .شود مطمن آب دمای از تا تشت داخل کرد دست میشا

 .زدم تیغ-

 :رفت هم در میشا ی چهره.برداشت زخم جای از را چسب و برد دست

  کردی؟ اینطوری چرا-
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 :تشت داخل کرد دست سپید

  .بابامه کار-

  .خندید ریز بعد

 بابات به یرمم. ات دفعه این های وری دری این از میخوره بهم حالم اصلا. ای دیوونه خیلی-

 .کنی تیغی تیغ خودتو میخوای میگم

 :گرفت آب تشت داخل را دستش مچ سپید

 .نمیارم هم رو اسمت دیگه بگی چیزی کسی به اگه بخدا-

 و بودند مه با دبستان اول از درست. بود میان شان ساله چندین دوستی. کرد نگاهش میشا

 درد یک با بودند خواهر دو شبیه باشند همکلاسی یا معمولی دوست دو شبیه آنکه از بیشتر

 شان اهرانگیخو و دوستی طوری. پدر بدون او و مادر بی سپید. والدین از یکی نبود. مشترک

 سک هیچ. بودند شده معروف مدرسه در نشدنی جدا دقلوهای به که بود پیچیده بهم

 .بیندازد فاصله میانشان نمیتوانست

 .هست هم دیگه راههای. خودت با نکن اینکارم ولی نمیگم-

 .دیگه بیرون برو. برو خودت رو دیگه راههای. باشه-

 کردی؟ قهر-

 .برو-

 :شد مستاصل میشا

 .کسی به که نمیگم دیوونه-

 .بخوری قسم باید-

 ...آخه-
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  .بخور قسم-

  .کسی به نمیگم-

 .مامانم جونبگو -

 :افتادند میشا ابروهای

 .کسی به نمیگم مامانم جون-

 :کرد باز را موها بافت

 .بده کن آب رو کاسه-

 .جونمتپل بشورمت بزار-

 ماساژ را یدسپ کفی موهای. افتادند خنده به بلند صدای با. گرفت سپید بازوی از بیشگونی

 :گفت ملایمی صدای با سپید.  میداد

 .بیار رختکنه توی. کثیفا لباس ببن گذاشتم رو تیغ-

 ...سپید-

 .نداره درد اصلا. بیار. نباش ترسو انقدر اه-

 کنی؟ چکار میخوای-

 .کمرم به بکشی بدم میخوام -

 :کرد راست کمر یکدفعه میشا

 ! گمشو -

 !بیرون میره صدات. هیسسس-

 .خونمون میرم اصلا من -
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  .اصلا نداره درد میگم. بابا شو خفه-

 .نمیکنم من-

 :آورد تر پایین را صدایش سپید

  .نیار در بازیترسو -

-... 

 بخوریم؟ وفاداری قسم هم با یبار بود قرار یادته-

 :شد سرازیر تشت از آب. کرد نگاهش مشکوک بالا از میشا

 قسم خون با.ربیا تیغو. میمونیم هم با ابد تا. بخوریم ابد تا وفاداری قسم بیا الان خب-

 .میخوریم

 .بود ایستاده جایش سر میشا

 .اینجا کوچیک خراش یه. که بزنیم رگ نمیخوایم نترس-

 :کرد اشاره دستش شست زیر نرم گوشت به

 خونهامون اکاشتر کنه خیانت کس هر. وفاداریه قسم بهم بخوره که خونامون. نمیاد درد -

  .میگیره دامنشو

 کرد نگاهش دار تپش هایی پلک با میشا

  میشا؟-

 سر پشت پیدس. گشت تیغ دنبال سپید شلوار جیب در. رختکن به رفت آرام هایی قدم با میشا

 :ایستاد حمام وسط آمد میشا. خودش صورت و سر روی ریخت آب هم

 ....میگم...بیا-
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 از ملایمی نخو. بود کشیده دستش گوشت روی آرام را تیغ سپید شود گفته جمله آنکه از قبل

 :زد بیرون خراش میان

  .بیار دستتو-

 ...سپید-

  .فقط میسوزه یکم. نکن معطل-

 را لبهایش امیش. کرد ایجاد ارامی به را زخم. کشید خودش سمت و گرفت را میشا دستمچ

 :میکرد نگاه را حمام دیگر طرف و داده فشار هم روی

 داشت؟ درد. بیا-

 :کرد شفافش خون و زخم جای به نگاه میشا

 .میسوزه...آخ-

 :بیاید بیرون بیشتری خون تا داد فشار را دستش سپید

  .بده فشار دستتو-

 :میشا به زد زل سپید.  چسباندند بهم زخم جای از را هایشان شست

 .کن تکرار. بگو. دوست و وفادار ابد تا. باشیم هم با ابد تا میخوریم قسم-

 :کرد اضافه زود سپید شد تمام که جمله تکرار

 .خورب قسم.نمیگی میعاد با ماجرام و من های تیغ جای مورد در کس هیچ به هیچوقت-

 .شد بلند آیفون زنگ صدای

  کیه؟-

 :داد فشار را میشا دست مچ
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. باشه وسط مرگمون پای اگه حتی. کسی به نمیگی هرگز. عمرت آخر تا. میشا بخور قسم-

 قول؟

 :داد فرو را دهانش آب میشا

 .قول-

 قسم؟-

 .میخورمقسم-

  .کتفم تادو وسط.کمرم روی بکش همینطوری خراش یه-

 :آمد می بیرون از احوالپرسیو سلام صدای

 .بکش باش زود.  اومدش. است فیروزه -

 شدن هکشید صدای. داد فشار هم روی را چشمهایش. لغزید میشا خونی دستهای میان تیغ

 دچن خون ی قطره. شد شنیده سینه در سپید نفس شدن حبس صدای امد گوشت روی تیغ

 .غلتید ها مهره ستون روی و شد شاخه

 

 

 اتاق در بع منشی اسپرت کفشهای قیژ قیژ صدای. نوشید را چایی ی جرعه آخرین دکتر

 :شد باز آرامی به در بعد خورد در به ملایم ی ضربه چند. میشد نزدیک

 ...ببخشید دکتر آقای-

 :بست نیمه را در خزید داخل در میان از آرامی به

 گفتن و دادن بهشون رو مطب شماره ریاحی سیاوش آقای گفتن. زدن زنگ الان خانمی یه- 

 شمارشونم. بگیرین تماس باهاشون گفتن. انگار بودن مضطرب هم خیلی. جریانن در دکتر
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 رو پسرتون اسم گفتم ولی هستند دار مشکل مراجعای اون از بازم شاید گفتم نمیدونم. دادن

 .بهتون بگم آوردن

 :گذاشت میز روی را لیوان دکتر

 شون؟؟gفامی-

 ....خانوم-

 :کرد نگاه بود دستش که ای برگه به

  .منفرد میشا.منفرد-

 :شد باز هم از سرعت به بعد کرد مکث ثانیه چند رفت هم در دمتر اخمهای

 رو؟ شماره گرفتین-

 .نوشتم بله-

 .منفرد شامی.اسم دور کشید خط.  برداشت را خودکار دکتر. گذاشت دکتر میز روی را برگه

 

*** 

 

 

 یچ هر اسمش و دارید که حسی هر...دارید من به که حسی مورد در بگم میخواستم-

 ...ام...هست

 

 .اضطراب و ترس مفهوم بی حس. لعنتی کلمات. لعنتی جملات
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 .است طرفه یک کاملا-

 

 آرام داشت انتظار که ای لحظه درست داد بیرون را شده ریزی برنامه ی جمله وقتی بلاخره

 پیشنهاد یک به نه انگار. شد شروع خوردگی بهم دل و استرس غلیان برسد سکون به و شود

 مفهوم از شبازماندگان تنها به که عمه به که خاطرات کل به که باشد داده رد جواب عشقی

 میان معلق. ودب که میشد چیزی از تنهاتر یکباره به انگار. میداد رد جواب فامیل و خانواده

 را دستها .بود هم روی پاهایش کردن جا به جا ا6ب همراه مهرداد عمیق نفس. مطلق سیاهی

 :کرد سکوت ثانیه چند مطلق آرامش یک با. پاهایش روی گذاشت

 

 .میدونم-

 

 معذبش انهایش پچ پچ صدای و دوستش و سپید اتاق از سکوت. نیاورد بالا را سرش فیروزه

 .است ایستاده گوش ببندد شرط میتوانست. میکرد

 

 ...که میدونید اگر-

 

 .نمیتونم-
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 بدتر را فیروزه حال که ضعف و ناتوانی یکجور. بود مهرداد صدای در بخصوص لرزش یک

 وفادار واقعی ردم یک را او آنکه تمام. بود خورده بهم داشت مهرداد از که تصوری تمام. میکرد

 که کسی ترین حاشیه بی. فامیل مرد بهترین از خاص پدر یک از تصورش تمام. میدید

 آنقدر. بود یختهر بهم ناخواسته ناگهانی فرمول یک با چیز همه. باشد اطرافش و دور میتوانست

 فرار داشت ستدو فقط. داشت شناختش به تمایلی نه و میشناخت نه را روبرو آدم این دیگر که

 سرش از دست بحرانی شرایط این در سپید گذاشتن تنها برای لعنتی وجدان عذاب آن. کند

 تنها سپید که رودب کلنجار خودش با تمام ساعت دو نخواهد. شود آنها خیال بی بتواند و بردارد

 .گچ در پایی با مانده

 

 ...عمو-

 

 جوگندمی. ردک تنش گاه تکیه را هایش آرنج. زانوها روی شد خم. آمد تر پایین مهرداد صدای

 :خوردند تکان کمی دار حالت های

 

 .هستم خودم احساسات مسئول خودم من ولی نخوای منو میتونی تو-

 

 ...احساسات این... عمو-

 

 خانواده این با فاصله حفظ از حرف امروز تمام وقتی. بود سرش ی کاسه میان سمانه صدای

 آن در درست او اما. کند بیشتر را ها تفاهم سوء که چیزی هر از کردن دوری از حرف. بود زده

 پچ پچ صدای. باخته دل پاک مرد روبروی اکوان مهرداد ی خانه. باشد نباید که بود جایی لحظه
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 یا"داد فشار هم روی را چشمهایش فیروزه. شد قطع سپید اتاق از مشهودی طرز به گفتگو و

 "کرد جمعش بشه دیگه نداره امکان. میشه بدتر اوضاع روز هر یا بگم باید الان

 

 .دارم دوست رو دیگه نفر یک من عمو-

 

 :میکرد لمس استرس با را انگشتهایش

 

 .اشتیمگذ ها خانواده اب آشنایی قرار حتی. میدونه بابامم...بابامم.کنیم ازدواج قراره... و .-

 

 کم هم جملات گفتن برای وقت که سری در خاطرات. اش سینه میان نشست هوا حباب

 .افتادند جنجال به داشت

 

 ... قراره...شد تمام درسمون اینکه از بعد...ام-

 

 تارهای تک تک و حنجره جان به بود افتاده جزام مثل. آمد نمی بالا دردناک نچسب ی کلمه

 .ماند ناکام ازدواج گفتن برای تلاش آخر دست. میجوید را صوتی

 

 .بدونین باید...که کردم فکر-
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 کوتاه جیغ یک با سپید اتاق در چیزی افتادن صدای. نیاورد بالا را سرش هم لحظه یک حتی

 :دوید بیرون زودتر سپید خود صدای بعد. شد همراه

 

 .میکنم جمعش الان. بود گلدونم. نبود چیزی-

 

 ی تکیده نگاه. مهرداد نگاه به شد متصل برگشت مسیر در و شد جدا سپید اتاق از فیروزه نگاه

 روحش ی رهخو دوباره وجدان عذاب. دزدید را نگاهش سریع. طاقتی بی های موج از پر خسته

"  میگه؟ یمیشه؟چ چی حالا نبود؟ زشت نبود؟ بد میگفتم؟ باید کردم؟ درستی کار یعمی"شد

 :شد معذب فیروزه که آنقدر. بود لازم که شد چیزی از تر طولانی سکوت

 

 .نکرد قبول... ولی خودم پیش ببرم رو سپید روز چند میخواستم...من-

 

 تقسیم دامما پارکت از نقطه چندین روی را نگاهش و میزد پلک آرام. نداد جوابی مهرداد

 .میکرد

 

 .دیگه برم...من-

 

 از رفتن راه و ایستادن حتی. ایستاد معذب. افتادند می و میشدند خشک نرسیده گلو به کلمات

 کمرش ودشخ دنبال مهرداد نگاه تصور از. سپید اتاق سمت کشید را خودش. بود رفته یادش

 .کشید می تیر
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 سپید-

 

 .بافدب را خیسش موهای میشا تا بود نشسته تخت ی لبه سپید. شد وارد آرام و زد در

 

 .میرم دارم من-

 

 را سرش امآر خیلی سپید بود ماندنش به اصرار برای سپید جملات منتظر که همیشه عکس بر

 :داد تکان

 

 .میموندی شام. باشه-

 

 من؟ ی خونه نمیای. ببینمت اومدم نه-

 

 :داد میشا دست به را مو کش سپید

 

 .ترم راحت اینجا مدرسه برم باید نه-

 

 .باش خودت مراقب پس-
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 از داص. پاهایش روی افتاد حال بی سپید دستهای شد بسته خانه در که ای لحظه درست

 :رفت در گلویش

 

 ! میشا-

 

 :کمرش بریدگی روی گذاشت آرام را زخم چسب میشا

 

 .نمیرسه دستت برداری نمیتونی اصلا که خودت البته ندار برش روز چند یه-

 

 گفت؟ چی این-

 

 کی؟-

 

 :سرش پشت انداخت را شده بافته موی سپید. تخت لب نشست میشا

 

 ...بابام به یعنی.اینا و شدن آشنا هامون خانواده گفت... میعاد با گفت-
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 :گفت رمق بی صدایی با. خورد در به پدرش دست بعدی ی جمله از قبل

 

 ... سپید-

 

 .بابا بله-

 

 .گازه روی غذاتون. قدم بزنم یکم میرم من-

 

 :کرد میشا به نگاه سپید. شد دور اتاق در از و.  زد سرفه تک چند

 

 نه؟. نه گفت عملا بابام به-

 

 :خودش زخم جای روی گذاشت را زخم چسب. داد تکان را سرش میشا

 

 ... یکیه زخممون جای میدید اگه. رفت بابات شد خوب-

 

 میعاد؟ با رفت... یعنی الان-
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 ...جای سپید میسوزه-

 

 :کرد مشت و گرفت را دستش سپید

 

 ! من به بده گوش-

 

 چیه؟ خب-

 

 :آمد خانه در شدن بسته و باز صدای

 

 رد جواب لانا یعنی...یعنی. من بدبخت...بابای. دارم دوست رو دیگه یکی من گفت بابام به-

 داد؟

 

 .میسوزه نده فشار آی. میکرده ناز شایدم خب-

 

 :کرد رها فشار با را دستش سپید

 

 بود؟ اوکی قبلش ات بده؟ رد جواب باید اومد یادش و گرفت رو کادو. من بیچاره. بابام بیپاره-
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 .زخمش جای روی کشید دست. شد ساکت میشا

 

 چی؟ یعنی چی؟ یعنی-

 

 :صورتش به کشید دست

 

 دیگه؟ یکی با رفته نگفت مگه شده؟ تموم نمیگفت مگه-

 

 .میگه الکی بابات به. میگه الکی شاید خب-

 

 :کشید تیر گرفته گچ پای. میشا سمت چرخید شتاب با

 

 بگه؟ دروغ چی برای. آخ-

 

 .باشه داشته توجیه دادنش رد جواب که. نمیدونم-

 

 هان؟-

 

 :کرد نگاه میشا به ثانیه چند
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 نمیخواد؟ بابامو چون فقط میگه؟ دروغ یعنی-

 

 .نمیدونم-

 

 .نمیره نه میعاد؟نه با بره دوباه ممکنه یعنی-

 

 .بشه تنفرم فیروزه از کنی یکاری هم میتونی. کنی خودت عاشق رو میعاد کن شروع تو خب-

 

 :پایش گچ روی ی نوشته به زد زل

 

 هب میعاد بازم یتونمم من. دوباره میعاد با رفت گیرم اصلا حالا. برم پیش باید تر عاقلانه. نه-

 .دیگه یکی با رفته. کرده خیانت بهش یبارم میعاد. بیارم دست

 

 :ایستاد میشا

 

 .میتونه بازم که میگیریم نتیجه-

 

 :داد ادامه و خندید
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. ماست ی مهه به متعلق میعاد گچت روی بنویس گفتم که من. بازهم و هم باز و. هم باز و-

 ..گشنمه. بیارم شام برم

 

 میعاد سعک به. برداشت را اش گوشی و کشید را دستش رفت بیرون اتاق از میشا که همین

 سناریوم کنم وعبایدشر. قراره چه از داستان میگم بهت امشب"کشید لبها روی دندان. کرد نگاه

 ".کنم حفظ رو

 

*** 

 

 

 حاصل. میشد تمام داشت ساعت ۲۴ از بعد بلاخره ها شقیقه درد. ای شیشه در به تکیه داد

 بود کشیده گند به را روزش کل که بود وحشتناک درد سر یک  مستی آن و دیشب اتفاقات

 کمی. بگیرد هوا کمی کرد سعی. کشید عمیق نفس. برود بود نتوانسته دانشگاه حتی طوریکه

 انگار سیاوش. بود سنگین جو یک در خانه. زانو روی داد تکیه را چانه. فکرها از شود رها

 چندان علی.بود دردش سر نگران و دلواپس همیشه مثل نه میگرفت سراغی نه.  نمیدیدش

 اغلب مثل مانی و بود گرم تاپ لپ به سرش نمیکرد خانه جو تغییر برای تلاشی نمیزد حرف

 چرخید می خودش دور گیج و افتاده پایین سقف از که بالداری ی مورچه به. بود ساکت اوقات

 تند تند مورچه. داد تکانش کمی پا انگشت با. باشد کرده گم را راهش آمد می نظر به. کرد نگاه

 نگرفته یاد هنوز را بال یک با پریدن رسم. شد پیدا اش شکسته بال که بود آنوقت کردو حرکت

 به. حروفش به زد زل کمی دید که را عماد اسم. کرد لرزیدن به شروع جیبش توی گوشی. بود

 خاطرات دنبال دوید. اش همیشگی های بازی مسخره و شاد ی خنده آن با عماد ی چهره

 شهر بالا بهداشتی آرایشی های مغازه ترین لوکس از یکی هم با که روزهایی دنبال. مشترکشان
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. ناکامی و استرس هر از خالی زندگی تمام. جدید آدمهای و پول و کار هیجان. میکردند اداره را

 به نه. رسید می نیمه به رقص و موزیک و نور میان اغلب ها شب و میشد شب آرامش با روزها

 تند ها شاخه. بدهد جواب کسی به بود قرار نه بود گرفته بعهده ای وظیفه نه بود متعهد کسی

 این نه بود کار در خیانتی نه. بود سوار خوشی ملایم موج یک روی زندگی و میشدند عوض تند

 درست...حتی نه. بود دویده کسی دنبال نه بود خورده دست رو کسی از نه. داشت معنایی کلمه

 .بود شده عاشق

 

 .صفحه روی کشید دست

 

 .سلام-

 

 چطوری؟. میعاد سلام-

 

 .خوبم-

 

 بودی؟ خواب-

 

 .هوم-

 

 .شبه نه ساعت مگه؟ مرغی-
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 .میکرد درد سرم-

 

 چرا؟. عه-

 

 خبر؟ چه-

 

 .خوب خبرای. هیچی-

 

 :میعاد لب روی آورد لبخند شادمانش خنده صدای

 

 شده؟ چی-

 

 و لگ اینقدرم بگو.حلال جونمم آقا حلال مهرم. بابا از. بگیرم طلاق میخوام دیگه. قهر اومدم-

 .نیستم برگرد خونه اون تو من نفرسته شیرینی

 

 .رفت اش خنده زودتر خودش حرفهای از خودش

 

 شده؟ چی دوباره- 
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 .مهدیارم خونه. نرفتم خونه من روزه ده. کن ولمون. بابا هیچی--

 

 شده؟ چی میگم خب-

 

 رفته آورده گیر کجا از رو کارخونه آدرس نمیدونم الدنگ مرتیکه نشده پاس غولم چکای یه-

 یادته؟. عبیدی یارو همون. ریزی آبرو کارخونه دم

 

 بود؟ خالی حسابت داشتی عبیدی دست چک دوباره تو الاغ-

 

 مهلت هفته هی بهش گفتم. کنم خالی حسابو که نمیشد. برام میومد اونور از داشت جنس بابا-

 .کارخونه دم رفته پاشده هفته دو شد هفته یه حالا. بده

 

 .حتما بابا کرده سکته-

 

 چکار مغازه اون تو نیست معلوم گفت بعدم. خوندم اشهدمو دیدمش خونه رسیدم میعاد یعنی-

 میام فردا از من. بخری چیزو فلان و چیز فلان داری ولی بدی مردمو پول نداری که میکنی

 برم من اینکه قبل فردا. رفتیم و گفتیم میز چیز یکم هم ما آقا. میکنی چکار تو ببینم مغازه

 سیستمو کل و کردن چک رو کتابا حساب و زدن حرف به استکی با اونجا بود رفته مغازه

 آمپر دیگه منم آقا. میکنم چکارا اینجا من که استکی از جو و پرس بیرون بود کشیده
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 اومده میعاد چیه جاالب. میبرم کارخونه تو آبروشو میرم گفتم مامان به خونه رفتم. چسبوندم

 .بیرون میکشم دادم میعاد شراکت برای که سهمی من میگه

 

 :میعاد پاهای سمت به آمد دوباره شکسته بال ی مورچه

 

 چی؟ یعنی-

 

 .میگیره تصمیم بابا. وسط این معطلی ول تو کلا یعنی هیچی-

 

 .بیخود-

 

 الانم. بیرون ومدما خونه از کردم ول منم. هم هم تار و تیپ به زدیم که باخود یا بیخود حالا-

 .ام خونه دنبال

 

 داره؟ بابا به ربطی چه من شراکت-

 

 بدو هی حالا. بشه خرج چطوری کجا پولی چه میگیره تصمیم بابا.دیگه داره ربط من برادر -

 میرم مه دیگه سال دو یکی. میشم جدا میگیرم خونه. شدم خسته دیگه من. استقلال برای

 موع پیش برم خواممی عمدا اصلا. هامبورگ برم میخوام تابستونم. رفتم کنم اوکی کارامو. اونور

 .بشه گرفته بابا حال تا حمید
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 بگیره؟ پس منو پولای میخواد جدی جدی الان-

 

 .ازش ندارم خبر روزه ده من نمیدونم-

 

 پس؟ من به میگی داری الان چرا-

 

 .بودم چک و گمرک و جنسا کارای دنبال. نشد وقت-

 

 بابا های لتدخا. داشت کم فقط را مورد همین. نشست تر صاف.  کرد پرت را مورچه انگشت با

 .عماد و او شراکت در

 

 .بابا میاره در داره رو شورش-

 

 رو مغازه. مبر میخوام کلا ماه سه. آلمانو گفتم جدی.منم بدبخت. راحتی که تو بابا اوف-

 ییتا ۴ بریم. رگههامبو انگار زانیارم. بریم تیر توی بگیریم ویزا میای؟. فرشید دست میسپارم

 .ارث تقسیم بیایم باید برگشتنه. بابا برای بفرستیم بگیریم عکس

 

 .شو خفه-
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 .اصفهان میام روز دو یکی من-

 

 نظر به حتی. ودب افتاده ها نرده کنار خسته طولانی ی ثانیه چند برای که مورچه به کرد نگاه

 از شدن جدا .بود روزها آن زندگی برای ی فاصله خط بهترین عماد آمدن. باشد مرده آمد می

 سابق عادمی به برگشتن روزی چند حتی و بارش مسلسل اتفاقات و اخیر سال دو این ی همه

 میگرفت تصمیم دوباره بعد آمد می فرم روی کمی. میکرد بهتر را اوضاع. آورد می جا را حالش

 صد گرفتن ادیدهن  فقط. دوری فقط. استراحت فقط اما حالا. نه یا بکند کاری اصلا. کند چکار

 .اتفاقات ی همه صدی در

 

 .بیا اوکی-

 

 کنیم؟ اوکی رو ویزا-

 

 .کن اوکی-

 

 دور جایی. میشد دور اطرافش آدمهای همه و کشور این از شهر این از میرفت را ماه سه کل

 و ایستاد می اییج میشد بلند شاید اصلا. میداد سامان و سر افتاده اتفاقات به و میکشید نفس

 .عالم های رودخانه تمام در میریخت را ماجراها ی همه
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 سپید امپی میچرخید نت آنطرف و اینطرف  گوشی با تمرکز بدون وقتی درست شب های نیمه

 خودش کار به پیام به توجه بدون ای دقیقه چند. کرد راست و چپ را لبهایش کلافگی با. آمد

 :کرد باز را پیام بود شده خواب گیج چشمهایش وقتی درست سر آخر. داد ادامه

 

 کمکم فالط.حرفاست این از تر پیچیده چیز همه. نیست میکنی فکر که اونطوری چیز هیچ-

 .کن

 

 خواب در دبع ساعت نیم بعدی پیام.برد خوابش کند کلمات روی تمرکز بخواهد آنکه از قبل

 :بود آمده

 

 .دارم نیاز کمکت به خیلی بدون فقط. بهت بگم رو واقعیت باید. دیگه یکبار ببینمت باید-

 

. تاریک شب و درختها و سوده ماجرای و بود ایستاده کلانتری وسط درست خواب در میعاد

 سربازها از و میکرد اشاره سپید به میداد سرهنگ به میگرفت را عماد ی نشده پاس های چک

 پرواز هم با بعد.میداد نجات را شان همه و آمد می فیروزه آنوقت! کنند ترورش میخواست

 میخواست بابا که آنجا. راین وسط میشدند پرت بالا آن از و میرسیدند آلمان شب به میکردن

 تنهایی یک به رسید خواب آخر. بگیرد پیس را سورن حتی و بزند بهم را عماد و او شراکت
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 از پر خانه دور دورتا و بود خون ی لکه یک طرفش یک که رنگ ای قهوه مبل یک روی عمیق

 چک چک هنوز صبح اذان صدای با همزمان کرد باز را چشمهایش وقتی حتی.  بود رنگی مداد

 .رفت یادش از خواب. خوابید دوباره و کرد نگاه تاق باه کمی. شنید می را خانه آن آب شیرهای

 

***  

 

 که پاهایی. برسد سینه به مانده کم که ای چانه. افتاده فرو گردن. شلوار جیب دست ها در

. کرده ورم لویگ و کوتاه های نفس. میکشد خود دنبال بزور را پاها که تنی. نمیکنند همکاری

 که هریش. گر معجزه شهری شلوغ خیابانهای میان در سالگی هفت و سی در اکوان مهرداد

 از کمر .میزد کمرش به لگد ضربتی بعد و میکرد مدهوشش میکرد اش دیوانه میکرد عاشقش

 بلند وقت ات میخزید زمین روی روزها بقیه. میشد خم زمین روی تا او و میشد نیم دو میان

 ۳۷ و الگیس ۲۰.بود همه از غیر شدنش عاشقش. بود مهرداد. بود اکوان او آخر. برسد شدنش

 مهم.بود پرستیدنی موجودی برایش زن که بود قلبی بودن یکسان مهم. نمیکرد فرقی سالگی

 دوست ککوچ های صورت مهم. باشد داشته دوستشان میتوانست که بود زنهایی بودن یکسان

 این برای که ودب قلبی تپیدن مهم. هلالی باریک لبخندهای و تیز های چانه آن با بود داشتنی

. دهد انج عشقش برای میتوانست که مردی. بود او بودن مهرداد مهم. میداد جان لبخندها

 سکوت روزها و اروزه برود راه کیلومترها و کیلومترها بکشد گرسنگی روزها و روزها میتوانست

 آن قطف میتوانست. تصویری و فکر هر از کند خالی را سرش ی کاسه تمام میتوانست.کند

. کند کرف همانها به فقط سالها و چشمهایش پشت بگذارد را مشکی مهربان معصوم چشمهای

. بود عاشقی ی آماده وجودش ی همه. بود آمده دنیا به عاشق. بود عاشقی ی آماده تنش تمام

 ...اما. داشتن دوست لطیف های موج از دنیا کردن پر و ورزیدن عشق ی آماده

 مثل جهان تصاویر ی همه. بودند محو و تاریک آدمها. بودند زده یخ خیابانها. بود سرد دنیا

 و تند لبخندها ی همه. بودند سنگ جهان زنهای ی همه. بود درهم و قاطی دردناک استفراغی

. شرارت برق از پر و بودند رنگی چشمها ی همه گوشتالود و بودند گرد صورتها بودند ظرافت بی
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 مدتها که بود شده رها طوری پایی هزاران ارتفاع از اکوان مهرداد دوم بار برای و بود مرده عشق

 .کشید می نفس تاریکی در شدگی رها حس این در معلق و برسد زمین به میکشید طول

 و انداخت یم پارازیت صدا روی که خجالتی همان با بود که ملایمتی همان به فیروزه صدای

 یختهر که پاکی آب و طرفه یک عشق. بود کرده پر را سرش تمام حنجره آخر واضح لرزش

 گور هب باید را محبوبش زن دستهای گرفتن آرزوی که دستهایی. دستهایش روی بود شده

 بود ردهک فکر چرا. داشت مفهوم فیروزه برای که عشقی و رقیب دیگر، مردی وجود. میبرد

 چرا یست؟ن اش زندگی در کسی بود کرده فکر چرا باشد؟ تنها میتواند فیروزه مثل دختری

 عاشق چرا است؟ رفته بوده کسی هم اگر بود کرده باور چرا را؟ سپید حرف بود گرفته جدی

 ستهنش رقیبش جمعیت کجای نمیدانست حتی که میدانی میان بود دویده چرا بود؟ شده

 دخترش باشد حرس یاد با بماند تنها نبود قرار مگر بود؟ که رقیب بود؟ چه عاشقی اصلا است؟

 زندگی این هب میداد جان چقدر که آه. بود خوب عاشقی چقدر که آه آه....  و کند بزرگ را

 آمد می ادشی وقتی بود خوب اتاق تاق به زدن زل و شدن بیدار چقدر که آه. تکراری روتین

 چقدر که آه.بکند آوردنش بدست برای را تلاشهایش ی همه میخواهد و دارد دوست را فیروزه

 غنج چیزی مادام دلت ته وقتی کار و شرکت سمت به شهر خیابانهای کردن طی بود خوب

 ها سیستم و ها دکمه با کردن کار. میکند گلباران را فکرت که کسی داشتن خوشی از میزد

 و شک ها خوردن چایی ها دادن جواب تلفن شرکت کتاب حساب دفترهای و حسابها ماشین

 .عاشقی رنگ خوش طلایی بکگراند با همه ها خندیدن ها آمدن قوس

  

 مرورشان و عبور و مردم ها ماشین. زد پلک بار چند. راهنمایی چراغ زیر. خیابان سر ایستاد

 بخش یک. نداشت وجود دنیا این اصلا انگار.بود دنیا بخش ترین اهمیت بی انگار. بود تار انگار

 سحر که گذشته شبهای از. ساعتها این دیشب از. گذشته روزهای از خاطره یک. بود کذایی

 آن در. هایش خنده و سحر و خانه دور سپید جنجال از. کشید می را هایش نفس آخرین

 و بود رسیده آخر به دنیا. نداشت وجود اصلا زندگی. بود کذب. بود دروغ چیز همه اما لحظه

 به جمله این داشت؟ معنا میشد؟ اصلا. بود زنده او و بود مرده سحر. بود گذاشته جا را او مرگ
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 پاها. خیابان وسط میشد؟آمد تلفظ چطور میشد؟ ادا چطور میشد؟ نوشته چطور بود؟ زبانی چه

 این.  سر این. دستها این. بودند اضافه پاها این. بودند اضافه آخر. انداختند می تخته شلنگ

 ماشین ی شیشه کسی. میشد راست و چپ ها ماشین کش بوق موج میان. شد سبز چراغ. بدن

 :داد پایین را

 .خونتون تو بتمرگ برو ؟مستی هوی-

 به باید. برود راه مستی با باید. باشد مست باید. است همین بله. باشد مست باید مست؟ مست؟

 با اشدب او منتظر خانه در آنکه جای به امشب سحر برود یادش که بدهد چیزی یک مغزش

 تنگ بریق در خوابیده سپید دنبال دویدن حال در پشت کم مشکی موهای و صورتی لباسهای

 ساکت یقیدقا را درد که باشد چیزی یک باید. است سفید دست یک لباسی میان در تاریک و

 دوست حرس اگر حتی. کند مست باید. باشد مست باید. کند خاموش ای ثانیه را مغز. کند

 بوی رسح اگر حتی برگرداند را رویش میخورد مشروب وقتی سحر اگر حتی. باشد نداشته

 زندگی ی همه که نمیشود. بود سحر دل به همیشه که شود نمی. باشد نداشته دوست ویسکی

 موی ارهایت تک تک فدای. سحر فدای زندگی ی همه اصلا.نه. نه. رفت راه او خواست به را

 فدای. نخو دریای در تپیده سحر موهای فدای. خون غرق ی شکسته سر و امروز فدای. سحر

 پریده نگر صورت فدای. بودند گرفته رنگ ماشین سنگین تایرهای زیر که بدنی های کبودی

. سحر دننبو فدای زندگی ی همه. دنیا مادر ترین مهربان دستهای سردی فدای. جان بی ی

. ندگیز این برای سرد خاک. خاک. نمیکشید نفس دیگر سحر که هایی ثانیه تک تک فدای

 یابانهایخ قربانی محبوبت زن آن در که زندگی حلال خاک. زندگی این تمام روی سرد خاک

  .است شده شهر

 آسفالتها ی همه از منتقم و آواره. بود شهر خیابانهای ی کلافه او و بود شده دفن امروز سحر

 خانه در سرازیر را سحر بود نتوانسته. بماند بود نتوانسته حتی.تایرها ی همه ها ماشین ی همه

 و زندگی پایان مهر و بخرد دل و جان با را لحظه این بود نتوانسته. کند تماشا اش ابدی ی

 از را اکوان مهرداد پاها از خون سریدن مثل. بود کرده رها را مهرداد همانجا. بزند را اش عاشقی

 به بود کشیده خودش با را جان بی جسم این بعد و بود کرده گور ی روانه. بود آورده در جان
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 نه و داشت مفهوم نه دیگر زندگی. بود کرده دفن سحر با را خودش آنجا. شهر خیابانهای

. شود کلمه بی باید. شود لال باید زندگی این.  بود مرده او زن. باشد داشته مفهوم میخواست

  .شود آوا بی. شود صدا بی

 میان بانهایخیا در. قبرستان به رساند را خودش بیابان میان از میانبر راههای از شب 12

 هاساعت و آمد فرود نوزا با. خیس ی تازه قبر سر بالای ایستاد. کرد پیدا را قطعه. رفت راه گورها

 از و شد رها. دنیا قاتتعل تمام از شد جدا ثانیه چند برای که نالید آنقدر حنجره ته از. کرد ناله

 آخرین داد فشار را داشتنی دوست خوشبوی صورتی. گرفت آغوش در سفت را سحر. رفت حال

 .نمیشود عاشق هرگز دیگر خورد قسم و کشید جرعه جرعه را بوها

 

 

 از تا بود دهز دور را مسیرها تمام که مردی برای خنک هوای و اردیبهشت در گورستان تاریکی

 سال ده هک زنی قبر سر بالای نشستن. نداشت جهنم هرم از کم برسد سنگ این به میانبرها

 روی ذاشتگ را دستش کف. بود اول روز مثل انگار رفتنش جنون روز هر اما بود رفته پیش

 :سنگ

 بیداری؟...سحر-

 را تمیرف ته صدایش مردانگی بغض شدت از که وقتها این. نداشت دوست را خودش صدای

 همه رسح. داشت دوستش همیشه اما سحر. داشت دوستش سحر اما وقتها این. نداشت دوست

 اموریتم از وقتی حتی. بود عاشقش شکلی همه به سحر. داشت دوست را او دنیا وقتهای ی

  .داشت دوستش سحر... عرق تند بوی حتی و کثیف لباسهای با برمیگشت

  .باهات بزنم حرف اومدم...سحر-
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 لازم کردن ندیب جمله و کردن فکر اصلا سحر با. بدوی ای کلمه هیچ دنبال نبود لازم سحر با

 داشتی یبیداد و داد و عصبانیت اگر حتی. بود خوب چیز همه. بود قشنگ چیز همه. نبود

 .بود قشنگ دنیا چیزهای ی همه سحر با هم باز صدایت روی میرفت رژه خستگی اگر حتی

  .شدم عاشق من سحر-

  .داد فشار سنگ روی را دست کف

 .دومی دختر اون...اون. بهرام دختر عاشق. شدم داداشت دختر عاشق-

 ملایم اییصد پیچید می مجنون بید دو یکی در که ملایمی نسیم میان در قبرستان سکوت در

 :آمد می ظرافت با

 فیروزه؟-

  دیدیش؟. فیروزه آره-

 .شده بزرگ خیلی. اوهوم-

 از پر رستانگو تمام. بودند روشن ها سنگ تمام. گرفت را گورستان تمام مهربان لبخند موج

 .ملایم صورتی زن مهربان صدای از پر.  بود نور

 .شد سالش ۲۰. شد بزرگ یکهویی انگار-

 .مهرداد میشن بزرگ زود چه ها بچه. آره-

 در کرد معج را پاها. روبرو سنگ روی نشست سحر. میکردند پرواز باد در بلند های صورتی

 رفتندگ رقص موها. مشکی پشت کم موهای زیر زد باد. زانوهایش دور انداخت دست. سینه

 .نسیم های نت روی

 ...تو مثل. میخنده تو مثل. میزنه حرف تو مثل. میکنه نگاه تو مثل. سحر توئه مثل-
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 ویب. خوب بوی یک از شد پر گورستان تمام. بود همیشه از تر کشیده سحر عمیق نفس

 .خاطرات گور از شده بلند زنی نفس خوشایند

 .سحر باشم داسته دلخوشی دوباره میخواد دلم-

 عاشقی زا داشت وقتی حتی. نمیشد کمرنگ هرگز که مهربانی لبخند به. کرد سحر به نگاه

 شده موم و هرم قلب در کردن باز از. پیشش سالها قرار روی گذاشتن پا از. رقیب از. میگفت

 .بود همیشگی مهربان زن لبخند. اش

  .اوهوم-

 رو ومدنشا ی دلشوره دلم. میخواد رو زن برای انتظار دلم. سحر باشم عاشق میخواد دلم-

 ...دلم. میخواد

 سحر.میشد طعق اتصالها دستش برداشتن با گویی. داد فشار بیشتر را دست. کرد قبر به نگاه

 .ریخت می جانش به گورستان سردی و میرفت آرامش. میشدند قطع نورها. میشد محو

  .زنده عشق یه. واقعی دلخوشی یه. میخواد واقعی آدم یه دلم-

 دائمی انیمهرب به نگاه. نمیکرد چشمهایش به نگاه. نمیکرد سحر به نگاه. سنگ به زد زل

 .بود اشتهد نگهش زنده سالها که نیرویی از داشت شرم. عشق از داشت شرم.نمیکرد لبخندش

 یک عشق. طرفه یک. نداره دوسم... گفت. داره دوست رو ای دیگه کس گفت بهم امشب-

 .طرفه

 های رتیصو زیر زد باد. کشیده انگشتهای با مهربان نرم دست. دستش روی نشست سحر دست

 : مواج

 .من داشتنی دوست مهرداد. من ی بیچاره مهرداد-

 .دارم دوسش. سحر دارم دوسش-

 .من عاشق مهرداد. مهرداد میدونم-
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  .میخوادش وجودم ی همه. میخوامش-

 .مهرداد بزرگه هم تو خدای-

. ببینمش هلحظ هر و روز هر میخوام. باشه من ی خونه توی میخوام. باشمش داشته میخوام-

 .کنم بازی عشق صورتش نقش با میخوام. خوابیده کنارم وقتی شم بیدار میخوام

 .کاندچ و کرد اشک را ای افسانه عشق برای جدید عشق از گفتن شرم. بست را چشمهایش

 .من تنهای مهرداد-

 براش من وبگ. سحر بگو بهش. باشه زندگیم ی همه میخوام. باشم زنده داشتنش با میخوام-

 من گوب بهش سحر. برداره من قلب کردن تکه تکه سر از دست بگو بهش. میکنم کاری همه

 .میکنم عاشقی چطوری

 .من مهرداد های عاشقی-

 حتی گوب. سحر بگو بهش منو های عاشقی بگو. باشم داشته دوستش میتونم چقدر بگو بهش-

 چقدر هشب بگو سحر. باشم داشته دوسش بیشتر و بیشتر روز هر باید نمیره یادم لحظه یه

 از من .سحر خستم خیلی من. سحر شدم خسته من.بشم تر عاشق و تر عاشق روز هر میتونم

  .خستم. سحر سیرم زندگی این

 .من ی خسته مهرداد-

 های لایه ی مهه اینجا. افتاد می هم زدن زار به اینجا. میگرفت اوج همیشه اینجا هایش گریه

 پناه بی. بود هآمد بدنیا پیش سال ۳۷ که بود کوچکی نوزاد همان اینجا. میشد آزاد اش درونی

 .گریان و کوچک

 .مهرداد تنم به هات خستگی-

 که تو. مکن ول نمیتونم اصلا من. نمیکنم ول من بگو بهش. دارم دوسش. سحر دارم دوسش-

 .بردارم داشتن دوست از دست بتونم بمیرم مگه من بگو بهش میدونی
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 ....من مهرداد-

 .خسته. سحر. شدم خسته. باشم داشته دوسش بزاره بگو بهش-

 ...من مهرداد شدنی تموم های خستگی...من طفلک مهرداد-

. رفتگ را گورستان سکوت. پوشاند را صورتش دست دو هر با. برداشت قبر روی از دست

. رختهاد میان پیچید و شد وحشی نسیم. گریزان عشقی و رفته عشقی. گریان مردی و سکوت

 مردی. ودب هایش عاشقی ی اسطوره که مردی قلب روی افتاد تاریکی و شدند سیاه ها صورتی

 ی ها یلیل ی همه میتوانست که مردی. بکند هم را کوه باقی فرهاد ی ادامه میتوانست که

 .لعنتی زمان...زمان...زمان. کند مجنون را شهر

*** 

 

 خرداد روزهای اولین. زد دور یک سالن دور بار آخرین عماد منتظر نشست که تهران پرواز

. بود خفه و تنگ جا همه. رووابط هوای. دانشگاه هوای زندگی هوای. بود خفه و گرم شهر هوای

 اندازه از بیش اصفهان جای همه. بود پاشیده هم از که گروهی هوای هایشان دوستی هوای

 زندان مثل حالا بود عشق و هیجان از پر زمانی یک که جایی دانشگاه و درس. بود بار کسالت

 خانه تا بود رانده مستقیم بود آمده پایین کوه از که ای لحظه از درست فیروزه تولد شب از. بود

 یک در غایت به چیز همه سیاوش با دعوا و مستی آن بعد و مشروب گرفتن برای آرمان ی

 ثابت برای خودش دل کردن آرام برای  شبش فردا درست. بود رفته فرو آور خفقان سکوت

 ذره. بود رفته کتاب شهر تا است گفته چیزی یک و بوده عصبانی فیروزه که خودش به کردن

 که ای خانه به رسید که آنقدر. بود آمده را ها اتوبوس و ها تاکسی تمام دنبالش ذره

 پیله واقعیت و کرد حمله پوستش تمام به شهر که بود آنجا. اکوان مهرداد ی خانه. میشناختش

 و بود رفته فیروزه. کند قبول گرفت تصمیم. شد باورش بلاخره. شد باورش. تنش دور پیچید

 تمام به غلیظ شوی خفه یک و بود داده فشار هم روی دندان. بود کرده انتخاب دیگری مرد

 گرفتن نادیده به بعد ی هفته دو تمام. بود گذاشته گاز روی پا  بود داده درونش میعادهای
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 روز طول تمام در کردن اخم به. بود او که جاهایی ی همه از کردن فرار به. بود گذشته فیروزه

 به هفته دو تمام. کند باز خواب موقع بلاخره را اخمها این آمد می یادش تازه شبها طوریکه

 باید و کند تعقیب را فیروزه میخواست که روزهایی ی همه برای میگذشت خودش با جنجال

 را فیروزه میکردند اش یادآوری که میعادهایی سر بیداد و داد به. میگرفت را خودش جلوی

 دوش و خاطرات زدن پس به. دنیاست ی فاجعه بزرگترین دادنش دست از و دارد دوست

. میکرد هم سر کوچک اکوان که خزعبلاتی آن بعد. دوش زیر چشمها شدن خیس و گرفتن

 نشانش چیزی باید. بگوید مهم ی نکته یک باید که میگذشت التماسش این به روزها و روزها

 به. عاشقانه عکسهای و ها متن سیل به. بگزارد دیگر قرار یک باید. بداند را حقیقت باید. بدهد

 نمیگذاشت که بود چیزی اما کند مسدود را شماره باید میگفت که درونی ندای آن با مبارزه

 که مبادایی. مبادا روز برای دارد نگه را ارتباطی راه این میخواست که چیزی یک. بکند را اینکا

 .باشد نزدیکی همین شاید

 شرایط از خودش خون از نفر یک رسیدن. شد باز اش سینه فضای انگار آمد که دور از عماد

 .لعنتی خوب شهر. بود شهر آن اسارت از شدن رها مثل خودش ی گذشته از خودش

 .سلااام-

  .سلام-

 :اش شانه پشت زد دست

 چطوری؟-

 ...مامان الو. مامان به بگم بزنم زنگ شدی؟ معتاد شدی؟ لاغر چقدر.  خوبم-

  .نیار در بازی مسخره-

 شده تنگ شان برادرانه های دوتایی برای دلش چقدر کرد فکر ماشین داخل نشست که همین

 را شور و شر میعاد آن چقدر. است شده تنگ سابق میعاد برای دلش اصلا چقدر. است
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 جای از پر ی شده مرد نیمه نصفه میعاد این اصلا چقدر. بندها و قید ی همه بدون میخواهد

 .نمیخواهد را زخم

  هستی؟ شام پایه-

 دارین؟ چی. گشنمه آره-

 .رستوران میریم. نمیریم خونه-

 چرا؟-

  .دور دور میریم بعدش. همینطوری-

 .پس خرابی اوه-

 سر به نجالج از. میگذشت ماه دو از بیشتر سوده ماجرای شدن تمام از. کرد روشن را ماشین

 .ودب گذشته سالها انگار بودن خسته و تنهایی از. میگذشت روز 6۰ از بیشتر رسیده

 بازی؟ دختر میریم-

 .آره-

 .بریم برو. یس-

 نه؟ نمیشی سیر-

 اصلا. حرفا ینا و ازدواجه تریپ دارین فابریک الان شما ببخشید راستی آهان میشی؟ تو مگه-

 ....اداشد زن الو. بهش میگم میزنم زنگ الان. بازی دختر بیای میخوای جراتی چه به تو

 :زد خنده زیر عماد خود

 .میعاد نمیاد فیست به اصلا!  داداش زن بگم زنت به کن فکر-

 نگفته کس هیچ برای هرگز و بود افتاده که رگباری اتفاقات ی همه از پر. بود حرف از پر دلش

 همه ی پایه و همیشگی خراب کله. بود برایش دنیا آدم ترین نزدیک زمانی که عماد حتی. بود
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 این. بودند سنگین و سر هم با روزها این که بود غارش یار سیاوش او از بعد. ها خرابکاری ی

 .بود کوچکتر چیزی هر از برایش دنیا روزها

 باهاش؟ زدی بهم-

 .میشد طی سرعت با ماشین چرخهای زیر بیابان. کرد سکوت

 .خوشگله اون شد؟ چی دختره اون-

 .مرد-

 هان؟-

 .مرد-

 .نباشه غمت. گذره محل. جان میعاد همینه دنیا بلاخره. بیامرزتش خدا خب. عه-

 :میعاد ی شانه روی زد

 .چشمات تو زده حسابی و نیستی کسی با الان میاد بوش که اینطور-

 .دختره چی هر بابای گور-

 .ببرمت باید اپاتای یه الان. نه یا اینو میگی هم دیگه هفته یه ببینم ولی. البته اونکه-

 :انداخت بالا ابرو میعاد سفیه اندر عاقل نگاه برای

 برات لونداشب اون از آلمان میبرمت حالا خب. میپسندی وطنی شما نبود یادم ببخشید آهان-

 .برمیدارم

 .شو خفه-

 :داد بیرون را نفسش. صندلی به داد تکیه عماد
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 از حالم. نممیز جیغ ببینم کیلومتری چند از دختر دیگه اصلا. شدم خسته منم  خدایی ولی-

 .آدم جیب به وصلن. میخوره بهم همشون

 که اییروزه ی همه دوید می یکساله زندگی آن و فیروزه تصویر فقط عماد حرفهای میان

 که هایی جمله ی همه. میزد پس که هایی کمک ی همه و باشد مستقل میخواست فیروزه

 همین که ییرفتارها ی همه و. خواهد می خودش برای را میعاد که اینجا به رسید می تهشان

 ی همه. مهربانش و گرم های آغوش ی همه صمیمی لبخندهای ی همه. میداد نشان را

 ستمیتوان ظرافت آن با دختری که عشقی ی همه. داشت کوچک ی خانه آن که صمیمیتی

. بود دهندی دیگری کس در او و نداشت دیگری دختر هیچ که خوبیهایی ی همه. کند نثارش

. بود امیدوار بدا تا آرامش با زندگی یک به و انداخت لنگر آن در میشد که دریایی و بزرگ قلب

 نبرده را هاقرار و قول سست دیوارهای ی همه و بود نیامده بزرگ طوفان آن اگر فقط و اگر

  .بود

 ندیده. ادمیع بود شرف بی دختر چی هر ته یعنی بودم رفیق باهاش من که آخری دختر این-

 یه. بودا دار مایه باباشم. بره کش پول من جیب از بود مونده کم دیگه ببین. اینطوری بودم

 فاجعه رزط به. بود ای ناشناخته موجود یه اصلا ولی بود غربم شهرک بود پاش زیر جنسیس

 و کار ستمیخوا خرم من کرده فکر. عنتر. زدیم بهم همین سر آخرشم. بود پول عاشق باری

... خلاصه و رمشمیگی میرم من مثلا بود کرده فکر. من پول با بزنه باشگاه بندازه راه کاسبی

 فحش داده مپیا تا ۲۰۰ میشدم پا صبح. میداد فحش میعاد فقط روز سه. کردم ضایعش بد ولی

  .کرد سیراب رو نسلمون کل. فقط

 :خندید

 ور ور ینما میزدم حرف مشتری با داشتم گوشم تو بلوتوث من میزد زنگ بار دویست شب تا-

 یکی کنم فکر آخرش دیگه. میزد زنگ همینطور نمیدادم جوابم. میداد فحش من گوش در

 نده پیامم ردارب من سر از دست دیگه عماد داده پیام چیه جالب بعد. شد خفه کرد تور رو دیگه

  .خندیدم بس از شدم پاره یعنی. شدم متعهد من



 

1843 
 

 کتک و وادع و فحش از. بگوید براحتی ها رفته از. بخندد. باشد عماد مثل میخواست دلش

 دست رو زا بود مطرح که هایی فیلم و عکس برای هایش ترس از. بگوید سوده با هایش کاری

 را مغزش فنص که ترسی به. بود رفته جنون مرز تا که شب آن از. داشتنش شوهر از خوردنش

 بخندند هم اب بگوید سپید از.  ناشناس ی شماره یک از مشکوک های پیام به. بود کرده کنسل

 داستان به سدبر بعد. نیافتنی دست رویاهای با ساله 1۵ احمق به. جسور کوچک موجود این به

 فیروزه به یفحش یک تهش کند نثارش خنده با را دنیا ناموسی فحشهای ی همه. اکوان مهرداد

 که اشدب داشته خوب شب یک آنکه برای شود آماده بعد دخترها ی همه به کند وصلش بدهد

 حالا. بود هشد عوض چیز همه اما. بود صد در صد دیگر دختر هزاران کردن پیدا شانس آن در

. بود کرده له ار اش پیله کسی دگردیسی این ی میانه. جدید ی میعاد نه بود سابق میعاد آن نه

 منتظر بود معلق. ودب رفته نه بود مانده نه. بود کشیده هوا پیله. بود کرده سوراخ را پیله کسی

 و رشد کمی .بدهد هل جلو کمی. دهد شفا کمی را مانده عقب های پیله که ای معجزه. معجزه

  .کند تزریق تغییر

 ماشین؟ این با راحتی راستی میعاد—

 :زد پوزخند

 .فقط خرابه روفش سان. عالیه. خیلی-

 :خندید عماد

 اتمکاف بعد گفتم رمبیا ماشینمو میخواستم. بخواه جون تو. دادااااش میارم در برات اره با بده-

  .نداشتم هم رانندگی حس. خونتون تو داریم پارکینگ

 بود؟ خوب مامان-

  .آره-
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 هنوز شود اورشب میشد باعث که چیزی تنها. اتکا ی نقطه تنها. بود اتصال ی نقطه تنها مامان

 میزد نگز هنوز مامان. است مهم کسی برای هنوز. است مهم هنوز. دارند دوستش خانواده

  .میکرد پر پول از را حسابش وقت بی و وقت میپرسید را حالش

 .رفته سر حوصلم من. شهر میرسیم داریم کن فراهم رو بازی دختر مقدمات... خب-

 کسی با. بودن بد تفریح کمی. حس بی. رمق بی. بود حوصله بی هم او. کشید عمیق نفس میعاد

 .نبود ودشخ دیگر خودش هرچند. بود خودش مثل که کسی با. نمیدید بد را او بقیه مثل که

 را سرش. داد یراژو بیابان در. کرد لرزیدن به شروع ماشین که آنقدر. کرد زیاد را موزیک صدای

 له غرور و وردهخ فرو های آه تمام از کرد پر را بیایان تمام. کشید  جیغ عماد با کرد بیرون

 صدای که رآنقد. کشید سر خیابان کنار ایستاد را ساله ۳۷ مرد یک با خوردنش تاخت. شده

 :آمد در عماد

 .بابا چته دیوونه!  میعاااد هووووی-

 و دار کش های خنده با شد شروع دردش سر. بدهد استعفا رانندگی از شد مجبور و کرد مست

 نمیتوانست مه بالا تمرکز با را متن داد پیام سپید وقتی که آنقدر. مست مزخرف های قهقهه

 :نوشت برایش خودش در بود شده خم حالیکه در طولانی ی خنده یک با فقط بخواند

  تو؟ میگی چی-

 که باشد انجری در یا بدهد جواب بخواهد آنکه بدون. داد را جوابش میعاد و زد زنگ سپید

 .اش زندگی ی همه بیابان. بود بیایان ی همه حماقت. میدهد را کسی چه جواب

*** 

 آن از میعاد و ندیدمیخ نفر یک. بود کننده کر صدا. آمد می اسپانیایی بلند موزیکیک صدای

 .بود بدتر هم نفر یک
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 الو؟-

 

 جانم؟-

 

 .بود معجزه میعاد کلمات ی همه. زد چنگ را معده. دلش روی گذاشت دست

 

 .سلام-

 

 چی؟-

 

 .سلام-

 

 صدای جودو با و بود بیرون بابا ببرد نمیتوانست بالاتر مشخص ی محدوده یک از را صدا

 :لباسها مدک بین تپید. کرد باز را کمد در پرید. داشت شدن شنیده ترس هم باز تلویزیون

 

 خوبی؟-

 

 .خوووووب-
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 .بود باقی همچنان موزیک صدای. کرد صدایش ی روانه بلند هوووی یک بعد. کشید داد میعاد

 

 بزنیم؟ حرف میشه-

 

 .بگو بلند نمیشنوم-

 

 بغل همین. بود ندیده کم مست آدم. است مست میعاد شد مطمئن آمد که بعدی ی قهقهه

 دو دمیکر قفل را در اتاق داخل میرفت. بود مست پدرش شب هر که بود هفته دو گوشش

 درهم یها آواز یک ایستاد می دوش زیر یکساعت و میرفت حمام تا کشان کشان بعد ساعت

 .خواند می یواش یواش برهمی

 

 کنیم؟ صحبت میشه میگم-

 

 .عزیزم کن صحبت آره آره-

 

 بهم را ایشپاه. زد چنگ را دل سر. داد فشار میتوانست تا را لب. لبها روی گذاشت دندان

 میعاد رایب یکروز میخواست را لباس همین. رنگش آبی لباسهای از یکی به زد زل. چسباند

 .باشد نیاد روز ترین نزدیک کاش که آنروزی. شان خانه آمد می میعاد که آنروزی. بپوشد

 

 ببینیم؟ همو میشه-
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 چی؟-

 

 .ببینیم همو-

 

 .نمیشنوم-

 

 :برد بالا کمی را صدا

 

 .رو همدیگه. ببینیم همو-

 

 .همدیگه. رو همدیگه-

 

 .ببندد را کمربندش میعاد گفت صدایی یک بعد. شد مستانه خنده صدای دوباره

 

 میشه؟-

 

 .یبینیم همو حتما. نه که چرا. عزیزم آره-
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 .دوید می لباسها میان نگاهش. داد قورت را دهانش آب

 

 کی؟-

 

 خوبه؟ امشب-

 

 .نمیتونم امشب-

 

 دوباره. دش قطع ناگهان تماس و گرفت اوج دوباره میعاد داد و جیغ صدای. شد عوض موزیک

 :میکرد ولوله رگعایش در هیجان. بود شده کمتر صدا و سر. گرفت تماس

 

 خوبی؟-

 

 ببینمت؟ کی-

 

 خوبه؟ فردا-

 

 .دیگه ببینمت. بهتره امشب-
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 :  گفت و خندید آنطرف نفر یک

 

 .ماه کره میشی پرت میزنی قلوپ یه. بحالت خوش. بدنت این با سرویس دهنت-

 

 :زد قهقهه. خندید میعاد دوباره

 

 .لباس بدون. ماه ی کره قرارمون. ببینمت ماه ی کره بیا-

 

 :گفت شاد ی خنده یک با صدا

 

 .خطرناکه اوضاعش ندیده دختر وقته چند یه این. نظرم به کن قطع خط اونور هستی کی هر-

 

 میعاد صدای رمنتظ. جوید را لبها. زد چنگ بیشتر را دل سر. داد فشار بیشتر را پاها سپید

 :ماند

 

 .حسن خطرنااااکه. خطرناکه.آره آره-

 

 .بدم نشونت میخوام چیزی یه. ببینمت باید ماشین توی-
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 .درازه پاهام نمیتونم من ماشین توی-

 

 .میشدن تمام که میعاد ی خنده غش غش بعد. کرد پر را تماس کل دوم نفر ی خنده شلیک

 

 .ببینی چیزیو یه... یه باید آخه-

 

 .میارم بالا دارم وایسا.  وایسا عماد-

 

 :گوشی پشت آمد دیگر صدایی بعد و شد قطع موزیک صدای. شد دور کمی صداها

 

 سلام الو؟-

 

 .نداد جواب سپید

 

 الو؟-

 

 .بله-

 

 .نیست خوب حالش الان میعاد هستین؟ کی شما ببخشید-
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 .دخترشم دوست من...من-

 

 .بزنین زنگ بعد خب. آهان-

 

 مسته؟-

 

 .آره-

 

 .باهاش دارم واجب کار من ولی-

 

 . میگه پرت و چرت داره. میگه چی نمیفهمه اصلا الان-

 

 .بودیم مهمونی. شد همینطور قبلم دفعه. میدونم آره-

 

 پایین بالا ار سپید دل که بود هایی نت از پر هم صدایش حتی. ماشین به برگشت میعاد صدای

 .میکرد

 

 .بگیرین تماس بعدا-
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 :آمد میعاد صدای

 

 کیه؟-

 

 .دخترته دوست-

 

 .بده حالم بخوریم چیزی یه یجا عماد برو-

 

 :گرفت را گوشی

 

 الو؟-

 

 .مهم خیلی.بهت بگم مهم چیز یه باید.صبح فردا همو؟ ببینیم میشه-

 

 ... آره صبح فردا-

 :خورذ در به ملایم ی ضربه چند

 ...سپید-
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 را ودشخ. لباسها سبد داخل انداخت را گوشی. تناس قطع روی لغزید سرعت با سپید دست

 :داد نشان لباسهایش مشغول

 بابایی؟ بله-

 : شد باز اتاق در

  .بیرون میرم دارم من-

  .باشه-

  بخور شام-

 میری؟ کجا-

 .برم راه-

 .باشه-

 .بخواب اومدم دیر-

 :میشا به زد زنگ. گوشی روی پرید آمد خانه در شدن بسته صدای که همین

 .داد جوابمو وای میشو-

 :شد هیجانی میشا

 شد؟ چی-

 .بود مست میشو وای -

 !هان؟-

 وای. میزدا هقهقه میخندید هی بود بلند آهنگ صدای بود ماشین توی بود کی با نمیدونم -

 .میزد حرف تا میریخت دلم
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 یعنی؟ بوده پارتی چرا؟ مست-

 آخه؟ شب ده ساعت پارتی-

 شد؟ چی حالا خب-

 .میزاشتم قرار صبح فردا برای داشتم. تو اومد بابام وسطش اه-

 کرد؟ قبول-

 .بزنم زنگ دوباره میخوام الان-

 .میره یادش صبح فردا باشه میگه الکی مسته اگه آخه-

 .بزارم قرار الان همین برای هوبه. هست اینم اره-

 .نیست بابات مگه وا-

 .میزارم قرار میزنم زنگ الان. بیرون رفت نه-

 .میره یادش بکنه باورم هان؟ مسته وقتی داره فایده چه شدی؟ دیوونه-

 کنم؟ چکار پس-

 دوباره مه بمونه. نمیمونه یادش داده جوابتو که همینم باش مطمن. کن ولش دیگه الان-

 .نمیده اهمیتی

 .کنی ورور هی اینکه عوض بده حل راه-

 .بشو حضوری قرار بیخیال. بگو بده پیام-

 :لباسها کمد به زد زل

 .بدم حس نمیتونم. نداره فایده پیام نه-

 .قرار سر بیاد حداقل ولی چی نمیدونم. شه ترغیب حداقل بده چیزی یه خب-
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 :کرد و راست چپ را لبها سپید

 .گرفتم. هوم-

 شده یشترب زخمها. کشید بیرون تن از را لباسش. آینه جلچی ایستاد کرد قظع که را تماس

 سینه میان یدپیچ درد. داد فشار را زخم. ترینشان جدید روی کشید دست.  کهنه تازه. بودنذ

 :هایش

 ...میعاد -

 بود ذهنش در ناراحتی آنچه هر تا کرد صبر. کرد نگاهش خیره خیره. آینه در خودش به زد زل

. کن وشفرام خودتو»تئاترش استاد خرفهای روی. نقشش روی کرد تمرکز. مغزش روی بیاید

 که آینه در خودش به کرد نگاه آنقدر «کمالو تمام.داری رو نقشش که اونی جای بشین

 جنسی سادیسم یک با جوان پدری ی شکنجه زیر که آمد اکوانی سپید و رفت خودش

 .بود پیشرفته

 .میکنه اذیت...منو بابام...بابام -

 :کرد پر را صورتش تمام بغض. لرزید صدایش

 .کن کمکم میکنم خواهش...خواهش. ندارم هیچکسو من-

 :آمد پایین گونه از خورد سر اشک داغ ی قطره

 ور بدنم ببین...هک بیاد فیروزه میخواستم...میخواستم. بشم راحت که بگیره زن...میخواستم -

 کن نگاه. پره بدنم جای همه...

. میچکیدند پایینو میشدند آویزان تابدار های مژه و درشت چشمهای از گلوله گلوله ها اشک

 :زد کنار را بافت از شده باز تازه مواج موهای آینه به کرد را وشتش چرخید

  .کن کمکم خدا ترو...ببین... ببین-

 :زانوهایش روی نشست
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 .فیروزه و من. کن کمکمون -

 انگشت اب پرده پشت از استادش نمایش اینجای. افتاد هق هق به و صورتش روی گذاشت دست

 های دیالوگ نه دارد نیاز بازی نمایش این میکرد اش یادآوری و میداد نشان بودن عالی علامت

  .جان بی

*** 

 

. ندارد فاصله قدم ده از بیشتر اش عاشقانه جنون تا که بخورد قسم میتوانست هفته دو از بعد

 داستان شدن تمام ، دستهایش روی بود پاکی آب که حرفهایی آن از بعد فیروزه ندیدن

 روی و بزند را عطرها بهترین بپوشد را لباسها بهترین برایش میخواست تازه که ای عاشقانه

. بود دنیا بدبختی ی همه انگار بفشارد دوباره را زندگی دست و بایستد لبخندهایش بلندترین

 طرفه دو را عاشقی این که راهی کردن پیدا برای تلاش و فیروزه به کردن فکر شبها و شبها

 پسری به کردن فکر. کشید می سر جرعه جرعه که بدبو تلخ های امیدی نا آخر دست و کند

 احیانا.میساخت طرفه دو عشقی فیروزه برای که باشد جاده یکی آن مسافر باید احتمالا که

 کارهای,  امروزی حرفهای. بروز های عاشقی تند تم با شاید. تیپ خوش و جوان

 می چشم به اندازه از بیش سنی تفاوت سال 16 تازه رسید می که داستان اینجای...امروزی

 و بود جریان در جهان در که چیزهایی ی همه از افتادن جدا میکرد،حس پیری حس تازه. آمد

 های مدل و باشد گذشته باید او های عاشقی ی زمانه اینکه حس. بود دور شان همه از او

 دخترش نسل هم و سن هم بیاید بتواند تا. بگیرد یادشان تا میبرد زیادی زمان که امروزی

. شود امروزی حتی میتوانست او بود امیدی اگر بود شدنی اگر میخواست فیروزه اگر اما. شود

 کس. نداشت زدنی دور راه که ای نقطه روی بود زده فیروزه اما. بکند جدید کارهای میتوانست

 میشد چطور اصلا. بهرام. میدانست هم پدرش و داشت آینده ی برنامه. داشت دوست را دیگری

 بود اساسی ی ملغمه یک چیز همه میخواهد؟ را دخترش بگوید بهرام به یکروز میخواست اگر

 گرفته اوجی چنان ماه دو طول در که عشقی کردن فراموش. بود فراموشی درمانش راه تنها که

 و بکشد کنار. بکشد کنار که بود این راه تنها.بود تاخته را زندگی تمام آن با سالها انگار بود
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 سپید به آشنا ترین نزدیک را او. ببیند سحر برای ها نوه سوگلی و بهرام دختر دوباره را فیروزه

 سر رسید ماشینش وقتی درست اما. بردارد عاشقانه های فانتزی این از دست و کند تصور

 زندگی جریانات ی همه هفته دو از بعد وقتی کرد خاموش دورتر کمی و فیروزه ی کوچه

 را شیشه. است گذشته سرش از آب میکند فکر آنچه از بیشتر فهمید اینجا به میداد سوقش

 نزاری این از را حالش بتواند که بویی. بدهد یار بوی باید هوا این. کشید عمیق نفس داد پایین

 از باید. بیاید فیروزه باید ها موقع این. ایستاد دورتر قدمی چند. شد پیاده ماشین از. بیاورد در

 رفته عقب اش مقنعه. دارد عجله همیشه مثل و میرود راه تند تند حالیکه در شود پیدایش دور

  .باشد پیدا اش پیشانی روی ور یک موهای سیاهی و است

 را او جایی کی باید. باشد شکلی چه باید پسر آن کرد فکر. رفت خیابان انتهای تا قدم چند

 ی فیروزه که اشدب همان باید. باشد بوده همانجا باید. فروغ خاکسپاری موقع شاید. باشد دیده

 چهره از چیز چهی که باشد همانی باید. میبرد و میکرد بلند را گسیخته افسار ی شده دیوانه

 متنفر درچق بود که شکل هر بود که هر بود هرچه. بود بلند قدش فقط. آمد نمی یادش اش

 چی جغله ونا."آمد کوچه سر سمت به دوباره. زد دور. بودنش از. حضورش از. وجودش از بود

 یک. شد وارد کوچه سر از فیروزه..." که داره چی مهرداد؟ نداری تو که داره چی مگه؟ داره

 ی هکوچ ی میانه. کشید می خودش با که وسیله پلاستیک دو یکی. بود دستش چیزهایی

 انگار یروزهف دیدن. تنش تمام در پیچید یار بوی. دوید جانش به خون. ایستاد مهرداد وسیع

 می عمر کی بود آنها با همیشه عمر یک میدیدش عمر یک که دختری. بود دنیا موهبت تنها

 هفته دو امتم. بخش زندگی. داشت شب آن در که نداشت را مفهوم این هرگز و رفت می و آمد

 وقعم کوچه سر فیروزه که ای لحظه درست. رفت آسمان به و شد پوچ ناامیدی و خستگی

 .دیدش و برگشت پیچیدن

 

 را حقوقش. بودند ها پلاستیک ته زندگی برای بود لازم چه هر. بودند سنگین ها پلاستیک

 بتواند تا بود گذاشته اجاره پول از کم. بود گذاشته وقت مایحتاجش خرید برای و بود گرفته

 سر رسید. میشد تکمیل پولش اجاره برای میداد تحویل که را تایپ آخرین. بکند را خریدهایش
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. میکرد حس چشمش ی گوشه از کوچک حرکت یک اما بودند خلوت نسبتا ها کوچه. کوچه

 در لحظه یک برای ها پلاستیک. بود ایستاده حرکت از یکدفعه که موجودی سمت چرخید

 بود ایستاده اکوان مهرداد اش محله بزرگ ی کوچه میان درست تر آنطرف. شد شل دستانش

 فیروزه دردهان آب. خالی تو نگاه یک و رفته رو و رنگ شدت به صورتی و دست در سیگاری با

 پیچید..." برنمیداره؟چرا دست چرا"سینه وسط شد آویزان قلبش" اینجا؟ اومده اینجا؟"خشکید

 گرگ مثل ترس. میشدند آنطرف اینطرف ها پلاستیک. میخورد گره بهم پاهایش. کوچه داخل

. نبود کسی. کرد نگاه را سرش پشت برگشت" چی؟ یعنی میخواد؟ چی"بود گذاشته دنبالش هار

 سراشیبی سمت به را کوچه مسیر دوان دوان ها گوجه. کوچه کف افتاد ها پلاستیک از یکی

. نایستاد کردنشان جمع و ها گوجه برای" چیه؟ منظورش کنه؟ چکار میخواد"میکردند طی

 خانه در به کلید ملعون ی جمعه آن در سالگی 1۳ در که بود قلبش وسط حسی همان درست

 را اتاق در آمد مسیح وقتی که بود ترسیده همانقدر. بود شده وارد مسیح و بود افتاده شان

 بار برای.رفت فرو قفل در لرزش با کلید میترسد؟ پرسید و کرد کج را سرش داد تکیه بست

 هم پشت بست سرعت با را در رفت داخل. نبود کس هیچ. کرد نگاه را کوچه سر برگشت آخر

 در.  کشید بیرون را کفشها ایوان روی کرد رها را ها پلاستیک. دوید ها پله از بعد زد قفل در به

 و آشپزخانه پیشخوان روی انداخت را پلاستیک بعد کشید را ها پرده. زد قفل چندین را ورودی

 ترس یک. چسباند بهم را دستها کف و دیوار به داد تکیه. ایستاد خانه جای ترین انتهایی در

 یکدفعه.رسان آزار عاشق مردان فوبیای. بود زده بیرون خاطرات وسط از درست منطقی غیر

 در شد مچاله وحشت با. سیاهی زیر رفت خانه کل. پیچید اش سینه در نفس رفت برق

 از ترس شدی؟ دیوونه"نداشت خوردن تکان جرات حتی. دیوار کنج. پاها روی نشست. خودش

. ماند حال همان به و کرد روشن را قوه چراغ.  لرزیدند می دستها. آورد بیرون را موبایل"  چی؟

. فیروزه نه نه. "بیاید وقتش سر دوباره و کند باز زور به را درها بپرد دیوار از کسی آنکه منتظر

 خورد زنگ که گوشی" چی؟ از ترس. عموئه این. مرده مسیح. شده تموم مسیح. نیست اون این

 سعی. شلوارش به کشید را خیس دستهای. بود سمانه. زمین روی افتاد گوشی که ترسید آنقدر

 :شود مسلط خودش به کرد

 بله؟-
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 ای؟ خونه. سلام-

 .هوم-

 چطوری؟-

 :لرزید می صدایش

 .خوبم-

. اصفهان ومدها میعاد داداش. جمعه واسه. شهر بیرون برن ریختن برنامه پسرا این که میگم-

 میای؟

 اش انهخ در تا بود آورده کشان کشان کسی که بود دنیا چراغهای ی همه مثل میعاد اسم

 :زمین روی شد پهن.  شد باز آرام پاهایش خم. کند روشن

 کجا؟-

 .نه یا میای تو بپرسم اول گفت سیاوش. نیست مشخص دقیق هنوز. نمیدونم-

 از پر دنیا جای همه داشت وجود نام این به مردی اش زندگی در زمانی بود میعاد که زمانی

 به سر خاطرات و ودندب خواب همه ترسها. بود نیافریده را امنی نا خداوند اصلا انگار. بود امنیت

 :صدایش ویر دوید بغض. زندگی تمام روی بود نشسته آور شرم عریانی یک... حالا اما. مهر

 .باشه-

 چته؟-

 .ندارم برق. هیچی-
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 سرد اهر نیمه  شمع داغ های اشک.کرد نگاه روبرویشان میز روی شمع لرزان ی شعله به

 حرکتش یصدا. میشد تر فربه و تر کوتاه لحظه هر شمع. میچسبیدند ی بدنه به و میشدند

 :آمد مبل روی

 ببینتت؟ بود اومده-

 :کرد جا جابه را شکر های خرده و میز روی کشید دست

 .نمیدونم-

 :زد پوزخند

  .بوده عاشقت جدی-

 شده پخش ارنجین نوز به. کرد صورتش به نگاه شعله لرزش میان از و آورد بالا را سرش فیروزه

 .موها بلوندی روی

  .بودم ترسیده-

 :داد بیرون را عمیقش نفس. انداخت پایین را سرش

 .دیوونه-

  .خونه توی بیاد بزور. بالا بیاد در از. کنه اذیتم بیاد بودم منتظر-

 :شد تر عمیق پوزخند صدای

  وسواسیت؟ اسکل شوهر به ارزید نمی سگش یعنی-

 :بست را چشمها فیروزه

 .باشم ام عمه شوهر ی معشوقه نمیتونستم من-

 .بشی کش خط مبل پایه دور خودخواه یه زن میتونستی ولی-
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 :دستش کف گذاشت را پیشانی کلافگی با فیروزه

 .داشتم دوست رو دیگه کس من-

 هایشاننگاه و صورتها روی شمع نور. کرد سکوت. آمد صندلی پشتی به دادنش تکیه صدای

  .میدوید

. یگرفتمم رو ها فاجعه ی همه جلوی باید...باید. میشدم زنش باید. میکردم قبول باید-

 .میتونستم

 .نمیومد بر پسش از کسی رو گرگ ی توله اون-

 گلوله یروزهف دهان آب. میانشان دوید سکوت دوباره. صورتش روی دوید وحشیانه فیروزه نگاه

 :میشد تمام داشت کم کم. شمع به زد زل دوباره.کام و زبان میان شد سنگ ای

 .کنم درست رو چیز همه میتونستم من-

  .نکردی که حالا-

 ...اگه...بودم کرده فراموش رو میعاد...اگر-

  .فتادمی اتفاقات این ی همه. نمیشدی چه میشدی باباش زن تو چه.  میخواست میعادو-

 : مبل پشتی به داد تکیه را سرش کلافه فیروزه

 .افتاد نمی-

 :کرد گیر حلقش وسط آمد دوباره درمانده ی کهنه بغض و لرزید صدایش

 .افتاد نمی کدومش هیچ. افتاد نمی-

 :لرزید لبهایش. موها میان خورد سر اشک

 .خودم تصمیم از. بگیرم انتقام خودم از باید...بدبختی سال اینهمه-
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 هسین روی افتاد سرش. خودش سمت کشیدش. گرفت را بازویش. سمتش به شد دراز دست

 :گرفت محکم را بازویش بعد موهایش روی کشید دست. اش

 .نبود تو تقصیر-

  بود...بود...بود-

 :شد رها گلویش از ناله

 .بود. فریبا بود-

*** 

 

 سرعت با دآم بابا کفشهای صدای و شد باز در رسید آنها طبقه به آسانسور صدای که همین

 گرفت را کتاب و کرد دراز را پاها مبل روی کرد پرت را کنترل. کرد عوض را ماهواره ی شبکه

 کتاب پشت از را سرش. آمد داخل زودتر ویسکی تند بوی و افتاد در به کلید. صورتش جلوی

 :آورد بیرون

 .سلام-

 کفشها زا یکی. آورد در را کفشها جاکفشی روی انداخت را کلید. نداد را جوابش مهرداد

 متس رفت. سالن وسط شد پرت کفش پراند لگدی سر آخر. پایش به بو چسبیده لجوجانه

 :نشست صاف سپید. حمام

 خوبی؟ بابایی-

 محکم را ویسکی بوی باری چند. پایش روی گذاشت را کتاب سپید. شد بسته محکم حمام در

 هم شاید یا. این شبیه بویی یک یا. بدهد را بو همین باید هم میعاد الان کرد فکر. کشید نفس

 ی همه انگار که ای لوده و کشیده لحن به. افتاد میعاد مستی به یادش بعد. تر کلاس با بویی

. پایین میریخت ارتفاع از سقوط مثل دلش بعد. دلش سر میریخت را دنیا خوب های حال
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 این باید. باشد داشتنی دوست خیلی باید میعاد. داد فشار را معده سر دوباره گذاشت دست

 خواسته تنش تمام. میشوند قرمز چشمهایش احتمالا. باشد داشته داغ و افتاده نگاهی وقتها

 از تا دو یکی بعد و بپوشد را آبی لباس او تا آنها ی خانه بیاید باید وقتها این میعاد. میشود

 نبیند بابا تا است کرده پنهان ش کمد ته که لباسهایی آن از دهد انجام گرفته یاد که کارهایی

. بدهد وا شد قوی گرم دستهای اسیر وقتی بعد بیاید ادا و ناز بخورد تاب دور چندین بپوشد

. باشد شبیه خواسته خود کمای یک به که آنقدر. میشود چه اطرافش و دور نفهمد که آنقدر

 فاصله این از. میبست کمرش دور که حوله یک با. آمد می بیرون حمام از رویاهایش میعاد

 ایستاد می میعاد. دید می را شکم ی برجسته عضلات آن و اش سینه روی آب قطرات حتی

 یک. داشتنی دوس خرمایی موهای. چشمهایش جلوی بود ریخته موهایش سالن وسط

 تو که خوبه چقدر ی جمله گفتن شبیه. داستانها شبیه. ها فیلم شبیه داشت لب بر لبخندی

 بلندش مبل روی از آمد می. برمیداشت بلند قدم بعد. میکرد اش اشاره. میزد چشمک. هستی

 اتاق به هم با. اش بینی در میپیچید باکلاسش خاص بوی. میبوسیدش ایستاده. میکرد

 حاضر. میداد جان میعاد این برای. هیجان از بود پر و داشت آفتاب نور. بود گرم آنجا. میرفتند

 لحظه یک.  میعاد این داشتن لحظه یک برای فقط کند فنا را همه بگذرد چیز همه از بود

  . جانانه فرود بعد و میعاد با زدن پر پر اوج در طولانی ی لحظه یک. رویا واقعیت

 می موهایش از آب. کمرش دور حوله همان و خیس موهای با. آمد بیرون حمام از پدرش

 باز آرام خیلی بستن از بعد. بود شده خراب در قفل. بست را در. اتاقش سمت رفت. چکید

 باید در میان از. خورد تکان کمی. هیجانی  تند انفجار یک روی رفت تلویزیون موزیک. میشد

 ی همه. داد فشار بهم را پاها. میکرد اضافه رویا هیجان به چاشنی کمی باید. دید می را میعاد

 را صورت. مغزش به آورد هجوم بود دیده ماهواره پای بابا نبود ساعت دو یکی این تمام آنچه

. بود اتاق در پشت درست بعد لحظه چند. کوبید بهم را قلبش استرس. گرفت عجیب گرمایی

 و بسته چشمهای با میدید تخت روی کشیده دراز را بابا در ی میانه از. گرفت را در ی دسته

 به میعاد بوی. ایستاد. داد هل آرام را در. برمیداشت موج انگشتهایش میان از که سیگار دود

 برای داشت که قراری و هایش گفتن عزیزم. تلفن پشت صدایش حتی. بود اتاق در عجیبی طرز
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 مهرداد. انداخت سایه بابا صورت و چراغ نور میان. بابا سر بالای ایستاد. میگذاشت فردا

  .بودند خون ی کاسه چشمها. کرد باز را چشمهایش

 کنم؟ سشووار...موهاتو-

 .بیرون برو-

 .خیسه سرت-

 :داد فشار را هایش شقیقه. نشست شد بلند مهرداد

 .ببند درو برو-

 :بازو ی ورزیده ی عضله روی گذاشت دست سپید

 .بابایی بدم فشار رو سرت-

 .کنم عوض لباس میخوام... برو-

 کمر به راندس را دستش. بود لغاتش و صدا و لهجه بر سوار کسی انگار. آمدند می کش جملات

 یافته بلوغ ی شده بزرگ مغز سلولهای خدمت در اش سالگی 16 بدن سلولهای تمام. پدرش

. سازد اههمر خود با را بدن بود نتوانسته که رشدی حجم از شده فشرده سلولهای. بودند

 یک و زاره داستان، یک و هزار ، صحنه یک و هزار فرمان تحت که بینوا لعنتی هورمونهای

  بدن. بودند هشد خارج خودداری و تحمل ی آستانه از و کرده پاره را غدد تمام تعریف و حرف

. بود دنش نابود حال در جسنی فعال بیش و دیده آسیب مغز لگد و چک ضربات زیر سالی 16

 .بوسیدن برای شد خم کمی بعد کمر به کشید را دست

 .گفتم بهت بیرون گمشو برو-

  .دستش زیر کشید مهرداد

 .پدر بی-
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 شخود دور کامل دور یک دخترک که صورتش روی کرد رها چنان را دست شد بلند بعد

 :چرخید

  .بیرون گمشو. گمشو برو-

 :کشیدش زمین روی خودش دنبال.  سپید بازوی زیر انداخت دست. شد خم

 ونجاا. شمال میفرستمت امتحانات بعد. دیگه نبینمت. فیروزه ی خونه میشی گم میری-

 ...میری. بگیرم خونه بیام من تا میمونی

 گلو پشت تا یخال شکم. آورد بالا و پاسیو در کرد خم را سرش. کرد رها سالن میان را سپید

 که شتاب اب آنقدر. سمتش چرخید نشده و شده تمام استفراغ. آمد نمی در سپید صدای. آمد

 .خودش در شد جمع سپید

 شو...گم.شو...گم-

. گرفت دست با را سرش.پایین آمد زانو با. رفت حال از میان چیزی یک زمین روی نشست

 گریه و دسپی چشمهایش سیاهی میان از. داد را جوابش مشروب و آب فقط روز چهار بلاخره

 یک ها بختیبد این ی همه از آنوقت و.میشد تنها.  برود میفرستاد را سپید.دید می را اش

 همه در. بود ضافها سپید. بمیرد رویاها سقف از آویز حلق آن با بتواند که طنابی.بافت می طناب

 ! بود اضافه زندگی ی

*** 

 

 چی؟ برای دعوا-

 .هیچی-

 دستهایش. پایش کنار گذاشت را ساک. بود شب 1۲ ساعت. فیروزه ی خانه مبل روی نشست

 گریه ماشین عقب صندلی را فیروزه ی خانه به رسیدن راه طول تمام. پاهایش میان گذاشت را

 :بود نوشته. بود داده پیام میعاد به راه توی. بود کرده
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 ببینمت؟ صبح فردا-

 :بود رسیده ای دقیقه چند تاخیر یک با پیام جواب

  کارت پی برو-

 و زار حال همان با و کرده اش پیاده کوچه سر بابا.بود گرفته اوج هایش گریه تازه که بود آنوقت

 .بود رانده خانه سمت به دوباره نزارش

 شد؟ دعواتون هیچی سر هیچی؟-

 .پام گچ بخاطر-

 ..ویشگل روی بود نشسته سنگ مثل میعاد پیام که آنقدر آمد نمی بالا گلویش از صدا

 مگه؟ شده چی خب-

 .شد دعوامون. بودم شده خسته بود زود. کردم باز رو گچم دیروز-

 همین؟-

 انباری از را رختخواب فیروزه.روبرویش میز روی های نویس دست به زد زل. نداد جوابی

 :برد خواب اتاق سمت به و برداشت

 شده؟ شروع امتحانات. مدرسه بری باید صبح بخواب بیا-

 اصلا نبود مهم داشت بابا با هم را جهانی های جنگ بزرگترین حتی اگر. داد تکان را سرش

 فراهم را خوابیدنش وسایل داشت که همین. فیروزه همین حتی نبود مهم دنیا در  کس هیچ

 اش رفته مادر مثل که همین بود بابا با جنجالش و جار ی همه پناه همیشه که همین میکرد

 چیز یک مثل کند محلی کم بماند دور او از ابد تا میعاد بود قرار اگر. نبود مهم هم همین بود

 به. میکرد فیروزه حرکات به نگاه. نبود مهم کس هیچ و چیز هیچ کند رفتار او با ارزش بی

 روشن پوست.  رسید می شانه سر به داشت کم کم که مشکی موهای. کوتاه قد و ظریف هیکل
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 با میعاد چرا اصلا داشت؟ دوستش میعاد چرا. حال بی ی خسته چشمهای. آب و رنگ بی

  بود؟ مهم برایش فیروزه چرا بود؟ فیروزه

 گوشی بالای دایستا فیروزه.افتاد گوشی روی سمانه اسم. خورد زنگ تاپ لپ کنار فیرزه گوشی

 .داد تکان بیقرار را پایش سپید. بست نیمه را در. رفت اتاق به و داشت برش

 

 بله؟-

 .سلام بیداری؟-

 .سلام. آره-

 مشورت با و یارمب رو سمیرا ماشین من شد قرار که نمیشناسن زیاد اصفهانو اینا فیروزه میگم-

 .باشه خوب که جایی یه بریم تو

 ...سمانه-

 نداری؟ پیشنهادی. بریم کجا نمیدونم من حالا-

 .بیام بتونم نکنم فکر-

 هان؟؟؟؟-

  .رفته و کرده پیادش کوچه سر آورده. شده دعواش باباش... با. اینجاست سپید-

 خب؟-

 .بمونه اومده هیچی خب-

 .بیارش خب-

 .آخه داره امتحان-
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 با زیاد دیگه شگاهمدان تو. نرفتیم جا هیچ هم با وقته کلی ما. نکن کنسل رو برناممون خدا ترو-

 .یرفتیمم بیرون بیشتر ها موقع اون والا باشیم راحت کردیم عقد سرمون خیر. نیستم هم

 ....آخه-

 هم مانی. خوریمب هوا قبلش یکم بریم بزار میشه شروع امتحانا دیگه هفته دو. نکن اوخه آخه-

  .بیاد نامزدش بزنه زنگ علی مخ رو برم میخوام. بیاره رو افروز میخواد

 بیارمش؟ یعنی-

 شده؟ دعواشون چی سر حالا. داره گناه. بابا آره-

 .نمیدونم-

 چیزی؟ پیامی زنگی نشد؟ خبری دیگه باباش از-

 ویر کشید را ملحفه و کشید دراز. رختخوابش سمت رفت سپید. شد باز آرام اتاق در

 :داد را سمانه جواب گیج فیروزه.سرش

 .نه-

 هیچی؟ دیگه گردنبند بعد از واقعا؟-

 .میبینمت فردا-

 .باشه خوب بریم کجا بکن فکراتو. باشه.اصلا نبود حواسم. آهان آهان-

 افتاد که ردادمه اسم. اش گوشی روی آمد پیام بگوید چیزی آنکه از قبل کرد قطع که را گوشی

. دار نگه خودت شپی لطفا امتحاناتش آخر تا رو سپید. سلام–. کرد یخ دستهایش ناخودآگاه

 .میگیرم خونه. اونجا همیشه برای میریم و شمال میفرستمش تابستون

 از تر پیچیده خیلی باید ماجرا کرد فکر. بود تپیده ملحفه زیر که دختری روی سرید نگاهش

 مهرداد جواب در بنویسد چیزی کرد فکر شمال؟ در زندگی شمال؟. باشد معمولی دعوای یک
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 باشه یک گفتن خیال بی و میز روی گذاشت را گوشی اما کند جو و پرس را دعوا این دلیل یا

 تنش تمام یخزده سرد نگاه آن با افتاد کوچه وسط مهرداد به یادش وقتی دوباره. شد ساده ی

 زیر  انسانی ی توده. بازویش روی گذاشت دست. سپید کنار نشست. میشد حس از خالی

 .میکند گریه بود معلوم. میخورد تکان آرام ملحفه

 ...سپیدم-

 در و شد عشرو بلند اوج یک با صدایش. کرد خواندن به شروع حیاط در ناگهان جیرجیرک یک

 .ماند ارتفاع همان

  شده؟ دعواتون چی سر عزیزم؟ شده چی-

 .نیامد ملحفه زیر از صدایی

 .بمون اینجا داشتی دوست. نداره اشکال-

 :بود اشک غرق سپید چشمهای. رفت کنار ملحفه

 .کنیم زندگی اونجا بریم میخواد. شمال منو بفرسته میخواد-

 :فیروزه گردن دور انداخت دست. نشست شد بلند

  اونجا؟ برم چطوری تو بدون من-

 .گفته چیزی یه بوده عصبانی. دلم عزیز-

 .شده دیوونه. گفت جدی. نبود عصبانی نه-

 آخه؟ کردی چکار-

 .کند کم گردنش دور از را دستها فشار کرد سعی

  .نمیزاری محلش چون. توئه بخاطر. نداره اعصاب. شده دیوونه کلا. هیچی-

 .سپید بسه-
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 .شدند محکمتر دستها. کند باز کرد سعی فشار با را دستها

 از کلا یخوادم شده دیوونه. میکشه سیگار داره بالکن تو وقت کلی تا شب هر.  داره دوستت-

 .میمیرم تو بدون من. همو نبینیم دیگه که بریم شهر این

 :فیروزه ی سینه روی گذاشت را سرش

 شدیم می خوشبخت هم با کلی. داشتی دوستش هم تو کاش-

 .آمد گوشی روی دیگر پیام یک صدای

  .بخواب فعلا. شمال نمیرین. حالا بخواب خب خیلی-

 :کرد باز گردنش دور از را دستهایش سپید

 .بشم خوب میدم قول من شمال؟ نریم که میگی /میزنی حرف باهاش-

 .وقته دیر. بخواب فعلا-

 دوستات؟ با برین میخواین کجا-

 :کرد اخم فیروزه

 واستادی؟ گوش باز-

 :هایش اشک به کشید دست سپید-

 .شنیدم بخوابم میومدم داشتم-

 .شهر بیرون-

 فردا؟. بگذره خوش...آهان-

 .جمعه-

 :کرد نگاه را مهرداد پیام آخرین برداشت میز روی از را گوشی
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  .کارتت به بریزم رو سپید ی هزینه من بده رو کارتت شماره لطفا-

 :کرد تایپ فکر و معطلی بدون. رگهایش به دوید عصبانیت

 دیگه جایی یه از نم بابای تازه. داره لازم پول فقط بچه میکنه فکر من بابای فقط میکردم فکر-

 !هستید سپید پول فکر به هنوز شما که کنم شکر را خدا باید. نمیکرد فکرشم

 :میکرد نگاهش سپید

 .میشا ی خونه میرم من پس-

 .میبرمت-

 سر از آمد می نظر به بیشتر. نمیدانست را اش ریشه که عصبانیت یک با گوشی به بود خیره

 :رسید فوری پیام جواب. است عصبانی بود شده ریخته جانش به که ترسی آن و شب

 .لطفا کارت ی شماره-

 شهرداری جینارن نور. کرد خاموش عصبانیت با را چراغ. میز روی کرد پرت را گوشی فیروزه

 :تختش روی کشید دراز. اتاق در پیچید

 .بخیر شب-

 میان؟ بیام؟دوستات منم جدی-

  .آره-

 عمیق لبخند یک اب و کشید بالا را اش بینی بار آخرین برای.  گلو زیر تا کشید را ملحفه سپید

 را چشمهایش و چرخید دنده به. نداد اهمیتی فیروزه آمد که پیام آخرین صدای. تاق به زد زل

 بی و خشک ردس. هفته دو از بعد پیام یک. میخواند میشد بیدار که صبح را میعاد پیام. بست

 :تفاوت

 نیست؟ تو ی خونه من پاسپورت-
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*** 

 

 با. مدآ می حیاط آنطرف از عماد بحث و جر صدای. ماشین جلوی ی شیشه کشید را دستمال

 :کرد اش اشاره دست

 .یواش-

 :میعاد سمت آمد بلند قدمهای با کرد قطع را گوشی عماد

 .بود خونه پاسپورتت-

 جدی؟-

 پسرت گفته شبه بود آشنا گفتم که یارو اون. گرفتم نوبت سفارت رفتم فهمیده بابا میعاد-

 داشت بدبخت مانما. آلمان برن میخوان چی برای اینا که حلقش تو کرده رو خونه رفته.  اومده

 .میکرد سکته

 .شیشه روی پاشید را کن پاک شیشه میعاد

 بیفتم سیدر فکرم به یبار جدا من کنه؟ زندگی اخلاق تندیس این با مجبوره واقعا مامان-

 .بابا از بگیرم رو طلاقش دنبالش

 :کاپوت روی شد خم میعاد

 .شو خفه-

 وسواس اصلا. همیگیر ایراد چیز همه از میزنه غر داره مداوم بطور. این چیه آخه. کن باور-

 بریم خواستیممی یادمه من بودیم که بچه. میشه بدتر داره هم هی. باباست بخاطر فقط مامان

 الانم. میزد مانما به رو غرش نباشه کج لباسمون یموقع میکرد بررسی رو ما دونه دونه مهمونی

 .خوشگله کلی هنوزم که مامان. برنداشته دست هنوز

 :کرد جمع را پارچه میعاد
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 .غیرت بی. شو خفه گفتم-

 :ماشین به داد تکیه سینه به دست عماد

  .دوست مادر و خوار. متعصب. غیرت با بابا-

 گفت؟ چی مامان حالا-

 حروم ولد ی شده فلان فلان نجسوی حمید اون پیش رفتن اگه گفته بابا بگه زد زنگ هیچی-

 است هفته دو هی من الان نیست. مامان باشه گفتم منم. من ی خونه تو نیان دیگه ، انداز پس

 نهمیک فکر چیه؟ ازشف واقعا الان بابا. نمیایم بقیشم نیومده ماهه یک کلا که میعادم خونه میام

  اون؟ بدون میمیریم ما

 :داد بیرون را نفسش میعاد

 . پایین بیار وسایلو برو-

 .باش داشته آمادگیشو. بشیم محروم ارث از ممکنه حتی یعنی میعاد-

 .باشه-

 میزنیم شیک خیلی. بلدم رو خونه و کارخونه گاوصندوق رمز من نباش نگران اصلا ببین-

 خوبه؟. میکنیم محروم ارثش از اونو ما بعدم.  گاوصندقشو

 .نیار در بازی مسخره برو-

  .رگتهم چه نیست معلوم اصلا اومدم من روزه دو. تو بابا چته. نباش یبس انقدر اه-

 :تکاند را ماشین های زیرپایی میعاد

 .بیار وسایلو برو گفتم-

  میعاد؟ بلوغ تو رفتی-

 :برگشت دوباره بعد رفت ها پله نزدیک تا و خندید
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 داداش؟ زن بهش نگم نیستی؟ فیروزه با دیگه الان راستی میعاد-

 :زد لبخند میعاد ی خیره نگاه به

 .هستین فازی چه تو الان. میگم جدی-

 .نداریم فاز-

 .کند پهن را ها پایی زیر تا ماشین داخل شد خم

 .باشه داری حاشیه دختر نمیومد بهش اصلا کردین؟ کات چی واسه-

  .نداد جواب میعاد

 .زنیمب حرف بیا داشتی دوست اگه. افتادم عقب تو زندگی جریانات از خیلی من الان-

 :گرفت اش خنده بعد. کرد عماد نگاه. آمد بیرون ماشین از میعاد

 کرده؟ خورت چیز یا میخونده؟ چیزی روانشناسی ادبیاتی آخریه دختر این-

 :خندید عماد

 داشتم حالشو گها. دانشگاه بخونم روانشناسی برم یروز میخواستم نه؟ نمیاد بهم اصلا خدایی-

 .یروز میخونم

 .دارن کم ترو فقط مریضا!  حتما آره-

 کاملا تدهایم یک با اصلا  کن باور. میکنم کار زن مراجعین با فقط. تخصصیه کارم من خب-

  .باشی دیده عمرا میدم روحیه جدیدی

 .مسخره. بیار وسایلو برو-

 /یعنی نداری دختر دوست تو بیرون میریم داریم الان-

 .نه-
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 دخترات تدوس بین گیریت نفس کل ؟تو پریشب بود کی ای پس. میعاد کنم باور عمرا یعنی-

 .شی تقویت میخوردی شیرموز هم روز دو اون. بود ساعت ۲۴ تا دو

 نه؟ نمیشی خفه-

 .برم اممیخو فول. هامبورگ برای شارژ به زدم. ندارم دختر دوست الان منم خب. باشه-

 فیروزه برای وردآ بیرون را گوشی میعاد.بیاورد را ها وسیله بالا رفت و کرد رها را اش خنده

 :نوشت

  .شد پیدا پاسم. بگردی نمیخواد-

 باشد اصفهان دبای میداد احتمال اینکه با بود نکرده پیدا را پاسپورتش وقتی پیش شب دو از

 اییج یا آنتالیا های سوغاتی و او وسایل میان پاسپورت باید احتمالا که فیروزه به بود داده پیام

  .میگردد که بود گفته سرد خیلی فیروزه. باشد آن شبیه

 /بود کجا. اوکی-

 .تهران-

 .آهان-

 منتظر. رودب میخواهد کجا یا میخواهد چه برای پاسپورت بپرسد فیروزه که ماند آن منتظر

 بودند کرده حملت سختی به را آنتالیا روز ده که شدید های تنگی دل ابراز و قدیم نگرانیهای

 فراموش برای. ودب همین برای سفر این اصلا. بیاید نبود هم قرار. نیامد دیگری پیام هیچ اما

 که جایی از دور. دبو جریان در که چیزی هر از دور. ایران از دور اصفهان از دور ماه سه. کردن

 .یکردم آرام را دردها ی همه دوری. میماند فیروزه عروسی خبر منتظر باید لحظه هر

 

 

 :بست را کمربندش سمانه
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  .بیاره رو ندا ترمینال رفته علی گفت سیاوش-

 :فیروزه سمت چرخید

 من بفهمه الان مگفت بخدا. بمونه بیاد که گذاشتم مایه تو ی خونه از که ببخشید تروخدا وای-

 .نمیاد دارم داداش

 :کرد مرتب را روسری های دسته فیروزه

 ... هم خیلی که من ی خونه فقط. نداره اشکال نه-

 خیلی خدا دهبن الهی.  بود صمیمی و خاکی خیلی اتفاقا.نیست اینجوری دختر اصلا بابا نه-

 بخ ولی نکردن رسمی عقد هنوز چون حساسن خیلی خانوادش کنم فکر بیاد داشت دوست

 ندچ و دختریم هممون و تو خونه میریم شب که دادم اطمینان بهش من اینقدر دیگه

 آ فتیمیگ. بود خنده خوش هم کلی. شد راحت خیالش دیگه نترس دوری علی از کیلومترم

 از زندگی اول روز دو. میکنی چیکار علی با این دونم نمی. خندید می ب میگفتی میخندید

 .میکنه غش خنده شدت

 :چرخاند را سوییچ

 د؟سپی این بیاد نمیخواد. میگیریم برگشت راه تو خونه برای خواستی چیزی اگرم-

 :کرد نگاه را داخل کوچه سر از و کشید گردن فیروزه

  .بود دستشویی-

 بود؟ شده دعواش باباش با چی سر-

 .نمیدونم-

 بوده؟ تو سر نکنه-

 :داد بیرون را عمیقش نفس  فیروزه
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 .دیگه کنند زندگی اونجا برن. شمال ببرتش میخواد-

 .میشی راحت. بهتر-

 :داد تکان آرام را سرش فیروزه

 خرداد خرآ تا که داد پیام باباش بعدش. شمال برم نمیخوام من که کرد گریه کلی دیشب-

 .کارتت به بریزم رو هاش هزینه تا بفرست رو کارتت شماره. دار نگهش

 ...پولشو خوادب بعدم بیاد بفرستش هماهنگی بدون که دخترشی پرستار تو مگه. رو پر چه! وا-

 .هیس-

 :لیدنا لب زیر فیروزه. کردند نگاه کوچه انتهای از سپید دویدن به هم با همزمان

 .میزنیم حرف بعدا-

 :کرد سمانه به رو خوشحالی با نشست سپید که همین

 . شد دیر ببخشید وای. سلام سلام-

 :کرد اسپرتش تیپ و غلیظ آرایش به نگاه. سمتش چرخید فیروزه

 میریم؟ داریم گفتی بابات؟ به دادی پیام-

 : کرد راست و چپ را لبش سپید

 .میگم بعد-

 :کرد نگاهش اخم با فیروزه

 .بگو الان-

 .اونجا تا بخونم درس ماشین توی آوردم کتابمم من ببین بیا. که نمیگه چیزی-

 .بگیر اجازه بابات از میگم بهت دارم دیشب از-
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 ...باهاش من. بهش بگو خودت خب-

 :زد لب و خورد را صدایش

 .قهرم-

 :بحثشان میان دوید سمانه صدای.شد یکی سمانه همراه زنگ با فیروزه اخم

 .اونجاییم یگهد اینا ربع یه. ایم فیروزه ی خونه در الان. میایم داریم هم ما باشه خب عه-

 :کرد قطع را گوشی

 نوهمو شد؟ ابیانه نهمو دیگه. میریم اونجا از. اونجا میان هم اونا ترمینال میریم. اومده ندا-

 بگم؟

 .دیگه جای یه بریم باید اینا و غذا برای ولی قشنگه جاش گفتم من نمیدونم-

  .دیدیم تاریخی جای یه هم کردیم تفریح هم خوبه آره-

 :افتاد راه ماشین

 .زدن بهم افروز با مانی بگم بهت اینو رفت یادم راستی وای-

 :پرسید تفاوتی بی با مینوست اش گوشی توی تند تند را چیزی حالیکه در فیروزه

 چرا؟-

 و چرا دادم یرگ هی. نمیخواد نه گفت دنبالش بریم بده آدرسشو گفتم دادم پیام بهش.نمیدونم-

  .خیلی بودن فنچ. طفلیا. دیگه نیستیم هم با گفتم. اینا

 .هوم-

 :شد بلند ماشین عقب از سپید صدای

 .لطفا کن زیاد رو موزیک صدای-
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 روی رفت ور روسری با کمی. کرد نگاه را شده رژی انگشت بعد. لبهایش به کشید دست فیروزه

 :فرستاد را پیام بلاخره تا شد جا به جا صندلی

 .باشید جریان در گفتم. امروز شهر بیرون میریم دوستام با سپید و من-

 :رسید فوری تقریبا جواب

 .اوکی-

 ."پررو"غرید لب زیر فقط نداد جواب فیروزه      

*** 

 

 ترمینال کنار خیابون اینطرف از میعاد ترافیک پشت بود مانده سمانه ماشین که دور از

 با سفید گرد صورت و بود شده رد عقب های شیشه از درست زود صبح آفتاب. میدیدش

 بود زده زل حالیکه در بود شده غرق  نور های شعاع میان زدن پلک حال در درشت چشمهای

" میکنه؟ چکار اینجا این"سریدند هم سمت به ملایم شیب یک با آرام آرام میعاد اخمهای. او به

 یعنی"بود شده بیشتر میعاد اخمهای شدت برسد آنها به تا زد دور ماشین و شد سبز که چراغ

 و دهان به کشید را لب زیر ریش تکه. گازگرفت را پایین لب" آوردی؟ چی برای اینو چی؟

 تلخ پوزخند یک فکر این با"ان خانواده یه الان دیگه بلاخره. دیگه دخترشه"کشید رویش دندان

 جا هر دیگه. "گرفت درد صورت عضلات تمام.  شدند قاطی اخم و پوزخند. لبهایش روی آمد

 معوج و کج پوزخند" شدم دامادت شاید فیروزه دیدی چه را خدا اصلا. ببره دخترشم باید میره

 که بودند دستهایی آن نه دستها این انگار. خشک و سرد. داد دست فیروزه با فکر این با. شد تر

. صمیمی گرم دستهای. نمیبرد خوابش خودش دستهای میان نمیگرفت را آنها شب تا روزگاری

 روی تاریک در ساعتها اش شیطانی سردردهای برای که دستهایی. مهربان نوازشگر دستهای

 هیچ که دستهایی انگار. غریبه دستهایی انگار. میشدند پایین بالا ماساژ با موها میان و پیشانی

 که دستهایی. بودند زده پسش و کوبیده اش سینه به که دستهایی. نداشت شناختشان به میلی
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 کرده آویزان در به را ممنوع او ورود و بودند گذاشته آجر دانه دانه. بودند ساخته را ها دیوار

 .بودند

. بود مانده واه و زمین میان معلق بود رسیده او به بقیه با دادن دست از بعد که سپید دست

 تحویلش یعادم تا بود منتظر لرزیده لبخند یک با. میکرد نگاهش آفتابی عینک پشت از میعاد

 فک .داد دست سپید اب و آورد بالا را دستش..."  بابای. تو دزد بابای. تو شرف بی بابای. "بگیرد

 انتقام. ایدبی استخوانهایش برداشتن ترک صدای که دهد فشار چنان را دست حرکت یک با کرد

 را هایش انسش تمام و بود آمده یکدفعه که کسی انتقام. بگیرد اش بچه از را اکوان مهرداد

 کوچک شارف یک. بود کرده مسدود او برای را دوباره های فرصت ی همه که کسی. بود گرفته

 را رویش. دکر رها را دست کند بیشتر را فشار میخواست که ای لحظه درست بعد داد دست به

 هر حال"بشل پشت کشید دست.  بودند ندا با آشنایی مشغول که جمعی به  روکرد و برگرداند

 کف شده پهن بآفتا به. دوستانش به زد زل" شرفت بی بابای اون و تو حال. میگیرم رو دوتون

 کمی حداقل. بود همین شدن آرام راه. میبود همین باید بله.  دود و ها اتوبوس صدای. ترمینال

 یک رچطو نمیشد؟. میشد برداشته گلو مسیر و سینه وحشتناک داغی از کمی. میشد خنک

 پلوتیک یک حتی دنتوان او اما کند خراب را او برگشت ی ها پل ی همه برسد راه از نامی اکوان

 ، نبود انهاداست این و عشقی مثلث آدم کند؟ حرام را اش خوشی لحظه یک حتی نتواند بزند؟

 را او سیدهر راه از کسی که نمینشست. نبود هم زده شتاب ماجرای یک بدبخت آدم اما باشد،

 با حتی هافتاد جا حتی ساله ۳۷ حتی. بکند دخترش ی گانه بچه های بازی و خودش ریشخند

. دیگه وقت کمی. ما تراژدی و تو و من" فیروزه به بود چسبیده که سپید به کرد نگاه. تجربه

 .رفت ماشین سمت و زد پوزخند سپید نگاه به"یهویی

 

 

 .انفجار مرز به رسید ماشین. برد بالا را موزیک صدای میعاد

 .عقب این ما شدیم کر میعاد-
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 سبقت ییجلو ماشین از. کند کم را صدا از ابسیلون یک نگرفت تصمیم حتی. نداد اهمیتی

 :مدآ می دنبالشان زیاد ی فاصله با که سمانه ماشین به کرد نگاه آینه از. گرفت

 .نکنن گممون برو آروم میعاد-

 جاده های ماشین میان در شد گم سمانه ماشین که آنقدر گرفت سبقت. کشید لایی. داد گاز

 .شهری بین ی

 .لعنتیو این کن کم میعاد-

 .کرد کم را ضبط صدای عماد. رفت بالا سیاوش صدای

 .میکنن گممون خب میری تند انقدر چرا-

 .بشین تو بیا ناراحتی-

  شد؟ شروع بازیات مسخره دوباره-

 بعد قیقهد چند. شد کم سیاوش انفجاری عصبانیت فراخور به ماشین سرعت نداد جواب میعاد

 سبقت و شد در نور سرعت با و  موزیک بلند صدای با. ماشینشان به  رسید سمانه ماشین وقتی

 :آمد در علی ی خنده گرفت

 .دادیما امانت رو زنمون این ما. حسابی جو تو رفته. بگیره خودتو زن جلو بفرست یکیو کاکا-

 :گرفت را فیروزه ی شماره سیاوش

  .کنه رانندگی درست بگو این به-

. آورد یرونب پنجره از کامل را سرش بعد ثانیه چند. آمد می عقب از سپید داد و جیغ صدای

 ضربه رتشصو و سر به شدت با هوا روی باد دست به موهایش آمد بیرون ماشین از تنه نیم

 :آمد در دوباره سیاوش صدای. میزد

  .بیرون بریم گفتیم کردیم غلطی عجب-
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 :خندید عماد

 کنم کاریی. ماشینشون بغل بگیر برو میعاد است؟ فیروزه ی عمه دختر کیه؟ دیوونه این-

 .بیرون بیاد ماشین از دیگه نکنه جرات

 را سپید ی تنه نصف که بدهد گاز طوری که بود این فکرش در حتی. داد گاز سرعت با میعاد

 هر. ودب گذاشته جا ترمینال جلوی درست را فکرش. کند قطع سمانه و خودش ماشین میان

 ی همه وزر روز. نداشت را کدامشان هیچ ی حوصله. بود کرده پیاده داشت منطقی میعاد چه

. بود که کند یزیچ آن از تر خراب را چیز همه که بود آمده امروز اصلا. بود هایش بازی خر کله

  .بود آورده خود با و بود زده بار را ساله ۴ ۳ های میعاد ی همه

 .سمانه ماشین موازات به رسید ماشین

 .باش مواظب میعاد-

 نیم عماد.کرد نگاهش بود کرده تنگش باد موج که چشمهایی با سپید. داد پایین را شیشه عماد

 :کشید داد.  سپید سمت کرد دراز دست. آمد بیرون تنه

 .رو دستات من بده-

 :کشید سرخوش جیغی سپید

 .میترسم وای-

 ایه خنده با سپید جیغ. کشید و گرفت را دستش دو هر عماد. کرد دراز را دستهایش

 :آمد در هیستریکش

 .میترسم واااای-

 :گرفت دست با را اش پیشانی سیاوش

  .خدا یا... میعاد. نکن عماد-
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 خم قبع صندلی به کمر تا چطور که میکرد نگاهش میعاد.آمد می فیروزه صدای آنطرف از

. میکرد کنترل زگا روی را پایش. داد فشار هم روی را دندانهایش. بگیرد را سپید که بود شده

. بده گاز. وهووووی. بده گاز. بده گاز."میزدند داد لجباز کوچک های میعاد تمام اما بود حواسش

 بعد یدکش بیشتر کمی.  گرفت را سپید دستهای عماد"گااااز. کن تمومش. کن لهش. بکشش

 :زد صدا را میعاد

 .تر عقب یکم بگیر میعاد-

 :شد بیشتر سپید جیغ. شد دور کمی میعاد. آمد در عقب از ها ماشین بوق صدای

  .میمیرم الان وای-

 :میریخت بهم را میعاد اعصاب که بود شده گوشخراش چنان هایش خنده صدای

 .تو بیا عماد بسه-

 :کرد رها را سپید دستهای عماد. کرد نزدیک بهم را ها ماشین دوباره

 .پنجره از بیرون میکشمت یهو دیگه ی دفعه. نکنیا شیطونی دیگه-

 می جانهی با داشت هنوز که شد رها حالی در عقب صندلی روی. زد عقب را موهایش سپید

 ۳ میعادهای. داد زگا میعاد.  آشکار عصبانیت یک با. میعاد نگاه به چسبید فیروزه نگاه. خندید

 . کنند لجبازی بیشتر گرفتند تصمیم و کردند بغض ساله

 

 از. میکرد نگاه قرمز کاهگل با هایی خانه به و کشید می سیگار. بود ایستاده بقیه از دور میعاد

. رویاهایش و تصورات همه شبیه درست. میدید خوب  را میعاد بود ایستاده که جایی فاصله این

 که سیگاری با. خواستنی اخم و داشتنی دوست استایل همان با. مغرور همانقدر جذاب همانقدر

 دنیا ی بقیه با هم بود ایستاده میعاد که آنجا اصلا. داشت فرق بقیه با کشیدنش سبک انگار

 میعاد.  نزدیکی این به میعاد دیدن. میکرد نگاه را رویایش بزرگترین داشت انگار. داشت فرق

 فشار را لبها. لبهایش روی گذاشت دست. بود ایستاده و آمده در رویاها از که میعادی. واقعی
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 برود. میعاد نزدیک برود مثلا. ببیند نزدیکی همین به هم را رویاها باقی میتوانست کاش داد

 به شود خیره ود.بر. ببلعد را تلخش عطر با مخلوط سیگار دود برود شود جا بازویش خم میان

 زیر برود اصلا. میکشد میعاد که بکشد را هوایی همان برود. بود شده خیره میعاد که همانجایی

 یک به لبش. بود داده دستش به دادن دست موقع که فشاری زیر. شود له ابروهایش اخم

 :کرد قطع عماد عبور را اش داشتنی دوست بدیل بی تصویر. شد باز گشاد لبخند

 جیغو؟ جیغ چطوری-

 فکر اول ی هلحظ در که تر بولند ی نسخه. بود کوتاهتر قدی با میعاد رنگ بی ی نسخه عماد

 .ودب تر شفاف پوستش و تر روشن درجه چند چشمهایش حتی. باشد توریست باید میکردی

 .مرسی-

 شدن یا خانواده چنین وارد. بود خوب خب! همسرش برادر میشد عماد. زد گشادی لبخند

 با زدن حرف .باشد داشته میتوانست که بود رویایی ترین کیفیت با این. داشت هیجان واقعا

 معروفش طونیافلا اخم همان با و کرده کج را سرش تر آنطرف میعاد حالیکه در میعاد برادر

 سر فکر این با" شد غیرتی میعاد. کرد حسادت میعاد. شد ناراحت میعاد وای"میکند نگاهشان

 .شدند رفتهگ گاز لبها و چسبیدند بهم پاها. پاهایش میان ریخت انرژی حجم. شد خالی دلش

  .رفیقم ماشین تو رفتم اینطوری یبار من ببین-

 جدی؟ وای-

 .میشدم نصف دو وسط از رفیقم میداد گاز یکم یعنی.تو ماشینشون پنجره از رفتم کله با. هوم-

 .نکنه خدا وای-

. کرد اضافه ادا و ناز چاشنی کمی جان بی کلمات به. هجاها و آواها به. داد هیجان صدایش به

 را لبخندش. زد پلک لبخند با و کرد بسته و باز  میدانست را جذابیتشان که چشمهایی درشتی

 میکنه فکر"کند تحریک را حسادتش میخواست. ببیند فاصله آن از میعاد که زد گشاد طوری

 :زد لبخند عماد"  وای. شده غیرتی. میزنم تیک داداشش با دارم
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 چندمی؟ کلاس-

 .سوم-

 .خوبه-

. شد عصبانی وای"دمیکر لهش پا با و زمین بود انداخته را سیگار. پایید می را میعاد چشمی زیر

 :کرد عماد به نگاه. " شد عصبانی آخجون

 دانشجویی؟ شما...ام-

 با صوصشمخ اطوارهای ادا با دوباره میکرد سعی سمتشان چرخید می میعاد نگاه که همین

 میعاد غیرت فصل. بود شده باز ارادی غیر بطور جدید فصل یک رویاهایش در. بزند حرف عماد

  داستان یدجد بازیگر عماد. عشق ی کشنده های تفاهم سوء فصل. او ی نشده انجام خیانت و

 او هک شرطی به کنند بازی میتوانستند همه اصلا  باشد داشته خوب رل یک میتوانست

 .بزند را دل حتی  که باشد خوش آنقدر داستان پایان و باشد اصلی نقش همچنان

 .دارم دکترا من. آره-

 واقعا؟-

 .نمیاد؟ بهم. آره-

 .نه راستش-

 چی؟ چپش-

 چی؟-

 .چی چپش میگم نه راستش میگی-

 .آهان-
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 جلوی که اه خنده آن از. داد تحویل ای آماده پیش از ی خنده و لبهایش جلوی گذاشت دست

 .میکرد تمرین آینه

 چی؟ دکترای-

 .شناسی دختر-

 .وا-

 .ایه حرفه خیلی گرایش یه. کن باور-

 :آمد دور ی فاصله از فیروزه صدای

 .بالا بریم میخوایم بیا سپید-

 :کرد نگاه را میعاد چشم ی گوشه از. داد تکان دست فیروزه برای

  .جالب چه-

 .میگذره چی تو ذهن تو بگم الان میتونم که ایه حرفه حدی در. خیلی آره-

 ضاف کلماتش موج .شد رد کنارشان از میعاد بگوید چیزی آنکه از قبل. پرید بالا سپید ابروهای

 :کرد پایین بالا را

  .عماد بیا-

 برسد دوستانش به تا رفت جلو قدیمی ی شده سنگفرش های کوچه میان آرام آرام میعاد

 :عماد سمت چرخید سپید

 میگذره؟ چی ذهنم تو خوب-

 :زد پوزخند عماد

 .میگذره که چیزی اون نیست خوب-
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 :انداخت بالا ابرو یک سپید

 واقعا؟-

 :داد تکان را سرش عماد

 .دور بریزش. آره-

 :افتاد راه و زد چشمکی

 .نشدی گم تا بیا-

 و شد رد سرعت با عماد. بودند رفته بالا آرام آرام همگی قدیمی های کوچه میان های پله از

 روی گذاشت پا یعادم. شدند گم کوچه خم در بقیه و فیروزه. افتاد جلو میعاد از. زد صدا را علی

 انگار .بگوید میخواست که چیزی ترس از شد گس دهانش. بود سرش پشت سپید. اول ی پله

 .عصبی ایه اخم آن با  بود میعاد روبرویش رل وقتی بودند فایده بی ها تمرین آن ی همه

 ..میعاد-

 دوباره خرآ های پله نزدیک. است نشنیده میعاد که است بوده آرام آنقدر صدایش کرد فکر

 :کرد صدایش

 میعاد-

 اش بینی سوراخهای. بود مانده بالایی ی پله روی پایش. سمتش چرخید عصبانیت با میعاد

 :میشد شنیده علی صدای. کرد نگاهش افتاده ابروهایی با سپید.بود شده گشاد

 .بگیریم عکس میخوایم بدو میعاد-

 :مدآ نمی پیش دیگر فرصت این. عمقی های نقش برای حتی. نبود وقت بندی جمله برای

 

  .فیروزه و...خودم مورد در. بزنم حرف...باهات باید-
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 باز دیگر یدرس می نظر به بعید که بودند  خورده گر طوری ابروها. کرد نگاهش خیره میعاد

 :شوند

  .بابامه مورد در.کنی کمکمون...باید. مهمه خیلی چیز یه-

 ...سپید-

 :کردند نگاه فیروزه به ها پله بالای دو هر

 .بگیریم عکس میخوایم بیا-

 .میام دارم-

 ویر فیروزه نگاه .رفت بالا ها پله از عجله با سپید. شد تقسیم میعاد و او میان فیروزه نگاه

 .شدند برابر صد ها ماخ. زد پلک میعاد. رفت بالا و زد دور بعد. کوتاه ی ثانیه چند. ماند میعاد

 

 خلوت ی جاده یک کنار. میدیدشان برسند میعاد ماشین به بود مانده که ای فاصله این از

 در ممکن حالت ترین مسخره با علی و عماد. آمد می اینجا تا موزیک صدای. بودند ایستاده

 سینه به دست ماشین به داده تکیه میعاد. رقصیدند می خنده با میپراندند لگد هوا روی حالیکه

 اخلاقی بد حجم این. نبود آشنا میعاد این اصلا. نبود آشنا اصلا که اخمی همان با. بود ایستاده

 نبود آدم آن آدم این اصلا. کذایی های اخم آن در ور غوطه سکوت یک با همه از دوری و

. باشد خنده پای جای از پر صورتش باید. بخندد باید. باشد عماد و علی پای هم باید الان وگرنه

 کوتاه سفر این باید. شود خسته که کند شادی آنقدر بکشد وسط بگیرد را او دست برقصد باید

 هزار باشد داشته یواشکی حرف هزار باید. نشود فراموش هرگز که بدهد هیجان آنقدر را یکروزه

 بخاطر."نیست میعاد آن میعاد این...اما...جهان در نیست لبخند هزار خیره نگاه هزار ریز چشمک

 و شم خفه نمیشد... و خودم به راجع زدم که مزخرفی حرفای بخاطر. گفتم که چرندیاتیه

 می حالیکه در علی. شد تر نزدیک و بیشتر صدایش شاد موزیک. ایستاد ماشین"نگم؟ هیچی

 دست. شان شادی به پیوست. شد پیاده سمانه. خندید ذوق با ندا. آمد ندا استقبال به رقصید
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 پر شاد آدمهای با شد یکی و شد پیاده سریع اش غریبگی آنهمه با سپید حتی. خندید و زد

 شادی با بزرو میخندید بزور میزد لبخند بزور وقتی میشد پیاده وقتی حتی اما فیروزه. شور

 تند. کشید می سیگار میعاد. بود میعاد به نگاهش. شان همه از بود دور میشد یکی هایشان

 دیگر که جایی به بود رسیده انگار. میکشید سیگار بود جا جا هر سفر طول راه طول تمام. تند

 نگاهش میعاد" نمیکنه کمکمون هیچی... که هستیم وضعیتی وسط. "کشید می را او سیگار

 بنفش ی غریبه. نبود میعاد شاید هم اسمش. نبود مینایی فامیلش که غریبه میعاد همان. کرد

 چه مثلا. نبود میعاد این. پوشاند نمی را اخمهایش که آفتابی عینک و خرمایی موهایی با پوش

 ترسیده دخترک روزی که است پسری همان این کند ثابت بیاید میخواست دنیا کجای از کسی

 سهم و بزند حرف بکشد داد بایستد هایش ترس جلوی که بود کرده شیر را ها اعتمادی ی

 روز که است کسی همان مرد این کند ثابت میخواست کسی چه بگیرد؟ خودش را خودش

 کجای است؟ بوده مشترک سالها دردشان انگار بود کرده گریه طوری همپایش مادرش مرگ

 به و مینشست شبها و شبها که میعادیست همان این که داشت جا حقیقت این اثبات دنیا

 و بوسید می را موهایش میکرد نوازش را دستهایش میداد گوش او های شبستری کرد حسین

 میکرد تصویر زیبا آنقدر را آینده و میداد خبر خودش رسیدن از میگفت دردها شدن تمام از

 همان این میگفت کسی چه کنند؟ دراز دست کافیست فقط است گوششان بغل همین انگار

 در درست داشتنی دوست ی معاشقه یک از بعد که بود همانی غریبه این. نبود نه است؟ میعاد

 همانی. بود کرده فرو اعتمادیها دخترک قلب در دسته تا را چاقو ها مستی ی قله در رویاها اوج

 دقیقه چند هنوز وقتی میکرد باز رختخواب در را خودش از تر غریبه ای غریبه عکس که بود

 کافی یک در که است ای غریبه همان این. بود نگذشته او موهای به دادن شکل و نوازش از هم

 هوای در هنوز اش اشاره انگشت که همانی میزد قهقهه رمانتیک نورهای و عود بوی با شاپ

 استفاده داستان از که کسی همان. بود اش سینه روی داغ اش جمله و بود بالا فیروزه خاطرات

 نمک که همانی بود گردانده زخم در بیشتر و بیشتر را چاقو که همانی بود گفته استفاده سوء و

 که نبود کسی آن اصلا دنیا آدم ترین غریبه این.بود پاشیده جایش بی و جا زخمهای سراسر به

 که بود تندی باد همان غریبه این. اش زندگی به یکجا بود آورده را شهردادری نورهای ی همه
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 این. بود بریده را ها سیم تمام بود ترکانده را ها لامپ تمام بود کرده خاموش را ها شمع تمام

 .بود طوفان همان غریبه

 وصل و قطع ار نگاههایشان مدام که بقیه شادی و رقص میان از. شد طولانی کمی میعاد نگاه

 از. فتگر لبش کنج با را سیگار میعاد بعد. دید می را صورتش عضلات شدن خم میکردند

 قصر ی همه عادت به. دوستانش میان آمد موزیک شدن عوض با همزمان شد جدا ماشین

 را عینک. میگرفت ضرب هوا روی دست یک با و کشید می بالا ران از را شلوارش مدام هایش

 هنبود ای فیروزه زهرگ اصلا انگار. نبود آنجا او انگار. کرد خوشحالی و برداشت موج. داد بالا

 دستش شدن شیدهک با. بود آمده بدنیا غریبه انگار. است نبوده ای نفره دو روزگار هرگز. است

 کدام هر که آدمهایی ی احاطه میان. پایکوبی و رقص وسط شد پرت سمانه دستهای میان

 لبخند.لیمعمو های زندگی برای معمولی آدمهای خوشی میان.داشتند بودن شاد برای دلیلی

 اموشفر"اش ریشه و رگ تمام در داده رسوب بغضی با داد تکان دست زد دست خندید زد

 من. میکنند شفرامو همه. نباشم کی با باشم کی با من. داره اهمیتی چه میعاد برای. میکنه

 قاطی شمچ در دویده اشکهای و همیشگی بغض با زورکی ی خنده وقتی" تنها تنهای. تنهام

 و عقب یصندل روی شد خم. ماشین سراغ رفت ای بهانه به و شان همه از برگرداند رو شد

  .کشید میعاد را کشیده هوی اولین و شد عوض موزیک. هایش پلک زیر کشید دست

 

 

 به و ردک پارک ای گوشه را ماشین زدن بنزین از بعد عماد بنزین پمپ دستشویی در پشت

 :آمد طرفش

 .میشم منفجر دارم. برم من اول بزار بیرون اومد وکیلی خدا میعاد-

 .برو اومد-

 بود؟ فیروزه کی دختر... سپید...دختره این...میگم میعاد-
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 گوشی با یچیز تند تند و نشسته  سمانه ماشین عقب صندلی که سپید به چسبید میعاد نگاه

 .مینوشت اش

 .عمه-

 داره؟ فاز تو با این. هوم-

 :عماد سمت چرخید زده شوک میعاد نگاه

 چی؟-

 داره؟ تریپی تو با میگم-

 چی؟ یعنی. نه-

 .زده فانتزی خودش واسه خودش کنم فکر پس-

 این با هم کباری او که میزند جار دارد عماد اینکه مثل درست. شد دستپاچه. شد نگران میعاد

 .شد زده وحشت است رفته قرار سر دختر

 چی؟ یعنی-

 .مشخصه نگاهاش نمیفهمی؟از. تابلوئه خب-

 .نزن مفت حرف-

  .دارم تجربه پیره خر قد. کردم بزرگ رو دخترا این من. میگم جدی-

 .باشه-

 دنبال هی. میکرده نگاه تو به منم با رقصید می داشت وقتی حتی یعنی. کنه تورت میخواد-

 .ادمیع اوناشه از این. نمیدادم راه بود گرفته کرمم منم تو به برسه بود یراهی

 :شد سنگ میعاد دهان در آب
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 .عماد بسه-

 برم باید ناسمنش رو دخترا این دیگه من. روشنه چراغاش تموم دور از اصلا. میعاد کن باور-

 .نگاه منو. بمیرم

 :زد پوزخند عماد.عماد به چسبید شد جدا دوباره سپید به رسید میعاد نگاه

 .میخواد-

 :سینه ی قفسه به کوبید میعاد قلب

 .عماد شو خفه-

 .نبودی خر انقدر که تو...دیگه حالا-

 .نزن مفت حرف. عماد است بچه-

 ...که نیس سن به بعدم. دبیرستانیه بچست؟ کجا-

 .دیگه بسه خوب خیلی-

 گزاری خدمت در ردمو... نه اگه خیال بی که فیروزه با هنوز داری تریپ اگه...بود گفتن ما از-

 آمادست

 .خفه-

 خواندن از بلق کرد باز که را پیام. رسید پیامی میعاد برای همزمان و شد باز دستشویی در

 :کرد نگاه سپید به دوباره

 .مهمه خیلی. دارم حرف بزاریم؟ قرار میعاد-
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 حرف یاوشس با ماشین از بیرون سمانه و بود خواب ندا. میکرد مرتب را اش روسری فیروزه

 فکر. میفهمن هم بقیه میفهمه عماد اگر"میشد پایین بالا مغزش در عماد جملات ی همه. میزد

 ماشین از روزهفی" دور بندازی باید هم رو خط این. میعاد گوشیو کن جمع. دادم نخ من میکنن

 وبارهد میعاد اخمهای. زدن حرف به کرد شروع و ایستاد خرداد آفتاب وسط. شد پیاده

 به شیدک دست" پیداست قیافش از. میدونم. شرف بی اون با. میزنه حرف سگ با"لرزیدند

 :دهانش

 .بگو همینطوری-

 .مفصله خیلی. نمیشه اینطوری-

. بزنه حرفشو اربز. چیه خب"میدید اینجا از را التماس درگیر درشت چشمهای. نداد جواب میعاد

 از پیام ارهدوب."بگه میخواد چی ببین. میاری در چیه بازی مسخره. باشه مهم حرف یه شاید

 بعد. بشجی ته چپاند را گوشی. شد هل میعاد. آمد بیرون دستشویی از عماد. رسید سپید

 :کرد بازش دستشویی داخل

 اینکه و داشتنت دوست بخاطر عقب میکشم پامو من داری دوست رو فیروزه هنوز میدونم-

. چیزایی یه تبرا بگم باید. بشناسی منو بابای باید. کنم فدا خودمو حاضرم عاشقتم اینهمه

 :بود قفل ذهنش تمام. موهایش بین کرد دست میعاد"

  .شب فردا-

 .نمیشه خیابون توی بدم نشونت چیزی یه باید ماشین توی-

 .دستشویی کف انداخت تف میعاد

   

*** 
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 :کشید ورودی سمت به را دستش و رفت عقب در جلوی از

 .بفرمایید-

 میخندیدند شادی به که براق چشمهایی با موجدار مشکی موهای با رو سبزه قد کوتاه دخترک

 :کردند مرتب ایوان روی را کفشهایش

 .شدم مزاحمتون تروخدا ببخشید-

 :زد لبخند جوابش در فیروزه

 .ریختست بهم خونه یکم ببخشید. حرفیه چه این-

 :ایستاد سالن وسط هیجان با بعد شد خانه وارد ندا

  .قشنگی نقلی ی خونه چه وای-

 :پیشخوان روی گذاشت را وسایل سمانه

 .جور و جمع و نقلی. صاحبشه مثل-

 :کشید را فیروزه لپ بعد

 .بنمایید کمک ها وسیله آوردن در خواست دلتون اگه-

 :آشپزخانه کنار گذاشت را وسیله آخرین سپید

 باشه؟. جونم فیروزه بگیرم دوش میرم من. بود گرم چقدر. کردم عرق چقدر وای-

 به داد کیهت و بست را در. رفت حمام طرف به و مبل ی دسته روی انداخت را روسری و مانتو

 عرق و گرما. زد چنگ را سوزشش و زخم ترین تازه روی.  اش سینه روی گذاشت دست. در

 به.کرد فکر ششب فردا قرار به شادی با و کرد باز را آب دوش.میسوزاندند را تازه های زخم

 .میکرد آماده باید که سناریویی و باشند تازه میخواست که زخمهایی

 :برداشت سر از را روسری سمانه
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 .بیارم مدوو تابستون اخر تا من نکنم فکر گرم؟ اینقدر و خرداد اول دور به خدا وای-

 :کرد نگاهش لبخند با ندا

 .میگین چی جنوب بیاین شما پس-

 پا سر راچ بشین.مغزم به بتابه آفتاب میشم دیوونه اصلا حساسم گرما به خیلی من وای-

 ایستادی؟

 

 

 

 :کرد آویزان عقب از را سرش و مبل روی نشست. برداشت سر از روسری ندا

 .تا دو این دست از من شدم دیوونه دیگه...مرد بده خیرت خدا وای-

 :مبلها وسط میز روی گذاشت را چایی سینی سمانه

 .تو میکشی چی میدونم من فقط. واقعا-

 رو همه دست یگهد اصلا تا دو این. آرومیه بچه هم خیلی عرشیا والا. نمیدونی هم تو بخدا نه-

 .بستن پشت از

 ساعت منی گل دسته عین میکنم تمیز رو خونه شب تا صبح!  خیلی!  آرومه خیلی عرشیا-

  .شده رد خونه تو از تانک انگار میشم بلند تا میشینم

 :پایش روی گذاشت دست. ندا کنار نشست

 .کن ول رو درد بی مرفه تا دو این. میکنم درکت من فقط ببین-

 :بودند نشسته روبرویشان که یاسی و فیروزه به کرد اشاره
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. هیچی تیشهمس دوران الان زندگیش خونه سر رفته و شده عروس ماهه دو تازه حالا که اون-

 خوش خودشون واسه  دارن. بیاره بچه نمیده تله به دم کرده عروسی ساله سه دو هم یکی این

 .میگردن خرم و

 :برداشت را چایی لیوان ندا

  ما؟ بودیم بیکار بخدا والا-

 بالا را هایشمو و برداشت میز روی از را رنگ ای نقره کلیپس. موهایش به کشید دست فیروزه

 زن دو. بودند بودن زنده و زندگی مفهوم او برای که زنی دو. کرد سمانه و ندا به نگاه.برد

 برای هک بود شده شروع شبی همان از شان دوستی. حاشیه بی های خوشبختی تم با معمولی

 که شبی همان داشتند مشترک حرف هم با فاحشی طرز به اما بودند دیده را همدیگر بار اولین

 یکی هم با انازدواجش و عقد دوران.میکردند پچ پچ شب نیمه تا فیروزه خوابیدن از بعد حتی

 ریزی برنامه کی با بود مشهود البته که اتفاقی کاملا طرزی به خودشان بقول هم بعد بود شده

 ۴ ۳ هایی بچه با حالا. بودند شده باردار هم از ماه ۵ ی فاصله به است بوده شده تعیین پیش از

 .بود شده یکسان هم هایشان غرغر حتی که بودند هم شبیه آنقدر ساله

 میزنه زنگ بار ۵۰ میرم من باشگاه یه. بیاد بر تا دو این پس از علی عمرا میدونم من حالا-

 . میای کی کجایی

 :مبل به داد تکیه و دستهایش بین گرفت را چایی سمانه

 میخوان اریک هر دیگه بزار بدن استراحت ما به گرفتن تصمیم که امشبم یه. کن ولشون وای-

  .خونش کرد عوتد رو اینا که میعاد به بده خیر خدا. بکنی نمیخواد رو اونجا فکر دیگه بکنن

 :یاسی و فیروزه به کرد نگاه بعد خورد اش چایی از قلوپ یک

 فقط مبگی پرت و چرت قدیما مث بمونیم بیدار میخوایم صبح خود تا مجردیه شب امشب-

 .الان همین خوابه  البته که یاسی. بخندیم

 :خندید و صورتش به کشید دست یاسی
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 .بخدا آره وای-

 رسیده امدح طرف از پیام. کرد نگاه اش گوشی به فیروزه شد شروع که هایشان خنده و شوخی

 :بود

 .بهم دادن رنگ ماشین توی لباسای-

 تحویل دخترها یشوخ و خنده به اجباری لبخند یک بعد. زد پلک آرام و خواند را پیام بار چند

 است ایستاده آشپزخانه میان وقتی کند تصور را حامد میتوانست. گوشش پشت زد را موها. داد

 آنها به آنهمه هک لباسهایی گرفتن رنگ دیدن با و میکشد بیرون ماشین از تک به تک را لباسها

 بروز شعصبانیت که میجود درون را لبش. میشود داغتر و داغ صورتش لحظه هر است حساس

 میشود رد ایستاده هآشپزخان ی دهانه در که او کنار از سبد داخل اندازد می را لباسها بعد نکند

 :میگوید و

 .آشغال سطل بندازشون-

 هخطاب به باید و بود ممته بار هر او و. میدادند رنگ هم به لباسها که بود سوم بار این  شماره به

. دهدب گوش شستشو برای جنس و رنگ اساس بر لباسها کردن جدا مورد در حامد بلند ی

 می اپت لپ ی صفحه روی حامد از ایمیل یک بود شده بیدار  که بعد صبح دوم بار حتی

. شان نگر و جنس شناسایی و لباسها بندی دسته چگونگی از فشرده متنی فایل یک. درخشید

  ! ها لکه انواع بردن بین از و شستشو برای جامع آموزش یک و ها شوینده بندی دسته

 فدای. ادند که دادن رنگ خب"کرد زمزمه سرش پس نرمی به کسی. کرد نگاه پیام به دوباره

 اصلا دادند نگر که بهتر اصلا بگوید بخواهد آنکه شبیه. زد شیطانی لبخند یک هم بعد." سرم

 دم ینشستم سرش جلوی همیشه که فیروزه آن اما. انداختم هم با را لباسها ی همه عمد از

 از تو. نمیخوری زندگی درد به اصلا تو" داد تکان تاسف با محسوس را سرش گرفت عمیقی

 کرد سعی .کنار گذاشت را گوشی"کنند ازدواج نباید هیچوقت که هستی زنایی همون ی دسته

 وقتی و ستا مانده خانه در حامد که کند فراموش. دوستانش خندان و شاد جمع به بپیوندد

 :بود گفته تفاوت بی بود شنیده را جدا مردها جدا زنها همی دور این خبر
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 .دارم کار من-

 دو یکی. بودن رفیق و دوست اهل اصلا حامد. نداشت دوست را او دوستان چندان حامد واقع در

. بود ها ینهم به محدود آمدش و رفت. بود سیاوش یکیشان هم همانها از که داشت همکار تا

 وضعیت به زدبپ جدید و تند غذاهای کند مطالعه باشد خانه میداد ترجیح را اش زندگی بقیه

 فیروزه از و بگیرد پوست میوه بعد بگیرد دوش بدود تردمیل روی برسد بالکن در هایش گلدان

 تماشا تایی ود تلویزیون بزنند تایی دو های حرف بخورند میوه هم با بنشیند کنارش بخواهد

 تایی دو که بود این شان همه ته واقع در که بکنند دوتایی کارهای بپزند دوتایی غذاهای کنند

 غذاهای یتای دو بببینند را حامد محبوب ی برنامه تایی دو بدهند گوش حامد حرفهای به

 گوش اطراتیخ از حامد تعاریف به و باشد تماشاچی بیشتر او البته و بپزند را حامد محبوب

 تفاوت بی میکرد سعی چه هر که جدی ی قیافه یک با هم حالا. نداشت تمامی هرگز که بدهد

 هم دلیلی صلاا. میماند خانه در خودش ولی برود میتواند او که بود گفته توانست نمی باشد

 بود قدیمی ایدوسته برای جمع آن. نبود او جمع که جمع آن. باشد و بیاید بخواهد که نداشت

 و بود آمده میعاد امسال. بود متفاوت سال یک امسال و میشدند جمع هم دور عید سال هر که

 خانه واهدبخ حامد آمد نمی در جور هم عقل با اصلا. داشت متفاوت رنگ یک دورهمی و عید

 آنها ی وستانهد جمع برای هم یاسی و ندا آنکه با.  بود نکرده دعوتش هم برود کسی میعاد ی

 که جوری.  میزد ذوق توی بخصوص یکجور حامد غریبگی اما میشدند محسوب غریبه

  .نمیدانست را جورش هیچکس

 من کن تراحتاس تو عزیزم که بود قمپز. داره نگهشون نمیتونه گفتم دیدی بیا  سمانه وای-

 .بالا بیا میگه آنلاینه بیا. میبرم رو ها بچه

 :نشست عقب سمانه

 .بیام تا کن روشن. پیداست بدنم بپوشم درست لباس من کن صبر وای-

 صدای. باشد نشا همه به رو که را تاپ لپ چرخاند طوری رسید سمانه.کرد روشن را لپتاب ندا

  .میشد شنیده ها بچه داد و جیغ
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 آوردی؟ کم علی-

 شبرای سیاوش که ای خانه. بود میعاد ی خانه آنجا. میدید را تصویر از ای گوشه اینجا از فیروزه

 ی بقهط مثلا. است شکلی چه. است شهر کجای نمیدانست حتی که ی خانه. بود کرده پیدا

 صفحه تمام در. تصویر به بود زده زل آمد که خودش به. رنگ چه حتی یا خواب چند یا چندم

 پیچیده خانه در علی صدای. گشت می جزییات دنبال میداد نشان را ثابت نمای یک که ای

 :بود

 ...نکن ناراحت خودتو اصلا...عزیزم ندا-

 ایشه شانه روی بتواند تا موهایش بین انداخت می چنگ میرفت بالا گردنش از پسرش

 : بنشیند

 ...خوبه حالمون اینجا ما ندا...گردنمو شکستی بابا ماهان آخ-

 هم را او علی موهای در شده مشت های پنجه با ماهان. کشید می را برادرش عقب از دخترش

 :کشید تصویر سمت را دستش میکرد مقاومت حالیکه در علی. کشید می خودش با

 .محیا بابا نکن. بگذرون خوش تو...خوبه حالمون ما... ندا-

 :برد بالا را صدایش آمد می ها بچه با کلنجارش صدای و افتاده زمین روی حالیکه در

  .عزیزم کن استراحت. توئه خوشیه مهم ندا... خوبیم ما... ندا-

 :خندید سمانه

 کجاست؟ عرشیا. کشیم می چه ما ببینین بزار-

 : تصویر داخل دوید نداشت پا به شلوار حالیکه در عرشیا کادر ی گوشه از

 ...مامان مامان-

 :شد گرد چشمهایش سمانه
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 کو؟ شلوارت-

 :کادر داخل دوید عجله با سیاوش پاهای

 .بپوش شلوار بدو عرشیا-

 آنکه نتظرم. کاوید می را صحنه تمام همچنان فیروزه چشمهای. شد دور و کرد بغل را بچه

 پشت زد دوباره را موهایش. زد پلک آرام. بیاید صدایش حتی یا. شود رد کادر از بیاید هم میعاد

 ،رد اش ه،خان میعاد. میکرد فرقی چه رفت ور اش حلقه با. گرفت صفحه از را رویش. گوش

 انگار که بود دهش تازه آنقدر دوباره میعاد آمدن با داغش اینکه نه مگر بود؟ چه دنبال. شدنش

 نفسهایش ی همه و بود نفرت سراسر اش سینه اینکه نه مگر بود؟ افتاده اتفاق دیروز همین

 رنگ هچ و طبقه کدام و شهر کجای میعاد ی دره جهنم میکرد فرقی چه میداد؟ تنفر بوی

 است؟

 :شد ظاهر صفحه  روی مانی. خودش سمت کشید و گرفت را تاپ لپ نفر یک

 .نشم دار بچه عمرم آخر تا گرفتم تصمیم امشب من...یاسی-

 و زدن فحر به شروع. تاپ لپ به رساند را خودش ای حرفه ی شیرجه یک با دور از عرشیا

 که چککو ی آشپزخانه یک. بود آشپزخانه سر پشت ی صحنه. کرد ها دکمه کردن دستکاری

 خرد حال در بود شده سفید گوشش های کناره که موهایی با عینکی بلند قد پسر یک آن در

 آخر یدرس زنان نفس تا دوید آنقدر. دوید تصویر روی فیروزه چشمهای. بود چیزی کردن

 نمیدانست که چیزی کردن خرد و پسر به و نشست زانو چهار آشپزخانه پیشخوان روی. تصویر

. بود نجریا در توهم از موجی مثل بزرگترها حرف و ها بچه صدای و سر. شد خیره چیست

 آن به تعلقم انگار. بود کس همه و چیز همه از شده جدا ی تکه یک انگار تصویر ته میعاد

 داشتند دست به رنگی مداد چند کدام هر حالیکه در محیا و ماهان تصویر کنار از. نبود تصویر

 :کرد صدایشان علی. شدند رد

 .میشه ناراحت  ونگوگ ی نوه. جاش سر بزارین بیارین محیا ماهان-
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 :تصویر وسط کشید را خودش. زد چشمک مسخره و آورد در را زبانش

 روایتی به .هستیم جهان نقاشی اساتید بزرگترین از یکی ی خونه الان ما عزیز بینندگان-

 چه تخته به بزنم لاماشا ماشالا. بباره قبرش به نور. هستن بیامرز خدا ونگوگ نوادگان از ایشون

. هستن مذکور ی نواده همون میبینین که آقایی اون ته اون الان. گذاشته جا به هایی نواده

 .نباشین خسته نواده جناب. میکنن درست غذا برامون دارن

 پخش میعاد گرن بی لبخند. شدند سنگین فیروزه های پلک. کرد نگاه آنها به و برگشت میعاد

 بالا ای برگه علی ها بچه هیاهوی و جیغ میان در.  افتاده جا سرد لبخند یک. تصویر روی شد

 :آورد

 .لبتها نشده کامل هنوز هست نواده جناب نظیر بی هنرهای از میبینید که تصویر این-

 وجم باد در موهایش که بود پنجره لب زن  سریک پشت از نشده رنگ تمام نا طرح یک

 .است برداشته

 ما ردسرد بی معصوم های طفل این که کردن جمع کارهاشونو تمام نواده جناب متاسفانه-

 یک در ینیالع طرفه به ورود ی لحظه در بنده تن ی پاره میبینید که اینم نکنن خرابشون

 هست مچالگی از خطوطی دارای طرح میبینید که همونطور کرد اش مچاله انتحاری حرکت

 ...که بخشیدن خودشون بزرگواری به کردن لطف نواده جناب البته

 دور و داشتبر را نقاشی کشان آژیر ماهان. شد کشیده دستش از برگه میزد حرف که همانطور

 :تصویر به زد زل علی. شد

 .روم... خبر مرکزی واحد سیمای و صدا-

 :داد سر را خنده غش غش ندا

  .بهم رو جایی نریزه برو-

 .هاتهی.  تو بر وای ای. علی تو بر وای ای وای ای بانو؟ شدم استراحتتون مزاحم-
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 چیزی وشسیا با بیرون آمد آشپزخانه از میعاد تصاویر شدن قطع از قبل لحظه چند درست

 فیروزه. صویرت ی گوشه در فیروزه به چسبید نگاهش. کرد نگاه تصویر به لحظه یک بعد و گفت

 با وانیاستخ صورت آن به هنر چقدر. باشد نقاش که آید می چقدر کرد فکر و کرد نگاهش

 نره رنگ عینک مشکی فریم پشت جان بی نگاه و چشمها آن چقدر. آمد می عمیق خطوط

 این قدرچ. بود کرده اش آماده بودن نقاش برای گوش کنار موهای سفیدی حتی چقدر. داشت

  .بود ناشناخته چقدر. بود دور نقاش میعاد

 گوش میرفتند آشپزخانه به شام کردن درست برای که زنهایی لندهای و غر و خنده به  فیروزه

 که ندکیف و سیگارش ی ججعبه و فکرهایش با. باشد خودش اتاق کنج میخواست دلش. میداد

 ردهک خراب را شب آن ی همه تصویر میعاد. میکرد خاموشش و روشن بار ده ای ثانیه

 شده ها برنامه انپای آزاد بوق میعاد. بود کرده خراب را زندگی شبهای ی همه تصویر میعاد.بود

 بالکن متس به رفت و شد بلند.بود کرده دسترس از دور را ها سیگنال ی همه میعاد. بود

. شهر به کرد هنگا صورتش به خورد فروردین اوایل هوای خنکای و بالکن توی ایستاد که همین.

 .اشدب نقاش یک ی خانه که چراغی. بود چراغ یک دنبال ذهنش تمام. روشن چراغهای به

 

 

 :افتاد دستش از اش گوشی و پرید جا از سپید. داخل به داد هل آرام را در

 .ترسیدم وای-

 هنوز؟ بیداری-

  .آره-

 .داری امتحان صبح دیگه بخواب-

 خوابیدن؟ دوستات-

 .هنوز نه-
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 .باشه روشن چراغ  میشه اگه-

 .بخیر شب. باشه-

 :برگشت دوباره بعد. برود بیرون که زد دور فیروزه. شد جا به جا و خورد تکانی سپید

 لباست؟ روی چیه این-

 روی  گذاشت دست. بود چپش سمت سینه روی خون ی لکه. کرد نگاه لباسش به سریع سپید

  :زد چنگش بود شده هل حالیکه در.  لکه

  .هیچی...ام-

 خونه؟-

 .نیست چیزی. کنم فکر. ...آره...نه-

 شده؟ چیزیت-

 .نه نه-

 .بود داده پس چسب از خون. کرد مچاله بیشتر دستش بین را لباس

 مطمئنی؟-

 .شد زخم...حموم توی...ام...آره-

 بالا رامآ فیروزه ابروهای. بگیرد خودش به خجالت فرم کرد سعی و انداخت پایین را سرش

 :پریدند

 ...آخه سینه...اونم. نیست خوب سپید بدنت به نزن تیغ-

 .شد یهویی... شد رد دستم از نه-

 :آمدند پایین آرام ابروها
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 .بزن چسب-

 .زدم-

 .بخیر شب دیگه بخواب-

 خونابه. کرد نگاه زخم چسب به بالا از و کشید را لباس ی یقه سپید. رفت اتاق از که همین

 های دکمه دنکر باز با بشود که جایی. بود کشیده عمیقتر کمی را یکی این. بود کرده خیسش

 .پلکانی های زخم ی بقیه بالای. داد نشانش هم مانتو

*** 

 

 شبیه انهخ اول کشید می طول ساعت چند از بیشتر نبودنش و نبود خانه سپید که وقتهایی

 کوتشس در ساعتها توانست می که جایی. رسید می نظر به دنج و ساکت رویایی جای یک

. برود الاب مشروب شات شات و بکشد را سیگارش بکند را فکرهایش برسد کارهایش به بنشیند

 درست اما. خوب ی خلسه یکجور. نباشد هم معصومش طفل شکم کردن سیر پختن غذا نگران

 دردسر پر یمعمول آدم یک نبود آنکه از بیشتر. آمد می چشم به نبودش ساعت ۲۴ یک از بعد

 ی همه که همکند خالی ی حفره یک به میشد تبدیل انگار خانه یکدفعه. بیاید چشم به باید

 رقصیدن هایش دادن گوش موزیک صداهایش و سر خالی جای. کشید می را حالش و حس

 .هایش خرابکاری و داد و جیغ حتی هایش

  چمدان بستن از بعد ممکن حالت ترین شلخته در چیز همه. داد هل داخل به آرام را اتاقش در

 شنیده اتاق تمام در سپید بوی. اتاق وسط ایستاد. بود فیروزه ی خانه برای وسایلش برداشتن و

 عین"کرد نرم را لبش لبخند. بود شده آویزان بلند موهای از پر میز روی موهایش برس. میشد

 حتی سپید که بود این آمد نمی ذهنش به هیچوقت سالها این تمام در که چیزی تنها" مامانش

 کاملا روحیاتی با. نبودند دختر و مادر اصلا انگار. باشد داشته سحر با اشتراکی مورد یک

 آفریده اصلا سحر. بود عاشقت بازم چموشی اینهمه و تفاوت اینهمه با بود اگه سحر"متفاوت

 بین گذاشت را دستهایش. تختش ی لبه نشست"متفاوت آدمای داشتن دوست برای بود شده
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 مثل اگه میشد چی"داد تکان آرام را سرش. بود گذشته خانه در نبودنش  از روز ۵ ۴پاهایش

 به. دیوار روی های نقاشی به زد زل" میکردی رو تلاشت حداقل. بودی دخترا بقیه

 وقتی از. کارتونی دختری و پدر. بود کشیده سپید برای وقت بی و وقت که کاریکاتورهایی

 تصمیم بود آورده خودش ی خانه به و گرفته بهرام ی خانه از شدنش ساله ۵ از بعد سپید

 گرم هنوز بدنش تمام که اوایل آن. کند بزرگ خودش شده قیمتی هر به را دخترش بود گرفته

 فکر زنی هیچ به. داد خواهد ادامه تنهایی را کار این بود مطمئن بود دلش سر که بود داغی آن

 بزرگ با ماجرا اما. کند کمکش باید یا میتواند زنی رسید نمی هم ذهنش به اصلا و نمیکرد

 تک دنبال نمیتوانست او و میکردند تغییر سرعت با چیزها خیلی.بود شده عوض سپید شدن

 به لحظه هر که متفاوتش نیازهای و میشد تر سخت و سخت سپید روحیات درک. بدود تکشان

 یک به نیاز حقیقت جلوی همواره اما. میکرد تر عمقی را ماجرا پریدند می جدید ی شاخه یک

 خانه به را ها بهترین میتوانست که جایی تا. میکرد فراهم برایش را چیز همه.بود ایستاده زن

 با هایش نامعقول. میشدند براورده یکروز از کمتر هایش معقول سپید های خواسته. آورد می

 بزرگترین زندگی در انگار رسیدنش بلوغ به و شدن بزرگ با اما. سپید ی گریه و قهر تا دو یکی

 چطور دانست نمی که روزی. کند فراموش توانست نمی را بلوغش روز.شد ایجاد ممکن شکاف

 نیاز انگار اما دانست می را چیز همه آنکه با بود باهوشی دختر سپید آنکه با. کند برخورد باید

 وحشتناک های خونریزی و دردها. باشد او توانست نمی که بود اتفاق آن در ویژه همراه یک به

 خودش اگر حتی. بود  ، همراه همان وجود خلا با همواره همه سرم و بیمارستان بار هر و

 وحشتناکش درد آن با سپید که میداد توضیحاتی دکتر برای خودش میبردش بیمارستان

 همیشه اما ایستاد می سرش بالای ها سرم شدن تمام تا اگر حتی نداشت را توضیحش توانایی

 در و بگیرد را دستش که کسی. مشترک درد با سپید جنس از کسی. بود خالی نفر آن جای

 اینها و دارد دردی چه میداند که بگوید پیداست هم خودش ی چهره در درد حالیکه

  .بگویند مشترکشان درد این خاطرات از و بنشیند هم با حتی آنوقت. طبیعیست

 از بعد ای ضربه اتفاقات و حمام داخل آتشین ی فاجعه آن و قبل سال تولد از بعد درست اما

 این کردن بزرگ برای دستهایش چقدر بود فهمیده تازه میشد نازل یکبار وقت چند هر که آن

 که باشد میان این باید کسی چقدر. است شده عمیق زندگی شکاف چقدر. تنهاست دختر
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 حرفهای کم کم آنوقت. نکنند سقوط شکاف در تا بگیرد پرتگاه ی لبه از را آنها دوی هر دست

 در که گرفتند خود به رنگی یک مرور به و شدند مطرح فیروزه مورد در هایش شوخی و سپید

 بودند کرده پرتش و بودند آورده در سپید همبازی ی بچه دختر یک شکل از را فیروزه نهایت

 .عاشقی جوشان دیگ. عاشقی دیگ در پخت. پخت برای آماده. او افکار میان

 می فیروزه. کشید گوشش و سر به دست. برداشت را هایش عروسک از یکی کشید عمیق نفس

 ی همه هیچ که هایش شکاف ی همه زندگی او وجود با. باشد ممکن ی گزینه بهترین توانست

 ممکن ی خانواده ترین خوشبخت به را آنها میشد حتی. میشد گرفته هم هایش ترک ریز

 میشناخت را سپید همه از بهتر فیروزه و داشت دوستش بود راحت فیروزه با سپید.کند تبدیل

 خوراک و خواب فیروزه جز که بود موقعیتی در حالا که خودش. بود درگیرش بقیه از بیشتر

 فیروزه موافقت به فقط چیز همه.  بود کرده قطع را هایش سیگنال تمام عاشقی.نداشت دیگری

 و میشدند تمام انگیز نفرت روزهای این. میخورد کلید خوشبختی داستان آنوقت. بود بند

 خواب و مشروب روزهای غذایی بی و روزه روزهای. میشد جاری هیجانی زندگی یک شیرینی

 هرگز انگار که طوریکه میشدند تمام سردرگمی و سکوت و سیگار  دود روزهای زورکی های

 عمیقی آه. میکردند شروع اول از را چیز همه و آمد می خانه این به فیروزه. اند نداشته وجود

 غریب عجیب چیزی قرمز رژ یک با که ای آینه روبروی و شد بلند جایش از. زد پوزخند. کشید

 میدانی که رویاها آن از. بود محض رویای یک داستان این.ایستاد بود شده نوشته اش گوشه

. داشت دوست را دیگری کس فیروزه. داری دوست را رویایش باز اما نمیشوند واقعی هرگز

 شوهر از تر نزدیک آدم یک چشم به او به توانست نمی هرگز و تپید می دیگری برای قلبش

 داشت عجله با وقتی. شد زنده بود دیده را فیروزه که باری آخرین تصویر دوباره.کند نگاه  عمه

 وسط متعجب را او و بود برگشته که نگاهی آن. میبرد خانه به خود با را خریدهایش پلاستیک

 رفته خانه به العملی عکس یا کلام کوچکترین بدون و بود گردانده رو بعد بود کرده پیدا کوچه

 کرد هایش شماره به نگاه کمی برداشت را خانه تلفن. آمد بیرون اتاق از. داد تکان را سرش. بود

 چه عشق؟ این داشت فایده چه. کرد نگاه شان خای ی خانه بعد و سپید خالی اتاق به دوباره

 برای دلش زندگی؟ میان ماندن معلق این داشت فایده مکرر؟چه دیوانگی این داشت فایده

 میکرد فکر باید. میگرفت سر از را زندگی دوباره و میگرداند برش باید. بود شده تنگ سپید



 

1907 
 

 ی ادامه باید. است بهرام ی ساله 11 1۰ دخترک هم هنوز فیروزه و است نشده عاشق هرگز

 شماره.  صورتش به کشید دست. رسید می زندگی مشکلات به و میداد را سپید کردن بزرگ

 سپید دست حرکت. شد زنده دوباره آخر شب از تصویر آخرین. نیامد جوابی. گرفت را سپید ی

 خیس عرق از دوباره کمر ی تیره. او بوسیدن دوباره برای تلاشش و کمرش خیس ی تیره روی

 :نوشت سپید برای و برداشت را اش گوشی" بکنم یکاری حتما باید. بکنم یکاری باید"شد

 .دنبالت میام دیگه یکساعت تا شو آماده-

  .بود صدایش شنیدن منتظر نادر استرس یک در. زد زنگ فیروزه ی خانه به بعد

 بله؟-

 :شدن وحشی به کرد شروع قلب. کشید بینی از نفس. شد خفت حلقش ته لحظه یک صدا

 .سلام-

 .عمو سلام-

 نبود آن به ازینی اگر حتی. بود جا همه عمد از مشهود شکل یک به. بود جا همه عمو این حالا

 باید چرا اشم؟ب تو عموی باید من چرا آخه"بود کلمه این از ردی هم حرفها های نقطه در حتی

 " باشم؟ غریبه نباید چرا باشم؟ داشته تو فامیل به ربطی یه جایی یه

 خوبی؟-

 خوبین؟ شما.عمو ممنون-

 ...میخواستم نداد جواب سپید زدم زنگ...ام... من. مرسی-

 .هم با بخونن درس میخواستن. میشا. دوستش ی خونه رفت-

 میارمش بعد دوستش ی خونه میرم حالا. خونه بیاد دنبالش بیام میخواستم...خب. آهان...آ-

 .کنه جمع رو وسایلش...که
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 شده؟ چیزی-

 ی شده چیزهای ی همه لعنتی توی. شده چیزی آره آره"چرخید خودش دور دور نیم یک

 " .دنیایی

  ...و خرداد آخر تا...که گفتم چیزی یه بودم عصبی شب اون. نه-

 ...بازم بخواین اگر ندارم مشکلی من حال هر به. آهان-

  .بشه مزاحمت نمیخوام این از بیشتر. نه نه-

 و شاد و بزند شیرجه وسطشان داشت دوست که ناب های سکوت آن از. شد سکوت ثانیه چند

 .کند شنا سرمست

 .عمو-

 تو عمو چی هر بابای گور. مهرداد بگو بمیره بره عمو. عمو جان"آمد در صدا به دلش لحظه یک

 ".دنیاست

 .بله-

 چیه؟...رفتن شمال ی قضیه این...ام-

 :داد دامها دوباره فیروزه که عمیق آنقدر. خط روی افتاد عمیق سکوت یک مهرداد طرف از

 .کنین زندگی اونجا... و بمونین برین میخواین بودین گفته... اینکه-

 میخواست. ها کپل نه و تنفس نه کند چه میدانست قلب نه. افتادند دو دو به مهرداد های پلک

 آنها میخواستن فیروزه. بزند پلک قلب با و کند خونرسانی ها ریه با و بکشد نفس ها مژه با

 ! بود نبودشان دلواپس فیروزه! بروند

 چطور؟-
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 و اینجان دوستاش ی همه حال هر به خب. میکرد گریه خیلی... بود ناراحت خیلی سپید...ام-

... 

  .امید کورسوی روی بود سرپوش یک. بود دروغ. بود توجیه دیگر اینهایش

 .بهتره دومون هر برای. کنیم زندگی اونجا بریم قراره-

 .میدونین صلاح طور هر... خب. آهان-

 شب در رزوآ های بالن مثل که ای لحظه امیدهای ی همه. شدند آوار دیوارها ی همه ناگهان

 او نبودن و رفتن هفیروز اینکه فکر ی همه. کردند سقوط بودند آمده در پرواز به امیدی نا سیاه

 را ونخ عصبانی قلب کردند تنفس به شروع ها ریه. گلویش دور حصار شد است مهم برایش

 :شدند سنگین ها پلک بدن دیوار و در به پاشید

  .ممنون-

 از یشهر نمیدانست درست حتی که واقعی عصبانیت یک. بود عصبانی کرد قطع که را گوشی

 از ناشی یروزهف حرکات ی همه آنکه با بود شده ریخته دستش روی پاکی آب آنکه با. دارد کجا

 می امید رنو دنبال هنوز لغاتش تمام در اما بود هم اش یکطرفه حتی عشق این پذیرش عدم

 روشن ار ها چلچراغ ی همه خودش او آنوقت کند روشن را راه که چراغ یک دنبال. دوید

 ویر آمد سپید از یامپ.  بپوشد را لباسهایش تا اتاق سمت رفت عصبانیت با.... فیروزه اما. میکرد

 :اش گوشی

 م؟باش فیروزه ی خونه خرداد اخر تا نگفتی مگه. میخونیم درس. ام میشا ی خونه-

 .زد بیرون خانه از و پوشید لباس. نداد را جوابش

 

 :برداشت را گوشی مادرش. زد را زنگ. بود میشا ی خانه در پشت بعد ربع یک

 .اکوان آقای سلام-
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 .پایین بیاد سپید بگید میکنید لطف. شدم مزاحمتون ببخشید خوبه؟ حالتون خانم سلام-

 سپید؟-

 .بله-

 .بخونن درس دوستاشون از یکی ی خونه  رفتن میشا با. نیستن اینجا-

 .اش بینی توی پیچید سپید همیشگی دروغهای بوی. رفت وا در پشت مهرداد

 کی؟ ی خونه-

 اینجاست؟ گفته شما به...کنم فکر-

 :داد فشار هم روی را چشمهایش مهرداد

 .بله-

 .بزنم زنگ دوستشون اون به میرم بدین اجازه...من به میشا آخه-

 :آمد خط پشت ویژه دلخوری یک با صدا. گرفت را سپید ی شماره دوباره

 بله؟-

 کجایی؟-

 .میشا ی خونه-

 :میشد شنیده پایین تن با موزیک یک حتی و خیابان صدای و سر واضح بطور

 میره؟ و میاد ماشین میشا ی خونه-

 .میخونم درس دارم. میزنم زنگ بعد...الان-

 :برد بالا را صدایش

 .میشام ی خونه در پشت من کجایی؟ میگم بهت-
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 :میانشان آمد سکوت

 .توام با-

 .بیرون اومدیم... میشا با-

 .خونه میریم میکنی جمع رو وسایلت. فیروزه ی خونه برگرد سریع.کردی غلط-

 ...میخواست میشا-

 :شد بلند آیفون پشت از میشا مادر صدای

 ی خونه هبرگشت است دقیقه ده یه سپید گفت ولی بود دوستش ی خونه میشا...اکوان آقای-

 .داییش دختر

 :گرفت گاز را لبش مهرداد. شد قطع سرعت با سپید طرف از تماس

 .منفرد خانم ممنون-

 

 تا میکردند پیدا ادامه آنقدر بوقها. نمیداد جواب را هیچکدام. زد زنگ سپید به دیگر بار دوسه

 در درست شد وارد کوچه آخر از. فیروزه ی خانه سمت برگشت عصبانیت با. میشدند قطع

 سفید ماشین یک دور ای فاصله از خیابان سر بزرگ اصلی ی کوچه به پیچید که ای لحظه

 تشخیص را سپید روسری رنگ زیاد ی فاصله وجود با کرد تنگ را چشمهایش. ایستاد رنگ

 سپید. شد باز ماشین در بعد و میدید هوا روی پسر دستهای از تند حرکت دو یکی. میداد

 تا برگردد آنکه از قبل. دید می را هایش اشک دور این از. شدند تر تنگ چشمها. آمد پایین

 دستش یک حالیکه در سپید. شد رد کوچه سر از و کرد حرکت سرعت با ماشین ببیند را پسر

 ی خانه سمت به خیابان سکوت در و رو پیاده کنج تپید میکرد گریه و بود صورتش روی

 صدای از. زد ترمز روی شدت با رو پیاده کنار بعد و گاز روی سرید پایش. آمد پایین فیروزه

 پارک همانطور را ماشین. پرید صورتش از رنگ دید را او وقتی. پرید بالا وحشت با سپید ترمز
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 باز ی دکمه چند پرید رو پیاده روی از وقتی درست و پرید پایین. کرد رها رو پیاده کنار نکرده

 .شدند کور چشمها و کرد عفونت قلب. ترکیدند ها شش.دید را مانتو بالای

 این؟ بود کی—

 :آمدند بالا خودش از محافظت برای دستها. دیوار به چسبید سپید

 ...بابا-

 :روسری به انداخت دست

  /بودی کی ماشین سوار-

 ...بابا-

  میکنی؟ چی برای گریه-

 حضورشان زا چیزی نبود هم مرور و عبور بدون خلوت خیابان یک لحظه آن در آنجا اگر حتی

 .میدفه نمی را مکان و زمان که بود انفجاری و عصبی آنقدر. نمیدانست خیابان وسط

 بازه؟ چی برای هات دکمه-

 ...بود تاکسی-

 فین و فین. شنید نمی را گریه. شنید نمی را حرفها بقیه. شنید را جمله تازه کشید که را سیلی

 مین کشید می فیروزه ی خانه سمت به خودش دنبال که مختصری توضیح دو یکی و بینی

 و میکند یهگر حالیکه در شده پیاده پسری ماشین از دخترش که بود این فقط سرش در. شنید

 فیلم بود خودش با اش رفتاری های ناهنجاری و سپید سرش در. است باز مانتویش های دکمه

 دختر ینا از مراقبت میزدند فریاد که هایی نشانه ی همه و گیگ 16 فلش آن مستهجن های

 هل را سپید شد ازب که در. بارها و بارها. داد فشار را فیروزه آیفون زنگ. است لازم حد چه تا

  .داخل داد

 .کن جمع رو وسایلت برو-



 

1913 
 

 ...بابایی-

 .گفتم گمشو-

 :شد گرد بود جریان در آنچه از چشمهایش. شد ظاهر ایوان روی فیروزه

 شده؟ چی-

 :داد هل ها پله سمت به را سپید

 .بریم بده اینو وسایل-

 شده؟ چی-

 ی چهره. دز گریه زیر.فیروزه آغوش به انداخت را خودش بعد. شد مچاله ها پله روی سپید

 :رفت هم در مهرداد

 بیرون؟ بره دادی اجازه بهش چی برای-

 .کرد نگاهش زده شوک فیروزه

 رو وسایلت وبر بیرون؟ بره میدی اجازه چی برای خود سر. میگرفتی اجازه من از اول باید-

 .کن جمع

 به رسید.  اندکش بالا ها پله از را خودش بلند قدم یک با باشد آمده یادش چیزی انگار بعد

 یبج در کرد دست. کشید کوتاهی جیغ سپید. هم آغوش در لرزان ی ترسیده های گنجشک

 سمت به کرد پرتش چنان ارتفاع همان از و کشید بیرون را گوشی. گوشی دنبال سپید های

. پرید روزهفی صورت از رنگ. شد حیاط پخش و شکست دیوار به خورد گوشی که روبرویی دیوار

 :خانه لداخ کشیدش و کرد جدایش فیروزه از گرفت را سپید بعد. شد بیشتر سپید ی ناله

 .وسایلتو کن جمع برو-

 میکردم گریه بود شده دعوام میشا با.بخدا بود تاکسی بابایی-
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 :کشید داد.میپیچید سرش در صداها

 .کن جمع وسایلتو گمشو برو-

 باز و خوردندمی بهم نیمه نصف اش ترسیده های پلک. میانشان آمد قرار بی روحی مثل فیروزه

 :میشدند

 شده؟ چی...چی-

 .بود مانده سالن وسط میزد زار که حالی در همچنان سپید. چرخید می سپید و او بین نگاهش

 .زود. باش زود-

 داخل از را پیدس های گریه و پچ پچ و زدن حرف صدای. ها پله روی ایستاد. آمد بیرون خانه از

 دنبال طورچ. کرد باز و بست را چشمها. بود شدن پاره حال در مغزش رگهای تمام. شنید می

 غیرتش بود؟ ندیده را پسر ی قیافه چطور بود؟ برنداشته را شماره چطور بود؟ نرفته ماشین

 و شدند دبلن فکرها سرش ی گوشه از. ترکید و کرد باد هایش دلواپسی ی همه اش پدرانگی

 " .تمام و اونجا. رامسر فقط. رامسر"دادند تکان پرچم

*** 

 

 را سیگار خاکستر تا داد پایین کمی را شیشه. کرد پارک آمد و رفت پر نسبتا خیابان یک در

 و چپ کمی را لباسش ی یقه. موهایش بین کرد دست. کرد عوض را موزیک بعد. بریزد بیرون

 دم. است گرم ماه خرداد اواسط برای هوا چقدر کرد فکر و کرد باز را بالا ی دکمه. کرد راست

 هیچ نهایت در اما شد جا جابه کمی گرفت ضرب انگشت با فرمان روی. گرفت عمیق را بعدی

 آخرین یادآوری نه و  فیروزه ی عمه دختر با مضحک قرار آن نه. نکرد کم بدش حال از کاری

 داشته خوبی حال نمیگذاشت هیچکدام بود کرده پارک سوده منتظر خیابان این در که باری

 روز آن. جوید را بالا لب. نیافتنیست دست دور چیز یک خوب حال آمد می نظر به اصلا. باشد

. داشتنی دوست خوب هیجان آن از پر. سوده با آشنایی اوایل. باد از پر بود پاییزی عصر یک
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 جلوی گذاشت را دست پشت. آمد می ماشینش سمت به که میدید بغل آینه از را سوده وقتی

 داستان یک انگار. بودند نیفتاده اتفاقات این ی همه انگار. پنجره لب آرنجش به داد تکیه. دهان

 شخصیت اسم حتی و داستان ماجرای کل کردن فراموش وقت حالا و بود شده خوانده که بود

 و پاییز.  گذشته سال کردن فراموش بودن ناممکن چقدر. بود ناممکن چقدر اما. بود اصلی های

 غرق سوده آمدن. داشتند عجله افتادن برای که اتفاق آنهمه. بود گذشته که جهنمی زمستان

 و شب ماجرای فیروزه خواستگاری ماجرای عکسها ماجرای بعد لذت و جذابیت آنهمه در شدن

 ی سوده."کشید عمیق نفس. لبهایش به کشید دست.بابا تهدید و تصادف و حراست. کلانتری

 را داستان دوباره تا میگرفت کمک را کسی باید انگار رسید می که داستان اینجای به" کثافت

 بودن شوهردار خبر و بیمارستان شب به. داستان درد حجم هضم به کنند کمک. کنند معنا

. سوده شوهر اسم به مردی رسیدن سر و لعنتی شب آن به. خودش استفراغ و شوک سوده

. نداشت بخاطر را مرد ی چهره درست حتی. داد بالا را ابروها. داد فشار هم روی را چشمهایش

 ذهنش توی درست صدایش نسبت همان به اما. محو صورتی با سری یا. سر بدون بدنی مثل

 آن بیابان آن. بکشد تا آمده بود مشخص که اش وحشی صدای. ها نت پایین و بالا تمام با. بود

 سرش پشت ماشین صدای حتی میکردند بلند هوا به را خاک که زده وحشت قدمهای و ترس

 با روز هر هنوز. اند افتاده اتفاق قبل شب انگار هنوز. بودند تازه انگار هنوز. شنید می هنوز را

 از و آید می سراغش به کسی که خوابید می اش وجودی های لایه در پنهان استرس این

 با تماس هر هنوز. میپرسد چرخ 18 یک تایرهای زیر ماشینش در مردی شدن له ماجرای

 روزهایی یادآوری. تکاند را سیگار. ریخت می رگهایش به استرس دنیا یک ناشناس ی شماره

. ریخت بهم را اعصابش میکرد اش دیوانه مرگ حد سر تا چقدر سپید تماسهای و ها پیام که

. ابروهایش به کشید دست. افتاد دستش از نصفه سیگار که آنقدر تکاند محکم را خاکستر

 فلج را فکرش. میریخت بهم را اعصابش بودش ترسانده چقدر بچه نیمچه یک اینکه یاداوری

 آن و مزخرف قرار این خیال بی. برود و کند روشن را ماشین گرفت تصمیم که آنقدر. میکرد

 بندازد چرتکه بعد تازه که. بشنود بود قرار فیروزه یا اکوان مهرداد مورد در که احتمالی چیزهای

 از کرد روشن را ماشین قتی درست اما. باشد داشته واقعیت میتواند چقدرش که بگیرد درصد و

 کدام راستی ولی. آمد می ماشین سمت به و میکرد صحبت اش گوشی با. دیدش بغل ی اینه



 

1916 
 

 گل آنهمه ماجرای مگر. بود واقعیت این و گرفته تولد فیروزه برای پدرش بود نگفته مگر دروغ؟

 کردن عوض برای پدرش و فیروزه اینکه ماجرای حتی ببیند؟ خودش چشمهای با بود نرفته را

 همه هستند؟ خانه دنبال بود نگفته مگر. بود نزده تایید مهر فیروزه مگر دارند بحث و جر خانه

 ی ساده دختر یک و شد باز ماشین در. کند باورش نمیخواست فقط. بود واقعیت عین چیز

 موهای نه بود خبری آرایش از نه همیشه عکس بر. صندلی روی نشست آب و رنگ بدون

. است دویده زیادی مسیر که بود کسی شبیه بیشتر. ویژه وضعی سر حتی نه و شده تزیین

 :گفت بیاورد بالا را سرش آنکه بدون و داد فشار دستهایش بین را گوشی

 .سلام-

  .شدند قفل هم در هایش اخم ناخودآگاه. کرد نگاهش میعاد

 .سلام-

 ...اینجا دیگه؟ یجای بریم...میشه-

 .دارم کار من. بزن حرفتو. نه-

 :بود تهگرف را صورتش تمام که مظلوومیت یک با. کرد نگاه میعاد به. آمد بالا نگاهش

  .شلوغه...آخه اینجا-

 .بزن حرفتو-

 بگم؟ حرکت حین در میشه...ام...میگم باشه-

 .نه-

 نفس به شروع مضطرب بعد خواندو. آمد اش گوشی روی پیام یک. انداخت پایین را سرش

 .کرد کشیدن

 نه؟ یا میزنی رو حرفت-
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 ... برگردم باید...بگم؟الان دیگه شب یه میشه...من-

 :ترکیدن ی آماده تک به تک. کردند ورم میعاد مغز رگهای

  توام؟ ی مسخره من مگه-

 :میگرفت اوج آرام آرام صدایش

 بهش میرم امشب همین یا میزنی حرف یا. است فیروزه بخاطر نمیگم بهت هیچی. رو پر بچه-

 .میکنی غلطی چه داری میگم

 زیر از و صورتش روی گذاشت دست.  ترکید بغضش ناگهانی طرزی به. آمد در سپید ی گریه

 :گفت هق هق و بغض با دستها

 .میکشتم. دنبالم میاد داره. فهمیده بابام-

 .درک به-

 :کرد تحمل ار اش زاری و گریه ثانیه چند.  دوید می اعصابش روی تشنج. کرد نگاه را بیرون

 .پایین برو نمیزنی حرف اگه-

 ...خدا ترو-

 :گرفت دست با را اش پیشانی میعاد

 .ندارم حوصله من. پایین برو بعدم بزن حرف-

 :میعاد سمت چرخید اشک از خیس صورتی با. برداشت صورتش روی از را دستها

 ...داره بابام.بگم نمیتونم امشب-

 :چرخاند را سوییچ میعاد

 .پایین برو پس-
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 :لرزید می سپید لبهای

 ... شب فردا-

 :زد بیرون حنجره از عصبی ی وحشیانه تن یک با میعاد صدای

 ...میخواد سالمه دو من کرده فکر. زود. میگم بهت پایین برو-

 ...بخدا نه-

 ...پایین برو-

 :شد تر آلود بغض سپید صدای

 .میگم باشه-

 :داد قورت را دهانش آب

  .میگم برو اینجا از. میگم-

  .افتاد راه میعاد

 .نگیر آبغوره انقدر. باش زود-

 :چشمهایش به کشید دست سپید

 .آخه بگم چی نمیدونم-

 :داد برون را نفسش میعاد

 جات؟ به بگم من میخوای-

 .نمیدونه هم فیروزه حتی. نزدم کس هیچ برای دنیا توی رو حرفا این من-

 پایین را سرش و شد مچاله خودش در. کشید بیرون جعبه از دستمالی و برد جلو دست

 :انداخت
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 .بگم درد...این از چطوری. بگم باید چطوری نمیدونم... نمیدونم-

 :ایستاد قرمز چراغ پشت کلمات بازی از کلافه میعاد. افتاد گریه به دوباره

 .خونتون در میبرمت-

 :پرید جا از جرقه مثل-

 خدا ترو. کردم فرار بابام از. ام فیروزه ی خونه روزه چند...من. نه خونه تروخدا. خدا ترو نه نه-

...  

 : صورتش روی گذاشت دست

 .میکشتم بفهمه. میکشتم بابام-

 .کرد نگاهش پنهان رقت یک با میعاد

 .میکشتم...گفتم کسی به بفهمه اگه... اگه-

 .بزن حرف درست تو؟ میگی چی-

 .کرد ریز ریز را کاغذی دستمال سپید

 ...من...من-

 :گرفت لرزان عمیق دم چند

 .میکنه اذیت...منو...منو بابامو...بابام-

 اخم انهم با میعاد. زد چنگ را مانتویش دیگرش دست با. دهانش جلوی کرد مشت را دست

  .زد دور را چهارراه بعد.کرد نگاهش

 .میکرد اذیتم...میفهمیدم چیزایی یه...که وقتی از...از-

 :شد کلافه میعاد
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 چی؟ یعنی-

 ...یعنی-

 .بودند انفجار ی آماده همه میعاد اعصاب باروت و بغض بوی با سکوت

 هر. ومن میده کنجهش. دیونست بابام...بابام. دیوونست...  های اذیت... خب میکنه اذیت... یعنی-

 .میکنه... من با کنی فکر کاری

 دهش کوبیده سرش به پتک مثل انگار که وحشتناک بهت یک در. سمتش چرخید میعاد سر

 را نگاهش میعاد. افتاد گریه به دوباره سپید. دوید می واقعی منظور و اصلی مفهوم دنبال باشد

 روی.غگوییدرو فجاعت اوج. دوید می فجاعت اوج دنبال. میکرد تقسیم سپید و خیابان میان

 نگاهش شده زقرم چشمهای با و آورد بالا را سرش سپید. کرد نگاهش ثانیه چند. کوبید ترمز

 پخش ماشین در ناهنجار صدای یک با بعد. لبش روی آمد میعاد وجود انتهای از پوزخند.کرد

 :شد

  کنی؟ بازی فیلم من برای میخوای تو. فیلمیم ته خودمون ما...جوجه. هه-

 :خندید بیشتر

 سر برو یدار حرفی.من برای نکن بازی فیلمم. بچه کن عوضش برو. سناریوها این قدیمیه-

 .خیابونتون سر میزارمت اتوبان تو میرم داره وگرنه مطلب اصل

 :گرفت گاز را اش شده معوج و کج لبهای سپید

 هیچ. یکنهنم باور کس هیچ چون نگفتم کس هیچ برای سال اینهمه. نمیکنی باور میدونستم-

 میکنه اینکارو...خودش دختر با پدر یه کنه باور نمیتونه... کس

 :صورتش به زد زل میعاد

  بیاری؟ بدست منو دل میخوای چیه؟ واسه کارار این چیه؟ واسه حرفا این-

 ... که گفتم بهت دیروز ولی...بود من با دلت...داشتم دوست-
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 :جوید را لبش داد فرو را بغضش

 .کن کمک اون به... فیروزه برای. کنار میکشم که گفتم-

 پوست. ردک پایین بالا را صورت عضلات.  صورتش به کشید دست. زد پوزخند دوباره میعاد

 از درشپ صدای. داد جواب اضطراب با. پیچید ماشین در سپید موبایل زنگ صدای. راکشید

 .عصبانی صدای یک. شد می شنیده گوشی

  .میخونم درس دارم میزنم زنگ بعد...الان. میشا ی خونه-

 هم را تشجملا وضوح به میعاد. زد بیرون گوشی از عصبانیت بلند موج یک با مهرداد صدای

 .بود بیزار صدا آن شنیدن از. داد فشار هم روی دندان. شنید می

 ...بیرون اومدیم میشا با-

 :کشید می نفس تند تند. کرد قطع را گوشی سپید بعد ثانیه دو یکی

 ...میاد داره.فیروزه ی خونه... خونه برم باید...باید-

 کردی؟ هم سر دروغی چه-

 :کرد روشن را ماشین

 .بردار کارات این از دست-

 :گرفت را مانتویش های لبه دست دو با. کرد لرزیدن به شروع سپید

 به میبنده امودست. میکنه اذیتم. میکشتم. کن کمکم خدا ترو...خدا ترو....میترسم. میترسم-

 ... و تخت

 :شد رها ماشین وسط شلاقی میعاد صدای

 میگی؟ چی داری میفهمی احمق. دهنتو ببند. شو خفه-

 :شد ریتمیک سپید های لرزش
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 یسک به اگه که...که...کشیده تیغ...  رو بدنم تموم.میترسم. میترسم....میفهمم...میفه...می-

 .میکنه تیکم تیکه...تیغها جای از... گفته. میکشتم... گفتم

 :لبها وشتگ در کرد فرو دندان میعاد. شد پیاپی ها لرزش. شد آرام نا و وحشی گریه صدای

 .گفتم بسه-

 :شد رها بند از سپید

 ...دیشب همین. کنی باور تا...تا. میدم نشونت الان... الان نه؟ نمیکنی باور-

 

 را مانتو های دکمه داشت سرعت با کرد نگاهش و برگشت. آمد پایین اتوبان سراشیبی از میعاد

 یکبار را یروزد حرفهای و شد بلند عماد سرش در. آمد در کاسه از میعاد چشمهای. میکرد باز

 افتادن اتفاق لحا در آنچه با شد مخلوط بود گفته او به سپید کشش از آنچه. کرد تکرار دیگر

 :بود

 میکنی؟ داری غلطی چه-

 :هیستریک.  عصبی. میرفتند ور چهارم لجباز ی دکمه با سپید لرزان دستهای

 ... بدم نشونت میخوام...میخوام-

 .هات دکمه ببند-

 ...ببینی باید-

 .هات دکمه ببند شو خفه-

 :کشید جیغ سپید

 .بشه باورت تا ببینی باید-

 .دیوونه لعنتی هاتو دکمه ببند-
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 مرگ حد ات میعاد ناگهانی عصبانیت از. صورتش روی گذاشت دست سپید. گاز روی گذاشت پا

 میکردند تپر گوجه تماشاچیان تمام. بود شده قاطی ای مسخره شکل به نمایش. بود ترسیده

 دیالوگها ی مهه به ترس. بود شده خراب چیز همه. بود عصبی کارگردان و بود ریخته فرو دکور

 گند مقابل قشن بینی پیش قابل غیر برخورد. بود کرده غلبه شده تعیین پیش از های برنامه و

 ی زده حشتو های گریه با ماشین.بود خورده بهم نمایش. تکرار و تمرین آنهمه به بود زده

 ی خانه که انیخیاب به پیچید و آمد بالا بالایی سر از. میکرد طی سرعت با را اتوبان سپید

 :زد ترمز روی خیابان سر بود فیروزه

 پایین برو-

 :برداشت صورتش روی از دست سپید.

 ...فیرو به حداقل—

 :داد تکان هوا روی عصبی را دستهایش میعاد

  .میگم بهت پایین برو-

 :افتادند نمی لرزش از سپید لبهای

 ...پشیمون-

 .زود. پایین برو-

 به لگد کسی انگار خودش در مچاله. آمد پایین ماشین از مانتو ی مانده باز های دکمه با

 ماشین های لاستیک صدای. رو پیاده دیوار به چسبید و گرفت کنار باشد کوبیده شکمش

. میعاد با زندگی و رویا یکسال روی ریخت جوش آب دریا دریا کسی. آمد شدنش دور و میعاد

 و داد ورز هم با را رویا و واقعیت کسی. ذهنش قشنگ رویاهای ی همه زیر کشید لگد کسی

 سمت به پدرش پاهای حرکت و بعدی ماشین ترمز صدای. صورتش توی کرد پرت را اش تفاله

 مثل دردها. کرد قلبش پخش را واقعیتش و دنیا کل پدرش سیلی. کرد تکمیل را شب رو پیاده

 وسط شده خرد و دیوار به خورد اش گوشی. شدند پخش رگهایش در شده ذوب ی گلوله
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 اشک آنقدر. نشست ماشین عقب  کرد جمع اشک با را وسایلش کرد ناله کرد گریه. افتاد حیاط

 رفت حمام به صبح ۵.  داد تکان را خودش و ماند بیدار صبح تا. کرد ورم هایش پلک که ریخت

 که همانطور. دستش رگ روی گذاشت را تیغ بعد. کشید شکمش روی تاسری سر زخم یک و

 بود زود هنوز. ترسید. شد پشیمان اما بکشد خواست میخورد سر پایین پاهایش و شکم از خون

 روی گذاشت دست. داد تکان را خودش. ایستاد دوش زیر. ببیند را ها خراش کسی آنکه برای

 تمام. میخورد مغزش به آب شلاق با میعاد صدای. میسوختند آب شلاق زیر که زخمهایی

 با را امتحانها. بابا با حرف ای کلمه بدون. واقعی افسردگی یک در. گذشت سکوت در خرداد

 دانست می را شان همه جواب که سوالاتی زیر و کاغذها روی. میداد تحویل سفید ی برگه

 می اتاقش کنار گوشی بدون. میگشت بر خانه به و میداد را برگه. نوشت می پرت و چرت

 روز تمام ها زخم از تا دو یکی ی کننده دیوانه سوزش. کشید می دست زخمهایش به و نشست

 اتاق توی. نمیخورد غذا. نمیزد حرف پدرش با. نمیداد را فیروزه جواب. میکرد اذیتش گرما در

 خرداد روز آخرین. بود میشا بود اش همیشگی همراز و همراه که کسی تنها و نشست می

 صندلی نشست. ماشین سمت رفت و  عقب صندوق کنار گذاشت را چمدانش شب 8 ساعت

 تمام. بود تر جدی همیشه از اکوان مهرداد. بود انتظارش در رامسر. زد زل برو رو به و عقب

 و بلند آستین لباسهای تابستان طول تمام که کشید بدنش به خط آنقدر و ماند آنجا تابستان

 آموزش برای مبتدی یک نقاشی دفتر شبیه. شدند کشیده پا مچ تا زخمها. پوشید می پوشیده

 ی همه واقعیت. رویاهایش روی بود انداخته تف کس. بود گرفته را رویایش کسی. ها خط

  .گرفت می را رویاهایش به ظالم آدمهای

*** 

 

*** 

 اعلام از عدب. شد آغاز خمینی امام فرودگاه در شدید گرمای یک با ماه تیر روز شانزدهمین

 :نشست صندلی روی عماد هامبورگ پرواز تاخیر
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 بالا هی طوریهمین من تموم ساعت ۵ یعنی. بیارم بالا میخوام الان همین از حتی من میعاد-

 دستمو من یشپ بشینم بیان مهماندارا این از یکی بگو. میشم رو و زیر کلا برسیم تا میارم

 .نشه بد خیلی حالم که اونجا تا بدن فشار بگیرن

 :زد پوزخند میعاد

 .من پای رو بشینه که شرطی به-

 :خندید بلند بلند عماد

 اتهو و حال میاد خوشی بوی میکنی حس اصلا. شده روشن موتورت که میبینم جووون-

 گیر یهچ. میشی زنده میخوره بهت تهران هوای. خودمون میعاد شدی الان. ها میشه عوض

  .یارمم حالت سر ماه سه دو یه الان میریم. گرفتی افسردگی. خونا خر قاططی افتادی

 :صورتش روی گذاشت دست

  .میارم بالا دارم خدایی وای-

 .من گوش دم عور عور هی نکن شروع نشدیم سوار هنوز-

 .میشد ما نصیب باید این نبود دنیا تو ای دیگه فوبیای هیچ اه-

 :عماد سمت گرفت را گوشی. صفحه روی افتاد مامان اسم خورد زنگ که میعاد گوشی

 .مامانه-

 .میکنه بل میکنه لا بابات. میشه فلان. نکنید. نرید که داده پیام من به بار چهارصد دیروز از-

 بابا که خونه یممیگرد بر میکنیم ول و فلان و بلیط ی هزینه اینهمه ما میکنه فکر الان یعنی

 نشه؟ عصبانی

 :صفحه روی کشید دست

 .مامان سلام-
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 :گوشی پشت آمد مضطرب مامان صدای

 کجایین؟ میعاد. سلام-

 .فرودگاه-

 آخرش؟ میرین دارین-

 .آره-

 نه؟ داره پا یه مرغتون-

 کردی؟ شروع دوباره مامان-

 .ماه سه اونم حمید؟ ی خونه چرا. میرفتین تور با-

 داره؟ فرقی چه-

  .داره فرق خیلی-

 بابا؟ نظر از-

 .برمیگیرده خودتون به همش تا؟ دو شما میکنید لجبازی کی با-

 .باشه-

 .دارین کار باباتون با حالا حالا شماها-

 .هوم-

 .نشین ناراحت براتون میزاره کم بعد-

 .هوم-

 :رفت پایین مامان صدای. شد سکوت لحظه چند

 .بده خبر بهم رسیدین. پرواز تو میشه بد حالش همینطور حالا این. باشه عماد به حواست-
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 :لرزاند را میعاد لبهای لبخند

 .مامان باشه-

  . نشست پرواز که محضی به-

 :آورد پایین را صدایش میعاد به کرد را پشتش

 ..خوشگله زهره نوکرتم-

 :کرد پیچ کادو را اش اخلاقی بد مامان صدای در آشکار لبخند یک

 .بکنم ار تا دو شما وساطتت باید کی تا نمیدونم من. نکن بازی زبون برو. میعاد برو-

 را عماد ستفراغا خشک موج اولین کرد اعلام که را پرواز ی شماره فرودگاه بلندگوهای از صدا

 .داد تکان

 

 تهران -ورگهامب پرواز نشستن خبر احساسی هیچ بدون زن صدای و شد اعلام که پرواز شماره

 فعالیت به قبزا و شد جمع دهانش در آب. میعاد دل زیر زد وحشیانه اضطراب موج یک داد را

 :شکنار نشست آرام سیاوش. داد فشار را چشم های گوشه و برداشت را عینک. افتاد

 .نشست پروازش میعاد-

. اش پی در سمانه های دویدن و سالن وسط عرشیا بازی به کرد نگاه. داد تکان آرام را سرش

 فرودگاه به رسیدن ی لحظه از درست که ای جمله. بود تنها کاش. داد تکان را قرارش بی پای

. کند قسمت تنهایی میخواست را ندیدن و دوری سال ده. بود شده تکرار سرش در بارها

 فشار را شست.کشید بهم را ها انگشت. نمیخواست دیگری آشنای هیچ. نمیخواست تماشاگر

 جایی یک. کند اش مخفی کرد سعی. بار صدهزارمین برای. کند تایش کرد سعی بعد. داد

 به خودش با نمیخواست را جزئی حتی نقص این. نشود دیده. نباشد پیدا که بگذارد جایش
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. بود دیده اگر حتی. میدانست اگر حتی.بیاورد دوری سال اینهمه از بعد دیدارش اولین میان

 .بود کرده گریه نقصش همین برای اگر حتی

 .شهمیک طول بشه رد گیت از و بیاد تا کنم فکر صورتت؟ بزنی آب یکم بری میخوای-

 آب مشت چند دستشویی سمت رفت. لبش پشت کشید دست. لبهایش روی کشید دندان

 چیزی تماح. شد خواهد شوکه حتما کرد فکر. کرد نگاه آینه در خودش به. صورتش به پاشید

 میعاد باور که دببین را میعادی بود قرار حالا و ندیدن سال اینهمه. نمیکند باور میبیند که

 همه از بودن ردو برای تلاش سال اینهمه. داشت دلهره. بود اجباری دروغ یک باور مثل بودنش

. ببیند را همه بود قرار تند تند که روزهایی به بود شده وصل حالا کس هیچ ندیدن برای تلاش

. دهند پایان اکدردن فراغ این به تا آمدند می همه. بودند شده سرازیر دنیا جای همه از همه

 .نمیشکست هرگز را میعاد ندیدن قسم که کسی جز همه

 انتظار .میداد تکانش قلب تپش هر که تنی با مضطرب معذب. ایستاد بلند های شیشه پشت

 و برود عقب. ندبز دور.  برگردد تا چرخاند پاشنه روی را پا بار هزار. میکرد اش خفه کشنده

 آخرین یزتجو. بود خودش به خودش تجویز که ای ی روزه. بدهد را اش روزه سال ده ادامه

 ی همه از ورید رنج. مرده امید نا میعادهای ی همه مرداب میان در منطقی ی ساله ۲۴ میعاد

  .طلقم تنهایی تحمل ی روزه. بودند داده مفهوم سال ۲۴ تا را اش زندگی که آدمهایی

 میعاد...اومد-

 

 یا. چربی لایه یک شاید یا و. خاک و گرد یا. بود گرفته بخار انگار را عینک. آورد بالا را سرش

 عینک های شیشه در مشکلی باید. باشد عماد همان توانست نمی این وگرنه. آن شبیه چیزی

 مرد این کند ثابت توانست نمی کس هیچ. است همین بله. فرودگاه های شیشه شاید یا. باشد

 را عینک باید. باشد عماد همان شده سفید بیش و کم ی شده پشت کم موهای با افتاده جا

 این که کشید می خط حقیقت این روی باید. شکست می را فرودگاه ی شیشه باید. برمیداشت
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 از. بود اش زندگی های آدم ی همه مسری ی روزه روزه این. است نکرده نابود را او فقط سالها

  .بودند شده منقرض نسل ی همه ویروس این

. میداد نشان تر دردناک برابر چند را ها دوری که ای شیشه همان. شیشه پشت از. دیدش عماد

 اسم نبرد به لبهایش. شد گرد چشمهایش. تن به میکشید شلاق و میکرد بزرگ را حقیقت

 عقب را مردم. ددوی و کرد رها را چمدان. نباشد خودش از پاهایش انگار بعد خورد تکان میعاد

 بزرگش برادر که یحصارهای از شود رد. بگذرد سالها درد برابری چند از. شود رد شیشه از تا زد

 و بگیرد را یعادم. درد این به شود غالب. ها مینایی قرمز خط از شود رد.بود کشیده خودش دور

 چند ی هفاصل در که ای لحظه درست شیشه اینطرف. کند بغلش سالها این ی همه ی اندازه

 یخ میعاد. ردخو زمین دست با. رفتند در تنش زیر از پاها. خورد زمین میعاد به رسید قدمی

 افطار دیگر. بود رفته یادش خوردن غذا دیگر طولانی تجویزی ی روزه آن از بعد حالا. بود بسته

 سینه.ودب میعاد ی سینه در درست بعد حرکت با. شد بلند عماد. بود شده فراموشش کردن

 :شد پر ها فاصله تمام آمد خانواده بوی که همین. چسبید بهم هایشان

 ...میعاد-

 .برداشت غربت سالها درد را فرودگاه تمام. افتاد گریه به و میعاد گردن گودی میان کرد سر

  .... خر کره....خر کره-

 میعاد صورت طرفدو گذاشت دست

 ...روانی. روانی-

 بودن یکی. ها ریشه بودن یکی بوی. میداد خون اشتراک بوی ها اشک. بهم چسباندند پیشانی

 .ها نوشت سر تلخی و درد بودن یکی. ها درد

 عماد. دهش مرد عماد. چسبید تنگ را شده بزرگ عماد. هایش شانه دور انداخت دست میعاد

 یک با. غربت در زندگی سالها بوی با عماد. اش زندگی سال دومین و سی در عماد. افتاده جا

 :یعادم صورت روی گرداند چشم دوباره شد جدا دوباره عماد. امیدی نا از متفاوت بوی
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 شدی؟ شکلی این چرا...خر کره-

 :کشید دهان به را اشکش و چسباند بهم را لبهایش

 :شد رها آرام میعاد گلوی از مردانه ی زمزمه یک کشید بغل را میعاد دوباره

 .بود شده تنگ برات دلم

 :برداشت غریبانه موج عماد صدای

 .مردم روز هر.مردم سال ده. میعاد تو بدون مردم-

 و ندبل های شیشه کنار مرد دو هق هق و گریه در شد گلوله غربت دوری سالهای تمام

 دوباره درد آنطرف و کرد عبور میانش حقیقت از میشد که هایی شیشه. فرودگاه سرتاسری

 .شد یکی

*** 

 

 و بود هرظ  نزدیک. سریدند می عمارت ورودی های سنگریزه روی آرام آرام ماشین تایرهای

 از پر. بود لوغش همیشه مثل جمعه ظهر در پدری ی خانه.بود گرما و رطوبت از پر رامسر مرداد

 های بچه از پر. بشناسدشان درست نمیتوانست هیچوقت مهرداد که ای غریبه آدمهای ی همه

 از و ها سایههم از پر پدرش زن های نوه از پر رسیدند می اطراف و دور از که پدرش دوم زن

   .ربط بی آدم هزاران

 بار هر. خبری بی وحشتناک روز  ۳۳. بود گذشته سپید تبعید از  روز ۳۳. بست را ماشین در

 چقدر که نیاورد خودش روی به بود کرده سعی. بود نکرده صحبت سپید بود گرفته تماس که

 است سخت او بدون خانه آن در اصفهان در زندگی چقدر و است تنگش دل دنیا تمام ی اندازه

 او که میگفت و میزد غر تند تند اش شمالی ی لهجه با که پدری برای حتی بود کرده سعی

 همیشه برای دارد تصمیم نگوید حتی ندهد اضافه توضیحی میکند اذیت را مظلوم دختر این

. بپیوندد آنها به کارش اوضاع شدن جور  و جمع محض به خودش و شمال بفرستد را سپید



 

1931 
 

. بدهد گوش داشت دوست بقیه از بیشتر را نوه این که پدربزرگی ی تهدیدها و غرها به فقط

.  مرخصی هفته یک بود آمده. بود افتاده راه اصفهان از شبانه و بود زده بار خود با را روز ۳۳

 که باری چند ی همه از. ذکرش و فکر و فیروزه از. بود کرده فرار اش تنهایی و اصفهان از کلافه

 به که اتهامی انگشت از. اش عصبی و بداخلاق لحن از. بگیرد را سپید سراغ تا بود زده زنگ

 تصویری ساختن. دوری. فیروزه ندیدن کلافگی از. بود دراز سمتش به سپید با رفتارش خاطر

 باورش. ببیند را سپید بود آمده. خودش زدن پس مرور از. داشت دوستش فیروزه که پسری

 کم اینجا گرچه.  رامسر در تنها روز ۳۳.گوشی بدون روز ۳۳. است آورده طاقت روز ۳۳ نمیشد

 آورده طاقت سپید که بود سخت هم باز باورش اما نداشت وجود سپید برای سال و همسن

 از را زندگی و کند پیدا کار تا میکشد طول چقدر کند برآورد. بگردد خانه دنبال بود آمده. است

   .کند شروع صفر

 :داد تکان دست برایش زنان لبخند مهدی بزرگش برادر ایوان روی از

 .مهرداد حاج خسته نه-

 .سلام-

 .بودیم منتظرت صبح. کردی دیر چه-

 .بود شده تصادف جاده-

 خبر؟ چه-

 ها بچه. شد کشیده سکوت به او ورود خبر با خانه داخل صدای و سر. دادند فشار را هم دست

 سرش پشت چهپ پچ چند و رفتند کنار مسیرش از زن دو یکی آمدند پایین خانه دیوار و در از

 .شد شنیده

 .کجاست سپید-

 .باغه تو-
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 یک در نرابطشا سحر با ازدواجش از بعد که پدری با خشک احوالپرسی و سلام یک از بعد

 در ندنما همیشه برای تصمیمش و سحر مرگ از بعد بعدتر و بود مانده ناخوشایند سردی

. گرفت پیش در را خانه پشت گیلاس باغ راه بود شده تبدیل زده یخ ی رابطه یک به اصفهان

 سپید دنبال و ردک نگاه گیلاس از پر سبز سر درختهای میان از و داد هل داخل آرام را باغ در

 بالا رختهاد از و میکردند شلوغ دیگر های بچه برش و دور. بود نشسته سنگی تکه روی.گشت

 در چوبی تکه با. بود کرده آویزان اش شانه طرف دو و بافته همیشه مثل را موهایش.میرفتند

 نشست لبخند ناخودآگاه. بود آویزان گیلاس گوشهایش از. کشید می نقش زمین روی دست

 مسیر لویج. باغ داخل آمد آرام. بود تنگش دل چقدر. کشید عمیق نفس. مهرداد لبهای روی

 و زرد اش هرهچ ته. آورد بالا را سرش آرام سپید. صورتش روی انداخت  سایه و ایستاد آفتاب

 سرش سپید. پرید العینی طرفه به مهرداد لبهای از لبخند. بود شده لاغر اندازه از بیش صورتش

 .نداشت هم ساده سلام یک حتی انداخت پایین را

 

 

 به و انداخت زمین روی. کرد باز گوشش از را ها گیلاس بعد. تکاند را لباسش پشت و ایستاد

 هم یکبار ضرورت به جز. مهرداد اتاق به نیامد هم یکبار حتی هفته یک تمام. رفت خانه طرف

 می اطرافش و باغ دور شب تا صبح سرگردان روح یک مثل. نکرد هم نگاهش حتی. نزد حرف

 موجود آن از خبری هیچ واقع در. داشت را انتظارش که بود آن از تر پژمرده و افسرده.  پلکید

 جلد به مگو بگو و دعوا هر از بعد همیشه که نبود همیشگی پروای بی ی گسیخته افسار

 این با. بود شده گم بودنش سپید از اساسی ی قطعه یک آمد می نظر به. برمیگشت خودش

 دکمه به باشد افتاده ماشین آن در بود ممکن که اتفاقی و میکرد فکر سفید ماشین آن به فکر

 دست کف ناخن و  میکرد داغ مغزش میکرد ورم گلویش. اشک از خیس صورت و  باز های

 چطور بود ندیده را ماشین ی راننده چطور که میداد فحش خودش به. میکرد فرو خودش

. است آمده پیش برایش چیزی چه یا شده پیاده کسی چه ماشین از دخترش که بود نفهمیده

 پیش برایش سپید با گذشته سال از که داستانهایی به میخورد پیوند فکرها این ی همه بعد
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 به کشید می دست کلافه و گیج. مدرسه و فلش ماجرای و مستهجن فیلمهای آن بعد بود آمده

 و نمیزند دخترش به آسیبی کسی که باشد مطمئن میتواند چطور میکرد فکر و اش پیشانی

 آنوقت. نمیکند فراهم را خودش به رسیدن آسیب ی زمینه دخترش باشد مطمئن چطور اصلا

 نبودنش وقتهای  برای تا باشد شلوغ که جایی بماند اینجا باید رسید می قطعیت به که بود

 و کرد قولنامه گذاشت سر زیر را جایی یک گشت خانه دنبال. کند تکیه بقیه بودن به بتواند

 دیگر ی هفته دو شغل کردن رها ترس از مستاصل. برگشت اصفهان به شغلش از استعفا برای

 و بود گذاشته شمال که دختری به صفرو از شروع به. کرد فکر کار به. کرد تحمل را تنهایی

. آمد می سرش بلایی چه دوستانش از سپید شدن دور و ماندن آنجا با اینکه به. بود برگشته

 شهریور اواسط است شده پیدا مناسب شغل یک که عنوان این با مهدی پیام با آخر دست

 قرار و بود آمده خارج از مهران کوچکش برادر. رامسر به برگشت روزه ده مرخصی یک با دوباره

 آماده چیز همه بود شده فراهم خانه میشد درست داشت کار. برود پیش خوبی به چیز همه بود

 تا داد هل داخل  به را باغ در ظهر که ای لحظه درست. سپید. همیشگی اصلی ی مهره جز بود

 از را موها که کرد پیدایش حالی در مهران بزرگ پسر پاهای روی وقتی ناهار برای کند صدایش

 قولنامه ی خانه. شد بسته رامسر زندگی دفنر شود بوسیده بهتر تا بود ریخته کنار گردن روی

 کتک میخورد تا را مهران پسر. رفت هوا به و شد دود همه و همه قرارداد ی مرحله در کار شده

 دختر دل توی نفس که بود زده درختها بین همانجا آنقدر بار هزارمین برای را سپید. بود زده

 جنجال و جار با بود داده فحش خودش دودمان کل به. بود دوخته بهم را همه.. بود پیچیده

 بدون را سپید وسایل بود کرده هوار و داد پدرش سر بود شسته عمارت کف را زنش و مهران

 روی بود کرده پرت بود کشیده را سپید بعد ماشین عقب بود ریخته بگذارد چمدان در آنکه

 بود شده پاره که غیرتی رگ با. بود زده بیرون عمارت از و بود بسته را ماشین در وسایلش

 اش خانه. اصفهان برگشت. سرش از برنمیداشت دست که دردی و بود شده تکه تکه که مغزی

 و مهدی که مهرماه منتظر. گرفت دربست دار حیاط ی طبقه دو ی خانه یک. کرد عوض را

 را خانه محافظتی امکانات. شوند همخانه آنها با و بیایند اصفهان به زندگی برای رامسر از زنش

 کرد پیدا کار شرکت در مهدی بارای پرداخت را مهدی ی خانه رهن پول حتی و کرد صدبرابر

 ی همه و بود حاضر زندانی بود آماده مراقبتی دژ. شود صدی در صد سپید از محافظت تا
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 مهرداد. جنسی هایپر ساله 16 دختر یک نجات منطقی راههای همه. بود بسته نجات راههای

 عاطفه و عشق به اش سایه که غیرتی حلقوم به بود انداخته را کلید و بود بسته را مغزش منطق

 .میکرد غلبه هم پدری منطق و

 

 زد کنار ار پرده عقب داد هل را سیمش کرد جمع را تاپ لپ. کرد خاموش را خانه چراغهای

 بهایش هوای. شده خنک رختخواب روی کشید دراز. کرد خاموش را کولر و کشید را توری

 روزش ارک آخرین شب هر عادت به تا دستش گرفت را گوشی. بود تر خنک روزهایش از مرداد

. کند یداپ را هامبورگ جدید عکسهای و بگردد. باشد میعاد عکسهای دیدن خوابیدن از قبل

 و شود خیره ادمیع لبخند به. کند نگاه را تصاویر جدید آدمهای. بخواند را زیرش های نوشته

 بله میگذراند؟ خوش. هست بله است؟ خوب حالش. هست بله. است؟ خوشحال کند فکر

. میکرد نگاه ار قدیم عکسهای پایین آمد می دور یک بعد... است؟ کرده فراموش مرا. میگذراند

 ودشخ که عکسهایی. پسرها مجردی خانه عکسهای. هایشان جمعی دسته. دانشگاه عکسهای

 ی همه یعکسها. دانشگاه اول سال عکسهای تر پایین. اند شده گرفته کجا و کی میدانست

 یک با. دبخواب میگرفت تصمیم بعد میکرد یادآوری بلعید می را همه. شاد و خوب روزهای

 .کخا متری صد در زده ریشه ی ساله صد  درخت یک مثل. افتاده جا و عمیق دلتنگی

 بیش ناگهان فهاناص. بودند رفته خودشان شهر به کدام هر بقیه. بود تهران سمانه. نبود میعاد

 .تایپ. ها مشتری هاکتاب میکرد پر کار را هایش تنهایی. رسید می نظر به بزرگ و خالی اندازه از

 می آنقدر و داستان یک میان میکرد غرق را خودش ساعتها. خواندن و خواندن.نوشتن و شعر

 همچنان و انهخ آن در بودنش باور آورد می بالا را سرش وقتی که داستانها آدمهای به چسبید

  .میشد سخت شرایط آن کسالت در بودنش باقی

 و نداشت گوشی. بودش ندیده بود رفته خانه این از گریه و دعوا با که شبی آن از. نبود سپید

. است خوب حالش میدانست بود زده مهرداد به زنگ که باری چند تنها.  بود نداده هم خبری

 دوری و سپید برای نگرانی. آمد می بیرون گلویش ته از بزور که کلماتی با  زده یخ سرد مهرداد

 با دردناک شهریور به رساند را مرداد زندگی حد از بیش سکوت و میعاد نبودن دوستانش از
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 کشانده بیمارستان به را کارش و شده زیاد یکدفعه لعنتی شب یک که شکم در دردهایی یک

 طی اصفهان کیلومتری ۵ ی فاصله در را اصفهان -تهران ی جاده وقتی درست را سمانه.بود

. شده پاره تخمدان کیست یک.بود نالیده برایش. بود گرفته تماس. بود کرده پیدا میکرد

 بود شده سرازیر چشمش ی گوشه از آرام اشک ی قطره بود داده فشار هم روی را چشمهایش

 بود کرده نگاهش پرستار

 .طبیعیه. نیست مهمی چیز نباش نگران-

 حملش رو یادهپ تمام که آغوشی بدون آمدن بیمارستان میعاد بدون. نبود طبیعی او برای اما

 شست های ناخن عمل اتاق نزدیک که کسی بدون بودش آورده بیمارستان به و بود کرده

 مهربان اننگر چشمهای بدون میفرستاد هوا روی او برای را بوسه و بوسید می را دستهایش

 .بود ممکن محور ترین طبیعی غیر روی دنیا ی همه

 

 

 او نمیشد طوری هیچ نمیکشید یدک را مینایی خانوادگی نام اگر که بود عمویشان تنها حمید

 مشربی خوش همین  که مشرب خوش ی ساله چند و پنجاه مرد یک. بدانند پدرشان برادر را

 بپاش و بریز و خنده اهل حمید!  بود گذاشته یادگار برایش را زانیار پیش سال اندی و ۲۰ اش

 یک از حداقل یا برادر را آنها نمیشد که مینایی حسین از بود دور آنقدر جوانها با شدن یکی و

 چقدر که میکرد نگاه عمویش به حسرت با و مینشست میعاد. دانست یکسان خونی ی رگه

 پدر با داشت فاصله چقدر و باشد صمیمی رفیق یک مثل زانیار با شود دوست آنها با میتوانست

 گرچه. پدرشان با آنها ی رابطه با پدرش با زانیار ی رابطه داشت فاصله چقدر. آنها خشک

 میراث و ارث برای هایش گری یاغی که را زانیار حتی نه نداشت دوست را عمو نه چندان

 رابطه گرچه بود فعالیت در تهران در همچنان وکیلشان و بود دار ادامه هنوز کارخانه در پدرش

. اتفاقات از جدا. میدید حسین از جدا را آنها عمو اما بود واقعی شکرآب در برادر دو ی

 که ای لحظه از درست اما. فراموشی از پر خوشی از پر باشد تفریح از پر بود قرار هامبورگ
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. بود روشن و بزرگ ذهنش در اندازه از بیش که بود نشده فراموش فقط نه چیز همه بود رسیده

. مهرداد و فیروزه تنهایی از بود پر ذهنش در. هایش پلک پشت به بود چسبیده فیروزه تصویر

 رسیده توافقی یک به مثلا یا باشند گرفته خانه  باید احتمالا. مانعی هیچ بدون. او حضور بدون

 پس و خوردن خرخره تا کردن مست شبهای تمام دیسکو و رقص تمام.خانه مورد در باشند

 انگار هامبورگ. دوید می ها خوشی و تصاویر تمام در جا همه. بود فیروزه جا ،همه افتادن

 بود روشن مغزش وقتی. بود آورده خودش با را چیز همه. اصفهان تنگ هوای انگار هوا. اصفهان

 .کشورها حتی و شهرها کردن عوض میکرد فرقی چه

 هیستریکش های گریه و آخر شب آن. بود آورده خودش با را دیوانه سپید آن حرفهای حتی

 را چیزی که ای شده باز نیمه های دکمه آن و بود کرده تعریف که نیمه نصفه ماجرای آن

 شدند قطع کامل که هایی پیام. اش ناگهانی شدن غیب هم بعد. دهند نشان میخواستند

 و قطع حال در ضعیف جریان یک حتی. بود آورده را همه. نداشتند وجود دیگر که تماسهایی

 دختر یک توهمات صرفا ماجرا این میتواند که میکرد نجوا آرام گاهی که سرش ته شدن وصل

. میباشد واقعی چیز همه میتواند. نباشد او دل آوردن بدست و کردن جلوه مظلوم برای نوجوان

 و ندارد امکان چیزی چنین که میشد این نتیجه زود خیلی. میشد قطع زود خیلی جریان اما

 تفریح و گشت اوقات خوشی اوقات اما. است فعال بیش دختر یک تخیلات زاییده فقط اینها

 مهرداد؟ با فیروزه: بود همراهش کنه لجباز فکر این وقتها ی همه بپاش و بریز و خرید

 تمام فکر این با میشد؟ بود؟مگر کرده معرفی جنسی سادیسم را او دخترش که مهردادی

 سرسام تصویر و وحشتناک فکر آن با مغزش ته ضعیف جریان این با. میشد مار زهر ها خوشی

 از و شود مردی چنین نزدیک میتوانست که ای فیروزه و بود فیروزه نزدیک که مردی آور

 عکسها ی همه ها خوشی ی همه ها خنده ی همه تابستان ی همه بگوید او با زندگی تصمیم

 دست نه میشد رد نه بود شده ثابت نه که بود چیزی تلخ زهر از پر ها نویسی ایسنتا و

 به بود کرده شروع مغز ی گوشه از و فکرش روی بود افتاده قوی ی خوره یک مثل برمیداشت

 این غذای خودش مغز. میرفت پیش تر خورنده و بزرگ میکرد پیدا پرورش روز هر. خوردن

 دخل زودتر و شود بزرگتر و بزرگ تا میداد خوردش به را تصاویر و فکرها. میرساند را خوره

 بود مانده برگشتش به روز ده وقتی درست شهریور اواخر. بیاورد را شعورش و فهم و منطق
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 و واقعیست کند تعریف سپید بود نگذاشته که ماجرایی این نکند که جاها این به بود رسیده

 گشاد چشمهایش بعد است؟ نیامده هم بدش و میداند نکند شاید یا و و نمیداند فیروزه نکند

 قبل از تر وحشی اما. بردارند دست فکرها تا میداد تکان را سرش میشد دیوانه یکدفعه. میشد

 یا نبود هم بد اما بود نکند یا بود دروغ هم مسیح آزارهای ماجرای اصلا نکند. برمیگشتند

 خودش به میریخت بهم را موها. میداد فشار را ها شقیقه...  اصلا یا آمد نمی هم بدش فیروزه

 که میداد فحش گرگ ی توله آن پشت هفت و هفتاد به میداد فحش فیروزه به میداد فحش

 آرام را خودش وقتی فحشها آخرین نزدیک درست اما است انداخته مغزش به را فکرها این

 با لجبازی برای فیروزه نکند که نقطه این به میرسید دوباره بیخودند همه فکرها این که میکرد

 می سپید صدای... روانی آدم یک نکند ؟"باشد اذیت نکند کثافتی؟ و نکبت چنین به داده تن او

.  میشد دالبی فیروزه ی کلمه. دارند احتیاج کمک به فیروزه و او میگفت که سرش به آمد

 سر کل آخر دست و میدوید هایش منطق و فکرها دنبال دوان دوان. میگرفت تهوع حالت

 .رختخواب به میفرستاد می مسکن یک با را دردها

 :خط پشت آمد سیاوش صدای

 .بریم یخوایمم صدوقی بیمارستان میرین؟ دربست آقا. نگهدار رو گوشی لحظه یه. میعاد سلام-

 :باشند ترمینال در جایی باید میداد نشان ها راننده و ها ماشین صدای و سر

 .میعاد الو-

 کجایی؟-

 خوبی؟. سمانه با رسیدیم تازه. اصفهانم ترمینال. سلام-

 شده؟ چی؟چیزی واسه بیمارستان. مرسی-

 .  بودیم نزدیک ما شکر را خدا زد زنگ شده بد حالش گویا فیروزه نه آهان-

 زبان. بود شلوار قشنگی جزو که پریده رنگ طوسی به. کرد نگاه شلوارش روی زدگی به میعاد

 :میکرد رو و زیر را اش روده و دل داشت چیزی. لبش روی کشید
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 چشه؟-

 .بشه بستری باید گفتن گویا. من نمیدونم-

 :آمد می نزدیکی از سمانه صدای

 .زنونست. نیست چیزی-

 :آمد سیاوش صدای بعد

 ... ی مسله یه هیچی. آهان-

 .شنیدم-

. شدند زنده اه فعل حرفها. گرفتد جان تصایر ی همه. شد گردباد. مد طوفان. شد بلوا سرش در

 تمام هک شد زیاد چنان جریان فشار. شد قوی مغزش پشت ضعیف جریان و آمد سونامی موج

 گرفته نانهز مشکلات را فیروزه که جریان این شد مغز سلول به سلول تمام. گرفت را مغزش

 دیگرش سر یک و باشد جنسی سادیسمیک آدم یک سرش یک باید که مشکلاتی. است

 جلوی تگذاش دست"  بده؟ نشونم میخواست چی ماشین تو بده؟ نشونم میخواست چی......"

  .کرد مچاله را لبها دهانش

 ... سیاوش-

 فیروزه. بگوید سیک برای بخواهد که نبود چیزی هیچ. گرفت گاز را لبها. ماند تمام نا اش جمله

 مغزش های سیم متما. بود مانده فکر دریا یک با مرزها ی فاصله با آنجا او و بود بیمارستان

 جریان. ینب واقع ساز منطق سلول هزاران نابودی و فکر یک جرقه یک لحظه هر و بودند لخت

 وقتی. ید 11 عصر به رسید بسته چشمهای با که داد هلش طوری سراشیبی از که فشاری پر

 چشمها دنش باز که زمان آن. بود صورتش به روزگار سیلی خوردن ی لحظه ها چشم شدن باز

  .بود تاریخ لطو زمان دیرترین که زمان آن. نداشت ای فایده هیچ میکردو بیشتر را درد فقط

*** 
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 به اول ی ظهلح چند. شد بیدار خواب از میداد فرمان که مردی صدای و ماشین صدای و سر با

. رسندب بود قرار امروز. بست را چشمهایش. شناخت را عمویش صدای بعد. کرد نگاه تاق

 هم روی را لبهایش. کنند پهن آنجا تا آوردند می داشتند که زندگی و وسایلشان و خودشان

 و حیاط نایوا های پله جدید ی خانه سالن در پدرش آمدهای و رفت صدای و سر. داد فشار

 پشت زد ار موها. تخت روی نشست. پراند سرش از را خواب ها پرت و خرت کردن پایین بالا

 هک اتفاقاتی ی همه.بود رو پیش اش زندگی سال بدترین. داد گوش صداها به و گوش

 هیچ که دبو آدمهایی رسیدن بدترینشان حالا و بودند افتاده هم سر پشت نداشت دوستشان

 بزرگی اربریب ماشین به نگاه بالا از و جدیدش اتاق ی پنجره پشت ایستاد. نداشت دوستشان

 زن و کردندمی خالی را وسایل تند تند که کارگرهایی. بود شده حیاط داخل کمر تا که کرد

 پدرش عمو یهقدم چند درست تر آنطرف. میداد را لازم دستورات و بود ایستاده کنار که عمو

 ثانیه چند. برود لداخ پنجره پشت از که کرد اشاره سر با بعد و کرد نگاهش اخم با بود ایستاده

 میعاد با باطشارت قطع ماه چهارمین. تخت ی لبه نشست دوباره. رفت عقب بعد و ایستاد بیشتر

 بست را در وبارهد. پایید را بیرون در لای از. غصه و سکوت ماه چهارمین. بود شدن تمام به رو

 بزرگیپدر سری صدقه. کشید بیرون را قدیمی گوشی کفش جعبه از تخت از زیر کرد دست.

 بود خریده رایشب را گوشی این فردا که بود زده زار و کرده بازی فیلم برایش آنقدر شب یک که

 خودشان بین دندبو داده قول و بودند زده گره پدربزرگ و نوه ی عاطفه با را ماجرا هم بعد و

 نبود حفظ را عادمی ی شماره. بود میشا داشت ارتباط که کسی تنها با تابستان طول تمام. باشد

 و بودش ختهاندا پایین ماشین از میعاد حالیکه آن با. نمیکرد چندانی فرق بود هم اگر و

 داشته ار اش شماره میکرد فرقی چه بود شده سقط واقعیت به نرسیده همگی که رویاهایی

 که بهتر مانه پسندید نمی را اش بازی و نداشت دوست را او نمایش که میعادی. نه یا باشد

 کشید قعمی نفس. نباشد هم ها تماشاچی جز اصلا. نباشد مقابل نقش. نباشد اش همبازی

 :نوشت میشا برای

 اومدین؟-



 

1940 
 

 .نبینم ترو اهم سه من بود نشده حالا تا شده تنگ برات دلم خیلی وای. رسیدیم زود صبح آره-

 .ببینمت بیام میخوام عصر. خونه بزن زنگ-

 ثانیه چند. شد رد کنارش از مهرداد. آمد بیرون اتاقش از آمد در خانه تلفن زنگ که همین

 کردن نترلک. روزها این اغلب کار. آشپزخانه سمت رفت بعد داد گوش اش مکالمه به ایستاد

 : مبل روی نشست. حوصله از خارج. قاعده از خارج. حد از بیش

 گذشت؟ خوش. رسیدین امروز پس خب-

 :برد بالا کمی را صدایش شد رد مهرداد که همین

 .دیگه ی هفته. همو میبینم مدرسه توی. شده تنگ برات دلم خیلی منم-

 :سالن وسط ایستاد مهردا

 .کن سلام بیا پاشو-

 در پوستی یرز و نرم جهانی جنگ یک. بود گذشته هم آب شکر از روابطشان. برگرداند را رویش

 و اصفهان هب رسیدن با که خانه در زده ریشه نفرت جور یک. بود جریان در زندگی جای همه

 کتکی مامت. بود شده شروع بود کشیده برایش بچگی پدرش که هایی نقاشی تمام کردن پاره

 آورده در اکاغذه سر حرص با بود شده ریخته که آبرویی و فحشها تمام بود خورده شمال که

  .بود

 .بودم تو با-

 جز حرفی هیچ .بود یکی اخم با صورتش تمام روز هر. نبود قبل ماه ۴ پدر آن اما هم مهرداد

 .نمیشد بدل و رد بینشان ناهار و شام کلمات

 .میشا میزنم زنگ بهت بعد-

 .پدرش به زد زل و کرد قطع را تلفن
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 .اومدن اینا عموت-

 .درک به-

 :یدکش را بازویش مهرداد. برود اتاقش سمت به شد بلند. نشنید هم خودش را صدایش

 .سریع. سلام اول-

 .نبود حواسم. راستی رسیده نگهبانم سگ-

 افتاد اهر بعد. چشمهایش به زد زل. شنید می هم روی را پدرش دندانهای شدن کشیده صدای

 :کشید داد بالا آن از. ها پله سمت

  .عمو زن سلام. مهدی عمو سلام-

 تر عمیق زدمبا با را عمیقش دم مهرداد. خانه داخل برگشت بعد.  داد تکان دست مسخرگی با

 :داد بیرون

 .بالا میان ناهار. بچین میزو-

 بیرون کادر زا شکمی و گوشتالود هیکلی با. بود واقعی زنک خاله  زن یک نماد برایش عمو زن

 .میکرد عقب لوج قاشق با را غذایش سپید. میخورد نهار ولع با و بود نشسته میز آنطرف. زده

 عمو؟ زن نمیخوری چرا جان سپیده اوا-

 جدید اجباری ایه همسایه این را محله این را خانه این. نداشت دوستشان. نیاورد بالا را سرش

 را انش همه میخواست دلش که روشهایی انواع به خوردن غذا طول تمام. نداشت دوست را

 توی میکرد هدست تا را چاقو رسید می که پدرش به نوبت.  میکرد فکر بکشد سفره سر همانجا

 چند با ار تصویر آمد نمی دلش بعد اما میکرد رهایش همانطور و میداد چرخ نیم یک شکمش

. میچید تر ابیحس های برنامه عمو حتی و عمو زن برای اما. میکرد عوض جانانه لگد و مشت تا

 نهمآ آشپزخانه فندک با زدنشان آتش تا گرفته صورتشان و سر روی جوش آب ریختن از

  !جز به جز و تدریجی
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 .شمان با عمو زن-

 :بدهد جواب گرفت تصمیم بلاخره پدرش صدای با

 .میخورم-

 خورشت زیسب در را برنج های دانه. شد مشغول ها برنج و ها خورشت بازی به دوباره بعد

 زندگی و خانه و شرکت و کار به کشید که بحث. میداد هلش جلو قاشق با و میکرد شناور

 :بشقابش روی انداخت را قاشق

 .دیدم مامانمو خواب-

 یدیگر صدای هیچ جوشیدن حال در کتری صدای جز. گرفت را خانه کل سکوت لحظه یک

 :داد هل عقب را اش صندلی. آمد نمی

  .بده خیرات براش میخوای اگه-

 .رفت اتاقش طرف به و. شد بلند میز پشت از

 

 مشغول آرام آرام جوان شوهر و زن و بود شده خالی مهدی وسایل تمام وقتی عصر نزدیک

 ی خانه ی زهاندا از بیش روشنی به. کاناپه روی نشست بودند پایین ی طبقه وسایلشان چیدن

 ی پرده به .باشد اضافه نورهای همین بخاطر باید هایش درد سر کرد فکر.  کرد نگاه جدید

 اتاق در. دکر نگاه سپید اتاق به و برگشت داد فشار دست با را سرش کرد نگاه شده دوخته

 به دکشی دست. آمد نمی اتاق از صدایی هیچ آخر روزهای این ی همه طبق و بود بسته

 پیش تفاقاتا و روزها این تمام به. مادرش خواب و میکرد فکر سپید حرف آخرین به. صورتش

 شدت به که فتهر رو و رنگ زندانی به. زندان این زندانبان بعنوان خودش و خانه جو به. آمده

 کتابی سپید. ودنشب خواب فکر با داد داخل به آرام را اتاق در شد بلند جایش از. بود شده لاغر

  .صورتش جلوی گرفت را کتاب دوباره بعد. گرفت عقب صورتش جلوی از میخواند که

 .مامانت خاک سر بریم بیا... میخوای اگه-
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 اتفاقات ی مهه کرد آرزو. کرد نگاهش بیشتر دقیقه چند و ایستاد مهرداد. نداد جوابی سپید

 فین فین صدای و شبش آخر های گریه آنهمه از و بخندد هم باز دخترش و باشد دروغ اخیر

 دیده لاسگی درختهای بین باغ در که ای صحنه روز تمام. نباشد خبری افسردگی این و اش

 افتاده اقیاتف چه سفید ماشین آن داخل نپرسد خودش از روز هر و نشود تکرار سرش پس بود

 و ناگهانی تخلقیا تغییر این و بود چه برای دخترش ی گریه و بود باز چرا ها دکمه و بود

  .بود چه برای شدیدش

 

 محاسبه ماه و زرو احتساب به را سنشان میخواند را اسمها. میرفت راه قبرها روی همیشه سپید

 قبر تا هس اسم بعد نمیخورد عکس این به اسم این میگفت و میکرد نگاه را عکسها میکرد

 سر بالای" ردارب اونو. میاد بیشتر تو به اسم اون مرده آقای" میگفت و آورد می را بالاتری

 بعد". بوده زرگترب ماه دو. بوده من همسن این بابایی وای" میزد داد. ایستاد می جوان قبرهای

 سنگم ویر.  آتلیه عکس. براما میزنی قشنگ عکس مردم من بابایی" مینشست کنارش آمد می

 کار هم رتیصو مثلا توش بابایی میشه. دار حاشیه و باشه سفید سنگشم. بزنن عکسو بده هم

 سحر شبیه هک بود وقتی تنها داشت رنگ این به که ای علاقه و میگفت صورتی از وقتی" بشه؟

 بغل محکم را زانوهایش و زده چمباتمه سحر قبر کنار رسیدن ی ا لحظه از اما روز آن. میشد

 سر بقالی تا رفتن برای حتی که سپید برای دیدنش که آب و رنگ بی صورتی با. بود گرفته

 موجود ینتر  شبیه مهرداد برای لحظه آن در. بود بعید  نمیشد فراموش آرایشش هم کوچه

 از بعد. قلبش ایه دیواره به میکشید چاقو کسی. رفت گاز را لبهایش. بود یتیم بچه یک به دنیا

 انهم چیز آن داشت دوست میگذرد چه سپید سر در میفهمید میخواست دلش قهر ماه ۴

 پایان گواهی و برسد راه از نفر یک اصلا و باشد چیز همه ناگهانی شدن درست و سپید تغییر

 اول از و زنندب حرف بخندند هم با دوباره آنوقت. شود تمام چیز همه و بدهد را بلوغ ی دوره

  .کنند شروع

 دیدی؟ خوابی چه-
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 جوابی.شمادر عکس به بود زده زل که سپید به کرد نگاه و سحر اسم حروف روی کشید دست

 تهایشدس زیر سپید شدن معوج و کج و خودش هم پشت های سیلی صدای آن جای به. نیامد

 .بود آمده چشمهایش تا که خونی و هایش عربده. شنید می را باغ کف

 میاد؟ یادت چیزی مامان از-

 کند اموشخ را سرش صداهای بتواند که راهی کردن باز دنبال. بود زدن حرف دنبال جهت بی

 چطور برویشآ که نشود باورش و بزند پس را اتفاقات. بگیرد سر از را دخترش با ارتباطش و

 راهی الدنب. بماند آنجا لحظه یک نمیتوانست حتی طوریکه بود پریده خاندانش کل جلوی

 وضعیت نآ در نبود خودش دختر این شود باورش و بگوید چیزی سپید تا بود زدن حرف برای

 نفس. ردک پاک را اشکش و پلکش زیر کشید دست. نگفت چیزی سپید. انگیز رقت بار فجاعت

  .نبیند ار لحظه این و نباشد سحر کاش. باشد خواب سحر کاش. مهرداد های ریه در پیچید

 ....میخوای-

 :بدنش سمت کشید بیشتر را پاهایش سپید

 .ببینم رو میشا برم میخوام-

 .چکید صدا بی بعدی اشک قطره. زانویش روی گذاشت را اش چانه

 

*** 

 :دهانش جلوی گرفت را ها دست میشا

 !کردی چیکار خدا یا وای-

 :پوشاند دست با را صورتش

 افتاد فشارم... وای!  سپید-
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 :تختش ی لبه نشست

 .دیونه وای وای-

 :آینه جلوی ایستاد. کشید بیرون سرش از را لباس سپید

 .یموقع تو نیاد مامانت-

 :داد تکان را سرش میشا

 کشیدی؟ چطوری کمرتو تو کردی؟ اینطوری چرا. نه-

 .پهلوهام به کشیده همش نمیرسید دستم-

 .خدا ترو بپوش وای-

 .نیا ادا کشیدم من دردشو. مرض-

 .چی که آخه. بخدا ای دیوونه-

 .نمیسوخت زخما ی همه عرق و گرما از. پوشیدم بلند آستین لباس تابستون ی چله-

 داره؟ لیاقت اصلا کی؟ برای. سرت بر خاک-

 :میشا سمت چرخید سپید

 .ازم بگیر عکس-

 :شد گرد میشا چشمهای

 اینطوری؟-

 .مبادا روز برای. آره-

 .دیوونه گمشو برو-

 .دیگه بگیر-
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 .نداره  شارژ گوشیم-

 .بگیر دوربینت با-

 آخه؟ چیه واسه-

 .شد لازم شاید. بگیر تو-

 :کرد نگاهش خیره میشا

 بکنی؟ میخوای چکار بگو خدا ترو-

 :زد پوزخند سپید

 .بگیر عکس پاشو. کارستون-

 انگشتهایش دکر اشاره زخمهایش به. کرد معوج و کج را لبهایش. زد لبخند دوربین جلوی بعد

 :میشا به کرد رو بعد و گرفت میشا با نفره دو عکس تا دو یکی آخر دست. کرد پایین بالا را

 چند خونتون میان نیست مامانت که یروز ببین. نبینه کسی کن قایم یجا سیستم رو بریزشون-

 .کمرم تو بکش تا

 ...خدا ترو سپید-

 .بیام آسه برم آسه باید. میکشه کشیک دیگه اومده آشغالم عموی زن-

 شد؟ چی میعاد ی شماره-

 .بردارم فیروزه ی خونه برم باید-

 بدی؟ ادامه بازم میخوای-

 :سرش روی کشید را لباس سپید

 .نره یادت بریز رو عکسا... دنیا آخر تا-
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 .کند شروع باید کم کم کرد فکر و کرد نگاه آینه در خودش تصویر به

 

 

 می انگشتش روی درشت ی حلقه یک که جوانی دختر دستهای. آمد جلو لرزان دست

 :درخشید

 .ایناست...این-

 .برداشت را عکسها. کرد جا به جا را عینکش دکتر.میز روی شد گذاشته شده چاپ عکس چند

 .بشینین-

 برم؟ میشه...میشه-

 .بود نمانده افتادنش پس تا چیزی پریده رنگ صورت

 .کنیم صحبت یکم بمونید نیست مشکلی اگر-

 نوبت مامانم رایب اومدم...گفتم...هیچی نمیدونه اصلا... راستش...پایینه شوهرم من...من نه-

 .بگیرم

 با تیغ ی کهنه و تازه های خط از پر عریان نیمه بالای ی تنه نیم. کرد نگاه را عکسها دکتر

  .ساله 16 دخترکی معنای پر های لبخند

 .کنید کمکم بتونید بودم امیدوار من-

 هم وقتی. کردم پیدا اتفاقی ها دی سی توی از تا گشتم کلی...داشتم رو همینا من...من-

 ...دیدمشون

 :لرزاند را صدایش بغض

 ...نکنید درگیر منو خدا ترو. شکستم هم رو دی سی. بود بد حالم روز دو-



 

1948 
 

 :داد تکان را هایش پلک. چکید اشکش

 .بفهمه یزیچ شوهرم نمیخوام. بشم بهتر تا میرفتم مشاوره یکسال من. شدم داغون خیلی من-

 ...شما-

 ...دیگه. بود کمکم این کنم کمک بیام دادم قول من-

  .میکنم درک من. داری حق. درسته-

 این...این. میادن بر دستم از کاری دیگه. اومدم و دادم قول میعاد داداش و پسرتون به...من-

 .رو چیز همه میده نشون...خودش هم عکسا

 یلیخ کمک هم کارت همین با باش مطمئن. ممنونم ازت خیلی. دخترم ممنونم. درسته-

 .کردی بزرگی

  .نکردم. نه-

 :افتاد گریه به و دهانش جلوی گذاشت دست

 به...مامانم به...گفتممی باباش به باید. میگفتم یکی به باید. نکردم میکردم کمک باید که اونوقت-

  .یکی به. ناظم مدیر

 بشینی؟ میخوای-

 :گرفت گاز را لبش میشا

 .برم باید-

 :گرفت را منشی ی شماره دکتر رفت بیرون که همین. رفت در سمت به و چرخید

  .اولویت رد. بده نوبت فوری بهشون گرفتن تماس که دیگه زمان هر منفرد خانم تبسم خانم-

  .دکتر آقای چشم باشه-



 

1949 
 

 ایشون که وزاییر از یکی بزارید هم رو مینایی آقای و اعتمادی خانم باهاتون میکنم هماهنگ-

 .میان

 .دکتر آقای رفتن الان-

  .میگیرن تماس احتمالا-

 به.داد نتکا را سرش و کشید عمیق نفس. کرد نگاه عکسها به دیگر بار و گذاشت را گوشی

" مازوخیسم"بلندش ریش به کشید دست.  شد خیره عکس ی ساله 16 دختر ی خنده

 کردف و صندلی روی نشست. کشو داخل گذاشت را عکسها. کرد بسته و باز را چشمهایش

 انگشت در ریانگشت چنان با احتمالا باشد سالش ۲۷ نزدیک باید بود اگر ساله 16 مازوخیست

 .ودب خاک خروارها زیر چیز همه اما. جریان در زندگی و شاد لبخندی با. اش حلقه

*** 

 خودآزاری روانی بیماری: مازوخیسم

 

 با. آمد انشگاهد به میعاد بلاخره کلاسها رسمی  شروع از روز ۵ ار بعد مهرماه ی هفته سومین

 در فیروزه گوش کنار از سمانه صدای. بود گرفته را موها سفت که کشی و شده بلند موهایی

 :آمد

 .خلا تو ریزیمب سوده باید پارو پارو دیگه ببینن تیپو این جدید ورودیا.کنه رحم خدا وای-

 :گرفت گاز را لبش فیروزه سرد و خیره نگاه با

   .ببخشید... خب-

 پشت درست که هایی صندلی ردیف دنبال. میکرد تماشا را کلاس آخر سمت به آمدنش فیروزه

 انگار. نداشت خبری بی و دوری ماه چندین از ردی هیچ که سرد مختصر سلام یک.بود آنها سر



 

1950 
 

 نشستند سرشان پشت همگی که همین. ای ثانیه چند نگاه یک بعد اند نبوده هم با هرگز حتی

 .کتابش به زد زل معذب فیروزه. سمتشان چرخید سمانه

 . عجب چه.  سلام-

 :زد لبخند میعاد

  .سلام-

 گذشت؟ خوش-

 محض تنهایی هما ۳ این تمام. میکرد پر را فضا تمام انگار داشت که موجی آن و میعاد صدای

 میشدند لح انگار خاطرات با بازی و عکسها زدن ،ورق عمیق نفسهای و سکوت روزهای و شب

 کند نگاه .اش صندلی پشت بیندازد دست. برگردد میخواست دلش. العاده فوق معجون این در

 دانشگاه لاو سال همان مثلا. شیطان چشمهای و رنگ خرمایی موهای بلندی به.   میعاد به

 تمام و دآم می بیرون مکانیک دانشکده مینایی ذوق به روزش هر که روزهایی همان باشند

 دور یعادم داشتن رویای که روزهایی همان. بود میعاد رفتارهای تک تک تپش در دلش وقت

 یک و شدبا ریزش چشمک منتظر کند سلام میعاد به برگردد. بود ممکن رویای ترین دسترس

 را وهایشم که همینطور خانه راحتی لباسهای در بیاید شب بود قرار که خصوصی حرف عالمه

 داشتن ستدو ناب حس و سلیقه از پر شان همه که سوغاتی چمدان یک منتظر. بگوید میبافد

  .زندگی ی معجزه  بوی. میعاد بوی از پر. بودند

  .بود خوب-

 کردی؟ اساسی تغییرات انقدر چرا حالا-

 .نکردم تغییر-

 :آمد در بغلش صندلی از علی صدای

 .فقط شده گوگولی یکم.نکرده تغییر-



 

1951 
 

 به جا ندلیص روی فیروزه. رفت فرو پاییزی صبح یک رخوت و آرامش در کلاس استاد ورود با

 روی را اهایشپ جای. شد جا به جا دوباره بعد و نوشت چیزهایی کتاب کنار کلمه چند. شد جا

 که ای هلحظ درست. رفت عقب و غلتید افتاد زمین روی دستش از خودکار بعد کرد عوض هم

 کنار ریفظ تتوی که بود آنوقت برداشت را خودکار زودتر مردانه دست دارد برش تا شد خم

 .نبود واضح تشخیصش که لغتی. دید را دستش انگشت

 .مرسی-

 .میکنم خواهش-

 .داد فشارش میتوانست تا و دستش بین گرفت را خودکار. چرخید

 

 بعد. رسید سپید از پیام کرد غیاب حضور به شروع و میزش روی گذاشت را کیفش استاد وقتی

 روی را اسم. پایش روی گذاشت را گوشی کشید عمیق نفس میعاد. مطلق خبری بی ماه ۴ از

 از و بود ستهنش روبرویش درست که کرد نگاه فیروزه به. کرد مکث لحظه چند. کرد نگاه گوشی

 گذرانده او یاد با ار اش لحظه هر که ماه ۳ از بعد. دید می او از ساده نیمرخ یک فقط زاویه این

 تمام ورتشص روی بود دویده فیروزه نگاه که ای لحظه بود شده کلاس وارد وقتی درست بود

 و بود افتاده که اتفاقاتی ی همه از اکوان مهرداد با زندگی مطلق ماه سه از بود شده پر ذهنش

 سپید هایحرف موج ذهنش در بعد.  باشند شده پیشرفته میتوانستند که هایی رابطه ی همه

 بار یبرا و بود داده فشار بهم را انگشتها.فیروزه اواخر این مریضی بعد و بود افتاده راه دوباره

 سپید دایص است؟ جریان در چیزی چه ها اکوان ی خانه در که بود پرسیده خودش از هزارم

 که ای حظهل درست حالا اما. بود کرده مشکوکش ناگهانی غیبت این و مغزش روی بود پیچیده

 :شد ظاهر پیام دوباره نداشت توقع

 .همین. بود شده تنگ دلم.سلام-

 سرش در صدا دوباره. شد جمع نگرفته جان اما.میعاد لبهای روی آمد پوزخند.  ساده پیام یک

 افتادن با..." تخت به میبنده دستامو. دیوونست من بابای. کن کمک فیروزه و من به"پیچید



 

1952 
 

 خودکارش به تا کشید صندلی پشت از را دستش. شد پاره افکارش ی رشته فیروزه خودکار

 به را خودکار که ای لحظه درست. خودکار به رسید زودتر انگشتهایش شدند خم همزمان برسد

 بود جاها همان جایی یک دنیای. دید دستش ساعد روی را باریک افق خراش دو داد دستش

 ها تفاهم سو ی رمیده ی گله دوش به افتاد زندگی افسار.شد خاموش چراغهایش تمام که

 که ای ترجمه. شد جدید ی ترجمه وارد اکوان مهرداد. شد تندتر سراشیبی  و تعبیرها  دروغها

 به بود زده زل وقتی آن در که ای ترجمه. بخشید می حقیقت و معنا سپید کلمات تک تک به

 در که دید می را فیروزه شنید می را هایش اشک و بغض صدای و سپید ی سینه های زخم

 منتظر لرزید می ترس و بغض شدت از که ای چانه با جنسی سادیسم مرد یک گاه شکنجه

  .دهد زینت را تنش بعدی های خط تا میماند

*** 

 

 از بعد ییک. درخشیدند می سینه برآمدگی و سفیدی روی منظم نسبتا های ردیف در خراشها

 لبه که ستهایید. شده رنگ بی ی مانده بجا های رد و بسته دلمه خون با. کهنه و تازه. دیگری

 کل نیمه فهنص ی ناله یک و بغض صدای. لرزیدند می بودند گرفته دور هم از را مانتو های

 دو. داد فشار توان تمام با و بالایی لبهای ی رو گذاشت را دندان میعاد. بود کرده پر را ماشین

 .پیچید دهان در خون طعم بعد ثانیه

 هاتو دکمه...ببند-

 یک میتوانست آن هر که بود دلش در آشوبی چنان. خیابان به زد زل پنجره از و برگرداند رو

 :آمد در بغل صندلی از لرزان صدای. کند استفراغ دریا

 نمیگی؟ کسی...به-

 گرفته نشانه را سرش پشت دیگری از بعد یکی ها ضربه. داد فشار هم روی را چشمهایش

 انقباض شد تمام که صندلی روی شدنش جا به جا و مانتو شدن بسته خش خش صدای.بودند

 .داد وا بلاخره میعاد کمر عضلات



 

1953 
 

 ..بفهمه کسی...اگه-

 :سمتش چرخید

 میدونه؟... فیروزه-

 زندگی معنای .بود  جمله همین بسط و ترجمه مینایی میعاد تمام. بود میعاد تمام جمله این

 رزانل دستهای. شد سکوت. بود جمله جواب پشت که داستانی. جمله همین جواب بود شده

 :کنند پاک را اشکها تا رفتند بالا

 ...میدونه کسی که بفهمه اگه. نگفتم کسی به.. من. نه-

 ؟ نمیدونه-

 :سمتش چرخید اشک از پر چشمهای با سپید نگاه

 چیو؟-

 :دهان در آمد دوباره خون ی مزه

 ...بابات با فیروزه...  بابات-

 جمله این به فعلی که نداشت راه اصلا. نمیتوانست جوره هیچ. کند کامل نمیتوانست را جمله

 :چکید بلاخره اش مژه به آویزان اشک. شد تر طولانی سپید نگاه. بیاید

  .کنه سکوت که کرده تهدیدش...و منه مثل شاید...شاید. نه یا میدونه... نمیدونم. نمیدونم-

 خراش دو رتصوی که کوبنده ضرباتی با خون از پر پیاله یک. مغز در شد خلاصه خون جریان

 را لبها. لبهایش به کشید دست.  بود شناور آن در فیروزه دست ساعد روی بیرنگ و باریک

 .کرد خنک ار صورتش ماه مهر  اواخر هوای خنکی. داد پایین را شیشه. دستها میاد کرد مشت

 بگی؟ بهش میخوای... میخوای...حالا-

 :شد عصبی



 

1954 
 

 عمویی؟ دایی ای خاله کسی؟ به  بگی نمیری چی واسه /بگم چیو-

 بگم؟ چی-

-.... 

 .خیلی. میترسم خیلی. میکنم خواهش. نگو کسی به خدا ترو-

 :رسید می گوش به زور به صدایش هایش ناله و هق هق میان زد گریه زیر دوباره

 خدا ترو. کن کمکم...جوری یه... یه-

 .ودب  نمانده چیزی مغزش پاشیدن بیرون تا. داد فشار و گرفت را ها شقیقه میعاد

 

 از و بست ار را در. میکرد پهن حیاط داخل رخت بند روی را اش شده شسته لباسهای عمو زن

 :رفت ها پله سمت به آرام کنار

 .سلام-

  .سلام-

 بالا حال در سپید به و کرد راست کمر. شد متوقف راه نیمه بردارد را بعدی لباس تا شد خم

 :کرد نگاه حیاط ی پله چند از رفتن

 کردی؟ گریه عمو؟ زن شده چی سپید؟-

 .نه-

  .ورودی قفل در چرخاند را کلید

 .نبودی زد زنگ بار چند بابات-

 حوله با را شده شسته صورت.مبل کنار انداخت را کیف. شد خفه در پشت صدا. بست را در

 :خورد زنگ خانه تلفن که میکرد خشک



 

1955 
 

 بله؟-

 .نمیدی جواب چرا موبایلتو شد؟ چی سپید-

  .بود خاموش موبایلم-

 کارت سیم ببیند ار او دوری ماه چند از بعد تا بود رفته فیروزه ی خانه به که روزی  از درست

 با ضربتی تعملیا یک در بعد بود گرفته فیروزه دستهای از را اش شده خرد گوشی و  سابقش

 بود گفته یروزهف به رو مظلومیت یا. بود دزدیده فیروزه گوشی از باز را میعاد ی شماره سرعت

 دیدشج گوشی از خبر کسی میشا جز. ندارد گوشی وقتی نمیخورد دردش به کارت سیم که

  .باشد رسیده میعاد از فاصله این در شاید که هایی پیام منتظر. کرد روشن را گوشی. نداشت

 شد؟ چی-

 هیچی؟-

 رو؟ زخمها دید. دیگه بگو شد چی-

 .هوم-

 واقعا؟-

 :شد بیشتر میشا هیجان

 بهت؟ زد دست گفت؟ چی دید خب-

 .نه-

 رژ با که یالزبان مجهول ی نوشته. کرد نگاه اش آینه روی ی نوشته به و نشست تخت ی لبه

 "منه مال میعاد"بود شده نوشته قرمز

  باز؟ کردی گریه-

 .آره-



 

1956 
 

 شد؟ باورش. مشخصه-

 .هوم-

 /نیستی خوشحال چرا شد؟ باورش خدایی؟-

 و طوبتر در پیشرفته نیمه روستای یک در زندگی ماه ۴. نداشت خوشحالی. نبود خوشحال

 با قهر.همه زا خبری بی در. بود گذشته پدری های فامیل از فوجی میان ها زخم سوزش و گرما

 زن و موع آمدن هم ضربه آخرین و عمو پسر ماجرای بعد دوستانش و و خانه از دوری پدرش

 آزار ی خنده نآ با بود میعاد تر سنگین ی کفه بودند ترازو ی کفه یک همه اینها اما. عمویش

 انداخته نبیرو ماشین از بود دیده مسخره اردیبهشت اواخر درست را او حرفهای که دهنده

 تصمیم و بود اشتهگذ قرار دوباره ناگهانی طرزی به بعد.  بود نکرده خرد هم تره برایش و بودش

 می فیروزه نام شباور آخر و اول درست باورش ته اما. کند باور و ببیند را ها زخم بود گرفته

 که بود ای یروزهف مهم درک به اش روحی و جسمی آزار و او. بود او برای ها نگرانی تمام. دوید

 .ودب مهم میعاد برای همین و ببیند اسیب ماجرا این در بود ممکن درصد یک احتمال

 .بود فیروزه نگران-

 چرا؟ اون. وا-

 .هه-

 ی همه از. بود اربیز بود فیروزه و میعاد بین که چیزی از. بود بیزار عشق این از. زد پوزخند

 از و میشد تهداش  دوست که ای فیروزه از. بود متنفر بود رابطه این به مربوط که چیزهایی

 کشید راست و راچپ دندانهایش.  بود بیزار بود گرفتن خبر و اهداف به رسیدن پل که خودش

 .بود مدهنیا دیگری پیام میشا پیام چند جز. کرد نگاه گوشی ی صفحه به دوباره هم روی

 .میکنه اذیتش بابام میکنه فکر

 میزنتش؟ یعنی-

 .میکنه خطیش خط یعنی-
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 .وا-

 :شد هشنید حیاط به پدرش ماشین های لاستیک شدن کشیده و پارکینگ در شدن باز صدای

 .میزنیم حرف فردا.اومد بابام-

 گوشی ختت زیر کرد پرت را اش گوشی سرعت با و شد خم. تخت  روی انداخت را خانه تلفن

  .افتاد دمر و چیزی به خورد

 سپید؟-

 .داد فشار هم روی را چشمهایش

 سپید؟-

 :شد باز شتاب با اتاقش در

 ....سپی-      

 زنش  و  موع رسیدن از بعد قهرش چندمین در. کرد پدرش نگاه و کرد بلند کتاب از را سرش

 ار که جوابهایی ی همه و میکرد عمد از که هایی احترامی بی ی همه. میبرد سر به خانه این به

 .بود کرده جهنم را زندگی شب هر و روز هر میگرفت پدرش

 .شبه هشت ساعت بودی؟ کجا-

 .بودم بیرون-

 .باشم داده اجازه نمیاد یادم-

 .بخرم کادو براش میخواستم میشاست تولد—

 ..باید بیرون بری میخوای گفتم-

 ندادی جواب موبایلت به زدم زنگ-
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 بری؟ باید که اینه معناش-

 .بدی جواب میخواستی-

 :کتاب خلدا کرد دوباره را سرش. کرد نگاهش هم در اخمهایی با سکوت در و ایستاد پدرش

 .بود چی همه به حواسش نگهبانم سگ نترس-

 .کن صحبت درست-

 .میدم رو کادوش فقط. نمیرم تولدم ضمن در-

 را  صدا و دهکر گیر جایی به بود معلوم حالیکه در تخت زیر از موبایل لرزش ناگهانی صدای

 از قبل .ماند خشک جا در شده منقبض سپید بدن. پیچید اتاق سکوت در میکند برابر چند

 .بود کرده یداپ را موبایل و رفته تخت زیر کمر تا پدرش باشد داشته حرکتی برای فرصت آنکه

 در. اشتند را توقعش هیچ که رسید می موقعی درست و میکرد پیدا را راهش همیشه جنجال

 اشتد پدرش با که سردی روابط و خانه سنگین سکوت در روحی ی کننده خسته وضعیت آن

 روشن شده قطع صدای و کم نور با پتو زیر شبها نیمه و تپید می تخت زیر که امیدش تنها

 کجا از را گوشی این که پدرش عصبانیت طوفان برابر در.بود پدرش دستهای میان حالا میشد

 راست و چپ ارب دو یکی و ها تهدید و ها بیداد و داد برابر در. میکرد سکوت فقط است آورده

 قطع اهوهی میان در بلاخره بار چندین از بعد دوستش تماس. میکرد سکوت فقط بدنش شدن

  .شد آغاز اتاقش در شدن کوبیده با جهانی جنگ آن اعلام و شد

 

 با را سرش و نشسته آشپرخانه در زده یخ غذای ظرف سر بالای وقتی بعد ساعت یک نزدیک

 نگاه گوشی به. خورد تکان لحظه یک میز روی جدید گوشی لرزش با بود گرفته دستهایش

 این به کم کم. داد بیرون را نفسش.داد تکان را سرش. درخشید می گوشی روی میشا اسم. کرد

 زندانی و کردن محدود. نیست جوابگو سپید برای هیچکدام روشها این که رسید می نتیجه
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. میداد نشتی نداشت را توقعش که جایی از درست ها محدودیت ی همه. نمیداد جواب کردنش

 :کرد باز را  پیام و برداشت را گوشی

 .بده جواب خوندی پیامو خوابید بابات وقت شد؟هر چی-

 ی دهش تعیین پیش از ریز های نقشه و هماهنگی. لبش روی نشست دردمندانه پوزخند یک

 و صفحه روی کشید دست.  کرد نگاه قدیمی دوم دست گوشی به. داد تکان را سرش. دخترها

 میشا و میشا. دنبو میشا جز چیزی. انداخت نگاهی. ماند ها پیام لیست روی. شد خارج پیام از

 :رفت ۲ ی شماره با میشا پیام آخرین روی. ۲

 .باش زود. ماشینم توی. خیابون سر. اینطرفم-

 ی شماره و برگشت بعد. کرد نگاه شماره به ماشین؟ میشا؟. سریدند هم سمت به ابروهایش

 عدد و میشا امن با جدید ی شماره. شناخت می که بود ای شماره همان. کرد نگاه را میشا اصلی

 .تهران ی شماره پیش با شماره. کرد نگاه را ۲

 تکان را دستهایش آن در پسری که شدند آویزان رنگ سفید ماشین یک ها مژه تک تک از

 ماشین. زد پلک. میشد پیاده اشک از خیس صورتی و مانتو باز های دکمه با دخترش و میداد

 برای نهجانا پیست یک باش زود ی جمله روی و گوشی ی صفحه و میز روی شدند سرازیر ها

 بدرخشد چنان هجمل تا کردند روشن را چراغهایشان تابیدند جمله دور. کردند باز دادن ویراژ

 یرز را جمله سفید های ماشین. میکرد اذیت را دخترش کسی. شود متفاوت معنایش که

 نه دیگر که هبیمارگون ی شده افسرده دختر. سپید اتاق ی بسته در روی دوید نگاهش. گرفتند

 اذیت را دخترش کسی. داشت زدن برای حرفی نه خواند می آواز نه خندید می نه رقصید می

 هجمل به دوباره.بود کرده نابود را واقعی سپید که کسی.داشت ادامه آزارش که کسی. بود کرده

 کردند وحشیانه باد و بکس و دادند ویراژ مغزش روی. افتادند تنش جان به ها ماشین.کرد نگاه

 و ردک خودش گوشی وارد برداشت  کرده عرق دستهای با را شماره. اش پدرانه حس روی

 "سفید ماشین. "کرد لمس را ذخیره ی دکمه

    *** 
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 گرفت؟ گوشیتو دوباره-

 :شدند مدرسه نزدیک پارک وارد هم با

 .هیچی-

 .رو پیاما نخونده حتما-

 :کرد جمع صندلی زیر را پاهایش. صندلی روی نشست سپید

 .گذاشته رامب که نگهبانایی حوصله. گیراشو و بیداداش و داد خودشو. دیگه ندارم حوصلشو-

 :بغل زیر زد را دستها. نشست سینه به دست

 .خونه برم نمیخواد دلم-

 اریک مدت یه وقت هر که دیدی. بشه بیخیال تا خودت لاک تو بکن سرتو یکم مدت یه-

 .میشه بیخیال نمیکنی

 :کرد نگاه بودند چسبیده بهم که پسری دختر و پارک آنطرف به

 .کنم فرار میخوام-

 شدی؟ دیوونه دوباره-

 .بدزدتم بیاد یکی گفتم شایدم-

 .مثلا میعاد آره-

 .شد خاموش سپید همکاری بدون میشا ی خنده صدای

 یادت میعاد هم بشه خیال بی بابات هم تا اینا و درس به بده حواستو یکم میگم جدی سپید-

 .داریم کنکور امسالم. بره
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 میعاد نه دمیش آرام بابا نه. بود کرده اش خسته محالات از حرف. داد تکان را سرش آرام

 بدهد؟ را زخم آنهمه جواب میخواست کسی چه پس. میشد فراموش

 .کنم فرار میخوام-

 .دیگه میزنه گردنتو بابات-

 : پسر و دختر به زد زل

 .نمیگردم بر دیگه-

 دنیا آدم ترین ناشناخته سپید هنوز اما بود اش ساله چند و چندین دوست. شد ساکت میشا

 .ترسید میگذشت سرش در آنچه از میشد روز هر.  بود

 .دیوونه-

 .ابد برای. نمیرم خونه دیگه یروز-

 .میترسم.  نگو-

 :لرزاند را لبهایش لبخند

 .هیچوقت. نمیکنن پیدام ولی میگردن دنبالم همه-

  .بخوریم ناهار بریم بیا. بسه-

 بی هایش خمز ندارد امکان کرد فکر و زد دور فروشی ساندویچ تا را پارک طول میشا دنبال

 کوله. میعاد های نگرانی با ببرد فیروزه را سودش که بود نسوخته تابستان تمام شوند رها دلیل

 ی شده بافته یموها میان از افتاب خندیدنور. داد تکان را سرش. کرد جا به جا دوشش روی را

  .بود شدن تمام به رو عمرشان که موهایی.گذشت مقنعه روی افتاده

 .میسوخت هیزم بی که ساخت جهنمی ماه یک برای و شد گم اکوان سپید آذر چهارم
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. بود دیده اییج یک را پسر این. افتاد گره ابروهایش میان دوباره کرد باز که را عکس آخرین

 حال رد مغزش. بود دیده تک به تک را همه بود سپید جدید گوشی در که عکسهایی تمام

 در اشنایی رد یک. بود دیده کوتاه دقایقی برای حتی یکجایی را پسر این. بود شدن سوراخ

 جواب سیک. زد زنگ خانه به. برداشت را شرکت تلفن. بود عکسهایش و ها ژست تمام صورتش

 :گرفت را پایین ی طبقه. نداد

 .سلام-

 اومده؟ سپید. زدم زنگ موقع این ببخشید.  سلام-

 .هنوز نه-

 فشار مه روی را چشمهایش بعد. کرد نگاه میزش روی تقویم به. لبهایش روی کشید دندان

 :داد

 .امروز داره تئاتر کلاس آهان-

 نگاه کسع به. کرد روشن را گوشی دیگر یکبار. هایش پلک به کشید دست. گذاشت را گوشی

 سرهایپ از بیشتر چیزی.میکند حس اشنا را پسر این چرا که کند پیدا کرد سعی و کرد

 .سپید زندگی همیشگی

 

*** 

 :گذاشت پایین عقب صندوق از را ها پلاستیک علی

 نه؟ ای میمیریم نخوریم خارجی شکلات ما اگه الان میگم من.  نیست پول بحثم من نه-

 :بست را ماشین در میعاد

 .خوردی مغزمو علی-
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 مغزم تو السو یه من. میشم معتاد میرم اصلا من نمیکنین؟ درک منو چرا شماها جان بابا-

 بده؟ جواب نیست هیچکس شده ایجاد

 :برداشت را خریدها پلاستیک مانی

 کجا؟ تو-

 .مغزم-

 مگه؟ داری!! عجب-

 :پراند لگدی علی

 میشه؟ یمونچیز بخوریم ایرانی مثلا شکلات خدایی میعاد. شده شاخ ما برای هم جوجه این-

 :برداشت را ها میوه پلاستیک میعاد

 .کردنت درست شام به برس بالا برو-

  میریزن؟ بخش حیات پودر مثلا توش خارجی شکلات میعاد-

  .پیشخوان روی گذاشت را ها پلاستیک

 میکنم؟ پیدا جاوید عمر بخورم اینو الان یعنی-

 :آمد در مانی صدای

 .دیگه شو خفه خدا ترو. علی میدم من هم رو تو سهم-

  بدم؟ شکلات یه برای پول اینقدر باید چرا بدونم نباید الان من. خریه عجب-

 :صندلی روی نشست میعاد

 .علی مغزمه رو صدات-

 .کنن شیمیاییش تجزیه آزمایشگاه بدیم بیا میعاد-
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 :پیشخوان روی گذاشت را پلاستیک آخرین سیاوش

 میزنی؟ حرف داری هنوز-

 ارمد وحشت اصلا شکلات این برای بدم باید رو جیبیم تو پول نصف. کن کمکم سیاوش-

 .میفته برام بدی اتفاق یه میکنم حس.بخورمش

 :داد فشار را اش شقیقه میعاد

  .شام. علی شام-

  .ورممیخ ناهار و شام سال آخر تا شکلاتمو سهم همین من دیگه /بود کجا شام شام؟-

 از روز چهار. بگیرد اوج آنکه از قبل. انداخت می بالا سریع را قرص همیشه درد سر شروع برای

 صدای با بود خوابیده بار هر که جهنمی روز و شب چهار. بود گذشته سپید زخمهای دیدن

 چهار. رویه بی قرصهای و درد سر روز چهار. بود پریده خواب از گوشت روی تیغ شدن کشیده

 تصمیم لحظه هر روز چهار. دستها کردن مشت و لبها روی کشیدن دندان و فیروزه دیدن روز

 برای  نشده فرستاده ی کاره نیمه های متن روز چهار. کشیدن پس پا و فیروزه با زدن حرف

 چیز همه که موضوع این به رسیدن بار هر و هم کنار پازل قطعات چیدن روز چهار. فیروزه

 سپید از پیامی هیچ دوباره که روز چهار. باشد دروغ میتواند که همانقدر باشد حقیقت میتواند

 جانش به ترس یکجور بودحالا رفته فرو چیز همه ناگهانی سکوت یک در دوباره. بود نرسیده

 میکرد کار چشم تا برش و دور. بود ایستاده دار عمق جنایی ماجرای یک وسط انگار. بود افتاده

 صدای فقط  تاریکی میان از. قبل شب خواب درست. خوابش مثل. بود بلند تاریک دیوارهای

. کرد رو و زیر را ها قفسه تمام قرصهایش دنبال. شد بلند.آمد می دختر یک کشدار های جیغ

 کمی. نبود راهی داروخانه تا. ماشین سمت برگشت. کرد مچاله را قرص آخرین خالی ی پوسته

.  کرد توقف فیروزه اسم روی.آورد بیرون را اش گوشی دوباره. میکرد حالش سر روی پیاده

. کرد پاکش. کوتاه دیدار یک درخواست و ساده احوالپرسی از. خواند را نشده ارسال متن آخرین

 جیب توی کرد دست. جیبش توی گذاشت را گوشی. کرد پاک دوباره. نوشت چیزهایی تند تند

 این سمی دار تیغ پیچک یک مثل. داد تکان را سرش مهرداد تصویر شدن زنده برابر در. ها
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 اما بود خوانده بود شنیده. کند هضم نمیتوانست.میپیچید مغزش دور بیشتر لحظه هر تصویر

 بدن ی کهنه و تازه خطوط تصاویر دوباره. بود نکرده حسش ملموس و نزدیکی این به هرگز

 داخل را داروخانه در. گرفت را سرش پس  کل وحشیانه پالش  یک. شد زنده سرش در سپید

 با زندگی برای فیروزه فکر. نمیداند فیروزه اینکه فکر. میکرد اش دیوانه فیروزه رنج فکر. داد هل

 می که ای فیروزه فکر. انداخت بالا را اولی آب بدون. گرفت را قرص ی بسته. حیوانی چنین

. منظم خراشیدگی. ساعدش روی زخم و فیروزه.همیشگیست سکوت و شکنجه دردو زیر. داند

 فیروزه. است خوش دانستن این با و میداند که ای فیروزه. رفت بالا و گرفت را رو پیاده دوباره

 در را گوشی. زد گوش پشت را شده رها  بلند موهای کشید دست. بود سادیسم شریک که ای

 :نوشت. آورد

 چیزی گها. نکن تحمل رو چیزی. کن اشاره. دارم هواتو من پشتتم؟ هنوزم من که میدونی-

 .میکنیم درستش هم با. بگو هست

. شد رد خیابان زا. کرد پاک را پیام.داد فشار را ها شقیقه. شدند برابر چند سر پشت ها ضربه

 :نوشت دوباره

. کیه طرف ینمیدون. هستی کی با نمیدونی ولی. اوکیه نبخشی یا باشی من با نمیخوای اگر-

 .همین فقط. میری جهنمی چه تو داری نمیدونی

 .بود کرده تشدید را دردش سر گرسنگی. کرد پاک را ها جمله بعدی خیابان به نرسیده

 بازی کی اب بودی؟ همینطور هم مسیح زمان یعنی رو؟ درد و تحقیر این داری؟ دوست یعنی-

 میکنی؟

 ایستاد. رفت الاب هوایی پل های پله از. خیابان وسط بیندازد را گوشی گرفت تصمیم دیگر یکبار

 او؟ چرا.بود مقد چند قطع بطور دیوانگی تا فاصله. کرد نگاه پایش زیر ها ماشین حرکت به و

 ار گوشی دوباره.نمیکرد رهایش درد سر. بود کلافه. بود عصبی /ماجرا این چرا زمان؟ این چرا

 بود؟ چه نداستا او؟ زندگی وسط چرا دختر؟  این چرا. کرد نگاه سپید اسم به. کرد روشن

 بود؟ چه ماجرا
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 .میگیرم حالتو نتونی.کنی ثابت باید-

 

 متوقف حساب ماشین ضرب ی دکمه زدن برای اکوان مهرداد دست تر پایین چهارراه چندین

 .ریخت بهم حسابها تمام. مساوی علامت روی سرید دستش و خواند را پیام.شد

 

 را دستهایش. دکر راست و چپ را بدنش. کشید را پاها. گذاشت پایین پاها روی از را  تاپ لپ

 .بود سمانه. لرزید پایش کنار گوشی.داد مالش را دستها مچ. کشید بهم

 بیداری؟-

 .آره-

 ببینی؟ برات بفرستم. گرفتیم رو عقدمون عکسای-

  .داد فشار محکم و گرفت را گلویش کسی

 .بفرست-

 .بودن کرده کف اینا مامانم وای. شدن خوشگل خیلی-

 انگار.شدند خیس اشک از چشمها. میعاد و او سمانه سیاوش. شدند ردیف هم دنبال عکسها

 روی رفت. کرد بزرگ را میعاد و خودش عکس. بود پیش سال سالهای به مربوط چیز همه

 روز آن. بود ای ثانیه ای معجزه انگار که خوشی آن. لحظه آن. روز آن. میعاد و خودش. صورتها

 حال شور آن. کند فراموش را چیز همه و بخندد باشد خوش شب تا بود گرفته تصمیم که

 همه انگار. میعاد لبخند از پر نگاه. میعاد دستهای روی شدن بلند آن. خندیدن و گرفتن عکس

. چسباند بهم را دستها کف.بزرگ دروغ یک شبیه. بود مانده ناکام ی عاشقانه داستان یک چیز

 کنده دستش خراش روی شده بسته خون ی تکه آخرین. دستش گوشت روی کشید پنجه



 

1967 
 

 برای تلاش بود یخچال زیر آبلیمو ی شیشه در هم هنوز. کرد نگاه زخم جای سفیدی به. شد

 ..بود گذاشته دست روی افقی منظم خراش دو فقط کشیدنش بیرون

*** 

 

 

 شروع علی همه از اول. شد ولوله مکانیک های بچه گروه در گذشت که دوازده از دقیقه یک

 :کرد

 مهندسین عجمی به رو شما تولد ی ضایعه دلسوزم و عزیز برادر مینایی میعاد آقای جناب-

 من ایخارجی شکلات اون از. شوید کامروا که باشد. میکنم عرض تهنیت و تسلیت مملکت

 .بزنی لیسش یه برداری کادو عنوان به کوچیک تیکه یه میتونی

 با و گذاشته شا سینه روی را گوشی فیروزه. شد جاری تبریک های پیام سیل  نرسیده ثانیه به

 که میکرد فکر این هب لحظه هر و میکرد نگاه را میعاد های استیکر. میخواند را علی پیام  لبخند

 ذوق توی او پیام خالی جای میگفتند تبریک ها همکلاسی تک تک وقتی. بگوید تبریک چطور

 بار برای. کرد نگاه میز روی سرش سنجاق نشان فیروزه عکس قاب به. چرخید دنده به. میزد

 :نوشت و زد رکنا پیشانی روی از را موها.شد مچاله شب آن ی خاطره یادآوری از قلبش هزارم

 .میعاد مبارک تولدت

 :آمد خصوصی به جواب بعد ثانیه دو. گروه به کرد ارسال معطلی بدون بعد

 .فیروزه... مرسی-

 چتر که سکوتی به. سکوتش و بودن آنلاین به. شد خیره میعاد اسم به طولانی ی دقیقه چند

 تنگی دل. بود میعاد تنگ دلش.  نمیکند دل ها راحتی این به و زندگی کل روی بود کرده باز

 میعاد درد تنش تمام. بود معنی بی تنگی دل. نداشت معنا جایش هیچ که بود حرف یک

. میخواست میعاد هوای میخواست میعاد صدای دلش. نمیشد خوب هرگز سرطان این و داشت



 

1968 
 

 سر با میخواست را پوشیدنش لاس دلش. داشتنی دوست اخم آن حتی میعاد های خنده

 دلش. صبح اول کلاس برای غرهایش غر. موهایش کردن مرتب. لباس ی یقه داخل رفتنش

 اول سال عاشق ی فیروزه. میخواست را خودش دلش. میخواست خوردگی خط بدون میعاد

 پدری ی خانه تاق به و میشد باز که همین که خواست می را خودش چشمهای دلش. دانشگاه

 و تپید می وقفه بی که  میخواست را قلبی آن دلش. میگرفت جان میعاد تصویر با میکرد نگاه

 برات هیچوقت نداشتیو تولد هیچوقت سال دو این تو هیچوقت راستی. "نبود مانعش چیز هیچ

 همیشه تو.  بودی من تولدای واسه همیشه تو ولی. بودیم قهر همش تو تولدای. نگرفتم هیچی

 ساحل به آمدند می آرام دریایی موج مثل افتاده اتفاقات ی همه. کشید عمیق نفس."بودی

" ببخشمت؟ نمیتونم چرا راستی. "میشدند رها عقب به خشم با و میگرفتند پهلو ذهنش

.  بود اش خواسته ی همه این و میخواست میعاد. شد بلند تنش تمام از آه. بست را چشمهایش

 :بغض و خش از پر. صدا بی و آرام. آمد در صدایش

 نیست هم هوای در زنده تو و من مثل هیچکسی-

 نیست هم ی نیمه هم جفت تو و من مثل کسی هیچ

 :لرزیدند می دستها. بود داشته نگه دست با را صدا ضبط ی دکمه

 باشه فاصله نفسی تو و من بین نباید

 باشه تنگی دل ی قصه جدایی میتونه وقتی

 تمام سعر این .میکرد تمام را شعر این باید اما لرزید می صدایش. موها میان رفت آرام اشک

  .تنهایی این انتهایی بی تمام. خودش تمام. بود روزها آن تمام. بود امشب

  صدا اما شد پشیمان لحظه در. شد ارسال سرعت با صدا خورد سر که ضبط روی از دستش

 :آمد مکث طولانی مدتی با میعاد پیام. کرد پاک را هایش اشک. بود شده ارسال

 شاهرگ .بودم نگرفته قشنگی این به ای هدیه هرگز سال ۲۴ این توی و شد سالم ۲۴ من-

 .صداته نبض حیاتم



 

1969 
 

 کمرنگ را اتخاطر آمد می که هم جنجال و تفاهم سو هزار.شد باز شدید فشار با فیروزه بغض

 ی نوشته تخاطرا. کشنده درد خاطرات. زهر جام خاطرات. بالفطره قاتلین خاطرات. نمیکرد

  .میعاد انگشت روی ی شده تاتو

*** 

 

 جلوی گذاشت را دستش. سمانه سمت چرخید کلافه بلاخره گذشت که کلاس از ساعت نیم  

 :دهانش

 نیومدن؟ ها بچه چرا-

 :برداشت نوشتن از دست سمانه

 .بودن بیمارستان. راهیم تو گفت سیاوش دادم پیام-

 چی؟ واسه-

 .بریده میعاد پای-

 :داد تکانش سرگیجه و تهوع لحظه یک که شد خالی شدتی چنان با دلش سر

 چی؟ برای-

 .خورده بخیه. تیغ روی رفته پاهاش حمام توی گفت. نمیدونم-

 های فرمول به .استاد به. تخته به زد زل. کند کنترل را لرزشش تا گرفت دست با را اش چانه

  .هم پشت

 

 بود؟ افتاده حموم کف مگه تیغ-

 .بپرسین بعضیا از-



 

1970 
 

 :کرد باز هم از را دستهایش علی

 افتاده خو. سیا میکنی جناییش چرا زمین؟ رو بندازم تیغو دستگاه دارم مرض من مگه بابا-

 پاشو جلو همیکن روشن چراغ اول حموم بره میخواد صبح 6 ساعت که اون بعد. حموم کف بوده

 .حموم تو بره خوابالو بسته چشم با نه.  میبینه

 :داد بیرون را نفسش سمانه

 .میشه بد حالم میکنم فکر بهش اصلا وای-

 :گرفت گاز را لبش مانی

 .بود افتاده راه خون دریاچه. ببینی حمومو تو نبودی پس اوف-

  .نگو هیچی خدا ترو وای-

. بود متغییر شنگاه مانی و سمانه به سیاوش از سیاوش به علی از لرزان هایی پلک با فیروزه

 دیشب هک نمیدانستند هیچکدامشان. بود کرده شرحه شرحه تیغ همان با کسی را دلش تمام

 گرفته انج احساسی و شده مبارک تولدی. است شده بدل و رد حرفی دوباره میعاد و او بین

  .ودب دویده رابطه تاریک اتاق به ملایم نسیم یک و بود کرده باز پنجره کسی. است

 بود؟ خوب حالش...الان-

 :کرد نگاهش سیاوش

 .خورد بخیه تا چند یه آره-

 :صورتش به کشید دست مانی

 باشه طرفشهمون مستقیم که بیفته یطوری باید تیغ دستگاه که ببینی میخوام شانسو یعنی-

 ... پاشو بعد بالاست تیغ که

 :شد شاکی سمانه



 

1971 
 

 .وااای. گوشمه تو بریدنش صدای انگار اصلا. گفتم نگو هیچی خدا ترو-

 را صورتش آذر سوم رمق بی و بیجان آفتاب تا کشید جلو کمی را مقنعه. نشست نیمکت روی

 از. نبیند را صورتش روی شده پخش بغض کسی میخواست که بود آن شبیه بیشتر. نکند اذیت

 چشم انرژی خاص جریان یک با باشد کرده تزریقش چیزی کسی انگار بود شده بیدار که صبح

 حال یک اما بود کرده گریه وقفه بی را ساعت یک حداقل خواب از قبل آنکه با. بود کرده باز

 بود شده تمام و محدود میعاد آخر ی جمله همان به میعاد با پیامش آنکه با. داشت خوب نیمه

 آید می پیش چه و کرده چه نمیدانست اصلا آنکه با و بود نداده میعاد به جوابی دیگر آنکه با

 تمام سال یک آنکه از بعد. بود ش روز یک شروع برای دنیا حس بهترین خوب نیمه حال یک

 مسواک میخورد صبحانه که مدتی تمام. بود کرده شروع بد حال یک با را روزهایش ی همه

 افتاده اتفاق بینشان حالا که چیزی به. میکرد فکر میعاد با شدن روبرو به میشد آماده و میزد

 پیدا را صدایش نبض تا اش حنجره روی میکشید دست. میکرد فکر میعاد ی جمله به. بود

 بار به و نشده کامل لبخند. میدادند تکان آرام را باریک لبهای خجالتی و نرم لبخند بعد. کند

 رختخواب در عکس آن و چشم ی  شبکیه روی مینشست. مغزش روی میدوید سوده ننشسته

 از. میشدند زنده وقایع و تصاویر سیل نکشیده ثانیه به. لبهایش روی میکشید زبان. میشد زنده

 تا دانشگاه حراست ماجرای از بود دیده که خیانتی از. روزها آن دانشگاه تلخ روزهای و سوده

 به رسید می افتاد می جانش به که ای دلشوره وسط بعد. سوده بودن شوهردار و تصادف

. بابا رسیدن برای انتظارش و مامان های بخشیدن ی همه به. مادرش با زندگی داستان. پدرش

 بی خانه دور بابا آمدن منتظر و میزد گلی رژ پوشید می شیک لباس که وقتهایی ی همه به

 تر عصبی میرفت شدن بیشتر به رو زمان چه هر و میزد داد آنها سر مادام. پلکید می جهت

 و بسازد رویایی شب یک مثلا بگیرد تحویلشش کمی کند نگاهش تعجب با بیاید بابا تا. میشد

 بسته ی نطفه جان به اش هرزگی و خیانت تبر با دوباره مامان خوب حال و خوشی اوج در فردا

. میزد چنگ را گلویش. بسازد دیوانه او از که کند له آنقدر را مامان و. بیفتد خوشی این ی شده

  مجوز که او تنهایی از. بود خوانده که شعری بود داده که پیامی از. میشد  عصبی خودش از

 دانشگاه به وقتی. داشت نفرت آن از که بودنی ترحم قابل از. میداد میعاد به دوباره خطاهای

 دوباره. بود خواهد قبل روزهای مثل دوباره بود مطمئن مختلف فکرهای آنهمه با بود رسیده



 

1972 
 

 به رسیدن اما. بکند جدیدی تعبیر را پیامش میعاد داد نخواهد اجازه و کرد خواهد اخم

 از کدام هر و بود چشم بدنش تمام. بود همراه قلب ضربان ی کوبنده های موج با  دانشکده

 وضعیتی در بعد. بود مکانیک ی دانشکده ی شده ساله ۲۴ بولند کردن پیدا دنبال چشمها

 ماند کردن دوری و زدن پس با دوباره شروع و بخشیدن به ،میل میعاد خواستن بین معلق

 سعی بغضش ترکیدن تا مانده ثانیه سه دو حالا و. پسرها از هیچکدام نیامدن ی دلهره میان

 .ندود میعاد درد دنبال پایش کف آنقدر و کند کنترل را خودش میکرد

 :کنارش صندلی روی نشست سمانه

 دوباره وای.ننک سورپرایزش رستوران برن  شب میخواستن پسرا. تولدش روز از اینم خدا بنده-

 .انگار گوشمه تو بریدنش صدای.  اومد یادم

 اما. بدهد مپیا میعاد به میخواست. میکرد جایش به جا دستهایش میان. رفت می ور گوشی با

 که آنهایی بین. فیروزه علیه فیروزه.  ها فیروزه میان واقعی جهانی جنگ یک. بود غوغا درونش

 که نهاییآ و کنند گریه زار زار و بمیرند دردش برای شوند نزدیک میعاد به میخواستند

 خیانت ندهند اجازه و بایستند تاریخ تکرار جلوی شوند تفاهم سو ایجاد از مانع میخواستند

 تو گفته؟ کی نه" "هوم؟.بپرسم رو حالش باید باشیم هم معمولی دوست اگه. "شوند بخشیده

 بدونم واممیخ فقط." "میکنه فرق خیلی این و. سابقی دختر دوست تو. نیستی معمولی دوست

. بود شتباها که کارت اون" "نگیرم؟ سراغی دیگه نیست مسخره دیشب پیام بعد. چطوره حالش

. خب خیلی ""  میخوام میعاد من ولی" "بدی ادامه نباید. بدی ادامه نیستی مجبور خب ولی

 بعدی نفر ببین نک صبر.  بغلش تو بنداز خودتو دوباره برو اصلا. بهش بده پیام برو. خب خیلی

 عین. امانم عین آره.. بگیری رو مچش دوباره بری باید کی. بشه عاشقش میعاد که میاد کی

. میشد جا هب جا دست آن به دست این از بیشتری سرعت با دستها میان گوشی"  مامان زندگی

 :آمد شان صندلی طرف به علی جنگش میان

 هم رو ماش رستوران بریم شب میخواستیم ما ما؟ ی خونه اونور؟ بیاید میتونید شب میگم-

 .نجااو بیاید شب میتونید اگه حالا. شد اینطوری که بگیریم تولد براش کنیم دعوت



 

1973 
 

 :داد تکان را سرش سمانه

 .ندارم خاصی کار من باشه-

 پر موهای روی ادافت آفتاب نور. داد بالا کمی را مقنعه. کردند نگاه فیروزه به منتظر دو هر

 :کلاغی

 .باشه-

 ی لحظه ات و رسید اوج به ها فیروزه میان جنگ شد جاری که همین بود عملیات رمز کلمه

 شمارش زا که بود رسیده حدی به تلفات تعداد پسرها خانه به رفتن برای کفشها پوشیدن

 .بود شده خارج

 

 .عشقم سلام-

 خوبی؟. سپید سلام-

 .نه-

 شده؟ چی-

 .هیچی-

 میکنی؟ گریه-

  .نه-

 شده؟ چیزیت-

 کیه؟ نیستی؟صدای خونه-

 .دوستامن-



 

1974 
 

 کجایی؟-

 .میعاده تولد. مهمونی-

-... 

 سپید؟الو الو؟-

 میرقصیدی؟ داشتی-

 شده؟ چی-

 .پیشت بیام میخواستم. هیچی-

 شده؟ چیزی-

 .نه-

 .بیا فردا-

 اونجایی؟ امشب-

 کجا؟-

 .میعاد ی خونه-

 نشده؟ چیزی مطمئنی-

 شدین؟ دوست دوباره میعاد با-

 .منتظرتم فردا-

 :زد زنگ شب ۹ ساعت که رسید نگران پدری تماس سپید جای به اما فردا

 اونجا؟ نیومده سپید-



 

1975 
 

. آورد رد صدا به را پایان ناقوس ننشسته بار به سست ی زده جوانه های خوشی میان کسی

 بدل و در مهربان نگاههای که کسی. بود عاشقانه لبخند های شکوفه ی همه دشمن که کسی

 که سیک. نداشت دوست را ساختن نو از و شدن درست امید که کسی. نداشت دوست را شده

 دوست را بخشش  ی آماده و لبریز قلبی که کسی نداشت قبول را بخشش طلب  و پشیمانی

 غبار و گرد ارانب از سر که قدرتی بی لاجان. میکرد زندگی باورها ی همه ته که کسی. نداشت

 تخم گیزند جای همه در آرام آرام حضورش ی اجازه منتظر و کشید می بیرون ذهن ی زده

 با اهمتف سوء های بچه کوچک. پاشید می زندگی سطح به را هایش  بچه کوچک و میگذاشت

 .آدمها ی همه باور ته کسی. تکثیر و رشد باور قابل غیر سرعت

*** 

 

 باند ی ردهخو بخیه پای کرد نگاه که چیزی اولین به و روبرویش ایستاد  فیروزه که همین

 مطمئن بود شخود پای کف درد انگار که صورتی و افتاده ابروهای آن با بود او ی شده پیچی

 درد از پر گاهن آن از.  داشت دوستش روزی که بود ای فیروزه همان از شب آن تبریک پیام شد

 که سیک. نداشت میعاد درد جز دردی  هیچ که ریخت بیرون ای فیروزه تنها ناراحتی و

 :بود نبریده خیانت ی اره را باورهایش

 خوبی؟-

 :میکرد اثر داشت تازه بود خورده که جدیدی مسکن و داشت درد. داد تکان را لبهایش لبخند

 .خوبم-

 :صورتش روی دویدند بالا افتاده فرو ابروهای آن با لرزان نگران نگاه

 داره؟... درد-

 تو روزی یک زمانی یک انگار. ای بوده تو وقتی ام نداشته درد هیچوقت. نه بگوید داشت دوست

. است بوده مطلق توهم یک همیشه تو بدون اصلا زندگی انگار. را تو من تا ای داده نجات مرا



 

1976 
 

 از و میرفتی راه طوری سبز ی خانه آن در که وقتهایی بود تو با زندگی معنای. تو بعد تو قبل

 من برای فقط زندگی و بود دنیا قصر بزرگترین آنجا انگار بودی جریان در ها آشپزخانه به اتاق

  .بود تو و

 .نه-

 بغض از وهیک فیروزه وقتی قدیم مثل و کند باز را دستهایش کرد فکر. کرد گشاد را لبخندش

  تا بنشیند یشپاها روی  بیاید که کند اشاره لرزید می لحظه به لحظه اش چانه طوریکه داشت

 حل لعنتی بغض در آرام چانه لرزش که آنقدر بخورند تکان آرام آرام هم با و کند بغلش محکم

 درست چیز ههم که بدهد  قول گویان جانم جانم خودش آنوقت بریزد پایین ها مژه از و شود

 .کند درست را چیز همه میتواند و میخواهد که باشد مطمئن و میشود

 خورد؟ بخیه خیلی-

 .نیست مهمی چیز. نه-

 کرده وبخ را چیز همه ناگهان که گذرا سنگ شهاب یک. بود رد یک دنبال فیروزه صورت در

 درد رد دنبال. دمیدا هل او سمت به داشت دوباره تلخی یکسال از بعد را فیروزه که چیزی. بود

 کف درد و تهگذاش حمام به پا که همین زود صبح.  میخواست کمک برای را او که دستی و بود

 خانه در که بود ای شکنجه درد میشد تکرار سرش در که چیزی تنها بود رفته نشانه را پایش

. کند املک را تصورش نمیتوانست حتی... فیروزه تصور لحظه یک و. بود جریان در اکوان ی

 خواند که عریش. باشد داشته معنایی یک باید فیروزه بازگشت.میماند ناقص همواره فیلمنامه

 باید. شدبا کمک دنبال باید. باشند داشته معنا باید هایش اشک صدای بغضش صدایش لرزش

  .باشد کرده اذیتش کسی

 .نرو راه روش زیاد-

 برای سیاوش. آمد می کیک روی شمع چیدن برای سمانه و علی بحث صداو و سر آنطرف از

 .میشست میوه مانی و بود رفته شام خرید



 

1977 
 

 .فیروزه-

 .کرد گاهشن منتظر و ایستاد. بود آویزان دستهایش از هنوز کیفش.  گوش پشت برد را موها

 خوبی؟...تو...ام-

 :داد تکان آرام را سرش

 .خوبم-

 نزده؟ بالا... دیگه...خونه فاضلاب-

 کاه از یکردیم رها خودشان حال به اگر که میدادند خاطره بوی آنقدر که بودند چیزهایی یک

 .میساختند کوه هایت غصه

 .نه-

 .داشتن وستد خانمان بی و کوتاه های موج با  لرزان نگاههای. خورد گره بهم نگاههایشان

 خوبه؟...خونه اوضاع-

 :دوید پایین فیروزه نگاه

 .خوبه-

 .بشین-

 .کنم عوض لباس میخوام-

 .کن عوض باشه. آهان-

 هاتن. بود شده تفاوت بی پا کف زق زق به. بیاید بیرون فیروزه آنکه منتظر. ماند اتاق در به خیره

 مثل و رداشتب را گوشی. زدن حرف برای شود پیدا فرصتی و برگردد فیروزه که بود آن منتظر

 :نوشت لرزاند می را انگشتهایش که هیجانی با ساله 16 جوان یک



 

1978 
 

 یه اش ینهس روی و کوتاهه یکم آستیناش که سفید راههای راه با سبزه تونیک یه من حدس-

  .نوشته انگلیسی چیزی

 :داشت تاخیر کمی فیروزه پیام

 .نه سبز-

 به رساندب را خودش لنگان لنگان زخمی پای همان با و شود بلند که میداد هلش چیزی یک

. بگردد را تنش تمام. میکند عوض لباس حالیکه در ببیند را فیروزه و کند باز را در اتاق آن

 جایی چهی شود مطمئن تا بکشد دست زوایایش ی همه به کند بررسی را گندمی لطیف پوست

 حضور اآنه زندگی جای هیچ سادیسم و بودند خواب همه اینها و نیست زخم از اثری هیچ

 شمعها آمد یکک با علی.ندارد مطلق وجود اصلا او ی خانه به رفتن و عشقش و مهردا و. ندارد

 :دنبالش دوید سمانه. آمد می جلو خوان آواز و بود کرده روشن را

 .بیاد سیاوش میزاستی حداقل-

 :داد تکان را کمرش علی

 .دهنیوم سیاوش تا بخورین کیکو بیاین آقایون ها خانوم. آوردم الان عمدا اصلا-

 سرگردان کیک و شمع نور میان از وقتی داشت ادامه کل کل. کرد نگاه سمانه به و برگشت بعد

 پلک. ای سرمه و صورتی از متناسب تم  یک. نبود سبز. آمد بیرون اتاق از فیروزه دستها روی

. بود ممکنش استعداد  ترین بالقوه فیروزه داشتن دوست. شدند بسته و باز آرام آرام میعاد های

 سنجاق زاویه این از.  صندلی روی نشست نداشت؟ دوست را ظریف موجود این میشد چطور

 با میعاد. میشد دیده واضحا کلاغی پر سیاه موهای روی ای فیروزه کوچک های نگین با سر

 حرفها آن ی همه. بود خودش ی فیروزه این. بود درست. کشید لبهایش روی زبان هیجان

 سال هنوز.  بود نگذشته زمان. بود نرفته فیروزه اصلا. نداشت وجود مهردادی اصلا. بود دروغ

 درد یک هم آنموقع. بودش بوسیده ماشین در بار اولین برای که شبی همان درست بودند اول

 همان هنوز. بود نشده عوض چیز هیچ. بود برگشته شناسنامه جنگ از. داشت پهلو در خفیف



 

1979 
 

 سفیدش اسب های سم غبار با ها قصه ته از که بود واقعی مرد همان هنوز. بود ماجرا ی برنده

 .بود رسیده راه از

 .کن فوت بیا میعاد-

 .بیاد سیاوش کن صبر-

 .نیومده سیاوش تا بدو میعاد-

 ! علی-

 .پایین میدیم هم رو کیک اضافه. بدو. بیار رو چاقو مانی-

 ! مزه با وای-

 :ها شوخی میان پرید آیفون زنگ صدای

  .نخواستیم اصلا ببر رو کیک این بیا مانی. اومدش. اه بیا-

 زده تب ها مژه. برمیگشت و میشد ماماس. ففیروزه نگاه ی جاده به میرفت مادام نگاهش

 خلقت لک ی معجزه فیروزه اسم. لرزید دستهایش میان گوشی.  میگذاشتند کورس و میشدند

 .بود

  .آبیه چهارخونه لباس. لباست جیب توی گذاشتم چیزی یه من-

 یروزهف های مژه تک تک. فیروزه روی بالا پرید نشدنی وصف هیجان یک با میعاد نگاه

 غذا بوی. آمد سیاوش.نبودند بلد خندیدن قدیم مثل هم هنوز لبهایش اگر حتی. میخندیدند

 و سر. ردآو میوه مانی. سیاوش سمت چرخید علی های شوخی و سمانه غر غر. گرفت را خانه

  .بود آمد و رفت در  بهم متصل نگاه دو وسط درست  صدا

 تو؟ جیب توی بزارم چیزی یه منم میشه-



 

1980 
 

. مرد اش دهخن برای. چسبید را اش خنده میعاد. گرفت اش خنده بعد خواند را پیام فیروزه

 گاز را پایینش لب و زد  فیروزه برای ریزی چشمک. گرفت را قلبش کل که خوشی برای

 :نوشت تند تند برایش. گرفت

 .قشنگت چشمای اون هاتو خنده خودتو چاکر من-

 روزه یکسال انگار که عمیق آنقدر. خندید دوستانش ی خنده با. کرد فوت را سالگیش ۲۴ شمع

 افطار اناذ ها گلدسته تمام و بودند سبز شهر چراغهای تمام انگار. بود گرفته خوشی ی

  .میگفتند

 را در.  قاتا به رساند را خودش کنان لی لی علی های مسخرگی و رقص میان در و شد بلند

 بوی. دکشی بیرون ای شده تا کاغذ و لباس جیب در کرد دست. دوید لباسش دنبال و بست

 :اتاق در پیچید فیروزه خط دست

 ها شیشه متما. بودند گرفته را شهر تمام. بودند شده یاغی  شهر های دیوانه دیدم خواب

 عقل جماعت ی بازمانده تنها دیدم خواب. بودند آویزان دار از ها عاقل ی همه و بود شکسته

 سپاه سردار تو  من خواب در. بکشد مرا و بیاید کسی زدم داد و بلندی روی ایستادم. بودم زده

 به بپیوندم وت آغوش میان در که بمیرم آنقدر و بیاویزم دار به تو دست به میخواستم. بودی

  .باشی دیوانه باید قلبت سردار با... نمیدانند ها عاقل. ات دیوانگی لشکر

 گوشی با یروزهف. شد باز اتاق در". الف. ف"کرد نگاه زیبا خط با نوشته امضای به لبخند با

  .شد وارد گوشش به چسبیده

 .دهمیعا تولد. مهمونی.شده؟دوستامن میکنی؟چیزیت شده؟گریه خوبی؟چی. سپید سلام-

 اسم. دیوار به داده تکیه گرفته بالا پایی و دست در ای برگه با میعاد سمت به چرخید نگاهش

 اگر. شد خطر زنگ سرش تمام لحظه یک. شد منقبض دوباره میعاد بدن تمام آمد که سپید

...  اگر میشد؟ مقصر اگر فهمید؟ می را تماس و پیام و قرار سه دو این اگر میفهمید؟ فیروزه

 اصلا. بدهد دستش از  دوباره نمیتوانست. داد قورت را دهانش آب. ها جمله روی دوید نگاهش

. زمین گذاشت را زخمی پای. دنیا چیز هیچ با بزند تاخت را امشب نمیشد اصلا. نداشت امکان



 

1981 
 

 برای و برد بالا دست کشید عمیق نفس سپاه سردار. بلعید را درد و زخم روی آورد فشار

 قرق را شهر کل دیوانه های میعاد. شدند گریزان شهر ی دیوانه تمام. داد عملیات رمز لشکرش

 کردند

*** 

 مجلات تند دتن فروش روزنامه مرد. میکرد نگاه پیشخوان روی مجلات و ها روزنامه چیدن به

 :برداشت ار مجله و برد جلو دست. میگذاشت را بعدی و میداد نظم میچید هم کنار را جدید

 .برمیدارم اینو-

 را عینک. ایستاد خیابان کنار. ها مجله روی گذاشت را پول. داد قیمت نیاورده بالا را سرش مرد

 و اسم دنبال.  بود مجله وسط  هفته این ستون. زد ورق تند تند را مجله. کرد جا به جا کمی

 رفت دستش ناخودآگاه. الف. ف. میخواند درست شود مطمئن تا دواند چشم هنری امضای

. تحقیر و درد از. ساحل و دریا و مشت از. بود گذشته هفته دو درد و تورم از. اش بینی سمت

 ی همه. اضطراب با. میشد رد تند تند. میخواند دور یک اول همیشه. جملات به کرد نگاه

 صفحات کل الف. ف دنبال. بود کرده رو و زیر را بود آورده سیاوش ی خانه از که مجلات آرشیو

 روز مخصوص های متن از اما. ها نوشته در خودش از ردی یک کردن پیدا دنبال. بود بلعیده را

 ادبی قلم آن با  دیده آسیب زنان و فحشا و فقر و کار کودکان از حمایت مرد، روز ، زن جهانی

 درست اما. بازی خاطره جز. گذشته  جز میترواید چیزی هر داشتنی دوست گرم شیوای نثر و

. دید دیگر طور هایش نوشته مخصوص ستون روی میشد را الف. ف آخر ی ماهنامه سه این

 نگاهت نافذش نگاه با و هایش نوشته بالای بود ایستاده روزها آن ی فیروزه خود درست انگار

 تکه چند ستون. بودند متفاوت. بودند متغیر ها متن. بود خواننده سمت به انگشتش. میکرد

 را ماهنامه کل انگار. بود فیروزه های نوشته صفحه دو کامل عید از قبل ی ماهنامه. بود شده

 اوج و درد شروع از. بود گفته انتقام و بخشش از که چیزهایی ی همه. بود گرفته الف. ف

 کوتاه داستان آن در که آدمی استخوانهای شکستن صدای و ارتفاع از شدن پرت از. شکستن

 انگار. کرد باز دیگر بار و بست را مجله. اش چانه به کشید دست. میرفت راه فقط روز ی همه

 هر خواندنش با آنکه با. بود کلماتش تک به تک عاشق آنکه با. نداشت را خواندنش جسارت



 

1982 
 

 نفس. زدن پلک حال در. کردن فکر حال در. نوشتن حال در میکرد تصور را فیروزه لحظه

 می بیرون ها برگه لای به لا از را فیروزه بوی حتی خواندن موقع آنکه با. شدن خیره و کشیدن

 انگار حالا. داشت استرس حالا اما  میکرد نشخوار و میخواند بار هزار دو را متن یک کشید

 کنار کمی. جملات به کرد نگاه دوباه. میشد منفجر دستانش کف لحظه هر و بود بمب ماهنامه

 :ایستاد بان سایه زیر خیابان ی گوشه و کشید

 

 همه و بود شکسته ها شیشه تمام. بودند گرفته را شهر ی همه  شهر های دیوانه دیدم خواب

 ایستادم. بودم زده عقل جماعت ی بازمانده تنها دیدم خواب. بودند آویزان دار از ها عاقل ی

 میخواستم. دیبو سپاه سردار تو  من خواب در. بکشد مرا و بیاید کسی زدم داد و بلندی روی

 در. ات دیوانگی شکرل به بپیوندم تو آغوش میان در که بمیرم آنقدر و بیاویزم دار به تو دست به

 عاقل آنوقت. دندش معلق پا از همه و شد وارونه جهان یکدفعه و شد تعبیر خوابم ناگهان خوابم

  انتقام ویب و شد عقل سکوت از پر شهر. معلق پا از ها دیوانه و شدند زنده زده دار های

  ...ایستاد بلندی روی سردارسپاه و شد شروع جنگ. کرد پر را معلق جسدهای

 

 عاقل"زد ریادف را افتاده جا جملات کسی و خورد سر کمی عرق خیس انگشتان میان از ماهنامه

 ی مهه به.جنگ شروع منتظر. خیابان به زد زل." باشی دیوانه باید قلبت سردار با....نمیدانند ها

 .باشد ها آنطرف جایی باید سپاه سردار. کرد نگاه شهر های بلندی

*** 

 

 آمد بود فیروزه که جایی خط آنطرف از پچ پچ شبیه صدای. شد قطع دیر ثانیه دو یکی تماس

 همه بعد. رویاهایش مرد ساز خاطره صدای. بود آسان سپید برای میعادش صدای تشخیص که

 آرام بعد. ماند گوشش کنار لحظه چند گوشی. شد قطع تماس و رفت فرو سکون یک در چیز

. کرد ورم دهان کل و زبانش زیر آمد بغض.اتاقش کف ی قالیچه طرح به زد زل.. آمد پایین آرام



 

1983 
 

 آویزان ها مژه از و کردند فوران اشکها. ها پلک زیر کوبید فشار با و ها گونه روی شد پخش ورم

 با حالا که کسی و بود ریخته بهم چیز همه. بودند آمده در آب از اشتباه ها برنامه ی شدندهمه

 تنها راست و چپ خطوط و خط از پر بدن یک با آنجا او و. بود سابق ی فیروزه همان بود میعاد

 از کمتر کرد نگاه ساعت به. گرفت را میشا ی شماره. هایش پلک زیر کشید دست. بود مانده

 :رسید می پدرش دیگر ساعت نیم

 .سلام-

  چطوری؟ سلام-

 ...میشا-

 بله؟-

 جلوی ایستاد .داد فشار هم روی را دندانهایش" منه مال میعاد"آینه روی ی نوشته به زد زل

 . نوشته قرمزی روی کشید دست آرام و آینه

  .میرم فردا من-

 کجا؟-

 :ایستاد میداد میعاد معنای غریب عجیب حرف آن با که ای کلمه روی

 .میکنم فرار-

 شدی؟ دیوونه دوباره. خدا ای-

 .است فیروزه با میعاد-

 فهمیدی؟ کجا از واقعا؟-



 

1984 
 

 جایش و خورد بهم نوشته. شد رژ قرمز رد از پر آینه. دویدند اسم روی خشونت با انگشتهایش

 مهاییچش با دختری. نمیشد باز راحتی این به که گرفت داغ بغضی با دختری تصویر را

 .آینه روی شده پخش های رژ ضخیم ی لایه میان در عصبانی

 .میرم-

  .بمیره بره اصلا سپید کن ولش-

 .میبینمت صبح-

 ...وایسا میری چرا-

 ذهنش به آنچه هر و کرد باز را کوله زیپ.کرد قطع را تماس شود تمام میشا حرف آنکه از قبل

 خیره تاق به و کشید دراز. گذاشت ای گوشه و بست چید رویش را کتابها. برداشت رسید می

. شوند غرق ستاندا آدمهای ی همه که میکرد زیاد آنقدر را ماجرا عمق و میکرد فرار فردا. شد

. تپه بالای های خانه به میکند باز آبراه نکند اگر  کند خراب باید را همه ی خانه بیاید اگر سیل

 .است تلنگر یک کار خانه ریختن بخیسد که بنا زیر

 

 :ندمیشد جویده مادام که لبهایی و خیس چشمهای به زد زل. داد فشار را میشا دست

 .میشا نره یادت قولمون-

 :کودکیش یار و دوست های شانه دور انداخت دست. ترکید بغضش دخترک

 .بابات به میگم من. نکن اینکارو خدا ترو سپید-

 :کرد دورش خودش از اش سینه روی کوبید دست با سپید

 .گمشو برو همینقدره رفاقتت اگه. گمشو برو پس-

 ! سپید-



 

1985 
 

 :بخورد را بغضش تا دهانش جلوی گذاشت دست

  .خطرناکه خیلی-

 .شدم خسته بهت گفتم-

 ...آخه-

 خون با ریوفادا قسم ما باشه یادت. بودم گفته چیزی بهت من حتی اصلا نمیگی هیچکس به-

 .خوردیم

 :هایش پلک به کشید دست میشا

 برمیگردی؟ زود-

 ات؟ خاله دختر به گفتی-

  .اوهوم-

 خب؟-

  .بزنی زنگ بهش رسیدی گفت-

 :کرد جا به جا دستهایش در را میشا دوم دست قدیمی گوشی سپید

 .میدم پیام بهمت-

 :فشرد محکم و کشید جلو را میشا

 .نکن فراموشم-

 .خورد را دوم ترک بلندی صدای با میشا بغض

 



 

1986 
 

 سپید آن در هک بود خانه عمیق سکوت منتظر روزها ی بقیه مثل آمد بالا که ها پله از شب 8

 و روح بی خیره نگاهی با. بکند نگاهش آنکه بدون  بود روبرویش کتابی و نشسته کنجی یک

 ی نهخا شبیه خانه. بود تکیده گوشتش که تنی و شده لاغر وضوح به که صورتی. خسته

 .بود خستگی و نفس تنگی از پر عزادارها

 .سپید-

 .بودند خاموش سپید اتاق جز خانه چراغهای. سالن کنار گذاشت را کیفش

  .سپید-

  .دید یخال مرتب نا رختخواب یک بود سپید منتظر که جایی و داد هل آرام را اتاق در

 کجایی؟ سپید-

 :پایین ی طبقه زد زنگ. آمد نمی سپید صدای خانه جای هیچ

 رفت؟ جایی ظهر از بعد سپید-

 احترامی بی هایش کنترل و ها گزارش بخاطر واضحا سپید که بار آخرین از بعد برادرش همسر

 :بود شده سنگین و سرد بود کرده اش

 .نمیدونم-

 بره؟ جایی ندیدی-

 :شد سکوت ثانیه چند

 .بیرون رفتم بعدش. نیومد.  بودم خونه ۵ تا.  خونه بیاد ندیدم-

 نه بود قیموسی کلاس نه آنروز اما. میکرد گم همیشه را هفته روزهای. تقویم سمت چرخید

 کنده لشد. اتاقش سمت چرخید یکدفعه. بود خبری مدرسه ی اضافه کلاسهای از نه و تِاتر

 .ودب چراغها خاموشی از بیش تاریکی. میداد رو پیش ای فاجعه بوی خانه تمام. شد



 

1987 
 

 

*** 

 اونجا؟ نیومده سپید-

 .میارینش کردم فکر بیاد بود قرار. نه-

 :داد قورت را دهانش آب

 /اونجا میاد گفت بهت-

 شده؟ چی-

 اونجا؟ بیاد بود قرار-

 عمو؟ شده چی...می گفت-

 .خونه هنوز نیومده-

 چی؟ یعنی-

 .حالا تا ظهر از بعد ۲ از. خونه نیومده مدرسه از-

 .دوستش خونه رفته حتما-

 .شدن جدا مدرسه بعد گفت. نرفته نه-

 :آمد کش سکوت فیروزه طرف از

 ندادین؟ رو گوشیش هنوز.دیگه بیرون رفته... حتما-

 از پیامی بود منتظر روز هر میکرد شارژ شب هر را گوشی. سپید گوشی روی لغزید مهرداد نگاه

 فکر داشت کم کم. بود نرسیده دیگری چیز آخر پیام همان جز اما برسد مجهول شخص آن

 داشت کم کم. است بوده سپید همیشگی ی روزه چند روابط از ساده ی رابطه یک شاید میکرد

 .میشد امیدوار سپید شدن خوب به داشت کم کم. میشد آرام



 

1988 
 

 .بده خبر بهم اونجا اومد یا زد زنگ بهت اگر-

 

 .بود شده دیوانه دیگر شب یک ساعت

*** 

 

 پیاده اتوبوس زا که بود رفته فرو ترافیک بار زیر زیاد نسبتا سرمای دریک تهران شب ده ساعت

 حس داد فشار دست در را اش کوله های دسته و گذاشت آسفالت روی را پایش که همین. شد

. کرد قبع جلو کمی را اش مقنعه و کشید دست. صورتش روی پاشید ها اتوبوس دود با غربت

 ای شماره وشیگ با و رویش ایستاد. رسید سکو به تا رفت کنار قدم دو یکی کرد نگاه مردم به

 تا ماند نتظرم و پاهایش بین گذاشت را کوله ستون یک کنار ایستاد. گرفت بود داده میشا که

 قطع نهایتا و کرد پیدا کش آخر بوق تا تماس اما شود وصل غریبه صدای یک به ها بوق صدای

 نگاه نفر ندچ شدند رد نفر دو یکی. داد فشار و دندانها زیر گذاشت را ناخنش ی گوشه. شد

 دختری ارد خش نسبتا صدای. گرفت تماس دوباره شد پیاده جمعیتی و رسید اتوبوسی کردند

 :خط پشت آمد

 بله؟-

 .سلام-

 شما؟. سلام-

  .ام میشا دوست من-

 رسیدی؟. هان هان میشا؟-

 ...الان بله-

 :چرخید خودش دور



 

1989 
 

 .ترمینالم-

 .خودت بیا. میکنم مسیج واست آدرسو ببین خب-

 :بکشد پدرش کمک را چمدان داشت سعی که کودکی روی شد متوقف نگاهش

 .دنبالم بیاین بود قرار. رو اینجا نیستم بلد من-

 .تمیارت بهش بده آدرسو تاکسی بشین. میشه شب نصفه تو دنبال بیام من تا الان-

 :گرفت گاز را لبش

 .بدین دقیق آدرس پس-

  .برسین زود بیارتت کوچه پس کوچه بندازه بهش بگو. هوم-

 میکرد نگاه چهب به هنوز. میگرفت گاز را لبش استرس با پیام رسیدن منتظر کرد قطع را گوشی

 رسیده  ایدب بابا شب ساعت این. افتادند ابروهایش. بود خنده و شوخی مشغول پدرش با که

 ای یافهق با بعد بگیرد دوش خوردن برای کند هم سر چیزی یک کند گرم غذا. خانه باشد

 که گرمش آغوش به رسید می بچه پدر های خنده از.   کتاب حساب  پشت بنشیند خسته

 مرتب را اش شده ریخته بهم موهای و میبوسید بعد میداد فشار و میگرفت محکم را بچه دختر

 را موهایش. همقنع از زده بیرون کلفت موی رشته به.  اش بافته موهای به کشید دست. میکرد

 این و حرفها ینا و بود کرده فرار حالا. کشید عمیق نفس داد تکان را سرش. میبافت بابا اغلب

 سخت آن از. دبو خسته بابا از. شود عوض نمیگذاشت. نمیکرد نه. نمیکرد عوض را حالش فکرها

 ی هلحظ به لحظه گزارش و داشتن نگهبان از. محرومیت و حبس از ها کتک و ها گیری

  .کارهایش

 بیرون کارت از که نقدی پول. ها تاکسی سمت رفت بعد خواند را آدرس دور یک. رسید  پیام

 کش زود صبح که بابا عابرهای از یکی و خودش بانک علابر. بود لباسها بین کوله ته بود کشیده

 از دور به سرخوشانه آزادی یک!  بود راه در جدید زندگی یک. بود پولش کیف توی بود رفته

 را او کس هیچ که بود جدید شهر یک اینجا. کننده خسته آدمهای ی همه و مدرسه و بابا



 

1990 
 

 دورها آن میلاد برج به نگاه و چرخید. بود جولان برای بزرگ پیست یک اینجا. نمیشناخت

  اینجا. داشتند سکونت ها مینایی ی همه اینجا. بود میعاد از پر اینجا. بود میعاد شهر اینجا. کرد

 آسمان به بتواند  بالهایش بر سوار که میداد بالش و پر آنقدر و میساخت جدید رویای یک

 نابودی  برای اصفهان آسمان فراز از آنوقت. کند تنش عروس لباس را رویایش پرهای و برسد

 .میخواند دعا کردند ناکام را رویایش که آدمهایی ی همه رویای

 

 پلاک دنبال به و ادد راننده به را پول. بود طولانی و باریک کوچه. شد پیاده تاکسی از کوچه سر

  .زد را بالا زنگ. ایستاد رنگ ای قهوه در روی به رو بعد. رفت کوچه اواسط تا

 کیه؟-

 .منم ببخشید-

 .کیه منم-

 .میشا دوست. سپید-

 .روش نزار پاتو  شکسته سوم ی پله... ببین. بالا بیا. آهان-

 آرام. میرفت بالا راست سمت از که هایی پله و شد ظاهر در یک تاریکی در و شد باز خانه در

 را پله 1۷ ی مهه که همین. رفت بالا بعد و گرفت نشانه تاریکی در را سوم ی پله. بست را در

 بندهای و در پشت ایستاد. شنید می را ها خنده و حرفها صدای خانه در به رسید و رفت بالا

 مشخص اما زد در به ضربه چند. تپید می حلقش پشت درست قلبش. داد فشار دوباره را کوله

 فشارش مآرا و زنگ روی سرید دستش. است نشنیده صدارا کسی خنده و شلوغی میان از بود

 نبش شیدک را خودش سوسک. پرید بالا ها پله روی سیاه کوچک ی حشره حرکت با بعد. داد

 دود شدید ویب پاشید بیرون که چیزی اولین و شد باز خانه در. رفت پایین تند تند و دیوار

 .بود

 کجایی؟ الو.  سلام-



 

1991 
 

 شجویدان باشد میشا ی خاله دختر داشت انتظار که ای ساله ۲۲ دختر. در سمت چرخید

 هر یهشب کند زندگی هایش دوست از تا دو یکی با مجردی ی خانه یک در و باشد تهران

 و تهرف گود چشمهای پشت کم موهای با دختر یک.بود تصوراتش در آنچه جز بود دختری

 .میداد نشان واقعیت از بیشتر را سنش که مکی کک پوست

 .سلام-

 :جایش سر برگشت فوری بعد پرید بالا دختر ابروهای

  .تو بیا-

 :آمد داخل از نخراشیده صدای یک

 .کردیم یخ بابا ببند درو ژی ژی -

 و ذکرم چشم چفت شش جلوی ایستاد دقیقا بعد و شد خانه وارد.  برداشت قدم یک سپید

 .زد یخ ثانیه از کسری در و زد پلک. قلیان و دود و ورق دور زده حلقه مونث

*** 

 

 .جاش بخواب تو بیاد تا. میاد هفته آخر شهرستان رفته ها بچه یکی. فعلا رختخوابت این بیا_

 به کم کم خانه و بودند رفته پسرها. بود شده تمام خنده و بازی. بود شب نیمه دو ساعت

 .بود رفته سکوت

 .مرسی-

 :کرد صاف را کمرش ژیلا

 کردی؟ فرار خونه از-

 :کرد تر را لبش سپید



 

1992 
 

  .نه...ام-

 .پس کنی بیزینس اومدی-

 :سپید به کرد رو و برگشت بعد رفت بیرون اتاق از و کرد قیدی بی ی خنده

 که دوستم اون ببخوا اینجا فعلا تو. انباریه نه که خواب. داره خوابو یه همین اینجا ببین-

 ..میخوابه اتاق تو میاد اونم برگرده

 ...که میگم. مرسی-

 .کرد سپید به نگاه و ایستاد. برگشت دوباره را رفته راه دختر

 ...اینا... ام-

 :کرد اشاره سرش پشت ی پنجره به   انگشت با

 بودن؟ دوستاتون-

 :کرد تا پایین به رو را لبهایش ژیلا

 چطور؟. آره مثلا-

 .هیچی-

 .بخواب-

 ...ببخشید-

 هان؟-

 زعفرانیه؟ از دوره... خیلی اینجا...میگم-

 زعفرانیه؟-

 :شد اتاق وارد دوباره آمد جلو قدم یک زد غلیظی پوزخند



 

1993 
 

 داری؟ چکار بالاها-

 .بدونم میخوام. همینطوری...ام-

 .شهره بالا. خب آره. هی-

 خیابون؟ یه یا است منطقه یه مثلا... بعد. آهان-

 داری؟ کسیو داری؟ چکار-

 کرد؟ پیدا توش یکیو ی خونه میشه مثلا...یعنی. نه-

  .دیگه شهره یه خب اینجام اومدی؟ کوه پشت از-

 ...که اینه منظورم-

 :بهم کشید مضطرب را دستهایش

 ؟ خونه یه گشت؟ فامیل یه دنبال توش میشه مثلا-

 :کرد تا را لبهایش دوباره ژیلا-

 بگردی باید افرد پس فردا از تهران بمونی میخوای اگه. بخواب بگیر. میگی چی نمیفهمم من-

 باید. میکنه الق و داد دوباره نفر ۵ شدیم ما بفهمه اینجا صابخونه کنی پیدا چیزی کاری یه

 .هست خوراکتم و خورد بلاخره. میدونم چه... و بدی هزینه

 پلک صبح ات. بود کرده منجمد را رگهایش استرس. بود شده بخار زبانش روی سپید دهان آب

 چشم اب و کند بغل را اش کوله میکرد مجبورش غریزی حس یک. نرسید بهم ای لحظه هایش

  و رفته ته ایچشمه با صورت آن از شد پیدا وقتی که بود کشیده بیخوابی آنقدر. بخوابد باز

 .اکوان سپید جز آمد می در چیزی هر  صورت ی برجشته استخوانهای

*** 

 



 

1994 
 

 بود یامدهن دیدنش برای مدت این که جدیدی ی خانه های پله از عجله با فیروزه صبح هشت

 .میبود سپید عموی زن باید کرد باز را ورودی در که زنی. رفت بالا

  . سلام-

 سالن طرف آن. داخل خزید در و او میان از. نماند اش چهره دیدن حتی یا زن جواب منتظر

. بود وهایشم بین هایش پنجه و داده تکیه زانو به را دستها. بود نشسته مبل روی مهرداد

 .بود استرس از پر چشمها ته و پریده رنگش. آورد بالا را سرش آمد فیروزه که همین

 شد؟ چی... عمو-

 .میریخت خانه دیوار و در از تشویش و اضطراب

 :ریشش ته به کشید دست مهرداد

 .هیچی-

 هنوز؟ نیومده-

 با ودب نشسته کنارش که مردی. کشید دست با را صورتش پوست. داد تکان را سرش مهردا

 :مهرداد به کرد رو بعد داد جواب را فیروزه سلام. است برادرش بود مشخص عجیب شباهتی

 ... و بیمارستانا بزنیم زنگ باید...داداش... مهرداد-

 بفهمد وانستمیت هم میشد رد گذرا آنجا از کسی هر که شد خالی چنان لحظه در مهرداد نگاه

 :سالن وسط آمد. شد خالی فیروزه دل سر. دارد حالی چه

 میشا اون... دوستش اون ندارن؟ خبر دوستاش...دوستاش خونه؟ نیومده که چی یعنی... آخه-

 هم؟ با نبودن نمیدونه؟ اون

 :داد فشار را ها شقیقه مهرداد

 .شدن جدا هم از همیشه مثل میگه-



 

1995 
 

 :داد فشار و گرفت را دستش برادرش

 ایدش. بیمارستانا میزدیم زنگ باید دیشب همون. نیفتاده اتفاقی انشالا. مهرداد نداره نگرانی-

 .کرده تصادف لال زبونم نکرده خدایی

 دلیلی هر هب سپید نبود باورش در اصلا. بود اتفاقات کردن وصل دنبال گنگ و گیج فیروزه

 .نمیگنجید

 چی؟ برای بیمارستان-

 .کند اش خفه میخواست نگاه با انگار. رویش چرخید اکوان مهدی نگاه

 .اطمینان برای-

 نزدین؟ زنگ دیشب چرا... اطمینان-

 :کرد همسرش به اشاره مهدی

 .براشون بیار چیزی قندی  آب یکم جان منیر-

 .رفت آشپزخانه سمت به آرام زن

 .دنبالش بگردیم باید...نشستین چی برای خب-

 راه طول تمام. کند نزدیکش جنون مرز به تا کشید می را دستهایش آرام آرام داشت اضطراب

 از مامان که زودی صبح با. میکرد بازی مادرش شدن گم خاطرات با اینجا تا خانه از رسیدن

 خوابی بی و استرسش یاد. بود دویده نیمه تا مخالف مسیر دو در را کوچه او و  بود رفته خانه

 دفتر جلوی میعاد یاد. بابا یاد مسیح یاد. تلفن تماس هر با دلش لرزیدن یاد. مفرطش های

 او فقط. خودش اضطراب یاد. میعاد لبخند یاد. میداد گمشده آگهی داشت وقتی روزنامه

 نبود و کجا مامان نبود. کجا سپید و کجا مامان اما. دارد حالی چه داشتن گمشده میدانست

 بلند قدمهای با. دلش سر کوبید لگد با کسی.  خانه دور چرخید.  کجا اش ساله 16 دخترک

. ریخته بهم همیشه مثل و بود باز اتاق در. باشد سپید اتاق میزد حدس که اتاقی سمت رفت



 

1996 
 

 قرمز رژ ی لایه با آینه بعد و پراکنده لباسهای نامرتب تخت به. دهانش جلوی گذاشت دست

 را ها بیمارستان آرامش با داشت. آمد می سالن از سپید عموی  صدای. کرد نگاه سطحش روی

 افتاده ابروهای. پایید می را او داشت مهرداد دردمند نگاه. سالن سمت چرخید فیروزه. میگرفت

 .بود خوانده ته تا را فاجعه انگار زده وحشت چشمهای و

 .فتمیر خودش ماشین سمت به که میدید را برادرش فیروزه. ماشین به برگشت مهرداد

 شد؟ چی-

 .هیچی-

 نبود؟-

 .نه-

 در سپید نبودن رفک با بعد شد خالی دوباره فیروزه دل سر. آمد نمی بالا مهرداد گلوی از صدا

 :شد گرم بود آخرینش این که بیمارستانهایی

 .شکرت خدایا-

 منقبض ی چهره از. بود یادش عمه مردن روز از چیزهایی یک. کرد نگاهش و برگشت مهرداد

 این شتدا درست انگار حالا اما. بود یادش گذرایی های صحنه یک مهرداد ی شده حس بی

 زدند زل. رفته دست از همانقدر. پریشان همانقدر. دید می غسالخانه وسط روز همان در را مرد

 :داد بیرون صدا بی را نفسش فیروزه. بهم

 ...حتما... حتما. شکر را خدا. نشده چیزیش-

 .کرده فرار-

 فیروزه. داد ژماسا را اش چانه دست با. جلو ی شیشه به چسبید و شد جدا او از مهرداد نگاه

 :چسباند بهم را دستهایش کف

 .دوستاش یه خونه رفته شاید-



 

1997 
 

 .برده چیز سری یه.  اش بیمه دفترچه شناسنامه. برده منو بانک عابر-

 :شد رها سینه ارتفاع از فیروزه قلب

 میشا؟ فقط یا زدین؟ زنگ دوستاش ی همه به...حتما... خب-

  .میکوبید دیوار و در به فشار با فیروزه مغز تمام. نداد جوابی مهرداد

. بیداد.  ادد فقط. کرد کاری یه حداقل بشه که گرفتین هم رو گوشیش. نداره هم گوشی حتی-

 ...کتک و دعوا

 به دوباره عصبانیتش موج بعد. رفت فرو فیروزه کام در کلمه. سمتش برگشت شدت با مهرداد

 :رسید قله

 میخواد. همیدون حتما. میشا با میزنم حرف خودم من. دوستش خونه دم برید. نتیجش اینم-

 .نگه چیزی

 .پیدس از خالی شهری خیابانهای. افتاد راه به شهر خیابانهای در و شد روشن ماشین

 خب؟ نکن گریه...منو ببین میره؟ کجا نگفت تو به اصلا یعنی جان میشا-

 :داد فشار و گرفت را دختر بازوهای

 چیزی کنه؟ دل درد برات یا بره؟ قراره جایی که نکرد ای اشاره هم نگفته مستقیم اگر ببین-

 هان؟ ای نکته

 مادر .میکرد چندان صد را استرسش داشت. میدوید مغزش روی داشت کم کم گریان دخترک

 :آورد چایی مهرداد و فیروزه برای میشا

 .که نشده چیزی میکنی؟ چرا گریه مامان جان میشا-

 :گرفت بغلش و دخترش کنار نشست. مبلها وسط میز روی گذاشت را سینی

 .اشماه دست از. کنه لجبازی خواسته. میادش عصر تا حتما. مامان که نشده چیزی-



 

1998 
 

 غروب بعد رسید می عصر به داشت روز. بود کلافه فیروزه. داد تکان مادرانه تاسفی با را سرش

 .بود نشده پیدا آنها سپید هنوز و آمد می شب میشد

 بهت؟ نگفت چیزی میشا-

 :هایش پلک به کشید دست میشا

 اصلا من. ردیمک خدافظی و اومدیم میایم هم با همیشه که اونجایی تا هم مدرسه از بعد. نه-

 .رفته کجا نمیدونم

 بدی؟ من به رو دوستاتون ی شماره میشه-

 :آمد در فیروزه کنار از جان بی و خسته مهرداد صدای

 .هست گوشیش تو هاشون شماره-

 :میشا به کرد رو باز فیروزه

 جایی؟ کلاسی... یا مدرسه؟ توی نیست صمیمی ای دیگه کس با تو از غیر-

 :میگرفت گاز را لبهایش میشا

 .نه-

 :شد بلند مهرداد

  .بگو من به  شد خبری یا زد زنگ بهت اگر-

 .انداخت پایین را سرش. ایستاد هم میشا

 باشه؟-

 .داد تکان آرام را سرش بغض با تنها نداد جوابی

 



 

1999 
 

 دکمه به شد خیره و کرد قطع را گوشی فیروزه. بودند شده تمام دوستانش  تقریبا شب یازده

 سمانه پیام. بود گرفته دست با را پیشانی و نشسته مبل روی که مهرداد به کرد نگاه بعد. هایش

 :برگردد خانه به میشد آماده داشت رسید که

 نشد؟ خبری شد؟ چی-

 .نه-

 سر ها باضطرا و سپید نبود دوم شب. بود رسیده شب. کشید می را جانش کلمه این نوشتن

 :مهرداد به کرد رو. بودند گذاشته فلک به

  .بزنین زنگ بهم شد خبری... اگه. خونه میرم من... عمو-

  .داد تکان را سرش مهرداد

  .میدیم گمشده آگهی فردا-

 انداخت ایینپ را سرش فیروزه. شد گلاویز هم با چشمهایشان. صورتش روی دوید مهرداد نگاه

 با یروزهف اعصاب و میشد بیشتر لحظه هر داشت میعاد های پیام سیل.رفت بیرون در از و

  .کامل تححلیل به رو عمیق فرسایشی

*** 

 

 پشت شتبرگ و صندلی روی نشست. آمد کلاس به لنگان لنگان علی دست به تکیه با میعاد

 نیمه اتاق آن و تولد داشتنی دوست اتفاق از. بود خالی فیروزه جای. کرد نگاه را سمانه  سرش

. بود ذشتهگ ساعت ۲۴ از بیشتر چشمهایش به زدن زل و فیروزه دستهای دادن فشار و تاریک

 کردن نگاه و فیروزه روی به رو ایستادن صاف به میل اما بود پایش کف که وحشتناکی درد از

 فیروزه.  میکرد مآرا را دردها ی همه میدوید دنبالش که آرامشی به رسیدن و بالا از صورتش به

 :بود کرده زمزمه. بود شده جدا گوشش کنار از گوشی. سمتش بود چرخیده



 

2000 
 

 ...پات-

 :بود زده لبخند

 .خوندم-

 .شود قطع ماست تا اش گوشی روی بود کشیده دست فیروزه. بود داده نشان فیروزه به را برگه

  .اعتمادی خانم هنرمندین خیلی شما-

 چیزی از تنمیگذاش که بود اتاق ی لحظه آن در چیزی یک. بود برده جلو پروا بی را دستش

 کردمی حمایتش که چیزی یک. باشد داشته شدن زده پس همیشگی ترس نمیگذاشت. بترسد

 :گرفت را فیروزه دست و ه برد جلو دست. میداد هلش جلو به و

 .بود قشنگ خیلی-

  :بود کرده جمع را خودش معذب فیروزه

 ...از پیداییم میعداد-

 .مرسی. فیروزه ازت مرسی-

 :بود زده گوش پشت را مویش بود کشیده بیرون آرام را دستش فیروزه

 ...یعنی. بگیرم خاصی چیز...برات نتونستم...من-

 :بود گرفته را دستش دوباره میعاد

 خاصی چیز همون خودت تو-

 :بود شده باز لحظه یک اتاق در .

 ...ببخشید اوه...میعا-

 :بود کشیده بیرون را دستش فیروزه. بود برگشته بلافاصله علی



 

2001 
 

 زشته بیرون  بریم-

. رقص و ادوک نه کیک نه جشن نه نمیخواست تولدی هیچ اصلا. نداشت رفتن به میل اما میعاد

 فیروزه دوباره هک ای لحظه. بود رویا شبیه که ای لحظه آن و فیروزه بوی. میخواست را اتاق آن

 بپرسد بود یدهرس ذهنش به. جریان در و بود زنده چیز همه انگار دوباره میکرد صدایش میعاد

 کنند؟ شروع اول از است حاضر میدهد؟ را دوباره فرصت بپرسد نه؟ یا است بخشیده را او که

 شب تمام. بود فتهر اتاق از سریع فیروزه. بود ور غوطه لحظه آن خوشی در اما سوال و فکر هزار

 و آرام  یروزهف لبهای. بود شده طی تولد خوب اتفاق از لبریز چشمهای و یواشکی نگاههای با

 .بود کم پرواز برای دنیا های بال ی همه را میعاد.  خندید می نجیب

 :سمانه سمت چرخید

 فیروزه؟-

 :کرد پر را  سمانه صورت آمیز شیطنت لبخند

 ارتباطی؟ کابل باز شدم من دوباره؟ شد شروع-

 تنگ هم فیروزه و خودش ی رابطه وسط سمانه حضور همین برای دلش حتی. خندید میعاد

 .بود

 .داد جواب آهان...جواب دادم بهش پیام. نمیدونم-

 :آمد در نهادش از آه بعد خواند چیزی. کرد باز را گوشی

 .وای ای-

 شده؟ چی-

 :آورد بالا را سرش سمانه

 .خونه نیومده دیروز از. شده گم اش عمه دختر. وای-



 

2002 
 

 شماره مانهس.نمیشد باز ای کلمه هیچ برای لبهایش. شد منجمد  میعاد رگهای تمام در خون

 آرام آرام که یلبهای به بود زده زل میعاد. گوشش کنار چسباند را گوشی و گرفت را فیروزه ی

 دسپی. است شدن خراب سراشیبی در چیز همه که میگفت قوی حس یک. میخوردند تکان

 .بود ضعفش نقطه و ترس ی همه حالا

 یکی. کردمن کاری. بترسم چی برای"کرد غلبه  ترسش به. شد غالب خودش به بلاخره شب آخر

 سپید. دندنمیش کامل سرش در ها جمله. پیشانی به میکشید دست..." که گذاشت قرار تا دو

 دخترک آن .بودند چموش دخترک آن دنبال مهرداد با بود آنها ی خانه فیروزه بود شده گم

 دوباره فرارش دلیل دنبال. میشدند زنده سرش در دوباره ها زخم جای. دیده آسیب چموش

 تک تک ی رشته و بود او با که فیروزه به آزارش به مهرداد به رسید می معیوب ی چرخه

 رسیده سقف به روانی ریختگی بهم حجم دیگر  رسید که  شب 8 به ساعت. میبرید اعصابش

 :نوشت روزهفی برای و برداشت را گوشی. انداخت بالا پایش مزخرف درد برای را مسکن. بود

 آره؟. شده گم ات عمه دختر گفت سمانه شده؟ چی عزیزم-

 این بفهمد فیروزه اگر که لرزید می فکر این بار زیر تنش تمام ات عمه دختر نوشتن موقع

 چقدر طرب بی حتی مختصر حتی کوتاه حتی است داشته آمد و رفت او زندگی به عمه دختر

 .بکشاند فجاعت نهایت به را چیز همه میتوانست

 .میشم دیوونه دارم. شده گم آره-

 یهویی؟ چی؟ برای آخه-

 .خونه نگشته بر مدرسه از. نمیدونم-

 کجایی؟ تو الان-

 میپیچید درد .برش جای و تیغ. آنها ی خانه در فیروزه و میرفت رژه مهرداد فقط او ذهن در

 .میزد زق و پایش کف

 .عمم ی خونه-



 

2003 
 

 خونه؟ نمیری-

 .نه فعلا-

 .بودند افتاده فغان به دندانها ی شکنجه زیر لبها

 خونه؟ بری میشه-

 !! میعاد شده گم سپید-

 همه به نزن ندگ دوباره. میعاد نیار در بازی خل" بودند حرف هزار از حاکی تعجب های علامت

 داشته شعور" " ؟اونجا بره باید که چه این به. درک به بره اصلا. شده گم که شده گم." " چیز

. خودش ی نهخو بره. خونه بیاد فیروزه"  میفهمی؟. ها شده گم. عمشه دختر خب. میعاد باش

 که تو." "خونه رهب فیروزه. دنبالش بره روانیش شرف بی بابای. داره بابا. گمشده گمشده کی هر

 بی اون خونه زا نداره درک. آقا نمیاد درکم. نمیاد درکم" " مرگته؟ چه میکردی؟ درک همیشه

  ".بیرون بیاد ناموس

 .دوستاش خونه رفته حتما.  میشه پیدا-

 .نرفته نه-

 .خب دنبالش بگرده باباش-

 .میگردیم داریم-

 تمام گذاشتمی هم کنار که را فاعلها. میکشید سوت میعاد مغز میشدند بسته جمع که فعلها

 وت شرف بی سادیسمی اون با تا. خونه برو بیا تو داری؟ چکار اونجا تو آخه"میشدند پاره مویرگها

 "...خونه یه

 شده؟ دعواش-

 .دارن دعوا باباش با وقته خیلی. آره-



 

2004 
 

 چی؟ سر-

 .چی همه-

 میگی؟ چی دعواها اون وسط تو خب-

 ! میعاد-

 خونه؟ بری میشه-

 !نه-

 ! خونه برو-

 شد؟ شروع باز-

 باز؟-

 میفهمی؟ بده حالم میعاد-

  .باشی مرتیکه اون ی خونه تو ندارم دوست. بده منم حال-

 .لطفا بسه-

  مرتیکه؟ گفتم شد بد-

-.... 

 و بهم میچسبیدند مادام مغزش لخت های سیم. شد بدتر اوضاعش نداد جواب فیروزه وقتی

 زهفیرو دستهای کجاست؟ مردک است؟ نشسته کجا کجاست؟ الان فیروزه. میزدند جرقه

 روی یدکوب مشت با کجاست؟ فیروزه بدن هستند؟ کجا ها تیغ کجاست؟ مردک نگاه کجاست؟

 .نمیشد ساکت لعنتی درد. پایش ران

 خونه؟ رفتی-



 

2005 
 

 ی یوانهد های میعاد تمام. بود اساسی ی کرده قاطی یک. نبود میعاد دیگر اینجایش از

  میعاد ی سلطه زیر او و و کشیدند می گند به را چیز همه نور سرعت با داشتند وجودش

 .فهمید نمی چیز هیچ درونش ی شده کور متعصب

 میشه؟ پیدا باشی اونجا تو-

 باهاش یخوایم گفتی من به تو که کسی از میاد بدم من. فیروزه مردک این از میاد بدم من-

 .بزنم دار خودمو میخوام میکنم فکر آدم این به من. کنی ازدواج

 اینا؟ ندارن ای دیگه فامیل تو غیر مامانشی؟ باباشی چکارشی؟ اصلا تو-

 چی؟ یعنی نمیدی منو جواب الان مثلا-  

 .بقیه با پریدنت  یا کنم باور هاتو نوشته نمیدونم الان من-

 :بود راست سر خیلی فیروزه جواب

 .شو خفه-

 خنده اش  هدیوان میعادهای. کرد باد و بکس اش سینه در نفس. ماند میعاد دستان در گوشی

 همه. داد انتک تاسف سر منطقی میعاد و رفت متعصب میعاد. افتادند رقص به اتاق دور کنان

 با". سرت رب خاک. میعاد سرت بر خاک"داد فشار هم روی را دندانهایش. بود شده خراب چیز

 :نوشت سپید برای بود کرده عبور فهم و واقعیت مرزهای از که عصبانیتی

 روانی؟ رفتی گوری کدوم-

 روی دسران کرد بلند صفحه روی از و گرفت را شستش آمد کسی ارسال ی لحظه درست اما

  .شد پاک نشده ارسال پیام و کردن پاک علامت

*** 

 



 

2006 
 

 شده قرمز نهآی به بود زده زل چشمش یک. بود آمده فرود متکا ی ملحفه روی باز چشمهای با

 را سپید بوی هزارم بار برای. کشید عمیق نفس. بود غلتیده متکا نرمی در دیگرش چشم و

 ترسیده ینجن شبیه کرد جمع سینه به بیشتر را پاهایش. کرد حبس را نفس و ششها به کشید

 عتسا ۴8. میشد تکمیل داشت ساعت ۴8 و بود شب ده ساعت. بود شده مچاله خودش در

 فکرش یشدنم حتی که داشت درد آنقدر اش ترجمه که نبودی. دار مفهوم نبودی. سپید نبود

 آن در لاحا بود؟ کجا سپید.نبود معلوم جایش. نبود مشخص بودش که نبودی. کرد کامل را

 فکر این با د؟کشیی می نفس اصلا میکرد؟ نگاه بود؟ نشسته میرفت؟ راه بود؟ کجا دقیقا لحظه

 امتم در میشد پخش بغض و میکرد ورم گلو. میرفت فرو گلویش به مغیلان خار هزار

 که رآنقد. شود پر آغوشش که آنقدر. فشرد آغوش در را کوچکش رنگ سفید خرس.رگهایش

 پس و افتنی توانایی که دستهایی. نیاید چشم به دستهایش بودن خالی که آنقدر. شود گرم

 از ار دخترش جسم تنها نه که دستانی. نداشت را جامعه خروشان سیل از دخترش گرفتن

. بود باخته ینهاا از زودتر را سپید وجود. بود باخته پیش سال دو یکی را او که بود داده دست

. سالگی ۵ تسخ روزهای. هایش بچگی بوی. بود اتاق تمام در سپید تن بوی. گرفت دم دوباره

 صهق و میکرد نوازش را موهایش. میگرفت بغلش. خودش تخت روی آوردش می شبها وقتی

 از میگفت اغهاچر از برایش. میداد شهر ی همه روشنی نوید را تاریکی از ترسان کودک. میگفت

 وجود شب دل در هک دروغین ترسهای از. آمدند می شبها از بعد که روزها از. ها لامپ از نورها

 شهر تمام. ودب گذشته سال 11... اما حالا. گذاشت نخواهد تنهایش هرگز  که خودش از داشتند

 از بود افتاده ردو او و بود  تلخ مفهومی جا همه و هیشه. نبود سپید کنار او و بود ظلمت در

 و بود دهش رها شب ظلمت وسط. نبود سپید حالا. میداد مفهوم اش پدرانگی به که موجودی

 پشت نکهآ یا بترسد و ببیند را ظلمت که هست باز آنقدر آیا چشمهایش  نمیدانست هیچکس

 کنار زا اشک گرمی. بست را چشمهایش.  بود رفته ابدی خواب به خودش های پلک تاریکی

 ی همه"من؟ پیدس کجایی بابا؟ کجایی. "کرد پر را اتاق درد بوی. متکا روی سرید بینی ی تیغه

 .انداخت می لنگ شبش آن درد برابر در دنیا

 در که ای جرقه. باشد رفته آنجا شاید. بگیرند تماس رامسر با باید که بود گفته مهدی ظهر

 :بود زده زنگ. میشد رنگ بی و میگرفت جان خودش ذهن



 

2007 
 

 نیومده؟ اونجا سپید. بابا سلام-

 و حرس آمدن از بعد از. نداشت را اش خانواده ی حوصله هیچوقت. نداشت زدن حرف جان

  .شتندا را شان حوصله نداشتند دوست هایش مهربانی تمام با را او خانواده اینکه

 بچه؟ شده چی اینجا؟-

 شده گم-

 نرمتر کمی را شپدر بیداد و داد تا بود گرفته دور گوشش از را گوشی ربع یک برای آن از بعد

 ردمندد پیکر به که شلاقهایی صدای. اش پدری نقش شدن کشیده سلابه به صدای. بشنود

  .آمد می فرود اش پدری

 باید یگهد بشه گم که دختر. مهرداد بکن خودتو گور برو خب شده؟ گم بچه دختر شده؟ گم-

 .آبروت به فت. غیرتت به تف. کنی چال خودتو باید بشه هم پیدا دیگه. کنی چال خودتو بری

 دست. یدلرز تنش زیر گوشی. بود کرده ریز سر چشمهایش از که بود داده قورت تف آنقدر

 :بود فیروزه. کشیدش بیرون و گرداند

 نزد؟ زنگ کسی عمو-

 .نه- 

 اینکه مثل. میخواست نوشتن برای دیگر حرفهای دلش نارس تلخ ی کلمه این جای به اما

 خیره جایی به هم با بیایی میشود نروی؟ میشود بمانی؟ کمی میشود اینجا؟ بیایی میشود

 بیایی میشود بخورم؟ غصه برایت بیایی میشود کنیم؟ روشن شمع رفته سپید برای و شویم

 بیایی میشود میپاشد؟ هم از دارد وجودم ذرات تمام بگویم و بگذارم ات سینه روی سر کمی

 به تک. عکسها گالری به رفت. است تر مشترک دردمان همه از تو من بگیریم؟ را هم دستهای

 دلقکی بینی از. هایش مسخرگی و خودش ی مردانه لباسهای با سپید از. کرد باز را عکسها تک

 ای گربه بچه با اش دلخوشی ،عکس بود گذاشته سرش روی که فرفری موهای و بود خریده که

 زده زار گربه برای ساعتها وقتی اش کرده ورم چشمهای عکس ، بود مرده بعد ماه دو یکی که



 

2008 
 

 روزهای عکسهای ، خوشی روزهای عکسهای ، بود گرفته خودش از که هنری های عکس بود،

 با سپید عکس. محبوبش عکس.  ماند عکس آخرین روی... خوشی روزهای عکسهای ، خوشی

 برگشته و کرده صدایش دریا لب وقتی. رنگی درشت گلهای با آسمانی آبی ساتن روسری یه

 همانقدر. داشت لانه کودکی سپید چشمها ته. درشت چشمهای با گرد صورت. بود کرده نگاه

 مصنوعی و بودن فانتزی از اثری هیچ که لبخندی با. پاک همانقدر مظلوم همانقدر معصوم

." داشت خانه عکس آن در سپید. بود واقعی چیز همه. بود طبیعی چیز همه. نبود رویش بودن

 زیر که لبهایی با بعد. بوسیدش. لبهایش روی گذاشت را گوشی..." من سپید آخ بابایی آخ

 :کرد زمزمه را اش کودکی ی ترانه لرزید می بغض کوبان لگدهای

 فردا روشن چراغ ، بابا دنیای تموم

 ...هرگاه گوشم تو صدات نباشی خودت که وقتی

" نخور تکون. مبیا تا وایسا همونجا. بابا نترس هیچی از هستی هرجا. "تکید بغض روی  صدایش

 دنیا برقهای ی همه. بود بچه سپید وقتی. میگفت برقها رفتن موقع که بود ای جمله همان این

. بیام تا اوایس همونجا. نترس هیچی از هستی جا هر"بود ابدی ظلمت در زندگی و بود رفته

 "نخور تکون

*** 

 

 وبارهد را کوله. کرد هنگا اطرافش ی درختها با خیابان سربالایی  به. ایستاد زعفرانیه تابلوی زیر

 سمت به داشتبر قدم آرام بعد. کرد نگاه را آنطرف اینطرف بار دو یکی. فشرد اش سینه روی

 کلاس وقت باید صبح 11 ساعت به. زد زنگ میشا که بود نرفته بیشتر قدم چند. بالایی سر

 خبر بی او که شدبا افتاده زیادی اتفاقات میتواند که کرد فکر بعد. کرد نگاه صفحه به. باشد

 مدیر یا باشد خط پشت بابا حالا و باشد داده لو میشا یا باشد فهمیده بابا اینکه مثلا. باشد

 تماس دنش قطع منتظر و دیوار کنار کشید را خودش. میشا جز کسی هر یا. ناظم یا مدرسه

 :رسید پیام بعد دقیقه دو یکی. ماند



 

2009 
 

 گرفته ظرمن زیر حسابی مامانم. بزنم زنگ بهت مدرسه دستشویی تو اومدم من کجایی؟ سپید-

 دنبالت دارن مهه. اینجا اومدن فیروزه با بابات. نه یا کجایی میدونم من ببینه که خونه تو

 .بده خبری یه اینا؟ ژیلا ی خونه رسیدی. میگردن

 دوباره میشا.  داشت واهمه زدن زنگ از باز میشناخت را میشا های نوشته سبک و متن اینکه با

 بالا مدل ایه ماشین عبور صدای میان. داد فشار را تماس برقراری ی دکمه آرام. گرفت تماس

 :ایستاد گوش بیصدا خیابان به

 سپید؟ الو-

  .شد راحت خیالش گوشی پشت پیچید میشا صدای همینکه

 میشا؟-

 .نیومده کسی تا بگو زود سپید؟ کجایی-

 تنهایی؟-

 .ام مدرسه توالت تو میگم آره-

 فهمیده؟ هم مدرسه-

 .بزنن زنگ بابات به امروز شاید. نکنم فکر. نه هنوز-

 گفت؟ چی بابام-

 .میکرد سکته داشت بدبخت. هیچی-

 فهمیدن ترس بعد و شد زنده برایش بابا تصویر. رو پیاده کنار شمشادهای روی افتاد سپید نگاه

 :گرفت را قلبش تمام بابا

 بهشون؟ گفتی چیزی-

 ...ولی نه-



 

2010 
 

 .میکشه که نکن شک. میکشه منو بفهمه بابام اگه...بفهمن اگه میشا-

 دیروز از. بهت مداد رو ژیلا آدرس بفهمه. میدونستم بفهمه. میکشه منو بفهمه اگه منم مامان-

  .مانمما به نگه چیزی باشه حواسش که ژیلا به میدم پیام دارم یبار ساعتی حالا تا

 بابام؟ به گفتی چی-

  .خونمون اومدن فیروزه با بابات-

 بود؟ هم فیروزه-

 چطوری ؟کنی چکار میخوای سپید. شدیم جدا هم از مدرسه بعد و نمیدونم من گفتم. اره_

. داشته هتنگ اینجا بابات فنگ و دنگ هزار با هم امسال چی؟ بفهمه اگه مدرسه ؟ برگردی

 چی؟ کنکور

 :کرد نگاه خیابان امتداد به دوباره و چرخید سپید

 .نمیگردم بر دیگه-

 .خدافظ خدافظ. اومد یکی...دیوونه چی؟ یعنی-

. خیابان به کرد رو دوباره. داد فشار دستهایش میان را گوشی سپید. شد قطع سرعت با تماس

 جلوی اشتد که مردی متری چند در. رفت بالا را مسیر دیگر کمی بعد گرفت گاز را لبهایش

 داد فشار بهم ار انگشتهایش. ایستاد میداد آب اش باغچه به و پاشید می آب را بزرگی ی خانه

 :رفت سمتش به آرام بعد

 .سلام-

 :کرد نگاهش برگشت پیرمرد

 .سلام-

 ...ام... ببخشید-



 

2011 
 

 :.زد خودش دور دور نیم یک

 میشناسید؟ رو مینایی آقای شما...ام...اینجا-

 :آورد نزدیک را گوشش کمی پیرمرد

 کی؟-

 .داره کارخونه...چیز...اونکه. مینایی آقای-

 :کرد برانداز را پایش تا سر پیرمرد

 .ما نداریم مینایی اینجا میشینن؟ ساختمون این تو-

 .خونشون است زعفرانیه توی. نمیدونم یعنی...اینجا. نه-

 خیابون؟ کدوم-

 :گرفت گاز را لبهایش دوباره

 .نمیدونم-

 .نمیشناسم-

 .مرسی-

. کند شروع همینجا از است چطور کرد فکر و ایستاد خیابان ی میانه بعد. رفت بالا دیگر کمی

 بلاخره. کند بررسی را خیابانها ی همه آرام آرام و بپرسد سرایدارها از بزند را زنگها تک تک

 دو یکی بود گذاشته اینستاگرام در میعاد که عکسهایی از اصلا.بود ها مینایی ی خانه یکی

 میتواند را خانه شکل بیاید یادش اگر. میداد نشان خانه بیرونی ی منظره از دور  نمای یه تایش

 ی همه تا. شبها تا. شب فردا تا. داشت وقت شب تا. میگشت را خیابانها ی همه. کند پیدایش

 قصه و میعاد پدر جلوی بایستد آنکه برای. داشت وقت روز هزاران اینکار برای. آینده شبهای



 

2012 
 

 قاتل از را انتقامش آنکه برای. بگوید جدیدتر تماشاچیان برای را نمایشش و بخواند نو از را اش

 .بگیرد رویاهایش

 

 :گرفت را ژیلا ی شماره بود شده گم ها کوچه میان حالیکه در ظهر اذان از بعد ساعت دو

 بله؟-

 .کجام نمیدونم. شدم گم کنم فکر من... میگم. سلام-

  .نبینتت بخونهصا نرو هم موقع این. خونه برو تاکسی یا اتوبوس با بپرس آدرس... الله بسم-

 ...آخه الو؟ الو؟-

 .منا به بزنی زنگ هی نکنی شروع دارم کلاس من-

  .ام زعفرانیه من-

 .برو تاکسی بشین. مبارکه خب-

 .کرد قطع را تماس امیدی نا با

 برای و کرد نگاه اش گوشی به. نشست رو پیاده ی لبه خستگی با بعد رفت بالا دیگر متر چند

 را اش گوشی بابا که شب آن از بعد. جنگید میعاد به دادن پیام ی وسوسه با صدهزارم بار

 اما بدهد پیام تا بود گرفته را میشا گوشی بار دو یکی. بود رفته فرو سکوت در دوباره بود گرفته

. داشت دوست زخمهایش دیدن موقع شده نابود ی یخزده نگاه آن با را میعاد. بود شده بیخیال

 باور را چیز همه بود معلوم که میعاد حال همان با. کند استاپ داشت دوست همانطور را تصویر

 دوست اینطور را میعاد تصویر. است نمایش این باور از ناشی تهوع سراشیبی در و است کرده

. فیروزه سر حتی یا است آمده او سر بلایی چه که است این تکاپوی در حالا که بسازد داشت

 انتقام خودش همین. بود خوب هم باز فیروزه سمت بود چرخیده همه ها نگرانی اگر حتی

 مسخره حالتی با آرمان کافه توی وقتی یا. کرد اش پیاده ماشین از که بود شبی آن آشکار



 

2013 
 

 و نمیداد را پیامش جواب که وقتهایی ی همه انتقام!  بودم آمده تو دیدن برای نه که بود گفته

 به و بود بابا دست گوشی که بود این روزها این دلواپسی تنها. میکرد رفتار بچه یک مثل او با

 بابا و بود گذشته اول روز دو همینکه اما. بدهد پیام میعاد بود ممکن هم درصد یک احتمال

 دوباره باز بعد. است غلط هم درصد یک همان که بود شده راحت خیالش بود نگفته چیزی

 بود مانده نصیب بی او و فیروزه برای بود برده را هایش نگرانی ی همه میعاد. بود شده عصبانی

  بسته ی یقه چوشیده  لباسهای با. نداشت زخم برای جایی عملا دیگر که تنی با چیز همه از

 نمیگذاشت. نمیگذاشت اما.  شدن راست و خم برای کامل مراقبت و شلوارها تنگ های پاچه

 ی خانه اینجا. نداشت برگشتی راه دیگر و بود آمده را راه نصف. شود تمام اینطور بازی این

 میگفت را چیز همه میداد پیام فیروزه برای بعد میگفت را چیز همه میکرد پیدا را ها مینایی

 که بهتر همان شوند واقعی رویاهایش نیست قرار اگر که بود این مهم. نبود مهم بعدش...هم بعد

 .باشد آدمها ی همه گورستان واقعیت

*** 

 

 سوم روز یا و بود بدتر چهارم روز از که پنجم روز مثل درست. بود بدتر قبل روز از هفتم روز

 به نسبت صعودی شیب با بندی درجه یک با روزها ی همه ترتیب همین به.ششم روز. دوم روز

 آمده چشمهایش به شب آخر ساعت یک بزور که خوابی از استرس با. میشدند شروع قبل روز

 فشار و میگرفت دست با را اش معده مدام. میشست رخت دلش سر کسی. میپرید بود

 بهم را دستها کف نبود دستهایش به نیاز جایی هر و میکشید بهم را انگشتهایش.میداد

 هم از که دستها و داشت نیاز را اش انرژی. برود راه حالت همان با بود حاضر حتی. میچسباند

 16 فرزند که ساله ۲۰ دختر یک های انرژی. میریختند زمین روی ها انرژی انگار میشدند دور

 صندلی ی دسته روی اش گوشی دانشگاه در روز تمام. بود کرده گم بود روز ۷ را اش  ساله

 ساعت دو. باشد نگرفته تماش کسی کند چک تا میکرد روشن را اش صفحه دقیقه چند هر. بود

 دانشگاه و درس از هیچ و میداد تکان را پایش بیقراری با. میداد پیام مهرداد به یکبار



 

2014 
 

 احوالپرسی برای که پیامی از حتی. سرش پشت یا کلاس آنطرف میعاد از حتی. نمیفهمید

  .بود داده رخ میانشان دوباره که لفظی برخورد و دعوا از حتی میفرستاد

 نشد؟ خبری-

 :کشید را زیپش و پایش روی گذاشت را کیفش

 .نه-

 نخوابیدی؟ باز. پریده رنگت چقدر-

 .یکساعت چرا-

 بکشی؟ خودتو میخوای-

 .سمانه بخوابم نمیتونم-

 :دستش کف چسباند را پیشانی  صندلی روی گذاشت را دستش

 .بکشم نفس نمیتونم استرس از-

 :کرد نوازش و گرفت را دیگرش دست سمانه

 بابا خونه رفته؟ن شمال. جایی رفته حتما. نشده چیزی.نباش نگران. میشه پیدا انشالا. عزیزم-

 بزرگش؟

 .بره پاشه میخواد هفته آخر. نبوده زده زنگ باباش. نه-

 ندن؟ خبر اونا بره ممکنه یعنی-

 .نمیدونم اصلا. نمیدونم. نه-

 شد؟ چی روزنامه آگهی-

 .دادیم-



 

2015 
 

  .میشن پیدا اینطوری خیلیا. نباش نگران خب-

 ... باشه زنده اگه-

 چطور. بود ها دوره ی همه عذاب سپید نبود. بود دنیا کابوس بزرگترین هم گفتنش حتی

  .باشد فقط .باشد ولی باشد دنیا آنطرف اصلا باشد؟ نداشته وجود سپید که کرد تصور میشد

 .میاری در پا از خودتو داری. نده منفی انرژی خودت به. نزن رو حرفا این-

 هان؟ اونجا؟ بره کنه فرار نفر یه که نمیاد ذهنت به جایی...جایی-

 هدزدید مثلا...کنهن. نکرده فرار شایدم میگم. دیگه گشتین میشده جایی هر.  نمیدونم. بخدا نه-

 هان؟. باشنش

 :کشید طرف دو از و گرفت را ابروها خستگی با

 بخوان؟ چیزی پولی نمیزدن زنگ بود اگه آخه؟ چی واسه-

 ...بلاخره نمیدونم.باشه گروگانگیری نباید که حتما حالا-

 :سمانه چشمهای روی افتاد ترسان و جان بی فیروزه نگاه

 چی؟ یعنی-

 .شنبا نگران.  گفتین که پلیسم به شما بلاخره حالا. گفتم همینطوری. نمیدونم-

 : بود شده تهی اما فیروزه. کرد نوازش را دستش دوباره

 ...خدا وای... مثلا...  و باشنش دزدیده یعنی-

 ظهر و گیسال 1۳ یه شد پرت لحظه یک برای و شکمش زیر پیچید درد. داد فشار را پیشانی

 .کشید می تیر استخوانهایش مغز. مسیح سنگین تن و جمعه

 تذر من. بشه پیدا بکن چیزی دعایی نذری یه. کن خدا به توکل. نکن اذیت خودتو فیروزه-

 .بکن نذری یه هم تو. بپزم آش سالم و صحیح شد پیدا انشالا کردم



 

2016 
 

 به تکیه بدون .آمد می خودش لنگان لنگان کم کم حالا. شدند وارد کلاس در از بقیه و میعاد

 صندلی تسم رفت بعد.  لبش روی آمد گذرا لبخند یک.  کرد فیروزه به نگاه. میرفت کسی

 کف سرعت با بعد داد تکان بیقرار را پایش. کرد مرتب جهت بی را اش مقنعه فیروزه. اش

 لایه تمام تداش که میگرفت جان قدرتی چنان با تجاوز فکر ذهنش در. چسباند بهم را دستها

 هم سیحم حداق. داشت ماندن زنده شانس تجاوز از بعد او حداقل. جوید می را مغزش های

 رد لحظه هر که هایی فاجعه اما...بیرون اما...سپید اما. داشت داشتن دوست ادعای. بود خونش

 های کهشب در که خبرهایی و ها روزنامه همه حوادث ی صفحه اما...بودند دادن رخ حال

 تجاوز زا بعد دخترها سوزاندن و کشتن از همه چرخید می دست به دست مردم بین اجتماعی

 معده زیر بیدکو تهوع عمیق موج یک. بود معصومیت پایان از بعد زندگی پایان از همه.  بود

 .دوید بیرون کلاس از و دهانش جلوی کشید را مقنعه.  برداشت موج بدنش. اش

 خوبی؟-

 به آرام دیوار کنار از. سمتش چرخید دانشکده سالن وسط انتظار نیمکت روی از میعاد صدای با

. ودب سکوت در دانشکده صبح ۹. داد فشار را چسبیده بهم دستهای کف. آمد می سمتش

 فصل و رسید می نیمه به ماه آذر. رسید می گوش به مختلف کلاسهای از اساتید صدای

 .میشد نزدیک امتحانها

 .مرسی-

 زاویه در ار پایش و نیمکت روی انداخت را خودش. شد رها کنارش نیمکت روی تقریبا میعاد

 :فیروزه به زد زل بعد. نباشد زمین روی پا کف که گذاشت ای

 نشد؟ خبری-

 هم زدن رفح جان دیگر که بود کرده اش خالی چنان آخر فکر این. داد تکان را سرش فیروزه

 :داد بیرون فشار با را نفسش میعاد.نداشت

 ماه یک عماد دوستای از یکی ی خاله دختر. میشن پیدا اغلب ولی. میغته زیاد اتفاقا این از-

 .کنه فرار پسرش دوست با میخواسته. بودنش گرفته مرز لب بعد بود شده گم



 

2017 
 

 .شدند بسته و باز خسته و رسیدند بهم فیروزه پلکهای

 .پریده رنگت خیلی خوردی؟ چیزی-

 .خوبم-

 بخوری؟ بگیرم چیزی یه میخوای-

 .نه-

 ...فیروزه-

 .میانشان افتاد دوباره سکوت

 .رفتم تند خیلی. میخوام معذرت...حرفام اون... بابت...من-

 شادی تنهایی اهم آنهمه از بعد میعاد بودن دوباره شادی. هایش ناخن زیر انداخت ناخن فیرئزه

 انگار بود پریده ناگهانی چنان میکرد گرم را قلبش داشت دوباره که حسی هیجان و برگشتش

 ی مهه بود داده اول شب درست میعاد که رگباری پیامهای..بود نیامده وجود به اصلا

 یک هک بود کرده باور سخت و سفت میعاد. داشت شک میعاد. بود ریخته بهم را سیستمش

 بود قرار چیز همه احتمالا حالا. میداد نشان اینطور حداقل یا. هست مهرداد و او بین چیزی

 ته همه فکرها ینا. شود بررسی او شود چک او. باشد خیانت اتهام زیر او بود قرار. شود برعکس

 و چککو بخش. بود مانده دور سپید شدن گم ماجرای از کمی که جایی داشت خانه مغزش

 وقت نهاآ برای اما. بود خودش زندگی حوادث و خودش به مربوط که مغزش از کوچکی بسیار

 قدرتی یتشمدیر که بود سنگین چنان بحران. رسید نمی آنجا تا تحلیل تجزیه قدرت. نداشت

. داشت قتو آنوقت باشد سالم برگردد سپید شود پیدا سپید. نمیگذاشت جزئی فکرهای برای

 گذاردب وقت. کند کل کل خودش با. کند حلاجی را میعاد حس که داشت زیادی خیلی وقت

... حالا ماا. کند صحبت میعاد با کمی و بنشیند حتی. ساختن دوباره و بخشیدن کامل برای

 .سپید فقط. سپید فقط



 

2018 
 

 خانواده از یلیخ الان.میدم قول. عزیزم میشه پیدا. میکنم درک رو نگرانیت. میکنم درکت من-

 .داشته مشکل خیلی باباش با حتما...اینم...خب. دارن مشکلات این از ها

 .ندک کنترلشان چطور نمیدانست که ناخوانده استرس دنیا یک. داشت گریه. داشت بغض

 میکرده؟ اذیتش...باباش هوم؟-

 خود اصلا اشتندد مشکل همه. ها خانواده ی همه بله. ها خانواده ی همه. کشید بهم را لبهایش

 اما.بود نیامده رد کامل هنوز حتی که بود این درستش.  بود آمده در ای خانواده چنین دل از او

 میکرد؟ یفرق چه اصلا بود؟ نرسیده ذهنش به هم فکرش چرا بود؟ نکرده فرار هیچوقت چرا

 میداد؟ اهمیت کسی چه. نباشد باشد نکند کن فرار

 .نمیدونم-

 .بودهن که دلیل بی. کرده فرار...که بوده خونشون توی چیزی یه حتما...حتما...خب-

 بی میتوانست یادن فرار کدام دلیل؟ بی. کرد پاک را عرقها. داد ماساژ را دستش کف انگشت با

 باشد؟ دلیل

 .شیطونه. میگیره سخت بهش خیلی-

 سنگین فسشن نداشتند وجود اینها از هیچکدام حالا اینکه و هایش شیطنت سپید یادآوری از

 .شد

 ... آزاری کتکی مثلا... میکنه اذیتشم شاید...خب. اوهوم-

 :آزرده ی خسته نگاه. میعاد نگاه به شد آویزان مستاصل نگاهش

  باشنش؟ کشته ممکنه باشه؟ مرده ممکنه-

 .خوابی بی زور از چشمها دور تیره ی هاله روی چکید خسته های پلک از اشک

 ! فیروزه-



 

2019 
 

 میگرفت را دستش میعاد حتما نبود دانشکده وسط درست نیمکت آن اگر نبود دانشگاه اگر

 بوسیدمی را موهایش بعد اش سینه روی میگذاشت میگرفت را سرش کشید می جلو را خودش

  .میکرد روان را کننده دلگرم جملات سیل و

 .عزیزم نکن گریه. میدم قول بهت من. میشه پیدا گفتم-

 خودش زندگی کل وقتی نداشت را ای فاجعه هیچ آمادگی. لبهایش جلوی گذاشت دست

 .بود فاجعه

*** 

 

 دی؟می راهش میاد کی هر جالیزه سر اینجا مگه ژیلا دادی؟ راه اینو چی واسه تو-

  .پایین بیار صداتو-

  هاست؟ فراری دختر ی خونه مگه اینجا. پایین بیارم نمیخوام-

 .دیگه روز  چند میره گفتم-

  .میخوابه میخوره داره فقط اینجاست است هفته یک. نمیاد نظر به که اینطور-

 .میگرده کار دنبال-

 کم.  کیه باشبا کیه ننش کیه نیست معلوم اصلا. بکنه میخواد کاری هر. نداره ربطی ما به—

  خودمون؟ داریم دردسر

 و رنگ یدونه ای هفته که شهرستان از خودتن مهمونای اینم کن فکر. شادی نکن شلوغش-

 . ان کی باباشون ننه میدونیم ما نیست رو اونا. میره و میاد وارنگش

 .نیست مربوط تو به-

 .میاره خواست دلش کسی هر کی هر میدن پول دارن همه. نیست تو ی خونه اینجا-



 

2020 
 

 گم اش وارهگوش نهال دیروز شد گم من کیف از تومن پنجاه پریروز. نیست خبرا این از نه-

 میدی؟ خسارتشو تو میدی؟ رو چیزا این پول تو. شده

 شدن گم رس هم زمان اون. بود شده گم چیز خونه این تو هم قبلا. نکنین گم میخواستین-

 .شد یداپ بالشت زیر فرداش دزدم من که کردی من بار اومد در دهنت از چی هر دستبندت

 مشدی نفر سه بعد یمبود نفر دو اول. بیرون میندازه رو پلاسمون و جل ببینه اینو صابخونه الان-

 شبم هر بش هر. بیرون کنه پرتمون بود نزدیک شدیم نفر چهار بعدم کرد قبول مکافات با

 بالا میان پنجره و دیوار از اسکولا این ببینه اگه شب یه. براهه عیاشیتون و قلیون و دود بساط

 میکنه؟ چیکار میدونی

  .یمیار نیست کسی وقتی میزاری منتها. خونه نمیاری پسراتو دوست اصلا تو نیست-

 .شو خفه-

 .گرفتم رو مچت بار سه دو خودم خوبه. شود خفه تو-

 .عوضی شو خفه-

  .آشغال. کن ول موهامو-

 

 به را کوله بسته در اتاق در سپید شد شروع کاری کتک و فحش و رسید که اوج به صدا و سر

 یک. شد تند نفسش. اش سینه به کشید را زانوهایش و کرد کز اتاق کنج. داد فشار اش سینه

 با که دخترهایی. میشد تر فجیع ذهنش در لحظه هر خانه آن ماجراهای و بود گذشته هفته

 که چیزی تنها. بود دانشگاه و درس شان مجردی وزندگی خانه ی بهانه و میکردند زندگی هم

 در.  بود زده بیرون خانه در تنهاماندن ترس از صبح هفته این روز هر. میشد پیدا ندرت به

 تر دراز پا از دست و بود زده را خانه یکسری زنگ. بود گشته را زعفرانیه. بود رفته راه خیابانها

. بود برگشته داشت که آدرسی به و گرفته دربست بعد. بود شده گم بار سه دو. بود برگشته

 اضافه را او که کسانی با شدن رو به رو وحشتناک حس و اضطراب با. برمیگشت خانه به شب



 

2021 
 

 از بیش یکیشان و داشتند آمد و رفت خانه آن به که پسرهایی با شدن روبرو حس. میدانستند

 کفشی جا در را کفشهایش که او به میزد زل فریم بی عینک آن پشت از. میشد خیره اندازه

 نرسد نظر به خاصیت بی و مانده عقب نیاورد کم آنکه برای. میرفت اتاق به عجله با و میگذاشت

 کمی بزور گاهی و میزد حرف.  مینشست میانشان آمد می نیاید نظر به ترسو و بداخلاق

 شدن تمام به رو نقد پول. بود جانش به خوره مثل استرس  مدت تمام حالیکه در. میخندید

 میزد زنگ میشا صبح روز هر. باشند شده بسته نکند میکرد چک روز هر را ها بانک عابر. بود

 از خبر بود دادن رخ حال در اصفهان در آنچه. میکرد قطع سرعت با و میداد کلی خبر یک

 با را لبهایش. پلیس طریق از پیگیری و ها روزنامه در گمشدنش آگهی میداد مدرسه فهمیدن

 باید. بود ایستاده بودند زده استخدام آگهی که هایی مغازه پشت بار دو یکی. جوید می استرس

 و میشد تمام پولها یکروز. آورد نمی دوام ابد تا اینطور. میکرد کاری یک باید. میکرد پیدا کار

  .میشد شریک خانه اجاره پرداخت برای باید و رسید می آخر به ماهها

 :شد اتاق دوار میکشید داد عصبانیت با هنوز حالیکه در شادی و شد باز شتاب با اتاق در

 .چاک به بزن کن جمع پلاستو و جل پاشو-

 .کشید بالا را خودش آرام سپید

 ببینم یالا-

  .ندمیکرد بازی گر میانجی نقش که دیگر دختر دو آن و آمد اتاق به ژیلا سرش پشت

 شدن کم رایب باشه این بحث نه. بره این بزارم بشی رد من نعش رو از مگه شادی منو ببین-

 .میشه ریاستش ادعای کی دیگه ببینم. میمونه شده هم تو روی

 :کشیدش و کوله بند به انداخت دست. برداشت بلند قدم یک شادی

 بیرون؟ برو بیا میگم نیستم تو با مگه-

 :گفت غیض با دوباره ژیلا.بود رفته کف زبانش. کشید را اش کوله سپید

 .شده رو پر خیلی. راضی کن ولم. رئیسه اینجا گفته این به کی-



 

2022 
 

 :کشید دوباره را کوله شادی

 کوله یدزدهم رو ما پولای. اش سینه به چسبونده روز و شب که است کوله این توی چی اصلا-

 وسایلش؟ سر نریم یوقت میگره سفت اشم

 .شد کشیده اش کوله دنبال سپید

 من کیف به نزن دست-

  ! بابا نه-

 به انداخت جهپن. کشید را دستهایش و دختر به شد آویزان سپید. کشید وحشیانه را کوله زیپ

 .صورتش روی نشست و شد رها هوا روی سیلی یک. انداخت بزرگ خراش یک و بازویش

 !کثافت وحشی-

 شد قاطی هم اب صداها. میانجیگرها نه بودند مشخص دعوا طرفین نه دیگر. شد جنجال اتاق در

 لگد و مشت خورد سیلی  شد کشیده موهایش که آنقدر.کاری کتک کشمکش درگیر بدنها و

 .شد خالی حس از وجودش تمام زد خفه های جیغ و کشید پنجه پراند

 خواب در اندازه از بیش و میکرد پف و خر. میخوابید کنارش شبها که دختری به کرد را پشتش

 را بغضش صدای. خیسش های پلک به کشید دست و کرد جمع سینه در را پاها. چرخید می

 نیمه دو از. کرد نگاه ساعتش به  آورد بیرون را گوشی. داد فشار هم روی را لبهایش و داد فرو

 زندگی به کند وصلش فقط که چیزی یک.بنویسد میشا برای چیزی کرد فکر. بود گذشته شب

 برای استیکر. بیاورند در بازی مسخره شبها اغلب مثل مثلا. بزند حرف میشا با کمی. اش اصلی

 طرف این بعد کنند باز را حرف  باب و کنند جا خاص گروههای در را خودشان. بفرستند هم

. بگویند بخیر شب شادمان و بگذارند کار سر را دیگران. بزنند قهقهه هم با هایشان خصوصی در

 پیدا مدرسه راه در جدیدی پسرهای آنکه منتظر. ببینند را هم باز مدرسه در که فردا منتظر

 همان هنوز انگار بنویسد چیزی یک کرد فکر. شادمانی و رقص. جدید تولدهای و مهمانی شوند

 بدنش هنوز.است نرسیده هم میعاد رویای ماجرای به اصلا و نیفتاده اتفاقی هیچ. روزهاست
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 تا بنویسد چیزی یک. میکند زندگی جدید آدمهای با جدید رویای یک با روز هر و است سالم

 زندگی. دلهره بدون ترس بدون زندگی.بدهد را زندگی بودن برقرار نوید که بگیرد جوابی یک

 هرگز و بخوابد میتوانست روشن چراغ با شبها آن در که زندگی نوید. امنی نا وسیع حس بدون

 نور با نبود مجبور آن در که زندگی. نمیکرد بحث او با اتاق چراغ ماندن روشن برای کسی

 بخوابد طولانی های مسیر با اتوبوسهایی در نبود مجبور. دارد نگه باز را چشمها صبح تا موبایل

 روزها و روزها. بزند پرسه را ها خیابان و بکشد درد سر. شود جبران قبلش شب بیخوابی تا

 آن در که بدهد نوید را زندگی. بزند حرف او با کلمه یک حتی که باشد نداشته را هیچکس

 را چشمها. بابا...و. آزادی و تلویزیون و بود غذا. بود جایش سر چیز همه بود تمیز بود گرم خانه

 به جایش همه که ای خانه در بابا.پرید بیرون گلویش از ضعیف هق یک. داد فشار هم روی

 خوابها ی همه و میداد امنیت بوی جا همه. بود متصل او حضور امنیت و حمایت قوی حصار

 هایی صبح حتی. میشدند آغاز جدید روز یک هیجان و لذت با ها صبح ی همه و بودند راحت

 بی به لرزش شدت از چانه. گرفت گاز را لبهایش. بود جریان در دلخوری و قهر آنها در که

 با صورتی در گندمی جو موهایی و مهربان چشمهایی با مردی. میشد کشیده حسی

. امنیت و حمایت خالص جنس از مردی. پدر نام به مردی. گونه ی برجسته و قوی استخوانهای

 بود افتاده جدا گله از کوچک ی بره.کرد رها آرام را هقش هق و بالش در کرد فرو را سرش

  .نبود پذیرایش ای گله هیچ و بود کرده گم را چوپانش.

*** 

 

 که هفته دو از بعد. سازی قاب تا آمد پیاده قدم چند.شد پیاده اتوبوس از زودتر ایستگاه یک

 بودن باز با رکا از شدنش تعطیل ساعت امروز یک بلاخره بیندازند شیشه تا بود داده را عکس

 انش جمعی دسته عکس به. اش شیشه روی کشید دست. گرفت را قاب.بود شده یکی مغازه

 شکسته بقا ی شیشه بود مدتها.  گچ در دستش به. کرد نگاه اول سال سین هفت سفره پای

 :بود تهداش برش سمانه بلاخره که آنقدر. بود افتاده اتاقش کنار پناه بی عکس و بود

 بندازن؟ شیشه بدی اینو نمیخوای-
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 هوا آذر ی یمهن. کرد طی را خانه تا باقیمانده مسیر سنگین قدمهای با و دستش گرفت را قاب

. میداد بش نیمه باران و برف از خبر گرفته آسمان و آمد می سوز. بود سال هر از سردتر

 جایی بود؟ آمده برف آنجا یعنی باشد؟ میتوانست کجا سرما این در. داد بیرون درد با را نفسش

 تکان محکم ار سرش... تن روی بود نشسته برف یا بود زنده... اصلا داشت؟ پناهی سر داشت؟

 خوب تفاقاتا ی همه روی تمرکز صرف را توانش تمام. نمیگذاشت انرژی فکرها این برای. داد

 یدند مثل. است کرده پیدایش سالم که کسی از تماس مثل. سپید زدن زنگ مثل. میکرد

 بالا ها لهپ از. انداخت در به کلید.  صدایش شنیدن مثل. اش مشکی درشت چشمهای ی دوباره

 کمی قاب .کرد آویزانش سابقش میخ از و داشت برش بعد پیشخوان روی گذاشت را قاب. رفت

 بود دور ظرشن به چقدر. کرد نگاه عکس به دوباره. کرد صافش دست با بعد لرزید و شد معلق

 زندگی آن نگارا. او واقعی زندگی نه موازی زندگی یک در بود ای حادثه انگار اصلا. روز آن

 قرار هک میعادی آن استرسش حجم با استقلال آن پدری ی خانه از شدن جدا شوق و مجردی

 به متعلق. بود گردی زندگی یک به متعلق انگار نگذارد  تنهایش و بیاد پایش به پا جا همه بود

. مبل روی ستنش. ببیند را روزها این کابوس نمیتوانست هم خوابش در که دیگر ی فیروزه یک

 و میشد کترتاری هوا چه هر. میشد چندان صد استرسش شبها ی همه. میز روی گذاشت را پاها

 و مدندآ می سراغش به جمعی دسته فکرها. میشد بدتر حالش میرفت شب نیمه به رو زمان

 زیر  یبردندم. نظرش پیش آوردند می را سپید. شاخه آن به شاخه این از. تاختند می نفس یک

 بعد. بریدندمی میسوزاندند میکشتند. میکردند رهایش بیایان میان. اذیت آزار. شکنجه بار

 حجم آن از هاییر راه تنها گریه. میجویدند را مغزش بندهای تمام فکرها. میشد دیوانه ناگهان

 و گریه ات میشد آماده داشت وقتی درست شب ساعت آن در. بود خیال و فکر و استرس عجیب

 :رفت جهشیر اش گوشی روی. زد زنگ مهرداد بگیرد آرام بلکه کند شروع را شبش هر زاری

 عمو؟ بله-

 ...فیروزه-
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 این ی ههم که مردی. باشد اکوان مهرداد به متعلق نمیتوانست هرگز شنید می که صدایی

 وا حرف هب گوشی پشت را ای مرده میکردکسی تصور که نداشت جان آنقدر. شناخت می سالها

 :است داشته

 بله؟-

 حس شصورت تمام روی جواب هر انتظار و تماس هر با را ضربان. دهانش پشت آمد قلبش

 .میکرد

 اینجا؟ بیای میشه-

 شده؟ خبری شده؟ چی-

 .نه-

 چی؟ پس-

 یداشتم نگه سرپا را خودش هنوز. داشت قدرت هنوز داشت توان هنوز. داشت عجله خودش

 هزند بود لازم هک میدید کسی تنها را خودش. برخوردها انواع خبرها انواع اتفاقها انواع برای

 به نیاز اش شده تیایاف گمشده اش زنده یا مرده سپید. برساند انتها به را ماجرا این و بماند

 را داستان این پایان که باشد پا سر باید کسی. نداشت رفته دست از ی شده نابود آدمهای

 .بگیرد تحویل

 .دارم کارت-

 ...من بگین فقط لطفا شده؟ چی بگین میشه عمو-

 ...بهت بگم چیزی یه... یه میخوام. نشده هیچی-

 از بیش رویینی متناقض احساسات آنهمه به بودن مسلط برای تلاش. داد بیرون آرام را نفسش

 :طلبید می او توان

 چیه؟ مورد در بگین؟ همنیطوری نمیشه-
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 .سپید-

 /شده خبری-

 .اصلا کنم رانندگی نمیتونم من بیا لطفا. نه-

 با شده یمتلاش ی ریخته بهم خانه یک در بود نشسته مبل روی شهر طرف آن بعد ساعت نیم

 .ریخته بهم موهایی و نتراشیده های ریش با مردی و زباله فجیع بوی

 ...عمو-

 کرد دست هردادم. میرفت بالا خانه دیوار و در از دلشوره.  میکرد اش خفه داشت خانه تاریکی

 :فیروزه به کرد رو و زد چنگی موهایش میان

 .سپید مورد در. بهت بگم میخواستم که بود چیزی یه-

 وصیفت هیچ نمیکرد یاری درست که نفسی آن و حالش آن برای. داد قورت را دهانش آب

 الخوشح شنیدنش از هیچ میدانست که بشنود چیزی تا بود منتظر فقط. نداشت درستی

 نشده زده حرف نهما از زباله بوی آن و تاریکی اصلا. میداد را نویدش خانه تمام. شد نخواهد

 .میشد بلند

 رو کارتش سیم .داده بهش میدونم چه. گرفته براش بوده که رامسر بابام. سپید گوشیه...این-

 دادی؟ بهش تو...

 .فیروزه به رسید و شد بلند گوشی روی از مهرداد ی نشسته خون به چشمهای و خسته نگاه

 ...شاید...کردم فکر. بود شده خرد. بود شکسته گوشیش. آوردم در گوشیش توی... از. بله-

 ...که یکی. داده پیام بهش یکی-

 :داد تکان هوا روی قیدی بی با را دستش

 .پسره... ولی کرده سیو میشا رو اسمش. معلومه. پسره-
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 بیرون از قبل جملات و کلمات کاش. گرفت گازشان محکم بعد. لبها روی کشید زبان فیروزه

 و فرار ماجرای هب ربطی باید که چیزی شنیدن برای انتظار این. میشدند ترجمه او مغز در آمدن

 .بود کننده دیوانه باشد داشته سپید شدن گم

 ...گرفتم ازش رو گوشی... و دنبالش اومدم...که شبی اون-

 وستیپ با بود اسکلت یک شبیه درست  صورتش. کرده ورم های پلک به کشید دست پشت با

 :نمادین

 ... و میکرد گریه داشت...شد پیاده ماشین... یه از کوچه سر  دیدم-

 .بود آتش روی ی جرقه مثل فیروزه. ماند حال همان در ثانیه چند. داد فشار و بست را چشمها

  ...انگار هم پسره...اون. شد پیاده... و بود باز مانتوش های دکمه-

 خب؟-

 ته اینکه به نرسید جز. جملات شدن کامل جز نداشت نیااز چیز هیچ به. بود کلافه. بود عصبی

 کجاست؟ ماجرا

. بردارم رو کشپلا نتونستم. بود سفید ماشینش. یارو همون. کرده اذیتش کسی...که کردم فکر-

.  دستش کردم داپی رو گوشی...این شب یه...اومد رامسر از که بعد. ندیدم هم رو طرف ی قیافه

  .میکرد هدیدشت انگار...باش زود... و خیابونم سر بیا نوشته... که هست توش پیغام یه دیدم

 داد شارف را پاها و هایش شانه روی نشست آمد ترس. شد معلق آونگ یک درست فیروزه قلب

 .دلش سر پیچید درد. اش ترقوه روی

. خوردنمی غذا. نمیومد بیرون اتاق از. نمیزد حرف اصلا. بود شده عجیب خیلی سپید-

 .اتاق تو بود کرده کز همش...همش
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 شده اشک لبالب که چشمهایی و شنید می را مهرداد صدای لرزش خانه نسبی تاریکی در

. میکرد یفتعر را دور ی رفته دست از یک خاطرات داشت انگار. میدید فاصله آن از بودند

 .داشت غم همانقدر صدایش

. بودم رفتهگ رو گوشیش. بود کرده تنبیهش...من بار هزار. نبود اینطوری هیچوقت...سپید—

 صدا و سر همیشه. بود جانب به حق همیشه. بود یاغی همیشه...ولی بودم گرفته آزادیهاشو

 ... ولی داشت

 روی گذاشت دست فیروزه. شد شنیده مریض ی خسته چشمهای از اشک افتادن صدای

 .داد فشار را بغضش و گلویش

 خبر...که بود شده چیزی یه...انگار. بودش ترسونده کسی یه...کسی انگار. بود جوری یه-

 ینتون اگه و نیک ثابت باید... که براش اومد پیام شماره همون از...از بعدش روز چند.نداشتم

 .میگیرم رو حالت

 سر اشتد پاهایش و میشد عمیق داشت ماجرا. شد مطلق تاریکی. شد بسته فیروزه چشمهای

 :.نبود غصه توق. نبود عزاداری وقت. نبود وقتش نه. شدند باز چشمها سرعت با بعد. میخورد

 بود؟ کی... خب-

 :داد هل جلو به میانشان میز روی را گوشی مهراد

 رو شمارش...میخوام. نزدم حرف. پسره بشم مطمئن زدم زنگ یکبار. رو پیامش بخون. ببین-

 .نداده پیام هم اونروز از... از. پلیس به بدم

 :کرد مهرداد به نگاه. برداشت را گوشی فیروزه

 نگفتین؟ زوتر چرا-

 لگدی آمدند می لحظه هر بروز و آپدیت. بودند شده تر جدی تصویرها حالا. بود غوغا سرش در

 را سپید کسی. داشت وجود پا رد یک. داشت وجود پسری. میرفتند و میکوبیدند مغزش به

 ثابت او به را چیزی باید سپید که کسی. است کرده تهدیدش که کسی. است میکرده اذیت
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. شده گم سپید میدانست احتمالا که کسی. بود نداده. نمیداد پیام دیگر که کسی. است میکرده

 .میدانست را فرارش و سپید که کسی

  .نه یا میده پیام ببینم بودم منتظر-

 مهرداد به و آورد بالا را سرش دوباره کرد بازشان و رفت ها پیام روی. کرد باز را گوشی فیروزه

 :کرد نگاه

 روز؟؟ 8 بعد  گذاشتین میگفتین پلیس به اول روز همون باید-

 .۲ میشا و میشا. بودند دسته دو ها پیام

 کدومه؟-

 نفهمیدن یا یدنفهم سراغ که آخر پیام بعد. ها خبر چه ها رسیدی ها کجایی. کرد باز را میشا

 .میگرفت را پدرش

 ...چیزی یه بدونه... یا. باشن کرده فرار هم با...یا. باشه پیشش سپید شاید...شاید-

 :آورد بالا را سرش دوباره فیروزه

 نزدین؟ زنگ چطور بده؟ پیام تا نشستین روز 8 چطور-

 جواب زدم نگز که بعدی بار...نزدم حرف زدم زنگ... یکبار. باشه داشته منو ی شماره شاید-

 ...شاید. نداد

 را سپید. خواند دبو گفته مهرداد که پیامی دو کند نگاه شماره به آنکه بدون. ۲ میشا روی رفت

 .یکردم حس تنش جای همه را سپید درد. میدید رنج زیر را سپید. میدید پا و دست زیر

 

 تگوشی با...تو...نده جواب باشه داشته هم رو خونه ی شماره شاید. بزن زنگ بهش گوشیت...با-

  .بزن زنگ
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 متما اما نه یا آید یم در ها پیام از چیزی ببیند و کند تمرکز کرد سعی خواند دوباره را ها پیام

 جاجتل با اما ها صحنه.  ببیند نمیخواست که بود ای  صحنه هزار از پر سقف تا سرش

 .هایش مژه به بودند چسبیده

 .تاریکه چقدر...اه-

 گوشی. کرد وشنر را مهتابی و سراند را دستش. برق کلید اولین به رساند را خودش پرید جا از

 :برداشت پیشخوان روی از را خودش

 ...باید. کلانتری بریم امشب همین باید-

 پشت و اشتبرد پیامک روی از را اعداد دقتی بی با. آورد را خودش گوشی گیر شماره قسمت

 :کرد ردیف هم

  .بدیم نشون رو پیامها. ببریم رو گوشی باید-

 دزدیده سیک شاید نکرده فرار شاید نشده گم شاید. میگفت راست سمانه. زد را عدد آخرین

. بود درکم پیامها همین و شماره همین.  داشتند مدرک. بود کرده تهدیدش که کسی. باشدش

 روی ادافت شماره شد ظاهر چرخان علامت. صفحه رنگ سبز ی دکمه روی سراند را انگشتش

  .میعاد. کلمه یک به داد را جایش ثانیه از کسری در بعد و صفحه

 به ماس به. کرد نگاه گوشی ی صفحه به فیروزه. کرد رقصیدن به شروع صفحه روی اسم

 دست کف سپید یگوش به. زد پلک بار دو. کرد نگاه را شماره بعد. نمیداد که معنی به. حروفش

 :شد شنیده میعاد صدای و شد برقرار تماس خودش گوشی روی. کرد نگاه دیگرش

 عزیزم؟ جانم-

 روشنی خودش به جهان هرگز نه بود آمده صبحی نه. گرفت را دنیا تمام تاریکی و شد شب

 نفس. ماند گلو راه ی میانه آب و شدند سفت عضلات. بود مغزش کامل مفهوم انجماد.بود دیده

 کسی کرد حس فقط کامل وزنی بی در. مردند مغز سلولهای تمام و شد حبس سینه در
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 لب و مهرداد سمت برگشت جایش به بعد. زد قطع ی دکمه روی سرعت با و گرفت را انگشتش

 :زد

 .نداد جواب-

*** 

 

. مدآ می پختگی بوی رنگ سبز کوچک سالن تمام در. بود کرده دم هوا. بود گرم خانه

 داخل داشت یعجیب سوز هوا و شده شروع ریزی باران بیرون آنکه با ماه آذر روز دوازدهمین

 هم که بودند ریمت 6۰ ی خانه آن در آدم لشکر یک انگار. اکسیژن بدون و  گرم. بود گرم خانه

 میز روی ها گوشی. مبل روی افتاد و خورد سر اش شانه روی از روسری. میکشیدند نفس هم با

 انگار. ایدهف بی جان بی جسم دو شبیه. پاها روی بودند افتاده دستهایش و بودند شده رها

 آنها به بودن ییتزئ انگ بشوند تا نبودند هم زیبا حتی نداشتند مصرفی هیچ انگار نبودند دست

 قوم یک سرش رد. کرد نگاه سپید گوشی به. زد پلک. ناتوان سرد دستهای. ناتوان دستهای. زد

 و تصاویر صداها یبازساز  ی پیشرفته قابلیت با قومی. بودند بلوا حال در آدمها ترین ظالم از

 زیر بهترین اب. ترجمه و تصاویر مونتاژ و میکس. صدا اکوی نظیر بی قبلیت با. آبها و رنگ

  .نبودند بردار دست هم هوایی بی آن در که ظالمی قوم. نویس

 وراخهایس از صدایش آمدن از بعد میعاد بم صدای با داشتنی دوست و خاص ی جمله از بعد

 لحظه انهم در دقیقا. نبود خودش دیگر عزیزم جانم جادویی کلمات شدن پخش و گوشی ریز

 دیگر کند طعق را گوشی تا بود افتاده فعالیت به او با هماهنگی بدون سرعت با مغزش که ای

 روی به و کند جور و جمع را خودش میتوانست که نفر یک. جایش آمد نفر یک. نبود خودش

 بود نداده تدس از هنوز را زدنش حرف توانایی که نفر یک. شنیده چه دیده چه نیاورد خودش

 نگاه را یگوش جایش آمد ساله ۲۰ دختر یک.  سرایی داستان قدرت. فکر قدرت و داشت تکلم

 :گفت و کرد

 .نداد جواب-
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 و کرد استفاده انداخت می پایین سر کلافه و میکرد موهایش در پنجه مهرداد که زمانی از بعد

 و کرده خاموش سرعت با را  اش گوشی. کرد رد را خودش گوشی روی میعاد ی دوباره تماس

 کرده نهانپ را خودش. بود ایستاده پشتش او و بود جلویش دختر آن.  جیبش ته بود انداخت

 .باشدن پیدا اش انرژی از پاها شدن خالی و دستانش لرزش صورتش رنگ شدن زرد تا بود

  .کنین استراحت یکم. عمو نیست خوب حالتون شما-

 :بود آورده بالا را سرش مهرداد

 کنیم؟ چکار-

  .بود کشیده را خودش وحشتزده کودکی مثل سرش پشت او و بود کرده حرکت دختر

 .ینمبب داد پیام اگر که میبرم رو سپید گوشی. بهش میزنم زنگ دوباره خونه میرم-

 بود چپانده ار سپید گوشی کند اعتراضی یا بدهد نظری بزند حرفی مهرداد آنکه از قبل دختر

 .کیفش توی

 .کلانتری بریم بشم آماده کن صبر-

 را خودش سریع هک آنطور. پر بندی استخوان یک با شانه چهار شاید. بود بلند قد احتمالا دختر

 :بود گفته مهرداد به جدی نگاهی با و کرد صاف

 وسط بیاد لیسپ پای اگر اینا. کنه کمک و بدونه شاید. بزنم زنگ بازم خونه برم کنین صبر-

 .نمیکنن کمک

 .پیگیری میدم شمارشو مگه؟ هرته شهر. کرده غلط-

 و لباس به دبو شده آویزان. بود افتاده فشارش بعد و زده چنگ را دختر لباس پشت از خودش

. ودب رفته گیج سرش دبع و بود شده بلند جایش از مهرداد. "نه تروخدا. نه. نه"بود نالیده لب زیر

 رفته سمتش هب قدم دو شانه چهار بلند قد دختر. بود گرفته را اش شقیقه و افتاده مبل روی

 :بود داخلش ساعتی بمب یک انگار میکرد حمل طوری را کیف. بود
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 هم رو یگوش. میرم صبح فردا نشد امشب. کلانتری میرم خودم باشه. کنین استراحت شما-

 .نباشین نگران. خودم با میبرم

 به کفش بود دهش تمام کاریها ریزه یکسری با مدبر و قوی ی ساله ۲۰ دختر نمایش آنکه از بعد

  بود گذاشته را اول دمق و بسته را خانه در که همین. بود آمده پایین ایوان های پله از و کرده پا

 رهایش دختر نبود دیگری کس نظر زیر که همین نبود دیگر مهرداد که همین خیابان، در

 دختر باران ی قطره اولین با. شد رها خودش حال به و کنده او لباس از دستهایش. بود کرده

 ۲۰. شد ودشخ. رفت و شد شسته بیاورد توجیه و دلیل و بزند حرف محکم بود بلد که بلند قد

 و بگیرد واردی به دست داشت نیاز زانوها لرزش شدت از نیفتادن پس برای که رنجور ی ساله

 ی لبه رستد و بود داده دست از را معنایش چیز همه. بود طوفان سرش در که کسی.برود راه

 نمانده دنشش دیوانه تا دیگر کمی که جایی. بود خطر معرض در شعورش که جایی. بود پرتگاه

 با. شنید می عادمی صدای با را پیام این". باش زود. ماشینم توی. خیابون سر. اینطرفم. "بود

 سر از دوباره بعد. میشد محو تا میشد تر کم و کم صدا بعد. خودش مخصوص توناژ همان

 زود باید یکس و.  منتظر. بود ماشین داخل میعاد. سرش کف کوبان تپش یک با. میشد گرفته

 چشمهایش یدرشت از سپید تصویر...کس آن و. نماند منتظر میعاد تا خیابان آنطرف آمد می

 آرام رامآ. سفید پوست گرد صورت تابدار های مژه بعد. صورتش قوت نقطه از. میشد شروع

 آن و وجق اجق لباسهای روی. شده بافته مشکی موهای روی. تنش روی آمد می عقب

." برسد رنگ دسفی ماشین به خیابان آنطرف تا میرفت عجله با تصویر. رنگاوارنگش دستبندهای

 و بود باز انتوشم های دکمه... و میکرد گریه داشت...شد پیاده ماشین... یه از کوچه سر  دیدم

. اش چهره. عادمی روی میچرخید دوربین تصویر آن در..." انگار هم پسره...اون. شد پیاده...

. این شبیه چیزی یا دعوا.  میشد بحث انگار بعد. عطرش بوی حتی. خرمایی موهای. اخمهایش

 چه ماشین ود؟ب چه برای گریه بود؟ باز چرا سپید های دکمه. مفهوم نا و میشد تار چیز همه

 چه حشتناکو خواب این بود؟ که او بود؟ کجا آنجا بود؟ میعاد چرا راننده بود؟ سفید کسی

 خواب آخر یند؟بب سپید با را میعاد خوابش در میتوانست که بود ابلهی کدام کابوس این بود؟

 .باشد دیوانه یک خواب به مربوط باید ارتباطی بی اینهمه دارد قانون هم
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 بار را پیام و پایش روی گذاشت. کرد روشنش. افتادند بکار جان بی دستهای. برداشت را گوشی

 اصخ ی لهجه نبالد. بود میعاد صدای دنبال. " میگیرم حالتو نتونی.کنی ثابت باید. "آورد دیگر

 رد هم المح مرز از فرض این. نداشت امکان این نه. جمله روی عصبانیت رد دنبال. خودش

 که ای واژه. ازندهبر ای واژه. خور در ای واژه. میشد ساخته جدید ی واژه باید برایش. بود شده

 گم سپید؟ ایه دکمه سفید؟ ماشین با میعاد سپید؟ با میعاد میعاد؟. کند پر را مفهوم خلا

 هم رس تواناییی که میخواست دستی فقط. بود میز روی پازل قطعات ی همه سپید؟ شدن

 مبه قطعات این میکرد هم همش سر اگر حتی. نمیشد نه. نمیشد. باشد داشته کردن

 تصاویر هجوم که بود آنوقت. بود ممکن غیر تابلو این ساخت. نمیشدند جفت هم در.نمیخوردند

 چیزی از.تر پایین هپل یک سپید و ابیانه قدیمی های پله روی میعاد از. اول به آخر از. شد آغاز

 به توجهش زا. میزد میعاد مورد در که حرفهایی از. رقصش و سپید از. میشد گفته داشت که

 به سپید یفیتوص ی جمله و میعاد از. پرسید می که ای وقفه بی سوالهای از. میعاد عکسهای

 اتاق هنوز. بودند افتاده جان بی هنوز دستها اما میشد اضافه پازل به قطعه تکه تکه. بودن تپل

 و آرام. پیدس گوشی ی صفحه روی سراند انگشت. داشت دم خانه هنوز. بود اکسیژنی بی از پر

 جز بودند؟ روفح میگفتند؟ چه اینها. دال. الف. عین. ی. میم. کرد نگاه حروف به طمانینه با

  بودند؟ الفبا

 میعاد؟-

 چشمها و بودند شده فلج پلک عضلات. رسیدند نمی بهم ها پلک. شد ارسال سرعت با پیام

 شد هپار چنان دلش بند. لرزید دستش کف مضحک صدایی با گوشی. نمیسوختند حتی دیگر

 .آمد در حلقش ته از ناخواسته آه یک که

 هستی؟ گوری کدوم هست معلوم-

 اشتباه. دوباره و دوباره. کرد نگاه دوباره را شماره. کرد لرزیدن به شروع ارده بدون پایین لب

 میعاد. خیابان سر میعاد. سفید ماشین در میعاد. سپید گوشی در میعاد. بود میعاد. بود نشده

. هایش دلداری و میعاد. سپید شدن پیدا برای قول و میعاد. شدنش گم و سپید های دکمه...و

 .اش نشدنی تمام خیانت تم و میعاد
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 کجایی؟ کردی؟ فرار-

 گوشی تا داشت او به نیاز. فراخش های شانه با داشت بلند قد ی ساله ۲۰ دختر همان به نیاز

 می چه که ببیند و بکشد سرک سرش پشت از.شود پنهان پشتش دوباره و دستش بدهد را

 شتم یک بعد میکند احضارش میدهد فحش میزند زنگ. میعاد به توپد می چطور. نویسد

 به یسازدم پرونده یک برایش. کلانتری تا میبردش کشان کشان. میکند صورتش نثار جانانه

 رتصاوی... این از. رروزگا درس این از. امتحان این از. آید می بیرون قدرت با بعد و چنانی قطری

 .نداشتنی دوست تصاویر. ناخواسته تصاویر. لعنتی

 نه؟ ردیک فرار ؟ کردی گور و گم کجا خودتو رفتی است هفته یک کجایی؟ میگم! توام با-

 در هم رو ازیاب مسخره این خونتون برو نه؟بیا ترسیدی کنی؟ ثابت باید گفتم بهت اینکه برای

 .نیار

 اهر از دختر آنکه تظرمن. کرد نگاه سالن در به. آورد بالا ا سرش. چانه به افتاد لرزشش پایین لب

 از رفته رفته که یعادم وار سیل های پیام خواندن برای بود تنها. بود تنها تنهای آنجا اما. برسد

 و بود کرده اش معرفی دزد ناموس یکروز که مردی از انتقام. آمد می در انتقام بوی میانششان

 از شد پر آرام آرام پیامها. میشد محسوب  میعاد ناموس زیادی روزهای احتمالا که خودش

 یک ینکها. گفت خواهد فیروزه به اینکه. میرفت و آمد می فیروزه اسم. تحقیر و توهین

. کرد نگاه ازلپ قطعات به. گرفت در از را نگاهش. کند ثابت سپید بوده قرار که بود چیزهایی

 با را چانه" واناک مهرداد با او سر و سر فهمیدن برای تلاش و میعاد. "بود دستش قطعه آخرین

 چکش شعدل دادگاه. شد تکمیل پازل. انداخت جا و گذاشت را قطعه و شد خم. گرفت دست

 ها فرجام ی مهه و شد بسته حکم. خواند بلند بلند را میعاد حکم و کوبید میز روی را اخطار

 .شدند فایده بی
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 باور ونستمنمیت حتی. انسانهام آخرین نسل از من و میشه تموم داره دنیا میکردم احساس-

  .کنم

 :کشید بهم را انگشتها

 رو شماره ارب هر. میکرد خاموش عمرمو چراغای از یکی نفر یه انگار اومد می که پیامی هر-

 دختر با داشت .بود میعاد.بود قبل بار از تر درست بار هر و میکردم چک بار هر. میکردم چک

  .میکرد بازی پیامک من ی عمه

 :گرفتند فاصله کمی پوزخند برای لبها

  .نه یا ستمه باباش با من ببینه که بود گرفته رو سپید. بیداد و داد و تهدید با اونم-

 کترد عمیق نفس صدای.میانشان افتاد سکوت لحظه چند. میز روی گذاشت را دستش دکتر

 :شد شنیده

 وضیحت ازش بدی نشونش نبردی رو گوشی نیاوردی؟ روش به بهش؟ نگفتی موقع همون چرا-

 بخوای؟

 :بود زده زل کفشش بندهای به

  .بود بلد زدنو دور راه. نمیکرد فرقی-

 :کشید تیر هایش دنده بین. گرفت عمیق دم

 ی شکنجه.شکنجه اونهمه. آزار اونهمه. نه یا هستم سپید بابای با من بفهمه فقط اینکه برای-

 ... برای دبیرستانی بچه یه

 ...اینها جان فیروزه-

 .نمیکنم باور هرگز. نمیکنم باور من-

 .کرد قفل هم در میز روی را دستهایش ریاحی دکتر
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 .هرگز. نمیکنم باور-

 سو چیز همه...ولی دردناکه هم یادآوریش سخته هم خیلی سخته برات میدونم...جان فیروزه-

 .همه بین تفاهم سو و دروغ از معیوب ی چرخه یه. بوده تفاهم

 .دیدم رو واقعیت عین من. نداره وجود تفاهم سو. ندارن مفهوم من برای همه—

 ...فیروزه-

 .تیغ جای از پر. بود پر تنش تموم تنش تموم. همشونو. دیدم رو ها خط اون من-

 .بدی تغیرر رو دیدت ی زاویه کمی بتونی شاید-

 هیچ به باز بچه رگ شکنجه یه ی زاویه از من. نمیکنم نگاه داستان این به میعاد ی زویه از من-

 .نمیکنم نگاه دنیا جای

   .نبود اش علیه مدرکی هیچ. جان  فیروزه شد تبرئه میعاد- 

 :میشد کینه از پر همیشه قضیه اینجای. صندلی به داد تکیه

 تبرئه زندگی کل از هیچ که اتهام از میگرفت برام رو ایران کل وکیل بهترین بابام اگه منم. هه-

 .میشدم

 اونم. اینجاییم نالا دیگه چیز برای ما. کنم باز اینجا رو چیزها این و دادگاه بحث نمیخوام-

  .کردنه رها و حقیقت پذیرش گرو در تو آرامش و. توئه آرامش

 :خندید

 روانی بخش توی منو ماه دو که حقیقتی پذیرش. پذیرش. خوبه. اوهوم. کردن رها کردن؟ رها-

 منو جوونی تمام که حقیقتی پذیرش. کشت سالگی ۲۰ تو منو که حقیتی پذیرش. کرد بستری

 دیگه من.  بسه. نه... اون و این ی خونه اضافه گوشت  شهر اون و شهر این ی آواره. گرفت

 این از. فکرا این از. خستم حرفها این از. نمیخوام رهایی هیچ. نمیخوام حقیقتی هیچ. بسمه

. دارو و روانپزشک از. قرصا و تمرینات از. بخونم باید که کتابهایی و فلسفه از. مشاوره از. جلسات
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 نبودن زنها شبیه مردم شبیه از. خستم نبودن عادی از. خستم بودن طبیعی غیر از. ام خسته

. بپزم غذا. آشپرخونه توی برم روز هر. باشم داشته زندگی میخوام. کنم ازدواج میخوام. خستم

 دوغ بخوره پیاز اون بعد کنم روشن شمع شام میز سر بشینم شوهرم با. بدم سبزی قرمه بوی

 همه مثل باشم طبیعی میخوام. بدوزم جوراباشو باشه یادم بگه و بزنه آروغ شام آخر براش بریزم

 سینه اون غمشون اوج که قشنگه اینقدر بدبختیهاشون که زنها ی همه مثل. باشم ها زندگی ی

 هر و زندگی توی برم و کنم ازدواج حامد با میخوام. نخریده شوهرشون و دارن دوست که ریزیه

 .باشم واقعی زن یه که کنم تلاش لحظه هر و ساعت هر و روز

 :بلندش صندلی پشتی به داد تکیه دکتر

 حبتص جلسه سه دو هم خودش با من. میکنیم صحبت مفصل حامد و مساله اون مورد در-

 .خودتون به بدین زمان باید مقدار یک. کردم

  .نکرده من حق در لطفی هیچ هرگز زمان. بسه زمان. نه-

 :ایستاد شد بلند.  گرفت را کیفش بندهای

 همونطوری. نمیدم ادامه رو جلسات این هم دیگه. معمولی ی فیروزه میشم و میکنم ازدواج-

 بخاطر ومن که احمق مرد یه محبت فوران با عشق با. میشن خوب زنها بقیه که میشم خوب

 احتیاج شکمک به من میده نشون که داروهایی و خالیه تهش که نگاهی و داره دوست سکوتم

 .دارم

 ۷ از بعد و رفت اتاق در سمت به بلند قدمهایی با. افتاد پایین و غلتید ها گونه روی از اشک

 .نایستاد مجدد نوبت گرفتن برای سال

*** 

 

 راست دست به موج یک با کلاس کل. برداشت را امتحان ی برگه کناری صندلی از و شد خم

 و ریز سوالات به و صندلی  ی دسته روی گذاشت را برگه.بردارند را هایشان برگه تا چرخیدند
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 و خودش برای سوالها ی ترجمه حتی. میخواست انرژی هم کردنش نگاه حتی. کرد نگاه درهم

 به حرکت بدون تمام ی دقیقه ده.نه یا شنیده کلاس سر را موضوع این اصلا بیاید یادش اینکه

 روز نه. بود مانده حرکت بی بود انگشتان میان که خودکاری با بوددستش زده زل اول سوال

 آمدن حتی و ترم میان امتحان این. بود مرده اکوان مهرداد ی خانه در دیشب و بود گذشته

 روی از را سرش آرام. بود دیگر نفر یک کار همه کشیدن نفس و زدن زل و نشستن و دانشگاه

. دید بغلی ردیف صندلی ترین انتهایی در را میعاد و چرخید چپ به درجه چند. کرد بلند برگه

 ممکن این نه. زد پلک آرام بار چند. نوشت می چیزهایی یک آرام آرام و بود برگه روی سرش

. نبود شدنی. نمیشد. باشد بوده میعاد سپید به میداد را ها پیام آن دیشب آنکه که نمیشد. نبود

 نرمی لبخند. کرد نگاهش و برگشت. شد نگاهش ی متوجه میعاد. منطق نه داشت توجیه نه

 فوری را نگاهش فیروزه. داد تکان شده چه علامت به محسوس را سرش. داد تکان را لبهایش

 شدنی. دید نمی که کلماتی به. دوم سوال به زد زل اینبار. برگه روی برگشت دوباره و گرفت

 بین چیزی بفهمد تا باشد گرفته بازی به را سپید او میشود که نکند بود؟ شدنی که نکند بود؟

 کرده فرار خاطر این به سپید نکند باشد؟ کرده ذیت را سپید نکند نه؟ یا هست مهرداد و او

 با داشت.کلاس آنطرف دوید میعاد دنبال دوباره. پرید بالا سرش دوباره آخر فکر با باشد؟

 بالا کمی را خودش علی. کند نگاه اش برگه روی میکرد سعی و. میزد حرف علی با چشمهایش

 با او که بود مهم بود؟ مهم اینقدر واقعا یعنی. بود سرانده میعاد سمت را اش برگه و بود کشیده

 شکل هر به کند؟ اجیر را بچه بخواهد که آنقدر بود؟ مهم میعاد برای یعنی نه؟ یا هست مهرداد

  .ندارد امکان. نه:  میگفت آرام سرش در نفر یک سوالها ی همه ته. عنوان هر به

 یا لرزش حالت روی همیشه که موبایلی. شکست موبایلش زنگ صدای با ناگهان امتحان سکوت

. رخیدندچ سمتش به کلاس کل. بود باز آخر تا صدایش مداوم بطور روزها این بود صدا بی

 :آمد در استاد صدای

 .کنید؟ خاموش رو گوشیتون نگفتم مگه خانم-

 را دایشص.  بود صفحه روی مهرداد اسم. کشید بیرون جیب از را گوشی مضطرب دستهایی با

 :کرد قطع
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 .ببخشید-

 پا انگشتان رس از قراری بی.پایین خورد سر ترتیب به و. چهارم. سوم سوال روی افتاد نگاهش

 خودش و کند می اآنج از باید. بود شده رمز عملیات شبیه مهرداد اسم. کرد آمدن بالا به شروع

 را سفید ی برگه. شد بلند جایش از. است شده چه بفهمد بتواند که که جایی رساند می را

 در شدن هبست از قبل آخر ی لحظه. رفت استاد سمت به و گرفت دست با را کوله.  برداشت

 در کسی سرش ته بعد" باشه نیفتاده اتفاقی کن دعا."میکرد نگاهش داشت. دید را میعاد دوباره

 "میزنم رو گردنت وگرنه"کرد تکمیل را جمله زدن قدم حال

 عمو؟ بله-

 زه...فیرو...الو-

 ترین تکیفی بی را مردانه صدای میتوانست که آشکار لرزش یک. لرزید می وضوح به صدا

 تکیه احتمالی سقوط موقع بتواند که جایی. دانشکده راهروی دیوار به چسبید.بکند دنیا صدای

 "میکنم خواهش خدایا خدایا."باشد داشته گاه

  عمو؟...بله؟-

 بیای؟ میتونی-

 شده؟ چی-

 :میشد شنیده مهرداد ی نیمه نصفه های نفس صدای

 ...شده پیدا...یکی. هویت تشخیص...برای برم. زدن زنگ...قانونی پزشک...از-

 انشکدهد. شد سکوت و آمد هقی صدای. خورد گره هوا حباب یک با نفسسش گویا جمله آخر

 هویت هویت؟ تشخیص قانونی؟ پزشکی. بود مرده خورشید انگار شد تاریک چنان روز وسط

 با دوباره عدب و پایین سرید گوشی. راهرو روی شد جاری دست دو هر کف از انرژی مرده؟...یک

 .کشیدش بالا زور
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. بود شده بد مادرخانومش حال. تهران...رفتن دیشب خانومش و مهدی... مهدی-

  .برم نمیتونم تنهایی...تنهایی

  .لمس قابل خالص درماندگی یک. بود صدایش کل استیصال

 .میام الان-

 را ها پله تسم به خودش رفتن و ایستاد بعد. شنید می مطلق تاریکی میان از را خودش صدای

 .دید

 

 

 میعاد ی انهخ از آمد می یادش آنچه به بود شبیه بسیار که کرد پیدا ای خانه یک هشتم روز

 پیدا در یزر های شبکه میان از که باغی و فلزی درهای و خانه جلوی ایستاد. عکسهایش در

 را مختلف های زنگ اروزه این آنقدر. کرد نگاه ها بالکن و ها پنجره به و داد بالا را سرش. بود

 باید یدانستم روتین طور به مغزش دیگر که بود پرسیده را مینایی منزل تکراری سوال و زده

 بدون.یابانخ آنطرف رفت رو پیاده روی ز ا. بود گیج. بود نخوابیده. بود خسته. کند چکار

 یکی در و برگردد زودتر میخواست. نداشت کردن تلف وقت حوصله هیچ. زد زنگ فکر و معطلی

 سینه به را هکول حالیکه در هایش صندلی از یکی روی پارک برود شاید. بخوابد اتوبوسها از

 و کند نگاه افاطر به.بپرد ترس با خواب از بار ده ای دقیقه بعد بخوابد نشسته میدهد فشار

 .هستند مشکوک کدام کند فکر و بگذراند نظر از را آدمها

 بله؟-

 :کرد بسته و باز را چشمهایش. آیفون پشت آمد مرد یک صدای

 مینایی؟ مزل-

 .اشباست.نخیر-
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 :آیفون های دکمه به زد زل

 کجاست؟ خونشون نمیدونین-

 .نه-

 کرده ختلم را بدنش سیستم ی همه خوابی بی. پایین شد سرازیر سربالایی از معطلی بدون

 منطقه آن و حلهم آن ی اندازه به دنیا جای هیچ از. میشدند پرتاب بدنش از جلوتر پاهایش.بود

 های یابانخ و میگشت روز هر مثل. آمد می تر حال سر فردا و میخوابید امشب. نبود متنفر

 فشار تکراری ار خانه چند زنگ. برمیگشت تاکسی با و میشد گم بعد میزد دور مادام رو تکراری

 صبح تا شب سر از. میخوابید حتما امشب. میکرد سکته سگهایشان پارس صدای از و میداد

 ی همه یوقت درست شب آخر اما. بود خودش به روزش هر قول این. میخوابید را همه. زود

 و امنی نا تاریکی از ترس.میشدند باز ممکن مرز آخرین تا چشمها میشد خاموش ها چراغ

 عینک پشت شمهاچ آن و باشند خانه آن مهمان تا آمدند می بالا پنجره و دیوار از که پسرهایی

 ۵ بلاخره اما نهم روز. بود ممکن اتفاق ترین ناممکن خواب. اش دهنده آزار نگاه و فریم بی

 او و بودند فتهر خانه اهالی ی همه که آنقدر. شد بیدار خواب از دیر.  بود برده خوابش صبح

 نشسته یوارد کنج مرتب اتاق آنطرف کوله. بود کوله از خالی دستهایش.  بود رختخواب میان

 خوابیده داشتن امکان اصلا. باشد خوابیده کوله بدون شب نداشت امکان. نشست وحشت با. بود

 از تر رتبم. بود جا سر مرتب چیز همه. کرد باز را زیپش. اش کوله روی زد شیرجه. باشد

 گذاشت دستنبود بابا بانک عابر. بیرون ریخت را چیز همه عجله با. میگذاشت او که چیزی

. یکردنم عوض غالبا شبها که جینی شلوار. بود شلوارش جیب در هنوز گوشی. جیبش روی

 هعجل با..میبود دهآا باید.  کند فرار سریع شود مجبور که بیاید پیش شرایطی بود منتظر همواره

 در به آنکه از قبل. کند بیداد و داد هست خانه در کسی اگر و برود بیرون اتاق از تا پرید جا از

 .خانه ورودی در چرخاند کلید کسی برسد اتاق

*** 
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. بود خرتآ رسیدن مثل سفید دیوارهای با سالنی در ماندن منتظر و نشستن صندلی آن روی

. است ردهک تجربه اش زندگی در تر سخت آن از روزی کند ادعا و بیاید نمیتوانست کس هیچ

 قدرچ کردن تجربه بودن زنده حال در تدریجی آنطور را مرگ بگوید نمیتوانست هیچکس

 بود زهارو و روزها ضربانش که بگوید قلبی سلاخی از نمیتوانست کس هیچ. است وحشتناک

 وسط .است خبر چه آن در بفهمد و بشکافد را قلبش نمیتوانست هیچکس.بود شده متوقف

 یتوانستم که برود ای جنازه هویت تشخیص برای و برسد زمان تا بود نشسته که پدری قلب

 نشده ساخته لحظات آن سختی به ای لحظه جهان تمام در هرگز. باشد او ی گمشده دختر

 هآورد اینجا به و میراند فیروزه که ماشینی از. باشد تر کشنده این از چیزی نداشت امکان. بود

. بود یدهکش زمین روی را پاهایش سردخانه در پشت نشستن و سالن این به رسیدن تا بودش

 را پاها. لرزید می وقفه بی بدن تمام. لرزید می بدن تمام. بود آمده راه و گرفته دیوار به دست

 باید. شیدک می را خودش باید. میخورد زمین قطعا بعدی قدم برای میکرد جدا زمین از اگر

 و ایستاد یم میداد گزارش میداد تشخیص و میرفت باید. بود همین تقدیر. دید می و میرفت

 سینه بر زندفر داغ که بود والدینی وسیع لشکر از یکی هم او کشید می داد خدا جهان میان

. دنیا ی همه روی دبو انداخته سایه سکوت. بودند آمد و رفت در آدمها. بود مرده ایستاده. دارد

 ودب منتظر فقط.  بود شده تعطیل مغزش. نداشت حرفی هیچ. نداشت خواهشی هیچ دیگر

 خاموش ابد برای را عمرش چراغ و وجودش ته برود میتوانست آنموقع نه یا است درست بفهمد

 کسی اگر نبود درپ دیگر اگر نبود سپید اگر. برود میتوانست هم خاموش چراغ را راه بقیه. کند

 برای گرم ذایغ و  ببافد را موهایش بکشد نقاشی برایش باشد فکرش به باشد نگرانش که نبود

 را نیاد چراغهای ی همه. خاموش یا باشند روشن چراغهایش داشت فرقی چه بگذارد نهارش

 کردنش بزرگ مسئولیت او که مادر بی دختری برای. سپید زندگی روشنی برای بود کرده کرایه

 در میتوانست را ابد تا سالگی ۳8 از نبود او اگر میکرد روشن او برای را مسیر تمام.داشت را

  .کند مردگی... و شود بیدار بخوابد بکشد نفس برود راه تاریکی

 اما نبود روزها این بلندی به هنوز موهایش. در سمت چرخید نگاهش. شد باز سالن ورودی در

 پیدا شده بافته موهای ضخیم ی دسته رنگ سفید ی مقنعه زیر. بافت می برایش هم را همان
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 دختر دست حالیکه در. دوید می بیرون مدرسه در از وسیع لبخندی با  ساله ۷ دخترک. بود

 :کشید می و گرفته را عینکی ای بچه

  .دوستمه این ببین بابایی-

 .بودند ایستاده هوا روی ریخته بهم موها برمیداشت سر از را مقنعه و او بغل میپرید

  .میشاست اسمش-

. بلند ایه مژه و چشم. بود چشم صورت تمام. بود رفته خودش به. بود درشت سپید چشمهای

 و نکنند گاهن را کالسکه داخل مردم که نبود وقت هیچ میرفتند بیرون سحر با که ها آنوقت

  .شیطان درشت چشمهای برای. نکنند ذوق برایش

 پاهایش یانم دستهایش. نمیزد پلک. ها موزاییک از یکی به بود زده زل. فیروزه سمت چرخید

 میزه ریزه ی ساله نه. داشت یاد اش کودکی ی بقیه از بیتشتر را دختر این سالگی نه. بود مانده

 و محاسن با. بود هبرگشت یکسال از بعد او وقتی بود ایستاده سالن کنار و کرده بغل را سپید که

 خواب در که دبو دیده را سحر خواب. سحر برای وقفه بی عزاداری یکسال از بعد. بلند موهای

 بود آمده. یشدم دور و گرداند می رو او از. میزد صدا را سپید نام دلخوری با هم پشت بارها

 این آغوش در هک ای بچه دنبال بود آمده مطلق خبری بی و دوری یکسال از بعد. ببرد را سپید

 که بود وقتهایی نهما فیروزه سالگی نه. میکرد پایین بالا را تابداراش های مژه و تپیده دختر

 نه. بگیرد امآر سپید تا بیاوردش شان خانه به شب و دنبالش برود میشد مجبور بیگاه و گاه

 همان با آنها زندگی در هنوز و بود ساله ۲۰ حالا. ساله ۵ دختری مادرانگی و فیروزه سالگی

 فراموش را سیعو شهر این در غربتشان و تنهایی آنها هرگز که کسی تنها. بود جریان در قدرت

 عشق این الاح و  بود عاشقش که کسی. بود نکشیده ته اش مهربانی که کسی تنها. بود نکرده

 ساله ۲۰ خترد. میکرد زندگی مسدود و سنگین رگهایی با او و بود داده رسوب رگها در دیگر

 آنها. میگفت وسیعشان درد بودن مشترک از انگار اش خیره نگاه. بود نشسته آنجا پریده رنگ

 بهم که یزیچ. بود آنها دوی هر از اما نبود آنها دوی هر از که بودند دختری مادر و پدر

 . میکرد وصلشان
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 با که یآهنگ اولین آن. آمد می سپید ویالون صدای. کف های موزاییک روی افتاد نگاهش

 آن. ها نت شناخت و موسیقی در عجیب استعداد آن. بود کرده کامل را نواختنش سرعت

 باز رشس پشت پنجره.مبل ی دسته روی بود نشسته. آرشه کشیدن در داشتنی دوست توانایی

 به. کشید می رافتظ با را آرشه. خانه به آورد می الدوله امین بوی اردیبهشت اواخر نسیم. بود

 کرده پر را نهخا کل ویالون دلنشین نوای. میگرفت تمرکز و میکرد اخم. میداد ظریف موج تنش

 جای هیچ در الاترب آن از که لذتی. میکرد نگاهش و بود ایستاده لذت با آشپزخانه داخل از. بود

 لذت و زندفر. امنیتش و آرامش و فرزند. خانه در گرمش حضور و فرزند. نداشت وجود دنیا

 و فرزند. دبو نشسته روبرویش آنجا اش نتیجه که زحماتی یادآوری و فرزند. موفقیتش دیدن

 .فرزند و فرزند

 .نمیتونم-

 کسی نگارا. بود پریده بیرون آمادگی بدون جمله این. بود شده باز هماهنگی بدون دهانش

 هک کند بزرگ آنقدر را قلبش تا کند کمکش میخواست که کسی. بود زده حرف بجایش

 .باشد داشته را واقعیت این پذیرش آمادگی

 .نمیتونم-

 آن برابر در تنمیتوانس هم دنیا قلب بزرگترین و ترین وسیع. داد تکان عقب جلو به را خودش

 بالاتر لومترهاکی تحملش از. بود فراتر روحش و جسم از. نداشت را توانش. بایستد واقعی رنج

 پدر رسم و سما معنای از. بود خارج پدر احساس ی حوزه از. بود خارج پدر یک توان از. بود

 بقیه کاش. سدنر لحظه آن و شود تمام کاش. بمیرد کاش. بایستد همانجا قلبش کاش. بود بدور

. سیاه شب نای بگیرد پایان کاش. رنج این شود تمام کاش بچرخانند دیگر آدمهای را زندگی

 سدج و بیاید باید که روزی میان شود دفن و وجودش ی همه روی بریزد تاریکی کاش

 .وفا بی دنیای این مهری بی شود تمام کاش.بگیرد تحویل را دخترش
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 .نمیتونم-

 دست از ار غرورش و اصالت که صدایی. لرزان و دار خش. بیرون دوید مهرداد گلوی از صدا

 تارهای. بود مرده صاحبش از پیش که صدایی. بود باخته را صلابتش که صدایی. بود داده

 اما یدادندم بیرون و میکردند آوادار را کلمات میدادند انجام را وظایفشان آخرین صوتی

 نگاه فیدس ها ریش سفید لبها سفید صورت. سمتش چرخید آرام. بود مرده صدا در حس...حس

 نشستن آنجا. حال بی و سفید. بود سفید اندازه از بیش چیز همه. بودند مرده رنگها تمام. سفید

 لحظه ره که کشنده استرس آن هضم و نشستن آنجا. سیاه دنیای سفیدی خود. بود مرگ خود

 اشک مرگ. رسید می راه از کاش مرگ. بود مرگ خود وجودشان تمام به کشید می چنگ

  .میگرفت را درد این کاش مرگ. میکرد همکاری

 .نمیتونم-

 ظاهر دمهاآ هیبت در و داشتند وجود اگر بروند راه میتوانستند و بودند زنده اگر کلمات

 .ها لحظه تمام در فلج. گردن زیر از فلج. رنجدیده فلج. باشد فلج آدم یک باید کلمه آن میشدند

 کلمه آن. یرودم و آید می دستگاه با که نفسی. نباتی زندگی یک با باشد آدمی باید کلمه آن

 باخته لحظه کی در شبه یک را چیز همه که آدمی. بود مرده بودن زنده در که باشد آدمی باید

. داشت عمق آنجا نتوانستن. گرفت معنا سردخانه در پشت راهرو آن در آنجا نتوانستن. بود

 یانم پرید صدایی.  بود نتوانستن آنجا نتوانتستن. بود مفهوم اصل. بود کلمه اصل آنجا نتوانستن

 :هایشان مفهوم و معنا

 داخل بیاد نفرتون یه-

 تکان تیک یک با که گردنی. ببیند برداشت مهرداد بدن که موج آن میتوانست چشمی هر

 .یندبب میتوانست چشمی هر را کمر شکستن و شدن تا. پا و دست به رسید موج و خورد

 .میرم...من-

 را خودش آنجاباید باشد رسیده او باید. باشد آمده دوباره چهارشانه بلند قد دختر همان باید

 لحظه در و کند باز مادرانگی چتر. کند باز حمایت چتر تا. بگوید را جمله این تا باشد رسانده
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 خانه سرد سمت برود شود بلند میتواند که باشد او باید. مهرداد مادر هم باشد سپید مادر هم

 باشد او باید. جسد کشیدن بیرون منتظر فلزی های قفسه میان بایستد کند باز هم از را ها در

 تمام نیروی و زن. فاجعه برابر در زن. بحران مقابل در زن. میداد معنا را زن واقعی قدرت که

  .بشریت کل مفهوم و زن.  ایستادگی و مقاومت نشدنی

 .هالبت تقریبا. سالمه هنوز صورتش البته. جسد داره سوختگی. خانوم اینجا بیا-

 هیچ. دبو مانده ها قفسه میان نحیف ی ساله ۲۰ دختر آن ظریف اندام آن کوچک جسم آن

 این و تنیس چیزی که کند نجوا. کند حمایتش. بیندازد هایش شانه دور دست که نبود کس

 چرخید. پردب خواب آن از تا دهد تکانش نبود کسی. است خوابهایت از یکی عمق در فاجعه یک

 وراهر تمام از ها النس تمام از. میکرد فرار و میکرد باز را در باید. زد دور پاشنه روی. در سمت

 باید .شود شروع روازشپ و بیایند در بالهایش یکدفعه که میدوید آنقدر باید. خیابانها تمام از. ها

 .میکرد له پایش ضربات زیر را دنیا های واقعیت ی همه و دوید می

 .پس اینجا بیا خانم-

 .ها قفسه سمت چرخید دوباره صورتش

 

 تا بدنش به اشیدمیپ آب. میکردند حمام هم با. بود داده حمامش. میخوابیدند هم کنار سپید با

 با سپید.میساخت قصه یک کدام هر با و وان داخل برایش میریخت را ها عروسک آن. بخندد

 کفی دستهای دسپی بعد.  بشوید را ش سر او تا میکرد بازی درشت و ریز اردکهای با خوشحالی

 شعر. میخواند کتاب برایش حمام از بعد. تپل کوچک دستهای.  او بدن به کشید می را

 نسیم. میبرد خوابش خواندن شعر وسط یکدفعه و میخواند بلند بلند را شعرها سپید. میخواند

 در و هم ردنگ دور بودند انداخته دست حالیکه در میشد رد رویشان از آمد می پنجره از خنک

 .بودند غرق کودکیشان میان در دغدغه بی خوابی

 .یستن ات گمشده انشالا. کن خدا به توکل. خانومم بیا. الرحیم الرحمن الله بسم-
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 به را ایشپاه بیاید کسی. بگیرد سفت را چانه. اش چانه روی بگذارد دست بیاید کسی کاش

 خورد سر هقفس. نشود نیم دو وسط از کردن غش موقع تا بگیرد را کمرش کسی. بدهد هل جلو

. نه. نه. نه"کشید می فریاد نفر یک حلقش ته. بیرون آمد چرمی ی کشیده کیف. آمد بیرون و

. بست را چشمها. چشمهایش روی سرید دستی. شد کشیده زیپ." نه. نباش تو. نباش سپید

 :آمد می عمه صدای. میکرد غوغا گوشهایش در قلب ضربان صدای

 .برات گرفتم چی ببین. اینجا بیا عمه فیروزه-

 گرد شکم. تداش راه در بچه. بود شده بزرگ شکمش.خانه در ورودی بود نشسته زانو روی عمه

 می عید بوی. سمتش گرفت آورد بیرون پشتش از را طلایی موهای با عروسک. داشتنی دوست

 .عمه سمت دوید. داشتنی دوست عروسک بوی. عمه بوی. کودکی بوی. عیدی بوی آمد

 .عمه نتاما. عمه و او میان. بود آنجا سپید. بوسیدش. کرد بغلش عمه.  راگرفت عروسک

 میشناسین؟ ببینیند...خانم-

. بود زده نبیرو زیپ میان از خورده کز و سوخته موهای با صورت. شدند باز هم از ها پلک

 ی یمهن همان اما. بود تشخیص قابل سختی به دیگر ی نیمه و بود سوخته صورت از نیمی

 تنگ یها قفسه و سرد سالنی در چرم کیف آن میان آنجا عمه امانت که میزد داد دیگر

  .است نخوابیده

 خودشه؟-

 هسوخت حتی. میشناخت را صورتش پوست. شان بسته حتی. شناخت می را سپید چشمهای

 حکمم بلند قد دختر. اش شده وحشی و خورده کز حتی. شناخت می را سپید موهای.  اش

 :گرفتش

 .نه-

 یا. هراز حضرت به بسپار. کن خدا به توکل. میشه پیدا ات گمشده انشالا. خدا شکر خب-

 .مرضیه زهرای
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 ترین تناکوحش. در سمت گرداند برش بلند قد دختر. داد هل داخل را قفسه و کشید را زیپ

 بتواند تا ودب نشسته خاطرات انبار روی مغزش ته بود رفته. بود شده تمام اش زندگی ی صحنه

 آرام را اش ندگیز ی ریشه بتواند تا. باشد کابوسهایش و ترسها تمام سردرمدار بعد به این از

 ی مرده. بود شستهن حال همان در هنوز. دید را مهرداد در میان از. داد هل را درها. بجود آرام

  کشید را پا. ددا جان نشسته هزارم بار برای. مرد دهم بار برای. آورد بالا را سرش. متحرک

 داشت رساست حجم. بود شده سنگین زبانش. ایستاد مهرداد نزدیک. جلو آمد. خودش دنبال

 دایستا بلند قد آن اب. شد بلند آرام مهرداد. میداد فاجعه از بعد حسی بی به را جایش آرام آرام

  فرصت  سر دبتوان و برسد فاجعه خبر که بود آن منتظر. آمد نمی در گلویش از صدا. جلویش

 :گرفت نصفه دم یک فیروزه.بمیرد قانونی پزشکی همان در

 .نبود-

 سرش و دکشیدن سوت گوشها. لغزیدند بدن زیر پاها. شد شل کمر از نرسیده دال به کلمه

 شد تپیده دنب زیر شده تا زانوها. گرفتش راه میان. کمرش دور پیچید مهرداد دست. شد خالی

 :سرش یرو گذاشت را لبهایش. داد فشارش خودش به دست با مهرداد.مهرداد ی سینه میان

 .نبود من سپید. نبود. نبود-

 .آمد می نیاد ته از نبودهایش نبود. شنید می دور جایی از انگار را مهرداد ی گریه صدای

 نبود. نبود ما سپید. نبود بچم. نبود سپید. نبود. نبود-

 .بکشند را هایشان سوت گوشها داد اجازه و بست را چشمهایش

*** 

 

 با که مهرداد به کرد نگاه. ماشین ی شیشه به داد تکیه را سرش. ماشین جلوی صندلی نشست

.  بگیرد آب او برای و برساند سوپر ترین نزدیک به را خودش میکرد سعی جان بی قدمهایی

 را چشمها. بماند دستها میان همان نداشته انرژی گذاشت. بهم چسباند را دستها کف بلاخره
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. بود شده سر انگار بدنش. بود رفته خواب به آسودگی سر از بدنش از نیمی. کشید نفس. بست

 ی نیمه. بود داشته نگه زنده را شناسایی و جسد آن ی صحنه تلاش تمام با بدن دیگر ی نیمه

 که ای نیمه.شود پیدا سپید سریعتر هرچه باید میزد فریاد لحظه هر که وجودش منطقی

 ی نیمه روی بدهد لم داشت دوست. باشد او سپید سرنوشت اینهم میتواند زود یا دیر میگفت

 وسط را او و شود خفه مغزش. بماند باقی حس بی و لمس همانطور ابد تا. شده لمس ی آسوده

 میعاد تصویر بسته های پلک پشت. کند رها نمیداند مفاهیم از هیچ که دیوانه یک مثل بحران

 دوباره. داشت پانسمان هنوز که پایی و بلند موهای با. امتحان ی برگه روی شده خم. شد زنده

 میعاد. درد دوباره. درد دوباره. درد دوباره. معنی بی ارتباط آن دوباره. ها پیام دوباره. دیشب

. بود معلوم. باشدش دزدیده نمیتوانست. باشد داشته سپید شدن  گم در فعالی نقش نمیتوانست

 پسر آن که میعاد بود؟ که میعاد اصلا. نداشت خبر جایش از. نمیدانست چیزی فرارش از اصلا

 شیشه با مهرداد دور از. شدند باز استرس شدت از چشمها میشد؟؟ مگر خدا یا!  نبود مظنون

 سپید گوشی در مانده مجهول پسر این میفهمید اگر. آمد می آرام آرام ابمیوه و معدنی آب

 میکرد رد را مهرداد پیشنهاد حالیکه در و بود ایستاده که کسی همان چه؟ اوست میعاد همان

 به را کار اگر است؟ میعاد همان این منظورش ته بفهمد اگر. داد دوست را دیگری کس میگفت

 داشته نقشی نمیتوانست. نداشت نقشی میعاد. نمیشد. نمیشد نه... میعاد اگر بکشاند؟ پلیس

 را سپید گوشی باید. بزند حرف میعاد با برود باید. باشد تفاهم سو چیز همه باید...احتمالا. باشد

. کند حمایت خودشان از باید. دهد نجات را خودشان باید. کند رو را چیز همه باید دهد نشان

  .نشست مهرداد و شد باز ماشین در

 خوبی؟-

 .داد تکان آرام را سرش

 .افتاده...فشارت. بخور آبمیوه یکم-

 .نمیتونم-
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 یک. ریشتری 8 ی زلزله و بود گردباد. بود طوفان. بود غوغا سرش در. زد پس را آبمیوه دست با

 نقش یدسپ شدن گم.بود جریان در زندگیشان کف انشعاب هزاران با پیچیده عمیق ماجرای

 در زندگی که یهای قفسه از پر اتاقی در پشت سردخانه در مهرداد آغوش در آنجا میعاد داشتن

 ی دره گترینبزر ته که ای فاجعه و کشیدند می سوت که گوشهایی. بود رسیده پایان به آنها

 به رسید می شدنش گم و سپید از. میشد پراکنده ذهنش در داشت ماجرا تازه حالا. بود دنیا

 صویرت فکرها ی همه پشت سرش ته بعد.  پیگیری و پلیس بعد احتمالات ی همه و میعاد

 .بود اش عمه شوهر روزی که مردی آغوش در خودش نچسب

 .پس بخور آب...خب-

 در نقشی واندمیت چطور میعاد که کرد فکر دوباره و خورد قلوپ یک. گرفت را معدنی آب بطری

 در شب مامت. بود بیمارستان سپید شدن گم از قبل روز یک میعاد باشد؟ داشته داستان این

 سر میگفت؟ دادمهر به چطور را اینها. بود دانشگاه صبح از بعد روز. بود تولد آنها ی خانه

 :داشبورد روی گذاشت دست رسید که خیابان

 .میشم پیاده من-

 .میرسونمت-

 .برم پیاده میخوام-

 :کرد باز را ماشین در.بود خفه دنیا ی همه هوای. بود خفه ماشین هوای

 کنین؟ رانندگی...میتونین-

 قانونی پزشک یروبرو آزاد هوای در نشستن ساعت دو از بعد هنوز که پریده رنگ آن با مهرداد

 :داد تکان را سرش بود برنگشته

 .بگم چی نمیدونم اصلا... که ببخشید. آره-
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 چه میعاد به که کرد فکر خانه به رسیدن مسیر تمام. رفت پایین آرام و کرد باز را در فیروزه

 از میخواست شده حس بی ی نیمه بگوید میگفت اش منطقی ی نیمه. بگوید چطور. بگوید

 شاید کند صبر.  ماجرا آخر تا بگذارد. نگوید چیزی که رسید می دستور مدام کند دورش ماجرا

. کرد رو را خودش دست خودش شاید. کرد پیگیری بیشتر شاید. داد دیگری های پیام میعاد

 با را دلش بتواند بلاخره شاید. چیست ماجرا این ته شد مشخص شاید. گفت مفیدی چیز شاید

 دیگر انگار. بود زده بیرون داستان دل از جدید انشعاب یک انگار حالا. کند دل یک مرد این

 و بهانه هر و دلیل هر به میعاد و او پنهانی ی رابطه و سپید شدن گم داستان داستان این فقط

. ببرد سود داستان از میخواست حالا. بود داستان این در هم خودش حالا. نبود معنا هر

 میعادشناسی واحد چند داستان این از میخواست. کند استفاده خودش نفع به میخواست

. آدمیست چطور میعاد بداند میخواست حالا. بزند ورق را قطور کتاب این و بخواند درس.بگیرد

 بغل را او کند داشتن دوست ادعای کند پشیمانی ابراز میتواند که بشناسد را خائنی میخواست

 عاشقانه دهد فشار را دستهایش بگیرد قیمت گران هدایای برایش ببرد بیمارستان تا کند

 کسی ها صحنه این ی همه پشت حالیکه در. بزند برق خوشی از چشمهایش ته و کند نگاهش

 و بیداد و داد از پر هایی تیک. عصبی های تیک. میزند تیک او ی عمه دختر با که هست

 به حسادت شدت از که  باشد کسی میتواند احساسی ی عاشقانه ماجراهای این پشت. تحقیر

 عمه دختر با میتواند. بزند ویژه هایی حماقت به دست میتواند مهرداد و او ی نداشته ی رابطه

 و سمت به دهد سوق را بچه و بگذارد قرار او با کند عاشقی ادعای شاید بریزد هم روی او ی

. رنجی شاید. است کار در آزاری شاید. نباشد کار در هم عاشقی ادعای شاید. چینی خبر سوی

 خودش سر روی و کند ریز ریز را تصویرش. بشناسد را مرد این داشت نیاز حالا. تهدیدی شاید

 روز یک حتی نباید دیگر که بیاورد پسند محکمه دلایل و بایستد خودش جلوی بلاخره. بپاشد

 همه باید. کند بازی خاطراتش با حتی. بیاورد را اسمش حتی نباید دیگر. کند فکر مرد این به

. کند گور سرازیر دارد خاطره چه هر و عمیق گوری بالای بایستد بریزد دور مانده او از آنچه ی

 داستان این از خودش را میعاد باید. بگذارد وقت باید. شود رها بتواند داستان این دل از شاید

 چه سپید اما... باید. است کرده چه بفهمد باید. میگذرد چه سرش در بفهمد باید. بکشد بیرون

 چه؟ باشد خطر در جانش اگر چه؟ باشد داشته نقشی میعاد اگر میشد؟ چه شدنش گم میشد؟
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 باشد رفته مهرداد الان همین اگر. انداخت خانه در به چه؟کلید بکند کاری بتواند پلیس اگر

 به تمام ساعت نیم حالت همان به. تخت روی آمد فرود صورت با لباسها همان با چه؟ کلانتری

 جا از جیبش در موبایل لرزش با بلاخره که آنقدر. رفت کلنجار خودش با و زد زل روبرو دیوار

 خانه ی شماره میانشان از و بودند صفحه روی میعاد و سمانه جواب بی تماسهای.خورد تکان

 .میزد زنگ داشت  عمه ی

 عمو؟ بله-

 نیست؟ تو پیش من گوشی فیروزه-

 .نه-

  .کردم گم کنم فکر-

 .کرد درخشیدن به شروع بود زده زل آن به دیوار روی که ای نقطه

 نبود؟ ماشین توی-

  زد؟پلیس؟ زنگ کسی اگر. حالا کنم چکار. نه-

 :نشست آرام آرام فیروزه

 .رفتیم که اونجاهایی...اونجا. بگردین-

 .بود دستم اونجا. سوپر اون برم باید-

 از پر وجودش تمام. ایستاد ناگهان فیروزه. شد قطع خداحافظی هیچ بدون ناگهانی بطور تلفن

 سمت چرخید. باشد پریده باید میعاد ی شماره. بود شده گم گوشی. بود شده تاب و تب

 میان گرفتش محکم. گشت سپید گوشی دنبال کیف ریزهای خرده میان در شدت با. کیفش

 به خودش که میداد را اطمینان این باید. میشد پاک بود میعاد ی شماره جا هر باید. دستش

 نجات احتمال کسی دیگر سرش در. ماجرا این از میکرد دور را مهرداد باید. است گفته پلیس
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 سپید نجات برای راهی است ممکن که نمیزد فریاد کسی. نمیداد را شماره این طریق از سپید

 .بود داده نجاتش روزی که دهد نجات را کسی میزد فریاد که بود نفر یک تنها. باشد

 دور. رفت ونبیر تند های قدم با. پوشید لباس بعد. تختش زیر گذاشت و کرد خاموش را گوشی

 داستان و کرد فکر. رفت کلنجار خودش با. کرد فکر و.رفت راه عجله با شهر های خیابان

 زد نگز اش گوشی به خانه تلفن از مهرداد ساعت یک از بعد دوم بار برای وقتی. ساخت

 :بود کرده آماده کامل را اش نقشه و خودش

 عمو؟-

 .داشته برش هم یکی... و گذاشتم مغازه توی شداحتمالا گم گوشی. نشد پیدا-

 .کلانتری رفتم من-

 خب؟-

 .دادم رو شماره-

 خب؟-

 .بود کیفم توی سپید گوشی.زدن کیفمو برسم اینکه قبل-

 .وای ای. وای ای-

 .میکنن پیگیری. دادم توضیح.  دادم رو شماره ولی-

 .وای ای-

 اگه ادمد خودمم ی شماره..کنن چکار بلدن خودشون.میکنه پیگیری پلیس. نباشین نگران-

 .بزنن زنگ شد لازم

 .میگیرم کارت سیم. مخابرات میرم فردا-
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 آخرین به و دستش گرفت را گوشی. نشست اتوبوس ایستگاه صندلی روی. کرد قطع را گوشی

 میعاد دلبخن روی و کرد بزرگش. میعاد تولد جمعی دسته عکس. کرد نگاه میعاد با عکسش

 موهای. همیشگی ریش ته. ریز های چروک. مهربان خندان چشمهای روی. شد متوقف

. منم تو فطر. نه با تو حساب. "جهان در نیست لبخند. لبخند. داشتنی دوست بلند خرمایی

 جنجال ما. هستی آره. تویی طرفم گفتی و آوردی بالا انگشت.گفتی یروز که چیزی همون

 سیل و وبوسات به نگاه. آورد بالا را سرش. "منه با تو حساب. همیم روبروی ما. نمیکنیم

 یوغ از میشد هار ابد برای و میداد هم را اینها. بود میعاد به دینش آخرین این. کرد جمعیتش

 حمایتش تهایشدس با میداد نجات را میعاد او که ای پایه روی بود چرخیده دنیا امروز. دین

 ترین آواره او وقتی میعاد حمایت دین. بود دین ادای روز امروز. برسد زمانش وقتی تا میکرد

 مقع میکرد خیال آنچه از میداشت نگه دورش و میشد حمایتش چتر.  بود دنیا دختر

 عدل ادگاهد در آنروز. برسد زمانش میداد اجازه و نمیپرسید چیزی نمیگفت چیزی. ماجراست

 در. بود هرفت سالها این ی همه که میرفت دری همان از. آویختش می مجازات دار به خودش

 انداخت می را خودش.  قضاوت کلید بدون در. کور احساسات ی بسته در. خودخوری و سکوت

 به نوزه منطقش و بود ساله ۲۰ ذهنش.خرید می خودش برای را سالها عذاب و دره این به

 .بود نرسیده هم تکلیف

*** 

 

. آمد داخل تادمع گیج چشمهای و فریم بدون عینک آن سالن ورودی در از. کرد باز را اتاق در

 مثل همیشه و بودند مهمان همیشه اینها میدانست که جایی تا. شد گرد سپید چشمهای

 وصل مانند یابانب پرت فضای یک به که خانه پشتی دیوار. آمدند می بالا دیوار و در از دزدها

 بالا ها پله و در زا آدم مثل که بود نشده بیشتر دوبار یکی. آمدند می بالا و میگرفتند را بود

 .بیایند بالا صدا بی اینطور وقت یک نبود قرار. باشند داشته کلید نبود قرار. بیایند

 میخوای؟ چی اینجا-

 :سمتش چرخید و بست را در پسر
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 .گذاشته جا. ببرم رو نسترن تحقیق اومدم-

 :چرخید کمی سالن وسط آمد پسر. رفت عقب آرام قدم دو یکی سپید

  کجاست؟ نمیدونی. ببرم براش من به زد زنگ-

 .نه-

 .دانشگاهه خودش-

 آوردی؟ کجا از کلید-

 .میگشتند شر دنبال نطر به عینک پشت چشمها. اتاق سمت آمد آرام پسر

  .گرفتم شادی از کلید-

 ی همه دنبال چشم با. تپید می سینه پشت شدت با قلبش. اتاق داخل رفت عقب عقب سپید

 سرعت با کدام ره برای باید. کوله. روسری و ژاکت مانتو کردن پیدا دنبال. بود فرار راههای

 را مانتویش. سهالبا سراغ رفت آرام. میکرد فرار در میان از و میداد هلش باید. میگذاشت وقت

 در تدس  میکرد چک را دخترها کتاب میان گذارش و گشت و پسر که همانطور.  برداشت

 متس رفت آرام و سرش روی انداخت روسری.گرفت دست را ژاکت. کرد مانتو های آستین

 بدش بوی از.آمد می بدش پسرها بقیه از بیشتر دارش معنا نگاه آن و پسر این از. اش کوله

 انگار همیشه. یدترس می او از. تناسبش بی و ترکیب بد لباسهای و سیاه های لب از. بود متنفر

 .میکرد پیدایش حد از بیش زدن زل با که بود چیزی یک دنبال

 .نیست-

 .چه من به-

 پسر تهایدس یکدفعه.بود شده منقبض ترس از کمرش ی تیره. بردارد را اش کوله تا شد خم

  .خودش سمت کشیدش. کمرش دور افتاد

 آشغال؟ میکنی چکار-



 

2057 
 

. بود بلند ماا ی بعد قدم.  شدند مچاله کمی عینک پشت چشمهای. اش سینه به کوبید آرنج با

 :دیوار به خورد بلندی صدای با سر پشت. دیوار به کوبید را سپید

 .کن ولم عوضی...آااای-

 :دهانش روی گذاشت دست پسر

 .شو خفه...هیس-

 سر. گرفت شدت و شد شروع ثانیه از کسری در بدن لرزش. کرد غلبه سپید بدن تمام بر ترس

 و خودش یانم را بدنش پسر بدن. آمد می بیرون میفشرد را دهانش که دستی زیر از صدایی و

 .خورد تکان وحشیانه سپید. برد پاهایش میان دست. بود کرده قفل دیوار

 .شو خفه. شو خفه-

 فغان هب صورت و فک عضلات که داد فشار چنان را دستش. فشرد دیوار به بیشتر را بدنش

 سرد هایدست وقتی درست. کرد خشکش جا در ترس. سرید پایین سپید چشم از اشک. افتادند

 خم را زانویش .داد تکان را خودش دوباره. بودند رسیدن راه دنبال لباسهایش میان در یخزده

 میان از .شد مچاله خودش در درد از پسر.پسر پاهای میان آورد بالا حرکت یک با و کرد

 گیر دشخو تارهای میان که عنکبوتی مثل.زمین روی افتاد صورت با. کرد فرار دستهایش

 بگیردش و کند زدرا دست بتواند پسر آنکه از قبل و جهید جا از. خزید زمین روی باشد افتاده

 از و برد ستد. بود ایستاده اتاق وسط خودش در شده خم پسر.  میکرد باز را خانه در داشت

 برهنه ایپ با ها پله از و باشد خودش از نبود مطمئن حتی که برداشت کفشهایی زمین روی

 میان دش پخش درد. آهنی در به خورد صورت با و سوم ی پله به گرفت پایش. دوید پایین

 هشکافت  ابروی و رهنهب پای با کوله بدون. انداخت بیرون را خودش  و کرد باز را خانه در. ابروها

 خودش کفش که کفشهایی. افتاد کفشها پوشیدن صرافت به بالاتر خیابان سه.  خیابان به دوید

 دست .آمد نمی بند هقش هق. پارک چمنهای روی نشست. بود بزرگ پاهایش از و نبودند

 .بود کرده بیچاره را صورتش درد. کرد پاک را گرم خون و ابروها میان کشید

 ... آی آی-
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 سری و شکافته ویابر. گشاد کفشهایی و شلوار. مانتویش. بود خودش حالا. بود نیاورده را کوله

 از ترس. بود یادن آخر اینجا. میمرد  پارک همان در. مکان بدون جا بدون پول بدون. درد غرق

 کشنده ترس. ودب بدتر دنیا چیز همه از ترس. بود بدتر هم آوارگی از ترس. بود بدتر هم درد

  .بود دنیا حس ترین

. بدهد جواب یدبا. باشد خانه باید شنبه پنج. گرفت را میشا ی شماره و کشید بیرون را گوشی

 :گوشی روی آمد پیام دوم تماس با

 .بزنم حرف نمیتونم اینجاست مامانم-

 :داد فشار و دستها میان گرفت را گوشی

 .بزن زنگ بهم یجا برو-

 .ام مهمونی. نمیتونم الان-

 بیگاه و گاه که مردمی میان از پایین سری با. رفت پارک دستشویی سمت به و شد بلند

 ایستاد. آمد می دنبالش کنان لخ لخ و بود گشاد پاهایش از که کفشهایی با. میکردند نگاهش

 آینه در که یدختر. کرد بیداد گلو در دوباره بغض. کرد نگاه خون و زخم به و و آینه جلوی

 :کرد نگاهش میکرد ریمل غرق را هایش مژه داشت

 شده؟ چی اوه-

 جای همه ردد. ها گونه روی ریخت آب.کرد باز را آب شیر لرزان دستهای با. نداد را جوابش

  .بود صورت

 .مببین بزار کنم فکر بزنی بخیه باید دکتر برو البته. کن پاک دستمال با بیا-

 را یلاژ ی شماره و زخمش روی گذاشت را دستمال. کشید بیرون دختر دست زیر از را سرش

 :بود دهانش در فحش دنیا یک. گرفت

 بله؟-
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 برداشته؟ کی منو بانک...عابر-

 هان؟-

 داده؟ کلید بهش کی آشغالو اون-

 تو؟ میگی چی-

 .بده بیار. عوضی دزدای خونتونه تو من ی کوله-

  .دیونه بابا شو خفه-

 .آبادته و جد دیووونه...دیوونه-

 روز به شهر نآ در نمیرسید دستش به اگر کوله. گرفت اش گریه دوباره. ایستاد درخت یک زیر

 .رودب داشت را کجا نمیگشت بر خانه آن به دیگر میماند؟ کجا امشب. میمرد نکشیده

  .پررو بچه گمشو-

 .بیار منو ی کوله-

 شنیدن .میزد حرف خفه صدایی با جایی از. زد زنگ میشا بعد دقیقه چند. شد قطع تماس

 :لرزاند می را لبهایش میشا صدای

. ام کوله میشا... ومدا...پسره اون...دزدیدن پولمو. گذاشتم جا کولمو. کردم فرار...میشا...میشا-

 ...پول

 ی فلکه یک سر بود مانده باقی گوشی شارژ از درصد چند تنها حالیکه در شب ده ساعت

. ببرد برایش را کوله که کند راضی را اش خاله دختر میشا بود قرار. بود ایستاده منتظر نامعلوم

 بند پاها روی گرسنگی از. شد خاموش گوشی بعد دقیقه ده و نرسید خبری هیچ شب ده تا اما

 ماشین اولین بود کردن غش حال در گرسنگی و پیشانی درد از که ای لحظه درست. نبود

 از و خورد تا که آنقدر. شد تر معیوب لجبازی و حماقت معیوب سیکل. شد سوار. را عبوری

 .شد نیم دو وسط
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*** 

 

 عزیزم؟ خوبی-

 .خوبم-

 اوکیه؟ اوضاع-

 .هوم-

 .دانشگاه؟ نیومدی چرا امروز-

 . .همکارم جای به کار سر میرفتم باید گفتم-

 نشد؟ خبری.اوکی-

 .نه-

 ...اون که مونده کسی ی خونه یجا حتما خوبه حالش. انشالا میشه پیدا. نباش نگران.عجب-

 .هوم-

 .بهتره پام. کنم رانندگی میتونم بیرون؟ بریم دنبالت بیام میخوای-

 .نه-

 پیشت؟ بیام...میخوای

 .خوبم. نه-

 .برام بزن حرف...خب-

 .ندارم حرف-

 بکنم؟ من...که هست کاری-
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 .نه-

 .بودند شدن پاره حال در تک به تک امید بندهای و بود گذشته روز 12

   

 

 کجایی؟ مهرداد؟-

 اینجام-

 .آوردم غذا برات پاشو.کن روشن چراغ یه داداش-

 .کانتر روی بزار مرسی-

 .نکن اینطور خودت با پاشو. مهرداد پاشو-

 .مهدی کن خاموش رو چراغ-

 .بخور چیزی یه پاشو-

 .میخورم-

 .بهم بریزه اعصابت نزنه زنگت گفتم. میگرفت سراغ.زد زنگ بابا-

 .باشه-

. سالمه سپ.  میشد خبری حالا تا بود شده چیزیش اگر. سالمه و صحیح حتما نباش نگران-

 ... کجاست فقط

 .کن خاموش چراغو-
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 زمین روی امآر آرام برفها و نبود سپید. بود شدن تمام حال در سنگین برفی با هفدهم روز

 گردنهای الش و ها کلاه و. نبود هایش بازی برف عشق و نبود شوقش و نبود سپید. مینشستند

 .بودند پوسیدن حال در لباسها کمد در اش بافتنی

 

 

 

. برگرد یهست شرایطی هر توی هستی جایی هر. خونتون برو برگرد میخونی پیامو این اگر-

 کسی به نم. میگیری کمک یکی از برگشتی وقتی میترسی بابات از اگر.کردی دیوونه رو همه

 دیوونه ارهد فیروزه. خونه برو و برگرد فقط. میکنم کمکت. نمیگم فیروزه به. نمیگم چیزی

  .میشه

  میکرد روشنش دقایقی برای اخیر شب چند این عادت به کرد روشن را گوشی هجدهم روز

 دروغ اول روز چند تمام. تخت زیر میانداخت و میکرد خاموش دوباره بعد میعاد از پیامی منتظر

.  باشد صبح 1۰  ساعت حوش و هول برای پیام. بود کرده خاموشش کامل گوشی شدن دزدیده

 و بود گوشی داخل سرش. داشت نظر زیر را میعاد و بودند کلاس سر که وقتی همان درست

 پیگرد تحت را خطش سپید پدر بود پرسیده قبلش روز که آن از بعد. مینوشت چیزی تند تند

 ممکن هم طریق این از که بود کرده راهنمایش میعاد و بود گفته نه دروغ به او و نه یا گذاشته

. بود داده پیام سکوت روز آنهمه از بعد بعدش صبح درست کند پیدایش بتواند پلیس است

 میزد لبخند آرام. میکرد نگاهش و برمیگشت ها کلاس تمام سر. او دیوانگی نگران. بود او نگران

 فیروزه درون اما. کند آرامش بزند حرفی برسد او به تا بود راهی دنبال استراحت زمانهای تمام. 

 بود این فقط تحملش ی همه. کند تحمل را میعاد حضور بتواند حتی که بود آن از تر اشفته

 است زنده جایی سپید میدانست مادرانه نیرویی شبیه غریزی نیروی یک با. شود پیدا سپید که

 را چیز همه و کند روبرو. دهد سپید نشان را گوشی تا بود روز آن منتظر. برمیگردد بزودی و
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 برایش ذره ذره داشت که مناسبی العمل عکس آنوقت. بشنود او زبان از بود منتظر. بفهمد

 .میکرد رو را  میکرد ذخیره انرژی

 

 

 

 .فیروزه-

 .عمو بله-

 .تهرانه-

 /چی؟-

 .تهرانه سپید. تهرانه-

 میگین؟ چی چی؟ یعنی-

 عابر تا دو هر از. جنوب طرفای یجایی. کرده استفاده بار چندین پیش روز چند بانک عابر از-

 .بوده خودش از یکیش گرفته دستگاه داده اشتباه رمز یکیشو. کرده استفاده

 ... عمو-

 .گرفته رو بانک عابر رد پلیس. است زنده. فیروزه است زنده-

 ...خدا ای-

 .تهران میرم دارم من-

 نیست؟ مشخص جاش-

 .تهران برم باید فقط-
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 سپید بودن هزند احتمال. میزدند برق آفتاب نور زیر کوچه کنار یخزده برفهای نوزدهم روز

 .بود بهار انگار شهر ی همه و  بود گرفته قدرت

*** 

 

 آخرش؟ شد چی

 سرت؟ اومد چی

 پرت؟ و بال با تو کردی چیکار

.......................................................................... 

 و رقصان نورهای میان در. نمیشد شنیده دیگری صدای هیچ که بود بلند آنقدر موزیک صدای

 کنار کشید را خودش آرام بود جریان در که هیاهویی و جیغ میرفت و آمد می مادام که تاریکی

 فائق نور رقص زیر وصل و قطع تصاویر آن ی سرگیجه به تا کرد گشاد را چشمهایش. ها پله راه

.  نمیدید چیزی د. برگشت و خورد کسی به تاریکی در. رفت بالا خانه های پله از آرام. شود

 بتواند بزندو صورت به آب بتواند که  میبود جایی باید و داشت درد سر. بودند شده کند تصاویر

. کرد باز را اب شیر. آینه جلوی ایستاد. داد هل داخل به را دستشویی در.بگیرد هوا. بکشد نفس

 روز   ۲۵ از بعد که سپیدی. کرد نگاه سپید به. کرد نگاه غلیظ آرایش آن در غرق خودش به

 که شبی از. بود انداخته پوست کاملا که آخر ی هفته دو. نداشت وجود دیگر خانه از دوری

 فقط. امنیت حس و میخواست غذا فقط که شبی همان   بود شده گذری ماشین اولین سوار

 از. بود رسیده هایش پلک پشت تا امنی نا که شبی از. خیابان جز باشد جایی میخواست

. دوستانش با بیگاهش و گاه های شیطنت با داشت فرق انگار که غریبه ماشینی در نشستن

 وارد او تا بود رفته کنار انداخته خانه در به کلید که مردی.  بود جدی نهایت بی چیز همه انگار

 در و بود آورده در معصومیت رخت.  بود دنیا تاریکی بزرگترین شبیه که ای لحظه از. شود

 از بود آورده تاب کند تحمل را او خطوط و خط از غرق بدن نمیتوانست که ای قیافه برابرتحقیر

 از. داشت خانه آن در ماندن التماس که ای لحظه از برود خانه از سریع بود گفته که مردی
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 سر بالای بود نشسته خودش که ای لحظه از. داشت بیرون ی کشنده سرمای از که وحشتی

 کرده غرقش و بود زده بیرون فشار با خون. رویاها شاهرگ روی بود کشیده تیغ و رویاهایش

 برگشته آرام بعد و زده بهم را در رفتن معنای به که شبی همان از. رویاها خون در غرق. بود

 خوابیده باز چشم با و شده گلوله ها بازیافتی میان در صبح تا. بود زده چمباتمه ها پله زیر بود

 همان از. بود زده بیرون دزد یک مثل صبح 6. بود کشیده نفس کند و نزده پلک صبح تا. بود

 که دختری با آشنایی از. بسته لخته خون و پیشانی درد با. میکرد مبارزه گرسنگی با که روز

 را اش کوله ژیلا بگوید بگیرد تماس میشا با تا بود داده گوشی بود گرفته ساندویچ برایش

 ای کوله از. بگیرد تماس او با بعد های هماهنگی برای میشا بود داده اجازه که دختر از. بیاورد

 شدن گرد از. بود مانده پیشش شب آنموقع تا دختر و دستش به بود رسیده شب نه که

 را زنی  کیف دختر وقتی. میدید نزدیک حد آن تا را بری جیب بار اولین برای وقتی چشمانش

 ژیلا و خودش دعوای از. نگوید چیزی که بود کرده اشاره ابرو با او به بعد و زده  رفتن راه حین

 کوله وقتی از. رو پیاده در جنجالشان و ژیلا صورت به بود کوبیده که مشتی از. بانک عابر برای

 ژیلا ی رفته کش پول کیف دختر وقتی اش خنده و ترس از. میدویدند دختر با گرفته سینه به

 ای خانه. بود خوانده ها قصه در که ای خانه.  شهر ته ای خانه به رسیدن از. میداد نشانش را

 با ای خانه. زیاد آمدهای و رفت با ای خانه. کثافت بوی و دود از پر ریخته بهم کثیف

 و ثابت های مشتری با ای خانه. دار مدت دار تاریخ های کوپن با ای خانه. خاص اصطلاحات

 روبرویش زن که روزی همان از. دار سال و سن زن بیوه یک و  دختر سه با ای خانه. متغیر

 :بود ایستاده

 ای؟ چکاره-

 :زن پچ پچ صدای از. مسمومیت و پبچه دل از. خودش استفراغ از

 .سرمون نشه سوار بیخود نمیکنه کار اگه آوردیش؟ کیه فراریه؟ این-

 :دختر پچ پچ صدای از
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 گفته  احتمالا باههبا که ایناست از. فراریه ولی. میاد ریختش و سر به.داره مایه بچه نظرم به-

 و جا.میکنه خرج پول.اینجا باشه. رفته در شده ناراحت  اینم  ددر دوستات با بری نمیشه امشب

 .نداره ضرر. نداره مکان

 

 و سیدهتر آنقدر بود یجگ آنقدر زعفرانیه از بود افتاده دور آنقدر حالا. خیابانها در پرسه دوباره

. بالاتر میک. پلکید می اطراف های پارک همان. برود جایی میترسید دیگر که بود شده نزار

 تند. میکرد گاهن مردم به وحشت با. میکرد نگاه را پشتش و برمیگشت بار هزار. تر پایین کمی

 سینه به را کوله. میکرد عوض تند تند را درختها. میشد قایم درختها پشت. میرفت راه تند

 باید.اشدب نزدیک باید چیز همه. میگذاشت بندش سینه در داشت لازم چه هر و میداد فشار

 باز چشم با. میکرد کز اتاق یک کنج. خانه آن به برمیگشت شبها. باشد خودش به چسبیده

. آمد نمی در صدایش. نمیزد حرف. نمیرسیدند بهم ها پلک. میشد بیدار باز چشم با میخوابید

 سرازیری رد جایی. تهران وسط درست. بود مرده اکوان سپید.بود لحظاتش تمام ی ملکه ترس

 مدرسه شور و شر پر آموز دانش اکوان سپید. بود مرده هایش حماقت سرازیری در. شهر جنوب

 با خودش هایدست روی. بود مرده کنکور های رتبه بهترین و المپیاد  امید دبیرستان باهوش

 کند فغان بزند زار دبزن را سبز ی دکمه تا بود نوشته را بابا ی شماره بار سه دو. بود مرده ترس

  .ها ترس انداست میان بود جدید دنیای یک خودش بابا از ترس اما بخواهد معذرت بکشد جیغ

 :بود زده زنگ میشا

 از پلیس گفت نکنه شک که بگیرم سراغتو روز هر مثل زدم زنگ. تهرانی فهمیده بابات  سپید-

 .تهران میاد داره. تهرانی فهمیدن. زده ردتو کشیدی که بانکهایی عابر روی

 میخورد تکان اگر بود ایستاده سرش پشت درست. بود شده هار گرگ ترس روز آن از

 انداخته گیرش خانه کنج دیوانگی. نداشت هم آمدن بیرون خانه از جرات حتی حالا. میدریدش

 های باجه ی همه از. کند استفاده که نداشت پولی و. نمیکشید کارت. کرد نمی خرید دیگر.بود

 به مجهز پلیس به مجهز بودند سنسور به مجهز ها باجه تک تک انگار. داشت وحشت بانک عابر
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 پولی وقتی کم کم. نداشت معنا هم لحظه همان که زندگی شدن تمام ترس. ترس به مجهز. بابا

 صدای خانه ی گوشه بود مانده کرده کز و نمیرفت بیرون خانه از وقتی کند خرج که نداشت

 :شنید می دختر با را پچش پچ صدای. آمد در صاحبخانه زن

 .کارتم به نمیریزه پول بابام شده تموم پولم میگه-

 .بوده دزدی هم کارتا اون حتما. باشه داشته بابا اصلا این نکنم فکر من-

 .میشد مسدود که بود دزدی-

 .میاره در پولم. کنه رد مشتری  بمونه نه اگه. بره کن ردش نداره پول اگه-

 کافی. داد را خانه آدرس. کند پست برایش پول تا داد آدرس میشا به داد پیام که بود آنوقت

 نصفش رسید ولپ که بار اولین. بزند هم را میشا رد پلیس تا میشد ریخته کارتش به پولی بود

 آن در ماندن تنها ترس و پولی بی. داد جا لباسهایش در و کرد تا را بقیه. صاحبخانه به داد را

 رنگ رنگا و شهر بالا به و مهمانی به کشیدش بلاخره وقتش بی و وقت آمدهای و رفت و خانه

 این آرزویش عمر یک که کسی. میکرد فرار میکرد پیدا کنجی هر ترس با ها مهمانی تمام.شدن

 خوشی آژیر و یدهرقص ها مراسم این در خوشی با و زده دور را بابا بار دو یکی بود ها مهمانی

 وجود دیگر که جسمش های خواسته از. بود فراری چیز همه از ترس با حالا بود کشیده

 بالا های انهخ دستشویی در تپیدن از. بود کرده تهی را قالبش که ترسی از. نداشتند خارجی

 از.بود ریفرا شان همه از که هایی شدن دستمالی از. ها حمام رختکن.ها خواب اتاق  شهر

 برای زج خانه از. خشن سرد دستهای از. میکردند تحقیر را اش زخمی تن که هایی قیافه

  . میماند خانه ی گوشه ترس با و نمیکرد خرج پول. آمد نمی بیرون مهمانی

 ها شیشه پشت  انگیز غم صبح.حیاط روی بود  نشسته شدیدی برف ماه دی روز  پنجمین

 ها بازی برف و دوستانش خانه برای تنگی دل. میکرد نگاه را بیرون غصه با و بود ایستاده

 پارک تمام در خوشحال و برود  بابا با میتوانست که ای جمعه. بود جمعه. بود بریده را نفسش

 بتواند شاید خیابان نبش کوچک پارک همین کرد فکر. بسازد درشت و ریز های برفی آدم ها

 در را پاهایش صدای فقط که همین. برگردد و کوچه تاسر برود اصلا.  برود راه قدم چند فقط
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 به ارام آرام.  پایید را کوچه دوباره استرس با. گذاشت بیرون قدم. بود کافی هم بشنود برفها

 ی شماره کرد نگاه اش گوشی به تنگ دل.پایین سری با رو پیاده کنار از. رفت پارک سمت

 :گرفت را میشا

 بله؟-

 سلام-

 .نمک صحبت زیاد نمیتونم. میاد زود بغلی واحد خونه در رفته مامانم سپید سلام-

 تهرانه؟ هنوز بابام-

 .یبرگرد کاش دیوونه. گفتن پلیس به و روزنامه تو زدن رو عکست. برگشته انگار-

 ؟ کردی پست فرستادی؟ برام پول-

   ...سپید.ندارم پول زیاد.میفرستم فردا-

 :نهسی به میشا نفس شدن کشیده صدای بعد. آمد اتاق  در شدن بسته و باز تق صدای

 ! مامان...هیع-

 

. کرد موشخا وحشت با را گوشی.ایستاد رو پیاده وسط.شد قطع میشا طرف از سرعت با تماس

 آدم آن پشت. برفها بین. باشد درختها بین جایی یک باید بابا حالا همین. خودش دور چرخید

 میشا مادر اگر. کرد تند خانه سمت به را هایش قدم ترسان. گردنش دور قرمز شال با برفی

 خورد لیز کوچه سر. بود شده تمام چیز همه...باشد شنیده را صدایشان اگر. باشد فهمیده

 او که ای هخان همان دم درست کوچه انتهای پلیس دیدن با بعد گاز المک به گرفت را دستش

 را چادری ی ها مخان کند فرار ترس با و بزند دور آنکه از قبل. کرد تهی قالب بود شده ساکنش

 سمت ددوی زده وحشت. آوردند می بیرون دستبند با را دخترها و صاحبخانه زن که دید

 :تاکسی اولین به رساند را خودش. لغزید هم پشت بار چندین. خیابان
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 آقا؟ میرین دربست-

 خانم؟ کجا-

 .رامسر-

 که گله ی شده رها ی بره او. دنیا جای هیچ و تهران. نداشت امنیت تهران. بود فکرش ته این

 ههایرا ی همه و بود زده یخ مغزش دیگر. کند مراقبت خودش از چطور نمیدانست حالا

 بیاورد را کوله هک نبود کسی دیگر و بود مانده خانه ان در اش کوله. بود شده بسته اش ارتباطی

 شده تمام .بفرستد پول بتواند دیگر  که کسی نه و کند پست پول کسی نبودکه آدرسی دیگر

   .میشد آماده باید و بود بازی پایان. بود

*** 

 

 پشت را مهرداد آمد بالا و کرد خاموش را طبقه چراغهای که همین ماه دی روز  پنجمین

 کرد فکر. ریختمی آسمان از آرام آرام که برفی میان در. دید کتابفروشی سری سرتا های شیشه

 آمده ماسیت یا پیام بدون ناگهانی اینطور که باشد شده چیزی باید. باشد شده خبری باید

 .است

 شده؟ چی عمو-

 همه و دبو نرسیده خبری هیچ. بود گذشته سپید شدن گم از ماه یک. سمتش چرخید مهرداد

. میدادند دست از امید داشتند دویشان هر کم کم. بود فایده بی ها پیگیری و ها تلاش ی

 :سمتش برداشت قدم مهرداد

 .سلام-

 شده؟ چی. سلام-

 .هیچی-
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 :هشنگا انتهای از جزئی. نگاهش از جزئی. صورتش از جزئی بود شده دیگر امیدی نا

 میشه؟. بزنیم قدم یکم-

 ...عمو-

 .بود برف خرت خرت صدای عاشق. داشت دوست برف خیلی سپید-

 ...عمو-

 .دقیقه ده-

 :کرد گاهن ای خانه ی آشنا نا ی شماره به. خورد زنگ اش گوشی کند موافقت آنکه از قبل

 بله؟-

 .هستم میشا مادر من. خانم سلام-

 پر آدمها ی همه و ها اسم ی همه و تماسها ی همه روزها این چقدر. شد گلوله دهانش در آب

 .بودند استرس از

 شما؟ حال. بله-

 ...متاسفم واقعا من. بگم چی نمیدونم من...من خانم. ممنونم-

 .مهرداد منتظر نگاه روی افتاد نگاهش

 شده؟ چیزی-

 صحبت شباها تلفنی داشت شنیدم اتفاقی... صبح. کجاست سپید میدونسته من دختر خانم-

 تا شدم توسلم بگید روشی هر به. بده آدرس میرم کلنجار باهاش دارم حالا تا صبح از.میکرد

 داده رهشما شما بزنم زنگ پدرش به نکردم جرات ترسم از. کشیدم حرف ازش الان بلاخره

  .بزنم زنگ شما به گفتم بودین

 سپید؟ با-
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 اگر هنوز میدا نا جان بی موجود همان. خورد تکان مهرداد. خوردند گره بهم دهان اب با صدا

 .میشد زنده آمد می سپید اسم

 کجاست؟ خب-

 ...خیلی ان صمیمی هم با خیلی اینا است بچه ببخشیدش میکنم خواهش خانم-

 .کجاست بگین میکنم خواهش...میکنم خواهش خانم-

 :داد تکان هوا روی را دسنتهایش.برداشت دیگر قدم یک مضطرب مهرداد

 کیه؟-

 است مکنم که میگوید آدرسی آن هر میکرد فکر.بود میشا مادر صدای روی متمرکز فیروزه

 .بیندازد جا را قسمتی یا کند فراموش

 .استاونج الان. بفرسته پول براش میشا... که داده رو ای خونه یه آدرس. تهرانه-

 .بفرستین برام رو آدرس

 .ببخشه بگین پدرش به میکنم خواهش-

 .بدین رو آدرس خدا ترو-

 :کرد قطع را گوشی

 .میشا به داده آدرس... سپید-

 تا برفها یانم داشت مهرداد شد محو دهانش ی زده یخ بخار و شود تمام اش جمله آنکه از قبل

 و برمیداشت پا برفها میان از قدرت با که دید می را خودش بعد ثانیه چند. دوید می کوچه سر

.  میگشتبر بزودی. داشت آدرس. بود سالم. بود زنده سپید. برسد ماشین به تا دوید می

 میکرد. طرف بر را مجهولات ی همه و برمیگشت
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 پشت را مهرداد آمد بالا و کرد خاموش را طبقه چراغهای که همین ماه دی روز  پنجمین

 کرد فکر. ریختمی آسمان از آرام آرام که برفی میان در. دید کتابفروشی سری سرتا های شیشه

 آمده ماسیت یا پیام بدون ناگهانی اینطور که باشد شده چیزی باید. باشد شده خبری باید

 .است

 شده؟ چی عمو-

 همه و دبو نرسیده خبری هیچ. بود گذشته سپید شدن گم از ماه یک. سمتش چرخید مهرداد

. میدادند دست از امید داشتند دویشان هر کم کم. بود فایده بی ها پیگیری و ها تلاش ی

 :سمتش برداشت قدم مهرداد

 .سلام-

 شده؟ چی. سلام-

 .هیچی-

 :هشنگا انتهای از جزئی. نگاهش از جزئی. صورتش از جزئی بود شده دیگر امیدی نا

 میشه؟. بزنیم قدم یکم-

 ...عمو-

 .بود برف خرت خرت صدای عاشق. داشت دوست برف خیلی سپید-

 ...عمو-

 .دقیقه ده-

 :کرد گاهن ای خانه ی آشنا نا ی شماره به. خورد زنگ اش گوشی کند موافقت آنکه از قبل

 بله؟-

 .هستم میشا مادر من. خانم سلام-
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 پر آدمها ی همه و ها اسم ی همه و تماسها ی همه روزها این چقدر. شد گلوله دهانش در آب

 .بودند استرس از

 شما؟ حال. بله-

 ...متاسفم واقعا من. بگم چی نمیدونم من...من خانم. ممنونم-

 .مهرداد منتظر نگاه روی افتاد نگاهش

 شده؟ چیزی-

 صحبت شباها تلفنی داشت شنیدم اتفاقی... صبح. کجاست سپید میدونسته من دختر خانم-

 تا شدم توسلم بگید روشی هر به. بده آدرس میرم کلنجار باهاش دارم حالا تا صبح از.میکرد

 داده رهشما شما بزنم زنگ پدرش به نکردم جرات ترسم از. کشیدم حرف ازش الان بلاخره

  .بزنم زنگ شما به گفتم بودین

 سپید؟ با-

 اگر هنوز میدا نا جان بی موجود همان. خورد تکان مهرداد. خوردند گره بهم دهان اب با صدا

 .میشد زنده آمد می سپید اسم

 کجاست؟ خب-

 ...خیلی ان صمیمی هم با خیلی اینا است بچه ببخشیدش میکنم خواهش خانم-

 .کجاست بگین میکنم خواهش...میکنم خواهش خانم-

 :داد تکان هوا روی را دسنتهایش.برداشت دیگر قدم یک مضطرب مهرداد

 کیه؟-

 است مکنم که میگوید آدرسی آن هر میکرد فکر.بود میشا مادر صدای روی متمرکز فیروزه

 .بیندازد جا را قسمتی یا کند فراموش
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 .استاونج الان. بفرسته پول براش میشا... که داده رو ای خونه یه آدرس. تهرانه-

 .بفرستین برام رو آدرس

 .ببخشه بگین پدرش به میکنم خواهش-

 .بدین رو آدرس خدا ترو-

 :کرد قطع را گوشی

 .میشا به داده آدرس... سپید-

 تا برفها یانم داشت مهرداد شد محو دهانش ی زده یخ بخار و شود تمام اش جمله آنکه از قبل

 و برمیداشت پا برفها میان از قدرت با که دید می را خودش بعد ثانیه چند. دوید می کوچه سر

.  میگشتبر بزودی. داشت آدرس. بود سالم. بود زنده سپید. برسد ماشین به تا دوید می

 میکرد طرف بر را مجهولات ی همه و برمیگشت

 

 

 :کرد رها ملاحظه بی کوچه سر را ماشین مهرداد

 .ات خونه میزارمت راه سر.بیارم شناسیاییو مدارک میرم-

 :عقب انداخت را کیفش فیروزه

 میارتش داره انشمام دادم پیام.نه یا میگه راست ببینیم باید. بزنیم حرف میشا با باید اول-

 .اینجا

 :کشید هم اب را دستها کف مهدی.بود زده خانه دور دور بیست کلافه مهرداد بعد ساعت نیم

 .شکر را خدا. شکر را خدا-

 :موها میان کرد پنجه مهرداد
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 بوده؟ کی ی خونه بوده؟ کی ی خونه-

 اجبار با. آمد هخان به نمیشد باز گریه زور از چشمهایش رحالیکه د نزار و زار حالی با میشا

 .میداد هاش داخل به و گذاشته کمرش پشت دست که مادری

 ...یدممیفهم درصد یک اگر. نمیدونستم من شاهده خدا. شرمندم واقعا من اکوان آقای-

 : میشا جلوی دوید فیروزه

 کجاست؟ اونجا میدونی تو اونجاست؟ مطمئنی تو جان میشا-

 .پوشاند دست با را صورتش میشا

  .بده جواب فقط. نکن گریه میکنم خواهش-

 :داد تکانش مادرش

  .گریه بسه.میشا بسه-

 :کشید کوتاه های نفس. برداشت صورتش از دست میشا

 ...که...من به داد آدرس یه...یه-

 :جلو آمد سالن آنطرف از مهرداد

  میزد؟ زنگ بهت کجا تلفن از-

 :کرد جمع را خودش ترسیده میشا

 .موبایلش-

 .نداره موبایل-

 :انداخت پایین را سرش میشا

 .نمیدونم-
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 میزد؟ زنگ ای شماره چه با چی؟ یعنی-

 :مهرداد سمت گرفت ترس با را میشا گوشی مادرش

 ...خودتون اکوان آقای هست تو این اش شماره-

 :گرفت را شماره آخرین سرعت با. گرفت را گوشی مهرداد

 .خاموشه-

 :داد تکان میشا سمت را گوشی

 .خاموشه اینکه-

 :افتاد گریه به دوباره میشا

 نمیدونم-

 :رفت را هایش شانه فیروزه

 .اشهب نداشته کاری تو با کسی میدم قول بهت من. نداریم کاری تو با ما جان میشا-

 ترین حساس ینا که چرا بگیرد آرام که فهماند نگاهش با و کرد نگاه مهرداد به چشمهایش با

 :بود ماجرا این موقعیت

 کجاست؟ آدرسش-

 :آمد جلوتر قدم یک مهرداد

  .نمیریختی کارتش به چرا کنی؟ پست پول چی برای-

 :زد زل میشا هب کلافه مهردا.میشدند ماجرا ی متوجه داشتند همه کم کم میشا سکوت برابر در

  .زده بانکشو عابر رد پلیس میدونسته نه؟ میدادی بهش رو اینجا اخبار-

 :داد جا خودش پشت کمی را دخترش نگران میشا مادر
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 ...اکوان آقای-

 :شد منفجر مهرداد

 اونوقت باشمن مرگش خبر منتظر که نبوده ای لحظه. دادم جون خونه این تو یکماهه من خانم-

 .یدادهم گزارش بهش مدت تمام. داشته خبر اول از. کجاست میدونسته اول از شما دختر

 :شد اشک غرق. لرزید میشا مادر چشمهای

 .شماست با حق-

  .ازتون میکنم شکایت من باشید مطمئن منه؟ با حق حق؟-

 :کرد راست کمر فیروزه. گرفت اوج میشا ی گریه صدای

 ... عمو-

 :آمد در مهدی صدای آنطرف از

 .دنبالش برو بگیر رو آدرس. نیست حرفا این وقت الان داداش مهرداد-

 :داد تکان مهدی سمت را گوشی عصبانیت با مهرداد

  کرده؟ خاموش گوشیشو و رسوندن خبر بهش دوباره که الان /دیگه الان الان؟-

 :افتاد حرف به هق هق با میشا

 .بهش نگفتم دیگه هیچی...نگفتم هیچی بخدا-

 :شد مدافعش مادرش

 .نداشتن یاپیامی تماس دیگه اصلا...اصلا. دیگه گرفتم گوشیشو من صبح از اکوان اقای-

 :کند پاک را چکیده اشکی تا پلکش زیر کشید دست زن

 ...حتما. آدرس این به برید شما حالا-
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 :داد تکان را سرش کلافه.آمد در مهدی گوشی زنگ صدای

 بابا؟ بله. وسط این میگه چی بابا-

 :داد تکان را میشا های شانه فیروزه

 اونجا؟ بردتش کسیه؟کسی با تنهاست؟ است؟ خونه کجاست؟ اونجا. کن نگاه منو-

 .دختره تا چند با..با

 :خانه هیاهوی میان پیچید مهدی صدای

  سالمه؟ نیست؟ چیزیش. شکرت خدایا بابا؟ میگی راست-

 :بودند سالن در که افرادی به کرد رو. سمتش چرخید نگاهها

 .رسیده تازه. رامسر رفته-

  .شد تر راست کمرش فیرزه. افتاد زمین آسمان از مهرداد

 .نیست چیزیش. خوبه حالش-

 :گوشش به چسباند را گوشی دوباره

 بابا. رهن جایی. بهش دهب حواستو بابا...بزنی میتونی بعدم رو حرفا این باشه...کن گوش بابا...بابا-

 .دنبالش میاد داره مهرداد. نره جایی وجه هیچ به

 :کرد قطع را گوشی

 .رامسر رفته. شکر را خدا مهرداد-

 مهرداد به.شد اشک غرق چشمهایش. داد فشار را لبهایش. دهانش جلوی گذاشت دست فیروزه

 سمت به بلند قدم یک.  نبود مشخص حالش. بود شده گشاد اش بینی سوراخهای. کرد نگاه

 دسته قیچی ها قفسه از. کردند نگاه را رفتنش سکوت و بهت در همه. برداشت آشپزخانه

 :برداشت را کتش. سالن میان آمد. برداشت را مشکی
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 .میارم رو نعشش. بپوشید سیاهاتونو لباس-

 فیروزه. رفت ایینپ ها پله از عجله با و کرد باز را در. پیچید سالن در حاضر زنان دل در نفس

. میگرفت ویلتح باید را سپید. شود تمام اینطور داستان نمیشد. نمیشد.  نه. زد پلک آرام

 حرف نیاد دنیا سپید.  داشت حرفها سپید. بود بدهکار توضیح سپید. میگرفت تحویل خودش

 اردک با بازی از تازه و اند انداخته هم گردن دست حالیکه در رختخواب در شب باید که داشت

 :مهرداد دنبال دوید. بگوید اند آمده حمام در شناور های

 .باهاتون میام من-

 نوشت عادمی برای. بست را ماشین کمربند و جلو صندلی نشست بماند حرفی منتظر آنکه بی

 شب آن از بعد دمیعا وقت. نبود مربوط میعاد به ماجرا اینجای. کرد پاک بعد و شد پیدا سپید

  .بود

*** 

 

. میدیدش دوم ی طبقه ارتفاع از پنجره پشت از. آمد می بابا ماشین چرخهای صدای صبح نه

. گرفت بهم را لرزانش دستهای. میشد دارش ریزه سنگ راهروی و حیاط وارد سرعت با داشت

 ترس یک در غرق. کامل امنیت یک در غرق. شد خالی تنش تمام دیدش دور از همینکه

 آماده تحقیر و کتک برای. بود آماده بازی این برای. بود کرده آماده را خودش. نشدنی فراموش

. گرفت بالا حیاط در جنجال و جار. انداخت پایین را سرش. در به رو پنجره ی لبه نشست. بود

 را جلویش ها پله روی.  بود ایستاده بابا جلوی پدربزرگش. کرد نگاه حیاط به چشم گوشه از

 کردن محکوم صدای. آمد می قضاوتش و توهین و تحقیر صدای. میکرد بیداد و داد.بود گرفته

 های عربده صدای. نگران و مستاصل.  بود فیروزه  سرش پشت.آمد می اش پدرانگی و غیرت

. خوشایند ترس. دلش سر شد جمع مدت این ترس تمام. انداخت لرزه به را اش چانه دوباره بابا

 دو هر. بهم چسبید نگاهشان. آورد بالا را سرش فیروزه.  بابا از ترس. داشتنی دوست ترس

 شنیده فلزی های پله روی اش کوبنده قدمهای صدای. کرد باز راه پدرش. زدند پلک همزمان
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 صبح تا پله راه آن زیر که حسی برابر در وحشت همین ترس همین. بست را چشمهایش. میشد

 دستهایی برابر در چشید می لحظه هر خانه آن در که ترسی برابر در. بود هیچ بود کرده تجربه

 پس را اش شده خطی خط بدن کراهت با و میکردند پایینش و بالا میکردند لمس را تنش که

 در خون. شد باز شتاب با اتاق در.  برسد اندازه آن به نمیتوانست هرگز تحقیر این. میزدند

 در چیزی. برداشت بلند قدم یک پدرش. پریدند بیرون حدقه از چشمهایش. ماسید رگهایش

 :کرد اش تهی ترس. آمد سمتش به و بود دستانش

 ...بابا-

 سر طرف یک ی بافته موهای که بود رسیده دیر آنقدری اما. پرید اتاق به شتاب با فیروزه

 تتوساط برای حالا. اتاق وسط بود شده پرت شده بافته موی دسته و بود شده قیچی

 میکرد آرزو. دشو تمام چیز همه و بمیرد میکررد آرزو پدرش لگد و مشت زیر. بیاید میتوانست

 . باشد بازی ته اینجا

 

 را یشچشمها. بود زده چمباتمه و شده جمع خودش در عقب صندلی. شد تونل وارد ماشین

 :میزد حرف آرامش نهایت در داشت که شنید می را فیروزه صدای.  بود بسته

 من؟ پیش...بیاد میشه-

 .نمیشد آرام هرگز که بود صدایی شبیه پدرش صدای

 .نه-

 ...هم...میشی آروم شما... هم. شب دو یکی-

 .بوده گوری کدوم شه معلوم باید-

 گذشت؟ رمونس از چی رفته یادتون. کنین شکر را خدا فقط باید...الان. میکنم خواهش عمو-

  .صورتش روی افتاد آفتاب نور. آمد بیرون تونل از ماشین
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 .میمونه خونه تو ابد برای دیگه-

 شباها خودم من... من. باشه من پیش روز دو فقط...فقط. بکنین میخواین کاری هر باشه. باشه-

 .نمیرم هم کار سر. نمیرم میکنمدانشگاه صحبت

 بالغ. میکرد عشدف پدرش و میزد گریز ماجرا این به فیروزه یکبار ساعتی اصفهان به رسیدن تا

 که نهمی رسیدند اصفهان به وقتی شب 11. کرد رد پدرش و گفت فیروزه بار دویست بر

 اش پیروزی یبرا فیروزه به کسی میرفت فیروزه ی خانه سمت به که اتوبانی به افتاد ماشین

 .داد قهرمانی کاپ

*** 

 

. باشد خواب آمد می نظر به. بود بسته چشمهایش. بود کشیده دراز رختخواب در سپید

 پیچ. بود شده گلوله پتو زیر و کرده جمع شکم در را پاها. بود دار خش صداهای از پر تنفسش

. کشید عمیق نفس. کرد نگاهش. سرش بالای ایستاد. شود بیشتر دمایش تا چرخاند را بخاری

 و نابود انتهای بی کابوس. رسید می نظر به اینطور حداقل یا بود سالم. بود شده پیدا سپید

 آن میتوانست دیگر. نداشت نگرانی دیگر و بود آنجا حالا. بود رسیده انتها به سپید شدن ناپدید

 سیل ناگهانی شدن سرازیر بدون صبح و ببندد پلک صبح تا استرس بدون.بخوابد راحت را شب

 خودش و کند گریه ساعتها آنکه بدون میتوانست. شود بیدار خواب از مغزش به افتاده اتفاقات

 تمام فاجعه شود مطمئن تا کند نگاه سپید به ساعتها و بنشیند اصلا.  بگیرد آرام دهد تکان را

 خواب بود مطمئن حتی. نداشت آرامشی هیچ صورتش. کرد نگاهش بیشتر و ایستاد. است شده

 آرام را نفسش. است گذشته سخت چقدر.  است گذشته چطور یکماه میدانست خدا. نیست

. ذهنش در نشستند هم کنار میعاد و سپید دوباره. شد زنده برایش ها پیام دوباره. داد بیرون

 را میعاد ی شماره که شبی روانش و روح نابودی دوباره. شد زنده روزها این تمام زجر دوباره

 خودش برای دیگر اما فردا...اا فردا. نبود وقتش امشب. بست را چشمهایش. شد زنده بود دیده

 درها ی همه.بگیرد آرام کمی فقط و کمی قلبش تا میکرد رو را ماجرا. میسوزاند دل کمی هم

 مهرداد پیامهای به بار پنجاه ساعت دو طول در.گذاشت امن جای را کلیدهایش و کرد قفل را
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 دست. هست او به حوایش اینکه و درها بودن قفل از. کرد مطمئنش سپید حال از و داد جواب

 چشمهایش. بخوابد نمیتواند هم امشب همین و آید می دنبالش شب فردا که بود داده پیام آخر

 .بخوابد کرد سعی و داد فشار هم روی را

 

 به ختری سپید بودن گمشده فکر موج. شد باز چشمهایش استرس با قبل روزهای مثل صبح

 نامنی دیگر و بود آنجا. بود شده پیدا سپید. آمد جدید موج شدت همان به اما. سرش ی کاسه

 آرام و دورش بود پیچیده را پتو. بود نشسته سپید. نشست شد بلند عجله با. نمیکرد تهدیدش

 .میخورد تکان

 خوبی؟-

 ی کلمه ریدنپ بیرون جز. بود نزده حرف کلمه یک شدنش پیدا و دیروز از. داد تکان را سرش

  .بود نگفته دیگری چیز هیچ بود خورده که کتکهایی از بعد گریه هق هق و بابا

 چیزیته؟-

 .نداد جواب

 .بخوری میارم صبحانه-

 سفره وسط های نان به فیروزه.کشدار جویدنی و زور با آنهم. نخورد بیشتر لقمه دو یکی سپید

 :زد زل

 ...سپید-

 .شده آب برفهای و ناودان از آب شرشر صدای و بود سکوت خانه در

 ؟ بودی کجا-

 .نداد جواب سپید
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 .شدیم زنده و مردیم ما-

 بافته ویم شاخه یک. میزد ذوق توی نامتقارنش موهای. کشید عقب سفره از را خودش سپید

 .نظم بی ی شده کوتاه موهای با سر طرف یک و

 .میکنیم درست موهاتو میریم-

 .خوبه-

 .بازم میشه بلند. میشه درست-

 .خوبه-

 وقت؟ همه این بودی کجا بود؟ کاری چه این سپید-

 .آمد در تروقشان ترق صدای داد فشار را انگشتهایش سپید

 شکایت وادمیخ بابات. کردی درست دردسر اونم برای الان میدونست؟ میشا ؟/بودی کی پیش-

 .ازشون کنه

 .نبود اون تقصیر-

 .بود تو تقصیر-

. نبود یطانشش و همیشگی نگاه از اثری هیچ. بود خالی و تهی نگاهش. دوید بالا سپید نگاه

 .نبود پیش ماه دو یکی سپید از اثری هیچ

 نباید نیست که هباش هم دنیا بابای بدترین اگه بابات کردی؟ فرار چی برای. بود خودت تقصیر-

 .میکردی اینکارو

 .میکنه درد سرم-

 شده؟ چی ابروت-

 .شکسته-
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 کجا؟-

 .دیوار توی خوردم-

 مدت؟ این بودی کی پیش-

 یگرد. بود گذشته آرامش و دلسوزی ی دوره حالا. میکرد اش عصبی کم کم سپید سکوت

 دلواپسی حجم آن انتقام و بدهد تکانش کمی بکوبد صورتش به میخواست بزند داد میخواست

 دید می آن زا بعد که هایی کابوس ی همه و قانونی پزشک در سیاه روز آن انتقام. بگیرد را

 کشیده گند هب را میعاد با اش دوباره آرامش شیرینی آنکه برای بزند کتکش میخواست. بگیرد

 .داشت وجود میعاد با رابطه در آنچه هر که شیرینی آن فقط نه. بود

 کنی؟ فرار گفت کی بودی؟ کجا /بودی کی پیش میگم توام با-

 .میکرد نگاه سفره به سپید

 بشه؟ مومت چیز همه بعد و بکنی خواست دلت کاری هر میتونی میکنی فکر صدامو؟ میشنوی-

 تکون تجا از نمیزاره بابات دیگه. نمیدن راهت مدرسه ؟دیگه/اصلا کردی چکار میدونی

 ... بزنی دور رو همه میتونی کردی فکر. بخوری

 نگاه این از. رسیدنمیت نه. فیروزه گلوی به پرید آب.  چشمهایش به زد زل و آورد بالا سر سپید

 آمده پیش هچ هر.  ترسید نمی بود آمده سرش بر آنچه از. ترسید نمی شده خالی پوچ مظلوم

 کم هیچ بود مدهآ پیش سپید برای  چه هر. بود ماجرا کل درد این.  بود شده ریزی برنامه بود

 .بود گذشته آنها به آنچه از نداشت

 ! بشین کنی؟ استفاده سو آدما محبت از میتونی کردی فکر-

 .برود میشد بلند داشت  که سپید صورت به خورد و شد پرت تحکم با صدایش

 .هم با داریم حرف. گفتم بهت بشین-
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. سالن وسط آمد. آورد  بیرون تحریرش میز از را سپید گوشی و رفت اتاقش به ایستاد خودش

. بزند حرف آنک برای.  بود آمده حمایتش برای. بود آمده داخل نزده در دوباره بلند قد دختر

  .برسد نتیجه به سکوتش یکماه آنکه برای

 عکسای ه؟میکن چکار تو گوشی تو میعاد ی شماره چیه؟ توش پیامای هان؟ سپید؟ چیه این-

 ...میعاد

 :فیروزه صدای به دوید قدرت. پرید سپید صورت از نکشیده ثانیه به رنگ

 میزاشتی؟ قرار میعاد با تو-

 ...من-

  میدادی؟ پیام میرفتی؟ بیرون میعاد با تو-

 .شد آویزان اش مژه از اشک و لرزید سپید های پلک

 چی پیاما این ان؟ه میکردی ثابت میعاد به باید که بوده چی. بده جوابمو نکن گریه. نکن گریه-

 میگن؟

 :دستش کف گذاشت را گوشی و کشید عصبانیت با گرفت را سپید دست

 چین؟ اینا-

 .پیامها به زد زل و گرفت را گوشی لرزان دستهای با سپید

 .کنی فرار کرده رتمجبو یا. کرده اذیتت یا. دزدیدتت میکرد فکر. بود خونده رو ها پیام بابات-

  .بگه پلیس به میخواست

 :هایش شقیقه کنار گذاشت دست

 سپید؟ میکردی غلطی چه تو-
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 گلوله شکهاا و پرید می بیشتر لحظه هر میعاد های پیام سیل خواندن با سپید صورت از رنگ

  .گرفت پایین لرزان را گوشی. چکیدند می پایین گلوله

 داشتی؟ چکار میعاد با. سپید بده توضیح-

 :شد پاره بغضش و لرزید صدایش

 .فیروزه-

 :داد خالی جا فیروزه.  سمتش آمد

 که من. اشتمد دوست ترو اینقدر که من میعاد؟ با تو کنم؟ باور چطوری. سپید نمیشه باورم-

 .کردم برات میشد کاری هر من. داشتم هواتو همیشه

 ...من-

. بود توش تو گوشی و زد کیفمو دزد گفتم بهش. کردم قایم بابات از رو گوشی الان همین من-

 من جواب اینا. تبکشت بود اومده بابات اینکه برای. اومدم شمال تا شدم پا بازم تو بخاطر من

 بود؟ من محبت ی نتیجه این بود؟

 :گرفت اوج سید هق هق-

 ! فیروزه-

 .یبخشمتنم نگفتی بهم اینکه بخاطر بوده که دلیلی هر به. نمیتونم. ببخشمت نمیتونم-

 ...بخدا. نبودم دنبالش من-

 ...اصلا-

 .بده گوش-

 .کرد مقاومت فیروزه مقاومت برابر در. گرفت را فیروزه دستهای و دوید جلو

 ...میخواست. نه یا بابامی با تو بدونه میخواست...میخواست-
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 بود؟ آورده کجا از ترو ی شماره-

  .گرفت ازم ابیانه توی-

 صافش مرشک دور انداخت دست بلند قد دختر که بود افتادن نزدیک. شد تهی حس از فیروزه

 .دنبو او این و یشدم مجازات باید نفر یک. میگرفت نتیجه باید. ایستاد می باید. زد نهیبش. کرد

 میخواست؟ چی برای-

 ... هک دیدی. یکردم تهدیدم. میکرد اذیتم. نکردم کاری من بخدا... بابام... با بدونه میخواست-

  .سپید کن ولم-

 در سگریم بازار. کرد شدن گرم به شروع دوباره خانه. کشید بیرون شدت با را دستهایش

 .ها شقیقه روی شد کشیده کوبنده ضربات. افتاد راه سرش

 .نه ای همین با شما کنم ثابت بهش میخواست همش خوندی؟ دیدی؟ پیاماشو... فیروزه-

 :داد فشار را ها شقیقه

 .سپید نزن حرف-

 .میکرد اذیتم-

 .نزن حرف گفتم-

 ... و کردی فلان تو که میگم فیروزه به وگرنه بیرون بیا میگفت بزور-

 .شو ساکت-

 .بگه دروغ بابام به بره میخواست. کردم فرار ترسش از من فیروزه-

 .نزن حرف. شو ساکت گفتم-

 :صدایش به ریخت را قدرتش تمام. کشید داد سرش و برگشت
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 .نشنوم دروغاتو دیگه. نشنوم صداتو دیگه-

 .نمیگم دروغ-

 میعاد؟ بخاطر کردی فرار یکماه-

  .میکرد اذیتم-

 .سپید شو خفه-

 ! میکرد اذیتم میگم-

 .دنبالت بیاد بابات بزن زنگ برو-

 .فیروزه-

 .ببینمت نمیخوام دیگه-

 برسو گونه روی ریختند می وقفه بی که اشکهایی. شد گلوله گلویش در سپید صدای

 :زد بیرون هتب و شک با کلمه آخرین.کامل ناباوری و گیجی یک در.  فیروزه به زد زل.دادند

 .روزه..فی-

 :کرد جمع را سفره و شد خم.  کرد پشت فیروزه

 .دنبالت بیاد بابات بزن زنگ-

 

 :شد نیدهش آرام ااتاق از سپید صدای. داد گوش خانه سکوت به و صندلی روی نشست ربع یک

 .دنبالم بیا-

 بهم تهادس کف چسباندن حتی و بود متلاطم وجودش تمام. داد فشار هم روی را هایش پلک

 :کشید بهم را انگشتایش. دیوار کنار ایستاد. سالن به آمد آرام سپید. نداشت فایده
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 ...واستمنمیخ داری دوسش میدونستم... چون نگم بهت میخواستم. میکرد اذیت منو میعاد-

 .دیگه بسه-

 .کرد چکار...من با نمیگم. بهت نمیگم...هم حالا. باشه. باشه-

 :گرفت دست با را اش پیشانی فیروزه

 این به ینمیکش میعادو پای. شده تموم و بوده پسرت دوست میگی کرد پیگیری بابات اگر-

 .داستانا

 .باشه-

 

 منتظر فقط. کند عوض را هوا و داخل بیاید کشنده سرمای تا کرد باز را ورودی در زد را آیفون

 را خودش بتواند. دبزن زار را ریختگی بهم و ناراحتی عصبانیت موج آن بتواند تا برود سپید بود

 یک به یرفتم حالا و بود شده بریده موهایش نصف بود شده پیدا تازه که دختری با که بزند

 گرفته هم ودهس حضور زمان موج حتی انگار حالا اما.  کند رفتار اینطور ته و سر بی زندان

  .بود نکرده حقش و خودش از که دفاعی و بود نزده که حرفهایی موج. بودش

 وسط یستادا. آمد داخل راهرو از سنگین قدمهای با مهرداد. شد داده هل داخل به خانه در

 به فیروزه زا. فیروزه به سپید از. کرد نگاه لشکر ی خورده شکست سردار دو آن به و سالن

 :رفت جلو قدم دو یکی.  اخم با. سپید

 ...ش چی-

. شد متوقف بود دیوار به که عکسی قاب روی فیروزه به سپید از رسیدن ی میانه نگاهش

 در آه.زدند تر اضافه بار چند ها پلک و شد تنگ چشمهایش. رفت هم در آرام آرام اخمهایش

 جلو را سرش. عکس قاب به رسید. رفتند پیش آرام بعدی های قدم. شد گلوله فیروزه ی سینه

 سمت چرخید دوباره. فیروزه سمت چرخید. کرد نگاه عکس در افراد تک تک به و برد

 :قاب سمت کشید انگشت. فیروزه سمت باز برگشت بعد شد خیره.عکس
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 کیه؟ این...این...این-

 مهرداد. آمد نمی در نفسش.اتاق کف ریخته نانهای خرده به. مبلها به. کرد نگاه فرش به فیروزه

 :سپید سمت برگشت

 ...پسره این...پسره این-

. . قاب سمت برداشت قدم یک دوباره. شد جمع خودش در سپید. سپید سمت رفت قدم یک

 :فیروزه سمت بعدی قدم

 توئه؟ دوست...دوست کیه؟...این-

 چطور بود؟ کرده فراموش چطور. بود شدن تبخیر حال در بدنش آب تمام. نداند جواب فیروزه

 بود؟ برنداشته را عکس این

 ... دوست این-

 :سپید سمت چرخید

 ...که همونه پسره این

 :فیروزه دوباره

  توئه؟ همکلاسی توئه؟ پسر دوست این-

 :پرید بالا ابروهایش. شد باز هم از دستهایش

 ...من خدای...من خدای-

 :صورتش روی کشید دست

 میکردین؟ عوض هم با پسراتونو دوست...من خدای-

 :شد آشفته مهرداد. پرید بالا فیروزه نگاه
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 ...تو. بودی ما زندگی توی....  تو...تو-

 :سپید سمت کشید را انگشتش

  میکنین؟ غلطی چه-

 متس آمد. داشت برش دیوار روی از.  قاب سمت پرید دوباره. ریشش ته به کشید دست

 :فیروزه

 ... وای...ایو... و اینجا شبا میاوردی منو دختر تو... تو. میشناختیش تو. میدونستی تو-

 ...عمو-

 :قاب روی کوبید انگشت مهرداد

  هان؟ زد؟ دزد را گوشی که-

  .نداره ربطی اون به عمو-

 ...تو. میدونستی تو-

 :چرخاند خودش دور را سپید کرد رها که سیلی. سپید سمت چرخید

 .هرزه شرف بی—

 :شد اشک لبالب چشمهایش. نکرد حرکتی فیروزه

 ...بیرون میره باهاش سپید میدونستم اگر..اگر.نداشتم خبر من. نمیدونستم من-

 :برد بالا را صدایش فیروزه. سپید برای برد بالا دست دوباره مهرداد

 .شده تفاهم سو-

 :سمتش چرخید قاب با مهرداد
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. ما زندگی توی تویی تفاهم سو. تویی تفاهم سو. شده تفاهم سو آره. آره سوتفاهم؟ سوئتفاهم؟

 ...تفاهم سو. توئه به من اعتماد تفاهم سو

  .شدند رتابپ بیرون حرکتش با اشکهایش.  کشید بیرون اتهام انگشت زیر از را خودش فیروزه

 رو اه نقشه این هم با. است چکاره میدونستی. کیه طرف میدونستی هم مدت این تمام-

 ...گرفتین تصمیم هم با کشیدین؟

  .بیرون برید. بیرون من ی خونه از برین. دیگه بسه. بسه-

 به خورد تابش با در. کرد باز را در. میرفت خانه ورودی در سمت به شتابان و کشید می جیغ

 :برگشت و دیوار

  .بیرون برین-

 :ایستاد زهفیرو روبروی در جلوی. رفت در طرف به گریان سپید. کشید را سپید دست مهرداد

 .میارم در پدرشو. میگرم رو تماسهام لیست مخابرات از. میکنم پیگیری شمارشو-

 .ودش متوقف چانه لرزش تا گرفت را پایین لب دندان با و بست را چشمهایش فیروزه

 .شماها به احساسش... و سحر از حیف...از حیف. عشق از حیف-

 نمیخواست هک جانی. ریخت بیرون دستهایش از جان و. سرید دیوار کنار شد بسته که خانه در

 ذره ذره جاهمان کاش. بماند زنده نمیخواست. بچسباند بهم را دستها نمیخواست. کند جمعش

 .کشید می ته و میرفت جان

*** 

 

 ی طبقه با پچ پچ صدای بعد. شد شنیده قفل در کلید چرخیدن صدای. شد بسته ورودی در

 از آرام را پتو و کرد باز را  چشمهایش. خانه در شدن بسته و باز و ماشین استارت بعد.  پایین

 بود اتاق آن در بود روز دو.اتاقش ریختگی بهم به شد خیره و نشست آرام. زد کنار سرش روی
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 میخورد چیزی بیرون آمد می میرفت کار سر بابا وقتی. بود نیامده بیرون دستشویی برای جز و

 و تاپ لپ تلفن از.بود شده قفل درهای میان سکوت در خانه. اتاق به برمیگشت دوباره و

 فرو دار زخم سکوتی در زندگی.  نبود خبری میشا از نبود خبری مدرسه از. نبود خبری ماهواره

 توبیخ برابر در بود شده آورده خانه به و بود شده کنده فیروزه ی خانه از که صبحی از. بود رفته

 میان از که بود نکرده باز زبان و داده فشار هم روی دندان آنقدر هایش کتک و بابا ی یکساعته

 از است میکرده چه است بوده کجا پرسید می که مدتی تمام. بود زده بیرون خون هایش لثه

 در خانه آن از بعد.. کتک کتک کتک دوباره و پرسید می فیروزه و او میان میعاد مشترک وجود

 کسی با بعد یکساعت که بابا جز. آمد نمی خانه جای هیچ از صدایی هیچ. بود رفته فرو رخوت

 هل داخل محکم را اتاق در بعد.میکرد صحبت تماسهایش پرینت گرفتن و مخابرات با رابطه در

 :میکرد گریه هنوز و گرفته بغل را زانوهایش نشسته زمین روی خودش. بود داده

 .من به بده رو پسره این ی شماره-

 .بود نداده جوابی

  .توام با-

-... 

 .میکنم پاره رو حلقت میام علی ولای به نزنی حرف

 داد هل تنش رزی از را خاموش گوشی آرام پا با سپید. کرد بلندش و بازویش زیر انداخت دست

 .کمد زیر

 اش؟ شماره-

 .نیستم... حفظ-

 نه؟ نیستی حفظ-

 .میزد بیرون چشمش های گوشه ی همه از هنوز اشک
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 .نه-

 برگشتنش از وزر دو. بود تنها خانه در حالا. بود کرده رهایش جا در و داده تکان سری پدرش

 هر که همین. بود عالی بود که همین اما بود قفل درهایش تمام. بود بسته خانه. بود گذشته

 و خوب و ببیند را اطراف آدمهای تا خودش دور بچرخد درجه 18۰ تا نمیشد دیوانه لحظه

 کافی منیتا و حفاظ و دیوار با گرم بود جایی که همین. بود عالی دهد تشخیص را بدیشان

  .بود

 ی همه به. کرد نگاه خودش به. بود آینه روی لب رژ رنگ قرمز ی لایه هنوز. آینه جلوی ایستاد

 باز آرام آرام را هایش دکمه. رفته گود چشمهای و استخوانی صورت به. دید می که تغییری

 صدای. ها زخم روی کشید دست. بودند شده کهنه همه.  نبود کار در جدیدی زخم. کرد

 نشان ی مقدمه و است کرده اذیتش میعاد بگوید آنکه برای شنید می را فیروزه به التماسش

 پایین را دست. نزند حرفی هیچ میخواست که فیروزه داد صدای. بچیند آرام را ها زخم دادن

 پسش بعد و میکردند لمس را تنش که مردهایی ی همه. کرد لمس را ها زخم ی همه و برد

 تحقیر با و کشیدند می هم در چهره بعد چیست برای زخم جای اینهمه ببینند تا میزدند

 نگاه لیاقت که میکردن برخورد او با جنسی مثل و کشیدند می دست او از. میکردند توهینش

. بود کرده فرار. بست را چشمهایش. خودش گلوی بیخ گذاشت دست. نداشت هم کردن

. بودند دزدیده را کارتش. بود شده محکوم دزدی به. بود شده تحقیر دخترها میان. بود ترسیده

. بود مانده جا کفشهایش. بود شده ورش حمله ناگهان زن بهم حال مزخرف بوی با نفر یک

 تاریک آدمهای. بود رفته خراب ی خانه به. بود شده دعوایش خیابان میان. بود شکسته سرش

 کرده تحقیرش و کرده لمس را پوستش نفر هزار دست. بود رفته آنچنانی مهمانی. بود دیده

 حفظ غریزی حس با. بود خوابیده باز چشم با. بود کرده ترش خالی روز هر و روز هر ترس.بود

 از فیروزه که جایی بود ایستاده حالا...ترس و درد و تحقیر آنهمه. نمیکرد رهایش که حیات

 دیگر فیروزه. ببینتش نمیخواهد دیگر و ندارد دوستش بود گفته.  بود کرده بیرونش اش خانه

 این در و. تنها تنها. بود تنها حالا. نداشت وجود دیگر اش زندگی محبوب زن تنها. نمیخواستش

 همه تلاش آنهمه ترس آنهمه زخم آنهمه. میمرد بسته دیوار و در ی خانه همان کنج تنهایی
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. محکم. داد فشار را خودش گلوی. غلتید بیرون ها مژه میان از اشک. فایده بی همه. فایده بی

 نتوانسته چرا بود؟ برگشته چرا بود؟ کرده فرار چرا. زمین روی نشست. افتاد سرفه به که آنقدر

 مگر. بود شده خراب چیز همه چرا. بزند حرف بود نشده چرا کند پیدا را میعاد پدر ی خانه بود

 بشنود اینطور را قصه  فیروزه بود قرار اگر.بپوسد تا بماند خانه این در ابد تا حالا که میشد

 و میعاد عروسی برای لباس یکروز احتمالا او و شود تمام خوب چیز همه برود قاضی به اینطور

 را او دیگر هم بابا و باشد نداشته دوست دیگر نخواهد را او دیگر هم فیروزه بعد و بپوشد فیروزه

 کمی بازی که میچید ترتیبی...باشد حصار در شده قفل درهای میان در ابد تا و نداند دخترش

 یکبار. کرد روشنش. کشید بیرون را گوشی. کمد زیر برد دست. شد خم. شود تمام تر هیجانی

 را سرش. تهدیدها دوباره و ها شدن آرام به تهدیدها از.  خواند را میعاد های پیام تمام دیگر

 :کرد تایپ سرعت با و حروف روی برد دست. داد تکان

 این. خونده منو یپیاما تمام. گذاشتیم قرار هم با ما که میدونه. میدونه رو چیز همه فیروزه-

 شماره بهم اه پله رو ابیانه تو میکنه فکر. توئه تقصیر میکنه فکر. بوده دستش گوشیم مدت

  .دادی

 از. کرد سترا و چپ را گردنش و کرد باز دوباره. بست را چشمهایش و زد را ارسال ی دکمه

  .نمیگذشت راحتی این به تحقیر همه آن

  *** 

 

 :کوبید پایش به لگد با علی.بود برده خوابش دوباره کتاب روی سرش

 .شدی پا خواب از الان همین پاشو. پاشو. میعادو هو-

 .خواندهن درسهای فشار و امتحانات فصل. بود صبح ۹. کرد باز هم از زور با را چشمها

 .میاد خوابم. تونم نمی وای-

 :زد لگد باز علی. کتاب در رفت فرو صورت با دوباره



 

2096 
 

 .میفتیا دوباره الاغ پاشو. پاشو-

 .بخوابم دقیقه ده-

 گوشت تو مبزن چک تا چهار میخوای. میخوابی دقیقه ده دقیقه ده داری همینطور یکساعته-

 بپره؟ سرت از خواب

 :نشست. کشید بالا کتاب روی از را خودش زحمت با میعاد

 ...میکنم نگاه کتاب به-

 :کشید زیاد صدای و سر با را  بدنش

 .میگیره خوابم-

 الان .میشه راحت میگیره خوابت کم کم ش بعد. سخته اولش ساعت یک خوندن درس میگن-

 خر تا دو این اونوقت بشم غالب اماره نفس به بتونم صبح اول صبح. خوردم قهوه پاتیل یه من

 .کنم تحصیل ترک میخوام اصلا میکنم فکر بهشون. سرما این تو. بدون پارک رفتن خون

 :گوشی سمت به کشید را دستش.آمد در میعاد گوشی پیامک صدای

 .ترمه سه شده آسفالت دهنم. نیفتم اینو دوباره من کن دعا علی یعنی-

 طولانی ی هثانی چند پیام کردن باز بدون. کرد نگاه سپید ی شماره به و برداشت را گوشی

 فیروزه به خوشحالی اب. بود داده او به سمانه را خبر. بود شده پیدا بود روز دو. اسم به شد خیره

 :بود گرفته تحویل  گرفته و سرد صدای یک تنها اما. بود زده زنگ

 شد؟ پیدا سپید عزیزم-

 هوم-

 میشه؟ پیدا گفتم دیدی. شکر را خدا-

 :بود گرفته فیروزه حال را خودش استرس و هیجان اما
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 چیزیته؟-

 .نه-

 کردی؟ گریه-

 .نه-

 چیزیشه؟ سپید-

 .نه-

 بوده؟ کجا-

 .رامسر-

 وقت؟ اینهه-

 .نه-

 آوردش؟ کی-

 .میزنیم حرف بعدا-

 از خبری پیش زرو دو از. بود کافی بود رسیده آرامش به فیروزه و بود برگشته سپید که همین

  اما. باشد آورده عقلش سر حسابی آمده پیش ماجراهای رسید می نظر به نبود هم هایش پیام

 همه میکرد کرف روز آن تا. کرد مشکوکش ها پیام از هیچکدام به فیروزه ندادن جواب و سکوت

 که ظهلح آن از اما است داسنان این استرس شدت بخاطر کردنش دوری و تلخی و سردی ی

. ودب کرده مشکوکش حال و حس آن داشت فیروزه از حد از بیش هیجان و شادی یک توقع

 ازب آرامی به را امپی... نکند اند؟ کرده اذیتش نکند میدهد؟ آزار وسط این را فیروزه کسی نکند

 :کرد
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 این. خونده منو یپیاما تمام. گذاشتیم قرار هم با ما که میدونه. میدونه رو چیز همه فیروزه-

 شماره بهم اه پله رو ابیانه تو میکنه فکر. توئه تقصیر میکنه فکر. بوده دستش گوشیم مدت

  .دادی

 شده ازب هم از لبها. افتادند کار از صورتش عضلات. ماند دستانش میان همانطور گوشی

 از کسی انگار. "میدونه رو چیز همه فیروزه." ماند باقی ثابت اول ی جمله روی چشمهایش.بودند

. اش سینه در ودب شده حبس نفس. بود رفته شکمش به لگد با قوا تمام با و بود دویده دور راه

 اگهانن و شدند گشاد غایت به چشمهایش. شنید می مفهوم بی نویز یک مثل را علی صدای

 :شد کشیده هایش شش به بلندی نفس

 ...هیع-

 در زچی همه. کرد پیدا مفهوم هایش شک ی همه حالا. نداشت فرصتی هیچ. نداشت فرصت

 حرف غدرو و راست به بخواهد که نداشت وقت آنقدر حتی. شد دار معنا مفهومی بی عین

 هیچ دیگر. کشیدن حرف و رفتن کلنجار. او با زدن حرف برای بگذارد انرژی. کند فکر سپید

 :فیروزه اسم روی سرید عرق از بود شده خیس که دستی با.  نداشت فرصتی

 .بدم توضیح برات باید فیروزه-

 

 

 

. نداشت استرس حالا. کامپیوتر ی صفحه به خیره نگاهش. بود مانده موس روی دستش

 بی در اما. نبود مرگش خبر منتظر لحظه هر و نبود آواره.  بود خانه در بود شده پیدا دخترش

 هر از فکری هر از. بود شده تهی درون از انگار. دارد حسی چه نمیدانست حتی کامل وزنی

 بلاهایی چه چرخیده کجاها نبود معلوم که یکماه از بعد خانه از دوری یکماه از بعد. حسی

 کشید می تیر مغزش تمام. میگرفت درد بدنش تمام میکرد را فکرش وقتی. است آمده سرش
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 آواره غریب شهری در خانه از دور ماه یک ساله 16 دختر. میشد تاریکی در غرق وجودش تمام

 که بود پدری بود؟چطور مانده سپید معنای از چیز چه بود؟ مانده سپید از چیز چه. ها خانه ی

 است آمده دخترش سر بر چه میدانست نه که بود پدری بیفتد؟چطور اتفاقها این بود گذاشته

 همه. میشناختش. بود دستش کف مثل سپید. میخواست حتی نه کند کنجکاوی میتوانست نه

 را ناخوانده دفتر این.میکرد جستجو را چیز چه میگشت؟ باید چه دنبال. میدانست را چیزش

  .بود حفظ

 .پریده روت و رنگ خیلی بخور. بیارن برات گفتم نبات چایی یه. مهندس بیا-

 :کنارش صندلی روی نشست همکارش

. بوده بزرگش بابا پیش. شد پیدا شکر مرتبه هزار صد. خدا شکر. کن شکر را خدا دیگه بابا-

 خون بیان رد گل و آب از شن بزرگ بیان تا ها بچه این میکنی؟ اینطوری خودت با چرا دیگه

 .میکنن شیشه تو مادرو و پدر

 پدربزرگش منات و خواهش با و بوده رامسر مدت این بود گفته همه به.موهایش میان کرد پنجه

 بالا با یدشن می کسی هر که دروغ مشخص ی ملقمه یک. نگویند آنها به بوده کرده راضی را

 تحویل داده دست از آبرو پدر یک که است چرندیاتی این فهمیده میکرد ثابت ابروهایش بردن

. بکند آبرویش ی شکسته ی کوزه های تکه کرده جمع برای را تلاشهایش آخرین تا میدهد

 کریف چه کسی چه میکرد فرقی چه میکرد؟ فرقی چه نقل؟ کدام حرف؟ کدام آبرو؟ کدام

 نگهبانی به ار همه کند اش زندانی بود مجبور که داشت دختری خانه در حالا او وقتی میکند

 لاغر ورتیص با دختری شود؟ مطمئن حضورش از و بزند زنگ بار چند ساعتی و کند وادار اش

 سپید دنش پیدا. آمد نمی بیرون آن از کلمه یک حتی که بسته دهانی و رفته گود چشمهای

 اش؟ مرده شدن پیدا با داشت فرقی چه حال آن با زنده

 .مهندس بخور-

 :داد هل عقب را لیوان

 .ممنون...نمیخورم-
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 و ارهز از بهشون کنی گیری سخت یکم. همینن زمونه دوره این های بچه.مهندس بخور-

 دیگه هم الاح. بگیم آخ نداشتیم جرات میکردن هم فلکمون ما والا. بیرون میزنه جا هفتصد

 آروم مدت یه ربزا. کن ول فعلا هم رو اش مدرسه. بگیره آروم یکم تا مشاوره ببریش کن شروع

 .باشه بهش حواست هم تو که خونه تو بگیره

 عقب که اریک. میکرد باید که کاری. میشد تکرار مادام سرش ته که صدایی. مشاوره. مشاوره

 و میگیرد شاورهم نوبت میکرد فکر وقتی درست. نبود ماجرا ی اندازه که تاوانی و بود افتاده

 روشن کمی دلش ته وقتی میکند زنده را اش شده نابود دختر و میگیرد سر از را ها تراپی

 زنده کمشتر پسر آن ماجرای کند جمع را خودش دوباره و شود بلند میخواست وقتی میشد

 میگرفت انج دیوار روی عکس دوباره. کشید می سوت مغزش دوباره میشدو داغ دوباره. میشد

 با را او دختر میداد تکان عصبانیت با را دستهایش و رنگ سفید ماشین آن داخل میرفت و

 .میکرد رها پایین اشک غرق صورتی و باز هایی دکمه

 میشه؟ زدم نگز بهش که ای شماره...کنم پیگیری مخابرات از رو شماره یه بخوام اگه شفیعی-

 بگیرم؟ پرینت هامو تماس آخرین لیست میشه

 :میکرد کار کلید صفحه روی اعداد با تند تند همکارش

 .میدن گویا باشه خودت نام به خط اگه-

 .بوده اون نام به. خانوممه خط نه...خط-

 چطور؟.باشه خودت نام به باید.بهت بدن نکنم فکر پس-

 

 این پس. کرد پایین بالا را صورت پوست کشید دست. برگرداند کامپیوتر سمت به را سرش

 مدت این تمام که کسی همان. مثلث ضلع یکی آن. اش عشقی  رقیب همان. بود پسر همان

 به اش چهره به. باشد میتواند کسی چه بود کرده فکر لحظه هر سپید شدن گم از قبل

 خودش اسمی یک ذهنش در حتی. بود کرده فکر چیزش همه به جایگاهش به شخصیتش
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 فروغ قبر سر بالای را او درست. بود ریخته بهم چیز همه اما حالا. بود کرده انتخاب برایش

 کرده بهرام ی روانه را فحش سیل و کشید می جیغ حالیکه در را فیروزه وقتی. آمد می یادش

 یک را او حتی ذهنش در. میکرد فکر که بود هانطور چیز همه. میبرد خودش با و گرفته بود

 کمی شاید یا.کوتاهتر کمی یا تر مشکی کمی شاید بود کرده تصور شکل همین چیزی

 دختر زندگی وسط پسر این چطور. میسوخت. داد فشار را  گلویش گذاشت دست. تر چهارشانه

 به روز چند را سپید که زمانیکه دست چطور بود؟ او ماشین سوار دخترش چطور بود؟ هم او

 آنجاها بود؟ شده چه ؟ باز هایی دکمه با بیاورد در او ماشین از سر باید بود سپرده فیروزه

 صبح آن. نظرش جلوی آمد فیروزه دوباره بود؟ فهمیده دیر اینقدر که بود خبر چه او حوالی

 و کرده بازش دویده در سمت لرزید می وضوح به که بدنی و اشک غرق چشمهایی با که لعنتی

 بود افتاده ناگهان آنچه. خودش حرفهای. خودش جملات. بروند اش خانه از که بود کشیده آژیر

 هیچ که بود کرده ای خانه ی روانه روزها و روزها را سپید. اعتمادی بی نهایت. قلبش روی

 کجا.نمیکرد هم را فکرش اصلا نبود مطمئن ارتباطات از هیچ. است خبر چه آن در نمیدانست

 چشمهایش. بیاید در آب از اینطور میتواند فیروزه مظلومیت شبیه دختری رسید می عقلش به

 با را صندلی. کشید می سوت مغزش بود گذشته خانه آن در آنچه تصور از داد فشار هم روی را

 :داد عقب فشار

 .خونه برم باید من-

 شد؟ چی-

 را شماره آن باید. بکشد حرف سپید از روشی یک به و برگردد باید میدانست فقط. نداد جواب

 شبهایی تمام فیتلا که بکوبد صورتش به مشت آنقدر باید. کند پیدا را پسر آن باید. کند پیدا

 در بود کرده مست و کشیده سر مشروب گیلاس گیلاس مانندش رقیب حضور بخاطر که

 همه تلافی یدسپ فرار تلافی. است آمده سرش بلایی چه نبود معلوم که دخترش تلافی. بیاورد

  تمام در که ارد ریشه وجدان عذاب آن تلافی حتی!  میداد آزارش و بود سپید وجود در آنچه ی

 "نبودی خوبی پدر تو. نبودی خوبی پدر تو"میزد ضجه سرش پس ها ثانیه



 

2102 
 

 پای.یایدب در حمام از سپید آنکه منتظر بود نشسته صندلی روی. آمد می حمام دوش صدای

 .میکرد نگاه خانه ورد تا دور به منتظر و کشید می لب روی دندان. میداد تکان تند تند را بیقرار

 لحظه یک و خورد جا او دیدن با. شد ظاهر صورتی ی حوله میان در سپید و شد باز حمام در

 قفل هم در ار انگشتها مهرداد. رفت اتاقش سمت و انداخت پایین را سرش بعد. برداشت تکان

. دش بلند کلافه .موها میان کرد فرو. صورت به کشید. بهم کشید را دستها کرد باز دوباره.کرد

 چند. ودب دربسته. رفت اتاق سمت آرام بعد دقیقه ده. نشست بعدی مبل روی. رفت قدم یک

 آرامی به ار در. آمد لباس پوشیدن خش خش شبیه صدایی. ماند منتظر بعد و زد در به ضربه

 ریخته اش شانه روی بلند و کوتاه پریشان موهای.تخت روی بود نشسته سپید. داد هل داخل

 آن تا برد بالا را دستش. ببافد را موهایش میخواست و بود چرخیده پنجره سمت نیمه. بود

 پایین و پهلو به کرد گیر آمد بالا لباس ی گوشه. کند جمع داشت بلند موی که سر طرف

 سپید دست .بود افقی های زخم جای از پر پهلو. شد رها در ی دسته از مهرداد دست. نرفت

 به رساند را خودش بلند قدم یک با. شد جمع خودش در بیشتر و کشید پایین را لباس سریع

 را دشخو سپید. کشید بالایش و لباس زیر انداخت دست صدایی حتی و کلامی بدون. تخت

 تمام. زد بالا را لباس مهرداد. راند عقب را پدرش دستهای مضحک سکوت یک در.  کشید عقب

 :کشید بالا تخت روی را خودش و دستش روی کوبید سپید. بود  بریدگی از پر پهلو مسیر

 ... بدنت-

 :آمد در سپید صدای روز دو از بعد بلاخره. لباسش سمت برد دست دوبار

 !کن ولم-

. کند هار را خودش تا شد خم کمر از. میزد پا و دست دستهایش میاد در. گرفتش مهرداد

  .بودند شیدهک کمر سمت کمی را خودشان پهلوها از منظم نا خطوط. زد بالا را لباسش مهرداد

 ! نکن. نکن-

. رسید هیستریک حالت یک به و کرده عود اش دیوانگی. شد گوشخراش سپید های جیغ

 :کوبید صورتش به هم پشت و اتاق میان ایستاد. کرد رها را خودش
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 .کن ولم. کن ولم. کن ولم-

 و کج طورخ از غرق بدن. آورد بیرونش سر از و کشیدش بالا پیراهنش زیر انداخت دست بعد

 :شد ظاهر شکم روی طولانی ی کشیده زخم یک با معوج

 .کن ولم. کن ولم. ببین. بیا بیا-

 ودیور در به که آمد می کسی صدای آنطرف. کشید می جیغ و میزد خودش صورت سرو به

 :کوبید می

 .مهرداد آقا شده؟ چی عمو زن سپید؟-

 

 دیوانه به. ردمیک نگاه دخترش خطی خط بدن به و مانده اتاق میان لال. بود شده دگنگ مهردا

 دستهایش تا سمتش کشید دست. میزد را خودش شدت با داشت که بلند و کوتاه موهای با یی

 آنکه اب. نداشتند خوردن تکان قدرت که پاهایی و نداشتند جان که دستهایی. بگیرد را

 آورده سرش بلایی هر میتوانست خیابانها در اش آوارهگی و خانه در نبودش یکماه میدانست

 هیچ و ودب کرده قفل فکش. بود شدنش تمام تمام. بود اش نابودی تمام لحظه آن اما باشد

 .آمد نمی زبانش روی کلامی

 .کن ولم. کن ولم-

 ...سپید-

 تکش هوا روی آب خیس موهای که میداد تکان راست و چپ به را سرش طوری کشان جیغ

 او صورت به میزد

 ...کی-

 .کن ولم. کن ولم-

 .آمد می خانه در به زدن ضربه صدای هنوز. گرفت سفت را دستهایش. گرفتش محکم
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  کرده؟ اینطوریت کی-

 .کن ولم-

 شدت به فکش و کرد لرزیدن به شرع بدنش. افتاد می پت پت به داشت کم کم سپید نفس

 .میخورد بهم

 ...سپید...سپید-

 :گرفت را بازوهایش

 ...سپید...بابا-

 .لرزید می سر و میخورد بهم شدت با فک

 ...من خدای هان؟ کرده؟ اینطوریت کی-

. کرد افص را کمرش. آمد می بیرون حلق ته از لرزه با هایش کن ولم کن ولم نوای هنوز

 این که ودب چیزی آن تمام این. بود رفته دست از دخترک. بود گرفته را وجودش تمام وحشت

 .بود آمده سرش یکماه

 بودی؟ هک تهران هان؟ کرده؟ اینطوریت کسی کرده؟ اذیتت کسی...من به بده گوش...سپید—

  رامسر؟

 نمیداد رفشا زمین روی را پاهایش و نمیگرفت محکم را خودش اگر. ها زخم روی کشید دست

 قدیمی همه ها زخم. بود شده پاره تکه دخترانه سفید و لطیف پوست. افتاد می پس گمان بی

 .بودند شده سفید رد یک تنها ها بعضی و

  دیدی؟ قیافشو دیدی؟ طرفو کرده؟ اینکارو کی میگم. توام با-

 :سپید لرزان ی چانه به گرفت دست

  .اینجام من نترس. نترس. کن نگاه من به. باش آروم. هیس-
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 دست از معصومیت. بود گرفته رقص دستهایش زیر فک. صورتش به زدند زل سپید چشمهای

 اینطرف. باش زود"شد روشن لامپ هزارا سرش در ناگهان بعد. میزد سو سو چشمها ته رفته

 سپید ی چانه از دستش" میگیرم رو حالت نتونی. کنی ثابت باید. ماشینم تو. باش زود. خیابونم

 :آمد می در پشت از مهدی زن صدای. شد رها

 شده؟ چیزی مهرداد آقا-

 :سپید به زد زل

 کرده؟ اینطوریت... پسره...اون...پسره-

  .تابید خودش سر دور دنیا. آمد فرود زمین روی و شد شل دستهایش میان سپید

 

 کنی؟ شکایت میخوای الان-

 .کلانتری میرم آره-

 .بیام من تا کن صبر-

 .سحره نام به خط. خطم از بگیرم پرینت باید من مهدی-

 داری؟ شمارشو-

 .زدم زنگ بهش یبار. کردم گم بود گوشی تو-

 .مخابرات تو کنیم پیدا آشنا باید-

 .کلانتری میرم من-

 بده؟ خیلی سپید اوضاع-

 .کن کمکم مهدی-
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 ...بلاخره...اونطرف اینطرف تهران مدت این اونه؟ کار مطمئنی-

  .بود پیاماش. میکرد تهدیدش-

 خودشه؟ نام به سپید خط-

 .آره-

 .بگیر پرینت خودش خط از ببرش-

 .فقط بیا مهدی-

*** 

 

 

 ی حوصله. نداشت را سمانه ی حوصله هیچ. کرد نگاه اش گوشی روی افتاده ی شماره به

 سراغ ی حوصله. است سنگین و سخت مطالب چقدر اینکه و امتحانها از زدن غر حرفهایش

 جوابهای و چیزیته؟ تکراری سوال. خودش اوضاع پدرش سپید از پرسیدن اوضاع از گرفتنش

 چیزیم باید چرا. نیست چیزی نه. شدم پا تازه بودم خواب. میکنه درد سرم" خودش تکراری

. روبرویش کتاب به زد زل و مبل رو نشست. نداشت تمامی هرگز که سمانه بودن پیله و"  باشه؟

 دستهایش. کاره نیمه تایپ و تاپ لپ. شده حل نیمه نصفه های مسئله و چرکنویس های برگه

 و باز را در حتی بود نرفته جا هیچ. بود مانده خانه آن در تمام روز دو. بودند افتاده پاها روی

 افتاده آشپزخانه پیشخوان روی عکس قاب. میداد پختگی و مریضی بوی خانه. بود نکرده بسته

 هایی صحنه به و بود نشسته لحظه هر تنهایی در. بود شده رها که بود همانطور چیز همه. بود

 برای تلاشش. هایش گریه و نزار حال آن بلند کوتاه موهای با سپید به. بود کره نگاه گذشت که

 به. عکس آن دیدن از شدنش شوکه به. مهرداد به. خودش حال از تر نزار توضیحات و توضیح

 به.بود او که تفاهمی سوئ به. بود نشسته دلش سر که حرفهایی به. ناگهانی هیاهوی آن

 بودن عمه محبت حیف به. پدرش و سپید کردن بیرون و سالن در کردن باز حال در خودش
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 دنیا ناسزای و فحش ترین هرزه مثل. بود بیشتر غمش جایش همه از داستان اینجای. آنها برای

 دنیا آدم بهترین عمه.میداد تاب قلبش در را چاقو کسی انگار. میسوخت جمله این از تنش تمام

 زحمات جبران داستان ته سپید برای اش مادرانگی داستان ته. نبود هم محبتش لایق او و بود

 کرده هم سر دروغ بود زده تیک میعاد با بود کرده فرار سپید که بود شده ختم اینجا به عمه

 پاهایش کنار گوشی. زانویش روی گذاشت را سرش. بود شده محکوم خودش آخر دست و بود

 ز ا بعد داد فشار هم روی را چشمهایش دوباره. بود سپید طرف از پیام صبح 8.  لرزید مبل رو

 بود کرده شروع است پدرش خواب ساعت بود معلوم که شب نیمه از رفتنشان از بعد صبح آن

. بگیرد پس را گوشی کرده فراموش که بود فرستاده لعنت خودش به فیروزه و دادن پیام

 :بود نوشته برایش استرس با و گرفته گاز را لبهایش

 .کن بس-

 را همین فقط ماجرا به میکردند اضافه جدید توضیحات مادام که هایی پیام سیل جواب در

 نوشته بار نآخری.  میعاد ی شماره شدن پیدا نگران. بود گوشی شدن پیدا نگران.بود نوشته

 :بود

  .گوشیت از کن پاک رو میعاد ی شماره-

 :بود رسیده سریع جواب

 الانم. داشتمن تقصیری من مامانم خاک به فیروزه بخدا. کردم ریست کلا رو گوشی. کردم پاک-

 خدا ترو ولی بیاره در میعادو شماره نمیزارم که میخورم قسم مامانمو خاک. بفهمه بابام نمیزارم

 .ندارم رو کسی تو غیر من.حرفامو کن قبول

 برداشت را گوشی. بود فرستاده یکبار ساعتی حداقل دوروز این طی را آخر ی جمله این بعد

 :تکراریست ی جمله همان و حرفها همان باز آنکه خیال به کرد باز را پیام

 منو چطور میعاد که ببینی باید. بدم نشونت چیزی یه باید. خونمون بیا.  نیست بابام فیروزه-

 .کنی باور باید. کرده اذیت
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 داپی از بعد روز دو این تمام. دنیا ماجرای ترین ربط بی وسط میعاد آه. میعاد آه. شد ناله نفسش

 همانجا را میعاد میخواست دلش که باری همان بود زده حرف میعاد با یکبار فقط سپید شدن

 یرونب را سپید میخواست؟ چه داستان این وسط میگفت؟ چه میعاد. کند خفه تلفن پشت

 بود کرده پنهان ار چیزی میعاد آنکه بخاطر بود شنیده را دنیا های توهین بدترین بود انداخته

 دلش بعد. کنمم دلیل هر به او ی عمه دختر با مدار و قرار. بود دنیا ی فاجعه بدترین که

 چطور بود؟ نفهمیده وقت اینهمه چطور. آستینش کوچک مار. کند خفه را سپید میخواست

 ی ههم شدن زنده برابر در را چشمهایش بود؟ نکرده شک چطور/بود نزده هم را حدسش

  .میبست ها صحنه

 توی. میدم ونتنش پنجره بالای از. کرده قفل من روی رو درها ی همه. نیومده بابام تا بیا-

 .ببینی باید فقط. بایست کوچه

 میای؟-

 منو اینجا اومدی که تولدت بعد روز میعاد. آشغاله میعاد. روانیه میعاد. میکرد اذیت منو میعاد-

 ..کرد اذیت

 ماه دی دسر سوز. گذاشت باز آخر تا را اتاق در و پرید یکدفعه. میشد وصل و قطع نفسش

 تا بودند ذاشتهگ گاز روی پا دنیا ی همه. شد عصبی" دیوونه لعنتی. لعنتی"هایش ریه در پیچید

 آنکه از بلق. اش گوشی سر برگشت عجله با. بگذارند قلبش روی بود دنیا در فشار آنچه هر

 :رسید بعدی پیام بگوید چیزی

  .میاره رد جفتتونو پدر. میگم چیو همه بابام به. بابام به میدم رو شمارش نیای اگه-

 .زد یخ دستهایش در گوشی

 .عوضیا-

 .آشغالین دوتون هر-

 .متنفرم دوتون هر از-
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 بود؟ رفته یوانگید مرز تا قانونی پزشکی در که بود دختر این برای واقعا. کامش به چسبید زبان

 ی کشنده حجم آن با صبح هر و ببرد خوابش تا بود زده زار آنقدر شب هر دختر این برای

 بود؟ پریده خواب از اضطراب

 من. بود دیده نوم که بار اولین از. بود من عاشق میعاد. کثافتین تاتون دو هر کثافته میعاد-

  .نمیدادم جوابشو تو بخاطر

  .آشغالی تو-

 .متنفرم ازت-

  .متنفرم خیلی ازت-

 .میگم بابام به چیزو همه-

 سوزان شی مثل بعد کرد خاموش سرعت با را گوشی. شد خارج کنترل از اعصابش آخر پیام با

 توی چپاند را شکتابهای. کرد عوض لباس. برداشت را پالتو. اتاقش به دوید. مبل روی کرد پرت

 دور زمستان  مایسر در شب تا. زد بیرون خانه از و کرد رها باز همانطور را ورودی در و کوله

 بعد و اتشانکلم به شد خیره آورد در را کتابها نشست پارکها صندلی روی زد قدم خیابانها

 از ذهنش در .کرد فکر و کرد فکر رفت راه. رفت بعدی پارک به و شد بلند.. کرد جمع و بست

 تصمیم جاآن. میکرد زندگی دور جایی میرفت. میداد انصراف دانشگاه از. میرفت شهر این

. ردنگی را سراغش کس هیچ. نشناسدش کس هیچ که جایی. بدهد درس ها بچه به میگرفت

 آورد در مانهس ی خانه از سر شب آخر که آنقدر زد دور و زد دور.نداند هم را حالش کس هیچ

 که شد ندهخوا وقتی میعاد پیام و ماند خانه گوشی. میسوخت گلویش و داشت تب حالیکه در

 .بود دیر خیلی

 

 بار چند. الکنب به رفت دست به گوشی. ایستاد شد بلند. نرسید فیروزه به اما شد ارسال پیام

 :کرد نگاهش علی. سالن به برگشت مضطرب. بود خاموش دستگاه زد زنگ
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 شده؟ چی-

 :آمد بیرون پوشیده لباس بعد دقیقه دو و اتاق سمت رفت.  نداد جواب

 .جایی برم باید...من-

 نشدن ندهباز برای و بود خط آخر آنجا. کوبیدند می طبل شهر های دیوانه ی همه سرش در

 اما باشد انپای خط روی مرگش ی لحظه که دوید می چنان باید. میگذاشت مایه جانش از باید

 کسی. زد گزن خانه تلفن به باز چندین. زد زنگ بار چندین فیروزه ی خانه در پشت. باشد

 بود؟ هکرد برداشت چه بود؟ فهمیده چه فیروزه. کشید می صورتش به دست. نمیداد جواب

 آمد کوچه رس تا. بود خوانده را ها پیام آن تمام و بوده فیروزه پیش گوشی مدت این تمام

 کرده پاک اما را اه پیام. است گفته چه بیاید یادش و بخواند را هایش پیام تا کرد باز را گوشی

 سمت برگشت یتعصبان با. نبود خانه کسی. زد را خانه زنگ آخر بار برای برگشت دوباره. بود

 زیر او سر گرا نباید که میکرد را برداشتی آن فیروزه اگر. کوبید بهم را ماشین در. ماشین

 فیروزه گرا میشد شکسته او سر ها کوزه کاسه ی همه اگر میرفت قضاوت و تندی این گیوتین

 :گوشی داخل کرد را سرش" روانی میکشمت. میکشمت..."میداد دست از دیگر بار را

 سگ؟ پدر گفتی بهش چی-

  .نرسید سپید دست به پیام حتی. نیامد اما جوابی

 : هسمان به زد زنگ. نشد خبری فیروزه از اما. آمدنش ساعت منتظر. کارش محل رفت

 نداری؟ خبر فیروزه از-

 .سلام علیک-

 کجاست؟ نمیدونی-

 شده؟ چیزی...نه. کاره سر-

 .نیومده هم کار سر نمیده جواب گوشیشو نیست خونه-
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 ! وا-

 .بود امدهنی اما فیروزه. کارش محل بود برگشته دوباره.بود چرخیده شب تا خبیابان دور

 نشد؟ خبری سمانه-

 اینطور چوقتهی. نداشت خبر همسایشم. نکرد باز خونش در رفتم. کجاست نمیدونم. نه میعاد-

 .نمیرفت جایی بیخبر

 هم تپش بار چندین و صندلی روی انداخت را گوشی بعد. سرش به کوبید مشت با میعاد

 زمان آن در ار نفر سه کشتن پتانسیل که بود دیوانه آنقدر. ماشین فرمان به کوبید را سرش

 .وقفه بدون و همزمان. خودش و سپید مهرداد:داشت

 

 ؟چته خاموشه؟ گوشیت چرا. میزنم زنگ بهت دارم صبح از بودی؟ کجا دیوونه وای-

 ... سمانه-

 شده؟ چی ؟ فیروزه-

 .گرفتش ها پله میان دستهایش و کرد نگاهش سمانه ی زده بیرون چشمهای

 .میمیرم دارم-

 .نیست کسی بیا. تو بیا شده؟ چت. جونت از دور-

 :دستش داد را قند آب لیوان. تخت روی نشاندش

  .میشد دیوونه داشت میعاد به بزنم زنگ یه بزار بودی؟ کجا شده؟ چی. داری تب-

 :گرفت هوا روی را سمانه مچ

 .نه-
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 .بخدا میترسم دارم شده؟ چی فیروزه-

 .بزنم حرف باهات...باید-

 را یتشوص آخرین و دارد سینه در دردی چه بگوید کسی برای گرفت تصمیم که بود آنوقت

 . بمیرد زنده زنده میکرد وصیت. بکند

 

 

 گلوی با. بود  نرفته دکتر اصراری هیچ با. میکرد ناله خواب در فیروزه درد و تب در شب آخر

 زار خفه یحالت با سمانه ی سینه روی تمام ربع یک بعد. بود زده حرف و زده حرف دردناک

 دست. سرش یبالا ایستاد. بالاتر کمی کشید را پتو نگرانی با. کرد نگاهش سمانه. بود زده

 از فراتر مه او برای بود شنیده آنچه.  جوید را لبش ناراحتی با و خودش دهان روی گذاشت

 ی  خواندهن های پیام. اش گوشی سراغ رفت بار آخرین برای. فیروزه به رسد چه بود تحمل

 :میعاد پیام آخرین سراغ رفت مستقیم و کرد رها را دیگران

 نداری؟ خبری سمانه-

 و بود پریشان هک آنطور اما. نگوید چیزی میعاد به که بود کرده اصرار فیروزه. کرد مکث کمی

 حتی. یکردم نگرانش وقتی هر از بیش میزد شدن دور و شهر این از رفتن و انصراف از حرف

 هب و برگشت بعد .کرد فیروزه نگاه دوباره. بودش ندیده پریشان و آشفته اینطور هم سوده زمان

 را چشمهایش اذیت؟ و آزار مدار؟ قرار سپید؟ با او بود؟ ممکن چطور. کرد نگاه میعاد عکس

 کنار را حساسا و کند برخورد عقل با. باشد منطقی تا بود گرفته بکار را توانش تمام. بست

 کرده سعی لحداق یا گرفته یاد سیاوش با بودن مشترک مدت این که چیزهایی ی همه. بگذارد

 ماجرا به بالا از و مینشست گود لب باید میگرفت تصمیم عقل با باید لحظه آن در.بگیرد یاد بود

 .میکرد حمایت دوستانش از و میکرد باز حمایت چتر میکرد نگاه

 ...میعاد-
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 کجاست؟ سمانه؟ شد؟ چی-

 .کنی روبرو باید میعاد-

 چی؟-

 .پدرش حتی شاید. فیروزه و سپید با. کنی روبرو رو چیز همه باید-

 .نیامد پیامی دیگر میعاد طرف ار

 .بدی پس جواب باید دنیا اون میعاد... نه اگر. کن روبرو نکردی کاری اگر—

 

 شانه مهدی. آورد بالا بود نخورده چه هر و باغچه سمت دوید بعد. ایستاد کلانتری روبروی

 :گرفت را هایش

 خوبی؟-

 .داد تکان را سرش

 .یکم بشین یجا بریم بیا-

 :داد تکان هوا روی را دستش

 .نه-

 .خوابیده گفت. بود سپید پیش منیر.خونه زدم زنگ-

 .تو بریم-

 فامیل؟ اسم نمیدونی؟ اسمشم مهرداد-

 .نه-

 عکسی؟ آدرسی؟ جایی-
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 .بود سپید گوشی تو عکساش-

 آوردی؟ خوب-

  .شده گم گوشیش...گوشیش-

 نبوده؟ تو دست مگه-

 .زدن کیفشو بوده کیفش تو.  شماره به بزنه زنگ داییش دختر بودم داده-

 .یایا ای-

 و بیاید باید هک میکرد تهدید. میکرد تهدیدش و فیروزه پیش میرفت امشب. کرد اطراف به نگاه

. بود شده رهپا و تکه دخترش. میکرد تهدیدش. بدهد آدرس و اسم باید.  کند شکایت کلانتری

 یوانگید از بعد. بود رفته سکوت به سپید و بود کرده لانه شان خانه وسط درست جنون

 مهدی. میزد رونبی هایش لثه ار خون که بود داده فشار هم روی  دندان آنقدر دوباره ناگهانی

 :بودش کشیده بیرون و گرفته را بازویش زیر

 از داره. ادمهرد باش ات بچه فکر به. میکشه عذاب داره بچه. نکن اذیتش. کن ولش مهرداد-

 .مشاوره ببریش باید. میره دست

 . پسر آن انداختن گیر فقط. بود شکایت فقط او ذهن در اما

 :کلانتری به آمد سرش پشت مهدی

  .کنن قبول رو شکایتت آدرس و نشونه بدون اینطوری نکنم فکر-

 یروزهف سراغ برود هدر وقتش آنکه از قبل صورت این در. ایستاد کلانتری راهروی وسط

 :میرفت

 .خونه برو مهدی-

 شد؟ چی-
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 .دارم کاری یه-

 هم شکایت حتی شاید. فیروزه خالی ی خانه. فیروزه ی خانه سمت داد گاز. شد ماشین سوار

 نبد های زخم تمام جای از. میکرد اش محاکمه خودش و میگرفت را آدرسش. نمیکرد

 .میکرد اش تکه تکه  و میگرفت دخترش

*** 

 

 .شنید می دور از را اذان صدای

  زهره. زهره-

 .شد رها فشار با ناگهان سینه در شده گلوله نفس یک. شدند باز شتاب با چشمها

 میدیدی؟ خواب-

 .بود تاریک رغا یک ته انگار آباژور نور وجود با اتاق. نمیداد تشخیص درست را حسین هنوز

 ... حسین-

 بخور آب پاشو-

 می را لیوان در آب ریختن شر شر صدای. کشید بالا را خودش و تخت روی گذاشت دست

 .شنید

 دیدی؟ بد خواب.  بیا-

 .بود سرما و لرزش از پر بدنش. گرفت را لیوان. بود رسیده نیمه به اذان

 .سرده-

 .روت بنداز پتو بخواب-

 ...حسین-
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 :داد فشار و گرفت را حسین دست مچ نخورده را آب

 .دیدم بد خواب-

 .خیره-

 .بود بد خیلی-

 .نکن تعریف خب-

 .بود شده سنگین زبانش

  .مبود مرگ دم...انگار. بود بد خواب توی حالم خیلی ولی. چیه تعبیرش نمیدونم-

 :کشید دراز حسین

 .میدم صدقه صبح.چپه زن خواب-

 :میشد پیدا داشت کم کم تاریکی در که توالت میز به زد زل

 دو. میکردن رو تعریفشون همه. بودن قشنگ خیلی. داشتم النگو تا چهار...دیدم خواب حسین-

 خوشگلتره نگارا این گفتم و کردم نگاه کلی سومیشو...سومیش بعد کردم دستم تاشو دو...تاشو

  .شد تا دستم توی... کنم دستم...اومدم تا

 :شوهرش سمت چرخید. صدایش به دوید دوباره ترس

 .نمیشد کنم صافش کردم کاری هر-

 از بعد و یتاریک در حتی. هایش پلک به کشید دست سریع. چکید و شد گلوله ناخودآگاه اشک

  .ندارد تدوس را هایش گریه حسین. است بیزار کردن گریه از حسین میدانست هم کابوس یک

 بندازی باید. هنمیخور بدرد دیگه این نه میگفتی...کن صاف اینو...بیا حسین...گفتم بهت هی-

 .بره

 :خندید حسین
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 النگو  امبر شوهرم که میشد بیدار خوشحالی با بود تو جای زنی هر بود؟ کابوس این خب-

 .رنندا تعبیر که خوابا ی همه خانوم بخواب.بره بندازش میگه شده خر بعدم خریده

 را حالش اندازه از بیش که داشت چیزی یک خواب. شد اشک از پر سقف تا دوباره چشمهایش

 پر جا همه و یزچ همه. بود بدی سر فرق تا پا نوک از. بود بد حالش  تمام خواب در. میکرد بد

 دست که کرد حسین به نگاه. بود داده رسوب بد حال این در که بود سالها انگار. بود بد حال از

 :کرد نگاهش و کرد باز را چشمهایش دوباره بعد پیشانی روی بود گذاشته

 .میدم صدقه صبح. خیره که گفتم. خانوم بخواب-

 :داد قورت را  بغضش

 .بگیرم دوش...میرم-

 بهم و گرفت را بلند خواب لباس های پته. کرد پا را گرم های دمپایی. آمد پایین رختخواب از

 ندک فکر همیشه مثل کرد سعی و کشید عمیق نفس. بست آرام را اتاق در. کرد نزدیک

 شودب که صبح اصلا و نیست واقعی تعبیر با خواب یک این و است درست حسین حرفهای

 وسط ظهلح یک بعد. کرد طی حمام سمت به را سالن طول آهسته های قدم با. میرود یادش

 سمت خیدچر. میدید را برف بارش سالن بلند های شیشه از چشم ی گوشه از. ایستاد سالن

 سرش چیزی اما. دکر نگاه ف بر به دوباره. میعاد اتاق به چسبید نگاهش ناگهان بعد و ها شیشه

 "سومم النگوی"شد گلوله دهانش در آب. کرد نگاه اتاق به دوباره. اتاق در سمت به میگرداند را

 .بود شده شروع یکریز برف یک با ماه دی روز یازدهمین 

*** 

 

 رو روبه باید"کشید جیغ سرش در کسی. شدند باز استرس با چشمهایش یکدفعه صبح 8 ساعت

 های درد سر موج از مانده ته درد سرد یک با" کنی رو به رو باید. کنی رو روبه باید. کنی

 و کرد دراز دست.داد فشار را ها شقیقه. نشست رختخواب در و شد بلند خشک تهوع و دیشب
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 از تماس بار چند جز اما باشد داده پیام شاید باشد زده زنگ فیروزه شاید. برداشت را گوشی

 :گرفت را شماره. نبود دیگری چیز مامان

 .مامان سلام-

  .میعادم سلام-

 .رسید می نظر به بم و گرفته کمی صدا

 مامان؟ بودی زده زنگ-

 مامانم؟ خوبی.آره-

 گرفته؟ صدات خوبی؟ تو. آره-

 .خوردم سرما یکم-

 رفتی؟ دکتر-

 میعاد؟. نیست مهمی خیلی چیز. نه-

 بله؟-

 .اش ریخته بهم موهای به کشید دست ایستاد آینه جلوی

 میری؟  دانشگاه امروز-

 .تعطیله دانشگاه.  نه-

 .امتحانا واسه. آهان-

 .آره-

 تهران؟ نمیای-

 .مامان نه فعلا-
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. بود ندیده اپت لپ پای و گوشی در جز را مامان. بود نرفته خانه به که بود ماه ۹ از بیشتر

 میرفت و ردمیک پیدا دلیلی یک میکرد جمع را سپید داستان این و میشد تمام که امتحانها

 را مامان شاید.بود هنگرفت را سراغش هم یکبار حتی که بابابیی. بابا با میکرد آشتی شاید. تهران

  .ببیند را مامان میچیند ای برنامه یک شود تمام که وضعیت این. اصفهان بیاید میگفت

 .مامان دیدم بد خواب... من. مامان باش خودت مواظب خیلی... امروز-

 .مامان باشه-

 .خودتم بده صدقه-

 .باشه-

 .بپوش گرم لباس-

 .مامان باشه-

 نخور غذا زیاد بیرون-

 ! مامان-

  .میشد کلافه داشت کم کم

  .بودم نگرانت یکم...فقط همین-

 .مامان اوکیه چیز همه-

 .شکر را خدا-

 و عصابا آنقدر. میکرد نگاه آینه در خودش آشفتگی به داشت هنوز کرد قطع که را گوشی

 .نبود مامان صدای ته آشفتگی ی متوجه هیچ که بود درگیر روانش

 



 

2120 
 

 شماره فقط دیروز تمام. میگرفت را فیروزه هزارم بار  برای داشت و بود دستش میان گوشی

 اش خانه رد پشت. میداد خبر را تلفنش خاموشی که بود شده روبرو زنی با و گرفته را اش

 محل بود رفته تیح. بود زده را اش خانه زنگ بارها پریشان و ریخته بهم اعصابی با و ایستاده

 دوباره" کردی فرار. زدی گندی چه فهمیدی. کردی فرار"نبود کجا هیچ. نبود فیروزه اما کارش

 :شد پخش زن صدای

 .میباشد خاموش نظر مورد مشترک دستگاه-

 مبل روی اننگر منیر و مهدی بود آمده خانه به وقتی دیشب. پایش ران روی کوبید را گوشی

 و رشهآ مداوم شدن کشیدن صدای. آمد می ویالون صدای سپید اتاق از. بودند نشسته ها

 :بود کرده نگاهش ترسان چشمهای با منیر.یکی آن به ملودی این از پریدن

 بیرون نمیاد اتاقم از. میزنه داره دوساعته-

 بعد. پایین بود هفرستاد را زنش و مهدی. کرد پیدا ادامه هم بعد ساعت یک تا توازندگی داستان

 ایستاده رد پشت. اتاقش سمت بود رفته آرام خانه ناگهانی سکوت و نت آخرین شدن تمام از

 و کند کشف یزیچ ببیند چیزی دوباره بود قرار انگار. در کردن باز از داشت وحشت انگار. بود

 همه بود؟ آمده چه شان زندگی سر بر راستی. نمیخواست دلش هیچ که شود متحمل دردی

 جای سر هم سپید های شیطنت حتی. بود جایش سر چیز همه. بود خوب که چیز

 این امیسون این جدید موج این اما. زدگی بیرون خط از کمی با حالا بودند همیشگیشان

 رنج وجهمت مدت اینهمه که بود پدری چطور بود؟ رسیده کجا از یکدفعه وحشت این طوفان

 چطور ود؟ب نکرده پیگیری را سپید شلوغی به دختری دلیل بی های سکوت. بود نشده دخترش

 گذرای یابانیخ ی رابطه یک تصور با بخواهد که است آن از دارتر ریشه چیز همه بود نفهمیده

 کند؟ ردش دیگر

 زده زل زده وق چشمهایی با. بود سپید پاهای میان آرشه و ویالون. داد هل داخل به آرام را در

 سحر که کرد شکر را خدا قلب صمیم از چندم بار برای و اتاق در جلوی ایستاد. فرش به بود

 فریاد اتاق ی همه را این و بود رفته دست از سپید.ببیند را شب این و صحنه این تا نبود. نبود
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 میان پیچید نفس. کرد نگاه موهایش پریشانی به. ایستاد سرش بالای. داخل آمد آرام. میزدند

 فکر دوباره.بود شده مخفی بلند لباسهای زیر دوباره که تنی روی سرید نگاهش. هایش دنده

 .کرد اش دیوانه ها زخم جای

 سپید؟-

 .نکرد حرکتی سپید

 چیزی؟ آدرسی داری؟ شمارشو...بابا-

 شانه ردو انداخت دست. تخت روی نشست. فرش به بود زده زل همانطور. نداد جواب سپید

 سمت شد کج آهنی آدمک یک مثل سپید. کشید آغوشش در دوباره ماه یک از بعد و هایش

 : بود ساخته خودش که ای ریخته بهم موهای. بوسید را سرش. آغوشش

 .اینجام من. نترس هیچی از. نداره اشکال-

 :اش سینه فراخی در داد جا را رفته آب ی شده لاغر دخترک و هایش شانه دور انداخت دست

 .نمیکنه اذیتت دیگه کس هیچ. میگم پلیس به. میکنم پیداش.میکنم درست رو چیز همه من-

  

 ات شود بیشتر هوا روشنی بود منتظر. بود نکرده پیدا راهی هیچ هنوز و نمیداد جواب اما فیروزه

 باید. اهدانشگ بله. دانشگاهش. کارش محل بکشد سرک دوباره. اش خانه پشت برود دوباره

 .بود همین قطعا بودند آنجا دویشان هر. میرفت باید دیروز همان. آنجا میرفت

 

 نسبی سکوت یک در اما دانشگاه. دانشگاه سمت رفت مهدی همسر به سپرد دوباره را سپید

 پیدا راهی یک حال هر به. میکرد شکایت و کلانتری میرفت ظهر از بعد.بود دانشجوها از خالی

 از شاید. نگاری چهره شاید.  میکرد پیدا را شماره شده طریقی هر به بعد میکرد شکایت. میشد

 درد جا همه از بیشتر ماجرا اینجای. کشید می وسط هم را او پای. میکرد شکایت هم فیروزه
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 او دختر دیگر آدم آن و. بود دیگری کس با رابطه در که بود شده کسی عاشق که اینجا. داشت

 حرمت به داشت او به سحر که ای علاقه حرمت به سحر حرمت به... فیروزه اما. بود داده آزار را

   .میگذشت او از...عاشقی ی دوباره ی تجربه ماه چند این

 

 فردا. بود رفتهگ زده یخ ظهری از بعد از رمق بی آفتاب یک را بالکن. رسید ته به پنجم سیگار

 را مانهس از گرفتن سراغ روی دیگر. بخواند درس نمیگذاشت مزخرفش حال و داشت امتحان

 در مغزش. یزدم جا در جا سر. میزد دور بار بیست را متری سه دو باکن کلافه و گیج. نداشت

 اش گوشی. ودب رفته اش خانه از. بود گفته سمانه برای فیروزه. بود کرده گیر ممتد بوق یک

 بی خرابی ویدن چیز همه. بود ریخته بهم فیروزه در چیز همه. بود نرفته کار سر. بود خاموش

 داده وا. بود زده شآخر سیم به فیروزه. ها زندگی در ها رابطه در روزها و حال در. میداد انتها

 ینطورا را اش گوشی وقت هیچ. نمیرفت اش خانه از هیچوقت هم حالتها بدترین در. بود

 شدن پنهان و ترس زن فیروزه. نبود فرار زن فیروزه. نمیکشید دست کار از. نمیکرد خاموش

 جزوه با. حالت یب و سرد صورتی با. میرفت راه بالا سری با سوده ماجرای در حتی فیروزه. نبود

 این به فیروزه. بود همواره بود همیشه اما میشد رد کنارش از سینه با چسبانده تحقیقاتی های

 گفته سمانه رایب. است برده پناه سمانه به که باشد عمیق خیلی باید زخم. برید نمی ها راحتی

 حتی فیروزه و سپید با. میعاد کنی روبرو باید" کرد صدا سرش در دوباره سمانه ی جمله. است

 کرده خرد را وزهفیر. کشید دوباره. کرد خاموش را فندک باد. زد آتش را ششم سیگار" باباش با

  کوچک نوزاد آن، گرفته پا دوباره ی رابطه. بود کرده نابود چشمانش برابر در را خودش. بود

 بود افتاده یبیمار بستر به چنان مهلک بیماری یک با داشت شدید مراقبت به نیاز که رنجور

 بالکن از یمهن را سیگار. شد عصبی. نبود امیدی هیچ دیگر. نبود ماندنش زنده امید دیگر که

 چطور کند؟ اپید عمق اینطور ماجرا میداد اجازه و بود ایستاده آنجا چطور.پایین کرد پرت

 بر چه میدانستن حالیکه در آنجا ایستاد می چطور کند؟ پیدا ادامه اینطور چیز همه میگذاشت

 .علی های جزوه روی گذاشت پا. بلند قدمهای با. سالن به آمد آید؟ می سرش

 چته؟. هووو-
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 .کرد نگاهش عصبانیت با. برگشت

 .آبادته جد هو-

 :شد گشاد علی چشمهای

 .داریا قاطی-

 مانی و وشسیا. کشیدش بالا و علی ی یقه به انداخت دست شد  خم. برگشت را رفته قدم دو

 :کشید عربده. شدند بلند جایشان از همزمان

 .آبادته جد هو گفتم-

 :دستش زیر کوبید عکی

 .کن ول رو یقه-

 سینه انمی گذاشت دست سیاوش. علی پیشانی به چسبید اش پیشانی. پیچاند بیشتر را یقه

 بود دهش خاموش عقلش. بود شده دیوانه. شنید می را خودش زدن نفس نفس صدای. هایشان

  .بود ممکن ی نقطه ترین انتهایی در سراشیبی. بود مرده منطق و

 برای را وییدانشج ی خانه. زد بیرون خانه از عصبانیت با و پوشید لباس. کرد رها را علی

 که ای خانه. بود کرده تجربه همزمان را بدیها و خوبیها آن در که ای خانه.کرد ترک بار آخرین

 خانه. بود دهآور درش همیشگی مینایی میعاد ی پوسته از که ای خانه. بود تغییراتش سرآغاز

   .خاطره هزار. آرزو هزار امید هزار با ای

 زدن قدم به شروع رود زاینده ی حاشیه در شدید سرمای در و پارک کنار کرد پارک را ماشین

 .ودب شده عصر نزدیک ساعت. داد پیام سمانه به و آمد کنار خودش با بلاخره. کرد

 اونجاست؟ فیروزه-

 .جایی بره میخواد گفت. رفت. نه-
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 .کجا؟-

 .نگفت. نمیدونم-

 .مرسی-

  .دکتر نیومد کردم کاری هر. بود مریض. نبود خوب حالش-

-.... 

  کنی؟ چکار میخوای میعاد-

 به قبلش دهندا را سمانه جواب تا کشیدشان بالا دوباره. شدند آویزان بدن طرف دو دستها

 زمانی یک عدب و دهد توضیح برایش را چیز همه بگذارد قرار یک میخواست. بزند زنگ فیروزه

. کند تشدرس میخواست. بکند کاری یک میخواست. کنند روبرو تایی سه سپید با تا بگیرد

 که ینهم اما. کند کمک موت به رو مریض نوزاد به میخواست. بکند را تلاشش میخواست

 .ساعت ۲۴ از بیشتر از بعد بلاخره.رسید سپید از پیام یک آمد بالا گوشی

 بهش. ترو و نم. کنه روبرو میخواد.نیست دیگه کسی. اومده هم فیروزه. آقاجونمم ی خونه من-

  نوم میبردی بزور .نه یا بابامه با ببینی میخواستی. میکردی اذیتم. میدادی پیام بهم که گفتم

 اینم.بگم رو حقیقت تا کشیدی می تیغ بدنم روی گفتم بهش.گفتم بهش چیو همه. بیرون

. کنه شکایت یادب میکنه مجبورش داره بابام. نکردی تو بهش کن ثابت بیا. بیا خواستی. آدرسه

 .میمیری من با هم تو. میکشم خودمو امشب من

 کسی. شد تمام جهان ی همه اکسیژن و کردند ورم ناگهان ها شش. افتادند لرزه به ها پلک

.  افتاد کار از عقل. شد خاموش ذهن تمام خفیف تیک یک با و زد را مغز خاموشی ی دکمه

 میعاد ذهن. ریخت بهم جهان محاسبات ی همه طلانی ی دقیقه یک آنی ی لحظه یک برای

 دردها تمام و شدند ای لحظه تصمیمات تمام. شد پر دنیا اشتباهات تمام از بعد و شد خالی

 خود چرا که نپرسید شده بسته خاموش ذهن از و ماشین سمت دوید. خواند را آدرس. قطعی

 اش خانه که داشت وجود پدربزرگی مگر اصلا پدربزگشان؟ ی خانه چرا نداد؟ پیام فیروزه

 که باری آخرین. راند و راند و راند فقط نه؟ فیروزه خود ی خانه باشد؟چرا جا بر پا همچنان
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 دفاع خودش از رسید می فیروزه به باید. میکرد طی ماشین چرخهای زیر را اصفهان خیابانهای

 نگه را حماقتش چوب باید. میکرد حفاظت آبرویش از باید.میکرد احیا را مرده نوزاد میکرد

 چه تا که بگوید فقط. فیروزه به برسد فقط حالا. نداشت وقت حالا میخورد بعدتر کمی میداشت

 از بگوید سپید های داستان از. است شده دیوانه سپید که بگوید. است دروغ داستان این اندازه

 را مرده نوزاد آخر نفس باید. میکرد دفاع خودش از همه جلوی باید. افتاده اتفاقات ی همه

 .میبود سرش بالای

 

 روی نشست.  بود بسته یخ بود مانده باز دیروز از که ورودی باز در با خانه. اش خانه به رفت

 را سرش.  ادد تکیه. کرد نگاهش برداشت را گوشی. بخواند درس باید کرد فکر و سرد مبلهای

 درس؟. بودند زده تب و داغ چشمهایش و داشت درد گلو. نشست صاف دوباره. کرد آویزان

 روی بغض دریا دریا.  بود خراب حالش. نداشت هم را خانه تحمل حتی میگفت؟ چه درس

 :برداشت را خانه تلفن. بود گلویش

 .میخواستم آژانس یه-

 میبرین؟ تشریف کجا-

 .رضوان باغ-

 فکر. کرد گاهن اش خانه به حیاط داخل ایستاد. بست را ورودی در. جیبش ته انداخت را گوشی

. ببیند را شا خانه میخواست بار آخرین برای. بمیرد همانجا که شود داده ترتیبی شاید کرد

 خلدا نشست. بمیرد عمه کنار داشت تصمیم. بمیرد داشت تصمیم. کند وداع میخواست

 از مدام که ها تماس و ها پیام سیل به بعد. کرد روشن را گوشی جان بی دستهای با. ماشین

 هیچ آنکه بدون و کرد قطع را صدایش. کرد نگاه بود متغیر مهرداد نهایت در و سمانه به میعاد

 آدمهای ی ههم. شیشه به داد تکیه را سرش. جیبش ته انداخت را گوشی کند باز را کدامشان

  .میکرد دعوت سکوت به ساعتی برای را گوشی داخل
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 سحر. کرد نگاه اسم به. نمیداد تمرکز مجال حالی بی و گلو سوزش  و تب.قبر  کنار نشست

 دست. یدادم وسعت را خفگی حال و دردناک متورم های لوزه میان بود افتاده بغض. اعتمادی

 :بگیرد نفس تا کرد باز را دهانش. گلویش به کشید

 .عمه سلام-

 سمت به رمزق و زده یخ دستهایش. کرد تصور بشود که بود چیزی از تر شدید قبرستان سرمای

 :سنگ روی کشید دست. کردند حرکت قبر

 .خوبم ی عمه سلام-

. نمیداد رییا مغزش. نمیکرد همکاری بدنش. نداشت را توانش اصلا. نمیکرد کنترل را خودش

 زمان و زمین زا و بکشد داد بود آمده. بمیرد قبر همان روی همانجا و بزند زار که بود آمده

 سیدنر محض به ها اشک. کند باز دنیا زن بهترین پیش دل بغض بود آمده. کند شکایت

 :شدند رها قبر سنگ به انگشتها

 ...جونم عمه...عمه-

 حرفها ی همه. ندک آرامش بیانش که نبود دنیا این در حرفی اصلا انگار. آمدند نمی حرفها باقی

  .چکیدند می چشمهایش از داشتند

 دمایآ ی همه بین از. میخوام ترو فقط...تنهام...که الان...که الان...میخوام رو تو...  عمه-

 من عمه. بکشه ومن بگو خدا به عمه...فقط میرفتی؟ باید تو فقط میمردی؟ باید تو فقط...دنیا

  .باشم تو پیش...میخوام من. بمیرم میخوام...من عمه. خستم

 :میرفتند نامفهومی به رو کلمات. افتاد هق هق به

. باشم تو... جای میخواستم من...بودم خوبی مامان... من عمه...براش کردم...کاری...همه...که من-

 من عمه. کنم پر هاشو تنهایی...تنهایی میخواستم. کنم کمک میخواستم...میخواستم

 سر بالای...بالای که دیدی... رفتم؟دیدی کجا تا من...که دیدی دیدی؟ تو... عمه...میخواستم

 .عمه میمردم کاش. عمه آه عمه؟ دیدی...که دیدی مردم؟ جنازه اون
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 درست. شد بربرا صد اش جانی بی که زد زار و ریخت بیرون را کرده تب بغض آنقدر ساعت نیم

 شد خم ردمیمی جا همین و افتد می قبر همین روی بیابان همین در میکرد حس که ای لحظه

 حال در دادمهر اسم. قبر روی افتاد و خورد سر جیبش از گوشی. بگذار قبر روی را سرش تا

. ودب مانده سنگ سمت به رفته نیمه حالت همان در. چرخید می گوشی روی داشت تماس

 را رویش. دمهردا طرف از. گوشی روی آمد سرعت با پیام یک. گوشی به زد زل. شد قطع تماس

 پس را مهربان صدایی. سحر اسم روی قبرو روی بیاید فرود دوباره صورت با خواست.  برگرداند

 گره بهم را یخزده دستهای. نشست صاف. " بخون رو جان،پیام فیروزه"شنید می لبخند با سرش

 با کسی شسر در." بخون رو جان،پیام فیروزه."بودند شده قرمز سرما شدت از دستها. کرد

 را پیام. شیگو سمت لغزید آرام دستش. بود آگاه چیز همه از که کسی. میکرد زندگی ملایمت

 :کرد باز

 .کنم سلاخیش میرم دارم. بگیر تحویل جنازشو بیا. منه ی خونه پسرت دوست-

 بلند هوا به کخا و گرد.  گرفت شدیدی باد.قبر روی افتاد و خورد سر لرزان دستهای از گوشی

. تگرف را شماره. برداشت را گوشی سرعت با. "بری باید. بری باید. بری باید جان فیروزه. "کرد

 خواهش. بردار اربرد"میخورد آزاد بوق هم پشت تلفن. بود نتپیده بار فاجعه اینطور هرگز قلبش

 در همانجا عتمادیا فیروزه های مانده ته.  شد بلند جایش از..." عمو. تفاهمه سوء عمو. میکنم

 پوست در جیدگن و فیروزه همان برای گذاشت را درد گلو و تب.  ماند قبر روی گوستان همان

 همه. بود کرده همبارز و ایستاده سالها این ی همه که ای قوی دختر. شانه چهار بلند قد دختر

 خودش سبک هب و بود نگذاشته وقت باختن برای. بود نیاورده کم. بود نشده خم سالها این ی

 به تا ویدد قبرها روی از. بود خودش که دختری. بلند قد دختر جلد در تپید. بود جنگیده

 .دی 11 خون از پر غروب. برسد اصفهان غروب

 

 یک. بود زده بیرون خانه از تازه بابا. میداد تکان تند تند را پایش. بود نشسته تختش ی لبه

 را میعاد ی شماره و آدرس و اسم. بیاوردش حرف به بود کرده سعی روشها انواع با تمام ساعت

 حرفی هیچ. بود دوخته  را دهانش او اما. عکسهایش به دسترسی برای راهی حداقل. بگیرد
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 آنکه از قبل آنهم. برسد دادگاه و شکایت و پلیس به کار که بود نکشیده رنج اینهمه. نمیزد

 از تلفن با عمویش زن زدن حرف صدای. بگیرد انتقام دنیا ی همه از سیر دل یک خودش

.. است کرده تصادف میداد نشان حرفها شواهد و بود کار از بازگشت راه در عمو. آمد می بیرون

 هایش پیام از هیچکدام جواب فیروزه. داد تکان دوباره را پایش. بود خاموش اش گوشی فیروزه

 به کسی. بود کرده فراموشش همیشه برای دیگر فیروزه. بود کرده فراموشش فیروزه. نمیداد را

. شدند تر قوی ها ضربه. شد بیشتر پا حرکات شدت. نداشت وجود اش زندکی در دیگر نام این

. نداشت دوستشان که عمویی زن و عمو یک با.  هیچکس بدون. بابا با بود مانده خودش

 و رسید می دادگاه و شکایت به کار. نبود ای فیروزه. نبود دوستی. نبود کار در دیگر میشایی

 قطعا پس. نمیشد دیگر که تر زندانی این از. میکشتش بابا. میشد رو چیز همه آنوقت

 را خودش. میکشت را خودش. نبود پایانش هم باز این. نه. افتادند حرکت به پا دو. میکشتش

 میز کشوی. ایستاد شد بلند. شود کباب برایش عالم ی همه دل ابد تا که میکشت طوری

. شلوار جیب در گذاشتش و برداشت. بود افتاده کشو ته بری موکت تیغ. زد بهم را تحریرش

 چند. شنید می اتاق در سمت به را عمو زن قدمهای صدای. میکرد تمام را چیز همه امشب

 :خورد در به کوتاه ی ضربه

 خوبی؟ عمو زن...جان سپید-

 :کرد باز را در عمو زن. تخت روی نشت سرعت با

 خوبی؟-

 .نداد جواب-

 چهارراه تا دو همین. البته نشده چیزی. نبرده رو ماشینش مدارک کرده تصادف بیرون عموت-

 .برمیگردم زود. بهش بدم برم باید من. بالاتر

 به ها پله روی قدمهایش صدای. رفت بیرون در از سرعت با عمو زن. نکرد هم نگاهش حتی

 در. دوید بیرون خانه از اندازان تخته شلنگ بعد و مکث کمی. آمد خودشان ی طبقه سمت

 حالا همین. بود وقتش. قرمز رژ لایه با آینه روی چرخید سپید نگاه.ماند باقی نشده قفل خانه
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 تراژدی. شد متوقف لحظه همان درست اما. تیغ سمت برد دست. ایستاد.  شد بلند. بود وقتش

. میداد آبی و رنگ حداقل یا.  میکرد تمام خانه در معمولی خودکشی یک از تر قشنگ باید را

 کامل رخوت در بدن. نداشت استرس. کشید بیرون را خاموشش گوشی کمد زیر از و شد خم

 .ها شانه بر نشسته کوچک های شیطان ی همه میان اسیر و شده فلج مغز به بود داده تن

 بهش. ترو و نم. کنه روبرو میخواد.نیسن دیگه کسی. اومده هم فیروزه. آقاجونمم ی خونه من-

  نوم میبردی بزور .نه یا بابامه با ببینی میخواستی. میکردی اذیتم. میدادی پیام بهم که گفتم

 اینم.بگم رو حقیقت تا کشیدی می تیغ بدنم روی گفتم بهش.گفتم بهش چیو همه. بیرون

. کنه شکایت یادب میکنه مجبورش داره بابام. نکردی تو بهش کن ثابت بیا. بیا خواستی. آدرسه

 .میمیری من با هم تو. میکشم خودمو امشب من

 کشیده فحش و دهدا پیام و زده زنگ دیروز از که آنهمه. آمد می هم شاید اما. آمد نمی میعاد

 می اگر هم رصدد یک. است مهم برایش باید آنچه از بیش فیروزه فکر و فیروزه بود معلوم بود

 هترینب و میکشت را خودش میعاد جلوی. میشد تاریخ طول ی نمایشنامه بهترین این آمد

 از کلاه تادندایس می افتخارش با همه. میشد جشنواره های نمایش از دوره این منتخب بازیگر

  .زدند می دست توان تمام با و برمیداشتند سر

 ایفون شتپ از. شد فشرده خانه زنگ که بود ایستاده جیب در بری موکت نیغ با سالن وسط

 فرو کوتس در تماشاچیان و شد آغاز نمایش. زد را بازی شروع سوت کسی دید که را میعاد

 .رفتند

 بود منتظر. میکردن حس را فضاها. نمیدید را خانه اصلا. دوید تقریبا را حیاط بلند های قدم با

 بریزد بیرون وار سیل را توضیحاتش و بایستد روبرویش کند پیدا را فیروزه خانه داخل برسد

 باز ورودی در. کند رفرا و بزند بغل زیر را فیروزه بکشد را خانه دیگر آدمهای ی همه و بزند بعد

 وسط برهنه ی تنه نیم با نداشت سپید به شباهتی هیچ که پریده رو و رنگ لاغر دختر. بود

 با بعد. کرد اهنگ را خطوط و خط غرق ی برهنه بدن.رفت جلو قدم دو میعاد. بود ایستاده سالن

 :خانه دور چرخید گیجی
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 فیروزه؟-

 :کرد کج را سرش سپید

 .کنن شکایت بابام با رفتن-

 :لرزید می استرس شدت از صدایش کرد نگاهش دوباره میعاد

 بهش؟...گفتی چی-

 :پوستش سطح به کرد اشاره سپید

  .کردی باهام اینکارو که گفتم-

 :دوید بیرون شده گلوله حلقش ته از صدا صورتش پوست به کشید دست میعاد

 ! روانی-

 ...مگه نمیکردی؟ اذیتم مگه نکشیدی؟ تو مگه خب-

 همانطور مینز به شده قفل پاهای با مبهوت و گیج میعاد. پایین خورد سر سپید چشم از اشک

  .بود مانده آنجا

 ! روانی! روانی-

 مه دیگر روز یک حتی که بود مطمئن. میکشتش همانجا که بود  مطمئن. سمتش پرید

 پیشخوان به خورد. رفت عقب قدم دو سپید.بکشد نفس مجسم شیطان این نمیگذارد

 باز صدای هشیش شدن خرد صدای با همزمان. شد تکه چند و افتاد ای شیشه لیوان. آشپزخانه

 که شد دیده اکوان مهرداد ورودی در های شیشه میان از. شد شنیده خانه در ی شتابزده شدن

 کف رسید و ادد هل را سالن در کرد یکی تا چند را ها پله و حیاط به دوید بلند قدمهای با

 همه و کند ازب را گره تا رسید. بودند خورده گره بهم که زندگی چند شاهرگ به رسید. ماجرا

 .بزند را ها شاهرگ ی
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 ؟ میخوری گهی چه من ی خونه تو-

. مهرداد ندستا میان دار ضامن چاقوی ی تیغه روی افتاد مهتابی نور. سمتش چرخید میعاد

 طهغو ترس در وجودش تمام. شنید سرش پشت از را سینه در سپید نفس شدن حبس صدای

 رفت مقد یک. نبود سرش پشت کسی.. مهرداد سر فیروزهپشت دنبال دوید چشم با. شد ور

 موج حضورشان مثلث میان در التهاب. کرد نگاه اش تنه نیم عریانی و  سپید به مهرداد. عقب

 :اتاقش سمت کشید را خودش و دیوار به چسبید سپید. میزد

 .بودم منتظرت که اونجایی اومدی خودت پای با خودت آشغال-

 شارها مهرداد. ها شیشه خرده روی انداختش درست که بود سکندری یک میعاد بعدی قدم

 :سپید به کرد

  .اتاقت تو برو-

 :کشید عربده بعد

 .اتاقت تو برو گفتم بهت-

 در سمت گشتبر مهرداد.  کرد پاره را دستش تکه بزرگترین. ها شیشه روی لغزید میعاد دست

 دفاع خودش از باید که میزد فریاد غریزی حس یک. شد خالی میعاد. کرد قفل را در. ورودی

 رسیدن رایب بود شده طی زندگی سال ۲۴ تمام انگار که دقیقه چند آن شد دنیا ی همه. کند

 :رزیدل می صدایش. کشید بالا آرام را خودش و برداشت را شیشه ی تکیه. لحظات آن به

 . کن باز درو-

 :سمتش برگشت مهردا

 .میکنم بازش بیرون بندازم رو نعشت خواستم وقت هر-

  .نداشتم دخترت به کاری... من. کن باز..درو-

 :کشید داد دوباره. میزد بالا را هایش آستین داشت هیستریک حالتی با مهرداد
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 اتاقت؟ تو برو نمیگم مگه-

  . داشتبر بود خیره پدرش به ترس با حالیکه در را لبسش. زمین روی شد خم آرام سپید

 ی همه. رخیدچ می خانه دور چشمهایش رو در راه دنبال. بود زده زل مهرداد حرکات به میعاد

 .تپید می چشمها در قلبش. نداشتند تمرکز چشمهایش. بود بسته راهها

 کجاست؟ فیروزه-

 : داد بالا را ها آستین مهرداد

  .میپزه عمشو دختر و خودش مشترک پسر دوست حلوای داره-

 بهم که فکی و رزیدل می آشکارا که بدنی با که. سپید به کرد نگاه. داد فرو را دهانش آب میعاد

 .  میخورد

 .نیستم تو دختر پسر دوست...من-

  .شو خفه-

 :خورد نهیب سپید دوباره. شدند مرتب هیستریک حالت با ها آستین

 .کن قفل درو اتاقت تو برو-

 میعاد. است  ترسیده مرگ حد سر تا بود معلوم. آمد می در سپید گلوی از هم پشت هایی ناله

 بود آمده شسر به آنچه روی. اش زندگی روی بعد. مهرداد روی بعد. رویش تاباند را نگاهش

 :افتاد پت پت به افتاده کار از مغز. شد شل زبانش

 .نمیگذری خودتم دختر از... که هرزه بیشرف توی. خودتی دختر پسر دوست-

 تفاعار از و شد رها. ردخو سر بعد  بالا کشید را خودش میعاد نگاه دیوار از. بالا آمد مهرداد نگاه

 :گرفت جرات میعاد. سپید نگاه روی کرد سقوط
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 و بگذری یتونینم دخترت از...که منحرف عوضی توی بابا؟ میزاری خودتو اسم...اسم پدری؟ تو-

 ...که آوردی در روز این به بدنشو...

 چرخید میعاد. تندانداخ بیرون نامفهوم ای کلمه و خوردند تکان آرام سپید به رو مهرداد لبهای

 نیروی است قفل در میدانست آنکه با. بپرد در سمت مبلها میان از کرد سعی حرکت یک در و

 حرکت یک در اما  مهرداد. بماند آنجا حرکت بی همانطور نمیگذاشت حیاتش حفظ غریزی

 از را عادلشت میعاد که اش سینه به کوبید چنان رفتن ی میانه. سمتش چرخید او از سریعتر

 روی فتادا مهرداد. شد شنیده سپید کوتاه جیغ صدای. افتاد زمین روی کمر با و داد دست

  .اش خطی خط ی برهنه نیمه دختر به پشت. اش سینه روی درست. تنش

 ! پدر بی-

. هایش چهماهی در دوید نیرو تمام. شد تلاش تنش تمام. میعاد گردن نزدیک تا آمد چاقو

  .میگذاشت اقیب عمرش از ثانیه چند تنها که چیزی با مبارزه برای. شدند قوی لرزان دستهای

 .میکشمت خودم-

 تار و مفهوم نا ضلع. اش عشقی رقیب. آمد می در مهرداد ی فشرده بهم دندانهای میان از صدا

 بین را روانش و اعصاب ماهها این تمام که کسی. بود ساخته ذهنش در که عشقی مثلث آن

 این از اش زندگی در همواره اما بودش ندیده نزدیکی این به هرگز که مردی.بود گذاشته منگنه

 مداوم حضوری. بود کرده تاریک را اش زندگی تمام که مداوم حضوری. داشت حضور تر نزدیک

 قرمز رگهای. بود زده وق چشمهایش.بود کرده نابود را فیروزه و او دوباره عشق نارس نوزاد که

 کف آنجا میعاد زندگی. صورتش روی بود پاشیده گرد کاملا جنون. بود پیدا چشمهایش در

 امروز" میشد تمام چیز همه. بود شدن تمام حال در کجاست نبود معلوم هیچ که ای خانه سالن

 همینجا او و میشد تعبیر مامان خواب." دیدم بد خواب من. مامان باش خودت مواظب خیلی...

 کند روشن دوباره فیروزه و خودش زندگی قلب در شمع یک تا بود آمده که ای لحظه درست

 می پایان به چیز همه و میشد خاموش وجودش شمع. میشد تمام بدهد توضیح و کند رو روبه

 هل را همدیگر. میکردند کمکش بدنش سلولهای تک تک. شد بیشتر مهرداد دست فشار. رسید
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 چرخید حدقه در چشمهایش. باشند داشته برابر نا جدال و جنگ این در نقشی تا میدادند

 کند وانمود نگاه با دادکه دستور شده خاموش مغز ظریف حرکت یک در. مهرداد سر پشت

 سر. کرد گردتر را چشمهایش. بکوبد سرش به چیزی است قرار و است مهرداد سر پشت کسی

 بود آنوقت. رسید زندگی انقضای ی لحظه که بود آنوقت. عقب سمت چرخید لحظه یک مهرداد

 که دستی. رسید پایان به سالگی ۲۴ در مینایی میعاد زندگی و آمد ر د صدا به پایان سوت که

 مهرداد تا آمد بالا بود شده پاره تکه دست که میداد فشار طوری همچنان را شکسته ی شیشه

 کل شیشه تیزی  و برگشت مهرداد. گردن پوست سفیدی به رسید شیشه.بدهد هل عقب به را

 قرمز دنیا. زد فواره فشار با خون بعد و آمد گوشت شدن پاره صدای.کرد طی فشار با را گردن

 برای که کسی دست به. شد باز ها زندگی ی گره و شد پاره شاهرگ. ماند قرمز ابد برای و شد

 اولین فشار با داغ و گرم خون. بودش بلعیده ناگهان زندگی مرداب و بود آمده خودش نجات

 چشمهای. آمد در مهرداد گلوی از خس خس صدای. میعاد چشمهای روی پاشید را اش فواره

 از را خودش. افتاد دستش از چاقو.  گلویش روی گذاشت دست. شدند تر گشاد اش شده گشاد

 دیدن با نمیشدند قطع که هایی ناله. دیدش سپید و چرخید دور نیم. کشید بالا میعاد تن روی

 میعاد. ممتد و کشدار های جیغ. شد تبدیل جیغ به خس خس و خون ی فواره میان در پدرش

 زیر لحظه یک پا.رفت عقب عقب پا ی پاشنه فشار با و  دستهایش روی. کشید بالا را خودش

 گوشت. بود دستش میان هنوز شیشه. سالن ی گوشه شد پرتچاقوو خوردچاقو به سرید تنش

 سپید های جیغ. بود خون غرق صورتش تمام. تکه صد و چاک صد. بو شده پاره دست کف

. شد بلند پا روی مهرداد.میزد جیغ وقفه بدون. اتاقش سمت کشید را خودش. شدند تر کشدار

 پایین گلویش از شیلنگ از آب شدن ازیر سر مثل خون و بود گلو روی دستش. خورد تلو تلو

 .آورد در نامفهوم صدایی. میریخت

 ...بابایی...نترس-

 مهرداد.  بست را در. اتاقش سمت دوید سپید. شدند بیشتر ها جیغ. سپید سمت رفت قدم یک

 ی حفره یک سر انگار. بودند خاموش میعاد ذهن چراغهای. افتاد زانو روی اتاق در به نرسیده

 جیغ. بود نشده ساخته مفهوم. بود نشده ایجاد حس. بود نشده آفریده مغز هرگز انگار. بود خالی
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 خودش. دهان در خون طعم و لرزان فک. مواج های پلک و خودش. او دست در شیشه و خون

 پله از شتابان قدمهایی صدای و شد باز خانه در. شوک واقعی معنای و خودش. کامل گیجی و

  .بود قفل در. کرد پایین بالا بار چند و گرفت را در ی دسته.آمد بالا ها

 ...عمو زن سپید-

 نگاه ار داخل تا ورودی در های شیشه به چسباند کرد حلقه چشمهایش دور دست کسی بعد

 :نشست عقب وحشت با که زن یک از چشم جفت یک. کند

 زمون امام یا. ابالفضل یا-

 صورتش به. ردک پایین  و بالا دیگر بار چند و گرفت را در ی دسته. شیشه به  چسبید دوباره

 صدای .خواست کمک کشان ژیر و کوچه وسط رسید. دوید پایین ها پله از کشان جیغ. زد

 با را گلو نوزه و نشسته زانوها روی مهرداد. شد یکی سپید ی وقفه بی های جیغ با هایش جیغ

 زانو از آرام رامآ. بود شده سفید صورت رنگ. میشد بالا و پاین آرام هایش پلک.بود گرفته دست

 مرد چند. دافتا زمین به صورت با نهایت در و راست به بعد چرخید چپ به بدنش. آمد فرود

 .افتادند در جان به و خانه داخل دویدند

 

 ها ناکامی ی همه عارتفا از دنیا، اتفاقات ی همه ارتفاع از ، شهر های بلندی ی همه ارتفاع از

 زمین به هرگز و کشید می طول سالها که جانانه چنان سقوطی. کرد سقوط ساله ۲۴ پسر یک

 ۲۴ در زندگی. اضطراب در همواره. ترس در همواره. عذاب در همواره. معلق همواره. رسید نمی

 ونخ دریای خاموش های ذهن میان در. بود رسیده پایان به ماه دی 11 یک در سالگی

 شتک اولین موج همواره و میخوردند تیک ترس با که هایی پلک و شده پاره و لرزان دستهای

 .کشیدند می خودشان دنبال را خون

 

 . آمد می آژیر صدای ، ها اکوان ی خانه به برسد آنکه از قبل کوچه یک
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 .میشم پیاده.میشم پیاده-

 و قرمز نور رسید که همین. کوچه سمت دوید سرعت با و راننده پای روی انداخت را پول

 نمیشه. اشمب رسیده دیر نمیشه. نه. نه"کرد سست را پاهایش آمبولانس و پلیس ماشین چرخان

. بود وردهآ بند را کوچه از نیمی جمعیت.دیوار به گرفت دست" باشم رسیده دیر همیشه مثل

 :آمد می بلندگو از پلیس صدای

 .بشین متفرق لطفا. بفرمایید. نکنید تجمع کنید لطف-

 توانست می راحتی به. آمد می خانه داخل از کشدار جیغ یک صدای بلندگو صدای میان از

 و قفل تمام رانگا لرزیدند می چنان ها زانو. نداشت جان پاهایش. دهد تشخیص را سپید صدای

 کدامین بود؟ هشد چه خانه آن در بود؟ شده چه آمبولانس؟ پلیس؟. بود شده باز هم از بندشان

 یعادم. بود شده مامت میعاد. میعاد...میعاد. لرزیدند می لبها" میعاد"بود؟ شده سرش به دنیا خاک

 نمی ستدر را هایشان زمزمه. کشیدند می سرک مادام که جمعیتی به رسید. بود کشته را

 دست با را جمعیت. آمدند می کش کیفیت بی صداهای از ای توده مثل صداها ی همه. شنید

 بفهمد بعد و خانه رد به برسد تا میزد کنار را ها تاریکی امید از ای روزنه بدنبال. زد می کنار

!  بود داده سیتاک به او که نیست آدرسی که اینجا و است شده پیاده اشتباه اصلا وای ای که

 تا را کوچه طول انکن لی لی و بگذارد تنها شان فاجعه با را خانه آن آدمهای و بزند لبخند بعد

 را نفر نآخری که همین اما. بگیرد خودش اصلی مقصد به دیگری تاکسی و بدود خیابان سر

 صدا و ستا خانه همان خانه که دید خطر رنگ زرد طناب آن و پلیس سد به رسید و زد کنار

 .افتاد می اتفاق نباید که است چیزی همان فاجعه و است سپید صدای همان

 .کنار برید خانم-

 زد عقب را پلیس دست

 .عقب بفرمایید...خانم-

 خودش ی آینده باید احتمالا. میداد تشخیص را دیگری زن شیون صدای. زد عقبش دوباره

 خانه داخل رسید می و میشد رد سمج پلیس این از وقتی خودش دیگر ی دقیقه چند. باشد
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 اش مانده کام نا عشق برای و میکرد پریشان گیس آنوقت. اش شده پر پر میعاد سر بالای

 .کشید می را ها جیغ همین

 ...خانم-

 :داد هلش عقب و پلیس ی سینه روی گذاشت دست

 .دخترمه-

 حالش و بودند شده گشاد چنان چشمهایش. سپید های جیغ صدای به کرد اشاره انگشت با

 با ها پوش سفید. دایستا ها پله کنار.  حیاط به آمد. کرد باز را راهش پلیس که بود وخیم چنان

 با کردن صحبت ایصد. کشیدند بیرون در از را برانکارد امداد و احیا نیروهای و آمبولانس آرم

 :آمد می سیم بی

  .زده رو شاهرگش. بوده درگیری مورد مرکز-

 فک افتاد. آمد پایین جسمش از. شد خالی خودش از. خورد سر خودش درون در خودش

 روی شد کشیده زن شیون صدای. دیوار به گرفت دست" حیاتمه شاهرگ صدات نبض. "زمین

 عدب شد رد بدن.. مدآ پایین ها پله از برانکار. جانانه سقوط یک. ایوان روی افتاد مردی. ایوان

 رماییخ موهایش و نداشت ریش ته که صورتی و بریده رگ خون سر تا سر لباسهای دستها

 و شده فیدس صورتی با مهرداد. لرزیدند می که لبهایی و زبان روی آمد قلب ضربان. نبود

 شیون میان زا. لرزیدند می ها پلک..." پس...پس. "شد رد روبرویش از سرعت با بسته چشمهای

. شنید نمی چیزی حتی انگار. فهمید نمی چیز هیچ ها سیم بی صدای و سپید های جیغ ها

 و ردیوا به گرفت دست.  باشد بوده ذهنش ی زمینه پس عمری باید ها جیغ صدای این

 :کوبید صورتش به زن.شد نزدیک زن صدای به. کشید بالا را خودش

 شد؟ سرمون به خاکی چه دیدی دیدی وای-

 زده ش شاهرگ کسی چه و کجاست اینجا فهمید تازه. داد تشخیص را منیر تازه که بود آنوقت

 فرش خانه در پلیس جمعیت. شد تر واضح سپید جیغ صدای. ورودی در به رسید. است شده
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 عقب که دستهایی...پلیس دو میان...زمین روی...آنطرف...آنجا و شکسته های شیشه خونی های

 ته...خون غرق طوسی پلیور...اند شده تا عکس بر بدن زیر که پاهایی...اند شده بسته و رفته

 ...خون غرق ها خرمایی...خون غرق صورت...خون غرق ریش

 .بله. داره حضور محل در ضارب. بله. درگیری و جرح و ضرب مورد-

 نگاه یک...بعد و سپید جیغ صدای. سیم بی برفکی صدای و قیز قیژ. پلیس وصل و قطع صدای

 . خون میان از آشنا اندازه از بیش نگاه یک. آشنا

 

 کجاست؟ پارک مجتمع میدونید شما ببخشید. سلام-

 خترد 1۰ ی همه که بود کلاس خاص پسر. میشد تر روشن آفتاب نور زیر روشنش موهای

 متس رفت و کرد تشکر. داد را آدرس سمانه. میکردند صحبت موردش در مکانیک ورودی

 مهربان.  بود رامآ نگاه. کرد نگاه او به و برگشت دوباره رفتن ی میانه بعد. رنگش مشکی ماشین

 .بود کرده چروک را هایشان گوشه ظریف لبخندی که چشمهایی میان از. لطیف و

 

 آن آنجاست؟ چه برای خون آنهمه بفهمد شاید. بشناسد را نگاه صاحب شاید. جلو آمد قدم یک

 خون میان از نگاه بود؟ نبریده شاهرگش وقتی است خون غرق آنهمه چرا لباس و صورت

 .آمد می دنبالش

 

 .برگردیم سردته اگر-

 .نیست سرد نه-

 . میلرزی داری-

 :کرد نزدیکش خودش به و هایش شانه دور انداخت را مردانه ی ها دست
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  .اینجا بیا-

 .میگرفت جا بازویش خم زیر درست که بود لاغر و ظریف آنقدر خودش

 عزیزم؟ شده چی-

 یک اهگ چند از هر عبور و آب جریان صدای و شب سکوت. ایستادند ها دهانه از یکی در

 .بشکند را  سکوتش قفل تا بود کرده آماده را چیز همه خیابان داخل از ماشین

 .شده گم. رفته خونه از صبح... مامانم-

 :گر زمزمه مهربان صدای و. بود هایش شانه دور گرم دستهای

 باهاتم من. نباش نگران. میام بر چیز همه پس از هم با -

 

 داخل ریچاد زن دو یکی. شد باز در. اتاق سمت رفت.  سالن به شد کشیده زن شیون صدای

 که آنجا. خون ی هدریاچ روی ایستاد قدم چند ی فاصله با. پاشید بیرون فشار با ها جیغ. بودند

 بود اشنا نگاه نای چقدر. کرد نگاهش به نگاه دوباره. بود پاشیده هم از هایشان زندگی شاهرگ

 

 .بده رو کش-

 .سرش پشت گرفت را کش

 .شد تمام بیا-

 :کشید سرش پشت دست

 .بافتی کج چرا-

 :شنید می سرش پشت از را اش خنده غش غش صدای
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 .ببافم دوباره بزار. نیست سرت وسط آره عه-

 .اینطوری خوبه نمیخواد-

 .شدی خنگا شبیه. بگیریم عکس یه بزار-

 ..دچسبان اش مردانه ی سینه به سر. گرفت خودشان از دورتری ی فاصله در را گوشی

 .نده هدر رو رنجم دست. نیست پیدا موهات-

. زد لبخند. ردک نگاه گوشی ی صفحه به. اش شانه روی انداخت. جلو آورد را شده بافته موهای

 ازل از ار اهنگ این انگار .همیشگی آشنای نگاه. آشنا نگاه آن با میعاد. میعاد...به...او به. خودش به

 .بود آورده

 

 نگاه. وا نگاه به بود چسبیده هنوز نگاهش. کرد بلندش و بازویش زیر انداخت دست پلیس

 اهرگش ی برنده نگاه. ها گره ی کننده باز نگاه. میعاد نگاه. شده شوکه نگاه. لرزان نگاه. ترسیده

 جلو یشدم کشیده زمین روی که قدمهایی با. ماندنی یاد به دار طعم نگاه.  زندگی حیات

 "نرو تلخمون خاطرات جون به ترو...بمون خوبمون خاطرات جون به ترو."رفت

 :شد بلند باز شیون صدای. شد خاموش ناگهانی سکوت یک با گوشخراش جیغ صدای 

 ...سادات جد یا...سادات جد یا...جان سپید...سپید-

 روشن همزمان غزم چراغهای تمام. داد بالا و گرفت را فیوز ی دسته آمد نفر یک که بود آنوقت

 زخمی عریان یمهن دختر و اتاق سمت دوید. شد آنالیز و تحلیل اتفاق ثانیه از کسری در. شدند

 بدن ویر خطوط.  گرفت تحویل زنان آغوش میان در پریده رنگ و بسته چشمهای با را اش

 بر نشست اه خط آن از کدام هر که زنی احترام به. کردند خم سر احترامش به و شدند بلند

  .کرد غرق ناباوری و جنون میان  سالگی ۲۰ در را اش زندگی و قلبش

*** 
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  چشم چشم

 ابرو دو

 گیسو و سیاه شب

 گوش گوش

 آغوش یه

 فراموش شد که کسی

 دست تا دو بکش حالا

 بست نشه که زخمی رو

 چوب چوب

 گردن یه

 دار ی حلقه

 ...من و تو

*** 

 

 را خودش قدمی یک ی فاصله تنها بود  ایستاده که آنجایی.بود گرفته را جا همه غلیظ مه یک

 آرام ملایم نسیم و خنک هوای. سفیدی و مه از عظیم حجم یک از بود پر جا همه. دید می

 و تمیز ابر. شد ابر از پر ها شش. کشید عمیق نفس. میکرد جا به جا را افتاده پایین ابرهای آرام

 از نمیداشتند بر دست که لجباز دارکوب چند از دور صدایی. آمد می سبزی بوی. یکدست

 فقط اما. ببیند را جایی مه میان از بتواند دیگر ای زاویه از شاید چرخید دور نیم یک.  کوبیدن

 به بود شده وصل چیز همه ناگهان چقدر. داشت آرامش چقدر. کشید نفس دوباره. ابر و بود ابر
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 و میگشت بر کلانتری از  وقتی پیش ساعت یک همین انگار نه انگار. انرژی از ای توده یک

 شان خانه به عجله با که را پسر و دید را شده پارک رنگ سفید ماشین آن کوچه به پیچید

. بود زده زنگ فیروزه به سرعت با. بودند ترکیده ثانیه در مغزش رگهای تمام انگار نه انگار. رفت

 پایین ماشین از. میخواست تماشاگر و شاهد ماجرا این برای که سراغش به آمد آنی جنون یک

 که ببیند و برسد سر میخواست. بود داده پیام فقط بود نداده جواب فیروزه وقتی و بود پریده

 اش شده پاشیده ی خانواده از اش داده دست از عقل و منطقی بی ی همه با چطور پدر یک

 یک شبیه اصلا که بخش آرام نوای و صداها از پر و بود خوب هوا اینفدر اینجا. میکند حمایت

 عریان نیمه را دخترش و داد هل را در رسید وقتی نبود خانه آور خفقان هوای و پیش ساعت

 شبیه. نبود مغزش انفجار شبیه اصلا. آشپزخانه سمت میکرد دنبالش داشت پسر وقتی دید

 سال 1۲ از حتی. بگیرد زندگی تمام از میخواست که انتقامی و بود چشمهایش جلوی که خونی

 یک. چرخید دیگر دور نیم. روزگار آن تمام تلخی از. سرنوشت این کل از. سحر مرگ و پیش

 دست. میکردند خنک را گلو مسیر. خنک و مرطوب. بودند مرطوب ابرها. دیگر عمیق نفس

 و نداشت مشکل نفسش. نمیزد بیرون فشار با داغ چیزی و. نمیسوخت. گلویش به کشید

 دور نیم. حیات حس از خالی بدن تمام و نمیشد بیشتر و بیشتر  لحظه هر سرگیجه احساس

 بردارد قدم شاید. باشد پیدا چیزی شاید. میرفت جلوتر کمی و برمیداشت قدم باید. زد را بعدی

  .شود بیدار خواب از و بیفتد

 ...مهرداد-

 .چرخید صدا آرامش دنبال به

 مهرداد-

 یک. آمد می یرونب ابرها میان از که مطلقی زیبایی مقابل. بود صدا مقابل درست بعدی دور نیم

  .داشتنی دوست ناب صورتی

 !سحر-
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 حالا. شدند رنگ یب ابرها آرام آرام و شد جاری زبانش بر اسم. خوردند تکان ارده بدون لبهایش

 .داشتنی دوست لطیف صورتی. بود صورتی چیز همه

 !مهرداد-

 1۲ ی فاصله این و بود ایستاده آنجا که زنی به میرسید و برمیداشت شتابزده قدم یک باید

 روز آن از قبل دقیقه دو درست انگار. است نیامده بوجود هرگز انگار میکرد پر طوری را ساله

 به سپید الدنب ظهر خودش میگفت و ایستاد می باید که آنجا. است خانه از خروجش و کذایی

 سمتش هب آرام سحر حرکتی هر از قبل اما. میماند جایش سر چیز همه و میرود کودک مهد

 .کرد دشانبلن هوا روی و لباس های پته زیر زد نسیم. میرفت راه ابرها روی انگار. آمد

 ... من مهرداد-

 رفط دو گذاشت دست. ور یک مشکی موهای و کوتاه نسبتا قد آن با برویش رو ایستاد

 :صورتش

 .اومدی خوش...من مهرداد-

 همان. یتکیف همان. بود نشده جا جابه لبها زاویه ذره یک حتی. بود همیشه مثل لبخندش

 .قدرت همان و عمق همان. زیبایی

 ...سحر-

 خاطره به و دنش محو از ترسان. کنند لمس را رویایش پهلوهای تا آمدند بالا لرزان دستهایش

 بعد و کرد هنگا سحر چشمهای به.شد جا انگشتان میان و پهلوها و رسید دستها اما. پیوستن

 باید. است شده چه میگفت باید. میداد توضیح سحر برای باید. شد فکر از پر ذهنش ناگهان

. بود کرده تلاش چقدر چیزها چه برای و بشود نمیخواسته هیچوقت را چیزهایی چه که میگفت

 .میگفت باید. نبود بلد را چیزها چقدر و بود کشیده سختی چقدر

 ... من سحر-

 هیسسسس-
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 :شد تر وسیع لبخندش. لبهایش روی لغزید سحر انگشت

  .مهرداد میدونم. من میدونم-

 هوا روی گاران کسی و کوبید می بیشتری قدرت با حتی حالا. نبود بردار دست لجباز دارکوب

 .میزد ملایم سوت

  .خیلی کردم سعی خیلی...سحر-

 :کرد باز و بست را هایش پلک آرام سحر

 .بزنیم قدم باید. من مهرداد شدی خسته-

  .گرفتش دلهره

 ..اون... بدنش سپید...سپید. دارم کار من. سحر نه-

 در آن در هنوز فاجعه و باشد شان خانه باید که جایی. کرد اشاره معلوم نا جایی به و برگشت

 میان در کشدار و هیستریک هایی جیغ از دور صدای یک. شد سکوت ثانیه چند. باشد جریان

 :سحر سمت برگشت عجله با. بود سپید صدای صدا. داشت انعکاس هوا موج

  .برگردم باید من-

 :سمتش چرخید دوباره. گرفت را دستش سحر. بزند دور خواست

 ...سپید-

 :بود مطلق جادوی مثل سحر صدای

  .چیز همه. مهرداد شد تموم چیز همه-

 :صورتش طرف دو گذاشت دست آمد جلو دوباره

 .بگیر آروم. شد تموم... دیگه-
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. شد صورتی هوا  تمام و شد ساکت ناگهان دارکوب. شد قطع آرامی به انعکاسش  و جیغ صدای

 :سحر پیشانی به چسباند را اش پیشانی و شد خم. داشتین دوست دلچسب صورتی

 .خسته. سحر خستم-

 آنجا از دبودن ایستاده که ارتفاعی بالای کشیدش آرام و گرفت را دستش.  زد لبخند سحر

 یک که خون هب غرق مردی و سفید برانکارد یک. نور و پلیس و جمعیت و بود پیدا خانه حیاط

 ترین انمهرب با داشت که سحر سمت چرخید. بود کرده تمام آمبولانس به مانده موزاییک

 دبو چیز هزار. یفتعر هزار. داستان هزار.  بود حرف هزار زبانش روی. میکرد نگاهش دنیا لبخند

. نمیشد امتم هم روز روزهای که داشت حرف آنقدر. خاطره هزار. میگفت سحر برای باید که

 نوای و واجم عطر و روشن سفید نور میان در غلتید آرام و سحر های شانه دور انداخت دست

 .آب صدای دلنشین

*** 

 

 .نگهبان...سروان جناب...داداش-

 .بشین برو تو؟ شدی بلند دوباره چیه؟-

 .چشه نیست معلوم...خدا بنده این به بده چیزی قرصی یه بیا...داداش نه-

 کی؟-

 .یزنهم گاز زمینو داره چشه نمیدونم داره درد سر. آوردنش جدید. خونیه. پسره این-

 .ببینم کنار برو خب خیلی-

 .براش بیار قرص-

 .کنار برو گفتم-

 :ایستاد در میان سرباز و شد باز بازداشتگاه در
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 چته؟-

 .براش بیار قرص. کنم فکر میکنه درد سرش-

 ..تو بشین برو-

 .باشه سوسول بچه میاد بهش این؟ کرده چکار-

 ! گفتم بشین برو-

 : آمد جلو قدم یک سرباز

 میکنه؟ درد سرت-

 سری و شده بخیه دست خونی لباس با ای توده. کرد اشاره بازداشتگاه کف غلتان ی توده به

 کسی نگارا آمد می در گلویش از زده وحشت ی ناله صدای یک. میشد فشرده دیگر دست با که

 .میکرد اش سلاخی داشت

 داری؟ درد سر-

 روان؟س جناب.سرش تو خورده چیز یه کنم فکر. براش بیار چیزی قرصی یه سروان جناب-

 .سروان جناب. پیس

 پایین را شصدای و زد چشمک بازداشتی. کرد نگاه سمج بازداشتی به و کرد راست کمر سرباز

 :آورد

 کشته؟ آدم هان؟. نیست کارش راستای اصلا آخه کشته؟ آدم راسته-

 تنگ درد از چشمها. کند پیدا را جمله و صدا مسیر تا آورد بالا را سرش غلتان درمند ی توده

 ی کاسه کل داشت درد. بود زده بیرون فک عضلات هم روی دندانها فشار شدت از بودند شده

 به. صدا به زد زل. بود کرده پر را بینی تمام که خون لعنتی بوی...خون بوی و میشکافت را سر

 فاجعه و ماجرا کل. آورد بالا بود خورده هرچه قوا تمام با بعد و بود گفته را جمله این که کسی
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 و بیایند دردها ی همه تا شد آماده و بازداشتگاه کف ریخت را نبود ترجمه قابل اصلا که ای

 "کشته؟ آدم که راسته. "کنند بلندش دست روی

 عقب ار خودش و نشست نمیشد آرام معمولی مسکن هیچ با که سری وحشتناک در با صبح تا

. عقب. جلو. دکر باز و بست ترس با را چشمها خون شدن پاشیده تصویر با بار هر و. کرد جلو

 ساعت نیم.  ندداشت را دادنش تکان قدرت انگار که بودند شدید آنقدر سر های ضربه. عقب جلو

 پلان آهسته رعتس با.. بود تکرار حال در مادام ها میله آن و اتاقک آن از بیرون زندگیش آخر

 آخر تا یدرس می. شد می پخش فقط چیز همه زدن پلک بدون فکر بدون تمرکز بدون. پلان به

. شدند یم تکرار اول از ها صحنه شدن باز محض به و میشدند بسته ها پلک پاشید می خون

 چه لاخرهب دهد توضیح و شود زنده مغزش ماند منتظر شوکه و زد زل آورد بالا خورد تکان

  .است کرده چه او و کجاست آنجا.است افتاده اتفاقی

 

 

 .گشنمه من کن درست چیزی یه شو بلند مانی-

 .پاشم تا بشین-

  .بمونم همینطوری میدم قول.  نشستم-

 .همینطور بمون-

 داره مغزم.ارممیز مایه بیس از دارم ندارم خاکستری سلول هیچگونه دیگه من پاشو خداوکیلی-

 .میشه منفجر

 .بپزه غذا میعاده نوبت-

  برگرده. گیرهمی من برا ای یقه چه یابو. میخوره جوج داره بیرون الان اون. کن ولش اونو-

  .کردم غلط بگه بار هشت باید. کوچه تو میکنم پرتش
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 :سیاوش به کرد رو.  انداخت پا روی پا علی

 .پاشو تو سیا-

 .نزن حرف انقدرم علی بخور کن درست چیزی یه پاشو-

 که ایه ذیهتغ سوئ همین برا فقط کلا ندادم ادامه و کردم تحصیل ترک اگه من شاهده خدا-

 سق  اشتیمد چیزی یه حداقل بخریم خارجی شکلات دوباره بریم بیاد میعادو. گرفتم اینجا

 .بزنیم

 ار جزوه مانی. رفت یخچال سمت به آمد می قوس و کش که همچنان شد بلند جایش از

 خم. دکر لرزیدن به شروع میز روی سیاوش گوشی. بپرسد را سوالش تا سیاوش سمت گرفت

 :خواند را سمانه اسم و شد

  کی؟ واسه...بیمارست کجا؟ چرا؟ میدویی کجایی؟ سمانه؟ الو؟ شده؟ چی عزیزم؟ بله-

 :ایستاد شد بلند

 ...شد چی کی؟ چرا؟ فیروزه-

 کردن الو لوا صدای. شد باز دهانش و شدند گشاد چشمها. پرید رنگش ثانیه از کسری در بعد

 :شد ناله سیاوش صدای.  آمد می سمانه

 میگی؟ چی-

 .میکرد نگاهش و ایستاده دست در آب لیوان با که علی سمت چرخاند را سرش

 ...قرآن یا-

 .داد تکان شده چه علامت به هوا روی را دستش علی. رفت هم در علی و مانی ابروهای

 .خدا یا.  کجاست؟-

 ..کرد مشت را لبهایش و دهانش روی گذاشت دست.  کرد قطع را گوشی
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  خدا یا. خدا یا-

 :آمد بیرون آشپزخانه از علی

 شده؟ چیزی... سیا-

 : کرد نگاه علی متعجب نگاه به بعد. گرفت را پیشانی. موهایش بین کرد پنجه

 .بازداشتگاهه میعاد-

 چی؟ برای-

 جا بدتر اما. دشو روان بو نیفتاده جا هنوز که خبری گس طعم شاید داد فشار را صورت دوباره

  .رگها در شد پخش زهر مثل و افتاد

 .کشته آدم-

 هان؟-

 انگار. گریه هن داشت خنده نه. میکند بیان جدیت با را مسخره طنزی نفر یک که بود این شبیه

 روی از انیم شدن بلند آرام آرام با که سکوتی همان. طلبید نمی ای ویژه العمل عکس هیچ

 .کاویدند می را همدیگر وحشت با که چشمی جفت سه و بود همراه زمین

 سیا؟ میگی چی-

 .بردنش کجا نمیدونم. کلانتری برم باید-

 تو؟ میگی چی-

 :موهایش میان کرد پنجه علی

 .نبند خالی جدت ترو-

 :ادندافت راه دنبالش مانی و علی:. اتاق سمت دوید و سرش طرف دو گذاشت دست سیاوش
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 .نه؟ گفتی وری دری سیا... سیا-

 ..من به بده هست اگه میعاد از چیزی کارتی ای شناسنامه-

 میگی؟ چی سیا-

 :رفت در کوره از سیاوش

 .میگه چی سمانه نمیفهمیدم اصلا میفهمی؟ شده چی نمیدونم علی-

 بود؟ شده چی-

 :میعاد وسایل سمت رفت و زد کنار را علی

  .نمیدونم هیچی. نمیدونم-

 :صورتش روی گذاشت دست  علی

 .زمون امام یا...قرآن یا-

 .بود گرفته دست با را سرش که کرد نگاه مانی به

 .باهات بیام وایسا...وایسا. حتما شده دعواش سیا-

 :لباسهایش سر پرید

 الکیه؟ مگه چیه؟ کشته آدم میگین؟ چرت چرا-

 خانه به سکوت در مردم حالیکه در. بود پایان به رو آرام ریز برف یک با ماه دی روز یازدهمین

 فردایی تظاران و آرامش با بعد و بخندد کنند استراحت خانه گرمای در تا میرفتند هایشان

 زندگی ندینچ برف همان زیر و ساعات همان در شهر همان در آنکه از غافل. بخوابند دوباره

 انگار. نبود کیخا ی کره آن و زمان آن به متعلق انگار بود کرده سقوط و پاشیده هم از چنان

 .بود محض دور ی خاطره یک چیز همه و نبود اصلا

*** 
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 بود شده دیلتب نخراشیده های ضجه اوج از کم کم زهره صدای. بود عزا ها مینایی عمارت در

  :میشد شنیده زحمت به که هایی ناله به

 ...میعادم...میعادم...حسین-

 روی ناییمی حسین تر آنطرف. بودند خون ی کاسه چشمها. میداد فشار را هایش شانه مینا

 بغض صدای. ودب گرفته دستها میان را سرش. بود نشسته سالن وسط مارپیچ ی پله ترین پایین

 را خودش تا میکرد عوض لباس داشت حالیکه در آمد می اتاقش از عماد ی مردانه های گریه و

 ..کند آماده اصفهان به رساندن برای

 ...میعادم...میعادم...حسین-

 :شد رها کمان ی چله از و ایستاد حسین. شدند پاره بندها تمام انگار یکدفعه

  -پسری همچین ندارم. نداریم میعاد

  .زهره بغض روی شد پخش سکوت

 .دیگه نمیاره کسی اسمشم-

 :شود پدرش قد هم تا ایستاد میلاد

 .شده چی اصلا ببینیم اصفهان بریم بدین اجازه بابا-

 .تموم دیگه. تمومه دیگه. آدم. کشته آدم شده؟ چی-

 با پدرش رویروب ایستاد آمد بیرون اتاق از ریخته بهم صورتی و اشک خیس چشمهایی با عماد

 :قدم  چند ی فاصله

  رفت؟ آبروت چیه-
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 ترین جنجالی روی شده استاپ فیلم یک مثل.افتادند می هماهنگی بدون اتفاقات ی همه

 :ادعم سر روی پرید بلند قدم سه دو با. برداشت خیز سالن آنطرف از  حسین. صحنه

 آبروت بی داداش همون دست بغل میفرستمت.بیشرف سگ پدر شو خفه. شو خفه-

 چنان را مشت دو یکی.میرفت در کند جدایشان هم از میکرد سعی که میلاد دستهای زیر از

 :آمد می هیاهو میان در میلاد صدای. شد پخش صدایش که کوبید

 .کن ولش بابا. تروخدا بابا. بابا-

 :گرفت را پدرش میلا. کشید بیرون را خودش دستهایش زیر از عماد. رفت بالاتر زهره های ناله

 کارا نای وقت الان. تیمبیف راه شین آماده میکنم خواهش بابا. بابا برای بیار آب برو مینا...بابا-

 .نیست

 :شد شل زمین روی بزرگش پسر دستهای میان حسین

 بکنم؟ چکار برم چکار؟ بریم بریم؟ کجا-

 :پدرش سمت برگشت بغض با عماد

 پامو دیگه یستمن مرد من. کن فکر رسمت و اسم به بمون. دار نگه آبروتو بمون. همینجا بمون-

 .کنن اعدام منم باید کنن اعدامش قراره. خونه این تو بزارم

 رسیدن ی نهمیا آب لیوان. کشید سکوت به کاملا بعد بالا رفت درجه یک زهره ی ناله صدای

 .افتاد مینا دست از

 !مامانم وای! مامان! مامان-

 رفته فرو انتها بی وحشت یک در خانه. بیاید بهوش تا داد تکان را زهره و کوبید صورتش به

 چیز همه اما نمیرساندند گوشش به را خبرها. داشت را میعاد عزای تنها بعد ماههای برای. بود

 بود زهره ماجرای ابتدای تازه اول دادگاه از بعد.  کرد تصور میشد که بود آن از بارتر فاجعه
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 وسط ایستاد نداشت جان که صدایی و بود باخته رنگ که صورتی با برگشت حسین وقتی

 :سالن

 اصفهان دور از بشه رد کسی تفریح برای حتی اصفهان بره بعد به این از کسی خونه این از-

 نون حیف زبا بچه اون مورد در توش که بگه چیزی کسی خونه این تو بیاره میعاد اسم کسی

  .میکنم بیرونش نکشیده ثانیه به باشه حرف توش

 :داد تکان تهدید انگشت صندلی روی زهره حرکت برای

 و است ساله 16 دختر یه اذیت و آزار یکیش. من به بده گوش. داره اتهام تا دو پسرت زهره-

 بده میعاد بوی نگات بخوری تکون بزنی حرف میعاد مورد در. دختره همون بابای کشتن یکیش

 ... نه میرم رو دادگاهش نه. پسری چنین ندارم لحظه این از من. تمومه میعاد....

. کف به زد زل و نشست شده تا زانوهای روی یکدفعه بکشد پایش زیر از فرش کسی انگار بعد

 :نالید لب زیر بعد

 .داشتم برات آرزوهایی چه-

 :کرد زمزمه خودش برای آرام. افتادند لرز به زهره لبهای

   .شد سال ۲۴. میدم میعادو نذر دارم هنوز... من-

 شبیه بیشتر الس ده برای و رفت فرو سکوت باتلاق در آرام آرام ها مینایی عمارت آن از بعد

 راه هخان دور همچنان حسین به شرطش نباختن برای زهره که بود دائمی ی عزاخانه یک

 تمام یعادم نذر هنوز که چرا میماند زنده مصرانه و کشید می دستمال میکرد تمیز میرفت

 سلامتی نذر و ادمیع. میشد تمام نباید هرگز او خود شدن تمام از پیش میعاد نذر و. بود نشده

 به سر واسوس که کرد تمیز و شست و تابید خانه دور آنقدر.بود زده تاخت حسین با را اش

 تمیز و شیدک می دستمال فقط. آمد نمی بیرون هم خانه از که رسید جایی به و کشید آسمان

  .بود شده گم قلبش یوسف و بود شده تا سوم النگوی. میکرد

*** 
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. زد انوز تخت کنار زمین روی و کرد مرتب سرش زیر را بالشت. تخت روی خواباندش آرام

 :زمین روی خودش کنار گذاشت را غذا سینی

 .لقمه یه فقط میخوری؟ چیزی یه...سپیدم-

 پلک بزور که ثابت چشمهای به کرد نگاه. زد کنارشان گوشش کنار از و موها به کشید دست

 ی همه انگار هک بود داده ریشه چنان شوک. بود برنگشته تکلم و بود گذشته روز  دو. میزدند

 .بود کرده زندگی حال این با عمر

 .یکی همین فقط. بخور اینو-

 لقمه.ها لکپ کند حرکت با نباتی زندگی یک شبیه. میخورد تکانی سر نه میشد باز دهان نه

 و سرم و بیمارستان تمام یکروز از بعد. موهایش به کشید دست دوباره.  سینی به برگشت

 .بود آمده خانه به بلاخره امروز ساله 16 دخترک رفتن حال از مداوم

 :اتاق به آمد سمانه

 .چیزی یه بخور خودتم-

 :کنارش نشست سمانه. داد ادامه موها نوازش به. نیاورد بالا را سرش

 هنوز داری تب. نخوردی هیچی روزه دو بخور چیزی یه. مریضی-

 نبود چیزی اصلا مریضی و تب درد گلو. نمیرفت پایین دهانش آب. موهایش به کشید دست  

 تن که بود محاصره در فجایع ی منگنه میان آنقدر. است جریان در بدنش در بیاید یادش که

 فکر هیچ بود رو پیش آنچه و افتاده اتفاقات جز.بکند را فکرش حتی بخواهد که نبود چیزی

 شدن صفر مرز تا ها صحنه تکرار با بار هر. میکرد کار ساعتی بمب مثل مغز. نداشت دیگری

 هم روی پلک که بود ساعت ۴8. برمیگشت دوباره و میرفت ترکیدن ی لحظه و انداز شماره

 را خودش و پریده رنگ صورت به بود زده زل. بود ایستاده سپید نزدیک همواره.  بود نگذاشته

. بود ساخته دوباره را ها زخم جای ذهنش در و بود کرده نگاه هایش لباس به. بود داده تکان
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 تیر وجدانش. زخم جای از پر عریان نیمه بدنی و رفته حال از دختر و اتاق به بود رسیده وقتی

  .کشید می تیر وجدان تمام. کشید می

 .بخواب یکم. پیشش هستم من. کن استراحت یکم پاشو-

 سمانه.بود نشده آفریده هنوز او قاموس در خواب. آمد نمی خوابش. زد کنار آرام را سمانه دست

. نامیزان موهای  به. سپید به زدند زل هم با. کمرش به کشید دست آرام آرام. کنارش نشست

 فکر و شهرداری لامپ سمت چرخید.  بود کرده تاییدش پزشک که شوکی به. یخزده صورت به

 از نور اما کشید را پرده شد بلند. میکند اذیت را سپید چشمهای و بدجاست نورش چقدر کرد

 اذیت صورتش تا ایستاد نور جلوی. میشد رد هم با پرده خود نازکی از و ها پرده میاان درز

 عشق به تن و تپیده میعاد آغوش در نور همین زیر چقدر. بود او ی خانه مفهوم نور این. نشود

 دوباره غیض با... حالا و داشتنی دوست چقدر. بود رویایی نور آن چقدر. بود داده هایش بازی

 باور میشد چطور بود؟ ممکن چطور. بگیرد را میانشان درز و برساند بهم را ها پرده کرد سعی

 روی ماجرا کل و بود میعاد طرفشان یک که کرد مرور را هایی صحنه مادام میشد چطور کرد؟

 اش سایه تا داد تغییر را ایستادنش زاویه. کشید را ها پرده دوباره. چرخید می طرف همان

 هنوز باشد؟ زنده هنوز و باشد ایستاده لحظه آن در که بود ممکن چطور. باشد سپید روی کامل

 کشته را مهرداد میعاد بود؟ نشده دیوانه هنوز چطور باشد؟ جریان در مغزش هنوز بکشد؟ نفس

 گوشه از. بود زخم از پر بدنش. بود شده شوکه سپید. بود مرده مهرداد. بود خون غرق خانه. بود

 مهرداد شکایت از خبر که بود شنیده را همسرش و مهدی دار داغ ی زده وحشت صداهای کنار

 و باشد بوده باید میعاد همین پسر آن. است کرده اذیت را دخترش که کسی از اند داشته

 همان اسمی هر مگر. او مینایی میعاد با متفاوت باشد دیگر میعاد یک باید احتمالا میعاد همین

 آن های گریه و سپید صدای باشد؟ میعاد همان میعادی هر که میشد گردو گردی هر بود؟ آدم

 را او میعاد دهد توضیح میخواست که صدایی بود گوشش در توضیح برای التماسش و صبحش

 ی همه وسط وقفه بی حضور به لعنت. خودش به لعنت...خودش...خودش و است کرده اذیت

 هم او به انشعاباتش تمام که ای فاجعه به لعنت. فاجعه از بعد زندگی به لعنت. دنیا دردهای
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 کنار نشست.بود وصل او به که بود ماجرا به وصل نفر یک میرفت که طرف هر از. بود مربوط

 :موها میان کرد دست تخت

 یجای بریم یخوایمم. تایی دو. تو و من هوم؟ دور؟ جای یه بریم هم با قراره میدونستی...سپید-

 اری؟د دوس. ذرت مزرعه. باشه داشته مزرعه که جا یه مثلا. کنیم زندگی هم با دور

 پر را اتاق سمانه بغض صدای حتی. بود کرده رو و زیر را صدایش بغض. میکرد مرتب را موها

 :بود کرده

 کاسکوها اون از یدونه خوبه؟ هوم؟. میزاریم گل بالکنش توی. میسازیم چوبی ی خونه یه اونجا-

 روز هر. تو و من. میکنیم زندگی هم با اونجا خوبه؟. سگ یه با. داشتی دوست که میخریم هم

 ...هم با میزنیم قدم میریم...میریم

 :کند پاک چکیدن از قبل را اشکش تا پلک به کشید دست سریع

 هم دنبال...موهامون توی میخوره باد...همینطوری. نمیکنیم سر  هم روسری. درختا بین-

 میبریم...اشتیمد که کوچولوها اردک اون یادته؟. آقاجون حیاط دور. ها اونموقع عین. میدوییم

 رو؟ ناای... میدونیستی. خریم می هم واقعی اردک اصلا. آب تو میندازیم. دریاچه لب

 

. توانست مین او ولی. رفت بیرون اتاق از آرام و کرد کنترل را بغضش ترکیدن صدای سمانه

 تمام وقتی دبگذار تنها را دخترش نمیتوانست. برود نمیتوانست. بشکند را بغضش نمیتوانست

 که بدهد وبخ روز هزار نوید و بسازد رویا فقط میتوانست. بود عظیم شوک آن لگد زیر روحش

 .باشد نشده دیوانه هنوز رسیدنشان از پیش میکرد آرزو

 

 تمام ساعت دو از بعد و بود بسته را چشمهایش سپید. آمد بیرون اتاق از بلاخره شب دو ساعت

 ۴8 از بیشتر. برگردد زود و دستشویی برود آمد. باشد خوابیده آمد می نظر به بلاخره نوازش

 که کرد نگاه سمانه به. میکرد فلجش داشت خسته تنی و مریضی. بود نخوابیده که بود ساعت
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 تکیه.  صندلی روی نشست. پایش پایین شده مچاله دستمال چند با بود شده مچاله کاناپه روی

 تا برمیگشت بعد و میخورد آب شاید. میرفت دستشویی. میگرفت نفس دقیقه چند.  داد

 سست بدنش. ها صحنه زدن شخم به افتاد دوباره و تاق به زد زل. بگیرد سر از را اش پرستاری

 .گرفت آغوش در را دردمند مریض جسم آمد خواب بلاخره و شد

 

 هیچ. ودب نور پر و روشن جا همه و سکوت در خانه سکوت در اتاق. کرد باز را چشمهایش

 در پیچید خون فوران صدای دیگر یکبار. زد پلک. آمد نمی ساعت تاک تیک جز صدایی

 فواره و دید می را شده پاره رگ. شنیدش می ممکن حالت ترین جزیی به که صدایی. گوشش

 حتی ای ها قصه شبیه. نبود ها فیلم شبیه. سمتش به بود چرخیده پدرش سر وقتی خون ی

 واقعیت از رفرات چیزی شبیه. نبود هم واقعیت شبیه حتی. نبود چیز هیچ شبیه. نامه نمایش

 بابا لبهای ودب افتاده کار از اش شنوایی تمام لحظه آن در. بودند کشیده سوت گوشهایش. بود

 کرده ملهح هار گرگ صد انگار. بود دویده او دنبال متعجبش چشمهای و بودند گفته چیزی

. ترس زیر بود شده له بدنش سلول به سلول تمام. بود دوانده ریشه وجود تمام با  ترس و بود

 تاقشا به که سیاه چادر زنهای حتی آمبولانس پلیس صدای. نبود حالش مفهوم حتی ترس

  .شنید نمی را خودش جیغ صدای حتی. شنید نمی را ریختند

 جا همه.اتاق دیوارهای به زد زل و نشست. کشید بالا را خودش آرام و تخت روی گذاشت دست

 پلک. اش قوی پرش و خون کردن شتک صدای. آمد می خون صدای. آمد می خون بوی

 رد ی افتاده اتفاق بوی. داد می خون بوی خانه آن تمام. میسوختند چشمها. میسوختند هایش

. تند تند. داد تکان را پایش. بود داده تکان را چیز همه که فاجعه بوی. مرده بابای بوی. شده

 باز چشم که وقت هر. بود نیامده روز دو این بابا. داد تکان را خودش.  پاها میان گذاشت دست

 حتما. میکرد زندگی تنهایی و رامسر میرفت دیگر حتما. آمد نمی دیگر حتما بابا. نبود بود کرده

 بوقوع اش همیشگی ترس این بلاخره حتما. کند فراموش را او و دهد تشکیل زندگی میخواست

 ۵ فقط که او چرا؟. نمیخواهد دیگر را سپید که بود گفته کسی به و بود رفته حتما. میپوست

 که نقاشی داخل دختر آن نکند برایش؟ نکشد نقاشی دیگر نکند. نیاید بابا نکند. بود سالش
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 دست ؟... نکند. باشد نداشته را نقاشی داخل بلند مو بابای آن دیگر داشت درشت چشمهای

 لباس برداشتن برای عصر شدنشآن خم صدای حتی. بود خالی. شلوار های جیب به کشید

 می را صداها ترین ظریف. شنید می را جیب از بری موکت تیغ افتادن و اتاق به دویدنش

 تند تند فیروزه که عصر. شنید می را موکت بریدن صدای. داد تکان تند تند را خودش. شنید

 خش خش صدای. نیاید داخل سرد سوز که کند وصل در زیر را هایش تکه تا میبرید موکت

 میز کشوهای از یکی در تیغ افتادن صدای حتی. تیغ ی درجه شدن پایین بالا موکت بریدن

 سرش در که آدمهایی صدای. شنید می را کمرش های مهره شدن صاف صدای. ایستاد. تحریر

 شاخه با درخت یک کنار.بود سرش در رنگ خرمایی موهای با پسر یک. میزدند حرف تند تند

 با دختری.بود هم در اخمهایش و. داشت عینک. رودخانه کنار.   منتظر بود ایستاده زیاد برگ و

 موهای و بلند دسته روسری و رنگ طلایی مانتوی یک با. بود پریده پایین تاکسی از سرعت

 بر محکم را قدمهایش. بود شده رد خیابان از عجله با. بود پیدا روسری زیر از که شده بافته

 را خودش عینک. خرمایی مو پسر جلوی ایستاد. آمد می عصبانی کمی نظر به حتی. میداشت

 :ملایم آرایشش و بود لطیف صورتش. داد بالا

 .بزنم حرف اومدم-

 .برداشت را سینه روی از شده چلیپا دستهای. ایستاد صاف پسر

 .کنم تموم باهات. کنم تموم اومدم-

  .داد بالا عینک پسر

 .بود اشتباه...هم اول از. بود اشتباه میکنم فکر-

 زودتر چه هر درختها باید که بود بهاری عصر یک هوا و. آمد می باد. نمیگفت  چیزی پسر

 .میدادند شکوفه

 متما بوده... رچیه. منتظره بابام. برگردم باید. دارم کنکور امسال. بخونم درسمو میخوام من-

 .بود اشتباهی خیلی چیز همه اگه... اگه ببخشید. شده
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 :خرمایی پسر سمت چرخید. شد پشیمان اما بعد. برگردد که زد دور دختر

  .خوندم مکانیک رفتم شاید راستی-

 :زد نرم ی لبخند

 .بشه عاشقم اول از که میشم کسی عاشق اول از اونجا-

. میگشت بر خانه به زود باید و داشت درس. بود خودش.داد تکان دست تاکسی برای و زد دور

 یها ماکارونی و ندبسوزا را تهش. بپزد ماکارونی برایش شود بلند امروز یک شاید و آمد می بابا

 زود یدبا. بدهد بابا تحویل میخندد غش غش حالیکه در را خورده دود ی شده له و خیس

 که کند اشاره نستو آن به و دهد نشانش را اش برنامه و بخواهد معذرت بابا از باید. برگردد

 زود باید. برود باید. میگیرد سر از را بودنش خوب دختر ی برنامه و باشد خوبی دختر میخواهد

 .ندارند مشخصی ی برنامه هیچ بادها و بهاریست هوا. بابا به برسد

 شروع هاباد. شد خون داغ موج از پر  دست دو هر کف. شد شنیده باز خون ی فواره صدای

 .کرد بیدار را درختها بهار و شدند

 

 خودش نجا بی داشت صبح نور. شدند باز ممکن جای تا ها پلک. شد باز یکدفعه چشمهایش

 را خودش تخواس که همین. بود آویزان مبل ی لبه از هنوز گردنش. خانه داخل کشید می را

 :آمد در اش ناله. ها کتف و گردن در افتاد وحشتناک گرفتگی بکشد بالا

 .آخ-

  .بود برده خوابش. داد فشارش. کتفش روی گذاشت دست. پرید خواب از سمانه صدایش با

  شده؟ صبح شد؟وای چی-

 در پشت. بود گرفته را تنش تمام تب. بود شده بدتر درد گلو و داشت گیجه سر. شد بلند جا از

 بدن لرزش کاش. گرفت عمیق نفس. داد فشار را چشمها. داد ماساژ را کتف دوباره. ایستاد اتاق



 

2160 
 

. بتواند باید. بیاید کنار باید. شود مسلط باید. ها استرس این به میشد مسلط کاش. میشد تمام

 مزرعه یک با چوبی ی خانه دنبال بگردد باید باشد؟ قوی باید. بدهد سامان و سر را سپید باید

 خون بوی اتاق... کشید را در ی دسته...باید بیاورد در انبار از را کوچک های اردک باید. ذرت ی

. کرد نصف درست را سالگیش ۲۰ قد و کمرش به خورد وسط از تبر. خون عظیم بوی. میداد

 طرف آن. پریده رنگ صورتی و بریده دست دو. خونی پتوهای و ها ملحفه در بود غلتیده سپید

 جا جابه ظریف خیلی سینه ی قفسه وسط درست. کرد ملایم تق یک قلب...  و بری موکت تیغ

. آمد می تق تق صدای هم پشت سرش در جانانه سقوط و افتادن از قبل. سقوط برای آماده شد

 کار از چراغ هر با ها حس تک تک. میکرد خاموش تند تند را مغز چراغهای و دوید می نفر یک

 و رفت میان از فقط. افتاد کار از شنوایی و مغز کف نشست ممتد بوق  یک آخر در. افتادند می

 و گرفت را بغلش زیر کسی کرد حس حرفها و برانکارد سفید لباسهای پاها و دست ها آمد

 و حس سطح با بدن ی همه ارتباط شدن قطع و بود ممتد بوق بقیه. سالن ی گوشه کشیدش

 میکرد سر به مشت مشت باید که خاکی دنبال و سالن کف نشست  سالگی ۲۰. شعور و درک

 ۲۰. باشد سال آخرین کاش سالگی ۲۰. شود تمام زودتر کاش سالگی ۲۰. خزید سالن کف

 ...کاش سالگی

*** 

 با. داد تکان بعق جلو به را خودش. بارید می سیل مثل ماه دی باران. بود نشسته کنار پنجره

 آیفون. کرد باز را رد باران زیر و رفت پایین ها پله از عجله با که دید را سمانه. سرعت با. شدت

 و کردند بدل و رد ای کلمه چند باران زیر. شدند خانه وارد مانی و علی سیاوش. بود سوخته

 با. داد تکان را خودش. شنید می سالن از هم در را صدایشان. آمدند بالا ها پله از هم با بعد

 .سرعت با شتاب

 

 :آورد در را کاپشنش سیاوش

 چطوره؟-
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 :کشید قرمزش و متورم های پلک به دست سمانه

 .همونطور-

 :کرد کپا دست با را صورتش روی نشسته باران قطرات علی. بود کرده له را صدایش بغض

 .نهک گریه باید. میاد سرش بلایی یه اینطوری دختر این...گذشته روز ده...سیاوش-

 :کشید اش آمده در های ریش ته به دست مضطرب و کلافه سیاوش

  .کنم چکار دونم نمی-

 گریه کن ییکار.  گوشش تو بزن میدونم چه بزنی داد سرش بری باید. سیا نمیشه اینطوری-

 .کنه

 علی؟ میگی چی-

 انگشتانی زیر زا و نیاید در صدایش تا گذاشت دهانش جلوی دست. افتاد گریه به دوباره سمانه

 :نالید بودند کرده مشت قدرت با را دهانش که

 .بود مصیبتی چه دیگه این-

 گریه رجو هیچ. بود شده شوکه. بود شده همینطور کوچیکم آبجی مامانم فوت واسه سیا-

  .سیا میکنه دق.... بودیم مجبور... صورتش تو زد چهارتا آخرش داییم. نمیکرد

 :کرد موهایش بین پنجه سیاوش

 .علی تونم نمی من-

 .میزنم حرف باهاش خودم-

 :کرد خطابش سیاوش. برداشت اتاق طرف به قدم دو

 .نکنی بدترش...علی-
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  .داد تکان آرام را سرش علی

 

 یا مانی لیع سیاوش. باشد نفر چهار آن از یکی باید که آمد داخل کسی.  شد باز اتاق در

 صدایی با مانهس. اشک پر چشمهایی با سمانه. آب لیوان با سمانه. غذا ظرف با سمانه. سمانه

. داد تکان را خودش. همدردی برای سکوتی با سیاوش. تسکین برای حرفایی با سیاوش. لرزان

 .میداد فشار و گذاشته هم روی را دستهایش کف

 .سلام-

 قدم چند با . بودن کلاسی هم و دوستی سال دو از بیشتر از بعد. میداد تشخیص را علی صدای

 و پنجره ابلمق در را اش ورزشکاری هیکل. ایستاد روبرویش و گرفت فاصله اتاق در از بلند

  .نیاورد بالا را سرش. گرفت نگاهش مسیر

 ...فیروزه-

 :زد زانو جلویش

 کن نگاه منو-

 :برد بالا را صدایش گرفت را بازوهایش علی. داد ادامه را خودش کردن عقب جلو. نکرد نگاهش

 این اراحتی؟ن گریه؟ بدون عزای هان؟ گرفتی؟ عزا هست؟ معلوم تو؟ چته. کن نگاه منو میگم-

 نداره؟ داد نداره؟ جیغ نداره؟ گریه عزا عزاییه؟ چه این ناراحتیه؟ چه

  .کرد نگاه علی صورت به تمرکز بدون لرزان های مردمک با

 .توام با-

 :داد تکان دوباره را بازوهایش

 فهمیدی؟. نیار در ادا وگرنه. کن گریه ناراحتی واقعا اگه-
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 .کنند ترجمه را حرفها میخواستند چشمهایش گویی. زد پلک

 .بزنی زار باید. فاجعه. فیروزه شده فاجعه. کنی گریه باید. کن گریه هان؟ گریه؟ بلدی؟ گریه-

 میشنوی؟

. سیاوش. مانهس دنبال به. چرخید اتاق در سمت با فیروزه نگاه. داد تکانش محکم و کشید داد

 نصف درد کرد خاموش و روشن را چشمهایش محکم سیلی برق کند پیدایشان آنکه از قبل

 .لرزاند را صورتش

 .کن گریه. کن گریه-

 آمدند روف صورتش روی همزمان چنان بعدی سیلی دو. کرد نگاه علی به و برگرداند را سرش

 .ریختند قاتا به بقیه و سیاوش و شد باز اتاق در. نکرد پیدا هم زدن پلک فرصت حتی که

 .بسه علی-

 از لرزش عدب.  آرام.لرزید اش چانه. انداخت فاصله علی و او بین که کرد نگاه سیاوش به

. آمد الاب ها دنده بین بزرگ حبابی شبیه درست سینه انتهای از چیزی. شد خارج کنترلش

 :آمد در صدا به اش زده شوک ی حنجره افتاد تلاطم به نفسش

 ...سیاوش...س...س-

 : چرخید طرفش به سیاوش

 ...فیروزه-

 :نشست زانوهایش روی

 ...کن گریه...عزیزم کن گریه-

  .دروغه... بگو...بگو. دروغه...دروغه-

  .رفت بالا صدایش
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 ...آه...آه...درو..در. دروغه. دروغه-

 ای چشمه لمث ها اشک. ترکید صدایش میان دینامیت مثل بغض.  جهید بیرون گلویش از ناله

 .ماه دی شب یازدهمین ی فاجعه از روز ده. بود گذشته روز ده. کردند باز سر

 رگهایش به تازه عزاداری خون و شد پاره افسارهایش تمام ناگهان که آنطور. گرفتش سیاوش

 خانه رد شدن بسته صدای بعد. رفت بیرون اتاق از اشک از پر چشمهایی با علی. پاشید

 اش عزاداری اب صورت روی دستهایی با.  ایستاد سمانه.  نداشتند را تحملش مانی و علی.آمد

 ،با روز ده از سپ بارانی روز یک در ماه دی پایانی روزهای در فیروزه سبز ی خانه. شد همراه

 .پوشید سیاه رنگ هایش تابی بی و ها ضجه

 

 چشمهایی با .رفت بیرون اتاق از و کرد نگاهش ایستاد لحظه چند. کشید رویش را پتو سمانه

 با را رشس و نشسته مبل روی که کرد نگاه سیاوش به نمیشدند ز با تورم شدت از دیگر که

 :است گرفته دوست

 .خوابید...کنم فکر-

 ای خانه صدای تنها حالا کولر روی آهنگش ضرب و باران شر شر صدای. آمد فرود مبل روی

 .بود انفجار در پیش دقیقه چند تا که بود

 ...خدا ای-

 چیزی به تسکو در و شده خیره فرش گلهای به که کرد نگاه سیاوش به. داد بیرون را نفسش

 فاجعه. بود نشا همه فکر دانشگاه ترم پنجمین امتحانات وسط درست روزها این که میکرد فکر

 بود دار صدا پیشخوان روی اش گوشی لرزش. بود پریده داخل درزی کدام از نبود معلوم که ای

 :داد جواب نکند اربید را فیروزه که طوری آرام صدایی با برداشت را گوشی و پرید بالا عجله با

 دراز یجا. میام الان نترس... نترس... باشه...باشه...وای ای شده؟ چی سمیرا؟ الو؟. بله-

 ...میام الان بکش دراز...بکش
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 :آورد بالا را سرش سیاوش چرخید خانه دور مانتویش و روسری دنبال به و کرد قطع را گوشی

 شده؟ چی-

 ...داخ ای...مشهد رفته کرده ول وسط این حالا مامانمم داشتم کم همینو وای...وای-

 شده؟ چی سمانه-

 شوهر اون...نبیمارستا ببرمش باید بده حالش داره خونریزی...کرده سقط... کنم فکر سمیرا-

 ...که الدنگشم

 :ایستاد شد بلند سیاوش

 پس؟ باشه اینجا کی-

 ...خدایا. سمیه دانشگاهه. پیشش بیاد سمیه میزنم زنگ میزارمش. برمیگردم زود-

 خوابید؟مطمئنی؟.میاد بارون.میرسونمت کن صبر-

 بر زود. نیست دور زیاد خونشونم. همینجاست نزدیکه بیمارستان. دادم آرامبخش یه بهش-

 .میگردم

 

 هنوز آرامبخش. بود باز چشمهایش. میگذشت خانه در شدن بسته از دقیقه بیست نزدیک 

 هنوز. زد کنار را پتو. بود حیات حس گونه هر از خالی تنش تمام. بود نکرده شروع را تاثیرش

 پاهای. ماه دی نحس روزهای از دیگر یکی غمگین غروب. بود تاریکی به رو هوا و آمد می باران

 دو از بیشتر. لرزیدند می هم استخوانهایش و عضلات حتی انگار. گذاشت پایین را لرزانش

 بی. ایستاد. بود شده خالی وجودش کل که بود تابیده خودش در و کرده گریه آنقدر ساعت

 کس هیچ. بود خزیده اتاق به در زیر از سالن نور. رفت اتاق در طرف به لرزان قدمهایی با. جان

 آرامبخش قرص با خورده نیم آب لیوان و آشپزخانه. کرد نگاه را اطراف و ایستاد. نبود سالن در

 قدم. آنی تصمیم یک در همینجا. زندگی. باشد همین باید. کرد کج را سرش. پیشخوان لب
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 قطعه بزرگترین و کوبید ظرفشویی ی لبه را آب لیوان فکر و تعلل بدون برداشت را کندش های

. خون. خون. زد بیرون آرام خون و خراشید را پوستش شکسته ی شیشه تیزی. برداشت را اش

 پخش رگهایش در کم کم داشت آرامبخش احتمالا. میشد حال بی داشت. بست را چشمهایش

. کرد رها سالن میان جایی را لباسها. رفت حمام طرف به. کشید بیرون تنش از را لباس. میشد

 به بعد. شود زیادتر و زیاد بخار تا ایستاد و کرد باز را آب شیر. داد هل داخل به را حمام در

 و میشد درگیر موهایش با کمرش های مهره از آب. نشست دوش زیر اواخر این ی همه عادت

 .گرفتند راه فاضلاب سمت به  جهنده خون با و ریختند زمین روی آب قطرات. سرید می پایین

 

 :انداخت در به را کلید سمانه

  .میشه منفجر داره سرم-

 آلود گل آب ها حوضچه از پر حیاط کل و آمده بند باران. شد خانه وارد سرش پشت سیاوش

 :بود

 .منم میمونم. بخواب بخور قرص یه-

 :وردآ پایین را صدایش همزمان کشید پایین را فلزی در دسته و آورد در را کفشهایش

 ... بعد شام برای میکنم درست چیزی یه-

 بعدی و عدیب لباسهای تا دنبالش به نگاهش. کرد نگاه سالن کف شده رها ی مچاله لباس به

 :ماند باقی جا سر شده منجمد. رسید حمام در آب صدای به تا رفت

 ...سیاوش-

 :کرد باز را خواب اتاق در عجله با سیاوش

 بزن درو برو. حمامه-

 :شد خارج سمانه گلوی از ناله
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 قرآن یا-

 :زد ضربه در به. دوید حمام طرف به

 نمیده جواب سیاوش فیروزه؟ فیروزه؟-

 آمد جلو شسیاو. کند سقوط که بود الان گویی که بود پریده رخسارش از شدت با چنان رنگ

 :زد در به تر محکم ضربات

 جان؟خوبی؟ فیروزه...قیروزه-

 :گرفت دست با را خودش صورت طرف دو سمانه

 ..زمان امام یا کنیم؟ چیکار سیاوش-

 ...کن باز درو-

 دختر. شد ازب آرامی به در باشد قفل در داشت انتظار وقتی درست کشید را در ی دسته سمانه

 .خون و آب در غلتیده حمام کف عریان ی ساله بیست

 ...زهرا یا...زهرا یا-

 :زد عقبش وحشت با سیاوش

 ...قرآن یا-

 :بود شده خشک حمام در دم سمانه

 ....خدا یا... ابالفضل یا-

 وکش صدای.  شد حمام در شده جمع آب و خون ی دریاچه وارد سیاوش کوبید صورتش به

 نوزه. گذاشت سالم دست نبض روی دست. میشد تر بلند لحظه هر سمانه گوی ذکر ی زده

 :تپید می

 .توام با. بهش بپوشون بیار چیزی یه-
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 اتاق رفط به سمانه. بود داده تکان را ضعف حال در ی سمانه که بود کشیده دادی چنان

 :گرفت تاق به رو را سرش سیاوش. دوید فیروزه

 ...کن کمک خدایا-

  .پرید داخل حمام بلند ی حوله با سمانه

 زندست؟... سادات جد یا... سیاوش-

 یاوشس. پیچید حوله میان را بریده رگ عریان ی فیروزه. بود جاری سیل مثل اشکهایش

 .کرد بلندش دست روی حرکت یک با و بست محکم رگ بالای را حوله کمربند

 

 چلپ سیاوش، صدای. بود اش شنوایی میکرد کار که حسی تنها. شنید می چیزهایی هنوز

 خانه زا سرعت با وقتی سیاوش صدای. پرسید می را بونش زنده که سمانه صدای و آب چلپ

 پاهای دندوی صدای. میکرد حس عریانش پاهای میان را سرد سوز کمی حتی. دوید می بیرون

 :اش وقفه بی ذکرش و کوچه در سیاوش

 ...زهرا ی فاطمه یا-

*** 

 

 :پایین ات بالا از کشید پهلوهایش به دست زن. گرفت دور کمی را چادر. ایستاد زن جلوی

 شده؟ چی دستت-

  .بود بریده رگ روی پانسمان هنوز. بود گرفته سینه به را زخمی دست

 .دعا التماس. خانومم برو-

 :کرد اشاره سمانه به زن
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 .خانومم جلو بیا-

 چادر متس دست. آمد نزدیکش سمانه شد که تمام. ماند سمانه منتظر و رفت جلو قدم چند

 :کرد مرتب را موهایش و برد فیروزه

 .اومده بهت چقدر-

 با فیروزه. شد حنص وارد و زد کنار را پرده سمانه. نداد هم را لبخندش جواب فیروزه. زد لبخند

 چیزی .سینه روی گذاشت دست. ایستاد سمانه. کشید می را خودش دنبالش خسته های قدم

 کرد گاهن. صحن سمت برگشت بعد. کرد نگاهش فیروزه. چکید اشکش بعد. کرد زمزمه لب زیر

 اوایل ردس سوز. آرامش و سکون. حرم روی شده پهن شب. کبوترها به. طلایی های گنبد به

 را اینجا. ردک کج را سرش. رقصید هوا در و شد بلند چادر های لبه. دوید چادرش میان بهمن

 نور در یطلای گنبدهای. بود نکرده فکر اینجا به هیچوقت. بود ندیده نزدیک از هیچوقت

 روز ۲۵. سمانه و او برای. بود کرده رزرو تور. بود گرفته بلیط سیاوش. درخشیدند می درخشان

  .بود گذشته فاجعه از

 بریم؟-

  .هایش شانه دور انداخت دست سمانه

 ... که دستت اون با. بگیر چادرتو-

 زخمی را دست این که دستت آن با. دارد سالم رگ که دستت آن با. خورد را سالم ی کلمه

 .گرفت را درچا های لبه. دنیا دردهای ی همه شدن تمام به داشت امید که دستت آن با. کرد

 خوبی؟-

 .داد تکان آرام را سرش

 .کفشداری بدیم باید. بیار در کفشاتو-

 :نشست زودتر سمانه. شد خم
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 .برات میارم در خودم بزار-

. کرد کمکش نهسما. کشید می بیرون پا از را کفشها سالم دست با. زد کنار دست با را سمانه

 بر ها فرش ویر آرام را ها قدم. انداخت فیروزه دور دست دوباره. داد تحویل را کفشها بعد

 هب. دیوارها به. کردمی نگاه ها سقف به. آینه و نور زیر از. میکرد عبور جمعیت میان از. میداشت

 رکنا را فیروزه. معیتج پر و شلوغ. ایستاد جایی سمانه. ها دعا به. ها ناله به. ها اشک به. مردم

 و آمدند می ارو موج که دستهایی به. جمعیت سیل به کرد نگاه. مرمر دیوار به چسبید. کشاند

 :کرد نجوا گوشش زیر سمانه لرزان صدای.پنجره پنجره طلای به. رفتند می

 .بگو میخوای چی هر میای اوله دفعه-

 طلایی ضریح هب دوباره. کرد نگاهش فیروزه. افتاد گریه به و کشید صورتش روی را چادر بعد

 زمزمه لب زیر هب. هایشان اشک به. آدمها تک تک به. کرد نگاه مردم به" چی؟ هر. " کرد نگاه

 تماشا ار آدمها زدن لب. میکرد نگاه مردم دست در دعا کتابهای به. چرخید می. هایشان

 مرمری دیوار به سرش پشت. میشد بیشتر لحظه هر سمانه هق هق" میخوام؟ چی من" میکرد

 ظریف های چرهپن" بخوام من که باشه باید چیزی یه. "داشت آرام ای زمزمه و بود داده تکیه

 نه. ای لحظه سکون یک از بود پر دنیا. بود آرام چیز همه. میشدند عقب جلو نظرش در طلایی

 در بود یقعم سکوت یک لحظه آن تمام. بود انتظارشان در چیزی نه بود داده رخ ای فاجعه

 .مغزش شیارهای تمام

 

 سرش روی چادر و گذاشته زانو روی سر. کرد فیروزه به نگاه. لرزید سمانه جیب در گوشی

 .گذاشت پایین را دعا کتاب. آمد می خواب نظر به. بود کشیده

 سیاوش؟ بله-

 ...سمانه-

 .زد یخ را بدنش تمام سیاوش لرزان صدای
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  الو؟!  سیاوش-

. گذاشت چادرش روی پا. ایستاد شد بلند" زمان امام یا"شنید می را سیاوش هق هق صدای

 .رفت عقب چادر

 ؟ سیاوش-

 کجایی؟ سمانه-

 شده؟ چی-

 کجایی؟-

 .حرمم تو-

 ..حرم سمت بگیر رو گوشی-

 .آمد می دیگر مرد یک بلند هق هق و گریه صدای

 .شده چی... بگو رضا امام رو تو...سیاوش-

 :افتاد گریه به دوباره سیاوش

 .کرده خودکشی میعاد...سمانه-

 :کوبید سرش روی محکم را دستش. دوید ضریح روی نگاهش. چرخید سمانه

 ...رضا امام یا-

 ...سمانه-

 .بود قاطی دیگر کسی گریهه صدای با سیاوش هق هق صدای

 ...سیا-
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 ذرگ در هیجانی فیلمی ی آهسته حرکت مثل اطرافش آدمهای ی همه. آمد نمی در نفسش

  .بودند

 ...سمانه زده رگ-

 مرده؟...مر-

 .بشنود را جواب میخواست فقط. بود آماده زمین روی شدن رها برای تنش تمام

 .سمانه حرم سمت بگیر رو گوشی. عمله اتاق تو. بریده عمیق-

 از ایشه اشک. گرفت ضریح سمت به را گوشی. شد جدا گوشش کنار از سمانه لرزان دستهای

 ودشخ در.شنید می هایش ناله و سیاوش از ضعیفی صدای. میزدند بیرون چشم جای همه

 این به...این به. کن رحم ما به. کن رحم. کن رحم فقط.کن رحم جوونیش به...رضا امام یا" نالید

 به ارهدوب را گوشی. بود زانویش روی سرش هنوز. گرفت فیروزه سمت را دستش." کن رحم

 :چسباند گوشش

 ..وش...سیا-

 .نگو چیزی فیروزه به. کن دعا فقط. کن دعا سمانه-

 میکنه؟ گریه کیه...کیه این-

 .سمانه کن دعا. عماده-

 رشب تا شد خم. افتاد دستش از گوشی.پیچید گوشی در تماس شدن قطع ممتد بوق صدای

." هراز ی فاطمه یا...رضا امام یا...رضا امام یا."شود بلند توانست نمی. نشست همانجا بعد. دارد

 به. خیدچر سمتش به سمانه.  زد کنار را چادر و گرفت عمیقی دم. کرد بلند سر فیروزه

 کمشش روی را زخمی دست. میکرد تلاش گرفتن نفس برای. کرد نگاه اش زده وق چشمهای

 :میکرد پایین بالا و بود گذاشته

 فیروزه؟ چته؟-
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 :کرد نگاهش شده گشاد چشمهای با فیروزه. چرخید طرفش به

 ...دیدم خواب...دیدم خواب...چیزی یه...یه...سمانه...سما-

 :بود کرده وحشت. گرفت را هایش شانه سمانه

 .بوده خواب نترس. نترس دیدی؟ چی-

 .کردند نگاهشان بودند کنارشان که زنی دو یکی

 ...بودم دریا لب...لب...دیدم خواب-

 از اشک. داد فشار را مچش. گرفت را ساعدش. گرفت را بازویش. گرفت را سمانه دست

 .سرید پایین زده وق چشمهای

 توی... چیزی یه...یزیچ یه... میومد دریا بوی... میومد باد...باد... پاهام زیر میومد آب... آب-

 ...میخورد تکون...دلم

 .میگشت دنبالش. شکمش روی کشید دست دوباره

 ...میخورد تکون...میخورد تکون اینجا...اینجا-

 آب بطری کسی. بود کرده اش خالی وحشت. گذاشت خودش دهان روی دست سمانه

 :زد عقب را بطری فیروزه.گرفت سمتشان

 ...بودیم همه... دریا لب... بودیم هممون...بودیم همه-

 .نمیشد کم چشمها گشادی از اما. اجازه بی. وقفه بی. پاشیدند می ها اشک

. ودیمب همه...هسمان...بودیم ههممون. بودیم همه...صداش...صداش... میشنیدم صداشو...صداشو-

 .بودیم خوب همه

 :داد تکانش. گرفت را سمانه ی شانه

 .بود نشده هیچی. بود نشده هیچی. بودیم خوب. بودیم خوب همه-
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  .شد شلوغ دورشان. شد همهمه کم کم. آمدند سمتشان به نفر چند

 ...خوب...بودیم خوب...خوب. بودیم خوب همه-

. است؟ گرفته شفا پرسیدکه زمزمه  با نفر یک میگرفت اوج بغض میان آرام آرام صدایش

 :گرفت بغلش محکم سمانه. شد بیشتر جمعیت

 ...بود نشده هیچی...بود نشده...ههممون بودیم خوب-

 درازی ستد لباسش و چادر از ای تکه گرفتن برای گرفتنش شفا تصور با آدمهایی برابر در

 :اشتندند ته هایش ناله. میکرد نگاه ضریح به فیروزه. میکرد حمایتش سمانه میکردند

  .باهام زدی حرف. هام با زدی حرف. شنیدم می. شنیدم می. شنیدم می-

 مانهس. کردند جدایش زمین از زن دو. کرد بلندش قدرت با و گرفت را بغلش زیر کسی

 :شنید می را زنها صدای. دوید دنبالشان

 ....غریب آقای یا-

 ...شنیدم می...شنیدم می...شنیدم می-

 

 

 

 

 که ملایم نسیمی و کوبید می پایش زیر های صخره به که هایی موج صدای. آمد می دریا بوی

 روی نشسته آدمهای زدن حرف و دویدنشان و ها بچه جیغ صدای. میداد خنکی بوی

. ساکن آرام آبی به. دریا وسط دقیقا جایی به بود شده خیره. ساحل در شده پهن حصیرهای

. باشد همانطور چیز همه ازل از بود قرار انگار. سکون و آرامش نهایت در. بود خوب چیز همه
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 در دستهایش. بود جایش سر چیز همه.بود نداده تغییر را اتفاقات مسیر چیزی هرگز انگار

 نمی دست کف بریده مچ از خون گرمای. بودند سالم. آمد نمی خون دستها از. بود جیبش

 آنقدر. قدرت از پر و سالم و بودند قوی دستها. نمیشد حال و حس بی لحظه هر بدن و ریخت

 آدمهای به باشد مسلط بالا این از تا دور نیم یک. چرخید. دهند تکان را دنیا میتوانستند که

 از. تابید صورتش توی قدرت با خورشید نور. دویدند می که هایی بچه و ساحل روی نشسته

 ماسه و زن پاهای زیر آمد آب. چشمهایش به خورد و شد رد ساحل روی ایستاده زنی سر بالای

 نمیگذاشت آفتاب نور های اشععه. نمیدید را صورتش. کرد تنگ را چشمها. کرد خالی را ها

 را آشنا خوب بوی یک و زد باد.است خیره دریا به هم او که فهمید می فقط ببیند چیزی

 هوا انگار بعد. خاطرات تمام در دوانده ریشه بویی. دور آشنای بوی یک شبیه. او سمت کشاند

. شد همهمه. چپ دست مچ در پیچید درد. شد کدر دریا. دویدند هم در ابرها. شد تاریک

 نفس و اش سینه میان افتاد بزرگ غم یک. شد مچاله اش سینه. پریشان و گنگ صداهای

 اون کشید فریاد ساحل روی کسی. شد قرمز آب و گرفت خون بوی دریا. شد سخت کشیدن

 بیرون جیب از را دستها. کرد نگاه مردم به هراسان. چرخیدند سمتش به مردم!  کشته یکیو

 می خون دست از. بود شده پاره و بریده عمیق اما دست مچ باشد آماده فرار برای تا کشید

 صدایی با مردی. ذهنش ساحل روی پیچید آرام صدایی یک بعد. چرخید زده وحشت.ریخت

 بود آرام صدا چرخید دور چندین مرد دنبال. میکرد تکرار را چیزی بلند بلند بخش آرامش سبز

 وقتی داشت ادامه هنوز جمله. ساحل روی زن دنبال. دوید می جمله دنبال. خش بدون و

 از قبل بود سرش در جمله هنوز. دید بیمارستان در را خودش و کرد باز آرام را چشمهایش

 از روز ۲۵ و است زده رگ که آمد یادش و کرد نگاه تاق به.کند فراموشش گیجی حال در آنکه

 موج کرد آرزو و بست را چشمها. است روزهایش این ی خانه زندان و است گذشته فاجعه

  .کند تمام را چیز همه و بیاید خونی دریای همان بزرگ

  .دریا به رو ایستاده زن یک بلند موهای بوی و آمد می دریا بوی هنوز


